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[ مقدمه ] 


اشاره 


یشم اللّه امن الرجیم 


مقدمه مترجم 


الخمو لله ریم العالمین نصا الله علی. مه شاه لین اه نه 
الطاهرین. 

در روش تربیت اسلام. همواره انسانهای برگزیده و بندگان نیکوکار و 
انديشه و کردارشان سرمشق دیگران بوده و هستند, و از وظایف 7 
مسلمانی است که تا سر حد امکان در هر طبقه‌ای 1 انديشه و 
رفتار خود را منطبق بر راه و رسم این برگزیدگان کند. قرآن گاهی حضرت 
ابراهیم خلیل (ع) را به عنوان سرمشق و انسان تمونه معرفی می‌کند در 
قذ کاتث لک أَسُوَة حست فی اتراهيم و الّذین مَعَة. [1 

در جای وی زد پیروان واقعی آن حضرت نمونه قرار گرفته‌اند, آنجا که 
می‌گوید: ‌ و ۳ 
مد کاب لك فيهم شوه حستا یمن کان بَرجُوا ال و الوم ال و من بِتول 
فان اللة هو لقن العمید: 21 

گآه فردی برگزیده. بدون در نظر گرفتن جنسیت و وابستگیهای ظاهری, به 
عنوان نمونه و سرمشق معرفی شده است. هر چند که همسر فرعون 
باشد, آنچا که مي‌فرماید: 

صَرّتبت ال متلا للذین منوا ارت فزعون. [3] 


[ (1, 2)] آیات 4 و 6, سوره 60. 
[ (3)] ایه 11, سوره 66. 
0 المغازق: واقدی ِِِ ِ 


حضرت ختمی مرتبت صلی اللّه علیه و آل 1 
اعد کان کم قی رشول الله سوه حَستة لِمن کان و جوا ال و الوم خر 
و دک ال کثیر [1]. 

با توجه به اختصار مطالب کلام اللّه مجید برای اطلاع از تفصیل و کیفیت 
۱ ۵ 9 و ی ۷ ۱۳ 
کتابهای تنطیم و تالیف. شده درباره ژندکن و.جکمنگی: اعمال آن.حضرت: 
بخش عمده‌ای از اين مدارک است. _ 

به همین جهت مسلمانان از همان اغاز در تنظیم کتابهای سیره و مغازی 
رسول خدا| (ص) اهتمام فراوان داشته‌اند, به طوری که همزمان با تدوین 
سایر علوم, کتابهای مربوط به این قسمت هم تنظیم شده است. به عنوان 
نمونه, اگر در نظر بگیریم که صحاح و اصول معتبر حدیث برای مذاهب 


مختلف از اواخر قرن دوم تا اواسط قرن پنجم ه. ق. تألیف شده است, 
کتابهای سیره و مغازی هم از اوائل قرن دوم در نقاط مختلف بویژه مدینه 
منوره به وجود آمده و یادگارهای ارزنده‌ای برای ما باقی مانده است. جون 

منافقان و مخالفان رت موضوع جنگهای پیامبر بزرگوار را باز دیر باز 


دستاویز و بهانه حمله 0 به اسلام و آن حضرت قرار داده‌اند با مراجعه به این 
کنایها بر احتیه شاد خیرم وان پاسه سای از ار اضهای مخرضانه::۱ 
پید | کرد. 


بدیهی است هر چه زمان این کتابها به صدر اسلام نزدیکتر باشد از اهمیت 
بیشتری برخوردار خواهد بود. خوشبختانه یکی از کتب مهم این رشته کتاب 
مغازی محمد بن عمر واقدی است که در اواخر قرن دوم ه. ق. تدوین 
شده و تاریخ دررگذشت نویسنده ان سال 207 ه. ق. است و در صفحات 
بعد اطلاعات بیشتری در این زمینه عرضه خواهد شد. 

این بنده از مدتها قبل متوجه وجود پاره‌ای از مشکلات ذهنی جوانان درباره 
کیفیت جنگهای حضرت ختمی مرتبت بودم و می‌دیدم که جوانهای پاک نهاد 
و نیک سرشت ما؛ که متأسفانه نمی‌توانند از منابغ و مصادر مهم که به 
زبان عربی است استفاده کنند, تحت تأثیر مطالب واهی و دور از حقیقت 
مشتی مغرض قرار می‌گیرند و گاه در ذهن آنان شبهاتی ایجاد می‌شود که 
رفع ان نیاز به ارائه مدارک استوار دارد و در صدد بر امدم تا در صورت 
امکان برخی از منابع و مصادر مهم را که مورد اعتماد فرقه‌های مختلف 
مسلمانان باشد به فارسی ترجمه کنم. بنابر این. هدف اصلی این 0 
منابع کهن و ارزنده اسلامی به زبان فارسی در اختیار گروههایی که 
ثفی‌توانند از عربی اشنتفادم کننده. کدذاشته: شود تا خون با مراجعه. به آنها 
بتوانند بهره‌ای ببرند. و چون پانزدهمین سده هجرت حضرت ختمی مرتبت 
بزودی اغاز خواهد شد. وظیفه خود دانستم به ان اندازه که از این ذره 
ساخته است به ساحت مقدسش عرض ادب کنم. بدین منظور قبلا کتاب 
دلائل النبوه بیهقی (متوفی در سال 458 ه. ق.) را ترجمه کرده و در اختیار 
تنگاه نرجمه و نشر کتاب گذاشتم و امیدوارم تا آغاز 41( هجری قمری 
به عنایت الهی, چاپ و منتشر گردد. این ترجمه جلد اول مغازی واقدی که 
موضوع آن از ورود 


[ (1)] ایه 21, سوره 33. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص:3 ۲ 
پیامبر (ص) به مدینه تا پایان جنگ بنی المصطلق (مریسیع) است آماده 
شده است و امیدوارم به عنایت حق تعالی و توجه وجود مقدس نبی اکرم 
رم اتوقیق ار اش با هه آن هم که دو خلهدیگر آنوت: فدریم با عجرم 
1 ه. ق. تمام و اماده شود. 


چاپی که برای ترجمه برگزیدم بهترین و انتقادی‌ترین چاپ موجود مغازی 
اشتت: که بم اخمام. اناد عارسدن جوتر قر ساسله: اشفار ات دانشگاه 
اکسفورد انگلیس منتشر شده است و چون درباره شرح حال و تألیفات و 
یازا واقدی مقدمه بسیار جامعی به وسیله جونز نهیه و چاپ شده است, 
برای شرح حال واقدی به ترجمه همان مقدمه قناعت شد, فقط در موارد 
لزوم در پاورقی توضیح داده شد. [1] 
اکنون برخی از علل گزینش مغازی واقدی را برای ترجمه به طور اختصار 
به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رساند. 
1 با توجه به تاریخ مرگ واقدی که 2007 ق. است, تقریبا این کتاب 
قدیمی ترین کتاب در این رشته است که به طور مفصل تندوین و از 
دستبرد حادثه محفوظ و به دست ما رسیده است. برای اطلاع مختصر از 
کمیت این کتاب خوب است بدانیم که مجموعه غزوات پیامبر (ص) و در 
واقع ده سال زندگانی آن حضرت در 1126 صفحه به قطع وزیری 23* 15 
سانتیمتر چاپ شده است و حال آنکه در سیره آبن هشام که از کتابهای 
بسیار معروف و تاریخ مرگ مولف آن 218 ه. ق. است. مجموعه غزوات 
تقریبا در 650 صفحه چاپ شده است و در ترجمه تاریخ طبری هم تمام 
مدت زندگانی پیامبر (ص) در مدینه, جمعا 350 صفحه به همین قطع را در 
برگرفته است. همچنین است کتابهای دیگر سیره و مغازی مانند سیره ابو 
الفداء و سیره ابن سید الناس. علت عمده این تفاوت در آن است که 
واقدی نکات دقیق فراوان و ریزه‌کاریهایی را ثبت و ضبط کرده است که 
دیگران چندان توجهی به آن نداشته‌آند. [2] 
2- اهمیت مقام علمی و فضل واقدی چنان است که نه تنها این کتاب او 
بلکه انا دیگرش هم از همان فرن سوم هچری مورد استفاده و استناد 
دیگر مقلفان و نویسندگان قرار گرفته است و غالبا به کتابهای او اعتماد 
داشته‌اند و مطالب نقل شده از دیگران را با مطالب واقدی معیار زده‌اند و 
بدون تردید هیچ کتابی در سیره و مغازی به اهمیت مغازی ابن اسحاق و 
مغازی واقدی نیست. 
بلاذری مورخ و جغرافیدان قرن سوم ه. ق. (متوفی در سال 279 ۰. ق.) 
در کتابهای خود از قبیل فتوح البلدان و انساب الاشراف مکرر از کتابهای 
واقدی استفاده و نقل قول کرده است و بدیهی است که مطالب خود را از 
کتابهای فتوح و مولد الحسن و الحسین او گرفته 


[ (1)] عنوان عربی این چاپ چنین است: کتاب المغازی للواقدی. محمد 
بن عمر بن الواقد المتوفی سنة 207 ق. تحقیق الدکتور مارسدن جونزه 
مطبعة جامعة اکسفورد 1966. 

[ (2)] سیره ابن هشام. چاپ مصطفی السقاء., قاهره 1355 ه. ق. و 


ترجمه تاریخ طبری به قلم آقای ابو القاسم پاینده, انتشارات بنیاد فرهنگ 
ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص :4 

است. [1] 

ابو اسحق ابراهیم ثقفی کوفی, نویسنده شیعی, فاضل قرن سوم (متوفی 
در سال 283 ۵. 

ق., هم در کتاب الغارات خود مکرر از مطالب واقدی استفاده و به آنها 
استناد جسته است. [2] 

همچنین,. مسعودی مورخ و جغرافیدان مشهور قرن چهارم (متوفی ِ سال 
6 ه. ق.), در مروج الذهب از کتب واقدی استفاده برده و به گفتار او 
استناد کرده است که برای اطلاع بیشتر می‌توان به فهارس مرتب جلد نهم 
مروج الذهب مراجعه کرد. [3] اگر بخواهیم استفاده دانشمندان دیگر چون 
طبری و آبن اثیر و ابو القدا و لویری و آبن نع الحدید و دیگران را ارائه 
دهیم سخن به درازا می ۰ 

ابن ندیم در می‌نویسد: علما گفته‌اند تسلط واقدی در اخبار 
مربوط به حجاز و سیره از همه بیشتر است [4] و بالاخره ابن خلدون در 
چند جای مقدمه خود, واقدی را از پیشروان تنظیم اخبار می‌شمرد. [5] 

- آراء و اخبار واقدی در مورد مغازی رسول خدا (ص) مورد استناد هر دو 
گروه شیعه و سنی قرار گرفته است. هر چند در مورد مذهب واقدی بسیار 
گفتگو شده است. بدون اينکه در اینجا اصراری به اثبات مذهب او داشته 
باشم, عرض می‌کنم که اخبار واقدی به همان اندازه که در کتب اهل سنت 
مورد استفاده قرار گرفته در کتب شیعه هم از مراجع و منابع شمرده شده 
است. به طوری که در کتب تفسیر شیعه مکرر به آراء و اقوال او بر 
می‌خوریم. مثلا شیخ الطائفه طوسی (رضوان الله تعالی علیه) در تفسیر 
5 جلد 2) و مجلسی در جاهای مختلف بحار الانوار گفته‌های او را شاهد 
آورده‌اند. بنابر این به اصطلاح, واقدی تا حدود زیادی مورد اتفاق فریقین 
است. 

4- یکی دیگر از انگیزه‌های این بنده, برای ترجمه مغازی واقدی, ایرانی 
الاصل بودن اوست. گروهی از نویسندگان از جمله ابو الفرج اصفهانی در 
کتاب اغانی این موضوع را ذکر کرده است. که مادر واقدی, نوه سائب 
خاثر است که ایرانی است. ابو الفرج اصفهانی مطلب 


[ (1)] انساب الاشراف. به تصحیح استاد شیخ محمد باقر محمودی, چاپ 


1977 بیروت» صفحات 55 و 06 و 219 و مس و فتوح البلدان. ۹ 
فارسی بخش ایران به اهتمام 1 دکتر ار تون چاپ بنیاد فرهنگ, 
صفحات 37, 41, 46 و 0 

[ (2)] الغارات. به تصحیح استاد فقید سید جلال الدین محدث, چاپ انجمن 
آثار ملی, صفحات 581 و ی 

[ (3)] مروج الذهب., به اهتمام باربیه دومینار. ترجمه فرانسه. چاپ 
پاریس. صفحه 294, ج 6, و ی 

[ (4)] به نقل پاورقی ص 622 الغارات. 

[ (5)] ترجمه مقدمه ابن خلدون, ترجمه مرحوم محمد پروین گنابادی, 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, صفحات 4, 2 3 و ی 
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خود را از قول ابن خرداد به, نقل کرده است. [ 1] 

5- واقدی سعی کرده است که در مورد هر جنگ و سژّیه آیاتی را که شأن 
نزولش مربوط به آن است ذکر کند, به طوری که, گاه فصل جداگانه‌ای به 
اش تام سا رات مثلا در جنگ بدر, احد و بنی نضیر. در نتیجه, 
خواننده مایه و زیر بنای اخبار مربوط به هر واقعه را از قرآن مجید در 
ملاحظه می کند و این موضوع در کمتر کتابی از کتابهای سیره و مغازی 
دیده می‌شود. 

6- مغازی واقدی چنان نیست که فقط محتوی تاریخ جنگها بوده و موضوع 
دیگری در آن طرح نشده باشد, بلکه مطالب آموزنده بسیاری در آن آمده 
است. به عنوان نمونه صحنه‌های مختلفی که در باب صمیمیت و فداکاری و 
اخلاص مسلمانان در سایه ارشاد و تربیت حضرت ختمی مرتبت ((ص) دیده 
می‌شود برای هميشه خواندنی و اموختنی است. رغبت نوجوانان برای 
وصول به درجه شهادت. اصرار پیرمردان و افراد علیل به پیامبر (ص) برای 
کسب اجازه شرکت در جنگ, پیشنهاد نوجوانانی که به واسطه کمی سن و 
سال از شرکت در جنگ محروم شده‌اند به کشتی گرفتن و زورآزمائی با 
شرکت کنندگان, صبر و بردباری و شکیبائی مادران و همسران و خواهران 
داغدار و مصیبت دیده, سیمای مهربان و عنایت کامل حضرت ختمی- 
مرتبت (ص) نسبت به بازماندگان شهدا, گذشت و بزرگمنشی انصار در 
مقابل غنایم و امور مادی, خوشرفتاری با اسیران و چاره اندیشی برای ازاد 
کردن ایشان, در عین حال در موارد لازم شدت عمل و دور اندیشی و 
باریک بینی, همه از اموری است که جامعه اسلامی در همه وقت و 
بخصوص در این زمان به فراگرفتن و عمل کردن به آن سخت نیازمند 
است و بدون مبالغه می‌توان مغازی را کتابی دانست که بسیاری از مسائل 
اجتماعی و اخلاقی در ان طرح شده است. تذکر تفن دو نکته را هم لا زم 


مغازی و سیره, مانند غزوه و سریه, تعریفی را که بعدها يا قبلا در مورد 
آنها شده است, رعایت نکرده است. 

بسیاری گفته‌اند جنگهایی که با سرپرستی و شرکت حضرت ختمی مرتبت 
(ص) بوده است «غزوه» و بقیه «سریه» نامیده می‌شود. در صورتی که در 
مغازی واقدی مواردی را می‌بينيم که پیامبر (ص) در ان شرکت نداشته‌اند, 
در عین حال به آن «عزوه» اطلاق کرده است- مانند غعزوه رجیع و غزوه 
موته. دوم آنکه, اسامی برخی از جنگها و سریه‌ها با کتابهای دیگر سیره و 
مغازی حنی معاصران او متفاوت است. مثلا جنگ بنی المصطلق را که 
تقریبا در عموم تواریخ به همین نام ثبت کرده‌اند, واقدی مریسیع نامیده 
است. در این گونه موارد در پاورقی تذکر داده شده است. 

استاد مارسدن جونز [2] در حواشی و مقدمه کتاب متحمل زحمت فراوان 


شده است. بنده, 


[ (1)] الاغانی, چاپ دار الکتب, جلد هشتم, صفحات 321- 322. 

56۳0[۲605۲۵۷۱.])2( [ 
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فهرست کتابهایی را که مورد استفاده او بوده است در پایان مقدمه نقل 

کردم که حقی از ایشان ضایع نشود. در عین حال انچه به نظر قاصرم 

رسیده و لازم بوده است که توضیح داده شود در پاورقی با ذکر «<- م.» 

اورده‌ام. 

شک نیست که نارسایی‌هایی در ترجمه بویژه در مورد اشعار و رجزها به 

چشم خواهد خورد. ۱ 

امیدوارم فضلای محترم از راهنمایی و ارشاد مضایقه نفرمایند. ارزومندم 

انن. کار بسیار کوچی ملحوظ نظر و.مورد فبول .ساخت مقدس: حضرت 

ختمی مرتبت (ص) قرار گیرد و معروض می‌دارد که: یا آبُها الْعزیژ مسْنار و 

لت الصَرٌ و جنا بیضاعَة مُرُجاخ, قاوف تا الیل 3 تضدق. علییا ان ال 
یجزی الفْتَصَدقین. ۱ 

ره مهدوی دامفانی- مهرماه 1359 خورشیدی ذی قعدة الحرام 1400 


0 ق. 
اکتبر 1980 


ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص: 7 


اشاره 


ابو عبد الله محمد بن عمر واقدی در سال یکصد و سی ه. ق. در اواخر 
خلافت مروان بن محمد در مدینه متولد شد. این مطلب را شاگرد و کاتب 
او ابن سعد در طبقات اظهار داشته است [1]. صفدی [2]. و ابن تغری 
بردی [3] ولادت او را در سال 129 دانسته‌اند. و ابو الفرج اصفهانی 
می‌نویسد که مادر واقدی, دختر عیسی بن جعفر بن سائب خاثر است. و 
پدر این بانو, هرت ایرانی و از سرزمین فارس است [4]. 

واقدی از وابستگان بنی سهم است که یکی از خاندانهای قبیله بنی اسلم 
شمرده می‌ شوند [5 ]. این که ابن خلکان, او را از وابستگان و خدمتکاران 
بنی هاشم دانسته است.؛ 


۱ (1)] ابن سعد؛, طبقات. ۳ 7 بخش دوم ص 77 

۱ صحفت اافافی باه اهر 4ص وون 

۱ (3)] النجوم الزاهره, ۳ 2 ص‌ 194 

[ (4)] الاغانی, ج 8, ص 322. 

[ (5)] آبن سعد, طبقات. ۹ 3 ص‌ 4« عیون الاثر, 3 1 ص‌ 17 ابن 

ندیم » الفهرست, ص‌ 114 تاریخ مدينة 

ترجمه لها زک واقدی ,مقدمه.ص :8 

اک و ال را ار ای ام مات اتود 

نظر می‌زسد که واقدی از سنین جوانی» بلکه. نوجوانی.. دزباره کسب 

معلومات وا ی ار ی ات ی ی 

ست 

در ملسجد می‌نشست. از او ی چه 9 0 

از مغازی. ات تن راخی تدادی طخ در تاره بغداد از سمتی نقل کرده 

است. [3] ۱ 

بیشتر مراجع. موضوع توجه واقدی به جمع اوری اخبار و احادیث و روایات 

ِِ مربوط به سیره را ذکر کرده و به کوشش او در اين راه تصریح 
ده‌اند. 

ابن عساکر و خطیب بغدادی و ابن سید الناس [۲4] از واقدی نقل می‌کنند 

که می‌گفت: 

به هر یک از فرزندان صحابه و شهد | و وابستگان آنها که می‌رسیدم 

مق‌پر سیده:. آیا از. کسین خبری. درباره: چجکنکین شمادت. ‏ .محل. مر 


خویشاوند خود شنیده‌ای؟ و چون خبر می‌دادند. شخصا به جایی که گفته بود 
می‌رفتم و محل را مشاهده می‌کردم. چنانچه به منطقه مریسیع رفتم و از 
نزدیک آنجا را مشاهده کردم و از هیچ جنگی آگاه نشدم مگر اینکه برای 
هعاته‌ مان ان یی به آنجا رفتم. اخباری شبیه به این خبر نقل شده است. 
از جمله هارون فروی می‌گوید: واقدی را در مکه دیدم که کوله پشتی 
سفری دارد. 

اما ات کی را ی ی را مک ما 
نزدیک مشاهده کنم. [5] 

چیرگی واقدی در شناختن مواضع مختلف به آن درجه اشستت که کفته‌اند 
افنکافیت. که هارون الرشید و یحیی بن خالد برمکی در سفر حجچ خود به 
مدینه رسیدند, در جسنجوی راهنمایی بودند که انها را به محل گورهای 
فقیدان جاح ها راهعایی ند 


[ ()] دمشق, ج 11, ورقه 3 ب. تذكرة الحفاظ, ج 1. ص 348. سیر اعلام 
النبلاء ج 7, ورقه 117 ب. لسان المیزان. جح 6 ص 8<2. شذرات الذهب. 
ج 2 ص 18. الوافی بالوفیات, ج 4 ص 238. الجرح و التعدیل. ج 4 ص 
0. الدیباج المذهب. ص 230. تهذیب التهذیب. ج 9 ص 363. 

[ (1)] وفیات الاعیان, ح 1, ص 64. 

[ (2)] تاریخ مدينة دمشق, ج 11, ورقه د. 

[ (3)] تاریخ بغداد, ج 3, ص 7. 

[ (4)] تاریخ مدينة دمشق, ح 11, ص 5 الف. تاریخ بفداد. جح 3. ص 6۵. 
عون الاک 1ص 15 

1 (5)] همان منابع و همان صفحات. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص :9 

آنها را به واقدی حواله کردند و او همراه آن دو تمامی مواضع و گورها را 
تشان آنان داد ۱11 دیدار واقدی با بحبی بن خالد بزمکی مانه خر و-برکت 
خاندان برمکی هم ادامه داشت. [ ۲2 جایزه ده هزار ِِِ هارون الرشید 
را که به واقدی پرداخت شند؛ برای باز پرداخت وامهایی که بر او جمع شده 
9 همچنین ازدواج بعضی از فرزندان بکار برد و در گشایش و آسودگی 
زندگی می‌کرد. [3] 

همه مصادری که شرح حال واقدی را نوشته‌آند, تصریح کرده‌اند که با وجود 
گرفتاریهای مادی که در تمام مدت زندگی دست به گریبان او بود, معذلک 
مردی بخشنده و بزرگوار و مشهور به سخا و بخشش بوده است. ۱41 


حرکت به عراق 


واقدی در سال 180 ه. ق. از مدینه به قصد عراق بیرون آمد. [5] خطیب 
بغعدادی از قول واقدی نقل می‌کند که می‌گفت: «در مدینه گندم 
می‌فروختم. صد هزار در هم سرمایه مرِدم در دست من بود که با آن کار 
می‌ کردم و اخق. القمل. بن می‌داستتتم. و ارن سرمایه از دست رفت و آهنگ 
عراق کردم و پیش یحیی بن خالد برمکی آمدم» [6 ]. ابن سعد هم 
می‌گوید: «واقدی به واسطه اینکه وامدار شده بود به عراق رفت». [7] 
چنین به نظر می‌رسد که سبب اصلی مسافرت واقدی به عراق رغبت او 
به دیدار یحیی بن خالد برمکی است, زیرا در سفر حح همت والای یحیی در 
وجود واقدی کششی نسبت به او ایجاد کرده بود و واقدی می‌خواست 
برای تحقق بخشیدن به آرزوهای مادی و معنوی خود در محیط راحت تری 
قرار کیرد در ان هنکام دریچه‌های نور و امید در بغداد بود- مخصوصا در 
دوره هارون. ابن سعد در جای دیگر مطلبی می‌نویسد که موّید این نظریه 
است.؛ مي‌گوید: «واقدی می‌گفت: روزگار دندان بما نشان داد و همسرم 
ام عبد الله به من اعتراض کرد و گفت چرا کوتاهی می‌کنی؟ وزیر خلیفه تو 
را می‌شناسد و از تو خواسته است که پیش او بروی و او دارای مقام 
ارزنده 


[ (1)] این داستان بطور مفصل در طبقات ابن سعد آمده است, ج 5. ص 

15 

[ (2, 3)] طبقات, ج 5. صفحات 315 و 319. 

[ (4)] تاریخ مدينة دمشق, ح 11, ص 5 الف. تاریخ بفداد, جح 3. ص د. 

عیون الاثر. ج 1 ص 17. 

[ (5)] طبقات. بخش دوم 1 ص‌ 7" تاریخ بغداد, 0 3 ص‌ 4. 

[ (6)] تاریخ بغداد, ج 3, ص 4. 

[ (7)] طبقات. بخش دوم» ج 7 ص‌ 77 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص:10 

است. این بود که از مدینه کوچیدم». [ 1] 

هنگامی که واقدی به بغداد رسید, متوجه شد که درباریان و خلیفه به ناحیه 

رقه در شام رفته‌اند, ی 

آورد و در آنجا به ایشان پیوست. یحیی بن خالد برمکی با او برخوردی 

داشت که تاره مرتبه بخشندگی و بزرگواری ایشان بود. [2] در زیر 

سایه برامکه, از هر سوی خیر و نیکی به واقدی روی آوزدر عطایای ایشان 
به او منضم به عطایای هارون و پسرش عامفن بود. واقدی قف ود «از 


خلیفه ششصد هزار درهم دریافت داشتم به طوری که پرداخت زکات بر 
من واجب شد». [3] 

ابن سعد نوشته است: «واقدی از رقه شام به بغداد برگشت و همانجا 
سا 
مهدی کرد, که در بخش شرقی بغداد است. [4] 

ابن خلکان از قول ابن قتیبه نقل می‌کند که واقدی به هنگام مرگ در بخش 
غربی بغداد قاضی بوده است. [5] ولی هورووتس این گفتار را رد کرده و 
آن را مستند به اشتباه اين خلْکان, در کیفیت معنی عبارت ابن قتیبه دانسته 
است, می‌گوید: عبارت آبن قتیبه چنین است : «واقدی در سال 207 
درگذشت و محمد بن سماعه تمیمی بر او نماز گزارد و او قاضی منطقه 
غربی بغداد بود.»- که در این جا منظور بیان سمت و منصب محمد بن 
سماعه است نه واقدی. [6] 

ظاهرا در اینکه واقدی هنگام مرگ قاضی ناحیه شرقی بغداد بوده است 
شکی نیست. ولی پیش از انکه مامون او را به سمت قضاوت ناحیه شرقی 
منصوب کند, در ناحیه غربی سکونت داشته است و بسیاری از مصادر این 
موضوع را 0 کرده‌اند. 

قنکافتی که واقدی از جانب غربی بغداد به جانب شرقی آن می‌ کوچید 


کاما تاه ند سوت دس یج کر ۱7 


[ (1)] طبقات, ج 5, ص 315. ۱ 

[ (2)] تفصیل سفر واقدی به عراق در ج 5 طبقات. ص <31, امده است. 
[ (3)] تاریخ بغداد, جح 3, ص 20. 

[ (4)] طبقات. ی ۳ بخش دوم. ص 77 

[ (5)] وفیات الاعیان, ج 1, ص 641. 

1928 ,513 .)6( [ 

0 6۳۱۲ 0۳۱۵۲6۱۴۵۵0۲۴ 6۱۲ ]5۲۵۳۱۲۷۵۲ ,اوا61۳98 6۲۱۱2 
( ,211۷0۲0۵۳۱ ,6۳۲ ۲56۱۱۲2۴ 

[ (7)] الوافی بالوفیات, ج 4, ص 238, تاريخ بغداد, چ 3, ص 5. عیون 
الاثر, ج 1, ص 18. سیر اعلام النبلاء, ج 7, ورقه 116. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص:11 

یاقوت [ 1] می‌نویسد. : «هارون الرشید سمت قضاوت منطقه شرقی بغداد 
را به واقدی داده است. پیش از آنکه شا مهن او را به منصب قضاوت 
عسکر مهدی منصوب کند.» و این به صواب نزدیکتر است. زیرا| واقدی با 
هارون رابطه صمیمی داشته است. و این_ امکان فراهم بوده است و دلیلی 
نداریم که بگوییم انتصاب او به قضاوت آن همه به تأخیر افتاده باشد که 
عامون از خراسان بر گردد. 


با وجود پیوند دوستی استواری که میان واقدی و یحیی بن خالد و دیگر 
برمکیان بود مامون نه تنها همچنان سمت قضاوت به واقدی داد بلکه پس 
از نکبت و بدبختی برامکه, , در بزر گداشت و رعایت حال واقدی کوتاهی 
نکرد [2] و مناصب مهم دیگری هم به او واگذار کرد. خنانکة دز آزن منت 
از طرفداری امن برخوردار بود. ابن حجر عسقلانی درباره واقدی 
می‌گوید: «یکی از بزرگان علمای دربار و قاضی بغداد و عراق بودم است 
[3]». سهمی هم ضمن بیان شرح حال اشعت بن هلال که قاضی گرگان 
بوده است, می‌نویسد. واقدی از بغداد او را ب سمت قاضی گرگان 
منصوب ساخته است. [4] در مدت چهار سال آخر عمره واقدی سمت 
قضاء ناحیه عسکر مهدی را داشته است. [5] 

واقدی با همه بخششها و پاداشهای فراوانی که از طرف هارون و وزیرش 
یحیی بن خالد و فرزندش خامون دریافت می‌کرد. به هنگام مرگ چیزی 
جات عتی عفت آماده‌اي که اه را کفن کت و مان برای ام کفرن 
ما 
پذیرفت و وام او را پرداخت کرد. [7] 


وفات واقدی 


درباره تاریخ وفات او اختلافی دیده می‌شود. ابن خلکان, متذکر می‌شود که 
واقدی در سال 206 ه. ق. در گذشته است؛ 1 و حال آنکه منابع دیگر از 
جمله ابن سعد در طبقات متذکر شده‌اند که مرگ او در ذی حجه 207 ه. 
ق. اتفاق افتاده است [9] و 


[ (1)] معجم الادباءء ج 18, ص 279 

ارات هتم 2ص 1 

[ (3)] لسان المیزان, ج 6 ص 852. 

[ (4)] تاریخ جرجان. ص 125. 

[ (5)] الوافی بالوفیات, ج 4, ص 238. 

[ (6)] تاریخ مدينة دمشق, ج 11, ص 3 ب. تاریخ بفداد. ج 3. ص 20. 

[ (7)] طبقات, ج 5 ص 321. 

[ (8)] وفیات الاعیان, ج 1. ص 641. 

ار و ره 
3. تذکرة الحفاظ, ج 1 ص 348. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص:12 

خطیب بغدادی, با اسنادی از عبد الله حضرمی روایت می‌کند که واقدی در 
شال 209 ور جر گذشته است: ۲۱۱ 

اگر قرار باشد یکی از اين روایات را بر دیگر روایات ترجیح دهیم, از همه 
به صواب نزدیکتر روایت دوم است که ابن سعد شاگرد و کاتب واقدی و 
کسی که به زمان او نزدیی‌تر است., نقل کرده است. بعلاوه, ابن سعد 
شب وفات و روز دقن او را نام برده است و چنین می‌نویسد. «واقدی 
شب سه تشنبه؛ یازده شب گذشته از ذی حجه سال 207 ه. ق, در گذشت 
و روز سه‌شنبه دز کفزرنتتان خیزران به خاک سپرده شد و هفتاد و هشت 
ساله بود.» [ 2 ] بعلاوه, این روایت در بیشتر منایع امده است. 


کتابهای واقدی 


واقدی در جمع اوری احادیث تلاش می‌کرد. چنانچه علی بن المدینی روایت 
می‌کند که او بیست هزار حدیث جمع کرده است. [3] ابن سید الناس هم 
نقل می‌کند که یحیی بن معین می‌گفته است: «واقدی بیست هزار حدیث 
از پیامبر جمع کرده است که ۱ تاژکی داشته و قبلا ثبت نشده‌اند. و 
این به واسطه همان مطلبی است که قبلا اشاره کردیم و گفتیم او از همه 
فرزندان صحابه و شهدا| و وابستگان ایشان. از احوال حدشتیان می‌یر سید 
و شخصا هم به محل جنگها و وقایع مراجعه می‌کرد و از همگان سوال 
می‌کرد.» [4] 

ابن ندیم می‌گوید: «دو نفر در خانه واقدی شب و روز به نگارش و ثبت 
کتابها و مطالب او اشتغال داشتند و به هنگام مرگ ششصد بسته کتاب از 
او باقی ماند که برای حمل هر بسته احتیاح به دو مرد بود.» [ 5] 

بدیهی است که واقدی درباره عموم علوم اسلامی نظر داشته است. ولی 
به طور خاص درباره تاریخ اسلام کار کرده است. ابراهیم حربی در این 
مورد می‌گوید: 

«واقدی در امر تاریخ اسلام دانشمندترین مردم بوده و از دوره جاهلیت 
جیزی نمی‌دانسته است.» [6] 


[ ()] معجم الادباء, جح 18, ص 281. 

[ (1)] تاریخ بفداد, ج 3. ص 20. 

[ 2 اظفات ج زر 77 

[ (3)] تاریخ بغداد, جح 3, ص 20. 

[ () این الاتریح 1ض 0 

[ (5)] الفهرست. ص 144. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه.ص:13 

ابن سعد کاتب و شاگرد واقدی او را چنین وصف کرده است: «واقدی آگاه 
به مغازی, سیر ۵ فتوح, , اختلاف مردم درباره احادیث و احکام و اجتماع و 
هم آهنگی مردم در موضوعات بود. و این مطالب را در کتبی که نوشته و 
تفسیر کرده و آنها را ات توا رب می بینیم. > [ 1] 

ما کتابهای او را همانطور که در الفهرست ابن ندیم آمده است, ذکر 
می‌کنيم [2] و بعد با منابع دیگر مقایسه و مطابقت کرده و موارد اختلاف 
را بازگو می‌کنیم: 


ود کات اراد شک 
3- کتاب الطبقات. 

5- کتاب فتوح العراق. 
6- کتاب الجمل. 

7 ای تفیل از 
کات | تشیرن 

10- تن الرده و الذار. 


12 کیان هی 


3- کتاب وفاة النبی. 

4- کتاب امر الحبشة و الفیل. 

5- کتاب المناکح. 

6- کتاب السقيفة و بيعة ابی بکر 17- کتاب ذکر القرآن. 

9- کتاب مراعی قریش و الانصار فی القطائع, و وضع عمر الدواوین, و 
تصنیف القبائل و مراتبها و انسابها. 

0- کتاب الرغیب فی علم القران و غلط الرجال. 
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3- کتاب تاریخ الفقهاء. 

5- کتاب التاریخ الکبیر. 

6- کتاب غلط الحدیث. 

8- کتاب الاختلاف. 

اا ر ‏ اافی ه فوت ی یی ها 
آوزدمیکسان: اشت و اخلاف. .مختضری به شر زیر در آن دید می زقن ده 
ار ات ناساس مایا کات و الیل ار کر ات 

2- در مورد نام کتاب نوزدهم. عبارت تصنیف القبائل و مراتبها و انسابها 


ذکر نشده است. 


3- کتاب بیستم را با نام کتاب الترغیب فی علم القرآن ثبت کرده است. 
4- کتاب بیست و یکم را می‌گوید دو کتاب است: یکی مولد الحسن و 
الحسین و دیگری مقتل الحسین. 

5- - کتاب بیست و دوم را با نام السنة و الجماعة و ذمٌ الهوی آورده است. 
صتفدهی فم در الوافی بالوفیات: کنانهای واقنی راما اخلافی‌تدر اساعت آنها 
و دوازدهم, کتاب صفین را ذکر نکرده است. 

2- کتاب یازدهم را با نام حروب الاوس و الخزرج ذکر کرده است. 

5 ام هم ایا اه یک ان ناه کرد ارت 

4- در مورد کتاب نوزدهم مانند یاقوت. عمل کرده است. 

که کات از ارام کنات اترخت کی عم ارف قاط اسان 
ثبت کرده است. 

کاب یت کر ریا اه کات مدع او ماخ 
است. 

7- کتاب بیست و دوم را به نام کتاب ضرب الانیو اوزده است. 

ق کناب بش و‌هشتم را با تام کناب اخلاف اهلن المدیته و اوق کی 
ات 
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الفعد مت کرم ات 

یره کب توسدم هی الا فیره فقل مت کنو ساسی لماعت 
کاب کشق الطتون بل همه این کتاب‌ها رابا تفافت و اقلا ی شاد در 
اسامی انها نقل کرده است [1] و چیزی بر کتابها نیفزوده است بجز یک 
کات ینام تفسیو القرآن: که شاید همان کاب هفدهم باشد که این ندیم 
شاه کابتدکو العران باه کردم است 

از مجموع تألیفات واقدی سبت به دو کتاب مغازی و کتاب الردة به او 
تردیدی نداریم. [2] البته مطالبی از کتب دیگر او در تألیفات نا و نقل 
شده است. ۲ 

وان نام کات ات اتضانگه ای توس نگ روم ات کاس ره 
کتاب شزز کون است که مشتمل بر تاریخ و مغازی و مبعث بوده است؛ مانند 
سیره آبن اسحق. 

ابن سعد گهگاه از واقدی اخباری نقل می‌کند که مربوط به قبل از بعثت 
است. [3] 


طبری, هم در ذکر برخی اخبار نظیر جنگ حبشیان با یمن و موضوع وفات 
غیت اناد رنه مایم مه اقدی اد کردم مان او نف کردم ارست. 
[4] ابن کثیر در تاریخ خود مسائل مربوط به قوم تَبْع را از واقدی نقل 
نکرده و مطالب ابن اسحق را تبرجیح داده است, در صوربی که اخبار زیاد 
دیگری مربوط به قبل از بعثت را باز از واقدی نقل کرده است. چنانکه مثلا 
می‌بینیم اخبار مربوط به نزدیکی ظهور پیامبر (ص) و ولادت آن حضرت را 
از واقدی نقل کرده است. [5] 

شا ام مار کت که ارح ای و اه اعار وش اهنت 
از قول واقدی نقل کرده‌اند از کتاب بزرک او بنام کتاب التاریخ و المغازی و 
المبعث بوده و این سه بخش شبیه همان سه بخشی است که سیره ابن 
هشام دارد. لذ| می‌توان نسبت اخبار دوره جاهلی و پیش از اسلام را که به 
واقدی نسبت داده می‌شود پذیرفت. 

دیدبم که ابن سعد و طبری و ابن کثیر مطالب زیادی از واقدی نقل 
را خاصه مور جنگها, بنابر این؛ اگر بپدیریم که کتاب مغازی 
کرده‌اند. 


[1 (1)] هدية العارفین, چ 2 ص 10. 

[ (2)] جای تعجب است که چگونه بدون ارائه هیچ دلیلی چنین ادعائی 
می‌کند و نمی‌توان این اظهار نظر را پذیرفت- م. 

[ (3)] طبقات, ج 1, صفحات 2, 36, 37, 39 .. 

[ (4)] تاریخ طبری, ج 1, ص 942 تا 980. 
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ضمنا نکته‌ای که باید تذکر داد این است, که طبری معمولا وقتی اخبار 
موی مج خاهلت شا اسام سا کعل ی هار طریی انح 
از واقدی روایت فش ند و حال آنکه مطالب مربوط به مغازی را , به طور 
مستقیم از واقدی تفل: می کتهزتو: این دلیلنر. آن است که طبری در مورد 
ففای واه کات ففا ی اعسماخسی کند ه ال انکه این کار را در 
مورد اخبار جاهلیت و پیش از بعثت نکرده است. ۳ 
همچنین از نامگذاری کتاب التاریخ و المغازی و المبعث, چنین بر می‌آید که 
به صورت یک کتاب واحد نبوده, بلکه سه کتاب جداگانه‌اند؛ فک کتاب 
مغازی است و دو کتاب دیگر شاید بخش‌هائی از کتاب تاریخ کبیر یا کتاب 
سیر ه بوده‌اند. 

همین مشاه در مورد کتاب دیگر واقدی که با نام الژده و الدار ثبت شده 


است پیش می‌آید. زیرا مسأله جنگ رده و کشتن عثمان با توجه به اين که 
میان آن دو تقریبا ربع قرن فاصله زمانی است. نباید موضوعٍ یک کتاب 
باشد. و چنین به نظر من رید که آن هم باید دو کتاب جداگانه باشد- 
مخصوصا که در منابع دیگر نام اين کتاب فقط به صورت کتاب الرژه آمده 
است. مثلا سهیلی و ابن خیر اشبیلی آن را چنین ثبت کرده‌اند 11 

بافعی هم در مرآة الجنان می‌گوند: دیگر از کتب واقدی کتاب الرده است 
که در آن فان ارتداد عرب بعد از وفات پیامبر (ص) و جنگهای صحابه با 
طلحة بن خویلد اسدی و اسود عنسی و مسیلمه کذاب را مطرح ساخته 
ات 2۱ ای مهس ان کاب انا ی ام آدردم ات۱3۱ 

ره کلمان شد کر دی ات که تشه ای آو ان کاشها تام کنات الم گر 
دسترسی به آن معلوم شد که تمام مطالب ان از واقدی نیست. بلکه 
مجموعه‌ای است درباره اخبار رده که از واقدی و ابن اسحق نقل شده 
است. 

این هم روشن است که در عین حال انچه ابن سعد و طبری در مورد اخبار 
پیش‌آمدهای بعد از وفات پیامبر (ص) نوشته‌اند و همچنین بیشتر مطالبی 
که ابن حبیش در کتاب غزوات خود نوشته است, فا خود از کتاب الرده 
واقدی انشست, 5 

طبقات 


1 ارو الان بح من 1۱32 یت ا ایض 297 

[ (2)] مراة الجنان, ج 2, ص 36. 

۱ کش الط بخ وه 0 122 

1 (۲)4] فهونست با کوج کر طن 09 21 تما رخ :10242 

19286۲0] 661۳08۵151 ,2۲۱۷۵۲۵۲۱ .( ,۱16 ۰])5( [ 
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که شاگرد و کاتب او محمد بن لسعد تألیف کرده ان از طبقات واقدی 
بسیار نقل کرده است. 

تنها نویسنده دیگری که با واقدی همزمان بوده و در طبقات تالیقن دارد 
هیئم بن عدی است [1]. بدین جهت واقدی را از پیشگامان تألیف طبقات و 
از بنیان گذاران آن علم می‌ شم ند. دو کتاب فتوح الشام و فتوح العراق 
واقدی از میان رفته‌اند و امروز به هیچیک اند ان دو دسترسی نداریم. آنچه 
هم که به نام فتوح الشام و فتوح العراق موجود است از او نیست چه تاریخ 
لیف اس ان ور کات افدی اشست. ۱2۱ 

بلاذری در کتاب فتوح البلدان خود مطالب زیادی از واقدی نقل می‌کند و 


این بدان جهت است که او از شاگردان ابن سعد است., که کاتب واقدی 
بوده است. 

همچنین طبری و اين کثیر هم از واقدی مطالب فراوانی را نقل کرده‌اند. 
طبری بسیاری از حوادث نیمه دوم قرن دوم هجری را از واقدی نقل 
می‌کند- غالبا حوادثی که در دوره زندگی واقدی اتفاق افتاده است [3]. ابن 
کثیر هم قضایای تاریخی سال 64 ه. ق. را از قول واقدی نقل می‌کند. [4] 


للا ۰ 
درباره تشیع واقدی 


شاید وجود دو کتاب واقدی به نامهای مولد الحسن و الحسین و مقتل 
اک سل لایس وه ین سرا و ان 1 
ابن ندیم هم چنین پنداشته است و می‌گوید: واقدی شیعه و دارای مذهب 
پسندیده بوده است و تقیه می‌کرده است. واقدی روایت قت کند. که عاو 
(ع) از معجزات پیامبر (ص) است. همچنان که عصا برای موسی (ع) و 
زنده کردن مردگان برای عيسي (ع) معجزه بود. [5] 

صاحب اعیان الشیعه (مرحوم اية الله سید محسن جبل عاملی قدس سره) 
اين گفتا ر ابن ندیم را نقل کرده است و به آن در مورد شیعه بودن واقدی 
استناد کرده و به همین جهت شرح حال او را در کتاب خود آورده است. 
61 و آقا بزرگ تهرانی در الذریعه هنگام ذکر تاریخ واقدی این 

مطلب را ذکر کرده است. [7] 


[ (1)] یاقوت حموی, معجم الادباء, جلد 19 ص 310. 

(ماا رو کهان. بارته ااوب» هرمز دض 17 

[ (3)] تاریخ طبری, ج 2, ص 2508. 

[ (4)] البداية و النهاية, ج 8, ص 229. 

آ رگا الففرست: ص124 

[ (6)] اعیان الشیعه, ج 46, ص 171. 

[ (7)] الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج 3, ص 293. 
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در کین.حال. انچه: که موجب تعجب و حیرت می‌گردد این است که طوسی 
(منظور شیح طوسی قذس سره است) با انکه معاصر آبن ندیم است در 
کاب الفهرست. خهد شضی از کتاسای عافنی زا تام نمی برد و مخصوصا 
کناب فواد العسن و الحسین و ففل العسین زا با همه اهمیی کهعلماه 
مورخان شیعه برای اين کتاب قائلند ذکر نکرده است. [1] 

بر فرض که تسلیم نظریه ابن ندیم بشویم که واقدی شیعه بوده ولی تقیه 
می‌کرده است, باید نشیع او به گونه‌ای در موقع نقل مطالب مربوط به 
ِِ (ع) ظاهر ِ ولی در این گونه موارد جیزی اظهار 0 ۳ 
9 را کاشته هیا کار امزا رز 8 ۳ 2۳ 1 
وقتی که بازگشت پیامبر (ص) از احد به مدینه را ذکر می‌کند, می‌نویسد 
که فاطمه (ع) شروع به پاک کردن خون از چهره پیامبر (ص) کرد و علی 
(ع) به مهراس رفت تا اب بیاورد. و پیش از انکه برود. شمشیر خود را به 


فاطمه (ع) داد و گفت: «اين شمشیر غیر قابل سرزنشر را بگیر.» چون 
تیاهتر (ض) شمشیزعلی (ع) را خون الوده دیده فرمود: «اگر تو خوب جنگ 
کردی, عاصم بن ثابت و حارث بن صمّه و سهل بن حنیف هم خوب جنگ 
کردند و شمشیر ابو دجانه هم غیر قابل سرزنش است.» [2] 


[ (1)] جای بسی تعجب و حیرت است که چگونه مارسدن جونز, شیخ 
طوسی و ابن ندیم را معاصر دانسته است. در حالی که تولد شیخ طوسی 
در سال 385 ه. ق. است که به احتمال زیاد چند سال بعد از مرگ ابن 
ندیم است. زیرا مرگ او را مدت کمی بعد از اتمام الفهرست که در 377 
0 ق. بوده است می‌دانند. وانگهی ذکر نکردن کتابهای واقدی و کتاب مولد 
شیعه نبودن واقدی باشد, مخصوصا فراموش نکنید که مارسدون جونز 
خودش در تشییت کتابهای واقدی به » شک و تردید دارد. بنابر این چه 
واقدی را فسات نمی‌دانسته است. 

ای کاش مسر جونز لطف بیشتری می‌کرد و به صفحه 16 الفهرست 
ش طرسی چاب اسیرگر ۵۱05 را ععه مب فرنود تا اظما سار 
شیخ را در اين مورد ذیل بیان زندگی و کتب ابراهیم بن محمد بن ابی 
یحجیی؛ که مطالب زیادی از حضرت باقر و حضرت صادق نقل کرده است 
می‌دید. بعلاوه. شیخ طوسی در کتاب شریف تلخیص الشافی (چاپ نجف. 
ج 3 ص 32) از کتاب الجمل واقدی. خطبه امیر اس (ع) را نقل 
می‌کند. دز پاهرقی همان صفحه اشتاد داتشمند سید حسين. ال و 
نوشته است که نجاشی در رجال خود واقدی را آورده است. کسانی که 
مایل به اطلاعات بیشتری باشند لطفا به آنجا مراجعه فرمایند. اشاره به 
این نکته هم لازم است که میرزا محمد باقر خوانسارنی در ص 208 ج 7 
روضات الجنات چاپ اسماعیلیان,. شرح حال واقدی را اورده است. و 
لعلوم الاسلام در مورد واقدی و مذهب او بحث کرده‌اند.- م. 

۱ (2)] نمی‌دانم کجای این روایت موجب کاسته شدن قدر فقلین (ع( است. 
اگر حضرت ختمی مرتبت دیگران را هم, که کاری پسندیده کرده‌اند یاد 
فرموده است دلیل بر کاهش مقام و منزلت علی (ع) می‌شود ۱۶ و آیا مثلا 
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و هنگامی که در سیره ابن اسحق عدد کشته‌شدگان قریش در جنگ بدر را 
می‌خوانيم, مثلا می‌بینیم که ابن اسحق می‌گوید: «طعيمة بن عدی را علی 
(ع) کشته است.» و حال انکه واقدی می‌گوید که او را علی (ع) نکشته. 
بلکه حمزه کشته است. 


همچنین فتحاضت که واقدی مشأله قتل ضوات و اختلاف نظر درباره کسی 
که او را در روز احد کشته است طرح می کند, می‌گوید: «برخی گفته‌اند؛ 
که سعد بن ابی وقاص او را کشته است, و برخی گفته‌اند علی (ع), و 
دیکوی کفنه. آاشت فرمان ونوز نظن‌ها یر ان استت. که فقمان صواتب 
را کشته است.» [1] 

اانن همم ایک فان فا تن ال آفان خاقفه کارا 
عنوان قول شیعه قبول ندارند, چنانکه, مثلاء, ابن اف الحدید در کتاب خود 
بخشی نسبتا مفصل از واقدی نقلن کروه است. و سین در همان 9 
روایت دیگری را که با آن اختلاف دارد آورده و می‌گوید: «در روایت 
شیعیان-جنین است6 ۵ این فلتل, ان است: که ان ابی الحدیه.,واقدی را 
شیعه نمی‌داند و او را ار ارای شیعه نمی‌بیند. [ 2] 

این نکته هم قابل ذکر است که به ابن اسحق هم تهمت گرایش به تشیع و 
قدری بودن زده‌اند [3]. و چنین به نظر می‌رسد که اتهام واقدی و ابن 
انتحی در این مورو ارتباظی ایو شحصی ان« دارم بلکه ان اتهام 
از آنجا ناشی شده است که آنها در کتابهای خود پاره‌ای از اقوال و آراء 
شیعیان را بیان داشته‌اند. و این دلیل آن بیست 


[ ()] نمی‌توان از آن جنبه قدردانی و اظهار محبت نبوی را به دیگران 
استنباط کرد؟.- م. ِ 

[ (1)] بیان نظر صحیح نویسنده‌ای ان هم در مورد فوق, ایا دلیل بر واقع 
تیی ده گرانت ات ها ول بر کاش فرلت ای )۱ اور اک 
استاد مارسدن جونز معتقد به این می‌شوند که واقدی تقیه می‌کرده است. 
نمی‌توان این موارد را حمل بر تقیه کرد؟- م 

[ (2)] چگونه مارسدن جونز, ابن ابی 0 را مسلما شیعه می‌داند. و 
حال آنکه در تشیع آن بزرگ حرفهاست., و اگر تشیع واقدی با این استدلال 
رد شود, تشیع ابن ابی الحدید به مراتب آنشان تشر درد می شود و حال آنکه 
استفاده ابن آبی الحدید از مطالب واقدی بسیار زیاد است. برای نمونه 
مراجعه شود به صفحات 61 تا ۰72 ج <15, شرح نهح البلاغه. چاپ محمد ابو 
الفضل ابراهیم.- م. 

)| اسفانه بان هم مطالت ما رسد یه ان نم مشاه فرتوضا 
نیست.. باید قبول کرد که ابن ندیم به مبانی تشیع و محک شناخت شیعه 
بمراتب از مارسدن جوز قوی‌تر است, و اگر درباره کسی می نو بسد که 
شیعه است به این احتمالات قناعت نمی‌کند. وانگهی جای این سوال از 
استاد مارسدن جونز باقی است که, اولا نسخه‌ها را معرفی نکرده‌اند. و 
اگر همین نسخه‌ای که چاپ کرده‌اند. نسخه اصلی و اساسی است. در همه 
جا برای امیر المومنین علی عنوان «علیه السلام» بکار رفته است. که به 


هر حال از جمله شعارهای شیعه در نگارش نام ائمه دوازده گانه است. آیا 
به نظر مارسدن جونز این را هم باید الحاقی دانست؟ به هر حال, بدون 
اینکه اصرار و پافشاری در اثبات تشیع واقدی داشته باشیم. پذیرش دلایل 
ضعیف مارسدن جونز هم درباره شیعه نبودن واقدی, انهم بطور قطع و 
پقین, دور از احتیاط است.- م. 
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که معتقد به آن مطالب باشند, بلکه طبیعت نویسندگی در این گونه تألیفات 
اقتضای آن را دارد. 

شاید یکی از دلائل اينکه واقدی را شیعه وصف کرده‌اند مربوط به بعضی 
از مسائل مذکور در کتاب او باشد. مثلا گاهی اسامی گروهی از صحابه را 
ذکر کرده است که نام خلفای راشدین هم میان انهاست., و چنانکه باید و 
شاید حق ایشان را ادا نکرده است. به عنوان مثال. در نسخه خطی که ما 
آندا اصّل قر از دادیم فهرستی در مورد نام اشخاصی که در جنگ احد, از 
پیش پیامبر (ص) گریخته‌اند, می‌بینیم که چنین اخاز می‌ شود : «از جمله 
کسانی که گریخته‌اند فلان است و حارث بن حاطب. ثعلبة بن حاطب. 
سواد بن غزیه. سعد بن عثمان, عقبة بن عثمان, خارجة بن عامر- که تا ملل 
(نام جائی است) فرار کرد- اوس بن قیظی و گروهی از بنی حارثه.» در 
صورتی که همین عبارت را در شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید می‌بینیم که 
بجای کلمه فلان. عمر و عثمان امده است. و بلاذری هم این عبارت را از 
واقدی فقط با ذکر کلمه عثمان نقل کرده و نام عمر در آن نیست. ظاهر | 
چنین است که در نسخه خطی اصلی واقدی عمر و عثمان يا یکی از آن دو 
را ذکر کرده و ز ر تکان رن اعد ۱ نیت بوده است. اما کسی که نسخه 
را رونویسی کرده, اين مساله را در مورد عمر و عثمان يا مهر یک از 
ایشان نپذیرفته و انرا به کلمه «فلان» تغییر داده است. و چون متن اصلی 
و نسخه صحیح واقدی به دست شیعه افتاده است. این اخبار مربوط به 
عمر و عثمان را خوانده‌اند و به طور قطع او را شیعه پنداشته‌اند. طبق این 
دلائل,. نظریه و عبارات ابن ندیم در مورد تشیع واقدی سست به نظر 
می‌رسد و هیچ دلیل قطعی بر تشیع واقدی نیست. و باید در جستجوی 
دلایل دیگری بود, و بویژه باید از مطالب صریح خود واقدی استمداد طلبید. 


اصول نگارش سیره نبوی و دگرگونی آن در قرن اول و دوم هجری 


اشاره 


شک و تردیدی نیست که کلمه سپره به معنی شرح زندگی رسول خدا بکار 
اه ام ور هه ما ان ات اس را 
این معلی بکار برده باشد نیز معمول و متداول بوده است. از کتاب اعانی 
چنین استنباط می‌شود که در روز گار محمد بن شهاب زهری سیره به همین 
معنی بودي است. ابو الفرج اصفهانی از قول مدائتی ضمن نقل اخبار خالد 
1 ۱01 


[ (1)] الاغانی, ج 19, ص 59. 
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شروع کردم و از نسب قبیله مضر اغاز کردم. هنوز آن را تمام نکرده بودم 
که کفت. این کار وا فطع کم که راون برخ.ه رتم اها سرا فطع کردم 
است. برای من شرح حال پیامبر را بنویس.» 

با وجود اين. دو کلمه سیره و مغازی به یک معنی به کار می‌رود و فرقی 
میان آنها نیست. مثلا ابن کثیر در تاریخ خود به جای آنکه بگوید ابن هشام 
در سیره چنین گفته است. می‌گوید: «ابن هشام در مغازی خود چنین گفته 
استت ۱۱۱ و بای تشه اشت: که این هر وه کلمد: از لخاط لعوی :یه معتد: 
زندگانی و شرح حال پیامبر (ص) نیست ولی چنین مصطلح شد‌اند. 
حقیقت این است که موضوعات سیر ه و مغازی متنوع‌اند و با دور وتف 
علوم حدیث و تفسیر و تاریخ. دگرگون شده‌اند. 

معروف‌ترین کتابهایی که در قرن دوم هجری درباره سیره تألیف شده‌اند 
دو کتاب ابن اسحق و واقدی است. ولی این دو کتاب نخستین کتابهایی 
درباره اين موضوع نیستند. به نظر ما لوی دلا ویدا [ 2] اشتباه کرده است ه 
قی ود «سیره ابن اسحق در نگارش تاریخ اسلام نقطه آغاز است». [3] 
بدیهی است که گفتار و کردار پیامبر (ص) در مدت رن ن حضرت 
کمال اهمیت را داشته و پس از رحلت؛ بر اهمیت آن نیز افزوده شده 
است. و همین اهمیت موجب شده است تا در مورد ندوین زندگینامه و 
خمع. اخادیت و اخبار عزبوط. به آن. توجه: کاملن پیدا شود ماند تضور کرد 
کف اکن این کای حقط قوی و ی بش ان توت ارستم ناک حافهه 
اسلامی سخت نیازمند به تنظیم و تبت عقاید دینی و احکام شرعی بوده 
است و اين انگیزه اصلی برای تنظیم روش زندگی پیامبر (ص) است تا 
سرمشق واقعی باشد. وانگهی, پیشامدهای سیاسی و تحولات اجتماعی و 
دینی قرن اول و دوم هجری نه تنها ضرورت تنظیم سیره پیامبر (ص) را 


ایجاب می‌کرده, بلکه ضرورت تنظیم حدیت و فقه و تفسیر را هم در بر 
داشته است. احتمال دارد که داستانهای قومی هم که در سیره دیده 
می‌شود در زندگی پیامبر (ص) وجود داشته و سیس داستان سرایان انها را 
شاخ و برگ داده‌اند. چنانکه نسبت به داستانهای مربوط به پیامبران قبل از 
اسلام هم این کار معمول بوده است. نمودارهایی از این داستانها در کتب 
سیره که در دوره‌های بعد نوشته شده‌اند دیده می‌شود و به اسانی می‌توان 
آن را در بیشتر موضوعاتی نظیر خواب دیدنها و فالزدنها و یا در قالبهای 
دیگر دید. چنانکه 


[ (1)] البداية و النهاية, چ 3. ص 243. 
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خوابی که عاتکه (دختر عبد المطلب) قبل از جنگ بدر دیده است, یک نمونه 
کاحل از داتشاسای قومی است که سوه این شام آمدخ انشست. ۱11 
معلوم است که گروهی از صحابه و یاران پیامبر (ص) در مورد اطلاعات 
مربوط به سیره و مغازی تخصص داشته‌اند. چنانکه ابن سعد [ 2 ]۲ نوشته 
است: «ابان بن عنمان, این چنین بوده و مغيرة بن عبد الرحمن برخی از 
اخبار خود را از اف کرفنه است:* ولی متاسفانه هبچگوبه کاین که در:دوره 
صحابه تالیف شده باشد بدست ما نرسیده است. 

حاجی خلیفه, در کشف الظنون هنگام بحث درباره مغازی می‌نویسد [3]: 
«گفته می‌شود, نخستین فردی که در اين مورد کتاب تصنیف کرده عروة بن 
زبیر است. وهب بن منبه هم اخباری در اين مورد جمع کرده است». 


عروة بن الزبیر 


اما عروه برادر عبد اللّه بن زبیر است که در جنگهای میان عبد اللّه و بنی 
امیه شرکت نکرد. پس از کشته شدن عبد الله بن زبیر. در سال 74 . ق 
عروه با عبد الملک بن مروان بیعت کرد. از روایت یرم جفیرن جر .ی اند 
که عروة اخباری مربوطر به آغاز ظهور اسلام را براي عبد الملی بن فروان 
نوشته است. نوی قی کورد؟ 

«پدرم برایم از قول ابان بن عطار روایت کرد که او می‌گفته است: هشام 
بن عروه از قول پدر خود عروه نقل می‌کرده است که برای عبد الملک بن 
مران چنین نوشته است: 

اما بعد. چون رسول خدا (ص) قوم خود را به سوی هدایت و نوری که 
خداو‌ند. او را بر. آن مبعوث فرموده بود, تگوت: کرد .در اغاز از او دوری 
نجستند و نزدیک بود که به دعوتش گوش فرا دهند. تا اینکه سرکشان آن 
قوم و گروهی از قریشیان طائف که ثروتمند بودند. منکر شدند و بر آن 
حضرت سخت گرفتند و آنچه را می‌گفت خوش نمی‌داشتند. آنان کسانی را 
که از ایشان اطاعت می‌کردند. فریفتند, و بیشتر مردم از گرد رسول خدا 
پراکنده شدند و او را ترک کردند. فقط گروهی از ايشان, که خداوند دین 
آنها را خفط فرمود بافی. ماندتد: که ده آندکی بودند. پیامبر (ص) مدتی 
به همین حال صبر فرمود, ولی سران قریش تصمیم گرفتند که هر یک از 
فرزندان و برادران و خویشان خود را که از دین خدا پیروی کرده بودند به 
هر طریق که ممکن باشد مفتون خود سازند و از دین برگردانند. این 
گرفتاری برای پیروان رسول خدا (ص) آزمایش سختی بود. گروهی مفتون 
شدند و از دین برگشتند و خدای هر یک از ایشان را که خواست 


[ (1)] سیره ابن هشام, چاپ مصر, ج 2, ص 258 

[ (2)] طبقات ابن سعد, ج 5 ص 1<6. 

[ (3)] کشف الظنون, ج 2, ص 1747. 
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محفوظ نگهداشت. چون نسبت به مسلمانان چنین رفتار شد پیامبر (ص) 
دستور داد تا به سرزمین حبشه, هجرت کنند. در حبشه, پادشاه نیکوکاری 
بود که او را نجاشی می‌گفتند, در سرزمین او نسبت به هیچ کس ستم 
نمی‌شد, و او را می‌ستودند. . حبشه یکی از مناطق بازرگانی قریش بود که 
معمولا از تجارت انجا در امد سرشار داشتند و می‌توانستند با امنیت خاطر 
در آنجا بازرگانی کنند. پیامبر (ص) به مسلمانان دستور هجرت به آنجا را 
دا ی اما ی ی زیرا در مکه مقهور دشمنان بودند و 


پیامبر هم از انواع گرفتاریها بر آنها بیم داشت, ولی خود در مکه باقی ماند 
و چند سالی چنین گذشت. مشرکان همچنان بر هر کس که اسلام می‌آورد 
سختگیری می‌کردند, تا اندک اسلام آشکارا شد و گروهی از اشراف قریش 
به اسلام در امدند». [1] 

کصو وکین وس داش کص ره کا دض ی ام متسر امس 
(ص) نوشته باشد, ولی جچون آبن اسحق و واقدی مقدار زیادی مطلب از او 
نقل می کنند, تردید در این نیست که عروه نخستین کس است که سیره را 
به صورتی که بعدها شکل گرفته. تدوین کرده است. 


وهب بن منبه 

این مرد در یمن متولد شده و حجاز را هم دیده است. ولی بیشتر زندگی 
خود را در یمن گذرانده است. یاقوت حموی او را از برگزیدگان تابعین و 
مردی راستگو و مورد اعتماد می‌داند که از کتابهای قدیمی معروف به 
اسرائیلیات فراوان نقل کرده است. [2], 

ابن ندیم تألیف کتابی بنام کتاب المبتداً را به او نسبت می‌دهد و اشاره 
هی کند فان آنن اب کی ال روا هار اف ات کر 
است شباهت وجود دارد. [3] 

ار یرس واه ین عم معا 
رسیده است. اخیرا| قسمت کوچکی از این مطالب که بر روی کاغذهای 
قدیمی مصری نوشته شده‌اند در مجموعه اسکات رینهارت [4] به دست 
آمده است که بیعت عقبه در آن ثبت است. ات ی ی 
سیره خود مطالبی از وهب بن منبه نقل می‌کند 


[ (1)] تاریخ طبری, ج 1, ص 1180. 

[ (2)] معجم الادباء, جح 19, ص 259. 
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در حالیکه واقدی هی اشاره‌ای به وهب ندارد و از او تاففت هم نبرده است. 
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پس از اين در سیره نویسی, تحول و دگرگونی دیگری به وسیله عاصم بن 
عمر بن قتاده (متوفی در 120 ه. ق.) و محمد بن مسلم بن عبید الله بن 
شهاب زهری (متوفی در 124 ۰. ق.) صورت گرفته است. 


عاصم بن عمر بن قتاده 


عاصم مردی از انصار و از قبیله بنی ظفر است. او هم مانند زهری مورد 
توجه بنی آمیه بوده است. ابن قتیبه می‌گوید: «عاصم صاحب مطالبی در 
سیره و مغازی است. ولی کتاب مخصوصی را در این باره به او نسبت 
نمی‌دهد. [2]» ابن اسحاق مطالبی را شخصا از او نقل می‌کند و واقدی از 
او به وسیله افرادی چون محمد بن صالح. یونس بن محمد ظفری, معاذ بن 
محمد انصاری, یعقوب بن محمد, موسی بن محمد, و عبد الرحمن بن عبد 
العزیز روایت می‌کند. 


زهری 


دیگر سیره- نویسان کم و بیش اختلاف است. زیرا| او در مکه متولد شده و 
از مدینه نیست. در اینجا باید تذکر داد که مرکز اولیه پیش کسوتان علمای 
سیره از مدینه بوده است. البته. این مسئله چیزی از ارزش و اعتبار 
مطالب آبن شهاب نمی کاهد. زیرا| اگر چه تولد او در مکه بوده, ولی مدتها 
در مدینه زیسته و درس خوانده است. وی در سال 81 يا 82 ه. ق. از 
مدینه به دمشق رفته است. [3] 

ابن حجر معتقد است که زهری از علمای برجسته است و مخصوصا در 
حدیث در تمام شام و حجاز همتا نداشته است [4]. از فراوانی اخباری که 
از او در سیره ابن اسحق و مغازی واقدی نقل شده, معلوم می‌شود که او 
از بزرگان علم سیره بوده است و چنین استنباط می‌شود که او نخستین 
کسی است, که آنچه را تابعین از سیره نقل کرده‌اند جمع‌آوری کرده و 
دانسته‌های خود را 1 افزوده است. پس از او, اخبار مربوط به سیر ه» 
به روش سیره ابن اسحق و موسی بن عقبه و واقدی جمع‌آوری شده 


حاجی خلیفه فتعاعی که از مغازی صحبت فت کت می‌گوید از جمله کتابهای 


۱ (1)] سيبره النبویه, ۳ 1 ص‌‌ 7 

[ (2)] المعارف, ص 466. 

[ (۰])3 37, 1928,(. 21۷0۲۴۵۳۷, ا5ا6۲۱۵]۲۱۱۸۵6۱۱۵ 

[ (4)] افمذنب:التمذیتب: و رصن 445 
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مغاشير صغازی محفد بن مسام زهری. است. 11] سماسفانه این کنات 
دست ما 99 است. ولی از اهمیت بسیار برخوردار است, زیرا| نشان 
دهنده تحول نزو کت است که زهری در سیره نویسی به وجود آورده است. 
درباره آهمیت این کتاب نیازی به مبالفه نیست. زیرا| اعتماد زیادی که ابن 
اسحق و واقدی در کتابهای خود نسبت به نقل مطالب آن کرده‌اند نمایشگر 
ارزش آن است. اضافه می‌کنم که ابن اسحق و موسي بن عقبه و مالک بن 
انس و ابو معشر و معمر بن راشد و محمد بن عبد الله بن آبی سبره همه 
شاگردان زهری هستند و مطالب خود را از او گرفته‌اند و سه نفر اآخیر از 
کسانی هستند که منابع روایت واقدی به آنها نز هی رون 

می‌بینیم که واقدی مطالب زهری را غالبا از طریق معمر بن راشد نقل 
قف کند. ان هر حال نخستین دوره‌های درسی سیره در مدینه تشکیل شد و 


اد ان تهان نسل به‌ سل و شجه به. نسته. چه سور کفوهای, درسی ففلن 


شده است. 


یه الم ین ان تفر 


دیگر از افراد همدوره زهری, عبد الله بن ابو بکر بن محمد بن حزم 
انصاری است. که هر چند تالیف کتابی در سیره به او نسبت داده نشده 
ات ی ان اس وف رانا از آ ات ول انم آس 
عبد العزیز و بحبی بن عید الله بن ایی فتاده و اين ایی سبره از او نقل 
می‌کند. ابن حجر می‌گوید: «عبد الله در سال 135 هجری در گذشته است 
و هم گفته‌اند در سال 130 هجری.» [2] 

سومین گروه سیره نویسان قرن اول و دوم ه. ق. عبارتند از: موسی بن 
عقبه (وفات در 141 ۵. ق.), ابن اسحق (وفات در 151 ه. ق.), معمر بن 
راشد (وفات در 154 ه. ق.) و ابو معشر (وفات در سال 170 ه. ق.). این 
جهار۰ تفر همکی تقبا کزدان زهری هستند .و به هر یک از ایشان خالیف کنابی 
در سیره پا مغازی سبت داده شده است. می‌توان محمد بن عمر واقدی 
(وفات در 207 ۰. ق.) را هم جزء این گروه به حساب آورد, زیرا او از همه 
معشر از مهمترین منابع او به حساب می‌ایند. 


موسی بن عقبة بن ابی عیاش اسدی از وابستگان و خدمتکاران خاندان 


اورده‌اند که بسیاری از 


کشت الظتون مج ررض 172۸7 

[ (2)] تهذیب التهذیب. ج 5, ص 164. 
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مورخان دوره‌های بعد مانند طبری و ابن سید الناس و ابن کثیر کتابهای خود 
را بر ان مبنی نوشته‌اند. 

موسی بن عقبه کتابی در مغازی نوشته است که تا قرن دهم هجری هم 
وجود داشته ولی به دست ما نرسیده است. [1] بخشی از این کتاب را 
سخاو [2] (زاخو) دانشمند آلضاتفه منتشر کرده است, ولی نمی‌توان از آن 
به چگونگی محتویات کتاب پی برد. اما ضمن بررسی مطالبی از آن که در 
آناز این تن و طیوی و این سید آلناسن و این کی .۵ زرفانین آفکه است, 
بخوبی می‌توان صورتی از کتاب مغازی موسی بن عقبه را در دهن تجسم 
کرد با بیط الب ول از آن معا شاف مان 
سیره ابن اسحق پی برد. حتی در مواردی هم مطالب موسی بن عقبه از 
سیره ابن اسحق مفصل‌تر است.؛ و این نشان می‌دهد که روش سیره‌نگاری 
پیش از ابن اسحق معمول و متداول بوده است. 

ابن ابی حاتم رازی با اسناد خود از معن بن عیسی روایت 0 
به مالک بن انس ۱ مغازی چه کسی را بنویسیم ! ٩‏ مین کرت : «بر 
با ی و 
می‌گوید: «ابراهیم بن منذر هم از معن بن عیسی روایت می‌کند که 
یف : «مالک بن انس به خواندن مغازی موسی بن عقبه توصیه 
قت کرت و ام هت «موسی بن عقبه مردی ثقه است.» در روایت دیگری 
که از مالک نقل شده گفته است: «بر شما باد به مغازی مرد نیکوکار 
موسی بن عقبه که درست‌ترین مغازی است.» و هم در روایت دیگری از 
مالک چنین نقل شده است که موسی بن عقبه مردی ثقه است. مغازی 
خود را در سن کمال خویش نوشته و در آن زیاده گوئی‌های دیگران نیست. 
[4] ابراهیم بن منذر از محمد بن طلحه طویل روایت می‌کند که می گفت: 
«در مدینه کسی در مغازی عالمتر از موسی بن عقبه نیست.» حاجی خلیفه 
هم می‌گوید مغازی موسی بن عقبه صحیح‌ترین مغازی است. [5] 


محمد بن اسحق بن یسار در حدود سال 85 ه. ق. در مدینه متولد شده 


اشت. 1 


[ (1)] دیار بکری, تاریخ الخمیس, ج 2. ص 6۵0. 

1904( ,49 .])2( [ 

۴ اوآ ۱۵ ۲606۱۳۲۵۵0۵1۸ ۲۱6۵۲۲۵/۱65۲۱6551۷۷ 
۴ .۱1۵۲۱6۵5 ,۲6۱۱۱۱۲6565۵۱۱ 

[ (3)] الجرح و التعدیل, ج 4, ق 9, ص 154. 

[ (4)] تهذیب التهذیب, چ 10, ص 361. 

[ (5)] کشف الظنون, ج 2, ص 1747. 
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خدمتکار و وابسته قیس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف بوده و 
بعدها مدینه را ترک گفته است. تاریخ دقیق خروج او را از مدینه نمی‌توان 
تعیین سس 

به ۰ ۳۷۹ است: 11 ولی 0 که ان دیدار قبل از 9 
کی اما ی سم هد هت ار انار ای اوتاان س ی هی‌ایی ه 
در سال 123 ه. ق. در مدینه بوده است. [2] 

به.هر خاله می‌غهان احعال داد که اه مه رامش آه حول تال کی ارف 
تز که کردم الفت:. اس خضر می که هاه مدا فلا مر وه او من 
بیرون رفته و به کوفه, جزیره, ری و بغداد سفر کرده و در بغداد مقیم شده 
و در سال 1 ه. ق. در آنجا در گذشته است. [3] 

قرینه دیگری که دلالت بر ترک مدینه پیش از رسیدن به چهل- پنجاه 
سالگی‌اش دارد اين است که راویان مطالب این اسحق از مردم 
سرزمینهای دیگر, به مراتب بیشتر از راویان مدینه‌ای هستند. چنانچه از 
شمه احل مدیته ففط راهم نس دار ام مایت کرنه است. ۱2 
اند الاین. متسد که اد شاد سم یت این اشکه آز مره 
دشمنی هشام بن عروه و مالک ؛ بن انس با اوست. [5] هشام بن عروه از 
ابن اسحق بدین جهت دلگیر بود که او ۳ خود روایاتی از زیر پدر 
هشام, یعنی همسر عروه نقل کرده بود و روایت از زنان در نظر گروه 
زیادی مایه بدنامی است. ابن حجر به این موضوع هم اشاره کرده است. 
[6] 

در مورد مالک بن انس, استاد گیوم [7] عقیده دارد که علت دشمنی مالک 


با ابن اسحق بدین جهت است که ابن اسحق در مورد برخی از احکام 
شرعی که مالک در کتاب سنن خود اورده است. اعتراض کرده است و 
تن حالک اف اوه است: اما هم اند کههاای از این خفت با این 
اسحق خصومت می‌ورزیده که متهم به قدری بوده است [9 ]. 

شاید هم » انچنان که ابن سید الناس می‌ گوید, سبب عمده مخالفت مالک با 


1 )این خلگان روفیات الاغام هی 9 

[ (۸۵۸])7. ج)نا۵۱۱۱ا6۳۱, 611611 ۴0 0۳۱۳۱۵۱۱۱۸۷, 00۲۲۴۱., ۱۱۱2 
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از این روی باشد که ابن اسحق موضوع برخی از جنگهای پیامبر (ص) را از 
قول فرزندان و اعقاب پهودیان خیبر و قریظه و بنی نضير نقل کرده است 
اه اقا که فسهان شده یور در ین حال کم وفانغ را سر از دنگران 
می‌دانستند, اخبار دیگری را هم از نیاکان خود نقل می‌ کردند. [ 2] ۳ 
ِِ_ 0 ی ی ی 2 ۱ مشهورترین آن 
مهمنر بو که به ۳۳ کامل باقی 1۳ ات ۳ قسمتهاه زیادی از 
آن راز کانهای ان شعجهان اش‌واین میسن اضرا هم خی 
از ان در مسجد قرویین در فاس (از شهرهای مراکش) پیدا شده است که 
جزء اول کتاب را در بر دارد. 

طبری در نقل مطالب سیره ابن اسحاق به روایت سلمة , بن فضل آبرش 
انصاری اعتماد کرده است. ابن 0 2 ت ابن بکیر به 
روایت ت هارون بن سعد نیز اعتماد کرده است. 

دید وه رات زو بط ت آابن هشام از سیره ابن اسحق مطابق با نص 
ابن 1۳۳ و بکائی هر دو در لص سیره آبن اسحق تغییر اتی داده‌اند, و ابن 
هشام در مقدمه سیره به این موضوع اعتراف کرده است. [3] تغییراتی که 
از طرف ابن هشام و بکائتی در سیره آبن اسحق داده شده است؛ به عنوان 
تلخیص و مختصر کردن يا صرف تغییر نبوده است. بلکه هدف واقعی این 
بوده است که پاره‌ای از موضوعات آن؛ که مورد انتقاد بوده‌آند- از قبیل 
آغاز افربششن و قصص انبیاء و اشعار مجعول- حذف شود. 

هنگام بررسی تاریخ تحول سیره نویسی در قرن اول و دوم هجری, لازم 


ابو معشر (وفات در 170 0( و سرانجام واقدی (وفات در 207 0 ق.). 


معمر بن راشد ازدی از خاندان حدانی- وابسته به عروة بن آعف عمرو 
بصری [4]- 


[[01] عیون الاثر, ج 1ص 17 

[ (2)] ایا نمی‌توان احتمال داد که از انگیزه‌های مخالفت هشام بن عروه و 
مالک بن انس با ابن اسحق گرایش او به سوی علویان و امیال شیعی 
باشد؟- خاصه که در آن روزگار دولت اموی آخرین تلاش‌های مذبوحانه خود 
را برای پا بر جا ماندن انجام می‌داده است؟ و آیا سفر ابن اسحق به ری و 
عراق که از مراکز نهضت ضد اموی است. دلیل بر این نیست ؟- م. 

[ (3)] سيرة النبویه, ج 1, ص 4. 

[ (4)] تهذیب التهذیب, چ 10, ص 243. 
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بوده و نامش در ردیف کسانی چون ابن اسحق و ابو معشر و واقدی قرار 
داشته, که همگی در تحول نگارش سیره در مدینه موثر بوده‌اند. وی در 
کوفه متولد شد. با اينکه در منابع ذکری از وجودش در مدینه نیست ولی به 
احتمال زیاد مکتب سیره‌نگاری مدینه را درک کرده است., زیرا اخباری از 
زهری و عاصم بن عمر بن قتاده نقل می‌کند و او خود یکی از حلقه‌های 
اتصال میان زهری و واقدی است. شکی نیست که او به یمن مسافرت 
کرده است و ابن حجر می‌نویسد که معمر در صنعاء در‌گذشته است [1]. 
معمر از کسانی است که همه نویسندگان سیره و مغازی او را مورد وتوق 
دانسته‌اند. یعقوب بن شیبه می‌گوید: «معمر نقه و امین است.» احمد بن 
حنبل, از زهری, از عبد الرزاق, از ابن جریح نقل می‌کند که گفته است: 
«بر شما باد به مطالب معمر بن راشد که داناترین مرد روزگار خود 
است.» ابن حبان هم او را از افراد ثقات دانسته است [2]. 

ابن ندیم برای معمر کتابی در مغازی ثبت کرده که به دست ما نرسیده 
است. ولی مطالبی از آن در اثار واقدی و ابن سعد نقل شده است. [3] 


نجیحج بن عبد الرحمن سندی ملقب به ابو معشر مدنی از وابستگان و 
خدمتکاران بای هاشم است [4]. حجر می گوید: «اصل او از یمن 
است. در جنگ یزید بن مهلب. که در نواحی یمامه و بحرین اتفاق افتاده 
اسیر شد, و مادر موسی بن مهدی او را خریده و آزاد کرد» و هم گفته‌اند 
که او برده زنی از بنی محزوم بود که مادر موسی بن منصور تعهد او را 
7 و + ون فهدی دن سال ۱2۰۲0 ق تس ی موم 
به بغداد رفت و در آنجا در سال 170 ۰ ق. ۱ 

بسیاری از کتب رجال. مطالب او را مردود دانسته‌اند, چه می‌گویند اسناد 
آن ضعیف است [5]. معذلک بسیاری هم او را در مورد مطالب مربوط به 
سیر ه و مغازی ثقه و مورد اعتماد دانسته‌اند. ابن ابی حاتم رازی از عبد 
الرحمن نقل می‌کند که می‌گفته است: نی احمد بن حنبل 
از ابو معشر, راضی و خوشنود بود. و می 

در علم مغازی بصیر و عالم است.» [6] 

خلیلی هم می‌گوید: «ابو معشر در علم تاریخ دارای مقام و مکانت است. 
پیشوایان 


[ (1, 2)] تهذیب التهذیب, ج 10, ص 245. 

التم رصن ور 

[ (4, 5)] تهذیب التهذیب, ج 10, ص 149. 

[ (6)] الجرح و التعدیل, ج 4, ق 1, صفحات 421, 494 
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به کتاب او استناد ض کنتد ولی در حدیت او را ضعیف می‌شمرند.» [ 1] 

ابن ندیم می‌گوید: ابو معشر مدنی کتابی در مغازی دارد و از مواردی که 
طبری در کتابش راجع به او نقل کرده است چنان بر می‌اید که مغازی ابو 
معشر مانند مغازی موسی بن عقبه مشتمل بر اخباری از زندگی پیامبر 
(ص) قبل از هجرت هم بوده است. [ 2 ]۲ 


واقدی 


واقدی کتاب مغازی خود را به یادگار گذاشته که در واقع نمودار کامل 
دگرگونی سیره‌نگاری در قرن اول و دوم هجری است. او شخصا از زهری 
روایت نمی‌کند, بلکه در بیشتر موارد به راویانی که اخبار زهری را نقل 
کرده‌اند اعتماد می‌کند. انچه که قابل ذکر است. این است که. واقدی از 
میان شاگردان زهری, از ابن اسحق مطلبی نقل نمی‌کند. به همین سبب و 
هم بواسطه شباهت زیادی که میان قسمتهایی از سیره ابن اسحق و 
مغازی واقدی موجود است, هوروتس [3] و ولهوزن [4] پنداشته‌اند که 
واقدی نسبت به آبن اسحق بی اعتنایی و کم توجهی کرده است و مطالبی 
را بدون اينکه به او استناد دهد از او گرفته است. هورونس در این مورد 
می‌گوید: اینکه در مغازی واقدی می‌بينيم بدون ذکر اسناد. مطالبی را به 
صورت گفته‌اند آورده است, دلیل بر ستم واقدی به ابن اسحق است. ۳ 
هوروتس در این مورد, پندار واهی دارد و باید توجه می‌کرد که این طریقه 
که مطالب همه رجال سند را در موقع اخبار جمع کنند منحصر به واقدی 
نیست. اتفاقا, در این مورد از ابراهیم حربی پرسیده‌اند که چرا احمد بن 
حنبل از واقدی خوشش نمی‌آمد؟ می‌گوید: به این جهت بود که اسناد را 
جمع می کرد ولی فقط یک متن را می‌آورد. ابراهیم حربی در صدد دفاع از 
واقدی می‌گوید: «اين برای واقدی عیبی نیست, چه زهری و ابن اسحق هم 
همین کار را کرده‌اند.» [6] 

من هم (مارسدن جونز) در مقاله جداگانه‌ای این تصور را که واقدی 
مطالبی را از ابن اسحق گرفته بدون اینکه ذکری از او کند, رد کرده‌ام و 
لزومی برای تکرار ان 


[ (1)] تهذیب التهذیب, ج 10, ص 4122. 

[ ( ۱۱2 رنه یر باصن کو 1 1, 

[ (3)].(. 21۱۷۵۲۵۲۱, اقاهع با اب6۳ 1928 ,815 و0۵ 

[ (۰(.])4 ۱۱۱6۷۷وباو6, ۵۱۱06۱8۱0۴8۴8۵۳۱۷۷, 11,00۲ وع06 

[ (5)] ماخذ شماره 3. 

[ (6)] ابن سید الناس, عیون الأثر, جح 1, ص 20. 
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نمی‌بینم. هر کس مایل است به ان مقاله مراجعه کند. [1] 

احتمال دارد که واقدی بدین جهت از روایات ابن اسحق اعراض کرده باشد 
که علمای مدینه به او اعتماد نمی‌کرده‌اند. به نظر ما چون ابن اسحق 
هنعامتی مدینه را ترک کرده که هنوز واقدی متولد نشده بود و میان دو 


ملاقاتی صورت نگرفته بود. طبیعی است که واقدی از او روایتی نقل نکند 
بعلاوه. همان طور که قبلا تذکر دادیم ابن حجر درباره ابن اسحق 
مش کراها رانا اهاط دی ی شا مان 
وان اهالی‌تمدنه فقط ایراهه پوس اداه ات کردم است. ۱2 
بسیاری از قدمای محدثان. واقدی را در نقل احادیثت ضعیف می‌دانند. 
چنانکه بخاری. رازی. نسائی و دارقطنی گفته‌اند: «واقدی از لحاظ حدیت 
متروک است.» ولی باید توجه داشت که همه ناقدان حدیت چنین نبوده‌آند. 
گروهی هم او را به بالاتر از حد معمول ثقات رسانده و وصف کرده‌اند. مثلا 
حافظ در آوردی, او را چنین وصف می کند که: «واقدی در حدیت, امیر 
مومنان است» یزید بن هارون هم می‌گوید: «واقدی ثقه است». ابو عبید 
قاسم بن سلام و ابو بکر صغانی و مصعب زبیری و مجاهد بن- موسی و 
با اینکه بیشتر علما منکر مقام واقدی در حدیث هستند, بدون تردید او یکی 
از پیشوایان سیره و مغازی است. ابن ندیم می‌گوید: «واقدی در مغازی و 
سیره و فتوح و شناخت موارد اختلاف مردم در حدیت و فقه و احکام و 
اخاز تراشتی عالم افنتة. 1 ۱۸ 

ان دهم باه این توص کر ان امه کی ی ود 
«واقدی امین ترین مردم برای اهل اسلام است.» [6] و در تاریخ بغداد هم 
به اقوالی بر می‌خوریم که نشان دهنده عظمت مقام واقدی در علم مغازی 
و سیر ه است. 

برای هر کس که مطالب واقدی را بخواند, بخوبی روشن می‌شود که علت 
اهمیت واقدی میان نویسندگان مغازی و سیره در این است که مطالب 
تاریخی را با روش مخصوص علمی و فنی بررسی کرده است. در آثار 
واقدی بخوبی مشاهده می‌ شود که او بیشتر از دیگران برای نقل مطالب 
تاریخی به روش منطقی تلاش کرده است. روش 


..1 ,1959 .])1( [ 

۲ ۵۳۲ 0۲۵۳7 ۲0 ۱۱۵۱۲۵۱9۵10 ,ظ ...9 ...م0 .بر .و .۱۱22 
-۱0۱03۷۷ :6۳1 ۲۸۵۵۲۵ ۲0 008111۸۵ 6۳۲ 06013۲ ۲۱۱0۱۲۵۱6۲۳۱۱۵۱۳۱۲۵۷۸ 
[ ۱۰ 5۰ 56۳00[۰ ,030561۳0۱ 80] 

[ (2, 3)] تهذیب التهذیب, ج 9, صفحات 44, 364. 

[ (4)] الفهرست. ص 144. 

[ (5)] طبقات. ۳ 7 بخش دوم. ص 77 

[ (6)] عیون الائر, چ 1, ص 18. 
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او تقریبا ثابت است و دگرگون نمی‌شود. مثلا او هنگام ذکر هر یک از 


جنگها, نخست فهرست مفصلی از رجال را که خبر را از ایشان نقل کرده 
منت سان هی کند: انکاخ تاریخ دقیق هر یک از جنگها را ذکر می‌کند. غالبا 
اطلاعات سودمند جغرافیائی از لحاظ منطقه جنگ عرضه می‌دارد. جنگهائی 
را که پیامبر (ص) شخصا در آن شرکت داشته‌اند بر می‌شمرد و اسامی 
اشخاصی را که پیامبر (ص) در هر جنگ به جانشینی خود در مدینه تعیین 
فرموده است.؛ نقل می‌کند. گاه شعار ماش ان را دون جنگ تثبت کرده 
است. وانگهی روش و اسلوب او در بیان تمام غزوات تقریبا یکسان است. 
یعنی اسم جنگ و تاریخ و فرمانده آن و در موارد لزوم نام کسی که در 
مدینه جانشین بوده است و توضیحات جغفرافیائی لا زم را- که البته خود 
واقدی هم در مقدمه کتاب اشاره به این مطالب کرده است- ذکر می‌کند. 
اگر در مورد و آنات: از قرآن نازل شده باشد, در صورتی که تعداد 
آیات زیاد باشد. فصلی جداگانه برای ذکر آیات و تفسیر آنها گشوده است.؛ 
که معمولا در پایان فصل مربوط , به آن جنگ آمده است. در جنگهای مهم 
واقدی اسامی اشخاصی را که در آن جنگ شرکت داشته‌اند و بِ 
کسانی که به شهادت رسیده‌اند و کشته‌شدگان دشمن را نقل می‌کند. 
این وحدت روش کافیست که واقدی را مورخی زیرک و دارای 9 
مخصوص بدانیم. اطلاعات جغرافیایی را با کوشش و تلاش و مسافرت به 
منطقه, به منظور کسب معلومات صحیح به دست اورده است و این هم 
نمونه‌ای دبجرز از اهمیتی است که در سیره نویسی برای واقدی قابل 
شدیم. در این مورد که مناطق جغفرافیایی وقایع روشن باشد, شاگرد و 
کاتب واقدی. محمد بن سعد هم از او پیروی کرده و گاه از استاد 9 
گوی سبقت را ربوده است. 

لا زم به تذکر است که همین اطلاعات مفصل جغرافیایی, که واقدی در 
کتاب خود اورده است, تج از مایه‌های اولیه تنظیم جغرافیا در عرب است 
و خشت اساسی مطالب علمای ادوار بعد, مانند: محمد بن سعد. و بلاذری 
و دیگران است که از این روش در کتابهای فتوح استفاده کرده‌اند. 

از ویژگیهای برجسته مغازی واقدی یکی هم این است که تاریخ تمام جنگها 
معین و مشخص است و حال آنکه در مغازی ابن اسجق بسیاری از چنگها 
بدون تاریخ ثبت شده‌اند- مانند واقعه خرار. واقعه کشتن اسماء دختر 
مروان, کشتن ابی عفک, جنگ بنی قينقاع, کشتن کعب , بن اشرف؛ سربه 
قطن, جنگ دومة الجندل, کشتن سفیان بن خالد بن نبیح. غزوه قرطاء, 
سریه غمر, سریه ذی القصه, جنگ بنی سلیم. سریه طرف, سریه حسمی, 
سریه کدید, سریه ذات اطلاح, جنگ بنی سلیم. سریه طرف, سریه حمسی, 
سریه کدید, سیره ذات اطلاح, جنگ ذات السلاسل, 
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سریه خبط, سریه خضره. سریه علقمة بن مجزز و سریه علی بن ابی 


طالب (ع) به یمن- و حال آنکه همه اینها در مغازی واقدی دارای تاريخ 
گفتیم که روش واقدی از لحاظ ذکر تاریخ وقایع به مراتب کامل تر 
روش ابن اسحق است. در عین حال لازم است به برخی از اشتباهات 
تاریخی که در مغازی واقدی هم هست اشاره کنیم. برای نمونه: 

الف) در مورد تاریخ قتل کعب : بن اشرف اختلافی چنین دیده می‌شود که از 
یک سو واقدی می‌گوید محمد بن مسلمه در شب چهاردهم ربیع الاول, که 
او را تا بقیع همراهی فرموده است. در صورتی که در واقعه ذی امر 
می‌نویسد که پیامبر (ص) روز پنجشنبه دوازدهم ربیع الاول از مدینه به 
غطفان رفته‌اند. بدیهی است که ظاهرا امکان ندارد که پیامبر (ص) دو روز 
پس از خروج از مدینه محمد بن مسلمه را تا بقیع همراهی کرده باشند. 
[1] [2] 

در دو نسخه خطی مفغازی واقدی برای جنگ بحران دو تاریخ ذکر شده 
در یکی جمادی الاولی و در دیگری جمادی الثانی. [3] 

ج) واقدی تاریخ غزوه رجبع را در ماه صفر سی و ششمین ماه هجرت 
می‌داند و می‌گوید که حمله بر مسلمانان در این جنگ پس از کشته شدن 
سفیان بن خالد بن نبیح ی بوده است, ولی در جای دیگری تاریخ کشته 
شدن سفیان بن خالد را در ماه پنجاه و چهارم هجرت دانسته است. [4] 

د( در مورد غزوه قرطاء هم اختلافی در تاریخ آن یندم فی‌ شود از یک نو 
می‌گوید محمد بن مسلمه گفته است: در دهم محرم پنجاه و پنجمین ماه 
هجرت برای آن جنگ بیرون رفتیم و در مورد دیگری واقدی می‌گوید در 
پنجاه و چهارمین ماه بوده است. [د 

6 در جنگ میغفعه, واقدی تاریخ آن را رمضان سال هفتم دانسته است؛ و 
در آن از یسار خادم پیامبر (ص) نام می‌برد و حال آنکه در جای دیگر 
یسار را در شوال 


[ (1, 2)] مغازی, صفحات 148 و 1899. 

اختلاف دو نسخه خطی با یک دیگر اشتباه نویسندگان نسخه‌هاست نه 
اشتباه واقدی.- م. 

[ (4)] مغازی. ص 3<4. 

۱ (5)] مغازی, صفحات 531 و 34 د. این هر دو اشتباه است چه بهر حال 
ماه محرم نه پنجاه و چهارمین و نه پنجاه و پنجمین ماه هجرت است بلکه 
پنجاه و بهمین ماه هجرت است.- م. 
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سال ششم دانسته است. [ 1 

و( واقدی در آغاز ز جنگ , بنی لحیان می‌نویسد که پیامبر (ص) در هلال ربیع 
الاول سال ششم "از مدینه بیرون رفته‌اند, ولی در آخر فصل قت کوند تاریخ 
آن محرم سال ششم بوده است. نیز در همین غزوه می‌گوید خبیب بن 
عدی در دست قریش اسیر بود. در صورتی که قبلا گفته است که خبیب در 
جنگ رجیع در صفر سال چهارم کشته شده است. [2] 

با وجود این اختلافات مختصر, در عین حال مغازی واقدی دقیق ترین و 
منظم‌ترین سیره است. بعلاوه او ضمن بیان جنگ‌ها اخبار زیادی اورده 
است که در کتاب‌های دیگر معاصران او نظیرش را نمی‌بينيم [3]. چنانکه, 
مثلا, اولین سریه به ناحیه ذی القصه [4] و سریه ابو بکر به نجد [5] و دو 
سریه میفعه [6] و ذات اطلاح [7]. در کتابهای دیگر نیامده است. دقت 
واقدی و تفصیل لازم او در نگارش غزوات مشهور چون احد و طائف و 
ریزه‌کاری‌هائی که بکار برده است در هیچیک از مراجع دیگر و کتابهای 
سیبره دبده نمی‌شود. 

در مغازی واقدی بسیاری از امور اجتماعی و اقتصادی زندگی صدر اسلام 
از فبیل زراعت ه ادابه زر ند ین و ذکر بتها .روم دفرن. فرد کان: آندم آنتخته 
و کتاب او نموداری از غالب مظاهر ید کی جامعه اسلامی در فاصله میان 
هجرت و رحلت پیامبر (ص) است. از امور دیگری که به ارزش و اهمیت 
مغازی واقدی افزوده است, این است که او بطور وضوح از یک روش 
علمی و فنی و در عین حال انتقادی پیروی کرده است. او فقط بذکر اخبار 
و آراء دیگران اکتفا 9 و در بسیاری از موارد عقیده و دا با آوردن 
مورد اختلافی نیست. ما عقیده بر ان داریم, قول نخست ِ شده است؛ 
در این مورد همه متفقند و شکی در آن نیست. و نظایر این عبارات اظهار 
داشته است. 

این گونه اظهار نظر و بررسی حتی در آثار بلاذری که هفتاد سال پس از 
واقدی در گذشته است بچشم نمی‌خورد و بلاذری ری شخصی خود را 
اظهار نمی‌دارد. با همه 


[ (1)] مغازی. ص 726 و 5<69: ضمنا در صفحه 33 مقدمه مارسدن جونز, 
سطر نهم, غلط چاپی صورت گرفته و بجای «سنه ست». «سنة سبع» 
چاپ شده است. 7 م. 

[ (2)] مغازی. ص 535- 537 و 354. 

.2۱2 7591 ۰])3( [ 
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این مطالب, باید اعتراف کرد که مغازی واقدی بدون هیچگونه تعصبی 
بهترین و کامل‌ترین منبع و ماخذ زندگی پیامبر (ص) در مدینه است. 
ارزومندیم که متون و منابع اولیه سیره پیامبر (ص) مانند کتاب سیره ابن 
اسحق به روایت اين بکیر, مغازی موسی بن عقبه, معمر بن راشد و ابو 
معشر که بخش‌هایی از انها در کتب چاپی و خطی موجود است, بطرز 
صحیح و انتقادی چاپ و منتشر شود تا بتوان بطور کامل به کیفیت بوجود 
امدن و تحول سیره نویسی با روش علمی در قرون اولیه اسلامی پی برد. 
مارسدن جونز 
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1- کتب: چاین 


ابن الاثیر, عز الدین؛ طلی) بن عبد الکریم, 0 ه. ق. 

اللباب فی تهذیب الانساب, چاپ سه جلدی, نشر کتابخانه قدسی, قاهره 
7- 1369 ه. ق. 

آبن الاثیر, مجد الدین؛ مبارک بن محمد بن محمد, 606 ه. ق. 

1 النهاية فی غریب الحدیث و الاثر, چهار جلد, چاپخانه عثمانیه, قاهره 
1 ه. ق. 

2) جامع الاصول من احادیت الرسول, به تحقیق شیخ حامد الفقی, چاپخانه 
السنة المحمدبه, قاهره 8- 1374. ه. ق. 

احمد بن حنبل, (الامام)؛ 1 ه. ق. 

المسند, به تحقیق احمد محمد شاکر, پانزده جلد از آن چاپ شده, نشر دار 
المعارف, قاهره 1368- 1375 ه. ق. 

اسماعیل پاشا بغدادی, 1339 ه. ق. 

1) ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون, دو جلد, چاپ استانبول. 
4 13660 ه. ق. 

2) هدیية العارفین. اسماء المولفین و آثار المصنفین, دو جلد, 1951- 1955 


آقا رک تهرانی, مجمد 

الذريعة الی تصانیف الشیعه, با از آن منتشر شده است. در نجف 
و تهران چاپ شده است, 37 1- 1394 . ق. (بقیه این کتاب هم چاپ 
شده است ) بخاری, محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 6 ه. ق. 

1 التاریخ الکبیر. چهار مجلد و هشت جزء به تحقیق شیخ عبد الرحمن 
معلمی, چاپخانه داثرة المعارف العثمانیه. حیدراباد دکن. هند 1360- 1378 


0 ق. 

2 العامع الضنی هار فرع اب کا نها نم حلیی فاهرمر تون تاره انش 
بروکلمن, کارل, 1961 م. ۱ 
تاریش اادت, العینی: خرحضه. غریی: کر غید الخايم. تعاره شمه خر ان 
بوسیله دار المعارف چاپ شده است, قاهره 2-9 19602 م. 

بلاذری, احمبن بخیی بر ابر 9 . ق. 

1 انساب الاشراف., جزء اول, به تحقیق دکتر محمد حمید اللّه حیدر آبادی, 
ترجمه المغازی واقدی ,.مقدمه» ص :39 

دار المعارف؛ قاهره 1959 م. 

2 فتوح البلدان. سه جزء, به تحقیق دکتر صلاح الدین المنجد, کتابخانه 
نهضة المصربه, قاهره 6- 1960 م. 


ابن تغری بردی, جمال الدین ابو المحاسن یوسف, 874 ه. ق. 

النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهره, دوازده جزء ان منتشر شده 
است [اين کتاب به طور کامل و در شانزده جلد چاپ شده است ], دار 
الکتب المصریه, قاهره 1929- 1956 م. 

الجمحی, ی او میت ها | ره 2 . ق. 

طبقات فحول الشعراء, به تحقیق استاد محمود محمد شاکر, دار المعارف. 
قاهره 1952 م. 

جوهری, اسماعیل بن حفاد, 393 ه. ق. 

السساحته ح هقی آخمد یو آلققفی | اما رن‌عا شا و دای ااکای 
العربی, قاهره 26 1377 ق. 

ات ان خانماران یه مین ی 9 

کنات اهر مه الم مه سور به میی اه قارع الم 
چاپخانه دائرة المعارف العثمانیه, حیدرآباد دکن, هند 1360- 1373 ه. ق. 
جای‌اهد کات یه مین ند الم 1007 هی ود 

کی نوک اسامت الکت و این رما سح اه تس فد 
ال انا ماه رعت یاه الکاستحاشایه ارت ره کم 
استانبول 1360- 1362 . ق. 

ابن حبیب, ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیه, 5 ۵. ق. 

کتاب المحبر, به تصحیح خانم دکتر ایلزه لیحتن شتیتر و دکتر محمد حمید 
الله حیدرآبادی, چاپخانه داثرة المعارف العثمانیه, حیدرآباد دکن. هند 1942 


حجر عسقلانی, شهاب الدین ابو الفضل, احمد بن علی بن محمد, 852 


0 ق. 

1 الاصابة فی تمییز الصحابه, چهار جلد. انتشارات جمعیت سلطنتی 
اسیایی, کلکته, هند 1977 م. 5 

2 لسان المیزان. شش جزء, چایخانه حیدراباد دکن. هند 1329- 1331 ه. 


ق. 

3) تهذیب التهذیب, دوازده جزء, حیدرآباد دکن, هند 1325- 1327 ه. ق. 
ابن ابی الحدید, عز الدین عبد الحمید بن هبة الله بن محمد, 655 ه. ق. 
شرح نهح البلاغة, بیست جزء, به تصحیح شیخ محمد الزهری الفمراوی, 
ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه ص :39 

چاپخانه دار احیاء الکتب العربیه (الحلبی), قاهره 9 ۰ ق. 

ابن حزم. علی بن احمد بن سعید, 456 ه. ق. 

جوامع السيرة (النبویة), به تحقیق دکتر احسان عباس و دکتر ناصر الدین 
الاسد, و مراجعه شیخ احمد محمد شاکر, دار المعارف, قاهره 1962 م. 
حسان بن ثابت بن المنذر, 54 ه. ق. 


دیوان شعر, جزء سلسله انتشارات هر تویج هر شفیلد, اتاان: 1910 م. 
انتشارات اوقاف کیپ. 

حمید الله, محمد حمید الله حیدر آبادی. 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی. و الخلافة الراشده. چاپخانه انجمن 
تألیف و ترجمه و نشر, , چاپ دوم» قاهره 58 م. 

الخشنی؛ مضعب بزن محهد بن مسعود: 04 6:6 ق. 

شرح غریب سيرة ابن اسحاق, دو جزء, به اهتمام یوسف برونله, چاپخانه 
هند به, قاهره 1911 م. 

خطیب بفغدادی, احمد بن عون بن ثابت, 463 ه. ق. 

تاریخ بغداد. چهارده جلد, انتشارات کتابفروشی خانجی, چایخانه سعادت. 
قاهره 1349 و ق. 

ابن خلکان, احمد بن محمد بن ابراهیم, 681 ه. ق. 

وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان, دو جلد. مطبعه بولاق, قاهره 1299 ه. 


خوانساری, محمد باقر بن زین العابدین موسوی, 1313 ه. ق. 

روضات الجنات فی تاریخ العلماء و السادات. دو جلد, چاپ دوم سنگی, 
تهران 1347 . ق. 

ابن درید الازدی, محمد بن الحسن,؛ 1 ۵. ق. 

الاشتقاق, به تحقیق استاد عبد السلام هارون, کتابفروشی خانجی, قاهره 
8 م. 

الذهبی, شمس الدین؛ محمد بن احمد بن عنمان, 748 ۰. ق. 

العبر فی خبر من عبر, چهار جلد آن به تحقیق استاد فوّاد سید و دکتر صلاح 
الدین المنجد چاپ شده است, کویت (0- 1963 م. 

تذکرة الحفاظ, چهار جزء. به تحقیق شیخ عبد الرحمن المعلمی, چایخانه 
دائرة المعارف العثمانیه, حیدرآباد دکن. هند 1375- 1377 ه. ق. 

نظام الغریب, به اهتمام یوسف برونله, چایخانه هند به, قاهره, بدون تاریخ. 
ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه. ص:40 

الزبیدی, مرتضی, محمد بن محمد بن محمد, 1205 ۰. ق. 

شرح القاموس المحیط, (تاج العروس من جواهر القاموس) ده جلد, 
چاپخانه خیریه, قاهره 1306- 1307 . ق. 

رین ان 32 

جمهرة نسب قریش, به تحقیق استاد محمود محمد شاکر, جلد اول, چاپ 
قاهره 1381 ه. ق. 

الزرقانی, عبد الباقی بن یوسف بن احمد, 1099 ه. ق. 

شرح علی المواهب اللدنیه, هشت جلد, چاپ بولاق, قاهره 1291 . ق. 


الزمخشری, محمود بن عمر بن محمد, 538 ه. ق. 

اش ی ای ات ات سا سس سانه 
الشعب, قاهره 1960 م. 

ابن سعد, محمد بن منیع, 230 ه. ق. 

کات لیات ال ان ون 92 

ابن السکیت, یعقوب بن اسحق, 244 ق. 

اسلا المتی ره ی اد ها که ارات یه زا 
محمد هارون, دائثرة المعارف؛ قاهره 6 م. 

السمعانی, عبد الکریم بن محمد بن منصور, 62<ظ ه. ق. 

کتاب الانساب, به اهتمام مار گلیوتث, به صورت عکس برداری در سلسله 
انتشارات اوقاف کیپ در لندن منتشر شده است. 1912 م. 

السهیلی. عبد الرحمن بن عبد الله, 581 ه. ق. 

الروض الانف, شرح سیره ابن هشام, دو جلد, به هزینه سلطان مولای عبد 
الحفیظ, چایخانه جمالیه. قاهره 1332 ه. ق. 

ابن ستت اند الیعمری, ابو الفتح, محجمد بن محمد, 4 . ق. 

عون الا که ین العاوی ولسمانل ماش وعای شتا نات 
کتابفروشی قدسی, قاهره 1356 ه. ق. 

السمدی صاع ادن یل یکره لا 

الوافی بالوفیات, چهار جلد آن به تحقیق ریتر و دیدرینگ, به وسیله جمعیت 
خامفتامان اما بر اشتاسول متسر اش اس استاصول موس 
1960-60 م. 

الطبری, ابو جعفر محمد بن جریر, 310 ه. ق. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه. ص:41 

1) تفسیر القرآن المسمی جامع البیان, به تحقیق استاد محمود محمد 
شاکر, پانزده جلد از ان به وسیله دار المعارف مصر منتشر شده است, 
قاهره 1374- 1379 . ق. 

[۳ 

الطوسی, ابو جعفر. محمد بن حسن بن علی, 460 ه. ق. ۱ 
الفهرست.؛ فهرست کتب شیعه, جزء انتشارات جمعیت سلطنتی اسیایی, 
کلکته 1271 0. ق. 

ابن عبد البر, ابو عمر, یوسف بن عبد الله بن محمد, 463 ه. ق. 

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب, چهار جزء, به تحقیق استاد علی محمد 
بجاوی, کتابفروشی نهضت مصر, قاهره بدون تاریخ. 

او له ااک اه هر 4 

معجم ما استعجم. سه جزء, به اهتمام وستنفلد, گوته, 1877-60 م. 
ابن العماد حنبلی, عبد الحی بن احمد بن محمد., 1089 ه. ق. 


شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. هشت جلد, انتشارات کتابفروشی 
قدسی, قاهره 1350- 1351 ه. ق. 

ابن فارس, احمد بن فارس, 395 ه. ق. 

ابو الفدا, اسماعیل بن علی بن محمود, 732 ه. ق. 

العتصه عی ار الیش ار ایا اش ره نم 
ابو الفرج اصفهانی, فقت بن حسین بن محمد, 356 ه. ق. 

کاه ان افارات ارات ارب ات ی کر ان من 
شده است,؛ قاهره 3- 1935 م. 

ابن فرحون, ابراهیم بن علی بن محمد, 799 . ق. 

الدیباج المذهب فی معرفة اعیان علماء المذهب, چاپخانه جمالیه, قاهره 
9 ه. ق. 

فیروز ابادی. محمد بن یعقوب بن محمد, 817 ه. ق. 

القاموس المحیط, چهار جلد, چاپخانه مصر یه » قاهره 19,939 م. 

القالی, ابو علی, اسماعیل بن قاسم بن عیذون, 356 ه. ق. 

کتاب الامالی؛ به هزینه یوسف دیاب در دو جلد چاپ شده است, 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه. ص :42 

دار الکتب المصربه, قاهره 1926 م. 

القرشی, عبد القادر بن محمد بن نصر الله, 775 . ق. 

آلج اهر المضیه‌ نی طیعات اهر وو ماب دار لمغایش انیت 
ور ار و وق 

ابن قتیبه, عبد الله بن مسلم, 6 . ق. 

کات ار یت سح در ترس اش شا ادلی امش 
قاهره 11960 م. 

قیس بن خطیم, حدود دو سال قبل از هجرت در گذشته است. 

دیوان شعر, به تحقیق دکتر ناصر الدین الاسد, چایخانه مدنی, قاهره 1960 


م. 

ابن قیس الرقیات؛ عبید الله بن قیس بن شریح, حدود 95 ق. 

دیوان شعر, به تحقیق دکتر محمد یوسف نجم., چاپ دار صادر و بیروت. 
8 م. 

ابن کثیر القرشی, اسماعیل بن عمر, 774 ۰. ق. 

البداية و النهاية, چهارده جزء, چاپ چایخانه سعادت. انتشارات کتابفروشی 
خانجی, قاهره 1351- 1358 ه. ق. 

ابن الکلبی, هشام بن محمد بن سائب. 204 ه. ق. 

کتاب الاصنام, به تحقیق احمد زکی پاشاء دار الکتب المصربه, قاهره 1924 


م. ترجمه المغازی واقدی مقدمه 42 1 - کتب چاپی اج ص : 37 

لک بن انس (الامام)- 9 ق. 

الموطا, به تحقیق استاد محمد فواد عبد الباقی, دو جلد, چایخانه عیسی 
الحلبی, قاهره 1370 ه. ق. 

محسن الامین؛ محسن بن عبد الکریم بن علی, 1371 ه. ق. 

اعان اعد یروت وحو و 

مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری, 261 ه. ق. 

الجامع الصحیح, به اهتمام استاد محمد فوّاد عبد الباقی, پنج جزء, چایخانه 
عیسی الحلبی, قاهره 55- 1956 م. 

ابن منظور, ابو الفضل, محمد بن مکرم بن علی, 711 ۰. ق. 

لسان العرب, بیست جلد, چاپ بولاق, قاهره 1300 ق. 

ابن ندیم, محمد بن اسحق بن محمد, 438 ه. ق. ۱٩[‏ 377- 380 ه. ق.] 
الفهرست.؛ کتابفروشی تجاربه, قاهره 98 هم ق. 

را یر ار 09 

السيرة الحلبیه, دو جزء», مصطفی الحلبی, قاهره 1949 ق. 

ترجمه المغازی واقدی ,مقدمه. ص:43 

آبن هشام, ابو محمد, عبد الملک بن هشام بن ایوب, 3 ه. ق. 

السيرة النبویه, چهار جلد, به تحقیق استادان, مصطفی السقاء, ابراهیم 
الاییاری و عبد الحفیظ شلبی, چاپخانه مصطفی الحلبی, قاهره 1936 م. 
مرآة الجنان و عبرة و 1 جزء, اد دائثرة المعارف العثمانیه, 
اک رن و 

اه ری 

1( معجم البلدان, ده جز>, انتشارات خانجی, قاهره 1906 م. 

یا اه اه هه 
ایا ادا ای و و19 

الیغموری, ابو المحاسن,؛ یوسف بن احمد بن محمود, قرن هفتم هجری. 

و ان الصم می ال سفن ار لاه الا دراه 
الما ی وی سلوانم شتا زاس می یت با ورسایان 
الفان یر 10 


الذهبی, شمس الدین؛ محمد بن احمد بن عنمان, 748 ۰. ق. 

سیر اعلام النبلاء. نسخه خطی احمد ثالت., استانبول. شماره 2910 جزء 
آبن عساکر, ابو القاسم, علی بن حسن بن هبة الله, 571 ق. 

تاریخ مدينة دمشق نسخه خطی احمد ثالث, استانبول. شماره 2887. 

جزء دوم, ند نامه واقدی, 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:1 


[مقدمه کتاب ] 


(1) یسم ال الرَحْمنِ الرَحیمٍ 

واقدی با سلسله اسناد خود چنین روایت می‌کند که" پیامبر (ص) روز دو 
شنبه دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شدند, و می‌گوید: هر چند دوم ربیع 
الاول هم گفته‌اند, ولی دوآزدهم ثبت شده است. می‌گوید ز اولین پرچمی 
که پنار اص ار افراننو آنبرا هحون بو عنه الیطلت سوه ۲ نم 
کاروان قریش حمله کند در ماه رمضان و اغاز هفتمین ماه هجرت بوده 
است. سپس در ماه شوال (هشتمین ماه هجرت) ان را به عبيدة بن حارت 
سپرد تا به رابغ که در ده میلی جحفه, و در راه قدید [1] قرار دارد عزیمت 
کند. 

این موضوع در همان ماه شوال و اغاز نهمین ماه هجرت صورت گرفته 
پس از این پیامبر (ص) در ماه دی القعده (ماه نهم هجرت), سعد بن ۳ 
وقاص را به خژار [ 2 ]۲ فرستاد, و در ماه صفر (یازدهمین ماه هجرت), 
شخصا آهنگ سرزمین ابواء [3] کرد و بدون هیچگونه برخوردی به مدینه 
مراجعت فرمود. مدت غیبت آن حضرت از مدینه پانزده شبانه روز بود. در 
ماه ربیع الاول و آغاز سیزدهمین ماه هجرت به قصد تعرض به کاروان 
قربش, , که دو هزار و پانصد شتر داشت و آن را امیّة بن خلف با صد نفر از 
قریش همراهی می‌کرد. آهنگ ناحیه بواط [4] که نزدیک جحفه است 
فرمود و بدون برخوردی به مدینه بازگشت. در همان ماه ربیع الاول در 
تعقیب کرز بن جابر فهری از مدینه خارج شد و تا محل بدر پیش رفت و 
سیس به مدینه باز گشت. پس از آن در ماه جمادی الاخر (شانزدهمین ماه 
هجرت) به منظور تعرض به کاروانهای قریش که از مکه آهنگ شام 
داشتند. شخصا از مدینه بیرون آمده و بازگشتند و اين لشکر کشی به غزوه 
ذی العشیره هم معروف است. آنگاه عبد الله بن جحش را در ماه رجب 
(هفدهمین ماه هجرت) به سرزمین نخله اعزام فرمود 51 رب 
بامداد جمعه هفدهم رمضان (نوزدهمین ماه هجرت) در جنگ بدر شرکت 
کرد. ار مان ی اک دا با تست مار بخ 
عدی بن خرشه کشته شد. عبد الله بن 


[ (2)] خژار: محلی است نزدیک جحفه. (منتهی الارب) ۱ 
ار ها کف اتسار 


[ (4)] بواط: به فتح یا ضم با, نام کوهی از کوههای جهینه و نزدیک ینبع 
است (حواشی سیره آبن هشام). ۲ 

[ (5)] نخله: نام دره‌ای در نزدیکی مکه, که فاصله ان با شهر. یک شب راه 
است (حواشی سیره ابن هشام). 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:2 

(1) حارث بن فضل از قول پدرش برایم نقل کرد, که عمیر, عصماء را در 
و ی بیلص نغور زا در ماه ی و 
زا کنثنت: 0 دی فان دق ااخحه 
همان سال که بیست و دو ماه از هجرت گذشته بود, پیامبر (ص) شخصا 
جنگ السُویق را انجام داد, و نیز در محرم که بیست و سه ماه از هجرت 
گذشته بود, به جنگ با بنی سلیم در ناحیه کدر پرداخت. در ماه ربیع الاول 
(بیست و پنجمین ماه هجرت) گروهی برای کشتن ابن اشرف مأمور شدند, 
و در همان ماه پیامبر (ص) شخصا برای جنگ با بنی غطفان آهنگ نجد 
فرمود. نام دیگر اين جنگ ذو امر است. آنگاه عبد الله بن انیس را برای 
جنگ با سفیان بن خالد هذلی اعزام فر مود. قیال مب کید روز دوشنبه 
تتجم مخز رنتتی و بتخمت .هام هخیت )از مره یر ون آ مدض یت مرآ 
مدینه هیجده شب طول کشید و روز شنبه هفت روز باقی مانده از محرم 
به مدینه باز گشتم [1]. آنگاه پیامبر (ص) در جمادی الاول (بیست و 
هفتمین ماه هجرت) شخصا عازم جنگ با بنی سلیم در بحران [2] شد. در 
جمادی الآخر (بیست و هشتمین ماه هجرت) پيامبر (ص) زید بن حارثه را 
ماطون جنگ قرده کرد که ابو سفیان بن حرب در آنجا مقیم بود [3]. آنگاه 
پیامبر (ص) شخصا در شوال (سی و دومین ماه هجرت) درگیر جنگ احد 
شد و در همان ماه به جنگ حمراء الاسد نیز پرداخت. 

سپس ابو سلمة بن عبد الاسد را به جنگ با بنی اسد به قطن فرستاد- که 
در محرم (سی و پنجمین ماه هجرت) بود [4]. و پس از آن جنگ بثر معونه 
در ماه صفر (سی و ششمین ماه هجرت) صورت گرفت که امیر آن منذر 
بن عمرو بود. در همان ماه, مرئد به فرماندهی جنگ رجیع برگزیده شد. در 
ربیع الاول (سی و هفتمین ماه هجرت) پیامبر (ص) شخصا با بنی نضیر جنگ 
فرمود و در ذی القعده (چهل و پنجمین ماه هجرت) جنگ بدر الموعد را 
عهده دار گردیدند. 

آنگاه اين عتیک در ذی الحجه (چهل و ششمین ماه هجرت) مأمور جنگ با 
سلام بن ابی حقیق گردید و چون در اين جنگ ابن ابی حقیق کشته شد. 
یهودیان به خیبر گریختند و از سلام بن مشکم یاری خواستند ولی او ریاست 
بر ایشان را نپذیرفت, و 


[ (1)] اگر این جنی. .در محژمی که سی و پنجمین ماه بوده است اتفاق 
بعد از جنگ احد و حمراء الاسد ذکر شود. 

[ (2)] بحران: نام محلی در حجاز است. 

[ (3)] قرده: نام آبی است از آبهای منطقه نجد. 

[ (4)] قطن: نام آبی از آبهای قبیله بنی اسد است (سیره ابن هشام, ج 4, 
ص 260). 

ترجمه المغازی واقدی ,«متن.ص :3 

(1) اسیر بن زارم [1] به جنگ ایشان قیام کرد. در محرم (چهل و هفتمین 
ماه هجرت)؛ ام عهده‌دار جنگ ذات الرقاع گردیدند. و سپس در 
ربیع الاول (چهل و نهمین ماه هجرت) جنگ دومة الجندل را شخصا بر عهده 
گرفت. پیامبر (ص) در شعبان سال پنجم, جنگ مریسیع و در ذی القعده 
همان سال جنگ خندق و در اواخر ذی القعده و اوایل ذی الحجه همان سال 
جنگ بنی قریظه را انجام دادند. در محرم سال ششم, آبن انیس مأمور 
جنگ با سفیان بن خالد بن نبیح و پس از آن محمد بن مسلمه مامور جنگ با 
قبیله قرطاء گردیدند [2]. در ربیع الاول سال ششم. جنگ بنی لحیان, و در 
ربیع الاخر همان سال جنگ غابه را پیامبر (ص) شخصا اتحام دادند. در همین 
ماه عکاشة بن محصن به جنگ غمر و محمد بن مسلمه به جنگ ذی القصه 
و ابو عبيدة بن جاح به همان جنگ و زید بن حارثه به جموم برای جنگ با 
شا ان را گردیدند- جموم میان بطن نخل و نقره است. سپس, زید 
بن حارثه در جمادی الاول به عیص [3] و در جمادی الاخر به طرف- در سی 
و شش میلی مدینه- و در همان ماه به حسمی- پشت وادی القری- اعزام 
گردید. و نیز در ماه رجب., زید به وادی القری اعزام شد, و در شعبان سال 
ششم گروهی به فرماندهی عبد الرحمن بن عوف به دومة الجندل اعزام 
شدند. در همان ماه علی (ع) به فرماندهی جنگ فدک رفت. و باز در 
رمضان سال ششم زید بن حارثه به ام قرفه- از بخشهای وادی القری- 
اعزام شد. در شوال همان سال ابن رواحه به جنگ اسیر بن زارم رفت و 
در همان ماه کرز بن جابر به جنگ عرنیین [4] رفت. 

آنگاه, پیامبر (ص) در ذی القعده سال ششم, , عمره حدیبیه را انجام داد. در 
جمادی الاول سال هفتم, پیامبر (ص) جنگ خیبر را سرپرستی فرمود و در 
جمادی الاخر همان سال به وادی القری بازگشت و به جنگ پرداخت. در 
شعبان سال هفتم عمر به جنگ تربه رفت- که فاصله میان آن و مکه شش 
شبانه روز است- و ابو بکر هم به جنگ نجد رفت و بشیر بن سعد هم به 
جنگ فدک اعزام شد. در رمضان سال هفتم, غالب بن عبد الله به جنگ 
میفعه اعزام شد- که از نواحی نجد است. در شوال آن سال بشیر بن سعد 


به سوی جناب [5] فرستاده شد., و پیامبر (ص) در ذی القعده 


[ (1)] این نام در طبقات ابن سعد به صورت رازم (ج 2 ص ۵6) و در 
شرح مواهب اللدنیه به صورت رزام امده است (ح 2 ص‌ 172 

[ (2)] قرطاء: نام قبیله‌ای از بنی بکر است. 

ای ان ای اس ماهس از شیر ات 
(طبقات, ج 2, ص 63). 

[ (4)] عرنیین: نام عشیره‌ای از قبیله جهنیه که مرتد شدند (منتهی الارب) 
[( اضاب: ام ححلی است: 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: 4‏ ۱ ۱ 
(1) آن سال عمرة القضیه را بجا اوردند [1]. در ذی الحجه ان سال جنگ 
الله به جنگ کدید- ناحیه‌ای است بعد از قدید- فرستاده شد. و شجاع بن 
7 
غفاری به اطلاح- منطقه‌ای در شام که فاصله آن تا بلقاء یک شب راه 
است- اعزام گردیدند. در همان سال زید بن حارثه برای جنگ موّته [2] 
رفت و پس از آن گروهی به فرماندهی عمرو بن عاص به ذات السّلاسل 
رفتند (و این در ماه جمادی الاخر بود), , و در رجب همان سال گروهی به 
فرماندهی ابو عبيدة بن جراح به خبط [3] گسیل شدند. دز شعبان ان ال 
گروهی به فرماندهی ابو قتاده به خضره, که از نواحی نجد و در بیست 
فیلیتبشتان این عاهر: است:» اعد ام ند ند دن‌رفضان آن‌سالن ای فناده ره 
اضم [4] رفت و پیامبر (ص) در سیزدهم رمضان عازم فتح مکه شد و در 
تنج شنب: مانده به. پابان. مان:رمضان به فرهان آن-حضرت: بت غری, ببه 
وسیله خالد بن ولید منهدم شد. سپس در همان ماه, عمرو عاص, بت سواع 
و سعد بن زید اشهلی, بت مناة را ویران و منهدم ساختند [د]. بسن از: آن 
در شوال همان سال خالد بن ولید به جنگ بنی جذیمه رفت و پیامبر (ص) 
خود در همان ماه به جنگ حنین رفت, و نیز در همین ماه به جنگ طائف 
عنیمت فرهوت. مرحم در آن سال حج گزاردند. گفته شده اسست. که بت ی 
شده است که مردم به صورت پراکنده و بدون امیر الحجاج به حج رفتند. 
در محرم سال نهم عيينة بن حصن به جنگ بنی تمیم رفت و در صفر آن 
سال قطبة بن عامر ته .ویر خثعم رفت., در ربیع الاول گروهی به 
فرماندهی ضحاک بن سفیان اهنگ بنی کلاب کردند, و در ربیع الاخر, علقمة 
ی به فلس رفتند [6]. در رجب آن سال پیامبر 
(ص) , نهک کت هم کر مان ماو ال وه نی ا کنو 
رفت. 


سپس بت ذی الکفین را که متعلق به عمرو بن حممة ذوسی بود ویران 
کرد. در سال نهم 


[ (1)] عمرخ القضیه: و اس ادج 

1 امروزه این ِِِ کشور اردن اد ِِ البلدان. ص 
0۳2607 

[ (3)] خبط: نام سرزمینی است که با مدینه پنج روز راه فاصله دارد و در 
راه جهنیه است.- م. 

[ (4)] اضم: نام ابی است میان مکه و مدینه. 

[ (5)] در اینجا هر چند فقط نام بتها امده است ولی ظاهرا منظور 
بتخانه‌هایی است که جای این بتها بوده است.- م. 

[ (6)] فلس: نام بتخانه بزرگی از قبیله طی است (ناسخ التواريخ, جلد 
حضرت رسول (ص), ص 416, چاپ اول).- م. 
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(1) مردم به حج رفتند, ابو بکر نیز در اين حج حاضر بود. در ماه ربیع الاول 
سال دهم, خالد بن ولید به جنگ بنی عبد المدان رفت و در همان سال علی 
رک تما خروو: ( که می‌کویتد دوببار به آنجا رفته است: که بار 
دوم در ماه رمضان بوده است.) 

پیامبر (ص) هم در سال دهم مراسم حج را انجام داد و چون از مکه 
مراجعت فرمود, ده شب و اندی بیمار بود. و در این بیماری اسامة بن زید 
را برای عزیمت به شام مامور فرمود, ولی او تا مرگ پیامبر (ص) از مدینه 
به سوی شام حرکت نکرد و بعد از وفات آن حضرت. ابو بکر او را روانه 
ساخت. پیامبر (ص) روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجرت 
رحلت فرمود. 

در نه جنگ شخصا در مبارزه هم شرکت فرمود, که عبارتند از: بدر, احد, 
مریسیع, خندق, قریظه., خیبر, فتح, حنین و طاثف. مجموعه سریه‌ها چهل و 
هفت مورد است و پیامبر (ص) سه مرتبه عمره به جاأ آوردند. همچنین 
می‌گویند در جنگ بنی نضیر هم شرکت فرمود, به هر حال خداوند غنایم آن 
جنگ را مخصوص به آن حضرت قرار داد. و هنگام بازگشت از خیبر هم با 
مردم وادی القری جنگ فرمود که برخی از اصحاب کشته شدند. در غابه 
هم جنگ کردند که از مسلمانان محرز بن نضله و از دشمن شش نفر کشته 
شدند. 

گویند: پیامبر (ص) در جنگهایی که خود شرکت فرمود اين اشخاص را در 
مدینه به جانشینی خود برگزید: در غزوه ودان. سعد بن عباده. در غزوه 


بن حارثه, در غزوه ذی العشیره, ابا سلمة بن عبد الاسد مخزومی, در غزوه 
بدر, ابا لبابة بن عبد المنذر عمری, در غزوه السویق, ابا لبابة بن عبد 
المنذر عمری, در غزوه کدر, ابن ام مکتوم معیصی, در غزوه السویق, ابا 
لبابة بن عبد المنذر عمری, در غزوه کدر, ابن ام مکتوم معیصی, در غزوه 
ذی امر. عثمان بن عفان, در غزوه بحران و غزوه احد و غزوه حمراء الاسد 
و بنی نضیر, ابن ام مکتوم, در بدر الموعد, عبد الله بن رواحه, در غزوه 
ذات الرقاع, عثمان بن عفان, در غزوه دومة الجندل. سباع بن عرفطه, در 
غزوه مریسیع, زید بن حارثه, در غزوه خندق و غزوه بنی قریظه و غزوه 
بنی لحیان و غزوه غابه و غزوه حدیبیه, ابن ام مکتوم, در غزوه خیبر, سباع 
بن عرفطه غفاری, در عمرة القضیه, ابو رهم غفاری, در غزوه فتح و حنین 
و طائف, ابن ام مکتوم, در غزوه تبوک, ابن ام مکتوم يا محمد بن مسلمه 
اشهلت, و در حجة الوداع, اين ام مکتوم. ۱ 
شعارهایی که رسول خدا (ص) در جنگها داشتند چنین بود: در جنگ بدر «یا 
منصور امت» و گفته‌اند که برای مهاجران شعار «بنی عبد الرحمن» و 
برای خزرجیان شعار 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:6 

(1) «بنی عبد الله» و برای اوسیان شعار «بنی عبید الله» را تعیین موه 
بود [1]. در جنگهای احد و بنی نضیر و مریسیع شعار «امت؛ امت» را تعیین 
کرد و در خندق «حم- لا ینصرون». در قریظه و غابه و طائف تانب خعین 
نبود,. و در جنگ حنین همان شعار «یا و تعیین شده بود. در فتح 
مکه و خیبر برای مهاجران «بنی عبد الرحمن» و برای خزرجیان «بنی عبد 
الله» و برای اوسیان «بنی عبید الله» را تعیین فرموده بود. 


ره جمزخ-بن غبد. القطلب در هام رمضان: و آغاز هفتمین ماه هخرت 
پیامبر (ص) بوده است. 

گویند: نخستین پرچمی را که پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه برافراشت 
به حمزة بن عبد المطلب سپرد و او را همراه سی سوار- که نیمی از 
مهاجران و نیمی از انصار بودند- 13 کرد. از جمله پانزده نفر مهاجران: 
ابو عبيدة بن جراح, ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه, سالم ننده ابی حذيفه, 
عامر بن ربیعه, عمرو بن سراقه, 
مرئد. انسه بنده رسول خدا (ص) و چند مرد دیگر بودند. و از ا: 

اب بن کعب, عمارة بن حزم, عبادة بن صامت. عبید بن اوس, ی 
خولی, ابو دجانه. منذر بن عمرو, رافع بن مالک عبد الله بن عمرو بن 
حرام, قطبة بن عامر بن حدیده و چند تنی دیگر. که نامهایشان را ضبط 
نکرده‌اند. 

این گروه به سیف البحر رسیدند و هدفشان تعرض به کاروانی از قریش 
بود که از شام بر می‌گشت و آهنگ مکه داشت و ابو جهل همراه سیصد 
سوار از اهالی مکه در آن کاروان بود. دو گروه به یک دیگر برخوردند و 
برای جنگ صف کشیدند, ولی مجدقٌ بن عمرو, که با هر دو گروه همپیمان 
بود. آن قدر میان هر دو طرف رفت و آمد کرد که از جنگ منصرف شدند. 
حمزه با یاران خود به مدینه برگشت و ابو جهل با یاران و کاروان خود به 
۱ چون حمزه به مدینه آمد 
به پیامبر (ص) گزارش داد که مجدی سد میان دو گروه شده است و 
مسلمانان از او انصاف و مروت دیده‌اند, و چون گروهی از خویشان مجدی 
به حضور پیامبر (ص) 


[ (1)] شعار: کلمات و يا جمله‌ای بوده است که به طور قراردادی در جنگ 
وضع می‌ کرده‌اند که در تاریکی شب افراد خودی را از بیگانه و دشمن 
بشناسند, شاید بتوان گفت معادل با اسم شب است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,.متن.ص: 7 ۱ 

(1) رسیدند, نسبت به ایشان نیکی فرمود و بر آنها جامه پوشاند. و چون 
صحبت از مجدی به میان امد فرمود: نمی‌دانستم که چنین نیک نفس و 
فرخنده کردار است. و یا فرمود: 

عون ای برام رای کی کاواس ای زر اه 
خود به جنگ بدر بروند. هیچیک از انصار را برای جنگ اعزام نفرمود. چه 


مطلب ثابت شده است. 


سزیه عبيدة بن حارث در رابغ 


پیامبر (ص) در ماه شوال و اغاز هشتمین ماه هجرت., پرچم را به عبيدة بن 
حارث سپرد تا به رابغ که با جحفه ده میل فاصله دارد و در راه قدید 
است- عزیمت ک: 
عبیده: با شضت. سوار یرون رفت: و در کتار این که. تاهتن اخباع نود در 
دشت رابغ با ابو سفیان بن حرب که دویست نفر همراهش بودند برخورد 
کرد. نخستین کسی که در اسلام تیر به دشمن انداخت سعد بن ابی وقاص 
بود که در این جنگ تیردان خود را شود و جلو رفت و یاران او برایش سپر 
گرفتند و او تمام تیرهایش را اه ی مجروع 
ساخت. گویند در تیردان او بیست تیر وجود داشت و هر تیر که رها می‌کرد 
به انسان يا حیوانی اصابت می‌کرد و مجروحش می‌ ساخت. در آن روژ یر 
دیگری در سپاه مسلمانان وجود نداشت. به هر حال, بش از آن: ذیکر بزاق 
شمشیر نکشیدند و در برابر یک دیگر صف نبستند و چون همان تیر 
اندازی و رویارویی تمام شد, هر یک از دو گروه به جایگاه خود بازگشتند. 
ابن ابی سبره از مهاجر بن مسمار برایم نقل کرد که سعد بن ابی وقاص 
گفته بود: تمام شصت نفر همراه عبیده از مهاجران قریش بودند. سعد 
گوید: به عبیده گفتم: اگر آنها را تعقیب و دنبال کنیم همه را خواهیم گرفت, 
زیرا آنها با ترس گريختند. ولی عبیده از این پيشنهادم پیروی نکرد و همگی 


به مدینه بر ؟ 


سرزیه سعد بن ابی وقاص در خژار 
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(1) سعد بن ابی وقاص داد تا به خژار- که در راه جحفه و نزدیک خم قرار 
دارد- عزیمت کند. 

فرای هن از کول اهر ین اعد زوابت ت کردند که به نقل از پدرش چنین 
می 

پیامبر (ص) فرمود: ای سعد؛, بیرون رو تا به منطقه خژار برسی, کاروانی 
از قریش از آنجا خواهد گذشت. من همراه بیست پا بیست و یک مرد پیاده 
راه افتادیم. روزها خود را مخفی می‌ساختیم و شبها راه می‌پیمودیم. صبح 
روز پنجم به خژار رسیدیم و دریافتیم که کاروان دیروز از آنجا کته 
است. پیامبر (ص) به من فرموده بود که از خژّار دورتر نروم و اگر چنین 
نبود امید داشتم که بتوانم به کاروان برسم. 

نیز برأیم از قول سعید بن مسیّب و عبد الْحمن بن سعید بن یربوع روایت 

اه پیامبر (ص) تا زمانی که همراه انصار در جنگ بدر 0 
تر ی کار اعای اس ماس ای ای مرس تاه 
شرط کرده بودند که از پیامبر (ص) در مدینه دفاع خواهند کرد. 


غزوه ابواء 


در ماه صفر که یازدهمین ماه هجرت بود, پیامبر (ص) خود به قصد گرفتن 
کاروانی از قریش, از مدینه بیرون رفت., تا به ابواء رسید ولی برخوردی 
پیش نیامد. در همین سفر پیامبر (ص) با بنی ضمره که از ز کنانه بودند پیمان 
بستند که. آنها علیه بیامبر (ض) دسته‌بندی نکنتد و کی را بة این .متظور 
یاری ندهند و میان خود عهد نامه‌ای نوشتند و پیامبر (ص ) به مدینه 
باز گشت. مدت غیبت آن حضرت از مدینه پانزده شب بود. 


غزوه بواط 


پیامبر (ص) در ربیع الاول (سیزدهمین ماه هجرت) به قصد حمله به 
و صد مرد از قریش همراهی می‌شد از مدینه بسوی بواط- رشته کوهی در 
ناحیه خشب به فاصله سه چاپار تا مدینه- خارج شد, ولی بدون هیچ 
برخوردی مراجعت فرمود. 
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)1( 


غزوه بدر اولی 


در همان ماه ربیع الاول پیامبر (ص) به تعقیب و جستجوی کرز بن جابر 
فهری پرداخت. کرز که در جماء [1] و اطراف ان دامداری می‌کرد, به 


غارت گله‌های مدینه پرداخته بود. پیامبر (ص) تا بدر امدند و برخوردی پیش 


غزوه ذی العشیره 


در ماه جمادی الاخر (شانزدهمین ماه هجرت) پیامبر (ص) به منظور حمله 

به: کاروانها فریش که‌عارم شام پودنه باران خود را فرا خوان و هفراه 
یکصد و ینجاه و به قولی دویست نفر بیرون آمد. به آن حضرت خبر رسیده 
بود که کاروان مجهزی که قریش موال خود زا در آن.جمع کرده‌اند از مکهة 
رن فده ای تسام دای ماهر رعن ار ری میتی سای ۲ اخیه 
سقیا [2] پیش رفت.: , و این غزوه ذی العشیره است. [3] 


ستزیه نخله [4] 


اشاره 


در ماه رجب و آغاز هفدهمین ماه هجرت گروهی به فرماندهی عبد الله بن 
جحش به نخله (که به بستان آبن عامر هم معروف بود) [5] اعزام شدند. 
کفنند که شید آلله: بن ی کت سار (صوا هام ان عساء: مرا 
خواست و قرمود: با اساسا که شا بش خانی زوا کت هه 
در حالی که شمشیر و 


[ (1)] جماء: نام کوهی است در ناحیه عقیق که میان آن و مدینه سه میل 
فاصله است (طبقات ابن سعد, جح 2. ص 4) ۱ 
[ (2)] سقیا: دهکده بزرگی از بخش فرع است در راه جحفه که میان آنها 
نوزده میل فاصله است (معجم البلدان, ح 5 ص 94). 

[ (3)] این جنگ در منابع دیگر مفصل آمده است. برای اطلاع مراجعه شود 
به صفحات 248 تا 250 جلد دوم سیره ابن هشام, چاپ مصطفی السقاء.- 


م. 
[ (4)] نام دیگر این سریه در بیشتر منابع. سریه عبد الله بن جحش است.- 


م. 
[ (5)] منظور نخله یمانی است که بستان عبید الله بن معمر است (بکری, 
صعخم فا انتعخ صن 577 
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(1) کمان و تیردان و سپرم را همراه داشتم آماده شندم. پیامبر (ص) نماز 
صبح را با مردم خواند و به خانه برگشت. حضرت متوجه من شد که قبل از 
او در خانه اش ایستاده‌ام, چند تن از قربش را هم همراه آورده بودم. پیامبر 
(ص) ابین بن کعب را فرا خواند و به او دستور فرمود نامه‌ای بنویسد. آنگاه 
مرا فرا خواند و نامه‌ای که روی چرم خولانی [1] نوشته و بسته شده بود 
به من داد و گفت: ترا بر این گروه فرمانروا قرار دادم. راه بیفت و پس از 
اک توت راهن وی اه راما کر وا که رت تنوم 
است عمل کن. 

گفتم: ای رسول خدا به کدام ناحیه بروم؟ فرمود: راه نجد را پیش گیر و به 
سوی چاههای آب برو. 

گوید: عبد الله بن جحش به راه افتاد و چون کنار چاه ابن ضمیره رسید, 
ناهة را کشنوده خواند هقر آن شین اهده: بوذ با نام و برکت خدا به راه 
خود ادامه بده تا به نخله برسی. هیچیک از یاران خود را مجبور مکن که 
حتما با تو بیایند و همراه کسانی که از تو پیروی می‌کنند برای انجام دستور 
من به نخله برو و انجا در کمین کاروان قریش باش. چون نامه را بر ایشان 


خواند. گفت: هیچیک از شما را مجبور نمی‌کنم. هر کس می‌خواهد به 
شهادت برسد در پی اجرای فرمان رسول خدا (ص) باشد و هر کس 
می‌خواهد برگردد هم اکنون باز گردد. همه گفتند: گوش به فرمان و 
فرمانبردار خدا و رسول او و مطیع تو هستیم. در پناه برکت الهی به هر 
کجا که می‌خواهی برو. ۱ 

عبد الله بن جحش به راه افتاد تا به نخله رسید و در انجا کاروانی از 
قریش را یافت که عمرو بن خضرمی و حکم بن کیسان مخزومی و عثمان 
بن عبد الله بن مغفیره مخزومی و نوفل بن عبد الله مخزومی همراه ان 
بودند. کاروانیان چون ایشان را دیدند سخت ترسیدند و ندانستند به چه کار 
آمده‌اند. دب آیرن تکام عکانته بر خوو سا اشید ره باه نوی بو آمودا 
کاروانیان را مطمئن سازد. 

عامر بن ربیعه می‌گوید: من خود سر عکاشه را تراشیدم. واقد بن عبد الله 
و عکاشه معتقد بودند که باید خود را در معرض دید کاروان قرار دهند و 
بگویند ما برای عمره آمده‌ايم و در ماه حرام هستیم (ماهی که جنگ در آن 
حرام است). عکاشه چنان کرد و مشرکان به یک دیگر گفتند. مطلبی 
نیست. این قوم برای عمره اس و اطمینان پیدا کردند. این بود که 
شتران خود را بازداشتند و آنها را آزاد گذاشتند و شروع به تهیه خوراک 
برای خود کردند. یاران رسول خدا| (ص) هم با یک دیگر مشورت و رای 
زنی کردند. آن روز آخر ماه رجب بود و هم گفته شده است که روز اول 
شعبان بود. گفتند: 


[ (1)] خولان: نام منزلی از منازل یمن و دهکده‌ای از دهکده‌های دمشق 
است (معجم البلدان, ج 3, ص 496), 
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)11 اگر امروز تعرض به آنها را عقب بیندازید وارد مکه و حرم می‌شوند و 
از آنها دفاع خواهد شد و اگر امروز بر آنها حمله برید ماه حرام است. یکی 
گفت: نمی‌دانیم که امروز از ماه حرام است يا نه؟ دیگری گفت: ما امروز 
را از ماه حرام می‌دانیم و هیچ معتقد نیستیم که به واسطه طمع و آزی که 
دارید حرمت آن را بشکنید. ولی آنها که خواسته‌های دنیا را می‌خواستند بر 
کار غلبه کرده و ایشان را تشجیع کردند و با کاروانیان جنگ را شروع 
کردند. واقد بن عبد الله در حالی که کمان خود را زه کرده و تير نهاده بود 
جلو رفت. کسی که تیرش هرگز خطا نمی‌کرد, تیری به عمرو بن خضرمی 
انداخت و او را کشت و قوم بر کاروانیان هجوم بردند, عثمان بن عبد الله 
بن مغیره و حکم بن کیسان را اسیر گرفتند و نوفل بن عبد الله بن مغیره 
گریخت, شتران را گرفتند و پیش راندند. 

واقدی گوید: مقداد بن عمرو می‌گفت: من حکم بن کیسان را اسیر کردم. 


امیر ما می‌خواست گردنش را بزند. گفتم: رهایش کن تا او را حضور پیامبر 
(ص) ببریم. او را پیش پیامبر (ص) آوردیم. پیامبر (ص) او را دعوت به 
اسلام کرد و با وی گفتگویی طولانی داشت. عمر بن الخطاب گفت: ای 
رنول-خدا آیا با این ضحبت: می کین ؟ 

به خدا تا ابد مسلمان نخواهد شد. اجازه بده گردنش را بزنم تا روانه جهنم 
که پناهگاه اوست بشود! پیامبر (ص) توجهی به عمر نفرمود تا حکم اسلام 
آوزد: عمر گفت: گمان نمی کردم که او چنین مسلمان شود وانگهی این 
تن هد مرا واداشت که با خود بگویم چگونه ممکن است در کاری که 
پیامبر (ص) ی ان از من داناتر است به او اعتراض کنم, ولی با خود گفتم 
من در پیشنهاد خود خیر خدا و رسول خدا را می‌خواستم! عمر می‌گوید: 
حکم بن کیسان اسلام آ ود و به خدا| که اسلامی بسیار پسندیده داشت., و 
ار وک سر ی ند رال کل 
خدا از او خشنود بود و وارد بهشت گردید. 

واقدی گوید: حکم بن کیسان پرسیده بود: اسلام چیست؟ پیامبر فرمود: 
اين که خدای یگانه را 1 شریکی ندارد عبادت کنی و گواهی دهی که 
محمد بنده و فرستاده اوست. حکم گفت: اسلام اوردم. پیامبر (ص) به 
اصحاب خود توجهی فرمود و گفت: ۱ 
اگر لحظه‌ای پیش, از شما اطاعت کرده و او را کشته بودم وارد اتش 
می‌شد. س 

گویند: کاروان را با خود آوردند و کالای آن شراب و پوست و چرم و مویز 
بود که از طائثف آورده بودند و همه آن را به حضور پیامبر (ص) آوردند. 
قریش گفتند: محمد خونریزی در ماه حرام را حلال شمرده ولی هم خون 
ریخته و هم مال گرفته است. و حال آنکه پیامبر (ص) اين موضوع را حرام 
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(1) می‌خواستند به قریش جواب دهند می‌گفتند: شما در شب اول شعبان 
مورد هجوم قرار گرفتید. چون قوم, کاروان را به حضور پیامبر (ص) 
آوردند, حضرت آن را توقیف فرمود و چیزی از آن را تصرف نکرد و دو 
اسیر را هم زندانی کرد و به یاران خود فرمود: من به شما دستور جنگ در 
ماه حرام را نداده بودم. 

سلیمان بن سحیم گوید: پیامبر (ص) , نی رل 
حرام و چه در ماه حلال نداده بود. بلکه به آنها فرمان داده بود که اخبار 
فریش را به دست آورند. 

گویند: آنان. بر دست و بای نسردندی بند اشتند که با این کاز هلای ندید و 
بزرگتر و دردناکتر اين بود که هر کس پیش آنها می‌آمد سرزنش و خشونت 
می کرد. مدینه هم چون نگ جوشانی بود. یهودیان هم نا عمرو بن 


خضرمی را واقد بن عبد الله کشته است. و با برخی از حروف و کلمات 
این عبارت فال بد می‌زدند وهی گفتند: ۳ ۲ 

عمرو جنگ را آباد کرد و خضرمی جنگ را اماده ساخت و واقد ان را بر 
افروخت. ولی به لطف خدا گرفتاریهای این فال‌زدنها به خود بهودیان 
بر 

گویند: قریش کسانی را به حضور پیامبر (ص) فرستادند که فدیه پاران خود 
را بپردازند. پیامبر (ص) فرمود: تا هنگامی که دو نفر از دوستان ما نیایند 
قدیه‌ای برای اسیران شما نمی‌پذيريم. و منظور سعد بن ابی وقاص و عتبة 
بن غزوان بود. 

ابو بکر بن اسماعیل بن محمد از قول پدرش برایم چنین روایت کرد که 
سعد بن ابی وقاص می گفت: 1 
جحش بیرون رفتیم, و به بحران- از نواحی بنی سلیم- رسیدیم. شتران خود 
را برای چرا رها کردیم, ما دوازده نفر بودیم که هر دو نفر یک شتر داشتیم. 
من و عتبه با هم بودیم و شتر هم از او بود. قضا را شتر ما گم شد و دو 
روز در جستجوی آن بودیم. همراهان ما رفتند و ما پس از آن, از پی ایشان 
رفتیم ولی راه را گم کردیم و به آنها نرسیدیم, به طوری که نتوانستیم در 
نخله حضور داشته باشیم. همراهان ما چند روز پیش از ما به مدینه رسیده 
و پنداشته بودند که ما اسیر دشمن شده‌ایم. ما در اين سفر دچار گرسنگی 
شدید شدیم. از ملیجه» که فاصله مبان آن. و جدیته شش جابان انست و 
فاصله ان تا معدن بنی سلیم یک شب راه است- به اتفاق گروهی بیرون 
آمدیم و هیچ گونه خوراکی نداشتیم. کسی پرسید: ای ابو اسحق, تا مدینه 
چند روز راه است؟ گفت: سه روز, و هر گاه گرسنگی ما شدید می‌ شد 
مشتی از خارهایی که شتران می‌چرند با ۳1 می‌خورديم. چون به مدینه 
رسیدیم منتوجه شدیم گروهی از قریش برای پرداخت قدبه یاران خود به 
مدینه آمده‌اند و پیامبر (ص) از فدیه گرفتن خودداری کرده و فرموده بود 
که: نسبت به دو نفر از یاران خود ترسانم. چون 
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(1) به مدینه ر سیدیم پیامبر (ص) با دریافت قدیه موافقت فرمود. 
می‌گویند: پیامبر (ص) به نمایندگان قریش گفته بود که: اگر دو نفر ما را 
کشت هن هم ده نهر فا را واه کس مقدار فدیه هر یک چهل وقیه 
نقره بود و هر وقیه چهل درهم است. 

محمد بن عبد الله بن جحش می‌گوید: در جاهلیت رسم بود که یک چهارم 
غنایم را برای روسا بر می‌داشتند. چون عبد الله بن جحش از نخله 
مراجعت کرد غنایم را پنج بخش کرد و چهار بخش آن را تقسیم کرد و اين 
نخستین خمسی بود که در اسلام صورت گرفت و بعدها اين آیه نازل شد: 
امه ارو من شیء فان لله خمَسَةهٌ- و بدانید که انچه غنیمت 


اس 


گرفتید پنج یکی وی مر خدای راست. (ایه 41, سوره 8). 

برای من از آبی بردة بن نیار روایت ت کردند که: پیامبر (ص) غنایمی را که 
اهل نخله آورده بودند. نگهداشت و به بدر رفت. ان 
غنایم بدر تقسیم کرد و حق هر قوم را عنایت فرمو 

گفینت خر آننصورد این آنه نار ن .ند َشتلوتک غن اهر العرام. 
می‌پرسندت يا محمد از ماه حرام و در آن جنگ کردن . ور 
2 خداوند در کتاب خود آنها را مورد خطاب اقا داد سیف ارو جنگ 
در ماههای حرام همچنان حرام است ولی آنچه را که ایشان نسبت به 
مسلمانان را می‌دارند گناهش به مراتب بیشتر است. از قبیل اینکه 
مسلمانان را از انجام کارهای الهی منع می‌کنند حتی ایشان را شکنجه 
می‌دهند و زندانی می‌کنند تا نتوانند هجرت کنند و به حضور رسول خدا| 
بروند و اینکه نسبت به خدا کفر می‌ورزند و نمی‌گذارند مسلمانان برای 
اد ی تم یس سس و 
هم خداوند می‌فرماید: و الْفتتَه أشه من لقتلٍ- و کفر و تعذیب ایشان 
موفتان را زر کت 9 از کشتن 0 0 را (آیه 193, سوره 2). 
بعضی هم گفته‌اند مقصود از فتنه بتهای اساف و نائله است [1]. 

برای من از کریب روایت ت کرده‌اند که گفته است: از ابن عباس پر سیدم 
که: آپا پیامبر (ص) دبه ابن یر موع را پرداخت فرمود؟ گفت: نه. و از 
عروه برایم روایت ت کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) دبه ابن حضرمی 7 
پرداخت فرمود و جنگ ماه حرام را همچنان حرام قرار داد تا هنگامی که 
خداوند عر و جل سوره برائة را نازل فرمود. واقدی می‌گوید: در نظر ما 
ثابت و مورد اجماع است که دیه‌ای پرداخت نشده است. ابو معشر 


[ (1)] اساف و نائله: نام دو بت معروف قریش است. 
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(1) برایم روایت ت کرد که در این لشکر کشی به عبد الله بن جحش لقب 
امیر المومنین دادند. 


این همراهان هفت نفر بودند که عبارتند از: ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه, 
عاهر نن سر فافع بت عفد آلله میم ینت ن محصور خالد بن ابی 
البکیر, سعد بن آبی وقاص و عتبة بن غزوان- که این دو نفر اخیر در نخله 
حضور نداشتند. برخی هم گفته‌اند که اینان دوازده نفر بودند, و به روایتی 
هم سیزده نفر, ولی به نظر ما همان هفت نفر درست‌تر است. 


بدر القتال [1] 


اشاره 


گویند چون پیامبر (ص) زمان باز گشت کاروان قربش از شام را دانست. 
یاران خود را برای حمله به آن فرا خواند. ده شب پیش از خروج خود از 
مدیتهه طلحه بن کید الله و سعید ین زید راشای کست خبر و اطلاع رواند 
فرمود و آن دو رفتند و به نخبار- که بعد از ذی المروه و در ساحل 
هب۳ رسیدند و به منزل کشد جهنی وارد شدند. کنشند آنها را بذیرفت: و 
در پناه خود گرفت و آنها تا هنگام عبور کاروان از آن محل همچنان مخفیانه 
پیش او بودند. هنگام عبور کاروان طلحه و سعید بر زمین بلندی بر آمدند و 
قریش و کاروان و کالاهای آن را بررسی کردند کاروانیان. کشد را مورد 
خطاب قرار دادند و پر سیدند. ایا کسی از جاسوسان محجمد را ندیده‌ای؟ او 
کاروان از انجا گذشت طلحه و سعید شب را همانجا گذراندند و بامداد 
بیرون رفتند. کشد هم برای بدرقه آن دو همراهشان رفت تا ان دو را به 
ذی المروه رساند. کاروان خود را به کنار دریا رسانده بود و برای اینکه از 


تعقیب مصون بماند ند شب 


[ (1)] چون پیش از جنگ بدر, جنگ دیگری را که بدون درگیری بوده بدر 
اولی نامیده‌اند (که در صفحات قبل ملاحظه شد). جنگ بدر را گاه «جنگ 
کشتار * تعبیر کرده‌انده خه در آن بیش از هفاد تفر از فریش کته ند نا 
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(1) و روز شتابان در حرکت بود. 

طلحه و سعید همان روزی به مدینه رسیدند که پیامبر (ص) با لشکر قرش 
در 2 برخورد فرمود. آن دو به قصد دیدار و گزارش کار خود به پیامبر 
(ص) از مدینه بیرون آمدند و آن حضرت را در تربان دیدند- تربان کنار 
شاهراه میان ملل و سیاله [1] قرار دارد و جایگاه ابن اذینه شاعر هم 
کشد هم بعد از اين به مدینه آمد. سعید و طلحه به پیامبر (ص) گفتند که 
کشد آن دو را بناه است. پیامبر (ص) و دوه فرستاد و گرامیش 
داشت و فرمود: ایا ینبع [2] را در تیول تو قرار دهم؟ گفت: من 
سالخورده‌ام و ِِ 2 شده است. اگر مصلحت بدانید آنرا در تیول 
برادرزاده‌ام قرار دهید؛ و پیامبر (ص) آن را در اختیا ر او گذاشت. 

گویند: رسول خدا (ص) مسلمانان را فرا خواند و فرمود این کاروان قریش 
است که اموال ایشان در آن است, شاید خداوند غنیمتی به شما ارزانی 


فرماید. مردم در این کار شتاب گرفتند, حتی برای بیرون رفتن از مدینه 
کاهی بذر ودیسر قرعه: کفی می کرد ند 

از جمله سعد بن خیثمه و پدرش قرعه کشیيدند. سعد به پدرش می‌گفت: 
اگر حساب بهشت نمی‌بود به نفع تو کنار می‌رفتم و تو را بر خود 
برمی‌گزیدم و من ارزومندم که در این راه به درجه شهادت برسم. خیثمه 
می‌گفت: مرا برگزین و تو با زنان خود آرام بگیر. 

ولی سعد نپذیرفت. خیثمه گفت: ناچارٍ یکی از ما باید بماند. این بود که 
قرعه کشیدند و قرعه بنام سعد بیرون آمد که در جنگ شهید شد. 

گروه زیادی هم از اصحاب چون با خروج پیامبر (ص) موافق نبودند همراه 
او بیرون نرفتند و در این مورد اختلافات و حرف زیادی است. ولی هر کس 
که بیرون نرفته است سرزنش نمی‌شود چه مسلمانان در واقع برای جنگ 
بیرون نرفتند, بلکه به منظور گرفتن کاروان بیرون رفته بودند. گروهی از 
افراد خوش نیت ور کر از همراهی خودداری کردند, که و 
می‌کردند که جنگ است حتما کوتاهی نمی‌کردند. از جمله کسانی که 
خودداری کرده بود اسید بن حضیر است که چون پیامبر (ص) به مدینه باز 
آمد, عرض کرد: سپاس پروردگاری را که تو را مسرور و بر دشمنت پیروز 
گردانید و سوگند به آن که تو را به حق فرستاده است, من به منظور حفظ 
جان خود از همراهی با تو باز نایستادم, بلکه اصلا گمان نمی‌بردم که تو با 
دشمن بر خورد می‌کنی و گمان نمی‌کردم که جز گرفتن کاروان مسأله 
دیگری هم خواهد بود. 


[ (1)] سیاله: نام نخستین منزل راه مدینه به مکه است (معجم البلدان, ج 
5 ص 189). 

[ (2)] ینبع: در سمت راست رضوی و از طرف مدینه به جانب دریاست 
(معجم البلدان, ج 8, ص 26<). 
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در آن اسلام و مسلمانان را عزیز و مشرکان را خوار کرد. 

پیامبر (ص) روز یکشنبه دوازدهم رمضان با همراهان خود از مدینه بیرون 
آمد و چون به ناحیه نقب بنی دینار رسید در بقع- که همان خانه‌های سقیا و 
در واقع متصل به مدینه است- فرود آمد و لشکرگاه ساخت و سیاه را سان 
دید. از میان ایشان عبد الله بن عمر. اسامة بن زید. رافع بن خدیح, براءة 
بن عازب, اسید بن ظهیر, زید بن ارقم. و زید بن ثابت را به مدینه باز 
گرداند و اجازه شررکت در سیاه نداد. ۲ 

از سعد بن ابی وقاص برایم نقل کردند که می‌گفت: در آن روز پیش از 
این که پیامبر (ص) ما را سان ببیند, دیدم برادرم خودش را مخفی می‌کند 


گفتم: ای برادر تو را چه می‌شود؟ گفت: می‌ترسم پیامبر (ص) مرا ببینند و 
به واسطه کم سن و سالی مرا بر گردانند و من دوست دارم بیرون بیایم, 
شاید خداوند شهادت را روزی من گرداند. 

سعد می‌گوید: اتفاقا چون از جلو پیامبر (ص) عبور کرد سن او را کم 
دانستند و فرمودند, برگرد. عمیر گریست. پیامبر (ص) : تاداعار بر 
فرمود. سعد قی که ند به واسطه کوچکی اون حمایل. شمشیرش را گره 
می‌زدم. و او در حالی که شانزده سال داشت در بدر کشته شد. 

همچنین برایم نقل کرده‌اند که پیامبر (ص) به اصحاب خود فرمان داد تا از 
چاه آنجا آب بگیرند و خود حضرت هم از آب آن چاه آشامید. و هم برایم 
که ید این اولین با بود که پیامبر (ص) از [ ۳ آن چاه قی انا خن 
عایشه می‌گوید: از آن پس هر گاه پیامبر (ص) نت شیرین 1 
می‌خواست از آنجا قت اور درد و قتاده از قول پدرش روایت می کند که 
پیامبر (ص) نزدیک خانه‌های سقیا نماز خواند و برای مردم مدینه دعا فرمود 
و چنین عرضه داشت: 

«پروردگارا, همانا ابراهیم (ع) بنده و دوست و پیامبرت تو را برای اهل 
مکه خوانده است. و من که محمد بنده و پیامبر توام. تو را برای اهل مدینه 
می‌خوانم. خدابا استدعا می کنم که در کشت و کار و میوه‌های آنها برکت 
بدهی. خدایا مدینه را در نظر ما محبوب قرار بده و وبایی که در آن موجود 
است به محل خم پبر, خدایا من آنچه را که میان دو سنگلاخش [1] وجود 
دارد (اين سوی و آن سوی آن ) مجترم و جایگاه امان قرار دادم همچنان 
که خلیل تو ابراهیم (ع) مکه را چنان قرار داد»- خم در دو میلی جحفه قرار 
دارد. 


۱ (1)] لفت در ِِ به معلی سنگلاخ و منطقه‌ای است در دو سوی 
۰ 8 ,.متن.ص :17 

(1) گویند: عدقْ بن ابی الرغبا و بسبس بن عمرو در آنجا به حضور پیامبر 
(ص) آمذا 3 [1]. و گویند: عبد الله بن عمرو بن حرام در آنجا پیش پیامبر 
(ص) امد و گفت: ای رسول خدا, از این که در این ِ- فرود آمدی و 
سپاه خود را بازدید کردی بسیار خوشحال شدم و فال نیک زدم چه این جا 
اردوگاه ما بود. در جنگی که میان ما بنی سلمه و اهل حسیکه- که نام 
کوهی نزدیی مدینه است- اتفاق افتاد. همینجا سیاه خود را بازدید کردیم, و 
بهودیان در حسیکه دارای منازل زیادی بودند. ما هم همینجا کسانی را که 
می‌توانستند اسلحه با خود بردارند همراه بردیم و کسانی را که به واسطه 
کردیم و ایشان عزیزترین بهودیان بودند و ما ایشان را انچنان که 


می‌خواستيم کشتیم و دیگر یهودیان ۳ امروز برای ما خوار و ذلیل هستند. 
ای رسول خدا, من امیدوارم که چون ما و قریش بر خورد کنیم. خداوند 
چشم تو را روشن کند. خلاد بپن عمرو بن جموح هم می‌گوید: چون نیمروز 
شد به خانه خود در خربی برگشتم [2], پدرم عمرو بن جموح گفت: فکر 
می‌ کردم رفته‌اید! گفتم: رسول خدا (ص) مردم را در بقع بازدید می‌کند. 
کفات مخ فا تجوبی: به خوا ارت‌فندم که تفت یه دزییت: آور مه 
مشرکان قریش پیروز شوید. ۲ ۱ 

چه در جنگ حسیکه همر اینجا اردوگاه ما بود. گوید: پیامبر (ص) نام آنجا را 
به سقیا تغییر داد. خلاد گوید: دلم می‌خواست آن چاه را بخرم ولی سعد بن 
تن وقاص آن زا :ده شتن خوانه: خرید: بعضی هم گفته‌اند که برای آن 
هفت وقیه پرداخت کرد و چون به پیامبر (ص) گفتند که سعد آن را خریده 
است., فرمود معامله پر سودی است. 

گویند: پیامبر (ص) شامگاه یکشنبه دوازدهم رمضان از سقیا کوچ فرمود و 
مسلمانان هم همراه او رفتند و شمار ایشان سیصد و پنج تن بود و هشت 
نفر که عقب ماندند و پیامبر (ص) سهم انها را هم از غنایم عنایت کرد. و 
تعداد شتران هفتاد بود و هر دو يا سه با چهار نفر از یکی شتر استفاده 
می‌ کردند. چنانکه, پیامبر (ص) و علی بن ابی طالب (ع) و مرئد, یک شتر 
داشتند. بعضی بجای مرند. زید بن حارثه را گفته‌اند. و حمزة بن عبد 
المطلب و زید بن حارثه و آبو کبشه و انسه بنده رسول خدا هم یک شتر 
داشتند, و عبيدة بن حارت و طفیل و حصین فرزندان حارت و مسطح بن 
اثائه از یک شتر ابکش که از آن عبیده بود استفاده می‌کردند و او ان را از 
ابن ابی داود مازنی خریده بود, و معاذ و عوف و معوّذ پسران عفراء و بنده 
ایشان ابو الحمراء, یک شتر 


[ (1)] این دو نفر قبلا برای کسب خبر از کاروان رفته بودند.- م. 

[ (2)] خربی: نام یکی از محله‌های بنی سلمه است که نزدیک مسجد 
ای ماس فا الوفای ور وی 
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(1) داشتند, و ابیْ بن کعب و عمارة بن حزم و حارثة بن نعمان هم بر 
شتری سوار بودند, و خراش بن صقه و قطبة بن عامر بن حدیده و عبد الله 
بن عمرو بن حرام هم یک شتر داشتند, و عتبة بن غزوان و طلیب بن عمیر 
بر شتر نری که از عتبه بود سوار بودند, و نام آن شتر عبیس بود, و مصعب 
بن عمیر و سویبط بن حرمله و مسعود بن ربیع بر یک شتر سوار می‌شدند 
که از معصب بود. و عمار بن یاسر و ابن مسعود یک شتر داشتند و عبد الله 
بن کعب و ابو داود مازنی و سلیط بن قیس, شتر نری در اختیار داشتند که 
از عبد الله بن کعب بود, و عثمان و قدامه و عبد الله بن مظعون و سائب 


بن عثمان به نوبت بر یک شتر سوار می‌شدند, و ابو بکر و عمر و عبد 
الرحمن بن عوف هم یک شتر داشتند. و سعد بن معاذ و برادرش و 
برادرزاده‌اش حارث بن اوس و حارث بن انس سوار بر شتر نر ابکشی از 
سعد بن معاذ می‌شدند که نامش ذیال بود, و سعد بن زید و سلمة بن 
مه و عباد بن بشر و رافع بن یزید و حارث بن خزمه یک شتر ابکش در 
اختیار داشتند که از سعد بن زید بود و او فقط یک صاع خرما برای زاد و 
توشه خود داشت. 
عبید بن یحیی از قول معاذ بن رفاعه از پدرش برایم نقل کرد: در خدمت 
پیامبر (ص) به بدر رفتم و معمولا هر سه نفر یک شتر داشتند. من و برادرم 
خلاد بن رافع و عبید بن زید بن عامر شتر جوانی داشتیم که از ما بود و به 
توبت سوار می‌ شد یم . به راه افتادیم ولی در روحاء [1] شتر ما از راه 
رفتن ماند و فرو خفت و درماند. برادرم گفتز ۲ 
پروردگارا, 9 را با این شتر به مدینه بر گردانی نذر می‌کنم که ان را 
در راه تو ؛ 
گوید: در ان ۳ پیامبر (ص) از کنار ما گذشت و ما در همان حال بودیم 
و گفتیم: ای رسول خدا؛ شتر ما درماند شده است. پیامبر (ص) آب 
خواست و در ظرفی وضو گرفت و آب مضمضه کرد. آنگاه فرمود دهان 
شتر را باز کنید و ما چنان کردیم و پیامبر (ص) از آن آب مقداری در دهان 
حیوان ریخت و مقداری هم بر سر و گردن, شانه و کوهان, دم و پاشنه‌اش 
پاشید و فرمود: سوار شوید. پیامبر (ص) حرکت کرد و ما در منصرف [2] 
ار حضرت ر سیدیم . هنگامی که از بدر باز می‌گشتیم در مصلی [3] 
دوباره حیوان از حرکت باز ماند. برادرم او را کشت و گوشتش را صدقه 
داد و تقسیم کرد. 
یحیی این عبد العزیز بن سعید بن سعد بن عباده از قول پدرش برایم 
روایت ار کی ۳۱۱۱ ۱۱۲ و 
هر چندی بر شتر یکی از 


[ (1)] روحاء: در چهل و یک میلی مدینه قرار دارد که فاصله آن دو, دو 
شبانه روز است (معجم ما استعجم. ص 427). ۱ 

ای سا ود تاه اوه یادا 
است (معجم البلدان. جح 8, ص 177). 

[ (3)] مصلی: یاقوت می‌گوید: هنوز عینا در وادی عقیق مدینه موجود 
است (معجم البلدان, ج 8 ص 79). 
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(1) همراهان سوار می‌شد!). , 

از سعد بن ابی وقاص برایم نقل کردند که می‌ گفت: همراه رسول خدا| 


(ص) به بدر رفتیم و با ما فقط هفتاد شتر بود, چنانکه هر دو و سه و چهار 
نفر از یک شتر استفاده می‌ کردیم. در میان صحابه پیامبر (ص) چاره‌اندیش 
ترین آنان بودم. در عین حال از کسانی بودم که بیش از همه تیر انداختم و 
پیاده حرکت کردم, چنانکه در تمام رفت و برگشت حتی یک قدم هم سوار 
نشدم. 

پیامبر (ص) چون از محل سقیا حرکت کرد به پیشگاه الهی چنین عرضه 
داشت: 

«پروردگارا. ایشان گروه پیادگانند. سوارشان فرمای. و برهنگانند, 
جامه‌شان بپوشان. و گرسنگانند. سیرشان کن. و نیازمندانند. به فضل خود 
بی نیازشان فرمای.» هیچیک از مسلمانان برنگشت مگر اينکه بر پشت 
حیوانی سوار بود و به هر مرد شتری و یا دو شتر رسید و هر کس برهنه 
قدیه اسیران را گرفتند. هر فقیری ثروتمند گردید. و پیامبر (ص) قیس بن 
ابی صعصعه را فرمانده پیادگان کرد- نام ابی صعصعه, عمرو بن زید بن 
عوف بن مبذول بود. پیامبر (ص) به او دستور فرمود که مسلمانان را 
بشمارد. این بود. که "کیش مر رها رات را در محل چاه ایی عنبه [۱1 
10/۳ :0 دوم کف را رده اه زا ین کرت ره 
بطحای ابن آزهر رسید و زیر سایه درختی فرود امد. ابو بکر بر خاست و 
مقداری سنگ فراهم آورد و در زیر همان درخت جایی برای نماز ساخت که 
پیامبر (ص) آنجا نماز گزارد و تا صبح دوشنبه همانجا بودند. آنگاه آهنگ دره 
ملل و تربان کرد و میان حفیره و ملل توقف فرمود. سعد بن آبی وقاص 
گوید: در تربان بودیم, پیامبر (ص) به من فرمود: اين آهو را ببین. من تیری 
در کمان نهادم. پیامبر (ص) برخاست و چانه خود را بین شانه و گوش من 
گذاشت و فرمود: تیر بینداز. در همان حال می‌ گفت: 

خدایا تير او را به هدف بنشان. سعد می‌گوید: تیرم به گلوی حیوان خورد. 
پیامبر (ص) تبسمی فرمود و من به سوی اهو دویدم و دیدم هنوز زنده 
است. او را سر بریدم و با خود حمل کردم. و چون در فاصله نزدیکی فرود 
آمدیم پیامبر (ص) دستور قرمود گوشت آن را میان ِ_ تقسیم کردند. 
کرد. 

گویند: همراه اصحاب رسول خدا| (ص) دو اسب هم بوده است. اسبی از 


[ (1)] چاه آبی عنبه. در یک میلی مدینه است (طبقات. ج ۰2 ص 6). 


هر حال دو اسب بیشتر نداشته‌اند و در نزد ما اختلافی وجود ندارد که 
مقداد اسبی داشته است. 
از مقداد به چهار واسطه برایم روایت کرده‌اند که گفته است: در جنگ بدر 
همراه من اسبی بود که سبحه (شناور) نامیده می‌شد. و سعد بن مالک 
غنوی هم از پدران خود برایم روایت کرد که مرئد غنوی روز بدر بر اسبی 
بنام سیل سوار بود. 
گویند: قریش با کاروان خود به شام رسید. هزار شتر همراه کاروان بود با 
سرمایه‌های بر کر هیچ مرد و زن قریشی در مکه نبود مگر اينکه از یک 
متقال طلا تا هر اندازه که توانسته بود در آن سرمایه گذاری کرده بود. 
حتی برخی از زنان. سرمایه‌های بسیار اندک فرستاده بودند. گفته شده که 
در آن کاروان پنجاه هزار دینار سرمایه بوده است. و هم گفته‌اند که کمتر 
ز این مقدار بوده است. و نیز گفته‌اند بیشترین کالا از خاندان سعید بن 
و ابی احیحه بوده که يا از خودشان و یا سرمایه دیگران بر مبنای 
سود نصف به نصف بوده است, ولی بیشترین سهم از ایشان بود, و گفته 
شده است که بنی مخزوم دویست شنتر. .دز آن کاروان داشته‌اند که کالای 
ان معادل پنج یا چهار هزار مثقال طلا بود. و حارث بن عامر بن نوفل هزار 
فعال واید تن خلف هو هذار متقال طلا در آن سترمانت داشه اند 
هشام بن عمارة بن ابی الحویرت برایم نقل کرد که: بنی عبد مناف ده 
هزار مثقال طلا در آن کاروان سرمایه داشتند و بسیاری از شتران 
خانواده‌های قریش هم در آن بود و جایگاه ناور حائت ایشان و مقصدشان 
غژه- از سرزمین شام- بود. 
از قول مخرمة بن نوفل برایم نقل کرده‌انر که هت چون به شام 
رستديم فردی آز قبیله جذام پیش ها آمد.و گفت" هنگامی که عازم شام 
بودیم محمد می‌خواست به کاروان حمله کند, و اکنون هم منتظر بازگشت 
باس هافال ظول تاوسی یا فان مرو نش است: 
مخرمه گوید: ما از شام ترسان بیرون آمدیم و از کمین می‌ترسيديم. اين 
بود که چون از شام بیرون آمدیم ضمضم بن عمرو را گسیل داشتیم. [1] 
عمرو بن عاص هم می‌گوید: ما در زرقاء- محلی در شام و در ناحیه معان 
[21] و دو منزلی اذرعات- بودیم و آهنگ مکه داشتیم که مردی از قبیله 
جذام پیش ما آمد و گفت: 


[ (1)] این مرد برای استمداد به سوی قریش فرستاده شده است تا 
کاروان را دريابند. در صفحات بعد ملاحظه خواهید کرد.- م 

[ (2)] معان: امروزه شهری است در کشور اردن.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:21 


(1) محمد همراه پاران خود قصد حمله به کاروان را داشته است. گفتیم: 
گفت: آری! یک ماه هم در کمین بود و سپس به یثرب برگشت. آن روز که 
محمد می‌خواست به شما حمله کند سبک بار بودید, حالا او اماده‌تر است و 
بر شما روز می‌شمرد شمردنی! بنابر اين, مواظب کاروان خود باشید و 
رای زنی و چاره اندیشی کنید, چه شما نه ساز و برگ و اسلحه دارید و نه 
عده کافی. کاروانیان تصمیم گرفتند و ضمضم را که در کاروان بود به مکه 
فرستادند. ضمضم با شتران خود کنار دریا بود و چون فریش از آن جا 
گذشته بودند او را به بیست متقال اجیر کرده بودند. ابو سفیان او را مامور 
ساخت که به قریش خبر دهد که محمد حتما به کاروان حمله خواهد کرد. و 
ار ام رو ار ای که ده 
جهاز شتر را هم واژگون کند و جلو و پشت پیراهن خود را هم بدرد و فریاد 
کشد که: کمک ... کمی ...! و گفته‌اند که او را از تبوی روانه داشتند |1]. 
در کاروان سی مرد قریشی بودند که از جمله ایشان عمرو بن عاص و 
مخرمة بن نوفل را نام برده‌اند. و گویند: عاتکه دختر عبد المطلب پیش از 
ورود ضمضم بن عمرو خوابی دید که او را ترساند و در سینه‌اش بزرگ آمد 
و به سراغ برادر خود عباس فرستاد و چون آمد گفت: ای برادر امشب 
خوابی دیدم که آن را دردناک می‌پندارم و می‌ترسم که بر قومٍ تو از آن شر 
و مصیبت برسد قول بده آن را پوشیده بداری تا برایت بگویم. و چنین 
گفت: در خواب دیدم شتر سواری آمد و در ابطح ایستاد و با صدای بسیار 
بلند فریاد کشید که: ای اهل مکه قریب سه روز دیگر , به کشتار گاههای خود 
می‌روید. و اين را سه مرتبه تکرار کرد. و دیدم که مردمر گردش جمع 
شده‌اند. سپس وارد مسجد شد, مردم هم همراهش بودند. . ناگاه شترش او 
را بر فراز کعبه برد و در آن جا هم همچنان سه مرتبه ان را تکرار کرد و 
رن اوزاز ترا وه اه تیه 9 هم ۵ 
فریاد را کشید و سنگی از ابو قبیس گرفت و آن را به پایین رها کرد. سنگ 
همچنان فرود می‌آمد و چون به پایین کوه رسید متلاشی شد. هیچ خانه و 
حجره‌ای در مکه باقی نماند, مر اینکه قطعه‌ای از ان سنگ در ان افتاد. 
عمرو بن عاص هم می‌گفت: من هم تمام اينها را در خواب دیدم, حتی دیدم 
که قطعه‌ای از آن‌تشیر که از ابو قبیس جدا شده بود. در خانه ما فرود 
آمد و همه اینها عبرت بود, ولی خداوند اراده تفرهوده: نوج که د. ار وقت 
فشلمان شویض ه اسام آوزدن ما رانا ان ففت: که ارادم: تفرمود به. تاخین 


| (۱1] تبوی. ور قذیم ان را تسیر مرخله.از مر احل ,شام فن دز انستآنده 
در چهار منزلی حجر قرار دارد. امروز اين شهر در شمال غربی عربستان 


سعودی واقع است و از لحاظ نظامی دارای اهمیت زیادی است.- م. 
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(1) گویند: در هیچ خانه و حجره‌ای از بنی هاشم و بنی زهره جچیزی از آن 
سنگ تیفتاد: گویند: برادر عاتکه گفت: عجیب خوابی است! و غمگین بیرون 
رفت و ولید بن عتبة بن ربیعه را که از دوستانش بود دید. و آن خواب را 
برای او نقل کرد و خواست که آن را پوشیده بدارد ولی این صحبت میان 
مردم فاش گردید. عباس گوید: 

فردایش رفتم که طواف کنم, ابو جهل با گروهی از قریش نشسته بودند و 
درباره خواب عاتکه صحبت می کردند. ابو جهل به من گفت: این خوابی که 
غانکه تن است سست ؟ 

گفتم: چه بوده است؟ گفت: ای فرزندان عبد المطلب. به این راضی 
جوید که مردان ما پوس کسدا اینکه زنان شما هم پیشگویی 
می‌کنند؟ ِِ_ِ_ می‌پندارد که چنین و چنان در خواب دیده است, ما سه روز 
که خواهد 1 9 چنان نباشد عهد نامه‌ای خواهیم نوشت که شم 
۱ عرب هستید. عباس گفت: ای کسی که نشیمنت زرد 
است, توبه دروغ و پستی شایسته‌تر از مایی. ابو جهل گفت: ما و شما در 
مجد و بزرگی هماورد بودیم . شتا مه ات ساسحا از ما 
باشد, گفتیم: مهم نیست؛: شما, حاجیان را آنت بدهید. سپس ۱ 
پرده‌داری کعبه باشد, گفتیم: تما ای شنت قبط عهده‌دار پرده‌داری و 
دربانی کعبه باشید. تقد کفیه: ریاست ندوه با ما باشد, گفتیم: : مهم نیست,؛ 
شما غذا تهیه کنید و مردم را اطعام کنید. باز گفتید: رفاده و مواظبت از 
ضعیفان با .با تانیم کم آهضتت :هیر شما هر چم که آن متام 
ضعفا را می‌توانید کمک کنید, جمع کنید. در اين هنگام مسابقه به اوج خود 
مت بود و ما چون دو اسب مسابقه بودیم و در بزرگی پیشی می‌گرفتیم. 
زازنید! زه | سوگند به لات و عزی این نکر هیچگاه ممکن نیست. عباس 
کویه قاری و ایگاه بداستم و اضاا کر ایرهشنم کف ]نکم خوایی 
دیده باشد. چون روز را به شب آوردم همه زنهایی که اولاد عبد المطلب 
بودند تخت هی . آمدنه و کفتنو: دنم آنجه: که این فاسق درباره مردانتان 
می‌گفت رضایت دادید و حالا درباره زنها سخن می‌گوید و تو گوش می‌دهی 
و در اين باره هیچ غیرت نداری؟ گوید: گفتم: و الله بدون توجه بودم و 
متوجه این نکته نشدم. حالا فردا او را خواهم دید. و اگر تکرار کرد از عهده 
او به نفع شما بر خواهم امد. 

فردای روزی که عاتکه خواب دیده بود ابو جهل گفت: امروز یک روز 
گذشت. و روز بعد گفت: امروز دو روز. و در روز سوم گفت: این سه روز 


و چیزی از مدت باقی نمانده است! عباس گوید: روز سوم سخت خشمناک 
بودم و می‌خواستم از ابو جهل کاری ببینم و گذشته را جبران کنم و 
مخصوصا آنچه را زنان گفته بودند به یاد می‌آوردم. 
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(1) به خداء همان طور که به طرف او می‌رفتم, ناگاه دیدم که از طرف 
درب بنی سهم شتابان خارج می‌شود. ابو جهل مردی سبک, بد ترکیب. بد 
زبان و بد چشم بود. گفتم: خدا لعنتش کند! برايیش چه پیش امده است؟ 
گویا همه این کارها برای این است که از دشنامهای من بگریزد؟ معلوم شد 
او ناگهان صدای ضمضم بن عمرو را شنیده است که فریاد می‌کشید: ای 
گروه قریش! ای ال لوّی بن غالب! کالا و کاروان خود را دریابید! که محمد 
و یارانش به آن حمله کرده‌اند! کمک! کمک ...!! به خدا| خیال نمی‌کنم که 
بتوانید ان را دریابید! ضمضم در میان دره مکه فریاد می‌کشید, در حالی که 
گوشهای شترش را بریده بود و جهاز آن را واژگون ساخته بود و جلو و 
پشت پیراهن خود را دریده بود. 

می‌گفت: پیش از این که به مکه وارد شوم, در حالی که سوار بر شترم 
بودم, در خواب دیدم که گویی در دره مکه, از بالا به پایین آن سیل خون 
خاری آفت هن -ترسان:ه یمتای از خوات دار شدم وان خوات را برای 
قربش مکروه داشتم و چنین پنداشتم که برای جانهای ایشان مصیبتی 
است. و گفته شده است کسی که آن روز بانگ برداشته بود شیطان بود 
که به صورت سراقة بن جعشم در آمده و پیش از ضمضم بانگ برداشته و 
ایشان را به خروج به سوی کاروان واداشته بود و ضمضم پس از او آمده 
بود. 

حتما شیطان از زبان او بانگ برداشته بود,. گویی که اختیار هیچ چیز در 
دست ما نبود! تا اینکه سوار بر مرکوبهای رام و سرکش, ما را روانه کرد. 
حکیم بن حزام هم می‌گفت: کي که آمد وما را واداز به حروخ بمسوی 
کاروان نمود انسان نبود, حتما شیطان بود. به او گفتند مگر چگونه بود؟ 
گفت: من از آن تعجب می‌کنم! اصلا اختیار هیچ کاری در دست ما نبود. 
گویند: مردم آفاده مق ‌تفندند و از یک دیگر غافل شده بودند. مردم دو دسته 
بودند, گروهی خود بیرون رفتند, و گروهی دیگر به جای خود کسی را 
فرستادند. قریش از خواب عاتکه ترسیده بودند. بنی هاشم خوشحال بودند 
و سخنگوی ایشان می‌گفت: ۳ ۳ 
قریش دو يا سه روز خود را اماده می‌ساخت. هم اسلحه خود را بیرون 
اوردند و هم اسلحه خریدند. 

اشخاص قوی به ضعیفان کمک کردند. سهیل بن عمرو در جمعی از مردان 


قریش به پا خاست و گفت: ای گروه فربش,: این محمد و جوانان از دین 
برگشته شما و اهل مدینه‌اند که قصد کاروان و کالاهای شما و قربش را 


دارند [1], هر کس مرکوب می‌خواهد 


[ (1)] در متن راجع به کلمه «لطیمه» توضیح داده است که, شش ار ۱ 
به معنی عطر دانسته‌اند و برخی به معنای مطلق کالاهای کاروان و هم به 
مغلی با زر کاتی اهده: انتنت:- مر 
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(1 حاضر است و هر کس یاری می‌خواهد آماده است. سپس زمعة بن 
اسود برخاست و گفت: سوگند به لات و عژی که کاری ۷ 
تاکنون برای شما پیش نیامده است. چه. محمد و اهل یثرب به کاروان 
شما که همه سرمایه‌تان در ان است طمع بسته‌اند. بنابر این باید همگی 
به جنگ ایشان بروید و هیچ کس از شما نباید خودداری کند. هر کس که 
پاری می‌خواهد همه چیز آماده است, و به خدا قسم, اگر محمد این کاروان 
را بگیرد چنین نخواهد بود که فقط شما را ترسانده باشد, بلکه بعد هم به 
سراغ خودتان خواهد آمد. سپس طعيمة بن عدی چنین گفت: ای گروه 
قربش,: , به خدا کاری عاجلتر از این برای شما پیش نیامده است که کاروان 
شما و کالاهای فریش را تصرف کنند و برای خود آن را روا بشمر ‌ند. 
۱ ۱ ۱ ۳ 0 
زن و مردی از عبد مناف را نمی‌شناسم که از بیست درهم تا هر چه بیشتر 
در اين کاروان نداشته باشد. هر کس قدرت و توان ندارد. ما او را یاری و 
توان می‌دهیم و او را سواره می‌بریم هر چند بر بیست شتر باشد. 

بن عدی مردم را قوت بخشید و همچنین متعهد شد که هزینه خانواده‌ها را 
بپردازد. آنگاه حنظله و عمرو پسران اتف سفیان برخاستند و مردم را 
ترغیب به خروج کردند, ولی در مورد کمک مالی و فراهم ساختن وسایل 
صحبتی نکردند. به آنها گفته شد شما چرا آنچنان که اقوامتان تعهدی برای 
بردن مردم کردند, نکردید؟ گفتند: به خدا, ما از خود مالی نداریم و همه از 
تا اس ماه و وا 
انها درباره پرداخت مخارج و تهیه مرکوب مذاکره کرد. نخست با عبد الله 
بن ابی ربیعه صحبت کرد که پانصد دینار پرداخت و به او گفت: در هر 
موردی که می‌دانی مصرف کن. سپس با حویطب بن عبد العژی صحبت 
کرد و از او هم دویست يا سیصد دینار گرفت که اسلحه و مرکوب بیشتر 
فراهم آورد. 

گویند: از قریشیان هر کس که نرقت, کسی را به جای خود فرستاد. قریش 
پیش ابو لهب رفتند و به او گفتند: ار سر ان قوش و ا راز آمدن 
خودداری کنی افراد قومت ان را 9 قرار می‌دهند., بنابر این یا خود بیا 


و یا کسی را بفرست. گفت: 

سوگند به لات و عرّی نه می‌آیم و نه کسی را می‌فرستم. ابو جهل پیش او 
آمد و گفت: 

ای ابا عتبه بر خیز! سوگند به خدا, ما فقط برای حفظ دین تو و پدرانت به 
خشم آمذهانم و نی هی هزم ابو جهل می‌ترسید که مبادا ابو لهب 
مسلمان شود. ابو لهب همچنان سکوت کرد. نه خود به جنگ بیرون رفت و 
نه کسی را فرستاد. هیچ چیز بجز ترس از 


[ (1)] در بعضی از تشنخه‌ها «دیلمی» آمده. است: 
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(1) خواب ب عاتکه مانع بیرون رفتن ابو لهب نبود و او می‌گفت: خواب عاتکه 
تحقق خواهد پذیرفت. و گفته‌اند که ابو لهب له جای خی عاض ین شام 
بن مغیره را فرستاد و از او طلبی داشت, گفت: تو برو و طلب من برای 
خودت باشد, و او بجای ابو لهب عازم جنگ شد. 

گویند: عتبه و شیبه زره‌های خود را بیرون, آوزدهو آنها زا اصلاح می‌کردند. 
عذاس [1] به آنها نگریست و گفت: چه قصدی دارید؟ گفتند: یادت هست 
که از باغ انگورمان در طائف به وسیله تو برای مردی انگور فرستادیم ؟ 
گفت: آری. ره 

به جنگ او می‌رویم. عدّاس گریست و گفت: بیرون نروید, به خدا او پیامبر 
است! ولی آن دو اعتنا نکردند و بیرون رفتند و او هم همراهشان رفت و 
در بدر کشته شد. 

گویند: قریش برای این که عازم جنگ شوند با تیرهای خود پیش هبل [2] 
قرعه کشیدند. امية بن خلف و عتبه و شبیه پیش هبل با تیرهای امر کننده 
ها قرعه کسید ن. تین نهین. کننده بیرون آمد, ۰ 3 
کاروان خود کناره 0 زمعة بن اسود هر و از مکه, 
در ذی طوی- که یکی از دره‌های مکه است- تیرهای خود را بیرون اورد و 
تیری بیرون کشید. تیر نهی کننده بیرون آمد. با خشم آن را افکند و دوباره 
تیری بیرون کشید. باز هم همان بیرون آمد, تیر را شکست و گفت: تا 
امروز تیرهایی که مثل این دروغگو باشند ندیده‌ام. در اين خا سهیل بن 
عمرو بر او گذشت و گفت: ای ابا حکیمه چرا خشمگین می‌بینمت؟ زمعه 
داستان را به او گفت. سهیل گفت: ای مرد! دست بردار که هیچ چیز 
دروغگوتر از اين تیرها نیست, عمیر بن وهب هم به من خبر داد که 
تیرهايش چنین بوده است و هر دو به راه افتادند, در حالی که درباره همان 
موضوع صحبت می کردند. 

موسی بن ضمرة بن سعید از پدرش روایت می‌کند که: چون ابو سفیان, 


ضمضم را روانه کرد. به او گفت: چون نزد قربش رسیدی, بگو که با تیر 
از ابی بکر بن سلیمان بن ابی حثمه برایم روایت ت کردند که گفت: شنییدم 
نرفته‌ام. و در هیچ ی برایم روشن نشده بود که در 
ان مورد. سپس ادامه می‌دهد: 


[ (1)] عذاس: بنده عتبه و شیبه است. داستان ملاقات او و رسول خدا| 
(ص) در سیره ابن هشام و منایع دیگر آمده است. سیره, چاپ مصر, ج 2 
صفحات 62 و 63 

[ (2)] هبل: نام یکی از بتهای بسیار معروف در مسجد الحرام بوده است. 
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(1) ضمضم امد و فریاد برداشت که بیرون رویم. من با تیر قرعه کشیدم. 
مرتبا تیرهایی بیرون می‌امد که خوش نمی‌داشتم. با وجود این, بیرون رفتم 
تا به مر الظهران [1] رسیدیم. 1 

در انجا آبن الحنظلیه [2] چند شتر کشت. اتفاقا یکی از انها که هنوز جان 
داشت به جست و خیز پرداخت و هیچ خیمه‌ای از خیمه‌های لشکر نبود که 
به خون آن حیوان آغشته نشده باشد. این بود که تصمیم به بازگشت 
کرفتم. ولویا اننکه شوهی این الحنطایه. را به خاطر هیآ هروه از تضمیم 
خود منصرف شدم و به راه خود ادامه دادم. 

حکیم بن حزام می‌ گفت: چون به ثنية البیضاء- که محلی در کنا ر چاههای فح 
و بر سر راه مدینه است- رسیدیم, دیدم عذاس آنجا نشسته و مردم از 
کتارنتن هه کذرند 

چون پسران ربیعه گذشتند. برجست و ساقهای پای ایشان را چسبید و 
می‌گفت: پدر و مادرم فدای شما باد! به خدا, او رسول خداست و شما 
نمی‌روید مگر به سوی کشتارگاه خود! و از چشمانش اشک فرو می‌ریخت. 
آنجا هم تصمیم گرفتم برگردم, ولی باز منصرف شدم. در اين هنگام. عاص 
بن منبه بن حجاج هم پس از رفتن عتبه و شیبه کنار عدٌاس ایستاد و گفت: 
چرا گریه می‌کنی؟ گفت: وضع این دو سرورم که سروران اهل وادی هم 
هستند و به جنگ پیامبر خدا و به کشتارگاه خود می‌ر وند مرا به گریه 
انداخته است. عاص گفت: مگر محمد رسول خداست؟ در اوه هنگام, 
عدذاس در حالی که سخت به هیجان امده و موهایش سیخ شده بود و 
می‌گریست, گفت: آری! آری به خدا که او فرستاده خدا برای همه مردم 
است. گوید: عاص بن منبه مسلمان شد و در عین حال با حالت شک و 
تردید به راه افتاد و در جنگ بدر همراه مشرکان کشته شد. و گفته شده 
است که عذاس هم برگشت و در بدر حضور نداشت. برخی هم گفته‌اند در 


بدر حاضر بوده و آن روز کشته شده است, و به نظر ما قول اول درست 
گویند: پیش از جنگ بدر, سعد بن معاذ برای عمره به مکه آمد و به منزل 
امیة بن خلف وارد شد. ابو جهل پیش امیه آمد و گفت: آیا این شخص را در 
خانه خود می‌پذیری, در حالی که به محمد پناه داده و به ما هم اعلان جنگ 
داده است؟ سعد بن معاذ گفت: هر چه می‌خواهی بگو! به هر حال راه 
الحکم چنین مکو! که او سرور اهل مکه است. 

شنیدم که محمد (ص) می‌گفت «امية بن خلف را حتما خواهم کشت». 
امیه گفت: خودت این را 


[ (1)] مر الظهران: نام جایی است در یک منزلی مکه (معجم البلدان, ج 
8 ص 21). 

[ (2)] ابن الحنظلیه. از کنیه‌های ابو جهل است. 
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(1) شنیدی؟ سعد گفت: آری. گوید: امیه ترسید. و چون بانگ خروج 
برخاست., امیه از اين که همراه آنها به بدر برود خودداری کرد. عقبة بن 
آابی معیط و ابو جهل پیش او آمدند. در حالی که عقبه با خود عودسوزی 
۱ و ابو جهل سرمه دان و میل سرمه, 
فآ راازشر وان امه فرار دار و گت این را بخور بده, که تو زنی! و 
ابو جهل هم گفت: سرمه بکش که تو زن هستی! امیه گفت: برایم بهترین 
شتر مکه را خریداری کنید. شتری به سیصد درهم از بهترین شتران بنی 
قشیره را برایش خریدند. این شتر را مسلمانان در روز بدر به غنیمت 
بردند و قسمت خبیب بن یساف شد [1]. 

گویند: هیچ کس به اندازه حارث بن عامر از رفتن به بدر اکراه نداشت, و 
ی کصت ۶ ۱ رت از را 2 
بنی عبد مناف هم تلف شود. به او گفته شد: تو خود یکی از سروران 
قریشی, چرا آنها را از بیرون رفتن باز نمی‌داری؟ گفت: می‌بینم که قریش 
تصمیم قاطع به خروج گرفته است. و هیچ کس بدون علت از رفتن 
خودداری تفی‌کند.. به. این جهت"دوشت: نمی‌دارم که با آنها مخالفت کنم. 
وانگهی دوست نمی‌دارم که قریش این موضوع را هم که می‌گویم بداند, و 
ضمنا اين ابو جهل هم برای قوم خود مرد شوم و نامبارکی 2 
سرنوشتی برایش نمی‌بینم جز اين که مردم خود را دستخوش سلطه اهل 
پثرب خواهد کرد. حارث در دلش چنین افتاده بود که به مکه باز نخواهد 
گشت. به این جهت بخشی از اموال خود را میان فرزندانش تقسیم کرد. 


ضمضم بن عمرو هم, که حارث به او حق نعمت فراوان داشت, پیش او 
آمد و به او گفت: ای ابو عامر! خوابی دیده‌ام که آن را سخت ناخوش 
می‌دارم. من سوار شتر خود و گویی بیدار بودم که دیدم از پایین دره‌های 
شما به بالای آن سیل خون جاری است. حارث گفت: هیچ کس به راهی 
ناخوشتر از این راه که من می‌ر وم» نرفته است. ضمضم گفت: به خدا| 
و ار و 

حارث گفت : اگر این مطلب را پیش از اين که بیرون بیایم از تو شنیده 
بودم یک گام هم بر نمی‌داشتم, و بهر هر حال تو این خبر را پوشیده بدار و 
نگذار قریش ان را بداند, زیرا در این صورت هر کس هم که باز گردد ان 
را دستاویز قرار می‌دهد. ضمضم این خبر را در بطن یاجج به حارت داده 
9 [۱2 

ِِ : خردمندان قریش رفتن را ناخوش داشتند و در این مورد برخی به 
سراع 


[ (1)] در سیره ابن اسحق, السيرة النبویه, ج 2, ص 349, و در استیعاب 
ابن عبد البر, ص 164, این نام خبپب بن اساف ذکر شده است. 

[ (2)] یاقوت می‌نویسد: بطن یاجج نام جایی در هشت میلی مکه است 
(معجم البلدان, ج 8, ص 490). 
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(1) برخی فیک هقی زر فعند. حارث بن عامر, سغ 
پسران ربیعه, حکیم بن حزام, ابو البختری, علی بن امیة بن خلف و عاص 
بن منبه بیش از دیگران مردد بودند, چنانچه ابو جهل آنها 1 
کرد. عقبة بن ایی معبط و نضر بن حارت ین کلده به ابو جهل برای رفتن 
یاری می‌کردند و می‌گفتند: اين کار زنهاست (خودداری از خروج)! 
درباره رفتن هماهنگ شوید, قریش هم می‌گفتند: ۱ 
در مکه و پشت سر خود نگذارید. 

گویند: از امور دیگری که دلالت بر کراهت حارث بن عامر و عتبه و شیبه 
برای خروج داشت این بود که نه به کسی شتری دادند و نه کسی را بردند, 
و اگر کسی از همپیمانها و همدستان که وسیله نداشت پیش ایشان ضفه فد 
ی ی کر ار فان داری و دوست می‌داری که بیرون 
بروی, برو! و گر نه بمان! و اين به حدی رسید که قریش هم دانستند. 

چون قریش آهنگ حرکت کردند به فکر دشمنی میان خود و بنی بکر افتادند 
و از ایشان نسبت به کسانی که در مکه می‌ماندند, ترسیدند. عتبة بن ربیعه 
که از همه بیشتر می‌ترسید گفت: ای گروه قریش, بر فرض که شما به 
انچه که می‌خواهید ظفر ابید نسبت به این زنان و بچه‌هایی که می‌مانند و 
قدرتی هم ندارند, تامین نداریم! بنابر این درست فعر کنید و رایزنی 


نمایید! در این حال شیطان به صورت سراقة بن جعشم مدلجی درآمد و 
گفت: ای گروه قریش شما شرف و مکانت مرا در قوم من می‌دانید. من 
متعهد می‌شوم که اگر مسأله‌ای ناخوش پیش آید کنانه به یاری شما 
خواهند آمد. عتبه خوشحال شد. ابو جهل هم به او گفت: دیگر چه 
موی ی میس ات اس هار با ما سای ات 
می‌مانند. تفن کت : دیگر چیزی نیست, من بیرون خواهم آمد. 

اما انجه ان فرش منت صانه. نود است چا به گفته عطاء بن زید لیثی 
چنین است: پسر بچه‌ای از حفص بن اخیف که از افراد بنی معیص ین عامر 
بن لوی بود در جستجوی حیوان گم شده‌اش برامد و او پسرکی بود دارای 
گیسو که جامه‌ای زیبا بر تن داشت و نیکو چهره بود. او به عامر بن یزید بن 
در ِِ 11 گذشت. 

گفت ات ۳ ۱ 
دریافت کرده است! مردی از بنی بکر که خونی 


[ (1)] نام کوهی است نزدیک مکه در راه مدینه (معجم ما استعجم, بکری, 
ص ۵189). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:29 ۲ 
(1) از قریش می‌خواست او را تعقیب کرد و کشت. قریش در ان باره 
اعتراض و گفتگو کردند. عامر بن یزید گفت: ما خونهای فراوانی بر عهده 
بیردازید, تا ما هم انچه را بر عهده ماست بر تیم و اگر می‌خواهید 
این خونی است که ریخته شده است! مردی به مردی! ! و اگر می‌خواهید ما 
از آنچه بر شما داریم می‌گذریم شما هم از آنچه برما دارید بگذرید. خون 
آن پسر بچه در نظر قریش خوار آمد و گفتند: راست می‌گوید! مردی به 
مردی! و خون او را طلب نکردند. در این میان برادر او مکرز بن حفص در 
مر الظهران به طور ناگهانی به عامر بن یزید برخورد که سوار بر شتر نر 
خود بود, و این عامر سرور بنی بکر بود. مکرز همین که او را دید گفت: 
پس از اين که به اصل چیزی رسیده‌ام معنی ندارد که در پی آثار کم ارزش 
آن باشم. شتر خود را خواباند و شمشیر خود را کشید و بر شتر عامر برآمد 
و او را کشت. شبانگاه به مکه آمد و شمشیر عامر را که کشته بودش, به 
9 کعبه آویخت. صبح قریش شمشیر او را دیدند و فهمیدند که مکرز 
بن حفص او را کشته است- چه اشعاری از او در آن مورد شنیده بودند. 
ای بکر که از کشت شندن تزور خودسکت یی تابن من کرد نهر آماره 
بودند که دو سه نفر از بزرگان قریش را بکشند. 


در چنین حالی خبر کاروان رسید. اين بود که قریش از بنی بکر نسبت به 
کسانی که در مکه می‌ماندند و نیز بچه‌های خود می‌ترسیدند. وليی چون 
سراقه چنان گفت. و او از زبان شیطان سخن می‌گفت: فردم رات بیدا 
کردند و شتابان بیرون رفتند و همراه خود زنان خواننده و نوازنده بردند. 
ساره, کنیز عمرو بن هاشم بن مطلب, و غزه, کنیز اسود بن مطلب. و 
کنیزی از امية بن خلف در همه منازل طول راه اوا یه ندید گروهی از 
سپاهیان را هم برای تحریک , به جنگ با خود بردند. نهصد و پنجاه جنگجو 
پترون: آهدند و صد اسب هم برای خود نمایی و تکبرٍ یدک می‌کشیدند, 
چنانچه خداوند در کتاب خود یاد فرموده است: و لا تکوئوا گالذین خرجوا 
مِنْ دیارهم بطرا و رئاء الّاس- و مباشید چون از فان آفنوزد 
از خانه‌هایشان به طریق طغیان و نمایش مردمان (آیه 47, سوره 8 تا آخر 
آیه). 

بهره می‌رسند که در نخله رسیدند [2]؟ بزودی خواهد دانست که ما 
کاروان خود را حفظ 


[ (1)] شش بیت شعری که مکرز سروده, در سیره ابن هشام, چاپ مصر, 
صفحه 262, ج 2, امده است. 

[ (2)] منظور کاروان ابن حضرمی است که به دست عبد الله بن جحش و 
بارانش افتاد.- م 

ترجمه المغازی واقدی ,.متن.ص:30 ۱ 

(1) خواهیم کرد یا نه؟ توانگران و نیرومندان آنها بر اسب سوار بودند, سی 
که صد نفر بودند همه زره بر تن داشتند. پیادگان هم همین تعداد زره پوش 
داشتند. 

گویند: ابو سفیان با | کاروان پیش می‌آمد. چون نزدیک مدینه ر سید ند ترس 
شدبدی ایشان را گرفت؛ به نظر آنها خبر بردن ضمضم و بیرون آمدن 
قریش خیلی دیر شده بود. . _ ۱ 

در شبی که قرار بود فردای ان روز به کنار اب بدر برسند. تمام شتران 
کاروان به سوی آب بدر حرکت می‌کردند. آن شب در محلی دورتر از بدر 
مانده و در اين فکر بودند که اگر مورد هجوم قرار نگیرند صبح در بدر 
باشند. ولی شتران برای رسیدن به آب آرام نمی گرفتند, به طوری که 
مجبور شدند به آنها پای بند بزنند, حتی به بعضی از آنها دو پای بند بزنند. 
شتران از شوق وصول به آنته نعره می کشیدند, با وجود اين که نیازی به 
نت نداشتند, زیرا روز قبل ند آشامیده بودند. کاروانیان هت توا عجیب 
ات کف یانما ار هام ومع ان که ی کارت کر توا نا 


نمی‌دیدیم. ۳ 

بسبس بن عمرو و عدی بن ابی الژغباء هم به بدر امده بودند که خبری 
کسب کنند و بر قبیله مجدی بن عمرو فرود آمده و شترهای خود را نزدیک 
چاه خواباندند و مشکهای خود را به منظور آبگیری برداشتند. در این هنگام 
شود کون رن حون که تام کی ره واگ ارم ی مر که 
از او طلب داشت صحبت می‌کرد. و او یی ها کاروان فر دا پا پس فر دا 
خواهد رسبد» حالا هم در روحاء فرود امده است. 

مجدی بن عمرو که این حرف را شنید, گفت: راست می‌گویی! همينکه, 
بسپس و عدی این موضوع را شنیدند به راه افتادند که به حضور پیامبر 
(ص) برگردند, و آن حضرت را در عرق الظبیه [1] ملاقات کردند و خبر را 
گزارش دادند. 

واقدی گوید: کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف مزنی از قول پدر بزرگ 
خود, که یکی از «بسیار کریه کنندگان» بود روایت می‌کرد که: پیامبر (ص) 
فرمود: موسی (ع) این تنگه روحاء را همراه هفتاد هزار نفر از بنی 
اسرائیل پیموده است. پیامبر (ص) در مسجد عرق الظبیْه که در دو میلی 
روحاء به طرف مدینه است نماز گزاردند- عرق الظبیه سمت راست جاده 
است. 

ابو سفیان آن شب را در بدر گذراند, ولی چون از کمین می‌ترسید. قبل از 
کاروان خود را به آنجا رسانده بود. وی به مجذی گفت: آبا این خا کسی:ر 
ندیده‌ای؟ تو می‌دانی که همه مردان و زنان قریشی از بیست درهم تا هر 
چه بیشتر همراه ما فرستاده‌اند, و اگر 


[ (1)] عرق الظبیه: محلی است در سه میلی روحاء (منتهی الارب). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:31 

(1) تو اخبار دشمن را از ما پوشیده بداری, تا دنیا دنیاست. هیچ کس از 
قریش با تو مصالحه نخواهد کرد. مجدی گفت: به خداء کسی را ندیدم که 
نشناسمش و در فاصله میان تو تا مدینه هم دشمنی نیست. اگر در این 
میان دشمنی می‌بود, بر ما پوشیده نمی‌ماند و من هم آن را از تو پوشیده 
نمی‌داشتم. فقط دو سوار دیدم که به این جا آمدند- اشاره به خوابگاه 
شتران بسبس و عدی کرد- و شتران خود را خواباندند و با مشکهای خود 
آب برداشتند و رفتند. ابو سفیان به آنجا آمد و چند پشکل شتران آنها را 
شکافت که در آن هسته خرما بود, گفت: به خدا, این علوفه پثرب است و 
اینها جاسوسان محمد و از یاران او بوده‌اند. من این قوم را نزدیک می‌بینم. 
این بود که کاروان را بسرعت راند و بدر را سمت راست خود قرار داد و 
به طرف ساحل دریا رفت. 


قریش از مکه پیش می‌امد, در هر منزلی که فرود می‌امدند. هر کس را 
که پیش ایشان می‌امد اطعام می‌کردند و شتران می کشتند. همچنان که در 
راه بودند عتبه و شیبه عقب می‌کشیدند و با یک دیگر گفتگو می‌کردند, یکی 
به دیگری گفت: آیا درباره خواب ب عاتکه دختر عبد المطلب می‌اندیشی؟ من 
که از آن خواب می‌ترسم | دیگری گفت: 
دوباره آن را بگو! و او گفت. در این هنگام ابو جهل ن ان دو رسید و 
پرسید: ار رک خواب عاتکه. گفت: واقعا از 
فرزندان عبد المطلب تعجب است. به این راضی نشدند که مردانشان 
برای ما پیشگویی کنند که حالا زنانشان هم پیشگویی می‌کنند! به خدا 
قسحه ای .به.فکة بر کردتض با انها انشه: را که لام باشد خواهیم. کروا غتیه 
کی ان ۱ و یکی از 
آن دو به دیگری گفت: آیا عقیده نداری که برگردیم؟ ابو جهل گفت: پس از 
اينکه مقداری راه پیموده‌اید می‌خواهید برگردید و قوم خود را خوار کرده و 
ان اسان :جدا شفند؟ وال انخه خون. خود: را مر ابر شم .می‌بنید ۱یا 
تاره که سح هماران افیا شا و ها واه کر بقل 
هرگز چنین نیست! وانحهی: به خدا قسم, یکصد و هشتاد نفر از 
خویشاوندان و خانواده‌ام همراه من هستند که چون فرود 1 فرود می‌آیند, 
و چون حرکت کنم حرکت می‌کنند! آکر شما می‌خواهید بر گردیدا آن.دو 
گفتند: خود و قوم خود را به هلاک افکندی. عتبه به برادر خود شیبه گفت: 
این ابو جهل مرد شومی است. بعلاوه, خویشاوندی ما را با محمد ندارد. 2 
طرفی, فرزند من هم همراه محمد است, به گفته او اعتنا نکن, 
برگردیم. شیبه گفت: ای ابو الولید, اکنون که راه افتاده‌ایم اگر برتردیم 
برای ما ماأیه شماتت و سرزنش خواهد بود, و همچنان رفتند. شبانگاه به 


[ (1)] جحفه: دهکده بزرگی است در راه مدینه و چهار منزلی مکه (معجم 
البلدان, ج 3, ص 6۵2). 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:32 

(1) خوابید و خوابی دید. گفت: بین خواب و بیداری بودم, که دیدم مردی 
اسب سوار, که شتری هم همراه داشت, پیش امد و کنار من ایستاد و 
گفت: عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و زمعة بن اسود و امية بن خلف و 
ابو 0 و ابو الحکم و نوفل بن خویلد و گروهی دیگر از اشراف 
قریش, که اا ترا ره کف سین ارو 
حارث بن هشام از چنگ برادر خود گریخت. شنیدم کسی می‌گفت: به خدا 
قسم, , خیال می‌کنم شما همان کسانی هستید که به سوی کشتارگاه خویش 
می‌روند. آنگاه چنان دیدم که ضربتی زیر گلوی شتر خود زد و او را میان 


لشکر گاه فرستاد. هیچ خیمه‌ای باقی نماند که از خون شتر جف ان پاشیده 
نشده باشد. این خبر میان لشکر شایع و برای آبو جهل نیز نقل شد. ابو 
جهل گفت: این هم پیشگوی دیگری از بنی مطلب. 

فردا بزودی خواهد دانست که چه کسی کشته می‌شود؟ ما يا محمد و 
پاران او؟! قریش هم به جهیم گفتند: شیطان در خواب تو سر به سرت 
گذاشته است. فر دا خلاف خواب خود را خواهی دید که بزرگان اصحاب 
محمد کشته و اسیر خواهند شد! عتبه با برادر خود خلوت کرد و گفت: آبا 
نمی‌خواهی برگردی؟ اين خواب هم مانند خواب عاتکه و همچون گفتار 
عدٌاس است! و به خدا قسم, عدّاس هیچگاه به ما دروغ نگفته است! به 
جان خودم سوگند, اگر محمد دروغگو باشد افراد دیگری در عرب هستند 
که طا را ار اما که هار تسم ار ان هدوت ها 
کامیاب‌ترین 1 چه» به مر ال ما خویشاوندان نزدیک اوییم. شیبه 
گفت: همچنان اقنت. که نف من کونت: آیا از میان لشکریان برگردیم؟ در اين 
هنگام ابو جهل سر رسید, و آنها مشغول صحبت بودند. گفت: چه قصدی 
دارید؟ و قصر 0 مگر خواب ب عاتکه و خواب جهیم و گفتار 
عداس را که به ما گفت به خاطر نداری؟ ابو جهل گفت: به خدا سوکند که 
شما دو نفر قوم خود را خوار و زبون خواهید کرد. گفتند: به خدا سوگند تو 
خود و قوم خویش را : به هلاکت خواهی انداخت. و با وجود این به راه خود 
ادامه دادند. ۱ 

است, قیس بن امری القیس را که از مکه همراه کاروان بود پیش قریش 
فرستاد و به انها دستور باز گشت داد, و پیام فرستاد که کاروان شما از 
خطر جست, شما خود را با اهل یثرب درگیر نسازید زیرا شما چیز دیگری 
غیر از اين نمی‌خواستید و به منظور حفظ و نگهداری کاروانتان بیرون 
آمدید و خداوند کاروان شما را نجات داد. ضمنا به قیس گفت: اگر قریش 
از این پیام سرکشی کردند, و ی ی اوازه 


خوان است انجام دهند, چه جنگ چون چیزی را بخورد رسوا می سازد. ولی 
4 سرسختی از بازگشت خودداری کردند, و گفتند: ره آوازه 
خوان را بر 


ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:33 

(1) فن کردانیم: و انها را از جحفه برگرداندند. قیس در هذه- که در هفت 
میلی گردنه عسفان و سی و نه میلی مکه است- نزد ابو سفیان برگشت و 
رفتن قریش را به او خبر داد. ابو سفیان گفت: وای بر قوم من! این کار 
عمرو بن هشام است ! زیرا بر مردم ریاست ظن گنه دوست نمی‌دارد که 
برگردد, و ستم می‌کند, جال: انکه.ستمکاری: هوخب: فرومایکین و وهی 
است. اگر اصحاب محمد از این آگاه شوند ما را خوار و ذلیل خواهند کرد و 


وارد مکه خواهند شد. کنیزان آوازه خوان. ساره کنیز عمرو بن هشام و 
عژه کنیز اسود بن مطلب و کنیزی از امية بن خلف بودند. ابو جهل گفت: 
نه, به خدا بر" تی کزاد یم ۳ به بدر برویم! (بدر یکی از جاهای اجتماع در 
جاهلیت بود که بازار هم داشت.) گفت: نان یه ارجا پرزسيم .و سبه رون 
بمانیم. شتران را بکشیم و اطعام کنیم و شراب ب بیاشامیم و نوازندگان برای 
ما بنوازند و عرب از ما و مسر ما آگاه شود تا همواره از ما بترسند. 
فرستا ند ای ری اه سس انشا روا 9 
که چه چیزها فراهم ساخته‌اند. اتفاقا او راهن رفت که غیر از راه ابو 
سفیان بود زیرا| ابو سفیان خود را , به کنار دریا رسانده بود و فرات از 
شاهراه معمولی رفت. 
می‌گفت: بر نمی گردیم! گفت: من در قبال تو دیگر رغبتی به انها ندارم و 
ان کس که خون خواهی خود را نزدیک ببیند و باز گردد, ناتوان است. این 
بود که همراه قریش رفت و ابو سفیان را رها ساخت و در روز بدر چند 
زخم برداشت و پیاده گریخت و می‌گفت: هیچ روزی را مانند امروز و این 
کار نحس ندیده‌ام ! به درستی که ابو جهل و کار او نا مبارک است ! عبد 
الملک بن جعفر برایم گفت که: اخنس بن شریق که نام اصلی او اب و 
همییمان بنی زهره بود به آنان چنین گفت: ای بنی زهره! خداوند کاروان 
شا را تعات‌تاد و اموال شمارا حلاص کرد وبا شما مک رمة بر توفل را 
رها ساخت. شما برای این بیرون امده بودید که دشمن را از او و مال او 
منع کنید. محمد مردی از خود شما و خواهرزاده شماست. اگر او پیامبر 
ابا ساب ارت نوا هه بود و اگر دروغگو باشد بگذارید 
کس دیگری عهده‌دار کشتن او گردد که بهتر است تا اینکه خود, خواهرزاده 
خویش را بکشید. برگردید و ترس آن را هم به گردن من بگذارید و شما را 
چه حاجتی که به کاری بیرون روید که سودی ندارد. ب اه هم, که این 
مره (آه حهل می‌کوند باید کمن کرد چه او فلای کنده قوم خوت 
است و با شتاب انها را تباه می‌کند! بنی زهره از او اطاعت کردند, چه او 
را فرخنده و مبارک می‌دانستند, و 
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اک ۱ 
می‌آافکنم. شما بگویید اخنس را چیزی گزید. و چون گویند برویم. بگویید ما 
نمی‌توانیم دولببت و یار خود را رها کنیم, باید ببینیم زنده می‌ماند پا 
می میر د» 0[ چون ایشان رفتند, ما بر- می‌گردیم. و 
بنی زهره چنین کردند. اب 


مردم روشن شد که بنی زهره باز گشته‌اند. هیچیک از بنی زهره در جنگ 
بدر حضور نداشت. گویند ایشان صد نفر يا کمتر بوده‌اند, برخی هم گفته‌اند 
که ایشان سیصد نفر بوده‌اند, ولی قول اول درست‌تر است. 

عدی بن ابی الزغبا چون از بدر به مدینه برمی‌گشت و سواران گرد او 
پراکنده بودند, چنین می‌ سرود: 

بودن انها به راه راست زیر کانه‌تر است خدای یاری داد و اخنس گریخت 
[1] از ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ین عمر برایم روایت 
کردند که می‌گفت: بنی عدی همر ام قزبتن تیرون آمده: نودند و جون, به 
تنگه لفت [2] رسیدند. سحرگاه. خود را به سوی دریا کشانده و به مکه باز 
کشتتدی آبو. سفیان. نم آنها شرخوزد .و پزسیدر آيق. نی عد خکونه 
برگشته‌اید؟ نه همراه کاروان هستید و نه همراه سپاه؟! گفتند: تو کسی را 
پیش قریش فرستادی که برگردند, گروهی برگشتند و گروهی رفتند! به هر 
حال؛ هیچ کس از بنی عدیٌ هم در جنگ بدر حضور نداشت. و گفته شده 
است که ابو سفیان با آنها در مر الظهران ملاقات کرده و چنین گفته بود. 
واقدی گوید: ببی زهره از جحفه بر گشتند, و بلی عدی از بین راه- و 
گفته‌اند که از مر الظهران. 

پیامبر (ص) به راه خود ادامه داد به طوری که صبح زود چهاردهم رمضان 
در عرق الظبیه بود. مرد عربی که از تهامه امده بود پیش امد. اصحاب 
پیامبر (ص) از او پرسیدند: آیا اطلاعی از ابو سفیان داری؟ گفت: من از او 
خبری ندارم. ار بیا به رسول خدا سلام کن. گفت: ها 
فرستاده خداست؟ گفتند: آری. 


[ (1)] این شفر در شیر ان هشام. سته.بیت است: و در ابتجا ذو بیت.ان 
امده است, و به طوری که ملاحظه می‌شود خطاب به همسفر خود بسبس 
به عمرو ان را سروده است. 

کی لا مکش این مان گوس 
است (بکری, معجم ما استعجم. ص 494). 
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(1) گفت: کدامیک از شما فرستاده خداست؟ گفتند: این. او از پیامبر (ص) 
رتیه نو شون خدایی ۱ص مود اری: کفت: ار واست هقی کوبی در شیم 
ماده شتر من چیست؟ 

۱ سلمة بن سلامة بن وقش گفت: خودت با او 
نزدیکی کرده‌ای ۲ پیامبر (ص) از این گفتار ناراحت شد 
و از او روی برگرداند. 


پیامبر (ص) همچنان به راهم خود ادامه داد. شب چهار شنبه, پانزدهم رمضان, 
واه رسد ما سا ان هار کزان ۱ 

سعید بن مسیب می‌گوید: چون پیامبر (ص) سر از رکعت اخر نماز 
برداشت, کافران را لعنت کرد و گفت: «پروردگارا. ان مده که ابو جهل 
که فرعون این امت است بگریزد, خدایا, زمعة بن اسود را رها مکن. خدایا 
چشم پدر زمعه را بر او بگریان, خدایا چشم ابی زمعه را کور کن, خدایا 
سهیل را رها مکن, ار اه بن هشام و عیاش بن ابی یه و دیگر 
مستضعفان مومن را نجات بد۵. >> ۱ در آن موقع برای ولید بن 
ولید دعا نفرمود, چه او در بدر اسیر شد ولی پس از اينکه جنگ بدر تمام 
شد.ه از سنکه به.-هفنته آمده بوت‌عساهان شد وهنکامی کهنی خواست:زه 
مدینه هجرت کند زندانی شد. این بود که پیامبر (ص) بعدا برای رهایی او 
دعا فرمود. پیامبر (ص) در روحاء به یاران خود فرمود: هوای این دره 
معتدل و بهترین دره عرب است. 

گویند: خبیب بن یساف مرد شجاعی بود که اسلام نیاورده بود. ولی چون 
پیامبر (ص) برای بدر بیرون رفت, او و قیس بن محرّث که بر دین خود 
بودند بیرون رفتند و در عقیق به پیامبر (ص) رسیدند. خبیب سراپا پوشیده 
در آهن بود و بر چهره خود هم روپوش اهنی زده بود. پیامبر (ص) او را از 
زیر روپوش شناخت و به سعد بن معاذ که کنار آن حضرت حرکت می‌کرد 
فرمود: این خبیب بن یساف نیست؟ گفت: آری. گوید: 

غیت ینش امد و نی نا هیامن رص) رنه دسنت: فتاه پیامبر (ص) به 
او و قیین بن فحرّت: ۱11 فرمود: اه 
ایید؟ گفتند: تو خواهرزاده و در پناه ما هستی (و همسایه مایی) و ما همراه 
قوم خود برای غنیمت آمده‌ایم. پیامبر (ص) فر مود: کسی که بر دین ما 
نیست نباید با ما بیرون آید. خبیب گفت: قوم من می‌داند که من در جنگ 
سخت آزموده و بزرگ منزلت و جنگجویم. این است که همراه تو برای 
غنیمت جنگ می‌کنم و اسلام هم نخواهم آورد. پیامبر (ص) فرمود: نه, 
اسلام بیاور و سپس جنگ کن. خبیب در روحاء دوباره پیش پیامبر (ص) آمد 
و گفت: به خدای جهانیان اسلام آوردم و گواهی می‌دهم که نو فرستاده 
اویی. پیامبر (ص) خوشحال شد 


[ (1)] در متن نام پدر قیس. محرت واتیر خارت .هم آقده است. 
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(1) و فرمود: در جنگ شرکت کن- و او در بدر و جنگهای دیگر پر کار بود. 
اما قیس بن محرژت اسلام نیاورد و به مدینه برگشت, ولی جون پیامبر 


(ص) از بدر به مدینه برگشت, اسلا م آورد و در جنگ احد شرکت کرد و 
شهید شد. 


گویند: پیامبر (ص) بیرون رفت. یک با دِ روز, روزه گرفت, آنگاه توقف 
فرمود و منادی آن حضرت ندا داد که: ای گروه سرپیچان! من روزه خود را 
گشوده‌ام, شما هم روزه بگشایید. و این تعبیر برای آن بود که قبلا هم 
فرموده بود روزه بگشایید و نگشاده بودند. گویند: پیامبر (ص) همچنان به 
راه ادامه می‌داد و چون ب نهنزدیکی در ود آن آفدن قریش آگاه شد. و 
تسا بای امین فرص آاه بر اسر مور مود اراخ اسان دا 
پر سید. نخست ابو بکر به پا خاست و سخنانی نیکو ایراد کرد. سپس عمر 
برخاست و نیکو سخن گفت و ضمن آن اظهار داشت: ای رسول خداء به 
خدا قسم, این قربش است و از آنگاه که عزیز شده هیچگاه خوار نشده 
است. و به خدا؛ از هنگامی که کافر شده ایمان نیاورده است. و به خدا, 
هرگز عزتش را از دست نمی‌دهد و با شدت خواهد جنگید, تو هم باید در 
خور آن و با کمال ساز و برگ, جنگ فرمایی. 
سپس مقداد بن عمرو برخاست و گفت: ای رسول خدا, ۱ 
الهی برو, ما همراه تو هستیم. به خدا قسم, ما به تو آن را نمی‌گوییم که 
بنی اسرائیل به پیامبر خود گفتند؛ قاذْهب انت ۶ ویک فقاتلا ان هاهنا 
قاعذُون- تو و خدایت بروید و خودتان جنگ کنید که ما اینجا درنگ کنندگانیم 
(آیه 29, سوره 5), بلکه می‌گوییم تو و خدایت بروید و جنگ کنید و ما هم 
همراه شما جنگ می‌کنیم. و سوگند به آن کس که تو را به حق فرستاده 
استبایهانا تعسری القصاد سره رهسراه مت هه امه ری تساو رن 
فاصله پنج شب راه از مکه, از راه ساحلی و هشت شب از مکه. در راه 
يمن قرار دارد. پیامبر (ص) در پاسخ, برایش آرزوی خیر فرمود. آنگاه 
ِ (ص) باز هم فرمودند: ای مردم, آرای خود را بگویید- و مقصود آن 
حضرت انصار بودند, چه تصور می‌فرمود که آنها فقط در مدینه او را یاری 
خواهند کرد. زیرا انها شرط کرده بودند که از پیامبر (ص) مانند فرزندان 
خود حفاظت کنند. بدین سبب, چون پیامبر (ص) فرمود آرای خود را بگویید, 
سعد بن معاذ بر خاست و گفت: من از سوی انصار جواب می‌د هم گویاء؛ 
ای رسول خدا,؛ منظور تو ما ۰ صتو ۳ فرمود: آری. گفت: ممکن 
است شما برای انجام دادن کاری,ر از کار دیگری با وحی الهی منصرف 
شوی, و به هر حال, ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق کرده‌ایم و گواهی 
می‌دهیم که هر چه آورده و بیاوری حق است و پیمانهای خود را به تو تقدیم 
داشته‌ایم که بشنویم و فرمان برداری کنیم. ای رسول خدا! حرکت کن! و 
سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده است. اکر 
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(1) پهنای این دریا را طی کنی و در آن فرو روی, همه ما با تو خواهیم بود 
و آن را خواهیم پیمود. حتی اگر فقط یک نفر از ما باقی بماند. به هر چه 
خوا هی وی کر ور هر کش واه ره ابحه اه اعال جا هی که اه 


بگیر, و آنچه که از اموال ما بگیری برای ما خوشتر از آن است که برای ما 
بگذاری. سوگند به آن کس که جان من در دست اوست؛ هرگز این راه را 
نپیموده‌ام و به آزٌ آگاهی ندارم, ولی اگر فر دا دشمن خود را ببینیم ناراحت 
نمی‌شویم. چه ماء در جنگ, سخت شکیبا و در برخورد راست و استواریم. 
شاید خداوند از ما به تو چیزی را نشان دهد که چشمت را روشن کند. 
محمود بن لبید برایم نقل کرد که: سعد سخن خود را چنین ادامه داد: ای 
رسول خدا؛ گروهی از اقوام ما در مدینه مانده‌اند که محبت انان به توه 
کمتر از ما نیست, و ما فرمان بردارتر از انب تیستیمه انهادهم تیت.و 
رغبت به جهاد دارند. اگر آنان می‌پنداشتند که تو با دشمن بر خورد می‌کنی 
حتما در مدینه نمی‌ماندند. اما انها فقط به تصور کاروان بودند. بنابر این 
برای تو سایه با می‌سازیم و مرکوبهای تو را اماده می کنیم, آنگاه به دیدار 
دشمن خود می‌رویم. اگر خداوند متعال ما را عزیز و بر دشمنان پیروز 
گردانید. این همان چیزی است که دوست می‌داريم و اگر صورت دیگری 
شد, تو سوار بر مرکوبهای خود می‌شوی و به کسانی که پشت سر ما 
هستند می‌پیوندی. پیامبر (ص) به او پاسخی پسندیده داد و فرمود: امید 
است خداوند خیری بهتر از این مقدر فرماید. 
گویند: چون سعد از رایزنی فراغت یافت, پیامبر (ص) فرمود: در پناه 
برکت الهی حرکت کنید. که خداوند یکی از دو طایفه (کاروان یا قریش) را 
به من وعده فرموده است. سو گند به خدا, گویی من هم اکنون به 
کشتارگاههای ایشان می‌نگرم. گوید: ۱ 
رسول خدا (ص) محل کشته نشدن ایشان را , در آن روزء به ما نشان داد و 
گفت: اين جا محل کشته شدن فلان و اين جا حعل کت شین مین 
است, و هیچ کس از همان کشتارگاه که تعیین شده بود مستثنی نگشت. 
گوید: مردم دانستند که جنگ خواهد شد و کاروان گریخته است و به 
واسطه گفتار حضرت پیامبر (ص), آرزوی پیروزی داشتند. 
ابو اسماعیل بن عبد الله بن عطیه از پدرش برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) 
از آن روز پرچمهای بت گنه بدر را برافراشت و سلاح و ابزار جنگ را 
ظاهر ساخت, و حال آنکه از مدینه بدون اینکه پرچمی بر افراشته باشد, 
بیرون آمده بود. پیامبر (ص) از روحاء 0 آمد و از تنگه عبور فرمود و به 
خبیرتین [1] رسید و میان آن دو منزل, نما 


[ (1)] شاید «حبرتین» باشد که نام دو تیه در راه مدینه است. 
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(1) گزارد. سپس به سمت راست رفت و به سمت چپ تا به خیف 
المعترضه رسید ۱ سید [1] و راه تنگه معترضه را پیش گرفت تا به تیا رسید و در 
انجا با سفیان ضمری برخورد کرد. 


پیامبر (ص) از سپاه جلوتر بود. قتادة بن نعمان ظفری یا عبد الله بن کعب 
مازنی یا معاذ بن جبل همراه آن حضرت بود. ۳ 
تو کیستی؟ گفت: 

شما کیستید؟ پیامبر (ص) فرمود: تو به ما خبر بده و ما به تو خبر می‌دهیم. 
گفت: باشد, انز به. آرن: پیامبر (ص) فرمود: آری. ضمری گفت: هر چه 
می‌خوا هید بپرسید. پیامبر (ص) فرمود: از قریش به ما خبر بده. ضمری 
گفت: به من خبر رسیده است که آنها فلان روز از مکه بیرون آمده‌اند, و 
اگر این خبر درست بااشد آنها باید در کنار همین دره باشند. پیامبر ۳ 
پرسید: از محمد و یاران او چه خبر داری؟ گفت: به من گفته‌اند که فلان 
روز از: خدیته, بیزون. آمده‌اند. آاکر درشت باشد آنها هم باید کنار این دره 
باشند. ضمری پرسید: : شما کیستید؟ پیامبر (ص) فرمود: ها از آنیمنی وا 
دست خود اشاره به عراق فرمود. ضمری گفت: از آب عراق! پیامبر (ص) 
پیش یاران خود برگشت و هیچیک از طرفین (مسلمانان و قریش) 
نمی‌دانستند دیگری در کدام ۳ است, چون میان آنها یک سلسله تپه‌های 
شنی وجود داشت. پیامبر (ص) در دبه [2] سیر [3], ذات اجدال [4] و 
سپس در سرزمین عین العلا و در خبیر تین نماز گزارد و به دو کوهی که 
آنجا بود نگریست و رو سم این با چیست ۱ گفتند: مسلح و 
باه ار مه را ای مد ی را ی کم ون باسمت 
چپ قرار داد, و به سوی معترضه راه پیمود که در آنجا بسبس و عدیْ بن 
ابی الزغباء, به حضور پیامبر (ص) رسیدند و خبر کاروان را گزارش دادند. 
پیامبر (ص) شامگاه جمعه هفدهم رمضان در بدر فرود آمد و علي (ع) و 
زبیر و سعد بن آبن وقاص و بسبس بن عمرو را فرستاد تا از کناره اب خبر 
بگیرند. پیامبر به کوه ظریب اشاره کرد و فرمود امیدوارم کنار چاهی که 
در راه این کوه است خبری به دست اورید. ایشان به سوی ان چاه رفتند و 
در کنار همان چاه که پیامبر (ص) گفته بود شتران آبکش و سقایان قریش 
را دیدند. و چون متوجه یک دیگر شدند. ساقیهای 


[ (1)] خیف: سرزمینهای که از مناطق سیلاب رو بلندتر و از کوه و تپه 
۱ یت ی کی ها سم سار شوت رم الا قوس 
34). 

[ (3)] سیر: نام ریگزاری میان مدینه و بدر (سمهودی, وفاء الوفاء. ج 2 
ص 327). 

اس اس ایس شاه یاه ای و ی 
309). 


[ (5)] این دو گروه از قبیله بنی غفارند (سیره ابن هشام. چاپ مصر, ج 2 
ص 266). 
(1) قریش گریختند. از جمله کسانی که گریخت و شناخته شد عجیر بود. او 
اولین کس بود که خبر رسیدن پیامبر (ص) را به لشکر قریش آورد و بانگ 
پراش کفتای اراس اس سای که امه رض او اصات اوق 
حکیم بن حزام گوید: در خیمه خود بودیم و می‌خواستیم از گوشت شتر 
کباب تهیه کنیم که ناگاه خبر را شنیدیم و اشتهای ما کور شد. بعضی به 
دیدار بعضی دیگر میر فتند. عتبة بن ربیعه مرا دید و گفت: ای ابو خالد! 
هیچ نمی‌دانم کسی راهی عجیبتر از راه ما پیموده باشد, کاروان ما نجات 
یافت و ما به قصد ستم بر گروهی به سرزمینهای ایشان آمده‌ایم, و این 
کاری است دشوار و کسی که اطاعت نشود نظری ندارد, این شومی و 
نافرخندگی ابو جهل است! سپس گفت: ای ابو خالد! آیا نمی‌ترسی که 
ایشان بر ما شبیخون زنند؟ گفتم: از ان در امان نیستنیم. گفت: چاره 
چیست؟ 
افیا راسارهرو ای اک ۱۱ یم نانوی ود تن ی رما 
چیست. گفت: 
همین درست است. و آن شب را تا صبح پاسداری دادیم. ابو جهل گفت: 
چرا عه خن میک لاه از حی با شید و اضحات اه کر افت 
دارد و این واقعا مایه تعجب است. آپا می‌پندارید که محمد و یاران او به 
جمع شما حمله می‌کنند؟ سوگند به خداء من همراه خویشان خود در 
1 و هیچ کس هم از ما پاسداری نکند! و همین کار را 
کرد. باران هم می‌بارید. عتبه گفت: به هر حال این مرد شوم و نامبارک 
ات اش کیت که ها ها ساسا اند بر آورست: 
یسار غلام عبید بن سعید بن عاص, اسلم غلام منبه بن حجاج و ابو رافع 
غلام امیة بن خلف اسیر شدند. آنها را به حضور پیامبر (ص) آوردند. آن 
حضرت به پا ایستاده و در حال نماز بود. آن سه نفر می‌گفتند: ما سقاهای 
قریشیم و ما را فرستاده بودند که برای ايشان آب ببریم. ولی مردم این 
خبر را دوست نمی‌داشتند و امیدوار بودند که انها از یاران ابو سفیان و از 
افراد کاروان باشند. شروع به زدن انها کردند. و چون بی‌طاقت شدند, 
پس از انها دست برداشتند. 
در این موقع پیامبر (ص) نمازش را تمام کرد و فرمود: عجیب است! وقتی 
اینها راست می‌گویند می‌زنیدشان؛ و وقتی دروعغ می‌گویند راحتشان 


می‌گذارید! اصحاب گفتند: ای رسول خدا اینها خبر می‌دهند که قریش 
آفتده اند پیامبر (ص) فرمود: راست می‌گویند, قربش از شما به کاروان 
خود ترسیدند و برای حفظ کاروان آمده‌اند. آنگاه پیامبر (ص) به آن سقاها 
توجه فرمود و پرسید: قریش کجایند؟ گفتند: پشت این تپه‌های 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :40 
)1( وی که می‌بینی. پرسید: چقدرند؟ گفتند؛ زیادند. پرسید: چند نفرند؟ 
گفتند: عددشان را نمی‌دانیم. پرسید: چند کشتار در روز دارند؟ گفتند: یک 
روز ده شتر می‌کشند و در روز دیگر نه شتر. پیامبر (ص) فرمود: آنها بین 
نهصد تا هزار نفرند. سپس پیامبر (ص) از سقاها پر سیبد. : چه کسانی از مکه 
بیرون آمده‌اند؟ گفتند؛ هر کس که توان و قدرت داشته بیرون آضدم است. 
پیامبر (ص) خطاب به مردم فرمود: مکه همه پاره‌های جگر خود را به سوی 
شتما آنداخته. آنمست: انگام پیامیر. (ض) از. ایشان پزستید: ایا کتبنف هم از 
قربش برگشت؟ گفتند: آری, ابن نت شریق همراه ببی زهره برگشت. 
فرمود: آنها را به راه راست هدایت کرده است, هر چند که خودش راه 
یافته نیست, اگر چه او را دشمن خدا و کتاب خدا| نمی‌دانم. پرسید. کس 
دیگری هم غیر از آنها برگشته است؟ گفتند: 
آری, بنی عدی بن کعب هم برگشتند. 
در این هنگام, رسول خدا (ص) به اصحاب خود فرمود: درباره این مکان که 
فرود آمده‌ایم اظهار نظر کنید. حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا,؛ اگر به 
فرمان خداوند در اینجا فرود آمده و اردوگاه ساخته‌ای, که بر ما نیست که 
گامی جلوتر یا عقب‌تر برویم! ۲ ولی اگر جنگ و چاره آ تابن و رایزنی 
است, صحبتی بداریم؟ فر مود: جنگ ها است. حباب 
گفت:, در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست! ما را به نزدیک‌ترین آب 
برسان و من همه چاههای ان را می‌شناسم, در انجا چاهی است که ابش 
شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازيم و 
ظرفهای لازم را در آن می‌نهیم و جنگ می‌کنیم, دهانه چاههای دیگر را هم 
کور می‌کنیم. 
عکرمه از ابن عباس روایت می‌کند که: جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و 
گفت رآی درست همان است که حباب به آن ات کرد و پیامبر (ص) 
ِِ» اعباتن هرا ضفیه اشاره کر دهم دعر کت فرمود:ه همخنان 
‌ 
معاذ بن رفاعه از پدرش تواشت سم کند. کهتر آن:شعه خدآوند اسمان ۱۰ 
زا تشه وان امد ور تن رای وه دور تتحه رخیر واابراق ها 
ملایم ساخت و مانع از حرکت ما نبود. در صورتی که قریش قادر به حرکت 
نبودند و میان ایشان تپه‌های بر- آمده شنی بود. 
گونتد در آن شنت خواب بر ملما نان خیرم شد و ندهن اننکه‌بار ان انها ۶ 


اذیت کند. خوابيدند. زبیر بن عوام خی کید فز ان شب, خواب سخت بر ما 
چیره شد, به طوری که من هر چه مقاومت می‌کردم و با انکه زمین هم 
بدنم را ناراحت می‌کرد ولی طاقت نیاوردم و جز خواب چاره نبود. خود 
پیامبر (ص) و اصحاب او هم به همین حال بوند. سعد بن ابی وقاص 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :41 
(1) به پهلو دراز کشیدم و دیگر چیزی نفهمیدم. رفاعة بن رافع بن مالک 
می‌گوید: خواب بر من چیره شد و محتلم شدم به طوری که آخر شب 
سل کردم. , تس سر 
گویند: پیامبر (ص) پس از این که سقاها را گرفتند و به اردوگاه دیگر 
کوچیدند, عمار_ بن یاسر و ابن مسعود را به سوی لشکر قریش روانه 
فرمود. آن دو, گرد قریش: دوری زدند و برگشتند و گفتند: ای رسول خدا؛ 
قربش سخت ترسیده و وحشت زده شده‌اند. ۹ هم برایشان انح فرو 
می‌ریزد. استها که.می‌خواهند شییه.بکشتد می: تنذشان که ارام بگيرند. 
قریش چون صبح کردند. نبية بن حجاج که مردی کف بین و رد زن بود 
: این رد پای پسر سمیه (عمار) و اين رد پای پسر ام عبد (عبد الله بن 
مسعود) است که خوب می‌شناسم. محمد همراه نادانان ما و نادانان اهل 
یثترب آمده است, و این شعر را خواند: 
کی روانش ایا تم هیارا بان که قوش | 


ابو عبد الله گوید: به محمد بن یحیی بن سهل بن ابی حثمه گفتم: : لبية بن 
حجاج گفته است گرسنگی 3 باقی نگذاشته بود؟ 
گفت: به جان خودم گرسنه بودند. پدرم برایم نقل می‌کرد که از نوفل بن 
معاویه شنیده که می‌گفته است: در شب جنگ بدر ده شتر کشته بودیم و 
ما در یکی از خیمه‌ها مشغول تهیه کباب جگر و کوهان و گوشتهای خوب 
بودیم, ولی از شبیخون می‌ترسیدیم و تا هنگامی که سپیده دمید پاسداری 
دادیم, و چون صبح شد شنیدم که منبه [1] می‌گوید: اين رد پای پسر سمیه 
و آبن مسعود است و شنیدم که این شعر را می‌خواند: 

ترس, اجازه خوابیدن شب را به ما نمی‌دهد ناچار یا باید کشته شویم ی 


ی فردا که با محمد و اصحاب او بر خورد می‌کنیم خویشان و 
منسوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای در آورید, زیرا آنها را به 
۹ ۱ ۱۱ ۳ 1۳ 
نخواهند شد. ۲ 
مجمود تن یداش گوینه همین کم پیا مین( کی گاهب قرو آمد باه 
ان حضرت سایبانی از شاخه‌های خرما ساختند, و سعد بن معاذ در حالی که 


شمشیر خود را , به. کردن: آوشخته:بود بر دز ‌سایبان انشتاد و بیا مرو آیو‌بکر 
۱ 
(ص) پیش از 


[ (1)] نام این شخص در چند سطر بالاتر نبیه ذکر شده است.- م. 
ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:42 
(1) انکه فربین فرزود ایند باران خون را به صفت فرضو نو و ور خالن که ان 
حضرت مشغول این کار بودند قریش ظاهر شدند. اصحاب پیامبر از نزدیک 
صبح حوضی کنده و آن را پر از آب کرده و ظرفهای خود را در آن انداخته 
بودند. ۹ 1 و او پرچم را تا 
آنجا که رسول خدا| (ص) می‌خواستند پیش و قرار گرفت. 
پیامبر (ص) ایستاد و به صفها دقت فرمود. روی به مغرب ایستاده و آفتاب 
را پشت سر قرار دادند. مشرکان پیش امدند و ناچار رو به افتاب 
اناوت بر کناره چپ و مشرکان بر کناره راست [1 قرار 
داش فردی از اضحات ام رصن امد کف ای سول خدا اک 
در مورد صف آرایی در اين نقطه به تو وحی شده است که به دستور عمل 
فرمای! و گر نه, عقیده من این است که به قسمت بالای اين دره بروی, 
چه» بادی را می‌بینم که در آن بالا وزیدن گرفته و می‌بینم که برای نصرت 
فرتادور هه توا خیم شده است. پیامبر (ص) فرمود: : صفها را مرنب 
کرده و پرچم خود را نصب کرده‌ام و آن را تغییر نمی‌دهم. آنگام. رسول خدا 
(ص),دعا کرد و جپرئیل اين آیه را نازل آورد: او تستفیئون کم قاستجات 
لک ان مَمد کم تالف هو القاا نک مزدفین- که , چون می‌خواستید از 
خدای خویش فرج و نصرت. پس اجابت ِ شما را که من مدد 
فرستاده‌ام شما را به هزار فر شته که بر 7 یک دیگر اینده‌اند. (ایه 9 
سوره 8) از عروة بن زبیر برایم روایتت ِِ پیامبر (ص) در آن 
روز صفها را مرتب می‌فرمود. سواد بن غژیه جلوتر از صف ایستاده بود. 
پیامبر (ص) با چوبه تیری به شکم او زد و فرمود: ای سواد! در صف و 
ردیف بایست! سواد گفت: به دردم آوردی! و تو را سوگند می‌دهم به 
کسی که تو را به حق برانگیخته است, که قصاص مرا بازدهی! پیامبر (ص) 
شکم خود را برهنه کرد و فرمود: قصاص کن! سواد دست به گردن پیامبر 
(ص) در آورد و آن حضرت را بوسید. پیامبر (ص) فرمود: چه چیز تو را به 
این کار واداشت؟ 

: می‌بینی که فرمان خدا| رسیده است. نرسیدم که کشته شوم 
خواستم که آخرین عهد من با تو چنین باشد که تو را در آغوش گیرم. 
گویند: پیامبر (ص) در آن روز صفها را چنان مرتب و هموار فرمود که گویی 


صافی تیر را با انها می‌سنجد (همچون تير در یک خط و مستقیم بودند). 
محمد بن جبیر بن مطعم از قول مردی از بنی اود برایم نقل می‌کرد که: در 
کوفه ضمن یکی از خطبه‌های علی (ع) از او چنین شنیده بود که فرمود: 
همچنان که من 


[ (1)]- منظور دو کناره رودخانه‌ای است که در دو سوی آن صحرا| قرار 
گرفته بود. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:43 

(1) مشغول آب کشیدن از چاه بدر و بالا آوردن سطل بودم, بادی بسیار 
سخت آمد که هرگز به آن شدت ندیده بودم, و چون آن رفت؛ , بادی دیگر 
جزید که یهت آن ندیدم دم ی با تین زا ون از آن نجیحز یه 
همان شدت وزید, نخست, جبرئیل بود, همراه هزار فرشته, که در خدمت 
رسول خدا قرار گرفت. دومی» میکائیل بود. با هزار فرشته, که در سمت 
راست سیاه قرار گرفت و ابو بکر هم آن جا بود. و سومی؛ اسرافیل بود, 
که هار فرسشهه در تب فرار کرفت ودفن هم ین ست: ی 
بودم. و چون خداوند متعال دشمنان خود را منهزم ساخت. رسول خدا (ص) 
مرا بر اسب خود سوار کرد. چون سوار شدم اسب رم کرد و من خود را 
روی گردنش انداختم و خدای خود را خواندم, مرا نگهداشت و توانستم 
مستقر شوم, مرا با اسب چه کار که صاحب گوسپندم [۱]1 چون بر ان 
مستقر شدم, آن قدر نیزه زدم که تا زیر بغلم خون آلود شد. 

گویند: وی آن روز ابق بکر بز میفتهت طرف راست- سپاه اسلام بود. فرمانده 
سواران مشرکان زمعة بن اسود بود. یحیی بن مغيرة بن عبد الرحمن از 
پدر خود برایم روای بت کرد که: فرمانده سواران مشرکان حارث بن هشام و 
فرجانده مه اسان :شیر ری اس وت و فروسا نی سانشان 
زمعة بن اسود بود. و دیگری گوید: فرماندهی میمنه سپاه قریش با حارث 
بن عامر و میسره سپاه با عمرو بن عبد بود. 

محمد بن صالح, از پزید بن رومان و ابن ابی حبیبه, از داود بن حصین برایم 

نقل کردند که: در جنگ بدر, بر میمنه و میسره لشکر پیامبر (ص). و هم بر 
میمنه و میسره لشکر قریش شخص خاصی فرمانده نبوده است و نام 
کسی را در این مورد نبرده‌اند. 

نظر ما هم همین است. 

از عمر بن حسین برایم روایت کرده‌اند که: پرچم بزرگ در جنگ بدر, از آن 
رسول خدا (ص) بود و پرچم مهاجران را مصعب بن عمیر داشت. پرچم 
خزرجیان با حباب بن منذر بود و پرچم اوس با سعد بن معاذ. قریش هم 
سه پرچم داشتند. یکی را ابی عزیز داشت., دیگری را نضر بن حارث و 
توف راسالحه یی امن اند 


گویند: زنیتو رها ترض ادن ان روز خطبه خواند. نخست حمد و ثنای الهی 
گفت و سپس چنین بیان فرمود. و ضمن آن, آنها را ی 
و به اجر و واب ترعیب : «اما مارا مرت برمی‌انگیزم, که 
خدایتان به آن برانگیخته است و شما را از چیزی نهی می‌کنم, که خدایتان 
ات آن تهن:فرهودخ است: بر ورد کا ر که منزلت او بسیار بزرگ است. به حق 
فرمان می د هد صدق و راستی را دوست می‌دارد, 


[ (1)] در نسخه دیگر آمده است که, من صاحب حشم هستم, ارتباط این 
جمله را من نفهمیدم.- م. 
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(1) اهل خیر را در مقابل خیر پاداش می‌دهد. ذکر او را گویند و مشمول 
فضل او شوند. ِ 

شما در منزلی از کی ای اه و ات 
قبول نمی‌فرماید, مگر این که برای رضای او باشد. همانا صبر و شکیبایی 
به هنگام سختی. از چیزهایی است که خداوند نف وسیله. ان: اندوع..ر 
مت دایده اد عم تعات می‌دهدز و خر اخزترستکار خوا هی شد: با مش دا 
میان شماست. شما را هشدار می‌دهد و امر می‌کند. پس امروز شرم کنید 
از اینکه بر اعمال شما آگاه 7 و بر شما سخت غضب کند. و خداوند 
می‌فرماید: لَمفّث اللّه بر من که ری هر اینه, دشمنی خدا 
زار ین است از دشمنی شما 0 خودتان (قسمتی از آبه ۷۹0 سوره 0 
توجه کنید به آنچه که در کتابش به شما فرمان داده و آیات خود را ؛ به شما 
سا دادم انست. و پس از خواری به شما عزت بخشیده است. پس به 
کتاب او تمسک جویید تا از شما خوشنود شود. در این موارد برای خدای 
خود عهده دار کاری شوید که مستوجب آنچه از رحمت و آمرزش خود 
وعده فرموده است باشید, همانا وعده خدا| حق؛ گفتار او راست؛ و عقاب 
او شدید است. و به درستی که, من و شما, همه مورد نظر خداییم, خدای 
زنده و پاینده. به او پشتیبانی داریم, به او پناه می‌بریم», بر بر او توکل می‌ کنیم 
و بازگشت همه به سوی اوست. خداوندا, فرسن فنه مشاها بان ۱ بیامرز.» 
از عروة بن زبیر و یزید بن رومان برایم نقل کردند که هر دو می‌گفتند: 
پیامبر (ص) قریش را دید که در صحرا به حرکت در امدند و نخستین کسی 
که از ایشان ظاهر شد زمعة بن اسود بود, که بر اسبی سوار بود و پسرش 
هم از پی او حرکت می‌کردر او با اسب خود گردشی کرد که جایی برای 
فرود آمدن قریش در نظر بگیرد. حضرت (ص) فرمود: «پروردگارا, تو بر 
من کتاب نازل کردی و مرا به جنگ فرمان دادی و یکی از دو گروه را به 
من وعده فرمودی و نو دم را خلاف نمی‌فرمایی! خداپا این قریش 9 
که با کبر و غرور برای ستیز با تو و تکذیب فرستاده تو پیش می‌اید! خدایا 


نصرتی را که وعده فرمودی عنایت کن و آنها را نیست و نابود فرمای!» در 
این هنگام, عتبة بن ربیعه که بر شتری سرخ سوار بود, ظاهر شد. پیامبر 
(ص) فرمود: اگر دل قریش یک نفر درستکار باشد, او همین صاحب شتر 
سرخ موی است. اگر از او اطاعت کنند به راه راست رهنمون می‌شوند. 
عبد الله بن مالک گوید: ایماء بن رحضه, هنگامی که قریش از سرزمین او 
عبور می کردند, ده شتر گوشتی همراه که از پسران خود برای آنها 
فرستاد و پیام داد که: اگر بخواهید شما را از لحاظ نیرو و اسلحه یاری 
د هیم, + آماده‌ايم. قزیش بیام. دادند که: تو پیوند خویشاوندی را رعایت کردی 
و آنچه بر عهده‌ات بود انجام دادی! به جان خود, اگر 
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(1) با مردم عادی جنگ کنیم در مقابل آنها ضعفي نداریم, و اگر چنانچه 
محمد (ص) می‌پندارد ما باید با خدا جنگ کنیم, در آن صورت هیچ کس بارا 
و توان جنگ با خدا را ندارد. 

خفاف بن ایماء بن رحضه گوید: در نظر پدرم هیچ چیز بهتر و دوست 
داشتنی تر از اصلاح میان مردم نبود و همواره عهده‌دار این کار بود. 
ماع و از کنار ما می‌گذشت: مرا همراه ده شتر پروار که به 
آنها هدیه کرده بود. فرستاد. در حالی که شتران را همراه می‌بردم. پیش 
آنها رفتم و شتران را به ایشان تسلیم کردم. پذیرفتند و میان قبایل تقسیم 
کردند. پدرم هم از پی من آمد و با عتبة بن ربیعه, که در آن هنگام سالار 
قریش بود, ملاقات کرد و گفت: ای ابو ولید! اين چه راهی است که 
می‌پیمایید؟ گفت: به خدا, من نمی‌دانم! من مغلوب شده‌ام. پدرم گفت: تو 
سالار این عشیره هستی! چه چیز می‌تواند مانع تو باشد که با مردم 
برگردی و خونبهای همپیمان خود را بپردازی! [1] و بهای مال التجاره 
کاروانی را هم که مسلمانان در تخله گرفته‌اتد میان قوم خود تقسیم کنی؟ 
ی ۱ را 
ابن ابی الزناد از پدرش برایم نقل کرد که می‌گفته است: ما نشنیدیم 
کسی بدون مال سیادت و سروری کند, مگر عتبة بن ربیعه. 

از محمد بن جبیر بن مطعم برایم نقل کردند که می‌گفت: چون قریش 
فرود امدند, پیامبر (ص) عمر بن خطاب را پیش ایشان گسیل داشت و 
فرمود: برگردید! اگر کس دیگری غیر از شمار عهده‌دار جنگ با من بشود 
بهتر است. من هم بیشتر دوست دارم که با دیگران جنگ کنم و نه با شما. 
حکیم بن حزام گفت: او منصفانه سخن می‌گوید, بیذیرید. به خدا, پس از 
آنکه او منصفانه سخن گفت, شما بر او پیروز نخواهید شد. 

ابو جهل بانگ برداشت که: و و بسن از اینکه»خداوند آنها را دز اختیار ها 


قرار داده است بر نمی‌گردیم و نقد را با نسیه عوض نمی‌کنيم. و از این 
پس هیچ کس متعرض کاروان ما نخواهد شد. 

گویند: چند نفر از قربش پیش آمدند و کنار حوض رسیدند, حکیم بن حزام 
هم با آنها بود. مسلمانان خواستند آنها را طرد کنند و برانند. پیامبر (ص) 
فرمود: رهایشان کنید. آنها در افدتده وات اتا دنه هر کنتن ان اجشان که 


ات اافید یه دنکیم ین رآ 


[ (1)] منظور دیه عمرو بن حضرمی است که در روز نخله کشته شده بود. 
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(1) از سعید بن مسیب برایم نقل کردند که می‌گفت: چون خداوند متعال 
برای حکیم بن حزام اراده خیر فرموده بود, دو با ز ازضری: تخاته بیدا کرد. 
یک بار گروهی از مشرکان به قصد آزاز فا تون به نیام (ض ) نشسته 
بودند, حضرت بیرون آمد و سوره «یس» را خواند, و مشتی خاک بر سر 
آنها افشاند, همه آنها کشته شدند بجز حکیم, یک بار هم روز بدر بود که به 
کنار حوض آمد, هر کس که از مشرکان به کنار حوض آفنده بود کشته شد, 
پکرخکیم؟ ار 

گویند: چون قریش ارام گرفتند و مطمئن شدند, عمیر بن وهب جمحی را, 
که از اشخاصی بود که برای قرعه کشی تير می‌کشید. فرستادند و گفتند: 
وضعیت محمد و یاران او را برای ما بررسی کن. او با اسب خود به حرکت 
دز امف-ه اظر اف لشکر گشت زد, بالا و پایین دره را بررسی کرد و 

می‌گفت: شاید نیروی کمکی یا گروهی در کمین داشته باشند. 
و گفت: نه نیروی کمکی دارند! و نه کمین! مسلمانان حدود سیصد نفرند- 
حخی مستی تهیر و همراه آنها هفتاد شتر و دو اسب است. آنگاه گفت: 
ای گروه قریش! شتران مرگ را با خود حمل می‌کنند و شتران آبکش 
پثرب مرگ سخت را همراه خود می‌کشند! اینها قومی هستند که هیچ 
پناهگاه و مدافعی جز شمشیر خود ندارند! نمی‌بینید که سکوت کرده و 
صحبتی نمی‌دارند؟ و زبانهای خود را همچون زبان افعیها بیرون می‌آورند! 
به خدا, نمی‌بینم که هیچیک از ایشان کشته شود مگر انکه مردی از ما را 
بکشد! و اگر آنها از شما فقط به اندازه خودشان هم بکشند. پس از ان 

خیری 99« ۷ نخواهد بود, تتایر این, درست رایزنی کنید و بیندیشید! 
یونس بن محمد ظفری از قول پدرش برایم نقل کرد که: جون عمیر بن 
وهب به آنها چنین گفت, ابو اسامه جشمی را, که اسب سوار بود, 
فرستادند. او هم گرد پیامبر (ص) و یاران آن حضرت گشتی زد و پیش 
قریش بازگشت. گفتند: چه دیدی؟ گفت: به خدا, نه مردمی چابک هستند, 
نه شمار چندانی دارند و نه ساز و برگ و اسلحه‌ای! اما به خدا سوگند, من 
ایشان را گروهی دیدم که به هیچ وجه نمی‌خواهند که به خانه خود برگردند! 


گروهی هستند طالب مرگ! هیچ پناهگاه و اتکایی جز شمشیر خود ندارند! 
کبود چشمانی هستند که گویی در زیر سپرها همچون سنگ‌اند. سپس 
گفت: می‌ترسم که کمین يا نیروی امدادی داشته باشند! این بود که دوباره 
بالا و پایین دره را بررسی کرد و برگشت و گفت: نه کمین دارند و نه 
تریی یا و لت و رایزی ید 

عروه و عاصم بن عمر و ابن رومان گویند: چون حکیم بن حزام گفتار عمیر 
تن مهب زا تیدرضان فرزدم رام افتاد و پیش عنیه بر رتیفه آمده کفت :۰ 
ای ابو ولید, تو 
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(1) بزرگ و سرور قریشی! و فرمان تو میان ایشان اطاعت می‌شود! آپا 
می‌توانی کاری بکنی که تا آخر روزگار از آن به نیکی یاد شود؟ با توجه به 
کاری که در روز عکاظ انجام دادی. عتبه که در آن روز رئیس مردم بود, به 
او گفت: ای ابو خالد! آن چه کار است؟ گفت: خونبهای همییمان خود و 
قیمت کالاهایی را که محمد در روز نخله گرفته است, ۳ 
مردم برگرد! مگر شما از محمد چیز دیگری غیر از این خونبها و قیمت 
کالاها را می‌خواهید؟ عتبه گفت: این کار را انجام می‌دهم و تو خود در این 
باره وکیل من هستی. آنگاه عتبه بر شتر نر خود سوار شد و میان مشرکان 
قریش راه افتاد, و می‌گفت: ای قوم از من اطاعت کنید! و با اين مرد و 
اضحاینش جنی»* نکنید ق تاه تر رن آن »۱ نه کردن من ستدازندا کروهی از 
ایشان خویشاوندی نزدیک با ما دارند و 7 همواره بر قاتل پدر و یا برادر 
خود نظر خواهید کرد. و این مساله موجب بروز نفرت و کینه شدید میان 
همه خواهد شد! وانگهی. شما نمی‌توانید انها را بکشید, مگر اینکه لااقل به 
تعداد ایشان از شما هم کشته شود! بعلاوه. من مطمئن نیستم که گرفتاری 
و شکست از شما نباشد! و مگر شما غیر از خونبهای این مرد (عمرو بن 
حضرمی), و قیمت کالاهای غارت شده خود چیز دیگری می‌خواهید؟ من هر 
دو را به عهده می‌گیرم. ای قوم! اگر محمد دروغگو باشد گرگان عرب او 
را کفایت می‌کنند, اگر به پادشاهی برسد شما در سلطنت برادرزاده خود 
بهره‌مند خواهید بود, و اگر پیامبر باشد شما در پناه او نیک‌بخت‌ترین مردم 
خواهید بود! ای فوم. خیر خواهی مرا رد نکنید و 3 و اندیشه مرا 
بی‌خردانه ندانید! گوید: چون ابو جهل اين خطبه را شنید بر او رشک و 
حسد برد و گفت: اگر مردم در اثر خطبه عتبه باز گردند, وی رئیس خواهد 
شد- عتبه از همه مردم گویاتر و زبان آورتر و زیباتر بود- عتبه سپس چنین 
گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که این چهره‌های تابنده چون چراغ را 
در برابر چهره‌هایی که همچون چهره ما رهاست قرار ندهید! چون عتبه از 
گفتار خود فارغ شد, ابو جهل گفت: عتبه که چنین می‌گوید و شما را به این 
کار ترغیب فی ولد بدین جهت است که پسرش همراه محمد است و 


محمد هم پسر عموی اوست, و او خوش نمی‌دارد که پسر و پسر عمویش 
کشته شوند. سپس به عتبه گفت: از حد خودت تجاوز کردی, وانگهی اکنون 
که دو حلقه را تنگ می‌بینی, ترسیده‌ای. 

می‌خواهی ما را خوار کنی که به ما دستور بازگشت می‌دهی؟ نه! سوگند 
به خدا, برنمی‌گردیم تا خدا میان ما و محمد حکم کند! گوید: عتبه خشمگین 
شد و گفت: ای کسی که نشیمنت زرد است! خواهی دانست که کدام یک 
ما ترسوتر و پست تر است! و بزودی قریش خواهد دانست که چه کسی 
ترسو و تباه کننده قوم خود است! و این شعر 
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(1) را خواند: 

آیا من ترسویم و چنین فرمان می‌دهم ام عمرو را به گربستن مژده بده! 
سپس ابو جهل نزد عامر بن حضرمی, برادد عمری. که در نخلم. کفته رده 
بود, رفت و گفت: این همپیمان تو- یعنی عتبه- می‌خواهد پس از این که به 
خونخواهی خود دست یافته‌ای, مردم را برگرداند و مایه خواری میان مردم 
گردد! او عهده‌دار پرداخت خونبهای برادرت شده است و می‌پندارد که تو 
خونبها را می‌پذیری! ایا اکنون که بر کشنده برادرت دست یافته‌ای. شرم 
نمی‌کنی از اين که خونبها بپذیری؟ اکنون برخیز و ان را به یادشان ار و 
عتبه را که همپیمان او بود. سرزنش کرد. به این ترتیب پیشنهادی که عنبه, 
مردم را , ی و ی 
۳ تا ی و تا 
را در هم ریت هلت نان همچنان پایدار بودند و تکان نخوردند. در این 
هنگام عامز بن حضرمی بنشن امد وابر مسلمانان: جمله برد و آتش خنی را 
برافروخت. 

از حکیم بن حزام برایم نقل کردند که: چون ابو جهل رآی عتبه را بر مردم 
ماو ات رصامر پر سرمی زا کست »و او اسب حوورا هتخت و 
آورد, و نخستین کس ۱ او بیرون آفدء مهجع, غلام 
عمر, بود که عامر او را کشت. 

عرفه او وا کته بر فا موس ام مهد کم سا لدست اعله 
عقیلی او را کشت. واقدی گوید: ولی من از هیچیک از مردم مکه نشنیدم 
که غیر از حبان بن عرقه از دیگری نام ببرند. 

گویند: عمر بن خطاب در روزگار خلافت خود و در محل دار الخلافه به 
عمیر بن وهب گفت: تو در روز بدر ما را برای مشرکان بررسی می‌کردی! 


در آن دره, بالا و پایین می‌تاختی! گویی هم اکنون پیش چشم من است که 
اسب بو دز رت بود (بر اسبت سوار بودی) و به مشرکان خبر می‌دادی 
که ما : نه کسی را در کمین داریم و نه نیروی کمکی! گفت: آری, به خدا, 
ای امیر موّمنان همچنین بود! و دیگر این که من در آن روز مردم را ؛ به جنگ 
تحریک می‌ کردم ! و خدای, اسلام را آورد و ما را به آن هدایت فرمود, و 
گمان نمی‌کنم, در هنگامی که مشرک بودیم گناهی بزرگتر از جنگ / 
انجام داده 
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)1( 2 0 ِِِ می‌گویی! گویند: عتبه ۱ حکیم بنِ ۸ 
نخواهد کرد. ۳ او برو و بگو که عتبه خونبهای ۳ خود را می‌پردازد 
و پرداخت قیمت کالاهای کاروان را هم ضمانت هقف کند: حکیم گوید: : پیش 
ابو جهل رفتم. مشغول مالیدن عطر و مواد خوشبو بود و زره‌اش هم 
جلویش قرار داشت, گفتم: عتبه مرا پیش تو فرستاده است. خشمگین شد 
و رو به من کرد و گفت: ۲ , 
عتبه کس دیگری غیر از تو پیدا نکرد که بفرستد؟ گفتم: به خدا, ار کس 
دیگری غیر از او مرا می‌فرستاد نمی‌پذیرفتم, , و من به قصد اصلاح بین 
مردم پذیرفتم! وانگهی, عتبه سید و سرور عشیره است. دوباره خشمگین 
شد و گفت: تو هم می‌گویی که او سرور عشیره است؟ گفتم: مگر فقط 
من می‌گویم؟ همه قریش این را می‌گویند! ولی ابو جهل به عامر دستور 
داد که بانگ خونخواهی بردارد و سر خود را برهنه کند و فریاد برآرد که: 
عتبه گرسنه شده است, به او شراب دهید! و همه مشرکان شروع به گفتن 
این شعار کردند که, عتبه گرسنه است به او شراب دهید! [1] ابو جهل از 
اين کار مشرکان نسبت به عتبه خوشحال شد. حکیم بن حزام می‌گوید: 
پس از آن, نزد منبّة بن حجاج رفتم و به او هم همان را گفتم که به ابو جهل 
گفته بودم. او را بهتر از ابو جهل یافتم. چه گفت: چیزی که عتبه به آن فرا 
می‌خواند و کاری که تو می‌کنی بسیار خوب است. من پیش عتبه برگشتم و 
دیدم که از گفتار قریش سخت خشمگین است و از شتر نر خود پایین آمده 
بود و دور لشکر می‌گشت و به آنها دستور میداد که از جنگ خودداری کنند 
ول آنها مین نا شفنند در این هنگام تعصب او را هم فرا گرفت. فرود آمد, 
زره پوشید و برای او به جستجوی کلاهخودی برآمدند, ولی به واسطه 
درشتی سر او, در همه لشکر کلاه- خودی چنان بزرگ پیدا نشد. چون چنان 
دید, عمامه‌ای بزرگ بر سر خود پیچید و در حالی که برادرش شیبه و 
پسرش ولید او را همراهی ۱ پیاده به میدان آمد. در آن وقت ابو 
جهل سوار بر مادیانی کنار صف ایستاده بود. چون عتبه برابر او رسید 


شمشیر خود هر دو پی پاشنه اسب ابو جهل را قطع کرد و اسب از عقب 
به زمین افتاد. حکیم بن حزام گوید: 

با خود گفتم, تاکنون چنین روزی ندیده بودم! و گویند: عتبه به ابو جهل 
گفت: فرود آی و پیاده شو که امروز روز سواری نیست! و همه قوم تو 
سواره نیستند! ابو جهل پیاده شد, عتبه گفت: بزودی خواهی دانست که 
کدامیک آز.ها قردا برای عسیره وی هم کر 


[ (1)] ظاهرا این عبارت برای تحقیر و بیان ترس افراد گفته می‌شده 
است. 7 م۰ 
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(1) است. در این هنگام, عکتبه مسلمانان را برای مبارزه فرا خواند. پیامبر 
(ص) در سایبان, و اصحاب وی در صفهای خود بودند. پیامبر (ص) که دراز 
کشیده بود, خوابش برد. 

قبلا فرموده بود: تا اجازه نداده‌ام جنگ نکنید و اگر به شما حمله کردند, 
فقط تير بارانشان کنید و شمشیر مکشید. مگر اينکه شما را در برگيرند. 
ابو بکر گفت: ای رسول خدا,؛ دشمن نزدیک شد و به ما رسید! پیامبر (ص) 
از خواب بیدار شد. خداوند متعال مشرکان را در خواب به پیامبر (ص) عده 
قلیلی نموده بود. هر یک از دو طرف در نظر دیگری کم جلوه می‌کرد. 
پیامبر (ص) ترسید, دستهای خود را برافراشت و از پروردگار خود استدعا 
کرد تا پیروزی را که وعده فرموده بود عنایت کند, و عرض کرد: 

اگر اين گروه بر من پیروز شوند شرک و کفر پیروز می‌شود و دینی برای 
نو پایدار نمی‌ماند. ابو بکر می‌گفت: به خدا| سوگند, که خدا| تو را پاری 
می‌کند و رویت را سیید می‌فرماید. آبن رواحه گفت: ای رسول خدا! هر 
چند تو به لطف و مرحمت خدا داناتر از ان هستی که من اشاره‌ای ۳ 
ولی می‌خواهم بگویم, خداوند بزرگتر و شکوهمندتر از آن است که از او 
وفای به عهدش را بخواهی! و پیامبر (ص) فرمود: ای پسر رواحه! من نباید 
از حق تعالی مسالت کنم؛ در عین حال که می‌دانم خدا هیچگاه خلاف وعده 
نمی‌کند؟ عتبه به جنگ روی آورد و حکیم بن حزام به او می‌گفت: ای ابو 
ولیدٍ آرام باش و مهلت ده! تو خود از کاری منع می‌کنی و در عین حال 
خود ان را اغاز می‌کنی!؟ ۱ ۲ 

خفاف بن ایماء می‌گوید: در روز بدر. با آنکه مردم آماده حمله بودند, 
اصحاب پیامبر (ص) را دیدم که شمشیرهای خود را نکشیده‌اند. ولی کمانها 
را اماده کرده‌اند و با صفهای نزدیی بهم, برخی در جلوی برخی دیگر, 
همچون سپر ایستاده بودند و صفهای ایشان فشرده بود و حال آنکه 
مشرکان به محض پیش امدن, همه شمشیرهای خود را کشیده بودند. از 
این موضوع تعجب کردم. پس از ان, از مردی از مهاجران پرسیدم. گفت: 


آری! پیامبر (ص) به ما فرمان داده بود که تا ما را محاصرم نکرده‌اند 
شمشیرهای خود را بیرون نکشیم! گویند: چون مردم آهنگ جنگ کردند, 
اسود بن عبد الاسد مخزومی همین که نزدیک حوض آب رسید گفت: من با 
خدا پیمان بسته‌ام که يا از حوض مسلمانان آب بنوشم, با انشا وتان کنم 
و يا آنکه در آن راه کشته شوم! اسود تاخت تا نزدیک حوض رسید. حمزة 
بن عبد المطلب آهنگ او کرد و ضربتی باو زد که یک پایش را قطع کرد, 
اس خصتراوی قوص آفکته که با یال و آن راحرات کفوار ان 
پیاشامن و.آن کارا کرد خزود زا به آفسانو ان خفن .را 
کشت. مشرکان همچنان در صفوف خود ایستاده و تماشا می‌کردند و 
می‌پنداشتند که پیروز خواهند بود. مردم 
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(1) , به یک دیگر برای جنگ نزدیک شدند. در این موقع عتبه و شیبه و ولید 
بیرون آمدند و از صفها فاصله گرفته و مبارز طلبیدند. سه نفر از جوانان 
انصار به سوی آنها بیرون رفتند, که هر سه فرزندان عفر|ء بودند. به 
نامهای معاد, معوّذ و عوف- از قبیله بنی حارت. پیامبر (ص) از اين مطلب 
شرم داشت که در اولین جنگ مسلمانان با مشرکان؛ انصار عهده‌دار جنگ 
باشند, و دوست می‌داشت که زحجمت آن بر عهده خویشان و پسر 
عموهایش باشد. اين بود که به آنها فرمان داد به جایگاه خود برگردند و بر 
ایشان طلب خیر فرمود. آنگاه منادی کافران بانگ برداشت که: ای محمد! 
هماوردان ما را از وت ری بفرست. پیامبر (ص) خطاب به بنی هاشم 
فرمود: ای بنی هاشم بر- خیزید و برای حق و حقیقتی که خداوند, پیامبر 
را ات ات 0 ات سارک کض اما انا یو فا 
خاموش کردن نور خدا| آمده‌اند! حمزة بن عبد المطلب و علی بن انیت 
طالب (ع) و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب برخاستند و پیش آنها رفتند. 
عتبه گفت: سخنی بگویید تا شما را بشناسم, چه آنها کلاهخود نقابدار 
پوشیده بودند و آنها ایشان را نشناختند, و گفت: اگر شما را همشآن و 

هماورد خود دانستیم با شما جنگ خواهیم کرد. حمزه گفت: ۳ 
عبد المطلب. شیر خدا و شیر رسول خدایم! عتبه گفت: همشأنی 
بزرگواری! من هم شیر همپیمانان هستم, اين دو نفر همراهانت کیستند؟ 
گفت: علی بن ابی طالب و عبيدة بن حارث. عتنه کفت:؛ هر دو هماوردانی 
بزرگوارند. ۲ ِ 

ابن ابی الزناد از قول پدرش می‌گوید: هرگز کلمه‌ای سبکتر از اين کلمه از 
عتبه نشنیدم: «من شیر حلفایم»- که حلفاء را به معنی بیشه گرفته‌اند [ 1]. 
آنگان عتبة به بستر خود 


گفته عتبه را به صورت اسد الحلفاء و اسد الاحلاف هم نقل کرده و 
گفته‌اند؛ منظور عتبه این بوده است که من سرور مردمی هستم که در 
حلف المطیبین شرکت کرده‌اند, افرادی که در آن پیمان شرکت داشتند 
بنی عبد مناف, بنی اسد بن عبد العزی, بنی تمیم. بنی زهره و بنی حارث 
بن فهر بودند. گروهی این مطلب را رد کرده و می‌گویند: به گروههای 
اين لقب دشمنان ایشان است که برای جلوگیری از ستم ایشان, پیمان 
هد کور متعقی شدم: است: و آنقا بت قبیله‌اند به این شرح: بنی: کید الدار, 
بنی مخزوم» بنی سهم. بنی جمح و بنی عدی بن کعب. گروه دیگری 
یکرت مور سای العصول استاه که ان همان آندکی سس 
پیمان مطیبین بوده و پیامبر هم قز ان حضور داشته‌اند- البته در سن کودکی 
و در خانه ابن جدعان. سبب تشکیل پیمان فضول این بود که مردی یمنی 
کالایی که اروت مار وال سم ان را خی ای ار ترا 
دای یرد ات ان مر دی درخ انستماغیزم نبا سافیت هر ار ریش 
برای رفع ستم استمداد خواست. بنی هاشم و پنی اسد بن عبد العزی و 
بنی زهره و بنی تمیم در خانه ابن جدعان گرد آمدند و سوگند خوردند- و 
سای کر رای اس ار عرص کصیا آ اکن ها هو رو 
بردند- 
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1 ۳ 
مقابله‌اش برخاست و به یک دگر ضربتی زدند و حمزه او را کشت. پس از 
آن, شیبه پیش آمد که عبيدة بن حارث پیش او شتافت, عبیده مسن‌ترین 
اصحاب رسول خدا در آن هنگام بود. شیبه با کناره شمشیر خود ضربتی به 
پای عبیده زد که عضله پای او را جدا کرد, حمزه و علی (ع) به شیبه هجوم 
بردند و او را کشتند و عبیده را با خود به کناره صف اوردند در حالی که 
مقز قلم پایش بیرون ریخته بود. عبیده گفت: ای رسول خدا, آیا من شهیدم 
(ثواب شهید را دارم)؟ فرمود: اری. عبیده گفت: اری, به خدا, اگر ابو 
طالب زنده بود می‌دانست که من نسبت به شعری که سروده است 
شایسته ترم: ۲ 
سوگند به خانه خدا دروغ می‌گویید. ما محمد را رها نمی‌کنیم تا آنکه برای 
او نیزه بزنیم و تير بیندازیم. 

او را تسلیم نمی‌کنيم تا آنکه برگرد او کشته شویم و در راه او از فرزندان 
و همسران خود خواهیم گذشت. 

و اين آیه نازل شد: هذان حَصّمان اخد حُتَصَمّوا فی رَبهمٌ- این دو گروه خصم, با 
یک دیگر در اثبات ذات و صفات اسآ برخاسته‌اند (قسمتی 


از آیه 19, سوره 22) [1]. 

حمزه چهار سال و عباس سه سال از پیامبر (ص) بزرگتر بودند. 

گویند: چون عتبة بن ربیعه هماورد خواست.؛ ی برای 0 
آهنگ, او کرد. پیامبر (ص) به او فرمود: : بنلشین؛ ( در عین حال, فتحات که 
آن اشتخاض هه جنک هر فد ابو حذیفه هم به پدر خود ضربتی زد. 

اس اش ار داز تفر انم سل کر که سس از هس تیال ور کش 
بود. 

از عبد الله بن ثعلبة بن صعير برایم نقل کردند که می‌گفت: روز بدر ابو 
خمل. هم ات ااطلعه پر فزی: موی کرد وی تخد یاه فر یک رها را که 
پیوند خویشاوندی را بیشتر بریده و برای ما چیزهای غیر معلوم اورده 
است, همین بامداد نابود کن. در این مورد خداوند تبارک و تعالی این ایه را 
نازل فرمود: ان تَسْتَفیخوا فَقَدٌ جاء کم الْعتْخْ و ان 


[ ()] که برای هميشه در مکه مظلومان رای یاری کنند و از انها رفع ستم 
کنند و دست ستمگران رای کوتاه و از هر گونه کار منکری نهی کنند. این 
پیمان به نام فضول نامیده شده است به واسطه خوبیهای ان. ابن ابی 
الحدید می‌گوید: 

این تفسپر هم از گفتار عتبه درست نیست, زیرا بنی عبد شمس (قبیله 
عتبه) در ان پیمان شرکت نداشتند. 

1 برای اطاع یش مرآخعه فریا دنه تفس کارررشات ارشان فعه 
مرحوم محدث ارموی. ج 6. ص 188. 

,متن.ص:3د 

(1) تتتهُوا ققُوَ یر لَکَمْ- اگر فتح و ظفر می‌خواهید, آمد شما را فتح, و اگر 
1 آن برای شما بهتر است (قسمتی اک یه 9" سوره 8 

از شعبه, بنده آبن عباس برایم نقل کردند که می‌گفت: شنیدم ابن عباس 
چون مردم برای جنگ رو در روی هم ایستادند, پیامبر (ص) را ساعتی 
خواب در ربود و سپس بیدار گشت [1] و به ممنان مژده داد که جبرئیل با 
گروهی از فرشتگان در سمت راست و میکائیل با گروهی دیگر, در سمت 
چپ سپاه رسول خدا (ص)؛ و اسرافیل هم با گروهی دیگر خواهند بود که 
مجموعا هزار فرشته‌اند. ابلیس هم به صورت سراقة_بن جعشم مدلجی 
درآمده بود, و سیاه مشرکان را ترغیب می‌کرد, و به آنها خبر می‌داد که 
کسی بر آنها چیره نخواهد شد, همینکه دشمن خدا چشمش به فرشتگان 
ات ها ام | 
ار ۱ هر ۲۳۵۵۹ 


سراقه می‌دید. چون گفتارش را شنید با او گلاویز شد. ابلیس چنان به سینه 
حارت کوفت که از اسب فرو افتاد و گربخت که دیده نشود, و به دریا فرو 
رفت و دستهای خود را به آسمان برافراشت و گفت: 

پروردگارا وعده‌ای که به من دادی چه شد؟! ابو جهل روی به پاران خود 
کرده آنها را به جنگ تحریض می‌کرد و می‌گفت: 

درماند کي سراقة بن جعشم شما را نفریبد که او با محمد و یاران او 
همییمان است. چون به قدید باز گردیم خواهد دانست که با خویشان او چه 
می‌کنیم! کشته شدن عتبه و شیبه و ولید هم نباید شما را بترساند! چه آنها 
شتابزدگی کردند و در جنگ مفت باختند. 

به خدا سوگند, که امروز برنمی‌گردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیج 
کنیم! نباید کسی از شماها کسی از ایشان را بکشد, بلکه حتما ایشان را 
اس کیرد تا آنکه بهدا به آنها تتهماتيم کههرااز دین:شها بر کته زار 
آیین پدری خود دوری جسته‌اند! از عروه برایم روایت کردند که عايشه 
می‌گفت: پیامبر (ص) در جنگ بدر برای مهاجران شعار «یا بنی عبد 
الرحمن», برای خزرج شعار «یا بنی عبد الله» و برای اوس شعار «یا بنی 
عبید الله» را تعیین فرمود. 


از زید بن علی برایم روایت یت کردند که می‌ گفت: شعار رسول خدا (ص) در 
جنگ بدر «یا منصور امت» بود. 


نا ی 


م. 
[ (2)] آنچه میان «...» است قسمتی از آیه 48 سوره 8 است. 
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)1( گویند: هفت تن از جوانان فربش که اسلام اورده بودند,. به وسیله 
پدرانشان حبس شدند و بعد با شک و تردید آنها را همراه خود به جنگ بدر 
بردند. این جوانان عبارت بودند از قیس بن ولید بن مغیره, ابو قیس بن 
فاكهة بن مغیره, حارث بن زمعه, علی بن امية بن خلف و عاص بن منبه بن 
حجاج. چون این گروه به بدر رسیدند و قلّت اصحاب پیامبر (ص) را دیدند 
گفتند:: این کروه .را دیتشان. قریفته اشت ۱ خال: انکه. خداوند .من فرماند: 
«هر کس بر خدای توکل کند. همانا خدا غالب درستکار است [1]», و 
می‌پنداشتند که مسلمانان در یک لحظه کشته خواهند شد. خداوند 1 
می‌فرماید: ۲ 

«چون منافقان و آنها که در دل ایشان شک و تردید بود می‌گفتند. فریفت 
این مسلمانان را دین ایشان» [2]. سیس خداوند مشرکان را به بدترین 
وجه یاد کرده و فرموده است: 

«به درستی که بدترین جنبندگان نزد خدا آنانند که کافر شدند. و ایشان 
ایمان نمی‌آوردند, آنهایند که عهد گرفتی از ایشان باز عهد می‌شکنند, هر 
بار و هر زمان,ر و ایشان نمی تر سند از عقوبت عهدشکنندگان», ۳ انجا که 
می‌فرماید: «اگر بگیری ایشان را در جنگ, با ایشان آن کن که سیب 
رمیدن آنها شود که سپس ایشانند تا مگر بترسند و پند گیرند» [3]. خداوند 
اهز می‌فرفاند اک کفان نه خی آمدند جنان رفتار کن که همه اعراب را 
که ممکن است بعد از ایشان هم بخواهند په جنگ آیند. بترسانی در عین 
حال باز چنین فرموده است: و ان جتخوا لس قامْتخ لها و توکل عَلی الله 
اه هو السَميع العلیم- و اکر انشان نة صلح کراینه: تو هم به صضلد کرای: و 
توکل کن بر خدای که وی شنوا و داناست (آیه 61, سوره 8). منظور س 
است که اگر آنها به طور آشیکار گفتند تسلیم شده‌ایم باٍز ایشان بپذیر. 
بعد می‌فرماید: 5 ان پپیذوا آن یخدعو 1 تب 0 ال هو الذزی اک 
یره و بالمَوّمنینَ و آلف تین ن فلویهم لو لقفّت ما فی الأَرَض جمیعاً ما 
آلْفت بر ن کلَویه و لک ال آلف تتهم | 4 عزیژ حکیخ- و اگر خوآهند تا با تو 
۰ بسنده است مر تو را خر اوند: اوست که نیرو دادت به لنصرت 


خویش, و به گروندگان و الفت داد میان دلهای ایشان اگر همه آنچه را که 
در زمین است می‌بخشیدی نمی‌توانستی میان دلهای ایشان را الفت دهی 
و لکن خداوند میان دلهای, ایشان زا الفت داد که به تحقیق غالب داناسشت 
(ایه 63و 62 تشه ره 9 

از محمد بن کعب قرظی برایم نقل کردند که می‌گفت: در روز بدر خداوند 
در مومنان چنان نیرویی قرار داد که هر بیست نفر از ایشان به شرط 
شکیبایی و پایداری, 


[ (1, 2)] آیه 49 سوره 8, انفال. 

اه ان سورد 
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(1) بر دویست نفر از مشرکان چیره شوند, و نیز در روز بدر دو. هزار 
فرشته به مدد ایشان فرستاد. و چون ضعف ایشان را دانست کار را برای 
آنها آسان فرمود. پس از بازگشت پیامبر (ص) از بدر, در مورد کسانی که 
مدعی اسلام بودند و همراه کافران قریش با شک و تردید کشته شده 
بودند- هفت نفری که پدرانشان آنها را زندانی کرده بودند, از جمله ولید بن 
عتبة بن ربیعه؛ وبنیز کسانی که در مکه مانده و توانایی بییون آمدن از آنجا 
وا تذانتتندر آنة الذین َو فاهم الْمَلایکَة ظالمی اه َفُسِهمٌ- آنان که فرشتگان 
ایشان را قبض رو( می‌کنند بر خود ستم کنندگانند. و دو آیه بعد از آن 
و دیگر 
عذر و بهانه‌ای باقی نمانده و دلیلی برای اقامت من در مکه وجود ندارد. و 
با وجود آنکه بیمار بود به خاندان خود گفت: مرا از مکه بیرون ببرید اه 
رحمت و عنایتی بیابم. گفتند: کدام طرف را بیشتر دوست داری؟ گفت: 
مرا به تنعیم ببرید [1]. او را به تنعیم بردند- که در راه مدینه و چهار میلی 

مکه است. جندب عرض کرد: پروردگارا. مرترنه نیت مها جرتبه سنوی تو» 
از مکه بیرون آمدم! و خداوند متعال این آیه را ,فرستاد که شأن نزولش 
درباره اوست: و مَن یَحْرْخْ من بَیّْه مُهاجراً ای اللْه و رَشوله ...- و آنکه از 
خانه خود برای هجرت به سوی خدا و رسول او بیرون رود ... (قسمتی از 
آیه 4 سوره 4). در این هنگام مسلمانانی که در مکه بودند و توان 
خروج داشتند از مکه بیرون آمذنت. ولی اه تفیان.یا کروهی از مشر کان 
آنها را تعقیب کرد و برگرداند و به زندانشان انداخت. برخی از این 
مسلمانان در اثر شکنجه و گرفتاری از اسلام برگشتند. و خداوند عز و جل 
در مورد ایشان اين آیه و دو آیم بعد از آن را نازل فرمود: من النّاس من 
ول آمتّا بالله قاذا آوذِی فی الله جَعل ئْنة النّاس کقذاب 1 .- و برخی 
از مردم وه ایمان و به / و چون آزرده می‌ شود آززد کی از 


خلق را چون عذاب خدای پندارد ... (آیه 10, سوره 29, عنکبوت). مهاجران 
این ایات را هم برای مسلمانان مکه نوشتند. چون این نامه, که متضمن 
ایات نازل شده درباره ایشان بود, به دستشان رسید, گفتند: پروردکارا, اگر 
ما را از این گرفتاری رهایی بخشی بر عهده ما خواهد بود که از توبه 
دیگری باز نگردیم. و برای بار دوم از مکه بیرون آمدند. باز هم ابو سفیان و 
مشرکان آنها را تعقیب کردند, ولی : بخ آتها دستر سیف نيافتنده زیر از زاههای 
کوهستانی گريخته و خود را به مدینه رساندند. 


[ (1)] امروزه به واسطه بزرگی و گسترش مکه, در واقع فاصله چهار 
میلی میان تنعیم و ان از میان رفته است و مسجد تنعیم که به مسجد 
عاپشه هم معروف است در کناره شهر در راه مدینه واقع است.- م. 
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(1) نسبت به مسلمانانی که به مکه برگردانده شده بودند سختی و 
گرفتاری. شذیدتر شدجچنانکه آنها را می‌زدند و آزار می‌دادند و مجبور به 
ترک اسلام می‌کردند. این ان :شرح از مدجته:بار کشت وبه فریتشن. کفت؛ 
ات فان را ابن قمطه که برده‌ای نصرانیر است, به محمد می‌آموزد. . من 
برایش می‌نوشتم و هر چه را می‌خواستم دگرگون می‌ساختم. در این مورد 
خداوند متعال اين آیه را ازل فرمود: لد تلم هم یو لون ها بعلعه مسر 
لسان الذزی تلخدون الیْه أَعحمٌ و هذا لسان عَرَبی مُبینْ- و می‌دانیم که 
ایشان می کویند که محمد را 0 انسانی, زبان ان کس که به وی 
نسبت می‌دهند زبانی عجمی است و اين قرآن زبانی است عربی روشن 
(آیه 103, سوره 16 نحل) [1] و آیه بعد از اين هم در همین مورد است. 
درباره اشخاصي که آنها را ابو سفیان و یاران او برگردانده و شکنجه دیده 
بودند این ایه الا مَن اکره و قَلبِه مُطميِنٌ بالایمان- مگر آن کسی مجبور 
شود کفر ق دنت اه بود به ایمان مت از آیه 106 سوره 416 
و سه آیه بعد آن نازل شد. از کسانی که دلش سراپا آکنده از کفر بود, ابن 
ابی سرح بود. خداوند متعال درباره کسانی که از دست ابو سفیان گریخته 
و به حضور پیامبر (ص) امخم و و بر عذاب و شکنجه شکیبایی کرده 
بودند, اين آیه را نازل فرمود: تم اد ریک لذین هاجژوا من بَعّد ما فینوا تم 
جاهذوا و صَبرُّوا ِنَ یک من بعدها لعَفوژ رَجيمْ- پس ۰ و 
پروردگار توست 0[ کردند, پس از آنکه شکنجه شدند, 
و سپس جهاد و شکیبایی کردند. همانا پروردگار تو پس از آن آمرزنده و 
مهربان است (آیه 10 سوره 16 نحل). 

عمر بن حکم گوید: نوفل بن خویلد بن عدویّه در روز بدر بانگ برداشت که: 
ای گروه قریش. شما سراقه و قوم او را شناختید و دانستید که در همه 
موارد شما را خوار و زبون می‌سازند. اکنون هم در فرو کوبیدن این قوم 


پافشاری کنید و این را هم می‌دانم که پسران ربیعه در جنگ و مبارزه خود 
شتاب کردند. 

معاذ بن رفاعة بن رافع از پدر خود روایت می‌کند که می‌گفت: در روز بدر 
از ابلیس باتکن همچون نانک گاو می‌شنیدیم که فریاد بدبختی و درماندگی 
برداشته بود, و به صورت سراقة بن جعشم درآمده بود, و سرانجام گریخت 
و در دریا فرو رفت؛ , و دستهای خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا, 
وعده‌ای را که به من دادی برآورده 


شجمع الببان: ی 0 0 
آن امد افنشت: کفار ند اشته اند سلمان» فارشی: ساهر (رض) را می‌اهه‌خته 
است.- 7 م۰ 
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(1) فرمای! قریش پس از این جریان. سراقه را سرزنش می‌کردند و او 
وه به خدا سوگند, من هیچیک از این کارها را نکرده‌ام. 

از عمارة بن اکیمه لیثی برایم نقل کردند که می‌گفت: پیرمردی از صیادان 
قبیله که روز بدر کنار دریا بوده است؛ برایش گفته است که: صدای بسیار 
بلندی شنیدم که می‌گفت: ای وای بر این اندوه! و آن صدا همه صحرا را 
پر کرد! نگاه کردم و سراقة بن جعشم را دیدم. نزدیک او رفتم و گفتم: پدر 
و مادرم_ فدایت, جه پیش آهدخ است ؟ ولی پاسخی به من نداد. سپس به 
ذریا در اضن: و در حالی که دستهای خود را بر افراشته بود, گفت: خدایاء 
وعده‌ای که به من دادی بر آورده فرمای! با خود گفتم: سوگند به خانه خدا 
که سراقه جن زده شده است- نارکا مرو که و تن ی 
سوی مغرب میل کرده بود, و در زمانی که قریش منهزم شده بودند, رخ 
داد. 

گویند: فرشتگان در آن روز دارای عمامه‌هایی بودند از نور, به رنگهای سبز 
و زرد و سرخ, که قسمتی از ان را بر دوشهای خود افکنده بودند, و پیشانی 
از محمود بن لبید برایم 3 ت کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) فرمود: 
فرشتگان دارای علامت‌اند. شما هم برای خود علامت تعیین کنید. گروهی 
به کلاهخودها و کلاههای خود پرهایی به علامت و نشانه زدند. 

موسی بن محمد از پدرش روایت می‌کند که: چهار نفر از اصحاب رسول 
خدا (ص), در بین صفهاء, دارای علامت و نشانه بودند. حمزة بن عبد 
المطلب در روز بدر پر شتر مرغ بر کلاهخود داشت. علی (ع) دسته مویی 
سپید. و زبیر با دستاری زرد مشخص بود [1]. 

زبیر می‌گفت: . روز بدر فرشتگان بر اسبان ابلفقی سوار بودند و دستارهای 


زرد بر سر داشتند. زبیر هم دستار زرد داشت, و ابو دجانه با دستار سرخ 
مشخص بود. 

از سهیل بن عمرو برایم روایت کردند که می‌گفت: روز بدر مردانی سپید 
جهره شا ندار راعیان اسشمان و زمین بر اسبان نله نوی کفی کش ند 
و اسیر می‌کردند. و ابو اسید ساعدی, پس از آنکه کور شده بود. می‌گفت: 
اگر هم اکنون چشم می‌داشتم و با شما در محل بدر می‌بودم, دره‌ای را که 
فرشتکان ار اتجا ظاهر شندنن, بدون اینکه شک با تردیحی .داشعه پاشتم: بنه 
شما نشان می‌دادم. و نیز او از قول مردی از بنی غفار نقل کرده است که 
برایش چنین گفت: من و یکی از پسر عموهایم که هر دو هم کافر 


ما ی روا ام که کر ی نم 
1 
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(1) بودیم به بدر امدیم و بر فراز کوهی رفتیم که در بخش تیه‌های سمت 
چپ بدر بود, و منتظر ماندیم تا ببينيم کدام طرف برنده می‌شود که همراه 
آنها به غارت بپردازيم. ناگاه متوجه شدم ابری به ما نزدیک شد که از آن 
صدای «حیزوم [1] به پیش!» همهمه اسبان و برخورد لگامها و آهن به یک 
دیگر شنیده شد؛ و گوینده‌ای ی که : «حیزوم به پیش » پسر عموی من از 
ترس, رگ قلبش پاره شد و مرد, من هم نزدیک بود که هلاک شوم. 

به هر صورت, خود را نگاه داشتم و با چشم خود مسیر ابر را تعقیب کردم. 
ان ابر به سوی پیامبر (ص) و یاران او رفت و برگشت. ولی دیگر صداهایی 
را که از آن شنیده بودم. نشنیدم 

از قیس بن شماس برایم سل کردند که از قول پدرش می‌گفت: پیامبر 
(ص) از جبرئیل پرسید در روز بدر کدامیک از فرشتگان می‌گفت «حیزوم 
به پیش»؟ جبرئیل گفت: ای محمد, من همه اهل آسمان را نمی‌شناسم! از 
و ما ار پسر عمویم می‌گفت: همراه 
یکی دیگر از پسر عموها در بدر بودیم. چون تعداد اندک اصحاب پیامبر و 
کذرت ِ را دیدیم گفتیم: اگر دو گروه با یک دیگر برخورد کنند, ما به 
رفتیم, 20 همچنان که در سمت 
چپ سپاه حرکت می‌کردیم, ناگاه ابری آمد که ما را فرو پوشید. چشمهای 
خود را به سوی او روک صدای مردان و ابزار جنگ را شنيديم, و هم 
شنیدیم مردی به اسب خود هی گوید: «حیز وم به پیش [» و شنیدیم 
می‌گویند: «آهسته‌تر ۳ دیگران هم 5 آنها در سمت راست سیاه 
رسول خدا (ص) فرود آمدند. گروهی دیگر هم مانند. ایشتان آمدند. که 
همراه پیامبر بودند. در این هنگام متوجه شدیم که پیامبر و پارانش دو برابر 


قریشند, گوید: پسر عمویم مرد, اما من خود را از مهلکه در برده و اين خبر 
را به پیامبر (ص) دادم. واقدی گوید که او اسلام ار و اسلامش پسندیده 
و نیکو بود. 

گویند: رسول خدا (ص) فرمود: هیچگاه شیطان, کوچکتر و درمانده‌تر از 
روز عرفه نبوده است. مگر در روز بدر! چه, در روز عرفه, نزول رحمت 
خدا و گذشت او از گناهان بزرگ بندگانش ۳ دید. پرسیدند: در روز بدر چه 
دیده است؟ فرمود: او منوجه جبرئیل شد که فرشتگان را سریرستی و 
تقسیم می‌کرد. گویند: پیامبر (ص) فرمود: این جبرئیل است که به صورت 
ذشیه کلین در آمدم‌وباه را می‌راندر من با باد ضبا مرو 


[ (1)] حیزوم, از جمله معانی این کلمه, نام اسب جبرئیل است. منتهی 
الارب ذیل حزم.- م. 
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(1) شدم, در حالی که قوم عاد با باد دبور هلاک شدند. 

از عبد الرحمن بن عوف برایم نقل کردند که می‌گفت: روز بدرء دو مرد را 
دیدم که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ پیامبر (ص). به 
شدیدترین وجهی جنگ می‌کردند. سپس مرد سومی هم در پشت سر و 
مرد چهارمی ح تن وی .حصترات:. اشکار شدند که .همچنان 
ما رید 

زیاد. بنده سعد. از قول وی برایم نقل کرد که می‌کفت: ده: مود زا خر روز 
بدر دیدم که یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ پیامبر (ص) 
می‌خنکیدرند:و از آن حضرت دفاع می‌کردند, و من می‌دیدم که پیامبر (ص) 
با خوشحالی از پیروزی الهی. گاهی به اين و گاهی به آن, می‌نگرد. 

حمزة بن صهیب از پدرش نقل می‌کند که می گفت: نمی‌دانم چقدر دستهای 
بریده و ضربه‌های استوار نیزه در جنگ بدر دیدم که از محل جراحت ان 
خونی نمی‌آمد. , 

از ابی بردة بن نیار برایم نقل کردند که گفته است: روز بدر. سه سر 
آوردم و مقابل پیامبر (ص) نهاده و گفتم: دو نفر را من کشتم! اما درباره 
سومی, مردی سپید چهره و بلند بالایی دیدم که به او چنان ضربتی زد که 
در برابرش به زمین در غلتید, و من سرش را برگرفتم. پیامبر (ص) فرمود: 
آری! او فلان فر شته بوده است. آبن عباس هم گفته است: فرشتگان جنگ 
نکردند مگر در روز تن 

از ابن عباس هم برایم نقل کرده‌اند که می‌گفت: در روز بدر فرشتگان به 
صورت: اشتجاصی :در می‌آمدند. که. فردم آنها زا می‌شتاختند و مرذم.-را به 
پایداری تشویق کرده, و می‌گفتند: ما نزدیک مشرکان رفتیم و شنیدیم 
می‌گفتند اگر مسلمانان حمله کنند پایداری نخواهیم کرد. معلوم شد که 


چیزی نیستند. و منظور از اپن آیه هم که خداوند متعللٍ می‌فرماید: 1 یپوچی 
ریک اٍلی المَلایِكة نی مَعكَمٌ قَتبئوا الذین مَئوا سَالقی فی قلوب الذين 
کرو ات ۰ چون وحی کرد خدای تو به فرشتگان, که من همراه 
شمایم, قوی کنید شما مومنان را هر آینه بیفکنم ترسی در دلهای کافران 
(ایه 12 سوره 1۹ , همین بوده است. 

موسی بن محمد از قول پدرش برایم نقل کرد که: سائب بن ابی حبیش 
اسدی در روزگار خلافت عمر بن خطاب می‌گفت: به خداء در جنگ بدر 
کسی از مردم مرا اسیر نکرد. پرسیدند: پس چه کسی تو را اسر کرد؟ 
گفت: چون قریش روی به گریز نهادند, من هم همراه ایشان گریختم. 
مردی سپید چهره و بلند بالا که میان اسمان و زمین بر اسبی ابلق سوار 
بود به من رسید و مرا طناب پیچ کرد. در اين هنگام عبد الرحمن بن عوف 
رسید و مرا بسته یافت. عبد الرحمن میان سیاه ندا داد که چه کسی من را 
0 
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9 ی مرا به حضور پیامبر (ص) بردند و 
گفتم: ۹ 0 , چون خوش نداشتم 7 ِِ دق و ِِ 
پیامبر فرمود: او را یکی از فرشتگان بزرگوار اسیر کرده است! و سپس به 
عبد الرحمن بن عوف فر مود: اسیرت را با خود ببر و او مرا همراه خود 
برد. سائب ی کت : این موضوع همواره ار اسلام من به 
تخیر افتاد, ولی سرانجام مسلمان شندم. 

از حکیم بن حزام برایم نقل کردند که می‌گفت: روز بدر, در دره خلص, در 
اسمان چیزی همچون عبای سیاه اشکار شد, که همه افق را پوشاند, و 

ناگاه در تمام دره مورچگان به راه افتادند. با خود گفتم, این چیزی 
از آسمان برای نایین مد تارل شتدم: آنها فرشنکان: بودندر و زاهی حز 
فزار ببود: 

گویند: پیامبر (ص) از کشتن ابو البختری منع فرموده بود, زیرا در مکه پس 
از اینکه آزار رساندن به پیامبر معمول شده بود, روزی او سلاح جنگ 
پوشیده و گفته بود؛ ۳ 

امروز. هیچ کس نباید به محمد آزاری برساند و گر نه با سلاح خود با او در 
خواهم افتاد. 

و پیامبر (ص) سپاسگزار این مطلب توت ابو داود مازنی می‌گوید: روز 
بدر, من به ابو البختری برخوردم و به او گفتم: اگر تسلیم من شوی پیامبر 
(ص) از کشتن تو نهی فرموده است. گفت: پس تو از من چه می‌خواهی؟ 
اگر او از کشتن من نهی کرده است. من هم در این باره او را آزموده بودم» 
اما اين که تسلیم شوم و دست خود را برای بند بدهم. سوگند به لات و 


عزی, حتی زنان مکه هم می‌دانند که من تسلیم نمی‌شوم! این را هم 
می‌دانم که تو مرا رها نخواهی کرد! بنابر این هر کار می‌خواهی بکن. ابو 
داود تیری به سوی او رها کرد و گفت: پروردگارا. تیر, تير تو است و ابو 
البختری هم بنده تو! خدایا, ۳ در مقتل او قرار بده! ابو البختری 
زره پوشیده بود. تیر. زره را درید و او را کشت. گفته شده است. مجذر بن 
ذیاد [1]. بدون اینکه ابو البختری را بشناسد., او را کشته است. مجذر در 
این باره شعری هم سروده که نشان می‌دهد وی ابو البختری را کشته 
است. پیامبر (ص) از کشتن حارث بن عامر بن نوفل هم نهی فرموده بود, 
و دستور داده بود که او را اسیر کنند و نکشند- او از کسانی بود که 
مجبورش کرده بودند به بدر بیاید. 

ولی حبیب بن یساف به او بر خورد و او را بدون این که بشناسد. کشت. 
چون این خبر به پیامبر (ص) رسید فرمود: پیش از آنکه او را بکشی, اگر 
می‌یافتمش او را برای زنهایش رها می‌کردم. همچنین پیامبر (ص) از قتل 
زمعة بن اسود هم نهی فرموده بود, 


[ (1)] در برخی از نسخه‌ها مجذر بن زیاد ثبت شده است. از جمله در 
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(1 ولی ثابت بن جذع, او را بدون این که بشناسد, کشت. 
گویند: و چون جنگ درگرفت پیامبر (ص) دستهای خود را به آسمان بلند کرد 
و از خدای تالم جوا رزوی و بر پیز که او ده فرموده است, 
عنایت فرماید. و عرض کرد: «پروردکارا, ار اين گروه بر من پیروز شوند 
شرک پیروز خواهد شد و دینی برای تو پایدار نخواهد ماند.» و ابو بکر 
: به خدا سوگند. که او تو را یاری و روسپید خواهد فرمود. در این 
هنگام خداوند متعال هزار فرشته را از پی یک دیگر برای یاری محمد (ص) 
در مقابل دشمن فرستاد. و پیامبر (ص) فرمود: ای ابو بکر, مژده بده! این 
جبرئیل است که عمامه زرد پیچیده و لگام اسبش را در دست گرفته و 
میان آسمان و زمین است. و چون به زمین فرود آمد. ساعتی از ِِ 
پنهان حواد ند و دوباره ظاهر شد. در حالی که دندانهایش را گرد و 
گرفته بود و می‌گفت: چون خدا را فرا خواندی نصرت 0 لیب 
برایت رسید. 
گویند: به پیامبر (ص) فرمان داده شد که مشتی سنگریزه بر دارد و به 
سوی کافران بیاشد, و چنان کرد, و گفت: رویهایتان زشت باد! دلهای 
سرا ونم کی قبماشان را بلرزان. دشمنان خدا بدون توجه به 
هیچ چیز روی به گریز نهادند, و مسلمانان آنها را می‌کشتند و اسیر 
می‌گرفتند. هیچ کس از کافران نبود که چهره و چشمهایش از خاک پر 


نشده باشد, و به همین دلیل. چشمهایشان نمی‌دید و نمی‌دانستند به کدام 
طرف روی کنند و فرشتگان و مقمنان ایشان را می کشتند. 

عدی بن ابی الزغبا در روز بدر اين شعر را می‌خواند: 

من عدی هستم و با زره‌ام راه می‌روم, راه رفتن مرد نیرومند پیامبر (ص) 
پرسید: عدی کیست؟ مردی از مسلمانان گفت: ای رسول خدا, من عدی 
تست پیامبر فرمود: ی ۳ مس تو آن 
عدی است. ۷ فرمود: دیگر چه؟ گفت: با زره‌ام راه می‌روم, راه رفتن 
مرد نیرومند. [1] پیامبر (ص) فرمود: ۲ 

عجب عدی خوبی است عدی بن ابی الزغبا! هنگامی که پیامبر (ص) به 
مدینه هجرت فرمود, عقبة بن آبی معیط, که در مکه بود, چنین سرود: 

ای کسی که سوار بر ناقه گوش بریده از پیش ما هجرت کردی. 

پس از مدت کت مرا سوار بر اسب خواهی دید. 


[ (1)] در متن؛ لفت سحل, که به معنی زره است, مورد سوال حضرت 
ختمی مرتبت قرار گرفته است. - م. 
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(1) که نیزه خود را میان شما سیراب خواهم کرد. و شمشیر از شما هر 
گونه شبهه‌ای را خواهد گرفت. 

ها رات اس اش ان عون سای را کشان امس 
شنید, فرمود: 

پروردگارا, بینی او را : یه ای بمال و او را ِ ۰ روز اسب او ۱ کرد 
یاهاج دستور فرمود تا گردنش را بر 

عبد الرحمن بن عوف می‌گفت: روز بدر, پس از فرار مردم, مشغول جمع 
آوری زره‌هایی برای خود بودم. ناگاه به امية بن خلف که در دوره جاهلیت 
دوست من بود بر خوردم. (در آن زمان نام من عبد عمرو بود, چون اسلام 
اوردم عبد الرحمن نامیده شندم؛ ولی امية بن خلف مرا که می‌دید همچنان 
عبد عمرو صدایم می‌کرد. جوابش را نمی‌دادم. او می‌ گفت: من تو را عبد 
الرحمن صدا نمی کنم؛ زیرا مسیلمه در منطقه یمامه خود را رحمن نامیده 
است. و من نمی‌خواهم تو را با نام او بخوانم. لذا قرار شد که مرا عبد الا 
له صدا کند.) او را بر شتر نر خاکستری رنگی, همراه پسرش علی, دیدم. 
صدایم زد و گفت: آی عبد عمروا من پاسخش نگفتم. آنگاه صدا زد: ای 
عد ار لها سس دای کفت :انشا مد ان این اخساع مه شفر تشد 
داشت [1]؟ به هر حال؛ ما برای تو بیشتر از زره‌هایت استفاده داریم. 
گفتم: باشد راه بیفتید, و آنها را در جلوی خودم به راه انداختم, امیه چون 


احساس کرد که نسبتا امنیتی پیدا کرده است به من گفت: امروز مردی را 
میان شما دیدم که با پر شتر مرغ به سینه خود نشانی زده است. او 
حمزة بن عبد المطلب. گفت: و و ادامه 
داد: آن مرد کوتاه قد کوچک اندام,. که دستاری سرخ بر سر داشت. 
کیست ؟ گفتم: مردی از انصار است به نام سماک بن خرشه. گفت: ای عبد 
الاله او هم از کسانی بود که باعث شد امروز ما قربانیان شما شویم. عبد 
الرحمن بن عوف گوید: همچنان که امیه و پسرش را در جلو خود می‌بردم 
ناگاه در راه به بلال بر خوردیم که مشغول خمیر کردن بود. 

به محض اینکه چشمش به ما افتاد بسرعت و چالاکی دست خود را پاک 
کرد و فریاد زد که: ای گروه انصار. این امية بن خلف سر دسته کفار 
است! اگر رهایی یابد من نجات نخواهم یافت. سپس عبد الرحمن اضافه 
میت کند. که انصار, چنان به سوی امیه روی آوردند که گویی شترهای تازه 
زاییده به بچه‌های خود روی می‌آورند, به طوری که امیه 


شیرده خواهم پرداخت (سیره ابن هشام, 23 2 ص‌ .)٩94‏ 
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(1) ناچار به پشت به زمین خوابید و من هم خود را روی او انداختم. حباب 
بن منذر جلو آمد و با شمشیر ضربتی زد و گوشه بینی او را قطع کرد. امیه 
چون بینی خود را از دست داد به من گفت: زهایخ کنه.هرا با انها واکذار! 
عبد الرحمن مي‌گوید: در این موقع به یاد این مصراع حسان بن ثابت افتادم 
که می‌گوید: «آیا پس از این بینی بریده .. > سپس خبیب بن پساف پیش 
فد و نفد بت امیه ریت هد سا اف را کشت اهبه هم ویر تیب 3۶ 
که دستش را از شانه قطع کرد. ولی پیامبر (ص) با دستان خود دست 
خبیب را وصل فرمود, به طوری که گوشت بر آورد و هموار شد و بهبود 
یافت. پس از آن خبیب با دختر امية بن خلف ازدواج کرد و او جای این 
ضربت را دید و گفت: کات را ی ما 
قطع نکند, خبیب گفت: به خدا قسم, من هم او را به دست مرگ سپردم. 
رت ی وت چنان ضربتی بر کتف او زدم که آن را قطع کرد و به 
زره‌اش رسید, و گفتم: بگیر, که من ابن یساف هستم! سپس اسلحه‌اش را 
بر داشتم, | علی بن امیه هم جلو امد که حباب 
به او حمله‌ور شد و پایش را قطع کرد و علی از ترس چنان فریادی کشید 
که مانند آن هرگز شنیده نشده بود. عمار هم ضربتی به او زد و کشتش. 
همچنین گفته شده است که عمار با علی بن امیه درگیر شد و ضریه‌های 
متعددی به یک دیگر زدند تا سرانجام علی کشته شد. اما به نظر ما روایت 


اول صحیحتر است و علی پس از این که پاش با ضربت حباب قطع شد. 
معاذ بن رفاعة بن رافع از پدرش نقل می‌کند که می‌ گفت: در روز بدر امية 
بن خلف را محاصره کردیم و او در میان قریش شان و منزلتی داشت. نیزه 
من همراهم بود و او هم نیزه داشت. نخست ما دو نفر با نیزه مبارزه 
کردیم, به طوری که نیزه‌های ما از کار افتاد, انگاه با شمشیر به یک دیگر 
هنگام شکافی در زیر بغل زره امیه دیدم و شمشیرم را در انجا فرو کردم 
و او را کشتم. رفاعه شمشیر خود را بیرون اورد و به آن پیه و چربی بود. 
درباره قتل امیه روایت دیگری هم شنیده‌ایم. 
از عائشه دختر قدامة بن مظعون نقل شده است که صفوان پسر امية بن 
خلف به قدامه گفت: ایا نو در روز بدر هرد را علیه پبدرم شوراندی؟ 
قدامه گفت: به خدا من این کار را نکردم! اگر هم کرده بودم از قتل 
ای ی را ار قدامه گفت: 1 از 
وان اسان هکرس ود ار سس 
میان انها بود, و او 
(1) شمشیرش را بلند می‌کرد و بر او فرود می‌اورد. صفوان گفت: ای 
بوزینه! مهن قرو بسیار زشتی بود. چون حارث بن حاطب این تشبیه را 
شنید. خشمگین شد و پیش مادر صفوان, که کریمه دختر معمر بن حبیب 
نی اوه کت صفوان از آزا ر ما چه در جاهلیت و چه در اسلام دست بر 
نمی‌دارد. کریمه پرسید: موضوع چیست؟ حارث گفت: صفوان. معمر را به 
بوزینه تشبیه کرده است! کریمه به پسرش گفت: آ و 
حبیب را که از اهل بدر است دشنام می‌دهی؟ به خدا سوگند, تا یک سال 
هیچگونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد! صفوان 
گفت: مادر جان, به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. 
از همین عائشه دختر قدامه نقل کردند که: در مکه مادر صفوان بن امیه به 
حباب بن منذر نگاه کرد. به او گفتند: این همان کسی است که پای علی بن 
امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت: ما را از خاطره افرادی که در 
نات ماب را واشسط رن که بفعلی ره کرامی اه ای 
شکاشت که ار انز سا رف اه مان هم ال آنکا کر ری 
گویند: زبیر بن عوام می گفت: در جنگ بدر عبيدة بن سعید بن عاص را 


سوار بر اسبی دیدم که سراپای پوشیده در سلاح بود و هیچ چیز جز 
چشمانش دیده نمی‌شد. 

دخترک کوچکی داشت که بیمای نود.و ایرا همزاه جود مي برد: عبیده شعار 
می‌داد و می‌ گفت: من پدر فرزندان خرد سالم! زبیر چنین ادامه می‌دهد: 
نیزه کوتاهی در دستم بود که با آن به چشم او زدم و او در افتاد. پایم را 
روی گونه‌اش گذاشتم تا نیزه‌ام را بیرون تا رام او 
حدقه بیرون آمد. پیامبر (ص) این نی کوعی را در فتاه انشا پیشاپیش 
آن حضرت می‌بردند- و همچنین پیشاپیش ابو بکر و عمر و عثمان. 

چون مسلمانان یورش آورده و با کفار درگیر شدند, عاصم بن ابی عوف بن 
صبیره سهمیّ همچون گرگی پیش آمد و فریاد کشید که: ای گروه قریش, 
پر شما باد که محمد را بگیرید که قاطع رحم و تفرقه انداز میان جماعت و 
آورنده دینی ناشناخته است ! اگر او رهایی یابد من نجات نخواهم بافت. ابو 
دجانه به مقابله او شتافت و به یک دیگر ضربت زدند. ابو دجانه ضربتی 
کاری به او زد و او را کشت سپس ایستاد تا جامه و سلاح او را بردارد. در 
همین حال عمر بن خطاب بر او گذشت و گفت: حالا جامه و اسلحه او را 
رها کن, تا دشمن مغلوب شود! و من در اين مورد به نفع تو گواهی خواهم 
داد. دز ابر هام مین بن. وهت .شش اهد هر یه ایو دخانه زور که که 
زانو 
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(1) در امد- همان طور که شتر به زانو در می‌اید. ولی از جا برخاست و به 
معبد حمله کرد و ضرباتی به او زد, اما شمشیرش کاری نمی‌ شند. ناگاه 
معبد در گودالی که جلویش قرار داشت و آن را ندیده بود» افتاد, ابو دجانه 
خود را روي او افکند و سرش را برید و جامه و سلاحش را برداشت. 

کویند در آن روز جهندسسی مک وم کسته‌شند انوا دیدید ففند کین به 
ابو جهل دسترسی نخواهد یافت! فرزندان ربیعه کشته شدند چون مغرور 
شا ماه کر روا ی سا اسان شش ای اما انیم مات 
نکردند. بنی مخزوم جمع شدند و ابو جهل را همچون درختی در میان خود 
گرفند حاضوس ام آیوا کته وه دراه وی بند ای رفاک 
تاد آ واه صلی بر ات طالتهع عاشت داد اس حول ارت 
وش ماهتا ی او زا سکن اب اهقق ‏ م3 این ضربت را 
بگیر که من از فرزندان عبد المطلبم! سپس بنی مخزوم جامه‌های ابو جهل 
۱ 27 حمزه پنداشت که او ابو جهل 
است. بر او حمله برد و او را کشت در حالی که می‌ گفت: بگیر اين را که 
من پسر عبد المطلبم! باز لباسهای ابو جهل را به حرملة بن عمرو 
پوشاندند. علی (ع) به او یورش برد و به قتلش رساند, در حالی که ابو 
حیل سا فان اران هه ود سپس خواستند که لباسهای او را , به خالد 


بن اعلم بپوشانند, ول اه از: بفشنیدن. آن خود داری کرد. معاذ بن عمرو بن 
ی اتف خهل را دیدض که هصحون وزختی نود که دنستت تن تیه آن 
دشوار باشد. 
یارانش می‌گفتند: کسی به ابو جهل دسترسی نخواهد داشت. من او را 
شناختم و گفتم: 
به خدا سوگند, یا امروز بر سر این کار باید بمیرم يا به ابو جهل دست یابم! 
ای اه کردم:مدوره کر صتی. که تفر آیم بیش آمدرتر اه مله بردم.ه صر یی بر 
او زدم که پایش را جدا کرد. چنان شد که او را تشبیه به دانه‌هایی کردم که 
از زیر سنگ آسیا بیرون می‌جهد. آنگاه پسرش عکرمه بر من حمله برد و 
ضربتی بر دوشم زد که دستم از شانه قطع شد, و فقط به پوستش آوبخته 
ماند. 1 را که از پشت سرم آویخته بور بزحمت با خود می کشیدم ولی 
چون موجب آزارم بود پای بر آن نهادم و آن را کندم. در اين موقع عکرمه 
را دیدم که به هر پناهگاهی پناه می‌برد. آرزو داشتم که دستم سالم بود تا 
همانجا او را می‌ کشتم- این معاذ بن عمرو در خلافت عثمان مرد. 
جابر بن عبد الله می‌گوید: عبد الرحمن بن عوف به او خبر داده است که 
پیامبر (ص) شمشیر ابو جهل را به معاذ بن عمرو داد, و آن شمشیر امروز 
هم نزد خاندان معاذ بن عمرو است. پیامبر (ص) کسی پیش عکرمة بن ابی 
7 
پدرت را چه کسی کشت؟ گفت: همان کسی که من دستش را قطع 
کردم! و بدین سبب 
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1 پیامبر (ص) شمشیر ابو جهل را , اختصاص 3 
نی ف بر ار او یل ها ین رو ی 
رسیده, و او در جنگ بدر ابو جهل را کشته است. 
یونس بن یوسف از قول کسی که برایش روایت ت کرده است., نقل می‌کند 
که معاذ بن عمرو بن جموح گفته است: پیامبر (ص) فرمان دادند که ابزار 
جنگ ابو جهل از آن معاذ باشد. گوید: من شمشیر و زره او را گرفتم و بعدا 
شمشیر را فروختم. من (واقدی) درباره قتل ابو جهل و چگونگی گرفتن 
ابزار جنگ او روایات دیگری هم شنیده‌ام. ۲ 
عبد الرحمن بن عوف می‌گوید: پیامبر (ص) شب بدر ما را آماده فرمود و 
صفها را رو براه کرد, چنانکه ما صبح کردیم, در حالی که در صفهای خود 
بودیم. در اين موقع دو نوجوان را دیدم که به واسطه کم سن و سالی 
حمایل شمشیرهایشان به گردنشان آویخته بود. تکار تفاس من کود 
و پرسید. : عمو جان! کدامیک از آنها ابو جهل است؟ 
گفتم: ای برادرزاده! می‌خواهی چه کارش کنی؟ گفت: به من خبر رسیده 


است که او به پیامبر (ص) دشنام می د هد سوگند خورده‌ام که اک او را 
ببینم یا کشته شوم يا او را بکشم. من با اشاره ابو جهل را به او نشان 
دادم. دیگری هم روی به من کرد و همان را گفت, به او هم ابو جهل را 
نشان دادم. و سمش ها رت ؟ کف فرزندان حارث. 

عبد الرحمن گوید: آنها از ابو جهل کناره نمی‌گرفتند. و چون جنگ در گرفت 
به سوی او رفتند و دو نفری او را کشتند و او هم هر دو را کشت. ‏ _ 
محمد بن عوف از نوادگان معوّذ بن عفراء برایم نقل کرد که: در جنگ بدر 
همینکه عبد الرحمن بن عوف به چپ و راست خود نگاه کرد و آن دو 
نوجوان را دید. با خود گفت؛ ای کاش افراد تنومندی به جای این دو کنار 
من بودند. عبد الرحمن می‌گوید: 

چیزی نگذشت که عوف به من روی کرد و پرسید: ابو جهل کدامیک از 
آنهاست؟ گفتم: 

آنکه می‌بینی! و او مانند جانور درنده‌ای به سوی ابو جهل خیز برداشت. 
برادرش هم به او پیوست. ۵ صزن. آن ذو (] می‌دیدم که شمشیر می‌زدند. 
بعد هم پیامبر (ص) را دیدم که از میان کشتگان ون شنم و آن دو 
نوجوان هم کنار ابو جهل افتاده بودند. ِ 

محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن ابی مالک می‌گفت: پدرم آنچه رااکه مردم 
درباره کم سن و سالی پسران عفراء گفته‌اند قبول نداشت و می‌گفت: در 
روز بدر یکی از آن دو که کوچکتر بود 5 سال داشت. پس چطور ممکن 
است که شمشیرش را بر گردنش آویزان کرده باشد؟ ولی همان قول اول 
که آنها نوجوان بودند درست تر است. 
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(1) از ربیع دختر معوّذ نقل شده است که می‌گفت: در زمان خلافت عمر 
بن خطاب همراه گروهی از زنان انصار پیش اسماء دختر مخژّبه مادر ابو 
جهل رفتم. پسرش عبد الله بن ابی ربیعه, عطری از یمن برایش فرستاده 
بود و او آن را می‌فروخت و ما هم از او می‌خريديم. همین که شیشه‌های 
مرا پر کرده و وزن کرد- همان طور که من هم شیشه‌های دوستانم را وزن 
می کردم- مادر ابو جهل گفت: خی من و ات مرا بنویسید. گفتم: آری! 
همه‌اش را به عهده ربیع دختر معوّذ بنویس. گفت: من پسر مرده‌ام و تو 
دختر کسی هستی که سرور خود را کشته است! گفتم: چنین نیست. من 
دختر کسی هستم که کشنده بنده خود است. گفت: به خدا سوکند, من از 
این عطر چیزی به تو نمی‌فروشم. گفتم: به خدا قسم. من هم هرگز از تو 
نمی‌خرم ! تازه, عطر خوبی هم نیست ! در حالی که, به خدا| قسم, 
فرزند, هرگز عطری به آن خوبی نبوییده بودم, ولی خشمگین شدم! گویند: 
و چون جنگ پایان یافت پیامبر (ص) فرمان داد که ابو جهل را جستجو کنند. 
ابن مسعود می‌گوید: من او را یافتم, که آخرین رمقی در او بود, پای خود 


قاس کحم هه سای داشرا که اعوا ساخته مت 
خداوند غلام کنیززاده را خوار ساخته است ! [ مقصود او آبن مسعود است- 
م.] ای چوپانک گوسیندان. بر جایگاهی بلند بر آمده‌ای! آنگاه پرسید: برنده 
گفت: نخستین بنده‌ای نیستی که سرور خود را به قنل رسانده است ! و 
ایا ممکن نبود مردی از همییمانان يا پاکان عهده‌دار قتل من شود! عبد الله 
بن مسعود ضربتی به او زد و سرش را میان دستهايش افکند. سپس او را 
برهنه کرد, و جون به بدن او نگاه کرد, بر پهلوهایش اثر تازیانه دید. ابن 
مسعور ابزار جنگ ور هجو و زره او را برداشت و حضور پیامبر (ص) 
اورد و برابرش نهاد و گفت: ای پیامبر خدا, تو را مزده باد به کشته شدن 
دشن خدا آبو حهل! پیاضیر,(ض) فرموده ای عید اللم. آیا واقعاچنین اسنت ؟ 
که سوگند , به. آن کس که.جان من در دست اوست., این موضوع براق من 
از شتران سرخ موی بهتر است. 

اين ملسعود می‌گوید: نشانه‌هایی را که روی بدن او دیدم برای پیامبر (ص) 
گفتم, , فرمود: آنها جای تازیانه فرشتگان است. و هم پیامبر (ص) فرمود: 
روزی بر سر سفره آبن جدعان, ابو جهل را , به گوشه‌ای پرت کردم که 
علامت زخمی بر روی زانویش مانده است- ۳ بدن او نگاه کردند و اثر 
توافت کته .می‌شنو انم شمه نون 
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(1) عبد الاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر (ص) بوده, و باطنا از 
قتل ابو جهل متاسف بود, روی به اين مسعود کرد و گفت: ابو جهل را تو 
کشتی؟ گفت : اری, خداونر او را کشت. ابو سلمه گفت: تو عهده دار 
کشتن او بودی؟ آبن مسعود گفت: آری! گفت: 

اکز.می‌خواست :تن راد استن خود جا می‌داد! ابن مسعود گفت: به خدا 
قسم, من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت: جه 
علامتی در بدنش بود؟ گفت: خال سیاهی در وسط ران راستش. ان نامه 
آن نشانه را شناخت, و به ابن مسعود گفت: تو او را برهنه کردی و حال 
آنکه هیچ قرشی دیگری را برهنه نکرده‌اند! و 

به خدا قسم, در همه قریش و همییمانهای ایشان کسی دشمنتر از او به 
خدا و رسول خدا نبود, و من از رفتاری که با او کرده‌ام پوزشر نمی‌خواهم ! 
ابو سلمه.ساکت شد و .نس از ان شتنیدند که ابو-سلفه از این کفتار خوددز 
مورد ابو جهل استغفار می‌کرد. 7 

پیامبر (ص) از کشته شدن ابو جهل خوشنود شد و فرمود: پروردگارا, وعده 
خود را بر آوردی! خداوندا, نعمت خود را بر من تمام کن! گوید: خاندان ابن 


مسعود می‌گفتند: ۲ 

شمشیر ابو جهل که نقره نشان است پیش ماست, که آن را در جنگ بدر 
عبد الله بن مسعود به غنیمت گرفته بود. اصحاب مابر این اتفاق دارند که 
معاذ بن عمرو و دو پسر عفراء او را از پای در اوردند و عبد الله بن 
و دز اعرین جات ی اویرافره رهم ع۱ دز فیل و وید 
گویند: پیامبر (ص) بر کشته دو پسر عفراء ایستاد و فرمود: خداوند هر دو 
پسر عفراء را رحمت کند که در قتل فرعون این امت و رهبری کفر شریک 
بودند. گفته شد: 

ای رسول خداء چه کسی همراه ایشان او را کشته است؟ فرمود: 
فرشتگان, و ابن مسعود هم بر او هجوم برد و همه در قتل او شریکند. 
زهری می‌گوید: پیامبر (ص) گفت: پروردگار مرا از شر نوفل بن خویلد 
رهایی ده! نوفل, در بدر, در حالی که سخت ترسیده بود پیش امد, که در 
همان برخورد اول کشته شدن یاران خود را دید. با اين وجود صدایش را که 
دی آن نوک شاظ و شادی بود, بلند کرد و گفت: ای گروه قریش: امروز 
روز سرافرازی و سر بلندی است! و چون متوجه شکست قریش شد, 
خطاب به انصار فریاد می‌زد که: شما چه احتیاجی به ریختن خون ما دارید؟ 
مگر نمی‌بینید که چقدر کشته‌اید؟ ایا شما نیازی به شتران شیرده ندارید؟ 
جبار بن صخر او را اسیر کرد و جلو خود می‌راندش. توفل همچنان که 
مشغول گفتگو با جبار بود علی (ع) را دید که به سمت او می‌اید. گفت: ای 
برادر انصاری, این کیست؟ سوگند به لات و عزی که او را مردی می‌بینم 
که قصد جان من دارد! گفت: این علی بن ابی طالب است! نوفل گفت: تا 
به اآمروز مردی به اين چالاکی میان قومش 
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(1) ندیده‌ام! علی (ع) آهنگ او کرد, و با شمشیر ضربتی به او زد. ولی 
شمشیرش در سپر چرمی نوفل گير کرد. پس آن را بیرون کشید و به هر 
دو ساق پای نوفل ضربتی زد که, چون دامن زرهش را بالا زده بود, هر دو 
پایش قطع شد و انگاه بر او حمله برد و کشتش. پیامبر (ص) پرسید: چه 
کسی از نوفل بن خویلد اطلاع دارد؟ علی (ع) گفت: 

من او را کشتم! پیامبر (ص) تکبیر گفت و خدا را ستایش کرد که 
خواسته اش را درباره نوفل بر آورده است. 

عاص بن سعید پیش آمد و مردم را به جنگ تشویق می‌کرد. او و علی (ع) 
به یک دیگر بر خوردند و علی (ع) او را کشت. عمر بن خطاب به سعید بن 
عاص هی کت ؛ م‌شتق کهااز من وه ردنت و می‌پنداری که من پدرت را 
کشته‌ام, در صورتی که به خدا قسم, من او را نکشته‌ام! در عین حال از 
کشتن مشرکی پوزش نمی‌خواهم, چه عاص بن هشام بن مغیره را که دایی 
من بود, به دست خود کشتم. تنتعیی کف بر فرض که تو او را کشته باشی 


او بر باطل بود و تو بر حق. گوید: قریش از همه مردم خردمندتر و 
امانت‌دارتر بودند. هر کس ستمی بیهوده بر ایشان روا می‌داشت خداوند 
پوزه‌اش را به خاک می‌مالید. 

علی (ع) گوید: در آن روز- روز بدر- که خورشید بالا آمنده بود و صفوف ما 
و دشمن در هم آمیخته بود در پی یکی از مشرکان بودم که ناگاه مرد 
دیگری از مشرکان را دیدم بر فراز تیه‌ای شنی: که با سعد بن خیثمه در 
نبرد است. وی سرانجام سعد را کشت. 

همچنان که سوار بر اسب و سراپا پوشیده در آهن بود و نقابی آهنی بر 
چهره داشت و نشانی هم بر سینه, از اسب فرود آمد و مرا شناخت. بانگ 
پرداشت ای پسر ابی طالب, به جنگ من بیا! من او را نشناختم. ولی به 
طرف او برگشتم, ۱ من که کوتاه قد بودم 
ی ی ی 
گفتم: ای پسر مرد دزد [1], | حتاهم بود. 1 | 
پای من استوار و پا برجا گردید پیش آمد و چون نزدیک من رسید ضربتی 
زد که آن را با سپر رد کردم. 

شمشیرش در سپرم گیر کرد. ضربتی بر دوش او زدم, و با آنکه زره بر تن 
داشت به لرزه خر مد شمشیرم زره‌اش را درید و پنداشتم که با همین 
ضربه کشته خواهد شد. ناگاه برق شمشیری از پشت سر خود دیدم. سرم 
را دزدیدم و فرو بردم,. شمشیر کاسه سر دشمن را همراه با کلاهخودش 


[ (1)] ابن الشتراء, یعنی پسر مرد دزد (منتهی الارب)- م. 
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(1) عبد المطلیم! و چون به پشت سرم نگاه کردم عموی خود حمزة بن 
اک دیدم ۰11 

محصن می‌گفت: را« ار 
لطف فرمود که در دست من تبدیل به شمشیر سپید بلندی شد و تا 
هنگامی که خدا مشرکان را هزیمت داد با آنها جنگیدم. آن شمشیر تا هنگام 
اسامة بن زید از قول گروهی از مردان بنی عبد الاشهل روایت می‌کند که: 
در روز بدر شمشیر سلمة بن اسلم بن حریش هم شکست و بی سلاح 
ماند. پیامبر (ص) چوبدستی خود را که از شاخه خرمای ابن طاب [2] بود 
به او لطف کرد و فرمود: با این ضربت بزن! و ناگاه تبدیل به شمشیری 
نیکو شد. و این شمشیر همواره پیش سلمه بود تا آنکه در جنگ پل ابو عبید 


کشته شد [د]. و گوید: به محض اینکه حارثة بن سراقه وارد حوض آبی 
شد, تیری ناشناس بر گلویش آمد و او را کشت. مردم در آخر آن روز از 
همان حوض, که خون او در آن ريخته بود, آب آشامیدند. چون خبر کشته 
شدن حارثه به مادر و خواهرش در مدینه رسید, مادرش گفت: به خدا بر او 
نخواهم گریست تا پیامبر خدا بیاید و از او بپرسم که اگر پسرم در بهشت 
باشد, هرگز بر او گریه نخواهم کرد و اگر در آتش باشد, در این صور بت 
همه عمر بر او خواهم گریست. ۰ چون رسول خدا| (ص) از بدر بازگشت., 
فافرهار ه بو ان حصرت امد ه کفت ات سل توا فی‌دانت که میم 
چه جایی در قلبم داشت؟ می‌خواستم بر او گریه کنم, گفتم اين کار را 
نمی‌کنم تا رسول خدا بياید و از او بپرسم, که اگر در بهشت باشد بر او 
گریه نخواهم کرد و اگر در آتش باشد بر او خواهم گریست. پیامبر (ص) 
فرمود: 1 یال مت کی ‌تسا همست هت 
نه! بهشتهای زیادی هست. و سوگند به کسی که جان من در دست اوست 
فرزندت در برترین بهشتهاست. مادر حارثه گفت: هرگز بر او گریه نخواهم 
کرد. پیامبر (ص) فرمود ظرف ابی اوردند. دست خود را در آن فرو برده 
سیس مقداری از ان مضمضه کرد. بعد ظرف را به مادر حارثه داد که 
بیاشامد, و دخترش هم از آن آشامید, و دستور فرمود که بقیه آن را در 
گریبان خود بریزند, آن دو چنان کردند و از نزد رسول خدا (ص) برگشتند, 
در حالی که در مدینه هیچ زنی چشم روشنتر و شادتر از آن دو نبود. 


[ (1)] نام مرد مشرک, طعيمة بن عدی بوده است. 

[ (2)] ابن طاب: نام نوعی از خرماست 

[ (3)] جنگ پل ابو عبید, در قادسیه و هنگام فتح ایران در خلافت عمر بوده 
است.- م. 
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(1) گویند: هبيرة بن ابی وهب چون فرار قریش را دید پشتش شکست و 
در جای خود میخکوب شد به طوری که قادر به حرکت نبود. ابو اسامه 
جشمی, همپیمانش, تن اههد و ززه‌اش زا شود و او را همرآن ود رده 
همچنین گفته شده است که ابو داود مازنی شمشیری به او زد که زرهش 
را درید و بر زمینش انداخت, او را رها کرد و رفت. در اين هنگام دو پسر 
زهیر جشمی, ابو اسامه و مالک که با او همسوگند بودند او را از معر که 
نجات دادند. ابو اسامه او را با خود برد و مالک هم مانع حمله افراد به او 
می‌شد. پیامبر (ص) فرمود: حامیانش دو سگ‌آند. همسوگندی مانند ابو 
اسامه که همچون درخت خرما بلند است! و نیز گفته شده است کسی که 
به هبیره ضربت زد مجذر بن ذیاد بوده است. 

از ابو بکر بن سلیمان بن ابی حتمه برایم نقل کردند که می‌گفت: شنیدم 


مروان بن حکم از حکیم بن حزام درباره روز بدر پرسید و آن پیرمرد 
کراهت داشت که پاسخی بدهد. مروان اصرار کرد. حکیم گفت به یک دیگر 
برخوردیم و با هم جنگیدیم. ناگهان از آسمان صدایی شنیدم مانند صدای 
ریختن سنگ‌ریزه در طشت. امین (ض) تیان ان اهر درفتم-و ند 
سوی ما پرت کرد و ما متواری شدیم. 

عبد الله بن ثعلبة بن صعیر می‌گوید: از نوفل بن معاویه دیلی شنیدم که 
گفت: رورت رای مانند ریختن و تراک شنیدیم 
و پا به فرار گذاشتیم و هرگز این چنین دچار ترس و وحشت نشده بودیم. 
حکیم بن حزام نیز می‌گفت: در روز بدر متواری شدیم و من همچنان که 
می‌د ویدم با خود می گفتم: خدا| ابو جهل را بکشد! که می‌پنداشت روز تمام 
شده است., در حالی که هنوز هوا روشن بود. وی اضافه کرد که. من این 
حرف را از این جهت می‌گفتم که انتظار داشتم شب فرا رسد, تا بلکه 
مسلمانان از تعقیب ما دست بردارند. عبید الله و عبد الرحمن. پسران 
عوام, که سوار بر شتر نری بودند» به حکیم رسیدند. عبد الرحمن به 
برادرش عبید الله, که لنگ بود گفت: پیاده شو و حکیم را سوار کن! عبید 
الله گفت: 

می‌بینی که من پا ندارم. عبد الرحمن گفت: به خدا| سوگند, چاره‌ای نیست ! 
آیا مردی را سوار نکنیم که اگر بمیریم عهده دار بازماندگان ما خواهد بود و 
اگر زنده بمانیم زجمت خود ما را به دوش خواهد کشید؟! این بود که عبد 
الرحمن و برادرش پیاده شدند و او را سوار کردند و خود از پی شتر به راه 
افتادند. چون به مژ الظهران- نزدیک مکه- رسیدند. حکیم گفت: به خدا, در 
اینجا چیزی دیدم که هر کسی ان را می‌دید بیرون نمی‌رفت؛: ولی شومی 
ابو جهل همه را گرفت! در اینجا شترانی را کشتند و هیچ خیمه‌ای نبود که 
از خونستر به. ان پاشیده نشده باشد. آن دو گفتند: ما هم آن را دیدیم» 
ولی متوجه شدیم که 
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(1) تو و همه قوم رفتید, ما هم همراه شما رفتیم. ما چون همراه شما 
باشیم از خود اختیاری نداریم. 

مخلد بن خفاف از پدرش نقل می‌کند که مت قربش زره فراوان 
داشت و چون متواری شدند آنها را می‌انداختند: مسلمانان که آنها. را 
تققیتبت.فی کردند آنچه را کین جای می‌ماند جمع می‌کردند, به طوری که 
اگر مرا می‌دیدی, خودم سه زره پیدا کردم که به خانه آوردم- و مدتها هم 
در خانه بود. روزی مردی از قریش یکی از زره‌ها را نزد ما دید و آن را 
شناخت و می‌پنداشت که زره حارث بن هشام است. 

ابی عمرو بن امیه گوید: از یکی از افراد متواری در روز بدر شنیدم که با 
خود می‌گفت: هرگز چنین کاری ندیده بودم. که این تنها کار زنان است که 


بگریزند. ۱ ۱ 

گویند: قباث بن اشیم کنانی گفت: من همراه مشرکان در جنگ بدر حضور 
داشتم. 

به قلّت یاران محمد می‌نگریستم و به کثرت سواران و پیادگانی که همراه 
ما بودند. من هم مانند دیگران فرار کردم و به مشرکان که نگاه می‌کردم 
می‌دیدم از هر سو می‌گریزند! با خود می‌گفتم, هرگز چنین کاری ندیده‌ام! 
از اين کار فقط زنانی می‌گریزند! مردی هم همراه من بود, همچنان که 
می‌رفتیم گروهی از پشت سر به ما رسیدند,. من به او گفتم: ابا عبت ات 
سریع و تند حرکت کنی؟ گفت: نه به خدا! او عقب ماند و من بسرعت 
گریختم. چنانکه بامداد در غیقه- در سمت راست سقیاء که با محل فرع یک 
تلیب» راهن اشت و تا ججیته هشت. اپار فاضلمرداردب بودم: راهما را 
می‌شناختم و از ترس تعفیب, از شاهراه نمی‌رفتم و از آن فاصله 
می‌گرفتم. مردی از خویشانم در غیقه مرا دید و پرسید: پشت سرت چه 
خبر بود؟ گفتم: خبری نبود! کشته شدیم, اسیر دادیم و گریختیم! حالاء آیا تو 
مرکوب داری؟ او شتری در اختیارم گذاشت و مقداری هم زاد و توشه داد 
و به راه جحفه رسیدم و از انجا روانه مکه شدم. در غمیم [1], حیسمان بن 
حابس خزاعی را دیدم, دانستم که او برای دادن خبر مرگ قریش به مکه 
می‌رود. اگر می‌خواستم از او سبقت بگیرم می‌توانستم. ولی خود را از او 
پنهان کردم تا قسمتی از روز را از من جلو افتاد. من به مکه رسیدم, در 
حالی که خبر کشته‌شدگان آنها به ایشان رسیده بود. 

آنها حیسمان خزاعی را نفرین می‌کردند و می‌گفتند خبر خوشی نیاورده 
است. 

قباث بن اشیم می‌گوید: همچنان در مکه ماندم. پس از جنگ خندق, با خود 
گفتم: خوب است به مدینه بروم و ببینم محمد چه می‌گوید؟ و اسلام در دل 
من جای گرفته بود. 

به مدینه آمدم و سراغ پیامبر (ص) را گرفتم. گفتند: در سایه مسجد با 
گروهی از یاران 


[ (1)] غمیم, نام جایی است میان رابغ و جحفه (سمهودی, وفاء الوفا, ج 2 
ص 353). 
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)1( خود نشسته است. پیش آنها رفتم, آن حضرت را در میان ایشان 
نمی‌شناختم, چون سلام دادم, بس ی فرمود: ای قباث بن اشیم, تو در 
روز بدر گفتی «چنین کاری ندیدم. فقط زنها از آن می‌گریزند.» گفتم: 
گواهی می‌دهم که تو رسول خدایی, من این سخن را , به هیچکس نگفته و 
۱2 کش نه 


پیامبر نبودی خداوندت به آن آگاه نمی‌فرمود. دست فراز آر تا با تو بیعت 
کنم. و اسلام را بر من عرضه فرمود و مسلمان شدم. 

گویند: چون مسلمانان و مشرکان در برابر یک دیگر صف کشیدند, پیامبر 
ره مها ان فر ده هر کی از افران را کشت بزاه او جفو 
و هه هی توش هر کبک ان اما نا اسیر کند چه و چه نصیبش خواهد 
شد. و چون کافران متواری شدند, گروهی از مردم کنار خیمه پیامبر (ص) 
ماندند, از جمله ابو بکر هم در کنار آن حضرت بود. گروهی دست به غارت 
زدند, گروهی دیگر هم دشمن رز تعقیب کرده و از آنها اسیر می‌گرفتند و 
غنیمت جمع می‌کردند. در این هنگام سعد بن معاذ, که از جمله کسانی بود 
که کنار خیمه پیامبر (ص) مانده بود صحبت کرد و گفت: ای رسول خدا,؛ 
ترس از دشمن و بی توجهی به اجر و مزد ما را از تعقیب دشمن باز 
نداشت, بلکه ترسیدیم که جایگاه شما را خالی بگذاریم و نکند که گروهی 
از سوارکاران پا پیادگان درشمن آهنگ شما کنند, به همین جهت قزر حان 
مهاجر و انصار 1 شما ت و ِچ کس از ایشان پراکنده نشد, 
چیزی باقی نمی‌ماند. 11 اضرا ۱ زیاد و یت کم ۳ 
در این مورد به نزاع خاستند تا ین که خداوند متعال این آیه را 1 
فرمود: یَسْتَلوکَ عَن الاْفالٍ فُل الأئفالٌ بِلْهٍ و الَسَولِ- می‌پرسندت از 
غنایم. بگوی که غنایم از آن خدآی و رسول ۱۳ 
مردم باز گشتند بدون اینکه غنیمتی همراه آنها باشد. سپس خداوند 1 
این آیه را نازل فرمود: و اعْلَموا نما عم من شَیء قَانّ له حُمْسَة و 
سول ورد انبه اک تفت گرفقه ب یی آن ار خداه سل ات 
(آیه 1 سوره 8 آنگاه پیامبر (ص) غنایم را میان ایشان تقسیم فر مود. 
از عبادة بن صامت برایم نقل کردند که گفت: غنایم را تسلیم رسول خدا 
کردیم ولی پیامبر _(ص) در جنگ بدر خمس غنایم را برداشت نفرمود, و 
چون آیه و اعْلَمُوا اقا بان سین ی ی که نس ری 
بدر به دست ۳ پیامبر (ص) خمس غنایم را برداشت فر مود. از ابی اسید 
ساعدی هم همین مطلب را برایم نقل کرده‌اند. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :74 

(1) از عکرمه برایم نقل کردند که ون کت مردم درباره کیفیت تقسیم 
غنایم بدر اختلاف کردند, پیامبر (ص) دستور فرمود تا همه غنایم را به بیت 
خدا غنایم را به انها اختصاص خواهد داد. بدون اینکه به ناتوانان چیزی داده 
شود. ولی پیامبر (ص) دستور فرمود که غنایم به طور مساوی میان آنها 
تقسیم شود. سعد گفت: ای رسول خدا, ایا سوارکاری که قوم را حمایت 
کرده است باید با ضعیف و ناتوان مساوی باشد؟ پیامبر (ص) فرمود: 


مادرت بر تو بگرید, مگر شما فقط به واسطه ضعفهایتان یاری نشدید؟ 

عبد الحمید بن جعفر برایم نقل کرد که از موسی بن سعد بن زید بن ثابت 
پرسیده است که: پیامبر_ (ص) در روز بدر درباره اسیران و جامه‌ها و 
ابزارهای جنگی و غنایم چگونه رفتار فرمود؟ گفت: جارچی پیامبر (ص) در 
آن روز می‌گفت: هر کس کسی را بکشد ابزا زنکی: و آز ان آوست: وه 
کس اسیری بگیرد از آن اوست. و هر کس که کسی را کشته بود پیامبر 
جامه و ابزار جنگی مقتول را : به او می‌بخشید, و دستور فرمود آنچه را که 
در لشکر, پس از جنگ, بدست آمده است جمع کردند و بسرعت میان آنها 
ی که ال ی آران ی ام را 
کسی دادند؟ 

گفت: در آن باره اختلاف است. برخی می‌گویند معاذ بن عمرو بن جموح 
آن را گرفته است, دیگری می‌گوید پیامبر (ص) آن را به این مسعود عنایت 
کرد. من (واقدی) به عبد الحمید گفتم: چه کسی این اخبار را برایت نقل 
کرده آارست:. گفت: ‏ خارجة بن عبد الله بن کعب گفت که پیامبر (ص) به 
ی ها ابن 
مسعود بخشید. و گویند: علی (ع) زره و کلاهخود ور ولیدین نید را 
گرفت و حمزه ابزار جنگی او را عبيدة بن حارث نیز زره شيبة بن ربیعه را 
برداشت که بعدها در اختیار وارثان او قرار گرفت. محمد بن یحیی بن 
سهل از عموی خود محمد بن سهل بن ابی حثمه برایم نقل کرد که: پیامبر 
(ص) فرمان داد تا اسیران و ابزارهای جنگی و آنچه گرفته بودند جمع 
کردند. سیس در مورد ان قرعه کشی فرمود, و جامه‌ها و ابزارهای 
که فا ی اوه ار ی ی ما 
بود بسرعت میان مردم تقسیم شد. اما آنچه که به نظر ما صحیح است؛ 
این است که پیامبر (ص) انچه را که قبلا برای مردم تعیین فرموده بود به 
انها داد و بقیه غنایم را میان همه تقسیم فرمود. و چون غنایم جمع شد 
پیامبر (ص) عبد الله بن کعب بن عمر مازنی را به سرپرستی آنها منصوب 
فرمود. این مطالب را برایم محمد بن یحیی بن سهل بن ابی حثمه از قول 
پدران خود از قول پیامبر (ص) نقل کرده است. 

تا ی اس رس ای ی رها شک ترا اس 
تقسیم فرمود. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :75 

(1) و گفته شده است که پیامبر (ص) خباب بن ارت را : بر غنایم گماشته 
بودند. 

ابن ابی سبره از عبد الله بن مکنف حارثی برایم نقل کرد که: غنایم 
مشتمل بر شتران, کالاهای مختلف, ره و با وه تور وه در تیم آن 
قرعه کشی شد. چنانکه گاهی به کسی یک شتر و مقداری اثاث می‌رسید و 


به دیگری دو شتر و به دیگری چرم و غیره, تیرهایی که با آنها قرعه کشیدند 
سیصد و هفده تير بود و حال انکه افرادی که در بدر بودند سیصد و سیزده 
نفر بودند. برای دو نفر اسب سوار چهار تیر منظور شده بود, هشت نفر 
هم در بدر حضور نداشتند و پیامبر (ص) سهم آنها را هم پرداخت. همه آنها 
سهم خود زا در بذر گرفتند. سته نفر ایشان. از فهاجرانند که-در آن.هیج 
گونه اختلافی هم بیست- عبارتند از: عثمان بن عفان, که پیامبر (ص) 
دستور فرموده بودند بماند و از همسرش رقیه, دختر پیامبر (ص) مواظبت 
کند- رقیه در روز ورود زید بن حارثه به مدینه درگذشت. دو نفر دیگر از 
مهاجران, طلحة بن عبید الله و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل‌اند. پیامبر 
(ص) آن دو را برای تجسس از اخبار کاروان فرستاده بودند و آن دو تا 
حوراء پیش رفتند- حوراء در پشت ذی المروه و در کنار ساحل دریا قرار 
دارد و میان این دو محل دو شبانه روز راه است. و فاصله میان ذی المروه 
و مدینه در حدود هشت چاپار است. ابو لبابة بن عبد المنذر, از انصار را در 
مدینه جانشین خود فرمود. عاصم بن عدی را بر منطقه قبا و قسمت بالای 
مدینه جانشین فرمود. حارث بن حاطب را هم مامور بنی عمرو بن عوف 
فرمود. خوّات بن جبیر و حارث بن صقّه در روحاء مجبور به توقف شده 
بودند. درباره این هشت نفر به عقیده ما هیچ اختلافی نیست. همجنین 
روایت شده است که پیامبر (ص) سهم سعد بن عباده را هم از غنایم بدر 
دادند و پس از پایان جنگ پیامبر (ص) فرمودند: هر چند که سعد بن عباده 
در اين جنگ حضور نداشت ولي کاملا علاقمند به شرکت بود, و اين به آن 
جهت بود که جون پیامبر (ص) آهنگ جهاد فر مود سعد بن عباده به خانه‌های 
انصار مراجعه و ایشان را تشویق به خروج می‌کرد. در یکی از اين منازل 
مار او را گزید و همین مسئله مانع خروج او از مدینه شد. به همین سبب؛ 
پیامبر (ص) سهم او را پرداخت. و نیز گویند که: برای سعد بن مالک 
ساعدی هم سهمی منظور فرمود: چون او آماده خر کت به بدر شده بود که 
بیمار شد و در مدینه درگذشت و پیامبر (ص) را وصی خود قرار داد. و 
گفته‌اند: پیامبر (ص) سهم دو نفر دیگر از انصار را هم پرداختند. اتفاق 
نظری که درباره ان هشت نفر هست در مورد چهار نفر اخیر وجود ندارد. 
یعقوب بن زید از پدرش روایت می‌کند که پیامبر (ص) سهم کشته‌شدگان 
بدر را منظور فرمود و ایشان چهارده مرد بودند که در بدر کشته شدند. 
ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :76 

(1) خیثمه کوید: من سهم پدرم را که رسول خدا (ص) برایش تعیین 
فرموده بود گرفتم و عویم بن ساعده آن را برای ما اورد. ۱ 
پیامبر (ص) سهم مبشر بن عبد المنذر را تعیین فرمود و معن بن عدی آن 


را برای ما آوزد. 

مجموع شترانی که مسلمانان در جنگ بدر به غنیمت گرفتند یکصد و پنجاه 
عدد بود به همراه مقدار زیادی پوست و چرم که برای بازرگانی حمل 
می‌ کردند. از جمله غنایم ان روز قطیفه‌ای قرمز بود. شخصی پرسد. 
قطیفه قرمز کجاست؟ آن را نمی‌بینم؟ لابد پیامبر آن را برداشته است! که 
خداوند: انن. آنه را رل فر مود: ما کان لتبیٌ آن بَغْلَ- و نیاید از هیچ 
تیامبری. خباتت: در غنيیمت: (بخشی. از آبه 9حلم سوزم. 11.)3]. تزجمه 
المغازی واقدی متن 76 بدرر القتال | 1] 

دی به حضور پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا, فلان کس آن قطیفه را 
برداشته است. پیامبر (ص) از آن فرد پر شیدند. گفت: چنین کاری نکردماه! 
کنشتی. که خبر. آوردن: نود کفت" ای رسول خدا, دستور فرمای تا اینجا را 
بکنند. پیامبر (ص) دستور فرمود زمین را کندند و قطیفه بیرون آمد. کسی 
گفت: ای رسول خدا برای فلانی طلب آمرزش فرمای! و این استدعا را دو 
پا جند بار تکرار کرد. پیامبر فرمود: درباره مجرمان چنین چیزی نخواهید! 
در جنگ بدره میان مسلمانان, فقط دو نفر اسب سوار بودند. اسبی از 
مقداد و بود و اسبی از زبیر و به روایتی از مرئد. 
مقداد می گفت: 

پیامبر (ص) یک سهم برای خودم و سهمی برای اسبم عنایت فرمودند. 
برخی هم گفته‌اند که پیامبر دو سهم برای اسب و یک سهم برای صاحب آن 
در نظر گرفت. ِ ۳ 
از ابو عفیر محمد بن سهل نقل شده که می‌ گفت: ابو بردة بن نیاز در جنگ 
بدر اسبی به غنیمت گرفت که از زمعة بن اسود بود: و اتفاقا سهم خودش 
هم شد. مسلمانان مجموعا از سوارکاران قربش ده اسب به غنیمت 
گرفتند و اسلحه هم به دست آوردند. از جمله غنایم. شتر نر ابو جهل بود 
که پیامبر (ص) آن را جزء سهم خود قرار داد. آن شتر در اختیار پیامبر (ص) 
بود, بر آن جنگ می‌فرمود و در میان شتران آن حضرت نگهداری می‌شد. تا 
اینکه پیامبر (ص) آن را جزء شترانی قرار داد که در جنگ حدیبیه قربانی 
کر دس ان موه سر بان وی کفتتر زا ی وا یف فد تنس مقمو لو 
خریداریم. 


[ (1)] برای اطلاع از اختلاف قراات و تفاسیر مختلف این آیه, لطفا به 
فرمایید.- م. 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:77 

(1) حضرت فرمود: اگر آن را جزء شتران قربانی قرار نمی‌دادم این کار را 
می‌کردم. پیش از تقسیم غنایم, پیامبر (ص) اندکی از ان غنایم را ویژه خود 


قرار داده بود. 

ابن عباس و محمد بن عبد الله از زهری و سعید بن مسیّب روایت می‌کنند 
که هر دو گفته‌اند: پیامبر (ص) شمشیر ذو الفقار را که از منبه بن حجاح 
بود, در جنگ بدر به غنیمت گرفت. پیامبر (ص) در جنگ بدر با شمشیری که 
عضب (بسیار تیز) نام داشت, و سعد بن عباده به آن حضرت تقدیم کرده 
بود ۹ زره او هم ذات الفضول نامیده می‌ شد. از آبن ابی سبره هم 
شنیدم که کش که از صالح بن کیسان شنیده است که, وقتی پیامبر (ص) 
عازم جنگ بدر شدند. شمشیری همراه نداشتند. و نخستین شمشیری که 
به دستشان رسید, از منبه بن حجاج بود که در بدر به غنیمت گرفته شد. 
ِ هر گاه اسم ارقم بن ابی ارقم به میان می‌آمد. ابو اسید ساعدی 


۳۹ من از او فقط یکی نیست ! پرسید ند. چیست؟ که( پیامبر 
(ص) دستور فرمود که مسلمانان هر غنیمتی که گرفته‌اند رد کنند. من هم 
شمشیر آبن عاید مخزومی- به نام مرزبان- را که بسیار پرارزش و گرانقدر 
بود پس دادم و امید داشتم که پیامبر (ص) آن را به خودم برگردانند. اتفاقا 
ار و را و ار ان 
بودند که اکر چیزی از ایشان می‌خواستی محروم نمی‌فرمود. و شمشیر را 
به او داند. پسرک نوجوانم از خانه بیرون رفت. ماده غولی او را بر پشت 
گرفت و با خود برد. به ابو اسید گفتند: مگر غول در زمان رسول خدا هم 
بوده است؟ 

می‌گفت؛: آری! ولی بعدا ذیگر نابود شدند. به هر حال؛. پسر کم ابن ارقم را 
دید و بسرعت پیش او دوید و در حالی که گریه می‌کرد به او پناه برد. ابن 
ارقم پرسید: تو کیستی؟ پسرم به او داستان را گفت. ولی ماده غول گفت 
من دایه این پسرم, هر چه پسرم تکذیب کرد فایده نداشت. یکی از 
اسبهای من ریسمان خود را کند و از خانه گریخت. ارقم بن ابی ارقم آن را 
در بیشه دید و سوارش شد. ولی همین که نزدیک مدینه رسید اسب از 
دست او گریخت. اینکه اسبم گریخته و هنوز تا این ساعت به او دست 
نیافته‌ام برایم دشوار و ناراحت کننده است. 

عامر بن سعد از پدرش روایت کرده که گفته است: در بدر, من از رسول 
خدااستدعا کردم که شمشیر عاص بن منیه را به من بدهند و پیامیرآن را 
به من عطا فرمود و درباره من این آیه نازل شد؛ یَسْتلوتَک غن الائفال .. 

از تو می‌پرسند درباره غنایم ۳ 

(ایه 1, سوره 8). 

گویند: پیامبر (ص) به بردگانی که در بدر حاضر شده بودند بدون اينکه 


(1) فرماید. سهمی از غنایم داد ولی برای سه نفر از ایشان سهمی در 
نظر نگرفت: برده حاطب بن ابی بلتعه, برده عبد الرحمن بن عوف و برده 
سعد بن معاذ. شقران غلام رسول خدا, به مراقبت اسیران گماشته شد و 
آن قدر اسیر به او دادند که اگر آزاد می‌بود. سهمش از غنایم آن قدر 
همچنین عامر بن سعید از پدرش روایت می‌کند که: در جنگ بدر تیری به 
سهیل بن عمرو زدم که شاهرگ پایش را قطع کرد. از رد خون او را تعقیب 
کردم و دیدم که مالک بن دخشم او را اسیر کرده و موهای پیشانیش را 
گرفته و می‌کشد. گفتم: 

اين اسیر من است من او را با تیر زدم. مالک هم می‌گفت: اسیر من 
است, زیرا من او را گرفته‌ام. هر دو پیش پیامبر آمدیم. حضرت سهیل را 
از ما گرفت 0 ارت ین باشند- م.). در روحاء, 
سهیل از دست مالک بن دخشم گریخت. مالک میان مردم بانگ برداشت و 
به جستجوی او پرداخت. پیامبر (ص) هم فرمود: هر کس او را یافت 
بکشدش. اتفاقا خود پیامبر (ص) او را یافتند و نکشتندش. 

عیسی بن حفص بن عاصم از پدر خود برایم نقل کرد که: ابو بردة بن نیار, 
در بدر اسیری به نام معبد بن وهب از مشرکان گرفت- که از قبیله بنی 
عمر بن خطاب به او برخورد. و عمر از کسانی بود که به قتل مشرکان 
تحریض می‌کرد. ِ 

هیچ اسیری به دست او دیده نشد مگر اینکه فرمان به قتل او داد. این 
برخورد پیش از این بود که مردم پراکنده شده باشند. معبد در حالی که 
اسیر و همراه ابو برده بود, به عمر به طعنه گفت: ای عمر می‌پندارید که 
شما پیروز شدید؟ نه! به لات و عزی سوگند هرگز! عمر بانگ برداشت: ای 
بندگان مسلمان خدا! آنگاه روی به معبد کرد و گفت: تو در حالی که در 
دست ما اسیری, صحبت هم می‌کنی (طعنه می‌زنی)؟ و او را از آبی برده 
گرفت و گردنش را زد. و گفته شده است که خود ابو برده او را کشت. 

از عامر بن سعد برایم روایت کردند که پیامبر (ص) فرمود: خبر کشته 
شدن برادر سعد را به او ندهید, چون تمام اسیرانی را که در دست شمایند 
خواهد کشت. 

از یحیی بن ابی کثیر برایم روایت کردند که پیامبر (ص) می‌فرمود: هیچ 
کس به اسیری که برادر مسلمانش گرفته است دست درازی نکند و او را 
نکشد. و هنگامی که اسیران را آوردند. سعد بن معاذ را خوش نیامد. پیامبر 
(ص) به او فرمود: ای ابو عمرو, مثل اینکه از اسیر شدن اینها خوشت 
+ آری, این اولین واقعه بود که ما با مشرکان برخوردیم», دوست 
می‌داشتم که خداوند همه را ذلیل می‌کرد و خون همه را می‌ریخت. 


مقداد در آن روز نضر بن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر (ص) از بدر 
بیرون 
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)1 امد و به محل اثیل رسبد» اسیران را پیش آن حضرت اوردند. چون 
چشم پیامبر به نضر افتاد, بدقت او را نگریستند. نضر به مردی که کنارش 
ایستاده بود گفت: به خدا سوگند, محمد قاتل من است! با چشمانی به من 
نخان کرد که‌:دز آنقا فز ین نود. آنمزد گت 

به خدا قسم, این فقط ترسی است که تو داری! نضر به مصعب بن عمیر 
گفت: ای مصعب.,/ رز تو از همه خویشاوندان به من نزدیکتری. با پیامبرت 
ضی نک اه در اران فرار نهی و و اکن نید کات زا 
نکنی او کشنده من است. مصعب گفت: تو درباره کتاب خدا چنین و چنان 
می‌گفتی و درباره پیامبر چنین و چنان. نضر گفت: با همه اینها بگو که مرا 
هم مانند یکی از پارانم قرار دهد, اگر آنها را کشتند, من هم کشته شوم, و 
ار انا یت تاد هنن ا هم مات وگ معفت کف بر اران 
محمد (ص) را شکنجه و عذاب می‌دادی. نضر گفت: به خدا قسم, اگر 
قریش تو را اسیر می‌کرد, تا من زنده بودم کشته نمی‌شدی. مصعب گفت: 
به خدا قسم, می‌دانم که راست می‌گویی, ولی من مثل تو نیستم. چون 
اسلام پیمانها را بربده است ! مقداد گفت: این اسیر من است. پیامبر (ص) 
فرمود: گردنش را بزن, و آنگاه گفت: خدایا مقداد را به فضل خودت بی 
نیاز گردان! علی بن ابی طالب (ع) نضر راء در اثیل, با شمشیر کشت 
چون سهیل بن عمرو اسیر شد, عمر بن خطاب به پیامبر (ص) گفت: 
دستور فرمای تا دندانهای پیشین و زبان او را در اورند تا هرگز نتواند برای 
انراد خظیه علیه شماا خیرد میایو (ض) مود هرک او را ماه 
نمی‌کنم, که اگر چه پیامبر هم باشم خداوند مرا مثله خواهد کرد. و شاید او 
کار انجام دهد که ان :را عکروه قدانشته ناشی: 

چون خبر مرگ پیامبر (ص) در مکه به سهیل رسید, خطبه‌ای مانند خطبه ابو 
بکر ایراد کرد, به طوری که گویی خطبه او را می‌شنیده است. و چون خبر 
خطبه سهیل به عمر رسید, گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول خدایی! و 
متطورنی پر کوین رت نود که فرمویه بود «شایق‌برای ری با خنود 
که آن سا مکر ون نذاشته ناشی *: ۳ ۲ 

علی (ع) می‌گفت: جبرئیل در روز بدر پیش پیامبر (ص) امد و ان حضرت 
زا مر کرداند کصاسیران‌ راصنا ار اسان یه بر ول اکن فذیه 
گرفتند به شمار آنها از مسلمانان شهید خواهد شند. پیامبر (ص) هم اصحاب 
را فرا خواند و فرمود: اين جبرئیل است, که شما را مخیر می‌کند درباره 
کشتن اسیران يا فدیه گرفتن ات انفاه ولی اگر فدیه بگیرید, در مقابل آ 
به تعداد ایشان؛ از شما شهید خواهد شد. گفتند: قدبه می‌گيريم که فعلا 


کمکی برای زندگی باشد, و کسانی هم از ما که شهید شوند داخل بهشت 
خواهند شد. این بود که رسول خدا از آنها فدیه پذیرفت و به تعداد آنها از 
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(1) مسلمانان در احد کشته شدند. 

گویند: جویر در روز بدر اسیران را زندانی کردند. شقران, غلام پیامبر (ص) 
زاب انقا ماشند مسلمانان به فکر قرعه کشی درباره ایشان بودند. 
اسیران هم طمع بستند که پیامبر را ماخوذ به حیا کنند؛ اين بود که گفتند: 
اگر کسی را پیش ابو بکر بفرستیم, او از همه بیشتر در صدد پیوند 
خویشاوندی ما ی بود و کسی را هم نزدیکتر از او به محمد 
نمی‌شناسیم. کسی را نزد ابو بکر فرستادند و گفتند: ای ابو بکر می‌دانی 
که میان ما پیوندهای پدری و پسری و برادری و عمویی و پسر عمویی 
است, و به هر حال, دورترین ما هم با هم نزديکيم. با دوست خود صحت 
کن که بر ما منت گذارد و از ما فدیه بگیرد. ابو بکر گفت: آری, به خواست 
خدا امیدوارم. ولی فعلا قول خیری به شما نمی‌دهم. سپس به حضور 
پیامبر (ص) بازگشت. گویند: اسیران گفتند: باید کسی را هم پیش عمر 
فرستاد, او کسی است که می‌دانید! و در امان نیستیم که کار را تباه نکند, 
شاید از این کار دست بر دارد. کسی را پیش عمر فرستادند و برایش 
مطالبی را که برای ابو بکر گفته بودند, بازگو کردند, گفت: من هیچ شری 
به شما نخواهم رساند! و نزد پیامبر (ص) برگشت. ابو بکر و مردم گرد 
پیامبر (ص) جمع بودند, و ابو بکر آن حضرت را آرام می‌ساخت و خشمش 
را تسکین می‌داد و می‌گفت: ای رسول خداء پدر و مادرم فدای تو گردند! 
اين اسیران خویشان تو هستند, میان آنها پیوندهای پدر و پسری و برادری و 
برادرزادگی و پسر عموبی است و دورترین آنها باز هم به تو نزدیکند, لطف 
کن, بر ایشان منت بگذار و رهایشان فرمای, خدای بر تو منت گذارد. یا 
اينکه از ایشان فدیه بگیر, شاید خداوند. انها را به. وسیله تو از آتشن تجات 
دهد! و از ایشان چیزی بگیر که مایه نیروی مسلمانان باشد. شاید خداوند 
متعال دلهایشان را منوجه تو گرداند. آنگاه بر خاست و گوشه‌ای_ رفت و 
پیامبر (ص) هم سکوت فرمودند وباسخمخبه ام ندادند: انگاه غمر امد ود به 
جای ابو بکر نشست و گفت: ای رسول خدا, اینها دشمنان خدایند, تو را 
تکذیب کردند و با تو به جنگ برخاستند و بپرونت کردند, گردنهای ایشان را 
بزن که ایشان سران کفرند و پیشوایان گمراهی! تا خداوند بدین وسیله 
اسلام را ارامش بخشد و اهل شرک را خوار و زبون فرماید. پیامبر (ص) 
سکوت فرمود و پاسخی نداد, دوباره ابو بکر بجای اول برگشت ی 
رسول خدا, پدر و مادرم فدای تو, اینان خویشان تو هستند, يا انها را ازاد 
فزهای هیا اه آنها قذبه یر که.بیز جال, بستگان و خویشان تو هستند, و 
نو تفن کس شاشی که آیشان را مسا ضل هه فر‌انده کی ار شدای 


آنها دا هد ابیت فر‌های بت از این ات کنو آنها را نانود کتی: صامی (رض) 
همچنان سکوت فرمود و پاسخی به او نداد, ابو بکر. گوشه‌ای رفت. 
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(1) عمر هم دوباره بر خاست و به جای ابو بکر نشست و گفت: ای رسول 
خدا, منظر چه هستی؟ گردنهایشان را بزن ۳ خداوند اسلام را آر اشتتنژ: 
بخشد و اهل شرک را خوار فرماید. ایشان دشمنان خدایند که تو را تکذیب 
کردند و با تو به جنگ برخاستند و تو را بیرون کردند! ای رسول خدا, دلهای 
مقمنان را شفا ببخش! اگر بر ما چیره می‌شدند هرگز به ما فرصتی 
نمی‌دادند! پیامبر (ص) همچنان سکوت فرمودند و پاسخی به او ندادند. 
برای بار سوم هم ابو بکر و عمر همان تقاضا را تکرار کردند و پیامبر (ص) 
پاسخی نفرمود. سپس حضرت بر خاست و به خیمه خود رفت و ساعتی در 
آن درنگ فرمود. بعد بیرون اد تذن این حاله مر دم به. کان حون سر در کم 
بودند. بعضیها می‌گفتند 

سخن ور ۹ بود که ابو بکر گفت؛ گروهی هم می‌گفتند: سخن 
درست. گفتار عمر است. پیامبر (ص) سخن انها را قطع فرمود و گفت: 
درباره این دو دوست خود چه می‌گویید! رهایشان کنید که برای هر یک 
ایشان مثلی است! ابو بکر همانند میکائیل است, که خوشنودی و عفو الهی 
را فرود می‌آورد و در میان پیامبران, مانند ابراهیم (ع) است که برای قوم 
خود, از عسل هم ملایم تر بود.,قوم پرایش آتش افروخت و او را در آتش 
افکند, با این وجود قف هت اف لکم ق لها دون من .دون الله أ قلا 
تعقلون- زهی شرم بر شما که چیزی بجز خدا می‌پرستید, چرا تعقل 
تن (آیه 7" سوره 21 و در عین حال خطاب به پروردگار عرضه 
می‌فرمود: قَمَن تبقنی قَانَهْ مِنّی و من عصانی قانک عَفورژ رَجیْ- هر که 
متابعت کند مراء او از من است و هر که مرا نافرمانی کند تو بخشاینده و 
مهربانی (انة 30 سوره 14). و نیز همچون عيسي (ع) پاست که می‌گفت: 
ان تعدشم قَانَمْم عبادذک و ان تعفو هم قانّک آّت العزیز الحکیم- اگر 
اسان کم شا ند ۳ و کر بیامرزیشان تو عزیز و صواب 

کاری (آبه 126, سوره 5). را 
که برای خشم و غضب بر دشمنان خدا نازل می‌شود., و در میان پیامبران 
همچون نوح (ع) است که نسبت به قوم خود از سنگ هم سخت‌تر است. 
در آنجا که می‌گفت: رب لاتَدَر علی الاْض من الکافرین دیارا- پروردگارا. 
در زمین کسی از کافران را باقی مگذار (آیه 6 سوره 71), و بر ایشان 
چنان نفرینی کرد که خداوند همه زمین را غرق کرد. و یا مانند موسی (ع) 
است که می‌گفت: رَبتا اطمس علی امَوالهمّ و ۱ شدد علی فلوبهمّ فلا 
ت متوا خی یروا العذات لیم ای پروردگار ما؛ ناپیدا کن نشان اموال 
1 و سخت ِ دلهای ایشان تا نیارند ایمان, تا ببینند عذاب دردناک (ایة 


58 سوره 10). 

هیچ کس از این اسیران از دست شما رهایی نیابد مر این که فدیه دهد یا 
گردنش زده شود! 
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(1) عبد الله بن مسعود گفت: ای رسول خدا, سهیل بن بیضاء (واقدی 
می‌گوید: این تصور بیهوده‌ای است که سهیل از مهاجران به حبشه است و 
جنگ بدر را شاهد نبوده. بلکه برادر او سهل مورد نظر بوده است) را 
استثنا فرمای! چه من دیدم که او در مکه اسلام خود را آشکار ساخته بود. 
پیامبر (ص) سکوت کرد و پاسخی به ابن مسعود نداد. ۲ 

عبد الله بن مسعود گوید: هیچ ساعتی بر من دشوارتر از ان ساعت 
نگذشته است! به آسمان می‌نگریستم و می‌ترسیدم به واسطه این سخنم 
در پیشگاه خدا و رسول او, سنگی بر من فرود آید. ولی پیامبر (ص) سر 
خود را بلند فرمود و گفت: تور تن بیس زا اس کنید: و 
نبود. آنگاه تا (ص) فرمود: خداوند گاهی قلب ۳۲ ِِ سخت 
می‌فرماید که از سنگ هم سخت‌تر باشد, و همو قلب را چنان ملایم و نرم 
می‌کند که از کره هم نرمتر باشد. پیامبر (ص) قبول فرمود که فدیه بپذیرند 
و فرمود: اگر دور بدر عذاب نازل می‌شد. کسی جز عمر از آن رهایی 
نمی‌یافت. که می‌گفت: اسیران را بکش و فدیه نگیر. سعد بن معاذ هم 
چنین می‌ گفت که: بکش و قدیه نگیر! محمد بن جبیر بن مطعم از قول 
پدرش نقل می‌کند که پیامبر (ص) روز بدر فرمود: 

اگر مطعم بن عدی زنده بود همه اين اسیران گندیده را به او می‌بخشیدم. 
مطعم در زمانی که پیامبر (ص) از طائثف بر گشته بودند ایشان را پناه داده 
بود. 

سعید بن مسیب می‌گوید: پیامبر (ص) در روز بدر از میان اسیران به ابو 
عرّه عمرو بن عبد الله بن عمیر جمحی, که شاعر بود, امان دادند و او را 
آزاد فرمودند. او گفت: من ینج دختر دارم که چیزی ندارند, ای محمد, برای 
ایشان به من لطف و مرحمت فرمای! و حضرت چنان فرمود. ابو عژه 
گفت: من با تو پیمان می‌بندم که هرگز , هی تو نيايم و مردم را بر ضد 
تو جمع نکنم. و پیامبر (ص) او را رها فرمود. چون قریش برای جنگ احد 
بیرون آشد: صفوان بن امیه پیش او آمد و گفت: همراه ما بیاا ابو عزه 
گفت: من با محمد عهد بسته‌ام که به جنگ او نروم و کسی را علیه او جمع 
نکنم و محمد فقط بر من منت نهاده و آزادم کرده است, در حالی که 
دیگران را يا کشته و يا فدیه گرفته است. صفوان متعهد شد که اگر ابو 
عره کشته شود دختران او را همراه دختران خود نگهداری کند و اگر زنده 


بماند مال فراوانی به او بدهد که تمام شدنی نباشد. ابو عزه سر رو 
قبایل عرب را فرا خواند و آنها را پرای جنگ جمع کرد. , 

سپس همراه قریش به جنگ احد آمد. اتفاقا اسیر شد و کس دیگری غیر از 
او از قربش,: , اسیر نگردید. او می‌گفت: ای محمد, من را مجبور کردند, 
رگا ارمد یر رگا بیارض فری عفد همان که 
من بستی چه شد؟ نه! به خدا| 
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(1) دیگر نخواهی توانست در مکه دست به گونه‌های خود بکشی و بگویی 
«دو مرتبه محمد را مسخره کردم!» سعید بن مسیب می‌گوید: پیامبر 
فرمود: موّمن از یک سوراخ دور بار گزیده ی 

ای عاصم بن ثابت, او را ببر و گردنش را بزن! و عاصم چنان کرد. 

گویند: پیامبر (ص) در روز بدر دستور فرمود که چاههای بدر را کور کردند. 
سبنن فرمان داد کشتکان زا در آنها ريختند,-بجز امیة بن خلف که بشیار 
چاق بود و همان روز ورم کرده بود. چون خواستند او را در چاه بیفکنند 
گوشتش فرو می‌ریخت., و پیامبر فرمود: رهایش کنید. و پیامبر (ص) به 
لاشه عتبه نگریست که او را به سوی چاه می‌کشیدند. ( 
بود و در چهره‌اش اثر آبله دیده می‌شد. در این هنگام چهره ابو حذیفه. پسر 
او متغیر شد. پیامبر (ص) , به او فرمود: ای ابو حذیفه, مثل اینکه از آنچه بر 
پدرت آهند تا رای کفت: ای رسول خدا, به خدا قسم نه, اما من برای 
پدرم عقل و شرفی تصور مي‌کردم و آرزو داشتم که خداوند او را به اسلام 
هدایت فرماید, و چون این آرزو بر آورده نشد و آنچه را بر سرش آمد 
دیدم, خشمگین شدم. ابو بکر هم گفت: ای رسول خدا, به خدا سوگند: 
عتبه در عشیره خود از دیگران بهتر بود و دوست هم نمی‌داشت که به این 
راه بیاید. اما سرنوشت شوم و مرگ او را کشاند. پیامبر ِ فرمود: 
سپاس خدایی را که ابو جهل را خوار و زبون ساخت و کشتش و ما را از او 
آسوده ساخت. همه کشتگان مشرک را در چاه افکندند و پیش از این کار 
پیامبر از کنار لاشه آنها می‌گذشت و ابو بکر یک به یک آنها را نام می‌برد و 
آن حضرت خدا را شکر می‌فرمود و می‌گفت: سپاس خدای را که آنچه را 
به من وعده فرموده بود. بر بر آورده ساخت. خداوند کون از دو گروه 
(کاروان. قریش) را وعده فرموده بود. 

گوید: انگاه پیامبر (ص) کنار انها که در چاه ريخته شده بودند ایستاد و 
ایشان را یکی یکی مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای عتبة بن ربیعه, ای 
شيبة بن ربیعه, ای امية بن خلف. ای ابو جهل بن هشام, آیا آنچه را که 
خدایتان وعده داده بود حق و درست یافتید؟ من که آنچه را خدایم وعده 
داده بود حق و درست یافتم! چه بد خویشاوندی برای پیامبر خود بودید! 
شما مرا تکذیب کردید, در حالی که مردم مرا تصدیق کردند, شما مرا 


بیرون راندید, در حالی که مردم پناهم دادند. و شما با من جنگ کردید در 
جالی. کف: مردم يازیم دادندا گفتند: ای زسول خدا آیا با گزوهی ضخیت 
میداری که مرده‌اند؟ ۱ 

فرمود: همانا به تحقیق دانستند که انچه خدایشان وعده داده است حق 
است. 

گویند: گریز قریش به هنگام نیمروزر بود, پیامبر (ص) در بدر ماند و عبد الله 
بن کعب را فرمان داد تا غنایم را بگیرد, و به تنی چند از یاران خود دستور 
فرمود 
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(1) تا او را کمک کنند. پیامبر (ص) نماز عصر را در بدر گزارد و حرکت 
کرد. پیش از غروب افتاب به اثیل رسیدند- اثیل دره‌ای به طول سه میل 
است که با محل بدر دو میل فاصله دارد. پیاهتی اضاان تن | جر یار 
میلی ندز گذراندند.ه کروهین.از اضحاتب آن حضرت که تعداذشان زیاد نبود 
زخمی بودند. پیامبر (ص) به یاران خود فرمود: امشب چه کسی پاسداری 
می‌د هد و از ما نگهیانی می‌کند؟ مردم ساکت شدند. 

مردی برخاست. پیامبر (ص) فرمود: تو کیستی؟ گفت: ذکوان بن عبد 
قیس. فرمود: ۱ 

بنشین. پیامبر (ص) گفتارش را تکرار فرمود, مردی بپاخاست. پیامبر (ص) 
پر سید. 

تو کیستی؟ گفت: پسر عبد قیس. فرمود: بنشین. پیامبر (ص) ساعتی 
درنگ فرمود. مردی دیگر برخاست. پیامبر (ص) پرسید: تو کیستی؟ گفت: 
ابو سبع. پس از مدتی پیامبر (ص) فرمود: هر سه نفر بر خيزید. ذکوان تنها 
ای سس و کات کت ارس ۶ 
من خودم بودم که هر بار پاسخ می‌دادم. پیامبر (ص) فرمود: خدایت حفظ 
فرماید! و او در آن شب مسلمانان را پاسداری مدا پیامبر (ص) در 
اواخر شب از آنجا حرکت فرمود. گفته شده است. پیامبر (ص) در اثیل 
نماز عصر گزارد و چون رکعتی خواند تبسم فرمود. چون سلام داد. از علت 
لبخند پرسیدند. فرمود: 

میکائیل از کنارم گذشت., در حالی که بالهایش خاک آلود بود, بر من لبخند 
زد و حفت: 

در تعقیب قریش بودم. چون پیامبر (ص) از جنگ بدر فارغ شد., جبرئیل در 
حالی که بر مادیانی که کاکلش را گره زده بودند سوار بود و دندانهای 
پیشنین آن.خای. الود بود يامد و کفت: اق فخمده پرفرد کارم مرا پیش تو 
فرستاده و فرمان داده است از تو جدا نشوم تا خشنود و راضی شوی, آپا 
واضی نشندی ۱ میامن حفت: اری: 

پیامبر (ص) همراه اسیران به سوی مدینه ش امن چون به عرق الظبیه 


رسید, به عاصم بن ثابت بن ابو الأقلح دستور فرمود که گردن عقبة بن ابی 
عقبه گفت: ای وای بر من ای گروه قریش, چرا باید از میان همه اسیران 
خدا. گفت: ای محمد, منت نهادن تو برتر و بهتر است. مرا هم مانند یکی 
از قوم من قرار بده. اگر آنها را می‌کشی مرا هم بکش و اگر آنها را ره 
می‌کنی مرا هم رها فرمای, و اگر از ایشان فدیه می‌گیری از من هم فدیه 
بگیر ای محمد, چه کسی سرپرست دخترکان و فرزندان کوچک من خواهد 
بود؟ پیامبر (ص) فرمود: آتش! ای عاصم, او را ببر و گردنش را بزن! 
عاصم او را پیش انداخت و گردنش را زد. پیامبر (ص) به عقبه می‌ گفت: به 
خدا| قسم, , تا آنجا که می‌دانم مرد بسیار بدی هستی ! به خدا و پیامبر او و 
کتابش کافری و پیامبر خدا را ازار می‌دادی, خدا را 
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(1) می‌ستایم که تو را به قتل رساند و چشم مرا روشن کرد! و چون در 
سیر- یکی از دره‌های منطقه صفراء- فرود امدند, غنایم را میان یاران خود 
تقسیم فرمود. این مطلب را محمد بن یحیی بن سهل بن ابی حثمه از قول 
پدر و پدر بزرگش برایم نقل کرد. 

پیامبر (ص) زید بن حارثه و عبد الله بن رواحه را از اثیل به مدینه فرستاد. 
آنها روز یکشنبه و در گرمای شدید. به مدینه رسیدند. عبد الله در دره 
عقیق از زید جدا شد و همچنان که سوار بر مرکب خود بود شروع به جار 
زدن کرد و می‌گفت: ای گروه انصار. شما را مژده باد به سلامت رسول 
خدا و کشته و اسیر شدن مشرکان. هر دو پسر ربیعه کشته شدند و هر دو 
پسر حجاج و ابو جهل و زمعة بن اسود و امية بن خلف هم کشته شدند, 
سهیل بن عمرو ذو الائیات و حروة:زیان دیکزی. هم به. انتتارت نز آمدند: 
عاصم بن عدی می‌گوید: به سوي عبد الله بن رواحه رفتم, و چون کنارش 
رسیدم گفتم: ای پسر رواحه, آيا راست می‌گویی؟ گفت: آری به خدا 
سوگند, و ان شاء الله فردا رسول خدا خواهد آمد و اسیران در بند هم 
همراهش خواهند بود. عبد الله بن رواحه در محله بالای مدینه به خانه‌های 
انصار می‌رفت و خانه به خانه به آنها مژده می‌داد. قبایل بنو عمرو بن 
عوف. خطمه و وایل در آن محله ساکن بودند. بچه‌ها هم از پی عبد الله بن 
رواحه حرکت می‌کردند و فریاد می‌ کشیدند: ابو جهل بد کاره کشته شد! تا 
به محله بنی امية بن زید رسیدند. 

زید بن حارثه هم در حالی که سوار بر قصواء- ناقه پیامبر- بود, اهل مدینه 
را مژده می‌داد. چون به مصلی رسید. همچنان که سوار بود فریاد برداشت 
که وس مرش صرای با ال وا ری رسه 
بن اسود و امية بن خلف کشته شدند! و سهیل بن عمرو ذو الانیاب و گروه 


زیادی اسیر شدند! مردم حرف زید بن حارثه را باور نمی‌کردند و می‌گفتند: 
زید گربخته است ! این حرف مسلمانان را به خشم آوزد, ی زید 
هنحاطیت به مدینه رسید که آنها از هموار کردن خاک ور و رقیه دختر 
پیامبر (ص)؛ از بقیع بر می‌گشتند. 0 
مرو ار صافطا یه اسامه ‏ ده کات ماس تا ی اه ی 
شده‌اند. 
مرد دیگری از منافقان به ابو لبابة بن عبد المنذر گفت: یاران شما چنان 
پراکنده شده‌اند که هرگز جمع نخواهند شد. بیشتر اصحاب محمد و خود او 
گریخته است از ترس نمی فهمد که جچه می‌گوید! ابو لبابه گفت: خداوند 
گفتارت را تکذیب فرماید! همه بهودیان هم می‌گفتند: 
زید, فقط گریخته است! اسامة بن زید گوید: آمدم و با پدر خود خلوت 
کردم و پرسیدم: پدر جان اینکه 
(1) قی کون راست است؟ گفت: اری, به خدا راست است پسر کم! 
قویدل شدم. و پیش ان منافق بر گشتم و گفتم: تو از کسانی هستی که 
نسبت به پیامبر و مسلمانان یاوه سرایی می‌کنند! چون رسول خدا بیاید 
گردنت را خواهد زد. گفت: ای ابو مجمد؛ این چپزی بود که من از مردم 
شنیده بودم( پیامبر (ص) همراه اسیران به مدینه آمد. شقران- غلام پیامبر- 
بر اسیران گماشته شده بود. چهل و نه مرد از ایشان را شمرده‌اند و 
۱( ۱ 
شقران که در جنگ بدر شرکت داشت, و هنوز پیامبر (ص) او را ازاد 
نفرموده بود, بر اسیران فرمانده بود. مردم در روحاء به دیدار پیامبر (ص) 
شتافتند 9 پیروزی اش را شادباش گفتند. بزرگان خزرج هم به دیدار آن 
حضرت آمدند. سلمة : بن سلامة بن وقش می‌گفت: این چیست که ما را به 
(ص) لبخند زدند و فرمودند: ای برادرزاده. انها از سرشناسان بودند, 
کشته‌ایم! پیامبر (ص) ‏ لبخند زدند و فرمودند: ای برادرزاده, انها از 
می‌دادند, اطاعت می‌کردی! و اگر خود را با کارهای نها 
می‌سنجیدی, کارهای خود را کوچک می‌شمردی! مع ذالک برای پیامبر خود 
مردم بدی بودند. رود مت که از خشم خدا و رسول او به خدا پناه می‌برم! 
ای رسول خدا شما از هنگامی که در روحاء بودیم از من بررگشته‌اید! پیامبر 
(ص) فر مود: آنچه که به آن مرد عرب 1 که: «با ناقه‌ات نزدیکی 
کرده‌ای و از نو بازدار است ا» دشنام بود. چیزی را کفتین که نمی‌دانستی ! 
اما آنچه که درباره این قوم گفتی, مثل این بود که می‌خواستی نعمتی از 


نعمتهای الهی را کوچک بشماری. سلمه از پیامبر (ص) پوزش خواست و 
پیامبر (ص) هم معذرت او را پذیرفتند. سلمه از اصحاب بلند پایه حضرت 
بود. 
محمد بن عبد الله از زهری روایت می‌کند که ابو هند بیاضی- غلام فروة بن 
همراه داشت. 
پیامبر (ص) فرمود: ابو هند مردی از انصار است. دامادش کنید. و زن 
برایش فراهم سازید. ۱ 
ابن ابی اوه از عبد الله بن ابی سفیان برایم _روایت ت کرد که می‌ گفت: 
تو را پیروز و چشمت را روشن فرمود! به خدا # ای ۳7 خدا, من 
تصور نمی‌کردم که با دشمن بر خورد می‌فرمایی, بلکه گمان می‌کردم 
90 کاروان اک ال می‌دادم که دشمن است هرگز تخلف از 
حضور در آن نمی‌کردم! پیامبر (ص) فرمود: راست می‌گویی. 
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(1 از خبیب بن عبد الرحمن برایم روایت ت کردند که عبد الله بن انیس در 
تربان به حضور پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, سپاس دای را که 
به تو سلامت و پیروزی داد. شبهایی که شما از مدینه بیرون بودید. من 
گرفتار تب نوبه بودم, و تا دیروز دست از سرم بر نداشت., و امروز پیش 
شما آمدم. پیامبر (ص) فرمود: خدایت اجر دهد! سهیل بن عمرو چون به 
شنو که- محلی بین ی و وت به سا بر ان بای وا این 
کرده و از او مواظبت می‌کرد, گفت: آزادم بگذار برای قضای حاجت. 
مالک همچنان بالا سر او ایستاده بود. سهیل گفت: من خجالت می کشم, 
کمی از من فاصله بگیر! مالک از او فاصله گرفت و سهیل دست خود را از 
بند بیرون کشید و گریخت. چون سهیل دیر کرد. مالک روی به مردم کرد و 
نانی بر داشتت. مسلمانار وبياهین راد حصجوی. او بر آندند. با 
(ص) فرمود: هر کس او را یافت. بکشدش! اتفاقا پیامبر (ص) خود او را 
پیدا کردند که در میان درختان سمراة پنهان شده بود. پیامبر دستور فرمود 
تا او را بستند (دستهایش را بگردنش بستند), و او را کنار مرکب خود 
می‌آوردند, و از آنجا تا مدینه حتی یک قدم هم سوار نشد. در مدینه اسامة 
بن زید را دیدند. اسحاق بن حازم از جابر بن عبد الله برایم روا یت کرد که: 
پیامبر (ص)؛ در حالی که سوار بر ناقه خور- قصو|ء- بود, در مدینه به اسامة 
بن زید بر خورد. اسامه را در جلو خود نشانید. سهیل هم کنار مرکب آن 
حضرت بود ده که« ان به گردنش بسته بود. چون اسامه به 
سهیل نگریست, گفت : ای رسول خدا, این ابو یزید است؟ فرمود: آری, 
اين همان است که در مکه به مردم نان اطعام می‌کرد! از عبد الرحمن بن 


سعد بن زراره برایم روایت ت کردند که: پیامبر (ص) به مدینه آمد, و چون 
اسیران را آوردند ایشان را فرا خواند. در این هنگام, سود دختر زمعه 
همسر پیامبر (ص), به خانه آل عفراء رفته بود که در عزاداری آنها بر عوف 
و معوّذ شرکت کند- و اين مسأله پیش از حکم حجاب بود. سوده می‌گوید: 
کسی آمد و گفت: اسیران را او 3 من به خانه خود رفتم که پیامبر (ص) 
هم آنجا بودند. ناگاه در گوشه خانه ابو پزید را دیدم که دستهایش بر 
گردنش بسته است. همینکه او را به این حال دیدم نتوانستم خودداری کنم, 
گفتم: ای ابو يزید. چطور حاضر شدی تسلیم بشوی؟ مگر نمی‌توانستی با 
پزر کواری. بمبزی ؟ به خدا قشمه کار سول خدا مرا نبه خود آورد. که 
می‌فرمود: ای سوده, آیا علیه خدا و رسول او ترغیب و تحریض می‌کنی؟ 
گفتم: ای رسول خدا,؛ سوگند , به کسی که تو را به حق پیامبر قرار داده 
است, وقتی ابو یزید (سهیل بن عمرو) را دیدم که دستهایش به گردنش 
پسنته است: نتواتستم خودداری کتمء و آن حرف را گفتما 
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(1) از ایو کرمین ید اللهنن ییحی برایم قل کرو که کشت شا لد 
هشام بن مغیره و امية بن ابو حذيفة بن مغیره, به خانه ام سلمه امدند. ام 
سلمه هم در عزاداری ال عفر|ء بود. به به او گفته شد که اسیران را 
آورده‌اند. ام سلمه به خانه خود رفت ولی با آنها صحبتی نکرد. برگشت و 
امین (ض را مزر خانه-عایشه بافت. یه آن حصرنت» کمت" این پسر 
کصوهای ف اند که باه ما مشاه اه ار ابا پدتر ان 
کنم و بر سرهایشان روغن بزنم و از اندوه ایشان بکاهم, و دوست 
نمی‌دارم بدون اينکه از شما اجازه بگیرم این کارها را انجام دهم. پیامبر 
(ص) فرمود: من از هیچیک از اين کارها ناراحت نیستم! هر چه صلاح 
فد انم انجام ند۵. 

از زهری برایم روایت کردند که پیامبر (ص) فرمود: درباره اسیران نیکو 
رفتار کنید. در اين باره ابو العاص بن ربیع می‌گوید: من در دست گروهی از 
انصار اسیر بودم» خدا| خیرشان دهد هر گاه شام پا نهار می‌خوردیم نان را 
که بسیار کم بود به ما اختصاص می‌دادند و خودشان خرما می‌خوردند. گاه 
در دست بعضی فقط یک قطعه کوچک نان بود, و همان را هم به من 
می‌دادند. ولید بن مغفیره هم این موضوع را تایید کرده و افزوده است: 
انصا ر ما را سوار می‌کردند و خود پیاده می‌رفتند. 

زهری گوید: اسیران را یک روژ زودتر از رسول خدا به مدینه آوردند. و نیز 
گفته می‌شود که اسیران را در شامگاه روزی که پیامبر وارد مدینه شد, 
آوزدند. ۲ 

گویند: چون مشرکان متوجه بدر شده و به آن سو رفتند, دو جوان که 
داستانسرا بوده و با انها نرفته بودند. شب را در محل ذی طوی و در نور 


فهتاب ترا هردم تا آخز شب قصه. هی گفتند و شعر می‌خواندند و افسانه 
بیان می‌کردند. شبی در همان حال صدایی نزدیک به خود شنيدند. گوینده 
که آنها او را نمی‌دیدند. صدای خود را کشیده و این اشعار را می‌خواند: 
حنفیان, چنان مصیبتی در بدر به راه انداختند که پایه‌های حکومت خسرو و 
قیصر از ان شکسته خواهد شد. _ 

سنگهای کوهها از آن به خروش آمد و قبایل میان و تیر و خیبر وحشت زده 
شدند. [ 1 ] ۱ 

دو کوه ابو قبیس و احمر مکه به لرزه در امدند و حریرهایی که شجاعان بر 


سینه می‌بستند کنده شد. [2] 


[ (1)] و تیر: نام جایی است در سرزمین خزاعه (بکری, معجم ما استعجم. 
ص 836). 

ار هیا ری اه کر اه شین 
معتقد بودند که مایه افزونی شجاعت و قوت دل می‌گردد. 
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(1) این اشعار را عبد الله بن ابی عبیده از قول محمد بن عمار بن یاسر 
ار 

چون مکیان به این صدا گوش دادند و کسی را ندیدند به جستجوی صاحب 
صدا بر آامدند, اما او را نيافتند. این بود که ترسان خود را به حجر اسماعیل 
رساندند. در آنجا گروهی از پیرمردان افسانه گو و داستان سرا را دیدند و 
این خبر را به آنها دادند. 

پیرمردان گفتند: اگر آنچه می‌گویید راست باشد. محمد و پاران او حنفیان 
نامیده می‌شوند- و انها تا ان وقت این نام را نمی‌دانستند. جوانی در ذی 
ی دو یا سه شب نگذشت که حیسمان بن حابس 
خداعی خی بپدر و کشانی را که که شجوبودند آودد: حیسمان خبر مرگ 
عتبه و شیبه, دو پسر حجٌاج, ابو البختری و زمعة بن اسود را آورده بود. 
گوید: صفوان پسر امیّه در حجر اسماعیل نشسته بود و می‌گفت: این 
حیسمان نمی‌فهمد چه می‌گوید! درباره من از او بیر سید. گفتند: آپا از 
صفوان بن امیه خبری داری؟ گفت: ارتق. اف در +جحر اسماعیل: اسسته ول 
پدر و برادرش را جزء کشته‌شدگان دیدم. و اضافه کرد: سهیل بن عمرو و 
نضر بن حارث را دیدم که اسیر شدند. گفتند: آنها را چگونه دیدی؟ گفت: 
در حالی که با ریسمان بسته شده بودند. 

گویند: چون خبر کشته شدن قریش و فتحی که خدا به رسول خود عطا 
فرموده بود به نجاشی رسید, دو جامه سپید پوشید و بیرون آمد و بر روی 
خاک نشست. آنگاه جعفر بن ابی طالب و یاران او را احضار کرد و گفت: 
کدامیک از شما منطقه بدر را می‌شناسد؟ به او خبر دادند. نجاشی گفت: 


مایم فص رای ان انیس کرو 
با دریا نصف روز راه است. ولی می‌خواستم با گفته شما مطمئن تر شوم. 
خداوند رسول خود را در بدر پاری فرمود. و من خدا را بر این نعمت 
ستایش می‌کنم. 
بطریقان او گفتند: خداوند کارهای پادشاه را رو براه فرماید! این کاری 
ا یات که تا کنون انجام تمی دادیم که دو جامه سیپید بیوشی و بر خاک 
تتشیتی | کفت: من از گروهی هستم که چون خداوند بر ایشان نعمتی را 
عایت ماه پر توص و فروی و دراب و گفته شده است که 
تحاتیی کفتت: عیسی بن مریم (ع) هر گاه نعمتی برایش افزوده می‌شد, بر 
تواضع خود می‌افزود. ‏ , 
چون قریش به مکه باز گشتند, ابو سفیان میان ایشان بر پا خاست و گفت: 
بر کشته‌شدگان خود نگریید و بر ایشان نوحه سرایی مکنید. و هیچ شاعری 
بر انها مرثیه نسراید, تظاهر به بردباری و تحمل کنید, زیرا نوحه سرایی و 
گریستن بر انها موجب از میان رفتن خشم شما می‌شود, و این مسئله شما 
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(1) می‌دارد. یه علاوه اگر خبر به محجمد و اصحاب او بر ند شما را 
سرزنش خواهند کرد, و اين سرزنش خود مصیبت بزرگتری است. شاید 
و و روغن مالیدن و گرد آمدن با زنان 
برای من حرام خواهد بود تا با محمد جنگ کنم. قریش یک ماه درنگ کردند 
(در حال عزا بودند) و در این مدت نه شاعری برای آنها مرثیه‌ای گفت و نه 
نوحه‌سرایی نوحه‌ای سرود. 
کون انستیران ه مویته. آوردم: شید خداوند به: آن موسله ی کان,ه 
منافقان و یهودیان را خوار و زبون ساخت. در مدینه هیچ یهودی و منافقی 
باقی نماند مگر اینکه در مقابل فتح بدر سر فرود آورد. عبد الله بن نبتل 
و و ای کاش با محجمد بیرون می ر فتیم تا همراه او به غنیمتی 
می‌رسیدیم! و خداوند صبح بدر, کفر و ایمان را جدا فرمود. در این میان 
بهودیان هی گفتنه: او همان کس است که اوصافش را نزد خویش یافته‌ایم 
و سوگند به خدا, از این یس پرجمی برای او افراشته نمی‌ شود, مگر اینکه 
پیروز خواهد شد. ولی کعب بن اشرف می‌گفت: امروز دل زمین بهتر از 
روی آن است. ۷ 
عرب و اهل منطقه حرم و مکان امن هستند. او به مکه رفت و در خانه 
وداعة بن ضبیره وارد شد و در آنجا اشغاری در هجو مسلمانان و مرثیه 
کشته‌شدگان قریش در بدر سرود, که از جمله چنین گفت: 
تیاب یبد برای ابودی»«اهل ان نف کردشن ک. آفتر ارق: یراق افتال ندز 
باید گریست و اشک ریخت. 


بزرگان مردم برگرد حوضهای آن کشته شدند, از خیر و نیکی دور نباشید 
همانا پادشاهان کشته شده‌اند. 

مردمی که من با خشم آنها خوار می‌شوم می‌گویند ابن اشرف بر کعب 
زاری می‌کند. راست می‌گویند. ای کاش ساعتی که ایشان کشته شدند 
زمین اهل خود را فرو می‌برد و شکافته می‌شد. 

به من خبر می‌رسد که حارث بن هشام شان میان مردم کارهای نیکو را 
بنیانگذاری کرده, و مردم را جمع می‌کند تا با ان جمع, به دیدار مدینه اید. 
او از نژاد و تبار والا و زیبایی برخوردار است. 

واقدی می‌گوید: اين ابیات را عبد الله بن جعفر و محمد بن صالح و ابن ابی 
الزناد برایم دیکته کرده‌اند. گویند: پیامبر (ص) حسان بن ثابت انصاری را 
فرا و و به ای دید که بیس بن اشرف در خانه ابی وداعه است. 
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(1) ایشان بود هجو کرد تا اینکه کعب ناچار شد به مدینه برگردد. چون این 
ابیات را کعب بن اشرف سرود, وم ان بهانه قرار دادند و مرثیه‌های 
خود را آشکار اه بیشتر, بچه‌ها و کنیزان در مکه این ابیات را 
می‌خواندند و کشتگان را مرئیه نف کف قربش یک ماه بر کشتگان خود 
نوحه سرایی می‌کردند و هیچ خانه‌ای در مکه نبود که در آن نوحه و شیون 
نباشد. زنها موهای سر خود را پریشان کردند. گاه شتر یا اسب مردی را که 
کشتة شده: بود می‌آوردند. و میان خود فران می‌داند و کزد آن:.به 
نوجه‌سرایی فی‌پرداختند. زنها در قسهتی از کوچه‌ها پرده زده و پشت: آن 
اسود بن مطلب که چشمش کور شده بود و بر فرزندان کشته شده اش 
سخت آندوهگین بود. دوست می‌داشت که برای پسر خود گریه کند. قریش 
او را از این کار منع می‌کردند. او یک روز در میان به غلام خود می‌گفت: 
شراب بردار و مرا به دره‌ای ببر که ابو حکیمه- پسرش- در آنجا راه 
می‌رفت. او را کناز, ان در :هی آوردنه عند ان شراب فی‌آشاهید. که: فتت 
می‌ شد؛ آنگاه بر ابو حکیمه و برادران او می‌گریست, و خاک بر سر خود 
می‌ریخت, و به غلام خود می‌گفت: وای بر تو! باید این موضوع را از قریش 
پنهان داری, چه می‌بینم که برای گریستن بر کشتگان خود جمع نمی‌شوند. 
مصعب بن ثابت با اسناد خود از عايشه برایم روا پت کرد که گفته بود: : پس 
از اینکه قریش از بدر به مکه برگشتند و اهل بدر کشته شده بودند. گفتند: 
بر کشتگان خود گریه نکنید, که اگر خبر به محمد و یاران او برسد. شما را 
سرزنش خواهند کرد, و کسی هم برای آزادی اسیران خود نفرستید, که در 
نتیجه, برای گرفتن فدیه پافشاری بیشتری خواهند کرد, در هر حال, باید از 
گریستن خودداری کنید! عايشه گوید: اسود بن مطلب برای سه فرزند خود 


زمعه, عقیل و حارث پسر زمعه مصیبت زده بود 9 می‌داشت بر 
کشتگان خود بکرند: در چنین حالتی, شبی صدای گریه و شیونی شنید. او 
که کور شده بود, به غلامش گفت: برو ببین آیا قریش بر کشتگان گریه 
می‌کنند؟ اگر چنان است من هم بر زمعه بگریم, که دلم آتش گرفته است! 
غلام رفت و برگشت و گفت: زنی بود که بر شتر گم شده خود 
می‌گریست. واگ ای نا کت 

مت که اد ای کی ار ای مه اشته هبار امن ایا اشبای ]ب 
می‌دارد. 


بر شتر گریه مکن, اما بر بدر گریه کن که چهره‌ها کوچک شدند [1]. 


[ (1)] بر بدر گریه کن که بخت از میان رفت (شرح ابی ذر. ص 163). 
(1) اگر می‌گریی بر عقیل گریه کن و بر حارث که شیر شیران بود, بر همه 
گریه کن و از هیچیک به ستوه میا هر چند که ابی حکیمه را نظیر و مانندی 
نبود. 

بر بدر گریه کن و بزرگان بنی هصیص و مخزوم و گروه ابو ولید. 

آری پس از ایشان کسانی سالار شدند که اک روز بدر نمی‌بود هرگز به 
سالاری نمی‌رسیدند. 

این ابی الزناد کفت: هرن این اشعار رامي‌خان. . 

گویند: زنان قریش و ها رفتند 8 بر پدر و برادر و 
عمو و خویشاوندانت نمی‌گریی؟ گفت: خدا نکند! هرگز! من بر انها گریه 
کنم و خبر به محمد و اصحاب او برسد و آنها و زنان خزرج ما را سرزنش 
کنند؟ نه, به خدا هرگز! و تا انتقام خون خود را از محمد و یاران او نگیرم, 
بر من حرام باد که بر سرم روغن بمالم! به خدا اگر بدانم اندوه از دلم 
بیرون می‌رود می‌گریم, ولی اندوه بیرون نخواهد شد, مگر اينکه به چشم 
خود, خون کسانی که عزیزانم را کشته‌اند, ببینم! و به همان حال باقی ماند 
و از ان هر که‌شتو کند»کهر دبا نی احیم نف بر فر خود رگن مالیدده تهانه 
بستر ابو سفیان نزدیک شد. 

به نوفل بن معاویه دیلی- که با آنها در بدر حاضر شده بود- در خانه‌اش, خبر 
رسید که قریش بر کشته‌شدگان خود می‌گریند. بیرون اد و گفت: ای 
گروه قریش: مثل این که خرد شما کاسته شده و اندیشه شما خراب شده 
است و از زنان خود فرمان- برداری می‌کنید! شما بر کشته‌شدگان خود 
می‌گریید؟ ایشان بو کنر ای انند. کف تون بن آنها ۳( بعلاوه, این 
گریستن خشم شما را فرو می‌نشاند و از دشمنی شما با محمد و اصحابش 
می‌کاهد و شایسته نیست که خشم شما فروکش کند تا ايینکه انتقام خون 


به خدا به تو دروغ گفته شده است (تحت تأثیر قرار گرفته‌ای)! تا امروز 
هیچ زنی از بنی عبد شمس بر کشته خود نگریسته است, و هر شاعری هم 
که آنها را به گریه واداشته منعش کرده‌ام! باید خون خود را از محمد و 
اصحاب او باز گیریم, من خونخواه و منتقم هستم! پسرم حنظله و دیگر 
سران این سرزمین کشته شده‌اند. و این سرزمین با از دست دادن انها 
افسرده است. 

از عاصم بن عمر بن قتاده برایم روا یت کردند که می‌ گفت: پس از این که 
بزرگان 

ترجمه المغازی واقدی ی ۳ 

۱ 
صفوان گفت: خداوند زد کوخ را پس از کشته‌شدگان دز زرشت فرماید! 
عمیر هم گفت: آری, به خدا پس از ایشان خیری در زندگی نیست و اگر 
وام نمی‌داشتم, که راهی برای پرداخت آن ندارم و اگر زن و بچه‌هایم 
نبودند, که چیزی ندارم که برای انها بگذارم. به سوی محمد می‌رفتم و او 
را می‌کشتم, تا چشم خود را از او پر کنم (ارام بگیرم)! به من خبر رسیده 
است که محمد ازادانه در بازارها می‌گردد. من بهانه‌ای هم دارم» می‌گویم 
امده‌ام پسر خودم را که اسپر است رها سازم. صفوان از اين گفتار او 
خوشحال شد و به او گفت: ایا واقعا این کار را خواهی کرد؟ گفت: اری, 
سو گند به بشوزد حاق این ساختمان (کعبه) ! صفوان گفت: در این صورت 
پرداخت وام تو بر عهده من است و خانواده‌ات هم چون خانواده خودم 
خواهند بود. می‌دانی که در تمام مکه مردی مانند من در گشایش و فراخی 
نسبت به اهل و عیال نیست. عمیر گفت: این را می‌دانم. صفوان گفت: 
افراد تحت تکفل تو همراه عیال من خواهند بود, چیزی برای من فراهم 
نخواهد بود مگر اينکه برای آنان هم باشد, و پرداخت وام تو هم بر عهده 
من خواهد بود. صفوان برای او شتری فراهم ساخت و او را مجهز کرد و 
برای عیال او همان چیزی را مقرر داشت که برای عیال خودش مقرر کرده 
بود. عمیر دستور داد تا شمشیرش را تیز و مسموم کنند و به سوی مدینه 
حرکت کرد و به صفوان گفت: چند روزی تا به مدینه برسم این موضوع را 
پوشیده بدار. و رفت. صفوان هم در این باره چیزی نگفت. عمیر به مدینه 
سید هیر دن مسحد گرود آمد وا بای .ستر ود رابت و مت نا« 
حمایل کرد, و به سوی رسول خدا رفت. عمر بن خطاب که همراه تنی چند 
از یاران خود نشسته و درباره نعمت خدا بر مسلمانان در بدر, گفتگو 
می‌کردند ناگاه عمیر را با شمشیر دید. عمر ترسید و به یاران خود گفت: 
این سگ را بگیرید! این همان درشمن خداست که در بدر علیه ما ترغیب و 
تحریض می‌کرد و بالا و پایین می‌رفت و به قريش خبر می‌داد که ما را نه 


نیروی پشتیبانی است و نه کمین. یاران عمر برخاستند و او را گرفتند. عمر 
نزد پیامبر (ص) رفت و گفت: ای رسول خداء, عمیر بن وهب در حالی که 
سلاح همراه دارد وارد مسجد شده, او چنان خبیث است که از او در امان 
نیستیم. پیامبر (ص) فرمود: او را پیش من بیاور. عمر رفت و با یک دست 
حمایل شمشیر عمیر و با دست دیگر, دسته شمشیرش را گرفت و او را به 
همین صور تا ۵ ون پیامبر (ص) آورد. چون پیامبر (ص) او را دیدند 
گفتند: ای عمر, از او فاصله بگیر! و چون عمیر نزدیک پیامبر (ص) رسید. 
گفت: 


روزتان خوش! پیامبر (ص) فرمود: خداوند ما را با درودی غیر از درود تو 
گرامی داشته 
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(1) و درود ما را سلام قرار داده که درود اهل بهشت است. عمیر گفت: تا 
همین اواخر که خودتان هم همان را به کار می‌بردید! پیامبر (ص) فرمود: 
به هر حال, خداوند درودی بهتر از ان به ما داده است. ای عمیر چه چیز تو 
را به اینجا کشانده است؟ گفت: درباره اسیری از من که پیش شماست 
آمده‌ام تا در آن مورد نسبت به ما معامله خویشاوندی فرمایی, چون به هر 
حال. شما اهل و عشیره هستید. پیامبر (ص) فرمود: این شمشیر چیست؟ 
گفت خداوند شمشیرها را زشت کند, مگر کاری هم انجام دادند؟ هنگامی 
که فرود آمدم اين بر گردنم بود و فراموش کردم, سوگند به جان خودم که 
منظور دیگری دارم. پیامبر (ص) فرمود: راست بگو! چه چیز تو را : به اینجا 
کشانده ات ٩‏ کفنت: فقط برای اسیرم آمده‌ام. پیامبر (ص) فر مود: با 
صفوان بن امیه در حجر اسماعیل چه شرطی کرده‌ای؟ عمیر سخت ترسید 
و به لرزه آمد و گفت: چه شرطی کرده‌ام؟ پیامبر (ص) فرمود: برای او 
عهده‌دار شدی که مرا به قتل برسانی, و او متقابلا متعهد شد که وام تو را 
بپردازد و افراد تحت تکفل تو را سرپرستی کند. در حالی که, خداوند مانع 
میان من و توست. عمیر گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول خدا و راست 
بو وا دی ود وی و اش که ار آشعان پات مراد نت ی کرو 
و حال آنکه اين گفتگو فقط میان من و صفوان صورت گرفته است, 
همچنان که گفتی, و هیچ کس جز من و او بر آن اگاه نشده است, و من به 
او دستور داده بودم که در این مدت آن را پوشیده دارد و خداوند تو را بر 

آنبااه اه اسان است که ها عم رشوا اه اجان اورومت.: 
گواهی می‌دهم که آنچه آورده‌ای حق است. سپاس خدای را که مرا به این 
راه رهنمون فرمود. چون خداوند متعال عمیز را راهنمایی فر مود, 
مسلمانان شاد شدند, و عمر بن خطاب می ت‌. 

هنگامی که عمیر پیدا شد خوکی در 7 دوست داشتنی تر از او بود و 


اکنون او را حتی از بعضي از فرزندان خود بیشتر دوست دارم. پیامبر (ص) 
فرمود: نف بش آدد ود قران سباضه زد و اشترش را وها کنند: عمیر گفت: ای 
رسول خدا, من در خاموش کردن نور خدا تلاش می‌کردم و خدای را سپاس 
که رهنمونم کرد. اکنون به من اجازه فرمای تا به مکه و نزد قریش باز 
کردم و انها را به خدا و اسلام دعوت کنم. شاید خداوند ایشان را هدایت و 
از بدبختی رها سازد. پیامبر (ص) به او اجازه فرمود و او بیرون امد و به 
مکه رفت. صفوان از هر تفه ار که از مدبنه 2 درباره عمیر 
می‌پرسید, و سوّال می‌کرد: 

آیا در مدینه خبر تازه‌ای نیسنت؟ و .به: فریش اهم. می گفت: شما را مژده 
خواهد بود به واقعه‌ای که داستان بدر را از یادتان خواهد برد. در اين هنگام 
هردق. از -مذیته. آمد و ضفوان درباره..عمیز از او پزسند. کفت: غمیر 
مسلمان شد. صفوان و همه مشرکان مکه, 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:95 

(1 او را نفرین و لعنت کردند و می‌گفتند: عمیر از دین بر گشته است. 
صفوان سوگند خورد که هرگز با عمیر صحبت نکند و کار سودمندی برایش 
اتجام ند وال آی را ره کتاحمیر کر این خال شنی فرش امد و اما 
را به اسلام دعوت کرد و درستی پیامبری محمد (ص) را به آنها خبر داد و 
کره تایه دست آی مساسان ند ند 

از عبد الله بن عمرو بن امیه برایم نقل کردند که چون عمیر بن وهب در 
مکه پیش خانواده خود رفت؛ , به صفوان سر نزد و اسلام خود را اشکارد 
کرده و مردم را نه آن عونت ای کرد چون خبر به صفوان رسید گفت: از 
اینکه او قبل از رفتن به خانه خود پیش من نیامد فهمیدم که دگرگون شده 
است. این است که دیگر با او هرگز صحبتی نخواهم کرد, و هیچ کاری که 
سووی دانته باشد برای اوق عبالس انجام تخواهم داد: 

عمیر» در حالی که صفوان در حجر اسماعیل بود آمد و کنار او ایستاد و او 
را با احترام و کنیه صدا زد. صفوان از او روی برگرداند. عمیر گفت: تو از 
بزرگان ما هستی, آناافی‌بنداوی: آیین قبلی ما که سنگ را می‌پرستيدیم و 
برایش قربانی می کردیم,؛ دین است؟ من که گواهی می‌د هم خدایی جز 
پروردگار یکتا نیست و محمد (ص) بنده و فرستاده اوست. صفوان حتی یک 
کلمه هم در پاسخ او نگفت. 


اطعام کنندگان مشرکان در بدر 


کسانی که از خاندان عبد مناف عهده دار اطعام مشرکان بودند عبارتند از: 
حارث بن عامر بن نوفل, شیبه و عتبه پسران ربیعه, از بنی اسد: زمعة بن 
اسود بن مطلب, نوفل بن خویلد بن عدویه, از بنی مخزوم: ابو جهل, از بنی 
جمح: امية بن خلف؛ از بنی سهم: 

نبیه و منبه پسران حجاج. 

واقدی می‌گوید: هر کس که در بدر عهده دار اطعام بود, کشته شد و 
اضافه می‌کند که در این مورد نظرات متفاوت است. اما نزد ما همان نظر 
اول درست است. کسانی هم. گروه دیگری از جمله سهیل و ابو البختری 
را نام برده‌اند. 

هشام بن عماره با اسناد خود برای من روایت ت کرد که جبیر بن مطعم 
قیی کقوت: برای پرداخت قدیه اسیران به مدینه آمدم. . پس از نماز عصر در 
مسجد دراز کشیدم, خوابم گرفت و خوابیدم تا اينکه نماز مغرب بر پا شد و 
با شنیدن صدای قرائت پیامبر (ص) که سوره و الطور را می‌خواندند 
ترسان برخاستم و به خواندن آن حضرت گوش می‌دادم ۳ از مسجد بیرون 
رفتم, در آن موقع اولین نطفه ایمان به اسلام در دلم جایگزین شد. 
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را و ۳۳ ات 0 

شعیب بن عباده از قول بشیر بن محمد برایم نقل کرد که پانزده نفر 
آمدند, نخستین کسی که آمد مطلب بن ابی وداعه بود و دیگران سه شب 
چترن از اف آمدنت: 

همچنین از قول یزید بن نعمان بن بشیر برایم نقل کردند که پیامبر (ص) در 
روز بدر» برای هر اسیر چهار هزار درم فدیه تعیین کردند. 

اسیران چقدر بود؟ گفت: بیشترین نها چهار هزار, سه ِِ و دو هزار 

درم,. هزار درم هم بود, ولی گروهی که مال نداشتند پیامبر (ص) بر آنها 
منت گذاشت و آزادشان فر مود. 

پیامبر (ص) درباره ابو وداعه فرموده بود: او در مکه دارای فرزند زیرک و 
خود, چهار هزار درم قدیه پرداخت. ابو وداعه نخستین اسیری بود که 
فدیه‌اش پرداخت شد و داستان آن چنان است که, قریش چون دیدند 
پسرش مطلب آماده حرکت برای نجات پدرش می‌شود. گفتند: شتاب مکن 
که می‌ترسیم در مورد اسیران کار ما را خراب کنی و چون محمد (ص) 


ضعف و ناتوانی ما را ببیند میزان فدیه را سنگین و گران کند, بر فرض که 
تو داشته باشی, همه قوم تو در گشایشی که تو هستی نیستند. گفت: من 
به مدینه نمی‌روم تا شما هم بیرون بروید. به این طریق با آنها خدعه کرد و 
خون. آنها غافل: شدند شبانگام پر شتر خود سنوار شند. و.آهنی. مشرق کرد.و 
چهار شبه خود را به مدینه رساند و برای پدر خود چهار هزار درم قدبه 
پرداخت. قریش در این مورد او را سرزنش کردند, گفت: 

من نمی‌توانستم پدر خود را در دست قوم اسیر بگذارم و شما در حالت بی 
خیالی باشید, ابو سفیان گفت: این نوجوانی است که شیفته رای خود است 
و کارهای شما را تباه می‌کند. به خدا قسم, من که فدیه عمرو بن آبو 
سا رز انم ار هس هه اما نک انم مو ار 
مخند آرادشن کند..و.به خدا فشفر ین نیست: کط تهیدست ورب خی باشم 
ولی دوست ندارم که برای خودم يا شما کاری را سخت و دشوار کنم. 
عمرو هم مانند یکی از شماست. 


ای اشکایی قه خرآق رای ایام آمدند 


از بنی عبد شمس, ولید بن عقبة بن آبی معیط و عمرو بن ربیع برادر ابو 
العاص, از 
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(1) بنی نوفل بن عبد مناف, جبیر بن مطعم, از بنی عبد الدار, طلحة بن 
ابی طلحه, از بنی اسد, عثمان بن آبی حبیش, از بنی مخزوم. عبد الله بن 
ابی ربیعه و خالد بن ولید و هشام بن ولید بن مغیره و فروة بن سائب و 
عکرمة بن ابی جهل, از بنی جمح, ابی بن خلف و عميیر بن وهب, از بنی 
سهم. مطلب بن ابی وداعه و عمرو بن قیس و از بنی مالک بن حسل, 
و و و 

اهل مکه برای فدیه اسیران کساتی ۳ زینب دختر 
رسول خدا (ص) هم اموالی برای پرداخت فدیه همسرش ابو العاص بن 
ربیع فرستاد که ضمن آنها گردن- بندی متعلق به خدیجه بود که می‌گفتند از 
سنگهای ظفار است و خدیجه آن را شب زفاف زینب به او داده بود. چون 
پیامبر (ص) آن گردن بند را دید شناخت و گریست و از خدیجه نام برد و بر 
او رحمت فرستاد و سپس فرمود: اگر مایل هستید اسیر او را رها کنید و 
آموالنش: را بتنن تفر ستید. کفتند: ارق ای رسول خدا. و آنو العاص را رها 
کردند و اموال زینب را پس فرستادند. پیامبر (ص) از ابو العاص قول 
گرفت که زینب را رها کند و ازادش بگذارد. و او هم وعده داد. کسی که 
برای پرداخت فدیه ابو العاص امده بود برادرش عمرو بن ربیع بود و کسی 
که او را اسیر کرده بود عبد الله بن جبیر بن نعمان برادر خوات بن جبیر 
بود. 


ذکر سوره انفال 


تون عّن الئْفال- می‌پرسندت از کتیشتها (انة. 1 سوره 8 گوید چون 
پیامبر (ص) "ووش ندر غلیفت کرفتز مشاما نان با یک دیگر اختلاف کردند و 
هر گروهی مدعی شد که از همه سزاوا رتر به آن لپست و اين آیه | نازل شد 
که اين گفتار خداوند متعال ائمَا الوم نَ الذین ]ذا ذکر اه وجلت 
قَلوبَهْم و ادا تئلِیت عَلَیهم آیانه: زا اد هم ایمانا- تذزشتی. صوهنا ن. آنانند. که 
چون ِ 0 شود خدای, 0 ترسان شود و چون خوانده شود 
برایشان آیتهای وی. سبب زیادتی یقین ایشان شود (ایه 2 سوره 8) [1]. و 
منظور از کلمه ایمان در این جا یقین است. چنانکه در این ایه هم که 


[ (1)] در ترجمه غالب ایات این بخش از تفسیر نسفی, تالیف نجم الدین 

عمر نسفی, متوفی به سال 338 ه. ق. 

چاپ بنیاد فرهنگ ایران استفاده شد و عین عبارا ت کتاب است. - م. 
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(1) می‌فرماید: | قم لته ن تِ نان مقمنانند به حقیقت, آیه 4 

هقان سوز هر 9 کلمه حو تفن انتت,. ۵ فر این گفناز الهی. که 

می‌گوید: کما آجْرَجَک تک من بتک بالعق- فان . که رفن آمردت خدای 
تو از خانه‌ات بر صواب, آیه 5 همان سور 0 منظور این است که خداوند 


دستور فرمود که به بدر بیرون روی که حق است., و ابن جریح از قول 
جعفر مخزومی برایم نقل کرد که: منظور از کلمه بیت. مدینع است. 
درباره تتمه این ایه و ایه بعد که می‌فرماید: و ان فریقا مت الفْوّمنین 
لکا رهون, یُجادلوتک فی الحقَ بِعد ما تبیّنَ 8 کانا شود" ای الموت و فد 

یقظَرُونَ- و گروهی از مومنان ن 0 مکروه دارند. می‌ستیهند با تو 5 
جهاد, بعد آنکه پدید آمد. گویی که سوی مرگ رانده شوندی و ایشان 
می‌نگرندی- منظور این است که گروهی از اد رو ار رو 
پیامبر (ص) به بدر را خوش نداشتند و می‌گفتند: ما گروهی اندی هستیم و 
بیرون رفتن از مدینه صحیح بیست و 2 اين, بارم اختلاف فراوانی بود. 
ب ات و اد بَعذُکَمْ الم ۶۱ حدی الطائفتین آنه 
لکمٌ- و چون وعده می‌کرد 1 شما را خدای" تعالی تخیکی از ای دو گروه که 

آن شما را شود- منظور آن است که, چون پیامبر (ص) نزدیک بدر رسید, 
جبرئیل بر او نازل شد و او را از حرکت قریش آگاه کرد و حال آنکه پیامبر 
(ص) ان قریش را اراده فرموده بود, و خداوند متعال به او وعده داد 
که يا به کاروان دست یابد یا با قریش بر خورد کند. جو دن بدزه مسلنانان 
شفاهای. فریش. را کرفتند. از آبما دربارن کازوان پرسبدنده ول آنها. از 


قریش خبر دادند. مسلمانان این خبر را خوش نمی‌داشتند, نه اينکه زجمت 
بیشتری داشت و شوکت قریش مطرح بود, بلکه کاروارر را بیشتر دوست 
می‌داشتند. در اين گفتار الهی که می‌فرماید: و رید اللة ان یحو الحقَ 
یکلمایه ...- و می‌خواهد خدای تا ظاهر کند دین حق را به وعده‌های نصرت 
خویش, و یقطِعَ دای الکافرین- و مستاصل کند کفار و اشقیا را- منظور از 
حق, آشکار ساختن دین و منظور از کافران. آنها هستند که از قریش در 
۴ در اين گفتار الهی. لیْجو لح و تطِل الباطل 5 له 
کرة المَعْرِمُونَ- و ی | ال کندضا را 
که کر اه اند کافران فان ناب آنه هب مور اشان سا که و 
و از باطل چیزی است که آنها مدعی بودند و غرض از 
مجرمان قریش است. در آیه لد فی ون تک فانتتات, لکد ارس نع کم 
بألف من المَلايْکة مُرّدفین- یاد کنید چون می‌خواستید از خدای خود نصرت؛ 
آمدتان جواب ها تا 
وک رت منظور از کلمه رمردفین این است که آنها از ین بت:دیکو 
ور تتسد و فی ایند و ما جََلَه ال الا 
ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :99 
(1) بشری- و نفرستاد خدای تعالی این مدد مگر بشارت شما را- منظور 
خبر دادن به مسلمانان از عدد فرشتگان است و اینکه بدانند که خداوند 
متعال آنها را نصرت می‌دهد. و مقصود از آیه اد ُعَسْیکُم ماس أمتََ من 
کون فش ی تفای سا ماس دا با امه مان از 
خوف و هیبت- این است که خدای خواب را بر شما افکند که از ترس در 
امان باشید. و یترْل عَلَْکُ من التماء ما لتطفر به- و می‌فرستاد بر 
نما از مان انیا اي گرداندتان از حدث و جنابت- بدین مقصود است 
که برخی از ایشان چنب بودند. و يُذهِبٍَ عَْکم رِجْرّ السَیْطانِ و لیرّیط علی 
وک و ینت به الأْفْدامَ- تا ببرد از شما وسوسه شیطان و تا قوی گرداند 
دلهایتان و تا استوار گرداند پاهای شما را- مقصود از وسوسه شیطان این 
است که می‌ گفت : نماز می‌خواند و غسل نمی کند! و وسیله قوی کردن 
دلها طمانینه و ارامش بود. و چون زمین گل بود خداوند ان را برای ایشان 
طوری قرار داد که پس آز باران, خوب و موچب استواری جای بای گردید. 
منظور از آیه لد وجی یک الی الْقلاِكَة آنی مَعکم قَتبئوا الذین َو 
سَألقی فی لوب الذین کفژوا لرُغبِ قَاصْربُوا قوّق لتاق و و اضربوا مِلنهْمٌ 
کل بان جون وحی کرد خدای نو به فرشتگان که منم ۳ 
قوی کنید شما به سخن نیکو دلهای موّمنان, هر آینه در افکنم ترسی در 
دلهای ایشان, گردنها می‌زنید و انگشتهای دستها و پاهای ایشان بیرون 
می‌آندازید- این است که فرشتگان به صورت انسان در امده و به 
متتلمانان می کفتند: بایدارق کنید آنها دی بسن فخدآوند کرسی بر دل 


کافران انداخته بود که صداهای هولناکی مانند ریختن سنگ بر طشت 
می‌شنید ند و هراد از فوق الاعناق حردن و مقصود از بنان دست 
ذلک بانیم شَافوا ال و5 سْوله- این بدان است که ایشان راست با خدای 
تعالی 1 او معادات و مخالفت- منظور کفر آنها نسبت به خدا و انکار 
ایشان پیامبر (ص) راست. و در 1 ذلکم قَدُوفَوهْ- این است برایٍ شما,؛ 
بچشیدش- منظور کشته شدن است. آیه اذا یم الذین کقژوا فا تا 
ین الْمَصیرٌ, اختصاصا در مورد جنگ بديٍ است. و آیه فلع تقوم و لک 
له له و ما زعنت لذرعنت و لکن اه زمی و لتلت امین ج ملد 
حنضا : . شما نکشتید آیشان را و لیکن خدای تعالی کشتشان, و ِِِ 
من ادا ای زاس نک ای انداعت: ها تسام که 
نعمت بر ایشان تمام کند ...- در مورد افرادی است که می‌گفتند من قلانی 
را کشته‌ام و هم اشاره به مشتی خاک است که پیامبر (ص) به سوی 
کافران پراند و مقصود از انعام الهی نصرت و پیروزیٍ پدر است. در مورد 
یهن تشتفیهوا ققع جاءکمْ للع و ان تتهو افو عَیَر لَکُمْ و ان تفوژوا تَغة 
با واقدی بر 02 70 
(1)- اگر فتح و ظفر می‌خواهید. آمدتان فتح و ظفر, و اگر باز ایستید از 
کفر اين مر شما را پهتر و اگر باز گردید باز می‌گردیم و سود نداردتان 
حفاعت ما مت اول. اشانننه کقتار آیم‌حفل اشت که هی کفت: 
خدایا هر یک از ما را که رحم و خویشاوندی را بیشتر گسسته است و 
چیزهای ناشناخته اورده است. از میان بردار. و خطاب بعد به قریش است 
که می‌گوید: اسلام آورید, و منظور از باز گشت, باز گشت به جنگ است. 
چون آنها می‌گفتند: ما را در مکه جماعت زیادی ایست که دوپاره با آنها به 
جنگ می‌آییم,_بقیه آیه اشاره به آن اسشت, یا انا الدتت اعتها اطنغوا الله خ 
رَسولة و لا تلا عنةْ و تم تسْمَفُون- ای موّمنان طاعت دارید خدای تعالی 
و 1 وی را و روی مگردانید از طاعت وی و شما می‌شنوید- این آیه در 
مورد شنیدن دعوت رسول خدا در جنگ احد نازل شده است. و 9 
بدین. وسیله آنها زا سرزتش فرموده است. لا تخوئوا الله ع الزشول و 
تحْوئوا آماناتکه 5 ات2 وا ۱ 
مکنید در امانتهایتان و شما می‌دانید- که منظور آن این است که نفاق 
پورزید و آنچه را پیش شما امانت می‌گذارند پس بدهید. و اعْلَموا ما 
َمَوالکم و أولاد کم فنْتَهٌ- و بدانید که مالهای شما و فرزندان شما فتنه‌اند و 
ی که منظور این است. که چون مال آدمی زیاد شد فثته :و دست 
پازی او هم زیاد می‌شود و چون فرزندانش زیاد شونر می‌پندارد که عزیز و 
گرامی است. و آیه ٍنْ تَموا ال بَعْعَلْ لَکَمْ فْرَقانا- اگر متقی باشید خدای 
تعالی نصرت دهدتان به دنیا- منظور راه خروح از گرفتاریهاست. آیه و لا 


یَمَکَرٌ یک الذین کقروا یوک او یِفْنلوک- یاد کن چون می‌سکالیدند کافران 
مکه در باب تو که در بندت کنند یا بکشندت- قبل از این در مکه نازل شده 
است, هنگامی که پیامبر (ص) آهنگ خر به ,رسوی مدینه فرهوده بود. و 
ادا تثلی عَلَيهم آیائنا قالوا قذ سَمئنا لو تشاء لفلنا .... اذ قالوا الم کات 
هدا هو الق من علدک قأَفطر علیْنا ججارة من السَّماء آو انا بقذاپ آلیم- 
و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما می‌گویند بشنيدیم. اگر بخواهیم مثل 
آن می‌گوییم ۰ و چون گفتند بار- خدابا اگر اين_ که محجمد می‌گوید حق 
ات فا اه مارا سس تیا از اسمان با یت ور 
عذاب دردناک. گویند: گوینده این کلمات نضر بن حارت است و خدای در 
مورد او فرموده است: قیعذابنا یَستفجلون فاذا ترل بساحتَهم فساء ضصباح 
امن رینَ- آپا به عذاب ما شتاب می کنند کاف رات چون عذاب فرود آید به 
درگاه" ایشان بد بامدادی است. بامداد ترسانده‌شدگان (آیات 176 و 177 
سوره 27 الصافات). و منظور رو عذاب. دار بدر است. ما کات له 
لیعذبهه هَمْ و آئت فيهمٌ و ما کان اللة معذبمه بَهَمٌ و هم پِستعغفرژون- و خدای تعالی 
ای ای 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:101 
(1 تا تو میان آنها هسنی و خدای عذاب کننده ایشان نیست اگر طلب 
آمرزش کنند- منظور اهل مکه است و مقصود از استغفار, نمان گزاردن 
است. سپس , خداوند چنین می‌فرماید: و ما هم لا دنق هم اللة و هم 
رت غن العسجد الخرام- و نبود که عذاب نکندشان ۰ تعالی و 
ایشان باز می‌دارند حاجیان را از مسجد الحرام- که منظور کشته شدن و 
بع هزیمت رفتن ایشان است و اینکه می‌فرماید: قَذُوقوا العذات بما کنتم 
و پس بچشید عذاب را به واسطه آنکه کفر می‌ورزیدید- که منظور 
عذاب روز بدر است, ان الذین کرو ون أَموالَهم لیَضذوا عَنْ سپیل 
الله قَسَییْفِمُوتها نم تون یه حسرة تم یفْلبونَ- آنها که کافرند مالهای 
خویش زیت ۳ ازوام مسلمانی باز دارند, هر آینه این مالها هزینه 
کنند یاز از آن پشیمان شوند. باز مقهور مسلمانان شوند- که مقصود 
پشیمانی روز بدر و کشته شدن آنها در آنجاست. و الذین کقژوا الی جهَنم 
یحشَژون- و کافران جمله فرستاده به آتش سوزان شوند. کل یلذین کرو 
ان نتقوا ُْعَر له ما مد سَلت- بگو به آنها که کافر شده‌اند اگر از کفر باز 
کردند ار زیدم.شود بر ای آیشان اه گذشته است- که منظور این است. 
اگر مسلمان شوند اعمال گذشته ایشان امرزیده می‌شود و و اگر باز گردند 
کف دیدید کسانی را که در بدر کشته شدند. قابَلوهم حتّی لا تکون 
نت و حرب کنید با کافران تل آنگله که نماند هیچ فتنه- که منظور از فتنه, 
نفک است. و الدّین کلَةْ لِلهٍ- که منظور آن است که از اساف و 
نائله [1] ذکری به میان نیاید. هه انما عنم مره فان ۱ ه حَمَسَه 


و سول و لذٍی الفْزبی و الیْتامی و القساکین و ابّن السَبیلِ- و بدانید آنچه 
غنیمت گرفتید پنج یکی آن مر خدای را و رسول راست و مر خویشان 
مصطفی را و مر یتیمان را و درویشان را و غریبان را- که مقصود این 
است, آنچه که از خداست., پیامبر (ص) را خواهد بود و منظور از دوی 
الترنی خویشاوتدی با امن (ض) ات ما الا غلی: دنا وم المفان 
پوم م الْتّقی الجَمَعانِ که مقصود از روز فرقان روز بدر است که خداوند مین 
و را فرق گذاشت. لد نتم بِالْعْدوَةِ انیا خطاب به اصحاب پیامبر 
((ص) ارت در هگا وا در کر اتید فش ان تس کتا ره دی 


بودند و میان آنها پشته‌ای زین قرار داشت و منظور از رکب؛ کاروان ابو 


سفیان است ,که پانین خر از بدر و سید نم درا نودند.. و2 تواتدبم 
ای از ات کم ییازان گر فرا 
می‌رسید. 
لک لَتَضی اللَةْ را کان مفعولا منظور کشت شندن, کسانی آاست کمور 
بدر کشته 


[ (1)] نام دو بت سنگی که داخل کعبه بودند و از بتهای معروف اهالی مکه 
شمرده می شد ند. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:102 

(1) شده‌اند. لیهلِک من هلک عغن بیتة و یغیی من حوت عَن بیتة می‌گوید: هر 
کس که کشته شده است پس از تمامی بیان و حجت کشته شده است و 
هر کس هم که زنده می‌شود, همچنین است. از تریکم اللة فی:.هنامک 
قلیلا. خوید: بیامتر (ض) در جنگ بدر خوابید و خداوند دشمن را در چشم او 
اندک نمودار ساخت. 8 اراکفم کیرا لفشلیم سر که عتنظفر آن است که 
ره ی ترتدید و آخنلا و سا ره اه ِ. از 
اختلاف شم را, سلامت هوهق و واه دلهای ِ 
می‌داند. یا أبَا الذین وا اذا لَفتمّ فِئَهة قائبئو اوکروا اللت کبیرا : 
تنازغوا قتَفُشَلوا و تَذْهتِ رِیحكم و اضیژوا . -«ِِ ۰« 
۵ نکیل ویب وان را ظاهر و آشکار مکنید. چه اظهار آن در جنگ موجب 
سستی است. و لا پکوئوا کاْذین خرجوا من دبارهم ترا و رناء الا 
دون غن شنیل الله که آشاره تفه کنفنت خروج قریش به بدر | ۷ 


ِ- 


رین لَهمْ السَیْطانْ أعْمالَهم و قال لاغالب کم الوم من الّاس و ای جار 
۳ 


اصاه.با 


کم 


لک همه این گفتار را سراقة بن جعشم گفته است و می‌گویند شیطان د 
آن هنگام به صورت او در آمده بود. قلیا کزاعت الفتان: تکص کلب کفسه و 

قال نی بری ۶ ملکم ز.. » منظور آن است که چون شیطان سیاه اسر رح 
و قریش ورن هه موه افر سا رسد که من کشت و اسیز. قی کی ندز 


من از ز شما بیزارم که من فرشتگان را می‌بینم و شما نمی بینید. لد یَقَول 
الْعْنافگون و الذین فی بیغ مَرَضْ غَرّ هوّلاء ینم ..., در مورد گروهی 
است که اقرار به اسلام کرده بودند ولی همینکه اصحاب ماضتر اض ون 
نظرشان کم آمد از دین برگشتند و اين کلام را گفتند و همه آنها په کفر 
کشته شدند و فرشتگان ۰ و پشت ایشان می‌زدند. کدآب آل 
عون منظور کرداری همچون کردار ایشان است. آیه ان سَرّ الاب 
ند الله الذین کقروا در موزد بت قفا استنو. قاما تتففتقم فن 
الحزب سرد بهق فتطیی ان اسست. که اسان را نکیل موسان. و نا 
تخافنَ من قَوم خِیانَة ... ره و 
با ار حرحت ین یمه براء آها رف اس 5 آعدوا اقط ما 
اسْتطعْتْم من فَوّة و من رباط الحَیّل ,.. که منظور آماده ساختن وسایل 
تیراندازی و فراهم ساختن است است به طوری کهاين ان اشار با نید 
و دیده شود. آخرین من ذونهم لا تغلموتهم منظور اهالی خیبرند. و ان 
جتخوا للم قاْتغ لها ها ار امه کر ردنت فربظه اف 
وان توا اند وی منظور بنی قریظه و بنی نضير اپست که گفتند: 
اسلام می‌آوریم و از تو پیروی می‌کنیم. یا ها این حَسْبْکِ اللَهْ و مَن اَبَعک 

ف آلمومنبه: که منظور برای جنگ است. آیه ان 7 کر عشر ون 
ی 0۰۰ 
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(1) هم در بدر نازلٍ شده است, ولی این آیه با آیه ان حفّفَ ال کم و 
عَلِم آأَنّ فیکم صَففاً . ., نسخ گردید و هر مرد پر دو مرد چیره می‌شد. ما 
کلن لِتَبیْ أنْ کون له ارت یه قیال تریدون عرض الئیا 5 
اللة پرید الاخرة, در مورد اسیرانی که مسلمانان در بدر گرفته بودند و 
موضوع قدیه گرفتن و اينکه خداوند می‌خواهد که آنها کشته شوند, نازل 
شده است. لو لا کتاث من الله سَتَق . در مورد حلال شدن غنایم, تازل 
شده است. هفختتن, آنه فکلوا ها عنم کار یا هم تور صوزر غانم 
است. ان الذین وا و هاجرّوا| و جاهذوا . ۰ و الذین وا و تضروا, , در مورد 
مهاجران قریش که پیش | ز جنگ بدر به مدینه هجرت کرده بودند و اتصار, 
نازل شده است. و الذین منوا و لمْ بُهاجژوا ما لَکم . تب منطو ابر است 


1 و ان اسب 1 ت و که 
فی الدین فعَلیکم النْصَرٌ الا علی قومِ بتکم و بیتمه هم میثاق,ٍ طور از میثاق, 
مدت عهد و پیمان ات و الذین کفروا ب: تقضفد اقلا بَعض . ۳ می‌گوید: 


هیچیک از کافران را دوست مگیرید که آنها ی دا برخی دیگرند. 
آیه‌ای که مربوط به ات بردن است, با آیه چ آولوا الأرحام تعصور ادلی 
۱۳ نازل شده است: 


یوم تبطش البَطسَة الکبُری- روزی که سخت مي‌گيريم سخت گرفتن عظیم 
(انذ 6 سوره 44, دخان). هسَوف تکون لزاما- بزودی لازم می‌شود (آیه 
0/۸ سوره 25 فرقان). 1 پاتتمم عذات یوم گقیم- پا بیاید ایشان را عذاب 
روز نازاینده (آیه 54, سوره 22, حج). نی |ذا فتْنا عم باباً ذا عذاب 
شدید- تا چون گشادیم بر ایشان دری با سخت (آیه 77, سوره 23 
مومنون). . سَِهرَمْ الْجَمَعْ و بُولوت الدْبرَ هر آیه همه هزیمت کرده شوند و 
پشتها بگردانند (آبه 5 سوره 4 قمر). أن عسی أن تن قد اقترب 
آخام مر که نزدیک آمده بود اجل ایشان (آیه 195 سوره 7 اعراف). 
اندکي از پنزول این ۳ گذشت که واقعه بدر اتفاق افتاد. و5 دزی و5 
المکذنیخ اولی العمَة 8 قلیلا- و مرا واگذار با تکذیب کنندگان 
صاحار ی ی تدارا ای اه سورع رای یه 
هم اندکی پیش از واقعه بدر نازل شده است. 
و اجعل لی من لذنک سلطانا نصیرا- و قرار ده برای من از نزد خودت 
ِ و تسلطی (آیه 90 سوره 17 اسراء), 1 و5 
بر تّی یَْکُم اللةْ و فُو حیرُ الحاکمین- و شکیبایی کن تا خدای حکم کند 
1 بهترین حکم کنندگان است (آیه 109, سوره 10, یونس), که پیش از 
روز بدر نازل شده است. و من بُوَلَهم یُوَمَیّذٍ ذبرَهْ- و هر که در آن هنگام بر 
ایشان پشت کند (آیه ۷۹ سوره 9 "انفال), که این ۲ هم 
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(1 مخصوص روز بدر است. بر مسلمانان واجب بود که اگر بپیست نفر از 
انها با دویست نفر برخورد کنند., , پایداری کرده و نگریزند. آنگاه این حکم را 
خداوند تخفیف داده و فرموده است: فا ن یک هک مائَهُ صابرَه یغلبوا 
مائتین- اگر از شما صد تن شکیبا باشند بر دویست نفر غلبه کنند (آیه 66, 
سوره 8 انفال), که آیه اول منسوخ شده است. ابن عباس در اين باره 
گوید: هر کس از دو نفر می‌گریخت در حکم گریختگار ن بود و اگر از سه نفر 
مي‌گریخت, در آن حکم نبود. آیه أ ل تز ٍلی الْذین لو مت الله عفر و 
اجلوا ققمهم دار التذارد آبا نضی‌نگریبه آنها که بدل کردند تعمت جوا وا به 
با و در آوزدند قوم خود را به سرای هلاک (آیه 28 یور 8 14 
ابراهیم), هم درباره قریش است و روز بدر. آیه عتّی ذا أَحَدُنا مَتْرَفيهم 
تالعواب- تا سین کرفنیم تعمت برتردکار ایشاندرا داب استضال راد 


64 سور ه و مومنون), ۰ هم اشاره به بدر است و گویند منظور از عذاب, 
شمشیرهای بدر است. آیه و5 لَذيقتَهُم من العذاب الأنی دون العذاب 


الا کترد.وهر اته مجشانیفشان از ِ فروتر پیش از عذاب بزرگتر (آیه 
1 سوره 32, سجده), . هم در مورد بدر است و گویند منظور از عذاب 
ادنی عذاب با شمشیر در جنگ بدر است. 


محمد بن هلال از ابو هریره برایم روای یت کرد که: متظهر از آخدنا وفیرم 


ت 


بالعذاب روز بدر است. 
در همین مورد ثوری هم از مجاهد برایم روایت ت کرد که: منظور. عذاب با 
شمشیرها در جنگ بدر است. عمر بن عثمان مخزومی براي ما از مجاهد, 
از آبی بن کعب روا یت کرد که منظور از یوم عقیم, کر امه ها ات 
یوم گقیم. روز بدر است. 


ذکر کسانی از مشرکان که اسیر شدند 


از عاصم بن عمر بن قتاده و محمود بن لبید برایم روا بت کردند که: از بنی 
امه نی ات سر ار ی بت دی نو بو اش 
سیر ره 

همچنین نوفل بن حارت را جبار بن صخر اسیر کرد و عتبه هم, که از بنی 
فهر و همپیمان بنی هاشم بود, اسیر شد. 

از ابو الحویرت برایم روایت کردند که: از فرزندان مطلب بن عبد مناف دو 
مرد اسیر شدند, سائب بن عبید و عبید بن عمرو بن علقمه, که هر دو را 
سلمة بن اسلم بن 
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(1) حریش اشهلی اسیر کرد این موضوع را ابن ابی حبیبه هم برایم نقل 
کرد. کسی هم برای آزاد کردن آنها تياهد و هال هم نداشتند. پیامبر (رض) 
بدون گرفتن فدیه آن دو را آزاد فرمود. 

از بنی عبد شمس بن عبد مناف: عقبة بن ابی معیط به دست عبد الله بن 
سلمه عجلانی اسیر شد که به دستور پیامبر (ص). عاصم بن ثابت بن آبی 
اقلح او را در صفراء [1] گردن زد. حارت بن ابی وجزه نیز توسط سعد بن 
امد و چهار هزار درم فدیه او را پرداخت. محمد بن یحیی بن سهل برایم 
ال ی ان سار ری ار وی را و و 
وقاص او را رد کرد. پس از اینکه قرعه کشیدند. وی باز سهم سعد بن آبی 
وقاص شد. عمرو بن ابو سفیان را علی (ع) اسیر گرفته بود ولی در قرعه 
کشی سهم پیامبر (ص) شد و آن حضرت بدون دریافت قد به, او را در 
مقابل :سعد ین تعمان بر اعال- که از بنی معاویه بود و برای عمره به مکه 
رفته و بازداشت شده بود- رها فرمود. ابو العاص بن ربیع نیز توسط خراش 
بن الصْمّه اسیر شد. اسحاق بن خارجه از قول پدر خود برایم روایت کرد 
که: عمرو بن ربیع برادر ابو العاص برای پرداخت فدیه او آمد. همپیمانی از 
ایشان هم به نام ابو ریشه اسیر شد که عمرو بن ربیع فدیه‌اش را پرداخت. 
عمرو بن ازرق هم اسیر شده بود که او را هم عمرو بن ربیع ازاد کرد, این 
مرد, سهم تمیم برده خراش بن الصْمّه شد. عقبة بن حارث بن حضرمی هم 
که عمارة بن حزم اسیرش کرده بود, در قرعه کشی سهم ای بن کعب 
نوفل بن عبد شمس که عمار بن یاسر او را اسیر کرد و پسر عمویش برای 
پرداخت فدیه‌اش امد. 

از جفی صفل نی عمهای عرش اتسار را اشرسن اه اسر گر 


این مطلب را ایوب بن نعمان برایم نقل کرد. عثمان بن عبد شمس 
برادرزاده عتبة بن غزوان. که همپیمان ایشان بود, نیز توسط حارئة بن 
ارم ی دربن قیاع مش سم کهآ را آیو اش اش که 
و در قرعه‌کشی سهم محرز بن نضله شد. ابو عزیز برادر ۵ 
مصعب بن عمیر بود. مصعب به محرز گفت: او را محکم بگیر که در مکه 
مادری ثروتمند دارد. ابو عزیز به مصعب گفت: ای برادر. سفارش تو 
درباره من چنین است؟ مصعب گفت: به جای تو, او 


(1)] صفراء: چنانکه. این سعد. می کوید: فاضله آن تا مدیته: مه شبانه روز 
است (طبقات, جح 2 ص 11). 
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(1) برادر من است. مادرش برای فدیه او چهار هزار درم فرستاد. وی 
پرسیده بود: بالاترین فدیه‌ای که برای قریشیان پرداخته‌اند چقدر ِِ 
گفته 1 : چهار هزار درم. همچنین اسود - ۰ بن حارث بن ی ی 5 
فدیه این دو امد. 

از بنی اسد بن عبد العژی: سائب بن آبی حبیش بن مطلب بن اسد., که عبد 
الرحمن بن عوف او را اسیر کرد حارث بن عائد بن اسد. که توسط حاطب 
بن آبی بلتعه اسیر شد, سالم بن شماخ, که او را سعد بن ابی وقاص اسیر 
کرد برای پرداخت فدیه این سه نفر. عثمان بن ابو حبیش امد و برای هر 
کدام چهار هزار درم پرداخت کرد. 

از بنی تیم: مالک بن عبد الله بن عثمان, که قطبة بن عامر بن حدیده او را 
اسیر کرد 0 1۳507۱ 

از بنی مخزوم: خالد بن هشام بن مغیره. که سواد بن غژیه اسیرش کرد, 
امية بن ابی حذيفة بن مغیره, که بلال اسیرش کرد عثمان بن عبد الله بن 
مغیره, این عثمان در سریه عبد الله بن جحش (روز نخله) گریخته بود و او 
را روز بدر واقد بن عبد الله تمیمی اسیر کرد و گفت: سیاس خدایی را که 
مرا بر تو قدرت داد و در دفعه اول گریخته بودی. 

تزا برداخت فده این مبه نف عید الله تن ابی.ربیغفه امد و ترآ هر یک از 
ایشان چهار هزار درم پرداخت. همچنین ولید بن ولید بن مغیره, که او را 
عبد الله بن جحش اسیر کرد برای پرداخت فدیه او, برادرانش خالد بن 
ولید و هشام بن ولید امدند, هشام می‌خواست سه هزار درم قدیه بپردازد, 
ولی عبد الله بن جحش از پذیرفتن کمتر از چهار هزار درم خودداری کرد. 
خالد به هشام گفت: او برادر مادری تو نیست, در صورتی که به خدا قسم. 


من هر چه عبد الله بگوید برای آزادی ولید انجام می‌د هم . آن دو همراه ولید 
از مدینه بیرون رفتند و چون به ذو الحلیفه [1] ان ولید گریخت و به 
حضور پیامبر (ص) آمد و مسلمان شد. به او گفتند: مگر نمی‌توانستی پیش 
از آنکه قدبه داده شود مسلمان شوی؟ گفت: دوست نمی‌داشتم پیش از 
انکه فدیه‌آم به میزان فدیه‌ای که قوم من پرداختند, پرداخت شود مسلمان 
شوم, و اسلام اورد. یحیی بن مغیره هم به نقل از پدر خود برایم همین 
فلت را فا ای صعافت کم اس و ساره وید وا اس کر 
است. قیس بن سائب نیز توسط عبدة بن حسحاس اسیر شد, وی مدتی او 
را نزد خود نگهداشت و می‌پنداشت که مال دارد. تا آنکه برادرش فروة ین 
سائب. برای پرداخت فدیه او آمد و مدتی ماند, آنگاه چهار هزار درم فدیه 
ایا ات متا 


[ (1)] نام ابی اسنت: در شتفن میلی مدیته ( معجم ما اسعجم: گر هن 
259). 

(1) از ان به صورت کالا بود. 

ات ی ارفا ضیف ب آبه فان خایی ن یو انلوه کی مالی 
نداشت. به اسارت مردی از مسلمانان در امد و مدتی نزد ایشان ماند تا 
رهايیش کردند, ابو المنذر بن ابو رفاعه که به دو هزار درم فدیه ازاد شد, 
عبد الله پدر عطاء بن سائب که به هزار درم فدیه آزاد شد و او را سعد بن 
ابی وقاص آسیر گرفته بود. مطلب بن حنطب, که او را ابو ایوب انصاری 
اسیر گرفته بود و چون مالی رهایش کرد, خالد بن 
اعلم که عقیلی بود و همپیمان ایشان بود هم او است که این بیت را 
می‌گفت: 

ما انجنان تیستيم که خضهایمان بر پاشنه‌ها خون بریزند. 

بلکه بر روی پاهای ما خون می‌چکد. [ 1] ۲ 

ی ده و راخ وا ام ات و 
جموح اسیر کرده بود. 

از بنی جمح: عبد الله بن ابیْ بن خلف؛ که او را فروة بن عمر و بیاضی 
اسیر گرفت: 

و پدرش ابیْ بن خلف برای پرداخت فدیه او امد ولی تا مدتی فروه او را 
بازداشت کرده بود و از پذیرفتن فدیه او هم خودداری می‌کرد. ابو عژه 
عمرو بن عبد الله بن وهب, که پیامبر (ص) او را بدون دریافت قدیه ازاد 
فرمود و او تعهد کرد که علیه پیامبر (ص) کسی را نشوراند و جمع نکند و 
۳ ولی در جنگ احد دوباره اسیر شد و گردنش را زدند. 
وهب بن عمیر بن وهب بن خلف, که صفوان بن امیه پدرش عمیر را به 


عنوان پرداخت قدیه او به مدینه روان کرد و او مسلمان شد و پیامبر (ص) 
پسرش را بدون دریافت قدیه رها فرمود, وهب را رفاعة بن رافع زرقی 
اسیر کرده بود. ربیعة بن دژاج بن عنبس که مالی نداشت و چیزی از او 
گرفته و ازاد شد؛ فاکه غلام امية بن خلف, که سعد بن وقاص او را اسیر 
کرد- جمعا چهار نفر. 

از بنی سهم بن عمرو: ابو وداعة ربن صبيره, او نخستین اسیری بود که 
فدیه اش پرداخت شد. پسرش مطلب برای پرداخت فدیه او امد و چهار 
هزار درم پرداخت. 

فروة بن خنیس بن حذافة بن سعید, که ثابت بن اقرم اسیرش کرده بود و 
عمرو بن قیس برای پرداخت فدیه او امد و چهار هزار درم پرداخت. حنظلة 
بن قبيصة بن حذافه. که عثمان بن مظعون او را اسیر کرده بود. حجاج بن 
حارث بن سعد, که عبد الرحمن بن عوف او را اسیر کرده بود. وی گریخت. 
ولی ابو داود مازنی دوباره اسیرش کرد- 


[ (1)] منظور این است که. هیچگاه پشت به جنگ نمی‌کنيم که از پشت 
سر زخمی شویم و خون به پاشنه‌های پایمان بریزد, بلکه هميشه رویاروییم 
و خون بر روی پاهایمان می‌چکد.- م. 
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(1) جمعا چهار نفر. 

از بنی مالک بن حسل: سهیل بن عمرو بن عبد شمس, که مکرز بن حفص 
بن اخیف برای پرداخت فدیه او امد و مالک بن دخشم او را اسیر کرده بود 
مالک در این باره اين اشعار را گفت: 

سهیل را اسیر کردم و در همه امتها هیچ اسیری را همچون او نمی‌دانم 
خندف [1] می‌داند که هر گاه ستم روا شود. جوانمردترین جوانانش سهیل 
است. 

با شمشیر خود چندان ضربت زدم که خمیده شد, و خود را در برابر این لب 
شکری به زحمت واداشتم. 

چون مکرز در مورد پرداخت فدیه سهیل با مسلمانان به توافق رسید و 
قرار شد که چهار هزار درم بپردازد, گفتند: مال را بیاور. گفت: بسیار 
خوب, حالا مردی را به جای مردی نگهدارید و او را رها سازید. عبد الله بن 
جعفر و محمد ین صالح و این ابی الزناد هم تصدیق کردند و گفتند: مردی 
در برابر مردی! سهیل را آزاد کردند و مکرز را به جای او حبس کردند و 
سهیل از مکه مال را فرستاد. رت ها و توس ضا لک که 
او را عمیر بن عوف, غلام سهیل بن عمروء اسیر کرد, عبد العژی بن منشوء 
بن وقدان, که نعمان بن مالک او را اسیر کرد و پیامبر (ص) نام او را عبد 
الرحمن گذاشتند- جمعا سه نفر. 


از بنی فهر: طفیل بن ابی قنیع و ابن جحدم. 

محمد بن عمرو برایم می‌گفت: اسیرانی را که در بدر شمردند چهل و نه 
نفر بودند. 

عمر بن عثمان برایم نقل کرد که: کشته‌شدگان بدر هفتاد و اسیران هم 
هفتاد نفر بودند. 

از ابن عباس هم همینطور روایت کرده‌اند. از زهری برایم نقل کردند که 
کشته‌شدگان بیش از هفتاد و اسیران هم بیش از هفتاد بودند. از عبد الله 
بن ابی صعصعه برایم روایت کردند که گفت: روز بدر هفتاد و چهار نفر 
اسیر شدند. 


اسامی مشرکانی که در راه بدر عهده‌دار اطعام بودند 


عبد الله بن جعفر برایم نقل کرد که: کسانی که عهده‌دار اطعام سیاه 
بودند, نه نفر بودند. از فرزندان عبد مناف سه نفر: حارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف, شیبه و عتبه 
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(1) دو پسر ربیعه, از بنی اسد دو نفر: زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد. 
نوفل بن خویلد بن عدویه, از بنی مخزوم یک نفر: ابو جهل بن هشام, از 
بنی جمح یک نفر: امية بن خلف, از بنی سهم دو نفر: نبیه و منبه پسران 
حجاج. ۲ 

از موسی بن عقبه برایم روایت کردند که: اولین کسی که برای انان شتر 
کشت ابو جهل بود که در قزر متا هر کته تس آمبه. یس ای 
در عسفان, نه شتر کشت, و سهیل بن عمرو, در قدید, ده شتر کشت. از 
انجا به سوی ابهای کناره دریا رفتند و راه را کم کردند و یک روز انجا بودند 
و شيبة بن ربیعه نه شتر کشت, فردای آن روز در جحفه, عتبة بن ربیعه ده 
شتر کشت پس از آن در ابواءء قیس جمحی نه تا کشت. آنگاه فلانی! ده 
تا کشت, پس از آن حارث بن عامر نه تا کشت, سپس ابو البختری در کنار 
آنب ندز ده خا. کشنت: و در همانجا مقیس هم نه تا کشت پس از آن چنگ 
ایشان را به خود مشفغول داشت و از اندوخته خوردند. ابن ابی الزناد 
واقدی قیس جمحی را نمی‌شناخت. عبد الله بن جعفر از ام بکر دختر 
مسور از قول پدرش می‌گفت: گروهی در اطعام شرکت داشتند. وی فقط 
نام یکی را گفت و در مورد دیگران سکوت کرد. 


عبد الله بن جعفر برایم نقل کرد که از زهری پرسیدم: چند نفر از 
مسلمانان در بدر شهید شدند؟ گفت: چهارده مرد و آنها را برایم شمرد و 
همانها هستند که نامشان را گفتم. 

محمد بن صالح هم از عاصم بن عمرو بن رومان همان تعداد را برایم ذکر 
کرد که شش نفر از مهاجران و هشت نفر از انصار بودند. از فرزندان 
مطلب بن عبد مناف: عبيدة بن حارث, که شيبة بن ربیعه او را کشت و 
پیامبر (ص) او را در صفراء دفن فرمود. از بنی زهره: عمیر بن ابی وقاص, 
که عمرو بن عبد او را کشت- این مطلب را ابو بکر بن اسماعیل بن محمد 
برایم از پدرش نقل کرد. عمیر بن عبد عمرو ذو الشمالین, که ابو اسامه 
ی عاقل بن ابی البکیر, که از بنی 
سعد بن بکر ولی همپیمان ایشان بود و او را مالک بن زهیر جشمی کشت, 
مهجع غلام عمر بن خطاب, که او را عامر بن حضرمی کشت. ابن آبی حبیبه 
از زهری اين مطلب را برایم نقل کرد. گویند نخستین شهید مهاجران همین 
مهجع غلام عمر بن خطاب است. از بنی حارث بن فهر: صفوان بن بیضاء, 
که طعيمة بن عدی او را کشته است و این مطلب 
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(1) را برایم محرز بن جعفر بن عمرو از پدرش نقل کرد. از انصار, از بنی 
عمرو بن عوف: 

بن عبد يا طعيمة بن عدی او را کشته‌اند. از بنی عدی بن نجار: حارثة بن 
سراقه, که حبان بن عرقه تیری به او زد که به حنجره‌اش خورد و کشتش 
(واقدی گوید از مردم مکه شنیدم که می‌گفتند ابن عرقه او را کشت). از 
بنی مالک بن نجار: عوف و معوذ دو پسر عفراء که ابو جهل ان دو را 
او را کشته است. محمد بن صالح برایم نقل کرد که: نخستین کشته انصار 
در اسلام, عمیر بن حمام بود و خالد بن اعلم کشتش. از بنی زریق: رافع 
بن معلی, که عکرمة بن آبی جهل کشتش. از بنی حارث بن خزرج: یزید بن 
برایم از ابن عباس نقل کرد که انسه خدمتکار پیامبر (ص) هم در بدر کشته 
شده است. 

ثوری از عطاء برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) بر کشته‌شدگان بدر نماز 
گزاردند. 

عبد ربّه بن عبد الله هم از اين عباس همین مطلب را برایم نقل کرد. 


یونس بن محمد ظفری برایم گفت: پدرم در سیر- که نام دره تنگی از 
صفر |ء است- چهار قبر نشانم داد و گفت: اینها از شهیدان مسلمانان در 
بدراند. سه گور هم در دبه- که پایینتر از چشمه مستعجله است. همچنین 
در ذات اجدال- در دره‌ای پایینتر از جدول- گور عبيدة بن حارث را نشانم 
داد. یونس بن محمد از معاذ بن رفاعه برایم نقل کرد که: معاذ بن ماعص 
در بدر زخمی شد و در مدینه از آن زخم در گذشت و عبید بن سکن بیمار 
شند و چون به-منذينه آصد در گذشت. 

یحیی بن عبد العزیز از سعید بن عمرو برایم نقل کرد که نخستین کس از 
انصار که در اسلام کشته شد عاصم بن ثابت بن ابو اقلح بود که عامر بن 
حضرمی او را در بدر کشت, و نخستین کس از مهاجران, مهجع بود که او 
را هم عامر بن حضرمی کشت. و گفته‌اند که اولین کس از انصار که کشته 
ایشان حارثة بن سراقه بود که حبان بن عرقه, با تیر او را کشت. 


از بنی عبد شمس بن عبد مناف: حنظلة , بن ابو سفیان بن حرب. که علی 
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(1) ابی طالب (ع) او را کشت. موسی بن محمد و یونس بن محمد از 
پدران خود این موضوع را برایم نقل کردند, آبن ابی حبیبه نیز از داود بن 
حصین برایم ی روایت ت کرد. حارث بل سر هی 29 عمار پاسر او را 
است, این موضوع 7 عبد الله بن جعفر از ابن ابی عون برایم نقل کرد. 
عمیر بن آبی عمیر و پسرش و دو غلام انها, عمیر بن ابی عمیر را سالم 
غلام ابو حذیفه کشته است. عبيدة بن سعید بن عاص, که زبیر بن عوام او 
را کشته است. این مطلب را ابو حمزه عبد الواحد بن میمون از قول عروة 
بن زبیر برایم نقل کرد و نیز محمد بن صالح از عاصم بن عمر بن قتاده. 
عاص بن سعید, که علی بن ابی طالب (ع) او را کشته است. این مطلب را 
محمد بن صالح از عاصم بن عمرو بن رومان و موسی بن محمد از قول 
پدرش برایم نقل کردند. عقبة بن آبی معیط, که عاصم بن ثابت به فرمان 
پیامبر (ص) او را در صفراء گردن زد, عتبة بن ربیعه, که او را حمزة بن عبد 
المطلب (رضی الله عنه) کشت. شیيبة بن ربیعه, که عبيدة بن حارث با 
پاری علی (ع) و حمزه او را کشت. ولید بن عتبة بن ربیعه, که علی بن ابی 
طالب (ع) او را کشت. عامر بن عبد الله. که همپیمان ایشان و از قبیله 
انمار بود و ی ی 
ی : عامر را سعد بن معاذ کشته است- یر 2 
نف 11 

از بنی نوفل بن عبد مناف: حارث بن عامر بن نوفل, که او را خبیب بن 
یساف کشته است. طعيمة بن عدی, که او را حمزة بن عبد المطلب 
کشت- جمعا دو نفر. 

از بنی اسد: ربیعة بن اسود, که ابو دجانه کشتش, این مطلب را عبد الله 
بن جعفر از ابن ابی عون برایم نقل کرد و حال انکه همین شخص از جعفر 
بن عمرو برایم نقل کرد که ثابت بن جذع او را کشته است. حارث بن 
ربیعه, که علی بن ابی طالب (ع) کشتش, عقیل بن اسود بن مطلب, که او 
را حمزه و علی (ع) با هم کشتند, ابو معشر برایم نقل کرد که او را علی 
(ع) به تنهایی کشته است. ابو البختری. که همان عاص بن هشام است و او 
را مخ تن اد کشته است, این مطلب را سعید بن محمد برایم از محمد 
بن یحیی بن حبان نقل کرد و همین شخص از عباد بن تمیم روایت می‌کرد 


ابو ٩95‏ مازنی ابو الیختری هآ موز موز الق از 
ت ایم صل رها الم اه ال ی اس وا 
خویلد بن اسد. که همان ابن العدویه است و او را هم 


[ (1)] به طوری که ملاحظه می‌فرمایید. ظاهرا بردگان را به شمار نیاورده 
است. 7 م۰ 
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(1) علی بن ابی طالب (ع) کشته است. این مطلب را محمد بن صالح از 
عاصم بن عمرو بن رومان برایم نقل کرد و ابن ابی حبیبه از داود بن حصین 
و نیز عمر بن ابی عاتکه از ابی الاسود- جمعا پنج نفر. 

از بنی عبد الدار بن قصی: نضر بن حارث بن کلده. که به دستور پیامبر 
(ص) در اثیل, علی بن ابی طالب (ع) گردنش را زد, زید بن ملیص غلام 
عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. که علی بن ابی طالب (ع) او را 
کشت. این مطلب را ایوب بن نعمان از عکرمة بن مصعب عبدی برایم نقل 
کرد و عبد الله بن جعفر از یعقوب بن عتبه نقل می‌کرد که او را بلال کشته 
است. 

از بنی تیم بن مژه: عمیر بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم, که 
علی (ع) او را کشت, این موضوع را موسی بن محمد از پدرش برایم نة 
موضوع را موسی بن محمد از پدرش برایم نقل کرد- جمعا دو نفر. 

از بنی مخزوم بن یقظه و بنی مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ابو 
جهل, که او را معاذ بن عمرو بن جموح و معوذ و عوف پسران عفراء 
ضربت زدند و عبد الله بن مسعود هم او را, که زخمی بود. کشت. عاص بن 
هشام بن مغیره, که او را عمر بن خطاب کشت. این موضوع را برای من 
ات ایس ی با رس 
رومان نقل کردند. یزید بن تمیم تمیمی همپیمان ایشان, که او را عمار بن 
پاسر کشت., این موضوع را عبد الله بن آبی عبیده از پدرش نقل کرد و هم 
گفته شده است که علی (ع) او را کشته است. و ابو مسافع اشعری 
همپیمان ایشان, که ابو دجانه او را کشت., حرملة بن عمرو بن ابی عتبه, 
که- به اتفاق آراء اصحاب ما- علی (ع) او را کشته است. 

از بنی ولید بن مغیره: ابو قیس بن ولید, که او را علی (ع) کشت. این خبر 
را عبد الله بن جعفر از جعفر بن عمرو برایم نقل کرد. از بنی فاکة بن 
مغیره: ابو قیس بن فاکة بن مغیره, که او را حمزة بن عبد المطلب کشته 
است. اسحاق بن خارجه برایم نقل کرد که حباب بن عمرو بن منذر او را 
کشته است. از بنی امية بن مغیره: مسعود بن ابی امیه, که او را علی بن 


ای اه اک اش فا فاص اس واه که ا ها شوه 
ربیع کشت. ابو منذر بن ابی رفاعه. که او را معن بن عدی عجلانی کشت. 
اب امین ام دحا که ام با کی سس اس ات که رس 
ان رقاعه که او اس سای اما کشت اضما انش نس عباس 
بن سهل از قول پدرش برایم نقل کرد. سائب بن ابی رفاعه, که او را عبد 
الرحمن بن عوف به قتل رساند. از 
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ی یشان ایس الا مرا ار کت 
اسود بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, که حمزة بن 
عقی ات امراه قل سا انم فطات امه اساسا راهان 
نقل کرده‌اند. دو همپیمان ایشان از قبیله طیّ, عمرو بن سفیان. که یزید 
بن رقیش او را کشت, و برادرش جبار بن سفیان, که او را بردة بن نیار به 
قتل رساند. از بنی عمران بن مخزوم: حاجز بن سائب بن عویمر بن عائذ, 
که ات مت ایت ا ‏ ا کی صس ‏ فا ی ترا مر کر 
نعمان بن ابی مالک او را به قتل رساند- جمعا نوزده نفر. 

از بنی جمح بن عمر و بن هصیص: امية بن خلف؛ که خبیب بن یساف و 
بلال با یک دیگر او را کشتند. این موضوع را ابن ابی طواله از خبیب بن عبد 
الرحمن و محمد بن صالح از عاصم بن عمر, و یزید بن رومان برایم نقل 
کردند. در عين حال عبید بن یحیی از معاذ بن رفاعة بن رافع برایم نقل کرد 
که اس بسن ار اوفاعه چی را که است. 

تن وراه کمعهان س ای ای من ای ات۱2۳ او را کف 
قدامة بن موسی از قول عائشه دختر قدامه برایم روایت ت کرد که اوس را 
فقط عثمان بن مظعون کشته است. منبه بن حجاج, که ابو یسر او را 
که اش وه نی صل اه را کشت امه هون او رس 
ساعدی. ابیْ بن عباس هم از پدر خود روایت می‌کند که ابو اسید ساعدی 
می‌گفت: منبه بن حجاج را من کشتم. نبیه بن حجاج و عاص بن منبه, که هر 
دو را علی (ع) کشت ابو العاص بن قیس بن عدی, که او را ابو دجانه 
کشت, ابو هعشن از اضحاتب جود برایم روا: بات گرد ده کل 6 او را کته 
ای ی 
از بتی عامر بن لوی: معاوية بن عبد فیش .همان ایشان: کهعکاشد من 
هه ارآ کش یه ب ی ها رارصا ای هس 
ابو دجانه کشت. این موضوع را ابن ابی سبره و عبد الله بن جعفر و محمد 
بن صالح برایم نقل کردند. مجموع کشته‌شدگانی که نام آنها شمرده شده, 


و نه مرد است. 


ان کی که یووم ای هی اف ی رد 
است, بیست و دو نفرند. 


(1) 


اتاهی ار اد گرنشی ه انضار که در سجن پور تور داش 


کسانی که در جنگ حضور داشتند و کسانی که غایب بودند ولی پیامبر (ص) 
ننهم انها را از غنایم پرداخت قزهود: سیضد و سیزده تغر بودند. 
این موضوع را برایم از عروه و عکرمه و یزید بن رومان نقل کردند که, 
پیامبر (ص) برای هشت نفر هم که در جنگ حضور نداشتند. سهمی از غنایم 
منظور فرمود. 
از ابن عباس برایم روا یت کردند که می‌ گفت: ور که ۵ ری بر 
شرکت داشتند. از عبد الله بن حسن هم برایم روایت ت کردند که می؟ 
در بدر فقط کسانی شرکت داشتند که قریشی پا او 
و يا خدمتگزاران ایشان بودند. 
از قریش, از بنی هاشم: وجود پاکیزه و فرخنده محمد رسول خدا (ص), 
حمزة بن عبد المطلب, علی بن ابی طالب (ع), زید بن حارثه, ابو مرئد 
کناز بن حصین غنوی, مرئد پسر ابو مرئد, که اين دو نفر همپیمان حمزه 
بودند. انسه و ابو کبشه 1 رسول خدا, و شقران برده پیامبر 
(ص) که برای او سهمی از غنایم منظور نشد, او سرپرست اسیران بود و 
چندان به او انعام دادند که بیشتر از دیخر آن بهره‌مند شد- غیر از شقران 
عبد العزیز بن محمد از جعفر بن محمد و او از پدرش روایت می‌کرد که 
پیامبر (ص) برای جعفر بن ابی طالب هم سهمی منظور فرمود. ولی 
اصحاب ما در این باره چیزی نگفته‌اند و نام او هم در کتابها نیامده است. 
از بنی مطلب بن عبد مناف: عبيدة بن حارث بن عبد المطلب بن عبد 
عبد مناف- جمعا چهار نفر. 
از بنی عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن آبی العاص بن امية 
بن عبد شمس, که برای مواظبت از همسرش, رقیه دختر پیامبر (ص) در 
ار ای ی وا اه 
موضوع را همه ذکر کرده‌اند, ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه, و سالم خدمتکار 
او, و از همپیمانان آنها از گروه بنی غنم بن دودان: عبد الله بن جحش بن 
رئاب, عکاشة بن محصن, ابو سنان بن محصن, سنان بن ابو سنان بن 
محصن, شجاع بن وهب, عتبة بن وهب, ربیعة بن اکثم. یزید بن رقیش, 
محرز بن نضلة بن عبد الله, و از همپیمانان ایشان از بنی سلیم: مالک بن 
عمرو, ۱ ی 


هم از قول داود بن حصین نقل می‌کرد 
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(1) که نام سوید بن مخشی, اربد بن حمیره بوده است و کنیه‌اش ابو 
مخشی و از قبیله بنی اسد بن خزیمه یعنی از قبیله خود انها. برخی از 
اصحاب ما روایت می‌کنند که صبیح غلام عاص هم به بدر آمد اما بیمار شد 
و شتر خود را به ابو سلمة بن عبد الاسد داد. ولی در بقیه جنگها همراه 
پیامبر (ص) شرکت کرد- جمعا غیر از صبیح شانزده نفر. 

از بنی نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان و حباب خدمتکار او که از قبیله 
بنی مازن بود- جمعا دو نفر. 

ام رای ات اه همان اه 
و سعد خدمتکار حاطب- جمعا سه نفر. 

بن جعفر برایم نقل کرد, و محمد بن عبد الله بن عمرو, که این را برایم 
از بنی عبد الدار بن قصی: مصعب بن عمیر. و سویبط بن حرمله- جمعا دو 


نفر. 
از بنی زهرة بن کلاب: عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عمیر بن 
ابی وقاص: و از همییمانان ایشان: عبد الله بن مسعود هذلی, مقداد بن 
وا مان اس اه ایا و اس ور 
دحا این ترا یه سر مه بو که تن سم 
نسب خباب را موسی بن یعقوب برای من نقل کرد. مسعود بن ربیع از 
قبیله قاره, ذو الیدین عمیر بن عبد عمرو, از قبیله خزاعه- جمعا هشت نفر. 
از بنی تیم: ابو بکر صدیق, که او عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
7 که پیامبر (ص) سهم او را 
تاو ات بلال بن رباح, عامر بن فهیره خدمتکار ابو بکر, صهیب بن سنان- 
جمعا پنج نفر. 
از بنی مخزوم بن بقظه: ابو سلمة بن عبد الاسد. شماس بن عثمان بن 
الشرید. ارقم بن ابی, ارقم, عقّار بن یاسر. معثب بن عوف بن حمراء, که 
همپیمان خزاعی ایشان است- جمعا پنج نفر. 
از بنی عدی بن کعب: عمر بن خطاب. زید بن خطاب. سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل. که پیامبر (ص) او را همراه طلحه برای کسب خبر از 
کاروان فرستاده بودند و سهم او را از غنایم پرداخت فرمود. عمرو بن 
سراقة بن معتمر بن انس, و از همپیمانان ایشان از قبیله بنی سعد بن 
انب حقافل اس کنر مور خر کته سوه حالد اتیکین کی دور 
عمر که امل سور خولی و سر که ار همان ای توا رن 
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(1) ربیعه عنزی- عنز از قبیله ربیعه است- واقد بن عبد الله تمیمی, که این 
دو همییمان ایشان بودند- جمعا سیزده نفر. 

از بنی جمح بن عمرو: عثمان بن مظعون. قدامة بن مظعون, عبد الله بن 
مظعون, سائب بن عثمان بن مظعون. معمر بن حارث- جمعا پنج نفر. 

از بنی سهم بن عمرو: خنیس بن حذافة بن قیس. 

از بنی مالک بن حسل: عبد الله بن مخرمة بن عبد العزی, عبد الله بن 
سهیل بن عمرو, این شخص همراه مشرکان امده بود و به مسلمانان 
پیوست. وهب بن سعد بن آبی سرح. این مطلب را محمد بن عبد الله از 
زهری, و ابن آبی حبیبه از عکرمه برایم نقل کردند, ابو سبرة بن ابی رهم, 
عمیر بن عوف خدمتکار سهیل بن عمرو, سعد بن خوله, که از همپیمانان 
یمنی ایشان بود, و حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود و ایشان غیر 
از حاطب شش نفر بودند. عطاء بن محمد بن عمرو بن عطاء از قول پدر 
خود برایم نقل کرد که عبد الله بن سهیل همراه پدر خود و به هزینه او 
ظاهر | به جنگ آمد, سهیل شکی نداشت که پسرش هم بر آیین اوست. 
چون نزدیک مسلمانان رسیدند. عبد الله گریخت و پیش از شروع جنگ خود 
را نزد پیامبر (ص) رساند. این موضوع پدرش را خشمگین کرد. سهیل 
هه خداوند در این کار خیر من و خیير او را قرار داده است. 

از بنی حارث بن فهر: ابو عبیده, که نامش عامر بن عبد الله بن جراح 
است. صفوان بن بیضاء. سهیل بن بیضاء, عیاض بن زهیر, معمر بن آبی 
سرح, عمرو بن آبی عمرو, که همگی از بنی ضبه و جمعا شش نفرند. 
نافع بن ابی نافع و آبن ابی سبره از عروة بن زبیر برایم نقل کردند که 
می‌گفت: از قریشیان در بدر صد سهم بود. و موسی بن محمد از پدرش 
برایم روای یت کرد که قریشیان هشتاد و شش نفر بودند و انصار دویست و 
بیست و هفت نفر. عبد الرحمن بن عبد العزیز از محمد بن جبیر برایم نقل 
کرد که قریشیان هفتاد و سه مرد بودند و انصار دویست و چهل مرد. 

زید بن عبد الاشهل, عمرو بن معاذ بن نعمان, حارث بن اوس بن معاذ, و 
حارث بن انس بن رافع بن امری | 

ارت دینکن وال ی و ین اس هو 
کعب. سلمة بن سلامة بن وقش, عبّاد بن بشر بن وقش, سلمة بن ثابت 
بن وقش, رافع بن یزید بن کرز بن سکن بن زعورا بن عبد الاشهل, حارت 
خانه او در محله بنی عبد الاشهل قرار داشته 
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(1) است. محمد بن مسلمة بن خالد از بنی حارثه. سلمة بن اسلم بن 


حریش, که در جنگ پل ابو عبید در سال چهارده هجری کشته شد. ابو الهیثم 
بن تیهان, و عبید بن تیهان, که هر دو همپیمان ایشان از قبیله بلی بودند, 
عبد الله بن سهل- جمعا پانزده نفر. 

از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس: مسعود بن 
عبد سعد بن عامر, ابو عبس بن جبر بن رو ای نان ایشان, ابو 
وی بش ان افیا بل حا یه ره و اه بش ای سس از 
پدرش و محمد بن صالح از محمود بن لبید این مطلب را برایم نقل کردند. 
از بنی ظفر, از بنی سواد بن کعب: قتادة بن نعمان بن زید, عبید بن اوس 
از بنی رزاح بن کعب: نصر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر بن کعب., و از 
همییمانان ایشان دو مرد از بلی: عبد الله بن طارق, که در رجیع [1] کشته 
شد و برادر مادری او معتب بن عبید بن اناس- جمعا هشت نفر. این مطلب 
را برای من از محمود بن لبید و داود بن حصین نقل کرده‌اند. 

از بنی امية بن زید بن مالک بن عوف: مبشر بن عبد المنذر بن زبیر (زنبر) 
که در جنگ بدر کشته شد., رفاعة بن عبد المنذر. سعد بن عبید. عویم بن 
ساعده, رافع بن عنجده- نام مادرش عنجده بوده است. عبید بن ابی عبید, 
تعلبة بن حاطب, ابو لبابة بن عبد المنذر. که پیامبر (ص) او را در مدینه 
جانشین خود قرار داد و سهمش را از غنایم پرداخت فرمود و او را از 
روحاء به مدینه برگرداند, حارث بن حاطب, و 2 
برگردانده و سهم او را هم دادند- جمعا نه نفر. [2] 

از بنی ضبيعة بن زید بن مالک بن عوف: عاصم بن ثابت بن قیس, که همان 
ابو الاقلح است و احوص شاعر از فرزندزادگان اوست, عاصم در رجیع 
کشته شد, معتثب بن قشیر بن ملیل, ابو ملیل بن ازعر, از این شخص 
کت ۱ زا 1 ۳ 3 ۳۳ 
است, سهل بن حنیف- جمعا پنج نفر. 

از بنی عبید بن زید بن مالک: انیس بن قتادة بن ربیعه, که در جنگ احد 
کشته شد و او شوهر خنساء دختر خذام است و فرزندی هم از او باقی 
نمانده است. و از همیپیمانان ایشان» معن بن عدی بن جد بن عجلان, که 
روز یمامه کشته شد, ربعیْ بن رافع, ثابت بن اقرم, که در روز طلیحه 
کشته شد., عبد الله بن سلمة بن مالک زید بن 


ات رم تام صحر انس دی سر ات تفع بفاع: الما جر 
ص 310). 

۱ 2)] در مواردی که ذکر نسب اشخاص تا چند پشت بوده است, قسمتی 
از ان در ترجمه حذف شده است.- م. 


(1) اسلم بن ثعلبه, که او را هم فرزندی نیست, عاصم بن عدی بن جدٌ بن 
عخلان. هم آمدم بود کةبيامتز (ص) او را به‌مدیته تر گرداند ودتنهم افرا از 
غنایم پرداخت فرمود, پیامبر (ص) چون از اهالی مسجد ضرار 
شنیده بوژند ودرا ماهقر ان ناجیه فر مود..:سالم خذفتگزار تبیته. دختر ۳ 
کم اهزور تیاه که ی ان یه انا ها تنل 
کرد- جمعا هشت نفر. 
از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف: عبد الله بن جبیر بن نعمان, که در جنگ 
احد کشته شد, وی در جنگ احد امیر پیادگان (تیر اندازان) بود عاصم بن 
قیس, ابو ضیاح بن ثابت, ابو حثه, هر چند این شخص در بدر نبوده است, 
سالم بن عمیر, که یکی از «بسیار گریه کنندگان» است. حارث بن نعمان 
بن آبی خذمه, خوات بن جبیر بن نعمان, که در روحاء از جمعی سپاه بیرون 
رقت ‏ اه وه این میص ره الا ی ما سراف کرد 
از بنی جحجبی بن کلفة بن عوف: منذر بن محمد بن عقبة بن احیحه, که 
کنیه اش ابو عبده است و فرزندی نداشته است. و از همپیمانان ایشان از 
بنی انیف: ابو عقیل بن عبد الله بن ثعلبه, که نام او عبد العژی بود و رسول 
خدا نام او را عبد الرحمن عد8 الاوثان (دشمن بتان) گذاشت و او در یمامه 
ی شد- جمعا دو نفر. 
از بنی غنم بن سلم بن امری القیس: سعد بن خیثمه, که در بدر کشته شد. 
منذر بن قدامه و مالک بن قدامه, ابن عرفجه, و تمیم خدمتکار ایشان- 
جمعا پنج نفر که همه اوسی هستند. 
از بنی معاوية بن مالک بن عوف: جابر بن عتیک بن حارث. مالک بن ثابت 
بن نمیله, که از مزینه و همپیمان ایشان بود. نعمان بن عصر, که از بلی و 
همپیمان ایشان بود, حارث بن قیس بن هيشه, که شرکت این یکی اثبات 
شده نیست. 
کسانی از بنی مالک بن نجار بن عمرو بن خزرج و کسانی از بنی غنم بن 
مالک؛ ای ۱ ابو ایوب انصاری, که نام او خالد بن زید 
بدر کلیب بن ثعلبه است. وی در روزگار معاویه, در سرزمین روم 
دررگذشت. 
از بنی عسيرة بن عبد عوف: ثابت بن خالد بن نعمان بن خنساء بن عسیره. 
تا عمارة بن حزم بن زید, سراقة بن کعب بن عبد 
زی. 
از بنی عبید بن ثعلبة بن غنم, حارثة بن نعمان, سلیم بن قیس بن قهد, که 
نام قهد, خالد بن قیس است. 
از بنی عائذ بن ثعلبه: سهیل بن رافع بن ابی عمرو, عدّی بن ابی الزغباء, 
که تام ان ال عامسا دمص است. جمعا هشت نفر. 
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(1) از بنی زید بن ثعلبة بن غنم: مسعود بن اوس بن زید, ابو خزيمة بن 
اوس بن اصرم, رافع بن حارث بن سواد- جمعا سه نفر. 

از بنی سواد بن مالک بن غنم: عوف, معوّذ و معاذ پسران حارث بن رفاعه. 
که مادرشان عفراء دختر عبید بن ثعلبه است؛ نعیمان بن عمرو بن رفاعه, 
عامر بن مخلد بن سواد, عبد الله بن فیس بن خالد, عمرو بن قیس بن 
سواد, قیس بن عمرو بن قیس بن زید, ثابت بن عمرو بن زید, عصیمه, که 
همییمان ایشان بود. و مردی از جهینه که نامش ودیعه بن عمرو بن جراد 
بوده است. عبد الله بن آبی عبیده از پدرش روایت می‌کند که ربیع دختر 
معوذ بن عفر|ء می‌گفت: ابو الحمراء خدمتکار حارث بن رفاعه هم در بدر 
شرکت کرده است. ابن ابی حبیبه هم از داود بن حصین همین مطلب را 
برایم نقل کرد- این عده با احتساب ابو الحمر|ء دوازده نفرند و همه 
افرادی که از بنی غنم بن مالک بن نجار در بدر شرکت کردند., با ابو 
الحمراء بیست و سه نفرند. 

کسانی از بنی عامر بن مالک بن نجار, کسانی از بنی عمرو بن مبذول, و از 
1 تعلبة بن عمرو بن محصن: سهل بن عتیک 
بن نعمان. حارث بن صمه. این شخص در روحاء از جمعی سیاه کاسته شد 
و پیامبر (ص) سهم او را از غنایم پرداخت فرمود, و همه اصحاب ما این را 
نقل کرده‌اند. وی در بتثر معونه کشته شد- جمعا سه نفر. 

از بنی عمرو بن مالک که به بنو حدیله هم معروفند: أبی بن کعب بن قیس 
بن عبید, انس بن معاذ بن انس- جمعا دو نفر. 

از بنی عدی بن عمرو بن مالک بن نجار: اوس بن ثابت بن منذر بن حرام, 
که را ان و اس اف اسب کم اس اس ان مر 
است., ابو طلحه, که نامش زید بن سهل بن اسود است- جمعا سه نفر. 
از بنی عدی بن نجار: حارثة بن سراقة بن حارث, که در بدر کشته شد؛ 
عمرو بن ثعلبة بن وهب, که کنیه‌اش ابو حکیمه است, سلیط بن قیس بن 
عمرو, ابو سلیط, که نامش اسيرة بن عمرو بن عامر است و در جنگ احجد 
که تا هقی ی سای کف کس ان آوکارسم استی عاهر بد 
امية بن زید, محرز بن عامر بن مالک, ثابت بن خنساء بن عمرو, که در جنگ 
احد کشته شد., و سواد بن غزية بن اهیب, که همییمان ایشان و از قبیله 
بل بود- جمعا هشت نفر. 

از بنی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار: قیس بن سکن 
سلیم بن ملحان, 
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(1) و حرام بن ملحان بن خالد- جمعا پنج نفر. [1] 


از بنی مازن بن نجار و بنی عوف بن عمرو بن عوف: قیس بن ابی 
صعصعه, نام ابی صعصعه, عمرو بن زید بن عوف است, یعقوب بن محمد 
پرایصقل که که ساشن فقس را ام ماد ان مور ی له ین 
کعب بن عمرو بن عوف, این همان کسی است که از طرف پیامبر (ص) به 
0 و اب ۱ ۱ بو ۳ 
بنی اسد بود- جمعا سه نفر. 

از بنی خنساء بن مبذول بن عمرو: عمیر, که کنیه اش ابو داود بود, سراقة 
بن عمرو بن عطية بن خنساء- جمعا دو نفر. 

از بنی ثعلبة 0 تتتوژه ص اد بن ثعلبه. 

ی نعمان بن عبد 
عمرو, ضحاک بن عبد عمرو, سلیم بن حارث بن ثعلبه, که برادر مادری 
نعمان و ضحاک است, کعب بن زید, که در جنگ خندق کشته شد, وی در 
جنگ بثر معونه هم زخمی شده بود ولی از میان معرکه گریخت, جابر بن 
خالد بن عبد الاشهل, سعید بن سهیل بن عبد الاشهل بن حارئة بن دینار. 

از بنی قیس بن مالک بن کعب بن حارثة بن دینار: کعب بن زید بن مالک؛ 
بجیر بن آبی بجیر, که همییمان ایشان بود- جمعا هشت نفر. 

کسانی از بنی حارث بن خزرج, از بنی امری القیس بن ثعلبه: سعد بن ربیع 
بن عمرو, که در احد کشته شد, عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امری 
القیس. فد هو کر واه سر وید زد ی 
بنی قریظه کشته شد, خارجة بن زید بن ابی زهیر, که در جنگ احد کشته 
شد, وی پدر زن ابو بکر هم بود- چهار نفر. 

از بنی زید بن مالک بن تعلبة بن کعب بن خزرج: بشیر بن سعد بن ثعلبه, 
که همراه خالد بن ولبد دن چگ عین التمر کشتم شید 21 سبیع بن فیس 
1 پا فا اه ۱۱ 0 ۳ 4 
حمفا ی خر 

از بنی جشم بن حارث بن خزرج و برادرزادگانش و برادر دو قلویش زید: 
خبیب بن یساف بن عنبة, عبد الله بن زید بن ثعلبه, این همان کسی است 
که کیفیت آذان 


[ (1)] ظاهرا چهار نفرند. شاید در اين میان حذفی صورت گرفته و نام 
کسی از قلم افتاده باشد.- م‌ 

[ (2)] عین التمر: نام دهکده‌ای در غرب کوفه و نزدیک انبار است. 
مسلمانان در خلافت ابو بکر سال دوازدهم هجری ان را به فرماندهی خالد 
بن ولید گشودند (معجم البلدان. جح 6 ص 253). 
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(1) گفتن در خواب به او آموخته شد. [1] و برادرش حریث بن زید, شعیب 
بن عباده برایم نقل کرده و اصحاب ما هم بر همین نظریه‌اند که حریث در 
جنگ بدر حضور داشته است, سفیان بن بشر- جمعا پنج نفر. 

از بنی جدارة بن عوف بن حارث: تمیم بن یعار بن قیس, عبد الله بن عمیر, 
که از بنی جداره است. یزید بن مزین, عبد الله بن عرفطه- جمعا چهار نفر. 
از بنی ابجر بن عوف: عبد الله بن ربیع بن قیس- یک نفر. 

از بنی عوف بن خزرج و بنی عبید بن مالک بن سالم- که معروف به بنی 
حبلی هستند, چون شکم سالم بزرگ بود به او حبلی (ابستن) می گفتند: 
عبد الله بن عبد الله بن اب بن مالک, که نام دیگرش ابن السلول است. 
سلول نام مادر ابی است. اوس بن خولیث بن عبد الله بن حارث- جمعا دو 
نفر. 

از بنی جزء بن عدی بن مالک: زید بن ودیعة بن عمرو بن قیس بن جزء, 
رفاعة بن عمرو بن زید, عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله, که از 
همپیمانان یمنی ایشان بود, عقبة بن وهب بن کلده. که از همپیمانان ایشان 
بود, معبد بن عباد بن قشعر, که کنیه‌اش ابو خمیصه بود, و عاصم بن عکیر, 
که همییمان ایشان بود- جمعا شش نفر. 

از بنی سالم بن عمرو بن عوف و بنی عجلان بن غنم بن سالم: نوفل بن 
عبد الله بن نضله, غسان بن مالک بن ثعلبه, ملیل بن وبرة بن خالد بن 
عجلان. و عصمة بن حصین بن وبرة بن خالد بن عجلان- جمعا چهار نفر. 
از بنی اصرم بن فهر بن غنم بن سالم: عبادة بن صامت بن اصرم و 
برادرش اوس بن صامت. 

از بنی دعد بن فهر بن غنم: نعمان بن مالک بن ثعلبة بن دعد, او معروف به 
قوقل بوده است. واقدی گوید: کر که در مدینه به او پناه می‌برد 
می‌گفت: در هر جای سرزمین یثرب که می‌خواهی رفت و آمد کن (قوقل) 
که در امان هستی, و به این متاسنت به آن معروف شد. 

از بنی قریوش بن غنم بن سالم: امیة بن لوذان بن سالم. 

ای 2 و هر 

از بنی لوذان ین غنم: با 2 عمرو بن 
ایاس, که یمنی و همپیمان ایشان بود. و دیگر همپیمانان ایشان از بلیث و 


بنی عغصینه: مجذر بن ذیاد 


[ (1)] استیعاب. آبن عبد البر. ص 913. (اين مطلب در اسد الغابه, جح 3, 
ص 165 نیز آمده است).- م. 
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(1) بن عمرو, عبدة بن حسحاس بن عمرو, بخاث بن ثعلبه و برادرش عبد 


الله بن ثعلبه فان آنتده اد فبیله:بفر اه که امن یه انم رتیعه ین 
قلی زو این موضوع را شعیب بن عباده برایم نقل کرد و اصحاب ما هم 
همگی در اين مورد اتفاق نظر دارند- جمعا هشت نفر. 

از بنی ساعدة بن کعب بن خزرج و بنی زید بن ثعلبه: ابو دجانه, که نامش 
عمرو, که در بثر معونه کشته شد, وی از طرف پیامبر (ص) به فرماندهی 
مسلمانان منصوب شده بود- جمعا دو نفر. 

از بنی ساعده و از بنی بدي بن عامر بن عوف: ابو اسید ساعدی, که 
نامش مالک بن ربيعة بن بدق است, مالک بن مسعود که فرزندزادگان بدق 
ی کر ام و ی ار ی ۱ وه 
ابن ن فارط قرار دارد. 2 
است و پیامبر (ص) سهم او را از غنایم عنایت فرمود, او هم از بنی بدیٌ 
است. 

از بنی طریف بن خزرج بن ساعده: عبد ربه بن حق بن اوس, کعب بن 
جقاز, که همپیمان ایشان و از غسان بود, ضمرة بن عمرو بن کعب بن 
عدی, و بسبس بن عمرو- جمعا پنج نفر. 

خراش بن الصْمه, عمیر بن حرام, تمیم خدمتگزار خراش, عمیر بن حمام 
بن جموح, که در بدر کشته شد, معاذ بن جموح, معوذ بن عمرو بن جموح, 
عبد الله بن عمرو بن حرام. که در احد کشته شد, وی پدر جابر است؛ 
حباب بن منذر بن جموح. خلاد بن عمرو بن جموح, عقبة بن عامر, حبیب بن 
و عمیر بن حارث بن ثعلبة بن حرام- جمعا یازده نفر. 

ضمنا عبد العزیز بن محمد برایم روایت ت کرد که: معاذ بن الطمّة بن عمرو 
هم در بدر حاضر شده است, ولی این موضوع مورد اتفاق نیست. 

کسانی از بنی عبید بن عدی بن غنم, از بنی خنساء بن سنان بن عبید: بشر 
بن براء بن معرور, عبد الله بن جدٌ بن قیس, سنان بن صیفی بن صخر, 
عتبة بن عبد الله بن صخر, و حمزة بن حمیر- واقدی می‌گوید: نام او را 
خارجة بن حمیر هم شنیده‌ام- و دو همپیمان ایشان از قبیله اشجع. 

از بنی نعمان بن سنان بن عبید: عبد الله بن عبد مناف بن نعمان بن سنان, 
نعمان بن 
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اند زار اسان سا ره لین اس ان تایه 
بن قیس بن نعمان بن سنان, و گفته‌اند لبدة بن قیس هم بوده است- جمعا 
چهار نفر. 


از بنی خناس بن سنان بن عبید بن عدیْ: یزید بن منذر بن سرح بن خناس, 
برادرش معقل بن منذر. و عبد الله بن نعمان بن بلذمة بن خناس- جمعا 
سه نفر. 

از بنی خنساء بن عبید: از بو امتت ون زو ام یک نفر. 

از بنی تعلبة بن عبید: ضحای , بن حارثه. سواد بن زید. 
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کسانی از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمه, از بنی حدیده: پزید بن 
عامر بن حدیده, که کنیه‌اش ابو منذر ۳ سلیم بن عمرو بن حدیده, 
قطبة بن عامر بن حدیده, و عنتره. خدمتگزار سلیم بن عمرو بن حدیده. 
ای بر اه و سرا عبس بن عامر بن عدی, ثعلبة بن 
غنمه, ابو الیسر, که نامش کعب بن عمرو بن عباد است, سهل بن قیس بن 
آفه کع کرو اج که نویر مفای بقل سین هام مه وت ال 
کسانی از بنی زریق بن عامر بن عبد حارثه, از بنی مخلد بن عامر بن 
زریق: قیس بن محصن, حارث بن قیس بن خالد بن مخلد, جبیر بن ایاس 
بن خالد بن مخلد. سعید بن عثمان بن خالد بن مخلد. که کنیه‌اش ابو عباده 
بوده است؛ عقبة بن عثمان بن خالد, ذکوان بن عبد قیس بن خالد, مسعود 
بن خلدة بن عامر بن مخلد- جمعا هفت نفر. 

از بنی خالد بن عامر بن زریق: عباد بن قیس بن عامر بن خالد- یک نفر. 

از بنی خلدة بن عامر بن زریق: اسعد بن یزید بن فاکه, فاکة بن بشر بن 
فاکه, معاذ بن ماعص بن قیس بن خلده و برادرش عائذ بن ماعص, و 
مسعود بن سعد بن قیس بن خلده. که در روز بتثر معونه کشته شد- 0 
پنج نفر. 

از بنی عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق: رفاعة بن رافع بن مالک خلاد 
بن رافع بن مالک, و عبید بن زید بن عامر بن عجلان- جمعا سه نفر. 

از بنی حبیب بن عبد حارثة بن مالک: بان ی سل نتوین جازف: 
برادرش هلال , پم وربور کف رتیه جمعا دو نفر 

از بنی بياضة بن عامر بن زریق: زیاد بن لبید بن ثعلبه, ۹ بن عمرو بن 
وذفه, خالد بن قیس بن مالک بن عجلان. رحيلة بن تعلبة بن خالد- جمعا 
چهار نفر. 

از بنی امیّة بن بیاضه: حليفة بن عدیٌ بن عمرو بن مالک, غثام بن اوس بن 
غنام. و عطیْةَ بن نوبرة بن عامر بن عطیه. این موضوع را برایم از زرعة بن 
عبد الله نقل کردند 


(1) که دو نفر از این سه نفر مورد اتفاق است. ولی درباره همان دو نفر 


ذکر کنفته شدن عضماه دعر فرفان [1] 


ع‌ الم ین خارت از م خی انم رات رو که فما ۶و مسوات آز 
ی و 
(ص) را آزار می‌داد و از اسلام اراد می‌گرفت و مردم را علیه پیامبر (ص) 
تحریضص می‌کرد, وی این اشعار را گفت: 

به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت و عوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از 
افزاه انشا مات سرت کرویی کته از سل مرو و هدن از 
کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید, همچنانکه از گوشت 
سوخته او امید داشته باشند. 

عمیر بن عدی بن خرشة بن امید خطمی چون این گفتار او را شنید و 
شوراندن او را علیه اسلام بدید, گفت: پروردگارا, نذر می‌کنم که اگر 
محمد (ص) را به مدینه پر کردانی:ر من عضنمصاع ۱ به قتل برسانم- رسول 
خدا (ص) در آن هنگام در بدر بود- چون پیامبر (ص) از بدر مراجعت فرمود, 
عمیر بن عدی در دل شب به خانه عصماء رفت؛: , بعضی از بچه‌های او 
اطرافش خواب بودند و یکی از انها شیر خوار و روی سینه او بود. عمیر با 
دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد و 
شمشیرش را بر سینه عصماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون 
آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر (ص) گزارد. چون پیامبر (ص) از مسجد 
پیرون آمد, به عمیر نظر فرمود و پرسید: آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت: 
آری پدر و مادرم فدایت گردند. 

عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد, این بود که 
پر سید. : آپا گناهی بر من است؟ پیامبر (ص) فرمود: نه, به خاطر او حتی دو 
بزهم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت (ارزش این حرفها را ندارد). اين مثل 
برای اولین بار از پیامبر شنیده شد [2 


۱ (1)] این مطلب در تاریخ طبری و سیره ابو الفداء نیامده است, به طور 
ناسخ التواریخ. جلد حضرت رسول, چاپ اول. ص 132 بدون ذکر اشعار 
امده است و در سیره ابن هشام., جلد چهارم. ص <285, ذکر شده است.- 


م. 

سار پی‌هیی الل دعس السال بیان م2 
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(1) عمیر می‌گوید: پیامبر (ص) به اطرافیان خود نگریست و فرمود: هر 


گاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب پاری داده 
است, به عمیر بن عدی بنگرید. 
عمر ین خطاب هم گفت: ؛ به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا 
پیامبر (ص) فرمود؛ نگو کور, او بصیر و بیناست. چون عمیر از پیش رسول 
دا رهش کت ترجه ند که ستران عصهاع به تفای کروتی ول 
به خاک سیردن اویند, آنها چون متوجه عمیر شدند که از مدبنه مد 
پرسیدند: : ای عمیر, آیا تو او را کشته‌ای؟ گفت آری, همه به من مکر کنید و 
مهلتم ندهید. سوگند به آن کسي که جان من در دست ات اگر همه 
تا کته‌سم با هراس در ان هام اسا سای خافه اسکار 
شده بود و مردانی بودند که اسلام خود را از ترس قوم خود پوشیده 
که ابا زا عو لسن مار تراع‌ها اشفا کز ره ارت 
لیم خاک می تن از انس هنم رن 
هنگامی را که خواهرتان بشدت فریاد وا ویل می‌کشید. 
و مرگ‌ها فرا می‌رسد, جوانمردی والا نژاد که در ورود و خروج گرامی 
است, جنبید و پیش از سپیده‌دم خون گرم او را فرو ریخت و بر او باکی 
نیست. 
خداوند تو را شادمانه از شربت سرد بهشت سیراب گرداناد در نعمتی فرا 
ندم. 
غید الله بن حارث از پدر خود برایم روا یت کرد که قتل عصماء در پنج شب 
باقی ما از رمضان, پس از باز گشت پیامبر (ص) از بدر و در نوزدهمین 
ماه هجرت صورت گرفت. 


ذکر سریه کشتن ابی عفک [1] 


سعید بن محمد از عمارة بن غزیه و ابو مصعب اسماعیل بن مصعب بن 
سالخورده از بنی 


[ (1)] در سیره ابن هشام این بخش در اخر جلد چهارم, ص‌ 5 امده 
و 
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(1) عمرو بن عوف, که یکصد و بیست سال عمر کرده و نامش ابو عفک 
بود, چون پیامبر (ص) به مدینه آمدنده اسلام تیذیرفت و مردم را به دشتمتی 
آن حضرت بر می‌انگیخت. 

چون پیامبر (ص) به بدر رفت و خداوند او را پیروزی داد, ابو عفک رشک 
ورزید و ستم کرد و اين ابیات را سرود: 

مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریادرس تر 
از قوم خود, برای فریاد خواه ندیدم. 

سواری که به سراغ ایشان امد, به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و 
پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید حق بود 
تبع را پیروی می‌کردید. , , 

ساله بن عمیز که کت از سار گریه کشگان ۱۱۱ ور فببلهشی, نجان 
بود, گفت: 

بر من واجب است که ابو عفک را بکشم يا در آن راه کشته شوم. وی این 
کار را تا به دست آوونان فرصت فتاشته به خاخیر اندآشسته تا اینکه در شبی 
تابستانی که ابو عفی کنار خانه خود, میان بنی عمرو بن عوف خفته بود, 
سالم بن عمیر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که 
به تشک او رسید. درشمن خدا| صیحه‌ای کشید, وهی از هم‌کیشان او به 
سویش دویدند و او را به خانه‌ اش بردند و همانجا به خاکش سیردند و 
گفتند: 0 ۳ اگر بدانیم, در برابر خون عفک. 
او را خواهیم کشت ! نهدیه که بانویی مسلمان بود در این مورد این اشعار 
را سر‌ود. ِ ٍ 

اش او ند وا کت سک دب ی هروه 
قف کند: این بد آرزویی است. 

ای ابا عفک؛ در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی. 
ی 

و من کاش می‌دانستم قاتل تفه که در دل تب بف شر اغت: فد آدفی ست 


یا پریزاد. 
معن بن عمر برایم روایت ت کرد که ابو عفک در ماه شوال بیستمین ماه 
هجرت کشته شد. 


ان (سسای کویه کدکان فته رن که توا ی قیو یه 
حضور پیامبر (ص) آمدند و حضرت وسیله‌ای براي حمل آنها نیافت و ایشان 
و 


(1) 


غزوه قینقاع 


جنگ قینقاع از روز شنبه نیمه شوال, که آغاز بیستمین ماه هجرت بود, آغاز 
گردید و پیامبر (ص) انها را تا اول ذی قعده در محاصره داشت. 

عبد الله بن جعفر از این کعب قرظی برایم روایت کرد که, چون پیامبر 
(ص) به مدینه آمدند, بهودیان همه با او پیمان بستند و آن حضرت هم عهد 
نامه‌هایی میان خود و ایشان نوشت و هر گروهی از ایشان را به همییمانان 
آنان ملحق فرمود و میان خود و ایشان امان نامه‌ای قرار داد و شروطی 
کرد, از جمله اینکه. بهودیان کسی را علیه پیامبر (ص) پاری نکنند. چون 
پیامبر (ص) بر اهل بدر پیروز شد و به مدینه برگشت. بهود سرکشی کردند 
و پیمانی را که میان ایشان و رسول خدا بود شکستند, پیامبر کسی به 
سراغ ایشان فرستاد و آنها را جمع کرد و فرمود: ای گروه یهود به خدا 
سوگند, می‌دانید که من رسول خدأیم؛ اسلام بیاورید پیش از آنکه خداوند 
بلایی را که بر قریش نازل کرد بر شما نازل فرماید. گفتند: ای محمد, 
پیروزی بر آنها تو را مغرور نکند, تو با گروهی نادان جنگیدی و مقهورشان 
کردی, در صورتی که ما مرد جنگ و مبارزه‌ایم و اگر با ما جنگ کنی خواهی 
دانست که با کسی چون ما جنگ نکرده‌ای. در همین هنگام که یهودیان 
اظهار دشمنی می‌کردند و پیمان می‌شکستند, بانویی که اصل او از 
قبیله‌ای دیگر و همسر مردی از انصار بود به بازار بنی قینقاع آمد و نزد 
زرگری برای خرید زیور نشست. مردی از بهود قینقاع آمد و بدون آنکه زن 
متوجه شود پشت سرش نشست و با خاری دامن او را به پشتش گره زد, 
چون آن زن برخاست سرین و پشتش برهنه شد و بهودیان از اين کار 
خندیدند. مردی از مسلمانان برخاست و ان مرد را کشت. بنی قینقاع جمع 
شدند و مرد مسلمان را کشتند و پیمان با پیامبر (ص) را شکسته و اعلان 
09| پیامبر (ص) به جانب ایشان حرکت 
فرمود و آنها را محاصره کرد. بهود قینقاع نخستین گروهی بودند که پیامبر 
(ص) آهنگ ایشان کرد, و از وطن خود رانده شدند و اولین گروه یهود بودند 
که جنگ کردند. 

محمد بن عبد الله برایم از عروه روایت ت کرد که چون این آیم نازل شد: و 
اما تخافنَ من قَوّم خِیاتة قاثبذٌ الم علی سواء ان ال لا بْجِتٌ الخائنین- و 
اک ای پس تو هم عهد ایشان را به سوی آنها 
بینداز یکسان. همانا که خدای, خیانت کاران را دوست نمی‌دارد (آیه 58, 
سوره 8, انعام). پیامبر (ص) با اين ایه به سوی ایشان روان شد. 
کم ها ماو 
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(1) گرفت تا اینکه خداوند در دلهای ایشان ترس افکند, پس گفتند: آیا از 
دژها بیرون بياییم و برویم؟ پیامبر (ص) فرمود: نه, باید تسلیم فرمان من 
باشید! ناچار تسلیم فرمان رسول خدا شدند و از دژها فرو آمدند. فرمان 
داده شد که ایشان را ببندند. گوید: شانه‌های آنها ر به ریسمان بستند و 
انها گذشت ح ایشان را باز کنید! منذر گفت: با اه و 
را که پیامبر (ص) بسته است, باز کنید؟ به خدا سوگند, هر کس آنها را باز 
کند گردنش را می‌زنم. 

عبد الله بن ابو به طرف پیامبر (ص) دوید و دست خود را در گریبان زره 
آن حضرت کرد و گفت: ای محمد, نسبت به دوستان من نیکی کن! پیامبر 
(ص) با چهره بر افروخته و خشمگین به او فرمود: وای بر تو, رهایم کن! 
گفت: رهایت نمی کنم تا نسبت به دوستانم دستور به نیکی دهی, آنها چهار 
صد مبارز زره‌دار و سیبصد جنگجوی نی زره‌اند که در جنگهای حدائثق و 
بعاث مرا از سرخ و سیاه حفظ کرده‌اند و تو می‌خواهی که در یک روز همه 
انها را درو کنی؟ ای محمد. من مردی هستم که از پیشامدها بیم دارم. 
پامیر (ص) فرمو اسان کج خدا اسان را او را هم هفران آشتان 
لعنت کند! پس چون عبد الله بن ابین درباره انها صحبت کرد پیامبر ((ص) 
عبد الله بن ابی همراه همپیمانان خود که آهنگ خروج از مدینه داشتند, به 
حضور پیامبر (ص) امد و قصد داشت با ان حضرت صحبت کند تا اجازه 
فرماید که انها همچنان در خانه‌های خود باقی بمانند. عویم بن ساعده بر در 
خانه پیامبر (ص) بود, چون عبد الله بن ابیت خواست وارد شود, عویم 
کنارش زد و گفت: نباید پیش از آنکه ِ (ص) اجازه فرمایدت داخل 
شوی, ابن ابی هم او را کنار زد, عویم نسبت به او خشونت کرد, چنانکه 
چهره‌ اش را دیوار خراشاند و خون جاری شد. 

هفییما نان و ابن ابیت قو بر آوردند و گفتند: ای ابا ۳ ِِ عبد 
شود ۳۹ هم نتوانیم کاری بکنیم. اين اب در حالی که خونهای چهره خود را 
پاک می‌کرد. فریاد می‌ کشید: بمانید. وای بر شما! انها هم فریاد می‌زدند: 
هرگز 
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(1) بر در خانه‌ای که چهره تو اینچنین زخمی شود و ما نتوانیم غیرتی از 
خود نشان دهیم, نمی‌مانیم! ایشان شجاعان یهود بودند. ابن اب خود به 
آنها دستور داده بود متحصن شوند و می‌پنداشت که خودش هم بزودی با 
انها در حصار متحصن خواهد شد, در عین حال با انها همراهی نکرد و وارد 
دژ نشد, آنها هم در حصار خود پناه بردند ولی حتی تیری هم نینداختند و 


جنگی هم نکردند و تسلیم فرمان رسول خدا شدند, که اموال انها هم از 
رسول خدا| باشد, جچون از حصار فرو آمدند و مسلمانان حصارهای ایشان را 
گشودند. محمد بن مسلمه مأآمور تبعید و تصرف اموال ایشان شد. پیامبر 
(ص) از اسلحه آنها سه کمان انتخاب فرمود: یکی بنام کتوم, که در جنگ 
احد شکست. دیگری بنام روحاء و سه دیگر بنام بیضاء, دو زره هم از میان 
آنها بر گرفت که یکی صغدیّه و دیگری فضصٌّه نامیده می‌شد و سه شمشیر, 
که یکی قلعی [1] و دیگری بثّار نامیده می‌شدند و شمشیری دیگر و نیز 
سه نیزه هم انتخاب فرمود. گوید: در دژهای ایشان سلاح فراوانی یافتند و 
وسایل زرگری, جون آنها رز کر بودند. 
محجمد بن مسلمه گوید: پیامبر (ص) زرهی از زره‌های ایشان را به من 
بخشید و به سعد بن معاذ هم زرهی لطف فرمود که به آن سحل می‌گفتند. 
آنها زمین و مزرعه نداشتند. پیامبر (ص) خمس غنایمی را که از ایشان 
گرفته بودند جدا کرد و آنچه که باقی ماند, میان اصحاب خود تقسیم فرمود 
و به عبادة بن صامت دستور فرمود که ایشان را تبعید کند. بنی قینقاع به 
عباده می‌گفتند: از میان همه قبیله اوس و خزرج با ما که همپیمان تو 
هستیم چنین می‌کنی؟ ما دوستان توایم . عباده گفت: وقتی شما به رسول 
ان ی صور او ارس کم ای سل 
خدا, من از ایشان و همپیمانی با ایشان بیزارم. اين اب و عباده از لحاظ 
همپیمانی با آنها یکسان بودند, اين بود که عبد الله بن اب به عباده گفت: 
نو از پیمان دوستان خود بیزاری جستی؟ اين چه حالتی است که از تو 
فان اسان سرت ر یار هرا کی فتفام سمل رسست ود 
بودند, یادآوری کرد. عباده گفت: ای ابو حباب؛ می‌دانی که دلها دگر گون 
شده است و اسلام پیمانها را از بین برده است, و به خدا قسم, تو به کاری 
دست زده‌ای که بدبختی آن را فردا خواهی دید. بنی قینقاع گفتند: ای 
محمد, ما 


[ (1)] منسوب به قلعه که نام جایی در بادیه است. (صحاح, ص 1271). 
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(1) از مردم طلب‌کاریم! فرمود: شتاب کنید و اين حرفها را رها سازید. 
عباده شروع به تبعید آنها کرد, آنها از عباده مهلتی خواستند, در پاسخ گفت: 
حتی یک ساعت هم بیشتر از سه شبانه روزی که پیامبر خدا به شما مهلت 
داده است, مهلت نمی د هم , این فرمان رسول خداست و اک بر عهده من 
می‌بود اصلا مهلتی نمی‌دادم. جچون سه روز حذتت: عباده هم از یی ایشان 
روان شد و آنها به سوی شام کوچیدند. عباده و به مناطق دور و هر 
چه دورتر بروید. او تا محل ذباب آنها را همراهی کرد و بازگشت و بهودیان 
به اذرعات [1] رفتند. در مورد بیرون راندن یهودیان پس از پیمان شکنی. 


روایت دیگری غیر از روایت ت آبن کعب هم شنیده‌ایم. 
از عروه برایم روایت کردند که, چون پیامبر (ص) از بدر برگشت یهودیان 
بر او زشکٍ بردند و خیانت خود را آاشدکار .شا نو جبرئیل (ع) آیه و امّا 
تحاق من قَوّم خِياتَهٌ ... را نازل کرد و چون جبرئیل از بیان آن فارخ: شد, 
پیامبر (ص) فرمود: من از ایشان می‌ترسم و با این آیه به سوی ایشان 
یت کر ما قفا سم مفمای سول ترا شدند که اموال 
آنها از رسول خدا| باشد و فرزندان و زنان آنها از خودشان. 
ربیع بن سبره از پدرش روایت می‌کند که می‌گفت: من از شام به طرف 
و بر 
فرزندان خود را سوار بر شترها کرده بودند و خودشان پیاده می‌رفتند, 
موضوع را از ایشان پرسیدم, گفتند: محمد ما را بیرون کرد و اموال ما را 
گرفت. گفتم: کجا می‌روید؟ گفتند: به شام. سبره هی کوب 
القری رسیدند, یک ماه در آنجا اقامت کردند و بهودیان وادی القری برای 
پیادگان آنها مرکوب دادند و آنها را تقویت کردند و آنها ؛ به اذرعات رفتند و 
در آنجا بودند و پس از مدت کمی از میان رفتند. 
از عبد الله بن ابی بکر بن حزم برایم روایت کردند که می‌گفت: رسول 
خدا| (ص)؛ سه مر تبه ابو لبابة بن عبد المنذر را در مدینه قائم مقام خود 
قرار داد. جنگ بدر, بنی قینقاع و جنگ سویق. 


عزوه سویق 


عیی سویق در دی حجه, که بیست و دومین ماه هجچرت پیامبر (ص) بود, 
اتفاق 


[ (1)] اذرعات: سرزمینی در شام است که همسایه عمان و بلقاء شمرده 
می‌شود (معجم البلدان, ج 1 ص 162). 

[ (2)] فلجه, فلجتین: نام یکی از نهرهای وادی عقیق است (وفاء الوفا, ج 
2 ص 3536). 
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(1) افتاد, پیامبر (ص) روز یکشنبه پنجم ذی حجه از مدینه بیرون رفت. 
غیبت آن حضرت پنج روز بود. 

محمد بن عبد الله از زهری و اسحاق بن حازم از محمد بن کعب برایم نقل 
کردند, چون مشرکان از بدر به مکه باز گشتند, ابو سفیان مالیدن روغعن را 
بر خود حرام کرد تا ی و ی 
کشته شده بودند. از محمد (ص) و اصحاب او بگیرد. بنا به گفته زهری, وی 
همراه دویست سوار و به گفته ابن کعب همراه چهل سوار از مکه بیرون 
آمد و پس از اینکه نجدیه را پیمودند, شبانه به قبیله بنی نضير آمدند و از 
حییٌ بن اخطب تقاضا کردند که آنها را بپذیرد تا اخبار مربوط به پیامبر 
(ص) و اصحاب آن حضرت را از او به دست آوردند. ولی حیی بن اخطب از 
گشودن در خودداری کرد. بنابر اين, از سلام بن مشکم تقاضا کردند. او 
ایشان را پذیرفت و میزبانی کرد و به ابو سفیان شراب داد و اخبار پیامبر 
(ص) و یاران آن حضرت را در اختیار او گذاشت. سحرگاه ابو سفیان بیرون 
آمد و خود را به عریض [1] رساند, در آنجا مردی از انصار رز همراه 
مزدورش کشت و دو خانه و یک مزرعه را به آتش کشید. وی سوگند خود 
را انجام شده پنداشت و با ترس برگشت چون بیم داشت که مسلمانان به 
تعقیب او بيایند. همینکه این خبر به پیامبر (ص) رسید, اصحاب خود را فرا 
خوانده و در پی او روان شدند. ابو سفیان و یارانش برای اینکه سبک بار 
شوند, کیسه‌های سویق [2] را که خوراک معمولی آنها بود انداخته و 
گریختند. مسلمانان. آن کیشسه‌های را جمع کردند و به همین مناسبت این 
جنگ را جنگ سویق می‌نامند. پیامبر (ص) به مدینه بازگشت. زهری 
می گفت. ابو سفیان این دو بیت را در این باره سروده است: 

شراب به من داد سلام بن مشکم. آن هم شراب کمیت و مدامه, در حالی 
که سخت تشنه آن بودم» این ابو عمرو بخشنده است, این ابو عمرو 
بخشنده است., و خانه او پناهگاه هر بخشنده سپید چهره است. 


زهری به سلام بن مشکم, کنیه ابو عمرو داده بود در حالی که مردم کنیه او 
ی ی را ی 
در مدینه قرار داده بود. زهری هم گوید: اين جنگ در ذی حچه و بیست و 
دومین ماه هجچرت بود. 


۱ (1)] عریض: نام نهری در کناره مدینه است (وفاء الوفاء, ۳ 2 ص 344). 
[ (2)] نویی: غبارت از جو یا کندم بختم با بو داده‌ای است که آن. را با 
روغن و عسل امیخته باشند. 


(1) 
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این جنگ با قبایل بنی سلیم و غطفان در نیمه محرم و بیست و سومین ماه 
هجرت صورت گرفته است و پیامبر (ص) پانزده شب از مد ینه غایب 
بوده‌اند. 

از یعقوب بن عتبه برایم نقل کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) از مدینه به 
قرارة الکدر حرکت فرمود و سبب ان بود که به او خبر رسیده بود که 
گروهی از غطفان و سلیم آنجا گرد آمده‌اند. پیامبر (ص) به طرف ایشان 
حرکت فرمود و راه را بر آنها بست ؛ چون به جایگاه آنها رسید» نشانه 
شتران و آبشخور آنان را بدید ولی هیچ کس آتجا تبود. 

پیامبر (ص) گروهی از یاران خود را به منطقه بالای آن دره فرستاد و خود 
ا ‏ ص اقا ی ات در آنجا به گرفهی, او 
شبانان برخورد که همراه ایشان نوجوانی هم بنام یسار بود, سامت اس ) از 
ایشان در مورد مردم سوال کرد, یسار گفت: من نمی‌دانم چون هر پنج 
روز یک مرتبه به آبشخور می‌روم و امروز روز چهارم است, 1 
سوی آبنتتخورها رفته‌اند و ها در کیز شتران خود هستیم که دورتر از قبیله: 
آنها را به چرا می‌بریم. پیامبر (ص) پس از اينکه به شتران دست پافت به 
سوی مدینه برگشت و چون نماز صبح را خواندند, متوجه شدند که پسار 
هم نماز می‌گزارد. ۲ 

پیامبر (ص) دستور فرمود که غنایم را تقسیم کنند. مردم گفتند: ای رسول 
خدا, برای ما همراه بردن همه شتران و به صورت دسته جمعی؛ نشان 
دهنده نیروی بیشتری است, وانگهی بعضی از اقراد از همراه بردن سهم 
خود ناتوانند. حضرت فرمود: : تقسیم 

ما ها ما ار و ای ی هو اه 
را در سهمم شما قرار می‌دهیم. پیامبر (ص) فرمود: اين را از صمیم قلب 
می‌گویید؟ گفتند: 

آری. حضرت او را پذیرفتند. و آزاد فر مودند. مترزم. و ان حضرت به راه 
افتادند و به مدینه رسیدند و شتران را تقسیم کردند. به هر یک از 
مسلمانان که دویست نفر بودند, هفت شتر رسید. 

از ابی اروی دوسی برایم نقل کردند که می‌گفت: من خود در این جنگ 
بودم و از کسانی هم بودم که راندن شتران را بر عهده داشتند, چون به 
صرار- در سه میلی مدینه- رسیدیم, پیامبر (ص) خمس شتران را برگرفت 
و بقیه را که چهار صد شتر بود, میان مسلمانان تقسیم فرمود که به هر 
کس دو شتر رسید. 


[ (1)] نام آبی است در ناحیه معدن پس از سد معونه و میان آن و مدینه 
هشت چاپار است. گاهی هم به آن قرقرخ- الکدر گفته‌اند (طبقات, ج 2, 
ص 21). 
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(1) از ابی عفیر روایت می‌کنند که پیامبر (ص) در اين جنگ, ابن ام مکتوم 
را جانشین خود در مدینه قرار داد, و او مردم را جمع می‌کرد و در حالی که 
منبر رسول خدا در سمت چپ او قرار داشت. برای انها خطبه می‌خواند. 


قتل ابن الاشرف 


قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز بیست و پنجمین ماه هجرت صورت گرفت. 
عبد الحمید بن جعفر از یزید بن رومان, معمر از زهری و او از ابن کعب بن 
مالک, ابراهیم بن جعفر از پدرش و او از جابر بن عبد الله برایم نقل کردند 
و همه آنها در این همعقیده بودند که: ابن اشرف شاعر بود و پیامبر (ص) و 
اضه ات و زا هجو م کرد وا اتعی خود ۲ حون کر با همست ۶و 
بر می 

ها وه اش نو مردم مدینه مخلوطی از گروههای 
مختلف بودند, برخی مسلمان بودند که دعوت اسلام آنها را گرد هم جمع 
کرده بود,. گروهی هم اهل سلاح و حصار بودند و برخی هم همپیمان با 
قبیله‌های اوس و خزرج. پیامبر (ص) چون به مدینه امد خواست میان همه 
را اصلاح فرماید و با همه پیمان دوستی بندد, در عین حال گاهی 
مسلمانانی بودند که پدران ایشان کافر بودند. مشرکان و یهودیان مدینه 
پیامبر (ص) و اصحاب آن حضرت را بشدت آزار می‌دادند و خداوند متعال 
پیامبر خود و مسلمانان را فرمان به شکیبایی وٍ گذشت از ایشان میداد و 
در مورد آنان این آیه نازل شد: و سفن من الدین آوئوا الکنات من کم 
ور من الذین سر کوا آذی کثیرا و ان تَصَبر وا تَتْفُوا فان ذلک من عم 
الأْمُور- هز آیته بشنوید از انان که پیش از شما کتاب داده شده‌اند (اهل 
کناب) و از کشانی که.مضری ده اند اسزاي قرامان .و آگر ضبن کنید 
بیر هیزید 11 از کارهای استوار است (آیه 196 سوره 3 آل عمران). ۰ و هم 
دوباره آنشان ان آیة را : انم فرموده است: و5 کثیژ من أَمْل الکتاب لو 
یرَدوتکم من بو َعدٍ ایمایِکم کقّا ,۰ خواستند ِ از جمودان که.۱: ایضان 
ره ۲ .. (آیه ٍِِ سوره 2 البشره) 

به هر حال, ابن الاشرف از ناسزا گفتن و ۲[ 
مسلمانان خودداری نمی‌کرد نلکه در آن مبالغه هم می‌کرد, چون زید بن 
حارثه برای مزده از بدر مد و خبر کشته‌شدگان را آورد و آبن الاشرف 
اسیران را هم در بند دید, خوار و زبون شد و به قوم خود گفت: وای بر 
شماء, به خدا سوگند, امروز زیر زمین برای شما بهتر از 
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(1) روی ان است! اینها که کشته و اسیر شدند سران و بزرگان مردم 
بودند و حالا شما چه خیال دارید؟ اک تا زنده هستیم با محمد 
دشمنی می‌ورزيم. ابن الاشرف گفت: 

چه ارزشی دارید؟ او خویشان خود را لگدکوب کرد و از میان برد ولی من 
پیش قریش می‌روم و آنها را بر می‌انگیزم و بر کشته‌شدگانشان مرئیه 


می‌گویم و مي‌گریم. شاید آنها راه بیفتند و من هم همراه آنها می‌آیم. این 
بود که بیرون امد و به مکه رفت و به ابو وداعة بن ضبیره سهمی وارد شد, 
همسر ابو وداعه, عانکه دختر اسید بن نی العیص بود, ابن الاشرف فریش 
را مرئیه سر ود و چنین گفت: ۳ ۳ ۳ 

اتتیات بدر برای نابودی اهل آن به گردش در امد, اری, برای امثال بدر 
باید گریست و اشک ریخت. ۳ 

بزرگان مردم برگرد حوضهای آن کشته شدند, از خیر و نیکی گریزان 
نباشید, همانا پادشاهان کشته شده‌اند. 

مردمی که من با خشم آنها خوار می‌شوم, می‌گویند: 

ایشان کشته شدند زمین اهل خود را فرو می‌برد و از هم پاشیده می‌شد. 
چه بسا سپید چهرگان گرانقدر و گشاده‌رویی, که گرسنگان به آنها پناه 
می‌بردند, کشته شدند. 

گشاده دستانی که در خشکسالیها بارهای سنگین را به دوش می کشند, 
غنیمت می‌گیرند و سروری می‌کنند. 

به من خبر رسیده است که همه بنی مغیره از کشته شدن ابو الحکیم خوار 
و زبون شده‌آند. 

ور قوشن ره ٩۰‏ منبه که دز در کشته شدن آبا قوم. نیم توانسنته. اشت 
نظیر این کشته‌ها را داشته باشد؟ 

حسان بن ثابت در پاسخ ابن الاشرف چنین سرود: ۱ 
چشم کعب اشکبار باشد و پیاپی اشک ببارد و بینی بریده و کر باشد, اری! 
در دل بدر, کشتگانی از انها دیدم که چشمها بر ایشان می‌ گریست و اشک 
می‌ریخت. گریه کن بر برده‌ای فرومایه. که چون توله سگی از ماده سگی 
کوچک پیروی می کرد. 
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کشانین هم: که کریختنه و تخات: بافند دلی, اکنده از.خوف داشتتد نا نکه 
نزدیک بود از ترس بمیرند. [1] 

آری برخی رها یافتند و گروهی اندک: با سرعت.؛ ترسان و لرزان گريختند. 
پیامبر (ص) حسان را خواست و به او خبر داد که کعب , بن اشرف نزد چه 
کسی فرود آمده است. و حسان چنین سرود: 

از من این پیام را به اسید برسانید که دایی تو برده‌ای است که فقط در 
شراب کار کشته ات 

او برای پناهنده خود کاری کرده است و نه خالد 
و نه زینب شکم‌گنده. 


عتّاب هم بنده‌ای است که به عهد خود وفا نمی‌کند, دروغگویی است که در 
سر دروغ می‌پروراند. گویی بوزینه‌ای است دست آموز [2]. 
چون خبر هجای حسان بن ثابت, به عاتکه دختر اسید که همسر ابی وداعه 
بودرسته ها راسا اسهویی رکفت ی اشری اجه کارانشت گر 
نمی‌بینی که حسان چه بر سر ما 0 ناچار ابن اشرف از نزد آنها 
رفت و پیش هر کسی که می‌رفت پیامبر (ص) حسان را می‌خواست و به 
او می‌فرمود که آبن اشرف به کجا رفته است و حشّان همچنان انها را هجو 
می‌کرد تا ابن اشرف از پیش آنها برود. چون اين اشرف پناهگاهی نیافت, 
به مدینه برگشت ون خبر آمدن او به مدینه, به اطلاع پیامبر (ص) رسید 
فرمود: پروردگارا. در ازای اشعاری که او سروده و شرژی که آشکار ساخته 
است, به هر طریقی که می‌خواهی, او را جزا فرمای. و هم پیامبر (ص) 
فرمود: 
چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می‌کند که مرا آززده انبنت. محمد 
ی ام 

من از عهده او بر می‌آیم ای رسول خدا, و او را خواهم کشت. پیامبر (ص) 
فرمود: اين کار را بکن. چند روزی محمد بن مسلمه چیزی نمی‌خورد. 
پیامبر (ص) او را احضار 


[ (1)] اين ابیات که در کتابهای مختلف سیره به صورتهای مختلف و کم و 
پیت آفده: است:به کفته این مشاض: اهل علم آنها را ان خشان بمی‌دانند, 
در دیوان حسان چاپ بیروت هم که در اختیار این بنده است, این اشعار 
نیامده است.- م. 

[ (2)] این سه بیت با تفاوتهای مختصری که صحیحتر هم به نظر می‌رسد, 
در صفحه 40 دیوان حسان, چاپ بیروت امده است و در ترجمه ابیات به 
آنجا هم مراجعه شده است.- م. 
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(1) کرد و فرمود: محمد, چرا خوراک و آشامیدنی را ترک کرده‌ای؟ گفت: 
ای رسول خدا, تعهدی برای شما کرده‌ام که نمی‌دانم می‌توانم ان را انجام 
دهم يا نه. پیامبر (ص) فرمود: بر تو است که تلاش کنی. و همچنین فرمود: 
در مورد او با سعد بن معاذ مشورت کن. این بود که محمد بن مسلمه 
همراه تنی چند از اوس از جمله, عباد بن بشر و ابو نائله سلکان بن سلامه 
و حارث بن اوس و ابو عبس بن جبر جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا, ما 
او را می‌کشیم., به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد, بگوییم زیرا از این 
کار چاره‌ای نیست. پیامبر (ص) فرمود: هر چه می‌خواهید بگویید. ابو نائله 
به سوی کعب بن اشرف رفت, چون کعب او را دید خوشش نیامد. بیمناک 
۱ ابو نائله گفت: نیازی به تو 


پیدا شده است. کعب در حالی که در میان قوم خود و بهودیان بود, گفت: 
کیک ریا و حاجت خود را بگو. در عین حال؛ رنگ چهره‌اش دگر گون شده و 
بیمناک بود.- ابو نائله و محمد بن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودند- 
ابو نائله و کعب ساعتی گفتگو کردند و برای یک دیگر شعر خواندند, کعب 
شاد نو در آن هیان از ابو نائله پرسید: حاجت تو چیست؟ ابو نائله که 
شعر هم می‌سرود همچنان برای او شعر 0 کعب دو مرتبه پرسید: 
حاجت تو چیست؟ شاید می‌خواهی کسانی که پیش ما هستند برخیزند؟ 
چون مردم این سخن را شنیدند برخاستند. ابو نائله گفت: خوش نداشتم که 
مردم گفتگوی ما را بشنوند و بدگمان شوند. 
آمدن اين مرد (پیامبر (ص)) برای ما گرفتاری و بلا بود, همه عرب به جنگ 
ما برخاسته‌اند و متفقا ما را هدف قرار می‌دهند, راههای زندگی بر ما 
بسته شده ات و خانواده‌هایمان سخت به زحمت 
افتاده ایم. او از ما زکوة قت واه وق کیزرد: وال آنکه ما چیزی پیدا 
توا ان اه ابو نائله گفت: 7 
منند که همین نظر را دارند, تصمیم گرفتم همراه ایشان پیش تو بیاییم و از 
تو خرما یا خوراک دیگری خریداری کنیم و تو هم باید با ما نیکو رفتار کنی, 
لبته ما چیزی را هم که به آن بوچ 0 باشی زد تو گرو می‌گذاریم. 
دندان در آنها پنهان می‌شود. 7 
انگاه گفت: ای ابو نائله. به خدا دوست نداشتم که تو را در این گرفتاری 
ببینم, که تو در نظرم از گرامیترین مردم هستی, تو برادر منی و من با تو 
ان شیر خورده‌ام. او گفت: آنچه درباره مجمد (ص) به تو گفتم 
پوشیده دار. کعب گفت: یک خرف از آن را تخو اه کفت: کعت به ابو نائله 
گفت: به من راست بگو, در باطن خود نسبت به محمد چه تصمیمی دارید؟ 
گفت: خوا ر ساختن او و جدا شدن از وی. گفت: خوشحالم 
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)1( کردی, حالا چه چیز را در گرو من می‌گذارید. پسران و زنانتان؟ ابو 
نائله گفت: ۲ ۳ 
می‌خواهی ما را رسوا کنی و ما را اشکار سازی؟ نه! ولی ما ان قدر 
۳ ابو نائله اين مطلب را برای 
اين می‌گفت که وقتی با اسلحه آمدند تعجب نکند, کعب هم گفت: آری! در 
سلاح وفای به عهد است و همان کفایت نکن ابو نائله از نزد کعب 
بیرون رفت تا در وقتی که قرار گذاشته بود برگردد, او پیش یاران خود آمد 
و تصمیم گرفتند که شبانگاه پیش کعب بروند. آنگاه شب به حضور پیامبر 
(ص) امدند و خبر دادند, پیامبر (ص) تا بقیع همراه انها امد و از انجا ایشان 


را روانه کرد و فرمود: در پناه برکت و یاری خدا بروید, گفته شده است. 
پیامبر (ص) در شب چهاردهم ماه ربیع الاول بیست و پنجمین ماه هجرت, 
بعد از گزاردن نماز عشاء انها را روانه فرمود. شب مهتابی بود و همچون 
روز روشن. 

گوید: به راه افتادند تا به محله ابن اشرف رسیدند. چون کنار خانه او 
رسیدند, ابو نائله او را صدا| زد ابن اشرف تازه عروسی کرده بود, چون 
برخاست زنش گوشه لباس او را گرفت و گفت: کجا می‌روی؟ تو مردی 
هستی در حال جنگ و کسی مثل تو در این ساعت از خانه بیرون نمی‌رود. 
گفت: با انها قرار دارم, بعلاوه او برادرم ابو نائله است. اگر می‌دانست 
خوابم بیدارم نمی‌کرد, و با دست خود جامه‌اش را گرفت و گفت: 

اگر جوانمرد را برای نیزه زدن هم بخوانند می‌رود. آنگاه پیش ایشان آمد و 
درودشان گفت و ساعتی نشستند و گفتگو کردند به طوری که با آنها انس 
گرفت, سپس آنها گفتند: آیا موافقی که به شرح العجوز [1] برویم و باقی 
شب را به گفتگو بگذرانیم؟ گوید: 

بیرون آمدند و به طرف شرج العجوز به راه افتادند. ابو نائله دست خود را 
وارد موهای سر کعب کرد و گفت: خوش به حالت, این عطر تو چقدر 
اب و سر ات مر مس ای و 
می‌مالید به طوری که روی زلفهایش باقی می‌ماند, او مردی بسیار زیبا و 
با موهای مجعد بود. سپس ساعتی راه رفتند و ابو نائله دوباره همان کار را 
انجام داد به طوری که کعب مطمئن گردید. ناگاه دستهای خود را در موهای 
ی داخل کرد و طرفین سرش را محکم گرفت و به یاران خود 


دشمن خدا را بکشید! و آنها با شمشیرهای خود به جانش افتادند. ولی چون 
شمشی ها به یک دیگر برخورد می‌کرد و او هم خود را : به ابو نائله چسبانده 
بود کاری ات نمی‌شد. محمد بن مسلمه گوید: ناگاه یادم آمد که 
شمشیر کوچک و باریکی دارم که در نیامش بود, آن را بیرون کشیدم و بر 
سینه اش نهادم و تا زیر نافش را دریدم, دشمن خدا| 


[ (1)] شرج العجوز: جایی است نزدیک مدینه (وفاء الوفاء, ج 2 ص 328). 
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(1) چنان فریادی کشید که در همه کوشکهای یهود آتش افروخته شد, در 
این هنگام, ابن سنینه که بهودی از بهود بنی حارثه بود و فاصله محل زندگی 
او و کعب سه میل بود, گفت: من بوی خونی را که در مدینه ریخته شده 
است, می‌شنوم. ضمنا همچنان که آنها , به کعب ضربت می‌زدند. یکی شان 
بدون توجه ضربتی به حارث بن اوس زد که پایش را سخت مجروح کرد, 
ایشان چون از کشتن کعب فارغ شدند. سرش را بریدند و همراه خود 


ترفن بان یرفن آمدند حون ۶ کمن مودبان ستمنا ی بفرندر. به 
محله بنی امية بن زید و سپس به محله یهود بنی قریظه رسیدند که 
اتنشهای ایشان بر فراز کوشکهایشان روشن شده بود. سپس به بعاث [ 1] 
رسیدند, چون به حرة العریض رسیدند, زخم حارث شروع به خونریزی کرد 
و از ایشان عقب ماند, پس آنها را صدا زد و گفت: 

سلام مرا به رسول خدا| برسانید! آنها بر او محبت کرده و به دوشش 
گرفتند تا به حضور پیامبر (ص) بيایند. چون به بقیع رسیدند, تکبیر : 
اتفاقا پیامبر (ص) هم آن شب به پا خاسته و نماز می‌گزارد. چون صدای 
تکبیر ایشان را شنید, تکبیر گفت و دانست که او را کشته‌اند. آنها با دو خود 
را به مسجد رساندند و دیدند که پیامبر (ص) کنار در مسجد ایستاده است. 
حضرت فرمود: و گفتند: ی 9۰ 
کرد. آنها رونت ود حارث را په ۱ ۱ آب خود ۳ 
در محل زخم افکند و آن زخم ِ را زیانی نرساند, عباد بن بشر در این 
مورد چنین سروده است: 

صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. 

بار دیگر صدایش زدم, گفت: منادی کیست؟ گفتم: برادرت عباد بن بشر. 
محمد به او گفت: بشتاب به سوی ما؛ که ما آمده‌ایم تا از ما میزبانی کنی 
و بخششی فرمایی, و به ما خوراکی دهی؛ که ما گرسنه اسده انز نم رید 
جوالی از حبوبات يا خرما. 

و اين زره‌های ماست که برای گرو آورده‌ایم, آنها را برای یک ماه يا نصف 
۳ 

گفت: گروهی که گرسنه و درمانده شده‌اند و بدون فقر غنا را از دست 


داده‌اند. 


[ (1)] بعاث: نام جایی در حومه مدینه است و گویند دژی است در دو میلی 
مدینه يا مزرعه‌ای در محله بنی قریظه (وفاء الوفاء ج 2 ص 262). 
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(1) روی به جانب ما کرد او شتابان پیش ی اد و به ما هی کشت برای 
کار بزرگی آمده‌اید. 

در دستهای راست ما شمشیرهای سپید بژنده بود. شمشیرهایی که در 
نابود کردن کافران ازموده بود. 

ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان بر گردنش 
افکند, شمشپر برهنه خود را بشدت بر او فرود اورد و ابو عبس بن جبر او 
را از پای در اورد. ِ 

من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی 


بر سر اقرکانت کذشتیه قدآز رسای کی هی خن عفد 
خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامیترین پیروزی 
ررسیدیم. 
ار ای هه و ی وم اه با وی ای انم دراه 
می‌گوید: اگر گفتار ابن ابی حبیبه نبود, این شعر را مستند نمی‌دانستم. 
گویند: جون: پیامیز (ضص) ان.شب: را که اين آشترف کفته شح به.ضیخ آورد, 
فرمود: 
به هر یک از بزرگان یهود که دست بافتید. بکشیدش. بهودان سخت 
ترسیدند به طوری که هیچیک از بزرگان ایشان ظاهر نمی‌شدند و سخنی 
هم خن کفتند ,وهی نادند که تسانه انها را بکتیتی همخنان. که این 
اشرف کشته شد. 
ابن سنینه از بهود بنی حارثه و همییمان حويصة بن مسعود بود, حویصه 
اسلام نیاورده بود برادرش بر این سنینه حمله برد و او را کشت, , حمویصه 
که از برادر خود, محیصه بزرگتر بود, او را می‌زد و می‌گفت: ای دشمن 
خدا, ابن سنینه را کشتی؟ به خدا قسم, بسیاری از پیه‌های شکم تو از آن 
اوست, مرن ام 5 هرت : به خدا سوگند, کسی که دستور به قتل او داد, 
اگر به من دستور قتل تو را هم می‌داد, می‌کشتمت. حویصه گفت: 0 
هخا ۱ ۱ تن اس 
اسلام آورد. 
محیّصه در اين مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیده‌ام 
کسی آن را رد کند, می‌گوید: 
پسر مادرم اگر مأمور کشتن او شوم, مرا سرزنش می‌کند, و حال آنکه من 
با شمشیر سپید بژان استخوانهای پشت گوشش را قطع می‌کنم. 
شمشیری به رنگ نمک؛ که پاک زدوده است. 
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(1) و هر گاه آن را به کار بگیری, دروغ نمی‌گوید. 
اه ایهم ان مات سس ار ان ماه اه هگا 
تمن‌کند که کشسر نو در حال اظاعت قفومان ۲ 
یهودیان و مشرکانی که همراه ایشان بودند, ترسیدند و فردای ان شب 
پیش پیامبر (ص) امدند و گفتند: دیشب این دوست ما که سروری از 
سروران ماست, بدون هیچ کناه و علتی که ما بدانیم. غافلگیر و کشته شده 
است. پیامبر (ص) فرمود: اگر او هم مانند دیگر هم‌کیشان خود آرام 
هی کرفته اقا کر شم شم اما اه مارا ازادفاده بارشعر وا را هت 
گفت و هر کس از شما چنان کند. پاداشش شمشیر است. پیامبر (ص) آنها 


زا دغوت فرمود که عهد نامه‌ای. بتویشسند و به مواد آن عمل کنتد و آنها میان 
خود و رسول خدا, عهد نامه‌ای در زير درخت خرمای خانه رمله دختر حارثت 
نوشتند و بهود از روز کشته شدن ابن اشرف خوار و زبون 0 

ابراهیم بن جعفر از پدر خود برایم روایت کرد: هنگامی که مروان بن حکم 
در مدینه بود و آبن يامین نضری هم پیش او بود, مروان پرسید: قتل ابن 
اشرف چگونه بود؟ 

ابن يامین گفت: غدر و مکر بود. محمد بن مسلمه هم که پیر سالخورده‌ای 
بود و در مجلس نشسته بود, گفت: ای مروان, آیا در حضور تو به پیامبر 
(ص) نسبت غدر می‌دهند؟ به خدا قسم, ما او را نکشتیم مگر به قرمان 
رسول خدا| (ص)؛ به خدا قسم, از اين پس سقف هیچ خانه‌ای جز مسجد بر 
من و تو سایه نخواهد افکند و اما تو ای ابن یامین,؛ برای خدا بر عهده من 
جذا کنم! اش بامیی, از ترس به,محله بتی قریظه تفی رفتمگر آینکه قبا 
کسی را می‌فرستاد که ببیند محمد بن مسلمه در چه حال است. ار محمد 
بن مسلمه در مزرعه خود بود, او با عجله سری می‌زد و کارش را انجام 
می‌داد و می‌رفقت نش ان صورت در آنجا فرود کف أشنم اتفاقا روزی 
محمد بن مسلمه همراه جنازه‌ای به بقیع آمده بود و ابن يامین هم آنجا بود, 
محمد بن مسلمه متوجه تابوت زنی شد که بر آن مقداری ترکه تازه بود, به 
سراغ ان رفت و ترکه‌ها را باز کرد. مردم برخاستند و گفتند: ای ابو عبد 
الرحمن چه می‌کنی؟ ما برایت ت انجام می‌دهیم! محمد بن مسلمه به سوی 
ابن يامین برخاست و با آن ترکه‌ها به چهره و سر او کوبید, به طوری که 
همه انها را یکی یکی بر سر و روی او شکست و حتی یک ترکه سالم هم 
نمانده بود, سپس گفت: به خدا| قسم, اگر به شمشیر هم دست می‌یافتم با 
ان می‌زدمت. 
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(1) 


غزوه غطفان در ذی امر [1] 


این جنگ در ماه ربیع الاول, که آغاز بیست و پنجمین ماه هچرت بود» 
صورت گرفت. پیامبر (ص) روز پنجشنبه دوازده روز از ربیع گذشته, از 
مدینه بیرون رفتند و یازده روز از مدینه غایب بودند. [2] 

محمد بن زیاد بن آبی هنیده, عثمان بن ضحاک و عبد الرحمن بن محمد بن 
ابی بکر و بعضی دیگر غیر از ایشان, برایم روایت ت کردند و گفتند: به پیامبر 
(ص) خبر رسید که گروهی از قبایل ثعلبه و محارب در ذی ام جمع شده و 
آهنگ حمله , به اطراف مدینه را دارند و مردی به نام دعثور بن حارٍث بن 
محارب آنها ۳ گرد آورده است. پیامبر (ص) مسلمانان را گرد آورد و 

همراه چهار صد و پنجاه نفر, که گروهی هم سوار کار بودند. بیرون 0 
راه منقی [3] را پیش گرفتند, سپس تنگه خبیت [4] را طی کرده و به 
جانب ذی القضه [5] بیرون رفتند. در آنجا اصحاب پیامبر (ص) به مردی به 
نام جبار که از بنی ثعلبه بود, بر خوردند, از او پرسیدند: قصد کجا داری؟ 
گفت: به یثرب می‌روم. گفتند: در پثرب چه کار داری؟ گفت: می‌خواهم 
برای خودم بگردم و ببینم. گفتند: آیا به گروهی بر نخوردی و یا خبری از 
قوم خود نداری؟ گفت: نه, فقط شنیدم که دعثور بن حارث با گروهی از 
قوم خود, از قبیله بیرون رفته است. مسلمانان او را به حضور پیامبر (ص) 
بردند. حضرت او را به اسلام دعوت فرمود و او مسلمان شد, پس گفت: 
ای محمد, اگر آنها از حرکت تو آگاه شوند, از ترس به بالای کوهها پناه 
خواهند برد و هرگز با تو رو در روی نمی‌شوند. من هم با تو می‌آیم و تو را 
به مخفیگاههای ایشان راهنمایی می‌کنم. 

پیامبر (ص) او را همراه خود برد و با بلال به کار گماشت, آن مرد پیامبز 
(ص) را از راههای ریگ‌زار برد و کنار آن قوم فرود آورد, اعراب هم از 
ترس به قله کوهها گریخته بودند و پیش از آن, چهار پایان و ستوران خود را 
هم در بالای کوه پنهان کرده بودند. ۱ 

پیامبر (ص) با کسی بر خورد نفرمود ولی انها را بر سر کوهها دید. رسول 
خدا در ذی امر 


[ (1)] ذی امر: نام دره‌ای است در راه فید و مدینه, در سه منزلی مدینه و 
کنار دهکده نخیل. (وفاء الوفاء ج 2 ص 249). ۱ 

[ (2)] خروج پیامبر (ص) در دوازدهم ربیع الاول منافات دارد با اقامت ان 
حضرت در چهاردهم ربیع الاول در مدینه, که ضمن موضوع کشته شدن ابن 
الاشرف به ان تصریح شده است.- م. 

[ (3)] متصی دا نام سرزمینی است میان مدینه و احد (وفاء الوفاء, ۳ 2 ص‌‌ 


.)379 

[ (4)] خبیت: در یک چاپاری مدینه است (معجم ما استعجم. ص 306). 

[ (5)] ذو القصه: نام موضعی در یک چاپاری مدینه به سوی نجد است 
(وفاء الوفاء ص 362). 
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(1) فرود آمد و لشکرگاه ساخت. باران شدیدی باریدن گرفت, پیامبر (ص) 
هم, که برای قضای حاجت رفته بود, گرفتار باران شده و خیس شد. 
حضرت که نهر ذی امر را میان خود و اصحاب فاصله قرار داده بود, 
جامه‌های خود را کند و فشرد و برای اینکه خشک شود بر درختی افکند و 
خود زیر ان درخت دراز کشید, اعراب که متوجه همه کارهای پیامبر (ص) 
بودند, به دعثور که سرور و سالارشان بود. گفتند: اکنون به محمد 
دسترسی داری چون او از یاران خود جدا شده است به طوری که اگر از 
آنها کمک هم بخواهد, تا او را بکشی کمکی به او نخواهد رسید. دعتئور 
یس او چیزسا از مان سهسوهاد ویو وا اه یمامت 
(ص) روی آورد و در حالی که شمشیر را کشیده بود, بالای سر آن حضرت 
ایستاد و گفت: ای محمد, اکنون چه کسی تو را از من حفظ می‌کند؟ پیامبر 
(ص) فرمود: خدا. گوید: در این هنگام جبرئیل (ع) چنان به سینه دعثور 
کوفت که شمشیر از دستش افتاد, پیامبر (ص) شمشیر را برداشت و بر 
سر او ایستاد و فرمود: حالا چه کسی تو را از من حفظ می‌کند؟ گفت: هیچ 
کس. و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمّدا رسول الله و سوگند به خدا, 
این پس هرگز جمعی را علیه تو گرد نمی‌آورم. پیامبر (ص) شمشیرش را 
پس دادند. دعثور به راه افتاد و برگشت و گفت: به خدا قسم, تو از من 
بهتری. پیامبر (ص) فرمود: من به آن شمشیر از تو سزاوارترم. دعثور پیش 
قوم خود آمد, به او گفتند: پس چه می‌گفتی. شمشیر در دست تو و او در 
اختیارت بود؟ گفت: به خدا تصمیم من همان بود ولی مردی سپید چهره و 
بلند قد در نظرم آمد که چنان به سینه‌ام کوفت که به پشت در افتادم و 
دانستم که او فرشته است, این بود که شهادت دادم به اينکه پروردگاری 
جز الله وجود ندارد و محمد رسول خداست و به خدا قسم, دیگر کسی را 
علیه او جمع نمی‌کنم. دعثور شر هت کت توق -ود ام ات هر موز ین 
آبه درباره او نازل شده است: #9 الذین امَنوا اژکرّوا نت نقمقت اللّه عَلَیْکم 
اذ د هم قَوَمْ آن یُسْطوا الم يدهم قکف دهم عتکم . ,۰ ای مومنان و 
ی یاد کنید نعمت خدا را بر شما؛ 0 
شما تطاول کنند و دست درازی ۳9 خدای تعالی دستهای ایشان از شما 
باز داشت .. 

(ایه 14, سوره 5, مائده) [1]. مدت غیبت پیامبر (ص) از مدینه یازده شب 
بود و عثمان بن عفان را در مدینه به جانشینی تعیین فرمود. 


۱ (1)] برای اطلاع بیشتر از تفسیر و اختلاف در مورد شأّن نزول این نت 
ند میور کاس سای سای بت ال ال ام سر سس و 
مراجعه فرمایید.- م. 
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(1) 


غزوه بنی سلیم در بحران از ناحیه فرع 


این جنگ در چند شب از جمادی الاول گذشته, دز آغاه پیت و هفتمین ماه 
هجرت صورت گرفت و پیامبر (ص) ده شبانه روز از مدینه غایب بودند. 
معمر بن راشد از زهری برایم نقل کرد چون به پیامبر (ص) خبر رسید که 
گروه زیادی از بنی سلیم در بخران کرد آخده‌اند: آماذه مقابله شد و بدون 
اینکه مطلب را آشکار فرماید, ههر آخ سیضد مرد از اضحاب بیرفن امد و 
بسرعت راه می‌پیمودند به طوری که یک شبه, به نزدیک بحران رسیدند. 
در آنجا مردی از بنی سلیم را دیدند و از او درباره قوم و جمع ایشان 
پر سید ند آن مرد به پیامبر (ص) خبر داد که نت گروه در روز گذشته 
پراکنده شده و به کنار آب خود بر گشته‌اند. پیامبر (ص) فرمان داد که او را 
پیش یکی از مسلمانان که از بنی سلیم بود حبس کنند. آنگاه حرکت فرمود 
تا به بحران رسید, ولی در آنجا هیچ کس نبود, چند روزی آنجا اقامت فرمود 
وسبتهن برخوردي. باز کشت و آن مرد را هم ازادساخت.: مدت غیبت پیامبر 
(ص) ده شب بود. 

عبد الله بن نوح از محمد بن سهل برایم روایت کرد که پیامبر (ص). ابن ام 
مکتوم را در مدینه جانشین فرمود. 


سزیه قرده 


فرماندهی این سریه با زید بن حارثه بود و اين نخستین سریه‌ای بود که زید 
بزم چار نه نه افبرق. ارن-متضوب اشد؛ او روز اول جمادی الاخر, آغاز بیست و 
هفتمین ماه هجرت بیرون رفت [1]. 

مجمه یبن سس بن اسامة بن زید از خویشان خود برایم روایت کرد. قریش 
که قومی بازرگان بودند, می‌ترسیدند که از راه شام طی طریق کنند, چه 
از رسول خدا و اصحابش بیم داشتند. صفوان بن امیه می‌گفت: محمد و 
اصحاب او راه بازرگانی ما را بسته‌اند و نمی‌دانیم با اصحاب او چه بکنیم, 
از راه کناره تکان نمی‌خورند, بعلاوه, اهل منطقه ساحلی هم همگی با آنها 
همپیمان شده‌اند و ما نمی‌دانیم کدام راه را بپيمايیم. اگر قرار باشد در 
مکه اقامت کرده و سرمایه‌های خود را مصرف کنیم در آنجا 


[ (1)] باید بییست و هشتمین ماه باشد, چه قبلا هم دیدیم که برای جمادی 
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(1) در آمدی برای ما نیست. ما ناچاریم سرمایه خود را در بازرگانی به کار 
بیندازیم, تابستان تجارت شام و زمستان تجارت حبشه. اسود بن مطلب به 
او گفت: از راه ساحل نرو, از راه عراق برو. صفوان گفت: با 
را بلد نیستم. گفت: فش بو زا با تفت تن راهتها اشتا هن کید راهنمایی که 
چشمش را می‌بندد و به خواست خداوند متعال راه را می‌پیماید. صفوان 
گفت: او کیست؟ گفت: فرات بن حیان عجلی, که آن راهها را پیفوده و بز 
آنها مسلط و چیره است. صفوان گفت: تو را به خدا او را بیاور. او کسی 
پیش فرات فرستاد و چون فرات نزد صفوان اف صفوان گفت: می‌خواهم 
بت ام مرفق دلی محمم تاسان کانی:ها را شکه است و رسای 
ناچار از منطقه او عبور می‌کند, اکنون می‌خواهم از طریق عراق بروم. 
فرات ب گفت: من تو را از راه عراق می‌برم, هیچیک از یاران محمد آن راه 
را نییموده است چون آن سرزمین فلات و بی آب است. صفوان گفت: 
خواهش من هم همین است. اما درباره بی آبی, حالا در زمستانیم و نیاز ما 
به آب کم است. ضفوان آفاده فنده ابو ز قعه. خم خصرام: ای شبصد تفا[ 
طلا و مقدار زیادی شمش نقره همراه کرد و مردانی از قريش را همراه او 
ساخت که همه کالای تجارتی داشتند. عبد الله بن ابی ربیعه و حویطب ابن 
کید الغعر ی هم همر اه وهی آر.هردان فرش یا آه نیرفن امذنده صفوان 
هم با اموال زیادی که شمشها و ظرفهای نقره بود و معادل سی هزار 
اه ار 


در این میان, نعیم بن مسعود اشجعی که بر دین قوم خود بود به مدینه آمد 
و در قبیله بنی نضیر به خانه کنانة بن ابی الحقیق وارد شد و با او شراب 
خورد. سلیط بن نعمان بن اسلم هم که مسلمان بود, پیش بنی نضیر 
فآ و از قرب ب ایشان صف ا شید چون در آن هنگام هنوز شراب حرام 
نشده بود- وی آن روز حضور داشت و همراه او شراب خورد. نعیم موضوع 
خروج صفوان را همراه کاروان و اموالی را که همراه اوست گفت. 

همان دم بیرون آمد و خود را به پیامبر (ص) رساند و خبر را گزارش 
داد. پيامبر. (ص) زید بن جارنه را همراه ضد شوار فرفتاد, آنها کارو‌ان.را 
گرفتند. بزرگان قریش همگی گریختند و فقط یک یا دو مرد اسیر شدند, 
آنها کازوان را گرفتند. پرریان فرش همکی گریحتت و فقط یکریا ده مرو 
اسیر شدند, آنها کاروان را به حضور پیامبر (ص) آوردند. حضرت خمس آن 
را که معادل بیست هزار درهم بود, برگرفت و بقیه را بین اهل لشکر 
تقسیم فرمود. فرات بن حیان از اسیران بود, او را ار 
اگر مسلمان شوی تو را نمی‌کشیم, او مسلمان شد و نکشتندش. 


[ (1)] ذات عرق: مرز اهل عراق و سرحد میان تهامه و نجد است (معجم 


(1) 


غزوه احد 


اشاره 


این غزوه در روز شنبه هفت روز گذشته از ماه شوال, آغاز سی و دومین 
ماه هجرت اتفاق افتاد و پیامبر (ص) ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین 
فرمود. _ 

واقدی گوید: محمد بن عبد الله بن مسلم. موسی بن محمد بن ابراهیم بن 
حارث., عبد الله بن جعفر, ابن ابی سبره. محمد بن صالح بن دینار. معاذ بن 
محمد, آبن ابی حبیبه, محمد بن یحیی بن سهل بن ابی حثمه, عبد الرحمن 
بن عبد العزیز, یحیی بن عبد الله بن آبی قتاده, یونس بن محمد ظفری, 
معمر بن راشد., عبد الرحمن بن ابی زناد, ابو معشر و مردان دیگری که نام 
نمی برم؛ هر کدام بخشی از احادیث احد را برایم نقل کردند. برخیٍ از 
برخی دیگر شنیده بودند و آنچه را که برایم نقل کرده‌اند جمع کرده‌ام, آنها 
چنین گفتند: 

چون مشرکانی که در بدر شرکت کرده بودند به مکه باز گشتند. ابو سفیان 
بن حرب کالاهای کاروانی را که از شام آورده بود در دار الندوه قرار داده 
بود- همواره چنین می‌ کردند. ابو سفیان به واسطه اينکه صاحبان اموال 1 
کاروان غایب بودند, کالاها را از جایر خود تکان نمی‌داد و آنها را توزیع 
نمی کرد. تزر کان: فر بر 0 20 
بن امیهد ره بل ابی جول: ی وی 
ای ان در مورد ار 
می‌دانی که اینها اموال و مال التجاره اهل مکه و قریش است و همه آنها 
با کمال میل می‌خواهند که ان را صرف تجهیز سپاهی به سوی محمد کنی, 
می‌بینی که پدران و پسران و خویشاوندان ما کشته شده‌اند. ابو سفیان 
گفت: ی یس اس ؟ گفتند؛ 

و من خونخواهی 
کینه‌نوزم, همانا پسرم حنظله و اشراف قوم من در بدر کشته شده‌اآند. 
اموال کاروان همچنان باقی ۳ ۳ اف .که آماده خروح برای احد 
شدند, پس همه را فروختند و تبدیل به طلا کردند که پیش ابو سفیان باقی 
ماند و گفته‌اند که قریش به ابو سفیان پيشنهاد کردند که کالاها را بفروشد 
و سود آن را کنار بگذارد, در آن کاروان هزار شتر و کالاهایی به ارزش 
بتجام هزار درهم نود.ه معمولا آنها در بازر کاتی خود از هر دیاز یک دینان 
افتتقا دم می کر ند ۱ 

بازار تجارتی قریش در شام شهر غژه بود و از آن شهر به جای دیگری 


نمی ر فتند. 

ابو سفیان اموال بنی زهره را بازداشت کرده بود به بهانه اینکه آنها از بدر 
بر گشته‌اند, 
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(1) ولی آنچه که مال مخرمه و بستگان پدری او و بنی عبد مناف بن زهره 
بو خواست که تسلیم. کند اما مخرمهاز پذپرفنن. آن خودذارق کرده مکر 
اينکه اموال همه بنی زهره پرداخت شود. اخنس هم در این مورد صحبت 
کرد و گفت: مال التجاره بنی زهره با قریش چه تفاوتی دارد, تو خودت به 
سراغ قربش فرستادی و گفتی کاروان را نجات داده‌ایم و بیهوده بیرون 
نروید و ما هم برگشتیم. قبیله زهره هم کالاهای خود را گرفت. 

برخی از اهل مکه هم, آنچه در کاروان داشتند و سود آن را تماما گرفتند, 
البته اینها وابستگی خانوادگی با قربش نداشتند. معلوم می‌ شود که 
سود کاروان را براي اين کا ر تخصیص, داده‌اند, در مورد ایشان 
این آية تازرل شدم است: الذین کتروا عون مواقم لتَضفُوا عَن سیبل 
الله نا آخر اند انها که کافته مالهای خور را خر می‌کنو‌سای اشته ار 
راه خدا باز دارند (آیه 36, سوره 8, انفال). 

چون تصمیم به حرکت گرفتند, گفتند: میان عرب مي‌رویم و از ایشان یاری 
می‌طلبیم زیرا عبد منات از ما کناره نمی‌گیرند که آنها بیشتر از همه عرب 
وید -وشاویوی اما را مزاعات می کت گزوه هم ار عمیحانان بر 
عرب از ما پیروی خواهند کرد. و هماهنگ شدند که چهار نفر از قریش را 
به قبایل عرب بفرستند تا انها را برای یاری کردن خود دعوت کنند. عمرو 
بن عاص و هبيرة بن ابی وهب و این الزبعری و ابو عژه جمحی را بر 
گزیدند. نقه نر اول اطاعت کر ول ان ره ارت ای بر و 
گفت: محمد روز بدر بر من منت گذارده و بدون دریافت فدیه آزادم 
ساخته است و بر هیچ کس دیگر چنین منتی ننهاده است. من هم سوگند 
خوردم و پیمان بستم که هرگز دشمنی را علیه او پاری ندهم. صفوان بن 
امیه پیش او رفت و گفت: برای اين کار بیرون برو! او خودداری کرد و 
گفت: 9 
به این عهد خود وفا خواهم کرد. محمد فقط بر من منت نهاده است و بر 
هچ کین دیگر طبر از من منت تهادم با آنها را کشتهیا از الما قدیه گرفیه 
است. صفوان گفت: تو همراه ما بیا اگر بسلامت جستی, فی دز ها[ 
بخواهی می‌دهمت و اگر کشته شدی زن و فرزندانت با زن و فرزندان من 
خواهند بود. 

ابو عژه همچنان خودداری کرد به طوری که صفوان از او ناامید شد و 
برگشت, اما فردای آن روز صفوان و جبیر بن مطعم پیش او آجتدند: 
صفوان همان گفتار نخستین را , به | و گفت, و او همچنان خودداری می‌کرد. 


جبیر گفت: تصور نمی‌کردم زنده بمانم و ببینم صفوان برای کاری پیش تو 
بیاید و تو از پذیرفتن آن خودداری کنی! او را حفظ کن. ابو عژه گفت: : من 
خواهم آمد! گوید: ابو عزه میان قبایل عرب بیرون شد, آنها زا خمع ی کرد 
در حالی که این شعر را می‌سرود: 
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(1) ای فرزندان رزمنده عبد منات, شما حمایت کنندگانید و پدرتان حام 
است | 1]. 

مرا تسلیم نکنید که اسلام همه جا را فرا گیرد و نصرت خود را برای سال 
بعد به من وعده بدهید: 

گوید: گروههایی همراه اف رون اتدید و همگی اعراب زا کزد آوزدتده 
جمع شدند. چون همگان تصمیم به خروج گرفتند و اعراب هم جمع شدند و 
حاضر گردیدند, قریش در مورد بردن زنان با یک دیگر اختلاف پیدا کردند. 
بکیر بن مسمار برایم روایت کرد که صفوان بن امیه گفت: زنان را با خود 
ببرید و من نخستین کسی هستم که این کار را می‌کنم, چه آنها 
شایسته‌ترند برای اينکه کشتگان بدر را به یاد شما آورند و شما را حفظ 
کنند, موضوع بدر تازه است و ما هم قومی طالب مرگ هستیم و به هیچ 
و 9 ین خود بر نخواهیم گشت, تا ِ ِِ"ِ خون خود را بگیریم : 
۳ می‌پذیرم. 0 نوفل با 
دیلیث در این مورد گفت: ۱۱ ۱ 0 
خود را به: مقانله دشتمن ببرید: من اطمیناتی تذارمخ که.-ییر‌وزق از آنها نباشند 
که در آن صورت شما در مورد زنهایتان هم رسوا می‌شوید. صفوان بن 
اهنت کف غیر از آنکه گفتم هرگز نخواهد شد! نوفل پیش ابو سفیان آمد و 
آن گفتار را به او هم گفت, هند دختر عتبه فریاد کشید: تو روز بدر سالم 
ماندی و پیش زنانت برگشتی, آری! ما حتما می‌آییم تا جنگ را ببینیم 

رک در ترکان ارف گرا ی بر ای فان 
دوستان کشته شدند. ابو سفیان گفت: من مردی از قریشم و با ایشان 
مخالفت نخواهم کرد, هر چه بکنند من هم انجام می‌دهم. پس زنها را 
همراه خود بردند. 

گویند: ابو سفیان دو زن همراه خود برد. هند دختر عتبه و امیمه دختر سعد 
بن وهب. 

صفوان بن امیه هم دو زن خود را برد, برزه دختر مسعود ثقفی را که مادر 
عبد الله اکبر بود و بغوم دختر معدّل بن کنانه را که مادر عبد الله اصغر 
بود. طلحة بن ابی طلحه زن خود. سلافه دختر سعد بن شهید را همراه برد, 
سلافه از قبیله اوس و مادر مسافع, حارث؛ کلاب و جلاس, پسران طلحه 
بود. عکرمة بن آبی جهل همسر خود ام جهیم. 


دختر حارث بن هشام را همراه برد. حارث بن هشام همسرش فاطمه دختر 
ولید بن مغیره 


[ (1)] حام: نام یکی از فرزندان نوح (ع) که او را جد سودانیان و بربریان و 
قبطیان دانسته‌اند و هم به معنی حمایت کننده است.- م. 
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(1) را با خود برد. عمرو عاص همراه زن خود هند دختر منبه بن حجاج 
بیرون رفت که مادر عبد الله بن عمرو بن عاص است. خناس دختر مالک 
بن مضرّب همراه پسر خود ابو عزیز بن عمیر عبدری رفت. حارث بن 
سفیان بن عبد الاسد زنش رمله دختر طارق را همراه برد. کنانة بن علی 
بن آبی ربيعة بن عبد العژی همسر خود ام حکیم دختر طارق را همراه برد. 
سفیان بن عویف همراه زن خود قتیله دختر عمرو بن هلال رفت. نعمان و 
جابر فرزندان مسک الذئب مادر خود دغنیه را همراه بردند و غراب بن 
سفیان بن عویف همسر خود عمره دختر حارث بن علقمه را همراه برد, او 
همان زنی است که چون پرچم قریش سرنگون شد. دوباره آن را بر 
افراشت و قریش گرد پرچم خود جمع شدند. گویند: 0 
فرزند خود بیرون رفت و بنو کنانه بسیار جمع شده بودند. روزی که قریش 
ره ی ی ما ی 
یکی را سفیان بن عویف حمل می‌کرد, یکی را همپیمانان داشتند که مردی 
اب و 
ات سم 

فریشنبو کسانی. که-به انا پیوستنه بودندر معا اش زان تفر ‌بوذند که صد 
نفرشان از قبیله ثقیف بودند, ساز و برگ و سلاح فراوان و دویست اسب 
داشتند. هفتصد تن از ایشان زره داشتند و سه هزار شتر همراهشان بود. 
حون تضهیم یه خر.کت. گرفتند, عنامن: یبن کید المطلی تامه‌ای:نوشت و اه 
را بست و مردی از بنی غفار را اجیر کرد و با او شرط کرد که سه روزه 
خود را به پیامبر (ص) برساند و ضمنا خودش هم به آن حضرت بگوید که 
قریش برای حرکت به سوی تو جمع شده‌اند و هر کاری که برای هنگام 
امدن انها لازم است انجام بده, انها اهنگ تو کرده‌اند و سه هزار نفرند که 
دویست اسب و سه هزار شتر همراه انهاست و هفتصد نفرشان زره پوش 
هستند و اسلحه فراوان هم دارند. مرد غفاری به مدینه امد و پیامبر (ص) 
را در مدینه نیافت و دانست که آن حضرت در قباء [1] است. به طرف 
قباء حرکت کرد و پیامبر (ص) را کنار در مسجد فباء دید که سوار بر 
الاغش بود نامه را ؛ ۳ حضرت داد, ابی بن کعب نامه را برای پیامبر 


(ص) خواند و مطلب آن را پوشیده داشت. پیامبر (ص) به خانه سعد بن 
ربیع رقت و پرسید: در خانه کسی هست؟ سعد گفت: نه, خواسته خود را 
ی تراد کم امیدوارم در 


[ (1)] قباء: دهکده‌ای در ناحیه بالای مدینه و متصل , به آن است (وفاء 
الوفا, ج 2 ص 337). 
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(1) اين کار خیر باشد. در مدینه یهودیان و منافقان شروع به شایعه‌پراکنی 
کرده و گفتند که برای محمد خبر خوشی نرسیده است. پیامبر (ص) به 
مدینه آمدند و سعد هم خبر را پوشیده داشت. چون ن پیامبر (ص) ۳ 
سعد بن ربیع بیرون آمد, همسر سعد پیش او آمده و گفت: رسول خدا به 
تو چه گفت؟ سعد گفت: تو چه کار داری, مادرت بمیرد! مک 
گوش می‌دادم و آن خبر را برای سعد بازگو کرد سعد انا لله و تا الیه 
و سح ی ی دیگر نبینم که حرفهای 
ما را گوش بدهی, مخصوصا وقتی که من به رسول خدا می‌گویم خواسته 
خود را بگوید! سپس, با مهربانی زلف همسر خود را گرفت و همراه او 
شروع به دویدن کرد تا انکه کنار پل به پیامبر (ص) رسیدند. همسر سعد 
سخت خسته شده و به نفس نفس افتاده بود. سعد گفت: ای رسول خدا؛ 
همسرم از من درباره مطالبی که گفته بودی سوال کرد و من از او پوشیده 
داشتم. ولی خودش گفت که من گفتار رسول خدا را ی و تمام 
مطلب را بیان کرد, من ترسیدم که موضوع بدین وسیله فاش شود و شما 
تصور کنید که من راز شما را افشا کرده‌ام. پیامبر (ص) فرمود: آزادش 
بگذار. خبر حرکت قرپش میان مردم شایع شد. در این هنگام. عمرو بن 
سالم خزاعی همراه گروهی از خزاعه که چهار نفر بودند, از مکه راه 
افتادند و به قریش که در ذی طوی لشکر زده بودند, برخوردند, پس این 
خبر را به پیامبر (ص) رساندند. چون از مدینه بر می‌گشتند قریش را در 
دشت. رابغ ذیدند ولی خود .را از آنها بوشیده داشتتده رايغ: با. مدیته. چتر 
عبد الله بن عمرو بن زهیر, از عبد الله بن عمرو بن ابی حکیمه اسلمی 
برایم روایت ت کرد, چون ابو سفیان به ابواء رسید و آگاه شد که عمرو بن 
سالم و یارانش دیشب به سوی مکه بر گشته‌اند, گفت: به خدا قسم 
مور اما ی او وا به او خبر داده‌اند و او 
را بر حذر داشته و عدد ما را هم به او گزارش داده‌اند و اکنون ها زد 
حصارهای خود رفته‌اند و گمان نمی‌کنم در مقابل خود با مسلمانان برخورد 


نخلستانهای اوس و خزرج حمله کرده و همه را قطع می‌کنيم, پس آنها را 
ترک می‌کنيم در حالی که اموالشان از میان رفته است و آنها هرگز 
نمی‌توانند این خسارت را جبران کنند, و اگر در صحرا ی 
ما از عده ایشان و سلاح ما از سلاح ایشان لته اس ما اسب داریم که 
ایا دا ها تیا بو ال اسان 
کینه‌ای نسبت به ما ندارند. 

از همان وقت که پیامبر (ص) به مدینه آمد, ابو عامر فاسق همراه پنجاه 
نفر از اوس به مکه وارد شده و میان قریش زندگی می‌کرد. در این هنگام 
او قوم خود را فرا خواند و 
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(1) به ایشان گفت: می‌بینید که محمد امر خود را آشکار ساخته است. 
یایید ما هم به کمک قریش بیرون رویم و ایشان را پاری دهیم. ابو عامر 
قربش را به جنگ تحریض می‌کرد و می‌گفت که ایشان برحق‌اند و آنچه 
محمد آورده است باطل است., در عین حال, هنگامی که قریش به جنگ 
بدر رفتند او همراهی نکرد. ولی چون قریش باری جنگ احد رفتند, با 
ایشان همراهی کرد و به قریش گفت: اگر من پیش قوم خود بروم دو نفر 
هم از ایشان با شما مخالفت نخواهند کرد, وانگهی هم اکنون پنجاه نفر از 
قوم من همراه منند. قریش هم او را در گفته‌هایش تصدیق می‌کردند و 
طمع به یاری او بسته بودند. 

به هر منزل که می‌رسیدند, زنان در حالی که با خود دف و دایره داشتند 
بیرون آمده و مردان را به جنگ تحریض کرده و کشته‌شدگان بدر را یاد 
می‌کردند. قریش در کنار هر آبشخور که می‌رسید توقف می‌کرد, از 
شتران کاروان ابو سفیان می‌کشتند و خود را از لحاظ خوراک تقویت 
می‌کردند و از زاد و توشه فراوانی که جمع کرده بودند می‌خوردند. چون 
اورده‌اید و ما بر زنها می نر سیم بيايید گور مادر محمد را نبش کنیم, به هر 
حال زنها ناموس مایند. اگر کسی از زنهای شما اسیر شود, به محمد 
می‌گوییم اینها استخوانهای مادرت هست. اکر او چنان که مدعی است 
نسبت به مادرش نکوکار باشد در قبال آن, زنهای اسیر را مبادله می‌کند و 
اگر هم کسی از زنهای شما را اسیر نگرفتند, باز هم در صورتی که نسبت 
به مادرش نیکوکار باشد. برای این استخوانها مال زیادی پرداخت خواهد 
کرد. ابو سفیان درباره اين پيشنهاد با خردمندان قریش مشورت کرد. گفتند 
در اين باره هیچ مگو, که اگر این کار را بکنیم بنی بکر و بنی خزاعه تمام 
اموات ما را از گور بیرون می‌کشند 7 

قریش صبح روز پنجشنبه, دهمین روز بیرون امدنشان از مکه در ذی 
الحلیفه بودند, خروج انها از مکه در پنجم ماه شوال و اغاز سی و دومین 


ماه هجرت صورت گرفته بود و آنها سه هزار شتر و دویست اسب همراه 
داشتند. چون به ذی الحلیفه رسیدند ابو سفیان همراه اسب سواران بیرون 
امد و انها را در وطاء [1] فرود اورد. پیامبر (ص) هم شب پنجشنبه دو 
جاسوس را, که انیس و مونس, پسران فضاله بودند به سوی قریش روانه 
فرمود. آن دو در عقیق به قریش بر خوردند و همراه ایشان حرکت کردند 
ونر نشور در فظاء رود آهدنده آن: دوخو راب پياهتر (ض) رشسانده هد 
خبر دادندش. 


[ (1)] وطاء: ظاهرا نام منطقه‌ای نزدیی مدینه است. ترجمه المغازی 
واقدی متن 151 غزوه احد 
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(1) مسلمانان در ناحیه عرض- که میان وطاء و احد و به سوی جرف است 
و امروز (زمان واقدی) عرصة البقل نامیده می‌شود- زراعت کاشته بودند. 
در آن منطقه, بنی سلمه و بنی حارثه و ظفر و عبد الاشهل زندگی 
می‌کردند. دز آن هنگام چاههای جرف تیان کو اب بود و شتربانان شتران 
ایکنن برای یک سطل آب. ساعتی معطل می‌شدند, قناتهایی که معاوية بن 
ابی سفیان حفر کرد, آب این چاهها را به کلی خشک ساخت. 

مسلمانان شب پنجشنبه ابزار و ۹ کشاورزی خود را به مدینه منتقل 
کرده بودند. ولی مشرکان که امدند. شتران و اسبهای خود را به زراعت و 
کشت ایشان رها کردند,- زراعت خوشه بسته و نزدیک به درو بود, اسید 
بن حضیر در منطقه عرض بیست شتر آبکش داشت که زراعت جو او را 
آبیاری می‌کردند- مسلمانان در مورد کارگران و شتران و ابزار کشاورزی 
خود, رعایت احتیاط کرده بودند. مشرکان روز پنجشنبه را تا شتران و ابزار 

کشاورزی خود. رعایت احتیاط کرده بودند. مشرکان روز پنجشنبه را تا 
شب همانجا ماندند و شتران خود را جمع کردند و به انها علف تازه دادند و 
شب جمعه هم همین کار را دو مرتبه انجام دادند. چون صبح جمعه رسید 
خود و اسبانشان عرض را تری کردند, در حالی که در انجا هیچ سبزه‌ای 
باقی نمانده بود. _ ۱ 

چون قریش فرود آمدند و بارهای خود را گشودند و آرام گرفتند, پیامبر 
(ص) حباب بن منذر بن جموح را مخفیانه برای کسب خبر و ارزیابی دشمن 
میان ایشان فرستاد و به او امر فرمود: چون برگشتی نزد هیچیک از 
مسلمانان به من گزارش نده, مگر اينکه بگویی دشمن را اندک دیدم. حباب 
برگشت و در خلوت به پیامبر (ص) گزارش داد, پیامبر (ص) فرمودند: چه 
دیدی؟ گفت: ای رسول خدا, عددشان را سه هزار تخمین زدم. ممکن 
است آندکی کم یا بیش باشند. دویست اسب همراه دارند و حدود هفتصد 
نفر زره‌دار. پیامبر (ص) پرسید: آیا زنها را هم دیدی؟ گفت: آری زنهایی 


همراه ایشان دیدم که دایره و طبل داشتند. پیامبر (ص) فرمود: می‌خواهند 
قوم را تحریک کنند و کشته‌شدگان بدر را به یاد ایشان بیاورند. آنگاه 
فرمود: ۱ ی است, از ایشان چیزی بازگو نکن 
خدای ما را بسنده و بهترین وکیل است., خدایا به تو پناه می‌برم و کار را به 
تو وا می‌گذارم. 

سلمة بن سلامة بن وقش روز جمعه از مدینه بیرون رفت, چون نزدیک 
ناحیه عرض ر سید ناگاه به طلیعه سواران مشرکان برخورد که ده سوار 
بودند. آنها از پی سلمه تاختند. سلمه در کناره حژه مقابل ایشان ایستاد, 
گاهی به آنها تیر می‌انداخت و کاهین .منی. فی‌براند. تا, انکه ار کرد اه 
پراکنده شدند. چون آنها برگشتند. سلمه به مزرعه خود که پایین عرض بود, 
رفت؛: شمشیر و زره آهنی خود را که در گوشه مزرعه خاک کرده بود, 
بیرون آورد و با سرعت دوید و خود را به بنی عبد الاشهل رساند و قوم خود 
را به آنچه 
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(1) که از ایشان دیده بود اگاه ساخت. امدن قریش روز پنجشنبه. پنج شب 
بزرگان اوس و خزرج مانند. سعد بن عباده. سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 
همراه با عده‌ای, در حالی که مسلح بودند, شب جمعه را در مسجد و کنار 
خانه پیامبر (ص) گذراندند, چون از شبیخون مشرکان بیم داشتند. شب 
جمعه از مدینه پاننتداری. کردندتا آنکه.ضیح شد. همان.شب بیامبر. (ض) 
خوابی دید و چون صبح کرد و مردم جمع شدند, خطبه‌ای ایراد فرمود. 

از محمود بن لبید برایم روایت کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) بر منبر 
ظاهر شد و پس از ثنا و ستایش الهی چنین فرمود: ای مردم من خوابی 
دیده‌ام, در خواب دیدم که گویی در زره‌ای محکم هستم و شمشیرم ذو 
الفقار, از قبضه شکسته و شکاف برداشته است, دیدم گاو نری کشته شد 
و من قوچی را از پی خود می‌کشیدم. مردم گفتند: آن را چگونه تعبیر 
می‌فرمایی ؟ فر مود: آن زره محکم شهر مدینه است, یس در همانجا 
بمانید, اما شکستن شمشيرم., اندوه و مصیبتی است که به من می‌رسد, 
گاوی هم که کشته شد, کشته شدن برخی از اصحاب من است. قوچی که 
از پی خود ما کتتب9) دشمن و لشکر است که به خواست خدا آن را 
از انن عباس بزانم روایت کروند که پیامی (ض )قرو شکاف برداشتن 
شمشیرم دلیل بر کشته شدن مردی از خانواده من است. 

از مسور بن مخرمه برایم روایت کردند که, پیامبر (ص) فرمود: در شمشیر 
خود رخنه‌ای دیدم که آن را خوش نداشتم, و آن زخمی بود که به چهره‌اش 
رلسیبد. 


دا وی ارام ایک 
بیرون نرود, و هم دوست داشت که با او موافقت کنند که حتی الامکان 
مطابق همان خواب و تعبیری که فرموده بود, عمل کند. عبد الله بن ای به 
پا خاست و گفت: ای رسول خداء در جاهلیت ما در داخل مدینه جنگ 
ولقود وم زنان و کودکان را در این حصار ها قرار می‌دادیم و همراه آنها 
مقدار زیادی سنگ می‌گذاشتیم به طوری که گاهی به خدا یک ماه بچه‌ها 
می‌توانستند برای ما سنگ بیاورند و ما را در ستیز با دشمن یاری دهند, 
خانه‌های اطراف مدینه را هم طوری متصل به هم می‌ساختیم که از هر 
طرف چون حصار بود, زنها و بچه‌ها از بالای دژها و کوشکها سنگ 
می‌پراندند و ما در کوچه‌ها با شمشیر جنگ می‌کرديم. ای رسول خدا, , شهر 
ما دست نخورده است. هرگز علیه ما از هم پاشیده نشده است, هر گاه در 
برابر دشمن بیرون رفتیم. شکست خورده‌ايم و هر گاه 
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(1) دشمن بر ما در امده است., او را شکست داده‌ايم, اکنون هم ای 
رسول خدا, آنها را واگذار, چه اگر بخواهند اقامت کنند مثل این است که 
در بدترین زندانها اقامت کرده باشند. و اگر باز گردند خوار و زیون باز 
خواهند گشت و به خیری نخواهند رسید. ای رسول خدا, این رای مرا 
بپذیرید و بدانید که من این مطلب را از بزرگان قوم خود و خردمندان 
ایشان به ارث برده‌ام. خردمندانی که در عین حال مرد جنگ و کار آزموده 
هم بوده‌اند. رأی پیامبر (ص) و بزرگان مهاجران و انصار هم همین رأی بود. 
پیامبر (ص) فرمود: در مدینه بمانید زنها و بچه‌ها را در کوشکها بگذارید, 
اگر دشمن بر ما وارد شد در کوچه‌ها با آنها جنگ می‌کنيم. ما به مدینه از 
انها واردتریم, بعلاوه, از بالای حصارها و ایوانها تیر بارانشان کنید. خانه‌های 
مدینه را متصل به هم ساخته بودند و چون حصار بود. نوجوانانی که در بدر 
حضور نداشتند و از پیامبر (ص) خواسته تودنده: که آنها را به جنگ پبرد و 
رغبت به شهادت داشتند و برخورد با دشمن را دوست می‌داشتند, و 
ما را به سوی دشمن ببر! برخی از کامل مردان و خیرخواهان چون حمزة 
بن عبد المطلب. سعد بن عباده, نعمان بن مالک , بن ثعلبه و برخی دیگر از 
اوس و خزرج هم گفتند: ای رسول خدا, می‌ترسیم دشمن تصور کند که ما 
از ترس برخورد با آنها بیرون نرفته‌ايم و این موضوع سبب گستاخی ایشان 
نسبت به ما گردد, شما روز بدر همراه سیصد مرد بودی و خداوند پیروزت 
فرمود و حال آنکه امروز مردم, زیادی هستیم, ما آرزوی چنین روزی را 
داشتیم و از خداوند آن را فتبا لت می کردیم, اکنون خداوند این را در 
کنارمان فراهم ساخته است. ایشان جامه ار ون پوشیده و شمشیر بسته 
بودند و همچون پهلوانان می‌نمودند. ولی پیامبر (ص) این اصرار ایشان را 


خوش نمی‌داشت. مالک بن سنان. پدر ابو سعید خدری هم گفت: ای رسول 
1 وال یر فران انس با خداوند‌ها زان اما 
پیروز ون کنر که همان است که می‌خواهیم و خداوند آنها را در رای 
خوار خواهد فرمود و این واقعه هم مثل واقعه بدر خواهد بود و جز گروهی 
پراکنده کسی از ایشان باقی نخواهد ماند. يا آنکه خداوند شهادت را روزی 
ما خواهد فرمود, ای رسول خدا, برای ما مهم نیست که کدامیک باشد چه 
هر دو خیر است. به ما خبری نرسیده است که پیامبر (ص) چه پاسخی به 
او فرموده‌اند و او سکوت کرد. حمزة بن عبد المطلب گفت: سو گند به 
کسی که قرآن را بر تو نازل فرموده است. امروز هیچ خوراکی نخواهم 
خوزد »مک آنکه بیرون. از -مدیته: با شمشیر خود به دشمن بتازم. گویند: 

حمزه روزهای جمعه و شنبه را روزه بود و هنگامی که با دشمن هم برخورد 
کرد, همچنان روزه داشت. 

گویند: نعمان بن مالک بن ثعلبه که از بنی سالم بود. گفت: ای رسول خدا, 
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(1) کشته شدن گاو را که تعبیر به کشته شدن اصحابت فرمودی, شهادت 
می‌دهم که من هم از آنها هستم, چرا ما را از بهشت محروم می‌سازی؟ 
سو گند به خدابی که غیر از او خدایی بیست. من وارد بهشت خواهم شد. 
پیامبر (ص) فر مود: به چه دلیل این را می‌گویی؟ گفت: من خدا و رسول 
خدا را دوست دارم و روز جنگ نخواهم گریخت. 

پیامبر (ص) فرمود: راست گفتی! ۵ تقمان جر آزن: زور یه ماد زر نیده 
ایاس بن اوس بن عتیک گفت: ۱ خاینی عبد الاتتمل هم جز نود 
از همان گاو کشته شده‌آیم, آزز ندیم که میان مشرکان کشته شویم و 
آنها هم میان ما کشته شوند, ضمانا من دوست نمی‌دارم که فربش نزد 
اقوام خود برگردند و بگویند محمد را در حصارها 9 کوشکهای یثرب 
محاصره کردیم و این موجب گستاخی قریش گردد. وانگهی آنها منابع در 
آمد و زمینهای ما را زیر پا گذاشته‌اند, اگر هم اکنون از آبرو و زمین خود 
دفاع نکنیم و بیرونشان نرانیم. نمی‌توانیم زراعت کنیم, و ای رسول خداء ما 
خود به سوی آنها بیرون نمی‌رفتیم و انها را نمی‌رانديم طمع ایشان بریده 
نمی شد. امروز ما بر این کار سزاوارتریم زیرا خداوند متعال ما را به وجود 
نو تأیید فرموده ی و سرنوشت خود را شناخته‌آیم, بنابر این خودمان را 
در خانه‌هایمان در حصار قرار نمی‌دهیم. خیثمه, پدر سعد بن خیثمه هم بر پا 
خاست و گفت: ای رسول خداء قریش یک سال درنگ کرد, در این مدت 
جمعیتها را جمع کرد, اعراب را جلب کرد و اطرافیان و همپیمانان غیر عرب 
خود. زا فراهم شساخت, آدگامددن حالن که اشتها را دی من کشندهه ستتران 
را باره خود ساخته‌اند, به سرزمین ما امده و ما را در خانه‌ها و 


حصارهایمان محاصره کرده‌اند, اگر همین طور برگردند و مقابله‌ای نبینند 
موجب گستاخی ایشان می‌شود و مرتب برای غارت حمله خواهند کرد و 
جاسوسان و مراقبان بر ما خواهند گماشت. بعلاوه, این کاری که نسبت به 
مزارع ما کرده‌اند, اعراب اطراف ما را هم گستاخ ساخت. اگر آنها ببینند 
که ما بیرون نرفته‌ایم و اينها را از خود نرانده‌ایم. طمع خواهند بست, از 
اين گذشته امیدواریم که خداوند ما را بر انها پیروزی دهد و این عادت الهی 
برای ماست., اگر صورت ديگري هم اتفاق افتد. وصول به شهادت خواهد 
بود. در جخنی بدر .با آنکه بسیار آرزومند شر کت در آن. بودم با بترم قرغه 
کشیدم, قرعه من پوچ در آمد, قرعه به نام او زده شد و خداوند شهادت 
روزیش فرمود ولی من هم سخت مشتاق شهادت بودم. 

دیشب پسرم را به بهترین صورت در خواب دیدم که میان درختان میوه و 
جویبارهای بهشت می‌خرامد, به من گفت: به ما بپیوند و در بهشت با ما 
رفاقت کن, آنچه را که پروردگارم وعده داده بود بحق دریافتم. و به خدا 
قسم ای رسول خدا, سخت مشتاق 
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(1) رفاقت با او در بهشت شد‌ام, من سالخورده‌ام, استخوانم پوک شده و 
دیدار خدایم را دوست می‌دارم. ای رسول خدا, از خدا بخواه که شهادت و 
رفاقت با سعد را در بهشت به من روزی فرماید. پیامبر (ص) برای او چنین 
دعایی فرمود و او در احد به شهادت رسید. 

گویند: انس بن قتاده هم گفت: ای رسول خداء به یکی از دو کار پسندیده و 
خوب می‌رسیم, شهادت يا پیروزی در قتل ایشان و غنیمت. پیامبر (ص) 
فرمود: من بر شما از هزیمت می‌ترسم. 

گویند: چون مردم فقط خواهان خروج بودند, پیامبر (ص) نماز جمعه را با 
مردم خواند و آنها را موعظه و امر به تلاش و کوشش فرمود و به آنها خبر 
داد که اگر صبر و شکیبایی داشته باشند, پیروزی و نصرت از آن ایشان 
خواهد بود, چون پیامبر (ص) به آنها اعلام فرمود که به سوی دشمن بیرون 
خواهند رفت خوشحال شدند. تعداد زیادی هم بیرون رفتن از مدینه را 
دوست نمی‌داشتند و پیامبر (ص) فرمان داد تا همگی برای مقابله با دشمن 
آماده باشند و آنگاه نماز عصر را با مردم گزارد. مردم و اهالی بالای مدینه 
همه گرد آمده بودند, زنان بالای پشت بامها جمع شده بودند, بنی عمرو بن 
عوف و وابستگان ایشان و قبیله نبیت و وابستگانشان هم آمده بودند و 
همگی مسلح بودند. در این هنگام پیامبر (ص) به خانه خود رفت و ابو بکر و 
عمر هم همراه او بودند. آن دو برای پوشیدن ات و عمامه به پیامبر (ص) 
کمک کردند, مردم از در خانه تا منبر صف کشیده و منتظر خروج آن 
حضرت بودند. سعد بن معاذ و اسید بن حضیر پیش مردم آمدند و گفتند: 
هر چه که خودتان می‌خواستید به رسول خدا| گفتید و او را , به اکراه وادار 


به خروج از مدینه کردید. و حال آنکه امر الهی بر او از آسمان قرو رفی اند 
اکتون. هه کاز را به‌جووآن عضرت. وا حدارید فابه. انحه فرمانمی دهد عمل 
کرده و اطاعتش کنید و به هر چیز که او می‌خواهد يا امر می‌دهد تن در 
دهید. همان موقع که مردم مشغول گفتگو بودند و برخی هت ند گفتار 
صحیح همین است که سعد می‌گوید و برخی دیگر می‌گفتند بیرون رفتن به 
مصلحت است و برخی هم بیرون رفتن را دوست نمی‌داشتند, پیامبر (ص) 
در حالی که جامه‌های جنگی پوشیده توذنه برون: آماتده سول خدا ررهی 
بر روی لباس پوشیده و وسط آن را با حمایل چرمی شمشیر خود بسته 
بودند- اين حمایل بعدها در دست خاندان ابو رافع خدمتگزار ان حضرت 
بور- عمامه‌ای بر سر بیچیبده و شمشیر بر دوش اويخته بودند. چون پیامبر 
(ص) بیرون آمد. همه مردم از اصراری که کرده بودند پشیمان شدند و 
کسانی که اصرار ورزیده بودند, گفتند شایسته و درست نبوده است که ما 
بر کاری که پیامبر (ص) خلاف آن را اراده فرموده است 
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(1) اصرار بورزیم. خردمندانی هم که معتقد به اقامت در مدینه بودند انها 
را پشیمان کرده بودند. اين بود که گفتند ای رسول خدا, در حد ما نیست 
که با شما مخالفت کنیم و در خور ما نیست که تو را به کاری واداریم در 
ضورتی که فرمان و اهر بع دست عدا و سیس ده دست شماست: قابر این 
هر چه می‌خواهید انجام دهید. حضرت فرمود: من شما را به آن کار فرا 
خواندم و سرپیچی کردید. اکنون سزاوار نینست که سا حانه جنکن وه 
را از تن بیرون آورد تا اینکه خداوند میان او و دشمنانش حکم فرماید. 
پیامبران پیش از آن حضرت هم هر گاه جامه جنگ و سلاح می‌پو شید ند 
خامه را ان نن تون نمی آمردند راز چیی منصرف نمی‌شدند) تا اینکه 
خداوند میان ایشان و دشمن حکم می‌فرمود. آنگاه پیامبر (ص) فرمود: به 
آنچه که فرمان می‌دهم توجه کنید و آن را پیروی کنید, در پناه نام خدا راه 
بنفتید: در صورتن که شکیباین کنید تضزت از آن. شما خواهد نود 

یعقوب بن محمد ظفری از قول پدرش برایم روا پت کرد که مالک بن عمرو 
نجٌاری روز جمعه درگذشت. چون پیامبر (ص) که لباس جنگ پوشیده بود, از 
خانه بیرون آمد بر چنازه او که در جای جنازه‌ها نهاده بودند نماز گزارد, 
آنگاه مرکب خود را خواست و برای رفتن به احد سوار شد. 

اسامة بن زید از پدرش روایت می‌کرد که, در آن هنگام که پیامبر (ص) 
اهنگ احد فرموده بود, جعال بن سراقه گفت: ای رسول خدا, به من گفته 
شده است که شما فردا کشته می‌شوی! او سخت غمگین بود و به زحمت 
نفس می کشید, پیامبر (ص) با محبت دست به سینه او زدند و فرمودند: 
مگر همه روزگار فردا نیست؟ 

پیامبر (ص) سه نی بلند خواست و سه پرچم بست. پرچم اوسیان را به 


اسید بن حضیر داد, پرچم خزرج را به حباب بن منذر بن جموح سپرد و هم 
کات که سصی عا دای رصم مواکر ان ده علی بن ابی طالب 
(ع) سپرد و هم گفته‌اند که به مصعب بن عمیر سپرد. سپس پیامبر (ص) 
اسب خود را خواست و سوار شد. کمان برداشت و نیزه‌ای در دست 
گرفت- در آن هنگام نیزه را با مس می‌اندودند. مسلمانان هم همه مسلح 
بودند و صد نفر از ایشان زره پوشیده بودند. همینکه پیامبر (ص) سوار 
شدند. سعد بن معاذ و سعد بن عباده که زره پوشیده بودند. پیش روی آن 
حضرت می‌دویدند و در همان حال مردم در چپ و راست او در حرکت 
بودند. پیامبر (ص) بدائع [1] را پیمود و سپس از کوچه‌های 


[ (1)] بدائع: نام منطقه‌ای از محله بنی خثعم است (معجم ما استعجم. ص 
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(1) حسی [1] عبور فرمود تا به شیخین [2] رسید- شیخان وشکی بود که 
نز .حاطلیی: بر فرد. و بیر تین که که افشانه. می کته در آن. ونر کی 
می‌کردند و به همین جهت به کوشک شیخان معروف شده بود. چون پیامبر 
(ص) به دروازه ثنیه رسید, متوجه گروهی سپاهی خشن شد, که هیاهوی 
زیادی داشتند. فرمود: 

اینها کی‌اند؟ گفتند: همپیمانان یهودی ابن ابی هستند. پیامبر (ص) فرمود: 
از اهل شرک یاری خواسته نمی‌شود آن هم برای مقابله با مشرکان. پیامبر 
(ص) به راه ادامه داد و چون به شیخان رسید لشکر را فرود آورد و در آنجا 
نوجوانانی را سان دید که عبد الله بن عمر, زید بن ثابت؛ اسامة بن زید, 
نعمان بن بشیر, زید بن ارقم, براء بن عازب, اسید بن ظهیر, عرابة بن 
اوس, ابو سعید خدری, سمرة بن جندب و رافع بن خدیج بودند. پیامبر (ص) 
همه ایشان را رد فرمود. رافع بن خدیج می‌گوید, ظهیر بن رافع گفت: ای 
رسول خدا, رافع بن خدیح تیر انداز است و مرا کمک می‌کند. من هم دو 
موزه بر پای داشتم و تظاهر به قد بلندی می‌کردم. پس رسول خدا به من 
اجازه فرمود که در جنگ شرکت کنم. گوید: جون پیامبر (ص) به من اجازه 
فرمود. سمرخ بن جندب به مر بن سنان حارثی که نایدریش بود گفت: 
پدر جان. رسول خدا به رافع بن خدیج اجازه داد و مرا منع فرمود و حال 
انکه من حاضرم با رافع بن خدیج کشتی بگیرم. مر بن سنان به پیامبر 
(ص) گفت: ای رسول خدا, شما پسر مرا رد فرمودید و به رافع بن خدیج 
اجازه شرکت در جنگ دادید و پسرم حاضر است که با رافع کشتی بگیرد. 
پیامبر (ص) فرمود: کشتی بگیرند! سمره, رافع را به زمین زد و پیامبر 
(ص) به او هم اجازه دادند, مادر سمره زنی از بنی اسد بود. 

انن انم هم آمد.و:در کوشه‌اق از لشعر حاه فرود امد همییمانان آو وندیگز 


منافقان به ابن ابین می‌گفتند: تو ری صحیح دادی و برای محمد خیر 
خوافی کرو له ویر راخ که.این را تا مان رنه تو هم هست ولی 
با اینکه عقیده خودش هم مانند عقیده تو بود, از پذیرفتن زای قه خهودارای 
کرده و از اين گروه نوجوانان پیروی کرد! پس مسلمانان متوجه نفاق و 
دورویی ابو شدند. 

پیامبر (ص) شب را در منطقه شیخان توقف فرمود, ابن ابیٌ هم با اصحاب 
خود بود. چون پیامبر از سان دیدن سپاه خود فارغ شد افتاب غروب کرد و 
بلال اذان مغرب گفت و پیامبر (ص) با یاران خود نماز گزارد. سپس بلال 
اذان عشاء را گفت و آن حضرت نماز عشاء را هم به جا اورد, پیامبر (ص) 
میان بنی نچار فرود امده بود. رسول 


[ (1)] حسی: در منطقه بطن الرمه مدینه است (معجم ما استعجم. ص 
217 
[ (2)] شیخان: نام جایی میان مدینه و احد, در سمت شرقی مدینه است 
(وفاء الوفاء ح 2 ص 333). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:158 
(1) خدا| محمد بن مسلمه را همراه پنجاه نفر به پاسداری گماشت و آنها 
برگرد لشکر می‌گشتند و پاسداری می‌دادند تا اينکة. پيامتر (صن) در اخر 
شب آهنگ حرکت فرمود. 
چون پیامبر (ص) شب شنبه حرکت فرمود مشرکان او را می‌دیدند و 
همینکه در منطقه شیخان فرود امدند. مشرکان سواران و سپاهیان خود را 
جمع کردند و عکرمة بر آت جهل را به سرپرسنی پاسداران مصو تب 
ساختند. آن. شت. اسعماین. آنها شمه می کشیدند و ارام اندانتندر بخشکامان 
آنها چندان نزدیک شدند که به حژه متضل. بودند ولی ان آن فتطفه: بسن 
نمی‌رفتند. بالاخره سواران آنها برگشتند چه هم از منطقه حرّه و هم از 
پاسداران محمد بن مسلمه بیم داشتند. 
پیامبر (ص) چون نماز عشاء را گزارد فرمود: چه کسی امشب ما را 
نی می‌دهد؟ مردی برخاست و گفت: من. پیامبر (ص) فرمود: 
کی ۲ کت ذکوان بن عبد قیس. فرمود: بنشین. دو مرتبه فرمود: چه 
کسی امشب ما را نگهبانی می‌دهد؟ مردی برخاست و گفت: من. تا بو 
(ص) فرمود: کیستی؟ گفت: ابو سبع. فرمود: بنشین. برای بار سوم پیامبر 
فرمود: : چه کسی امشب ما را نگهبانی می‌دهد؟ مردی برخاست و ؟ 
من. فرمود: کیستی؟ گفت: پسر عبد قیس. فرمود: بنشین. پس سا نز 
پیامبر (ص) فرمود هر سه نفر برخيزید. ذکوان بن عبد قیس برخاست, 
رسول خدا| فرمود: دو رفیق تو کجایند؟ ذکوان گفت: من خودم بودم که 
جواب می‌دادم. فرمود: به کار خود اقدام کن خدایت حفظ فرماید! گوید: 


ذکوان زره پوشیده و سپر خود زا برداشت:ه در ان شب بر گرد لشکر 
می‌گشت و گفته‌اند که او فقط از پیامبر (ص) حراست و نگهبانی می‌کرد و 
از آن حضرت جدا نشد [1]. 

پیامبر همانجا خوابید و در اخر شب حرکت فرمود. چون سپیده دم نزدیک 
شد فرمود: راهنمایان کجایند؟ چه کسی می‌تواند راه را , نها نشان دهد و 
از راه تیه‌های شنی ما را به مقابل دشمن رساند؟ ابو حثمه حارثی 
برخاست و گفت: من ای رسول خدا, و گفته‌اند که اوس بن قیظی یا 
مه این کان رام ده کرفت است وی سر نا ار هس ار ان 
ابو حثمه است. گوید: پیامبر (ص) سوار بر اسب خود شد و منطقه بنی 
حارثه را پیمود و سپس در منطقه اموال به راه ادامه داد تا به مزرعه مربع 
بن قیظی رسید که مردی کور و منافق بود. چون پیامبر (ص) و اصحابش 
به مزرعه او رسیدند, برخاست و خاک به چهره‌های ایشان پاشاند و گفت: 
اگر تو پیامبر خدایی در مزرعه من داخل مشو. سعد بن زید اشهلی با 

نی که در دست داشت ضربتی به او زد که به 


[ (1)] این داستان عینا در جنگ بدر و شبی که پیامبر (ص) از بدر مراجعت 
فرمودند نیز امده است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:159 

(1) سرش خورد و خون جاری شد, برخی از بنی حارثه که مانند مربع بن 
قیظی منافق بودند. خشمگین شدند و گفتند: ای بنی عبد الاشهل, این از 
تا ساسا ات که رآ را رها ی ی ان 
حضیر گفت: نه به خدا قسم, بلکه نمودار نفاق شماست. و به خدا قسم, 
فقط چون نمی‌دانم پیامبر (ص) موافق است پا له گردن مربع و همه 
کسانی را که با او همعقیده‌اند نمی‌زنم! پس ساکت باشید. 

پیامبر (ص) راه افتاد و همچنان که می‌رفت,: , ناگاه اسب ابی بردة بن نیار 
دمش را حرکت داد که به قلاب شمشیر ابی برده گر کرد و شمشیر او 
بیرون کشیده شد. 

تامیر را خرموده هتشر زاف تا کی کفرسا زیمت کم یو 
بزودی کشیده می‌شوند و بسیار هم کشیده خواهند شد! پیامبر (ص) گاهی 
فال زدن به خیر را دوست می‌داشت ولی فال بد زدن را ناخوش 
می‌داشت. 

پیامبر (ص) از شیخان فقط زرهی در تن داشت و چون به احد زنییدبد زره 
دیگری پوشیده و مغفر بر سر نهاد و بالای آن کلاهخود بر سر گذاشت. 
جچون پیامبر (ص) از شیخان حرکت کرد, مشرکان سپاه خود را آراستند و 
موضع گیری کردند و در محلی که امروز زمین ابن عامر قرار دارد, توقف 
کردند. پیامبر (ص) هم چون به احد رسیدند, در جایی که امروز پل قرار 


دارد فرود آمدند, در آن هنگام وقت نماز صبح رسیده بود. 
پیامبر (ص) در عین حال که مشرکان را می‌دید دستور فرمود تا بلال اذان 
و اقامه گفت و نماز را با اصحاب خود در حالی که صف بسته بودند گزارد. 
ابن اب با گروهی از سپاهیان که او چون شتر مرعی پیشاپیش ایشان 
حرکت می‌کرد, از آنجا برگشتند, عبد الله بن عمرو بن حرام از پی ایشان 
راه افتاد و بانگ برداشت و گفت: من دین و خدا و پیامبر را به یاد شما 
می‌اورم, مگر شما شرط و پیمان نبستید که همچنان که از خود و زنان و 
فرزندانتان دفاع می‌کنید. از رسول خدا هم دفاع خواهید کرد؟ ابن ابیت 
و اد ی ای ی و 
اطاعت می‌کنی حتما باید برگردی, چه همه خردمندان و عاقلان 7۹ 
برگشته‌اند, وانگهی, سا هنت دا در مدینه یاری می‌دهیم, ما رای درست را 
به او گفتیم ولی با ما مخالفت کرد و فقط از نوجوانان اطاعت کرد. پس 
چون ابن ابیث از برگشتن به سیاه رب کرد و وارد کوچه‌های مدینه 
ری و اراد ی سا ای هیا مت را مار اد سس 
خود 1 همانا خداوند پیامبر و مومنان را از کمک شما بی‌نیاز خواهد 
فرمود! ! ابن اب هم همچنان می‌گفت: آیا باز هم محمد با من مخالفت و از 
پسر بچه‌هاأ اطاعت ضف کند؟ عبد الله بن عمرو بن حرام در حالی که 
می‌دوید به سوی سیاه اسلام برگشت و هنگامی رسید که پیامبر (ص) 
صفها را مرتب می‌فرمود. چون گروهی از یاران 
(1) پیامبر (ص) کشته شدند., اين ابیٌ شاد شد و سرزنش نسبت به رسول 
خوا را ار سا ی کت اه از مسا مایت کار ان کر 
اندیشه‌ای نداشتند اطاعت کرد. _ 
پیامبر (ص) سپاه خود را آراست و آن را مرتب فرمود, پنجاه مرد تیر انداز 
را به فرماندهی عبد الله بن جبیر بر کوه عینین [1] گماشت. گفته شده 
است که فرمانده ایشان سعد بن ابی وقاص بوده است ولی نزد ما همان 
عبد الله بن جبیر صحیح است. رسول خدا احد را پشت سر خود قرار داد و 
مدینه را روباروی و کوه عینین را به سمت چپ. مشرکان مدینه را پشت 
سر قرار دادند و احد را پیش روی و گفته شده است که پیامبر (ص) عینین 
را پشت سر خود قرار داد و پشت به آفتاب ایستاد و حال آنکه مشرکان رو 
به: ات ایستادند, در نظر ما همان قول اول ثابت تر است که احد پشت 
هی ان رس فرا ات هد سب 
یعقوب بن محمد ظفری از یزید بن سکن برایم روایت کرد: چون پیامبر 
(ض )یه احند رسیدنده. مشر کان :در کین فرود آمده بودتتر آن خضرات کوه 
اجد زا بت سر خودرفران دادن و فزهودند کهپیش از فزمان کسن جنک 
نکند. چون عمارة بن یزید بن سکن این دستور را شنید. گفت: آیا باید 


کشتزارهای اوس و خزرج چریده شوند و ما هنوز هم ضربت نزنیم؟ 
مشرکان صفهای خود را اراستند. بر سمت راست خالد بن ولید و بر سمت 
چپ عکرمة بن ابی جهل را گماردند, انها دویست اسب یدک و سوارکار 
داشتند که بر سواران صفوان بن امیه را گماشتند و برخی گفته‌اند که 
عمرو عاص را گماردند, بر تیراندازان. که صد نفر بودند. عبد الله بن ابی 
ربیعه را گماشتند, پرچم خود را به طلحة بن ابی طلحه سپردند, نام ۳ 
طلحه, عبد الله بن عبد العرّی بن عثمان بن عبد الدار بن قصیّ بود. در این 
هنگام ابو سفیان فریاد کشید و گفت: ای فرزندان عبد الدار, می‌دانیم که 
شما برای برجم سزاوارتر از ما هستید ! آنچه روز بدر به ما رسید از 
تشتر نخونی برجم بوو و فسلمانان هم بت آنچه زسندند از برچم-خودشان بود. 
شتما خقط. مواظب: برجم «باشند-ه ان را خفاظت: کنید ده ها زا.با خجمد 
داد از که‌ها کومی هیعی خوعوه و طالت مرگ 97 را طلب 
سرنگون شود دیگر پس از آن قوام و بقایی برای قوم نخواهد بو دی ید 
الدار از گفته‌های ابو سفیان خشمگین شدند و گفتند: مگر ما پرچم خود را 
تسلیم دشمن خواهیم کرد؟ هرگز چنین نخواهد بود, در مورد حفاظت پرچم 
هم خواهی دید و به علامت خشم 


[ (1)] عینین, عینان: نام کوهی است در احد (معجم ما استعجم. ص 6۵88). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:1 

(1) نیزه‌های خود را به جانب او گرفتند, به هر حال بنی عبد الدار پرچم را 
احاطه کرده و نسبت به ابو سفیان هم کمی تندی کردند. ابو سفیان گفت: 
می‌خواهید پرچم دیگری هم قرار دهیم؟ بنی عبد الدار گفتند: آری, ولی آن 
را هم باید مردی از بنی عبد الدار حمل کند, نه کس دیگری. 

پیامبر (ص) ۳ پیاده حرکت ِِ و صفها را می‌آراست و می‌فرمود: 
جلو است, ۳ ۳ کنارتر 1 و صفها را چنان راست و مستقیم 
می‌اراست که گویی چون نتیر راست بودند. 

چون صفها اراسته و به نظام شد. پرسید: پرچم مشرکان را چه کسی 
دارد؟ گفتند: ۱ 

بنی عبد الدار. فرمود: ما در وفاداری از ایشان سزاوار تریم! آنگاه فرمود: 
مصعب بن عمیر کجاست؟ او خود پاسخ داد: اینجا هستم! فرمود: پرچم را 
بگیر. مصعب پرچم را گرفت و آن را پیشاپیش رسول خدا می‌برد. 

آنگاه پیامبر (ص) به پا خاست و برای مردم خطبه خواند و ضمن آن فرمود: 
ای مردم. شما را سفارش می‌کنم به. آنچه خدایم در کتاب خود. به من 
سفارش فرموده است و آن "1 به طاعت خدا| و دوری جستن از 


محرمات اوست. شما امروز در منزل مزد گرفتن و اندوختن هستید, برای 
هر کس که وظیفه خود را بیاد آرد و نفس خود را به شکیبایی و پقین و 
کوشش و تلاش دانار که او با دشهن سشت هه کرفتاریتن شدید است. 
کم‌اند افرادی که سعادت رفتن به جهاد را داشته باشند مگر انان که 
خداوند آهنک رهنمونی انها فرماید, همأنا خداوند همراه کسی است که از 
او فرمان برداری کند و شیطان یار و همراه کسی است که از امر خدا 
سرپیچی کند., 0 زا با ضبر در جهاد آغاز کنید: با جهاد آنچه را که 
خدا به شما وعده داده است, بخواهید, سخت مواظب آنچه خدا به شما 
فرمان داده است باشید. من ند رهنمونی تیا هر اختلاف و 
ستیزه‌گری و پراکندگی مایه ضعف و ناتوانی و از چیزهایی است که خداوند 
دوست نمی‌دارد و در آن صورت نصرت و پیروزی عنایت نمی‌فرماید. ای 
مردم, در سینه من چنین است که هر کس بر حرام باشد, خداوند میان او و 
خود جدایی می‌افکند و هر کس محض خاطر خدا از گناه دوری گزیند, 
خدای کناهش را می‌آمرزد: هر کسن بز .من درود فرننتد خدا و فرشتکانش 
بر او ده درود می‌فرستند. هر کس. و ۳ 7 
او بر عهده خداست که در اين جهان یا آن جهان پرداخت خواهد شد. هر 
کس که به خدا و روز آخر گرویده است, بر اوست که در نماز جمعه حاضر 
شود, به جز کودکان, زنان, بیماران و بردگان, هر کس که از نماز جمعه 
خود را بی نیاز بداند خدای از او بی نیاز خواهد بود و خدای بی نیاز ستوده 
است. هیچ عملی را 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:162 
(1) نمی‌دانم که شما را به خدا نزدیک کند. مگر اينکه شما را به آن فرمان 
دادغ هه عملن را نمی‌ذانم که.شما واابه دور تردیی. کندهمکن آینکه 
شما را از آن نهی کردم همانا جبرئیل به روح من القاء کرده است که هیچ 
کس نمی‌میرد مگر اینکه : به آنچه روزی اوست برسد, هیچ چیز از آن کم و 
کاسته نمی‌ شود اگر چه دیر انجام پذیرد. از خدا| که پروردگار شماست., 
بترسید و در طلب روزی خود به طریق پسندیده اقدام کنید, اگر روزی 
هراق را وا ربص برور کر روط ان 
ابید نف تعمتم یی که نزد خداست نمی‌توان دست یافت مگر به فرمان 
برداری از او. خدا برای شما حلال و حرام را بیان فرموده است. البته بین 
حلال و حرام اموری محل شبهه است که گروه زیادی. از "هزوم آن. .ار 
نمی‌دانند مگر کسانی که در پرده عصمت قرار گيرند, به هر حال کسی که 
آن گونه امور را ترک می‌کند آبرو و دین خود را حفظ کرده است و هر کس 
که در آنها بیفتد, همچون چوپانی است که در کنار قرقگاه است و ممکن 
اختت .دز آن منطقه ممنوعه افتد. برای هر پادشاهی قرقگاهی است و 
همانا قرقگاه خدا کارهایی است که آنها را حرام فرموده است. هر موّمنی 


نسبت به موّمنان دیگر, چون سر نسبت به پیکر است که چون به درد آید 
همه بدن به خاطر آن به درد می‌آید. و السلام علیکم! از مطلب بن عبد 
الله برایم روایت ت کردند که گفت: تخستین کسی که. انشن جنی:را مبان ده 
ظرت بز, افروخت؛ ابی عاهز بود: ای که بامش ید عمرو بود: با نجاه تفر از 
بندگان قریش بش پیش آمد و بانگ برداشت که: ای اوسیان من ابو عامرم! 
گفتند: ای فاسق, بر تو درود و خوشامد مباد! گفت: پس از من به قوم من 
شر خواهد رسید! بندگان اهل مکه همراه او بودند. ایشان و مسلمانان 
ساعتی به یک دیگر سنگ پراندند و ابو عامر و اصحاب او پشت کردند. 
آنگاه طلحة بن ابی طلحه مردم را به جنگ فرا خواند و گویند که بردگان 
خی نکردند بلکه. فر‌بش به: آنها فرمان پاسداری از اردوگاه خود را داده 
1 

گوید: پیش از آنکه 9 گروه برخورد کنند. زنان مشرکان جلوی صفهای 
ایشان بودند و دایره و طبل می‌زدند و سپس به پشت صفها برگشتند. چون 
مشرکان نزدیک ما آمدند زنها همچنان در پشت صفها ایستاده بودند و اگر 
کسی به چنگ پشت می‌کرد, او را به بازگشت تشویق می‌کردند و 
کشته‌شدگان نف با پاش می او ر وید 

قزمان که از منافقان بود, از شرکت در جنگ احد خودداری کرده بود. 
فردای آن روز زنهای بنی ظفر او را سرزنش کردند و گفتند ای قزمان 
مردان همه به جنگ رفتند و تو باقی ماندی, آیا از اين کردار خود خجالت 
نمی‌کشی؟ همه قوم تو بیرون رفتند و تو 
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(1) ماندی, تو فقط مثل یک زن هستی و به محافظت او پرداختند. قزمان 
که به شجاعت هم معروف بود. به خانه‌اش رفت؛ شمشیر و تیردان و کمان 
خود را بیر ون آورز و در حالی که مق وید از یه یر قزر آهنه ا صحامت 
به پیامبر (ص) رسید که آن حضرت مشغول مرتب کردن صفهای مسلمانان 
بود. او از پشت صفها امد و خود را نم ضف: ول ر«ساند ور ان خای 
گرفت. او نخستین فرد از مسلمانان بود که تیر انداخت؛ تیرهایی که او 
می‌اند اخت همچون نیزه بود و همچون شتر نر نعره می کشید. سپس به 
تخیر رف اور .و کارهای برجسته‌ای انجام داد تا اينکه سرانجام 
خود کشی کرد. ولی هر گاه پیامبر (ص) از او صحبتی می‌کرد می‌فرمود: از 
اهل دوزج است. جون مسلمانان پراکنده شدند غلاف شمشیرش را 
شکست و شعار داد: مرگ بهتر از گریز است! ای اوسیان, برای حفظ 
ی و چنان کنید که من می‌کنم! گوید: 

ها را ار 
شده است:؛ ولی دو مرتبه ظاهر شد در حالی که گفت: من جوانمرد قبیله 
ظفر هستم! وی هفت نفر از کافران را کشت و خود زخمهای زیادی 


برداشت و به خاک افتاد. در این هنگام, قتادة بن نعمان از کنار او گذشت و 
به او گفت: ابا غیداق! قزمان گفت: بلی! قتاده گفت: 

شهادت بر تو گوارا باد! قزمان گفت: ای ابا عمر وه به خدا من برای دین 
جنگ نکردم, من به قصد حفظ خود جنگ کردم که قریش بر ما پیروز نشوند 
و زمینهای ما را لکدمال نکنند. چون زخمی شدن او را به پیامبر (ص) 
گفتند, فرمود: از اهل دوزخ است. به هر حال, زخمهای او از پا در اوردش. 
پس پیامبر (ص) فرمود: خداوند این دین را به مردی فاجر تایید کرد. 

گویند: پیامبر (ص) روی به تیراندازان کرد و فرمود: شما مواظب پشت 
جای خود استوار بمانید و تکان نخورید, اگر دیدید که ما آنها را هزیمت 
دادیم و حتی وارد لشکرگاه آنها شدیم. باز هم از جای خود حرکت نکنید. 
حتی ك یدید 2۳ ما شدیم, باز هم به فکر یاری و دفاع از ما نباشید, 
دشن را تیر باران کف 1 با 20 2 تیر نمی‌توانند پیش 
آیند. مشرکان دو گروه اسب سوار داشتند, گروهی در سمت راست به 
فرماندهی خالد بن ولید, و گروهی در سمت چپ به فرماندهی عکرمة بن 
ابی جهل. گویند: پیامبر (ص) هم برای سپاه خود میمنه و میسره قرار داد و 
پرچم بزرگ خود را به مصعب بن عمیر سپرد, پرچم اوس را به اسید بن 
حضیر داد و پرچم خزرج را به سعد, يا حباب سیرد. تیر اندازان همچنان 
پشت سر را حفاظت کرده و در عین حال سواران مشرک را هم تير باران 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :164 

(1) می‌کردند. پس سواران دشمن گریختند. یکی از تیراندازان می‌گفت: 
من به تیرهای خودمان نگاه می‌ کردم که هیچکدام هدر نمی‌رفت و پا به 
اسب می‌خورد يا به سوار. 

گویند: دو گروه به یک دیگر نزدیک شدند. مشرکان طلحة بن ابی طلحة را 
که پرچمدارشان بود. پیشاپیش خود فرستادند و صفوف خود را مرتب 
ساختند, زنها هم پشت سر مردان قرار گرفتند و دف و دایره می‌زدند, هند 
و دوستان او شروع به تحریض و برانگیختن مردان کردند و کشته‌شدگان 
بدر را یاد می‌کردند و این اشعار را می‌خواندند: 

ما دختران طارقیم که بر روی تشکچه راه می‌رویم. 

اگر به دشمن رو کنید با شما دست به گردن خواهیم افکند. 

و اگر پشت به جنگ کنید از شما دوری می‌کنيیم. دوری کسی که دوستدار 
تیلست . 

طلحة بن ابی طلحه بانگ برداشت و گفت: چه کسی با من مبارزه می‌کند؟ 
عن (ع) فرمود: آپا با من مبارزه و کنفه ک کف آری. پس آن دو میان دو 
لشکر به مبارزه پرداختند و پیامبر (ص) در حالی که دو زره و مغفر و 


کلاهخود پوشیده بود زیر پرچم نشسته بودند. طلحه و علی (ع) به نبرد 
شمشیرش فرق دشمن را شکافت و به ریش او رسید. طلحه به خاک افتاد 
و علی (ع) برگشت. به علی (ع) گفتند: چرا سرش را جدا نکردی؟ فرمود: 
جون به زمین افتاد وت او برهنه شد و خویشاوندی مرا به شفقت 
واداشت؛ بعلاوه, می‌دانم که خداوند او را خواهد کشت. طلحه پهلوان سیاه 
بود. 

همچنین گفته شده است که نخست طلحه حمله برد, علی (ع) ضربت او را 
با سپر خود دفع کرد و شمشیر کارگر نیفتاد. انگاه علی (ع) حمله کرد زره 
طلحه تا کمرش بود, علی (ع) به هر دو پای او شمشیر زد و هر دو را قطع 
کرد و چون خواست دوباره بر او حمله کند, او خویشاوندی را مطرح کرد. 
علی (ع) از او منصرف شد و دیگر حمله‌ای نکرد, تا اینکه یکی دیگر از 
مسلمانان به طلحه حمله کرد و او را کشت. همچنین گفته شده است که 
علی (ع) خود او را کف ون لت که دا پیامبر ((ص) خوشحال 
گردید و با صدای بلند تکبیر گفت. مسلمانان هم تکبیر گفتند و پاران رسول 
کدا ماهس ناه رون مان اقا را که هام اسان 
اه هم باشنده ند ولی کی عبر ارهفان طلعه که تشد پس از کشته 
شدن طلحة بن ابی طلحه. عثمان بن ابی طلحه, که کنیه‌اش ابو شیبه بود, 
پرچم را گرفت. او پیشاپیش زنان حرکت می‌کرد و این رجز را می‌خواند: 
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(1) بر پرچمداران است که به شایستگی نیزه‌ها را خون آلود کنند یا آنکه 


آنها را بشکنند. . 
او با پرچم پیش امد در حالی که زنها همچنان تحریض می‌کردند و دف 
می‌زدند. حمزقة بن عبد المطلب بر او حمله کرد و ضربتی به دوش او زد به 


طوری کم دس بو سانم آ را فطع کرد ی‌تا بای هاش را تکافت 
آنچنان که شش او آشکار شد. حمزه بازگشت در حالی که می‌گفت: من 
طلحه گرفت, 1 
بودن گلوی او, به حنجره‌اش خورد و زبانش چون زبان سگ بیرون افتاد. 
همچنین گویند. چون ابو سعد پرچم را گرفت, زنان پشت سرش حرکت 
می‌کردند و می‌گفتند: 

ای بنی عبد الدار ضربت بزنید. ای پشتیبانان سیه روزان ضربت بزنید, با 
شمشیرهای بژان ضربت بزنید. 

سعد بن ابی وقاص گوید: من ضربتی به او زدم و دست راستش را بریدم, 
او پرچم را به دست چپ گرفت: من حمله بردم و دست چپ او را هم قطع 
کردم, او پرچم را با دو بازوی خود نگهداشته و آن را به سینه خود چسبانده 


و پشت خود را خم کرد. من با گوشه کمان خود, مغفر او را از زرهش جدا 
کردم و آن را پشت سرش افکندم, سپس ضربتی به او زدم و کشتمش و 
شروع به در آوردن زره و جامه‌های جنگی او کردم که در این هنگام, سبیع 
بن عبد عوف و عده‌ای دیگر به من حمله آوردند و مرا از آن کا ر بازداشتند. 
جامه‌های جنگی او بهترین جامه جنگی مشرکان بود. زرهی فراخ و بزرگ و 
مغفر و شمشیری بسیار خوب, ولی به هر حال مانع من شدند. اين روایت 
اخیر صحیحتر است و این هم مورد اتفاق است که او را سعد کشته است. 
پس از او پرچم مشرکان را مسافع ین طلحة بن ایی طلحه گرفت. عاصم 
هستم! آن تیر سبب مرگ او شد, مسافع را پیش مادرش سلافه دختر سعد 
بن شهید بردند که همراه زنان بود, او به مسافع گفت: چه کسی به تو تير 
زد؟ گفت: نمی‌دآنم, همین قدر شنیدم که گفت. بگیر که من پسر نت 
اه عاصم تیر انداخت. گفت: بگیر که من 
پسر کسره هستم- در جاهلیت به آنها فرزندان کسر می‌گفتند. پس چون 
مادر مسافع از او پرسید: خه کسی ترا کشت ۱ کت نفهمیدم, ولی شنیدم 
که گفت, بگیر که من پسر کسره‌ام! سلافه گفت: به خدا از قبیله خودمان 
بوده است! در همان هنگام سلافه نذر 
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(1) کرد که در کاسه سر عاصم شراب بخورد و می‌گفت: هر کس سر 
عاصم را بیاورد. صد شتر جایزه دارد. ۲ 

پس از او, کلاب بن طلحة بن ابی طلحه پرچم را گرفت, که زبیر بن عوّام 
اورای فل امس ین له بای لت رم را کت 
که او را طلحة بن عبید الله کشت. بعد از او پرچم را ارطاة بن شرحبیل 
گرفت و او را هم علی (ع) کشت. 

پس از او +8 را شریح بن قارظ گرتف, ولی نمی‌دانیم چه کسی او را 
بعد از او 0 غلام ایشان پرچم را گرفت., در مورد کشنده او اختلاف 
است, برخی گفته‌اند سعد بن ابی وقاص او را کشته است و برخی گفته‌اند 
علی (ع) و برخی هم قزمان را کشنده او می‌دانند. در نظر ما قزمان 
درست‌تر است. گوید: قزمان خود را ؛ به او رساند و دست راستش را قطع 
کرد, او پرچم را به دست چپ گرفت, قزمان دست چپش را هم قطع کرد. 
او پرچم را با دو بازوی خود نگهداشت و پشت خود را خم کرد و بانگ 
برداشت که: ای بنی عبد الدار, ایا خوب تلاش کردم؟ انگاه قزمان بر او 


گویند: خداوند متعال. پیامبر خود و یاران او را در هیچ موردی مانند احد 


پیروزی نداد. ولی مسلمانان عصیان و سرکشی کردند و با یک دیگر به 
ستیزه برخاستند. 

پرچمداران همه کشته شدند و مشرکان چنان به هزیمت رفتند که به پشت 
سر خود نگاه نمی‌کردند, زنان آنها که در آغان بر خورد دف می‌زدند و 
سخت شادی می‌کردند, بانگ زاری و وا ویل برداشتند. واقدی گوید: گروه 
زیادی از صحابه که در جنگ احد حضور داشته‌اند روایت می‌کنند که: ما هند 
و زنان دیگر را دیدیم که روی به هزیمت نهاده‌اند و دیگر : به کسانی هم که 
می گریختند اعتراضی نداشتند. خالد هم بسیار تلاش هی گرد که از جانب 
را و ره 
را عقب می‌نشاندند. این کار چند مرتبه تکرار شد. ولی در مسلمانان از 
طرف: یز آنداز ان رخنه اناد بدین معنن که,ییا فیر (ضن) به آنها فرمان داده 
و فرموده بود: تما کز عای شود باق مات معواطتشتت شرا شید و 
اگر دیدید که ما به جمع آوری غنیمت مشغول دیف تتضا آفر ان .کار 
شرکت نکنید, حتی اگر هم دیدید که ما کشته می‌شویم باز هم به یاری ما 
نیایید. اما چون مشرکان منهزم شدند و مسلمانان به تعقیب ایشان 
پرداختند و بدان گونه که می‌خواستند سلاح در ایشان نهادند نها سا ان 
لشکر گاه بیرون رانده و شروع به غارت کردن و غنیمت گرفتن کردند, 
بعضی از تیراندازان به بعضی دیگر گفتند: چرا بی جهت و بدون لزوم در 
این جاأ مانده‌اید؟ خداوند متعال دشمن را هزیمت داد و برادران 
مشغول غنیمت گرفتن و غارت لشکرگاه ايشانند, 
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(1) شما هم وارد شوید و همراه برادرانتان غنیمت برگیرید. برخی یحو از 
آنها گفتند: مگر نمی‌دانید که پیامبر (ص) به شما فرمود که «از جای خود 
حرکت نکنید و مواظب پشت سر باشید, حتی اگر دیدید که ما کشته شدیم 
باز هم به پاری ما نيایید و اگر هم دیدید غنیمت جمع می‌کنيم شما با ما 
شرکت نکنید و فقط هوادار پشت سر ما باشید.»؟ برخی دیگر گفتند: 
رسول خدا چنین نخواسته است., خداوند متعال مشرکان را خوار فرمود و 
انها را هزیمت داد. شما هم وارد لشکر شوید و همراه برادرانتان غنیمت 
برگیرید. چون اختلاف کردند عبد الله بن جبیر که فرمانده ایشان بود و در 
ان روز با جامه سپیدی که پوشیده بود مشخص و نمایان بود, برای ایشان 
خطبه خوان. نخست خدای را ستود و ستایش کرد و آنگاه به فرمان 
برداری از خدا و رسول خدا و اينکه مخالفتی با امر پیامبر (ص) نشود 
اشاره کرد. ولی انها سرییچی کردند و رفتند. چنانچه از همه تیراندازان 
عده کمی, که کمتر از ده نفر بودند, با فرمانده خود باقی ماندند, از جمله 
ایشان حارت بن انس بن رافع بود که می‌ گفت: ای قوم, فرمان پیامبرتان 
راء که به شما فرمود, به یاد آورید و از فرمانده خود اطاعت کنید. گوید: 


نپذیرفتند و به لشکرگاه مشرکان رفتند که غارت کنند و کوه را رها کردند و 
به غارت مشغول شدند. صفهای مشرکان از هم پاشیده شد و سران 
ایشان 0 گرد آمدند. مسیر باد هم تغییر کرد. از 9 روز تا 
هنگامی که برگشتند حرکت باد از شمال شرقی بود و هنگامی که مشرکان 
دوباره حمله کردند. حرکت باد از غرب بود. مسلمانان همچنان به نهب و 
غارت مشغول بودند. 

نسطاس خدمتگزار ضفوان. ین امیه: که بعدها اسلام آورد و مسلماتی 
پسندیده بود, گوید: من برده بودم و از زمره کسانی که در لشکرگاه باقی 
ماندند, در جنگ احد هیچیک از بردگان بجز وحشی و صواب ب غلام بنی الدار, 
جنگ نکردند. ابو سفیان گفت: ۲ 

ای گروه قریش. , غلامان خود را برای حفظ اموال بگذارید و آنها مواظبت 
از بارها را عهده‌دار باشند. ما هم بارها را در یکی جا جمع کردیم و شتران را 
ی ی 
دیگر نزدیک شدند و ساعتی جنگ کردند و چون یاران ما منهزم شدند و 
گريختند, باران ورد شک ای مات هعاشا بارها بودیم, آنها به 
ما حمله کردند و من هم از کسانی بودم که اسیر شدم. مسلمانها لشکر گاه 
را به بدترین صورت غارت کردند, مردی از ایشان گفت: اموال صفوان بن 
امیه کجاست؟ گفتم: او چیزی غیر از اندازه خرج خود ترندا شته کف ان هم 
در همین بار است. او مرا پیش راند تا اینکه از جوال یکصد و پنجاه مثقال 
بیرون آوردم. یاران ما پشت کرده بودند 7 شده بودیم,؛ 
زنها هم گریخته و یا در خیمه‌ها آماده 
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(1) تسلیم شدن بودند. مردان مسلمان مشغول جمع اوری بودند, ما هم 
همچنان در حالت تسلیم بودیم که ناگاه منوجه کوه شدم که سواران ما از 
آنجا روی آوردند و وارد معرکه شدند, کسی نبود که آنها را برگرداند, چه 
یر انداز ان انجا. زاره کردم وربزای غارت اهدم نهدند. .من می‌دنام که 
تیراندازان کمانها و جعبه‌های تير خود را زير بغل گرفته و هر کس در دست 
پا دامن خود چیزی داشت که گرفته بود. بدین جهت هنگامی که سواران ما 
وارد تتندندر به.-گروهی جمله. کردند که در کمال آشوذ کین مشعول غارت 
بودند و چنان شمشیر برایشان نهادند که کشتاری سخت کردند. مسلمانان 
از هر سوی رو به گریز نهادند و پراکنده شندند ی آنخه برداشته بودند رها 
کرده و از لشکرگاه ما بیرون رفتند. ما به کالاهای خود رسیدیم ندون: انکه 
خبزی: از ان را از دشتت: دادم باشتیم: اسیرآن ما آزاذ شدند و طلاها را هم 
در معر که می‌يافتيم. من منوجه مردی از مسلمانان شدم که صفوان بن 
امیه چنان با او درگیر شده و ضربتی به او زده بود که پنداشتم مرده است. 
ولی هنگامی که به کنار او رسیدم هنوز رمقی داشت. با خنجر خود سرش 


را جدا کردم, بعدها درباره او پرسیدم. گفتند مردی از بنی ساعده بود. پس 
از ان خداوند مرا به اسلام هدایت فرمود. 

این اش هی ای خی برس کی خر ا یمس اه ت کرد که گفته است: هیچیک از 
اصحاب پیامبر (ص) را نمی‌شناسم که در جنگ احد چیزی غارت کرده و یا 
زری به دست آوزذه بااشد و یس از هجوم دوباره مشرکان, برایش باقی 
مانده باشد مگر دو نفر, یکی از ایشان عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح است, 
وی همیانی در میدان بیدا کرد کهردر ان سنخام بان نود و ان ها شزیر 
پیراهن به تهیگاه خود بست, عباد بن بشر هم کیسه‌ای چرمی یافت که در 
آن سیزده مثقال بود که آن سیزده مثقال بود که آن را در جیب پیراهن خود 
انداخت و بر تن او پیراهن و زره بود و کمر خود را استوارٍ بسته بود. آن دو 
آنچه را که پافته بودند به حضور پیامبر (ص) آوردند, آن حضرت از آن 
خمس بر نداشت و آن را به خودشان بخشید. 

رافع بن خدیج گوید: چون تیراندازان به غنیمت رو کردند و فقط عده کمی 
باقی ماندند, خالد بن ولید به آن تنگه و کمی تیراندازان توجچه کرد و با 
سواران حمله برد, عکرمه هم سواره به آن سو شتافت و به تنی چند از 
تیراندازان که باقی مانده بودند, حمله کردند. انها هم آن قدر تير انداختند تا 
همگی کشته شدند. عبد الله بن جبیر چندان تیرانداخت تا تیرهایش تمام 
شد, سپس دست به نیزه برد تا نیزه‌اش شکست. آنگاه با شمشیر چندان 
پیکار کرد که قبضه آن شکست و کشته شد. گوید: جعال بن سراقه و ابو 
بردة بن نیار که شاهد کشته شدن عبد الله بن جبیر بودند, اخرین افرادی 
بودند که از کوه برگشتند و به مسلمانان پیوستند. مشرکان همچنان سواره 
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(1) هم گسیخت. ابلیس که به صورت جعال بن سراقه درامده بود, سه 
مرتبه فریاد کشید: 

محمد کشته شد! جعال بن سراقه از این جهت که ابلیس به صورت او در 
آمده بود گرفتاری بزرگی پیدا کرد و حال آنکه جعال همراه مسلمانان و در 
کنار ابو بردة بن نیا و خوّات بن جبیر بسختی جنگ می‌کرد. گوید: به خدا, 
حمله‌ای سریع‌تر از حمله مشرکان در ان روز به خود ندیده بودیم. 
مسلمانان متوجه جعال بن سراقه شدند و می‌خواستند او را بکشند و 
می‌گفتند: این فریاد کشید که «محمد کشته شد». خوّات بن جبیر و ابو 
برده به نفع او گواهی دادند که در کنار آنها مشغول جنگ بوده و فریاد زننده 
کس دیگری بوده است. رافع بن خدیج گوید: من هم بعدا به نفع او گواهی 
دادم. رافع گوید: ما به واسطه سرییجی از فرمان پیامبرمان و از بدنفسی 
خودمان گرفتار شدیم. مسلمانان به یک دیگر ریختند و بدون اينکه از ترس 
و شتاب بفهمند چه می‌کنند. به یک دیگر ضربت می‌زدند. چنانکه اسید بن 


حضیر در آن روز دو زخم برداشت. که یکی از ان دو را ابو برده به او زده 
بود در حالی که نمی‌دانست چه می‌کند و می‌ گفت: بگیر که من جوانمردی 
از انصارم! و باز گوید: ابو زعنه هم در میدان جنگ حمله می‌کرد و بدون 
توجه دو زخم به ابو برده زد و گفت: بگیر که من ابو زعنه‌ام! و بعد او را 
شناخت. از آن پس هر گاه ابو برده, ابو زعنه را می‌دید می‌گفت: ببین به 
من چه کردی! و ابو زعنه مین 5 هرت : تو خودت هم بدون توجه, اسید بن 
حضیر را مجروح ساختی, به هر حال این زخم در راه خداست. این موضوع 
را به عرض پیامبر (ص) رساندند, ان حضرت فرمود: ۱ 

ای ابو برده, این در راه خداست و اجر تو با خدا خواهد بود. مثل ان است 
که کسی از مشرکان به تو زخم زده باشد و هر کس چنین کشته شده 
باشد. شهید است. 

یمان حسیل بن جابر و رفاعة بن وقش که هر دو پیر سالخورده بودند؛ 
همراه زنان بالای پشت بامها بو دنه یکی از آندوتبه دییری کفت: ای بی 
پدر. مگر من و تو چقدر می‌خواهیم زنده بمانیم, امروز و فرداست که ما 
در کام مرگ خواهیم بود و از عمر ما باندازه آب خوردن چارپایی بیشتر. 
اقا اس تمی‌های ود راو او اعر ور 
شویم. شاید خداوند متعال شهادت را روزی ما فرماید. گوید: 

هنوز روز بود احد به سیاه پیامبر (ص) پیو ستند. رفاعه را مشرکان کشتند, 
ولی یمان حسیل را فشتهانان: ندهن اسکه تدش در ان هام که سم 
ریخته بودند, با شمشیر مورد هجوم قرار دادند, فرزندش حذیفه فریاد 
می‌کشید: این پدر من است! مواظب پدرم باشید! ولی او کشته شد. 
کار کردید! پیامبر (ص) برای او ارزوی خیر بیشتر فرمود و فرمان داد تا دیه 
او را از اموال بیردازند. گویند کسی که او را کشت عتبة بن 
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(1) مسعود بود و حذيفة بن یمان دیه و خون بهای پدر را به مسلمانان 
بخشید. 

حباب بن منذر بن جموح در آن هنگام فریاد می‌کشید: ای آل سلمه! 
جماعتی از مردم به او روی آوردند و گفتند: گوش به فرمانیم ای 
فراخواننده به سوی خدا, گوش به فرمانیم ! و جبار بن صخر که نمی‌دانست 
چه می‌کند, ضربتی سنگین بر سر او زد, تا اینکه مسلمانان شعار خود را که 
امت! امت! بود تکرار کردند و دست از سر یک دیگر برداشتند. 

زبیر بن سعد از عبد الله بن فضل برایم روایت کرد: پیامبر (ص) پرچم را 
به مصعب بن عمیر داده بو پس چون مصعب کشته شد, فرشته‌ای به 
صورت وی پرچم را گرفت. در آخر روز, پیامبر (ص) خطاب به او فرمودند: 
ای مصعب پیش بروا فرشته به او توجه کرد و گفت: ۰ من مصعب نبیستم و 


تا ات یت اوست کول شا باه تفه هه 
است. از ابو معشر هم همین موضوع را شنیدم. 

عبیده دختر نائل 2 عایشه دختر سعد از قول پدرش سعد بن ابی وقاص 
برایم روایت کرد که می‌گفت: در آن روز مردی سپید پوش و نیکو روی را 
م که اا سا مسر که متا دام اه سا را عن 
بر می‌گرداند, گمان می‌کنم که او فرشته بود. 

ابراهیم بنر سعد از پدر و پدر بزرگ خود برایم روایت کرد که سعد. بن . ابی 
وقاص می گفت: دو مرد سپید پوش را دیدم که یکی بر جانب چپ و دیگری 
بر جانب راست پیامبر (ص) بودند و به شدت توا کید نون از دو راز نه قبلا 
دیده بودم و نه بعد دیدم. 

از عبید بن عمیر برایم روایت ت کردند که می‌گفت: هنگامی که قریش از 
جنگ احد باز گشتند, در جلسات خود صحبت از پیروزی خویش می‌کردند و 
می گفتند ۳ ابلق و مردان سپید پوشی را که در جنگ بدر می‌ديديم, 
ندیدیم. عبید بن عمیر می؟ 

رد 

از عمر بن حکم هم برایم روایت ت کردند که می‌گفت: سس احد پیامبر (ص) 
حتی به یک فرشته هم یاری داده نشد و فرشتگان در جنگ بدر بودند. 

ابن خدیج هم یاری داده نشد و فرشتگان در جنگ بدر بودند. 

این خدیج هم از عکرمه مانند همین مطلب را روایت می‌کرد. 

معمر بن راشد از مجاهد برایم روا یت کرد که می‌ گفت: فرشتگان در جنگ 
احد حاضر شدند ولی جنگ نکردند. 

سفیان بن سعید هم از مجاهد برایم روایت ت کرد که که خی رت فرشتگان 
جنگ نکردند مگر در روز بدر. 5 

ابن 1 سبره از ابو هریره برایم روایت ت کرد که می گفته است : خداوند 
متعال به 
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)1 مسلمانان وعده فرموده بود که اگر پایداری کنند, فرشتگان به ایشان 
مدد خواهند کرد ولی چون پراکنده شده و گریختند. فرشتگان جنگ نکردند. 
از ابق یو ارت پا نم ووایت کودند مجون شیطان ارت العمه ۱ ۱ مریا 
کشید: مجمد کشته شد- و این به خواست. خدا بود که چنین بانگی برآید- 
مسلمانان بر دست و پای بمردند و به هر سو پراکنده شده و به بالای کوه 
گریختند. نخستین کس که مژده سلامت پیامبر (ص) را داد. کعب بن مالک 
بود. کعب می‌گوید: شروع به فریاد کشیدن کردم. ولی پیامبر (ص) در 
حالی که انگشت بر دهان گذاشته بود به من اشاره می‌فرمود که ساکت 
باشم. 

موسی بن شیبه از کعب , بن مالک برایم روا یت کرد که می‌گفته است: چون 


مسلمانان پراکنده شدند. من نخستین کس بودم که پیامبر (ص) را زنده و 
سر پا دیدم, پس شروع به مژده دادن به مسلمانان کردم, در آن هنگام من 
در دزه بودم. پس پیامبر (ص) لباس جنگی کعب را که زرد یا قسمتی از آن 
زرد بو خواست و آن را پوشید و جامه جنگی خود را بیرون آورد و کعب 
آن را پوشید. و روز کعب جنگ نمایانی کرد به طوری که هفده زخم 
برداشت. 

معمر بن راشد برایم روایت ت کرد که کعب بن مالک می‌گفته است: من در 
آن هنگام. نخستین کسی بودم که بیامیر (ضص) را شتاختم: کی نها زر ان 
حضرت را از زیر مغفر تشخیص دادم و فریاد کشیدم: ای گروه انصار مژده 
باد! این رسول خداست ! ولی پیامبر (ص) به من اشاره فرمود که ساکت 
شوم 

ابن ان سبره از اعرج برایم روایت ت کرد که: چون شیطان نانک برداشت 
ی ار ی 
سعیان کعت رنه لاس وتان عخصوصی فی‌وشا نیم همچنان که ایرانیان 
نسبت به پهلوانان خود انجام می‌دهند. 

را میان کشتگان ببیند. چون به جسد خارجة بن زید بن ابی زهیر رسیدند, 
کیست؟ گفت: نه. گفت: این خارجة بن زید بن ابی زهیر خزرجی, سرور 
7( در کنار جسد او جسد عباس بن نضله بود, 
ابو عامر گفت: این معروف به ابن قوقل و مردی شریف و از خاندان 
شرف است. گوید: سپس بر پیکر ذکوان بن عبد قیس گذشتند. گفت: این 
هم 


1 ار امه ار تاممای ستطان انیت نهازهج رس 028 
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(1) از سران مسلمانان است. چون بر پیکر پسر خودش. حنظله گذشتند, 
ات اش ار اه که که او اه ان مه ان ار 
ای ال و او اهر ات ای سای کت ها عایگاه که 
شدن محمد را ندیدیم. اگر ابن قمیثه او را کشته بود می‌ديديم, او دروغ 
گفته است! در این هنگام خالد بن ولید رادید به اه کفت: آبا. کشند شدن 
محمد برای تو روشن است؟ خالد گفت: خودم او را دیدم که با گروهی از 
یاران خود به بالاای کوه می ر فتند. ابو سفیان گفت: این درست است ! آبن 
قمیثه دروغ گفته و می‌پنداشته که او را کشته است. 


اين ابی سبره برایم روایت ت کرد که محمد بن مسلمه می‌گفته است: چون 
مسلمانان پراکنده و گریزان شدند, با چشم خود رسول خدا را دیدم و با 
گوش خود شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: فلانی و فلانی پیش من بیایید, 
من رسول خدایم! ولی: هیخییک از ان دی توخوای یه ار حضرت نکردند و 
گریختند. 

ابن ابی سبره برایم روایت ت کرد که خالد بن ولید در شام می‌گفت: چون 
مسلمانان پراکنده و گریزان شدند, با چشم خود رسول خدا را دیدم و با 
گوش خود شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: فلانی و فلانی پیش من بیایید, 
من رسول خدایم! ولی.فبخیی: از آن ده خی نه آن حضرت نکردند و 
گریختند. 

ابن ابی سبره برایم روایت ت کرد که خالد بن ولید در شام می‌گفت: سپاس 
خدای را که مرا به اسلام رهنمون فرمود! در روز جنگ احد چون مسلمانان 
منهزم شدند و گریختند. عمر بن خطاب را دیدم که تنها بود و من همراه 
گروهی از سپاهیان خشن بودم. هیچ کس جز من او را نشناخت, من روی 
از او بر گرداندم چون ترسیدم که مبادا همراهان را متوجه او کنم و به 
سویش هجوم برند و دیدمش که روی به کوه آورده است. 

اين ابی سبره برایم روا یت کرد که نافع بن جبیر می‌ گفت: شنیدم مردی از 
مهاجران می‌ گفت: در جنگ احد حاضر بودم, از هر طرف تیر می‌بارید و 
پیامبر (ص) در بان آنها بود, ولی همه تیر ها از او بر می‌گشت ۳9 او 
نمی‌خورد, در همان حال. عبد الله بن شهاب زهری را دیدم که می‌گفت: 
مرا به محمد راهنمایی کنید, که اگر او برهد من نخواهم رست! حال انکه 
پیامبر (ص) تنها و در کنار او بود, عبد الله بن شهاب از کنار پیامبر (ص) 
گذشت: صفوان نن امیه او را دید و گفت: خاک ی سرت 
نمی‌توانستی محمد را بکشی و اين غده را قطع کنی, حال آنکه خداوند او 
را در دسترس تو قرار داده بود؟ عبد الله بن شهاب گفت: مگر تو محمد را 
دیدی؟ گفت: آری, تو در کنار او بودی. 

گفت: به خدا قسم من ندیدمش. سو گند می‌خورم که او از ما محفوظ و 
نگهداشته شده است, ما چهار نفر بودیم و پیمان بسته و عهد کرده بودیم 
که او را بکشیم, به همین منظور بیرون آقدیه ولی , به این کار موفق 
نشدیم. 

اک ای یی اد تفس اس ات ای ول نی ات سای سوه 
معاذ برادر مادری براء بن معرور- برایم روایت کرد: چون اه در 
احد پراکنده و منهزم شدند؛ پیامبر (ص) را دیدم که فقط تنی چند همراه او 
بودند, پاران پیامبر ((ص) از 

(1) مهاجر و انصار, ان حضرت را همراه خود به کنار کوه بردند, در این 


لحظه, مسلمانان پرچمی نداشتند. هیچ گروه جنگجو و مشخصی هم 
نداشتند. حال انکه سپاهیان دشمن از هر طرف در دشت جولان می‌دادند و 
پراکنده می‌ساختند و هیچ کس از مردم, آنها را دفع نمی کرد. من از پی 
سل خا وان شم او کاس وه مان وت اضان بر 
اشاره می‌فر مود مشرکان به لشکر گاه خود برگشتند و درباره ورود به 
مدینه يا تعقیب ما تبادل نظر می‌کردند. در همان حال که ایشان اختلاف 
نظر داشتند, پیامبر (ص) به کنار اصحاب خود رسید, همینکه ایشان پیامبر 
(ص) را ذیدند که نتلامت است, چنان خشنود شدند که گویی هیچ چیز بر 
سر ایشان نیامده است. 

ابراهیم بن محمد بن شرحبیل عبدری از قول پدر خود برایم روایت کرد که 

هی کقیت: پر چم مسلمانان را مصعب بن عمیر حمل می‌کرد, وقتی 
مسلمانان پراکنده شد ند او همچنان برجم را پایدار و استوار نگاه داشت. 
ابن قمیثه که سوار اسب بود, پیش آمد و ضربتی به دست راست او زد و 
ان را قطع کرد در همان حال مصعب این ایه را می‌خواند: و ما مُحَمَدٌ الا 
رشول قَد خلت من قَبْلّه الرْسُل [1]- و نیست محمد مگر پیامبری که 
کر مصعب پرچم را به دست چپ گرفت و خود 
را روی پرچم خم کرد تا دست چپش هم قطع شد, آنگاه خود را کاملا روی 
پرچم خم کرد و با دو بازوی خود پرچم را نگهداشت و به سینه چسباند و 
همان ایه را می‌خواند. ابن قمیثه برای بار سوم به مصعب حمله کرد و 
چنان با نیزه به او زد که نیزه شکست و مصعب به خاک افتاد و پرچم 
سرنگون گردید. هماندم دو مرد از بنی عبد الدار به نامهای,. سویبط بن 
حرمله و ابو الروم برای نجات پرچم مبادرت کردند. ابو الروم پرچم را 
برداشت و تا هنگام بازگشت مسلمانان به مدینه, در دست او بود. 

موسی بن یعقوب برایم از مقداد روایت کرد که می‌گفت: چون برای جنگ 
احد صف بستیم و رویاروی قرار گرفتیم. پیامبر (ص) زیر پرچم مصعب بن 
عمیر نشست و چون پرچمداران مشرکان کشته شده و ایشان در آغاز به 
هزیمت رفتند, مسلمانان به لشکر گاه آنها حمله کرده و به غارت سرگرم 
شدند. که ناگاه مشرکان از پشت سر حمله کردند و مردم پراکنده شدند, 
پیامبر (ص) پرچمداران را فرا خواند. مصعب بن عمیر پرچم را گرفت و 
کشته شد. پرچم خزرح را سعد بن عباده داشت و پیامبر (ص) و 
ایستادهو باران ان حضرته بر او کرد آمدم نودنده در اخر زوز, بیاهبر (ض) 
پرچم مهاجران را به ابو روم عبدری سپرد و من دیدم که پرچم اوسیان را 


[ (1)] آیه 143, سوره 3, آل عمران. 


(1) داشت. مسلمانان ساعتی با مشرکان و رن شدند و صفها در هم 
وبخته: نهر ناعاه مش کان: در حالین. که شعاز فی‌دادتتیا للعر :با ال هی 
[1]! سخت بر ما حمله کردند و کشتاری سخت انجام دادند, در همان حال. 
نسبت به رسول خدا دشنام می‌دادند و او را مجروح ساختند, ولی سوگند 
به کسی که محمد (ص) را به حق مبعوث فرموده است. آن حضرت حتی 
یک وجب از جای خود تکان نخورد و همچنان پا بر جا و رویاروی دشمن 
ایستاده بود. گاهی گروهی از اصحاب به سوی 1 حضرت می‌رفتند و 
دوباره از نزد آن حضرت پراکنده می‌ شدند و من همواره رسول خدا| را 
ایستاده و بر پا می‌دیدم که يا با کمان خود تیر می‌انداخت و یا سنگ پرتاب 
می‌کرد و تا وقتی که دو گروه از یک دیگر جدا شدند, آن حضرت همراه با 
گروهی ازباران خودر که‌جهاردن تفر تودیم شکیبابی و بابدا ری فرفود. ان 
گروه هفت نفر از مهاجران و هفت نفر از انصار ِِِ از مهاجران: 

وقاص, طلحة بن عبید الله, ابو عبيدة بن جاح و زبیر بن عوّام. از انصار: 
حباب بن منذر, ابو دجانه, عاصم بن ثابت, حارت بن صمه. سهل بن حنیف؛ 
اسید بن حضیر و سعد بن معاذ. برخی سعد بن عباده و محمد بن مسلمه را 
به جای سعد بن معاذ و اسید بن حضير نوشته‌اند. در آنترفزد هشت تفر با 
پیامبر (ص) بیعت تا سر حد مرگ کردند. سه نفر از مهاجران و پنج نفر از 
انصار, علی (ع), طلحه و زبیر از مهاجران, ابو دجانه, حارث بن صمه. حباب 
بن منذر, عاصم بن ثابت و سهل بن حنیف از انصار, که هیچیک از ایشان 
کشته نشدند. پس پیامبر (ص) انها را فرا می‌خواند تا انکه نزدیک مهراس 
[2] رسیدند. 

از یعقوب بن عمرو بن قتاده برایم رواب پت کردند که می‌گفت: در جنگ احد 
سی نفر همرام پیامبر (ص) پایداری کردند و همه می‌گفتند: جان و آبروی 
ما فدای جان و آبروی نو و سلام بر تو باد, سلام جاودانه. 

گویند: چون جنگ سخت شد و دشمن پیامبر (ص) را احاطه کرد, مصعب بن 
غمیر و ابو دجانه:ذدشمن را از بيامبر (ص )دقع می کردند تا انکه..خراخات ان 
حضرت زیاد شد. پس فرمود: چه کسی جان خود را در راه خدا 
می‌فروشد؟ پنج جوان از انصار به یاری امدند که یکی از ایشان عمارة بن 
زباد بن سکن بود. وی چندان جنگ کرد تا کار سامان گرفت و کز‌هقن از 
مسلمانان به جنگ بازگشتند و چندان پیکار کردند که 


[ (1)] عزی, هبل : نام دو بت از بتان زک مشرکان است. 

۱ (2)] مهراس: سمهودی گوید: [۳ است در کوه احد و کنار دره آن؛ که 
باران در گودالهای بزرگ جمع می‌شود و مهراس نام آن گودالهاست (وفاء 
الوفاء ج 2 ص 379). 
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(1) دشمنان خدا پراکنده شدند. پیامبر (ص) به عمارة بن زیاد بن سکن 
فرمود: به من نزدیک شو! بیا, پیش من بیا! پس پیامبر (ص) او را که 
چهارده زخم گران داشت, بر روی پاهای خود گرفت و او درگذشت. پیامبر 
(ص) مسلمانان را بر می‌انگیخت و به جنگ تحریض می‌فر مود, برخی از 
مشرکان نیر اندازی می کردند که مسلمانان را بترسانند, از جمله ایشان 
حبان بن عرقه بود و ابو اسامه جشمی. پس پیامبر (ص) به سعد بن ابی 
وقاص می‌فرمود تیر بینداز پدر و مادرم فدای تو! حبان بن عرقه تیری 
انداخت که به دامن جامه ایمن خورد و ان را پاره کرد و ام ایمن تمه 
شد, حبان بن عرقه سخت خندید و این مسئله تسا را 
آخد: ام ایمن دز آن روز برای ات دادن به 0 آمده بود. پیامبر (ص) 
تیری بدون سوفار برداشته و به سعد بن وقاص دادند و فرمودند: بزن! آن 
تیر در گودی گلوی حبّان جا گرفت و او به پشت افتاد و عورتش. آشکار 
شد. سعد گوید: پیامبر (ص) چنان خندید که دندانهای 21 حضرت آشکار 
شد. 

آنگاه فرمود: سعد به خاطر ام ایمن او را کشت خدای دعایت را مستجاب 
و تیرت را استوارتر بدارد! در آن روز مالک بن زهیر جشمی برادر ابو 
اسامه جشمی هم همراه حبان بن عرقه تير می‌انداخت. آن دو به اصحاب 
پیامبر (ص) تير می‌انداختند و گروه زیادی را با تیر کشتند. آنها خود را پشت 
صخره‌های کوه پنهان کرده و به مسلمانان تیر- اندازی می‌کردند. در همین 
حین سعد بن ابی وقاص, مالک بن زهیر را دید که از پشت سنگی سر 
ترفن هی اور ده بر هی انا زد سعد او را نشانه گرفت و تیری انداخت که 
خنتنم اه خورده او بشنت سرسشن ترفن امد ابا تماق فامت: به اسنمان 
پرید و سقوط کرد و خداوند عژ و جل او را کشت. 

پیامبر (ص) در آن روز چندان با کمان خود تیر انداخت که زه آن پاره شد؛ 
قتادة بن نعمان آن کمان را گرفت و بعدها هم در اختیا ر او بود. در آن روز, 
چشم قتادة بن نعمان تير خورد به طوری که از حدقه بیرون آمد و بر 
گونه‌اش افتاد. قتاده گوید: 

به حضور پیامبر (ص) آمدم و گفتم: ای رسول خداء من همسری زیبا و 
جوان دارم که دوستش می‌دارم و دوستم می‌دارد و می‌ترسم که این زخم 
چشم مرا خوش نداشته باشد. 

پیامبر (ص) چشم مرا , به جای خود نهاد که به حال اول برگشت و بینا شد و 
هیم ساعتی از شب وِ روز چشم مرا نمی‌زند. پس از اينکه قتاده 
سالخورده شده بود, می‌گفت: به خدا قسم, اين چشم من قوی‌تر است! و 
از چشم دیگرش هم زیباتر بود. 

پیامبر (ص) , به جنگ مباشرت فرمود و چندان تیر انداخت که تیرهایش تمام 


شد و سر کمانش شکست., پیش از آن, زه کمانش هم پاره شده بود, 
کمان رسول خدا, در حالی که زه آن بیش از یک وجب نبود, در دست او 
مانده بود, عکاشة بن محصن کمان 
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(1) را گرفت تا به آن زه بیندازد, پس گفت: ای رسول خدا, این زه 
نمی رسد. پیامبر (ص) فرمود: آن را بکش خواهد رسید! عکاشه می‌گوید: 
سوگند به کسی که او را به حق مبعوت فرموده است, همان زه درست 
شد چنانکه دو یا سه بار هم آن را به کناره کمان پیچ دادم. پس پیامبر (ص) 
کمان خود را گرفت و همواره تير می‌انداخت, ابو طلحه که پیشاپیش بود و 
خود را همچون سپری برای پیامبر (ص) قرار داده بود, گوید: متوجه شدم 
که کمان پیامبر (ص) شکست و قتادة بن نعمان آن را گرفت. آن زو ان 
طلحه تیردان خود را در برابر ۰ گشوده بود. او خود تير انداز بود 
و صدایی رسا داشت به طوری که پیامبر (ص) می‌فرمود: صدای ابو طلحه 
در لشکر بیشتر و بهتر از چهل مرد است. در تیردان ابو طلحه, پنجاه تير 
تن که را را جلوی پیامبر (ص) ریخت و فریاد کشید: ای رسول خداء جان 
من فدای جان تو باد! و یکی یکی آن تیرها را پرتاب کرد, پیامبر (ص) پشت 
شاه لت ان بو وس نو زار مه سر ی 
بیرون می‌آورد و هدفها را نگاه می‌فرمود, تا اينکه تیرهای ابو طلحه تمام 
شد و او می‌گفت: گلوی من فدای گلوی تو باد, خدا مرا فدای تو گرداند! و 
چنان بود که اگر پیامبر (ص) چوبی ار بر مات وی ار مات 
می‌داد و می‌فرمود آن را بینداز! ابو طلحه ان را همچون تير خوبی به کار 
می بر د. 

بر انحاه ای ها ول ها نمی اسان تشن آزست رآ ها 
هستند . 

سعد بن آبی وقاص, سائب بن عثمان بن مظعون, مقداد بن عمروء زید بن 
حارثه, حاطب بن ابی بلتعه, عتبة بن غزوان خراش بن صفه, قطبة بن 
ام نزن مدیده) پشر بن براء بن معرور اب تاد سلکان بن سلامه. ابو 
۳۳ روز تیری به ابو رهم غفاری ورد کهبوز گلوق او جا گرفت. او 
پیش پیامبر (ص) آمد و آن حضرت آب دهان خویش را به محل زخم مالید و 
او بهبود بافت. از این روی ابو رهم را «سربریده»؟ در 

چهار نفر از قریش همپیمان و متعهد شده بودند که پیامبر (ص) را بکشند و 
مشرکان هم ایشان را می‌شناختند. اين چهار نفر عبارت بودند از: عبد الله 
بن شهاب, عتبة بن ابی وقاص, ابن قمیثه و ابِیْ بن خلف. عتبه چهار سنگ 
پسرشول هد (ضی) بوتاب کرو دندانهای ین اباب فپیشیق آن»حضرت | 
شکست. به طوری که دندان پایین سمت راست از ريشه کنده شد. 


گونه‌های پیامبر چنان شکافته شد که حلقه‌های مغفر در آنها پنهان شد, دو 
ژانوی آن حضرت هم زخمی شد. ابو عامر فاسق هم گودالهایی شبیه خندق 
در راه مسلمانان کنده بود که پیامبر (ص) هم بدون توجه کنا ر یکی از آنها 
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(1) توقف فر موده بود. آنچه "در نظر ما ثابت است, این است که, ابن 
قمیته بق. گوته‌های خصرت سک برتاب کرد و عشه ان ابی.وقاص با نگ 
لب آن حضرت با شکافت و دندانهايیش را شکست. ابن قمیثه پیش آمد در 
حالی که فریاد می‌کشید: مرا بر محمد راهنمایی کنید که سوگند به آن کس 
که به او سوگند می‌خورند, اگر او را ببینم می‌کشمش! ور همان حازه که 
ابن قمیئه شمشیر کشیده و به پیامبر (ص) حمله کرده بود, عتبة بن ابی 
وقاص هم به 21 حضرت تیر انداخت؛ بر تن پیامبر (ص) دو زره بود, آن 
حضرت در گودالی که پیش پای او بود افتاد و هر دو زانویش آماشن. کرد 
شمشیر ابن قمیثه کارگر نیفتاد ولی به واسطه سنگینی آن, پیامبر (ص) در 
گودال سقوط کرد. 

رسول خدا در حالی که علی (ع) دست او را گرفته بود و ابو طلحه هم از 
ی ی با ی ی 

از ابی بشیر مازنی روایت آتیتت: که می گفینه: من در حالی که نوجوان 
بودم, در جنگ احد حضور داشتم و دیدم که ابن قمیثه با شمشیر کشیده به 
پیامبر (ص) حمله کرد و متوجه شدم که پیامبر (ص) در گودالی که روبروی 
او بود افتاد و پنهان شد. من شروع به فریاد کشیدن کردم و مسلمانان به 
آن سو دویدند و دیدم که ابو طلحه دامن پیامبر (ص) را گرفت تا توانست 
بیا خیزد. 

همچنین گفته شده است کسی که به گونه و پیشانی پیامبر (ص) سنگ زده 
ق ار را کته ابن شهاب بوده است و کسی که موجب پارگی لب و 
شکسته شدن دندانهای آن حضرت شده, عتبه بن آبی وقاص بوده است؛ و 
کسی که به گونه آن حضرت چنان سنگ زده که حلقه‌های مغفر در آنها فرو 
رفته, ابن قمینه بوده است, از زخم پیشانی پیامبر (ص) چندان خون جاری 
شید که زیتشن آن حضرت: خون آلود شنم الم خد نکر ] ر ابو حذیفه خون از 
چهره پیامبر (ص) می‌شست و می‌زدود و پیامبر (ص) می‌فرمود: چگونه 
ممکن ات برس کار شود جردمی که با یاج ود که اشان رام حوا 
دعوت می‌کند, چنین رفتار می‌کنند؟ پس در این مورد خداوند متعال این آیه 
را نازل فرمود: لیس لک من الأمَرٍ شیتء و یو عَلَیْهِمْ ..- نیست هیچ به 
دست نو از کار این کافران, پا توبه دهدشان . بن ( ای از آیه 1927 سوره 
3 ال عمران). ۰ 

سعد بن ابی وقاص می‌گوید: شنیدم که پیامبر (ص) می‌فرمود: خشم خدا 
نسبت به مردمی که دهان پیامبرش را خونین کردند. شدید است. خشم 


خدا بر مردمی که چهره پیامبرش را خونین کردند, شدید است, خشم خدا 
بر هر کس که پیامبر او را بکشد, شدید است! سعد می‌گوید: این نفرین 
پیامبر (ص) تا حدودی دلم را نسبت به برادرم ارام کرد و حال انکه چندان 
به کشتن او حریص بودم که نسبت به هیچ چیز آن قدر 
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(1) حرص نداشتم, هر چند تا انجا که می‌دانستم بد خلق و عاق پدر نبود. 
دو بار صفوف مشرکان را شکافتم و در جستجوی برادرم بر امدم که 
بکشمش, اما مانند روباه از من می گریخت, دفعه سوم پیامبر (ص) فرمود: 
ای بنده خدا چه قصدی داری؟ ایا می‌خواهی خودت را بکشی؟ پس. از ان 
کار صرف نظر کردم. پیامبر (ص) فرمود: 
پروردگارا, سال را وت تمام نکن! سعد گوید: به خدا 
سوگند, 0 که رسول خدا را سنگ و تير زده و مجروح کرده 
بودند, سال را به آخر نرساند. 
عتبه مرد, اما در مورد ابن قمیثه اختلاف است. برخی گفته‌اند در میدان 
در برخی گفته‌اند چون در احد به مصعب بن عمیر تیر زد و 
تفر کرد و فرمود: خدا خوار ۳ کند! و او هنگامی که می‌خواست 
و جسد او را در کوهها پیدا کردند, این دشمن خدا همان کسی است که در 
از عشیره بنی ادرم, از قبیله بنی فهر بود. 
عبد الله بن حمید بن زهیر چون رسول خدا را به اين حال دید. در حالی که 
سراپا آهن پوشیده بود, اسب خود را به تاخت در آورده جلو آمده و شعار 
می‌داد که: من ابن زهیرم, محمد را به من نشان دهید تا بکشمش يا کشته 
شوم! ابو دجانه راه را بر او گرفت و گفت: به جنگ کسی بیا که با جان 
خود جان محمد را ی اش دحا ای ون آزت او زد و آن 
را پی کرد و اسب از پا در آمد, آنگاه با شمشیر به ابن زهیر حمله کرد و 
گفت: بگیر که من ابن خرشه‌ام ! پیامبر (ص) در حالی که به او نگاه 
می‌کرد, گفت: پروردگارا. از ابن خرشه خوشنود باش همچنان که من از او 
خوشنودم. 
از عايشه روایت ت است که می‌گفت: از ابو بکر شنیدم که می‌گفت: شتحا مین 
9 پیامبر (ص) تیر خورد و دو حلقه مغفر در گونه‌های او فروشده 
د, شتابان به جانب آن حضرت دویدم, در همان حال دیدم کسی هم از 
4" مشرق چنان بسرعت قی‌آند که. خویین مرعغ در حال پرواز است, 
گفتم: خدا کند که این طلحة بن عبید الله باشد! چون با هم پیش پیامبر 
(ص) رسیدیم, دیدم که ابو عبيدة بن جراح است. او پیشدستی کرد و گفت: 


ای ابو بکر تو را به خدا قسم می‌دهم که مرا ترک نکنی و بگذاری که این 
حلقه‌ها را از چهره رسول خدا بیرون بکشم. من این کار را به او 
واگذاشتم, پیامبر (ص) می‌فر مود: مواظب دوست خود طلحة بن عبید الله 
هم باشید. گوید: ابو عبیده با دندانهای جلو خود یکی از حلقه‌های مغفر را 
نیز ون. کشید: حلفه خنان. محکم. شده نود که حون آن را بیرون. کشید خود 
به زمین افتاد و یکی از دندانهايش کنده شد. سپس 
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(1) و حلقه دیگر راء با دندان دیگر خود بیرون کشید. بدین جهت ابو عبیده 
میان مردم معروف به «بی دندان» بود. 
همچنین گفته‌اند کسی که دو حلقه را از چهره پیامبر (ص) بیرون کشیده 
است, عقبة بن وهب بن کلده بوده است و هم گفته‌اند که ابو الیسر بوده 
است, در نظر ما ثابت تر آن است که عقبه اين کار را کرده است. 
ابو سعید خدری مي‌گوید: چون روز احد پیامبر (ص) زخمی شد و دو حلقه 
مغفر در گونه‌های آ 0 ۳ فرو رفت؛ ,. همینکه حلقه‌ها را بیرون ارزو 
چنان خون بیرون فت‌اضد که دوبن از دهانه مشک آت می‌ریزد, پیس مالک 
بن سنان محل زخم را با دهان خود می‌مکید و حون را بیرون می‌ریخت, 
پیامبر (ص) فرمود: هر کس دوست دارد به کسی نگاه کند که خون او با 
خون من آمیخته شده است, به مالک : بن سنان بنگرد. به مالک گفتند: خون 
می‌آشامی؟ گفت: آری, خون رسول ۳۹ را می‌آشامم. پس پیامبر (ص) 
فرمود: خون هر کس با خون من تماس بگیرد, آتش جهنم به او نخواهد 
رلسید. 
ابو سعید خدری می‌گوید: من از کسانی بودم که از محل شیخان برگردانده 
شده بودیم و اجازه شرکت در جنگ به ما داده نشده بود, ولی در آن روز 
چون خبر مجروح شدن پیامبر (ص) و پراکنده شدن مسلمانان به ما رسید, 
من هم همراه گروهی از پسر بچه‌های بنی خدره خود را به پیامبر (ص) 
رساندیم ۳ از سلامتی آن حضرت آگاه شویم و به خانواده‌هایمان خبر 
بدهیم. ما در بطن قناة [1] متوجه شدیم که مردم دارند بر می‌گردند, ولی 
ما مقصدی جز دیدار پیامبر (ص) نداشتیم. چون پیامبر (ص) به من نگاه 
فرمود, گفت: سعد بن مالک هستی؟ گفتم: آری, پدر و مادرم فدای تو باد! 
به او نزدیک شدم و هر دو زانویش را بوسیدم, آن حضرت که بر اسب خود 
سوار بود. به من فرمود: خدا در مصیبت پدرت به تو پاداش دهاد! پس چون 
به چهره پیامبر نگریستم در هر گونم آن حضرت زخمی به اندازه درهمی 
دیدم, در پیشانی او هم نزدیک رستنگاه موی, شکافی بود و از لب زیرین 
او خون می‌ریخت. دندانهای سمت راست هم از ربشه شکسته بود, دیدم 
که بر روی زخمها چیز سیاهی است, پرسیدم: چیست؟ گفتند: 
بوریای سوخته. پرسیدم: چه کسی گونه‌های رسول خدا را مجروح کرده 


است؟ گفتند: 

ابن قمیثه. گفتم: پیشانی او را که شکسته است؟ گفتند: ابن شهاب. گفتم: 
لب او را چه کسی زخمی کرده است؟ گفتند: عتبه. من پیشاپیش پیامبر 
(ضن) فی‌دهیدهتا انکه بر کن خانه فرود امتر آن.خضزت به تختی سادم شتد 
و من متوجه شدم که هر دو زانوی او 


[ (1)] قناة: یکی از مسیلهای مدینه است (وفاء الوفا, ج 2 ص 363). 
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(1) آماس کرده است: پیامبر (ص) که به سعد بن معاذ و سعد بن عباده 
تکیه داده بود, وارد خانه خود شد. چون آفتاب غروب کرد بلال اذان گفت و 
پیامبر (ص) در همان حال که به سعد بن معاذ و سعد بن عباده تکیه داده 
بود, بیرون آمد و پس از نماز به خانه برگشت. مردم در مسجد چراغ و 
آتش برافروخته بودند و خستگان و مجروحان را زخم بندی می‌کردند. بلال 
انان فان عشاءتوا حمت‌نو ان وفنی یبود که قرف قرو هم یکی از عیان 
رفته بود, ولی پیامبر (ص) برای نماز بیرون نیامد, بلال همچنان بر در خانه 
پیامبر نشسته بود, چون یک سوم شب گذشت, وی پیامبر (ص) را صدا زد 
و گفت: ای رسول خدا, وقت نماز است! پس پیامبر (ص) که خواب مانده 
بود, بیرون آمد. گوید: منوجه شدم که آن حضرت ۱ از 
وقتی که وارد خانه شد؛ راه می‌رود. من هم نماز عشاء را همراه پیامبر 
(ص) گزاردم و آن حضرت به خانه خود برگشت, مردان در فاصله خانه تا 
جایگاه نماز صف کشیده بودند. پیامبر (ص) تنها راه می‌رفت تا وارد 
خانه اش شد, من به خانه خود برگشتم و مژده سلامتی رسول خدا را به 
ایشان دادم. خدای را سیاس گفتند و خوابیدند. سران اوس و خزرج در 
مسجد و کنار در خانه پیامبر (ص) ماندند که پاسداری دهند, زیرا 
می‌ترسیدند که قریش دوباره حمله کنند. 

گویند: فاطمه (ع) همراه برخی از زنان پیزون آمده بوده چون چهره پیامتنز 
(ص) را چنان دید, او را در آغوش گرفت و شروع به پاک کردن خون از 
چهره آن حضرت فرمود و پیامبر (ص) می‌فر مود: 2 خشم الهی نسبت به 
مت یاس ای ی اه وی وه 
آوردن آب به آبگیر رفت و به فاطمه (ع) فرمود: این شمشیر غیر قابل 
نکوهش را بگیر. علی (ع) در سپر خود آب آورد. پیامبر (ص) که سخت 
تشنه بود, خواست آب بیاشامد ولی نتوانست, چون بویی از آب استشمام 
کرد که کوش تباخدی فرهود ایرد ات ات کدسو وطعض ان در کین 
شده است. چون در دهان پیامبر (ص) خون جمع شده بود, با ان اب 
مضمضه فرمود و دهان خود را شستشو داد. فاطمه (ع) هم خون از چهره 
اسر مت چا اس یوآوه ی زا ری 


چه نیکو جنگ کردی, عاصم بن ثابت و حارث بن صمّه و سهل بن حنیف هم 
خوب جنگ کردند, شمشیر ابو دجانه هم غیر قابل نکوهش است. پیامبر 
(ص) نتواننست از آن آب بیاشامد, محمد بن مسلمه همراه زنها به 
جستجوی آب رفت. مجموعا چهارده زن آمده بودند که فاطمه (ع) دختر 
پیامبر (ص) هم با ایشان بود, زنها خوراکی و آشامیدنی بر پشت خود حمل 
می‌کردند و مجروحان را زخم بندی و مداوا کرده و به آنها آب می‌رساندند. 
کعب بن مالک می گوید: ام سلیم دختر ملحان و عايشه را روز جنگ احد 
دیدم که 
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(1) مشکهای اب را بر پشت خود حمل می‌کردند. حمنه دختر جحش 
تشنگان را اب می‌داد و زخمیها را معالجه می‌کرد, ام ایمن هم زخمیها را 
اب شید أ۵: جون محمد بن مسلمه در انجا اب قابل اشامیدن نیافت و 
پیامبر (ص) نیز سخت تشنه بود. وی خود را ی ی 
التیمین فزار داشت؛رساند وا مفی‌ ود ازتی آب آن فنات: آب‌شتترنن 
آوزد کهشاهب. (ض ۱ شامتد و برای محمد بن مسلمه دعای خیر فرمود. 
حون خهر سامت رصن اند نمی آمد.ه آن رت موه کر مو دا دتفن ونکر یر 
ما چنین پیروزی ای نخواهد یافت و شما رکن کعبه را استلام خواهید کرد. 
قامیه) خر میر اس ای رامش وی سس وان 
می‌ریخت. ولی چون فاطمه (ع) دید که خون بند نمی‌اید, قطعه حصیری را 
سوزاند و چون خاکستر شد, آن را بر زخم پاشید و خون بند آمد. همچنین 
گفته شده است که با پشم سوخته آن را معالجه کرد, پیامبر (ص) بعدها 
زخمهای چهره اش را با استخوان پوسیده معالجه ی موی ها اسر ان از بین 
برود, همچنین تا یک ماه, اثر ضربه سنگین شمشیر ابن قمیثه را بر دوش 
خود تحمل می‌فرمود, شاید هم بیش از یک ماه و آثار زخمهای چهره خود را 
با استخوان پوسیده معالجه می‌کرد. 

از سعید بن مسیب روایت است که در روز احد ابیْ بن خلف در حالی که 
اسب خود را به تاخت درآوردهم بود پیش آمد و نزدیک پیامبر (ص) رسید, 
گروهی از اصحاب راه را بر او گرفتند که بکشندش. پیامبر (ص) فرمود: از 
او کناره بگیرید! و خود در ات که زوبین در دست داشت برخاست و 
زوبین پرتاب کرد, زوبین به محل فاصله میان کلاه خود و زره ابیْ خورد و 
او از اسب در افتاد و یکی از دنده‌هايش شکست. قریش او را با حال 
سنگین با خود هن مرد و این آیه درباره او نازل شد: و ما 
میت اد رَمَیّت و لكِنّ | للة می- ی اک 
بلکه خدای تیر انداخت (بخشی از انه 17 سوره 8 

فدیه پسر خود که در بدر اسیر شده بود به مدینه امد و به پیامبر (ص) 


گفت: من اسب بسیار خوبی دارم که همه روزه مقدار زیادی ذرت 
می‌دهمش, تو را در حالی که سوار بر آن باشم, خواهم کشت. پیامبر (ص) 
فرمود: انشاء الله, من تو را همان طور که سوار بر ان باشی خواهم 
کشت. گفته‌اند که ابیْ بن خلف این موضوع را در مکه اظهار داشته بود و 
چون این گفتار او در مدینه به عرض پیامبر (ص) رسید, فرمود: انشاء الله, 
من او را در حالی که بر آن اسب سوار باشد خواهم کشت. 


گویند: پیامبر (ص) در جنگ به پشت سر خود توجه نمی‌کرد و به اصحاب 
خود 

و ات رش ۲۳2 

هر گاه او را دیدید. مرا متوجه و 201 ناگاه؛ 71 بن خلف در حالی که 
اسب می‌تاخت پیدا شد و پیامبر (ص) او را دید و شناخت. اب فریاد 
می کشید: ای محمد اگر تو نجات یابی من نجات نخواهم یافت! مسلمانان 
به پیامبر (ص) گفتند: 7 
هی آنخم اگر اجازه فرمایی بعضی از ما آهنگ او کنیم. پیامبر (ص) موافقت 
نفرمود, چون اب نزدیک شد, حضرت حربه حارث بن صمّه را گرفت و به 
اصحاب خود بانگ زد و انها را پراکنده ساخت. ما همچون مکّس که از کرد 
شتر نر پراکنده شود, کنار رفتیم. چون هر گاه پیامبر (ص) به تلاش و 
کوشش نت وه مانند او نبود. پیامبر (ص) حربه را گرفت و 
آن را به گردن ابِیْ که بر اسب خود سوار بود, پرتاب کرد, ابیْ به خرخر 
افتاد, چنانکه گاو خوار می‌کشد. یارانش به او می‌گفتند: تو را باکی نیست. 
این ضربت مختصری که به تو خورده است. اگر به چشم هر یک از ما 
می‌خورد زیانی نمی‌رساند. ابوث گفت: سوگند به لات و عژی, این ضربت 
که به من خورد اگر به همه مردم ذی المجاز [1] می‌خورد تمامشان 
می‌مردند! مگر محمد نگفت که «ترا خواهم کشت»؟ قریش او را با خود 
بردند و این مسأله موجب شد که از تعقیب پیامبر (ص) باز مانند و پیامبر 
(ص) در پای کوه به اصحاب خود پیوست. نیز گفته. شده. انست. که آن 
حضرت حربه ۳ از زبیر بن عوام گرفته بود. 

ابن عمر می‌گفت: اب بن خلف در رابغ [2] درگذشت. من ساعتی از شب 
گذشته بود که در رابغ راه می ر فتم, ناگاه دیدم آتشی بر افروخته شد؛ 
نزدیک آن رفتم. دیدم مردی از میان ان یرفن امد در حالن. که ون 
سلسله‌های زنجیر بسته بو و انها را با خود می‌کشید و فریاد می‌زد: 
7 به او اب ندهی, اين ابی بن خلف است 
که پیامبر (ص) او را کشته است. ی و نابود و از رحمت خدا 
دور باد. نیز گفته شده که در سرف [3] مرده است. همچنین گویند, چون 
پیامبر (ص) حربه زبیر را گرفت و اب بر آن حضرت حمله آورد, مصعب بن 
عمیر رو در روی او قرار گرفت و خود را میان او و پیامبر (ص) حایل 
ساخت و ضربتی به چهره او زد, پیامبر (ص) هم متوجه نقطه‌ای میان 
کلاهخود و زره او که برهنه بود, شدند و ضربتی به انجا زدند, اب از اسب 
سقوط کرد و به خرخر افتاد. گوید: عثمان بن عبد الله بن مغیره 


[ (1)] ذی المجاز: نام یکی از بازارهای معروف عرب است که در سمت 
راست عرفات قرار داشته است (معجم ما استعجم. ص 08<). 

[ (2)] رابغ: از شهرهای ساحلی میان مکه و مدینه است. 

[ (3)] سرف: نام منطقه‌ای در شش میلی مکه است (معجم ما استعجم, 
۱ 
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(1) مخزومی در حالی که بر اسب ابلقی سوار بود و کاملا جامه جنگ 
پوشیده بود آهنگ پیامبر (ص) کرد, آن حضرت به جانب کوه روی کرده بود 
عثمان فریاد می کشید: اگر نو رهایی یابی من رهایی نخواهم یافت! پس 
شاغیر اض شاد واشت ان دی ان کود امین مایق غامو کنده 
بوفه: افناد و برهدر اضته اسب در حالی که چشمهایش صدمه دیده بود, 
بیرون آمد و اصحاب پيامیر (ضی) آن: را گرفته وین کزدند: حارث بن صمّه 
پیاده به سوی عثمان رفت و ساعتی با شمشیر به یک دیگر ضربت زدند, 
عثمان زره‌اش را به کمر زده بود, بدین جهت حارث ضربتی به پای او زد 
که فظم شمه ود فان نی واه حفاه کر و و وا ترس امه 
جنگی او را که زره و مغفر و شمشیر بسیار خوبی بود, برداشت., شنیده 
نشده است که جامه‌های جنگی کس دیکری زا ترفن آفزنم باشتن: باه 
(ظر) که مه یار ره آن رو ی وت در مور وق کته مد ۵ و ال 
فرمود, پاسخ دادند عثمان بن عبد الله بن مغیره مخزومی است. فرمود: 
سپاس خدای را که هلاکش ساخت. ابن عثمان را عبد الله بن جحش در 
روز نخیله اسیر گرفته و به حضور پیامبر (ص) آورذه بود, او فدیه پرداخت 
و خود را آزاد ساخت و نزد قریش بازگشت تا اينکه در جنگ احد شرکت 
کرد و کشته شد. چون عبید بن حاجز عامری کشته شدن عثمان را دید, 
را 
کنف ری ساته ارت همین اناد ولی زان وا لته مردند 

ابو دجانه آهنگ عبید کرد, آنها ساعتی با یک دیگر مبارزه کردند و هر یک با 
سپر ضربه شمشیر دیگری را رد می‌کرد. تا اينکه ابو دجانه بر او حمله کرد 
و کمرش را گرفته و او را به زمین کوفت و همچنان که گوسیند را 
می‌کشند. سرش را برید و به پیامبر (ص) پیوست. ۳ 
گویند: سهل بن حنیف شروع به دفع دادن تیرها از پیامبر (ص) کرد و ان 
حضرت با محبت می‌فرمود: به سهل تیر بدهید که تیراندازی برای او سهل 
است ! سیس پیامبر (ص) , به ابو الذرداء نگریست که ایستادگی ق کند در 
حالی که مردم از هر سوی گریزانند. فرمود: عویمر نیکو سواری است! 
ولی برحی گفته‌اند که ابو الذر داء در جنگ احد حضور نداشته است. 

واقدی گوید: برایم روا یت کردند که آبی اسيرة بن حارث بن علقمه با یکی 
از بنی عوف درگیر شد. ضرباتی به یک دگر زدند که هر یک خود را از 


دیگری حفظ می‌کرد, گویی دو جانور درنده بودند که گاهی از حمله باز 
می‌ایستادند و گاهی حمله می‌کردند. 
سپس دست به گریبان شدند و به یک دگر چسبیدند و به زمین افتادند, ولی 
ابو اسیره رقیب را خاک کرد و با شمشیر خود سر او را برید, همچنانکه 
گوسپند را سر می‌برند و 
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)1( از روی جلسد او برخاست. در همین هنگام, خالد بن ولید. که بر اسبی 
سیاه با پیشانی و ساقهای سیید سوار بود و نیزه بلندی در دست داشت. 
سر رسید و از پشت سر چنان نیزه‌ای به پشت ابی اسیره زد که پیکان آن 
از سینه او سر در آورد و هماندم مرد, خالد برگشت در حالی که می‌گفت: 
من ابو سلیمان‌ام! گویند: طلحة بن عبید الله در آن روز جنگی سخت کرد و 
دشمن را از پیامبر (ص) دور کرد, طلحه می‌گفت: دیدم که یاران رسول 
خدا گریخته‌اند و مشرکان حمله کرده و به پیامبر (ص) رو آورده و از هر 
طرف او را احاطه کرده‌اند. نمی‌دانستم آیا از جلو حمله کنم يا از پشت 
سر, يا از چپ و يا راست, گاهی دشمن را از پیش روی می‌راندم و گاه از 
پشت سر تا پراکنده شدند. پیامبر (ص) در آن روز به طلحه فرمود: آنچه 
بر عهده‌ات بود انجام دادی ! سعد بن وقاص هر گاه سخن از 1۳ 
می آورده هن دفت؛ 
خدایش رحمت کناد, او در روز احد از همه ما بیشتر پیامبر (ص) را بی نیاز 
کرده و از آن حضرت مواظبت کرد. هن وه چگونه؟ شا رت( ما همگی 
نخست از پیامبر (ص) کناره گرفتیم و دوباره پیش او برگشتیم و حال آنکه 
او همواره ملازم آن حضرت بود» خودم او را دیدم که گرد پیامبر (ص) 
می‌گشت و خود را سپر او کرده بود. 
از طلحه پرسیدند: ای ابو محمد, انگشت کوچک دستت چطور شده است؟ 
مالک بن زهیر جشمی تیری به طرف پیامبر (ص) انداخت, معمولا هدف او 
خطا نمی‌شد, من دست خود را مقابل چهره پیامبر (ص) گرفتم و تیر به 
انگشتم خورد. ۲ ۲ ۳ 
ابیت او طل وه بو وید عون مالک ین ره اور شرفت :۰ ۱۴۱ 
پیامبر (ص) فرمود: اکر می‌گفت بسم الله وارد بهشت می‌شد و مردم 
می‌دیدند! و پیأمبر (ص) فرمود: هر کس دوست دارد به مردی اب اهل 
بهشت بنگرد که در دنیا گام بر می‌دارد, به طلحة بن عبید الله بنگرد. طلحه 
از کسانی است که عهد و پیمان خود را بر آورده است, ۲ 
طلحه می‌گوید: جون ختاماان نم شرت رفتند و برگشتند در آن فاصله, 
مردی از بنی عامر بن لوّیْ بن مالک, که نیزه‌ای در دست داشت و سراپا 
غرق در آهن بود و بر اسبی سرخ با پیشانی و دم سپید سوار بود, پیش امد 


و در همان حال فریاد می‌کشید: من دارنده مهره‌های سپید دریایی هستم, 
مرا به محمد رهنمایی کنید! من اسب او را پی کردم که از پا در امد. 
سپس نیزه‌اش را گرفتم و چنان به او زدم که در حدقه چشمش جا گرفت 
و بانگی چون بانگ گاو می‌کشید, از او جدا نشدم تا پای خود را بر گونه‌اش 
نهادم و جامه مرگ بر او پوشاندم. بر سر طلحه دو ضربه خورده بود که به 
شکل صلیب در آمده بود. مردی از مشرکان او را دو ضربت زد, یک ضربه 
در خالق که.نه اوروی آورده وه ظربه دیخری: در حالی. که از. آو تر کنترته 
بود, و از هر دو زخم خون جاری 
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(1) بود. ابو بکر گوید: روز احد به حضور پیامبر (ص) رسیدم, فرمود: 
مواطت پر عموت بالیس من به سراه له رو و بهوس فده و 
خون از زخمش جاری بود, بر چهره‌اش اب زدم تا به هوش امد, پرسید: 
رسول خدا| در چه حال است ؟ گفتم: خوب است, او مرا نزد تو فرستاد. 
گفت: خدا را شکر, هر مصیبتی پس از او بزرگ است. 
ضرار بن خطاب فهری می‌گفت: طلحه به عمره آمده بود, دیدم که سرش 
را می‌تراشید و اثر زخمی را که چون صلیب بود بر سرش دیدم. به خدا 
قسم, من هر دو ضربت را به او زده بودم, او رویا روی من قرار گرفت, 
ضربنی زدم هر ال که ار من کدره بود دوباره به او حمله کردم و 
ضربتی دیگر زدم. ۲ 
کید در چگ لسن آی آتک غلی )کرو انم را ارو 
وارد بصره شد, مردی عرب پیش آن حضرت امد برابرش ایستاد و صحبت 
کرد و به طلحه دشنام داد, علی (ع) بر او بانگ زد و او را منع فرمود و 
از 
نزد پیامبر (ص) پی ببری. آن مرد سر شکسته شد و سکوت کرد. مرد 
دیگری پرسید: خدمت و گرفتاری او در احد چگونه بود که خدایش رحمت 
کناد؟ علی (ع) فرمود: آری, خدایش رحمت کناد! من خود او را دیدم که 
جان خود را سپر رسول خدا قرار داده بود, شمشیر ها او را فرو گرفته و 
تیر از هر سو می‌بارید و او همچنان خود را سپر رسول خدا قرار داده بود. 
2 دیگری گفت: خوب, در آن ژوز کروهین از اصحاب پیامبر (ص) کشته 
دید ند ی جوه آن حضرت هم مجروح شد. علی (ع) 1 گواهی می‌دهم 
پایین کم کم شده ۳ سپس ای ۱ ار خن آن روز بودی؛ 
می‌دیدی که من از یک سو دشمن را می‌رانم, ابو دجانه هم در سویی دیگر, 
گروهی از دشمن را می‌راند و سعد بن ابی وقاص گروه دیگری را دور 
می‌راند, تا اينکه خداوند همه گرفتاریها را رفع فرمود. در آن روز, من یکه 
و تنها به گروهی خشن از دشمنان برخوردم که عکرمة بن ابی جهل هم 


میان آنها بود. با شمشیر کشیده خود را وسط ایشان انداختم, , من شمشیر 
می‌زدم و انان جرا احاطه کردم بودنده تا ایکه خوانشتم از میان. انشان 
بیرون روم ولی دوباره حمله کردم و به همانجا که آمده بودم باز گشتم, اما 
مرگ من به تأخیر افتاد و خداوند متعال کار شدنی را مقدر فرموده و به 
واقدی گوید: از قول کش کفرمه اب ین اکن این کهوع امین تک روت 
است, برایم روا پت کردند که می‌گفت: اهختان کردا کرد دشمن-بس می امد 
و حمله می‌کرد که گویی بر گله گوسپندان حمله می‌کند و دشمنان چنان او 
را محاصره کرده بودند که گفته 

(1 می‌ شند : : «حباب کشته شد. » اما او در حالی که شمشیر در دستش بود 
آشکار شد و دشمن از گرد او پراکنده شدند, او شروع به حمله کرد, به هر 
گروه که حمله می‌کرد به سوی جمع می‌گريختند, پلس؛ , حباب پیش پیامبر 
(ص) برگشت. فه اروت ابا سار صرق کین یی خود: شتنه: تقی 
مشخص بود. 

در آن روز, عبد الرحمن بن ابی بکر که سوار بر اسب و آنچنان غرق در 
اک من عبد 
0( ابو بکر برجست. شمشیر خود را کشید و 
گفت: ای رسول خدا, , با او مبارزه کنم؟ پیامبر (ص) فرمود: شمشیرت را 
غلاف کن, به جای خود برگرد و ما را از خود بهره‌مند دار. 

پیامبر (ص) می‌فرمود: من برای شماس بن عثمان مثلی بهتر از سپر 
نمی‌شناسم- مقصود ان حضرت این بود که شماس بسیار خوب از رسول 
خدا دفاع کرده بود. پیامبر (ص) به هر طرف که روی می‌فرمود. شماس را 
می‌دید که با شمشیر خود مشغول دفع دشمنان است و چون پیامبر (ص) 
محاصره شد. باز هم خود را سپر بلای ان حضرت قرار داد تا کشته شد. 
پس پیامبر (ص) فرمود: شبیهی غیر از سپر برای شماس نیافتم. 

نخستین گروه از مسلمانان که پس از گریز برگشتند, , قیس بن محزت و 
نی ند ار اضای یه اشان با ایکا آنکه با محله ین ارت رف 
بودند, بسرعت و شتابان برگشتند و با دشمنان روبرو شده و سود را به 
میان ایشان انداختند و هیچیک از ایشان نگریخت ۳ تا اينکه کین ۳ 
شدنده فیش: ین قطرت با شمتنیر به آنها رتم زرد ویر همان عال هم 
با شمشیر از خود دفاع می‌کرد تا اینکه عده‌ای را کشت. دشمنان او را 
احاطه کرده و به وسیله نیزه کشتند. چهارده زخم عمیق نیزه در بدن او 
دیده شد و نشانه ده ضربت هم روی بدنش بود. 

عباس بن عبادة بن نضله و خارجة بن زید بن ابی زهیر و اوس بن ارقم بن 


زید هم با هم نود نو: عباس فریاد یت و می‌گفت: ای گروه مسلمانان. 
9 ۱ پیامبر است, ادسق تسا هدرم 
نصر و پیروزی داد ولی شما صبر نکردید! آنگاه کلاهخودش را از سر 
برگرفت و زرهش را بیرون آورد و به خارجه گفت: تو کلاهخود و زره ِ 
می‌خواهی؟ خارجه گفت: نه, من هم می‌خواهم همان کاری را بکنم که 
می‌خواهی انجام دهی. آنها خود را میان دشمن اتداخت و عنادت 0 
اگر رسول خدا کشته شود و کسی از ما زنده بماند, عذر ما در پیشگاه 
الهی چیست؟ خارجه در پاسخ او می‌گفت: هیچ عذر و دلیلی در پیشگاه 
پروردگارمان نداریم. عباس را 
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(1) سفیان بن عبد شمس سلمی کشت, عباس هم دو زخم کاری به او زده 
بود ولی او از معرکه گریخت و یک سالی از آن دو زخم رنج برد تا اینکه 
بعدا التیام یافت. خارجه را نبیزه داران احاطه کردند و او سیزده- چهارده 
زخم برداشت و در میدان افتاد, صفوان بن امیه بر او گذشت, او را 
شناخت و گفت: این از ژر ان اصحاب محمد است و هنوز رمقی دارد! و 
او را کشت. اوس بن ارقم هم شهید شد. 
صفوان بن امیه گفت: خبیب بن یساف را که دیده است؟ او در جستجوی 
خبیب بود ولی به او دسترسی نیافته بود. او خارجه را مثله کرد و گفت: این 
از کسانی است که در جنگ بدر به پدرم حمله کرد. او می‌گفت: اکنون که 
بزرگانی از اصحاب محمد را کشتم. تسکین یافتم. من ابن قوقل و ابن ابی 
زهیر و اوس بن ارقم را کشتم. 
روز احد پیامبر (ص) فرمود: چه کسی این شمشیر را از من می‌گیرد که 
حق آن را ادا کند؟ گفتند: خی ان مت ۱ قرو و که دشمن را با آن 
بکشد. عمر گفت: من. ولی پیامبر (ص) از او روی برگرداند و دوباره 
شمشیر را با همان شرط عرضه فرمود, زبیر برخاست و گفت: : من. پیامبر 
(ص) از او هم روی بر گرداند, عمر و زیر هر دو ناراحت شدند. آنگاه 
پیامبر (ص) برای بار سوم شمشیر را عرضه داشت. ابو دجانه گفت: ای 
رشول خذاسن آن وا می کترم که حعین را ادا کنم ساستر (ص) تسین را 
به. اه نات حور اه دشفن سا یت ای حق ان رادادا کرد تخیر از ان ده 
فص نا ری کت با خود گفتم این مرد مایه سر افکندگی من شد 
چون پیامبر (ص) شمشیر را به او لطف کرد و مرا از آن محروم کرد, خوب 
است که از پی او بروم و رفتم. به خدا سوگند, هیچ کس را ندیدم که از او 
بهتر جنگ کند, دیدمش که آن قدر با آن شمشیر را به او لطف کرد و مرا 
از آن محروم کرد. خوب است که از پی او بروم و رفتم. به خدا سوگند, 
هیج کسش: را تدیذم که از آق تهتن جنی. کندر دیدفمش. کذد آن قدر .با ان 


شمشیر ضربت زد تا کند شد و ترسید که تایه آن کاری نباشد, یس 
شمشیر را با سنگ تیز کرد و دوپاره به دشمن حمله کرد تا وقتی که 
شمشیر همچون داسی خمیده شد. گوید: 

هنگامی که پیامبر (ص) شمشیر را به او عنایت فرمود, ابو دجانه با کبر و 
غرور میان دو لشکر راه می‌رفت, چون پیامبر (ص) متوجه شدند که او 
انچنان راه میر ود فرمودند: 

خداوند اين گونه راه رفتن را دشمن می‌دارد مگر در این گونه موارد. 

چهار نفر از اصحاب پیامبر (ص) در میان همه سیاه علامت و نشان داشتند, 
یکی از ایشان ابو دجانه نهد که سا وی تشدرا پسته بوذ و خویشاوندان او 
می‌دانستند که هر گاه دستار سرخ بر سر ببندد, بسیار, خوب جنگ خواهد 
کرد. علی (ع) هم با پارچه پشمی سفیدی مشخص بود, زبیر با دستاری زرد 
نمایان بود و حمزه با پر شتر مرغ. 

ابو دجانه مین کوند: در آن روز زنی از دشمن را دیدم که به مردم حمله 
می‌کرد و سخت بر آنها هجوم می‌برد, من اول تصور کردم که مرد است و 
شمشیر بر او کشیدم, 
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(1) ولی بعد که شناختمش, رهایش کردم چون دوست نمی‌داشتم با 
شمشیر پیامبر (ص) زنی را بکشم. آن زن عمره دختر حارت بود. 

کعب بن مالک می‌گوید: روز احد زخمی شده و افتاده بودم ولی همینکه 
متوجه شدم مشرکان کشته‌های مسلمان را به بدترین نوعی مثله می‌کنند, 
برخاستم و خود را از میان کشتگان کنار کشیدم و به گوشه‌ای پناه بردم, 
همانجا بودم که خالد بن اعلم عقیلی که مسلح بود. به مسلمانان حمله کرد 
و در همان حال می‌گفت: همچون گرگ که بر گوسپندان حمله می‌کند, 
حمله کنید! او که سرا پا غرق در آهن بود, فریاد می‌کشید و می‌گفت: ای 
گروه قریش. محمد را نکشید بلکه او را زنده اسیر بگیرید. تا نشانش دهیم 
که چه کارهایی کرده است. گوید: در این موقع قزمان آهنک؛ اه کرد و 
ضربتی بر کتف او زد که ریه‌اش بیرون افتاد و من ان را دیدم, سپس 
شمشیرش را گرفت و رفت. 

مرد دیگری از مشرکان, که فقط دو چشم او را می‌دیدم, به قزمان حمله 
کرد, قزمان چنان ضربتی به او زد که دو نیمه‌اش کرد. گوید: پر سیدیم او 
که بود؟ گفتند: ولید بن عاص بن هشام. کعب گوید: همچنان که نگاه 
می‌ کردم با خود می گفتم, من مردی به این شجاعت در شمشیر زدن 
ندیده‌ام ! ولی سرانجام او سرانجام شومی بود. از کعب پرسیدند: سرانجام 
کعتب من کوند: در همان وفت مرد دیگری که کاملا سل بود:به میدان آمذ 
که فریاد می‌کشید: بر مسلمانان حمله کنید همچنانکه گرگان بر گوسیندان 


حمله می‌کنند. مردی از مسلمانان که چهره‌اش پوشیده بود, در برابر او 
قرار گرفت., من خود را به پشت سر آنها رساندم و برخاستم که آنها را 
بهتر ببینم؛ , مرد کافر ساز و برگ بیشتری داشت, من همچنان آن دو را زیر 
نظر داشتم تا اينکه درگیر شدند, مرد مسلمان ضربتی به کتف کافر زد که 
شمشیرش تا تهیگاه او رسید و او را دو نیمه ساخت, آنگاه مرد مسلمان 
چهره خود را گشود و گفت: ای کعب. این ضربت را چگونه دیدی؟ من ابو 
دجانه‌آم. 

گوید: رشید فارسی, برده بنی معاویه. مردی از مشرکان قبیله بنی کنانه را 
دید که سراپا پوشیده در آهن بود و شعار هی داد من ابن عویم هستم! 
سعد برده حاطب جلو او را گرفت و چنان ضربتی به او زد که دو نیمش 
ساخت [رشید آهنگ او کرد و چنان ضربتی به او زد که زره او را پاره کرد و 
دو نیمش ساخت] [1] و گفت: بگیر که من غلامی فارسی هستم! پیامبر 
(ص) او را دید و گفتارش را شنید. پس فرمود: تو گفتی بگیر که 


[ (1)] در متن آنچه که میان دو قلاب است. به عنوان اضافی از نسخه 
«ب» ذکر شده است, حال آنکه از روایت معلوم می‌شود که همین صحیح 
است.- م. 
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(1) من غلامی انصاری‌ام؟ و در اين موقع برادر مقتول همچون سگی دوید 
و راه را بر رشید بست و گفت: من ابن عویم هستم! رشید ضربتی بر سر 
ای و و وا ۱ و گفت: بگیر که من غلامی 
انصاریم! پیامبر (ص) لبخند زد و فرمود: رن ای ابا عبد الله! با آنکه او 
در آن موقع فرزندی نداشت, رسول خدا به او کنیه دادند. 
ابو نمر کنانی گوید: روز احد من همراه شیر کان: آمده بودم, ده برادر من 
هم مودنده کف جهار تن از ایشان کشته شدنی.عن آغان برخورده مزش.-باه به 
سود مسلمانان بود و ما پشت به جنگ دادیم و پراکنده شدیم. اصحاب 
پیامبر (ص) شروع به غارت اردوی ما کردند, من با پای پیاده به منطقه 
جقاء [1] رسیدم, شوارآن ها ان انجا بر کشتند وه موی ر | شروع کردند, 
ما هم گفتیم: به خدا قسم, بدون شک سواران چیزی دیده‌اند که حمله 
کرده‌اند. ما هم با پای پیاده همچون سواران حمله کردیم و تام به آنجا 
رسیدیم که مسلمانان به یک دیگر ريخته بودند, صفهای آنها از هم پاشیده 
د و انها متوجه نبودند چه کسی را می‌زنند. مسلمانها پرچم نداشتند, 
پرچم ما را مردی از بنی عبد الدار داشت. 
من شعار اصحاب محمد (ص) را "می‌شنیدم که و هد «امت! امت ا!», با 
خود می گفتم: امت یعنی چه؟ آنگاه رسول خدا را دیدم که اصحابش او را 
میان گرفته‌اند و از چپ و راست و روبروی او تير می‌بارید و به پشت 


سرش فرو می‌ربخت, من در آن روز پنجاه تير انداختم و برخی از اصحاب 
پیامبر (ص) را زدم. بعدها خداوند مرا به اسلام هدایت فرمود. 

عمرو بن ثابت بن وقش از کسانی بود که نسبت به اسلام شک داشت. 
خویشان او درباره اسلام با او ضصحجیبت می کردند, و اگر بدانم آنچه 
می‌گویید حق است, لحظه‌ای در پذیرش آن تخیر نمی‌کنم. چون روز جنگ 
اخد. رسید: در همان زفان که پيامبر. (ض) .دن اجد:-بودند,. او اسلاض افرن: 
شمشیر خود را برداشت و وارد میدان شد و جنگید تا اينکه بسختی زخمی 
شد, او را میان مجروحان مشرف به مرگ دیدند که هنوز رمقی داشت., به 
او نزدیک شدند و پرسیدند: چه چیز تو را به میدان آورد؟ گفت: 

استلام, من به خدا و.زشول خدا ایمان آوزدم,.شمشیرم را برداشتم و آمدم 
و خداوند شهادت را روزی من فرمود. عمرو در دستهای ایشان در گذشت. 
پس.: رسول خدا (ص) فرمود: او حتما اهل بهشت است. 

واقدی می‌گوید: برایم نقل کردند که روزی ابو هریره, در حالی که مردم 
دور او جمع شده بودند. گفت: می‌توانید از کسی به من خبر بدهید که حتی 
یک سجده هم برای 


[ (1)] جماء: نام محلی در سه میلی مدینه است (منتهی الارب).- م. 
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(1) خدا نکرده و داخل بهشت شده است! مردم سکوت کردند. پس ابو 
هریره گفت: او عمرو بن ثابت بن وقش از بنی عبد الاشهل است. 

گویند: مخیریق یهودی از علمای یهود بود. روز شنبه که پیامبر (ص) برای 
چنگ در احد بود, او به بهودیان گفت: به خدا قسم, شما می‌دانید که محمد 
پیامبر است و نصرت و پاری او بر شما فرض و واجب است. آنها بهانه 
آوندند که اضر ور فننه آاشتت:, گفت: دیگر شنبه معنایی ندارد! سلاح خود را 
برداشت و همراه رسول خدا| به میدان جنگ آمد و کشته شند. پس پیامبر 
(ص) فرمود: مخیریق بهترین یهودی است. مخیریق وقتی از مدینه به احد 
می‌رفت. گفت: اگر کشتم, شدم, اموال من مال محمد است که در راه خدا 
صرف کند. آن اموال نف اصلی صدقات پیامبر (ص) شد. 

حاطب بن امیه مردی منافق بود, حال آنکه پسرش یزید بن حاطب از 
مسلمانان راستین بود. یزید در جنگ احد همراه پیامبر (ص) شرکت کرد و 
در حالی که زخمی شده بود. خویشاوندان او را به خانه‌اش 0 
حاطب چون دید اهل خانه بر او می‌گریند گفت: به خدا قسم. شما او را 
چنین کردید! گفتند: چطور؟ گفت: او را فریفتید و به خودش مغرور کردید 
تا اینکه بیرون رقت و کشته شد. بعلاوه, او را فریب دیگری هم دادید, به او 
وعده بهشتی را دادید که داخل ان خواهد شد. بهشتی از گیاهانی که بر گور 
می‌رویند! گفتند: خدا تو را بکشد! گفت: فعلا که او کشته شده است! 


حاطب هرگز اسلام نیاورد. 
گویند: قزمان در شمار بنی ظفر بود ولی خودش هم نمی‌دانست از کدام 
تیره انهاست, با انها مهربان بود و به کارهایشان رسیدگی می‌کرد. او 
شخص کم عائله‌ای بود که نه زن داشت و نه فرزند. مردی شجاع بود, که 
طی جنگهای میان قبیله‌ای ایشان, به این صفت معروف شده بود. او در 
احد حضور یافت و جنگی سخت کرد, شش یا هفت نفر را کشت و زخمهای 
مهلک برداشت. به پیامبر (ص) گفتند: قزمان سخت زخمی شده و شهید 
است! 2 او از اهل دوزخ است. پیش قزمان آمدند و به او گفتند: ای 
به خدا قسم, مافط ای ای با نو چگ کرام گفتند: تو 
را به بهشت مژده می‌دهیم. گفت: بهشتی از گیاهان روینده بر گور؟ به خدا 
قسم. , ما برای بهشت و جهنم جنگ نکردیم, بلکه برای حفظ حیثیت خود 
جنگیدیم! و از تیردان خود تیری بیرون آورد و شروع به ضربت زدن به خود 
کرد ولی چون دید پیکان موثر نیست. شمشیر خود را برداشت و خود را با 
شکم روی آن انداخت به طوری که از پشت او بیرون آمد. چون این 
موضوع را به پیامبر (ص) گزارش دادند. فرمود: او از اهل دوزخ است. 
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(1) عمرو بن جموح مردی لنگ بود, او چهار پسر داشت که همچون شیر 
همراه پیامبر (ص) در جنگها حاضر می‌شدند. خانواده عمرو او را از شرکت 
در احد باز می‌داشتند و می‌گفتند: تو مردی لنگ هستی و بر تو حرجی 
نیست. پسرانت هم که همراه پیامبر (ص) میر وند. عمرو گفت: احسنت ! 
آنها به سوی بهشت بروند و من پیش شما بنشینم! هند دختر عمرو بن 
حرام, که همسر اوست. می‌گوید: من متوجه شدم که عمرو سپر و ابزار 
جنگ خود را برداشته و می‌گوید: پروردگارا, مرا با خواری به نزد خانواده‌ام 
برنگردان! عمرو به راه افتاد, پسرانش خود را به او رساندند که باز هم 
درباره عدم شرکت در جنگ با او صحبت کنند, او پیش پیامبر (ص) آمد و 
: پسرانم می‌خواهند مرا از آمدن همراه تو و جنگ منع کنند, حال آنکه 
به خدا سوگند, آرزومندم که با همین پای لنگ خود به سوی بهشت گام 
بردارم. پیامبر (ص) فرمود: خداوند تو را معذور داشته و جهاد بر تو واجب 
نیست. ولی او اصرار کرد و ان حضرت به پسرانش فرمود: شما حق 
تا هرا عم دس عداود شهای را هروار فرساه 
فرزندانش او را آزاد گذاشتند و او در آن روز به شهادت رسید. 
ابو طلحه می‌گوید: هنگامی که مسلمانان ِِ شدند و دوباره برگشتند, 
عمرو بن جموح را در صف اول کسانی که برگشته بودند, دیدم که لنگ 
لنگان حرکت می‌کرد و می‌گفت: به خدا سوگند مشتاق بهشتم! پس از او 
یکی از پسرانش را دیدم که در پی او می‌رود. هر دوی انها کشته شدند. 


عايشه همسر پیامبر (ص) در آن روز همراه گروهی از زنها برای کسب 
خبر بیرون آمده بود, ذر ان هنگام هبوز احکام حجاب وارد نشده بود, چون 
به کنار مدینه رسید و از محل بنی حارثه به سمت صحرا می‌رفت,: هند 
دختر عمرو بن حرام را, که همسر عمرو بن جموح و خواهر عبد الله پدر 


جابر است.؛ دید که جنازه شوهر و برادر و پسرش خلاد را بر شتری بار 
کرده و عازم مدینه است. عايشه به او گفت: لابد اخبار حسابی پیش تو 


است. بگو پشت سرت چه خبر است؟ هند گفت: خیر است. رسول خدا 
سلامت است و با سلامتی او هر مصیبتی اندک و قابل تحمل است, البته 
خداوند متعال گروهی از موّمنان را به درجه #۷ نایل فرمود, آنگاه آیه 
بیست و پنجم از سوره 3 را خواند که در آن خداوند می‌فرماید: «خداوند 
کافران را با خشم انها باز برد و پیروزی و نصرتی نیافتند و کفایت کرد 
مومنان را از جنگ و خدای قوی و عزیز است». عایشه از هند پرسید: اینها 
جنازه چه کسانی است؟ گفت: برادرم و پسرم خلاد و شوهرم عمرو بن 
جموم. عایشه پر سید. آنها را کجا می‌بری؟ گفت: به مدینه تا به خاک 
سپارم و شتر خود راهی کرد ولی شتر به زانو در آمد, عايشه گوید, گفتم: 
شاید طاقت حمل نها 
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(1 را ندارد؟ گفت: نله این چیزی نیست, گاهی اوقات او به اندازه بار دو 
شتر را حمل می‌کند. خیال می‌کنم دلیل دیگری داشته باشد. گوید: بر شتر 
نهیب زد, حیوان به پا خاست ولی چون او را به طرف مدینه راند دوباره 
زانو به زمین زد و چون او را به سمت احد برگرداند حیوان شتابان به راه 
افتاد. گوید: هند پیش پیامبر (ص) برگشت و اين موضوع را خبر داد, پیامبر 
(ص) فرمود: آن شتر مأمور است, آيا عمرو بن جموح هنگام خروج مطلبی 
نگفت؟ هند گفت: پیش از خروج رو به قبله ایستاد و گفت: 

«پروردگارا, مرا با خواری به خانواده‌ام برنگردان و شهادت را روزی من 
قرار بده». 

پیامبر (ص) فرمود: شتر هم به همین جهت حرکت نمی‌کند, ای گروه 
انصار, میان شما نیکانی هستند که اکر خدای را سوگند دهند. خداوند 
سوگندشان را می‌پذیرد و عمرو بن جموح از انهاست. آنگاه فرمود: ای 
هند» از هنگامی که برادرت کشته شده است.؛ فرشتگان بر او سایه افکنده 
و منتظرند ببینند کجا دفن می‌شود. ارت نس او دقن آن مسا رید 
هند فرمود: شوهرت عمرو بن جموح و پسرت خلاد و برادرت عبد الله در 
بهشت دوستان یک دیگرند. هند گفت: ای رسول خدا, دعا فرمای و از خدا 
جابر بن عبد الله می‌گوید: در جنگ احد گروهی شراب نوشیدند و شهید 
شدند. پدر من هم از ایشان بود. [1] 


و هم او گوید: پدرم اولین کسی بود که در جنگ احد کشته شد, او را 
سای ی هشن ند ای اغور تعلمی کی وا( هنن ار 
و ادامه می‌دهد: چون پدرم به شهادت رسید, عمه‌ام شروع به گریه کرد, 
پیامبر (ص) فر مودند: جچه چیزی او را به گریه انداخته است, اکنون 
فرشتگان با بالهای خود بر پیکر عبد الله سایه افکنده‌اند تا اینکه دفن شود. 
اه بن عمرو بن خرام [پدر جابر] یکی دو روز پیش از جنگ احد 
می 
دوست خود مبشر بن عبد المنذر را در خواب دیدم که می‌گفت: چند روز 
دیگر پیش ما خواهی آمد. گفتم: تو کجایی؟ گفت: در بهشتم و هر کجا که 
می‌خواهم می‌خرامم. گفتم: 
مک تو در بذن کشته ششندی۱ گفت: چرا؛ و چون: یه ابله 
ب شهادت است. ۳ روز احد پیامبر (ص) قرمود: عبد الله بن عمرو ؛ بن 
ان 


[ (1)] با فرض صحت روایت., باید توجه داشت که هنوز مسکرات حرام 
نبوده است. 7 م. 
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(1) کنید. گویند: آن دو را در حالی یافتند که بشدت مثله شده بودند. تمام 
بدن: آتها را قطعه قطعه کرده بودند, به طوری که بدنهای آن دو شناخته 
نمی شد, بدین سبب پیامبر (ص) دستور فرمود که آن دو را در یک گور دفن 
کنند. همچنین گفته‌اند؛ پیامبر (ص) به واسطه رفاقت و صمیمیت آن دوه 
دستور فرمودند هر دو را در یک قبر بگذارند و اضافه فرمود که این دو 
دوست صمیمی را یک جا به خاک بسپرید. عبد الله مردی سرخ رو, طاس و 
نسبتا کوتاه قدر بود, حال آنکه عفره مردق باند قافت هی فیر. ان ده کنان 
کوه بود, چون گور آنها آماده شد, بر هر یک پارچه‌ای با خطوط سپید و سیاه 
پیچیدند و به خاکشان سپردند. به چهره عبد الله زخمی زده شده بود که 
دست او بر روی ان بود. چون دستش را برداشتند خون جاری شد. دستش 
را همانجا که بود گذاشتند و خون باز ایستاد. گویند: چون معاویه خواست 
در مدینه قناتی احداث کند, به جارچی خود دستور داد که جار بزند تا هر 
کس در جنگ احد شهیدی داشته است حاضر شود, مردم کنار گور شهدای 
خود آمدند و انشان را تن و تاره دیدند: 

جابر گوید: پدرم را در گورش دیدم که گویی خواب بود و در چهره او هیچ 
بیشی و کمی دیده نمی شد. به او گفتند: آیا کفن او را هم دیدی؟ گفت: او 
را با پارچه راه راهی کفن کرده تودند که: تر ان را بر سر و چهره اش 


ببخیده بودنده بر باهای اه نیز پنوته‌های شسیند ريخته ,بودند: آن پارچه راه راه 
و بوته‌های سپند همچنان به حالت اول باقی مانده بود و حال آ نکن در ان 
موقع. چهل و شش سال از جنگ احد گذشته بود. 

جابر با اصحاب پیامبر (ص) مشورت کرد که مقداری مشک و مواد خوشبو 
بر جسد پدر بریزد, ولی آنها او را منع کردند و گفتند: هیچ چیز بر جسد آنها 
نریز. گویند: به پیکر یکی از شهیدان بیل خورد و خون تازه در آمد, ابو 
سعید خدری چنان ناراحت شد که گفت: پس از این کار زشت دیگر هیچ 
کار زشتی, زشت شمرده نخواهد شد. . عبد الله بن عمرو و عمرو بن جموح 
را در یک گور یافتند و خارجة بن زید و سعد بن ربیع را 0 یک گور دیگر. 
گور عبد الله و عمرو, چون در مسیر قنات بود, به جای دیگری منتقل شد, 
دلی: نود خارجه و سعد, چون از مسیر قنات دور بود» به حال خود گذاشته 
شد و بر آن دو خاک ریختند. گوید: هر یک وجب از خاک که می‌کندند بوی 
مشک بر می‌خاست. 

گویند: رسول خدا| (ص) , به جابر فر مود: ای جابر, آپا به تو مژده‌ای بدهم ؟ 
گفت: 


آری پدر و مادرم فدای تو باد! فرمود: خداوند متعال پدرت را زنده فرمود. 
سپس با او گفتگو کرد و فرمود: از پروردگار خود هر تمنایی که داری بکن, 
پدرت گفت: آرزومندم که به جهان برگردم و در رکاب پیامبرت کشته شوم 
و باز زنده شوم و کشته شوم. حق تعالی فرمود: قضای محتوم من آن 
است که رفتگان به جهان برنگردند. 
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(1) گویند: نسیبه دختر کعب که مادر عماره و همسر غزية بن عمرو است, 
همراه شوهر و دو پسر خود در جنگ احد حاضر شد, وی از آغاز روز مشک 
آت برداشته و مجروحان را | وراد سیس ناچار به جنگ پرداخت و 
متحمل زحمات بسیار شد, دوازده زخم برداشت که يا به ضرب شمشیر 


بود و يا نیزه. 
ام سعد دختر سعد بن ربیع گوید: پیش نسیبه رفتم و گفتم: خاله جان. 
داستان خودت را برایم بگو. گفت: من اول صبح به احد رفتم تا ببینم مردم 


چه می‌کنند. همراه خود مشک , 2 بردم, خود را نزدیک پیامبر (ص) 
رساندم که در میان یارانش بود: مسلمانان بر کار سوار بودند و وزش باد 
هم به نفع آنها بود. چون مسلمانان به هزیمت گریختند. من گرد رسول خدا 
می‌ گشتم, پس شروع به جنگ کردم, گاه با شمشیر و گاه با کمان از پیامبر 
(ص) دفاع می کردم تا اینکه به سختی زخمی شدم. ام سعد گوید: بر شانه 
او جای زخم عمیقی را, که کود شده بود, دیدم, گفتم: ای ام عماره, چه 
کسی این زخم را به نو زده است؟ گفت: موقعی که مردم از اطراف 
رسول خدا پراکنده شدند, ابن قمیثئه جلو امد در حالی که فریاد می‌ کشید: 


محمد را به من نشان دهید, اگر او برهد من رهایی نخواهم یافت! مصعب 
تومیر ۵ روف اد فوده کهرمن سم قضر ام آنمانذض بان ۱ بر او بستیم 
و او اين زخم را بر من زد, من هم چندین ضربه به او زدم ولی چون آن 


دشمن خد] دو زره بر تن داشت, کارگر نشد. گوید. گفتم: دستت چه شده 
است؟ ؟ 


ور نی نامه ضومه فیاق ات در آن روز همتنکه آاعر ات هتتلمانان را 
به هزیمت راندند, من به انصار بانگ زدم: «گرد آیید» پس همگی گرد 
آقذیم تا به حديقة الموت [1] رسیدیم, در آنجا ساعتی جنگ کردیم تا اينکه 
ابو دجانه کنار در آن باغ کشته شد. من وارد باغ شدم و مقصودم این بود 
که خود را به مسیلمه برسانم و بکشمش, در انجا مردی راه را بر من 
پست و ضریتی زد که دستم را قطع کرد به خدا فسم» نف اختنایی کردم و 
نه از کار باز ماندم تا وقتی که کنار لااشه مسیلمه ایستادم و دیدم پسرم 
عبد الله بن زید مازنی شمشیرش را با جامه او پاک می‌کند. گفتم: او را 
کشتی؟ گفت: آری. پس من سجده شکر به جا آوردم. 
ضمرم این سنعید. از قول مادر بزر حون که‌سزای آب: دادن نه ,مر وخان ندز 
احد شرکت داشته است, نقل می‌کند که کف است : شنیدم پیامبر 
(ص) می‌فر مود: مقام نسیبه دختر کعب بهتر از مقام فلان و فلان است. 
پیامبر (ص) دیده بود که نسیبه در حالی که چادرش را ؛ به کمر بسته بود, به 
بهترین صورت جنگ کرد تا آنکه سیزده زخم 


[ (1)] حديقة الموت نام بوستانی در سرزمین یمامه است (معجم البلدان 
ج 3, ص 237). 
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(1) برداشت. چون نسیبه در‌گذشت. من از کسانی بودم که عهده‌دار غسل 
او بودیم. زخمهایش را شمردم. جای سیزده زخم بر تن او بود. وی 
می‌گوند:؛ کوبی الان ابن قمیئه را می‌بینم که بر او ضربت می‌زند و آن 
سخت‌ترین زخم او بود, وی یک سال به 7 آن زخم اشتغال داشت. 
گوید: چون منادی پیامبر (ص) برای جنگ حمراء الاسد مردم را فرا خواند, 
نسیبه هم قصد شرکت کرد و جامه‌هایش را بر خود پیچید, ولی به واسطه 
شدت خونریزی نتوانست شرکت کند. در ان شب ما مجروحان را زخمبندی 
کردنم: 

چون پیامبر (ص) از حمر|ء الاسد مراجعت فرمود پیش از انکه به خانه خود 
بروند, عبد الله بن کعب مازنی را , به احوالیرسی نسیبه فرستادند و از خبر 
سلامت او ۳۳ شدند. 

نسیبه یت و مردم از دور رسول خدا| پراکنده شدند و فقط چند نفری 
که شمارشان به ده نمی‌رسید, باقی ماندند. من و دو پسرم و همسرم 


پیش روی پیامبر (ص) می‌جنگیدیم و دشمن را از آن حضرت دور 
می‌کردیم. مردم در حال فرار از کنار رسول خدا می‌گذشتند, پیامبر (ص) 
متوجه شدند که من سیر ندارم و همان وقت مردی را در حال فرار دیدند 
که سیر داشت. فرمودند: سپرت را بینداز تا کسانی که می‌جنگند. بردارند! 
او سپرش را انداخت و من برداشتم و همچنان به دفاع زر پیامبر (ص) 
مشغول شندم؛ هر چه به سر ما امه از سواران بود و اگر آنها هم پیاده 
می‌بودند ما از عهده‌شان ت می دیا ان ناه رت 
تفن رن که یا سیر انا ری کرد شیر تن کار بو تفناد.ه ات کرد 
من اسب او را پی کردم و او با پشت به زمین خورد, پیامبر (ص) فریاد 
کشیدند: ای پسر ام عماره, مادرت را دریاب! او به یاری من شتافت و من 
دشمن را کشتم. 7 ۲ 

عبد الله بن زید [یسر نسیبه] می‌گوید: در جنگ احد بازوی چپم زخمی شد. 
مردی به تناوری درخت خرما, ضربتی به من زد و بدون توجه رفت, خون 
فد مق امه پامید اقفر مود زخمت را ببند. مادرم پیش من آمد., با خود 
پارچه‌هایی داشت که برای زخم بندی آماده کرده بود, او زخم مرا بست و 
پیامبر (ص) ایستاده بود و نگاه می‌کرد. 

سپس مادرم گفت: پسرم, بپاخیز و جنگ کن. پیامبر (ص) فرمودند: چه 
کسی مثل توء ای ام عماره, طاقت دارد! گوید: در این موقع, مردی که به 
من ضربت زده بود باز امد. 

پیامبر (ص) به نسیبه فرمودند: کسی که پسرت را زخمی کرد همین مرد 
است. نسیبه گوید: من ضربتی به ساق پای او زدم و او به زانو در آمد. پس 
دیدم پیأامبر (ص) چنان تبسم فرمود که دندانهایش آشکار شد و فرمود: ای 
ام عماره, انتقام خودت را گرفتی! سپس چند نفری به آن مرد هجوم بردیم 
و او را کشتیم. پیامبر (ص) فرمود: سپاس 
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(1) خدای را که تو را پیروزی داد و چشمت را به مرگ دشمنت روشن کرد 
و مقرر قرمود تا گرفته شدن انتقامت را به چشم خودت ببینی. 

از ضمرة بن سعید روایت است که گفت: مقداری پارچه پشمی برای عمر 
آوردند, میان آنها عبای بزرگی بود که بسیار خوب و نفیس بود, یکی از 
پاران عمر گفت: این عبا خیلی گران قیمت است و بسیار مناسب است که 
آن. زا نرای ضفبه:دختن اش: عنین. کم.به تاز کی با عید الله ین عم اردهاع 
کرده است., بفرستی. عمر گفت: این را برای کسی می‌فرستم که از او 
شایسته‌تر است.؛ او ام عماره, نسیبه دختر کعب است. من روز احد شنیدم 
پیامبر (ص) می‌فرمود: هر وقت به چپ و راست خود نگاه کردم, او را 
دیدم که بر گرد من می‌جنگد و از من دفاع می‌کند. ۳ 
واقدی می‌گوید: برایم نقل کردند که از ام عماره پرسیده‌اند آیا زنهای 


قریش هم همراه شوهران خود جنگ می‌کردند؟ و او گفته است: اعوزذ 
پالله! من ندیدم که یکی از زنهای ایشان تیری بیندازد يا سنگی بزند, همراه 
آنها دف و دایره بود که می‌زدند و کشتگان بدر را به یاد ایشان می‌آوردند, 
7 و ما و 
می‌گریخت با سستی می‌کرد. یکی از آن زنها سرمه‌دانی و میلی به 
صی‌داد وتمی کفت: نو زن هستی : را 
نف کضر بشته: ندید ه با یر کت هی کربختید: تشواز کار ان نون توعه کیم. آنما 
در صدد خلاص خود بودند و همچنان که بر پشت اسبها سوار بودند, 
هی رشتنم زنان: بای ببادن از بت آنما می‌دهبدند رونت رامین امی خو رین 
من هند دختر عتبه را که سنگین وزن بود, دیدم که جامه کهنه‌ای بر تن 
داشت و نشسته بود و قدرت حرکت نداشت, گویی از گریز اسبان 
می‌ترسید, زن دیگری هم همراه او بود, تا اینکه قریش دوباره باز گشته و 
حمله کردند و به ما رساندند ی وب 
روز از سوی تیراندازان خودمان متوجه ما شند؛ در پیشگاه الهی حساب 
ِِ کرد, زیرا آنها معصیت کرده و از فرمان پیامبر (ص) سرپیچی 
دند 
واقدی گوید: برایم از عبد الله بن زید بن عاصم روا یت کردند که می‌گفت: 
در جنگ احد حضور داشتم, همینکه مردم از اطراف پیامبر (ص) پراکنده 
شدند, من به ان حضرت نزدیک شدم؛ مادرم هم مشغول دفاع از پیامبر 
(ص) بود. رسول خدا به من فرمود: ای پسر ام عماره! گفتم: بله. فرمود: 
تیر بینداز! من در حضور آن حضرت سنگی به یکی از سواران قریش 
انداختم که به چشم اسب او خورد. اسب رم کرد و سرانجام خود و 
سوارش به خاک افتادند. من چندان سنگ , بر او زدم که تلی از سنگ بر 
جسد او جمع شد. پیامبر (ص) نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد که ناگاه متوجه 
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(1) مادرم شده و فرمود: مادرت, مادرت را دریاب! زخمش را ببند, 
خداوند به خانواده شما خیر و برکت بدهد! مقام مادرت بهتر از مقام فلان 
و بهمان, مقام ناپدریت بهتر از فلان و بهمان و مقام خودت هم بهتر از 
مقام فلان و فلان است. خداوند خانواده شما را رحجمت کناد ! مادرم به 
پیامبر (ص) گفت: از خدا بخواه که را در بهشت دوستان تو قرار دهد. ان 
حضرت گفت: پروردگاراء ایشان را در بهشت دوستان من قرار بده. مادرم 
- وت ینعی ار نا 
شده بود؛ 9۹ 0 افتاد. 
حنظله از پیامبر (ص) اجازه گرفت که آن شب را کنار همسر خود باشد و 


آن حضرت اجازه فرمود. وی پس از اینکه نماز صبح خود را خواند, با 
همسر خود نزدیکی کرد و در حالی که جنب بود, آهنگ احد کرد, همسرش 
چهار نفر از قوم خود را شاهد گرفت, که به اقرار حنظله درباره نزدیکی او 
با جمیله گوش دهند, بعدها از جمیله پرسیدند: اين کار را برای چه کردی؟ 
گفت: در خواب دیدم که آشتمان شکافته شد, حنظله در آن رفت و دوباره 
به هم پیوست, دانستم که او به شهادت خواهد رسید, خواستم که حرفی 
نباشد. جمیله عبد الله بن حنظله را باردار شد, وی بعدها همسر ثابت بن 
قیس شد و محمد بن ثابت را برای او به دنیا اورد. 

حنظله سلاح برداشت و به پیامبر (ص) پیوست, در حالی که آن حضرت 
صفها را رو براه می‌کرد. همینکه مشرکان پراکنده شدند, حنظله به ابو 
سفیان حمله کرد و اسب او را پی کرد, اسب به زانو در آمد و ابو سفیان 
به زمین افتاد و فریاد کشید ای گروه قریش, منم ابو سفیان بن حرب! 
حنظله می‌خواست سر او را ببرد, گروهی از مردان در حال فرار قریش, 
صدای ابو سفیان را می‌ شنید ند ولی اعتنایی نمی‌کردند, تا انکه اسود بن 
شعوب به حنظله حمله کرد و نیزه‌ای به او زد که کارگر افتاد, حنظله برای 
دفاع از خود به طرف اسود برگشت ولی اسود ضربت دیگری زد و او را 
کشت. ابو شفیان. هم بای نیاده فرار کرد تا آنکه به یکی از شواران: فریش 
رسید و بر ترک او سوار شد, اين مطلب را خود ابو سفیان نقل کرده 
است. چون حنظله کشته شد. پدرش که از مخالفان اسلام بود. بر جسد او 
که میان حمزة بن عبد المطلب و عبد الله بن جحش به زمین افتاده بود, 
گذشت. وی خطاب به پیکر فرزند خود گفت: هر چند تو را از محمد بر حذر 
می‌داشتم ولیر سوگند می‌خورم که تو نسبت به پدر خود مردی نیکوکار 
بودی و در زندگی اخلاق پسندیده داشتی, مرگ تو هم همراه مرگ بزرگان 
و گزیدگان بود. خداوند متعال این کشته دیگر را هم که حمزه است و دیگر 
پاران محمد را جزای خیر دهد و به تو هم 
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(1) پاداش عنایت فرماید. آنگاه فریاد زد: ای گروه قریش. هر چند که 
حنظله با من و شما مخالفت کرد و از عمر خود خیری ندید, ولی نباید او را 
مثله کنید. مشرکان جنازه‌های دیگر را مثله کردند ولی او را مثله نکردند. 
هند نخستین کس بود که شروع به مثله کردن پاران پیامبر (ص) کرد او به 
زنها دستور داد تا گوش و بینی شهیدان را ببرند و زیورها را برای خود 
ترذار ند به, طوری که .هر .یی از ان زنها به دو گوشوار و دستبند و خلخال 
دست یافتند و همه شهدا را مثله کردند بجز حنظله. پیامبر (ص) فرمود: 
من دیدم که فرشتگان, حنظلة بن ابی عامر را میان زمین و آسمان با آب 
لطیف ابر و در ظرفهای سیمین غسل می‌دهند. ابو اسید ساعدی گوید: 
تفنتم ناه کزفیم و دیدیم که ار مسر عنظله اب من ‌جکد: گوید: برگشتم و 


موضوع را به پیامبر (ص) گفتم, حضرت کسی را به سراغ همسرش 
فرستاد و از او پرسید, او گفت که حنظله هنگام خروج از مدینه. جنب بوده 
است. 
وهب بن قابوس مزنی و برادرزاده‌اش حارث بن عقبة بن قابوس همراه 
کوشستندان خود از کوم مرنته- یه مذیته. آمدند: ولی: مدبته ترا خلوت دیدرو: 
پرسیدند: مردم کجایند؟ 
گفتند؛ به احد رفته‌اند, رسول خدا| برای جنگ با مشرکان قربش بیرون 
رفته‌اند. آن دو گفتند: نباید معطل شد. پس, بیرون رفتند و خود را ؛ به پیامبر 
(ص) رساندند و دیدند که مردم مشغول جنگ‌اند و رسول خدا و یاران 
تزتر ی دازتت بش آن ده هم مر ام دیگران سغول:عارت. شدنده کم. تا ماه 
سواران قریش به فرماندهی خالد بن ولید و عکرمة بن آبی جهل از پشت 
سر رسیدند و در هم آمیختند و جنگ سختی در گرفت. در این هنگام 
گروهی از کافران روی آوردند, پیامبر (ص) فرمود: چه کسی به مقابله با 
این گروه می‌رود؟ وهب بن قابوس گفت: من, ای رسول خدا. پس 
برخاست و آن قدر تير انداخت, تا آنها برگشتند و سپس خود نیز بازگشت. 
گروه دیگری جلو اقدتنی بیامین فر فقو هه کسی. اعهدم‌دان این کرو 
منود ؟ فزتین دیجر بان گفت: ای رنه ل تا 
پس برخاست و شمشیر در ایشان نهاد و پراکنده شان ساخت و به حضور 
رتتتول خداباز آمته ناه کروهی دنر از دشمتان سین آمدن پیامبر (ص) 
فرمود: چه کسی برای مقابله با اینها برمی‌خیزد؟ باز هم مزنی گفت: من» 
ای رسول خدا. پیامبر (ص) فرمود: ۲ 
بر خیز که تو را به بهشت مزده باد. مزنی خوشحال برخاست و می‌گفت: 
به خدا قسم, به هیچ وجه فروگذار نخواهم کرد. پس حمله برد و شمشیر 
در ایشان نهاد, پیامبر (ص) و مسلمانان او را نظاره می‌کردند, تا اینکه او 
از آن سوی گروه بیرون رفت, , پیامبر دعا می‌کرد و می‌فرمود: خدایا, به او 
رم کر ار ق نی ند ماتتم فمخیان له کرده جستمن. که بر اه کرو اخته 
2 1۳ 
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(1) زخم نیزه یافتند که تماما در نقاط حساس بدن او بود. همچنین او را به 
طرز بسیار بدی مثله کرده بودند. سپس, برادرزاده‌اش به جنگ رفت و 
جنگید تا کشته شد. عمر بن خطاب می‌گفت: بهترین مرگی که دوست دارم 
تال پر سار مت ی ]هی 
شرکت داشتم, پس از اینکه خداوند متعال به ما پیروزی داد. قرار بود 
ِِ میان ما تقسیم شود, نام جوانی از آل قابوس از مزینه از قلم افتاده 
د, هنگامی که سعد بن ابی وقاص از خواب برخاست. من پیش او رفتم و 


آن جوان را نیز همراه خود بردم. سعد همینکه مرا دید پرسید: تو بلالی؟ 
گفتم: آری. گفت: آفرین بر تو, این کیست که همراه تو است؟ 
گفتم: مردی از خویشانم از خاندان قابوس. سعد به او گفت: ای جوان, تو 
با آن مزنی که در جنگ احد کشته شد چه نسبتی داری؟ گفت: برادرزاده 
اویم. سعد گفت: آفرین. درود بر توء خدا چشمت را روشن بدارد. من در 
خنک. اجد از آن مزد حالتی دیدم که در .هیچ کمن ندیده‌اض.. ذر جنگ اخد 
دشمن ما را از هر سو محاصره کرده بود, پیامبر (ص) میان ما بود و سپاه 
دشمن از هر طرف افزایش می‌یافت. پیامبر (ص) چشم به مردم دوخته 
بود و می‌فرمود: چه کسی با این گروه مقابله می‌کند؟ در تمام موارد هم 
مزنی ۳ من؛ ای رسول خد|! و در تمام موارد هم آنها را عقب 
می‌راند. فراموش نمی‌کنم در آخرین مرتبه پیامبر (ص) فرمود: بر خیز که 
تو را به بهشت مزده باد! سعد ادامه داد: من هم از پی او برخاستم و خدا 
می‌داند که من هم مانند او طالب شهادت بودم, ما خود را میان ایشان 
انداختیم و صف ایشان را شکافتیم, , سیس, دوباره حمله کردیم و دشمن او 
را از پای در آوزد: به خدا, , دوست ‏ می‌داشتم که من هم همراه او کشته 
شوم ولی اجل من به تخیر افتاد. آنگاه سعد دستور داد که هماندم سهم 
برادرزاده مزنی را از غنایم پرداخت کردند و بیشتر هم داد, بعد به او گفت: 
اگر مایلی همراه ما باش و گر نه به نزد خانواده خود برگرد. بلال می‌گوید: 
او دوست داشت که برگردد. پس بر؟ 
سعد گفت: و اک سول که عزانی هن تاو 
می‌فرمود: 
خدای از تو خشنود باشد که من از تو راضی و خشنودم. آنگاه با آنکه پاهای 
آن حضرت مجروح و ات بر ایشان بسیار دشوار بود. دیدم که کنار گور 
او ایستادند تا پیکرش را در گور نهادند, بر تن او بردی بود که خطهای سبز 
داشت., پیامبر (ص) به دست خود برد او را بر سر و چهره‌اش پیچیدند و 
تقجة آنتراتة نکن اونفتد مجمن: تا بای آو-رشید ر دور فرهوو: تا 
بوته‌های اسپند جمع کردیم و روی پاهایش را 
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(1 پوشاندیم و آنگاه پیامبر (ص) بازگشت, بهترین حالتی که دوست دارم 
در آن حال بمیرم, این است که خدا را آنچنان ملاقات کنم که مزنی ملاقات 
د. 
کر 
گویند: همینکه شیطان بان برداشت که «محمد کشته شد», مردم پراکنده 
شدند و برخی از ایشان به مدینه برگشتند, تخستتیر: کی که به مدیته آهد 
وخبر آوزد که.ز ول خدا کشته شده است. سعد بن عثمان ابو عباده بود. 
بعد از او مردان دیگری آمدند, که چون پیش زنهای خود می‌رفتند. زنها 
می‌گفتند: ایا از رکاب رسول خدا گریخته‌اید؟ 


این ام مکتوم هم که پیامبر (ص) او را برای اقامه نماز در مدینه باقی 
گذاشته بود, به انها گفت: شما از پیش رسول خدا| گریخته‌اید؟ انگاه شروع 
به سرزنش آنها کرد و سپس گفت: راه احد را به من نشان بدهید. او را در 
آن راه بردند و او از هر کس که می‌دید از سلامت پیامبر (ص) جویا 
اه ری ما با | آفزدنده آنگاه 
او برگشت. از جمله کسانی که گریخته بودند» فلان بود [1] و حارث بن 
حاطب. تعلبة بن حاطب, سواد بن غزیه. سعد بن عثمان. عقبة بن عثمان و 
۳0 به ملل [2] رسانده بود, اوس بن قیظی همراه 
تنی چند از بنی حارثه, که خود را به شقره [3] رسانده بودند. ولی ام ایمن 
خاک بر چهره‌های ایشان پاشاند و برای برخی از آنها دوک آورد و گفت: 
شمشیرت را ماه 6 دوک برنن ! ام ایمن همراه بعضی از زنها عازم احد 
شد. 

تعصی از کشاتی کف این مطلی را ره ات کرهه ان کف انوس تایان از 
کون نگ شتند/ همکی در داموه کون نودند دار اتخا بای ذیکرف ترفتند :و 
پیامبر (ص) هم میان ایشان بود. 

گویند: میان عبد الرحمن و عثمان بگو مگویی بود, عبد الرحمن کسی را پی 
ولید بن عقبه فرستاد و او را خواست و گفت: ۳( 
می‌گویم به او بگو و من کسی غیر از تو سراغ ندارم که این پیام را ابلاغ 
کند. ولید گفت: انجام خواهم داد. 

گفت: به او بگو عبد الرحمن می‌گوید, در جنگ بدر حضور داشتم و تو حضور 
نداشتی, در جنگ احد پایداری کردم و تو گریختی و در بیعت رضوان حضور 
داشتم و تو نبودی. ولد مان امه فا اور رشان عثمان گفت: 
دارم رات سب نود 


[ (1)] در بعضی از نسخ به جای فلان, عمر و عثمان است و بلاذری در 
انساب الاشراف, عثمان را ثبت کرده است و از عمر نام نبرده است 
(انساب الاشراف, ج 1 ص 326). 

(معجم البلدان, ج 8, ص 153). 

[ (3)] شقره: به فاصله دو روز راه از مدینه و در راه فید قرار دارد (وفاء 
الوفاء, ج 2 ص 330). 
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(1) در جنگ بدر شرکت نکردم چون مواظبت و پرستاری دختر رسول خدا 
را که بیمار بود, بر عهده داشتم و پیامبر (ص) سهم مرا از غنایم پرداخت 
فرمود, پس من هم مانند کسانی بودم که شرکت کرده بودند, روز احد 
گریختم و خداوند متعال مرا عفو فرمود, اما هنگام بیعت رضوان, من به 


فرمان رسول خدا به مکه رفته بودم و پیامبر (ص) فرمودند: 

عثمان در اطاعت از خدا و رسول خداست. و پیامبر (ص) از طرف من با 
یک دست خود با دست دیگرش بیعت کرد و دست چپ رسول خدا به 

مراتب بهتر از دست راست من است. چون ولید این پیام را به 
الرحمن رساند, گفت: برادرم راست می‌گوید. 

عمر بن خطاب به عثمان بن عفان نگریست و گفت: اين از کسانی است 
که خدا او را عفو کرده است و خداوند متعال از هر چه که عفو فرماید, 
دیگر در آن مورد بازخواستی نیست, عثمان روز احد گریخته بود. 

از ابن عمر در مورد عثمان پرسیدند, گفت: او در احد گناه بسیار بزرگی 
مرتکب شد, چون در آن روز گریخت, با وجود اين خداوند او را عفو فرمود. 
ولی میان شما مرتکب گناه کوچکی شد و شما او را کشتید. 

علی (ع) می‌گوید: چون روز احد مردم قریش جولانی دادند, امية بن ابی 
حذيفة بن مغیره که زره بر تن داشت و چنان غرق در آهن بود که فقط 
چشمهایش دبده می‌ شد؛ جلو آمد, وی می‌گفت: امروز به جای روز بدر 
است. مردی از مسلمانان به مقابله او شتافت که امیه او را کشت. من 
آهنگ او کردم و می‌خواستم که با شمشیر به جلو سرش بزنم, او هم 
کلاهخود داشت و هم مغفر, ضربت من به واسطه کوتاهی قد من. خطا 
رفت و او با شمشیرش ضربتی بر من فرود آورد که من آن را با سپر خود 
گرفتم و شمشیرش در سپرم گیر کرد او زرهش را به کمرش زده بود و 
من توانستم یک پای او را قطع کنم, او به زمین افتاد ولی تلاش کرد و 

شمشیرش را از سپرم بیرون کشید و همچنان که روی زانوی خود تکیه 
داده بود, و خورد کرد. من متوجه شدم بخشی از زره او در 
زیر بغعلش پاره | ست, شمشیرم را به همانجا فرو بردم, پس او فرو غلتید و 
مرد و من بر؟ 

پیامبر (ص) در روز احد 1 می‌داد و می‌فرمود: من پسر عاتکه‌ها هستم 
[1]. من پیامبری هستم که هرگز دروغ نگفته است. من فرزند عبد 
المطلبم ! 


۱ (1)] سه نفر از مادر بزرگهای پیامبر (ص) عاتکه نام داشته‌اند, که 
عاتکه دختر هلال, که مادر عبد مناف است., دیگر عاتکه دختر مژه, که مادر 
هاشم است و سوم عاتکه دختر اوقص, که مادر وهب پدر امنه است. اولی 
عمه دومی و دومی عمه سومی است (نهاية, ۳ 3 ص‌ 66). 
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(1) گویند: عمر بن خطاب همراه گروهی برگشته و در گوشه‌ای نشسته 
بو 927 انس بن نضر بن ضمضم, که عموی انس بن مالک است, بر ایشان 
گذشت و پرسید: چه چیز موجب شده است که در اینجا بنشینید؟ گفتند: 


رسول خدا کشته شده است. گفت: ‏ 

او اه هه و سل 
کشته شد شما هم کشته شوید! آنگاه خود شمشیر کشید و جنگ کرد تا 
کشته شد. عمر بن خطاب و و هر ان هگم خداوند در روز قیامت 
او را به صورتی یکتا زنده کند. ار 
و در ابتدا او را نشناختند تا اينکه خواهرش از انگشتان و لباسهایش او را 
گویند: مالک بن دخشم بر خارجة بن زید بن ابی زهیر عبور کرد و دید که او 
در حالی که سیزده زخم خطرنای برداشته, بر روی زیلوی خود نشسته 
است. گفت: مگر نمی‌دانی که محمد کشته شده است؟ خارجه گفت: بر 
فرض که کشته شده باشد, خدا که زنده پاینده است. محمد (ص) با 
خود را تبلیغ فرمود, تو از دین خود پاسداری کن. 

مالک بن دخشم بر سعد بن ربیع گذشت., او دوازده زخم داشت که همه 
خطرناک بود. پس به او هم گفت: مگر نمی‌دانی که محمد کشته شده 
است؟ سعد گفت: من گواهی می‌دهم که آن حضرت رسالت پروردگارش 
را تبلیغ فرمود, تو برای حفظ دین خودت جنگ کن. که خدا زنده جاوید 
مرد منافقی هم می‌گفت: رسول خدا قطعا کشته شده است. به سوی 
خویشان خود برگردید که ممکن است دشمن به خانه‌ها هجوم آورد. 

حارثت بن فضیل خطمی می‌گوید: در همان موقع که مسلمانان پراکنده 
شده و دست و پای خود را گم کرده بودند, کانتن وحداعه بت امد او 
فریاد می‌کشید: ای گروه انصار. پیش من بیایید. پیش من بیایید. من ثابت 
بن دحداحه‌ام, بر فرض که محمد کشته شده باشد, خدا زنده جاوید است و 
نمی‌میرد. شما برای حفظ دین خود جنگ کنید, که خداوند شما را پشتیبان و 
پاور است! گروهی از انصار برخاستند و او مسلمانانی را که همراهش 
شده بودند به راه انداخت. سیاهی بکران از دشمن, که سران فریش چون 
خالد بن ولید و عمرو عاص و عکرمة بن ابی جهل و ضرار بن خطاب در آن 
بودند, به ایشان برخوردند, خالد بن ولید بر ثابت بن دحداحه حمله اورد و 
چنان با نیزه به او زد که در افتاد و کشته شد, گروه انصاری هم که همراه 
او بودند همگی کشته شدند. 

گویند این گروه آخرین دسته از مسلمانان بودند که کشته شدند, و پیامبر 
(ص) همراه دیگر یاران خود به کنار کوه رسید و در آنجا جنگ دیگری 
صورت نگرفت. 
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(1) پیش از جنگ احد, بتیمی از انصار بر سر یک درخت خرما با ابو لبابه 
اختلاف داشت. موضوع را با رسول خدا در میان گذاشتند. حق با ابو لبابه 


بود و پیامبر (ص) هم به نفع او حکم فرمود, پسرک بتیم برای درخت خرما 
بیتابی کرد, پیامبر (ص) ابو لبابه را فرا خواندند و از او خواستند که خرما 
بن را به پسرک ببخشد, ولی او نیذیرفت. پیامبر (ص) به او گفتند: در عوض 
اين خرما بن, خرما بنی برای تو در بهشت خواهد بود. با وجود اين, ابو لبابه 
خودداری کرد و نیذیرفت, ثابت بن دحداحه به پیامبر (ص) گفت: 

اگر من اين خرما بن را به پسرک تیم بدهم, چه چیزی برای من خواهد 
بود؟ پیامبر (ص) فرمود: خرما بنی در بهشت. ثابت رفت و آن درخت خرما 
را از ابو لبابه به یک نخلستان خرید و آن را به پسرک تیم پس داد. پیامبر 
(ص) فرمودند: چه بسیار درختان خرمای پر بار که در بهشت برای ابن 
دحداحه خواهد بود. برای او این احتمال می‌رفت که در اثر دعای پیامبر 
(ص) به درجه شهادت برسد تا انکه در احد شهید شد. 

ضرار بن خطاب. که سوار بر اسب بود و نیزه‌ای بلند همراه داشت., جلو 
امد و به عمرو بن معاذ نیزه‌ای سخت زد, عمرو او را دنبال کرد ولی از پای 
در امد و در افتاد. 

ضرار به استهزاء به او گفت: تو نباید مردی را بکشی که تو را به حور 
العین نزویج کرد! او افتخار می‌کرد و می‌گفت: من ده نفر از اصحاب 
محمد را با فرشتگان تزویج کردم. _ 

واقدی گوید: از ابن جعفر پرسیدم که آپا ضرار بن خطاب ده نفر از اصحاب 
پیامبر (ص) را کشته است؟ گفت: تا آنجا که به ما خبر رسیده فقط سه 
نفر را کشته است, در آن روز هنگام گریز مسلمانان ضرار بن خطاب 
ضربتی هم به عمر بن خطاب زد و گفت: ۲ 

ای پسر خطاب, این برای تو نعمت قابل شکری است و به خدا سوگند, من 
هرگز نمی‌خواستم تو را بکشم. 

گویند: ضرار بن خطاب بعدها داستان احد را که می‌گفت, برای انصار طلب 
آمرزش و رحمت می کرد و ارزش آنها و شجاعت و استقبال ایشان را از 
مرگ می‌ستود و می‌گفت: چون اشراف قوم من در جنگ بدر کشته شدند, 
پر سیدم . : ابو جهل را چه کسی کشته است؟ گفتند: ابن عفراء. گفتم: امية 
بن خلف را چه کسی کشته است؟ 

گفتند: خبیب بن یساف. گفتم عقبة بن ابی معیط را که کشته است؟ گفتند: 
کاضم بن ثابت بن آبی الاقلح. همچنین درباره قاتل هر یک می‌پرسیدم و 
بعد پرسیدم. سمل بو فصرورا کی ای کرففا کل مالک بن 
دخشم. چون به جنگ احد آمدیم با خود گفتم اگر مسلمانها در حصارهای 
استوار خود بمانند و بیرون نيایند ما به آنها دسترسی نخواهیم داشت. ناچار 
چند روزی می‌مانيم و بر می‌گردیم ولی اگر بیزون بیایند ایشان را شکست 
خواهیم داد, چه شمار ما از شمار ایشان بیشتر 
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(1 است, بعلاوه, ما به کین خواهی آمده‌ایم و زنها را هم با خود اورده‌ایم 
که کشتگان بدر را به یاد ما اورند, وانگهی ما دارای اسلحه بیشتر و اسبان 
اماده‌ايم در حالی که انها اسبی و سلاحی چنانکه باید و شاید ندارند. چنان 
شد که ایشان بیرون آمدند و با یک دیگر در آویختیم و ما نتوانستیم پایداری 
کنیم, پس گریختیم و پراکنده شدیم, با خود گفتم: اینکه از جنگ بدر هم 
سخت تر شد. به خالد بن ولید گفتم: به مسلمانان حمله کن! گفت: مگر 
راهی برای حمله می‌بینی؟ ناگاه متوجه شدم که کوه از تير اندازان خالی 
است, گفتم: ای خالد. به پشت سرت نگاه کن! او سر اسب را برگرداند و 
حمله کرد و ما هم همراه او حمله کردیم. به دهانه کوه رسیدیم, در انجا 
فقط چند نفری از فتناها با رس ایض نع از کت آنها وارد اردوگاه 
مسلمانان شدیم؛ آنها مشغول غارت و جمع غعنیمت بودند, بر آنها اسب 
تاختیم و آنها از هر سوی گریزان شدند و ما چنانکه می‌خواستیم شمشیر در 
ایشان نهادیم. من در جستجوی بزرگان اوس خزرج, که قاتلان عزیزان ما 
در بدر بودند. بر آمدم ولی هیچیک را ندیدم که همه گریخته بودند. به اندازه 
دوشیدن ماده شتری بیشتر طول نکشید که انصار باز آمدند و خود را به ما 
دید ق؛ ابا" آنکه ما سوار بودیم, آنها سخت پایداری و شکیبایی کردند و 
بزاستی خان باختتدر آنها اسب هرا.یی کردندء تاجار پیادهدخی کردم ودوم 
نفر از ایشان را کشتم, از مردی از ایشان که گردن مرا گرفته بود و رهایم 
نمی‌کرد. برای خود مرگی سخت را احساس کرده به طوری که حتی بوی 
خون را استشمام کردم., تا سرانجام نیزه داران از هر سو او را احاطه 
کردند و به خاک افتاد, به هر حال خدا را شکر که آنها را به دست من به 
کرامت شهادت رساند و مرا به دست ایشان خوار و بدبخت نکرد. 

تب در روز احد رسول خدا فرمود: کسی از ذکوان بن عبد قیس خبری 
دارد؟ 

علی (ع) گفت: من دیدم که سواری او را تعقیب کرد و به او رسید و 
می گفت : اگر تو رهایی یابی من رهایی نخواهم بافت ! او با اسب خود به 
ذکوان که پیاده بود. حمله کرد و ضربتی به او زد و گفت: بگیر که من ابن 
علاجم! فن, آهنک. آو: کردم و همچنان که سواره بود:ضربتی به پابنش زدم که 
از نیمه ران پايش را قطع کرد. سپس او را از اسب پایین کشیدم و کشتم, 
او ابو الحکم بن اخنس بن شریق بن علاح ثقفی بود. ‏ _ 

یزید ابن رومان از خوات بن جبیر روایت می‌کند که می‌ گفت: چون کافران 
حمله مجدد خود را شروع کردند, به دهانه کوه که خالی از مسلمانان شده 
بود رسیدند: در آنجا فقط عنبد الله بن جبیر .همر اه ده نفر باقن مانده بود.و 
آنها در محلی بودند که دو چشمه نامیده می‌شد. چون خالد بن ولید و 
عکرمة بن ابی جهل با سواران اشکار شدند. عبد الله بن جبیر به یاران خود 


گفت: صفی تشکیل دهید تا شاید این کافران نتوانند 
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(1) بگذرند! آنها در مقابل دشمن صف کشیدند و در حالی که رو به آفتاب 
بودند, ساعتی جنگ کردند تا اینکه عبد الله بن جبیر به شهادت رسید و 
دیگران به سختی زخمی شدند. چون عبد الله بن جبیر به زمین افتاد, 
دشمن او را برهنه و به بدترین شکلی مثله کرد, آن قدر نیزه در شکم او 
فرو کرده بودند که از زیر قفسه سینه تا بالای مثانه‌اش دریده شده و 
روده‌هایش بیرون ریخته بود. ای هیده در حالی که مسلمانان به حرکت 
در آمده بودند, بر پیکر عبد الله بن جبیر که به همان وضع افتاده بود 
گذشتم. من یک مرتبه در جایی خندیده‌ام که هیچ کس نخندیده است. در 
جایی چرت زده‌ام که هیچ کس رت بر 83 است و در موردی بخل ورزیده‌ام 
حمل جسد عبد الله بن جبیر شدم, دو بازویش را من گرفتم و دو پایش را 
ما او را حمل می‌کرديم و دشمن هم در گوشه‌ای بود, ناگهان عمامه من که 
بر شکاف زخم او بسته بودم باز شد و افتاد و روده‌های او بیرون ربخت, 
ابو حنه به وحشت افتاد و به پشت سرش نگاه می‌کرد و خیال می‌کرد 
دشمن این کار را کرده است., در اینجا بود که خندیدم. در همان موقع 
مردی از دشمن با نیزه به من حمله کرد, او زیر گلویم را نشانه گرفته بود 
و من چرت می‌زدم که در نتیجه نیزه به من اصابت نکرد. وقتی هم 
می‌خواستم برای او گوری بکنم فقط کمانم همراهم بود ولی کندن کوه 
دشوار و سخت بود, ناچار او را به دشت آوردیم و من شروع به کندن گور 
با نوک کمان کردم, زه کمان به آن بود, با خود گفتم زه کمان را نباید خراب 

کنم و آن را گشودم و با چوب کمان گوری کندم و او را موقتا پنهان کردم و 
برگشتیم. مشرکان در ناحیه دیگری جنگ می‌کردند که پس از اندکی پشت 
کردند و رفتند. 

گویند: وحشی برده دختر حارث بن عامر بن نوفل و برخی هم گفته‌اند 
که برده جبیر بن مطعم بوده است, دختر حارث به او گفت: پدر من در بدر 
کشته شده است, اینک اگر تو بتوانی یکی از این سه نفر را که می‌گویم, 
بکشی آزاد خواهی شد, محمد, حمزة بن عبد المطلب و یا علی بن ابی 
طالب و من کس دیگری غیر از اين سه نفر را همسنگ پدرم نمی‌بینم. 
وحشی می‌گوید: به او گفتم در مورد رسول خدا, خودت هم می‌دانی که 
ممکن نیست و من بر او دست نخواهم یافت و اصحابش او را تنها 
نمی‌گذارند. در مورد حمزه هم با خود گفتم: به خدا, اکر او خواب هم باشد, 
من از ترس جرات ندارم نزدیکش شوم و بیدارش کنم, ولی در مورد علی 
امید موفقیت برای خود داشتم. همچنان که بین مردم در جستجوی علی 


همه افتظاهر شب ولی متوخه شندم که فردی: ار فوده و خورانحین استت: و 
همه اطراف خود را می‌پاید, با خود گفتم: این کسی 

(1) نیست که من در جستجویش باشم! ناکاه متوجه حمزه شدم که سر از 
حمزه کم نور بود و گرد و خاک هم چهره‌اش را پوشانده بود, سباع پسر ام 
انمار, که مادرش کنیز شریف بن علاج و ختنه کننده دختران مکی بود, راه 
ی ی و تو 
هم ای پسر برنده چوچوله‌ها, کارت به آنجا کشیده که بر ما حمله کنی, 
پیش بیا! حمزه چند قدم او را با خود کشید و همینکه از پای در آمد. سرش 
را جدا کرد. همچنان که گوسپند را می‌کشند. آنگاه همینکه متوجه من شد 
به سوی من خیز برداشت. ولی به جایی رسید که به واسطه سیل گل شده 
بود. پایش لغزید و درست در همین موقع هم من حربه خود را به سویش 
پرتاب کردم و خوشحال شدم, چه حربه به تهیگاه او بر خود و از مثانه‌اش 
بیرون آمد. گروهی از یارانش گرد او جمع شدند و شنیدم که او را صدا| 
می ز نند . : آبا عماره! ولی او جواب نمی‌داد, با خود گفتم: به خدا, حتما مرده 
است ! آنگاه مصیبت هند را در مورد پدر و برادر و عمویش به باد آوردم, 
همینکه یاران حمزه از رف او مطمئن شدند, از گرد او پراکنده شدند, آنها 
مرا نمی‌دیدند, من دویدم و شکمش را دریده و جگرش را بیرون آوردم و 
آن»راستشن هن رحتر عفه:بزندق و کفتم: اکن فانل بدرت را کشته باشتم .نه 
این جر حمزه است. ان را از من گرفت و به دندان گزید و پاره‌ای از ان 
را جوید و سپس از دهان بیرون انداخت, من نفهمیدم چرا نتوانست آن را 
ببلعد. هند جامه‌های گران بها و زر و زیور خود را بیرون آورد و به من داد و 
گفت: چون به مکه آمدی ده دینار برایت خواهد بود. سپس گفت: جسد را 
به من نشان بده! نشانش دادم اندامهای نرینه», گوشها و بینی او را برید و 
از آنها برای خود دست بند و گوشواره و خلخال درست کرد و با آنها : به مکه 
آمد. جگر حمزه را هم با خود به مکه آورد. 

عروه از قول عبید الله بن عدیٌ بن خیار روایت می‌کند که می‌گفت: به 
رو زگار عثمان بن عفان در شام جنگ می کردیم. نزدیک غروب به شهر 
ندارید, او از حالا تا صبح شراب می‌خورد. ۳ که هشتاد نفر بودیم, به 
منظور دیدار او شب را در حمص ماندیم. یس از اینکه نماز صبح را 
خواندیم, به خانه‌اش ی ۰ پیرمردی فرتوت شده بود؛ برایش پلاسی که 
فقط خودش روی آن چا می‌گرفت, گسترده بودند, به او گفتیم: درباره قتل 
حمزه و مسیلمه اسان ی بزن. خوشش نیامد و سکوت کرد. به | 


گفتیم: ما فقط به خاطر تو دیشب را در اینجا مانده‌ایم. آنگاه او گفت: من 
برده جبیر بن مطعم بن عدی 
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(1) بودم, چون مردم برای جنگ احد راه افتادند, مرا خواست و گفت: حتما 
به یاد داری که طعيمة بن عدی را حمزه روز بدر کشت و زنهای ما از ان 
روز تاکنون در آندوهی سخت به سر برده‌اند, اگر موفق شوی که حمزه را 
بکشی, آزاد خواهی بود. من با مردم بیرون آمدم و با خود چند زوبین 
داشتم, چون از کنار هند دختر عتبه گذشتم, به من گفت: ای ابا دسمه, 
امروز باید انتقام بگیری و دلها را خنک کنی! چون به احد رسیدیم, حمزه را 
دیدم که سخت به مردم حمله می‌کند و سر از پا نمی‌شناسد. من زیر 
درختی به کمین او نشسته بودم. حمزه مرا دید و آهنگ من کرد ولی 
هماندم سباع خزاعی راه را بر او گرفت, حمزه متوجه او شد و گفت: تو 
ای پسر برنده چوچوله‌ها, ار جلو بیا! 
حمزه به او حمله کرد و پاهایش را کشید و به زمینش کوفت و کشتش. 
سپس با شتاب به طرف من خیز برداشت, ولی پیش پای او کل بود, او سر 
خورد و به زمین افتاد و من هم زوبین را به سویش پرت کردم که به زیر 
نافش خورد و از میان دو پایش بیرون آمد و به اين ترتیب او را کشتم, پس 
چون بر هند دختر عتبه گذشتم, که 
من داد. اما در مورد مسیلمه, ما وارد حديقة الموت شدیم. ی 
مسیلمه را دیدم زوبین را به سویش پرتاب کردم که به او خورد, در همان 
حال مردی از انصار هم شمشیری به او زد, خدای تو داناتر است که 
کدامیک او را کشتیم, البته من شنیدم که زنی از بالای بام فریاد می‌کرد: 
مسیلمه را غلام حبشی کشت. 

عبید الله بن عدی می‌گوید: به او گفتم: مرا می‌شناسی؟ نگاهی به من کرد 
و گفت: 

تو پسر عدی و عاتکه دختر ابی العیص نیستی؟ گفتم: جرا. کفتت ( اه دا 
قسم, من فقط یک مرتبه, وقتی شیرخواره بودی, تو را دیده‌ام, آن روز تو 
را از گهواره برداشتم و به مادرت دادم که شیرت بدهد, هنوز لاغری پاهایت 
را به خاطر دارم ولی تاکنون دیگر تو را ندیده‌ام. وحشی گفت: هند دو 
دستبند, که از گوهرهای ظفار بود, دو خلخال نقره, و انگشترهای نقره‌ای را 
صفیه دختر عبد المطلب می‌گوید: ما زنها در برجها و پشت بامهای مدینه 
بودیم, ما در برج فارع [1] بودیم و حسان بن ثابت هم همراه ما بود. تنی 
چند از بهود به سوی برجها آمدند و ما را زیر رگبار سنگ و تیر گرفتند, ۰ من 
به حسان گفتم: کاری بکن ای ابن فریعه! گفت: به خدا قسم, ۳ 
مگر نمی‌بینی که از ترس نتوانستم همراه رسول خدا به احد بروم؟! صفیه 


گوید: یک بهودی شروع به بالا آمدن از برج کرد. من به حسان 


[ (1)] فارع: نام برجی است نزدیک باب الرحمه که از درهای مسجد پیامبر 
(ص) است. (وفاء الوفاء ج 2 ص 354) 
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(1) گفتم: شمشیرت را به من بده و خودت کناری بروا! او این کار را کرد, 
من گردن آن بهودی را زدم و سرش را به طرف بقیه پرتاب کردم و آنها 
چون سر بریده او ر دیدند, گريختند. تس فجن ید ار رو 
احد, همان طور که بر بالای برج فارع بودم, به میدان جنگ نگاه می‌ کردم 
از دور زوبینها را دیدم که پرتاب می‌کردند, با خود گفتم: مگر دشمن زوبین 
هم دارد؟ در ان موقع نمی‌دانستم که برادرم با همین اسلحه از پای در 
آمده است. در آخر روز طاقت نیاوردم, بیرون آمدم و خود را به پیامبر 
(ص) رساندم. ۲ 

صفیه می‌گوید: من همچنانکه بر لبه بام برج بودم. متوجه گریز اصحاب 
رسول خدا شدم, ان از ترس خود را به دورترین نقطه برج رساند ولی 
چون دو مرتبه پیروزی اصحاب را دید, به روی دیوار برج برگشت. من, که 
شمشیر در دست داشتم, بیرون امدم و چون به منطقه بنی حارثه رسیدم 
گروهی از زنهای انصار را دیدم که ام ایمن هم همراهشان بود. همه ما 
شروع به دویدن کردیم تا به حضور پیامبر (ص) بر سیم» اصحاب آن حضرت 
پراکنده بودند, اولین کسی را که دیدم برادرزاده آم علی (ع) بود. گفت: 
عمه جان برگرد, برخی از جنازه‌ها کاملا برهنه‌اند. گفتم: رسول خدا| در جه 
حالی است؟ گفت: خدا را شکر, سلامت است. گفتم: مرا راهنمایی کن که 
او را ببینم. او با اشاره, به طوری که مشرکان متوجه نشوند, محل پیامبر 
(ص) را به من نشان داد و من خود را پیش ان حضرت. که زخمی شده 
بود, رساندم. گوید: پیامبر (ص) شروع به پرس و جو درباره حمزه فرمود, 
می‌گفت: عمویم چه کرد؟ از حمزه چه خبر؟ 

پس, حارت بن صمه برای کسب خبر رفت. اما دیر کرد. علی بن ابی 
طالب (ع) ؛ به آن .فنطظور رفت ون همان خال این رح راهن خوا نو 
پروردگارا, ان ره آن ان نود ناست او در پی مهمّی رفت. 
گویی در جستجوی بهشت است. [1 

واقدی می‌گوید: این رجز را در طفولیت خود از اصبغ بن عبد العزیز, که هم 
سن و سال ابی الزناد بود, شنیده‌ام. علی (ع) هنگامی که به حارث رسید., 
حمزه را کشته یافت؛ پس برگشت و به پیامبر (ص) خبر داد. رسول خدا به 
راه افتاد و چون کنار پیکر حمزه ایستاد, فرمود: ۳ 
اینجا نبوده‌ام! در اين هنگام صفیه از دور پیدا شد. پیامبر (ص) به زبیر 
فرمودند: ای زبیر, برو و مادرت را از من دور کن. 


[ (1)] این رجز به صورت سه بیت در سیره ابن هشام امده است (سیره 
ابن هشام, چاپ مصطفی السقاء, ۳ 3 ص‌ 175)-- م. 
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(1) کسانی مشغول کندن گور برای حمزه بودندر زبیر به مادرش گفت: 
مادر جان برگردر برخی از جنازه‌ها کاملا لخت‌اند. گفت: من تا رسول خدا 
را نبینم ؛ نز آنهای کر ذام: ولی چون آن حضرت را دید, گفت: ای رسول خدا, 
برادرم حمزه کجاست؟ فرمود: میان مردم. گفت: تا او را نبینم بر 
نمی گردم. زبیر می‌گوید: من مادرم را نگهداشتم تا اینکه حمزه را به خاک 
سپردند. پیامبر (ص) فرمود: اگر زنهای ما افسرده نمی‌شدند, عمویم را 
دقن "نمی کردم تا خوراک مرغان هوا و درندگان شود و روز قیامت از شکم 
درندگان و چینه‌دان پرندگان محشور شود. 

صفوان بن امیه روز جنگ احد حمزه را دید که سخت بر دشمن می‌تازد. 


این کیست؟ گفتند: حمزة بن عبد المطلب. گفت: تا به امروز ندیده بودم 
که مردی چنین بر خویشان خود بتازد. حمزه در آن روز با پر عقابی, که بر 
کلاهخود خود زده بود. مشخص بود. گویند: چون حمزه کشته شد. صفیه 
دختر عبد المطلب به جستجوی او برآمد. انصار میان او و جسد حمزه مانع 
شدند, پیامبر (ص) فرمود: آزادش بگذارید. 

صفیه آمد و کنار پیکر حمزه نشست و چون او بلند می‌گریست پیامبر (ص) 
هم گریه می‌کرد و هر گاه او آهسته می‌گریست: پیامبر (ص) هم آهسته 
گریه می‌کردند. فاطمه (ع) دختر پیامبر (ص) هم می‌گریست و آن حضرت 
هم با گریه او گریه می‌کرد و می‌فرمود: هرگز مصیبتی به بزرگی مصیبت 
است ! آنگاه, خطاب به صفیه و فاطمه فرمود: مژده 
دهید؛ ! هم اکنون جبرئیل به من خبر داد که در آسمانهای هفتگانه برای حمزه 
نوشته‌اند که شیر خدا و شیر رسول خداست. 

گویند: چون پیامبر (ص) متوجه شد که کافران مسلمانان را به شدت مثله 
کرده‌اند, اندوهگین شد و فرمود: اگر به قریش پیروز شوم, سی نفر از 
ایشان را مثله خواهم کرد! پس در این مورد آبه 126 سوره شانزدهم 
قرآن نازل شد که می‌فرماید: اگر مکافات می‌کنید. مکافات کنید مانند 
آنجهبه شا کردم.شنده استه اک شکییایی کنید به مات یراق شکیبایان 
بهتر است. پس پیامبر (ص) عفو فرمود و هرگز کسی را مثله نکرد. 

ابو قتاده چون اندوه شدید پیامبر (ص) را در مورد قتل حمزه و مثله کردن 
او دید, ناراحت شد و همچنان که ایستاده بو شروع به دشنام دادن و 
ناسزا گفتن به قریش کرد. حضرت سه مرتبه به او فرمودند: تتشیرن و ازام 
بگیر. دفعه چهارم فرمود: در این مورد در پیشگاه خدا از تو حساب خواهم 


خواشت: ام فرموده ای ابو فاد رشن اه اماتصانه هو و نی مور 
به آنها دشنام دهد خداوند دهانش را به خاک می‌مالد. شاید هم آن قدر 
زنده بمانی که اعمال و کارهای خودت را در قبال اعمال و کارهای ایشان 
کوچک بشمری, اگر قریش سرمست نمی شد؛ به منزلت ایشان در پیشگاه 
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(1) خبرشان می‌دادم. ابو قتاده گفت: به خدا قسم, من وقتی رفتار آنها را 
با شما دیدم, برای خاطر خدا و رسول خدا خشمگین شدم! پیامبر (ص) 
فرمود: درست می‌گویی, آنها برای پیامبر خود بد خویشانی بودند! عبد الله 
بن جحش به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, می‌بینی که قریش در کجا 
فرود آهندها ند من از خدا| و رسول او تا نف کردم, و گفتم: پروردگاراء تو 

را سوگند می‌دهم که چون فردا با دشمن برخوردیم. مرا بکشند و سرم ر 
ببرند و مثله‌ام کنند و من به دیدار تو نایل شوم در حالی که با من چنان 
کرده‌باشتدر آنگام وگو 

چرا و به خاطر چه کسی با تو چنین کرده‌اند؟ و من عرضه دارم: در راه توا 
اکنون از نو ای رسول خدا, خواهش دیگری دارم و آن این است که 
سرپرستی اموال مرا پس از من قبول فرمایی. پیامبر (ص) هم قبول 
فر مود. آنگاه عبد الله بن جحش به جنگ رفت و چندان جنگ کرد تا کشته 
شد, او را به بدترین صورت مثله کردند. او ور 9 را در یک گور دفن 
کردند و پیامبر (ص) سرپرستی اموال او را به عهده گرفتند و برای مادرش 
چیزهایی در خیبر خریدند. ۱ 

خواهر او حمنه دختر جحش به احد امد پیامبر (ص) چون او را دیدند. 
فرمودند: 

ای حمنه, خوددار باش! گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمود: 
داییت هر و: ۳ 

خمته: کفت: ۲ آله 1 انم را ونم قراشن رحفت: کته و سا هرد 
شهادت بر او گوارا و مبارک باد! باز پیامبر (ص) فرمود: خوددار 1 و اجر 
خودت را با خدا 2 کن! حمنه گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 
قرم یم ادرت یه کفت ۱یا للم انا له راصعفین عیایس رت که 
و بیامرزد, بهشت بر او گوارا و مبارک باد! باز پیامبر (ص) فرمود: خوددار 
هدر ۳ : حمنه. .کفک : وای بر اندوه من! و گفته‌اند که گفت: وای بر 
بیوگی! پیامبر (ص) خطاب به حاضران فرمودند: شوهر برای زن منزلتی 
دارد که هیچ کس را چنان منزلتی نیست. سپس رسول خدا به حمنه گفتند: 
چرا چنین گفتی؟ گفت: ای رسول خدا, یتیم شدن فرزندانش را به خاطر 
آوردم و وحشت مرا فرا گرفت. پیامبر (ص) دعا فقو ود که خر اند متعال 


سرپرشستی. تیکوکار برای آنها فراهم فرماید. حمته نعدها با طلحة این عبید 
الله ازدواج کرد و محمد بن طلحه را زایید, طلحه نسبت به فرزندان او 
بسیار مهربان و خوشرفتار بود. حمنه از زنانی بود که در جنگ احد, همراه 
زان دبک برای آب دادن به زخمیها بیرون آمده بود. 

سمیراء دختر قیس هم که از زنان بنی دینار بود. همراه پیامبر (ص) به احد 
آمده بود, دو پسرش نعمان بن عبد عمرو و سلیم بن حارث کشته شدند و 
چون خبر مرگ آن 
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(1) دو را به او دادند, گفت: پیامبر (ص) در چه حال است؟ گفتند: سلامت 
است. الحمد لله شمان:طوز که تو دوست داری, سالم است. گفت: او را 
به من نشان دهید. 

پس چون نشانش دادند. گفت: ای رسول خدا. هر مصیبتی در قبال سلامت 
تو ناچیز و قابل تحمل است. آنگاه شترزی برداشت ور جسند هر دو.نسرزش را 
بر آن گذاشت و به سوی مدینه راه افتاد, عايشه در راه او را دید و پرسید: 
چه خبر است؟ گفت: خدا را شکر می‌کنم که پیامبر (ص) سلامت است, و 
بمرده, البته خداوند گروهي از مومنان را بع درچه شهادتٍ رساند و زد ال 
الذین کَفَرُوا بَبَظهم لَم ینالوا خَیرا ٍ کقی الله المَوّمنینَ القتال [1]- خداوند 
کافران را با خشم برگرداند و خیری ندیدند و خدآوند متعال موّمنان را از 
جنگ کفایت فر مود. عايشه گفت: اینها جنازه‌های کیست؟ گفت: دو پسرم! 
آنگاه, بدون معطلی شتر را به راه انداخت. 

گویند: پیامبر (ص) فرمود: چه کسی برای من خبری از سعد بن ربیع 
می‌آورد؟ من او را دیدم که دوازده زخم نیزه خورده بود. سپس با دست 
۱ گوید: محمد بن مسلمه- يا به قولی 
اب بن کعب- به آن سو رفت. او گوید: من میان کشتگان و افتادگان 
مشغول شتا شا یی لشندم؛ ناگاه نه لسبعد بن ربیع بر خوردم که در صحرا| 
افتاده بود. صدایش زدم. پاسخم نداد, گفتم: مرا رسول خدا پیش تو 
فرستاده است! او بزحمت نفسی کشید که صدایی همچون صدای دم 
آهنگران از سینه‌اش خارج شد. سپس, گفت: آیا رسول خدا زنده است؟ 
گفتم: آری و به ما خبر داد که تو دوازده زخم نیزه خورده‌ای. گفت: آری, 
دوازده زخم نیزه که همه به شکمم خورده است, از طرف من به انصار 
سلام برسان و بگو شما را به خداء پیمانی را که در شب عقبه با رسول خدا 
بسته‌اید به خاطر داشته باشید. اگر کسی از شما شما زنده باشد و به رسول 
خدا آسیبی برسد, در پیشگاه الهی معذور نخواهید بود! گوید: من هنوز به 
رام فاد پوومر که آم ور کشت من بر‌گشتم و خبر و پیام او را ؛ به پیامبر 
(ص) عرض کردم. پس دیدم که آن حضرت رو به قبله ایستادند, وهای 
خود را به طرف آسمان بلند کردند و عرض کردند: پروردگارا, سعد بن ربیع 


شیطان به قصد خوار و اندوهگین کردن مسلمانان بانگ برداشت که 
«محمد کشته شد», آنان از هر سو رو به گریز نهادند, مردم از کنار پیامبر 
اعن )ی کته توریه ان حصرت تمسق نمی کرد هامید (ضوا: آنان .را 
فرا می‌خواند اما 


[ (1)] بخشی از ایه 25, سوره 33, احزاب. 
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(1) آنها بدون اعتنا تا منطقه مهراس گریختند. پس پیامبر (ص) به قصد 
رسیدن به آنها آهنگ گردنه کوه کرد. 
موسی بن محمد بن ابراهیم برای من از پدرش نقل کرد: چون پیامبر (ص) 
به ایشان ر سید همگی همچنان فدایی او بودند. 
اهر تسد مزاع واه یت کردند که می‌ گفت: چون پیامبر (ص) به 
ایشان رسید, همه يار و یاور او گشتند, پیامبر (ص) 2 
اصحاب او در کوه پراکنده بودند و دربارمو کته ها خود و مصیبت کشته 
شدن پیامبر (ص) گفتگو می‌کردند. کعب گوید: من که در دامنه کوه بودم, 
اولین کسی بودم که پیامبر (ص) را, با انکه مغفر بسته بود, شناختم و فریاد 
کشیدم: این رسول خدا است که زنده و سر پاست! ولی پیامبر (ص) 
دست خود را روی دهان خویش گذاشتند و به من اشاره فرمودند که 
ساکت باشم آنگاه, جامه‌های جنگی مرا, که زرد رنگ بود, خواستند, 
جامه‌های جنگی خود را کندند و آنها را پوشیدند و در حالی که به دو سعد- 
سعد بن عباده و سعد بن معاذ- تکیه داده بودند, بر اصحاب خود وارد شدند. 
زره بر تن آن حضرت بود و هنگام راه رفتن کمی به جلو خم می‌شد, در 
مواقع معمولی هم حالتشان چنین بود. هس گاید که ار خر یه 
طلحة بن عبید الله تکیه داده بود. پیامبر (ص) مجروح شده بود. به طوری 
که نماز ظهر آن روز را نشسته گزاردند. طلحه نه رسول خدا گفت: من 
هنوز نیرومندم! : پس آن حضرت را از راه احد تا کنانستحی که در رام دره 
جزارین است, حمل کرد. حضرت از آن بخش کوه دورتر نرفتند, , طلحه 
کمک کرد و از همانجا پیامبر (ص) را به بالای کوه رساند. پیامبر (ص) 
همراه گروهی از پاران خود, که پایداری کرده بودند. همانجا ماند, باقی 
مسلمانان وقتی که این عده را دیدند, پنداشتند که دشمنند و گریختند, تا 
اینکه ابو دجانه با عمامه سرخی که بر سر داشت, به به انهز علامت داد, آنگاه, 
مسلمانان ایشان را شناختند و برگشتند. يا اینکه گروهی از ایشان 
برگشتند. 
گویند: همینکه پیامبر (ص) همراه چهارده نفری که با او پایداری کرده 
بودند, که هفت نفر از انصار و هفت نفر از مهاجران بودند, ظاهر شدند., 


مسلمانان در کوه شروع به فرار کردند, پیامبر (ص) به ابو بکر, که کنارش 
بود, لبخند زد و فرمود: به آنها علامت بده! اک رو نف ات دادن 
کرد ولی مسلمانان مراجعت نکردند, تا اينکه ابو دجانه دستار سرخی را که 
بر سر داشت.؛ باز کرد و بر کوه بر امد و شروع به فریاد کشیدن و علامت 
دادن کرد. پس در همانجا ماندند تا مسلمانها همگی برگشتند. گویند: 
ابو بردة بن نیار تیری بر چله کمان خود نهاده بود که به طرف آن گروه 
پرتاب کند. ولی 
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(1) چون پیامبر (ص) صحبت فرمود و انها را صدا زد و به محض اینکه 
مسلمانها آن حضرت را تا ار کییی سم خن عایسان ترس بود. 
در این حالت هم شیطان از و سوسه کردن و اندوهگین کردن مسلمانان 
خورذاری کرد آنها شون دیدند که دشتمن از آنها دور انست, به-فکر شهیدان 
خود افتادند. رافع بن خدیج می‌گوید: من کنار ابو مسعود انصاری بودم, او 
خویشاوندان خود راء که کنشته شژه بفدنده باه هی کرد و دربارم: آنما 
می‌پرسید, خبر مرگ مردانی مانند سعد بن ربیع و خارجة بن زهیر را 
می‌داد, تا له ایا الْیّه راجعون 9 آنها طلب رحمت و 
اضرز نت ی مسلمانان از یک دیگر درباره دوستان صمیمی خود 
می‌پرسیدند و به یک دیگر خبر می‌دادند. در چنین حالی, برای اینکه اندوه 
آنها از میان برود, خداوند. متعال:دشمن را بر گرداند.و آنها ناگاه دشمن را 
بر فراز کوه و بالاتر از خود دیدند. سپاهیان دشمن سر رسیدند و آنها 
گفتگوی خود را فراموش کردند, پیامبر (ص) ما را به جنگ روالد ون 
می‌دیدم که فلان و بهمان در پهنه کوه می‌دویدند. وهی ؟ 
همینکه شیطان فریاد کشید «محمد کشته شد» من مانند 3 بز کوهی 
آهنگ کوه کردم و از آن بالا رفتم و به ِِ رسیدم که می‌فرمود: 5 
مُحَمَدْ الا رشول قَذ حَلَت من قَبله الْسُل ۰ [11]- 1 
نیست که پیش از او هم تا 0 ابو سفیان در کوهپایه و 
بالاتر از ما بود. پس پیامبر (ص) فرمود: حق ایشان نیست که بالاتر و برتر 
از ما بااشند! پس انها پراکنده شدند. 
ابو اسید ساعدی می‌گوید: پیش از اینکه خواب بر ما غلبه کند, چنان حالت 
تسلیمی داشتیم و چنان اندوهی بر ما چیره بود که هر کس قصد ما می‌کرد 
تسلیم می‌شدیم. اما چون خواب ما را فرا گرفت و اندکی خوابيديم. دو 
مرتبه سپرها شاخ بشاخ شد, چنانکه گویی هیچ ترس و وحشتی نبوده است. 
طلحة بن عبید الله هم می‌گوید: خواب ما را در ربود و دوباره سپرها درگیر 
سد ند. 
زبیر بن عوام هم می‌گوید: خواب ما را در ربود و دوباره سپرها درگیر 
سد ند. 


زبیر بن عوام هم می‌گوید: چنان ما را خواب گرفت که هیچ کس از ما نبود 
که چانه‌ اش بر روی سینه اش نیفتاده باشد, تا اينکه دوباره سپرها درگیر 
ی ی ات رم که معثب بن قشیر 
می‌بود, وان ما دار میس در آتها که تم که در همین 
هنگام خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. 


[ (1)] بخشی از آیه 143, سوره 3. آل عمران. 
1 ۱2 ی ار آ وب 3 ال قدران: 
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(1) ابو الیسر هم می‌گوید: من همراه چهارده نفر از قوم خود در آن روز 
کنار رسول خدا بودم و برای اينکه در امان باشیم خواب بر ما چیره شد و 
هیچ کس نماند که خواب بر او چیره نشده باشد, تا اینکه سیرها دوباره به 
کار افتادند. من دیدم که شمشیر بشر بن براء بن معرور از دستش افتاد و 
او نفهمید تن از انکه تخود اف آن را بر داشت ویو این موف دشهره 
پینتر از ما بود. 
ان لح هم من کوبد: چنان خواب بر من چیره شد, که شمشیرم از دستم 
افتاده ذز آن روز منافقان:و کسانی را که شک داشتند, خواب نگرفت و هر 
منافقی هر چه که در دل داشت هی هار خواب بث‌ فقط به تا اهل ایمان 
و یقین امد. ۱ 
گویند چون دو سیاه از یک دیگر جدا شدند, ابو سفیان آهنگ بازگشت به 
مکه کرد, او در حالی که سوار بر مادیان سیاهی بود پیش امد و خطاب به 
اصحاب پیامبر (ص). که در دامنه کوه بودند, با صدای بلند گفت: هبل 
دوباره مقام خود را یافت و ارجمند شد! آنگاه فریاد کشید: پسر ابی کبشه 
(محمد) کجاست؟ پیسر ابو قحافه کجاست ؟ پیسر خطاب کجاست؟ امروز 
در عوض روز بدر بود, روزگار نوبت به نوبت است و پیروزی در جنگ هم 
نوبتی است, به هر حال حنظله‌ای را به جای حنظله‌ای کشتیم. عمر به 
پیامبر (ص) گفت: جوابش را بدهم؟ پیامبر (ص) فرمود: آری, پاسخش را 
بده. ابو سفیان دوباره فریاد کشید: هبل دوباره مقام خود را یافت و ارجمند 
شد! عمر گفت: خداوند برتر و شکوهمندتر است! ابو سفیان گفت: خدایان 
ما نیکوکاری کردند و تج بخشیدند, از دشنام دادن به آنها در گذر! آنگاه 
کجاست؟ عمر گفت: سول تیا ات را هر 
ابو سفیان گفت: امروز عوض روز بدر, روزگار نوبتی است و جنگ پیروزی 
و شکست دارد. عمر گفت: چنین نیست, کشته‌های ما در بهشتند و 
کنثته‌های: تشما..در آتشن! ابهسقیان کفت: شما این ظور بخوییدا بیتن تدر 


این صورت ما زیان کردیم و درمانده شدیم ا! سیس ابو سفیان گفت: ما 
عزی داریم و شما عزی ندارید! عمر گفت: خدا مولای ماست و شما مولی 
ندارید! ابو سفیان باز هم گفت: ای پسر خطاب, خدایان ما نعمت دادند, از 
بد گفتن به آنها در گذر. سپس ابو سفیان گفت: ای پسر خطاب, برخیز تا با 
کر عمر برخاست. ابو سفیان گفت: تو را به دینت سوگند 
می‌دهم که راست بگویی, آیا ما محمد را کشته‌ایم ؟ عمر گفت: هرکز. او 
هم اکنون گفتار تو را می‌شنود. ابو سفیان گفت: تو راستگوتر از ابن 
و ابن قمیثه به آنها گفته بود که پیامبر (ص) را کشته است. آنگاه 
ابو سفیان با صدای بلند گفت: شما میان کشتگان خود کسانی را می‌بینید 
که آنها را مثله کرده‌اند, اين کار به خواست 
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بگوید: ی از این بدمان هم نیامد. آنگاه فریاد برداشت: سال 
دیگر وعده ما و شما در بدر! عمر پاسخی نداد و منتظر ماند که ببیند پیامبر 
اجه سس فرمای رت رو 
بگو, بسیار خوب. عمر گفت: بسیار خوب. ابو سفیان پیش یاران خود 
برگشت و شروع به کوچیدن کردن, پیامبر (ص) و مسلمانان ترسیدند که 
بکند اهانستیع وا غات کنند و زنها و بچه‌ها را بکشند. پیامبر به سعد بن 
ابی وقاص امر فرمودند که برو و خبر بیاور, اگر دیدی که سوار بر شتران 
شدند و اسبها را یدک کشیدند, دلیل ان است که به مکه خواهند کوچید و 
اگر بر اسبها سوار شدند و شتران را بدی: کشتیدنده دلیل: ان: است که. آهنگ 
غارت کردن مدینه را دارند. سو گند به کسی که جانم در دست اوست, اک 
اه دیص کته ی اشا راهم تا اما خوافم کرد 
سعد گوید: من شروع به دویدن کردم, تصمیم گرفتم که اگر چیزی دیدم که 
موجب ترس باشد, فوری پیش پیامبر (ص) برگردم, اين بود که از همان 
اول , به حالت دو به راه افتادم و از پی مشرکان می د ویبدم» چون به محل 
عقیق رسیدند, آنها را از دور زیر نظر گرفتم, # ددم که سوار بر شتران 
شدند و اسبها را یدک کشیدند, با خود گفتم اين بازگشت به شهر خودشان 
است. گوید: مشرکان در عقیق توقفی کرده و درباره غارت مدینه رایزنی 
کردند, صفوان بن امیه گفت: شما گروهی از مسلمانها را کشتید, پس 
برگردید و به مدینه داخل نشوید , شما همه عائله‌مندید و حالا هم که پیروز 
شذه‌ایم .ما تمی‌دانیم که‌بفد چم بیش هی آبق. بعلاوهر تما روز بدر گریختید 
و آنها پیروز شدند, ولی شما را تعقیب نکردند! پیامبر (ص) فرمود: صفوان 
ایشان را از غارت مدینه منع کرد. سعد بن آبی وقاص چون متوجه شد که 
مشرکان آهنگ رفتن دارند و چون انها وارد مکیمن [1] شدند. به حضور 
پیامبر (ص) برگشت ولی سیمای او افسرده بود. سعد به پیامبر (ص) 


گفت: فتثتر کان آهنی :عکه کردند بر شتران سوار شدند و اسبها را یدک 
کشید ند. پیامبر (ص) فرمود: چه می‌گویی؟ و او گفته خود را تکرار کرد. 
سعد گوید: 

پیامبر (ص) با من خلوت فرمود و پرسید: راست می‌گویی؟ گفتم: آری, ای 
رسول خدا. , 

فرمود: پس چر| افسرده می‌بینمت ؟ گفتم : خوش نداشتم که نزد 
مسلمانان از اینکه مشرکان به مکه برگشته‌اند, اظهار مسرت کنم. پیامبر 
(ص) فرمود: سعد مرد کار آزموده‌ای است! همچنین گفته‌اند: سعد چون 
برگشت. با صدای بلند فریاد می‌کشید که دشمن شتران را سوار شدند و 
اسبها را یدک کشیدند. پس؛ پیامبر (ص) به 


[)مکنهی نام که ات در دیقف فا فا فرص 376 
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(1) او اشاره فرمود که آرام صحبت کن و گفتند: جنگ خدعه و مکر است! 
نباید برای باز گشت کافران به شهر خودشان, چنین شادمان شد؛ ایشان را 
خداوند تبارک و تعالی بر گرداند. 
واقدی گوید: ۳۳ از ابی جعفر روایت ت کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) به 
سعد فرمود: اگر دیدی که مشرکان آهنگ مدینه دارند. فقط به خودم 
که موجب تضعیف روحیه مسلمانان نشود. شغد رفت و جون:ذید که آنها بر 
شتران سوار شدند, بسرعت برگشت و نتوانست خودداری کند و به آواز 
ند ها تیاه یرس اخعت مارا اغلام ات 
چون ابو سفیان به مکه رسید, هنوز به خانه خود نرفته پیش هبل در آمد و 
به او گفت: نعمت دادی و مرا یاری کردی و انتقام مرا از محمد و اصحاب 
او گرفتی! آنگاه سر خود را تراشید. 
به عمرو عاص گفته شد: مشرکان و مسلمانان در روز احد چگونه از یک 
دیگر جدا شدند؟ گفت: چه چیزی می‌پرسید؟ خداوند متعال اسلام را اه 
و کفر و اهل آن را نابود کرد. آنگاه گفت: چون ما به آنها حمله کردیم 
گروهی از ایشان را کشتیم و آنها از هر سو پراکنده شدند. بعد گروهی از 
ایشان جمع شدند و قریش با یک دیگر مشورت کردند و گفتند: حالا که 
غالب شدیم خوب است تر گردیم: مخصوصا که خبر رسیده است که عبد 
الله بن اب با یک سوم مردم به مدینه برگشته است و گروهی از اوس و 
خزرج هم پراکنده شده‌اند, بعلاوه, در امان نیستیم که آنها حمله دوباره‌ای 
نکنند, گروهی از ما زخمی هستند, اسبهای ما هم غالبا تیر خورده و لنگ 
شده‌اند. این بود که برگشتند, ما هنوز به روحاء نرسیده بودیم که گروهی 
نف تتتزاع ها آهدند و:ضا هم تر کتتنم. 


نام مسلمانانی که در احد کشته شدند 


واقدی گوید: برایم از سعید بن مسیب روایت کردند که می‌گفته است: در 
جنگ احد هفتاد نفر از انصار شهید شدند. 

از ابو سعید خدری هم همین روایت را برایم نقل کرده‌اند. از مجاهد هم 
مزنی و برادرزاده‌اش و دو پسر هبیت هم بوده‌اند که جمعا هفتاد و چهار 
نفر می‌شوند و این قول مورد اجماع است. 
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(1) از قریش, از قبیله بنی هاشم: حمزة بن عبد المطلب. که او را وحشی 
کشته است. همین صحیح است و از لحاظ ما اختلافی هم در این باره 
از تب امیه ید اه ین ی ین راب که ور او الحجمین ان ین 
اه بنیه آسد: ۱ از بنی مخزوم: شماس بن عثمان بن 
شرید, که او را ابی بن خلف کشته است- همچنین گفته شده است که از 
قریش پنج نفر شهید شده‌اند. 

گویند: ابو سلمة بن عبد الاسد در احد زخمی شد و بعد در اثر همان زخم 
در گذشت. او را در محله بنی امية بن زید. در بالای مدینه, میان دو 
مناره‌ای که امروز بر بالای چاه عبد الصمد بن علی قرار دارد غسل دادند. 
از بنی عبد الدار: مر ی اس ان ی ات 

از بنی سعد بن لیث, عبد الله و عبد الرحمن دو پسر هبیت. 

از مزینه دو مرد: وهب بن قابوس و برادرزاده‌اش حارث بن عقبة بن 
قابوس. 

از انصار, از قبیله بنی عبد الاشهل, دوازده مرد: عمرو بن معاذ بن نعمان, 
که او را ضرار بن خطاب کشت. حارث بن انس بن رافع, عمارة بن زیاد بن 
سکن سلمة بن ثابت بن وقش. که او را ابو سفیان کشت عمرو بن ثابت 
بن وقش,: , که او را ضرار بن خطاب کشت. رفاعة بن وقش. که او را خالد 
و 
شده است که عتبة بن مسعود او را اشتباهی کشت صیفی بن قیظیت. که 
ضرار بن خطاب او را کشت. حباب بن قیظی, عباد بن سهل, که او را 
صفوان بن امیه کشت., او از راتح- نام تحف از حصارهای مدینه- است و 
ایشان هم جزو بنی عبد الاشهل شمرده می‌شوند, ایاس بن اوس بن عتیک, 
که ضرار , بن خطاب او را کشت. عبید بن تیهان, که عکرمة بن ابی جهل او 
7 


از بنی عمرو بن عوف.؛ از خاندان بنی ضبیعه: ابو سفیان بن حارث بن 
قیس: , که پدر چند دختر بود, او به پیامبر (ص) می‌گفت: من جنگ می‌کنم و 
سیس پیش دخترانم نز شین را پس پیامبر (ص) فر مود: خدای عز و جل 
درست فرموده است. 

شعوب به 


[ (1)] به طوری که ملاحظه می‌شود, در اول می‌گوید دوازده نفر و حال 
آنکه نام سیزده نفر را آورده است؛ برای مقایسه و اطلاع بیشتر, لطفا به 
سیره ابن هشام, چاپ مصطفی السقاء, جح 3. ص 129 مراجعه شود.- م. 
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(1) قتل رساند. 

از بنی عبید بن زید: انیس بن قتاده, که او را ابو الحکم بن اخنس بن شریق 
شمیت گرد ند اه سن چی تور عمان: که از,‌ط رف میمش اض) نم 
فرماندهی تير اندازان منصوب شده بود و عکرمة بن ابی جهل او را کشت. 
از بنی غنم بن سلم بن مالک , بن اوس: خیثمه پدر سعد, که او را هبيرة بن 
ابی وهب به قتل رساند. 

از بنی عجلان: عبد الله بن سلمه, که ابن الزبعری او را کشت. 

از بنی معاویه: سبیق بن حاطب بن حارث., که او را ضرار بن خطاب کشت. 
جمعا هشت نفر. 

از خاندان بلحارث بن خزرج: خارجة بن زید بن ابی " زهیر» که صفوان بن 
امیه او را کشت, سعد بن ربیع. که این دو را در یک گور دفن کردند, اوس 
بن ارقم بن زید بن قیس, جمعا چهار نفر. [1] 

از خاندان بنی ابجر, که همان بنی خدره هستند: مالک بن سنان بن ابجر, 
که پدر ابو سعید خدری است و او را غراب بن سفیان کشت. سعد بن 
سوید بن قیس بن عامر, عتبة بن ربیع بن رافع بن معاویه, جمعا سه نفر. 

از بنی ساعده: ثعلبة بن سعد بن مالک, حارثة بن عمرو, نفث بن فروة بن 
بدق, جمعا سه نفر. 

از بنی طریف: عبد الله بن ثعلبه. قیس بن ثعلبه. طریف و ضمره, که دو 
نفر اخیر از جهینه و همپیمان ایشان بودند. 

از بنی عوف بن خزرح, از خاندان بنی سالم: نوفل بن عبد الله. که به 
دست سفیان بن عویف کشته شد. عباس بن عبادة بن نضله, که به دست 
که صفوان بن امیه او را به قتل رساند. عبدة بن حسحاس, که دو نفر اخیر 
هم در یک گور دفن شدند. مجذر بن ذیاد. که حارث بن سوید او را غافلگیر 
کرده و کشت. 


از ابی وجزه برایم روایت ت کردند که می‌گفت: روز احد سه نفر را در یک 
گور به خاک سپردند و آن سه. نعمان بن مالک, مجذر بن ذیاد و عبدة بن 
حسحاس بودند. ۱ 
داستان مجذر بن ذیاد چنین بود که, حضير نزد بنی عمرو بن عوف امد و با 
سوید 


[ (1)] باز هم ملاحظه می‌کنید که سه نفر را چهار نفر شمرده است. به هر 
حال در سیره ابن هشام, چاپ مصطفی السقاء, جح 3, ص 132 به طور 
صحیح ضبط شده است.- م. 
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(1) بن صامت, خوّات بن جبیر, ابو لبابة بن عبد المنذر یا سهل بن حنیف 
صحبت کرد, او آنها را دعوت کرد و گفت: چند روزی پیش من بیایید تا 
شراب بنوشیم و کت بخوریم. گفتند: فلان روز خواهیم 
آمد. پس در روز موعد به دیدار حضیر رفتند, او چند گوسیند برای ایشان 
کشت و شراب ب فراهم ساخت, آنها سه روز ماندند به طوری که گوشتها رو 
به فساد گذاشته بود, در آن .هام شتوید. بسیا ره سالخورده و فرتوت بود. 
پس از سه روز گفتند: باید پیش خانواده خود بر گردیم. حضیر گفت: مثل 
اينکه اینجا را دوست نداشتید؟ اگر دلتان می‌خواهد بیشتر بمانید و اگر هم 
می‌خوا هید بروید» میل خودتان است. خوات بن جبیر و ابو لبابه همراه 
سوید. که سیاه مست بود. به راه افتادند. چون به حومه مدینه و نزدیک 
قبیله بنی غصینه, که محل اقامت انها در مشرق زمینهای قبیله بنی سالم 
است, رسیدند, سوید که هنوز سیاه مست بود. برای قضای حاجت به زمین 
نشست. اتفاقا کسی از قبیله خزرج او را دید و خود را به مجذر بن ذیاد 
رساند و گفت: غنیمت باد آورده نمی‌خواهی؟ گفت: موضوع چیست؟ گفت: 
سوید اینجاست بدون اسلحه و سیاه مست. گوید: مجذر بن ذیاد. با 
شمشیر برهنه, ی 
را دیدند. گريختند. زیرا اسلحه‌ای همراه خود نداشتند و دشمنی میان اوس 
و خزرج هم در کمال شدت بود, ولی سوید بی حرکت باقی ماند. مجذر بن 
ذیاد بالا سر او ایستاد و گفت: خداوند تو را در اختیار من قرار داد! سوید 
گفت: با من چه کار داری؟ گفت: می‌خواهم بکشمت. گفت: 

پس, ضربه شمشیرت را پایینتر از مخچه و بالاتر از گردن بزن و چون پیش 
مادرت برگشتی, بو که سوید بن صامت را کشتم. کشته شدن سوید 
موجب واقعه بعاث شند؛ جون هیر رو انم حخفه امر نو حارثت پر وید 
بن صامت و مجذر بن ذیاد هر دو مسلمان شدند و هر دو در جنگ بدر 
شرکت کردند. حارثت در جنگ بدر در صدد بر آمد که مجذر را به جای 
پذرش: کته -ولی: در آن موفم موف تن آهار دی احن ,هسنکه 


فتتیلها نان براکنده شدند حارت. از پشت سر فجدر در امد.و مردن» اه زا 
زد. 

پیامبر (ص) به مدینه مراجعت کرده و آهنگ جنگ حمراء الاسد فرمود, چون 
از آنجا برگشت, خی تیل یه ان خضرت: خسن دای کف خارت بن وید محر 
ای راک کردم هکس ات ور موه کی قضا هیارا که 
2 همان روز که جبرئیل این خبر را به پیامبر (ص) داد, با اينکه رو بسیار 
کون بود و معمولا آن حضرت در نان روزی سوار نمی‌ شد, آهنگ قباء 
فرمود, پیامبر (ص) معمولا روزهای شنبه و دوشنبه به مسجد قباء 
می‌رفتند. همینکه پیاأمبر (ص) به مسجد قباء رسیدند, چند رکعتی نماز 
گزاردند, چون انصار متوجه آمدن آن حضرت شدند, با اینکه از حضور آن 
حضرت در 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:220 

(1 آن ساعت و در آن روز تعجب کردند, برای عرض سلام به مسجد 
آهدتد. پیافیر (ضن با مردم متتغو[ن گفتگو و احوال‌پرسی شدند تا اینکه 
حارث بن سوید. که ملافه‌ای زرد رنگ به خود پیچیده بود. آمد. همینکه 
پیامبر (ص) او را دیدند, عویم بن ساعده را خواستند و فرمودند: حارث بن 
سوید را نزدیک در مسجد ببر و گردنش را 
بگذار با رسول خدا صحبتی کنم! ولی عویم مرست. حارث تلاش می‌کرد 
که خود را از دست او بیرون بکشد تا بتواند با پیامبر (ص) صحبت کند. 
حضرت هم به قصد سوار شدن برخاستند و امر فرمودند که مرکوبشان را 
به بان هید بیاورند. پس حارت به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, 
سوگند به خدا که من او را کشته‌ام, اما چنین نبوده که از اسلام برگشته یا 
و شک دما من شیطان بر من چیره شد و اختیارم را به دست 
هوای دلم دادم, اکنون هم از عمل خود, در پیشگاه خدا و رسول او توبه 
می‌کنم, خون بهای او را هم می‌پردازم و دو ماه پیایی روزه می‌گیرم. 
برده‌ای آزاد.هی کتم و تضته فغیر را غورای میزهم من از عمل خود, در 
پیشگاه خدا و رسول او توبه می‌کنم! او رکاب تا را گرفته بود. 
فرزندان مجذر هم حضور داشتند, ولی پیامبر (ص) به آنها چیزی نفرمود, 
چون گفتار حارث تمام شد. پیامبر (ص) خطاب به عویم فرمودند: گردنش 
را بزن! آنگاه سوار شدند. عویم هم حارث را در برابر مسجد قباء گردن 
زد. گویند: خبیب بن یساف, ناظر اچرای حکم بود و پس از آن به حضور 
درباره این قضیه به قباء می‌رفتند که بین راه. جبرئیل بر آن حضرت نازل 
شد و خبر داد و پیامبر (ص) دستور فرمود که عویم گردن او را بزند. حسان 
بن ثابت در همین مورد می‌گوید: 


ای حارث, گویی تو هنوز در حالت چرت جاهلیت بودی, وای بر تو, مگر از 
جبرئیل غافل بودی [1] واقدی گوید: مجقع بن یعقوب از قول پیرمردان 
قبیله خود برایم نقل کرد که. سوید بن صامت هنگام کشته شدن. این دو 
بیت را سر وده است : 

از سوی من به جلاس و عبد الله پیامی برسان که اگر سالخورده هم 
شده‌ای, مواظب باش ان دو را خوار و ذلیل بگیز: 


قطعه امده است.- م. 

(1) اگر با جداره برخوردی, او را بکش, پسندیده يا ناپسند. همچنین قبیله 
عوف را. 

از بنی سلمه: عنتر, خدمتکار ایشان, که نوفل بن معاویه دیلی او را به قتل 
رساند. 

از بنی حرام: عبد الله بن عمرو بن حرام. که او را سفیان بن عبد شمس 
شهید کرد, عمرو بن جموح, پسر او خلاد بن عمرو بن الجموح, که او را 
اسود بن جعونه شهید کرد, جمعا سه نفر. 

از بنی حبیب بن عبد حارثه: معلی بن لوذان بن حارثة بن رستم بن ثعلبه, 
هه ایس حفل مرا کرت 

از بنی زریبق: ذکوان بن عبد قیس, که او را ابو الحکم بن اخنس بن شریق 
از بنی نجار, از خاندان بنی سواد: عمرو بن قیس. که به دست نوفل بن 
معاویه دیلی به قتل رسید, پسر او قیس بن عمرو. سلیط بن عمرو, عامر 
از بنی عمرو بن مبذول: ابو اسيرة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن مالک 
از بنی مازن بن نچّار: قیس بن مخلد, کیسان خدمتگزار ایشان و گفته‌اند 
برده‌ای هم از ایشان, که هنوز ازادش نکرده بودند. 

دختر قیس بودند. 

از بنی نجار جمعا دوازده نفر. 


اتانی کشتوشد نان مشرکان 


آز یت اتید الله بو ید ین در بخ ارت که امرا ان اند کیفت: 
ارشی ند الدان: اه ن اس طاحهه که رح سسکا را من وش 
هی کید و ام را کل من ای طالت (ع) کشت مان مس‌طاخت که ام 
حمزة بن عبد المطلب کشت., ابو سعید بن ابی طلحه, که او را سعد بن 
ای وقاص: کشت: مساگین طاحه ین ابی طاجه: 
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1۱ که اهرا عاضم تن تایتداین. این الافلع کشت ارت بخ طاع که اه 
را هم عاصم بن ثابت کشت. کلاب بن طلحه, که او را زبیر بن عوام کشت. 
خلان بن. طلحور. که اه زا ظلحد یب فبیة الله کشت ارظاح بن غید 
شرحبیل, که او را علی بن ابی طالب (ع) کشت. قاسط بن شریج بن 
ماو که کفته. شدم: است: ضو :یا قومان او را کسته‌انن. ایو رن 
هی که اش را هم مرمان کشت 

از بنی زهره: ابو الحکم بن اخنس بن شریق, که او را علی بن ابی طالب 
(ع) کشت. سباع بن عبد العزی خزاعی, که مادرش ام انمار بود و او را 
حمزة بن عبد المطلب کشت. 

از بنی مخزوم: هشام بن ابی امية بن مغیره, که به دست قزمان کشته 
شد, ولید بن . عاص بن هشام, که قزمان او را کشت. امية بن ابی حذيفة بن 
فغيزمم که ار علی (ع) کشت حالد بخ اعلم عفیلیم که هه دست قرهان 
کشته شد. یونس بن محمد ظفری از پدرش بر ایمان روایت کرد که: چون 
قزمان به مشرکان حمله کرد, به خالد بن اعلم برخورد, هر دو پیاده بودند, 
ی ی ی ی 
گذشت و نیزه‌ای به قزمان زد که کاری نبود. ولی خالد که تصور می‌کرد با 
همان نیزه قزمان را کشته است, گذشت و رفت. عمرو بن عاص هم, 
همچنان که آن دو مشغول جنگ بودند. فرا رسید و ضربت دیگری به قزمان 
دض رنه هم کار در تیان و فرضان همخان: با حالد 9 
او را کشت و خودش هم در همان ساعت.؛ ۳ که برداشته 
بو و3 یر مان بن کید ابله من مکیروه که او .زا عارت: بر تمه 
ایا دا ام اه کر تب 
مالک بن مضژب, که او را طلحة بن عبید الله کشت. 

از بنی جمح: ابین بن خلف؛ که به دست رسول خدا (ص) کشته شد, عمرو 
بن عبد الله بن عمیر بن وهب, که همان ابو عژه شاعر است و پیامبر (ص) 
او را اسیر کرد در جنگ احد, پیامبر (ص) جز او اسیری نگرفت. ابو عزه 


گفت: ای محجمد., بر من منت بگذار و آزادم کن! پیامبر (ص) فرمودند: 
مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود تو دیگر به مکه برنخواهی 
گشت که به گونه‌هایت دست بکشی و بگویی دو بار محمد را مسخره 
کردم! آنگاه پیامبر (ص) به عاصم بن ثابت دستور فرمود تا گردن او را 
بز ند 
ابو عبد الله واقدی می‌گوید: در مورد اسیر شدن او روایت دیگری هم 
شنیده‌ام. بکیر بن مسمار برایمان نقل می‌کرد که: چون مشرکان از احد 
بر کشتند, در محل خمراء. الاسد فرود. آمدند و ساعتی. از اول شب را آنجا 
بودند و بعد کوچیدند, ابو عژه خواب ماند و تا 
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)1 هنکامن که.روز برامد بیدان تشه در این.هنگامر. سیام مشلمانان: ببه 
آنجا رسید و عاصم بن ثابت او راء که تازه بیدار شده و سرگردان به چپ و 
راست می گریخت, گرفت و پیامبر (ص) دستور فرمود تا گردنش را بزنند. 
از بنی عبد مناة بن کنانه: خالد بن سفیان بن عویف؛ ابو الشعتاء بن سفیان 
بن عویف, ابو الحمراء بن سفیان بن عویف, غراب بن سفیان بن عویف. 
گویند: چون مشرکان احد را ترک کردند, مسلمانان به کشته‌شدگان خود 
پرداختند, پیامبر (ص) بر بالین حمزه آمد و بر او نماز گزارد و فرمود: دیدم 
که فرشتگان او را غسل می‌دهند, زیرا حمزه ِِ روژ جنب بود. پیامبر 
(ضر )تور .فرمود تا یی از شمدا «اعسل ندهند و فرهود: انقا ربا 
خونها و زخمهایشان بپیچید که هر کس در راه خدا مجروح شود, روز قیامت 
با همان جراحت برانگیخته مي‌شود, رنگ او رنگ خون خواهد بود و بوی او 
بوی مشک. همچنین فر مود: انا رها نید کمن در نفن قیافت. واه 
ایشان خواهم بود. حمزه نخستین کسی بود که پیامبر (ص) بر او چهار تکبیر 
گفت. شهیدان فیک را هم می‌آوردند و کنار او قق داش و پیامبر (ص) 
بر حمزه و یکایک شهیدان نماز می‌گزارد, چنانکه هفتاد مرتبه بر او نماز 
گزارد. چون عده شهیدان هفتاد نفر بود. همچنین گفته‌اند؛ شهیدان را نه 
نفر نه تفر هی‌آورذند و کنار حمزه می‌گذاشتند, که با او ده نفر می‌شدند و 
بر آنها نماز خوانده می‌شد, آنگاه نه نفر رز بر می‌داشتند ولی جنازه حمزه 
بان باقی خساند و هیناح ورن و گفته‌اند که حضرت بر 
آنها نه بار و هفت بار و پنج بار تکبیر می‌گفت و اين کار هفت مرتبه صورت 
گرفت. [1] ۲ 
طلحة بن عبید الله و ابن عباس و جابر بن عبد الله می‌گویند: پیامبر (ص) 
هنگامی که بر کشتگان احد نماز گزاردند, فرمودند: من گواه اینان خواهم 
بود. ابو بکر گفت: ای رسول خدا,؛ مگر آنها برادران ما نبودند و ما هم مانند 
ایشان جهاد نکردیم؟ فرمود: چراء ولی اولا اين گروه بهره و نصیبی از این 
جنگ نبردند, ثانیا نمی‌دانم شما بعد از من چه کارها خواهید کرد. ابو بکر 


گریست و گفت: مگر ما بعد از تو زنده خواهیم بود؟ 

اسامة بن زید از زهری و او از انس بن مالک برایم روا بت کردند که پیامبر 
(ص) بر شهدای احد تقاز -نجزارد, از سعید بن مسیب هم نظیر همین 
روایت ت نقل شده است. 


[ (1)] باید 9 مرتبه صحیح باشد, چه اگر 7 مرتبه باشد, 63 نفر خواهد شد 
و حال آنکه عده آنها 74 نفر هم ذکر شده است.- م. 
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(1) پیامبر (ص) خطاب به مسلمانان فرمود: گورها را خوب و وسیع بکنید, 
دو: یا شسنه نفز را با هم دز یک کور دفن. کنید و .هر کدام.را که بیشتر قران 
می‌دانستند, زودتر بخاک بسپرید. مسلمانان چنین کردند و هر کس ِِ 
تنشترن گران می‌دانست نخست در گور قی کذ اند از جمله کسانی که 
معروف است با هم دفن شده‌اند, اینها هستند: 

عبد الله بن عمرو بن حرام, عمرو بن جموح, خارجة بن زید. سعد بن رببع, 
نعمان بن مالک و عبدة بن حسحاس را در یک گور دفن کردند. چون حمزه 
را در گور نهادند, پیامبر (ص) امر فرمود تا بردی بر او بکشند, چون آن را 
به سر حمزه می‌کشیدند, پاهایش بیرون می‌ماند و چون روی پاهایش 
می‌کشیدند, سر و چهره‌اش بیرون می‌ماند. پس پیامبر (ص) فرمود: 
چهره‌اش را بپوشانید و روی پاهایش بوته‌های اسپند بریزید! مسلمانان 
گریستند و گفتند: ای وای که برای عموی رسول خدا کفنی پیدا نمی‌شود! 
پیامبر (ص) فرمود: بزودی شهرهای بزرگ گشوده خواهرٍ شد و مردم به 
آنها خواهند رفت؛ , در آنجا برای خویشاوندان خود خواهند گفت که شما در 
سرزمینی خشک و بی آب و درخت زندگی می‌کنید و حال آنکه مدینه برای 
شما بهتر است اگر بفهمید, سوگند به کسی که جان من در دست اوست: 
هر کس که بر سختی و گرفتاری مدینه شکیبا باشد. من در روز قیامت 
شمفیع و گواه او خواهم بود_ گویند: به روزگار خلافت عثمان, برای عبد 
الرحمن بن عوف خوراکی آوردند و جامه‌ای, او گفت: حمزه- پا مرد 
دیگری- شهید شد ولی کفن برایش پیدا نمی‌شد. مصعب بن عمیر هم 
هید شند فرآی. اف کفنی بیدا تنشده هیر بردقه در ضورنی که هر دوق آنقا از 
من بهتر بودند. پیامبر (ص) بر جنازه مصعب بن عمیر عبور فرمود و او را 
فقط پوشیده در بردی دید. پس گفت: فراموش و 
می‌دیدم, در حالی که هیچ کس جامه و سر و لباسی بهتر از تو نداشت و 
امروز با سر خاک الود در بردی پوشیده شده‌ای. پس امر فرمود تا او را به 
خاک بسپرند, برادرش, ابو الروم و عامر بن ربیعه و سویبط بن عمرو بن 
حرمله, وارد گور او شدند و به خاکش سپردند. 

علی (ع) و زبیر و ابو بکر و عمر هم وارد گور حمزه شدند در حالی که 


پیامبر (ص) کنار گور نشسته بودند. 

بیشتر مردم, شهدای خود را به مدینه منتقل کرده و دفن کرده بودند, 
گروهی از ایشان در بقیع مدفون شدند و گروهی در محلی ار 0 رب 
ی ی و فرع و بنی سلمه دفن 
شدند. مالک بن سنان را در محل اصحاب عبا, که نزدیک دار نخله است. 
دفن کردند. سپس منادی پیامبر (ص) ندا داد: 

باید شهیدان را به همانجا که کشته شده‌اند, بر گردانید! ولی مردم شهدای 
خود را دفن 
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(1) کرده بودند و در نتیجه امکان انتقال فراهم نشد., بجز در مورد یک نفر 
که او هم شماس بن عنمان مخزومی بود, او را که بشدت زخمی شده بود 
ولی هنوز رمقی داشت, به مدینه اوردند و به خانه عابشه همسر رسول 
خدا| (ص) ت99 ام سلمه همسر دیگر پیامبر (ص) گفت: پسر عموی مرا 
به خانه دیگری می‌برید! پس پیامبر (ص) فرمود: او را , به خانه ام سلمه 
ببرید. این کار را انجام دادند, شماس یک شبانروز زنده بود ولی نتواننست 
هیچ چیز بخورد و در خانه ام سلمه درگذشت. پس, پیامبر (ص) دستور 
فرمود تا او را با همان لباسها که بر تن داشت., بدون اینکه غسلش دهند., 
دفن کنند و نماز هم بر او نگزارند. 

گویند: شهدای مسلمانان در صحرا به خاک سپرده شدند. بعد از آن, هر گاه 
از طلحة بن عبید الله درباره این که که در یکجاست می‌پر سید ند 
می‌گفت: اینها قبور گروهی از اعراب است که به روزگار عمر بن خطاب 
مرده و در این جا دفن شده‌اند. اش ابی ذئب و عبد العزیز بن محمد هم 
می‌گفتند: ما این گورها را که در یکجاست نمی‌شناسیم. اینها گورهای اهل 
بادیه است. قبور شهیدان احد پنهان است و ما در صحرا و مدینه و اطراف 
آن گوری از ایشان سراغ نداریم. فقط قبر حمزة بن عبد المطلب و سهیل 
اف ی ات ماس بر می‌شناسیم. 
پیامبر (ص) سالی : یک بار به زیارت انها اد و چون به اولین نقطه 
وتا نمی رید پا صدای بلند می‌فرمود: سلام بر شما باد به واسطه 
پایداری و شکیبایی که کردید و خانه آخرت چه نیکوست! ابو بکر و عمر و 
عثمان هم هر سال یک بار همین کار را می‌کردند و معاویه هم هر وقت 
برای حج يا عمره از مدینه می‌گذشت, به زیارت ایشان می‌رفت. 

پیامبر (ص) مکرر می‌فرمود: ای کاش من هم با شهیدان کوه [احد] شهید 
می‌ شدم. فاطمه (ع) دختر رسول خدا| (ص) هر دو سه روز فک بار به 
زیارت شهدا| می‌رفت و کنار قبور ایشان می گریست و دعا می‌کرد. سعد 
بن آبی وقاص هم هر گاه برای سرکشی از اموال خود به بيشه می‌رفت, 
از پشت قبور شهدا می‌گذشت و سه مرتبه می‌گفت: سلام بر شما باد! 


آنگاه روی به همراهان خود می‌کرد و می‌گفت: آیا به قومی که پاسخ سلام 
شما را می د هند؛ سلام نمی‌کنید؟ هر کس تا روز قیامت به ایشان سلام 
کند, پاسخش را می‌د هند. پیامبر (ص) بر گور مصعب بن عمیر گذشت. 
توقف فرمود و برای او دعا کرد و آیه بیست و چهارم از سوره احزاب را 
تلاوت فرمود: «از مومنان. مردانی هستند که راست کردند ان عهدی که با 
خدای تعالی کرده بودند, از ایشان کسانی هستند که پیمان خود را تمام 
کردند و جان خویش را فدا کردند و از 
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(1) ایشان کسانی هستند که منتظرند و از ایشان تغییری نمی‌آید». آنگاه 
فرمود: گواهی می‌دهم که در روز قیامت ایشان شهیدان راه خدایند. به 
زیارت اینها بيایید و به ایشان سلام دهید. سوگند به. آن کس که‌جان من دز 
د ست اوست؛ تا روز قیامت هر کس به تا سلام دهد پاسخش را 
می‌دهند. ابو سعید خدری کنار گور حمزه می‌ایستاد و دعا می‌کرد و به 
همراهان خود قی دفت# هر کس بر ایشان سلام دهد پاسخش را خواهند 
داد, زیارت و سلام کردن بر ایشان را رها مکنید. ابو سفیان, خادم آبن ابی 
احمد می‌گفت که همراه محمد بن مسلمه و سلمة بن سلامة بن وقش در 
هر ماه یک بار به زیارت شهیدان احد می ر فتند, تس ور کر سلام 
می‌دادند و کنار گور او و گور عبد الله بن عمرو بن حرام و قبور دیگری که 
آنجاست., توقف می‌کردند. ام سلمه همسر گرامی رسول خدا هم در هر 
ماه یک روز به زیارت شهدای احد می‌رفت؛ بر آنها سلام می‌داد و تمام روز 
را انجا می‌ماند, روزی همراه غلام خود نبهان آمده بود و نبهان بر قبور 
شهد | سلام نداد, ام سلمه گفت: ای بدبخت, به به ایشان سلام نمی‌دهی ؟ به 
خدا| سوگند, تا روز قیامت. هر کس به ایشان سلام کند, پاسخ او زا 
می‌د هند. ابو هریره هم بسیار به زیارت ایشان می‌رفت. عبد الله بن عمر 
هم هر گاه برای رفتن به بيشه سوار می‌شد, چون به ذباب می‌رسید, به 
سوی قبر شهدا| بر می‌گشت و به ایشان سلام می‌داد و دوباره به ذباب بر 
می کنثنت و دوست نداشت که از گورستان شهد | به عنوان راه استفاده 
کند. فاطمه خزاعی را دیدم که می‌ گفت: روزی هنگام غعروب آفتاب با 
خواهرم از آنجا می‌گذشتیم, گفتم بیا به قبر حمزه سلامی بدهیم و برگردیم. 
گفت: بسیار خوب. ما کنار گور حمزه ایستادیم و گفتیم: سلام بر تو باد ای 
عموی پیامبر شنیدیم که کسی پاسخ ما را داد و گفت: سلام و رحمت خدا 
بر شما باد. در حالی که هیچ کس نزدیک ما نبود. 

گویند: چون پیامبر (ص) از دفن اصحاب خود فارغ شد. اسب خود را 
خواشت: ,و وا شوه فسلهانان: هم که غالبا رخمن بودتی حصراه. ان 
حضرت راه افتادند, هیچ قبیله‌ای به اندازه بنی سلمه و بنی عبد الاشهل 
زخمی نداشتند, چهارده زن هم همراه پیامبر (ص) بودند, چون به کنار 


مدینه رسیدند, پیامبر (ص) فرمود: به صف بایستید که خدای را ستایش 
کنیم! مردم در دو صف ایستادند و زنها پشت سر مردها قرار گرفتند, 
پیامبر (ص) دعا کرد و به پیشگاه الهی چنین معروض داشت: «پروردگارا. 
ستایش همه‌اش از آن تو است! خدایا. انحه را تو بگشایی, کسی نیست که 
آف دا تون رای در کی که سای ای نسح آتحه» ۱ که ند 
بازداری, هیچ کس عطا کننده آن نیست, هر کس را گمراه کا ۳۹۹1 کنی, راهنمایی 
نیست, هر کس را از خود برانی. هیچ کس نزدیک کننده 
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(1) او نیست و آن را که به خود نزدیک فرمایی, دور کننده‌ای ندارد! خدایا, 
من برکت و رحمت و عافیت از تو درخواست می‌کنم! خدایا, من فضل و 
بخشش از تو مسالت می کنم ! خدایا, من از تو نعمت پاینده‌ای درخواست 
می‌کنم, که دگرگون نمی‌شود و تمامی ندارد! خدایا من زینهار در روز ترس 
[قیامت] و توانگری روز فقر را از تو می‌خواهم! خدایا, از شر آنچه که به 
ما عنایت کرده‌ای و آنچه که از ما باز داشته‌ای به خودت پناه می‌برم! 
خدایا, ما را مسلمان بمیران! خدایا, ایمان را در نظر ما محبوب کن و 
زینت بخش, , کفر و سرکشی و تبهکاری را برای ما 
ناخوشایند کن و ما را از رهنمون‌شدگان قرار بده! بار خدایا, کافران اهل 
کتاب را, که رسولت را تکذیب می‌کنند و خلق را از راه تو باز می‌دارند. 
عذاب فرمای! ای پروزند کار بر حق, پلیدی و عذاب را بر ایشان نازل 
فرمای! آمین». پیامبر (ص) به جانب مدینه روی آوردند تا آنکه در سمت 
راست؛ قیان ی کارت کوود آمد و سپس از کنار قبیله عبد الاشهل عبور 
فرمود, آنها بر شهدای خود می‌گریستند. پس پیامبر (ص) فرمود: 

حمزه گریه کننده‌ای ندارد. 

زنها برای اطلاع از سلامتی پیامبر (ص) از خانه‌ها بیرون ]نگ ام عامر 
اشهلی می‌گوید: ما سرگرم گریستن بر شهیدان خود بودیم که گفتند رسول 
خدا آمد, من هم بیرون آمدم, چون چشمم به پیامبر (ص), که هنوز زره بر 
تن داشت, افتاد, به آن حضرت نگاه کردم و گفتم: ای رسول خدا, در مقابل 
سلامت نو هر مصیبتی تحمل‌پذیر و اندک است. 

مادر سعد بن معاذ هم, که کبشه دختر عبید بن معاوية بن بلحارث بن خزرح 
است., بیرون آمد و دوان دوان خود را به حضور پیامبر (ص) رساند, آن 
حضرت سوار بر اسب ایستاده بودند و سعد بن معاذ لگام اسب را در 
دست داشت. سعد گفت: ای رسول خدا, مادرم آهده اشت! بیامیز. (ض) 
فرمود: درود بر اوباد! او تزذیک پیامیر (ص) آهد و گفت:؛ 

اکنون که تو را سالم می‌بینم. مصیبت اندکی شد. پیامبر (ص) درباره هرک 
پسرش, عمرو بن معاذ. به او تسلیت گفتند و فرمودند: ای مادر سعد. تو را 


مزده باد و به خانواده شهد | هم مزده بده که جمع شهیدان ایشان- از آن 
قبیله دوازده مرد شهید شده بودند- در بهشت دوستان یک دیگرند و ایشان 
می‌توانند افراد خانواده خود را شفاعت کنند. مادر سعد گفت: ای رسول 
خداء بسیار خوشنود شدیم. از اين پس کسی بر ایشان گریه نخواهد کرد. 
آنگاه خطاب به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, برای بازماندگان دعای 
را را کر ی اسان 
را از میان ببر و مصیبت انها را جبران فرمای و بازماندگان ایشان را نکو 
حال فرمای». 
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(1) سپس پیامبر (ص) خطاب به سعد بن معاذ فرمودند: اسب مرا رها 
کن ای ابا عمرو. او لگام اسب را رها کرد و مردم هم چنین کردند. آنگاه 
پیامبر (ص) فرمودند: ای ابا عمرو, زخمیهای خاندان تو زیادند و مجروحین 
در روز قیامت. در حالی محشور می‌شوند که زخمشان تازه خواهد بود, 
خونی که از آن زخمها در قیامت جاری می‌شود, رنگش ِ رنگ خون و بوی 
آن همچون بوی مشک خواهد بود, اکنون هم هر کس که زخمی است., در 
خانه خود قرار گیرد و زخمش را مداوا کند. من هم مایلم که کسی مرا تا 
خانه‌ام همراهی نکند. سعد این مطلب را با صدای بلند اعلان کرد که هیچ 
مجروحی از بنی عبد الاشهل نباید دنبال پیامبر (ص) برود. پس, مجروحان 
همه در خانه‌های خود ماندند. آن شب را تا صبح همگی بیدار مانده, آتش 
افروختند و زخمیهای خود را مداوا کردند, در میان ایشان سی نفر زخمی 
بودند. سعد بن معاذ, پیامبر (ص) را تا خانه ان حضرت همراهی کرد و 
سپس به خانه خود رفت, زنهای خانواده خود را برداشت و همراه ایشان و 
دیکر نار به خانه پیامبر (ص) برگشت, زنها در فاصله میان نماز مغرب و 
عشاء», در خانه پیامبر (ص) عزاداری کردند و گریستند. چون پیامبر (ص) از 
خواب برخاستند. یک سوم از شب گذشته بود. در خانه خود صدای گریه 
شنیدند, پرسیدند: چه خبر است؟ گفته شد: زنهای انصار بر حمزه 
می‌گریند. گوید: فا مود (ص) از خواب برخاستند. یک سوم از شب گذشته 
بود, در خانه خود صدای گریه شنیدند. پرسیدند: چه خبر است؟ گفته شد: 
زنهای انصار بر حمزه می‌گریند. گوید: پیامبر (ص) به ما فرمود: 

خدای از شما و فرزندانتان خوشنود باد! و امر فرمود که به خانه‌های خود 
برگردیم, پس ما در حالی که مردانمان متراهان بودند, در آخر شب., به 
خانه‌هایمان بگشتیم, از آن پس تاکنون, هر گاه زنی از انصار بخواهد بر 
مصیبتی گریه کند, نخست بر حمزه هن کید 

کفته‌اند که نس از آن, معاذ بن جبل زنان بنی سلمه و عبد الله بن رواحه, 
زنان بلحارت را برای اقامه عزاداری به خانه پیامبر (ص) اوردند, حضرت 
فرمود: لازم نیست, من این کار را نمی‌خواهم! و فردای آن روز زنها را از 


گریه و زاری کردن بشدت نهی فرمو 

پیامبر (ص) نماز مغرب را در مدینه گزارد. مردم گرفته و اندوهگین بودند, 
چون گروهی از یاران پیامبر (ص) کشته شده بودند و خود آن حضرت هم 
مجروع شده بود. 

ابن ابیْ و منافقانی که با او همعقیده بودند. یاران پیامبر (ص) را شماتت 
می‌کردند, آنها از این پیش امد اظهار شادی می‌کردند و سخنان بسیار 
نایسند می گفتند. یاران پیامبر (ص)؛ که از احد بر گشته بودند» عموما زخمی 
نودنده عید. الله تن عید اللصین اه که محر مخ شده نود تمام شب رز بیدار 
بود و زخمهای خود را داغ می‌کرد. عبد ۳ بن ابی به فرزندش می‌گفت: 
بیرون رفتن تو همراه محمد درست نبود! محمد از گفتار من 
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(1) سرپیچی کرد و حرف بچه‌ها را پذیرفت., به خدا قسم, من پیشاپیش 
این وضع را به طور کامل می‌دیدم. عبد الله به پدر گفت: آنچه که خدا 
برای رسول ِ" انجام داده است. بمراتب بهتر است. 

یهودیان هم سخنان نایسندی هی وتف آنها می‌گفتند: محمد فقط طالب 
پادشاهی است, هرگز هیچ پیامبری چنین مصیبت زده نشده است., او هم 
خود زخمی شد و هم اصحابش کشته و زخمی شدند! منافقان هم شروع به 
خوار کردن اصحاب پیامبر (ص) کرده و ایشان را تشویق می‌کردند که از 
اطراف پیامبر_ (ص) پراکنده شوند, به به آنها رد کسانی از شما که 
کشته شدند, اگر با ما بودند کشته نمی‌شدند. که عمر بن خطاب این گفته 
را در یکی از جلسات عمومی شنید. پس به حضور پیامبر (ص) رفت تا 
اجازه بگیرد که از هر بهودی يا منافقی که این مطلب را شنید. بکشدش. 
پیامبر (ص) به او فرمود: ای عمر, خداوند دین خود را پیروز خواهد کرد و 
پیامبر خود را عزیز خواهد فرمود, وانگهی, یهودیان در ذمه ما هستند و من 
نمی‌دهند؟ گفت: 1 ای 1 خدا, از روی ترس و ِِ 1 که از 
شمشیر در امان باشند, اکنون که این گرفتا ناری پیش آمده, ماهیت ایشان 
روشن شده و خداوند کینه‌های آنها را آشکار کرده است. پیامبر (ص) 
فرمود: به هر حال, من از کشتن بیهوده کسانی که شهادت یگانگی خدا و 
پیامبری من می‌دهند نهی شده‌آم, بعلاوه, ای پسر خطاب. قربش دنک نو 
ما چنین غلبه‌ای نخواهند یافت تا اینکه ما حجر الاسود را استلام کنیم. 
گویند: عبد الله بن ابیْ در مسجد جای معینی داشت که آن را مایه شرف 
خود می‌دانست و نمی‌خواست آنجا را ترک کند. چون پیامبر (ص) از احد 
برگشتند و روز جمعه برای خطبه به منبر رفتند, عبد الله بن اب برخاست 
و خطاب به مسلمانان گفت: 


خوشحالم که رسول خدا باز میان شماست و خداوند شما را به خاطر او 
گرامن داشته است. یاری‌ اش دهید و اطاعتش کنید. ولی چون در احد آن 
کار را کرده بود, همینکه برخاست. گروهی از مسلمانان به پا خاستند و 
گفتند: بنشین ای دشمن خدا! ابو ایوب و عبادة بن صامت شدت بیشتری 
بخرح دادند, البته هیچ کس از مهاجران به او حمله نکرد, ابو ایوب ریش او 
را گرفت و عبادة بن صامت به پس گردن او می‌زد و به او می‌گفتند: نو 
شایسته اين مقام نیستی! پس از اینکه آن دو با او چنین رفتار کردند, 
خودش در حالی که از روی سر و گردن مردم می‌گذشت, از مسجد بیرون 
رفت و گفت: 
مگر من سخن زشتی گفتم؟ من که خواستم کار او را محکم و استوار کنم! 
فعوذ. بر 
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(1) عفراء او را دید و گفت: چه شده است؟ گفت: من همان طور که قبلا 
بر می‌خاستم, برخاستم که صحبتی بکنم, مردانی از خویشانم برخاستند و 
از همه خشمگین‌تر عباده و خالد بن زید. بودند, که بیرونم انداختند, گفت: 
بر و را دا اه لت اس ی فرهایی کت بو رز 
نمی‌خواهم که او برایم استغفار کند. پس در اين مورد اين آیه نازل شد و 
اذا قیل له تعالوا بَسْتَعُِر کم رسُول اللّه لوا روْسَهَمْ ... [1]- و چون به 
ایا ی و ساوسو خی بای ها اتهای کی رس 
می‌کنند. 
گوید: پسر او میان مردم نشسته بود و به سوی پدر نگاه نمی کرد, عبد الله 
بن- ابیٌ می‌گفت: محمد مرا از زمین سهل و سهیل بیرون می‌کند. [2] 


واقدی گوید: از ابو المسور بن مخرمه برایم نقل کردند که به عبد الرحمن 
بن عوف گفته است: درباره جنگ احد برای ما روایت ت کن! عبد الرحمن در 
پاسخ گفته است: ای برادرزاده, از آیه صد و بیستم سوره آل عمران به 
یعد را 9 چنان خواهد بود که گویی با ما همراه بوده‌ای. و اد عَدَوّت من 
أَهْلِک و امن مقاعد للقتال . ۰ [31]- و چون بامداد بیرون رفتی از 
اهل 0[ گردانی کرهند ان را در جاهای نشست برای جنگ ...- 
عبد الرحمن گوید: چون پیامبر (ص) بامداد به احد حرکت فرمود, یاران خود 
را برای جنگ در صف مرتبی قرار داد و آنها را چنان راست و در یک نظام 
قرار داد. که چون چوبم تیر بودند. اگر سینه‌ای را ملاحظه می‌فرمود که 
جلوتر آمدم است. ی کفزت؟ عقب برو. وی درباره ]رت بعد؛ اد هت 
طایْقتان یم آن فلا ...- 

کون قصد کرنندکو برون ار قفا که بددلی, کنتم هی کف ون موی نله 
سلمه و بنو حارثه است., که نخست تصمیم داشتند با پیامبر (ص) بیرون 
نروند, ولی بعد تصمیم خود را عوض, کردند و همرام آن حضرت بیرون 
رفتند. در مفوز3 آنه نفد و لد بصر کم ال در و انم م ال ۰ به تحقیق که 
خدا شما را در بدر یاری فرمود و شما خوار و ذلیل بودید ..,- ی 
منظور از خواری و ذلت؛ کمی عده مسلمانان است, که سیصد و ده 


۱ (1)] آیه 5 سوره 03, المنافقون. 

دا و ات که مد با اقا 
متعلق به انها بوده است.- م. ٍ ٍ 

[ (3)] ایاتی که در این قسمت می‌اآید, به ترتیب از ایه 120 سوره در تا 
اخر همین سوره است. به همین دلیل, استخراج شماره ایات ضرورتی 
نداشت.- م. 
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(1) و اندی نفر بودند. اذ تقول للْفَومنِین 7 ال یِعفيكم ان یمِدکَم ریْکمْ بتلائة 
الا من الْمَلایِکة مُنْرَلِینَ- و یاد کن هنگامی را که به موّمنان می‌گفتی آیا 
کفایت نمی‌کند شما را که پروردگارتان شما را مدد کند به سه هزار فرشته 
فرو فرستاده- در مورد روز احد است و پیش از آنکه پیامبر (ص) : به طرف 
اجد بیرون رود. بلی ان تطیزّوا و کقوا و بائوکث من فقرهش هذا کم 
یک یکفته آلاف من الَْلانکه فسوّمین. و ما له ال لا بشری کم 
آری, آگر صبر کنید و پرهیزکاری کنید 7 
سوی شما؛ مدد فرستدتان و به پیج هزار فر شته نشان دار و 


نکرد خدای فرستادن فرشتگان را مگر بشارتی برای شما ...- در روز احد. 
چون مسلمانان پایداری نکردند و گریختند, حتی یک فرشته هم به یاری 
رسول خدا نیامد. 
نع طرفا من الفیت کفیوا اه مه فقاا عا ثبین- فرستادشان تا قطع 
کند قسمتی از کافران راء يا خوار کندشان و بر رود نومیدان- گوید: 
منظور این است که گروهی از ایشان را از میان می‌بریم و بقیه هم ناامید 
برخواهند گشت. ره او یوب عَليهم او 1 هم فانهم 
ظالِمَون- کاری به دست تو نیست, یا توبه ایشان را 9 
کندشان, که ایشانند ستمکاران- گوید: منظور مسلمانانی هستند که در روز 
احد گریختند و هم گویند این ایه درباره کافران نازل شده است, آنها که 
حمزه را به بدترین شکلی مثله کرده بودند. چه پیامبر (ص) فرموده بود: 
من هم گروهی از ایشان را مثله خواهم کرد! پس, این آیه نازل شد. 
همچنین, گفته‌اند, این آیه هنگامی بارل شه هبار اس در احد مورد 
اصابت تیر و سنگ قرار گرفت و فرمود: چگونه مردمي که با پیامبر,خود 
چنین می‌کنند رستگار می‌شوند؟, درباره آیه بعد يا ها الذین امَتَوا لا تأکلوا 
الرّبوا آضعافاً مْضاعقة و ۱" وا ال کم هون ای مومنان, ربا مخورید 
بر افزوده چند بار و از خدای تعالی بترسید تا به رستگاری برسید- گوید: 
ام جاهلیت چون هنگام دریافت وام ایشان می‌ر سید اگر شخص مقروض 
چیزی نداشت, به او مهلت می‌دادند و سود را چند برابر می‌کردند. 
آیه و سارغوا الی مَعُفِرَة من رَبْكُمْ و جتَةٍ عَرَضُها السماواث و الارَض .. 
بشتابید به سوی آمرزش از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن. چون و 
اسمانها و زمین است ...- 
گوید: منظور, شتاب کردنر برای رسیدن و اقتدا کردن به امام جماعت در 
تکبيرة ار ام ات وج وید که پوس رٍ آسمان چهارم است. در مورد 





آیه الذین ب#ْففُون فی الٌةّاء 5 الضّّاء و الکاظمیت القبّظ و العافین غن 
التّاس ای کالما خیش راو فرانی کی اناوت کد و 


هنایم کر خورندگان و عفو کنندگان از مردم ...- گوید: منظور از سراء, 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:232 

(1) منظور از فرو خوردن خشم آن است که کسانی را که ازاتشان 
دادواند, ببخشند. 

و الذین |ذا قعلوا فاِسّة أَو طَلَمُوا أَفْسَهُم دکَژوا ال قاستَفْتژوا لِدْنْوبهِم 
سب وا گنه چون ن کاری زشت کنند, يا بر تن خویش خدآی 
تعالی را یاد کنند, و مر گناهان خویش از وی آمرزش خواهند مت و با ره آنه 
و لَمْ بُصِرّوا علی ما لوا .- و اصرار ننمودند بر آنچه کردند ... - گویند: 
اگر در تکرار گناه صعغیره اصرار ورزند» دیگر صعغیره نخواهد بود و گناه 


کیره هم با توبه بخشوده می‌شودن هذا بیان للتّاس و هدی و مَوعظهة 
الغتفین,. و لا تهئوا وا تعر نها ورام الأعْلَوْنَ ...- اين بیانی است برای مردم 
و هدایت و پندی است برای با و سسبی مکنید و و اندوهگین 
مگردید و شما برترانید ۰- گوید: منظور سستی نکردن در جنگ با دشمن 
است و اندوهگین نبودن برای کشتگان و مجروحان احد. برتر بودن 
مسلمین هم بدین جهت است که در جنگ احد هر چه از شما کشته‌اند, شما 
دو برابر آن را در جنگ بدر از ایشان کشته‌اید. 
ِنْ یَمُسَسكم رخ ققَد مس المَوَم رخ مِلله و تلک الاَام تداولها ی ال 
و یلم ال الذین آمئوا و ید ملک شهداء ..- اگر . 0 
رسید به ایشان زخمی مانند آن و اين روزگار را می‌گردانيم میان مردمان 
و تا معلوم گرداند خدای تعالی حال موّمنان را و پدید آورد از شما شهیدان 
زا جنتن این اه .فقتظور از شهید آن» کشته‌شدگان مسلمان در جنگ احد 
ی ی این است که اگر چه آنها اکنون برتری دار ِِ 
سرانجام برتری مسلمانان را خواهد بود و لْمَحَصَاللةْ الذین أمَنُوا و 
الکافرین- و تا پاکیزه گرداند خدای. کسانی را که ایمان ا و 2 
گرداند کافران را- گوید: در این آیه منظور از مقمنان. کسانی هستند که در 
جنگ احد پایداری کردند و ثابت قدم بودند ,و منظور از کافران. مشرکان 
سم حسبته خسد آن تدخلما العد لمّا یِعلّم اللةٌ الذین 
هکوا متكم و تلم السایرین- یا" آیا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید و 
جدا| نکرده باشد خداوند آنهایی.را از ها که:جهاد کردند با صبر 
کنندگان را- گوید: در این آبه هم متظفر از جهاد و-ضيبر در هعان فرودجنی 
احد است, یعنی, 1 
و لد 3 کم تون الْمَوّت من قَبّل آن تلف ة قَقَدٌ رأَیتْمُوةُ و نتم تْظرون- و 
به درستی که آرزو می‌کردید مرگ را ار او 
به حقیقت آن را دیدید و شما نظر می‌کردید- گوید: منظور این است که 
گروهی از مسلمانان شمشیر به دست و آماده جهاد تا پای مرگ بودند و 
ایشان غالبا افرادی بودند که در جنگ بدر شرکت نکرده بودند. آنها. اضراز 
می‌ورزیدند که پیامبر (ص) به جنگ احد بیرون برود تا آنها هم به اجر 
هه ون نت پرستی آناه که یشان کته 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:233 ۱ 
(1) همجنین گفته‌اند که این ایه درباره گروهی است که پیش از ان که 
پیامبر (ص) تصمیم به خروج از مدینه برای جنگ احد بگیرد, می‌گفتند: ای 
کاش, با دشمن رویاروی شویم که يا بر انها پیروز می‌شویم و يا به افتخار 
شهادت مي‌رسيم. ولی چون, روز احد, مرگ را مشاهده کردند گریختند. و 
مُحمَذد الا رشول قَدٌ خلت من یله الرْسْل . ,۰ من بِلقَلب علی عقبیه ...- 
۱ که( ۱ 


گوید: چون روز احد, ابلیس به صورت جعال بن سراقه ثعلبی درآمد و بانگ 
برداشت که «محمد کشته شد!» مردم از هر سوی گریختند, به طوری که 
عمر می‌گفت: من همچون ماده بز کوهی سر به کوه گذاشتم تا آنکه به 
0 و ما کان لس آن 

ت الا یادن الله کتابا مَُجْلا و قن برد تواب الدْئْیا نویه متها و من بر 
توات ب اجره نوْیه مها و ستجْزی الساکرین- 0( 

د. مگر به فرمان خدا و مدت نام برده و هر که ثواب دنیا خواهد, وی را 
0 دهیم و هر که بهره آخرت خواهد. وی را آن دهیم و هر آينه بزودی 
پاداش دهیم شکر گزاران را- گوید: اين آیه. در پاسخ اعتراض ابن ابی نازل 
شده است که چون همراه یاران خود جنگ ناکرده از احد برگشت, , درباره 
کشته‌شدگان احد می‌ گفت: اگر همراه ما می‌بودند, کشته نمی‌شدند., و 
و ای بو و به اجل او دارد. رو این 

یی قاتل مَقة ربیُون کنیژ قما وَمئوا ما أصابَهمْ فی سییل ال 5 ما 
ص | و ما اشْتکائوا و ال بُیبٌّ السّابریچ. وما کان قَولَهم ۷ آن قالو ی 


و نا دنوتنا و ٍشراقنا فی أمُرنا و تبث آفداقنا و اضرّنا علپ الوم 
الکافرین. تاه ال توات القتا و خشن تواب الاخره و ال مس 
المخسنین- و چه بسیار _ تداصز که با وی کارزار کر سپاهیان بسیار, 


سستتی نکردنه.با وحفد انه. کمبه: اسان در را خدا رسید و ضعیف 
نشدند و عاجزی نکردند وا دوست دارد صابران را. و نبود گفتارشان 
در کارزار, مگر اینکه گفتندی ای پروردگار ماء بیامرز گناه بسیار ما را و از 
حد گذشتن ما را در کارها و استوار دار قدمهای ما را و نصرت ده ما را بر 
این قوم کافران. پس دادشان خدا| ثواب دنیا و خوبی ثواب آخرت ۳ 
دوست دارد نیکوکاران را- گوید: منظور. شرکت جماعت زیادی همراه 
پیامبران در جنگهاست و اينکه آنها به هیچ وجه تسلیم نشدند و به فرمان 
دشمن ردان ننهادند. در نتیجه, خداوند فتح و پیپروزی در این جهان و بهشت 
در آن جهان را به ایشان عنایت فرمود. یا ایا الذین جوا | ن منطیقوا )ادن 
کقروا روک علی أَعقایکُم خقبول خاسییت: بل الَه مَوْلاک و 
الاصرین . سَتلفی فی قلوب الذین کفرّوا| ی ۳ ای 1 گر 1 
کسانی که کافرند. فرمان برداری کنید, 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :234 

(1) برگردانندتان از ایمان و خواهید گشت زیان کاران. نکنید که خدای پاور 
و صاحب اختیار شماست و او بهترین پاری کنندگان است. هر آینه بزودی, 
در افکنیم در دل کافران هیبت و ترسی ... - گوید: منظور آن است که به 
گفتار بهودان و منافقان گوش مدهید و پیامبر (ص) فرمود: من با ترس 
انداختن خداوند در دل دشمنان یاری شدم به طوری که این ترس در دل 
دشمنان که با من یک ماه راه فاصله دارند افتاده است. و لَقَهٌ صَدَقَكم اللَه 





0 بادنه نی اذا فَسْلنمْ و تتنارَعْلمْ فی الأمر و عَصَيتمٌ من 
قدٍ ما آراکم ما تجبون- 0( 
گامی که آنها را به فرمان خدا می‌کشتيد, تا آنکه بد دلی و منازعه در کار 

9 ۱ 

می‌داشتید- گوید: ۱ 

منظور از وعده الهی آن بود که اگر پایداری ضی کردنده پر ورد کار ان شما را 

به پنج هزار فرشته یاری می‌فرمود. خال: آنکه تست کر دید تیه انوا انا 

یک دیگر. اخعلاف کزدند وبا آنکه تیاهن (ض) فرموده بود, از جای خود تکان 
نخورید, نافرمانی کردند و با اينکه, مشرکان گرپخته بودند. شما از ایشان 
گریختید و پشت به جنگ کردید. من یذ الب و ملگق من رب اجره 
نم صَرَفکم ع لیم و لَقدٌ فا عَتَکَمٌ و ال دُو قصْل عَلّی الْمَْمنین 

اب 
می‌خواهند, 1 گردانید شما را از ایشان تا بیا زمایدتان و به درستبی که 
عفو کرد 1 شما را و خدای تعالی فضل کننده است بر مقمنان- گوید: منظور 
از کسانی که طالب آخرت بودند, عبد الله بن جبیر و کسانی است که با او 
پایداری کردند و قرب کردآورزی غنیست ترفنید. این. مشتغود وید بیتن از 
تژول این. انة تصور نمی‌کردم که کسی از یاران پیامبر (ص) طالب دنیا 
باشد. منظور از آزمایش هم بازگشت مشرکان است که گروهی را کشتند 

و گروهی را زخمی کردند و خداوند گناه کسانی را که به جنگ پشت کردند 

و پی غارت رفتند, , عفو فرمود. ٍذ تضْیدون و لا تلوون عَلی اد و الرّسول 

وم فی أحراکم فاناتَکم غقّا , تعم ,لکیلا تعرنوا عل ها فاتکم ق لاما 

اضایکم و ال خبیة یا حون عون رو ما دیدب هپت مه ناسا ر نوی 
کسی از هیبت و رسول می‌خواندتان در عقب شما, پاداش دادتان غمی به 
غمی: تا اندوهگین نشوید به آنچه از غنیمت از دست دادید و نه بر آنچه 
رسیدتان و خدا آگاه است به آنچه می‌کنید- گوید: منظور آن است که 
مسلمانان رزوی به .هیبعت نهاده و از کوه بالا می‌رفتند. پیامبر (ص) ایشان 

را فرا می‌خواند و می‌ گفت : ای گروه مسلمانان, من رسول خدایم! بیایید! 

به سوی من بیایید! ولی هیچ کس برای آن حضرت نایستاد و به او توجه 

نکرد, در عین حال خداوند این گناه انان را بخشید. غم نخست. 

ترجمه المغازی واقدی ,.متن.ص:5 

(1) مسئله زخمی و کشته شدن است و غم دوم, شنیدن خبر کشته شدن 

رسول خدا, که موجب شد غم اول را فراموش کنند. همچنین گویند: غم 

اول. مسئله گریز مسلمانان به سوی کوه و تنها گذاشتن پیامبر (ص) است 

و غم دوم هجوم مشرکان است بر ایشان اینکه مشرکان در نقطه بالاتر 

کوه جای داشتند و بر مسلمانان مسلط بودند و این موجب شد که غم اول 

و اوه که مر انوا قای من بعد العم امَتَةّ تعاسا تا انجا که 





ما ات وراه مین ای انشی رد 
غنودنی ... در این جا کشته نمی‌شدیم- زبیر در این مورد می‌گفت: من این 
کام وا از مت ی تن شوم که ی وان و ان ان رن چیه 
شده بود, که گویی در خواب می‌دیدم که او اين آیه را می‌خواند و فکر 
می‌کردم که اين گفتار خود اوست. فُل لو نتم فی ویک رز الذین کیب 
هم الق ای مضاجعهمٌ و لبتلی اللة ما فی : ص دور کر و لسض ما تن 
قلوبکق و ال عَلِيمْ بذات الصَدور- بگو, اگر می‌بودید در خانه‌هایتان, هر آینه 
می‌آمدند انها که نوشته شده بود بر آنها قتل تا جایگاه کشته شدنشان, تا 
بیازماید خدا آنچه را که در سینه‌های شماست و تا خالص گرداند آنچه را در 
دلهای شماست و خدا داناست به آنچه که در سینه‌هاست- گوید: منظور 
این است که آنها چاره‌ای جز رفتن به جنگ و محل کشته شدن خود نداشتند 
و هم مقصود این است که خداوند متعال کینه‌ها و غشها را از دلها زدود و 
چق تعالي هر چه از خیر خواهی و بدخواهی که در سینه‌هاست میدز د. آن 
الذین توَلوّا کم پوه مَ ای الحمعان اِتمَا اتترازم السشْیّطان ببَعض ما 
گئوا و له عقا ال عتهخ 8 اللع غود علیخ- آنها که پشت گردانیدند از 
شما.؛ روزی که روبرو شدند دو گروه, همانا که شیطان ایشان را لغزانید به 
واسطه برخی از آنچه کرده بودند از گناهان و به درستی که عفو کرد خدا 
از ایشان. به درستی که خدا, آفز ند برذبار. استد کوید: منظور کسانی 
هستند, که در جنگ احد گریختند و این عمل به واسطه برخی از گناهان 
ها دز سل او نی 9 وی نار و ردو پا 
ایا الذین امَنوا لا تکوئوا کالذین کفژوا و قالوا لاحخوانهمٌ اذا صَرپوا فی 
0 و ما توا یل ال دک 


فیییل الم لو مخ لعففرخ من الله و مه یو مقا تغعفون. و لین عم 
او فتَلتمٌ لالی الله تخشرون- ای آنان که ایمان آوردید. مباشید همچون آنان 
که کافر شدند و گفتند به برادرانشان, چون در زمین سفر می‌کردند يا به 
جنگ می‌رفتند, اگر بودند نزد ما نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. تا بگرداند 
خدا ان را حسرتی در دلهایشان و خدا زنده می‌کند و می‌میراند و خدا به 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :236 

(1 شوید در راه خدا| پا مردید؛ تن ره ای از خدا و رحمنی بهتر 
است از آنچه جمع می‌کنید و اگر بمیرید یا کشته شوید, همانا به سوی خدا 


محشور می‌شوید- گوید: اين آیه دربارم ابن اب نازل شده 1 قیما 
مه من اه نت هم و لو کت قظا علیظ اقب لاتقطوا ین حول 
قاغف عَنْهْمْ و اب شتلیر هم و شورف فی الأقر قادا رت قتوگل علی اللّه 


ان اللة بِحت الْمْتَع کلین- به رحمت خدای تعالی بر ایشان نرم سان شدی و 


آگر درشت زبان و درشت دل بودی همه از گرد تو برمیدندی, تو عفو کن از 
ایشان و طلب امرزش کن برای ایشان و مشورت کن با ایشان در کار و 
چون اهنگ کار کردی, توکل کن به خدا, چه خدای تعالی متوکلان را دوست 
دارد- گوید: منظور این است که. فقط در کار جنگ با ایشان مشورت 
فرماید, پیامبر (ص) با هیچ کس, ۶ دز هی موردیه به جر موزد جنگ مشورت 
نمی‌فرمود. و ما کان لب آن یَغْل هم تفلل پات‌سما غل نوم الفیامه > 
تا ار مج اس که ات کند و سیب خایم کنو ان هه 
خیانت کرده است در تفر کبا هت یت مت این اش وی سب رنه 
قطیفه‌ای سرخ رنگ را غنیمت گرفته بودند و چون دیدند موجود نیست., 
گفتند لا بد پیامبر (ص) برای خود برداشته باست ید در رد لدعا و 
تصور ایشان نازل شد. | قمن ابعَ رضُوان اللّه کَمَن باء بِسَحط من ال . 
ایا کستین که پیزوی. کرت زضایت: خدا راز 3 ۱۱ ٩‏ ۰ 
مخالفت سزاوار خشم خداست؟ تس 

گوید: منظور, مقایسه مقمنان با کافران است. هم درجاث عند اللّهٍ . 
ایشان به نزد خداي تعالی طبقاتند ... - گوید: منظور برتربهای آنهاست نزد 
خداوند. َقذ و له علی الغوّمنین ٩[‏ تَعت فبهم زشولا ین آلفسمم یثلوا 
عَلََهمّ آیاه و يرَكيهمٌ و بعلَمَهْم الکتاتِ و الکمَة و ان کائوا من قبل لفی 
صَلال مبین- قه درستی: کف منت مار ۱ چون برانگیخت 
میان ایشان رسولی از خودشان, که بخواند بر ایشان ایافت دازا این 
گرداندشان و بیاموزدشان قرآن و حکمت را, اگر چه بودند از پیش در 
گمراهی آشکار- گوید: منظور از رسول در این آیه, حضرت مجمد (ص) 
1 و لمّا أصایتکم مه مصبیة 
قذ این متلتها کم آئی هدا کل هو من عئد سکم الله غلی کل 
شیء قدیژ- آیا چون رسید شما را مصیبتی که رسانیدید دو چندان را, گفتید 
این از کجا بود. بگو اين به سبب مخالفت شماست. خدای تعالی بر هر 
جیزی تواناست- گوید: منظور گرفتاری آنها در احد است که هفتاد نفر از 
مسلمانان کشته و گروهی زخمی شدند و این نتیجه نافرمانی تیراندازان 
بود. همچنین منظور این است که. مسلمانان در بدر هفتاد نفر کشتند و 
هفتاد نفر اسیر گرفتند. وا اضا کر و2 التقی الجَمعان قبادن الله و لِیعلم 


لْْوْمن. و 
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(1) لیغلم الذین ناققوا و قیل لهْمْ تعالوا قاتلوا فی سَییل الله او ادْفَمُوا 
قالوا لو تَعَلمْ فتالا لاتبغناکم هم للکفر یِوَمَیْذٍ اقربٌ مهم للایمان بقولون 
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۳ 
۰ 
۲ 
7 
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خدا بود تا بداند گروندگان را و تا بداند آنان را که نفاق کردند و گفته شد 
به ایشان که بیایید در راه خدا کارزار کنید و یا دفاع کنید. گفتند اگر کارزار 
کردن را می‌دانستیم, از شما پیروی می‌کرديم, ایشان در آن روز به کفر 
نزدیکترند تا به ایمان, می‌گویند به زبانهایشان آنچه نیست در دلهایشان و 
خدا داناست به آنچه نهان می‌دارند. آنها به بزآذر ان خود گفتند و از جنگ 
کردن فرو نشستند که اگر از ما فرمان- برداری ی کرددد 2 
نمی‌شدند, بگو مرگ را ۶ خود دفع کنید اگر راستگویید- گوید: این ایه 
درباره ابن ابيْ و رفتار و گفتار او و یاپانش در روز احد نازل شده است. 
و لا تسب الذین فتلوا هی سییل الله اه مواتا بل آخياء عَد رهم برْرَفُونَ. 
قرچین بما تام مْ اللَه من قصله ... و أنّ اللة لا بیغ أجْرّ المَوْمیِينَ. - مپندار 
یا محمد, آنها ۳ خدا کشته شدند. که مردگانند. بلکه ایشان نزد 
خدا زندگانند. روزی داده می‌شوند. 
شادمانند بدانچه خدای یوت از ِ خویش 3 9 تعالی ضایع 
فرمودند: راوزان را کر شدند, انتاخش ان ۱ مان 
سبز رنگ درآمدند, که وارد باغها و جویبارهای بهشت شدند, از میوه‌های آن 
ِِِ شدند و در لانه‌هایی که از قندیل‌های طلا و در سایه عرش خدا 
د. مکان گرفتند, چون خوبی خوراک و آشامیدنی خود را احساس کردند و 
را  ِِِ‏ خویش را دیدند گفتند: ای کاش, برادران ما می‌دانستند 
که خداوند چقدر ما را گرامی داشت و ما در چه وضع خوبی هستیم, تا در 
جنگ کوتاهی نکنند و از میدان کارزار نگریزند. حق تعالی فرمود: من آنها را 
از این موضوع با خبر خواهم کرد. پس آیه بالا را نازل فرمود. و هم از 
پیامبر (ص) برای ما نقل شده است که می‌فرمود: شهدا در بهشت. در 
کنار نهری, در خیمه و خرگاه سبزی زندگی می‌کنند و هر صبح و شام روزی 
انها برایشان فرستاده می‌شود. 
این فسوه در‌بارن این آیة می‌گوید: ارواح شهیدان در پیشگاه الهی همچون 
مرغانی سبزند, که لانه‌های آنها از عرش آویخته است 
که بخواهتد: می‌خرامند. حق تعالی بر آنها عنایتی می‌فرماید و می‌گوید: آبا 
چیزی می‌خواهید که برای شما بیشتر کنم؟ گویند: پروردگارا, مگر ما در 
بهشت نیستیم و هر کجا که می‌خواهیم. نمی‌خرامیم؟ باز برایشان مرحمت 
می‌فرماید و همان گفته را تکرار می‌کند 
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(1) و ایشان عرضه می‌دارند: بروزد کار ا: چه خوب است که ارواح مارا یه 
کالبدهای ما برگردانی تا دوبارو در رله تو کشته شویم. الذین استجابوا لله 
الرسَول من بعد ما آضانقخ امرخ للذٍینَ اعتتنها میم قاعفا ای ارم 
ایا | ۳0| 


آنها را که نیکویی کردند و پرهیز کردندر مزدی بزرگ است- گوید: اين آیه 
درباره کسانی نازل شده است که در جنگ حمراء الاسد شرکت کردند. 
عبد الحمید بن جعفر, از قول پدر خود, برایم روایت کرد که: چون پیامبر 
(ص) به مدینه و خانه خود رسید. شب یکشنبه, عبد الله بن عمرو بن عوف 
مزنی, خود را به در خانه آن حضرت رساند, بلال اذان گفته بود و منتظر 
بیرون آمدن پیامبر (ص) بود. چون رسول خدا بیرون آمد, مزنی خود را به 
آن حضرت رساند و گفت: مارا وا 
ی ها ی و کم ما ان ار 
بلکه چیزی از اخبا ر آنها به دست آورم. پس» همراه ایشان نشستم, , شنیدم 
که ابو سفیان به یاران خود قنفن کفت: ۳ نکردیم, شما که عمده سیاه 
محمد را کشتید, , خوب است نز کرژیم و بقیه را مان با راودیما ۹۳ 
صفوان بن امیه آنها را از این کار منع می‌کرد و موافقت نمی کرد. پس؛ 
ای ای دای ی فرا خواندند و آنچه را که مزنی گفته بود, به 
ان ده فر مدید آنها. کفتتد بایدوسمن را عفیی کري که,صادا بر دنو 
فرزند ما حمله کنند! چون پیامبر (ص) نماز را سلام داد و مردم خواستند 
بروند,. حضرت به بلال امرٍ فرمود که جار بزند و مردم را برای تعقیب 
دشمن فرا خواند و چونر افتاب دمید. همان صبح یکشنبه. فرمان حرکت 
صادر شد و مسلمانان, با آنکه مجروح و زخمي بودند. نهر افتادند. 

الذین قال لَهْمٌ التّاسَ َ 1 لاس قَدٌ جمَمَوا کم فاحَسَوَهُم فزادهم ایشانا 2 
قالوا حسَبْتا الله نم الوکیل- ی 
یهار اسا چم یره از اهان رسد انا ار ای وی 
افزونی ایمان ایشان شد و گفتند بس است ما را خدا و او بهترین کارگزار 
است- گوید: این آیه در این مورد نازل شده است که ابو سفیان. پیامبر 
(ص) را تهدید کرده بود که پس از جنگ احد در سر سال, در بدر: یک دیگر 
را ملاقات خواهند کرد. به ابو سفیان گفته شد: آیا پیامبر را در جریان 
نمی‌گذاری؟ 1 پس او نعیم بن مسعود اشجعی را به مد ینه فرستاد, تا 
مسلمانان را 0 کردن پیامبر (ص) باز دارد و گفت که اگر او بتواند 
آنها را از اين کار باز دارد, تسش حانتم ان خیم یه ذ نتم امه "وید 
مسلمانان گفت: کافران گروه زیادی هستند و دیدید که دفعه قبل آنها به 
سراغ شما آمدند. حالا هم شما آهنگ ایشان نکنید. نعیم نزدیک بود 
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(1) موفق شود و مسلمانان یا گروهی از ایشان را از حرکت , به جنگ باز 
دارد, ولی چون پیامبر (ص) از این موضوع آگاه شدند. فرمودند: سوگند به 
کسی که جان من در دست اوست. اگر هیچ کس هم با من بیرون نیاید, 
خودم به تنهایی خواهم رفت. و به این ترتیب. مسلمانان را بیدار و متوجه 
ساخت و مسلمانان با اموال تجارتی خود به سوی _بدره که نکش از بازارهای 


1 انوا بنعمَة من الله و قصْل لمّ یَمَسَسهْم 
و البعُوا رضوان اللّه و اللةْ دُو قَصُل عظیم- بازگشتند با نعمت و 

۳ 
خدا| صاحب فضل بزرگ است- گوید: منظور این ات کر ار 
نصیب مسلمانان شد, آنها هشت روز در آنجا ماندند و بدون هی گونه 
برخوردی برگشتند. تما دلکم التیطان ۱ 3۶ اولیاءة قلا تخافوهَمٌ خافون 
اِنْ کته ونر و لا تخز! تک الخیت تا رغون في الْکَفر الَهْم لن دول الله 


3 
-‌ 


شَینا پرید الله الا یَجَعل لهَمٌ حظا فی ات و لقم غذاب عظیی: |ن الذین 


هو و 9 سم ۳ - 0" ِِ ىٍِ 3 ط 


اشتروا الکفْر بالیمان لن یروا الله سَیْنا و له عَدابٍ آليم. و لا خسن 


0 ۸( 
ایشان مترسید و از من بترسید اگر هستید مومنان. و اندوهگین نسازندت 
آنان که شتاب می‌ورزند در کفر, ایشان هیچ زیانی به خدا| نمی‌رسانند, خدا| 
می‌خواهد که برای ایشان بهره‌ای در اخرت قرار ندهد و ایشان راست 
عذابی بزرگ. کسانی که برگزیدند کفر را بر ایمان هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رسانند و برای آنهاست عذابی دردناک. و گمان مبرند کافران که زمان 
دادن ما ایشان را, بهتری ایشان است. بلکه, زمان دادیم ایشان را تا 
بیفزایند بزه بر بزه و برای ایشان است عذاب خوار کننده بدان جهان. 
تباشند خدا را که‌وا اند مومنان. را بر اجه شما: تااجدا سارو یلید را از 
۳۳ 
ما کان له بعکم علی اقب و لک ال بَجْتبی من رُسْله من پشاء 
له وزشلم و آن توا و توا فلکم آجز عظیخ. و لا یَعْسبَنّ الذین 


مبو 1 حطع 
یب بما اتاهِمّ اللهٌ من فصْله هو خبراً هم بل هو سر لَهم, سیون ما 
۳ ۱ مت ۱ 5 

رِ بو سس ۵ 


آیدیکم و آن الله لیس بطلام ِلعبید. الذین قالوا اّ ال عَهد الینا آلا بو 
لزشول ّ ی و تشد که خدا شما را مطلع گردان 


12 0 پس به خدا و رسولانش و اگر بگروید و بپرهیزید 
برای شما مزد بزرگی است. را رو 
دادشان خدای تعالی از فضل خویش که مر ایشان را بهتر است, بلکه آن 
مر ایشان را بدتر است. هر آینه طوق کرده شوند بزودی در روز قیامت 
آنچه را که بخیلی کردند و برای خدا میراث آسمانها و زمین است و خدا به 


آنچه می‌کنید بیناست. به درستی که شنید خدا گفتار آن کساني را که گفتند 
خدا| محتاح است و ما بی‌نيازيم, زود باشد که بنویسیم آنچه گفتند و 
کشتنشان پیامبران را به ناحق و گوییم بچشید عذاب آتش سوزان را. اين 
عقوبت به واسطه کفر و معاصی پیش فرستاده شماست و خدای تعالی 
ستم کننده بر بندگان نیست. آنها که گفتند خدای تعالی عهد کرد با ما که 
نگرویم به رسولی تا بیاورد برای ما قربانی که بخوردش آتش- گوید: 
منظور از غیب. وقایع احد است و هم گفته‌اند هر مالی که حقوق الهی آن 
پرداخت نشده باشد, در روز قیامت به صورت ماری در می‌آید که بر گردن 
صاحب مال حلقه می‌زند و او را مرتب می‌گزد و می‌گوید: من مال اندوخته 
تو هستم. و ایات بعد درباره یهود نازل شده است و مردی بنام فنحاص که 
بهودی بود و می‌گفت: خدا نیازمند است و ما بی‌نيازيم که از مار وام 
خواسته است ! ,آیه بعد هم دریاره همانهاست. و لتسَْغْنّ من الْذین آوئُوا 
اکتا من قَبِْكُمٌ و من الذِین آسْرَکُوا آذق گییرا و ان تضیژوا و تْفُوا ان 
ذلک من عزم ال تور هر ایته بشنوید از اهل کنات و مشرکان ناسزاهای 
فراوان: و اجه خی کنید و بپرهيزید, آن از کارهای استوار است- گوید: 
منظور 1 اهل کتاب در این آیه, بهودیانند و منظور از کافران, اعراب و 
گفته شده است که این آیه پیش از آنکه پیاهبر (ص) مأمور به جنگ کردن 
نازل شده است. و لد آَحَدّ ال میثاق الذین [وئوا الکتات لبست للتاس 
لا تکنموتف قَتبدوة وراء ظَهورچم و اشتروا یه و تعناقلبلا قیلمن ما تدیتژون. 
5 تحستَنّ الذین رون یما تا و بُحنونَ آن خقدوا بما لم تفعلما فلا 
تَحَسنَهم ۵ فازة من العذاب و لهْمٌ عَذاب اليمْ- من ی کود دای وال 
با آنها که کتاب دادم فنده‌اند. کم ار را برای مردم بیان کنند و پنهان نکنند 
ات پس پشت سر انداختند و از وی عوض اندک گرفتند, بد عوض که 
انشا نو زبدنن. مان .هت اشها وا کف شاد فف کنته بر انخه. کردنن و 
دوست می‌دارند که ستوده شوند بدانچه نیاوردند. گمان مبرشان که برهند 
از عقوبت: و ایشان | غذابی دردنای نود.به آخرست- کویده متنظور این است 
که حق تعالی با دانشمندان بهود عهد بسته بود که صفات پیامبر (ص) را 
بیان کنند و پنهان ندارند, و حال آنکه ایشان صفات رسول خدا را دگرگونه 
بیان می‌کردند و آن زا فشیلة هعانتن ور زندکن"خود فرار. دادم بودند. .و آنه 
دوم در مورد گروهی از منافقان نازل شده است که چون پیامبر (ص) 
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(1) آهنگ جنگ فرمود, گفتند: چون حرکت کنی ما هم همراه تو حرکت 
می‌کنیم. ولی چون آن حضرت به جنگ رفت همراهی نکردند. و هم گفته‌اند 
۳ از بهود پودند. الذین یذکژون الل قیاما فَعودا 5 
علي جنو, و بنفگزون فب حلي السّماوات و الارْض رتنا ما حَلَفّت هذا 
باطلا شتهانک ققنا عذات | لثّار- آنها که یاد کنند خدا را در حال ایستادن و 


نشستن و بر پهلو خفتن و تفکر کنند در آفرینش آسمانها و زمین, گویند ای 
پروردگار, این را باطل نیافریدی پاکی نو نگاه دار ما را از عذاب آتش- 
گوید: منظور نماز گزاردن در آن حالات است. رَّنا ائّنا سَمغنا منادیا بنادی 
للایمان آن آمئوا ریم قفا پروردگارا, 9۳ ماد شنیدیم که گفت 
درفید هه پزوود کارنان ها کرون بر گوید: منظور از منادی, رقرآن است 
نه پرسول خدا, که همه مسلمانان آن حضرت را تب و بو د بو قالْذین ها جوا 

ی من ديارِهِم و آوژوا فی سبیلی و قاتلوا و فتلوا لقن هم 
0 - آنانی که هجرت کردند و آنان را از خانه‌هایشان بیرون راندند و 
1 و کشته دنه هر آینه در 
گذارم گناهان ایشان را- گوید: منظورٍ از اپن آیه مهاجران هستند که ایشان 
را ازو مکه بیرون راندند. لا بفْرنکَ تَقلَبْ الذین کَقَرّوا فی البلاد. متاغ قلیل 
نم مَاواهمْ جََنْمْ- نفریبد تو را برگشتن کافران در شهرها با نعمتها و بهره‌هاء 
چه این اندی برخورداری است., بازشان به دوزخ گرفتاری است ...- 


گوید: ,منظور این است که تجارت و پیشه‌های آنها اندک است. و ان من 
اه الکتات لقن من الوا تنل الدیم ها اترل الم و ار ال 
کتاب کس اسست که آیمان می‌آورد به خدا و بهآنچه فرستاده شد به شما و 


آنچه فرستاده شد به ایشان .. 

زان و او اج مساو او با مسق 
آماده 1 و بترسید از خدا, باشد که رستگار شوید- گوید: در عهد رسول 
خدا آماده باش نبود و منظور آمادگی برای هر نماز بعد از نماز دیگر است. 

خاس‌نن ق اه کمیه: سعد بن ربیع در احد شهید شده بود. پس از 
مراجعت پیامبر (ص) از احد و عزیمت آن حضرت به حمراء الاسد, برادر 
سعد به مدینه امد و میرات او را تصرف کرد. سعد دو دختر داشت و 
همسرش هم حامله بود. در آن موقع هنوز احعام ارت نازل نشده بود, 
مسلمانان میراثت را بر مبنای احکام دوره جاهلیت تقسیم می‌کردند و به 
همین جهت؛ ,. عموی ان پس از شهادت سعد؛ ارت را تصرف کرد. 
زن سعد که بانویی دورانديش بود. در ان موقع در محله اسواف [1] 
سکونت داشت. وی 


[ (1)] اسواف: نام محله‌ای در مدینه. نزدیک حرم مطهر نبوی يا نزدیک 
بقیع است (معجم البلدان, ج 1 ص 248). 
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(1) خوراکی از نان و گوشت فراهم آورد و پیامبر (ص) را دعوت کرد. جابر 
گوید: پس از ادای نماز صبح, حضور پیامبر (ص) نشسته بودیم, ما درباره 
واقعه احد صحبت می‌کردیم. و از شهدای خود یاد می‌کردیم چون صحبت از 


سعد بن ربیع شد. حضرت فرمود: برخیزید! ما که بیست مرد بودیم همراه 
ان حضرت برخاستیم و به اسواف رفتیم, پیامبر (ص) وارد خانه سعد بن 
ربیع شد و ما هم به دنبال ایشان وارد شدیم و دیدیم که همسرش فاصله 
میان دو دیوار را آب‌پاشی و تمیز کرده و فقط حصیری گسترده است. 
جابر گوید: به خدا قسم, نه فرش دیگری داشت و نه تشک و تشکچه‌ای. 
۱ و ۱4 ۱ 9 ۱7۳0۳ 
او رحمت فرستاد و فرمود: در آن روز دیدم که نیزه‌ها بر بدن او فرو 
می‌شد تا اینکه کشته شد. چونر زنها این مطلب را شنیدند. گریستند, 
چشمهای پیامبر (ص) هم اشک آلود شد و زنها را از گریه کردن منع 
نفرمود. جابر گوید: آنگاه, پیامبر (ص) فرمود: مردی از اهل بهشت بر شما 
وارد می‌ شود. نگاه کردیم ببینیم چه کسی ضیف اند د بد یم ابو بکر است, 
برخاستیم و به گفتار پیامبر (ص) او را مژده دادیم سلام داد,. پاسخش 
دادند و نشست. پیامبر (ص) دوباره فرمود: مردی از اهل بهشت بر شما 
وارد می‌شود. از لای پرچین نگاه کردیم ببینیم کیست, عمر بن خطاب ظاهر 
شند» برخاستیم و مژده دادیمش, سلام داد و نلست. 

پیامبر برای بار سوم فرمود: مردی از اهل بهشت بر شما وارد می‌شود. 
نگاه کردیم, علی (ع) را دیدیم. برخاستیم و او را به بهشت مژده دادیم. 
پس آمد و سلام کرد و نشست. 

آنگاه‌دا رارافردندن خانق مت ققدار فا اعد ویک یک با نو نهر ترا 
سیر می‌کرد. پیامبر (ص) دست خود را بر ظرف غذا نهاد و فرمود: به نام 
خدا بخورید! همه از آن غذا خوردیم به طوری که سیر شدیم و به خدا 
تتتو کند, ندیدیم که از آن-خیزی کاستهشون. ابکاه بیاهیر (ض) گر مود آینه 
غذا را بردارید! برداشتند و برای ما خرمای تازه آوردند. که نورس و نوبر 
بود, پیامبر (ص) فرمود: به نام خدا بخورید! خوردیم تا سیر شدیم و 
خرمایی که در ظرف باقی ماند. به همان اندازه بود که اورده بودند. ظهر 
فرا رسید, پیامبر (ص), بدون آنکه محتاج به وضو گرفتن باشد, با ما نماز 
ظهر را گزارد, آنگاه, به محل خود برگشت و مشغول صحبت شدیم, بعد از 
ظهر, بقیه همان غذا را آوردند. پیامبر (ص) خوردند و همچنان. بدون آنکه 
محتا.به تجدید وضو باشند: نماز:عصر. را گراردند..انگام: همشر شعد ین 
ربیع برخاست و گفت: ای رسول خداء سعد بن ربیع در احد کشته شد. 
برادرش آمد و آنچه را که از او باز مائده بود. گرفت. از سعد دو فرزند 
باقی مانده است که چیزی ندارند و شما می‌دانید که زنها را در قبال مال 
به همسری می‌گیرند. پیامبر (ص) دعا فرمود و از پیشگاه الهی فسات 
فرمود که به 
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(1 بازماندگان سعد خیر و برکت عنایت فرماید. انگاه به همسر او فرمود: 


در اين مورد حکمی بر من نازل نشده است ولی پس از اينکه به مدینه 
رفتم. بیا تا ببینيم. گوید: 

حضرت عرق کرد به طوری که دانه‌های عرق همچون مروارید ظاهر 
می‌شد. پس فرمود: همسر سعد بن ربیع را بیاورید! عقبة بن عمرو پی او 
رفت و او را آورد, او زنی خردمند و چابک بود. پیامبر (ص) فرمود: عموی 
بچه‌هایت کجاست؟ گفت: در خانه اش ای رسول خدا. پیامبر (ص) فرمود: 
او را پیش من بیاور! سپس فرمود: تو بنشین! پس مردی را پی او, که در 
محله بلحارت بن خزرج ساکن بود. فرستاد. او که خسته شده بود, حاضر 
شد. پیامبر (ص) به او فرمودند: دو سوم میراثت برادرت را به دخترانش 
پس بده. فلس تقق کان تک کته که صدایش را مردمی که در 
مسجد بودند. شنیدند. پیامبر (ص) دوباره فرمود: یک هشتم آنر ا هد به 
همسر برادرت بیرداز و بقیه ان متعلق به تو است. در آن هنگام, حکم ارت 
کودکانی, که هنوز متولد نشده‌اند. نازل نشده بود. آن طفل هم که بعدا به 
قفا اف دختری بود به نام ام سعد, که بعدها همسر زید بن ثابت شد, ۳ 
زمان خلافت عمر, زید به همسر خود, که حامله هم بود, گفت: اکنون عمر 
سهم کودکان متولد نشده را از ارث می‌پردازد. اگر میل داری در مورد 
میراث تو از پدرت با او صحبت کنم. ام سعد گفت: نه, من چیزی از 
خواهرانم مطالبه نمی کنم. 

گویند: چون مشرکان در احد منهزم شدند, نخستین کسی که به مشرکان 
مکه این خبر را رساند. عبد الله بن ابی امية بن مغیره بود, او که شاهد 
پیروزی اولیه مسلمانان بود. خوش نداشت که به مکه برود. پس به طاثف 
رفت و خبر داد: اصحاب محمد پیروز شدند و ما گریختیم, . من هم نخستین 
کسی هستم که آمده‌ام ! اما چون مشرکان؛ بعد از فرار اولیه, دوباره به 
جنگ برگشتند و به پیروزی رسیدند, اولین کسی که خبر پیروزی قریش و 
کشته شدن اصحاب پیامبر (ص) را تم کت اور وحشی بود. 

موسی بن شیبه از قطر بن وهب لیثی برایم روایت می‌کرد که: چون 
وحشی خبر کشته شدن یاران پیامبر (ص) را به مکه اورد. وی چهار روزه 
راه میان مکه و مدینه را طی کرد و از دروازه‌ای که به جانب حجون [1] 
است. رورا 5 بسیار بلند, چند بار فریاد کشید: ای گروه 
فربش! ! تا اینکه مردم گرد او جمع شدند., آنها می‌ترسیدند که او خبر 
ناگواری آورده باشد, چون جمعیت به حد کافی جمع شد, گفت: با 


[ (1)] حجون: از محلات مکه و کوهی است که مشرف به مسجد الحرام 
است (معجم ما استعجم. ص 268). 
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(1) که اصحاب محمد را کشتیم. چنان کشتنی که نظیر آن در هیچ جنگی 
نبوده است, محمد را زخمی کردیم و در یک جا متوقفش ساختیم و من 
خودم رئیس سیاه ایشان. حمزه را کشتم. مردم پراکنده شدند. در حالی که 
به یک دیگر شادباش می‌گفتند و اظهار مسرت می‌کردند. جبیر بن مطعم, 
۱0 تو را به خدا راست می‌گویی! گفت: 
به خدا راست هی کوانم: گفت: تو حمزه را کشته‌ای؟ گفت: آری, به خدا 
سوگند, چنان زوبین خود را به شکمش زدم, که از میان دو پایش بیرون 
آمد و شنیدم که هر چه او را صدا زدند پاسخ نداد. جگر او را هم درآوردم و 
با خود افزکم کهر تن گفت: اندوه زنهای ما را از میان تز دی و آتش 
دلهای ما را فرو نشاندی! پس, دستور داد که زنهایش روغن و بوی خوش 
به کار برند. 

معاوية بن مغيرة بن ابی العاص, که از مشرکان است. از احد گریخته بود, 
او شب را نزدیک مدینه خوابید. صبح وارد مدینه شد و خود را به خانه 
عثمان بن عفان رساند, در خانه را زد, ام کلثوم دختر پیامبر (ص), همسر 
عثمان. گفت: عثمان خانه نیست, در خدمت پیامبر خداست. معاوية بن 
مغیره گفت: و پول شتری را که 
اول سال از او خریده‌ام, آورده‌ام و اگر او نياید من می‌روم. 

گوید: ام کلئوم کسی را به سراغ عثمان فرستاد و او آمد. همینکه عثمان, 
معاویه را دید گفت: وای بر تو, خودت و من را ؛ به هلای افکندی, چرا 
آمده‌ای؟ گفت: پسر عمو جان, هیچ کس از تو به من نزدیکتر و سزاوارتر 
نیست. پلس؛ , عثمان او را در گوشه خانه جا داد. سیس؛ , به حضور پیامبر 
(ص) رفت تا بلکه از آن حضرت, برای معاوية بن مغیره امان بگیرد. پیامبر 
(ص) هم » تشن از انکه عثمان به حضورش بیاید, فر موده بود. 

معاوية بن مغیره در مدینه است, او را بجویید. مردم هم به جسنجوی او 
تواخدنده فلی ای وا افتتن فضی: اد آنها حصت سرا ی خانه عنهان 
بجویید. پس؛ , مردم به خانه عثمان وارد شدند و از ام کلثوم پر سید ند او 
اشاره کرد. و مردم معاویه را از زیر سه پایه‌ای بیرون کشیدند و به حضور 
پیامبر (ص) بردند. عثمان هم نزد رسول خدا نشسته بود, چون عثمان دید 
که معاویه را اوردند, به پیامبر (ص) عرض کرد: سوکند به کسی که تو را 
به حق برانگیخته است, من به حضورت نیامده بودم, مگر برای اینکه او را 
امان بدهی و استدعا می‌کنم که او را به من ببخشید! پیامبر (ص) معاوية 
بن مغیره را , به او سپردند و سه روز به او مهلت دادند که برود و اگر پس 
از روز سوم ۳۳ پافتند, بکشندش. گوید: عثمان برای اح.-_ِِ 
شتری خرید و زاد و توشه‌اش را فراهم کرد و گفت: حرکت کن! و 
حرکت کرد. پیامبر (ص) به سوی حمراء الاسد 11 فرمود, 7 


همراه مسلمانان به آنجا رفت., معاوية بن مغیره سه روزی را که مهلت 
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(1) داشت., در مدینه ماند و روز سوم شتر خود را سوار شد و حرکت کرد. 
چون به اوایل وادی عقیق رسید, پیامبر (ص) فرمود: معاوية بن مغیره 
نزدیی ماست. در جستجویش برایید. مردم به جستجوی او برامدند, معلوم 
شد راه را گم کرده است. پس رد او را گرفتند و روز چهارم او را پیدا 
کردند, زید بن حارثه و عمار پاسر, که در جستجوی او از دیگران پیشی 
گرفته بودند. در محل جقاء به او رسیدند. زید بن حارثه زخمی به او زد, 
کشتند, انگاه به حضور پیامبر (ص) برگشتند و او را اگاه ساختند. همچنین 
گفته‌اند که: زید و عقّار در منطقه‌ای به نام دروازه شرید, در هشت میلی 
مدینه, به او رسیدند, چون او راه را گم کرده بود, توانستند به او برسند, 
آنها معاویه را هدف قرار دادند و او را زیر رگبار تیر و سنگ گرفتند تا کشته 


شند. 


جک خسر ۶ الاسد ۳2 


این جنگ در روز یکشنبه هشتم شوال که سی و دومین ماه هجرت است 
صورت گرفته است. پیامبر (ص) جمعه همان هفته به مدینه برگشت و 
مدت غیبت آن حضرت پنج روز بود. 

گویند: چون رسول خدا نماز صبح یکشنبه را گزارد, سران اوس و خزرج 
همراه آن حضرت بودند و گروهی از ایشان از جمله سعد بن عباده, حباب 
بن منذر, سعد بن معاذ, اوس بن خولی, قتادة بن نعمان, عبید بن اوس و 
عده‌ای دیگر شب را در مسجد و کنار خانه پیامبر (ص) گذرانیده بودند. 
چون پیامبر (ص) از نماز صبح به خانه مراجعت فرمود, بلال را گفت تا جار 
بزند و بگوید که رسول خدا دستور فرموده است به تعقیب دشمن برویم و 
فقط کسانی خواهند آمد که دیروز در چنگ شرکت کرده باشند. 

گوید: سعد بن معاذ از مسجد بیرون آمد تا به خانه و محله خود برگردد و 
قوم خویش را برای حرکت فرمان دهد. گروه زیادی از مردم مجروح بودند, 
بیشتر, بلکه همه بنی عبد الاشهل زخمی بودند, سعد پیش قوم خود آمد و 
گفت: پیامبر (ص) دستور فرموده است که دشمنانتان را تعقیب کنید. گوید: 


اسید بن حضیر, که هفت زخم داشت. 


[ (1)] حمراء الاسد: در هشت يا ده میلی مدینه, در سمت چپ راه ذو 
الحلیفه است (شرح علی المواهب اللدنیه: ج 2 ص 70). ترجمه المغازی 
واقدی متن 246 جنگ حمراء الاسد[1] 
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(1) و می‌خواست که به مداوا و زخم بندی خود مشغول شود, چون این 
خبر را شنید, گفت: 

گوش به فرمان خدا| و رسول اویم ! اسلحه خود را برداشت و معطل 
مداوای خود نشد و همان دم به رسول خدا پیوست. سعد بن عباده هم 
پیش بنی ساعده, که اقوام او بودند, آمد و فرمان حرکت داد. آنها هم جامه 
پوشیدند و به پیامبر (ص) پیو ستند. ابو قتاده به سراغ مر دض رن آهد: آنها 
مشغول مداوای زخمهای خود بودند, وی گفت: جارچی رسول خدا اعلان 
می‌کند که پیامبر (ص) به شما فرمان تعقیب دشمن را داده است. 

ایشان به سوی یسلا جما خ خود پریدند و اعتنایی به مداوای زخمهای خود 
نکردند. 

گویند: از قبیله بنی سلمه چهل زخمی حاضر شدند. طفیل بن نعمان سیزده 
دم واست یر آنشرسن عم دم رکه کفت پم خالی سردم حوا روم تم و 
قطبة بن عامر- بن حدیده نه زخم. چون به خدمت پیامبر (ص) رسیدند. 


همه سلاح بر تن داشتند و سر چاه ابی عنبه. بر دروازه راهی که امروز راه 
اصلی است. جمع شدند و برابر آن حضرت صف کشیدند. چون پیامبر (ص) 
ایشان را به آن حال ملاحظه کرد, که غالبا مجروج بودند, عرضه داشت: 
پروردگارا, بنی سلمه را رحمت فرمای. 

واقدی گوید: عتبة بن جبیره از قول مردان قبیله خود برایم نقل کرد: که 
عبد الله بن سهل و رافع بن سهل بن عبد الاشهل از احد برگشتند در حالی 
که زخمهای فراوانی برداشته بودند, حال عبد الله وخیمتر بود. چون شب را 
به صبح اآوردند و سعد بن معاذ امد و خبرشان داد که پیامبر (ص) امر به 
تعقیب دشمن داده است, یکی از آنها به دیگری گفت: به خدا سوگند, عدم 
همراهی رسول خدا در هر یک از غزوات. غین بزرگی است! در عین حال, 
ستوری هم نداریم که بر آن سوار شویم و نمی‌دانیم چه بکنیم! عبد الله 
گفت: راه بیفت برویم! رافع گفت: نه, به خدا, من قدرت راه رفتن ندارم. 
برادرش گفت: راه بیفت؛ خود راء هر طور باشد, آرام آرام می کشانیم ! 
کفند آن درون آمدند و افتان افتادند, رافع سست و 
ناتوان شد و عبد الله او را گاهی بر دوش خود حمل می‌ کرد و این کار را 
نسبت به یک دیگر نوبتی انجام می‌دادند و به همین جهت, کت 
به حضور بیافیر رض) رشندنده .در ارده‌ی فسلمانان. اتشن افروخته بودند و 
نگهبان آن شب عبّاد بن بشر بود. پیامبر (ص) از آن دو پرسید: چه چیز 
موجب تأخیر شما شد؟ وقتی سبب و علت آن را بازگو کردند, پیامبر (ص) 
برای آنها دعای خیر کرد و فرمود اگر زندگی شما به درازا بکشد. صاحب 
مرکوبهایی از اسب و استر و شتر خواهید شد, ولی این برای شما خوب 
نخواهد بود! عبد العزیز بن محمد از یعقوب بن عمر بن قتاده برایم نقل 
کرد که این داستان مربوط , به انس و مونس بوده است. 
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)1( جابر بن عبد اللّه به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, منادی فریاد 
می‌زد کسی که دیروز در جنگ شرکت نکرده باشد, حق ندارد با شما بیرون 
بياید. من دیروز مشتاق حضور در جنگ احد بودم پدرم به من دستور 
داد که پیش خواهرهایم بمانم و ؟ 

پسرم, صحیح نیست که هر دوی ما اينها را بدون مرد رها کنیم. من بر 
ایشان می‌ترسم چون دخترکانی ضعیف و ناتوانند. من با رسول خدا 
می‌روم شاید خداوند مرتبه و درجه شهادت را به من لطف فرماید. پس. 
من پیش خواهرانم ماندم و خداوند او را برگزید و شهادت را روزی او کرد 
و حال ی او بر سم » , اکنون استدعا دارم 
ار ی را ام ار اف 

جابر گوید: غیر از من کسی که در جنگ احد شرکت نکرده بود, همراه 
رسول خدا نبود. گروهی دیگر هم که در جنگ احد شرکت نکرده بودند. 


چنین تقاضایی از پیامبر (ص) کردند, ولی آن حضرت موافقت نفرمود. 
پیامبر (ص) پرچم خود را خواست, آن را حاضر کردند, پرچم از روز گذشته 
آماده بوته کسی ان را از عهبه اش بان نکرندمربون: 

پیامبر (ص) پرچم را به علی (ع) لطف فرمود و هم گفته‌اند که به ابی بکر 
عنایت کرد. 

پیامبر (ص)؛ در حالی که مجروح بودند, به طرف حمراء الاسد حرکت 
کردند, در چهرم آن حضرت اثر زخم دو حلقه مغفر دیده می‌شد, پیشانی او, 
ده دی سنا امه رزخم-داشت ر دنجان تما رم ان-شکسته بو لت ان 
حضرت از داخل متورم و زخم بود, دوش او, به واسطه ضربت آبن قمیئه, 
ات دیده بود و هر دو زانوی آن ی آمان کرده بود. پیامبر (ص) 
وارد مسجد شدند و دو رکعت نماز گزاردند, مردم جمع شده بودند, اهالی 
بالای مدینه هم وقتی فرمان را شنیدند, خود را به مسجد رساندند. 

سپس, پیامبر (ص) دو رکعت دیگر نماز گزارد و فرمود که اسیش را بر در 
مسجد حاضر کنند. طلحه هم, که فرمان را شنیده بود, بیرون امده و منتظر 
بود ببیند رسول خدا چه وقت حرکت می‌کند, پیامبر (ص) به او برخوردند. 
طلحه می‌گوید: رو ده تشر هرا دا مه 
بودند به طوری که چیزی از چهره ایشان. بسن دومع رو دیده نمی شد. 
ای ره شروع را زره خود ۳ پو شیدم, ۱ 
و سپرم را جلو سینه‌ام آوبختم, من نه زخم داشتم ولی به جراحات خود 
اهمیت نمی‌دادم بلکه, نگران زخمهای پیامبر (ص) بودم. پیامبر (ص) به 
طلحه رو کرد و فرمود: , 

فکر می‌کنی دشمن در چه منطقه‌ای باشد؟ گفت: قاعدتا باید در منطقه 
سیاله باشد. ۲ ۱ 

فرمود: من هم چنین گمان می‌کنم. آنگاه فرمود: ای طلحه. انها دیگر مثل 
دیروز بر ما پیروز نمی‌شوند و خداوند متعال مکه را هم برای ما خواهد 
7 
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(1) از قبیله اسلم را به عنوان پیشاهنگ, برای رد یابی دشمن. فرستاد که 
1 
بنی سهل بودند و سومین نفر از خاندان بنی عویمر که نامش را ذکر 
ره دو تفر اول. بسرعت می رفتند ولی یوم عقب ماند, بند کفش 
کف ای کار دا کی ٩‏ 
به زمین افتادء و کفش او را برداشت. آن دو در حمراء الاسد به قریش 
رسیدند که مشغول هیاهو بودند و برای بازگشت به مدینه رایزنی می‌کردند 


و صفوان آنها را از بازگشت به مدینه نهی می‌کرد. قریش متوجه این دو 
مرد شدند و هر دو را گرفتند. و کشتند. چون مسلمانان به حمراء الاسد 
رسیدند, به محل کشته شدن آن دو برخوردند و هر دو را در یک گور دفن 
کردند. ابن غیامن: کور آن دو را نشان صی داد و می‌گفت: هر دو را در یک 
گور به خاک سپردند. پیامبر (ص) با اصحاب خود همچنان به راه ادامه دادند 
تا انکه در حمراء الاسد اردو زدند. جابر گوید: خوراک معمولی ما خرما بود 
و سعد بن عباده سی شتر نر با خود اورده بود تا به حمراء الاسد رسید. 
گوسپند هم با خود آورده بودند که در روز دوشنبه و سه شنبه کشتند. پیامبر 
(ص) دستور داده بود تا روزها هیزم جمع کنند و چون شب فرا می‌رسید, 
دستور می‌داد که آتش برافروزيم و هر کس اتشی روشن می‌کرد. به 
طوری که شبها پانصد آتش افروخته می‌شد که از راه دور هم دیده می‌شد. 
آوازه اردوی ما و آتشهایی که شبها می‌افروختیم در همه جا شایع شده بود 
و این خود ان وشایلی مود که خداو‌ند با .ان تفر ها راکوت کرد و 
۳ 
معبد بن آبی معبد خزاعی, که هنوز مشرک بود, به پیامبر (ص برخورد, 
البته قبیله خزاعه نسبت به پیامبر (ص) آرام و ملایم بودند. معبد گفت: ای 
محمد مصیبتی که به تو رسید بر ما گران است., ما دوست می‌داشتیم که 
خداوند شرف و منزلت تو را افزونی میداد و این مصیبت برای کس 
دیگری اتفاق می‌افتاد. معبد از پیامبر (ص) جدا شد و در روحاء با ابو 
سفیان و قریش برخورد کرد که به یک دیگر می‌گفتند: هنری نکردید, نه 
محمد را کشتید و نه دختران نارپستان را اسیر کردید. چه کار بدی کردید! 
و تصمیم داشتند که به مدینه بازگردند. عکرمة بن ابی جهل هم می‌گفت: 
کاري نکردیم, اشراف و بزرگان مسلمانان را کشتیم و پیش از آنکه کاملا 
ممتاضل و بیجاره‌شان کم باز کشتم و اکتون هم » پیش از آنکه قدرت 
يابند. باید از میان برداریمشان. چون معبد پیش ابو سفیان آمد. ابو سفیان 
گفت: این معبد است. خبر صحیح پیش اوست. ای معبد, چه خبر بود؟ 
گفت: محمد و یاران او را پشت سر گذاشتم, آنها نست به شما سخت 
خشمگین و آتشینند. هر کس هم که دیروز در جنگ احد شرکت نکرده, 
امروز بر گرد او 
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(1) جمع شده و همه اوس و خزرج همپیمان شده‌اند که برنگردند تا انتقام 
خون خود را بگیرند, آنها برای مصیبتهایی که به ایشان رسیده, و برای 
هب شدن بزرگان 9 سخت و خشمگین ۳ گفتند, وای 
ِ ۱[ 
یلیر » امفید کفت < آنجه: از 0 دیدم ۳ واداشت که این ابیات را 


چون گروه سواران همچون سیل راه افتادند, ناقه من نزدیک بود از ترس 
ام 
اشفا بلی نت متاخنته دای که رن و لاشرام دارشته 
که به هنگام جنگ و رویارویی سخت مقأومت می‌ کنند و از ان گروه نبودند 
که بدون اسلحه و سپر باشند. ۲ 
با خود گفتم وای بر پسر حرب از برخورد با ایشان و از آن وقتی که این 
گروه در بطحا به حمله و هجوم بپردازد. 11 
و از چیزهای دیگری که خداوند متعال ؛ به آن وسیله شر ابو سفیان و پاران 
او را کم کرد. گفتار صفوان بن امیه بود. او پیش از آنکه معبد بیاید گفت: 
اين کار را نکنید که مسلمانان اندوهگین شده‌اند و می‌ترسم همه افراد 
خزرج هم, که دیروز شرکت نکرده بودند, گرد آیند, اکنون که پیروزی از آن 
شماست, برگردید چه من مطمئن نیستم که اگر برنگردید و حمله کنید, 
پیروزی از آن ایشان نباشد. پیامبر (ص) هم می‌فر مود: صفوان- بن امیه, 
هر چند که خود رهنمون شده نیست. ولی در این مورد ایشان را هدایت 
کرد. و سوگند به ان کسی که جان من در دست اوست؛ اگر بر می‌ گشتند 
از آسمان بر سرشان سنگ می‌بارید و ایشان راء چون روزگار گذشته. 
گریختند. گروهی از قبیله بنی عبد القیس, که عازم مدینه بودند, به ابو 
سفیان برخوردند. ابو سفیان به آنها گفت: اگر پیامی برای محمد بفرستم 
به او ابلاغ می‌کنید؟ اگر پیام را برسانید, 2 اینده که به بازار عکاظ می‌آپید 
ان شعاراا میتی ارس کم کید ار کشت نم کنو ها 
تصمیم گرفته‌ايم هر کجا که بشید به شوک بشما پر کردیخ: انق سعیان به 
سوی مکه حرکت کرد و آن گروه به حضور پیامبر (ص) رسیدند که با یاران 
خود هنوز در حمراء الاسد بودند و پیام ابو سفیان را رساندند. پس؛ پیامبر 
(ص) و یاران او گفتند: خدای ما را بسنده است و بهترین 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر به سیره آبن هشام, جح 3 ص 109 مراجعه شود 

که در انجا تعداد ابیات بیشتر است. - م. 
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(1) کارگزار ماست! و در این مورد خداوند این ۳ را نازل فرمود: الذین 

انوا ری الترتولهی نفد ها اصاو ماع بت اد آها کم اخایت 

۱۱ ۱۱ ۱1۳ . واين آیه را هم 

در همین, مورد نازل فرموده است: الذین قال هم التاسه نَّ النّاس قد 
جمَعُوا لکمٌ . . [2]- آنها که گفتند ایشان را مردمان, که مردم گرد کردند 

برای جنگ باتشعا شیاهرا را ... معبد, مردی از خزاعه را به حضور پیامبر 


(ص) فرستاد و به آن حضرت اطلاع داد که ابو سفیان و یاران او ترسان و 


ان تمه ری یه اتید ای ۲31 


واقدی گوید: عمر , بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع و دیگران 
تا رد ی و او 
در محله بالاای مدینه, میان بدنی امیة بن زید منزل داشت. همسرش ام 
سلمه, دختر آبی امیه, هم همراه او بود. ابو سلمه در جنگ احد بازویش 
زخمی شده و به خانه‌اش بر گشته بود که شنید پیامبر (ص) به سوی حمراء 
الاسد حرکت کرده‌اند. پس؛ , سوار خری شد که خود را به پیامبر (ص) 
برساند. هنگامی که رسول خدا از منزل عصبه [4] به طرف وادی عقیق 
حرکت می‌فر مود ابو سلمه رسید و همراه ماه ار ی الاسد 
خود مشغول مداوای زخمش بود تا آنکه نسبتا بهبود یافت. زخمش با آنکه 
چرکین شده بود. سر بهم اورد. در اول ماه محرم که سی و پنجمین ماه 
هجرت بود, پیامبر (ص) ابو سلمه را احضار فرمود. پرچمی برای او بسته 
شد و رسول خدا فرمود: تو را به سرپرستی و فرماندهی این سپاه 
منصوب می‌کنم. ۱ 

به سرزمینهای قبیله بنی اسد حرکت کن و پیش از انکه با جمع ایشان 
برخورد کنی, بر آنها شبیخون بزن. و به او درباره پرهی زکاری و ترس از خدا 
و خوش رفتاری با 


۱ (1)] آنةٌ 170 سوره 3 ]۳ عمران. 

۱ (2)] ای 171 سوره 3 آل عمران. 

ح وه ند است کفور انا بای اعتب اه 
به بای اسد (طبقات ابن سعد؛ ۳ 2 ص‌ 35). 

۱ ِ عصبه . نام منطقه غربی مسحجد قبا است (وفاء الوفاء؛ ۳ 2 ص‌‌ 
346). 
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(1 مسلمانانی که همراه او می‌رفتند سفارش فر مود. یک صد و پنجاه نفر 
مرا اور اه اي سای ی امسر این ره 
که برادر مادری ابو سلمه بود و مادر انها بژه دختر عبد المطلب بود, عبد 
الله بن سهیل بن عمرو, عبد الله بن مخرمه عامری, از بنی مخزوم: معتب 
فا ها توص اما 
بنی فهر: ابو عبيدة بن جژاح, سهیل بن بیضاء. از انصار: اسید بن حضیر, 
عباد بن بشر, ابو نائله, ابو عبس, قتادة بن نعمان, نضر بن حارث ظفری, 
ابو قتاده. ابو عیاش زرقءت. عبد الله بن زید. خبیب بن یساف و گروه دیگری 


که نامشان را برای ما ذکر نکرده‌اند. 
انخه که .موجت ای سربه شد ایند که فردی از قیتلم:ظ رنه مدینه. امد 
و به دیدار زنی از خویشاوندان خود رفت که همسر مردی از اصحاب 
رسول خدا بود, وی ضمن صحبت., به آن مرد صحابی خبر داد که طلیحه و 
7 ی و و ی ی 
را برای جنگ با رسول خدا فرا می‌خوانده اند و آهنگ مدینه داشتند و 
اطراف مدینه به دست می‌اوریم, زیرا, رمه‌های 8 نزدیک مدینه‌اند. 
ما با اسبهایمان, که در بهار کاملا چریده‌اند, حمله می‌کنيم و شتران گزیده 
تیزرو را هم یدک می‌کشیم, اگر موفق شویم چیزی به غارت ببریم. کسی 
به ما نخواهد رسید و اگر هم با مسلمانان رویاروی شویم, اماده جنگ 
هستیم, ما اسب داریم که انها ندارند و شترانی تیزرو همراه ماست که 
همچون اسب‌اند. وانگهی مسلمانان سر کوب شده و ترسیده‌اآند, چه, 
بتازگی قریش با ایشان درافتاده‌اند و تا مدتها سر و سامان نخواهند گرفت 
و کسی گرد ایشان جمع نخواهد شد. مردی از ایشان. که نامش قیس بن 
ار بن عمیر بود, برخاست و گفت: ای قوم, به خدا, اين کار ر شما صحیح 
نیست! اولا ما خونی بر گردن آنها نداریم, بعلاوه, آنها غارت آماده‌ای برای 
غارتگر نیستند. سرزمین ما از مدینه دور است و جمع ما چون جمع قربش 
نیست. قریش مدتها صبر کرد و از همه اعراب یاری طلبید. وانگهی, انها از 
مسلمانان خون طلب داشتند و در حالی که اسبها و شتران فراوان و 
اسلحه زیاد و سه هزار جنکجو, غیر از اتباع خود. داشتند حمله کردند. و 
حال آنکه تمام تلاش شما در این است که همراه سیصد نفر, آن هم اگر به 
این مقدار برسد, خود را به زحمت اندازید و از سرزمین خود بیرون بروید 
و من مطمئن نیستم که کار به زیان شما تمام نشود. وی نزدیک بود که آنها 
و ۳ ولی؛ ظاهرا انها به تصمیم خود باقی 
۱۱۳ 0 ۱۱۱0 ۱ 
۰ واقدی ی ۱ 
کل فرمود و او 1 بازان: خود بیرون رقت و همان مرد طایی راء به 
عنوان راهنما 1 خود برد, و شب و روز, از راههای فرعی, شتابان راه 
پیمودند, بطوری که, پیش از آنکه خبر به آنها برسد, به قطن؛ که نام آبی از 
آبهای بنی اسد است, رسیدند و آنها در آنجا جمع بودند. 
مسلمانان در آنجا رمه‌ای از ایشان را دیدند و آن را به غنیمت گرفتند. سه 
نفر از ساربانان را هم, که برده و مملوک بودند, گرفتند, ولی بقیه ساربانان 
گریختند و خود را به بنی اسد رساندند و خبر دادند. ساربانان ایشان را از 


جمع سا ابو سنلمه تر ساندنده.جون: عدم. آنا را بسیار زیاد ذکر کردند. 
پس, جمع بنی اسد از هر سوی روی به گریز نهادند. ابو سلمه به محل آب 
آمد و متوجه شد که جمع دشمن پراکنده شده است. پس: , همانجا اردو زد 
و اصحاب خود را برای غنیمت گرفتن شتران و دیگر دامها گسیل داشت. 
وی افراد را به سه دسته تقسیم کرد, به گروهی دستور داد که, با خود او, 
همانخا بمانته.ولن ده کرهم دییر سا ماو جمم کنخمت از ده نفوی مخلفت 
کرد و دستور داد تا در طلب غنیمت به راههای دور نروند و در صورت سالم 
بودن شب را برگردند که همه شب را در یک جا بگذرانند و هم فرمان داد 
که پراکنده نشوند و بر هر گروه فرماندهی منصوب کرد. هر دو گروه 
بسلامت پیش ابو سلمه بازگشتند, بدون اينکه هیچ برخوردی پیش آمده 
باشد, آنها شتران و دامهای دیگری به غنیمت گرفته بودند. ابو سلمه همراه 
غنایم به-سشوی. مدینه بر کشتت, آن مره طایی هم همراه او بون: جون یک 
شب راه پیمودند, ابو سلمه فرمان داد تا غنایم را تقسیم کنند. او سهمی از 
غنایم را هم به مرد طایی داد و یکی از بردگان را هم برای پیامبر (ص) جدا 
کرد آنگاه, خمس غنایم را جدا کرده و بقیه را میان اصحاب خود تقسیم 
کرد. سیس؛ انها همراه غنایم به سوی مدینه حرکت کردند. 

عمر بن ابی سلمه گوید: در جنگ احد پدرم را ابو اسامه جشمی زخمی 
کرد, او با نیزه‌ای, که پیکانش پهن بود, بازوی او را زخم زد. پدرم مدت یک 
ماه زخم خود را معالجه می‌کرد و تا انجا که ما دیدیم. بهبود یافت. پیامبر 
(ص) او را در اغاز محرم, که سی و پنجمین ماه هجرت بود, به قطن اعزام 
فرمود و او ده پانزده روزی از مدینه غایب بود, اماء چون به مدینه رسید 
زخمش دوباره سرباز کرد و سه شب مانده به پایان جمادی الاخر 
درگذشت. او را با آب چاه یسیره, که متعلق به بنی امیه بود, غسل دادند. 
نام این چاه 0 عبیر بود و پیامبر (ص) ان را یسیره نام گذاشت. 
پیکر ابو سلمه را از قبیله بنی امیه به مدینه آوردند و در آنجا دفن کردند. 

عمر بن ابی سلمه گوید: مادرم چهار ماه و ده روز عده نگهداشت و پیامبر 
((ص) 
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(1) چند شبی از شوال باقی بود که با او ازدواج کرد [1]. مادرم می‌گفت: 
عقد و عروسی در ماه شوال عیبی ندارد, چون پیامبر (ص) در شوال مرا 
عقد و در همان ماه عروسی فرمود. 

ام سلمه در ذی القعده سال 59 در‌گذشت. [2] 

واقدی گوید: با عمر بن عثمان ججشی صضصحجت می کردم, او موضوع این 
سربه را خوب می‌دانست, از رم ند اور آن-موصطایی را بویت 
نگفته‌اند؟ گفتم: نه. گفت: 

او ولید بن زهیر بن طریف بود, که عموی زینب طایی, همسر طلیب بن 


مین اشت: مد این با به ا ها مد یت خی بت اسدیرا برای نام 
(ص) نقل کرد. مرد طایی, که راهنمای ماهری بود, همراه سپاه مسلمانان 
رفت و انها را چهار روزه از بیراهه به قطن رساند که خبر منتشر نشود. 
مسلمانان در حالی که رمه‌ای از شتران را غارت می‌کردند. بر ایشان وارد 
شدند و بنی اسد که شتران خود را در حال رم کردن و فرار دیدند. 
ترسیدند. در عین حال. چون آمادگی داشتند. درگیر شدند که بعضی از 
ایشان زخمی شدند و برخی گريختند. بعد از اين هم مردم قبیله طیْ به 
بنی اسد حمله بردند و تعذادی شتر و-دام از آنها به غارت بردند. کروهی از 
انها را هم زخمی کردند. و این حالت تا مسلمان شدن بنی اسد ادامه 
داشت. ۳ 

واقدی گوید: اصحاب ما ابو سلمه را از شهدای احد می‌دانند, زیرا, در ان 
روز زخمی شد و چون زخمش دوباره سرباز کرد درگذشت. همچنین ابو 
خالد زرقی راء که از اهل عقبه است.؛ از شهیدان جنگ یمامه می‌د آنند, چون 
او در آن جنگ مجروح شد و در خلافت عمر زخمش سرباز کرد و منجر به 
مرگ او شد. عمر که آهتمان کارت عمن کفت: وی از شهیدان یمامه 
است. چون را شده است. 

واقدی گوید: تمام ِ سربه ابو سلمه را برای یعقوب بن محمد بن 
ابی صعصعه گفتم, او گفت : ایوب بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه برایم 

چنین روایت کرد: 

پیامبر (ص) ابو سلمه را در ماه محرم, که سی و چهارمین ماه هجرت بود, 
همراه یک صد و بیست و پنج نفر به این سریه اعزام فرمود. از جمله 
کسانی که همراه او بودند. سعد بن ابی وقاص و ابو حذيفة بن عتبه و سالم 
خدمتگزار ابو حذیفه بودند, انها شب راه می‌رفتند و روزها کمین می‌کردند 
تا وارد قطن شدند و دیدند که بنی اسد در آنجا گرد 


[ (1)] این موضوع مخدوش به نظر می‌رسد, چه اگر ابو سلمه در بیست و 
هفتم جمادی الاخر مرده باشد, مدت عده ام سلمه در هفتم ذی قعده تمام 
می‌شود. شاید هزین ابو سلمه در سوم جمادی الاخر یا بیست و هفتم 
جمادی الاولی اتفاق افتاده باشد و احتمال اول قویتر است. ابن اثیر در 
اسد الغابه می‌نویسد ابو سلمه در جمادی الاخر درگذشته است.- م. 

2 ان فعات رسای ال ففات ام سامه مود اخلاف رز اه 
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(1) امده‌اند. ابو سلمه, در سییده دم» انها را محاصره کرد, قبلا مسلمانان 
را پند و اندرز داده و به جهاد ترغیب کرده بود و دستور داده بود که در 
جستجوی غنیمت به راه دور نروند و هر دو نفر را مأمور مواظبت از یک 
دیگر کرده بود. بت اه تن ۱ شتروغ حمله به خود آمده: سلاح برگرفته و 


صف بسته و آماده جنگ شده بودند. سعد بن ابی وقاص بر مردی از ایشان 
حمله برد. نخست پای او را قطع کرد و سپس کشتش. مردی از بنی اسد 
هم به مسعود بن عروه حمله کرد و با ضرب نیزه او را کشت. مسلمانان 
ترسیدند که مبادا دشمن او را برهنه کند به همین دلیل, او را میان خود 
کشیدند. در این هنگام. سعد- بن ابی وقاص بانگ زد: منتظر چه هستید! و 
ابو سلمه دستور حمله داد, مشرکان پراکنده شدند و گریختند. مسلمانان 
قدفی:انها و | تعمیتب کروند و آنها به اطراف گریختند. 

ابو سلمه از تعقیب خودداری کرد و به اردوگاه برگشت. دوست خود را 
بخاک سپردند و کالاهای دشمن را که سبک بارتر بود, برداشتند و به سوی 
مذبته بر کشتتتد خوید: ان و نجه. مر کانر در آنضا نیودند: عفن یی یا یرو 
راه رفتند, راه را اشتباه کردند و به رمه‌ای از مشرکان حمله بردند و 
شتران و ساربانان را گرفتند. مجموع غنیمت ایشان هفت بار شتر بود. 
آبن ابی سبره هم برایم از سعد روایت ت کرد که که می‌گفت: چون راه را 
اشتباه کردیم, راهنمایی از اعراب اجاره کردیم که راه را نشانمان دهد 
گفت: اگر شما را به رمه‌ای راهنمایی کنم که آن را غارت کنید, جچه 
مقدارش را به من می‌دهید؟ گفتیم: خمس آن را. 

گوید: راهنمایی کرد و پنج یک آن را برای خود برداشت. 


غزوه بثر معونه در ماه صفر سی و ششمین ماه هجرت 


اشاره 


محمد بن عبد الله, عبد الرحمن بن عبد العزیز. معمر بن راشد. افلج بن 
سعید, اين آبی سبره. ابو معشر و عبد الله بن جعفر هر یک قسمتی از این 
روایت را برایم نقل کردند. برخی از ایشان از دیگری شنیده بود و از غیر از 
اینان که نام بردم هم بخشی از این موضوع را شنیده‌آم و من مجموعه 
گفتند که: ابو براء عامر بن مالک بن جعفر, که معروف به ملاعب الاسنه 
[1] بود, پیش پیامبر 


[ (1)] علت شهرت او به ملاعب الاسثه به اين مناسبت است که, در جنگی 
میان قیس و تمیم, برادرش گریخت و 
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(1) (ص) آمد و برای آن حضرت دو اسب و دو ناقه هدیه آورد. پیامبر (ص) 
2 من هدیه مشرک را نمی‌پذیرم! و اسلام را بر او عرضه داشت. او 
نه اسلام آورد و نه آن را رد کرد و گفت: من آیین تو را کاری 
پسندیده و گرامی می‌بینم, 0 اد اگر چند نفری 
از یاران خود را همراه من بفرستی؛ , امیدوارم قوم من دعوت تو را بپذیرند 
و. از انین نو پیروی کنند و اگر آنها به پیروی قفا نز ات کارت بالا خواهد 
9 پیامبر (ص) فرمود: من از جانب مردم نجد برای یاران خود 
کم ۱ 
عامر گفت: مترسید که من آنها را در پناه خود می‌گیرم و هیچ کس از اهل 
نجد متعرض ایشان نخواهد شد. میان انصار هفتاد مرد جوان بودند که انها 
را قاریان قران می‌نامیدند. انها شبها در گوشه‌ای از شهر مدینه جمع 
مقس نج تمان عی دار دنز و درس می‌خواندند و تا هنگام صبح بیدار بودند, 
صبحگاه, برای خانه‌های پیامبر (ص) [ ۳ شیرین و هیزمی که جمع کرده 
نودندء .می‌آوردند. خانواده‌هایشان کمان می‌کردند. که در مشنجدند و اهل 
مسجد تصور می‌کردند که در خانه‌هایشان هستند. پیامبر (ص) ایشان را به 
این کا ر گسیل داشت. پس.: همگی بیرون رفتند و در کنا ۱ 
شدند. پیامبر (ص) پانزده شب قاتل آنها را نفرین می‌فرمود. ابو سعید 
خدری گوید: , 
ایشان هفتاد نفر بودند و هم گفته‌اند که چهل نفر بوده‌آند, ولی من در 
کتابی معتبر دیدم که عده ایشان چهل نفر بوده است. پیامبر (ص) دستور 
فرمود تا نامه‌ای هم نوشتند و همراه ایشان فرستادند و منذر بن عمرو 
ساعدی را به فرماندهی پاران خود منصوب فرمود. انها از مدینه بیرون 


رفتند و چون به منطقه چاه معونه, که از آبهای بنی سلیم و حد فاصل 
سرزمینهای بنی عامر و بنی سلیم است رسیدند, اردو زدند. 

از عروه برایم روایت ت کردند که مان گفته است: منذر بن عمرو ساعدی 
همراه با راهنمایی از قبیله بنی سلیم, که نامش مطلب بود, بیرون رفت و 
چون به کنار چاه معونه ر سید اردو زد. چهارپایان خودشان_ را هم به چرا 
فرفسا دوخارت بش هه و مره ش امه را مر اه آن کرد آنگاه, حرام بن 
قلجار ربا نامه ماهر (ص و تس کید نی عاهو پیش کاهر بن فل. 
از بزرگان بنی عامر, فرستاد. پس, چون حرام نزد عامر رسید, او نامه را 
اند ده ام ملحارسا که رش ار سای یا اضتات 
وفتولت ها کشک بای خواست.: انقاها ایوبراه هه بیس آنق اف ده 
ناحیه نجد رفته بود که به آنها بگوید که پاران پیامبر (ص) را در حمایت خود 
عاض این طافل ۱ 


[ ()] شاعری خطاب به برادرش گفت: «از جنگ گریختی و برادرت عامر را 
واگذاشتی که با لبه‌های بران سنانها ملاعبه و بازی کند» (الروض للانف, ج 
2 ص 174). 
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(1) نپذیرفتند و گفتند: ما حمایت ابو براء را رعایت می‌کنیم. قبیله بنی 
عامر از رفتن با عامر بن طفیل و جنگ کردن با مسلمانان خودداری کردند 
و چون عامر بن طفیل چنان دید, از قبایل دیگر بنی سلیم, عصیّه و رعل, 
کمک خواست. آنها با او همراهی کردند و او را به ریاست خود برگزیدند. 
عامر بن طفیل گفت: من ریاست را به تنهایی نمی‌پذیرم! و این بود که 
آنان. از .یف اوراه: افتادند تا نبه:-ختلمانان.. که از ۳ آمدن دوست خود 
حرام- بن ملحان نگران بودند, رسیدند. مسلمانان, که منذر بن عمرو 
ساغدف» فرماندهی. آنها زاداشت, با خر ان رهبا روا نان مشرکان 

ایشان را احاطه کردند و بشدت جنگیدند تا اينکه یاران رسول خدا همگی 
کشته شدند و فقط منذر بن عمرو زنده ماند. پس؛ , مشرکان به او گفتند: 
اگر می‌خواهی به تو امان می‌دهیم. گفت: دست در دست شما نمی‌نهم و 
امانی هم از شما نمی‌پذیرم تا اینکه مرا به محل کشته شدن حرام_بن 
ملحان قر نی واه هایس ها کم کم عفن نارواد دست بردارید. آنها 
مزاحم او نشدند و او را به محل کشته شدن حرام بردند و گفتند: از امان 
و حمایت خود دست 7 

پس, منذر بن عمرو جنگید تا کشته شد, و پیامبر (ص) در مورد او 
فرموده‌اند: «در برابر مرگ گردن فرازی کرد». حارث بن صمّه و عمرو بن 
امیه همینکه با رمه از چرا , بر گشتند, از پرواز لاشخورها بر فراز اردو به 


شک افتادند و گفتند: به خدا قلسم, یاران ما کشته شده‌اند و کسی غیر از 
اهل نجد ایشان را نکشته است! و چون نزدیک شدند, از بالای تپه‌ای دیدند 
که یارانشان کشته شده‌اند و سواران دشمن آنجایند. حارث بن صقّه به 
تامیر اض) موسا وین بر را هام هم حارت گفت: من از جایی که 
ملدر ی هر کیه زد مرا تشر کت نمی کم آن دود بة مر کان خماه 
کردند و حارث دو نفر از ایشان را کشت. مشرکان او را گرفتند و عمرو بن 
اميّه را هم آسپر کردند. آنها به حارث گفتند: با تو چه کار کنیم؟ ما دوست 
تداريم که تا کی کت هرا به محل کشته شدن منذر بن عمرو و 
حرام برسانید و از حمایت خود از یت بردارید. چنان کردند. و سپس 
بندهایش را گشودند و آزادش ساختند. اما او دو مرتبه حمله کرد و دو نفر 
از ایشان را کشت/.بین: آنها تیزه‌های: خود را , به اه فرود آوردند و او را 
کشتند. 

عامر بن طفیل بن عمرو بن امیه, که جنگ نکرده اسیر شده بود گفت: 
مادرم نذر کرده بود که برده‌ای آزاه کنن حالا تو از جانب او آزادی. پس.: 
موی جلوی سر او را کند و آزادش ساخت. انکافت نه او گفت: آپا یاران 
خودت را فه‌ضا ی ۱ کفت: آری. عمرو بن امیه گوید: عامر همراه عمرو 
بن اه مان کن یاه افاد ماو اسات اسا نس آنگاه از من 
تهت آبا کی از آنشان هت کمور اش اسان اش ؟ 
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است, در اینجا ندیدم. 

پرسید: او چگونه بود؟ گفتم: از برگزیدگان ما بود و از یاران اولی رسول 
۳ عامر گفت: فا نان ایا راک سای یرو 
کرد و گفت: این مرد او را نیزه زد و چون نیزه‌اش را از بدن او بیرون 
کشید: ِِ آن مرد به آسمان 3 و از نظرم پنهان شد. عمرو بن 
ان ی سود تا بت نی او تقل می کرد که ورن وه 
عامر بن فهیره نبیزه زدم شنیدم که گفت: «به خدا| سوگند, رستگار شدم!» 
من با خود گفتم: یعنی چه؛ اين «رستگاری» چه معنایی دارد؟ این بود تا 
پیش ضحاک بن سفیان کلابی آمدم و داستان را چنانکه بود برایش گفتم و 
پر سیدم ی از «رستگاری» که او فد بود چیست؟ ضحاک گفت: 
مقصود بهشت است. و اسلام را بر من عرضه داشت. 

گوید: یس » , من مسلمان شدم چون آنچه قبلا از عامر بن فهیره و انتقال 
جسد او به آسمان دیده بودم. مرا شیفته اسلام کرده بود. گوید: ضحاک بن 
ستقیان مفوظوع مسلمانین. هن و آنخه؛را که در مورن خسید عامر دیدن یندم 


برای حضرت پیامبر (ص) نوشت و آن حضرت فرمودند: فرشتگان جسدش 
زابه خاک نتیردند وتروخش در بهشت فرود آمذ. 
در همان شب که خبر بثر معونه به پیامبر (ص) رسید, خبر کشته شدن 
مرئد بن ابی مرئد و گروه محمد بن مسلمه هم به مدپنه رسید. پیامبر 
(ص) می‌فرمود: این نتیجه عمل ابو براء است. کی نصا عفربت را خن 
نداشتم. پیامبر (ص) در نماز خی پس از آنکه سر از رکوع برداشت, بر 
آنها نفرین فرمود و پس از گفتن سمع الله لمن حمده چنین گفت: 
«پروردگاراء. مضر راء با شدت خشم خود, پایکوب فرمای. خدایاء خودت 
سزای بنی لحیان و زعب و رعل و ذکوان و عصیه را بده که ایشان از 
فرمان خدا و رسول او سرپیچی کرده‌اند. خداوندا, خودت سزای بنی لحیان 
و عضل و قاره را بده, خدایاء ولید بن ولید و سلمة بن هشام و عیاش بن 
ابی ربیعه و مومنان مستضعف گرفتار را نجات بده, خدایاء قبیله غفار را 
بیامرز و قبیله اسلم را بسلامت دار». پانزده و بنا به روایت دیگری, چهل 
روز پیامیر (ص) این نفرین را در نماز می‌خواند تا این ۳ نازل شد: - لین 
من الامرٍ شَیء و ینوت عَلَیهِمٌ . 1 نیست هیچ به دست تو از کار 
این کافران, با توبه دهدشان ی بن مالک می‌گفت: خدایا, هفتاد نفر 
از انصار در جنگ بثر معونه شهید شدند. و ابو سعید خدری می‌گفت: در 
چند مورد هفتاد نفر از انصار شهید شدند, هفتاد نفر در جنگ احد, هفتاد نفر 
در جنگ بثر معونه, هفتاد نفر در 


[ (1)] آیه 127 سوره 3, آل عمران. 
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(1) جنگ یمامه و هفتاد نفر در جنگ جسر ابی عبید. پیامبر (ص) برای 
کشتگان جنگ بثر معونه. بیش از دیگر کشتگان, ناراحت شدند. انس بن 
مالک می‌گفت: خداوند در مورد. کشتکان بت معونه. آبه‌ای:تازل: فزمود که 
چنین بود: : بلغُوا قوَمَنا تا لقینا رَتنا قرضی عنا و رضینا نة- به قوم ما ابلاغ 
کنید که ما پروردگار خود را ملاقات کردیم. او از ما خشنود شد و ما از او- 
و این ایه را مدتها می‌خواندیم ولی بعدا| نسح شد. 

گویند: ابو براء. که پیری فرتوت شده بود, باز هم به قصد دیدار رسول خدا 
امد و از محل عیص برادرزاده خود لبید بن ربیعه را با هدیه‌ای, که اسبی 
بود. به حضور پیامبر (ص) فرستاد. آن حضرت هدیه او را نپذیرفت و 
فرمود: من هدیه مشرکان را نمی‌پذیرم ! لبید گفت: گمان نمی کردم کسی 
از قبیله مضر هدیه ابو براء را رد کند. پیامبر (ص) فرمود: اگر هدیه 
مشرکان را می‌پذیرفتم, حتما هدیه ابو براء را هم قبول می‌کردم. لبید 
گفت : ابو براء بیمار و دردمند است و از حضور شما تقاضا دارد که برای 
بهبود و شفایش دعا فرمایید و دستوری دهید. ابو براء مبتلا به بیماری 


خیارک بود. پیامبر (ص) کلوخی از زمین برداشت و آب دهان خود را بر آن 
افکند و به لبید فرمود: این را در اب حل کن و به او بده تا بیاشامد. چنین 
کرد و بهبود پافت. و گفته‌اند: پیامبر (ص) برای او ظرف کوچکی عسلی 
فرستادند و ابو براء اد ان خورد تا شفا یافت. قن آن هنگام, ابو براء میان 
قوم خود در حرکت بود و می‌خواست به سرزمین بلیْ برود. چون به عیص 
رسید, پسرش ربیعه را همراه لبید با دو بار خوراکی به حضور پیامبر (ص) 
فرستاد. 
پیامبر (ص) به ربیعه فرمودند: پیمان و تعهد پدرت چه ارزشی داشت و چه 
کار کرد؟ 
ربیعه گفت: یک ضربه شمشیر يا نیزه آن را شکست! پیامبر (ص) فرمود: 
آری. یلسن ؛ , ربیعه بازگشت و این مطلب را به پدرش گفت, این موضوع و 
پیمان شکنی عامر بن طفیل بر ابو براء بسیار گران آمد. ولی به واسطه 
ضعف و پیری کاری را نبود, همین قدر گفت: آری, از میان همه 
بنی عامر این برادرزاده‌ام بود که پیمان مرا شکست. و همچنان به راه خود 
ادامه داد تا به کنار ابهایی از منطقه بلیث رسید که نامش هدم [1] بود. پس 
ربیعه پسر ابو براء سوار بر اسب خود شد و به سراغ عامر بن طفیل 
رفت. 
عامر سوار بر شتر بود, ربیعه نیزه‌ای به سوی او پرتاب کرد که خطا رفت 
و کاری نشد, مردم بانگ و فریاد برآوردند ولی عامر بن طفیل گفت: رن 
آسیبی نرسید! به من آسیبی نرسید! دین ابو براء پرداخت شد. آنگاه گفت: 
مر ان ات عم مود سرا مسا صر اص) سوت انار ی کار 
ار 


[ (1)] هدم: نام منطقه‌ای است بعد از وادی القری (معجم البلدان, ج 8. 
ص 449). 
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(1) طفیل خودت بگیر. 

عمرو بن امیه هم به راه افتاد که پیش پیامبر (ص) بیاید و با پای پیاده چهار 
روزه ان راه را پیمود. چون به قنات 11 رسید., به دو مرد از قبیله بنی 
کلاب برخورد که به حضور پیامبر (ص) آمده بودند ان حضرت به ایشان 
جامه داده بود و آن دو از پیامبر امان گرفته بودند,. ولی عمرو این مطلب را 
نمی ذانستم. خون: آن ده خوا نید ند عمرو هر دو را کشت تا به خیال خود از 
بنی عامر انتقام خون شهیدان بثر معونه را گرفته باشد و بعد به حضور 
پیامبر امد و خبر کشته شدن اصحاب را داد. پیامبر (ص) فرمود: از میان 
همه فقط تو یک نفر زنده ماندی! و گفته‌اند که سعد بن ابی وقاص هم 
همراه عمرو بن امیه بوده و پیامبر (ص) خطاب به او فرموده‌اند: هیچگاه تو 


را به جایی نفرستادم, مگر اینکه از میان اصحاب خود مراجعت کردی. ۰ و نیز 
گفته‌اند که سعد.بن این وقاص در اين جنگ نبوده و هیچ کس غیر از انصار 
در آن شرکت نداشته است و همین گفته اخیر نزد ما ثابت‌تر است. جچون 
عصرو به راسن(ض) عبر کشتن آن مرو را رادم فوموه ری کرد 
دو مرد را کشته‌ای که از من امان و پناه داشته‌اند و باید دیه انها را 
بپردازم! عامر بن طفیل نامه‌ای برای پیامبر (ص) نوشت و چند نفر از 
پاران خود را هم فرستاد و گفت: مردی از یاران تو, دو نفر از یاران مرا. 
که ار ما آمان هام داشت‌اند. کشته است. بیامتر (صو )اخون,بهای آن دا 
را, معادل خون بهای دو مسلمان ازاد. پرداخت فر مود. 

از عروه برایم روایت ب کردند که می‌گفت: مشرکان در جنگ بثر معونه 
اصرار کردند تا به عروة بن صلت امان دهند. چه او میان بنی عامر 
دوستانی داشت و از بنی سلیم هم بود. چون مشرکان اصرار کردند. گفت: 
هرگز امان شما را نمی‌پذیرم و جان خود را از معرکه‌ای که در آن یارانم 
کشته می‌ شوند؛ نجات نمی دهم . گویند: چون شهدای بثر معونه از طرف 
وش امن ی ون رها کی وا ی امس وا 
اه ام خفن را ستع ییا منوت ابلاع نیم قوایا. حور ماما راد اد 
برسان و جبرئیل این خبر را, به آن حضرت داد. 


نام شهدای قریش در جنگ بثر معونه 


از بنی تیم: عامر بن فهیره, از بنی مخزوم: حکم بن کیسان. که همییمان 
ایشان بوده 


[ (1)] قنات: نام یکی از دشتهای اطراف مدینه است (وفاء الوفاء, ج 2 
ص 363). 
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(1) است. از بنی سهم: از خاندان بدیل بن ورقا: نافع بن بدیل. از انصار: 
منذر بن عمرو, فرمانده قوم, از بنی زریق: معاذ بن ماعص, از بنی نجار: 
حرام و سلیم دو پسر ملحان, از بنی عمرو بن مبذول: حارث بن صمّه, 
سهل بن عامر بن سعد بن عمرو, طفیل بن سعد, از بنی عمرو بن مالک: 
انس بن معاوية بن انس, ابو شیخ اب بن ثابت بن منذر, از بنی دینار بن 
نجار: عطية بن عبد عمرو, کعب بن زید بن قیس, که از میان مجروحان 
ای ی ی از بنی عمرو بن 
عوف: عروة بن صلت.؛ که همیپیمان ایشان و از بد قبیله بنی سلیم بود, از 
ها 

تمام شهیدانی که نامشان ثبت شده است, شانزده نفرند. 

عبد الله بن رواحه مرثیه‌ای برای نافع بن بدیل گفته است و من از اصحاب 
خود شنیدم که آن را چنین می‌خواندند؛ 

خدای نافع بن بدیل را رحمت کند و به او پاداش شایسته جهاد عنایت 
فرماید. 

او شمشیر برنده و راستین بود. , 

یت مردم زیاد حرف می‌زدند, او بود که گفتاری استوار و صحیح 


ان سای که دایی طعيمة ین عدکٌ است و کنیه طعیمه هم 
ابو ریّان بوده است, روز جنگ بثر معونه بیرون آمده و قوم خود را به 
خونخواهی برادرزاده اش نجربض می‌کرد, تا اينکه, نافع بن بدیل کشته شد 
و او در رثاء نافع اين دو بیت را سرود: 

ابن ورقاء خزاعی را در حالی ترک کردم که در معرکه افتاده بود و بادهای 
همینکه او را شناختم ابا ریان را بیاد آوردم و یقین پیدا کردم که انتقام خون 
خود را گر فته‌ام. 

من از اصحاب خودمان شنیدم که این ابیات را صحیح دانسته و ثبت کرده 
بودند. 


حسان بن ثابت هم منذر بن عمرو را چنین مرثیه گفته است: 

خدای بر این عمرو درود فرستد که راست برخورد و بسیار موافق بود اگر 
به او می‌گفتند از دو کا تکیت رای کین انترا فده ریبد که بر آی‌توخر 

قرین بود. ۳ 

ابن جعفر برای من قصیده دیگری از حسان خواند که رائیه است. [1] 


[ (1)] دو بیتی که واقدی نقل کرده در دیوان حسان. چاپ بیروت. ثبت 
نشده است و در مورد قصیده رائیه‌ای که ذکر 


(1) 


جنگ رجیع در ماه صفر. سی و ششمین ماه هجرت 


موسی بن یعقوب از ابی الاسود و او از قول عروه نقل می‌کرد که پیامبر 
(ص) گروهی از اصحاب را برای کسب خبر از وضع قریش, به مکه اعزام 
فرمود. آنها از راه نجد روان شدند و همینکه به رجیع رسیدند بنو لحیان 
متعرض ایشان شدند. 

محمد بن عبد الله و معمر بن راشد و عبد الرحمن بن عبد العزیز و عبد 
الله بن جعفر و محمد بن صالح و محمد بن یحیی بن سهل این ابی حثمه و 
معاذ بن محمد و گروه دیگری که نامشان را نمی‌دانم. هر یک بخشی از این 
مطلب را برایم نقل کردند. بعضی از آنها از دیگری شنیده بودند و من آنچه 
را که آنها برایم نقل کرده‌اند جمع کرده و می‌گویم. گویند: چون سفیان ین 
خالد بن نبیح هذلی کشته شد. قبیله بنی لحیان به سراغ قبیله‌های عضل و 
قاره رفتند و برای آنها جوایزی تعیین کردند که پیش رسول خدا بروند و با 
آن حضرت گفتگو کنند تا بعضی از اصحاب را برای دعوت آنها به اسلام نزد 
ایشان بفرستد. و قرا کذاشته ند که کروهی از اصحات, را کضردر قنل 
سفیان دست ان را هم به مکه ببرند و تسلیم 
قریش کنند و می‌گفتند که از قریش جایزه قابل توجهی خواهیم گرفت. 
ترا یر سرام اما تون از او نس کی از باران سس ور 
به دست آورند و او را در قبال کشته‌شدگان بدر بکشند و مثله کنند. هفت 
نفر از قبیله عضل و قاره, که از شاخه‌های قبیله بزرگ خزیمه‌اند, در حالی 
که ظاهرا| اقرار به اسلام داشتند به حضور پیامبر (ص) آمدند و گفتند! 
اسام ساق ها انگان نجوراشت. کروهی ار اصعاب خوو راسن. ۱ 
بفرست تا قران و احکام اسلامی را به ما بیاموزند. پیامبر (ص) هفت نفر 
رای اشای زوا فرص که رد اه مود ین اهر ند وی حالم مد 
امین بکیوه عید الله ین طارق ,لوق .همییهان نی طعی وربزادر مادری او 
معئب بن عبید که او هم همییمان بنی ظفر بود. خبیب بن عدي بن بلحارت 
بن خزرج. زید بن دثثه از بنی بیاضه و عاصم بن ثابت- بن ابی الاقلح. و 
گفته شده است که ایشان ده نفر بودند که فرمانده ایشان مرئد بن ابی 
مرئد بود. برخی هم گفته‌اند که فرمانده ایشان عاصم بن ثابت بن ابی 
ای و ارف 


[ ()] کرده است. به سیره ابن هشام, ح 3, ص 198, مراجعه فرمایید, در 
آنجا یدج بیت این قصیده آمده است. همین قصیده در دیوان حسان, چاپ 
بیروت ص 107 ضبط است. حسان دو مرثبه دیگر هم, که هر دو را یه 
است, برای شهدای مونه سر وده است, دیوان حسان, چاپ بیروت؛ 


صفحات 99 و 102.- م. 
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( ایشان از هحیته بیرفن هدند تون به اب از قبیله هذیل, که نزدیک 

هده بود و رجیع نامیده می‌شد. رسیدند, ناگاه گروهی بر ایشان خروج 

کردند و کسانی را هم که لحیانی‌ها اماده کرده بودند به کمک خواستند, 

اصحاب پیامبر (ص) هیچ گونه کمک و نیروی امدادی نداشتند در حالی که 

دشمنان صد نفر بودند و همه مسلح به تیر و کمان و شمشیر. یاران رسول 

خدا (ص) شمشیرهای خود را بیرون کشیدند و برای جنگ به پا خاستند. 

دشمنان گفتند: ما با شما جنگ نداریم و با شما عهد و پیمان می‌بندیم و خدا 

را گواه می‌گیریم که نمی‌کشیمتان, بلکه, می‌خواهیم شما را به اهل مکه 

تسلیم کنیم و جایزه‌ای بگیریم. خبیب بن عدی, زید بن دثنه و عبد الله بن 

طارق تن به اسارت دادند, خبیب می گفت: من پیش اهالی مکه حق نعمت 

دارم. اما عاصم بن ثابت. مرئد, خالد بن ابی بکیر و معتب بن عبید امان و 

پناه دشمن را نیپذیرفتند. عاصم بن ثابت گفت: من نذر کرده‌ام که هرگز 

پناه و امان مشرکی را نپذیرم و شروع به جنگ کردن با ایشان کرد و این 

رجز را می‌خواند: 

انگیزه من چیست؟ من خردمند چابکم و تیر و کمان من هراس‌انگیز است 

از زه کمانم تیرهای بلند فرو می‌ریزد, مرگ حق است و زندگی باطل. 

انخهة که خداوند تقدیر فرمودم: باشد بد. آدفی می‌زشند و مر و.به سوی: ان 

می رز ود: 

اگر من با شما جنگ نکنم, مادرم به عزای من بنشیند. 

واقدی می‌گوید: هیچیک از اصحاب خود را ندیده‌ام که این رجز را صحیح 

نداند. 

گوید: عاصم شروع به تیراندازی کرد تا تیرهای او تمام شد؛ آنگاه, با نیزه 

شروع کرد تا نا وقتی که نیزه‌اش شکست و فقط شمشیرش باقی ماند, 

پس, عرضه داشت: پروردگارا, من, در آغاز روز, از دین تو حمایت کردم, 

نو 7 بایان روزه گوشت مزا مهوت فرمای. 

ان ود 

دسته شمشیرش هم شکست ولی همچنان جنگید تا کشته شد. دو نفر از 

دون 9 زخمی کرده و یک نفر را کشته بود. او در حال مبارزه این رجز را 
من ابو سلیمان ام و تیرانداز ماهری مانند من وجود ندارد. 

من بزرگی را از گروهی بزرگوان به ارث برده‌ام, و مرئد و خالد را, در 

حالی که ایستاده بودند, به قتل رساندم. 

ودشمتان آن "قدر تیزم به: او زدنده :تا کشته: اشن. سلافه. دختر. شعد ین 


شهید, که همسر و چهار پسرش کشته شده بودند و دو پسرش را در جنگ 
احد عاصم کشته بود, نذر کرده بود که اگر بر عاصم چیره شود, در کاسه 
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(1) کسی که سر عاصم را بیاورد صد ماده شتر جایزه قرار داده بود و اين 
موضوع را اکثر اعراب و بنی لحیان می‌دانستند. این بود که تصمیم گر فتند 
سر عاصم را جدا کنند و آن را برای سلافه دختر سعد ببرند و صد شتر را 
بگیرند, ولی خداوند متعال زنبوران را بر- انگیخت که از سر او و پیکرش 
حفاظت کنند, هر کس نزدیک می‌شد, زنبورها می‌گزیدندش و زنبورها آن 
قدر زیاد بودند که کسی یارای مقابله با آنها را نداشت- پس, گفتند: تا شب 
رهایش کنید, چون شب فرا رسد, زنبوران خواهند رفت. ولی چون شب 
رسید. خداوند سیلی فرستاد که پیکر او را با خود برد و ایشان به او 
دسترسی نیافتند. گوید: عجیب بود که ما در هیچ سوی آسمان ابری هم 
ندیدیم. عمر بن خطاب هر گاه از عاصم باد می‌کرد, ون فزت ؟ عاصم نذر 
کرده بود که به هیچ مشرکی دست نزند و هیچ مشرکی هم به او دست 
نزند و خداوند عز و جل که مقفن را حفظ می‌فرماند, مانع از این شد که 
مشرکان بعد از مرگ عاصم به جسدش دست بزنند. همچنان که در زمان 
زندگی, , خودش این کار را منع می‌کرد. 

معتب بن عبید هم جنگ کرد و برخی از ایشان را زخمی کرد, ولی آنها به 
هجوم بردند و کشتندش. آنها خبیب و عبد الله بن 00 
زه کمان محکم بستند و با خود به طرف مکه بردند. چون به ناحیه مر 
الظهران رسیدند, عبد الله بن طارق گفت: اين آغاز مکر شماست! سوگند 
به خدا, همراه شما تمی‌ایم و-زفتار آنها را که کشته شدند, سر فخشق خود 
قرار می‌دهم. انها با او مدارا کردند ولی او نپذیرفت و دست خود را از بند 
حمله کرد ولی ایشان او را سنگسار کردند و کشتندش. گور او در مر 
الظهران است. 

خبیب و زید را همچنان با خود بردند, تا به مکه رسیدند. خبیب را حجیر بن 
ابت اهب تساه منطو تجاه مسق کرد و اقیها که اف را در 
ار ار با اور ی ار وس به جای پدرش. که 
در بدر کشته شده بود, بکشد. زید بن دثنه را صفوان بن امیه به پنجاه شتر 
خرید تا او را به جای پدرش بکشد و گویند گروهی از قریش در خریدن او 
شریک شدند. چون آن دو را در ماه ذی قعده, که از ماه‌های حرام است. 
گرفته بودند. هر دو را زندانی کردند. حجیر. خبیب بن عدی را در خانه زنی 
به نام ماویه, که کنیز بنی عبد مناف بود, حبس کرد و صفوان, زید را پیش 


گروهی از بنی جمح زندانی کرد و هم گفته‌اند که او را در خانه غلام خود 
نسطاس زندانی کرد. موی که ها مسلمان شد و اسلامی نیکو داشت. 
طی گت به خدا, , هی کس را بهتر از خبیب ندیده‌آم, من از شکاف ۳ 
مواظب او بودم, او را به زنجیر بودند و من می‌دیدم ۳ 
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)1( او خوشه‌های انگوری بخ بزرگی سر انسان در دست داشت و می‌خورد 
در صورتی که, در آن هنگام, موسم انگور نبود و حتی یک حبه انگور هم پیدا 
نمی‌شد و بدون تردید این روزی خاصی بود که خداوند به او از زانین 
م‌فر‌مود. گوید؛ خبیب شتها قرآن می‌خواند. زتها که ضدای: قر آن. خواندن 
او را می‌شنیدند, می‌گریستند و بر او دل می‌سوزآندند. ۱ 

گوید: به او گفتم: ای خبیب. ایا حاجتی داری؟ گفت: نه, فقط اب شیرین 
برایم بیاور و از گوشتهایی که در پای بتها قربانی می‌شوند, در خوراک من 
کزان شم هکس که ی واه را کت 
گوید: چون ماههای حرام سپری شد و تصمیم به کشتن او گرفتند. پیش او 
رفتم و اگاهش ساختم و به خدا قسم ندیدم که از این جهت بیمی به خود 
راه بدهد. او گفت: برای من تیغی بفرست که خود را اصلاح کنم. پس, من 
به وسیله پسرم بو شین تیغی برایش فرستادم. چون پسرک من راه افتاد 
و رفت. با خود گفتم: این چه کاری بود که کردم؟ نکند که در صدد انتقام 
براید و پسرک را بکشد و بگوید «مردی در مقابل مردی». اتفاقا وقتی 
پسرم تیغ را برده بود, آن را از او گرفته و بشوخی گفته بود به جان پدرت 
ی ریا ی را هر ی 
می‌فرستد. من مکری بکنم. مگر نه اين است که شما می‌خواهید مرا 
بکشید؟ ماویه می‌گوید: من این سخن را شنیدم. پس, گفتم: ای خبیب, من 
در تو همان امانت الهی را می‌بینم و اين تیغ رز برای رضای پروردکارت 
برایت فرستادم. نه پرای اینکه پسرم را بکشی. گفت: مطمئن باش که او 
را نمی‌کشتم و در آیین ما مکر و غافلگیری روا نیست. سپس, به او خبر 
دادم که فردا صبح او را برای کشتن بیرون خواهند آوردند. گوید: فردا او 
را, همچنان که به زنجیر بود, بیرون آوردند و به محل تنعیم [1] بردند زنان 
و کودکان و بردگان و گروه زیادی از مردم مکه به تنعیم رفتند. هیچ کس 
نبود که نرفته باشد, گروهی او را خونی خود می‌دانستند و می‌خواستند با 
تماشای کشتن او خود را تسکین دهند و دیگران هم که کافر و مخالف با 
اسلام او بودند. چون او و زید بن دثنه را به تنعیم اوردند, تیر چوبی بلندی 
را به زمین کردند و همینکه خبیب را نزدیک ان اوردند. گفت: ایا مرا رها 
می‌کنید و اجازه می‌دهید که دو رکعت نماز بگزارم؟ 

گفتند: آری. دو رکعت نماز گزارد بدون اینکه زیاد طول بدهد. 

برای من از ابو هریره روایت ت کردند که می‌گفت: نخستین کسی که به 


هنگام کشته شدن, دو رکعت نماز خواندن را سنت کرد خبیب بود. 


(شرح علی المواهب اللدنیه, جح 2 ص 83). 

امروز تنعیم متصل به مکه و کنار شاهراه مکه- مدینه قرار دارد و محل 
احرام بستن برای عمره است.- م. 
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(1) گوید: او گفت: به خدا قسم, اگر نمی‌گفتید که از مرگ می‌ترسم, 
بیشتر نماز ۳9 سیس؛ , گفت: پروردگارا, ایشان را تفن یس از 
دیگری از میان بردار و هیچیک از ایشان را از نظر خشم خود پوشیده مدار. 
معاوية بن ابو سفیان می‌گفت: وقتی که خبیب نفرین می‌کرد. من حاضر 
بودم و اگر آنجا بودی, می‌دیدی که ابو سفیان مرا, از ترس نفرین خبیب, 
روی زمین خوابانده بود, در آن روز, ابو سفیان چنان مرا به زمین پرت کرد 
که با دنبالچه خود به زمین خوردم و مدتها ناراحت و دردمند بودم. 

حویطب بن عبد العزی می‌گفت: اگر آنجا بودی, مرا می‌دیدی که انگشتم را 
در گوشم نهاده بودم و با حالت دو می‌گریختم که مبادا صدای نفرین او را 
بشنوم. 

شنیدن نفرین خبیب, پشت درختان پنهان شده بودم. 

جبیر بن مطعم شنیدم که می‌ گفت: اگر مرا می‌دیدی, من از ترس شنیدن 
صدای نفرین خبیب. خودم را پشت سر مردم پنهان 0 

حارثت بن برصاء ما ۲5 به خدا| سوگند, خیال نمی کنم که نفرین خبیب 
هیچیک از ایشان را فرو نگیرد. 

جمحیخ را بر حمص [1] فرماندار کرد. اتفاقا او در حالی که میان اصحاب 
خود بود, ناگهان غش کرد. اين مطلب را به عمر گفتند: چون سعید, از 
حمص, پیش عمر امد, عمر از او پرسید: موضوع چه بوده است؟ ایا تو جن 
زده و غشی هستی؟ گفت: ای امیر مقمنان نه, به خدا| سوگند, ولی من 
هنگام کشتن خبیب حاضر بودم و نفرین او را شنیدم و به خدا قسم, در هر 
را ای ی و اه 
موجب مزید احترام او پیش عمر شد. ۱ 

از نوفل بن معاویه دیلی هم نقل است که می‌گفت: من هم در آن روز که 
خبیب نفرین کرد, حاضر بودم و هیچ کس را ندیدم که از نفرین او جان 
سالم بدر برده باشد. 

من در ردیف اول ایستاده بودم و از ترس نفرین او به زمین نشستم. یک 


ماه بلکه بیشتر, در مجامع قریش فقط صحبت از نفرین خبیب بود. 


[ (1)] حمص: شهری است میان حلب و دمشق که در حدود دویست هزار 
نفر جمعیت دارد, در لیبی هم شهری به همین نام وجود دارد که حدود چهل 
هزار نفر جمعیت دارد و در این جا مراد همان شهر اول است.- م. 
ترجمه المغازی واقدی ,«متن.ص :266 
(1) گویند: چون او دو رکعت نماز را گزارد, او را به سوی تیر چوبی بردند, 
چهره‌اش را به سوی مدینه برگرداندند و محکم او را بستند. سپس, به او 
گفتند: از اسلام برگرد تا آزادت کنیم! گفت: هرگز. به خدا قسم, , دوست 
ندارم که همه آنچه که بر زمین است از آن من باشد و از اسلام برگشته 
تاتتم. کفتتی ابا جوشت هی‌داز هي که مضه بر خای نو هی نفد ور هو 
خانه‌ات نشسته بودی؟ گفت: به خدا قسم, دوست نمی‌دارم که من در 
خانه خود باشم و خاری وجود محمد را بخلد. پس, آنها گفتند: ای خبیب, از 
اسلام برگرد! گفت: هرگز برنخواهم گشت! گفتند: سوگند به لات و عژی, 
اگر برنگردی تو را خواهیم کشت! گفت: کشته شدن من در راه خدا چیز 
اتکی است! و بشدت سرپیچی کرد. آنها صورت او را به طرف مدینه 
برگردانده بودند, خبیب گفت: اما اینکه صورت مرا از ِ بر گردانیده‌اید, 
مهم نیست که خداوند می‌فرماید: قایتما تولوا فتَمٌ وَجْهُ الله ۰ [11]- هر کجا 
روی ازیو همانجا وجه خداست. سپس , گفت: بزهرد کارا من چبزی جز 
چهره دشمن نمی‌بینم, خدایا, در این جا کسی نیست که سلام مرا به رسول 
تو ابلاغ کند, خودت سلام مرا به او ابلاغ فرمای! اسامة بن زید از قول پدر 
خود روایت می‌کند که پیامبر () همراه اصحاب خود نشسته بود, حالتی 
همچون حالت نزول وحی به او دست داد و شنیدیم که می‌فرماید «سلام و 
رحمت خدا بر او باد» و سپس فرمود «جبرئیل از خبیب بر من سلام 
رساند». 
گوید: آنگاه. فرزندان کسانی را که در بدر کشته شده بودند, فرا خواندند و 
مجموعا چهل نوجوان را یافتند و به هر یک نیزه‌ای دادند و گفتند: این کسی 
است که پدران شما را کشته است. انها با نیزه‌های خود ضربتهای خفیفی 
به او زدند و او بر روی چوبه دار گشتی زد و چهره‌اش به سوی کعبه 
کت و گفت: ی ی سل 
را برای خود و پیامبرش و مومنان برگزیده است! کسانی که نوجوانان را 
برای کشت خبیب کرد آوزده بودنده.عبار نند از غعرمه پر انو.جهل: فتعیه 
پسر عبد الله بن قیس, اخنس پسر شریق و عبیده پسر حکیم بن امية بن 
اوقص سلمی. 
عقبة بن حارت هم از کسانی بوده که حضور داشته است, وی کفم 
است: به خداء من خبیب را نکشتم, من در آن هنگام پسر بچه کوچکی بودم 


و مردی از بنی عبد الدار, که نامش ابو مسیره و از خانواده عوف بن سباق 
بود, دست مرا گرفت و بر زوبین نهاد, آنگاه, دست مرا به دست گرفت و 
با دست خودش شروع به نیزه زدن کرد تا خبیب را کشت. و گوید: همینکه 
ابو مسیره نیزه‌ای به خبیب زد من گریختم و شنیدم مردم فریاد 


1 (1) بخشی از آبه: 119 تور هر بقره: 
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(1 می کشند و به ابو سروعه می‌گویند: ابو مسیره بد نیزه می‌زند و 
ضربت او کاری نمی‌شود! پس , ابو سروعه چنان نیزه‌ای به خبیب زد که از 
پیشتش بیرون اف خبیب یک ساعتی زنده ماند ود آن مدت» شروع به 
اقرار به یگانگی خدا و شهادت به رسالت حضرت ختمی مرتبت کرد. اخنس 
بن شریق می گفت: اگر یاد محمد می‌بایست در حالتی فراموش شود. در 
این حال بود. ولی ما هرگز ندیده‌ايم که پدری نسبت به فرزند خود آن قدر 
گویند: زید بن دئنه در خانواده صفوان بن امیه زندانی و به زنجیر کشیده 
شده بود. 

او شبها شب زنده‌داری می‌کرد و نماز می‌گزارد و روزها روزه می‌گرفت و 
از خوراکهایی که با گوشتهای کشته شده, بغیر ذبح شرعی بود, نمی‌خورد, 
خاندان صفوان نسبت به اسرای خود خوش رفتار بودند و این موضوع بر 
صفوان ِِ امد. پدین» کسی پیش زید فرستاد و پرسید: چه خوراکی 
باشند نمی‌خورم, + تت وا دم آشامید. 

ید مرنب روزه می‌گرفت و صفوان هنگام افطار کاسه بزرگی شیر برای 
او می‌فرستاد, و زید آن را مور و روا کات ری برایش 
می‌آوردند. او ی را در یک روز برای اعدام آوردند و با هر یک از 
ایشان گروهی از سفلگان بودند, چون یک دیگر را ملاقات کردند هر کدام 
دیگری را توصیه به صبر و پایداری کردند و از هم جدا شدند. کسی که 
عهده‌دار کشتن زید شد نسطاس غلام صفوان بود که او را هم به محل 
تنعیم بردند و برای او هم یک تیر چوبی بر پا کردند. گفت: می‌خواهم دو 
رکعت نماز بگزارم! و چودر نماز گزارد او را به تیر چوبی بستند و گفتند: از 
اين آیین و دین تازه خود برگرد و آیین ما را پیروی کن تا آزادت کنیم! گفت: 
سوگند به خدا, هرگز از دين خود دست بر نمی‌دارم! گفتند: اگر محمد در 
دست ما بود و تو در خانه‌ات بودی خوشحال نمی‌شدی؟ گفت: به خداء اگر 
من سلامت باشم و خاری محمد را بخلد خوشنود نخواهم بود! ابو سفیان 
هی کت ها هر مایم کاران کی مرا کارا ماو 
دارند. داشته باشند. حسان بن ثابت در این موضوع این اشعار را سروده 


محمد ظفری شنیده‌آم : 

ای کاش نسبت به خبیب خیانت نمی‌شد و ای کاش او رفتار مشرکان را 
می‌دانست. 

زهیر بن اغرٌ و جامع, که دوستان قدیمی او بودند, فروختندش. 

شما که او را امان دادید و پس از آن مکر و غدر کردید! 
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(1) آیا شما مردمان پست و فرومایه‌اید که در اطراف رجیع زندگی 
می‌کنید؟ [1] همچنین حسان بن ثابت اشعار زیر را در رثای خبیب سروده 
است که از همان قدیم آن را ثبت کرده‌اند: 

اگر در آن سرزمین مرد شریف و حقیقت خواهی هم بود, دایی انس بود. 
ای خبیب, چون به منزلی وسیع فرود آمدی و بر تو زنجیر و نگهبانی نبود. 
آری, تو را به تنعیم نبردند مگر گروهی از سفلگان و کسانی که قبیله عدس 
انها را از خود رانده بود. 

به هر حال, ای خبیب. صابر و شکیبا باش که مرگ کرامت و بزرگواری 
است و روح به جنان جاوید باز می‌گردد. 

اری, انها تو را فریفتند و در اين کار از نیاکان خود پیروی کردند و تو عجب 
میهمانی بودی که در زندان بسر بردی. [2] 


اشاره 


این واقعه در ماه ربیع الاول. که سی و ششمین ماه هجرت رسول 
مداست, مان اشاوم انست. 

محمد بن عبد الله, عبد الله بن جعفر, محمد بن صالح, محمد بن یحیی بن 
سهل, ابن ابی حبیبه, معمر بن راشد و گروهی دیگر هر یک بخشی از این 
روایت را برایم گفته‌اند. بعضی از ایشان مطالب خود را از دیگری شنیده 
است و من مجموع آنچه را که آنها گفته‌اند, می‌نویسم. گویند: چون عمرو 
بن امیه از بثر معونه برگشت و به محل قنات رسید, به دو نفر از بنی عامر 
ها ۱ دا ۲ 
و همینکه آن دو خوابيدند, هر دو را کشت و پس از اندک زمانی, که بیش 
از چند دقيقه طول نکشید, به حضور پیامبر (ص) رسید و اين خبر را داد. 
تتامتن اضر فتموت کار ندق کدی اما ار.من امان داستدا کفت: هم 
اطلاعی نداشتم و می‌پنداشتم که هنوز مشرک و کافرند, وانگهی, قوم 
ایشان آن خیانت :را یت بد وا 


[ (1)] به دیوان حسان, چاپ بیروت, ص 217 و به سره ابن هشام, ج 3, 
ص 188, که اختلافات مختصری با متن دارد, مراجعه کنید.- م. 

۱ (2)] در دیوان حسان, ص‌ 35 و در سیره ابن هشام, 0 3 ص‌ 197 فقط 
چهار بیت امده است.- م. 
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(1) روا داشته بودند. عمرو بن امیه لباسها و وسایل جنگی آن دو را هم با 
خود اورده بود, پیامبر (ص) دستور داد به انها دست نزنند تا همراه خون 
بهایشان, برای بستگان انها بفرستند. عامر بن طفیل هم کسی را به سراغ 
پانیر اص) فساه و پم سار با او توس ار الراهعر 
کشته است در صورتی که هر دو نفر از تو امان داشته‌اند. پس, خون بهای 
هر دو را برای ما بفرست. پیامبر (ص) برای مذاکره درباره پرداخت خون 
بهای آن دو به قبیله بنی نضیر رفتند, زیراء بنی نضیر همپیمان بنی عامر 
بودند, پیامبر (ص) یک روز شنبه بدین متظور از مدیته بیرون, آمدتده گروهی 
از مهاجران و انصار هم همراه آن حضرت بودند. آنها در مسجد قبا نماز 
کز ردنت سیسن» .نش بنی. تظیر. که در خجمع خود بودتن. آفدند, سیافتر 
(ص) و یارانش نشستند و رسول خدا| در مورد کمک بلی نضیر برای 
پرداخت خون بهای دو نفری که عمرو بن امیه آنها را کشته بود. صحبت 
فر مود. بلدی نضیر گفتند: ای ابو القاسم, , هر چه دوست داشته باشی انجام 
می‌دهیم, چطور شده است که لطف کرده و به دیدار ما آمده‌ای, بنشین تا 


غذا بیاوریم! پیامبر (ص) نشسته و به دیوار خانه‌ای تکیه داده بود. در این 
هنگام, گروهی از آنها با یک دیگر خلوت کرده و درگوشی صحبت کردند. 
حییْ بن اخطب گفت: ای گروه بهود. محمد همراه عده کمی از یاران خود 
که به ده نفر نمی‌رسند اینجا امده است- در آن روز ابو بکر و عمر و علی 
(ع) و زبیر و طلحه و سعد بن معاذ و اسید بن حضیر و سعد بن عباده 
همراه پیامبر (ص) بودند- پس باید از بالای پشت بام این خانه سنگی بر 
سر او افکند و او را کشت, , چون هیچ وقت او را تنهاتر از این ساعت 
اد اک اه کشه سص زان اه اوه واه ری فیس چم گم 
برخواهند گشت و فقط افراد قبیله‌های اوس و خزرج. که همپیمانان 
شمایند, اینجا باقی می‌مانند. بنابر این کاری را که بالاخره یک روزی باید 
انجام دهید, الان تمامش کنید! : پس؛ , عمرو بن جحاش گفت: من هم اکنون 
بالای پشت بام می‌روم و سنگ را بر او می‌افکنم. سلام بن مشکم گفت: 
ای قوم فقط این دفعه حرف مرا اه آ ان در موارد دیگر با 
مش ات کی اراس ار با که موف خوای و نا 
نسبت به محمد غدر و مکر کرده‌ايم و این نقض عهد و پیمانی است که 
میان ما و او بسته شده است, این کار را نکنید! و به خدا سوگند, اگر اين 
کار را بکنید. هر کس که تا روز قیامت سرپرستی اسلام را به عهده بگیرد, 
کرده بودند. که بر سر پیامبر (ص) بیفکنند و او را بکشند. جبرئیل ان 
حضرت را از قصد ایشان آگاه 0 بسرعت برخاست و 
چنین وانمود فرمود که برای انجام کاری ۰ مد ینه فر مود. 
پاران پیامبر 

)1 (ص) نشسته بودند و صحبت می کردند و تصور می‌کردند که رسول 
خذابرای اتجام کاری بر فقه است و بار می‌کرده: ولی اجون»ار ,مهافت آن 
حضرت مایوس شدنده ابو بکر گفت: ی ما 7 اینجا فایده‌ای ندارد, 
زامن احظی ات ۱ حال اه 
داشتیم خواسته او را برآوریم و در حضورش غذا بگوریم. بهود از کردار 
خود سخت پشیمان شدند. پس. , کنانة بن صویراء به آنها گفت: آیا فهمیدید 
که چرا محمد برخاست و رفت؟ گفتند: به خداء نه. گفت: محمد از مکر و 
قصد شما آگاه شد. پس, نسبت به خود خدعه و مکر مکنید, به خدا سوگند, 
او پیامبر خداست و برنخاست مگر اينکه آگاه شد و به هر حال او خاتم 
انبیاست. البته شما طمع داشتید که پیامبر خاتم از فرزندان هارون باشد, 
ولی باید بدانید که خداوند هر کس را بخواهد به آن: متضب برمی‌گزیند: 
کاها ی ها ما مس کرو ات اس رات ایس که یی ابر اس 


حاکی اژ این اشت که‌زادگاه آن پيامبز فکه و محل هجرت او مدینه است و 
صفات محمد همچنان است که هیچ اختلافی با انچه که در کتابهای ما بیان 
شده است ندارد و یقین داشته باشید انچه که او برای شما اورده است 
بهتر از جنگ کردن با اوست و اطاعت هر فرمانی هم که در اين مورد صادر 
کند, آسانتر و بهتر از اين است که با او بجنگید. و گویی من می‌بینم که 
۱ را ترک کنید و اموال خود را 1 سازید و حال انکه اموال و 
ثروت شما مایه شرف شماست. اکنون هم دو پیشنهادی را که دارم 
بشنوید و اطاعت کنید,. چون در راه سوم خیری نخواهد بود! گفتند: دو 
پیشنهاد تو چیست؟ 

گفت: نخست اينکه اسلام آورید و به ان مخت نز ابید تا اموال و اولادتان 
در امان باشد, بعلاوه, از گزیدگان اصحاب او خواهید شد. از سرزمین خود 
بیرون نمی‌روید و اموالتان هم در دست خودتان باقی من ضاتد: گفتند؛ ما از 
تورات و عهد موسی بیرون نمی‌رویم و آن را رها نمی‌کنیم! گفت: پس در 
این صورت. یقین بدانید که محمد برای شما پیام می‌فرستد که: از 
سرزمین من بیرون بروید. پيشنهاد دوم من این است که: 

بپذیرید و بیرون بروید. چون در غیر این صورت. خون و مال شما هدر 
خواهد شد و حال انکه اگر بیذیرید اموالتان برای خودتان باقی خواهد بود, 
اگر خواستید می‌فروشید يا با خود می‌برید. گفتند: این پيشنهاد را 
می‌پذیريم. گفت: برای من هم همین پيشنهاد دومی بهتر است, هر چند اگر 
شما آبروی مرا نمی‌بردید. مسلمان می‌شدم. ولی به خدا, دلم نمی‌خواهد 
که دخترم شعثاء به خاطر مسلمان شدن من مورد شماتت قرار گیرد, پس؛ 
هر چه بر سر شما بياید بر سر من هم خواهد امد- دختر او شعثاء همان 
زنی است که 
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(1) حسان بن ثابت در اشعار خود به او عشق می‌ورزید. ما تور یک 
گفت: من از این کا ر شما خوشم نیامد, و به هر حال محمد کسی پیش ما 
خواهد فرت که از سرزمین من بیرون بروید, ای حیی, از من بشنو و در 
آن. بارم: ضحبت بیهوده مکن وبه خوبی از اینجا بروا گفت: چنین خواهم 
کرد. من بیرون خواهم رفت! چون پیامبر (ص) به سوی مدینه برگشت. 
یاران او هم از پی آن حضرت راه افتادند, در راه به مردی برخوردند که از 
طرف مدینه می‌آمد گفتند: آیا رسول خدا را ندیدی؟ گفت: چرا, نزدیی پل 
دیدم که وارد مدینه شد. چون یاران پیامبر (ص) به حضورش رسیدند. 
دیدند که کسی را پی محمد بن مسلمه فرستاده و احضارش کرده‌اند. ابو 
بکر گفت: ای رسول خدا؛ برخاستید و ما علت آن را نفهمیدیم فرمود: یهود 
تصمیم گرفته بودند که مرا غافلگیر کنند ولی خداوند مرا آگاه فرمود. پس,. 


برخاستم. 

در اين موقع محمد بن مسلمه آمد, پیامبر (ص) به او دستور فرمود: پیش 
بهودیان بنی نضیر برو و بگو, مرا رسول خدا فرستاده است تا بگویم که از 
سرزمین او بیرون بروید. محمد بن مسلمه وقتی پیش بهودیان آمد گفت: 
مرا رسول خدا برای گزاردن پیامی پیش شما فرستاده است و آن پیام را 
نمی‌دهم تا اینکه قبلا مطلبی را که خودتان بهتر می‌دانید, برایتان بگویم و 
چنین گفت: شما را به توراتی که خدا بر موسی نازل فرموده است سوگند 
می‌د هم » بیاد بیاورید که من پیش از آنگه محجمد (ص) به رسالت مبعوت 
شود, پیش شما آمدم, تورات پیش شما بود و شما در همین جا که اکنون 
نشسته‌اید به من گفتید: ای ابن مسلمه, اگر آمده‌ای که با هم چاشت 


بخوریم, غذا آماده کنیم و بیاوریم و اگر دلت می‌خواهد تو را به آیین بهود در 
آوریم, آداب آن را به تو بیاموزیم؟ و من 

بزای منچاشت بافرند ولی مرا به دین بهود دغوت تکیید که یه شدا قسه: 
من هرگز یهودی نمی‌شوم! و شما مرا در کاسه بزرگی غذا دادید و به خدا 
قسم. گویی هم اکنون هم آن کاسه در نظرم هست که شبیه عقیق 
رنگارنگ بود. شما به من گفتید: خبزی نق را از دین فا بان تصی‌دارد.. مگ 
اينکه دین یهود است. سپس. گفتید: شاید می‌خواهی پیرو دین حنیفی شوی 
که راجع به آن شنیده‌ای, ولی ابو عامر آن آیین زا رونت تمی داز دنه ان 
عقیده‌ای ندارد. و هم گفتید: صاحب آن نت که خندان و در عین حال 
بسیار کشنده است. می‌آید. چشمان او سرخ فام است., او از جانب یمن 
خواهد امد, بر شتر سوار می‌ شود و عبا می‌پوشد و به پاره‌ای از هر چیز 
قناعت می‌کند. شمشیر او بر دوش اوست, نشانه و آیتی همراه او نییست و 
او به حکمت صحبت می‌کند. کی مین ها ون او رون سم خمع تور 
و به خدا قسم, گفتید که در دهکده شما خون ریزی و مثله و غارت خواهد 
بود! گفتند: بله, ما این مطالب را گفته‌ايم ولی محمد آن پیامبری که 
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(1) فی‌آیده بیتسنت: ۱ بسیار خوب, آسوده شدم, حالا 
به شما می‌گویم که رسول خدا (ص) مرا به سوی شما فرستاده و پیام 
داده است که به شما بگویم: 

پیمانی را که با شما بسته بودم با تصمیمی که برای غافلگیر کردن من 
داشتید شکستید! آنگاه محمد بن مسلمه اندیشه‌ای را که یهودیان 0 
کشتن پیامبر (ص) کرده بودند و رفتن عمرو بن جحاش را به روی پشت بام 
برای انداختن سنگ باز گفت. بهودیان سکوت کردند چون سخنی ی 
۳ 
شود گردنش را خواهند زد! یهودیان گفتند: هرگز گمان نمی‌کردیم مردی از 


قبیله اوس حاضر شود چنین پیامی برای ما بیاورد. محمد بن مسلمه در 
پاسخ گفت: دلها دگرگون شده است. بهودیان چند روزی توقف کردند ضمنا 
کارهای خود را رو براه کردند و بارهای خود را به حصاری, که در محل ذو 
الجدر [1] داشتند, فرستادند و از گروهی از مردم قبیله اشجع شتر کرایه 

کردند و آماده رت می‌شدند. در این هنگام, ابن ابی دو نفر به نام سوید 
و داعس را پیش آنها فرستاد, ان دو به یهودیان گفتند: ابن ابی می‌گوید از 
زا 
که خویشان من و از اعرابند, انها با شما وارد حصارهایتان می‌شوند و تا 
نفر آخر, تا پای مرگ. ایستادگی خواهند کرد. این عده پیش از آنکه 
مسلمانان به سراغ شما بيایند, خواهند امد, بعلاوه, بهود قریظه شما را 
یاری خواهند داد و شما را خوار نخواهند کرد. همپیمانان غطفانی شما هم 
پاریتان خواهند داد. از سوی دیگر. ابن ابی کسی را پیش کعب بن اسد 
فرستاد و با او مذاکره کرد که یاریش دهد, ولی کعب پاسخ داد: حتی یک 
مرد از بنی قریظه پیمان شکنی نمی کند. اين ابی از قریظه مأیوس شد, در 
عین حال می‌خواست میان بنی نضیر و رسول خدا جنگ درگیرد و خون 
ریزی شود این بود که مرتب به حیی پیام می‌داد که مقاومت کند, تا اينکه 
حییخ گفت: من کسی پیش محمد خواهم فرستاد و پیغام خواهم داد که ما 
از خانه و اموال خود گذشت نمی‌کنيم و بیرون نمی‌رویم, او هر کار که 
می‌خواهد بکند. حییْ که از گفتار ابن ابی به طمع افتاده بود. گفت: 
حصارهای خود را استوار و محکم می‌کنیم و چهارپایان خود را هم داخل 
حصار می‌بریم, برای کوچه‌ها در می‌گذاریم و به میزان کافی سنیگ به داخل 
حصارها می‌بریم, خوراک ما برای یک سال کافی است., آب داخل دژ هم که 
شمنشگین است و از 


[ (1)] ذو الجدر: آن چنان که سمهودی می‌گوید چراگاه و مرتعی در شش 
میلی مدینه و به جانب مسجد قباست (وفاء الوفا, ج 2 ص 279). 
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را ان ی ای ای موی کال ماش اسر 
خواهد کرد؟ من که چنین تصور نمی کنم. سلام بن مشکم گفت: ای حيون. به 
خداء, خیال باطل در سر می‌پرورانی» و این تصمیم تو اصلا نابخردانه است. 
من اگر نمی‌ترسیدم که به تو زیانی برسد. خودم همراه گروهی از بهود, که 
اطاعتم کنند, از تو کنار می‌کشیدم. ای مرد, چنین کاری مکن, بعلاوه, به 
خدا قسم, تو می‌دانی ما هم می‌دانیم که محمد رسول خداست و تمام 
صفات او در کتب ما نقل شده است. حال ار حسد می‌ورزيم و از او 
پیروی نمی‌کنيم. به واسطه این است که نبوت از خاندان هارون بیرون 


او بیرون برویم, توجه داشته باش که در مسئله غافلگیر کردن او هم با من 
مخالفت کردی, اگر حالا برویم, هنگام برداشت محصول, خودمان يا کسی 
از جانب ما می‌آید و محصول را می‌فروشد يا هر طور صلاح بداند رفتار 
می‌کند, ولی به هر حال در امد آن به خود ما می‌رسد و مثل این است که 
از اين سرزمین بیرون نرفته‌ايم. چون در واقع زمین و اموال ما در دست 
خودمان خواهد بود و تو می‌دانی که شرف و ارزش ما, میان قوم بهود. به 
نروتی است که داریم و اگر طوری شود که اموال ما از دستمان بیرون 
شود ما هم در خواری و تنگدستی چون دیگر یهودیان خواهیم بود. و اگر 
محمد این جا بياید و ما را محاصره کند, را بعد 
خیی گففت: محمد اگر از ما آمادگی جنگی ببیند, مارا محاصره نمی‌کند و بر 
مي‌گردد. وانگهی. مگر خودت ندیدی که ابن ابین چه وعده‌ای می‌داد. 

م گفت: وعده آبن ابیث ارزشی ندارد, او می‌خه آهد تو را به ورطه هلاک 
بیندازد و وادارت کند که با محمد جنگ کنی. ولی خودش در خانه‌اش بنشیند 
و تو را تنها بگذارد. ابین از کعب بن اسد هم کمک خواسته ولی او نیذیرفته 
و گفته است: تا من زنده هستم, هیچ کس از بنی قریظه پیمان شکنی 
نخواهد کرد. ابن اب به همپیمانان خود از بنی قینقاع هم همین وعده‌ها را 
داده بوذ که به تو داده است. اما چون آنها پیمان را شکستند. جنگ را 
شروع کرد و خود را در حصارهای خویش زندانی کردند و به امید وعده‌های 
ابن ابی منتظر ماندند, او در خانه خود نشست و محمد بنی قینقاع را 
محاصره کرد و ایشان ناچار تن به حکم و فرمان او دادند. ابن ابیخ هرگز نه 
همییمانان خود را یاری می‌دهد و نه کسانی که او را از تعرض مردم حفظ 
کرده‌اند. ما همواره همراه با اوسیان به روی او شمشیر کشیده‌آیم. اما با 
آمدن محمد جنگ میان اوس و خزرج تمام شد. به هر حال ابن ابیث نه 
بهودی است و نه به آیین محمد و نه به دین قوم خودش, پس, , تو چگونه 
گفتا ر او را می‌پذیری؟ حیین گفت: با همه اینها, دل من هیچ 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :274 

(1) کاری غیر از ستیزه و جنگ با محمد را نمی‌پذیرد. سلام گفت: و این کار 
موجب بیرون راندن ما از زمینهایمان و از بین رفتن اموال و شرفمان 
فواه ی رصن ات کب هت کیان ات ی وه 
فرزندمان به اسارت برده شوند. اماء حیی هیچ چیز غیر از جنگ 
نپذیرفت. ساروک بن ابی الحقیق, که پیش یهودیان معروف به کم عقلی 

بود و گویا جنون داشت, به حیی گفت: ای حیود, , تو مرد شومی هستی و 
بنی- نضیر را نابود خواهی کرد! حیین خشمگین شد و گفت: همه بنی نضیر, 
و حتی این دیوانه هم » در این باره با من صحبت می کنند. برادران ساروک 
او را زدند و به حیی گفتند: ما مطیع فرمان توایم و هرگز با تو مخالفتی 


نداریم. 

پس, حیی برادر خود, جدی بن اخطب را پیش پیامبر (ص) فرستاد و پیام 
داد؛ ما خانه‌ها و اموال خود را ترک نمی کنیم, هر چه می‌خواهی بکن. . و به 
اه را به او بگوید و از او 
بخواهد که در کمک و یاری کردن تعجیل کند. جدو بن اخطب پیش بیامبر 
(ص) امد, ان یز ۲ میان اصحاب خود نشسته بود, چون اين خبر را داد, 
پیامبر (ص) تکبیر گفت و همه مسلمانان با صدای تکبیر او تکبیر گفتند, 
آنگاه پیامبر (ص) فرمود: با بهود جنگ خواهم کرد! جدو؟ بیرون آمد و به 
خانه آبن ابیٌ رفت؛ او با تنی چند از همپیمانان خود نشسته بود, در همان 
موقع, منادی رسول خدا مسلمانان را فرمان به خروج به سوی بنی نضیر 
می‌داد. گوید: ۲ ۱ 

عبد الله پسر ابن ابین پیش پدر خود و ان چند نفر امد. جدي هم نزد او بود. 
پس, عبد الله زره پوشید. شمشیر خود را برداشت و دوان دوان رفت. 
جدی هی کوید وقتی دیدم که آبن ابو در گوشه خانه نشسته و پسرش 
سلاح پوشید و رفت, از او نومید شدم, پس, بیرون آمدم و با سرعت پیش 
حیی بر گشتم, حیوث گفت: چه خبر؟ گفتم: خبر بد! همینکه به محمد اين خبر 
را دادم تکبیر فرستاد و گفت «با بهود جنگ خواهم کرد». حیی گفت: 

اين نیرنگ اوست. گفت: پیش ابن ابیْ هم رفتم و او را آگاه کردم, در 
همان حال. جارچی محمد فرمان او را برای حرکت به سوی بنی نضیر 
اعلام می‌کرد. حیوخ گفت: 

ابن اب چه گفت؟ جدی گفت: خیری در او ندیدم, به 
همپیمانان خود پیام می‌فرستم که پیش شما بیایند و همراه شما داخل 
حصارها شوند. پیامبر (ص) همراه یاران خود حرکت فرمود و نماز عصر را 
در منطقه بنی نضير گزارد, آنها چون رسول خدا و یاران را ديدند, در حالی 
که مسلح به تیر و سنگ بودند, روی دیوارهای حصارهایشان ایستادند. بنی 
قریظه از آنها کناره گرفتند و آنها را نه با سلاح یاری دادند و نه با افراد, 
حتی به آنها نزدیک هم نشدند. ببی نضیر» آن موز سا تا شیر یه مصلهانان 
ثبز اتدازی کردم وی تايه کردندر آن. کده. از اضجاب بيامتز: (ض )هم 
که به واسطه 
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(1) کارهای خود تأخیر کرده بودند, تا وقت نماز عشاء به اردوگاه رسیدند. 
پیامبر (ص) همینکه نماز عشاء را خواندند, در حالی که زره پوشیده و بر 
اسب سوار بودند, با ده نفر از اصحاب خود به خانه خویش در مدینه 
برگشتند و علی (ع) را فرمانده لشکر قرار دادند. برخی هم گفته‌اند که ابو 
بکر را به فرماندهی منصوب کردند. آن شب, مسلمانان بنی نضیر را در 
محاصره گرفتند و تا صبح تکبیر گفتند. چون بلال در مدینه اذان صبح گفت, 


پیامبر (ص), همراه با یارانی که با او بودند, در میدان بنی خطمه نماز صبح 
را گزاردند, سیس؛ , آبن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود قرار داده و 
حرکت کردند. همراه آن حضرت خیمه‌ای از چرم دباغی شده حمل 
می کردند. ۱ 

یحیی بن عبد العزیز برایم نقل کرد: ان خیمه متشکل از چند چوب بود که 
بر ان پارچه‌های مویین انداخته بودند و ان را سعد بن عباده فرستاده بود. 
پیامبر (ص) , به بلال دستور فرمود که آن خیمه را کنار در مسجد کوچکی که 
در میدان, بنی خظفه .نود نضب. کند: نیامتر (ض) وارد آن-خيحه. شندند؛ 
مردی از یهود به نام عزوک, که تیرانداز ماهری بود, تیری انداخت که به 
خیمه پیامبر (ص) خورد, پس, ان حضرت دستور فرمود که خیمه‌اش را به 
کنار مسجد فضیخ [1] منتقل کنند تا از تیررس دور باشد. 

یهودیان آن روز را هم به شب اوردند ولی ابن ابیْ و هیچیک از 
همييمانهايش به کمک نها نيامدند. ابن ابی در خانه خود نشست و بنی 
نضير از او و نصرت و یاریش نومید شدند. سلام بن مشکم و کنانة بن 
صویراء به حیوخ گفتند: پس یاری و کمک ابن ابیْ, که آن همه روی آن 
حساب می‌کردی, چه شد؟ حیی* گفت: حالا چه باید بکنم؟ به هر حال این 
جنگی است که ما ناگزیر از آنیم. پیامبر (ص), همچنان که زره بر تن 
داشت. شب را در حال محاصره ایشان گذرانید. در یکی از شبها, هنگام 
نماز عشاء, علی (ع) حضور نداشت., مردم گفتند: ای رسول خداء ما علی 
را نمی‌بینیم. فرمود: در پی کاری است. فکرش را نکنید! اندکی گذشت که 
علی (ع) امد در حالی که سر عزوک را همراه داشت. او سر را مقابل 
پیامبر (ص) انداخت و گفت: ای رسول خداء من مدتی است که در کمین 
این مرد پلیدم, دیدم مرد شجاعی است. با خود گفتم: ممکن است این 
جرئت را داشته باشد که شبانه بر ما حمله کند و شبیخونی بزند. اتفاقا 
امشب دیدم که او, در حالی که شمشیر برهنه دردست دارد, با تنی چند از 
هو تشن ای در سر بر او حمله کردم و کشتمش, همراهانش گریختند 
ولی همین نزدیکیها هستند, اگر چند نفری را همراهم بفرستید, امیدوارم بر 
ار 


[ (1)] مسجد فضيخ, که معروف به مسجد شمس هم هست. مسجد 
0 
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(1) سهل بن حنید و ده نفر دیگر را همراه او فرستادند. آنها دشمن را, 
پیش از آنکه به حصار برسند, کشتند و سرهای آنها را به حضور پیامبر (ص) 
آوزدند که دنستور فرمود تا در یکی از چاههای بنی خطمه انداختند. 

سعد بن عباده براق مسلمانها خرما می‌آورد.و بهودیان. -همخنان: :دز 


حصارهای خود بودند. پس, پیامبر (ص) دستور فرمود تا نخلهای بنی نضیر را 
قطع کنند و بسوزانند و دو نفر از یاران خود, ابو لیلی مازنی و عبد الله بن 
سلام, را مامور اين کار کرد. ابو لیلی بهترین نوع درختان خرما را قطع 
می‌کرد ولی عبد الله بن سلام درختهای نر و کم بار را می‌برید, در این 
مورد از ان دو سوال شد. ابو لیلی گفت: قطع درختان گزیده برای بهود 
ناراحتی بیشتری تولید می کند. و عبد الله بن سلام گفت: من می‌دانم که 
خداوند اموال ایشان را تنصیب پیامبر ار مق کنن/ خواستم نوع بدی را 
قطع کرده باشم. نوعی درخت خرما؛ که عجوه نامیده می‌شود, بهترین منبع 
ذر امد بهودیان بود. درباره اینکه کار قطع درختان و رها کردن آنها هر دو 
مورد رضایت خداوند است؛ اين آیه نازل شد: ما قَطَعْتْمْ من لِیتة أو 
موه قائمة 7 آضولها قبادذن الله لیْحزی الفاتتفین [1]- آنچه بربدید 
ازگرها تهای براهایه با انب آن را هفجنان پا بر جای زها. کردید: به 
فرمان خدا بود تا فاسقان را خوار گرداند. پس: , همینکه نخلهای عجوه قطع 
شد, زنان بهودی گریبانها را چاک دادند و بر صورت خود زدند و صدای آنها 
به شیون بلند شد. ۱ 
پیامبر (ص) فرمود: نخل عجوه شایسته آن هست که برایش چنین کنند. 
سپس فرمود: نر و ماده نخلهای عجوه و عتیق هر دو از درختان بهشتی 
هستند و عجوه شفای هر سمی است. همینکه زنها شیون کردند, ابو رافع 
شلام .یز تیتر اما فریاد کشنیده کفت: اگر نخلهای عجوه را در اپنجا قطع 
کردند مهم نیست. ما در خیبر هم از اين نوع نخل داریم, پیرزنی گفت: در 
خیبر چنین خرمایی حاصل می‌آید! ابو رافع گفت: خدا دهانت را پاره کند! 
همپیمانان من در خیبر ده هزار مرد جنگجویند. پس چون این خبر به پیامبر 
(ص) رسید, لبخند زد. مردان بهودی هم در مورد قطع درختان خرما بی 
تابی می‌کردند. پس. سلام ین مشکم کفت: ای حیی, خرمای عذق بهتر از 
خرمای عجوه است چه, عجوه سی سال بعد از کاشت محصول می‌د هد 
بگذار قطع کنند! پس, حیی کسی پیش پیامبر (ص) فرستاد و پیام داد: تو 
تباهی و ویرانی را منع می‌کنی. پس چرا حالا خودت دستور قطع درختان 
خرما را داده‌ای, ما به انچه که تو قبلا می‌خواستی. عمل می‌کنیم و از 
سرزمین تو بیرون می‌رويم. پیامبر (ص) فرمود: امروز دیگر آن را 
نمی‌پذیرم مگر به 


[ (1)] آیه 5. سوره 59. حشر. 
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(1) این شرط که از همه اموالتان فقط به اندازه بار یک شتر همراه ببرید, 
آن هم بدون اینکه حق بردن راخ ود را داشته باشید. سلام بن مشکم 
یر مت تشن ار آنکة مجنور شوی شر ابط بحفری: سا بیذیری. همین را 


قبول کن! حیی گفت: مگر بدتر از اين هم می‌شود؟ سلام گفت: آری 
جنگجویان ما کشته و زن و فرزندمان اسیر خواهند شد, اموال ما هم از 
بین خواهد رفت, پس, اگر امروز. اموال ما مانع از کشته شدن ما و به 
اشاوت: وفنن رن و بجه‌هایمان شود از دشت. دادن آن رای ما اشاتتر. 
خواهد بود. 
حیی یکی دو روز از پذیرش این شرط خودداری کردر چون يامین بن عمیر 
و ابو سعد بن وهب اینچنین دیدند, یکی به دیگری گفت: تو که می‌دانی 
ی ۱۱ ۳۳( ی برویم و مسلمان 
شویم تا جان و مال ما محفوظ بماند؟ 
آن دو:شبانه از حضار پایین امده و مسلمان شویم تا جان و مال ما محفوظ 
بماند؟ 
آن دو شبانه از حصار پایین آمدة و متسافان شدند و بدین وسیله جان و 
مال خود را حفظ کردند. آنگاه, یهودیان پذیرفتند که فقط همان مقدار از 
اموال خود را بردارند. که به اندازه بار یی شتر باشد و هیچ گونه سلاحی 
هم با خود نبرند. چون پیامبر (ص) ایشان را تبعید فرمود. به ابن یامین 
گفت: دیدی که پسر عمویت. عمرو بن جحاش. قصد کشتن مرا داشت؟ 
عمور بن جحاش شوهر خواهر ابن يامین هم بود یعنی, رواع, دختر عمیر, 
همسر عمرو بن جحاش بود. آبن يامین گفت: ای رسول خدا, خودم شر او 
را از سر تو کم می‌کنم. پس, , به مردی از قبیله قیس ده دینار داد که عمرو 
بن جحاش را بکشد, و هم گفته‌اند که پنج بار شتر خرما به او مزد داد و آن 
اک را ار را و را دا را 
اورد و آن حضرت از این موضوع خوشحال شد. 
پیامبر (ص) یهودیان را پانزده شبانروز محاصره فرمود و آنگاه: آنها را از 
مدینه تبعید کرد, کسی که اين کار را به عهده گرفت محمد بن مسلمه بود. 
یهودیان گفتند: ما از مردم مطالباتی داریم که مدت دارد. حضرت فرمود: 
عجله کنید و سا ماه ها وه کید سای که ایا سا وه 
آبی حقیق یک صد و بیست دینار از اسید بن حضیر طلب داشت. که مدت 
ان یک سال بود, سلام با او صلح کرد که فقط سرمایه‌اش را که هشتاد 
دینان بو بتردازد ودقيه آنبرا بخشید دز هدتی, که بهودیان در امحاضره 
بودند, از یک سو خود خانه‌های خودشان را خراب می‌کردند و از سوی دیگر 
مسلمانان هم هر چه می‌توانستند خراب می‌کردند و به اتش می کشیدند تا 
اینکه صلح شد. پس. یهودیان بسیاری از چوبها و چارچوب درها را هم بار 
کرده بودند. پیامبر (ص) بعدها به صفیه دختر حیی می‌گفت: نبودی ببینی که 
من بار داییت بحری بن عمرو را می‌بستم و او را از مدینه تبعید می‌کردم! 
یهودیان زنان و بچه‌ها را سوار کرده و به راه افتادند, نخست 
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(1) از محله بلحارث پن خزرج عبور کردند و سپس, از محله جبلیه و پس 
از ام ها و.آنگام. از وسطظ :بازار .مذیته گذشتند. زنان شواز بر 
محمل‌ها بودند, لباسهای حریر و دیبا پوشیده بودند و قطیفه‌های خز به 
رنگهای سرخ و سبز بر تن داشتند, مردم صف کشیده بودند و آنها را نگاه 
سف کردنت. آنها شتونی سر از شون دیکر. کذشتتد وضع بر ند نیشن 
سوار بودند. پیامبر (ص) می‌فر مود: اینان میان قوم خود مانند بای مغیره‌اند 
میان قربش. حسان بن ثابت وقتی ور نان ایشان را دید که روی بارها 
نشسته‌اند. گفت: به خدا سوگند, قحطی زدگان پیش شما به خیر 
فی‌زشیدند وشفره"شفا آمادپدیر ان از -میهمان: یبود سافی: شراب بو دید 
و نسبت به سفلگان بردبار و اگر کسی از شما کمک می‌خواست. یاور او 
بودید. ضحاک بن خلیفه می‌ گفت: ای وای چه روز شومی است, جانم فدای 
شما باد! هبرگ و شک نفد وج سر کوار و بح وی ! نعیم 
بن مسعود اشجعی بت کقرت: فدای این چهره‌ها بشوم که کفزت چراغهایی 
هستند که از سرزمین پثرب می کوچند. از این پس چه کسی به داد نیازمند 
اندوهگین می‌رسد؟ چه کسی از میهمان گرسنه‌ای,. که شب می‌رسد., 
پذیرایی می‌کند؟ 5 

و چه کسی شراب ناب می‌نوشد و با گوشتهای آميخته به چربی پذیرایی 
می‌کند؟ پس از شما اقامت ما در بثرب چه سودی دارد. ابو عبس بن جبر 
که گفتار او را می‌شنید گفت: ۲ 

بله, به آنها ملحق شو, تا وارد جهنم شوی. نعیم گفت: ین پاداش آنها نبود, 
شما از انها یاری خواستید. شما را علیه خزرج یاری دادند, در حالی که از 
دیگر اعراب هم پاری خواستید ولی کسی نیذیرفت. ابو عبس گفت: اسلام 
پیمانها را برید. گوید: یهودیان بنی- نضیر در حالی که دف و نی مي‌زدند, 
عبور می‌کردند. زنها زیورهای زرین و گران قیمت خود را عمدا اشکار 
می‌کردند و از خود بی باکی نشان می‌دادند. جبار بن صخر می‌گوید: هر گز 
زر و زیور و شوکتی چون زر و زیور ایشان را در قومی, که از سرزمینی به 
سرزمین دیگر تبعید می‌شوند. ندیده‌ام. ابو رافع سلام بن آبی الحقیق, د 
حالی که بند از پای شتران بر می‌داشت. می‌ گفت: مهم نیست, کمان 
می‌کنیم زمین ما فر سوده شده و ما مجبور به ترک کردن آن هستیم. حالا 
هم ار نخلهای خرمای خود را در اینجا ترک می‌کنیم. به سوی نخلستانهای 
خیبر می‌رویم. ِ 

ابو بکر بن ابی سبره از ابو سعید خدری و او از پدر بزرگ خود برایم روایت 
کرد که: 

جون زنان بهودی, که بر کجاوه‌ها سوار بودند» گذشتند, عده‌ای از آنها نقاب 
از چهره برداشته بودند, من. زناتین به آن زیباین هر کز اندیده بودم. شقر اء 
دختر کنانه همچون گوهری تابناک بود و رواع دختر عمیر همچون خورشید 


رخشان, در دستهای آنها النگوهای زرین بود و بر گردنهایشان رشته‌های 
مروارید. روزی که بنی نضیر از مدینه 
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(1) می‌رفتند, منافقین سخت غمگین بودند. من زید بن رفاعة بن تابوت را؛ 
که از همراهان و همفکران عبد الله بن آبی بود, دیدم که, در انجمن بنی 
غنم, با ابن ابیث درگوشی صحبت می‌کرد و شنیدم که می‌گفت: من در 
مدینه خالی از بنی نضیر سخت متوحش می‌شوم. 

انها به سوی ثروت و عرّت و همپیمانهای خود می‌روند و در دژهای 
استواری که بر قله کوهها جای دارد, و مانند دژهای اینجا نیست. جای 
می‌گیرند. گوید: ساعتی حرفهای آنها را گوش می‌دادم هر یک از آن دو 
0 ۱ ۱ 

گویند: از جمله زنهایی که, در آن روز, همراه زنان بنی نضیر رفت, سلمی 
1 7 داستان او چنان است که زنی 
بسیار زیبا و از قبیله بنی غفار بود که عروه او را به اسارت گرفته بود. او 
برای عروه چند فرزند آورده بود و پیش او منزلتی داشت. ولی مردم 
فرزندان او راء به واسطه اسارت مادر, سرزنش می‌کردند و آنها را 
«فرزندان زن اسیر» خطاب می‌کردند. . پس؛ , سلمی به عروه گفت: 

نمی بیلی که فرزندانت را سرزنش می‌کنند؟ ی چاره را در چه 
می‌بینی؟ گفت: مرا پیش قومم برگردان تا آنها مرا به ازدواج تو درآورند. 
گفت: بسیار خوب. پس سلمی او را نزد قوم خود فرستاد و پیام داد که او 
را به شراب بکیرند و:بگداز ند آن قدر بنوشد تا سیاه مست شود, ذر آن 
موقع, هر چیزی از او بخواهند, می‌دهد. او را در بنی نضیر فرود آوردند و 
شراب فراوان دادندش. چون مست شدر سلمی را از او مطالبه کردند, 
عروه موافقت کرد و او را به ایشان برگرداند. سیس؛ او را به ازدواج 
ره شا دق رو ار ای 
ن2. فبیله بتی:. تضیر آهد. انا به او شراب نوشاندند و چون نشته شد و 
دوباره شراب طلبید ندادند. او که چیزی غیر از سلمی همراه نداشت. او را 
گرو گذاشت و شراب اشامید و کاملا مست شد. آنگاه, چون به خود أفه: 
به سلمی کت ,رام یت و گفتند: امکان ندارد, تو او را به ما 
واگذاشته‌ای. ۱ ۱ ۱۷ عروة بن ورد 
در اين مورد می‌گوید: 

این دشمنان خدا, نخست بر من شراب نوشاندند, سیس, به دروغ و ستم 
به خدا سوکند, اگر ان روز هم مثل امروز بودم و این قدرت را می‌داشتم 
در مورد تسلیم کردن سلمی , به ایشان سرییجی می‌ کردم اگر چه بر 


حصارهای پستعور پناهنده می‌شدند. 
اس اس اس الرا سا وان 
ترجمه المغازی واقدی 
اسان را یف را ایا را سل 
شمشیر بود و گفته شده است که مقداری از سلاحهای خود را پنهان کرده 
و محمد بن تلمع بي جوا تصرا وال و انامه نو ی 
پیج قسمت 0 فا کر ون موه غنایم بدر عمل و 
پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: چیزی را که خداوند اختصاصا به من مرحمت 
فرموده است به آن صورت تقسیم نمی‌کنم که برای هر یک_از مسلمانان 
در آن سهمي باشد که خداوند متعال چنین فرموده است: ما آفاء ال علی 
رسُوله من اَهْل الفری قَلله و سول و لذی الفْربی ... [1]- آنچه غنیمت 
داد خدای رسول خود از اهل قریه‌هاء از آن خدا و رسول و خویشان رسول 
است ... و هم عمر بن خطاب می‌ گفت: برای رسول خدا (ص) سه مورد 
می‌فرمود, فدک که در امد آن را به مصرف فقرای در راه مانده می‌رساند 
و خیبر که آن حضرت در امد آن را به سه بخش تقسیم فرموده بود, دو 
بخش آن برای مهاجران بود و یک بخش آن را بین خویشاوندان خود تقسیم 
می‌فر مود و اگر چیزی از آنها زیاد یت آ مر میان مهاجران فقیر قسمت 
می‌کرد. 
موسی بن عمر حارثی از ابی عفیر برایم روایت کرد که پیامبر (ص) درآمد 
غنایم بنی نضیر را, که ویژه خود آن حضرت بود, بین خویشان خود تقسیم 
می‌فرمود و به هر کس که مصلحت می‌دانست. لطف می‌فرمود. در میان 
نخلستانهای بنی نضیر مقدار زیادی زراعت می‌شد که معمولا پیامبر (ص) 
مصرف سالیانه جو و خرمای همسران خود و فرزندان عبد المطلب را از 
آنجا تأمین می‌فرمود و اضافه آن هم صرف خرید اسلحه و اسب برای جنگ 
قشم تا که ان ار سای سای کسید رو کارا منت توح 
بود, فرعید طلافت ای کر یر هم استفا: می‌شد. پیامبر (ص) ابو رافع 
وابسته خود را بر اموال بنی نضیر گماشته بودند و او گاهی میوه‌های نورس 
و نوبر برای حضرت می‌اورد. صدقات آن حضرت از همین محل و 
همچنین از اموالی که مخیریق به ان حضرت هبه کرده بود, تامین می‌شد. 
اموال مخیریق هفت مزرعه بودند به نامهای: میثب. صافیه, دلال. حسنی. 
برقه, اعواف و مشربة ام ابراهیم, که مادر ابراهیم [فرزند حضرت رسول] 
در ان منطفه شوت داشست ۵ بیافتو ررض ) هه انخا.می آمدنه: 


[ (1)] بخشی از ایه 7, سوره 59, حشر 
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(1) گویند: در آن هنگام که پیامبر (ص) از میان قبیله بنی عمرو بن عوف 
به مدینه کوچیدند, مهاجران هم, که همراه آن حضرت بودند, به مدینه 
کوچیدند و انصار در مورد اینکه چه کسی به منزل چه کسی برود بگو مگو 
داشتند که سرانجام قرعه‌ کشی کردند و هر کس در خانه هر یک از انصار 
که سکونت کرد به حکم قرعه بود. 

معمر برایم روایت می‌کرد که ام العلاء می؟ هب 
مظعون. نضیب .ما شند که تا آخر عم :در خانه ما زندگی می‌کرد. مهاجران 
همگی در خانه‌های ِ و به کمک اموال ِ زندگی ۰ ۵ چون 
را فر اند ده ام فزحود توا خر ۱ ها ار 
منظور قبیله خزرح است ؟ پیامبر (ص) فرمود: هقف آ ترسح افو و چه 
خزرجی! پس, او همه را فرا خواند. پیامبر (ص) سخنرانی کرد و حمد و 
ثنای خدای را گفت و سپس. از انصار و محبتهای ایشان به مهاجران یاد 
کرد و اینکه انصار مهاجران را بر خود ترجیح دادم و آنها را در منازل خود 
سکونت داده‌اند. انگاه. خطاب به انصار گفت: ار دوست داشته باشید, 
انچه که خداوند از بنی نضير عنایت فر موده است میان شما و مهاجران 
تقسیم می کنم و مهاجران همچنان در خانه‌های شما باشند و از اموال شما 
بهره‌مند گردند و اگر دوست داشته باشید. اختصاصا بین مهاجران قسمت 
کنم و ایشان از خانه‌های شما بروند. سعد بن عباده و سعد بن معاذ صحبت 
کردند و گفتند: ای رسول خدا, استدعا داریم بین مهاجران تقسیم کنید 
مشروط ند آ نک همچنان در خانه‌های ما سکونت داشته باشند. گروه انصار 
ففی کفتند: با همین پیشنهاد موافقیم و از آن خوشنودیم», ای رسول خدا. 
پیامبر (ص) دعا کرد و عرضه داشت: پروردگارا. انصار و فرزندان ایشان را 
رحمت فرمای! پس. رسول خدا آن اموال را میان مهاجران تقسیم فرمود 
و به کسی از انصار بجز دو نفر, که نیازمند بودند, چیزی عنایت نفرمود و 
را هم که از شمشیرهای معروف بود, به سعد بن معاذ لطف فرمود. از 
جمله مهاجرانی که نامشان را برای ما گفته‌اند و پیامبر (ص) از غنایم به 
ایشان عنایت فرموده‌اند اینها هستند . ابو بکر صدیق, که چاه حجر را به او 
واگذار فرمودء عمر بن خطاب. که چاه جرم را ؛ به او عنایت فرمود, 0 
واگذار فرمود. صهیب بن سنان. ضرّاطه را عنایت فرمود, و به زبیر بن 
عوام و ابو سلمة بن عبد الاسد بویله را واگذار فرمود. مالی که به سهل بن 
حنیف و ابو دجانه لطف کرد معروف به مال ابن خرشه بود و پیامبر (ص) 


از ذر ام اموال ببی نضير مردم را تا حدی در سعه و گشایش قرار دادند. 


(1) 


ذکر آیاتی از قرآن که در مورد بنی نضیر نازل شده است 


سب بل ما فی التماوات و ما في الارْض و هو الَعزیژٌ الْحَکِیمْ [1]- بر پاکی 
ی ی و 
و حکیم است- «هو الذٍی اخرج الذین کقرژوا من اهْل الکتاب من دبارهم 
لول الحشر ما تم آن بح بکزخوا و طلوا ام میعم خَطولهة من الله 
تام ال من حَیْثْ لَم َحْتَسِبُو او قَدَف في فلَويهم الُغْتِ بحْرتُون یوم 
ادبم و آندی الْمَوّمنین فاتر وا با اولف الابُصار [2]- وی است, آن خدای 
که بیرون آورد کافران اهل کتاب را از خانه‌هاشان به نخستین آواره کردن, 
گمان نمی‌کردید که بیرون روند و ایشان گمان کردند که حصارهایشان باز 
دازواو ایشان:عذات خداق راء بسن امد ایشان-را غذاتب خدا. از خایی: که 
گمان نمی‌کردند و ترس در دلهاشان افکند تا خانه‌های خویش به دستهای 
خود و دستهای مقمنان ویران می‌کردند. عبرت گیرید ای خداوندان بیناییها- 
از ابو هریره روایت ت است که منظور از کافران اهل کتاب. بنی نضیر هستند 
که پیامبر (ض) آنها را از هدیته به شام تبعید فرمود این تخستين اوار کی 
به سوی شام بود و به واسطه عزت و شوکت ایشان. شما مسلمانان, 
تصور نمی‌کردید که آنها بروند. و گوید: 
چون پیامبر (ص) ایشان را محاصره کرد. سخت ترسیدند و به هلاک خود 
یقین کردند و منظور از اولی الابصار خردمندان است. و لو لا آن تب الله 
عَليهم الجلاء لَعَذبَهّم فی التبا 5 و لَهْم فی الأخَرَة عذات التّار. ذلک باق 
شاوا ال و وله وج مه شا اه قَاِّ ال دید العقاپ [3]- اگر نه 
این بود که حکم کرده بود خدای عر و جل بر ایشان آواره کردن راء عذاب 
کردی ایشان را در دنیا و مر ایشان راست در آن جهان عذاب آتتشن 
سوزان. این بدان است که ایشان را با خدا و رسول خدا مخالفت و 
ستیزه گری است و هر که پا خدای ستیزه‌گری کند خدای سخت عقوبت 
است- ما قطنم من لبتةٍ و ترَکْمُوها فایِمةً علی آضولها قبِدْنِ اللْهٍ و 
یخی الفاسقین [4]- آنچه بریدید از خرما باز, گر افمانه با بیجن پا بر 
جای گذاشتید, به دستور خداست تا خدای خوار گرداند فاسقان را- گویند: 
پیامبر (ص) ابو لیلی مازنی و عبد الله بن سلام 


[ (1)] ایه 1. سوره 59, حشر 
۱ 

[ (3)] همان سوره, ایات 3 و 4. 

[ (4)] همان سوره, ایه د. 
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(1) را مامور بریدن نخلها فرموده بود. ابو لیلی نخلهای عجوه را می‌برید 
9 ابن سلام درختان پست تر را قطع می‌کرد. بنو نضیر به نها 
: شما مسلمانید و ريشه کن کردن درخت خرما برای شما جایز 
نیست. اصحاب پیامبر (ص) در این مورد اختلاف پیدا کردند. برخی گفتند 
باید قطع کرد و برخی گفتند نباید قطع کرد پس, آیه فوق در اين مورد نازل 
شد. 
ما آفاء ال قلی شوله من الفُری قلِلْ و لول و لذی ای 
الیتامی و المقساکین و ابنِ , السّییل کی لا یکون وله یاه مک و ۰ 
یاک الّسُول قَحْدوخ و ما تهاکش عَلة قائتهوا و ال تقو ال ان الهش 
العقاپ. للفْمَراء المهاچرین الذین اخر جوا مر دبا رهم 5 أَموالهمٌ یو 
ین اللّه 5 و رضُوانا 5 و یَنضْرُون اللهَ ق سول اولنک ه 1 5 
بوَوٌ لا 5 لایمان من قَبلهمٌ بجبون َنْ هاجر و یجذون 


اک 


ضذورهة حاجة ما آوئوا و رون علی آننسهة و لو از بهم - ضَه 
من یوق شعّ تفسه قاولیک هم الَمُفلِحُونَ. و الذین جا من دهم ۷۳ 
آنچه غنیمت داد خدای 10 خویش را از اهل دیه‌هاء پس برای خدا و 
1۳ خداست و خویشان رسول و یتیمان و فقیران و درراه‌ماندگان تا 
نباشد توب میان توانگرانتان؛ آنچه دادتان رسول, بگیرید و آنچه از آن نبهی 
کردتان. از آن باز ایستید و بترسید از خدا که خدای سخت عقوبت است. 
برای درویشان مهاجران, که از خانه‌ها و اموال خود بیرون رانده شدند, و 
ایشان می‌جویند از خداوند فضل و رضوان و یاری می‌کنند خدای و رسول 
راء, ایشان خود راستگویان‌اند. و انان که جای گرفتند ان دار و ایمان را 
پیش از مهاجران و دوست می‌دارند مر آنها را که هجرت کردند سوی 
ایشان و نمی‌یابند در سینه‌هاشان خواهشی تسبت به آنچه که به مهاجران 
داده شده است و اختیار می‌کنند مهاجران را بر خودشان اگر چه ایشان را 
حاجتمندی بود به آن و آنکه نگه داشته شود از بخل و زفتی پس ایشان خود 
رزستکار آن‌اند. و انان که آفدند بعد از اتشان و گوید: بنابر این سهم پیامبر 
را کمن ام سم اس وید تا اص ای ای 
از خمس عنایت می‌فرمود و دخترانشان را به شوهر می‌داد. عمر هم به 
بنی هاشم همین پیشنهاد را کرد, که هزینه عروسی آنها و وام وامداران را 
پبرداند ۵ پشوایان: اسان .را کمک کنمم ولی اما تیدیر فده فتتدد تعام 
خمس را باید بپردازد و عمر هم نپذیرفت. مصعب بن ثابت هم در همین 
مورد از یزید بن رومان برایم روایت کرد که ابو بکر و عمر و علی مصرف 
خمس را برای یتیمان و فقیران 


9 ۳9 


۳9 


ع ب 
- 


3 وا سس 


(1) و درراه‌ماندگان بنی هاشم, قرار داده بودند. و منظور از اینکه دایره 
نوبت میان توانگران نباشد, این است که سنت شود و به توانگران 
پرداخت نشود. و هم منظور این است که امر و نهی پیامبر (ص), به منزله 
امر و نهی الهی و همچون وحی است. گوید: , 
منظور از مهاجران, کسانی از قریش هستند که پیش از جنگ بدر به مدینه 
هجرت کرده‌اند و منظور از کسانی که در خانه ایمان سکونت داشته‌اند, 
انصار بوده‌اند که اوس و خزرح هستند و مراد این 1 
رشکی نسیت به,آنچه که به مهاچران داده شده بود. نداشتند. لمرتر 
الذین ناققوا یَقَولْون لاخوانهم الذینِ کفروا مِنْ من , اهل الکتاب لین مر و 
لتحرجن معکم و لاتطی فیک اعدا اندا و ان فوبلثم لشضر تک و الب 
هم لکاذئون. لین آخرجُوا لا یحْرُجُون حَعهْم و لنن فوتلوا لابَلضْرٌ و و 71 
روم لول الاذبار تم لا بُنْصٌّون. انم اش رَهبهً فی ضُدُورِهمْ من الله 
دلکی انم قوَم لا یَفقَهّون [ 1]- آپا نم ‌بنتی. کسانی را که نفاق ورزیدند که 
می‌گویند به ۰ اهل کتاب خود که کافر شد ند اگر شما بیرون رانده 
هیچ کس و اگر با شما جنگ کنند حتما شما را یاری می‌دهیم و خدا گواهی 
می‌دهد که ایشان دروغگویا نند. اگر بیرون کرده شوند ایشان با آنها بیرون 
نمی‌روند و اگر جنگ کرده شوند یاری نخواهند کرد ایشان را و اگر به 
بصرت ایشان ایستند به هزیمت برگردند و نصرت داده نمی شوند. شما 
مومنان در دل منافقان با هیبت ترید از خداوند, این بدان جهت است که 
ایشان گروهی هستند که نمی‌فهمند- گوید: اين آیات درباره ابن ابین و 
یاران او ی دق ون وس 
نفر هم از منافقان انها را همراهی نکرد. لا َُایلوتکم جویعاً الا فی قرت 
ُحصَتةٍ او من وراء جُدرٍ بَاسَهَم هم شدید تسم جمیعا و هم شَتّی 
ذلک بانهَم قفوم لا یتعقلون. کم الذین من قَبْلهمٌ قریبا ذاقوا وبال امرهم و 
لیم عَذان الب 1 حرب نکنند با شما همگی, مگر در قریه‌های استوار یا 
از پشت دیوارهاء مردانگی ایشان «در حد گفتار نه کردار» سخت است. 
و ی ی ی و تب 
پیش از انشازث. : و بال کارشان را زود چشیدند و 2 آتاست عذابی 
ِ چون مثل شیطان؛ هنگامی که به انسان گفت کافر شو و چون 
کافر شد, گفت من از تو بیزارم. من 


[ (1)] همان سوره, آیات 11, 12, و 13. 
[ (2)] همان سوره, آیات 14 و 15. 


(1) می‌تر سم از خدا| که پروردگار جهانیان است- گوید: منظور این است 
که منافقان و بنی نضير یک دل و هماهنگ نیستند, با آنکه دین بنی نضیر و 
منافقان با یک دیگر متفاوت است, اما در دشمنی نسبت به اسلام موضع 
مشترکی دارند. و گوید: منظور از پیشینیان یهود. بنی قینقاع هستند که 
ا ‏ ا 1 
به مقاومت کردند. و آنها را ات ی با نا 4 
امتوا | توا الله و لتْظرٌ تفس ما چَدْمب لد و ا توا اللةَ اِنّ اللّة خییژ یما 
تفعلون. لا تکونها کالدیت تسوا الله فانستاهد انفشهد ادلی هر القاسفون 
0 0 7 
است از بهر فردا و از خدای بترسید که خدای داناست به آنچه می کنید. و 
نباشید چون آنان که فراموش کردند خدا| را پس فراموش گردانید 
خودهاشان راء ایشان فاسقان‌اند- گوید: منظور از فردا روز قیامت است و 
راد ان اسعفی ایه است تدای اما راک آم‌تصاحت وه اما بزات شود 
عمل خیری انجام ندادند. 


این جنگ در اول ماه ذی قعده, که چهل و پنجمین ماه هجرت بود, صورت 
گرفت. 

پیامبر (ص) جمعا شانزده شبانروز از مدینه غایب بودند و چهارده روز از 
ذی قعده باقی مانده بود که به مدینه باز گشتند و در آن مدت. ابن رواحه را 
در مدینه جانشین خود فرموده بودند. 

ضحاک بن عثمان. محمد بن عمرو انصاری. موسی بن محمد بن ابراهیم بن 
حارث, ابو بکر بن عبد الله بن محمد بن ابی سبره. معمر بن راشد, ابو 
جعفر, ابن ابی حبیبه, محمد ين یحیی بن سهل و گروهی دیگر که نامشان 
را برایم نگفته‌اند هر یک بخشی از این مطلب را برایم نقل کرده‌اند. گویند: 
چون ابو سفیان در جنگ احد تصمیم به بازگشت به مکه گرفت, فریاد بر 
آورد و گفت: وعده ما سر سال در محل بدر الصفراء, که با هم ملاقات و 
جنگ کنیم. پیامبر (ص) به عمر بن خطاب فرمودند: بگو بسیار خوب. انشاء 
الله. و 


[ (1)] همان سوره, آیات 18 و 19. 
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(1) گفته‌اند که ابو سفیان گفت: وعده ما دو ماه دیگر در بدر الصفراء. . ولی 
قول اول ثابت تر است. پس مردم» با این وعده, از یک دیگر جدا| شدند, 
قریش به مکه برگشت و به دوستان خود این مطلب را اعلام کرد. آنها 
برای جمع اوری سپاه و بیرون رفتن آماده می‌شدند. آن روز در نظر ایشان 
از روزهای تامی: بود چون آنها از احد پیروز بر گشته و 
ذر. بدر الموقد هم پیروزق. نضیب آنها بشتود. ندز الضفراء یا بدر المه‌غد 
یکی از بازارهای تجاری بود کف معمولا همه سأله, از اول تا هشتم ذی 
القعده بر پا می‌شد و پس از آن مردم متفرق می‌شدند و به سرزمینهای 
0 ولی خون. ان موعد فر | زسید.. آبه- شفیان خونن تداشست 
که برای جنگ با پیامبر (ص) حرکت کند و مایل بود که وسایلی فراهم شود 
تا پیامبر (ص) هم از مدینه حرکت نکنند و در وعده‌گاه حاضر نشوند. با 
وجود اين, هر کس که به مکه, پیش او می‌آمد و آهنگ مدینه داشت. در 
ظاهر می‌گفت: ما تصمیم داریم با سیاهی گران به جنگ محمد برویم. آنها 
هم وقتی به مدینه می‌رسیدند و می‌دیدند که اصحاب پیامبر (ص) هم 
مشغول آماده ساختن خود برای خروج هستند. می‌گفتند: ما وقتی ابو 
سفیان را ترک کردیم. مشغول جمع سپاه بود و میان همپیمانان عرب خود 


به راه افتاده بود که آنها را به جنگ شما بیاورد. مسلمانها اين خبرها را 
خوش نمی‌داشتند, و این خبرها موجب وحشت و ترس گروهی از آنها 
می‌شد. سم 

تعیم یمود اشجعی یه مکه امد ابو سفیان همراه گروهی از سران 
قریش به دیدن آو رفت و گفت: ای نعیم, من روز احد با محمد و اصحاب 
او وعده کردم که در سر سال. در محل بدر الصفراء, جنگ کنیم و اکنون آن 
زمان نزدیک شده است. نعیم گفت: ارعه علت: آمدن :من هم بخ .مک همیزه 
است که دیدم محمد و اصحاب او سخت مشغول تهیه سلاح و اسب 
وهی ی یت ی کی اس ی ی ی ی 
شده‌اند, چند روز قبل که من از مدینه بیرون آمدم آ اه مانند انار که 
انباشته از دانه است. انباشته از سیاه بود. ابو سفیان گفت: راست 
۰ 

آری, به خدا, قریش به نعیم نیکی کردند و پاریش دادند. آنگاه, ابو سفیان 
گفت: من حرفهای تو را گوش می‌دهم, بگو ببینم در این خشک سالی آنها 
چگونه آمادگی یافته‌اند؟ نعیم در حرف او دوید و گفت: آری, زمین مثل 
پشت سیر صاف و خالی است., هیچ چیز برای خوردن شتر در آن پیدا 
نمی‌ شود. ابو سفیان ادامه داد: مصلحت ما در این است که در سالی خوب 
و پر با ر جنگ کنیم که اسبها و شترها بتوانند راحت چرا کنند و خودمان هم 
لا اقل بتوانیم شیر بیاشامیم., از سوی دیگر, دوست ندارم که محمد و 
اضخات آوتقصد ی یرون سایند مهن شرفن تاجم کون آنها شور 
ترجمه المغازی واقدی ,.متنص :. :297 ٍ 
دایم ان ای اک تانق اما اه 
ما برای تو, بیست شتر جایزه قرار می‌دهیم, ده شتر پنج ساله و ده شتر 
جوان ناه و ام را یه دسنت سویل رنن. مرو می‌ممازیم؛ 9 او هم 
گفت: 1 ار ی 
او آمد و گفت: اگر من اصحاب محمد را از حرکت منصرف کنم, تو برای 
من بیست شتری را که می‌گویند ضمانت می‌کنی؟ گفت: آری. نعیم گفت: 
یس » من به مدینه می‌روم. او با شتری که آنها برایش فراهم کردند شتابان 
به مدینه برگشت و سر خود را تراشید کمه حالت عمره گزاران را داشته 
باشد. چون به مدینه آمد, دید که اصحاب رسول خدا (ص) مشغول آماده 
شدن هستند, آنها به نعیم گفتند: از کجا می‌آیی ای : نعیم؟ گفت: برای عمره 
به مکه رفته بودم. گفتند: ارت ی را 

من در حالی او را ترک کردم که سپاهی گران فراهم اورده و اعراب را 
جمع کرده بود, او با چنان نیرویی می‌اید که شما را یارای مقابله با او 
نخواهد بود, خیال می‌کنم شما باید همین جا بمانید و از خانه‌های خود بیرون 


از شما سالم ماندید, دیدید که سران شما کشته شدند و خود محمد هم 
بسختی زخمی شد؛ حالا می‌خواهید بیرون بروید و در سرزمین دیگری با 
آنها برخورد کنید؟ بسیار فکر بدی در سر پرورانده‌اید, بعلاوه, بدر الموعد 
تیا وم ی وی ی گمان نمی‌کنم 
کر 2 طفی کف نارق ۱ اه ۳ ترساند و لااقل کاری 
0 از مدینه را خوش نمی‌داشتند و کم کم گفتار او را تصدیق 
می‌کردند يا هر کس که حرف او را بازگو می‌کرد, تأپیدش می‌کردند. 
منافقان و بهودیان از این مطلب خوشحال شدند و می‌گفتند: محمد از این 
گروه. رهایی نمی‌یابد! شیطان هم دوستان خود را برای ترس مسلمانان بر 
می‌انگیخت, این اخبار به اطلاع حضرت رسول رسید, به طوری که در 
مجحضن آن خضرت. هم دل این بارم. نیو می‌شند. ود‌بیامیر رصن سم ان 
داشت که کسی همراه او بیرون نیاید. ابو بکر و عمر هم که این حرفها را 
شنیده بودند خدمت بيامبرن (ض) آمدند و گفتند: ای زسول خداء تردید 
نیست که خداوند دین خود را یاری و رسولش را گرامی می‌دارد, ما با 
قریش وعده‌ای کرده‌ايم و دوست نمی‌داريم که خلاف کنیم, چه در ان 
صورت تصور خواهند کرد ترسیده‌ايم. پس, ای رسول خدا, به سوی 
وعده‌گاه حرکت فرمای که به خدا| سوگند, سراپا خیر خواهد بود. پیامبر 
(ص) از اين گفتار خوشحال شد و فرمود: سوگند به کسی که جان من در 
دست اوست., حتما خواهم 
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(1) رفت اگر چه یک نفر هم همراه من بیرون نیاید! چون پیامبر (ص) چنین 
فرمود, خداوند عز و جل مسلمانان را اگاهی داد و خوفی را که شیطان در 
دلهای ایشان افکنده بود بزدود, پس. مسلمانان. همراه کالاهای بازرگانی 
خود, به سوی بدر الموعد حرکت کردند. 

از عثمان بن عفان برایم روایت ت کردند که می‌گفت: قبلا در دلهای ما ترس 
افکنده بودند, به طوری که هیچ کس دیده نمی‌شد که آهنگ حرکت به بدر 
الموعد را داشته باشد, تا اینکه خداوند چشمان مسلمانان را روشن کرد و 
ترسی را که شیطان در دلها انداخته بود بزدود و مسلمانها بیرون آفدنظه 
من کالاهایی, برای تجارت., به بازار بدر بردم و چنان شد که از هر دینار. 
دیناری سود نصیبم شد و همه ما از لطف خداوند متعال با سود خوبی 
ای باس اما هرا مان کت فرمون اب بل ۱ 
خود بردند و شب اول ذی قعده به محل بازار بدر رسیدند. فردای ان روز 
بازار راه افتاد و مدت هشت روزی که بازار بدر گشوده بود. مسلمانان هم 
آنجا اقامت داشتند. پیامبر (ص) همراه هزار و پانصد نفر از اصحاب خود 


حرکت فرموده بود, تعداد ده اسب همراه سیاه بود, کسانی که اسب 
داشتند عبارت بودند از: پیامبر (ص), ابو بکر. عمر, ابو قتاده. سعید بن زید. 
مقداد, حباب, زبیر, و عباد بن بشر. [ 1] 

علی بن زید برایم روایت ت کرد که مقداد می‌گفت: من با اسب خودم. که 
نامش سبحه بود, در بدر الموعد شرکت کردم در رفت و برگشت بر آن 
سوار بودم و اتفاقی پیش نیامد. از آن سوی ابو سفیان به قریش گفت: 
می‌دانید که ما نعیم بن مسعود را به منظور منصرف ساختن یاران محمد 
از حرکت. فرستاده‌ايم و او تلاش خود را خواهد کرد. ولی ما هم فعلا بیرون 
می‌رویم و یکی دو شب بعد بر می‌گردیم, اگر محمد بیرون نیامده باشد, 
چنین وانمود می‌شود که ما به قصد جنگ بیرون آمده‌ايم ولی چون او بیرون 
نیامده ما باز گشته ایم و این به نفع ما و به زیان او خواهد بود, از بیرون 
دی سم خه اه کت امسال سس ان است شید است کر سا 
پرنعمت این کار انجام شود. 1 فکر خوبی است. ابو سفیان همراه 
فرینشن. که محضوعا ده هزار نف تودنه: بترون: آمد: انشا پنجاه اسب داشتند 
و چون به مجثه [2] رسیدند. ابو سفیان خطاب به سپاه گفت: برگردید که 
مفضاخت ان انتنت که در سالی بر سر کت به این .حیرشت بر نتم که هم ما 
قواتیم شیر باها میهد مهم حیوانای »ما تراضی حرا کتدر افصال خرنک< 


هدهع کی ملاحصاه مس سفق تاه ی و تکوم 
است و نفر دهم از قلم افتاده است.- م. 

۱ 2 یه یاف متطعه ای در جته ی کم یت یه که ی ای ان 
(معجم البلدان, ج 7, ص 2). 
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(1) سال است. من بر می‌گردم پس, شما هم برگردید. اهل مکه این سیپاه 
را سیاه سویق نامیدند و می‌گفتند اینها بیرون رفتند که سویق بیاشامند. 
11 

در اين جنگ پرچم رسول خدا را علی بن ابی طالب (ع) به دوش می‌کشید. 
مردی از بنی ضمره به نام مخشی بن عمرو, که قبلا در جنگ ودان با پیامبر 
(ص) پیمان عدم تعرض بسته بود, پیترن. آهد و متوخه نید که .نیشتر افرآوفی 
که در بازار بدز الموعد جوع شده‌آند مسلمانها و اصحاب رسول خدای‌اند. 
رن ۵ 9 نکرده باشد 2 اکثریت با شماست. 
پیامبر (ص) به منظور اينکه مطلبی که می‌فرماید به گوش قریش برسد, 
فرمود: آری, آنچه سبب شد که بیرون بياییم وعده‌ای است که با ابو سفیان 
برای جنگ داریم, با وجود این اگر دلت بخواهد, پیمان با تو را می‌شکنیم و 
پیش از آنکه از اینجا حرکت کنیم, پااستفا رومام کر مرد صضمری 


گفت: نه, هرگز, ما به همان پیمان باقی می‌مانیم و تعرضی به شما 
نمی‌کنیم. معبد بن ابی معبد خزاعی, که هشت روز بود در بازار شرکت 
کرده بود و تعداد اصحاب پیامبر (ص) را دیده و گفتار مخشی بن عمرو را 
شنیده بود. بسرعت به راه افتاد و خود را به مکه رساند, او نخستین کسی 
بود که اخبار بدر الموعد را به مردم مکه رساند و چون از او کثرت اصحاب 
محمد (ص) را سوال کردند, او این مطلب را که اکثریت شرکت کنندگان 
را مسلمانان تشکیل می‌دادند بیان داشت و گفتار پیامبر (ص) به مرد 
ضمری را بازگو کرد و گفت: محمد با دو هزار نفر از یاران خود در بدر 
الموعد شرکت کرده بود و تمام هشت روز را در انجا توقف کرد تا اينکه 
مردم پراکنده شدند. صفوان بن امیه به ابو سفیان گفت: به یاد داری که 
من تو را از قرار مجدد جنگ منع کردم ولی تو گوش ندادی, در نتیجه, آنها 
اکنون جسورتر شده‌اند و تصور می‌کنند که ما بواسطه ضعف و ناتوانی از 
مقابله با انها خود- داری کردیم. قریش مجددا شروع به چاره اندیشی و 
جمع اموال برای جنگ با پیامبر (ص) کردند و اعراب ب اطراف خود را برای 
این کار گرد آوردند و اموال زیادی به این منظور فراهم آوردند و فرته 
جنگ را بر دوش اهل مکه نهادند به طوری که, تمام مردم کم و بیش کمک 
کردند. برای جنگ خندق از هیچیی از اهالی مکه کمتر از یک اوقیه نگرفتند. 
معبد می‌گوید: این مسئله مرا واداشت که شعری گفتم: ۲ 

ناقه من همچون پدرش نیز تک و شتابنده است وعده گاه او ابهای قدید 
است 


[ (1)] ظاهرا سویق باید نوعی از شراب باشد.- م. 
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(1) از همراهان محمد و خرمای عجوه مدینه, که چون مویز است, 
می‌گریزد. 

وظهن فردا نم ات ضجنان خواهد زستید [1] برخی. هم بدا شته‌اند. که این 
تا تام سروده ۳ ۱ 
خداوند متعال در این مورد اين آیه را نازل فرمود: الذین قال لهُمْ لاس ان 
لاس قَذ جَمَغوا لک فَاسَوَهم قَرادم یمانا و قالوا حَسبْتا ال و نغم 
الوکیل [2]- کسانی ۱ ۱ که مر وان ات جنگ با 
شما جمع شده‌اند, از ایشان بتر سید ولی این مسئله افزود ایمان ایشان را 
و گفتند خدای ما را بس است که بهترین کارگزار است- مقصود از کسی 
که این مطالب را می‌گفت. نعیم بن مسعود است. 

کعب بن مالک هم ابیات زیر را سر وده است و پیرمردان خاندان کعب و 
تام ات ها اما رای انم عل کروانن ۱ 

با ابو سفیان در بدر الموعد وعده گذاردیم ولی او را نسبت به وعده خود 


راستگو و متعهد نیافتیم. 

سوگند می‌خورم که اگر هم می‌آمدی زبون و سرافکنده برمی‌گشتی و 
خویشاوندان نزدیکت را از دست می‌دادی. 

ما در جنگ بدر عتبه و پسرش را پاره پاره رها کردیم و از ابو جهل. که در 
خاک و خون افتاده بود, گذشتیم. ۱ 

شما از فرمان رسول خدا سرپیچی کردید, تف بر ایین شما و کار زشت 
شما ماب گفراهی تن بان ۱ 

اما من, هر چند شما سرزنشم کنید, آشکارا می‌گویم که خاندان و اموالم 
فدای رسول خدا باد. 

ما از او فرمان برداری می‌کنيم و او را برابر با هیچ کس نمي‌دانیم او 
شهابی است که راهنمای ما در تاریکی شبهاست. 

حسان بن ثابت انصاری هم ابیات زیر را سروده است که ابن ابی الزناد و 
ابن جعفر و دیگران آن را ثبت کرده‌اند. 

کنار چاهی, که اب ان از فراوانی با دست کشیده می‌شد. همراه شتران 
نیرومند هشت روز اقامت کردیم. 


[ (1)] این ابیات که مجموعا پیج مصراع است.؛ در سیره آبن هشام, 0 3 
ص‌‌ 21 مقدم و موخر امده است. 7 م. 

۱ (2)] آیه 11 سوره 3 ۳ عمران. 

آ( 0 همانهام هی 221 تشه ای انباش اه ید اللت‌یه 
رواحه دانسته و سیس می‌گوید که از مالک است. 7 م. 

)1( همراه اسبان سیاه و سرخی که تناور بودند و اسبان سیید کشیده 
پوته‌های غزفجرا شی‌نیتی. که با تم آتبان وی الا ان اوه 
بیرون می‌آیند. ۲ ۳ 7 

چون به شنزارهای منطقه عالح فرود آمدند. به آنها بگو که راه از اين 
طریق نیست آبهای شام را رها کنید که برای وصول به آن ستیزه و جنگی 
خواهد بود که دهانهایتان راء چون دهان شتر چرا کننده خاراک. خون- آلود 
می‌کند. به دست مردانی که به سوی پروردگار خود هجرت می‌کنند و 
یاوران بر حقی که با فرشتگان تأیید می‌شوند. 5 

اگر در این راه به فرات بن حیان هم برخورد کنیم, تسلیم مرگ و نیستی 


خواهد شد. 
و اگر پس از او قیس , بن امری القیس را بینیم, مایه افزونی سیاهرویی او 
خواهیم شد. [1 


این ود در سحر دوشنبه چهارم دی حجه‌ای که چهل و ششمین ماه 
هجرت بود, از مدینه بیرون آمدند و مدت غیبت ایشان ده روز طول کشید. 
از قول عبد الله بن انیس برایم روایت ت کردند که می‌گفت: از مدینه بیرون 
۱ گوید: عبد اللّه بن عتیک مادری شیری از زنان 
با 
عتیک. عبد الله بن انیس ابو قتاده, اسود بن خزاعی و مسعود بن سنان, 
7 ۷ 1۳17 ار بن عتیک 
کسی پیش مادر خود فرستاد و جای خود را به او اطلاع داد, پس 2 برای 
ما کیسه‌ای خرمای کییس و نان آورد که خوردیم.آنگاه, عید له به و گفت: 
مادر جان, شب شده است, اگر می‌توانی ما را داخل قلعه خیبر ببر. گفت: 
تو چطور می‌توانی وارد خیبر, که چهار هزار جنگجو در آن است, بشوی, 
بعلاوه. قصد داری چه کسی را بکشتی ؟ کفت: ابو رافع راء کفت: تمی ‌توآنی 

به او دست پابی. عید آلله. کفت: به خدا, یا او را می‌کشم يا خودم کشته 
خواهم شد. گفت: پس, شب پیش من بیایید. چون شب فرا رسید و اهل 


[ (01] با اختلافاتی در سیره آبن هشام, جح 3, ص 222, و دیوان حسان. ص 
0 نقل شده است.- م. 
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(1) به آنها گفته بود: خود را داخل گروههای مردم جا بزنید و وارد قلعه 
شوید و چون پاسداران خفتند. شما کمین کنید و در آیید! شین آنها این 
دستورها را اجرا کردند و به خانه مادر رضاعی عبد الله , تن غنیی کر آمندند: 
او به آنها گفته بود: یهودیان معمولا درها را نمی‌بندند چون می‌ترسند که 
مبادا میهمانی از خودشان بر ایشان برسد و بیرون خانه بماند, به هر حال, 
درها باز است که میهمان براحتی بتواند وارد شود و شام بخورد. چون 
مردم خفتند, آن زن به ایشان گفت: بروید و کنار خانه ابو رافع بایستید و 
اجازه ورود بخواهید و بگویید که برای ابو رافع هدیه‌ای آوردو‌ایم, حتماأ شما 
را م‌پذبرتد. آنها جنان کردند, از خانه مادر شیری عبد اللّه عتیک بیرون 
آمدند و. از هر درق که می‌گذشتند: آن را می‌بستند, به طوری که, تمام 
درهای دژ خیبر را بستند و کنار پلکان خانه بزرگ ابو رافع رسیدند. 

گوید: بالا رفتیم و عبد الله , بن عتیک را جلو فرستادیم, زیراء او عبری را 
خیلی خوب صحبت می‌کرد: رجون اجازه ورود خواستیم, , همسرش آمد و 
گفت: چم یه اش ی آاله . بن عتیک به عبری گفت: هدیه‌ای برای ابو 


رافع اورده‌ایم. او در حجره را گشود ولی همینکه چشمش به ۰ 
افتاد. خواست فریاد بکشد که من شمشیر را به طرفش گرفتم و 
سکوت کرد. نا سح 
از ما به او حمله کنیم, گوید باز هم زن می‌خواست فریاد بکشد که با 
شمشیر اشاره‌ای کردم و ساکت شد. عبد الله بن انیس گوید: من دوست 
نداشتم که پاران من, در کشتن او ۱ گوید: همسر آبو 
رافع آرام گرفت, به او گفتم: ابو رافع کجاست؟ بگو وگرنه با شمشیر 
قا قاصوتت: گفت؛ او در این اطاق خفته است. وارد اطاق شدیم و او را که 
از سپیدی بدن. همچون پارچه پنبه‌ای سپیدی می‌نمود دیدیم که همچنان 
افتاده و خواب است. شمشیرهای خود را بر او فرود آوردیم. همسرش 
فا کی بارعا قح کم اور هم کر ولی خر تنم که 
پیامبر (ص) ما را از کشتن زنها نهی فرموده است. گوید: معلوم شد چون 
سقف خانه کوتاه است., وقتی ما شمشیرهای خود را بلند می‌کنیم به سقف 
گیر می‌کند و کارگر نمی‌شود, من هم که شب کورم و در شب دیدم بسیار 
ضعیف است ولی در تاریکی بدن او را دیدم که از سپیدی همجون ماه 
می‌درخشید, پس. شمشیرم روی شکمش گذاشتم و به آن تکیه دادم و 
آن قدر فشردم که از سوی دیگر بیرون آمد و صدای خش خش شمشیر را 
نز روی تشک شتیدم, آنگام, دانستم. که ضزبه کازق است:و کاز آو شاخته 
شده است. ۳ 

گوید: دیگران هم باو ضربت می‌زدند, آنگاه از آنجا پایین امدیم, ابو قتاده 
کمانش را در اطاق جا گذاشته بود, بعد از اينکه پایین آمدیم, یادش آمد, 
دوستان گفتند: کمانت را رها 
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(1) کن. اما او نیذیرفت و رفت کمانش را برداشت ولی افتاد و بایش 
شکست و در نتیجه او را به نوبت بر دوش حمل می‌کردیم. گوید: همسر 
ابو رافع و دیگر ساکنان خانه. پس از قتل او, شروع به داد و فریاد کردند 
ولی_ مردم از ترس, در سراسر شب, درها را نگشودند. گوید: ما در یکی از 
راه آبهای قلعه خیبر پنهان شدیم, یهودیان و حارث پدر زینب خود را به خانه 
ابو رافع رساندند, همسر او پیش حارت آمد و گفت: آنها همین الان بفزون 
رفتند. حارث همراه سه هزار نفر به جستجوی ما بر آمد و به وسیله 
شعله‌های آتش درختان خرما و میان شاخ و برگ آن را روشن می‌کردند که 
ما را تیانع هکزر از زوی بلی کم‌.ها زیر ان یمان شده بوديم حذشتند ول 
ما را ندیدند. چون خسته شدند و چیزی ندیدند پیش همسر ابو رافع 
برگشتند و به او گفتند: آیانکتتتت از نها زاسی‌ساشن ۱ حفت* ضدای .کید 
ال بن عتیک را شناختم و او, که مدتی در این سرزمین زندگی می‌کرد. 
هیر ایشان بود. یهودیان دوباره به جستجوی مسلمانان پرداختند. گوید: 


مسلمانان با یک دیگر مذاکره کردند و گفتند: اگر یکی از ما برود و ببیند که 
ایا ابو رافع کشته شده است با نه, خوب خواهد بود. اسود خزاعی متعهد 
این کار شد, او خود را به لباس یهودیان درآورد, خویی را ات وه له 
دست گرفت و خود را میان یهودیان جا زد, هنگامی که یهودیان دوباره به 
قصر ابو رافع برگشتند, او هم همراه آنها وارد شد و دید که در خانه ابو 
رافع جمعیت زیادی گرد آمده است. اسود گوید: بهودیان همه گرد آمده و 
می‌خواستند ببینند که ابو رافع در چه حال است. همسرش؛ در حالی که 
چراغی در دست داشت, بر روی او خم شد که بفهمد او مرده يا زنده 
است, آنگاه, گفت: سوگند به خدای موسی, که ابو رافع مرده است! گوید: 
دلم می‌خواست که از مرگ او مطمئن شوم این بود که دوباره وارد اطاق 
شدم و فهمیدم که حتما مرده است. 

یهودیان با شیون و زاری مشغول آماده ساختن مراسم تدفین شدند و من 
نا انکه. کف تأخیر کرده بودم خود. را پیش دوستانم. در همان راه آب, 
رساندم و خبرشان دادم. دو روز در آنجا مخفی بودیم تا از تعقیب ما دست 
توداز نو بعد کر یکتم وه مدینه: آنذیم: 

هر یک از ما مدعی بود که ابو رافع را او کشته است. فتحاهی نها ده 
رسیدیم, که پیامبر (ص) بر منبر بود, چون ما را دید. فرمود: روسپید باشید! 
کفتیم: رفن نو سید باد ای:وسول خداا برزسید: آبا کشتیدش؟ کفنیم: اره 
و همه ما مدعی قتل او بودیم. فرمود: 

شمشیرهایتان را بیاورید. شمشیرها را به حضورش بردیم, نگاهی فرمود و 

گفت: یر ال ی او را وا 
مانده است, بنابر این؛ این شمشیر او را کشته است. گوید: ابن اتف 
الحقیق [ابو رافع] گروه زیادی از قبیله غطفان و عریهای دور خود را جمع 
کرده و برای انها جایزه‌های کلان تعیین کرده بود که 
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(1) به جنگ پیامبر (ص) بیایند و آن حضرت به همین علت: این گروه را به 

شراغ او فرستادند. 

از ,فول عبد الاه بن انیس برایم رواب یت کردند که می‌ گفت: چون به در خانه 
ابو رافع رسیدیم, ِ اينکه کدامیک او را بکشیم مشاجره کردیم. پس, 
قرعه کشی کردیم و قرعه به نام من درامد. من شب کورم به همین علت 
به دوستان خود گفتم: جای دقیق او کجاست؟ گفتند: سپیدی بدنش را, که 
همچون ماه است, خواهی دید. او را دیدم و آهنگ او کردم. دیگران مواظب 
همسرش بودند که فریاد نکشد و شمشیرهای خود را بر او کشیده بودند, 
من وارد شدم و شمشیر زدم ولی چون سقف کوتاه بودر شمشیر دامنه 
نداشت, پس. شمشیر را بر شکمش, که , بر اد شراب" نود کداشتم ویر ان 


تکیه دادم به طوری که, صدای خش خش آن را بر روی فرش شنیدم. 
و گفته‌اند که اين واقعه در رمضان سال ششم صورت گرفته است. 


غزوه ذات الزقاع 


اين جنگ از آن جهت به ذات الرقاع معروف است که در کنار کوهی, که 
7 
شب شنبه, دهم محرمی که چهل و هفتمین ماه هجرت بود, از مدینه بیرون 
امدند و روز یکشنبه, پنج روز از محرم باقی مانده, به صرار [2] برگشتند, 
مدت غیبت آن حضرت پانزده روز بود. 

ضحاک بن عثمان از قول عبید الله بن مقسم و هشام بن سعد و دیگران, با 
اتکی ا اف نز الب از این بن یر آلله برایم ختین نقل, کرونه: 
مردی با مقداری کالا به مدینه آمد و کالای خود را در بازا ر نبط فروخت. از 
او پرسیدند که کالایش را از کدام منطقه آورده است, گفت: من از ناحیه 
نجد آمدم و دیدم که گروهی, ۱ ۱ 0 
کرده‌اند و شما هم از آنها غافلید و آسوده خاطر. چون این گفتار او به 
اطلاع پیامبر (ص) رسید. همراه چهار صد و به قولی هفتصد يا هشتصد 


[ (1)] در مورد نام این جنگ و وجه تسمیه آن اقوال دیگر هم نقل شده 
است. از قبیل انکه چون پاهای گروهی از مسلمانان مجروح شده و 
تکه‌های پارچه بر انها بسته بودند, به ذات الرقاع معروف شده است. لطفا 
برای اطلاع از اقوال مختلف به سیره ابن هشام. ج 3, ص 214, که نامهای 
دیگر و علل تسمیه را بیان کرده است. مراجعه فرمایید:- م. ٍ 

[ (2)] صرار: نام یکی از چاههای قدیمی مدینه که در سه میلی ان قرار 
دارد (معجم ما استعجم. ص 601). 
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(1) نفر از اصحاب از مدینه بیرون آمدند, از دهکده مضیق گذشتند و به 
وادی شقره رسیدند و یک روز آنجا توقف کردند. در آنجا گروههایی از 
مسلمانان را برای کسب خبر اعزام فرمودند, همه آنها شبانگاه بر گشتند و 
گفتند به. کسی برخورد نکرده‌اند ولی آثار پاهایی: دیده‌اند که تازم: بودم 
است. پیامبر (ص). همراه اصحاب خود. حرکت فرمود تا به سرزمین و 
جایگاه اصلی دشمن رسید., ولی دیدند که در انجا هم هیچ کس نیست. 
ِِ به قلل کوهها گریخته و موضع گرفته بودند و بر پیامبر (ص) اشراف 
مردم, که مشرکان به ایشان نزدیک بودند, می‌ترسیدند که آنها ناگاه حمله 
کنند و روی به غارت اوردند. مشرکان هم می‌ترسیدند که پیامبر (ص) از 
جای خود حرکت نفرماید و انها را محاصره و درمانده سازد. 

در اين جنگ پیامبر (ص) نماز را به شعل نماز خوف گزاردند. از جابر بن 


عبد اللّه برایم روا یت کردند که می‌گفت: نخستین بار که پیامبر (ص) نماز 
خوف گزاردند در آن روز بود, چه بیم داشت که وقتی مسلمانان در صفوف 
تما ند دشمن بر انا کماه. کند: ۷ 

از قول خوات برایم نقل کردند که می‌گفته است: من در ان روز همراه 
پیامبر (ص) نماز خوف گزاردم. نماز به اين روش اجراء شد که پیامبر (ص) 
روی به قبله ایستادند. گروهی از مسلمانان پشت سر آن حضرت به نماز 
ایستادند و گروهی رویا روی مواضع دشمن باقی ماندند, پیامبر (ص) یک 
رکعت نماز را با آنها گزارد و در رکعت دوم ایستاده, و به حالت نماز, توقف 
کرد تا آنها خودشان رکعت دوم را گزاردند. 

آنگاه, گروه دیگر آمدند و پیامبر (ص) رکعت دوم نماز خود را با ایشان 
گزارد و پس از سجده بر جای خود نشست تا آنها رکعت دوم نماز خود را 
تمام کردند. در این هنگام پیامبر (ص) نمازش را سلام داد. 

پیامبر (ص) در سرزمین دشمن چند زن را به اسارت گرفته بودند که میان 
ایشان کنیز پاکیزه‌رویی بود که همسرش او را تخت دوشت می‌داشت. 
جون پیامبر (ص) آهنگ مراجعت به مدینه کرد, شوهر آن کنیز سوگند باد 
کرد که به تعقیب پیامبر (ص) خواهد پرداخت که يا بتواند آن حضرت يا کس 
دیگری را بکشد و به هر حال خونی از مسلمانان بریزد. يا اینکه همسر خود 
را نجات دهد. میان راه, در شبی طوفانی, پیامبر (ص) در دره‌ای فرود امد 
و فرمود: امشب چه کسی پاسداری می‌کند؟ دو نفر برخاستند, که عقار بن 
پاسر و عبّاد بن بشر بودند, و گفتند: ما دو نفر پاسداری از شما را بر عهده 
خواهیم گرفت. طوفان هم آرام نمی‌گرفت, آن دو مرد بر دهانه دره 
نشستند, عباد به ۰ تو پاسداری کدام بخش از شب را ترجیح 
می‌دهی, می‌خواهی من نیمه اول را پاسداری دهم و تو نیمه دوم را؟ 
گفت: باشد. عمّار خفت و عباد بن بشر 

(1) ایستاد و به نماز خواندن مشغول شد, آن دشمن خدا, که به قصد حمله 
غافلگیرانه آمده بود. چون نزدیک شد و عباد بن بشر را دید با خود گفت: 
حتما پاسدار مسلمانان است! پس. , کمان کشید و تیری به عباد زد عباد تیر 
را بیرون کشید و اعتنایی نکرد. دشمن دو تیر دیگر به او زد و چون خون 
ریزی شدت پیدا کرد, او بسرعت رکوع و سجود خود را انجام داد و نمازش 
را ۳ انگاه, رفیق خود را صدا| زد و گفت: برخیز که من مجروح 
شدم ! پس؛ عمار برخاست و چون ان مرد عرب متوجه شد که عمار 
برخاسته است, فهمید که اگر بماندر او را تعقیب خواهند کرد پس. پا به 
فرار گذاشت. عمار به عباد بن بشر گفت: برادر, چرا تفت آملین رنه 

تو زد مرا بیدار نکردی؟ گفت: من در نماز مشفول خواندن 9 
بودم و نخواستم پیش از اتمام ان سوره نمازم را بشکنم, ولی بعد ترسیدم 


که فرمان رسول خدا را ی نگهبانی اجرا نکرده باشم, این بود که تو 
را بیدار کردم, و گر نه اگر کشته هم می‌شدم نمازم را نمی‌شکستم. 
گفته‌اند که رفیق عباد بن بشر, دز ان شب, عمارة بن حزم بوده ولی به 
عقیده ما عمار یاسر بوده است. 

جابر می‌گفت: در همین سفر همراه پیامبر (ص) بودیم که مردیر از اصحاب 
آهند و جوجه پرنده‌ای همرام داشت, پیامبر (ص) , به آن جوجه نگاه می‌کرد 
که پدر و مادرش يا یکی از آنها آمد و خود را در دست مردی که جوجه اش 
را گرفته بود انداخت. مردم از این موضوع تعجب کردند, پیامبر ((ص) 
فرمود: از کار این پرنده تعجب کردید؟ شما جوجه‌اش را گرفتید و او از 
شدت مهربانی که به جوجه‌اش داشت., خود را به خطر انداخت. در حالی 
که, سوگند به خدا, که وان وود ار مها ارات این پرنده 
نسبت به جوجه اش بیشتر است. 

واقدی می‌گوید: در اين جنگ پیامبر (ص) گاهی همچنان که سوار بر شتر 
خود بودند روی به مشرق نماز می‌گزاردند. 

جابر می‌گوید: موقعی که از اين جنگ برمی‌گشتیم, پیامبر (ص) پیش ما 
آضد نو من که زیر سابه درختی نشسته بودم, به پیامبر (ص) عرض کردم: 
زیر سایه درخت ببانید ای رتسول خداد پس زر ایشان: آقدنه ورد شاه قران: 
گرفتند. من خواستم چیزی خوردنی آماده کنم ولی بجز نصف خیار چیز 
دیگری در کیسه سفری خود نیافتم, همان را چند قسمت کردم و به حضور 
آن حضرت آوردم, فرمود: از کجا خبا و آوزدید؟ گفتم: 

باقی مانده زاد و توشه‌ای است که از مدینه داشته‌ایم. پس ؛ پیامبر (ص) از 
آن خورد. 

گوید: مردی هم همراه ما بود که مرکوبهایمان را به چرا می‌برد, او جامه 
کهنه و پاره‌ای به تن داشت. پیامبر (ص) پرسید: ایا جامه دیگری ندارد؟ 
گفتیم: چراء در کیسه 
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(1) خود دو دست لباس نو دارد. فرمود: لباسهای خوبت را بپوش. و او 
چنان کرد چون لباسها را پوشید و به راه افتاد که برود, پیامبر (ص) 
فرمودند: خدا گردنش را بزند, این طور .بهتر تیست؟ آن هرد که این .را 
شنید گفت: ای رسول خدا؛ گردنم در راه خدا زده بشود؟ پیامبر (ص) 
فرمود: ارق: در راه خدا. چایز .می‌کوید: بش از -مدتی کردن او.در راه خدا 
زده شد. 

باز جابر گوید: در همان موقع که پیامبر (ص) با ما صحبت می‌فرمود, علبة 
بر کید خرن هدند نحم. شتر یعافد ود کفت؟ ستعامی: که آور. 
جستجوی شتر مرغ بودم, اينها را پیدا کردم. پیامبر (ص) به من فرمودند: 
ار اه اراس تا ایا زار رو فان وی 


بزرگی گذاشتم و در صدد بر امدم که نان پیدا کنم, ولی نان نبود. پس؛ 
پیامبر (ص) و اصحاب بدون نان, شروع به خوردن آن تخم شتر مرغ کردند. 
گوید: پیامبر (ص) که خوردند و دست کشیدند, من دیدم که چیزی از آن 
کاسته نشد, پس از اينکه پیامبر (ص) برخاستند, عموم اصحاب از همان 
غذا خوردند. سپس هنگامی که هوا خنکتر شد. حرکت کردیم. جابر 
می‌گوید: همان طور که در حرکت بودیم, پیامبر (ص) پیش من آمدند و 
گفتند: تو را چه می‌شود ای جابر؟ گفتم: از بخت بد من شتر بدی نصیبم 
شده است. مردم همگی مرا گذاشتند و رفتند و این هم درمانده شده و 
حرکت نمی کند. پیامبر (ص) شتر خود را خواباندند و فرمودند: آب همراهت 
هست ؟ گفتم: آری. ۰ و9 پیاله‌ای آنت آور دم پیامبر (ص) در آن آب دمیدند و بر 
سر و پشت و پاشنه‌های شتر من پاشیدند. سپس, فرمودند: چو بدستی 
خود را به من بده. من تکه چوبی از درختی کندم و به ایشان دادم, پیامبر 
(ص) به پشت و پهلوی حیوان سیخونکی زدند و شتر را بلند کردند و 
فرمودند: سوار شو ای جابر. گوید: سوار شدم و سوگکند به کسی که محمد 
را به حق مبعوث فرموده است, شتر من پا به پای ناقه پیامبر (ص) حرکت 
می‌کرد و هیچ از او عقب نمی‌ماند. 

گوید: همچنان با پیامبر (ص) صحبت می کردم از من پرسیدند. : ای ابو عبد 
الله, آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: آری. پرسید: دوشیزه گرفتی يا بیوه؟ گفتم: 
بیوه. . گفت: کاش دوشیزه‌ای می‌گرفتی که تو با او شوخی کنی و او با تو 
شوخی کند! گفتم: ای رسول خدا, پدر و مادرم فدای تو باد, می‌دانید وقتی 
که پدرم در جنگ احد به شهادت رسید, نه دختر از خود باقی گذاشت. بدین 
جهت: من با زنی سرد و گرم روزگار چشیده ازدواج کردم که هم بتواند 
دلتنگی آنها را رفع کند و هم آنها را سرپرستی کند. فرمود: کار بسیار خوبی 
کرخق: انگام: بيامتن فرعودند. انشاء اللهد به ضرای که «شیدیم: دستتور 
کشتن چند پرواری خواهم داد و امروز را میهمان همسر تو خواهیم بود و 
چون او بشنود لابد 
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(1) فرشها را پهن خواهد کرد. گوید: من گفتم: به خدا, ای رسول خدا, ما 
نداریم. ر 

فرمو : انشاء الله, بزودی همه چیز خواهید داشت. به هر حال, , چون به 
مدینه رسیدیم؛ تو زیر کانه‌تر کار بکن. گفتم: آنچه در توان من باشد انجام 
خواهم داد. گوید: : سپس , پیامبر (ص) فرمودند: ای جابر, اين شتر نر خودت 
را به من بفروش. گفتم: ای رسول خدا,ء پیشکش. فرمود: خیر, باید آن را 
بفروشی. . گفتم: خودتان قیمت آن را تعیین فرمایید. 

فرمود: من آن را به درهمی می‌خرم. بعنوان شوخی گفتم: در این صورت 
نمی‌خواهید مرا مغبون کنید؟ فرمود: نه, به جان خودم. و سپس, یک درهم 


یک درهم افزود تا چهل درهم شد, آنگاه, فرمود: راضی شدی؟ گفتم: آری 
و شتر مال شماست. فرمود: حالا تا مدینه می‌توانی برای سواری از ان 
استفاده کنی. و گفته‌اند که پیامبر (ص) , به جابر فر مود: 

«من این شتر را در قبال چند اوقیه زر 1 تو می‌خرم. ولی حق استفاده از 
ان همچنان برای تو محفوظ است.» و جابر شتر خود را فروخت. جابر 
گوید: چون به صرار رسیدیم, پیامبر (ص) دستور دادند چند پرواری کشتند 
و آن روز را در آنجا گذراندند و سپس , وارد مدینه شدیم. 

جابر می‌گوید: به همسر خود گفتم: رسول خدا امر فرموده‌اند که من 
زیر کانه‌تر کار کنم. گفت: آنخه: با حبز. فرمان داده است باید شنید و اطاعت 
کرد و تو هم اکنون آنچنان کن. گوید: چون صبح شد. افسار شتر را گرفتم 
و به راه افتادم. پس. آن را نزدیک خانه پیامبر (ص) خواباندم و همانجا 
نشستم ۳ پیامبر (ص) از خانه خارح شوند. چون آن حضرت بیرون آمزتد: 
گفتند: همین شتر است؟ گفتم: آری, ای رسول خدا, این همان شتری 
است که خریده‌اید. پیامبر (ص) بلال را خواستند و به او دستور دادند: جابر 
را ببر و بهای شترش را بپرداز. به من هم فرمودند: افسار شتر را بگیر و 
ببر که مال خودت است. گوید: من همراه بلال رفتم, او از من پرسید: تو 
پسر صاحب شعب [از القاب عبد الله پدر جابر] هستی؟ گفتم: آری. گفت: 
به خدا, بیشتر از بهای شتر هم به تو می‌پردازم. و یکی دو قیراط بیشتر 
داد. جابر می‌گفت: 1 شتر همواره موجب برکت و افزونی ثروت ما بود, تا 
اينکه اخیرا, در همین جاء آن شتر مرد. 

واقدی گوید: و باز برایم از جابر بن عبد الله روای یت کردند که می‌ گفت: در 
بازگشت از جنگ ذات آلرقاع. , چون به محل شقره رسیدیم, پیامبر (ص) 
ور مودند. 

وامهای پدرت چه شد؟ گفتم: منتظرم که محصول خرمایش را بچینیم 

فرمود: مفتی فحضه [ل را چیدی مرا خبر کن. گفتم: اطاعت 33 
فرمود: طلبکار پدرت کیست؟ گفتم: ابو شحم بهودی, که یک بار خرما از 
پدرم طلب دارد. فرمود: چه وقتی می‌خواهی خرماها را بچینی؟ گفتم: 
فردا. فرمود: ای جابر, وقتی خرماها را چیدی, نوع 
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(1) عجوه را یکجا بگذار و بقیه را جای دیگر. گوید: من چنان کردم, 
خرماهای عجوه را جدا کردم و بقیه راء که چندان زیاد هم نبود, در یکجا 
انباشتم. سپس به حضور پیامبر (ص) آمدم و خبر دادم. آن حضرت در 
حالی که بزرگان صحابه همراهش بودند وارد نخلستان شدند و ابو الشحم 
هم حاضر شد. گوید: جچون پیامبر (ص) ملاحظه فرمود که خرماها جدا| ۳ 
چیده شده است. فرمود: پروردگارا برکت عنایت فرمای! سپس, با دست 
خوو خرماهای.عجوه ,کر انواع ان زا لمیتزن کردند ود میان. صررعه 


نششتند و فرهودند: اطليب کازت: را بتاون: ابو الشحم آمده بيامیر (ض) 
فرمودند: وزن کن و طلبت را بردار! و او تمام طلب خود را از نوع خرمای 
عجوه برداشت و بقیه خرماها باقی ماند. 

پیامبر (ص) از من پرسیدند: ایا پدرت وام دیگری هم دارد؟ گفتم: نه. ما تا 
مدتها از بقیه خرماها می‌خوردیم و مقداری از آن را هم که اضافه بود 
فروختیم. ولی باز هم, تا هنگام برداشت محصول سال بعد, از ان خرما 
داشتیم. جابر می‌گوید: با خود می گفتم : اگر همه درختان خرمای پدرم را به 
طریق عادی می‌فروختم, جوابگوی وام او نبود, ولی بدین طریق خداوند 
وام پدرم را ادا فرمود. پس از آن پیامبر (ص) مرا دیدند و فرمودند: 

وام پدرت پرداخت شد؟ گفتم: خداوند متعال آن را ادا فرمود. پیامبر (ص) 
گفت: 


پروردگارا, جابر را بیامرز! و در یک شب بیست و پنج مرتبه برایم استغفار 
هن سر 
واقدی گوید: عائذ بن یحیی از ابو الحویرث برایم نقل کرد که در این جنگ 


غزوه دومهة الجندل 


اين جنگ در ماه ربیع الاول. که چهل و نهمین ماه هجرت بود,. صورت 
پیامبر (ص) پنج شب از ربیع الاول باقی مانده از مدینه حرکت فرمود و ده 
شب از ربیع الاخر باقی مانده بود که مراجعت فرمود. 7 
ابن ایی سیره و عبد الرحمن بن عبد العزیز و کسان دیگری غیر از آن دو 
موضوع این جنگ را برایم چنین نقل کردند 
گویند: | نزدیک شام ببرد, 
1 حضرت گفته شد که اور یه مرزهای شام نزدیک شوید مایه ترس 
یر خوا هد شید و هم گفته‌اند که گروهی در دومة الجندل جمع شده 
بودند که برای بازرگانان اسباب زحمت ایجاد می‌کنند. در دومة الجندل 
بازار تجاری بزرگی بود که گروه زیادی از اعراب در 
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(1) آنجا گرد آمده و آهنگ نزدیک شدن به مدینه را داشتند. پس, پیامبر 
(ص) مسلمانان را فرا خواند و با هزار نفر بیرون امد. شبها راه می‌پیمودند 
و روزها خود را از نظرها پوشیده می‌داشتند, راهنمایی هم از قبیله عذره 
به نام مذکور, که بسیار وارد و ماهر بود, همراهشان بود. پیامبر (ص) 
شتابان حرکت می‌کرد و از راه معمولی هم نمی‌رفت. چون نزدیک دومة 
الجندل رسیدند به طوری که فاصله‌شان با ان به اندازه یک روز راهپیمایی 
سریع بود, راهنما گفت: گله‌ها و حیوانات اهلی آنها در اینجا مشغول چرا 
هستند, اینجا اقامت کنید تا من خبری کسب بکنم. پیامبر (ص) موافقت کرد 
و مرد راهنما به عنوان پیشاهنگ بیرون آننه و آثار و نشانه‌ها و مواضع 
ایشان را شناسایی کرد و به حضور پیامبر (ص) برگشت و خبر آورد. پس, 
پیامبر (ص) بر گله‌های آنها حمله کردند: بعضی از چویانها کشته شدند و 
برخی گريختند. چون این خبر به مردم دومة الجندل رسید, پراکنده شده و 
فرار کردند. پیامبر (ص) به اردوگاه آنها فرود آمدند ولین کسی را ندیدند, 
چند روزی آنجا ماندند و گروههایی را به جستجوی اطراف فرستادند. آنها 
پس از یک شبانروز, بدون آنکه با کسی برخورد کنند, باز گشتند, فقط 
تعدادی شتر به غنیمت گرفته و آورده بودند. فقط محمد بن مسلمه مردی 
از ایشان را اسیر کرده بود که او را پیش پیامبر (ص) آورد ك از او دش صوز 2 
سپاه سوّال شد گفت دیشب همینکه شنیدند که شما گله‌های آنها را 
گرفته‌اید همه گريختند. 
پیامبر (ص) اسلام را , بر او عرضه داشت و او پس از چند روز مسلمان شد 


و پیامبر (ص) به مدینه مراجعت فرمود. در این سفر پیامبر (ص) سباع بن 
عرفطه را عامل مدینه قرار داده بودند! 


غزوه مریسیع [1] 


اشاره 


در سال پنجم هجری, روز دوشنبه, دو روز از شعبان گذشته, پیامبر (ص) از 
مدینه برای این جنگ بیرون رفتند و شب اول رمضان به مدینه برگشتند, 
مدت غیبت ایشان دو روز کمتر از یک ماه است. 

محمد بن عبد الله. عبد الله بن جعفر, ابن ابی سبره, محمد بن صالح» عبد 
الحمید بن 


تست که ان و تون ترا وک 
روز راه است (وفاء الوفاء, 0 رز ص‌ 373). 
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(1) جعفر, ابن ابی حبیبه, هشام بن سعد, معمر بن راشد, ابو معشر, خالد 
بن الیاس, عائذ بن یحیی. عمر بن عثمان مخزومی, عبد الله بن یزید بن 
قسیط, عبد الله بن یزید هذلی و گروهی دیگر موضوع این جنگ را برای 
من چنین روایت کردند. گفتند: بلمصطلق. که گروهی از قبیله خزاعه 
هستند و با بنی مدلچ همییمان‌اند, در ناحیه فرع [1] فرود آمده بودند. 
رئیس و سالار ایشان مردی به نام حارث بن ابی ضرار بود, او اقوام خود و 
گروههای دیگری از اعراب را که توانسته بوده کرد آوزده و بزای خنی با 
پیامبر (ص) آماده شده بود. آنها تعدادی اسب و اسلحه خریده و قصد 
حرکت به سوی ده <اشتند. فسافر آنن. که از انجا می‌اضتتد.ختر آفاد نی 
آنها را می‌اوردند. جون این اخبار به پیامبر (ص) ر سید بریده 9 
اسلمی را برای کسب خبر روانه فرمود. بریده از پیامبر (ص) اجازه گرفت 
که هر چه لازم بااشد بگوید و به او اجازه داده شد. بریده از مدینه بیرون 
مد تا اینکه به کنار [۳ که ایشان در آنجا جمع بودند رسید. او مردمی 
مفرور را دید که گروههایی را جمع کرده‌اند, آنها از او پرسیدند: تو 
کیستی؟ گفت: 
مردی از شمایم. چون به من خبر رسید که برای جنگ با اين مرد جمع 
شده‌اید, بارخ قوم خود و کسانی که از من اطاعت قق کنتد راه افتاده‌ام تا 
همه دست بدست هم دهیم و او را ِِِ سازیم. حارث بن ابی ضرار 
گفت: من هم به همین عقیده‌ام, پس؛ عجله کن. بریده گفت: هم اکنون 
سوار می‌شوم و با گروه زیادی از قوم خود پیش شما بر می‌گردم. و آنها از 
ین موضوع سخت خوشحال شدند. بریده. پیش رسول خدا آمد و اخبار آنها 
ار پیامبر (ص) مسلمانان را فرا خواند و خبر دشمنشان را به 
ایشان داد و مردم با شتاب آماده خروج شدند. در این جنگ سی اسب 


داشتند که ده راس ان در اختیار فهاجران ۵ شنت راس دیگر در اختیار 


انصار بود. دو اسب در اختیار پیامبر (ص) بود و علی (ع) هم اسب داشت. 
دیگر مهاجرانی که اسب داشتند. ابو بکر, عمر, عثمان, زبیر, عبد الرحمن 
بن عوف, طلحة بن عبید الله و مقداد بن عمرو بودند. از انصار, سعد بن 
معاذ, اسید بن حضیر, ابو عبس بن جبر, قتادة بن نعمان, عویم بن ساعده, 
معن بن عدی, سعد بن زید اشهلی, حارث بن حزمه, معاذ بن جبل, ابو 
قتاده, اب بن کعب, حباب بن منذر, زیاد بن لبید, فروة بن عمرو, و معاذ بن 
رفاعة بن رافع را نام برده‌اند که اسب داشتند. 

گویند: در اين جنگ گروه زیادی از منافقان, که هرگز در جنگهای دیگر 
همراهی نکرده بودند و رغبتی به جهاد نداشتند فقط به دلیل نزدیکی محل 
جنگ و برای رسیدن 


۱ (1)] فرع: به ضم فا و را نام فحفت از دهکده‌های بزرگ نزدیک مدینه 
و 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:302 
)1 یف مال:دییا با آن:حضرت بیرون: آمذند: پیامبر (ص) از مدینه که بیرون 
آ دنه چون به منطقه حلائق [1] رسیدند. فرود آفدنق در انخا ردق از 
قبیله عبد القیس را به حضور پیامبر (ص) آور دند: او به رسول خدا| سلام 
کرد پیامبر (ص) از او پرسیدند: اهل کجایی؟ 
گفت: روحاء. فرمود: : کجا می‌روی؟ گفت: پیش شما آمدم که ایمان آورم و 
گواهی می‌دهم که آنچه را آورده‌ای بر حق است و می‌خواهم همراه شما با 
دشمنتان جنگ کنم. پیامبر (ص) گفت: سپاس خدایی را که تو را , به اسلام 
هدایت فرمود. آن مرد گفت: ای رسول خدا, کدامیی از اعمال نزد خداوند 
محبوبتر است ؟ فرمود: نمازگزاردن در اوّل وقت. 
گوید: پس از آن, همینکه ظهر می‌شد و به محضی که وقت نماز عصر 
می‌رسید و هنگام غروب 9 آن مرد نمازش را می‌گزارد و هیچگاه 
گوید: چون به محل بقعاء [2] رسیدند, به جاسوسی از دشمن برخوردند و 
از او پرسیدند: پشت سرت چه خبر بود؟ و مردم کجایند؟ گفت: من از انها 
اطلاعی ندارم. 
هشام بن سعد از زید بن طلحه روایت می‌کند: عمر بن خطاب به او گفت: 
راست می‌گویی يا گردنت را بزنم. گفت: من مردی از بلمصطلق هستم و 
از نزد حارث بن ابی ضرار, که جمعیت زیادی برای جنگ با شما جمع کرده 
است, آمده‌ام, مردم بسیاری گرد او جمع شده‌اند و مرا فرستاده است تا 
خبر شما را برایش بیزم. که. آیا از مدینه حرکت کرده‌اید یا نه. عمر او را 
پیش رسول خدا آورد و خبر مربوط به او را گزارش داد, پیامبر (ص) او را 
به اسلام فرا خواند و آن را شرآ فص دا نت کب هقی کت : من به 


دین شما در نمی‌آیم تا ببینم قومم چه می‌کنند, اگر ایشان به آیین شما در 
آمدند. من هم یکی از ایشان خواهم بود و اگر به دین خود ثابت ماندند. من 
هم مردی از ایشانم. عمر گفت: ای رسول خدا, گردن او را بزن! و پیامبر 
(ص) دستور داد که گردنش را بزنند. اين خبر به بلمصطلق رسید, جویربه 
دختر حارث بن ابی ضر از ین از انکة مسلمان شد؛ فف هت چون خبر 
کشته شدن او و حرکت پیامبر (ص) به ما رسید, و این پیش از ورود پیامبر 
(ص) به سرزمین ما بود, درم و همراهانش افسرده شده و سخت 
ترسنده افرادی هم کف آن قبانل دیجن ویر اف کرد آهدم: نونتتن بر اکندخ 
شدند و کسی جز خودشان باقی نماند. 

چون تیامیر. (ص] جه: ابهای: منطقه مریمیم سید قرو اهت,رایر ان 


[ (1)] حلائق که به صورت خلاثق هم آمده است. جایی است نزدیی مدینه 
که دارای چاههای اب و کشتزار است (شرح علی المواهب اللدنیه. ج 2 
ص 116). 
[ (2)] بقعاء: نام سرزمینی در بیست و چهار میلی مدینه است (وفاء الوفاء 
ج 2 ص 264). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:303 
(1) خیمه‌ای از پوست تا شده زده شد؛ از همسران رسول خدا, 
عايشه و ام سلمه همراه او بودند. دشمن هم همانجا فرود آمده و آماده 
خنی, بودندر پیامیر (ض) اضحابت کون را به ضف: ور اور ور پرچم مهاجران را 
به ابو بکر و پرچم انصار را به سعد بن عباده داد و گفته‌اند که پرچم 
مهاجران را به عمار اسر لطف فرمود. آنگاه, دستور فرمود تا عمر بن 
قیاان ره دشحت ار ری بگویید لا اله الا اللّه و جان و مال خود را از 
تعرض مصون دارید. عمر چنان کرد ولی ایشان امتناع کردند. نخست مردی 
از دشمن تیری انداخت. مسلمانان یک ساعت تير اندازی کردند و سپس. 
به فرمان پیامبر (ص) حمله همه جانبه خود را شروع کردند. هیچ کس از 
دشمن نتوانست بگریزد. ده نفر از ایشان کشته و دیگران اسیر شدند. 
پیامبر (ص) مردان و زنان و بچه‌ها را به اسارت و چهاریایان آنها را به 
غنیمت گرفتند. در انن جنک از متلمانان فقظربی تفر کیفته ننند. 
ان نادمه کوید: در ان تور پم سر کارخ. ز] وان نو الشفر حمل 
می‌کرد و او در نظر من چیزی نبود, پس, بر او حمله کردم و فتح نصیب 
شد. ۱[ بود. : پا منصور, امت امت ! ابن عفر امن خویند: پیامبر (ص) 
بر بنی المصطلق پورش برد آنها گریختند و دامهای ایشان, که کنار آب 
بودند, به غنیمت گرفته شد, جنگجویان ایشان کشته و زنان و فرزندانشان 
اسیر شدند. ولی روایت نخست در نظر ما استوارتر است. 


هاشم بن ضبابه, که به تعقیب دشمن رفته بود, هنگام بازگشت, میان 
طوفان شدید شن با مردی از قبیله عبادة بن صامت برخورد کرد, که نامش 
و کشتش,: ولی بعد فهمیدند که او مسلمان بوده است. پیامبر (ص) دستور 
فرمودند تا خونبهای هاشم پرداخت شود. و گویند که او را مردی از قبیله 
بنی عمرو بن عوف کشت. برادر هاشم, که نامش مقیس بود, به حضور 
پیامبر (ص) آمد و آن حضرت دستور فرمودند که خون بها به او پرداخت 
شود و او آن زا ذریافت کرد. تلم فا سا واه یم اسر 
کشت و در حالی که از اسلام برگشته بود, به قریش پناهنده شد و این 
ابیات را سرود: [1] اگر او در سرزمینهای پست و خشک در حالی که 
جامه‌هایش ند خر کهای کرنن زنکین,شد کته یه 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر به سيیره ابن هشام, جح 3, ص 303 تا 306 
مراجعه فرمایید که در آنجا مشروحتر آمده است. ضمنا توجه داشته باشید 
که نام دیگر جنگ مریسیع, جنگ بنی المصطلق است و در سیره ابن هشام 
هم با همین نام آمده است.- م. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :304 
(1) ولی مایه تسکین خاطر شد که من به فهر حمله بردم و خون خود را از 
بزرگان بنی نجار, که در کوشک فارع هستند, گرفتم و خون بهای او را هم 
با خود حمل می‌کنم من به اين وسیله خونخواهی کرده‌ام و در عين حال به 
سوی بتها هم برمی‌گردم. ۲ 

من از عبد الرحمن شنیدم که می‌گفت: این اشعار را پدرم برایم می‌خواند. 
پس, پیامبر (ص) اعلان فرمود که خون مقیس هدر است و روز فتح مکه, 
نمیله او را کشت. 
سعید بن عبد الله بن ابی الابیض از قول پدر خود و او از قول مادر بزرگ 
خویش, که خدمتکار جویریه است, چنین نقل می‌کرد: شنیدم که جویربه 
دختر حارث بن ابی ضرار می‌گفت: چون رسول خدا (ص) به مریسیع 
آمدند. اتید یدرق می‌گفت: محمد با لشکری بی‌کران به سراغ ما آمده 
است که تاب و توان آن را نداریم. من هم آن قدر سیاهی و سوار می‌دیدم 
که نمی‌توانستم وصف کنم, ولی پس از آنکه مسلمان شدم و پیامبر (ص) 
مرا به همسری برگزید, وقتی که از مریسیع بر اه کته به مسلمانان 
نگاه کردم, دیدم آن قدرها که در نظرم آمده بود نیستند, دانستم که خداوند 
متعال در دل مشرکان ترس و بیم افکنده بود. مرک از ایشان هم, که 
اسلام. آوزده و اشلامی بسیار ستندیده "داشت:. هن : ما مردان سیید 
خهره تبادی بر انسمان ابلق دیديم که اقا را 0[ 
دیدیم. 


ابن آبی ِِ از قول ابن مسعود بن هنیده و او از قول پدرش برایم 
روایت ت کرد که می گفت : در بقعاء [1 پیامبر (ص) را ملاقات کردم, فرمود: 
ای مسعود. چه تصمیمی داری و کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: ابو تمیم مرا 
آزاد کرد و من آمدم به شما سلام کنم. فرمود: 

خداوند برایت مبارک فرماید, خاندان و اهلت را کجا تز ی کرد ۱ کفتم نز 
سرزمینی که معروف به خذوات است و مردم ازجا مردمی نیکو کارند. 
بسیاری از ایشان به اسلام اظهار رغبت می‌کنند و مسلمانان در دور و بر 
ما زیاد شده‌اند. پیامبر (ص) فرمود: 

شکر و سپاس خداوند را که ایشان را هدایت فرمود! سپس, به پیامبر 
(ص) گفتم: ای رسول خدا, دیروز به مردی از قبیله عبد القیس برخوردم و 
او را به اسلام دعوت کردم, او به اسلام علاقه‌مند شده و مسلمان شد. 
پیامبر (ص) فرمود: اسلام اوردن او به دست تو, برای تو بهتر است از آنچه 
که افتاب بر او از خاور تا باختر می‌تابد, انگاه فرمود: ۱ 
همراه ما باش تا با دشمن برخورد کنیم که من امیدوارم خداوند اموال انها 


را نصیب 


[ (1)] بقعاء: نام چند منطقه و چند آب در نواحی مختلف شبه جزیره 
عربستان است. و در اینجا نام آبی است در منطقه حجاز.-م 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:305 

(1) فرماید. گوید: من هم همراه رسول خدا حرکت کردم و خداوند متعال 
اموال و زن و فرزند دشمن را به غنیمت نصیب پیامبر (ص) فرمود, و آن 
حضرت هم تعدادی شتر و گوسپند به من عنایت فر مود. گفتم: ای رسول 
خدا, من چطور می‌توانم شتران را پا به پای گوسیندان ببرم ! ؟ خواهش 
می‌کنم تمام سهم مرا یا شتر تعیین فرمایید. يا گوسپند. ۲ 
پیامبر (ص) لبخند زدند و فرمودند: کدامیک را بیشتر دوست داری؟ گفتم: 
لطفا شتر تعیین فرمایید. فرمود: ده شتر به او بدهید. و ده شتر به من 
دادند. از او می‌پرسیدند: 

کب 0 ۳ ۳ 5 
آنها در وفور نعمت زندگی می‌کنيم. 

ابو بکر بن عبد الله بن ابی سبره برایم روایت ت کرد که پیامبر (ص) دستور 
فرمود تا با اسیران نرمی و ملایمت کنند. پس, آنها را در گوشه‌ای جمع 
کرده و بريدة بن حصیب را بر آنها گماشت و دستور داد که اموال و کالاها و 
سلاح آنها را هم جمع کردند. 

چهارپایان را هم جمع کردند و شقران خدمتکار خود را مأمور نگهداری آن 
فرمود و زنها و بچه‌ها را در گوشه دیگری جمع کردند. پیامبر (ص) خمس 


غنایم را هم تعیین فرمود و همه اموال و غنایم را زیر نظر محمية بن جزء 
زبیدی قرار دادند. 

از عروة بن زییر و عبد الله بن عبد الله بن حارث بن نوفل نقل شده است 
که گفته‌اند؛ و ۳ 
اموال و خمسن تعیین فرمود و کفته‌اند که در آمد فی۶ و در آمد هس 
جداگانه بود و صدقات هم جدا بود. کسانی که از صدقات بهره‌مند می‌شدند 
ان دزاند فنع و مس نفیه‌ای. تذاشتیی و کنستانی: که ان دراهد في ۵:8۶ 
خمس بهره‌مند می‌شدند از صدقات چیزی دریافت نمی‌کردند. معمولا 
صدقات را به پتیمان و فقیران و بینوایان می‌دادند و هر گاه پیسر بچه‌های 
یتیم بزرگ می‌شدند و به بلوغ شرعی می‌رسیدند دریافتی ایشان از 
صدقات حذف می‌شد و از فیء چیزی دریافت می‌کردند که در ان صورت 
لازمه آن شرکت در جهاد بود و اگر از شکرت در جهاد خودداری می‌کردند, 
دیگر. جیزی. به آنها. پرداخت: نمی‌شد .و اجاژه می‌داذند. که دنبال. کار و 
فعالیت دیگری بروند. معمولا پیامبر (ص) هیچ سائل و فقیری را محروم 
نمی‌فرمود. دو نفر به حضور آن حضرت امدند و چیزی از خمس مطالبه 
گردند: .فر فقو کر می‌خواهید به شما چیزی می‌دهم. ولی توجه داشته 
باشید که برای توانگر و کسی که قدرت کسب دارد. بهره‌ای از آن نیست. 
۳ 

زنان اسیر را هم تقسیم کردند و اموال و چهارپایان نیز تقسیم شد. هر 
شتر را معادل با ده گوسپند به حساب آوردند. کالاها را به افرادی که طالب 
آن بودند فروختند. برای هر 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :306 

(1) اسب دو سهم و برای صاحب آن یک سهم و برای هر فرد پیاده هم یک 
سهم قرار دادند. 

تعداد شتران دو هزار و گوسپندان پنج هزار بود و زنان اسیر نیز دویست 
نفر بودند. ِ 
جوبریه, دختر حارث, سهم ثابت بن قیس و پسر عمویش شد که آنها با او 
قرار گذاشتند که با پرداخت 9 وقیه طلا بتواند خود را ازاد کند. 

از قول عايیشه برایم روایت ت کردند که می‌گفت: جویریه دختری نمکین و 
شیرین بود و هر کس او را می‌دید. مجذوب او می‌شد. ما در خدمت پیامبر 
(ض) کتار ان نشسته بودیم که جویریه آفد و از آن حضرت برای پرداخت 
قدیه خود کمک خواست. ۳ 
عایشه می‌گوید: به خدا, همینکه او را دیدم», از او خوشم نیامد. من امدن او 
را به حضور پیامبر (ص) خوش نداشتم چون می‌دانستم که ان حضرت از او 
خوشش خواهد امد. 

جویریه خطاب به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, من زنی مسلمانم, 


گواهی می‌دهم که پروردگاری جز خدای یکتا نیست و تو رسول خدایی. من 
جویریه دختر حارث بن ابی ضرارم. که سالار قوم خود بود, و شما می‌دانید 
که چه بر سر ما امده است. من سهم ثابت بن قیس بن شماس و پسر 
عمویش شدم, ثابت حق پسر عمویش را با پرداخت چند نخل در مدینه به 
خود منتقل کرد و با من برای آزادیم قراری گذاشته است که یارای پرداخت 
ان را ندارم. البته, او مرا مجبور نکرده است ولی من به شما امید 0 
که در پرداخت تعهدم پاریم فرمایید, درود خدا بر شما باد. پیامبر (ص) به 
فرمو ی ۳ ۱ 6 بای با 
فرمود: تعهدی را که کرده‌ای می‌پردازم و تو را هم به همسری 
برمی گزینم. کفت: بسیار خوب است ای رسول خدا,؛ , پذیرفتم. بسن , پیامبر 
(ص) کسی پیش ثابت فرستاد و جویریه را از او خواست. ثابت گفت: ای 
رل روا اما ار ات ار ان دا 
را پرداختند و او را ازاد فرمودند و سپس با او ازدواج کردند. چون این خبر 
میان مردم منتشر شد, با انکه مردان بنی مصطلق را به عنوان اسیر و 
زنان آنها را به عنوان کنیز تصرف کرده بودند. گفتند: اکنون ایشان 
خویشاوندان رسول خدایند! و تمام اسرا را آزاد کردند. عايشه هی گوند: 
صد خانواده از برکت ازدواج جویربه با رسول خدا| (ص) ازاد شدند و من 
هرگز زنی را سراغ ندارم که برای خویشان خود اين همه برکت داشته 
باشد. 
حزام بن هشام از قول پدر خود برایم روایت کرد که جویریه می‌گفت: سه 
شب پیش از آنکه پیامبر (ص) به سرزمین ما برسد خواب دیدم که فرص 
ماه از مدینه حرکت کرد و بر دامن و آغوش من قرار گرفت. خوش نداشتم 
که این خواب را به کشی. بخویم. تا اینکه.رتول خدا (ص) آندنن جون. من 
به اسارت در و یه خواب خود امیدوار 
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(1) شدم و چون پیامبر (ص) مرا آزاد کرد و با من ازدواج فرمود. به خدا 
سوگند, من درباره خویشانم سخنی نگفتم و مسلمانان خود ایشان را آزاد 
کردند. در آن موقع من حتی خبر نداشتم تا اينکه یکی از دختر عموهایم این 
خبر را به من داد و من خدای عز و جل را حمد و ستایش کردم. و گفته 
شده است که رسول خدا| (ص) کابین او را آزادی همه اسیران بلی 
مصطلق قرار داد و هم گفته‌اند که کابین او را آزادی چهل نفر از قومش 
قرار داد. 
ابن ابی سبره برایم روایت کرد که: برخی از اسیران را پیامبر (ص) بدون 
دریافت قدیه آزاد فرمود و بزخی, دیگر: پس از اینکه در سهم اشخاص قرار 
گرفتند, دیه پرداختند و آزاد شدند. فدیه هر زن و هر بچه شش شتر بود. 
افراد بنی مصطلق به مدینه امدند و فدیه اسیران را پرداختند. هیچ زنی از 


ی 
از عمران بن حصین هم برایم روایت کردند که می‌گفت: گروهی از بنی 
مصطلق به مدینه ]ده و برای اسیران خود یس از آنکه تقسیم شده 
بنودتدء قدبه-پرداختندو آنها را آزاد کزدند. 

عبد الله بن اتف ابیض از قول مادر رگ خود, که خدمتکار جویریه و به 
مسایل آنها وارد بوده است, روایت کرد که او می‌گفته است: از جویریه 
شنیدم که می 

پدرم قدیه مرا ۹ قدبه زنان دیگری که اسیر شده بودند, به ثابت بن 
قیس بن شماس پرداخت کرد, آنگاه. رسول خدا (ص) از من خواستگاری 
فرمود و با من ازدواج کرد. 

گوید: اسم او قبلا بزه 9 و پیامبر (ص) او را جویریه نام گذاشتند, چون 
دوست نمی‌داشت که بگویند «از خانه بژه بیرون آمد». واقدی گوید: حدیث 
عايشه, که گفته بود پیامبر (ص) تعهد جویریه را پرداخته و او را آزاد کردند 
و سیس با او ازدواج فرمودند. به نظر ما صحیحتر است. 

اسحق بن یحیی برایم از عمر بن خطاب ت کرد که: پیامبر (ص) برای 
جویریه هم همان طور قسمت می‌کرد که برای همسران دیگرش, و به او 
هم دستور حجاب فرمود. 

از ابو سعید خدری برایم روایت ت کردند که می‌گفت: در جنگ بنی مصطلق, 
که همراه پیامبر (ص) بیرون رفتیم, تعدادی زن و کنیز به اسارت گرفتیم. 
ما شهوت زن داشتیم و عزب بودن ما را سخت در فشار قرار داده بود, از 
سوی دیگر دوست داشتیم که فدیه بگیریم, این بود که تصمیم گرفتیم در 
نزدیکیهایمان از آبستن شدن آنها جلوگیری کنیم, ولی گفتیم بدون کسب 
اجازه صحیح نیست. پس, از پیامبر (ص) 
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(1) پرسیدیم. فرمود: چه می‌شود اگر این کار را نکنید؟ زیرا, هر نطفه‌ای, 
تا روز قیامت, استعداد آن را دارد که انسانی شود. ابو سعید می‌گوید: 
کروههایی از تشن مضطلق امد و قذبه زان وق ندان را بنداتد و نها 
رآ به سرزمینهای خود بردند, در عین حال به بعضی از زنها اختیار دادند که 
اگر می‌خواهند پیش همان کسی که در سهم او قرار گرفته‌اند, بمانند. ولی 
آنها از اين کار خودداری کردند و همگی برگشتند. 

ضحاک می‌گوید: اين خبر را برای ابو نضر نقل کردم, او گفت: برایم از ابو 
سعید خدری روایت ه کردند که می‌گفت: مردی از یهودیان مرا دید که 
می‌خواهم کنیزی را بفروشم, گفت: ای ابو سعید, گویا می‌خواهی او را 
پفروشی در حالی که از تو حامله است! ابو سعید گوید: گفتم هر گز, من از 
آبستنی او جلوگیری کردم. پس, مرد بهودی گفت: اين کار همان زنده بگور 


کردن دختران» کوچک نیست؟ گوید: به حضور پیامبر (ص) آمدم و سخن او 
را با زگو کردم. ایشان دو بار فرمودند: یهودیان دروغ می‌گویند! بهودیان 
دروغ می‌گویند! خدای را شکر که جلد اول مغازی واقدی ترجمه شد و 
انشاء الله جلد دوم آن از مساله سرانجام ابن ابی اغاز خواهد شد. 
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(1) بسم الله الرحمن الرحیم 


گویند, در آن هنگام که خی مریسیع تمام شده بود مسلمانان بر سر 
خاا یساش ار کفی. اب اس مجانوی یه اند زر کم 
بود که دلوها پر نمی‌شد. 

سنان بن وبر جهنی که همپیمان بنی سالم بود. همراه تنی چند از جوانان 
بنی سالم برای آب برداشتن آمد و متوجه شد که جمعی از انصار و 
مهاجران سیاهی بر سر چاه گرد آمده‌اند. 

جهجا بن سعید غفاری که مزدور عمر بن خطاب بود. کنار سنان بن وبر 
ایستاده بود. هر دو نفر دلوهای خود را به چاه انداختند و دلوهای آن دو با 
۱ یک دیگر اشتیاه شد: چون سطل سنان بن وبر از اه بیرون آمد سنان 
0 0 
که از چهره او خون جاری شید و فریاد کشید: ای خر رات کی دا و 

مردانی که همراه او بودند برانگیخته شدند. سنان گوید: جهجا 0 و 
بانگ برداشت که ای قرشیان! ای مردم کنانه! کمک کنید! و قرشیان هم با 
خواستم. 

مردم اوس و خزرج در حالی که شمشیرهای خود را کشیده بودند پیش 
آمدند و ترسیدم که فتنه بزرگی برپا شود. گروهی از مهاجران نزد من 
امدند و تقاضا کردند که از حق خود بگذرم. 

[سنان گوید] قصاص و ولی نمی‌توانستم دوستان خود 
را وادار کنم که در قبال تقاضای مهاجران گذشت کنند. آنها به من 
می‌گفتند: فقط اگر پیامبر (ص) دستور عفو فرمود او را عفو کن, و گر نه 
باید از جهجا قصاص بگیری. مهاجران با عبادة بن صامت و دیگر همپیمانانم 
گفتگو کردند و رضایت آنها را بدست آوردند, لذا من هم موضوع را رها 
کردم و به عرض پیامبر (ص) نرساندم. 

انم ای راخ فع و اه نها که ارت سود ات اس ات مالک 
نبتل انجا حاضر بود. زید بن ارقم هم که جوانی در حد بلوغ بود با یکی دو 
نقز ذیکر انصا تشستته. بود. چون صدای فریاد جهجا بلند شد که قریش را به 
کمک می‌طلبید, ابن ابین سخت خشمگین شد و شنیدند که می‌گوید: به خدا 
من مذلت و خواریی چون امروز ندیده‌ام, به خدا, , من خوش نمی‌داشتم که 
مسلمانان را در مدینه بپذیرم ولی قوم من این کار را کردند و نظر خود را 


بر امن تخمیل. کردنم۸ الا کار به آنجا کشنیده. است: که::در ذبارضان: با ها 
می‌ستیزند و برتری‌جویی می‌کنند و حق نعمت و خوبیهای ما را نسبت به 
خود منکر می‌شوند. به خدا مثل ما و این کلیم پوشان قریش همان مثلی 
است که می‌گوید «سگ خود را پرورش بده تا خودت را بدرد». به خدا 
دوست می‌داشتم و می‌پنداشتم که پیش از شنیدن این که کسی مانند 
جهجا کمک بطلبد, می‌مردم. من حاضر باشم و چنین شود و غیرتی از خود 
نشان ندهم! به خدا چون به مدینه رسیم عزیزان» افراد خوار را از ان 
بیرون خواهند کرد. انگاه روی به حاضران کرد و گفت: خودتان نسبت به 
خود چنین کردید, انها را در سرزمین خود پذیرفتید و در خانه‌های خود منزل 
دادید و در اموال خود با آنها برابری و مواسات کردید تا بی‌نیاز و ثروتمند 
شتدیذرعالا هم آکر از پاری انها دست برداوید به سر ر مها دیکه هی رواند 
و از شما خوشنود نخواهند بود تا اینکه جان خود را برای ایشان فدا کنید و 
به جای انها کشته شوید. شما بچه‌های خود را یتیم کردید و عده شما کم 
شد و آنها زیاد شدند. 

زید بن ارقم برخاست و تمام اين مطالب را در محضر رسول خدا (ص) و 
گروهی از اصحاب- از مهاجرین و انصار- مانند: ابو بکر, عثمان. سعد؛ 
محمد بن مسلمه, اوس بن خولی و عباد بن بشر که در حضور آن حضرت 
بودند نقل کرد. این خبر پیامبر (ص) را خوش نیامد و رنگ چهره ایشان 
تغییر کرد و خطاب به زید فر مودند: ای پسر» شاید از ابن ابین خشمگینی و 
بيهوده مش وی ؟ زید گفت: له به خدا, خودم از او این حرفها را شنیدم. 
پیامبر (ص) فرمود: 

ممکن است اشتباه شنیده باشی. گفت: هرگز ایر رسول خدا. پیامبر (ص) 
فرمود: شاید کس دیگری گفته باشد. گفت: هرگز. به خدا قسم من از 
خودش شنیدم. 

اين خبر در لشکر شایع شد و مردم فقط درباره حرفهای ابن ابی صحبت 
می‌کردند. 

گروهی از انصار به زید بن ارقم اعتراض کردند و گفتند: چرا مطالبی را به 
ابن اب که سالار قوم است نسبت داده‌ای در حالی که او نگفته است؟ تو 
بد کردی و رعایت خویشاوندی را نکردی! زید در پاسخ گفت: به خدا 
سو گند از خود او این سخنان را شنیدم, وانگهی به خدا قسم من هیچ کس 
از خزرج را به اندازه ابن ای دوست نمی‌دارم. اگر پدرم هم از اين حرفها 
می زد 
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(1) به رسول خدا (ص) خبر می‌دادم! امیدوارم خداوند متعال به پیامبر 
(ص) وحی بفرستد تا معلوم شود که من دروغگویم يا دیگران, یا اینکه 
پیامبر (ص) خود درستبی گفتار مرا دریابد. زید کت پروردگارا, به 


پیامبرت در مورد صدق گفتار من وحی بفرست. یکی از حاضران به پیامبر 
(ص) گفت: به عباد بشر امر فرمایید تا سر ابن اب بیاورد! و هم گفته‌اند 
که به پیامبر (ص) گفت: به محمد بن مسلمه فرمان دهید تا سر او را 
بیاورد. پیامبر (ص) از این گفتار ناراحت شدند و چهره خود را از گوینده 
برگرداندند و فرمودند: همین مانده است که مردم بگویند محمد (ص) 
پاران خود را می کشد! گروهی از انصار برخاسته پیش ابن ابو رفتند و 
گفتار پیامبر (ص) را که به زید بن ارقم و آن کس دیگر فرموده بود برایش 
نقل کردند. اوس بن خولیت , به آبن ابو گفت گفت : اگر این حرف را زده‌ای, 
خودت به حضور پیامبر (ص) برو و تقاضا کن برایت طلب آمرزش فرماید. 
و بیهوده انکار مکن چون ممکن است وحی نازل شود و دروع ترا آشکار 
سازد, و اگر هم نگفته‌ای باز هم نزد پیامبر (ص) برو و سوگند بخور که 
۵ ابن ارت به خدای بزرن سو گند می‌خورم که من چیزی از 
ِ 

حرفی زده‌ای استففار کن! ی ی و 
زید می‌گوید, نگفته و بر زبان نیاورده‌ام. و چون میان قوم خود شریف بود 
چنین پنداشتند که او راست می‌گوید و نسبت به زید بن ارقم بدگمان 
ِ 

۸ ۱ ۱ ۱ ۱7 ۳ 
آماده حرکت شده بودم و مزدوری که از اسبم مواظبت می کرد دیر کرده 
بود و من کنار راه منتظرش ایستاده بودم. چون آمد و مرا خشمگین یافت و 
ترسید که به او حرفی بزنم و دشنام دهم پیشدستی کرد و گفت: ای مرد 
آرام بگیر که در غیاب تو اتفاقی افتاده است, و حرفهای ابن ابیْ را برایم 
نقل کرد. عمر گوید: من حرکت کردم و به حضور پیامبر (ص) رسیدم در 
حالی که زیر سایه درختی نشسته بود و غلام سیاهی پشت ان حضرت را 
مشت و مال می‌داد. به آن حضرت گفتم: مثل اینکه درد پشت دارید؟ 
فرمود: آری. دیشب ناقه‌ام بزمینم زد. گفتمز ای رسول خدا اجازه دهید که 
فرمود: و این کار را می‌کنی؟ گفتم: آری, سوگند , کی که را مق 
فرستاده است. پیامبر (ص) فرمود: گروه زیادی در مدینه از او رنجیده‌اند, 
به هر یک از ایشان که فرمان دهم او را خواهند کشت. عمر می‌گوید, 
گفتم: به 
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)1( محمد بن مسلمه فرمان بدهید, او را خواهد کشت. پیامبر ((ص) 
فرمود: نباید مردم بگویند که محمد یاران خود را می‌کشد. گفتم: پس 


فرمان حرکت بدهید. فرمود: بسیار خوب. و من مردم را به حرکت خواندم. 
گویند, سیاه اسلام دیدند که با وجود گرمای شدید پیامبر (ص) سوار بر ناقه 
خود شده و آماده حرکت است, و حال آنکه معمولا تا هوا سرد نمی‌شد 
حرکت نمی‌فر مود, ولی پس از اطلاع بر سخنان آبن ابیث در همان ساعت 
به راه افتادند. نخستین کسی که به آن حضرت برخورد سعد بن عباده بود. 
او بر پیامبر (ص) سلام داد و حضرت پاسخش فرمود. سپس سعد گفت: پا 
رسول الله, در زمانی حرکت کردید که قبلا در چنین موقعی حرکت نکرده 
بودید! و گفته‌اند که: اسید بن حضیر این گفتگو را انجام داده است- و به 
نظر ما هم صحیحتر همین است- پیامبر (ص) فرمود: مگر نشنیده‌اید که 
دوست شما چه گفته است؟ پرسید: کدام دوست؟ 

فرمود: آبن ابین گفته است که چون به مدینه باز گردد, عزیزان افراد خوار 
و زبون را از مدینه بیرون خواهند کرد. گفت: ای رسول خدا| اگر بخواهید 
می‌توانید ابن ابیْ را از مدینه بیرون کنید,. چون او خوار و زیون و شما 
گرامی و نیرومندید, و عرّت از آن خدا و شما و مومنان است. 

سین کفت : اق. زشول خدا: با این ابیت غدارا فرماییدا چهء بش از آهدن 
شما به مدینه قوم او جواهرات او زا بصرشته ی کسیدنی ها اکنون براه 
آنها جز تکه‌ای جواهر نزد پوشع بهودی بیش نمانده است, و او نیز چون 
می‌بیند که به آن محتاجند به آنان سخت می‌گیرد. در این 3 خداوند شما 
راتکه این استه که این ای تضهز .هی کین شها افندار اهه‌ها اد ند 
برده‌اید. 

گوید: همچنان که پیامبر (ص) دز ان روز به راه خود ادامه 0 زید بن 
ارقم پا بای شتر آن حضرت حرکت می‌کرد و به چهره پیامبر می‌نگریست. 
پیامبر (ص) شتر خود را سریع می‌راند و شتابان در حرکت بود که ناگاه 
وحی بر او نازل شد. زید بن ارقم می‌گوید: من ناگهان متوجه شدم که 
چهره پیامبر (ص) عرق کرد و تبی سخت بر او عارض شد و مرکوب او از 
حرکت باز ایستاد. گویی دست و پای حیوان یارای حرکت نداشت و من 
فهمیدم که بر پیامبر (ص) وحی نازل گردیده است و آرزو کردم که راستی 
و درستی گفتار من بر آن حضرت وحی شده باشد. چون حالت وحی سیری 
شد پیامبر (ص) گوش مرا همچنان که سوار بر مرکوب خود بودم گرفت و 
با محبت به طرف بالا کشید, به طوری که از روی شتر بلند شدم و فرمود: 
این گوش تو وفا کرد و خداوند متعال سخن تو را تصدیق فرمود و درباره 
آبن انیت یک سوره کامل- سوره منافقون- نازل شد. ]ذا جاءک المنافقون 
.۰« ]01| 


[ (1)] سوره 63, آیه 1. 


(1) از رافع بن خدیج برایم نقل کردند که گفته است: در آن روز پیش از 
نزول وحی و قران شنیدم که عبادة بن صامت به ابن ابین گفت: نزد پیامبر 
(ص) برو تا برایت یت استغفار فرماید! و او سر خود را به علامت اعراض تکان 
داد. اون کت دا کسم دراه انم سم اند ی وراه نازل خواهد 
شد و مردم در نمازها خواهند خواند. 

یونس بن محمد ظفری برایم از عبادة بن ولید بن عبادة بن صامت نقل کرد 
که: شامگاه روزی که پیامبر (ص) از مربسیع حرکت فرمود و سوره 
منافقون نازل شده بود؛ عبادة بن صامت بر ابن ابی گذشت و , بر او سلام 
نکرد. بعد از او اوس بن خولی عبور کرد, او هم به آبن ابی ك نداد. ابن 
ابیت گفت: مثل اینکه هر دو قرا ر گذاشته‌اند که بر من سلام ندهند. سیس 
ان ۵ ند وی بر کتتند و او را به واسطه سخنانی که گفته بود سخت 
سر وا خر کی رارم کی اه فران نازل شده 
اششت هار تحص کنت هاش مان رفاد ه را کرک کید 
توبه ننمایی, هر سخنی که از تو نقل کنند تکذیب خواهم کرد! ما زید بن 
ارقم را سرزنش می‌کردیم و به او می‌گفتیم که نسبت به تو دروغ‌پردازی 
کرده است. ولی قرآن در تأیید گفتار زید و دروغگویی تو نازل گردید. ابن 
اب هم به او ؟ گفت: دیگر هرگز این کار را تکرار نخواهم کرد. 

چون عبد الله پسر ابن ابیْ از گفتار عمر خبردار شد که به پیامبر (ص) 
کفته اس «بهنحمد بن-مشافه فرمان ید نا سو این ات زا بباره: 
نزد پیامبر (ص) امد و گفت: اگر می‌خواهید پدرم را بکشید به خودم امر 
فرمایید و به خدا سوگند پیش از آنکه از این جا برخیزید سرش را برای 
تما می ورام به خدا سوگند تمام قبیله خزرج می‌دانند که هیچ کس نسبت 
به پدر خود از من نیکوکارتر نیست, او سالهاست که خوراک و آشامیدنی 
خود را از دست من خورده است. و من ای رسول خدا, می‌ترسم اگر به 
کس دیگری فرمان دهید که پدرم را بکشد, من یارای تحمل دیدن قاتل 
پدرم را نداشته باشم و او را بکشم و به آتش بیفتم, و یقین دارم که عفو 
که ۳0 2 ۱۳ پیامبر (ص) به عبد الله فرمود: 
من نه اراده کشتن او را دارم و نه به این کار فرمان داده‌ام و تا هر وقت 
که میان ما باشد با او خوشرفتاری خواهیم کرد. 

عبد الله گفت: ای رسول خدا, پدرم همه کاره مدینه بود ۵ کووهن قصد 
داشتند او را به ریاست خود برگزینند که خداوند ترا آورد و اد پ خوار 
ساخت و مقام ما را به وجود تو بلند مرتبه ساخت, در عین حا ل گروهی 
کرد آه جمع شده‌آند نع به او مطالیی فی ‌کوننده. ول" البته خداوند بر. آنها 
چیره است. ۲ 

گوید: چون عبد الله از حضور پیامبر (ص) بازگشت و دانست که ان حضرت 
پدرش را رها 
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(1) کرده و فرمان قتل او را نداده است. این ابیات را سرود: 

هه با آنکه دنیا دارای حوادثی است که مورد انتظار است. ولی از 
عمز, یه نزد ی یه کنر در صورتی که 
سوگند. به کسی که مویها را می‌زداید از او نظر خواهی نشده است. 

اگر خطَاب گناهی مانند گناه پدرم کرده بود, و من درباره او همان چیزی را 
می‌گفتم که او درباره پدرم گفته است سخت از کوره در- می‌رفت. 

عمر می‌گوید محمد بن مسلمه را بفرستید تا ابن ابِیٌ را بکشد, و به جان 
تو سوگند که دستور بسیار نایسندی داده است. 

من به پیامبر گفتم ای رسول خدا, اگر می‌خواهید او را بکشید, من خود در 
یک چشم برهم زدن این کار را برای شما کفایت می‌کنم. 

در این راه دست و دل بخشنده‌ام مرا پاری می‌کند. و دل من که در بلوا 
شدیدتر و سخت‌تر از سنگ است. ۲ 

در آن کار ممکن است شری نهفته باشد ولی در آن دیگری پستی است. و 
چشم من نسبت به انجام دهنده آن پر از خشم خواهد بود. 

پیامبر فرمود: نه, و هرگز بنده فرمان بردار, پدر خود را نمی‌کشد. هر چند 
قبیله مضر برای او فال بد زده باشد. 

این ابیات را اسماعیل بن مصعب بن اسماعیل بن زید بن ثابت برایم خواند 
و گفت که آنها را در کتابی دیده است و ابراهیم بن جعفر بن محمود هم از 
عبید له تن ,طبر همم ووات پدرش از رافع بن خدیج برایم نقل کرد که 
می‌گفت: چون پیش از ظهر از منطقه مریسیع حرکت کردیم تمام آن روز 
و شب را با تلاش در حرکت بودیم, و هیچ کس شتر خود را نگه نمی‌داشت 
مگر برای قضای حاجت يا نماز گزاردن. پیامبر (ص) هم ناقه خود را با 
شتاب هی می‌فرمود و برای تندتر راندن ان تازیانه خود را به حرکت در 
می‌اورد. 7 

شب را تا صبح و فردای ان روز را تا ظهر و بلکه تا بعد از ظهر همچنان 
یکسره حرکت کردیم. 

گوید: هنگامی که مردم از مریسیع حرکت کردند برای گفتگو مطلبی جز 
داستان ابن ابی نداشتند, ولی پس از اینکه بی خوابی و خستگی شدید بر 
ایشان غلبه کرد, آن موضوء را 
درباره ابن ابیْ نبود. پیامبر (ص) هم به همین 
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(1) شتابان حرکت می‌فرمود که مردم موضوع اين ابیْ را فراموش کنند. 
کوید: همینکه فرود. آمذندو رون .زهین فراز کرفتید:خواب: انشان را در 


ربود. آنگاه چون هوا سرد شد پیامبر (ص) با مردم حرکت فرمود و فردای 
ان روز کنار ابی که نامش بقعاء بود در منطقه نقیع فرود امدند و مردم 
مرکوبهای خود را برای چرا رها کردند. در اين هنگام باد و طوفان سختی 
راه افتاد, به طوری که مردم ترسیدند و از رسول خدا| (ص) علت ان را 
می‌پرسیدند. مسلمانان ترسیده بودند که عيينة بن حصن به مدینه حمله 
کرده باشد و می‌گفتند اين طوفان نشانگر حادثه‌ای است و زنها و بچه‌ها در 
مدینه تنها هستند. میان رسول خدا| (ص) و عیینه قرار داد عدم تعرضی 
منعقد شده بود که مدت آن در همان روز پایان یافته بود. بدین سبب 
مسلمانان را ترس و وحشتی بزرگ فرا گرفته بود. چون خبر ترس ایشان 
به رسول خدا (ص) رسید فرمود: نترسید, این طوفان برای شما زیانی 
ندارد, هی نقبی در مدینه نیست,؛ مک ]که فرشته‌ای از آن پاسداری 
هی کنق: و تا شما به مدینه برسید هی دشمنی وارد آن نخواهد شند؛ ولی 
امروز یکی از منافقانی که شدیدا نفاق می‌ورزید در مدینه مرده است و به 
این جهت این طوفان بر پا شده است. کسی که مرده زید بن رفاعة بن 
تابوت است و مرگ او مایه خشم شدید منافقان شده است. 

از جابر بن عبد الله برایم روایت ت کردند که می‌گفت در آن روز تا هنگام 
نیمروز طوفان بحدی شدید بود که هرگز سابقه نداشت, و در آخر روز آرام 
گرفت. 

جابر می‌گوید: چون به مدینه رسیدم پیش از آنکه به خانه خود بروم 
مدینه گفتند آنها هم تا موقع دفن آن دشمن خدا شاهد چنان طوفانی 
بوده‌اند و پس از دقن او طوفان ارام گرفته است. 7 

عبد الحمید بن جعفر, از پدرش برایم روایت کرد که می‌گفت: در آن روز 
عبادة بن صامت به آبن ابو گفت: دوست تو مردا آبن آبوخ گفت: کدام 
دوستم؟ گفت: کسی که مرگ او برای اسلام فتح و پیروزی است. پرسید. 
او کیست؟ عباده گفت: زید بن رفاعة بن تابوت. ابن ابین گفت: ای وای بر 
من, به خدا مردی بود و شروع کرد به ذکر خوبیهای او. عباده گوید: به ابن 
اب گفتم: به مردی فرومایه و بی دنباله چنگ زده‌ای. گفت: چه کسی خبر 
مرگ او را به تو داده است؟ گفتم: هم اکنون پیامبر (ص) خبر داد که او در 
این ساعت مرده است. گوید: ابن ابین بر دست و پای بمرد و سخت 
اندوهگین و افسرده شد. 

گویند: در آخر آن روز طوفان آرام گرفت و مردم وسایل و مرکوبهای خود 
را آماده کرده و راه افتادند. 

عبد الحمید بن جعفر, از ابن رومان, و محمد بن صالح, از عاصم بن عمر 
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(1) کردند که آن دو می‌گفتند: ناقه گوش بریده پیامبر (ص) از میان شتران 
گم شد و مسلمانان از هر سو به جستجوی آن برآمدند. 

زید بن لصیت- که از منافقان بود و با گروهی از انصا ر که عبارت بودند از: 
تون و ویب او سل را مین وق و ات ین جصیر 
همسفر بود- پرسید: اين مردم از هر طرف به کجا می‌روند؟ گفتند: در پی 
یافتن ناقه پیامبرند که گم شده است. گفت: مگر خداوند به او خبر 
نمی‌دهد که ناقه‌اش کجاست؟ همسفران او از این حرف ناراحت شدند و 
7 ای تو منافقی, خدا تو را یکشد. و اتید بن حصین ,رو به 
و گر نه‌ای دشمن خدا هم اکنون با نیزه خایه‌ات را بیرون می‌کشیدم! 
این چنینی چرا با ما بیرون آمذی؟ گفت: من در جستجوی اغراض دنیوی 
هستم »؛ بعد به طور مسخره گفت: بجان خودم سوگند که محمد (ص) از 
مسائلی که به مرأاتب از موضوع این ناقه مهمتر است خبر می‌دهد. مگر او 
برای ما اخبار آسمانها را نقل نمی‌کند. 

همسفران او همگی به او حمله کرده و گفتند: به خدا دیگر راهی برای 
دوستی باقی نمانده ات و کر نباید با یک دیگر زیر سایه‌ای بنشینیم, 
اگر می‌دانستیم که چه در ضمیر تو نهفته است حتی یک ساعت هم با تو 
دوستی نمی‌کردیم. زید از ترس ایشان که مبادا او را بزنند گریخت و خود 
را نزدیک پیامبر (ص) رساند و همانجا نشست تا در پناه ان حضرت باشد و 
همسفران او بار و بنه اش را به گوشه‌ای انداختند. 

داستان گفتگوی زید را فان با سفنت بودند و رسول خدا 
(ص) به طوری که زید بشنود, فرمود «یکی از منافقان به طور تمسخر 
گفته انست اکر نافه پیامیز کم ده انفت مکر خدا به او خبر نمی‌دهد که 
ناقه‌اش کجاست؟ و حال آنکه بجان خودم از میا تاد که ار نو شم ناقه 
بزرگتر است خبر می‌دهد» البته کسی غیر از خدا غیب نمی‌داند اما خداوند 
متعال مرا از جای ناقه آگاه فرمود و او در همین دره رو به روی شماست 
و لگام حیوان به درختی گیر کرده 0 آن طرف بروید. مسلمانان 
همانجا که پیامبر (ص) فرموده بود رفتند و ناقه را آوردند. 

چون زید ناقه را دید برخاست و شتابان آهنگ رفتن پیش دوستان خود کرد 
ود فتوختشند: که. بار ۵ بنه»اوترا نف کار آنداخته‌اند: انا کم شفنی: با هم 
نشسته بودند به او اعتنایی نکردند و کسی از جای خود برنخاست و چون 
خواست به ایشان نزدیک شود گفتند: نزدیک ما نیا! گفت: ۱ 

صحبتی دارم. و نزدیک آمد و گفت: شما را به خدا سوگند آیا کسی از شما 
به حضور پیامبر رفته و گفتار مرا برای او نقل کرده است؟ گفتند: نه به 
خدا ما از جای خود اصلا برنخاسته‌ایم. گفت: 

آنچه من گفته‌ام مردم خبر دارند و پیامبر (ص) هم از مطلب من گفتگو 


می‌فرمود. و سپس گفتار 
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(1) پیامبر (ص) را برای آنها گفت و به ایشان خبر داد که ناقه را پیش 
پیامبر (ص) اوردند, و اضافه کرد که: من تاکنون در شک و تردید بودم و 

اکنون شهادت می‌د هم که محجمد (ص) رسول خداست. به خدا| من زا مروز 
مسلمان نشده بودم. آنها به زید گفتند: به خدمت پیامبر (ص) برو تا برایت 

استغفار فرماید. او به حضور پیامبر (ص) رفت و اقرار به گناه کرد, و آن 
۳ برای او استغفار فر مودند. گفته‌اند که زید همچنان ۳ به هنگام 
مرگ سست اعتقاد و منافق بود و کار دیگری نظیر این کار را در جنگ 
تبوک کرد. 

ابن آبی سبره از شعیب بن شذاد برایم نقل کرد که می‌گفت: چون پیامبر 
(ص) در بازگشت از مریسیع به منطقه نقیع رسید و در آنجا مقداری مرتع 
ند ابخیر. فتصلن به یک دیگر را ملاحظه فرمود و از خوبی آب و هوا و 

بدون حاجب بودنر آن منطقه مطلع شدند: از میزان آب سوال فرمود. ِ 
پاسخ گفتند: به هنگام تابستان آب کم شده و آبگیرها خشک می‌شود. پیامبر 

(ص) اک 21017 
دستور دادند که نقیع, منطقه‌ای حمایت شده باشد. و بلال بن حارث مزنی 
را بر آن گماشتند. بلال گفت: چه اندازه از این زمینها را قرقگاه سازم؟ 
فرمود: هنگام سپیده دم مردی که دارای صدای رسا باشد بر فراز اين کوه- 
که کوه مقمل نامیده می‌شد- بایستد و فریادی کشد, تا هر جا که صدای او 
رسید منطقه اختصاصی برای مسلمانان و چراگاه اسبان و شتران جنگی 
ایشان خواهد بود. بلال گفت: ای رسول خدا| (ص) آیا دامهای مسلمانان 
قو ان در ان را نید رود مه تباید دز آروارن شوند. کوید: کف با 
زن يا مرد ضعیفی که قدرت بر کوچیدن نداشته باشد و چند دام داشته 
باشند چه کنم؟ فرمود: آنها را آزاد بکذان: 

در روزگار ابو بکر و عمر و عثمان هم همچنان آن منطقه قرق و مورد 
حفاظت بود و مقدار زیادی از اسبهای جنگی مسلمانان در آن منطقه 
نگهداری می‌ شد. آفن آن روز پیامبر (ص) میان شتران و اسبان مسابقه‌ای 
ترتیب داد. ناقه آن حضرت از میان همه شتران برنده شد و اسب آن 
حضرت هم مسابقه را برد- همراه ان حضرت دو اسب بود یکی لزاز و 
دیگری ظرب نام داشت- ابو اسید ساعدی با اسب پیامبر (ص) در مسابقه 


یعقوب بن یحیی بن عباد, از عیسی بن معمر از عباد بن عبد الله بن زبیر 
برایم نقل کرد که می‌گفت: به عايشه گفتم مادر جان داستان خودت را در 
جنگ مریسیع برایم بگو. عايشه گفت: 
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(1) ای برادرزاده, پیامبر (ص) هر وقت به سفر می‌رفت میان همسران 
خود قرعه می‌کشید و قرعه به نام هر کدام بیرون می‌امد او را با خود 
می‌برد, و پیامبر (ص) دوست می‌داشت که من در سفر و حضر از او جدا 
نباشم. چون آهنگ جنگ مریسیع فرمود, میان ما قرعه کشید و قرعه به نام 
من و ام سلمه در امد و هر دو همراه پیامبر رفتیم. خداوند اموال و خود 
یهودیان را غنیمت پیامبر (ص) قرار داد و به قصد مراجعت حرکت کردیم. 
اتفاقا پیامبر (ص) در منزلی فرود آمدند که آنجا آب نبود و ما نیز همراه 
خود آب نداشتیم. گردن پند من از گردنم گم شده بود, من این موضوع را 
روا رم تست چا مردم 
ناراحت شدند و بانگ برداشتند که عايشه ما را در اینجا نگاه داشته است.؛ 
و بیش آنو بکر آمذند ه گفتند: می‌بینی عايشه چه کرده است؟ رسول خدا 
(ص) را در اینجا متوقف کرده و مردم آب همراه خود ندارند, اینجا هم که 
آب نت ابو بکر از اين جهت ناراحت شد و خشمگین پیش من آمد و 
گفت: نمی‌بینی بر سر مردم چه آورده‌ای؟ نه اینجا آب است, و نه مردم 
آب همراه دارند و تو رسول خدا (ص) را متوقف کرده‌ای. 

عايشه گوید: ابو بکر با من سخت عتاب کرد و با دست خود به پهلويم کوبید 
ولی چون پیامبر (ص) سرش روی زانوی من بود و خفته بود. من حرکتی 
نکردم. اسید بن حضیر گفت: به خدا سوگند امیدوارم که خداوند در این 
مورد دستوری نازل فرماید. و در اين موقع آیه تیمم نازل شد. پیامبر (ص) 
فرمودند: افراد پیش از شما نمی‌توانستند جز در کلیسا یا صومعه‌های خود 
نماز بگزارند و حال آنکه برای من در هر کجا که باشم و وقت نماز برسد, 
زمین» پاک و پاکیزه قرار داده شده ِ اسید بن حضیر گفت: این 
فادشه ی که اسید مردی ی ۳ ۱۳ محترم خاندان بزرگی از 
اوس بود. عايشه گوید: آنگاه همراه لشکر حرکت کردیم و به منطقه‌ای که 
ریگزار و پاکیزه و دارای درختان اراک بود فرود آمدیم. پیامبر (ص) فرمود: 
حاضری مسابقه دو بدهیم. گفتم: آری, و چادر خود را به کمر بستم. پیامبر 
(ص) هم جامه‌های خود را به کمر بست و مسابقه داوخ و پیامبر (ص) 
مسابقه را برد و فرمود: ایرن فرنه نصا ان مرفند کم : تو مسابقه را 


بردی. و داستان آن چنان بود که وقتی در خانه پدرم چیزی در دستم بود 
تیافیز (ض) فزمفد. آن را به من بده! من خودداری کرده و دویدم. پیامبر 
(ص) هم از پی من می‌دوید و من از او پیشی گرفتم. جنگ مریسیع پس از 
نزول آیات حجاب بود. 

عايشه می‌گفت: معمولا زنها ور ان روزگار سبک وزن بودند. چه آنها فقط 
به هنگام غذا مقداری خوراک می‌خوردند. و گوشتی نداشتند که سنگین 
وزن باشند. کسانی هم که شتر مرآ با 
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(1) خود می‌کشیدند دو مرد بودند که یکی از ایشان ابو موهبه خدمتکار 
پیامبر (ص) و مرد بسیار خوبی بود, و همو زمام شترم را در دست 
می‌گرفت. من معمولا در هودج می‌نشستم و او هودج را بر شتر می‌نهاد و 
ریسمانها را می‌بست و سپس شتر را بلند کرده و لگام آن را به دست 
می‌گرفت و حرکت می‌کرد. ام سلمه را هم همین گونه می‌بردند, و معمولا 
ما از یک طرف حرکت می‌کرديم و هر که به ما نزدیک می‌شد, دورش 
می‌کردند. رسول خدا (ص) نیز گاهی در کنار من و گاهی در کنار شتر ام 
سلمه حرکت می‌فرمود. 5 

جچون نزدیک مد ینه رسیدیم به منزلی فرود امدیم. پیامبر (ص) مقداری از 
شب را آنجا ماند و سپس فرمان حرکت را صادر کرده و به راه افتاده بود. 
من برای قضای حاجت کمی از اردوگاه دور شده بودم و پس از بازگشت 
متوجه شدم گردنبندم که از مهره‌های ظفار- که مادرم شب عروسی ما به 
من داده بود- از گردنم باز شده و من نفهمیده بودم. بیشتر کاروانیان هم 
رفته و فقط تنی چند باقی مانده بودند. من چنین فکر می‌کردم که اگر یک 
ماه هم آنجا بمانم, شترم را بدون اینکه من در هودج باشم حرکت نخواهند 
داد. این بود که به جستجوی گردنبندم برگشتم و آن را همانجا که گمان 
می‌ کردم یافتم, ولی این جستجو مدتی طول کشید. اتفاقا در همان فاصله 
که من در جستجوی گردنبند بودم, آن دو مرد آمده و پنداشته بودند که من 
در هودج سوارم. و هودج را بر شتر نهاده و حرکت کرده بودند و شکی 
نداشتند که من در هودجم- و چون من قبلا هیچگاه با آنها صحبت نمی‌کردم, 
سکوت هودج برای آنها مسأله‌ای عادی بوده است- بدین جهت لگام شتر را 
گرفته و رفته بودند. 

من همینکه به لشکرگاه برگشتم دیدم که سکوت محض حکمفرماست و 
هیچ صدایی هم شنیده نمی‌شود, حتی صدای هی هی کردن شتران. ناچار 
جامه‌ام را بر خود پیچیدم و گوشه‌ای دراز کشیدم و می‌دانستم به محض 
اينکه متوجه گم شدن من بشوند, به سوی من باز خواهند آمد. من همچنان 
که دراز کشیده بودم خواب چشمم را در ربود. 

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی که از پی کاروان روان بود, شبانه حرکت 


کرده و به هنگام سپیده دم به آنجا که من بودم رسیده بود, و چون سیاهی 
آدمی را دیده بود به سراغ من آمد. او پیش از نزول آیات حجاب هم مرا 
دیده بود, به این جهت با آنکه جامه بخود پیچیده بودم مرا شناخت و با گفتن 
کلمه استرجاع او, از خواب بیدار شدم و چادر خود را به چهره‌ام کشیدم. و 
به خدا هیچ صحبتی با من نکرد. فقط شنیدم که وقتی شترش را می‌خواباند 
انا لله و انا الیه راجعون می‌گفت. سپس در حالی که از من فاصله گرفته 
بود با دست خود کمکم کرد تا سوار شدم و به راه افتاد. ما در شدت 
گرمای ظهر به اردوگاه رسیدیم و اين موضوع میان لشکر شایع 
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(1) شد و کسانی که تهمت زدند, هر چه خواستند گفتند- و بیشتر حرفها را 
عبد الله بن اب به عهده گرفته بود- و البته در آن موقع من چیزی نفهمیدم. 
مردم هم درباره حرفهای ایشان گفتگو می‌کردند. 
جون به مدینه رسیدیم من سخت بیمار شدم و هنوز هم از حرفهای مردم 
چیزی نشنیده بودم. اين صحبتها به گوش پدر و مادرم رسیده بود اما آنها 
هم در اين مورد چیزی به من نگفتند. 
البته من متوجه شدم که از لطف و مرحمت پیامبر (ص) نسبت به من 
کاسته شده است و می‌دیدم توجه و محبت سابق را که به هنگام بیماری 
نسبت به من مبذول می‌داشت اظهار نمی‌فرماید. همین قدر پیش من 
می‌آمدند و سلام می‌دادند و می‌پرسیدند: حال شما چطور است؟ در 
ضورتی: که پیش از آن .هر اه بیماز می‌شندم. لطف .و محبت. بیشتری 
می‌فرمود و معمولا کنار من می‌نشست. _ ِ 
می‌دانی که ما قومی عرب هستیم و در آن وقتها روش طهارت و پاکیزگی 
را در خانه‌های خود بلد نبودیم. لذا معمولا در فاصله میان مغرب و عشاء 
برای قضای حاجت به محلهایی می‌رفتيم که برای این کار در بیرون خانه‌ها 
تعبیه شده بود. شبی همراه ام مسطح که چادرش را به خود پیچیده بود و 
من به او تکیه داده بودم, بیرون آمدیم. ام مسطح گفت: خدا مسطح را 
مرگ بدهد. گفتم: به خدا قسم بد حرفی زدی, این حرف را برای مردی 
می‌زنی که اهل بدر است. او در پاسخ من گفت: تو متوجه نیستی که سیل 
در تو راه افتاده است. گفتم: چه هی کوانی ؟ 
ناراحت شدم حتی نتوانستم برای قضای حاجت بروم و بیماریی بر ۳ 
من افزوده شد و شب و روز می‌گریستم. وقتی پیامبر (ص) پیش من 
اند گفتم: اجازه بدهید که پیش پدر و مادرم بروم. و مقصودم این بود 
که از طرف آن دو یقین حاصل کنم که این اخبا ر تا چه حد و اندازه است. 
پیامبر (ص) اجازه فرمود و من به خانه پدر و مادرم آمدم و به مادرم گفتم: 
خدا تو را بیامرزد, مردم حرفهایی می‌زنند و مطالبی می‌گویند و تو هیچ چیز 


از آنها را به من نمی‌گویی! گفت: ۱ 

دخترکم مسئله را مهم نگیر. به خدا سوگند هر زن جوان و زیبایی که در 
خانه مردی باشد که او را دوست بدارد و چند هو و هم داشته باشد, 
درباره‌اش زیاد حرف می‌زنند و مردم هم مطالب واهی بسیاری می‌گویند. 
گفتم: سبحان الله! پس معلوم می‌ شود مردم از اين حرفها زده‌اند, و همه 
آنچه را شنیده‌ام گفته‌اند! آن شب را تا صبح گریه کردم نه چشمم خشک 
شد و نه خواب به آن راه یافت. ۳ 
اه کی ای( ای اه اساسا اخضار اشرمون ها ان ود 
درباره جدایی از 
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(1) همسر خود رایزنی فرمود. 

گوید: یکی از آن دو مرد از دیگری نرم‌گفتارتر بود. اسامه گفت: ای رسول 
خدا این موضوع دروغ و باطل است. و ما از عایشه جز خیر و نیکی چیزی 
نمی‌دانیم و بریره هم خبرهای راست و درست را به شما خواهد گفت. 
علی (ع) گفت: خداوند هیچ کاری را بو ها یت یر زنها زیادند و 
خداوند برای تو اختیار همسر دیگری را حلال قرار داده است. می‌توانید او 
را طلاق دهید و زن دیگری بگیرید. 

گوید: آن دو رفتند و پیامبر (ص) با بریره خلوت فرمود و به او گفت: ای 
بریره0» عايشه را چگونه زنی فد انش ۱ وه از طلای ناب پاکتر است. به 
خدا من از او جز خیر و نیکی چیزی نمی‌دانم. وانگهی اگر غیر از اين بود 
خداوند متعال تو را آگاه می‌فر مود. البته او زن جوانی است که خوابش 
می‌برد و گوسپند می‌آید و خمیرش را می‌خورد, و من در این مورد که بی 
توجچه است چند بار سرزنشش کرده‌ام. پیامبر (ص) از زینب دختر جحش 
هم سوال فرمود, و از همسران پیامبر (ص) غير از زینب هیچ زنی همردیف 
عايشه نبود. عايشه می‌گوید: می‌ترسیدم که رشک و غیرت او موجب گردد 
که در این مورد به هلاک افتد و درست نگوید. پیامبر (ص) از زینب پرسید. 
از عايشه چه می‌دانی؟ گفت: ای رسول خدا چشم و گوش من از او جز 
خیر و نیکی ندیده و نشنیده است با آنکه من با او زیاد گفتگو نمی‌کنم ولی 
جز نیکی چیزی از او نمی‌دانم و جز به حق و راستی سخن نمی‌گویم. 
عایشه گوید: خداوند زینب را از ارتکاب گناه در مورد من حفظ فرمود و 
دیگران همراه بقیه در این راه به هلاک افتادند. سپس پیامبر (ص) در 1 
مورد از ام ايمن هم سوال فرمود. او هم گفت: من هرگز گمانی جز خیر و 
نیکی نسبت به عايشه ندارم. 

آنگاه پیامبر (ص) به منبر رفت و پس از حمد و نای الهی فرمود: چه کسی 
شخصی را که خانواده مرا آزار داده است از من کفایت می‌کند؟ اینها 
درباره مردی صحبت می‌کنند که به خدا قسم من از او جز خیر و نیکی 


چیزی نمی‌دانم, و او وارد هیچ یک از خانه‌های من نشده است مگر همراه 
خودم, و درباره او سخن ناحق می‌گویند. سعد بن معاذ برخاست و گفت: 
ای رسول خدا من شر او را کفایت می‌کنم, اگر از اوسیان است سر او را 
برایت می‌آونه و کر از برادران خزرجی ماست. شما دستور بدهید, ما 
برای اجرای فرمان شما خواهیم رفت. سعد بن عباده- که پیش از این 
بسیار مرد صالحی بوده سخت خشمگین شد و با وجود این نمی‌توان 
هیچگونه تهمت نفاق و غیر آن به او زد ولی در حال خشم کارهایی از 
مردان بروز می‌کند- برخاست و به سعد بن معاذ گفت: به خدا دروغ 
قی وی که مق توا و بای آن سا دار که اه زا 
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(1) بکشی. به خدا قسم این مطلب را فقط از این جهت می‌گویی که 
می‌دانی آن شخص از قبیله خزرج است, و اگر از قبیله اوس بود این حرف 
را نمی‌زدی. و به هر حال در این گفتار خود دشمنی و ستیزه دوران جاهلیت 
را که میان ما و شما بوده است در نظر داری, و حال انکه خداوند متعال 
این ستیزه را محو و نابود کرده است. اسید بن حضیر به سعد بن عباده 
گفت: به خدا تو دروغ می‌گویی, ما اگر برای به خای مالیدن بینی تو هم 
باشد او را خواهیم کشت! تو منافقی هستی که از منافقان دفاع می‌کنی: 
به خدا| آن کس را که رسول خدا| (ص) می‌فرماید, اگر از خویشاوندان 
نزدیک من هم باشد, پیش از آنکه آن حضرت از اين جا حرکت کند. سرش 
را برای او می‌اورم, ولی من نمی‌دانم پیامبر (ص) چه اراده‌ای خواهد 
فرمود. سعد بن عباده به اسید گفت: به هر حال شما اوسیان می‌خواهید 
نسبت به ما همان ستیزه دوره جاهلی را روا دارید, در صورتی که لازم 
تیشستت: که؛ ان نا کید کنیدر خودنان هم می‌دانید. که شه کشن: پیرووز 
موی ی ال خداوند متعال این کینه‌ها را با اسلام زدوده است. 
اسید بیاخاست و ؟ 

تو موقعیت و پایداری ما را در روز جنگ بعاث به خاطر داری! و پس از آن 
نسبت به یک دیگر درشتی کردند و سعد بن عباده خشمگین شد و فریاد 
برداشت: ای خزرجیان! و خزرجیها همگی گرد او جمع شدند. سعد بن معاذ 
هم فریاد برداشت:, ای اوسیان! و اوسیان گرد او جمع شدند. حارث بن 
خر ی کرو اس ی کت ای کف می‌خواهم با شمشیر 
خود سر سالار منافقان و پناهگاه ایشان را جدا کنم. اسید بن حضیر چون او 
را دید فریاد کشید: 

شمشیر را بینداز ! مگر بدون اجازه پیامبر (ص) می‌توان شمشیر کشید؟ 
وانگهی اگر می‌دانستیم که پیامبر (ص) چنین خیالی دارند چنان نبود که نو 
پیش از ما شمشیر برداری. حارث برگشت ولی اوس و خزرج در برابر یک 
دیگر صف کشیده بودند. پیامبر (ص) به هر دو گروه امر به سکوت فرمود و 


از منبر فرود آمد و آنها را آرام کرد و از خشونت باز:داشتت نو آنها از یک 
دیگر گذشت کردند. ۱ ۱ 
عابشه گوید: رسول خدا| (ص) امد و کنار من نشست. یک ماه بود که به ان 
حضرت وحی نازل نشده بود که شاید در قصه من مطلبی داشته باشد. 
پیامبر (ص) شهادتین فرمود و آنگاه خطاب به من گفت: مطالبی درباره تو 
یواست اگ اراسست اس ای کوای ند ال اه 
خواهد فرمود, و اگر مرتکب کاری شده‌ای از خداوند عر و جل طلب 
امرزش کن که هر گاه بنده اعتراف به گناه کرده و توبه کند, خداوند توبه 
او را می‌پذیرد. عایشه گوید: 

گفتار رسول خدا (ص) که تمام شد حتی قادر به گریستن هم نبودم, گویی 
اشک چشمم خشک شده بود؛ لذ| به یدرم گفتم : پاسخ رسول خدا| را بدم. 
گفت: به خدا نمی‌دانم جچه بگویم و از سوی 
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(1) تو چگونه پاسخ دهم. به مادرم گفتم: تو پاسخ رسول خدا را بده. او هم 
همان را گفت که پدرم گفته بود. خودم هم زن نوجوانی بودم و چیز زیادی 
از قرآن نخوانده بودم, همین قدر گفتم: به خدا قسم می‌دانم که شما 
سخنی شنیده‌اید که باورتان آمده است 9 آن را كت پنداشته‌اید, بر 
1 ای که راد ۱ ۰ ی 
سوگند من پرای خود مثل و نظیری نمی بینم؛ , مگر یعقوب پدر یوسف را که 
می‌گفت: بل شولت لکم انقشکم آترا فده حمیل و الله الخسعان علی ما 
عون 1 ]باه اراه ات قشهای شا برای شما کار راو ضنر خن 
صبر پسندیده‌ای است و خدا پاری خواسته شده است بر انچه می‌ستایید- 
به خدا قسم به یاد یعقوب نبودم و از شدت ناراحتی نمی‌توانستم بفهمم که 
در چه حالتی هستم. از آنها روی برگرداندم و در رختخواب خود دراز کشیدم 
و گفتم: خداوند می‌داند که من مبزا از این نهمنم و اطمینان دارم که 
خداوند متعال مرا تبرئه خواهد فرمود. در این موقع ابو بکر گفت: من هیچ 
خانواده‌ای از عرب سراغ ندارم که چنین گرفتار شده باشند و بر آنان آن 
رسیده باشد که بر خانواده ابو بکر رسیده است. به خدا| قسم در دوره 
جاهلیت که خدا| را نمی پر ستیدیم و عبادتی برایش انجام نمی‌دادیم آچنین 
تهمتی به ما نزدند که اکنون در اسلام به ما نسبت می‌دهند. عايشه گوید: 
پدرم خشمگین به من روی آورد و من در حالی که می‌گریستم با خود 
وی کفنم : به خدا قسم هرگز از اين مطالبی که درباره من می‌گویید ۹491 
ی کنم ارتا اضل کباهی برای حفایل تستهانی ها را کوای ی گرم 
که من خود را کوچکتر و کم ارزشتر از آن می‌دانستم و می‌دانم که 
درباره‌ام قران نازل شود و مردم ان را در نمازهای خود بخوانند, ولی 


امیدوار بودم که پیامبر (ص) در این مورد خوابی ببیند و خداوند متعال دروع 
بودن مطالبی را که گفته بودند به پیامبر (ص) الهام فرماید, زیرا| خداوند 
متعال برائت مرا می‌دانست. حداکثر انتظار من این بود که جبرئیل در این 
مورد واقعیت را به پیامبر (ص) خبر دهد اما هرگز تصور این را هم 
نمی کردم که در مورد من قرآن نازل شود. 

عایشه گوید: به خدا| قسم پیامبر (ص) هنوز از جای خود حرکت نکرده بود و 
هیچیک؛ از اقزاد خانواده یرون نرفته هدند که بر پيامین (ص).خالت وحن 
عارض شد و آن حضرت برد خود را بر خود پیچید و متکایی زیر سر نهاد. 
من چون این حالت را دیدم سخت خوشحال شدم و دانستم که خداوند بر 
من مهربان است و برائت مرا اعلام خواهد فرمود. پدر و مادرم از ترس 


[ (1)] سوره 12, آیه 18. 
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(1) اینکه مبادا این خبر از طرف خدا| تأیید شود, تمام آن شب را کنار 
پیامبر (ص) ماندند و حالت آنها طوری بود که می‌ترسیدم از اندوه بمیرند. 
ینس از مدتی پیامبر (ص) جهره خود را گشود و در حالی که می‌خندید و 
دانه‌های عرق همچون مروارید از چهره اش سرازیر بود, به صورت خور 
دست می کشید. اولین گفتاری که فرمود این بود. ای عایشه خداوند برائت 
ترا نازل فرمود. 

گوید: در این هنگام چهره پدر و مادرم باز شد و مادرم گفت: برخیز و نزد 
رسول خدا برو. گفتم: 

سوگند به خدا فقط برای سپاسگزاری از خداوند متعال برمی‌خیزم نه برای 
سپاسگزاری از نو دس متعال این ایه را نازل فرمود: ان الذین جاو 
بالافي عُضَبةٌ مِتکَمْ لاتحسَبُوة َرّا کم بل هو یز کم ... [1]- همانا آنان 
که دروغی بزرگ آوردند 2 از شما؛ آن را ۳ خود شر میندارید 
بلکه برای شما خیر است. ۱ 
گوید: پیامبر (ص) شادمان به سوی مردم بیزون رفت و بر منیر بر امد و 
خدای را چنانکه شایسته و بایسته است حمد و ثنا فرمود: آتگاه آیه‌ای را که 
در مورد برائت عايشه نازل شده بود قرائت فرمود. عايشه گوید: پیامبر 
(ص) تهمت‌زنندگان را حد زد. کسی که عمده اين کار به عهده او بود عبد 
الله بن ابی بود, و مسطح بن اثاثه و حسان بن ثابت هم در ان دست 
داشتند. ِ 

واقدی دود و هم گفته‌اند که رسول خدا (ص) بر انها حد نزد و این 
5 هر کس به زن شوهرداری تهمت 
بزند, خداوند او را در دنیا و آخرت لعنت می‌کند. و هم گفته است که این 


است: آبا 9 3 در رو عايشه می‌گویند شنیده‌ای؟ ابو ایوب 
- آری, ولی دروغ است. و به همسر خود گفت: آیا نو چنین کاری 
ی کی ؟ کفت: به خدا هر گز. ابو ایوب گفت: به خدا قسم عایشه از تو 
بهتر است. و چون در مورد اين داستان قرآن نازل شد, خداوند در ضمن آن 
مي‌فرماید: لو / 7 سنمعئه سَععَتْمُوة ظنّ اون 5 المَوّمناث بانفسهم م خد خیرا 5 
قالوا هذا فک مبینْ [2]- [2- جرا تکام که ارع را یدید ۰ َ ِ 
به خودشان ظن نبردند خیر را و گفتند این دروغی آشکار است. 

گویند: منظور گفتگوی ابو یوب و همسر اوست, و هم گفته‌اند که چنین 
گفتگویی میان اب بن کعب و همسرش صورت گرفته است. 


ور 24 1 

[ (2 ]سور 24 آیه:12. 
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(1) از ام سعد, دختر سعد بن ربیع برایم نقل کردند که می‌گفت: ام طفیل 
همسر اب بن کعب به او گفت: آپا آنچه مردم درباره عايشه می‌گویند 
شنیده‌ای ؟ ابوث گفت: ی همین حرفهایی که می‌زنند. یج 
بن کعب گفت: به خدا قسم دروغ است. سپس از همسر خود پرسید: 

آپا تو چنین کاری می‌کنی؟ گفت: به خدا پناه می‌برم. اب گفت: سوگند به 
خدا که عايشه به مراتب تب از تو بهتر است. همسرش گفت: آری گواهی 
می‌دهم که چنین است و اين آیه نازل شد. 

گویند پس از چند روز, پیامبر (ص) همراه با تنی چند دست سعد بن معاذ را 
در دست گرفت و او را به خانه سعد بن عباده برد, و باتفاق همراهان 
ساعتی در خانه سعد بن معاذ نشستند و صحبت کردند. سعد بن عباده هم 
خوراکی تهیه کرد و پیامبر (ص) و سعد بن معاذ و همراهان همانجا غذا 
خوردند. چند روز دیگر پیامبر (ص) به اتفاق تنی چند دست سعد بن عباده 
را گرفته و او را بحانه تشه معا امد ند و اند سرت 
کردند. ند ین معا ها امه توف و ساضو (ض) وشن انم و 
همراهان انجا غذا خوردند. پیامبر (ص) این کار را به منظور رفع کدورتی 
که در بگو مگوی میان ایشان حاصل شده بود انجام دادند. 

معطل شده بودند, ما نیز همراه ایشان بودیم. چون سپیده سر زد و ایه 
تیمم نازل شد, دستهای خود را روی زمین کشیدیم و سپس پشت و روی 
دستهای خود را تا ارنج دست مسح کشیدیم. پیامبر (ص) در طول 


مسافرت. نماز ظهر و عصر, و مغرب و عشا را با هم برگزار می‌کردند. 
عبد الحمید بن جعفر و چندین نفر دیگر, هر کدام از قول گروهی نقل کردند 
که چون عبد الله بن اب اين حرفها را زد. جعیل بن سراقع و جهجاء را که 
از فقرای مهاجران بودند دشنام داد و گفت: اشخاصی مثل این دو نفر بر 
قوم من فخر می‌فروشند و حال این که ما بودیم که محمد را به دوره عزت 
که ساکت باشد و حرفی نزند و امروز برآی ما بلبل زبانی می‌کند. عبد الله 
ها 
حسّان بن ثابت این بیت را در سرزنش آن دو سرود: 

مردم بی سر و پا و فرومایه به عزت رسیدند حال انکه پسر فریعه (حسان 
بن ثابت) یکه و تنها مانده است [1] 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر از بقیه ابیات به دیوان حسان, چاپ بیروت. ص 
02 مراجعه شود.- م. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:326 
(1) چون مسلمانان به مدینه آمدند. صفوان ین تفضال پیش جعیل بن 
سراقه رفت و گفت: بیا برویم و حشان بن ثابت را بزنیم چون در این بیت 
منظورش کوبیدن من و تو بوده است. و حال انکه ما به پیامبر (ص) 
نزدیکتر از او هستیم. جعیل از اين کار خودداری کرد و گفت: من تا پیامبر 
(ص) دستوری نفرمایند در این مورد اقدامی نمی‌کنم, و تو هم تا از پیامبر 
(ص) در این مورد کسب اجازه نکرده‌ای اقدامی نکن ! ولی صفوان بر او 
اعتراض کرد و خودش در حالی که شمشیر کشیده بود به قصد ضرب و 
جرح حسان بن ثابت به سراغ او رفت. در آن هنگام حسٌان در انجمن انصار 
بود. همین که صفوان به حسان بن ثابت حمله کرد, انصار برجستند و 
صفوان را گرفتند و او را با طناب بسته و اسیر گرفتند, و ثابت بن قیس بن 
شماس عهده‌دار اين کار شد. 
در این هنگام عمارة بن حزم بر ایشان گذشت و پرسید. چه می‌کنید ؟ آپا 
رسول خدا (ص) به این کار فرمان داده‌اند و راضی هستند؟ يا اينکه سر 
۳ چنین رفتار کت گفتند: رسول خدا اطلاع ندارند. گفت: خیلی 
ت کرده‌اید! رهایش کنید! آنگاه خود او صفوان و ثابت را به ول 
۷ (ص) آواری ثابت می‌خواست تر کودد اما عماره از این کار او را منع 
کزق با اینکه زد رشول خدا (صض ) آندقد. 
نوباص کت امس اسان امد 
خویشاوندانم با شمشیر کشیده بر من حمله کرد و چنان مرا زد و مجروح 
ساخت که چیزی نمانده بود بمیرم, و خیال می‌کنم حالا هم از این زخم 
بمیرم. 


پیامبر (ص) روی به صفوان فرمود و در حالی که سخت خشمگین شده بود 
فرمود: چرا به او حمله کردی و به رویش شمشیر کشیدی؟ گفت: ای 
زسول دا اومنزا آزار دادم است وضو کرده است ,وهرا ادان شمرده: و 
اه انگاه پیامبر (ص) رو به 
حسان کرد و آیا. فزدمی را که. فشتلمان؛ نتنده‌آند هجو گفته‌ای و 
نابخرد ۳ و سیس فرمود: فعلا صفوان را حبس کنید, اگر حسان 
مرد او را به خون حسان بکشید! صفوان را از حضور پیامبر (ص) بیرون 
بردند و زندانی کردند. چون این خبر به سعد بن عباده رسید که صفوان را 
ژندانی. کرده‌انی ینتم قوه خون که.خررخیان. بودند. آهد و حفت :یی 
است که نسبت به مردی از اصحاب رسول خدا (ص) بد رفتاری کرده‌اید, و 
او را آزار داده و دشنام گفته و برایش شعر سروده‌اید. ا 0 
شده, خشمگین گردیده و کاری کرده است., و شما در حالی که رسول خدا 
(ص) میان شما هستند او را به بدترین وضعی اسیر کرده‌اید! آنها گفتند؛ 
رسول خدا (ص) فرمان داده‌اند که او را زندانی کنیم و هم فرمود که: اگر 
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(1) دوست شما مرد. صفوان را به قصاص بکشید. 

سعد بن عباده گفت: دزی ره لا (ص) مطلوبتر است.؛ 
البته آن حضرت به حق قضاوت فرموده‌اند ولی من می‌دانم که میل دارند 
صفوان آزاد شود, و به خدا قسم از جای خود حرکت نمی‌کنم تا او آزاد 
شود! حسٌان گفت: من از حق خود گذشتم و هر حقی هم که داشته باشم 
از آن تو باشد. ولی خویفتان او از این کار سرباز زدند. در این موقع, قیس 
پسر سعد بن عباده, ناراحت و خشمگین شد و خطاب به خویشان حسان 
گفت: خیلی عجیب است. ۳ به امروز چنین چیزی ندیده‌آم ! حسان از حق 
خودش گذشت کرده است و شما از پذیرش رای او خودداری می‌کنید! من 
کر اه را 
چیزی را که او می‌خواهد رد کند. این بود که خزرجیان خجالت کشیدند و 
صقان را از زندان از ان ساختته: 

سعد بن عباده, صفوان را با خود به خانه برد و جامه‌ای ارزنده بر او 
پوشاند, و صفوان از خانه او بیرون امد و برای نماز به مسجد رفت. 
همینکه پیامبر (ص) او را دیدند فرمودند: صفوانر است؟ گفتند: آری. 
فرمود: چه کسی این جامه را به او پوشانده است؟ گفتند: سعد بن عباده. 
فرمود: خداوند به او از جامه‌های بهشت بیوشاند. 

بعد هم سعد بن عباده با حسٌان بن ثابت گفتگو کرد و گفت: اگر خودت به 
حصور پیامبر (ص) نروی و حق خودت را در مورد صفوان به آن حضرت 
وانگذاری. دیگر با تو صحبت نخواهم کرد. حسان همراه خویشاوندان خود 
به مسجد آمد و مقابل پیامبر (ض) ایستاد و گفت: 


ای رسول خدا, , حق خودم را در مورد صفوان به شماأ واگذاشتم. پیامبر 
(ص) فرمود: آفرین بر تو, من پذیرفتم. و در مقابل زمین بائثری به او 
واگذار فرمودند تا آنرا آباد کند که نام آن منطقه بیرحاء [1] بود. سعد بن 
عباده هم در مقابل این گذشت. مزرعه‌ای به او واگذار کرد که برایش در 
امد سرشاری داشت. 

واقدی گوید: از قول نافع بن جبیر هم برایم روایت کردند که می‌گفت: 
حسان بن ثابت. صفوان را زندانی کرد, و چون حسان بهبود پافت پیامبر 
ار اه اف فا راید کون ا سا ور ار کت 
ان در پاسخ عرض کرد که: صفوان در اختیار شماست. 

و حضرت در عوض آن زمین را به او واگذار فرمودند. 


[ (1)] بیرحاء, نام زمینی است که ابی طلحة بن سهل بن پیامبر (ص) 
تقدیم داشته بود. 
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(1) افلح بن حمید از قول پدر خود برایم روایت کرد که: عايشه همواره از 
حسٌان به نیکی یاد می‌کرد. روزی شنید که عروة بن زبیر, حشٌان را دشنام 
می‌دهد, به او اعتراض کرد و گفت: 

پس ررکم به حسان دشنام مده! مگر او این بیت را نسروده است: 

همانا پدرم و پدرش و ابروی من همه در مقابل محمد (ص) فدا باد [1] 
سعید بن ابی زید انصاری برایم از عايشه نقل کرد که گفته است: پیامبر 
(ص) فرموده‌اند حسان محک شناخت مومنان و منافقان است. هیچ مومنی 
او را دشمن نمی‌دارد و هیچ منافقی او را دوست نمی‌دارد. حسان در مدح 
عايشه این ابیات را سروده است: 

زنی پارسا و با وقار که متهم نمی‌شود به گمان بدی و صبح می‌کند در 
گفته‌ام. 

امیدوارم چنان فلج شوم که انگشتانم حتی نتوانند تازیانه‌ام را بلند کنند [2] 
این ابیات را ابن نف الزناد و ابن جعفر برای من خواندند. 

برایم از جابر بن عبد الله روایت کرده‌اند که می‌گفت: من در جنگ مریسیع 
رفیق و همراه عبد الله بن رواحه بودم, ما نیمه شب به وادی عقیق 
رسیدیم و دیدیم که مسلمانان برای استراحت فرود امده‌اند. پرسیدیم: 
پیامبر (ص) کجایند؟ ی جلوتر از همه هستند و خوابیده‌اند. عبد الله بن 
ی ون آیا فواففن. که معظل نوتم بو برویم و به: خانم وه 
برسیم۱ من گفتم: 9 ندارم بر خلاف مردم رفتار کنم, هیچ کس را 
عبد الله بن رواحه کت پیامبر (ص) که ما را از این کار نهی نفرموده 


است. جابر گوید: من نرفتم, و او با من خداحافظی کرد و راه افتاد. گویی 
هم اکنون او را می‌بینم که تنها می‌رود و هیچ کس با او همراه نیست. او 
همان شب در محله بلحارث به خانه خود رسیده بود, ولی ناگاه متوجه شده 
بود که درون خانه‌ اش چراغی روشن است, و سایه شخص بلند قدی را با 
همسر خود دیده و پنداشته بود که مردی است. و بر دست و پای خود مرده 

و از آمدن خود سخت پشیمان شده بودر و و مت شیطان همواره با 
ره به هر حال با شمشنیر آخته بی‌اندیيشه وارد خانه. شده: و 
تصمیم داشته است که هر دو نفر را بکشد. سپس آندکی فکر کرده 


[ (1)] بیتی از اولین قصیده دیوان است که پیش از فتح مکه. در مدح 
پیامبر (ص) سر وده است. دیوان حسان, چاپ بیروت» ص 9. 7 م. 

[ (2)] برای اطلاع از بقیه ابیات به دیوان حشان, چاپ بیروت. ص 188, 
مراجعه شود.- م. 
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(1) و به خود آمده و با لگد به همسر خود زده و همسرش سراسیمه و در 
حالی که فریاد می‌کشیده است از خواب بیدار می‌شود. 

عبد الله بن رواحه می‌گوید: من عبد الله هستم, این کیست که در خانه 
است؟ همسرش فی کوید: این رجیله از شنک مزا است, ما شنیدیم که 
شما خواهید آمد, به همین منظور این زن را خواستم که مرا بیاراید و شب 
را پیش من بماند. عبد الله شب را در خانه خود گذراند و صبح زود به قصد 
پیوستن به پیامبر (ص) راه افتاد, و در محل چاه ابی عتبه به سپاه رسید. در 
ان موقع پیامبر (ص) همراه ابو بکر و بشیر بن سعد بودند. 

پیامبر (ص) به بشیر بن سعد فرمودند: از چهره عبد الله بن رواحه چنین بر 
می‌اید که کار دیشب, او را خوش نیامده است. همینکه عبد الله بن رواحه 
به حضور پیامبر (ص) رسید, پیامبر فرمودند: چه خبر؟ و عبد الله داستان را 
گفت. پیامبر (ص) فرمودند: نیمه شبان در خانه‌های زنان را مکوبید. 

جابر می‌گوید: این نخستین باری بود که پیامبر (ص) از این کار نبهی 
فرمودند. جابر همچنین می‌گوید: هیچ چیز بهتر از همراه بودن با لشکر و 
هماهنگی با ایشان نیست. بار دیگر هم که از خیبر بر می‌گشتيم. از وادی 
القری گذشته و به جرف [1] رسیده بودیم. جارچی پیامبر (ص) جار کشید 
بت دس رما ایا ره کت وس از این سار 
سرییچی کردند و رفتند و هر دو اموری ناخوشایند دیده بودند. 


غزوه خندق 


اشاره 


پیامبر (ص) روز سه شنبه هشتم ذی قعده سال پنجم هجرت لشکر را برای 
این جنگ حرکت داد. محاصره پانزده شبانه روز طول کشید, و روز 
چهارشنبه بیست و هفتم دی قعده مراجعت فر مود. پیامبر (ص) ابن ام 
مکتوم را در مدینه به جای خود گماشته بود. 

موسی بن محمد بن ابراهیم بن حارث از پدرش, و ربيعة بن عثمان از 
زهری و عبد الصمد بن محمد. و یونس بن محمد ظفری, و عبد الله جعفر, 
و یحیی بن عبد الله بن ابی قتاده, و ابن ابی سبره, و عبد الحمید بن جعفر, 
و معمر بن راشد, و حزام بن هشام, و محمد بن یحیی بن سهل, و ایوب بن 
نعمان بن عبد الله بن کعب بن مالی, و موسی بن عبیده. و قدامة بن 
موسی, و عائذ بن یحیی زرقی, و محمد بن صالح, و عبد الرحمن بن عبد 
العزیز, و هشام بن سعد, و مجمع- 


[ (1)] جرف. نام منطقه‌ای در سه میلی مدینه به راه شام است. (وفاء 
الوفاء ج 2 ص 280). 
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(1) بن یعقوب, و ابو معشر, و ضخاک بن عثمان, و عبد الرحمن بن محمد 
بن آبی بکر, و ابن ابی حبیبه, و ان ابی الژناد, و اسامة بن زید, هر یک 
قسمتی از موضوع جنگ خندق را برایم نقل کردند. برخی از ایشان مطالب 
خود را از شخص دیگری نقل می‌کرد. گروه دیگری هم درباره اين جنگ 
مطالبی برایم نقل کردند و من آنچه را که برایم گفته‌اند می‌نویسم. 

گویند, چون پیامبر (ص) بلی نضیر را تبعید فر مود, ایشان به ناحیه خیبر 
رفتند. گروه زیادی از یهودیان دلاور و چابک در خیبر سکونت داشتند, ولی 
خانه و زندگی و نسب آنها مانند بنی نضیر نبود- بنی نضير از اين جهت 
برگزیده یهود بودند, البته بنی قریظه هم از نسل کاهنی بودند که از 
فرزندزادگان هارون (ع) بود- چون بنی نضیر به خیبر رسیدند, حییْ بن 
اخطب, و کنانة بن ابی الحقیق, و هوذة بن حقیق, و هوذة بن قیس وائّلی 
که از خاندان بنی خطمه و از قبیله اوس بود, و و ابو عامر همراه ده دوازده 
نفر دیگر به مکه رفتند تا قریش و پیروان آنها را به جنگ پیامبر (ص) 
صرح و تکیت کید نها به قریشن کفتند: ما با شما خواهیم بود تا مجخمد 
را از پا در آوریم. ۲ 0 

ابو سفیان گفت: ایا فقط انگیزه شما همین است. و به این منظور به مکه 
آمده‌اید؟ گفتند: 

اری, آمده‌ایم تا با شما درباره دشمنی با محمد و جنگ با او همپیمان شویم 


و بر اين کار سوگند بخوریم. ابو سفیان گفت: درود بر شما؛ خوش آمدید! 
محبوب ترین مردم در نظر ما کسی است که ما را در ستیزه با محمد پاری 
کند. آنها به ابو سفیان گفتند: پنجاه نفر از خاندانهای مختلف قریش را که 
خوفیت هدر طعرا اه ایشان باشی حاضر کن. ما و شما زیر پرده‌های کعبه 
می‌رويم و در حالی که پهلوهای خود را اب چسبانده بااشیم, 
سو گند یاد می‌کنیم که هیچیک از ما دیگری را رها نکند و تا آخرین نفر که 
زنده باشیم, همگی بر دشمنی با محمد هماهنگ و متحد باشیم. 

آنها این کار را کردند, و در این باره یک دیگر را سوگند دادند و همپیمان 
شدند. در این هنگام برخی از قرشیان به برخی دیگر گفتند: اکنون که 
بزرگان یثرب که اهل علم و کتابند, پیش شما آمده‌اند, از ایشان درباره 
آیین خود و آیین محمد سوال کنید که کدامیک از ما بر سبیل هدایت و 
و آری, چنین کنیم. ترجمه المغازی واقدی متن 330 غزوه 
خندق 

و سفیان به یهودیان گفت: ای گروه بهود. شما پیروان اولین کتاب و صاحب 
علم‌اید, درباره محمد خبر دهید که آیا آنین: ما بهتر استت با آیین محمد؟ و 
می‌دانید که ما خانه کعبه را آباد می‌داریم, و قربانی می کشیم, و ات 
اشامیدنی حاجیان را فراهم می‌سازيم. و بتها را عبادت می‌کنیم. بهودیان 
گفتند: مسلم است که شما از او بهترید. شما این خانه را گرامی می‌دارید, 
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(1 بر سقایت حاجیان قیام صفت کتیز/ و شتران پروار را قربانی می‌سازید, و 
همان چیز را که پدرانتان می‌پر سید ند می‌پررسنید, شما یه 0 
تٍ او. و خداوند متعال در اين مورد اين آیه را نازل فرمود: ال تر الی 
الذین اوئوا تصیبا من الکتاب یوْمتّون یالجبتِ 5 الطاعُوتِ 5 یمُولْون / للذین 
ک وا ولا اه شالت امه میا ۱۱ موی باسحهه مارا که 
داده شده‌اند بهره‌ای از تورات و ی خی طروتذ به بتان و طاغوت و 
می‌گویند با کافران که این بت‌پرستان راه یافته‌ترند از موّمنان. 

یهودیان با قربش زمانی را وعده گذاشتند. صفوان بن اآمیه گفت: ای 
قریسرن فان شا با ان هی وفتی وا فراد کشت اما ایشا جوا 
شدند, تلاش کنید که به وعده خود وفا کنید و مثل دفعه گذشته نشود که با 
محمد در بدر الصّفرآاء قرار گذاشتیم و به وعده خود وفا نکردیم و این امر 
موجب گستاخی محمد شد. من همان وقت هم دوست نمی‌داشتم که ابو 
سفیان وعده را تعیین کند. 

یهودیان بیرون آمدند تا به قبیله غطفان رسیدند. قریش هم شروع به تجهیز 
خود برای جنگ کردند, و میان اعراب راه افتاده و آنها را به یاری خود فرا 
تیآ دنق آنها ههچتین.همییما بان غیر غرب خودر را هم مه باری: طلییذند. 


یهودیان هم پیش نت لیم آمدنده سا نها وعده کردند که چون قریش 
حرکت کردند, آنها هم همراهشان بیرون روند. آنگاه به سراغ قبیله غطفان 
رفتند و محصول خرمای یک سال خیبر را برای ایشان قرار دادند. مشروط 
بز آنکه هو | یاری دهند و همراه قریش به جنگ پیامبر بروند. غطفان این 
موضوع را پذیرفتند و عيينة بن حصن در این کار از همگان پیشگام‌تر بود. 
قریش و پیروان ایشان که مجموعا چهار هزار نفر می‌شدند, بیرون آمده و 
پرچم خود را در دار الندوه بر پا کردند. انها سيصد اسب و یک هزار و پانصد 
شتر نیز همراه خود داشتند. ۱ 

بنی سلیم هم که هفتصد نفر بودند بیرون امدند و در منطقه مر الظهران به 
فریش پیوستند. 

سرپرستی بنی سلیم بر عهده سفیان بن عبد شمس همپیمان حرب بن 
امیه بود. و او پدر آبی الاعور است که در جنگ صفین همراه معاویه بود. 
فریش یرفن آمدند دز عالی که فرماندهی انشان: بر غهده. ابو متفیان. بن 
حرب بود. بنی اسد را طلحة بن خویلد اسدی فرماندهی می‌کرد و بنی 
فزاره هم به صورت کامل که هزار نفر بودند به فرماندهی عیينة بن حصن 
حرکت کردند. از قبیله اشجع هم چهار صد نفر به فرماندهی مسعود بن 


[ (1)] سوره 4 آیه 55. 
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(1) رخیله بیرون آمدند و گروهی از آنها نیز در جنگ شرکت نکردند. حارت 
بن عوف هم قفوم خود را که چهارصد نفر بودند بیرون آورد. 

هنگامی که افراد قبیله غطفان ضمن حرکت با پدر حارث بن عوف 
برخوردند, او به آنها گفت: برگردید و به سرزمینهای خود بروید, به جانب 
محمد (ص) حرکت نکنید که من کار محمد را روشن می‌بینم, ار از خاور تا 
باختر بخواهند او را محاصره کنند, با وجود ان عاقبت پیروزی از ان او 
خواهد بود. ایشان پراکنده شدند و هیچ کس از آنها در جنگ حاضر نشد. 
زهری و افراد قبیله بنی مژه هم همین را روا یت کرده‌اند. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز برایم از قول عبد الله بن ابی بکر بن عمرو بن 
رن را را بت کرد که آن دو می‌گفتند: بنی مه در 
حالی که چهار صد نفر بودند و حارث بن عوف مرّی فرمانده ایشان بود, در 
جنگ خندق شرکت کردند. حسان بن ثابت انها را هجا گفت. و ایشان هم 
شعری سرودند و همسایگی و مجاورت خود را با رسول خدا ذکر کردند. 
در نظر ما هم همین روایت صحیحتر است که حارث بن عوف همراه قوم 
خود در جنگ خندق شرکت کرد ولی از عیینه محافظه‌کارتر بود. 

گویند, مجموع افرادی که از قبایل قریش و سلیم و غطفان و اسد در جنگ 
خندق شرکت کردند ده هزار نفر بودند که به سه لشکر تقسیم می‌شدند. و 


سپاه حرکت کرد و چون به نزدیک مدینه رسیدند. قریش در ناحیه رومه [1] 
در وادی عقیق فرود امدند. عده‌ای از اعراب و همیپیمانان حبشی ایشان 
هم آنان را همراهی می‌کرد. غطفانی‌ها در منطقه زغابه که در سمت احد 
قرار دارد فرود آمدند. قریش چهار پایان خود را برای چرا در وادی عقیق و 
خارستانهای آن رها کرذنده افا در آنجا هیچ گونه علفی برای اسبها نبود, 
مگر همان علوفه‌ای که با خود از مکه آورده بودند- علوفه‌ای که قریش با 
خود آوزده بودند دزت بود. 
غطفانی‌ها هم شتران خود را برای چرا به بیشه‌های اطراف جرف 
فرستادند تا خارها را بچرند. 
این سپاه هنگامی به مدینه رسیدند که هیچ گونه زراعتی باقی نمانده بود, و 
مردم یک ماه قبل از آن کشت خود را درو و محصول و کاه خود را جمع 
اوری کرده بودند. غطفانی‌ها اسبهای خود را برای چرا به باقی مانده 
علفهای کشتزار رها کردند- و تعداد اسبهای غطفانی‌ها سیصد اسب بود- و 
علف موجود بر روی زمین تکافوی ایشان را تمی‌داه انفنانکه-شتران آنهما ار 
شدت لاغری مشرف به مرگ بودند. بهنگام ورود ایشان. مدینه نیز در اثر 
نباریدن باران خشک بود. 


[ (1)] رومه, سرزمینی است در مدینه, بین جرف و زغابه. (معجم البلدان, 
ج 4 ص 336). 
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(1) ون قرف .ان اهکه. ای دنه کرنن هه ترفن آمذنیه. وهی از 
سواران خزاعه خود را ۳ پیامبر (ص) رسانده و خبر دادند که قربش از 
مکه راه افتاده‌اند. این گروه فاصله میان مکه و مدینه را چهار روزه طی 


کرده بودند. در این هنگام پیامبر (ص) مردم را فرا  ِ‏ و خبر حرکت 


دشمن را به ایشان دادند و با آنها درباره جهاد و جنگ رایزنی فرمودند. 
پیامبر ان به آنها وعده دادند که اگر شکیبایی و پرهیزکاری کنند, پیروز 
خواهند شد, و مردم را به اطاعت از خدا و رسول فرمان دادند. پیامبر 


(ص) سً ی ور با مسلمانان مشورت فر مود. آن حضرت 
هنگام جنگ با مردم زیاد مشورت می‌فرمود. 

پیامبر (ص) فرمود: آپا برای مبارزه از مدینه بیرون برویم؟ پا در مدینه 
باقیخ تما تیه ق. کردا کون ان را دق ,سار با در فاصله تردیی مد یه 
باشیم و این کوه را پشت سر خود قرار دهیم؟ مسلمانان اختلاف نظر پیدا 
کردند. گروهی گفتند ما در فاصله میان منطقه بعاث و ئنيّة الوداع تا جرف 
قرار می‌گیریم. گروهی دیگر گفتند مدینه را پشت سر خود قرار می‌دهیم. 
سلمان گفت: ای رسول خدا,؛ و کاری که در رفن قاس و دیص هر کاه ۶1 


سواران بیم داشتیم نز کرد خود خندق مي کندیم. آپا صلاح می‌دانید که اکنون 
هم خندق درست کنیم؟ اين پیشنهاد را سلمان مسلمانان را خوش ۹ 
و این مطلب را هم بیاد آوردند که پیامبر (ص) در جنگ احد هم دوست 
2 که مسلمانان در مدینه بمانند و از آن بیرون نروند, بدین جهت 
مسلمانان بیرون رفتن از مدینه را دوست نداشتند و ترجیح می‌دادند که در 
مدینه بمانند. 
ابو بکر بن ابی سبره برایم از ابو بکر عبد الله بن جهم روایت ت کرد که 
ی گوت* رسول خد| (ص) سوار بر اسب خود شدند و همراه تبی چند از 
پاران خود اد مهاخرین و انضاز براه افتادندها در محله‌ای فرود آیند. پیامتر 
ار با ی زا یر را دح یر 
خندق را از ناحیه مذاد [2] شروع و به ذباب و راتح [3] ختم فرمایند. 
پیامبر (ص) همان روز فرمان حفر خندق را صادر فرموده و مردم را فرا 
خواندند. سپس نزدیی شدن دشمن را به ایشان خبر داده و محل استقرار 
لشکر را در دامنه کوه سلع قرار دادند. 
مسلمانان شتابان شروع به کندن خندق کردند, و می‌خواستند پیش از 
رشنندن ذشفن. آن. کار را به: سامان: رسانند. آخود بيامبن (ضی) هم براق 
ترغیب مسلمانان همراه ایشان در خندق کار می‌فرمود. مسلمانان از بهود 
بنی قریظه مقدار زیادی ابزار مانند بیل و تيشه و زنبیل امانت و 


[ (1)] سلع, نام کوهی در بازار مدینه است. (وفاء الوفاء ج 2 ص 324). 

[ (2)] مذاد, نام کوشکی از تین حرام در عرب مسجد فتح است. (وفاء 
الوفاء ج 2 ص 370). 

[ (3)] راتح, نام کوهی است. (وفاء الوفاء ج 2 ص 310). 
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(1) عاریه گرفته بودند. در آن. هنکام,بهود نی فربظه با رسول :دا رز 
حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی‌داشتند. پیامبر (ص) حفر هر 
بخش از خندق را به گروهی واگذار فرمود. 

مهاجران از راتح ت ذباب را می‌کندند, و انصار از ذباب تا کوه بنی عبید را. 
بقیه قسمتهای مدینه خانه‌های متصل بهم بود. 

محمد بن یحیی بن سهل از پدرش و او از قول پدر بزرگش روایت کرد که 
من بخاطر دارم که به مسلمانان نگاه می‌کردم و جوانها در حال حمل خاک 
بودند, و گودی خندق به اندازه یک قامت بود. مهاجران و ار خاکهای 
خندق را در زنبیلها بر روی سر خود می‌بردند و وقتی بر می‌ گشتند زنبیلهای 
خالی را از سنگهای کوه سلع پر می‌کردند. معمولا خاکها را در آن طرف 
می‌ریختند که رسول خدا (ص) و پاران بودند. و سنگها را در طرف دیگر 


می‌ریختند که مثل کودهای خرما به نظر می‌رسید. و نی از بهترین 
سلاحهای ایشان بود که دشمن را با ان می‌زدند. 

(ص) در آن روز با زنبیل خاک حمل می‌فرمود. مسلمانان رجز می‌خواندند 
و پیامبر (ص) هم این بیت را می‌خواندند: 

هذا الجمال لا جمال خیبرهذا ابژ ربنا و اطهر این مایه برکت است نه 
بارهای خیبر» آری پروردگار ما وکا پر وا مروت ایس 

در آن روز مسلمانان اگر از کسی سستی می‌دیدند بر او می‌خندیدند, و در 
آن روز بود که مسلمانان در مورد سلمان بگو مگو کردند. سلمان مردی 
تیرومند و کاملا اشنا به:عفر خندی بود. 

مهاجران می‌ گفتند سلمان از ماست. و انصار می‌گفتند او از ماست و ما به 
ای ای 

چون این گفتار مهاجران و انصار به اطلاع پیامبر (ص) رسید فرمود: 
سلمان مردی است که از خاندان ما شمرده می‌شود. سلمان به اندازه ده 
مرد کار می‌کرد تا اینکه قیس بن ابی صعصعه او را چشم زد و سلمان 
توش سوب رت آفاه کراین مورواو رسول دا (ص اسقال کرو 
و ایشان فرمود: کنار او بروید و او را وضو و غسل دهید, و اب ان را در 
ظرفی جمع کرده و پشت سر او خالی کنید! و چنین کردند. سلمان چنان 
بهبود یافت که گفتی از بند رسته است. 

جابر بن عبد الله شنیدم که می‌ گفت: در هنگام حفر خندق مساحتی را که 
پنج ذرع در پنج ذرع بود برای سلمان 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:335 

(1) تعیین کرده بو ۲ و او به تنهایی آن را کند و چون از کندن آن فارغ 
شد, می‌گفت: تزور ار زندگی‌ای جز زندگی آخرت نیست. 

ایوب بن نعمان از قول پدرش و او از قول جدّش, و جذش از قول کعب بن 
مالک نقل کرد که گفته است: در روز خندق ضمن کندن زمین رجز 
می‌خوانديم و ما- که همه از بنی سلمه بودیم- در یک گوشه مشغول کار 
بودیم, و پیامبر (ص) فرموده بودند که من چیزی نسرایم. من گفتم: آیا 
بیاهتر (ض در ضورد کین دیکزی هرن خنین تصمیمی .کر فته | با کفتند اری 
به حسان بن ثابت هم, چنین فرموده‌اند. من دانستم که پیامبر (ص) از اين 
جهت ما را منع فرموده است که ما می‌توانستیم چیزی بسراییم, و دیگران 
قدرت ان را نداشتند. بدین جهت تا پایان کار حرفی نزدم. 

چون کندن خندق تمام شد, پیامبر (ص) فرمودند: هیچ کس نباید از آنچه 
دوستش گفته است خشمگین شود و نباید تعبیر بدی کند, مگر آنچه که 
کعب و حسان گفته‌اند چون آن دو مایه سرودن شعر را دارند. 


یحیی بن عبد العزیز از قول عاصم بن عمر بن فتاده برایم نقل کرد که: 
جعیل بن سراقه مردی نیکوکار و در عین حال زشت و گرفتار بیماری 
پوستی بود و در روز خندق با مسلمانان در کندن خندق کمک می‌کرد. 
پیامبر (ص) در آن روز نام او را به عمر تغییر دادند. و مسلمانان شروع به 
خواندن رجزی کردند که چنین بود: 

بعد از اينکه نام او جعیل نود بیامیز اه را عهر تام گذاشت: اری. اه ترای 
بیچارگان پشتیبانی آشکار بود. 

و پیامبر (ص) فقط دو کلمه آخر هر مصراع را تکرار می‌فرمود. 

هنگامی که مسلمانان مشغول کندن خندق بودند. زید بن ثابت هم از 
کسانی بود که خاک می‌برد. سعد بن معاذ که همراه رسول خدا 3 
نشسته بود, به زید بن ثابت نگاه کرد و به پیامبر (ص) گفت: ای رسول 
خداء خدا را سپاسگزارم که. مرا آنقدر زنده نکهداشت که به:تو: ایفان 
آوردم, من در روز جنگ بعاث پدر این زید را که ثابت بن ضحاک بود و 
بیماری صرع داشت در آغوش گرفتم. پیامبر (ص) فرمود: بسیار پسر خوبی 
است! اتفاقا زید بن ثابت در خندق دراز کشیده و خوابش برده بود, و 
خوابش به حذی سنگین شده بود که عمارة بن حزم شمشیر و کمان و 
سیرش را برداشت و او بیدار نشد. مسلمانان پس از اینکه از حفر خندق 
فارغ شدند پراکنده گردیدند و تصمیم گرفتند از خندق مواظبت کنند و گرد 
آن باشدازی دهتد: آنها متوحه نید تشدید اف آودرا همان خفن ری کرزند: 
زید بیدار شد و چون این خبر به پیامبر (ص) رسید 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :336 ۱ ۲ 
(1) زید را احضار فرموده و گفتند: ای خواب آلوده. خوابیدی تا آنکه 
اسلحه‌ات را بردند؟! سپس رسول خدا (ص) فرمودند: چه کسی از اسلحه 
این پسر اطلاع دارد؟ عمارة بن حزم گفت: ای رسول خدا, اسلحه او دست 
من است. پیامبر (ص) دستور فرمودند اسلحه او را پس بدهد و هم نهی 
فرمود که هیچ کس حق ندارد حتّی به شوخی اسلحه مسلمانی را بردارد, 
که موجب ترس او گردد. 

عی نخس ار ول خر ال رن که رم کته هکس زر 
مسلمان نبود, مکر اینکه در کندن خندق شرکت داشت. با اینکه خاک 
می‌برد. چنانکه پیامبر (ص) و ابو بکر و عمر هم شرکت با 
بکر به هنگام کار هم از یک دیگر جدا نمی‌شدند. و در یک منزل سکونت 
داشتند و به هنگام حرکت هم با هم بودند- آن دو در جامه‌های خود خاک 
هی‌برد ند زیر | پواسطه. فجله فسلمانان» لین برای آنهانافی تماندم»نود. 
براء بن عازب می‌گفته است: من هیچ کس را در جامه سرخ زیباتر از 
پیامبر (ص) ندیده‌ام, چه, خود آن حضرت بسیار سپید و موهای سرش پر 
پشت بود, چنانکه به شانه‌های ان حضرت می‌رسید. و من در روز حفر 


خندق آن حضرت را دیدم که بر پشت خود خاک حمل می‌کرد, به طوری که 
گرد و خاک میان من و او مانع گردید. و من به سپیدی شکم او 
می‌نگریستم. ۳ ۱ 

ابو سعید خدری هم می‌گوید: گویی هم اکنون به پیامبر (ص) می‌نگرم که 
همراه مسلمانان مشفول حفر خندق بودند, و خاک میان سینه و شکم ان 
حضرت بود و چنین می‌فرمود: 

اللهمْ لولا انت ما اهتدیناو لا تصلقنا لصا رون ادا اگر تو ما را هدایت 
نفرموده بودی هداپت نمی شدبم؛ و نه تصدیق و نه نماز 
می‌گز اردیم. 

و اين گفتار را تکرار می‌فرمود. 

ابی بن عباس بن سهل از قول پدر و پدر بزرگش برایم نقل کرد که 
هب کووت! ما روز حفر خندق همراه رسول خدا| (ص) بودیم. آن حضرت 
تيشه را به دست گرفت و به سنگی زد که بانگی بلند برخاست و پیامبر 
(ص) خندیدند. پرسیدند ای رسول خدا از چه چیز خندیدید؟ ۱ 
فرمود: از قومی می‌خندم که ایشان را در قید و غل از خاور می‌اورند و 
ایشان ر بسوی بهشت می‌برند؛ و ایشان ان را خوش نمی‌دارندر 

و تیشه 
او به سنگ سختی برخورد کرد که پیامبر (ص) تيشه را از او گرفتند. وقتی 
که آولین ضربت:ر | زدید برفی از آن:ستی به-جاتب 
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(1) یمن پرید. سپس ضر به دیگری زدند و برقی از سنگ ,: به جانب شام 
پرید. ضربه سوم را که زدند. 

برقی به سوی خاور جهید, و هنگام ضربه سوم سنگ شکست. عمر بن 
خطاب می‌گفت: سوگند به کسی که او را به حق مبعوث فرموده است که 
آن سنگ مانند شن نرم گردید, و هر دفعه که پیامبر (ص) هویم 
اه هوک ی کت ی 

آو به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا. هر دفعه که تيشه می‌زدید از زیر 
ان برقی می‌درخشید. _ . دِ ۱ 

پیامبر (ص) فرمودند: مگر آن را دیدی؟ گفت: اری. پیامبر (ص) فرمود: در 
ضربه اول کاخهای شام در نظرم پدید امد, و در ضربه دوم کاخهای یمن را 
دیدم, و در ضربه سوم کاخ سپید خسرو را در مدائن دیدم. سیس پیامبر 
(ص) شروع به شرح دادن چگونگی کاخ خسرو برای سلمان فرمودند. 
سلمان گفت: درست می‌گویید, سوگند به آن کس که تو را بر حق مبعوث 
فرموده است که کاخ خسرو اینچنین ات که شرح می د هید و گواهی 
می‌د هم که رسول خدابی, پیامبر (ص) فر مود: اینها علامت فتوحاتی است 


که پس از من خداوند برای شما خواهد گشود. ای سلمان, شام فتح خواهد 
شد, و هرقل به دورترین نقطه کشورش خواهد گریخت و شما بر شام 
پیروز خواهید شد. هیچ کس را 0[ 
هم خواهید گشود, و خاور هم برای شما فتح خواهد شد, و خسرو پس از 
فتح کشورش کشته خواهد شد. سلمان می‌گوید: همه اینها را دیدم. 

برایم نقل کردند که خندق میان کوه بنی عبید در محله خربی تا راتج بود. 
مهاجران عهده‌دار حفر خندق از ذباب تا راتح بودند, و انصار فاصله میان 
ذباب تا خربی را می‌کندند. 

این قسمت از خندق را پیامبر (ص) و مسلمانان کندند. ساختمانهای مد ینه 
را هم متصل به یک دیگر قرار دادند که همچون حصاری شد. بنی عبد 
الاشهل هم بر گرد خود از منطقه راتج تا پشت آن خندق کندند, به طوری 
که خندق پشت مسجد مدینه را هم در بر گرفت. بنی دینار هم از خربی تا 
محل امروزی خانه ابن ابی الجنوب را حفر کردند. 

مسلمانان زنان و بچه‌ها را در برجها قرار دادند. و همچنین بنی حارثه هم 
کودکان را در برجها و کوشکهای مرتفع خود قرار دادند. در آن روز عايشه 
هم آنجا بود. بنی عمرو بن عوف نیز زنان و کودکان را در کوشکها جای 
دادند. بعضی از ایشان در ناحیه قباء گرد کوشکها را هم خندق کندند. بنی 
عمرو بن عوف حصارهای خود را استوار ساختند و در آن اجتماع کردند و 
ِ خطمه, بنی امیه, وائل و واقف هم زن و بچه خود را در حصار قرار 
دادند. 

عبد الرحمن بن ابجر, از قول صالح بن ابی حشّأان, و او از قول پیرمردان 
بنی واقف برایم نقل کرد که بنی واقف زنها و کودکان خود را در حصارهای 
خود جا داده بودند, و خود همراه 
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(1) پیامبر (ص) بودند, و معمولا در نیمروز از زن و فرزند خود خبر 
می‌گرفتند. پیامبر (ص) آنها را از حضور در جنگ منع فرمود. و وقتی اصرار 
کردند, مقرر فرمود که مسلح باشند, زیرا که از بنی قریظه بر ایشان 
می نتر سید. 

هلال بن امیه گفته است: با تنی چند از اقوام خودم و گروهی از بنی عمرو 
ینعی ام در از پل و منطقه صفنه گذشته بودیم و آهنگ منطقه قباء 
را داشتیم. همینکه به عوسا رسیدیم, ناگاه به گروهی برخوردیم که ناش 
بن قیس قرظی هم با ایشان بود, و ساعتی به سوی ما تیر اندازی کردند. 
ما هم پاسخ آنها را دادیم و بعضی از طرفین زخمی شد ند و مهاجمان 
پراکنده شدند و به پناهگاههای خود گریختند. ما هم به خانه‌های خود 
بر گشتیم, , و پس از آن دیگر اجتماعی از ایشان ندیدیم. 

افلح بن سعید., از محمد بن کعب برایم روا یت کرد: خندقی که پیامبر (ص) 


حفر فرمود, فاصله میان کوه بنی عبید تا راتج بود- و اين گفتار در نظر ما 
صحیح‌ترین روایت است. و هم گفته‌اند که خندق دارای درهایی بوده است؛ 
ولی نمی‌دانیم در کجا قرار داشته است. 

محمد بن زیاد بن آابی هنیده با سند خود از جابر بن عبد الله برایم نقل کرد 
که ی کت روز خندق مردم به سنگی بزرگ و سخت برخوردند و آنقدر با 
تیشه‌های خود به آن کوبیدند که شکست, سیس رسول خدا (ص) را فرا 
خواندند. آنخضت اب طلنید ویر ان سی با شیدنا به ضورت ری و تن 
در آمد. 

جابر بن عبد الله گوید: دیدم که رسول خدا (ص) مشغول کندن خندق 
هستند, و متوجه شدم که گرسنه‌اند. و می‌دیدم که میان چینهای شکم آن 
حضرت را گرد و خاک پر کرده است. پیش همسرم افذم ار ونکت 
0 ۱ 75 همسرم گفت: به خدا قسم ما چیزی جز 
اندکی گوشت میش و یک کیلو جو نداریم. جابر گفت: همین را آماده کن و 
بپز گوید: . ر 9 

قسمتی از آن گوشت را پختیم, و قسمت دیگری از آن را سرخ کردیم و 
آرد را هم خمیر کرده و برای پختن نان آماده کردیم. 

جابر گوید: من به حضور پیامبر (ص) برگشتم و پس از اینکه احتمال دادم 
که غذا آماده شده است, گفتم: ای رسول خدا! من برای شما خوراکی تهیه 
دیده‌ام, خودتان و هر یک از اصحاب که دوست دارید بفرمایید. پیامبر (ص) 
انگشتان دست خود را وارد انگشتان دست من کرد و بلند خطاب به همه 
اصحاب خود فرمود: دعوت جابر را بیذیرید! و آنها هم همراه ایشان به راه 
افتادند. من با خود گفتم: به خدا کار من به رسوایی کشید! و زودتر پیش 
همسرم رفتم و این خبر را به او دادم. او گفت: آیا تو همه را دعوت کردی, 
تاودا وت رم ٩‏ کر 
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سار وان وت کرکتی اه رای شا آتامشا توا 
رسول خدا خود داناتر است. 

گوید: پیامبر (ص) امدند, و به اصحاب دستور فرموده بود که به صورت 
گروههای ده نفری بيایند. آنگاه به ما فرمود: گوشتها را تکه تکه کنید و روی 
دیگ را هم با پارچه بپوشانید و نان را از تنور بیرون بیاورید و آن را 2 
پارچه‌ای بپیچید. و چنین کردیم. ما گوشتها را هم ریز کردیم و روی دیگ را 
با پارچه پوشانيدیم. بعد که رویش را- کشودیم...دیدم جیزی. از آن: کاننته 
نمی‌شود, و نان را از تنور بیرون آورده و رویش را پوشاندیم, و دیدیم که 
چیزی از آن هم کاسته نمی‌شود. همه مردم خوردند و سیر شدند, و ما هم 
خور دیق و یف تیگران هم دادن همه مزجدمی که در آن زو ههر ام پيامتر 
(ص) در خندق کار می‌کردند. و انصار این رجز را می‌خواندند: 


نحن الذین بایعوا محشداعلی الجهاد ما بقینا ابدا ما کسانی هستیم که با 
محمد بیعت کرده‌آیم, برای جهاد تا وقتی زنده باشیم. 

و پیامبر (ص) هم می‌فرمود: 

للم لا خیر الا خیر الآخره‌فاغفر للانصار و المهاجره 

خدایا خیری جز خیر آخرت نیست, پروردگارا مهاجران و انصار را بیامرز. 
ابن اتف سبر ه, از صالح بن محجمد بن زائده, از ابی سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف, از ای واقد ۳ روای بت کرد که که ون کت :۶ دیدم که پیامبر (ص) 
ضمن کندن خندق نوجوانان را سان فی دندنده و کزوهی را اجازه فرمودند 
۵ کرفهت زار کردند: همه آنهاز.حتی توخوانانین که بالغ تشم ود به آنها 
دستور هم داده نشده بود, در کندن خندق با پیامبر (ص) کار می‌کردند. ولی 
هتکاووت که کار بالا گرفت و جنگ در شرف آغاز بود, پیامبر (ص) به 
نوجوانانی که بالغ نشده بودند فرمان دادند که به خانه‌های خود 0 و 
همراه زنها و بچه‌ها در کوشکها باشند. 

تعداد مسلمانان در این جنگ سه هزار بود, و من خود می‌دیدم که پیامبر 
(ص) گاهی کلنگ می‌زدند. و گاهی با بیل خاکها را کنار می‌زدند, و گاهی 
هم با زنبیل خاک حمل می‌فرمودند. پیامبر (ص) در آن روز سخت خسته 
شده, لذا نشستند و بر لبه چپ خندق به سنگی تکیه دادند و خوابشان برد. 
من ابو بکر و عمر را دیدم که بالای سر ان حضرت ایستاده بودند و از 
نزدیک شدن مردم ممانعت می‌کردند تا ان حضرت بیدار نشوند. اتفاقا 
هف که تون نز ریک : آن حضرت رسیدم بیدار شدند, و برخاستند و فرمودند: 
ابا مرا تدای کردینه و کلبی را پزداسته و ستروغ بت صرنه ندن کرجنون و 
می‌فر مودند: 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :340 

(1) 

اللهم ان العیش عیش الاخره‌فاغفر للأنصار و المهاجره 

ال العن عضلا و القاره‌فهم که آنقل الحجاره 

خدایا زندگی واقعی زندگی آخرت است, خدایا انصار و مهاجران را بیامرز, 
خدایا قبیله‌های عضل و قاره را لعنت فرمای. که آنها مرا مجبور به حمل 
سنگ کرده‌اند. 

از-خمله کسانی. کم پیاخیر (ض) به آنان اخارزض شر کت در دادیم این 
عمر و زید بن ثابت و براء توافت بودند که هر کدام پانزده سال داشتند. 
عبد الحمید بن جعفر از قول پدرش برایم نقل کرد: مدت کندن و اماده 
کردن خندق شش روز طول کشید. پیامبر (ص) در دامنه کوه سلع فرود 
آمدند و آن کوه را پشت سر خود و خندق را روبروی خویش قرار دادند. و 
تشکر تام یار انجا یفن باس اضر (رض ) خبمه‌ای خرس در کبان 9 
که بیخ کوه- کوه احزاب- قرار داشت بر پا کردند. پیامبر (ص) میان زنان 


خود نوبت قرار داده بودند. چند روزی عايشه حضور داشت, و پس از او ام 
سلمه, و بعد از او زینب دختر جحش و میان همین سه نفر از بانوان نوبت 
بود. این سه بانو در منطقه خندق بودند. و دیگر همسران حضرت پیامبر 
(ص) در کوشکهای بنی حارثه بودند. و گفته‌اند که برخی از ایشان در برج و 
کوشک مسیر [1] بودند که در مخله ببی زریق قرار داشت و استوار و 
محکم بود. و هم گفته‌اند که برخی از ایشان در برج فارع [2] بودند, 9 
ابو ایّوب بن نعمان از قول پدرش برایم نقل کرد که گفته است: حییْ بن 
اخطب ضمن راه به ابو سفیان بن حرب و قریش گفته بود: قوم من بنی 
قریظه همراه شما خواهند بود, و ایشان هفتصد و پنجاه جنگجویند که 
اسلحه فراوانی هم دارند. چون به نزدیکی مدینه رسیدند ابو سفیان به 
حیوخ گفت: نزد قومت برو و از ایشان بخواه تا پیمان خود را با محمد برهم 
بزنند. 

حییْ به راه افتاد و پیش بنی قریظه آمد. و پیامبر (ص) هنگامی که به 
مدینه آمده بودند با بنی قریظه و بنی نضیر و دیگر بهودیانی که در مدینه 
بودند مصالحه فرموده بودند که آنها نه علیه آن حضرت پاشند و نه او را 
یاری دهند. و هم گفته‌اند که قرار بر این بوده است که اگر از بهود کسی 
به. خی بيامین پیابده ان .هودیان پيامید رادبارقه دهند. :و انها طبق. همان 
مات ها 


را هک اه ال ات ومع مها زو 
ج 2, ص 372). 

[ (2)] فارع, نام کوشکی در خانه جعفر بن یحیی در باب الرحمه است 
(سمهودی, وفاء الوفا, ج 2, ص 3<34). 
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(1) اوس و خزرح متداول بوده است, در مدینه مقیم باشند. 

و هم گفته‌اند که: حیوث از محل ذی الحلیفه راه خود را برگردانده و منطقه 
عصبه را پیمود تا خود را به کعب بن اسد برساند. کعب کسی بود که از 
طرف بنی قریظه پیمان را امضا کرده بود. 

محمد بن کعب قرظی در این مورد چنین گفته است: حییخ بن اخطب مردی 
شوم بود. هم بنی نضیر را به بدبختی افکند و هم قریظه را به کشتن داد, و 
ذوست می‌دانشتت که تر آنها رباشت :و فر فاندهی داشته باشد. 0 
قریش شبیه به او بود. ابو جهل بن هشام بود. 

چون حییْ پیش بنی قریظه آمد. ایشان او را در خانه خود نمی‌پذیر فتند و 
اين کار را خوش نداشتند. اولین نفری که حیی او را دید غزال بن سموئیل 
بود و به او گفت: خبری برایت ت آورده‌ام که از محمد راحت خواهی شد! این 


قریش است که به وادی عقیق فرود آمده‌اند و غطفان هم به محل زغابه 
رسیده‌اند. غژال در پاسخ او گفت: سو گند به خدا, بدبختی تفر نان را برای 
ما آورده‌ای! حیو به او گفت: چنین مگو! سپس بر در خانه کعب بن اسد 
رفت و در زد. ۲ 

کعب او را شناخت و گفت: دیدار حییخ مرا چه سود, مردی شوم که قوم 
خود را به بدبختی افکند, و اکنون هم از من می‌خواهد که پیمان شکنی کنم. 
گوید: حیتّ دوباره در را کوبید. کعب گفت: 

تو مرد شومی هستی! ! قوم خود را چنان ید بخت کردی که همه را به هلاک 
افکندی, از محله ما بر گرد که : بای مرب ففم هیا آماکه کرروای حون 
از بازگشت خودداری کرد. کعب گفت: ای حیی. من با محمد قراردادی 
دارم و پیمانی بسته‌ام و جز راستی چیزی از او دهم به خدا سوگند که 
او هیچ پیمانی را رعایت کرده است. حییٌ گفت: وای بر تو! من برای تو 
دریای بیکران و عزت روزگار را آورده‌ام, قریش را همراه همه سران و 
بزرکان ایشان و کنانه ر در منطقه رومه فرود آورده‌ام, و غطفان 
را هم همراه همه سران و بزرگانشان آورده‌ام, و در زغابه به طرف نقمی 
[1] فرود امده‌اند. اینها اسبان زیاد و شتران فراوان همراه دارند. عدد این 
سپاه ده هزار. و شمار اسب ایشان هزار است. و سلاح فراوان دارند, و 
محمد از اين جمله‌ها جان بدر نمی‌برد. همگی آنها پیمان بسته‌اند که 
مراجعت نکنند مگر اینکه محمد و همراهانش را درمانده سازند. کعب 
گفت: وای بر توا به خدا قسم خواری روزگار را و ابری را که فقط رعد و 
برق دارد و بارانی در آن نیست برای من آورده‌ای. و حال آنکه: هر غرقه 
دریای بیکرانی هستم و نمی‌توانم که خانه خود را ویران سازم, مخصوصا 
مار ی مه اس 


ای رکه ات که اس الب ای هه 
(وفاء الوفاء ج 2. ص 384). 
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(1) زنان و کودکان خرد سالم همراه من اند, از پیش من برگرد که به 
آنچه آورده‌ای نیازی نیست. 

حییٌ گفت: وای بر توا ار 
انجام دهنده اين کار نیستم. حییْ گفت: می‌دانم که از ترس نان و خورشت 
در را نمی‌گشایی که مبادا من از آن بخورم» ولی تعهد می‌کنم که دست 
خود را در ظرف غذای تو وارد نکنم. کعب از این حرف ناراحت شد و در را 
گشود, و حییْ بر او وارد شد, و مرتب در باغ سبز به کعب نشان داد تا او 
ملایم شد و به حییْ گفت: امروز را برگرد, تا من با سران بهود مشورت 
کنم. حیوث گفت: آنها همه کارهای یمان زا بة تو.وا خذان کرده‌آند و تو برای 


ایشان تصمیم می‌گیری. و شروع به اصرار کرد به طوری که او را از عقیده 
خود برگرداند. کعب به او گفت: من در کمال کراهت کاری را که تو 
می‌خواهی عهده‌دار می‌شوم و می‌ترسم که محمد کشته نشود. و قریش 
به سرزمین خود برگردند, تو هم به خانه و زندگی خود بر می‌گردی و من 
در گود باقی می‌مانم و با همراهانم کشته خواهیم شد. حیوث گفت: به 
توراتی که در روز طور سینا بر موسی نازل شده است, سوگند یاد می‌کنم 
که اگر محمد در اين هجوم کشته نشود. و قریش و غطفان هم پیش از 
آنکه او را از پای درآورند مراجعت کنند. من با تو در حصارت درآیم تا آنچه 
که بر سر تو خواهد آمد بر سر من هم بیاید. 
کعب پیمانی را که میان او و رسول خدا (ص) بود شکست و حیی نامه‌ای 
را که به فرمان پیامبر (ص) نوشته بودند خواست و آنرا پاره کرد و چون آن 
کانسا هام دادم رانست. که کار بالا و اهه کرفت و ی هه ور 
منتهی خواهد شد. 
حییْ از خانه کعب بیرون آمده و نزد مردم بنی قریظه که گرد خانه جمع 
شده بودند آمد و اين خبر را به ایشان داد: زیر بن باطا گفت: این مایه 
فرزندانمان در خانه‌هایمان رها می کنند, و 2 نبیروی ما به محمد 
نمی‌رسد. از این پس نه یک مرد بهودی راحت خواهد خوابید, و نه یک زن 
یهودی در مدینه می‌تواند اقامت کند. 
کعب بن اسد به دنبال پنج نفر از رسای یهود فرستاد که زبیر بن باطاء 
نباش بن قیس, غزال بن سموئیل, عسقبة بن زید و کعب بن زید بودند. و 
موضوع حییْ را با ایشان در میان گذاشت و گفت: حیو" گفته است که به 
کی تس ی ی ی و 
کف میشوی خی هم تایه کلم ی اگوی وت و و آنها 
به او گفتند؛ ما دوست نمی‌داریم ۱ 
با با تو-مخالفت کنیم:بولی: حییت کسی است 
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(1) که شومی او را دنه و کعب بن اسد بر کاری که کرده بود 
پشیمان شد. ولی چون خداوند متعال اراده هلاک ایشان را فرموده بود, 
آنچه می‌بایست پیش آمد. 
در آن موقع که رسول خدا (ص) و مسلمانان در خندق بودند. عمر بن 
خطاب به حضور پیامبر (ص) امد. ان حضرت در خیمه خود که از چرم بود و 
کنار مسجدی در بن کوه قرار داشت بودند. ابو بکر هم همراه پیامبر (ص) 
فد مسمابان کشت اوه کرو ناف ارت مب اف 
آنان مجموعا سی و چند اسب داشتند. سوارکاران بر دو سوی خندق 


می‌گشتند و به مردانی که آنها را در مناطق مختلف برای نگهبانی گذاشته 
بودند سرکشی می‌کردند. در این طوفم عم امد و کفت: ای رسول خدا, به 
من خبر رسیده است که بنی قریظه پیمان را شکسته, و جنگ خواهند کرد. 
این موضوع بر پیامبر (ص) گران آمّد و فرمود: چه کسی را بفرستیم که 
برای ما خبر صحیح بیاورد؟ عمر گفت: زبیر بن عوام. و او نخستین کسی 
بود که پیامبز (ص) گسیل داشتند و به او دستور دادند به طرف بنی قریظه 
برو. زبیر رفت و بررسی کرد. سپس برگشت و گفت: ای رسول خداء من 
دیدم که حصارهای خود را اصلاح. و راههای خود را آماده 9 
چهارپایان خود را جمع کرده بودند. در این هنگام بود که رسول خدا| 9 
فرموده بود: هر پیامبری را حواریانی است و حواری من زبیر پسر عمه من 
است. 

سپس پیامبر (ص) سعد بن معاذ, و سعد بن عباده. و اسید بن حضیر را 
احضار کرده و فرمودند: به من خبر رسیده است که بنی قریظه پیمان خود 
را شکسته‌اند, و تصمیم به جنگ گرفته‌اند, بروید ببینید ایا این خبری که به 
من رسیده است حق و صحیح است؟ ار این مطلب باطل و دروعغ بود, 
وقتی برگشتید آشکارا در میان بگذارید, و اگر دیدید راست است به اشاره 
بگویید. که خود من بفهمم و مایه تضعیف روحیه مسلمانان نشوید. 

این گروه چون پیش کعب بن اسد رسیدند. متوجه شدند که پیمان را 
شکسته‌اند. پس آنها را به حق خدا سوگند دادند که پیمان را رعایت کنند و 
پیش از اینکه کار بالا بگیرد و منجر به خون ریزی گردد بر سر عهد خود 
بازگردند و از یی بن اخطب پیروی نکنند. کعب گفت: ما هرن بیش ان 
پیمان بان تجی کرذیه: من آن پیمان را چنان بریدم که بند کفش خود را. 
سس شری ع فا مارا کی ی دی اه کر اسید بن 
حضیر به کعب گفت: ای دشمن خدا! به سرور خود دشنام می‌دهی و حال 
آنکه ‏ نو ففشان و کفو او نیستی. به خدا سوگند ای یهودی زاده, بخواست 
خدا قریش خواهد گریخت و تو را در خانه‌ات رها خواهند کرد, آنگاه به 
خواهی داد. و تو می‌دانی که بنی نضیر از تو عزیزتر بودند و توان و قدرت 
تو نصف قدرت ایشان است. و دیدی 

(1) که خداوند بر انها چه کرد. و پیش از آن هم بنو قینقاع بن به حکم و 
فرمان ما دادند. کعب گفت: 

ای پسر حضیر حالا از آمدنت مرا می‌ترسانی؟ همانا سوگند به تورات, که 
پدرت مرا در جنگ بعات دیده است, اگر ما نمی‌بودیم خزرجی‌ها او را از 
این سرزمین بیرون کرده بودند. وانگهی به خدا| قسم شما تاکنون_ به 
گروهی بزخورد نکرده‌اید که اداپ جنگ را بداند و خوب از غهده آن بر اید, 


یهودیان نسبت به پیامبر (ص)» و مسلمانان زشت‌ترین دشنامها را دادند و 
به سعد بن عباده نیز چندان ناسزا گفتند که او را خشمگین کردند. سعد بن 
معاذ به سعد بن عباده گفت: رهایشان کن. 

ما برای این کار و بگو مگو نیامده‌ایم, کا ر میان ما سخت‌تر از ناسزا گفتن 
به یک دیگر است. و شمشیر حکم فرما خواهد بود. 

کسی که سعد بن عباده را ناسزا داده بود, نباش بن قیس بود که به او 
گفت: فلان مادرت را باید دندان بگیری! و سعد بن عباده از اين ناسزا 
سخت خشمگین گردید. سعد بن معاذ به آنها گفت: من بر آن رون شما 
مب ری 2 هم ور روز بنی نضیر باشد. غژال بن سموئیل به و گفت: 
فلان پدرت را بخور! سعد بن معاذ گفت: و 9 
پسندیده‌تر از اين بود. 

گوید: آنها پیش پیامبر (ص) بر گشتند, و.چون به. حضور آن حخضرت رننیدند 
سعد بن عباده گفت: «عضل و قاره» و دو همراه او هم سکوت کردند و 
منظور سعد بن عباده از گفتن نام این دو قبیله مکر ایشان نسبت به خبیب 
و اصحاب رجیع بود. آنکان رنه پیامبر (ص) تکبیر فرمود و گفت: ای 
مسلمانان مژده باد شما را به یاری و کمک خدا. اين خبر میان مسلمانان 
منتشر شد و متوجه پیمان شکنی بنی قریظه گردیدند, و ترس و بیم 
مسلمانان فزونی یافت و کار بر ایشان سخت و دشوار شد. 

گویند: در اثر اين امر نفاق رونق گرفت, و مردم سست شدند, و گرفتاری 
بزرگ شد, و ترس و بیم شدت یافت: مخصوصا نسبت به زنها و بچه‌ها. 
وضع مسلمانان, چنان بود که خداوند تعالی می‌فرماید, اد جاوکم مٍِ فک 
من سمل مِنْکْم و لا راعتِ الصا ساعت القلوت الحتاحر و تون با 
الْظُْوتا- [1]- چون آمدند سوی شما از زبر سو و فرو سوی شما و چون 7 
جای برفت چشمها و رسید دل‌ها به حلق‌ها و گمان می‌بردید به خدای 
تعالی هر گونه گمان‌ها پیامبر (ص) و مسلمانان رویا روی دشمن بودند و 
نمی‌توانستند از جای خود حرکت کنند, و 


(0 
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)1( ناچار بودند که از خندق خود حفاظت و پاسداری کنند. گروهی سخنان 
زشتی گفتند, چنانکه معتب بن قشیر گفت: محمد, گنجهای خسرو و قیصر 
را به ما وعده می‌دهد, و حال آنکه هیچیک از ما تأمین ندارد که برای قضای 
حاجت خود برود, خدا و رسولش فقط ما را به خود غژه کرده و فریب 
می‌دهند. 


صالح بن جعفر, از قول ابن کعب برایم نقل کرد که پیامبر (ص) فرمودند: 


امیدوارم که برگرد خانه کعبه طواف کنم و کلید کعبه را بگیرم! خداوند 
خسرو و قیصر را هلاک خواهد فرمود و اموال ایشان در راه خدا بخشوده 
خواهد شد. پیامبر (ص). این سخنان 1 هنگامی می‌فرمودند که متوجه 
بودند چه ترس و بیمی مسلمانان را فرا گرفته است. معتب بن قشیر 
هنگامی که اين گفتار پیامبر (ص) را شنید آن سخنان را گفت. 

قریظه تلاش کردند که شبانه به هسته مرکزی مدینه شبیخون بزنند. به این 
منظور حییْ بن اخطب را پیش قریش فرستادند که هزار مرد از ایشان و 
هزار مرد از غطفان بيایند, تا به. کمک آنها خمله. کنتد. این خبر بم.پيامتر 
(ص) رسید و گرفتاری سخت شد. پیامبر (ص). اسلم بن حریش اشهلی را 
همراه دویست مرد. و زید بن حارثه را همراه سیصد نفر, برای پاسداری 
مدینه اعزام فرمودند که تأ سییده دم تکبیر بگویند. سواران مسلمین هم 
همراه آنها بودند, و چون صبح شد در امان قرار گرفتند. 

ابو بکر صدیق در این باره گفته است که: ما از یهود بنی قریظه نسبت به 
زنها و بچه‌هایی که در مدینه بودند, بیشتر می‌ترسیدیم تا از قریش و 
غطفان. من در آن شب بالای کوه سلع رفته بودم و به خانه‌های مدینه 
می‌نگریستم. و چون خانه‌ها را در حالت آرامش می‌دیدم, خدای عز و جل 
را ستایش می‌کردم. از غواملین که‌خذاوند نه.ان وسیاه نی فویظه. را از 
حمله به ۹ 0 ساخت.؛ موضوع پاسداری مه بود. 

در ۱ ۳ در محاصره خود داشتیم. ك (ص ) ۳ تا 
کردند و فرمودند: به اردوگاه بنی قریظه برو و ببین تصمیم شبیخون 
نداشته باشند, و یا از جایی نفوذ نکرده باشند, و خبرش را برای من بیاور. 
گوید: نزدیک غروب آفتاب بود که از حضور پیامبر (ص) بیرون ۲ 
سلع سرازیر شده بودم که آفتاب غروب کرد. نماز مفرب را گزاردم و به 
سوی راتج رفتم و از منطقه قبایل عبد الاشهل و زهره و بعاث گذشتم. 
چون نزدیک بنی قریظه رسیدم گفتم که کمین می‌کنم. و 
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(1) همین کار را کردم. ساعتی دژهای آنها را زیر نظر گرفته بودم که مرا 
خواب در ربود. ناگاه به خود آمدم و دیدم مردی مرا بر دوش خود حمل 
می ‌کند, و همچنان که خواب در بودم او مرا بدوش گرفته و حرکت کرده 
بود. وقتی فهمیدم که او از پیشاهنگان بنی قریظه است. سخت از رسول 
خدا شرمنده شدم, زیرا مأموریت و دستوری را که در مورد حفاظت به من 
دادم بودتدم ضانع. کردم بودم.. آن. قرو مرا نظرف خصاره و دژهایشان 
می‌برد و از صحبتی که به زبان عبری کرد او را شناختم او به مسخره 
گفت: گاوت گوساله چاقی زاییده است. گوید: اين را به خاطر داشتم که 


هیچیک از ایشان بدون دشنه‌ای که به کمر می‌بندد بیرون نمی‌آید. من 
دست خود را روی دشنه او گذاشتم و همان طور که مشغول گفتگو با 
مردی بود که بالای بارو ایستاده بود, دشنه را بیرون کشیده و جگرش را 
دریدم. او فریادی کشید که: این درنده را بگیرید! و یهودیان دسته‌های چوب 
را بر بالای برجهای خود آتش زدند و آن مرد با شکم دریده فرو افتاد و مرد. 
قرا هم تته‌انسدد.به چتی آمردندن و از-راهی که آهده بودم/ بر کشت 

معلوم شد جبرئیل موضوع را به رسول خدا خبر داده است و آن حضرت در 
حالی که می‌گفته: خوات. پیروز شدی! به یاران خود خبر داده است. 

من در حالی به حضور پیامبر (ص) رسیدم که میان یاران خود نشسته و 
صحبت می‌ ور مود. 

همینکه مرا دید فرمود: رو سپید باشی! گفتم: شما هم. فرمود: داستانت را 
بگو. و گفتم. فرمود: ۳ 

همچنان که بوده به اطلاع ایشان رسانده‌اند. 

خوّات می‌گفت: شبهای ما کنار خندق همچون روز بود. کس دیگری غیر از 
صالح بن خوات برایم نقل کرد که خلّات می‌گفت: من پس از جریان آن 
شب, و رفاقت و صمیمیتی که با یهودیان داشتم هميشه فکر می‌کردم که 
این کار و مخصوصا مسئله دشنه چه مقدار سوء اثر در یهودیان داشت. 

ابو بکر بن آبی سبره, از قول عبد الله بن ابی بکر بن حزم برایم نقل کرد 
که: شبی نباش بن قیس از حصار خود همراه ده نفر از شجاعان بهود 
بیرون اد به به امید اینکه بتواند شبیخونی بزند. چون به نزدیکی بقیع 
رسیدند با گروهی از مسلمانان که از یاران سلمة بن اسلم بن حریش 
بودند, برخوردند و پس از ساعتی درگیری ها باز گشته بودند. 
چون این خبر به سلمة بن اسلم, که در محله بنی حارثه بود رسید, با 
اصحاب خود به دژهای 7 توجه کرد, و گرد حصارها شروع به به گردش 
کردند. بهود از این امر به و افتادند و بر فراز برجهای خود آتش 
آفروختند و می‌گفتند: شبیخون: ! شبیخون! مسلمانان دو پایه چاههای آب 
آنها را ویران 
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(1) کردند و بهودیان از ترس یارای خروج از حصار خود را نداشتند. 
پیرمردی از قریش این داستان را برایم گفت, و ابن ابی الزناد و ابن جعفر 
هم می‌گفتند اين داستان از آنچه در ا اتفاق افتاده صحیح‌تر است و آن 
این است: حسان بن ثابت مردی فوق العاده ترسو بود, و همراه زنان به 
برجها رفته بود. صفیّه دختر ابو طالب در برج فارع بود و گروهی از جمله 
حسان بن ثابت همراه او بودند. در این موقع ده نفر از بهود به فرماندهی 
غرالن ه هه تیار کی مکی آزیسن فرب هدن ها روت یف ان حصان 


حمله آوزتاند و شروع به نفوذ و تخریب حصار کردند. صفیه به حسان 
که ای انا الل سر خر بوقعی کر ان یه مه توا فرر تا 
خود را بر این یهودیان عرضه نمی‌دارم ! ۳ اینکه یکی از بهودیان به در برج 
رسید و خواست داخل شود. صفیه جامه بر خود پیچید و چماقی بدست 
گرفته بسوی آن مرد رفت و چنان ضربت سختی بر او زد که سرش را خرد 
کرده و او را کشت و دیگر یهودیان گريختند. 

بنی حارثه هم جمع شدند, و اوس بن قیظی را به حضور رسول خدا (ص) 
فرستادند و پیام دادند که خانه‌های ما بی‌پناه و بی حفاظ است. و خانه 
هیچیک از انصار چون خانه‌های ما نیست, میان خانه‌های ما و بنی غطفان 
هیچ کس نیست که آنها را از ما دفع کند, به ما اجازه دهید که برگردیم و 
زنان و بچه‌های خود را حفاظت کنیم. پیامبر (ص) به آنها اجازه فرمود و آنها 
آماده باز گشت شدند. ۱ 

چون این خبر به سعد بن معاذ رسید به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت: ای 
رسول خدا| به ایشان اجازه ندهید, چون به خدا قسم هر موقع شدت و 
سختی برای ما و ایشان پیش می‌آید چنین می‌کنند. آنگاه روی به بنی حارثه 
کرد و گفت: این کار همیشگی شما نسبت به ماست. هر گرفتاری که پیش 
مه ات شا یر ار کرو ایه ور عین ال سامت (ر انشان را 
باز گرداند. 

از سعد بن ابی وقاص حالتی دیدم که موجب شد همواره او را دوست 
داشته باشم. گوید: پیامبر (ص) مرتبا از شکافی که در خندق ایجاد شده بود 
رفت و آمد می‌فرمود که از آن حراست فرماید. تا اینکه سرما موجب آزار 

آن حضرت شد و پیش من آمدند, هر از زو رت را گرم کردم, و یس از 
اینکه گرم شدند دوباره برای ار از همان شکاف بیرون رفتند و 
و می‌تر سم که دشمن از این شکاف نفود کند. عاپشه گوید: 
همچنان که پیامبر (ص) در کنار من بودند و گرم می‌شدند. می‌فرمودند: ای 
کاش مرد نیکوکاری امشب از من پاسداری می‌کرد. گوید: در همین موقع 
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(1) صدای سلاح و برخورد آهن بیکدیگر را شنیدم, و پیامبر (ص) فرمودند: 
کیست ؟ گفت: سعد بن آابی وقاصم. فرمودند: از این شکاف مواظبت کن. 
و ار ری اه رآ ماخ تن ان یرت ۱ 
می‌ شنیدم. 

۱ 0 0 و 
در تمام مدت اقامت رسول خدا| (ص) همراه ایشان بودم» و با آنکه سرمای 
سختی بود پیامبر (ص) شخصا در خندق پاسداری می‌دادند. شبی به ایشان 


می‌نگریستم که برخاستند و مدتی نماز گزاردند. سپس از خیمه خود بیرون 
رفته, و ساعتی دیده بانی فرمودند و شنیدم که می‌فرمود: گروهی از 
سواران دشمن دور خندق فا کر دنر آیا کسی برای مقابله با آنها هست؟ 
آنگاه عباد بن بشر را صدا زدند. عبّاد گفت: گوش به فرمانم! فرمودند: ایا 
کسی هم همراه تو هست؟ گفت: آری, من همراه گروهی از یاران ِِ 
گرد خیمه شما هستیم. فرمودند: با یاران خود کنار خندق برو و بگرد که 
گروهی از سواران دشمن این دور و بر می‌گردند, و طمع بسته‌اند که به 
کی ژزنند. آنگاه دعأ فرمودند که: پروردگارا شر ایشان را از ما 
دفع کن, و ما را بر ایشان پیروز فرمای, و آنها را مغلوب گردان که کسی 
غیر از تو نمی‌تواند انها را مغلوب کند.. ر 

عباد بن بشر همراه پاران خود راه افتاد و ناگاه متوجه شد که ابو سفیان در 
گروهی از سواران مشرک دور و بر قسمتهای کم عرض خندق می‌گردد. 
مسلمانان در مقابل انها ایستادند, و انها را با تیر و سنگ زدند. و بالاخره 
موفق:شدند که آنها زا باتیر اندازی تضفیف. کرده:و واذاز به باز کشنت: کتند. 
عبّاد بن بشر می‌گوید: موقعی که برگشتم دیدم پیامبر (ص) نماز می‌خوانند 
و من جریان را به ایشان اطلاع دادم. 

ام سلمه و پیامبر (ص) خوابيدند, و من صدای خرخر او را که در 
خوابی آرام فرو رفته بود می‌ شنیدم, تا آنکه صدای اذان بلال را شنیدم که 
دمیدن سییده را اعلام می‌کرد. پیامبر (ص) بیرون رفته نماز صبح را با 
مسمانان کشا دنه آن حضرت. می قر موز: خدا عباد بن بشر را رحمت کند! 
عبّاد بن بشر همواره ملازم خیمه پیامبر (ص) بود و از آن حراست می‌کرد. 
ایوب بن نعمان از پدرش برایم روایت ت کرد که می گفت: اسید بن حضیر و 
یارانش که از خندق پاسداری می‌کردند به جایی رسیدند که اسهها 
ی نو آنشته از ار رن واساه با کروهی: از عشر کان-بوخوردند که خذوو 
صد سوار بودند و عمرو بن عاص فرمانده ایشان بود که تصمیم داشتند بر 
مسلمانان حمله کنند. اسید بن حضیر به اتفاق همراهان در مقابل آنها 
ایستادند و آنها را با سنگ و تیر زدند تا پشت کردند و گريختند. سلمان 
فارتینن هم که در آن شب ههر آه 
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(1) مسلمانان بود, به اسید گفت: دهانه خندق در اینجا تنگ است. و 
می‌ترسیم که اسبهای آنها از اینجا بپرند. مردم در کندن ارت یش له 
کرد بودندر لدادن ان نت :با شاب آنجا را دوباره کنزمو. بسن ررض آن 
افزودند تا بصورت خندق در آمد و از این مسأله آسوده خاطر شدند. 
مسلفانان با انکه کر سرما و کرستی مدید بودنن نه. نونت: ان خیدوو 
پاسداری و حفاظت می کردند. 

از جابر بن عبد الله برایم نقل کردند که می‌گفت: موقعی که من از خندق 


پاسداری می‌کردم متوجه شدم که سوارکاران مشرکین دور و بر خندق 
می‌گردند, و در جستجوی محل باریکی از خندق هستند که از آنجا گذشته و 
نفوذ کنند. عمرو بن عاص و خالد بن ولید در صدد این بودند تا از غفلت 
مسلمانان استفاده کرده و این کار را انجام دهند. ما با خالد بن ولید برخورد 
کردیم که همراه صد سوار در جستجوی محل باریکی از خندق بودند, و 
می‌خواست سواران خود را عبور دهد که ما به طرف آنها تير اندازی کردیم 
از قول محمد بن مسلمه هم برایم نقل کردند که می‌گفت: در آن شب 
خالد بن ولید همراه صد سوار از ناحیه وادی عقیق خود را به مذاد رساند, و 
مقابل خیمه پیامبر (ص) در آن سوی خندق ایستاد. من مسلمانان را متوجه 
کرده و به عباد بن بشر که سر پاسدار خیمه پیامبر (ص) بود, و در حال 
نماز بود. بانگ زدم: مواظب باش غافلگیر نشوی! او بسرعت به رکوع و 
سجود پرداخت و خالد همراه سه نفر دیگر جلوتر آمد. و شنیدم که 
می‌گویند: این خیمه محمد است. تير اندازی کنید! و شروع به تير اندازی 
کردند. ما در این طرف خندق و آنها در طرف دیگر خندق به مقابله 
پرداختیم و شروع به تير اندازی به یک دیگر کردیم و یاران ما به کمک 
آهدند و یاران. ایشان هم به باری آنها شتافتند: گروه زیادی از هر دو سو 
ای سیر تخیر است وا خ راما را 
تعقیب کردیم, و به هر پست نگهبانی که می‌رسیدیم گروهی با ما راه 
می‌افتادند و گروهی هم همچنان پاسداری می‌دادند, تا به منطقه راتج 
رشنيديم :در آنها دشمن هدئی. طظولانی ایستاده و متتظر یی فربظه ند ۷ 
به مرکز مدینه حمله کند. ناگاه متوجه شدیم که سواران سلمة بن اسلم بن 
حریش. که مشغول پاسداری از مدینه بودند. رسیدند و خود لشکر 
خالد زدند و به جنگ پرداختند. به اندازه دوشیدن میشی بیشتر طول نکشید 
که دیدم سواران خالد پشت کردند. و سواران سلمة , بن اسلم آنها را 
تفقیب کردم تا ان جامی که امه بودنم رشان کروند. 

چون صبح شد قریش و غطفان خالد را سرزنش کرده و گفتند: هیچ کاری 
انجام ندادی, نه نسبت به انها که از خندق پاسداری می‌کردند, و نه نسبت 
به آنان که به تو حمله کردند. خالد 
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(1) گفت: من امشب جایی نمی‌روم. سواران دیگری را بفرستید تا ببینیم 
ابن ابی سبره, از عبد الواحد بن ابی عون, و او از قول ام سلمه همسر 
پیامبر (ص) بودم و آن حضرت خواب بودند که ناگاه هیاهویی بگوشم رسید, 
و شنیدم کسی می‌گوید: يا خیل الله! و این شعاری بود که پیامبر (ص) 


برای مهاجران تعیین فرموده بود. پیامبر (ص) از صدای او بیدار شدند و از 
خیمه بیرون رفتند. گروهی از صحابه کنار خیمه پاسداری می‌دادند که عباد 
بن بشر هم جزء ایشان بود. پیامبر (ص) فرمودند: چه خبر است؟ عباد 
گفت: امشب نوبت پاسداری عمر بن خطاب است, وصز ی اوست که با 
«خیل الله» یاری می‌طلبد و مردم به سوی او در حر کتند. صدای او از 
عباد بن بشر فرمود: 

برو و ببین چه خبر است و ان شاء اللّه بر گردی و خبرش را برایم بیاوری! 
ام سلمه می‌گوید: من بر در خیمه ایستاده بودم, و آنچه می‌گفتند گوش 
می‌دادم. پیامبر (ص) همچنان ایستادند تا عباد بن بشر برگشت و گفت: 
عمرو بن عبد ود با گروهی از سواران دشمن از جمله مسعود بن رخية بن 
نویره با سوارانی از غطفان حمله اورده‌اند و مسلمانان مشغول تیر اندازی 
ام سلمه گوید: پیامبر (ص) وارد خیمه شدند و زره و مغفر پوشیده بر 
اسب خود سوار شدند, و همراه اصحاب بیرون رفتند ۳ به ان محل بروند. 
چیزی نگذشت که خوشحال بر گشته و فرمودند: خداوند آنها را بر گرداند, و 
گروه زیادی از آنها زخمی شدند. گوید: پیامبر (ص) دوباره خوابیدند و من 
صدای نفسهای بلند ان حضرت را می‌شنیدم که دو مرتبه هیاهویی شنیدم. 

پیامبر (ص) از خواب پریده و فریاد زدند: آی عبّاد بن بشر. گفت: گوش 
بفرمانم. فرمود: ببین چه خبر است. او رفت و برگشت و گفت: ضرار بن 
خطاب است که با سواران مشرکان از جمله عيينة بن حصن و سواران 
خطفانی دز مخل: کوم.بنی عبیذ خمله آوردم است. و مسلمانان هم مشغول 
نیر اندازی و پرتاب شتنی شده‌اند. پیامبر (ص) به خيیمه بر گشتند, زره 
پوشیده بر اسب خود سوار شدند و با یاران خود به آن سمت حرکت 
فرمودند و تا هنگام سحر برنگشتند. هنگام سحر بود که پیامبر (ص) 
برگشته و فرمودند: با حالت گریز عقب‌نشینی کردند و تعداد زیادی نیز از 
آنها زخمی شدند. 

سپس ر همراه اصحاب نماز صبح گزاردند و نشستند. ام سلمه می گفت: من 
در جنگهای گوناگونی که در آن: ترش و کشتان کم فرها درد خدست 
پیامبر (ص) بودم, مانند جنگ مریسیع, خیبر, حدیبیه و فتح مکه و حنین. 
هیچکدام از اين جنگها پیامبر (ص) را به اندازه 
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)1( جنگ خندق بزحمت نیفکند و برای ما هم هیچکدام ترسناک‌تر از خندق 
نبود. علت آن: هم این نود که مسلمانارن همجون درشت بر شاج و برکی 
بودند, و ما از طرف بنی قریظه در مورد حمله به زنها و بچه‌ها اطمینان 
نداشتیم. لذا مدینه تا صیح پاسداری می‌شد و تمام شب بانگ تکبیر در 


دشمنان را خشمگین بر‌گرداند, و خیری به ایشان نرسید., و خداوند متعال 
مقمنان را در جنگ کفایت فرمود. 

ابراهیم بن جعفر از قول پدرش برایم نقل کرد که, محمد بن مسلمه گفته 
است: شبی گرد خیمه پیامبر (ص) پاسداری می‌دادیم و آن حضرت خواب 
بود, چنانکه صدای نفسهای بلند او را می‌شنیدیم: ناگاه تعدادی سوار بر 
بالای کوه سلع ظاهر شدند که نخست عباد بن بشر متوجه ایشان شد و ما 
را خبردار کرد. من به طرف سواران حرکت کردم, و عباد بن بشر در حالی 
که دست به قبضه شمشیر خود داشت. همچنان بر در خیمه ایستاده و مرا 
نگان می‌کرد. من بر گشتم و گفتم: سواران مسلمان و خودی هستند که به 
سرپرستی سلمة , بن اسلم بن حریش بر بالای کوه آمده‌اند. و سر جای خود 
برگشتيم. ۱ ۱ 

محمد بن مسلمه می‌گفت: در جنگ خندق شبهای ما هم چون روز بود تا 
اینکه خداوند متعال گشایشی در ان ایجاد کرد. 

خارجة بن حارث و ضحاک بن عثمان از قول جابر بن عبد الله برایم نقل 
کردند که می‌ گفت: 

ترس ما در مورد حمله بنی قریظه به زنان و بچه‌های مقیم مدینه از قربش 
بیشتر بود, تا اینکه خداوند گشایشی در ان ایجاد کرد. 

گویند, کافران میان خود نوبت گذاشته بودند, یک روز ابو سفیان بن حرب با 
یاران خود عهده‌دار سپاه بود. و یک روز هبيرة بن آبی وهب, و یک روز 
عکرمة بن ابی جهل, و یک روز ضرار بن خطاب. آنها سواران خود را به 
طور پراکنده میان مذاد و راتج 0 دراو ده کر مرو 
خود گاه جمع شده و گاهی پراکنده می‌شدند, تا اينکه کار بالا گرفت و 
هردم. تخت تور ند دمن :یر آندار ان خود را جلو. آور دم نود وف تیر 
اندازانی مانند حبان بن عرقه, و ابو اسامه جشمی. و برخی دیگر از قبایل 
غیر مشهور با آنها بودند. روزی این تير اندازان اقدام به ساعتی تیر اندازی 
کردند و همه انها یک هدف داشتند که خیمه پیامبر (ص) بود. 

پیامبر (ص) در حالی که زره و مغفر پوشیده بود ایستاده بودند, و هم 
گفته‌اند که سوار بر اسب خود بودند. حبان بن عرقه تیری به سعد بن معاذ 
وه یرب پزریر یت بمع و حبان بن عرقه گفت: بگیر که 
من پسر عرقه هستم! و پیامبر (ص) در پاسخ فرمودند: 

خداوند چهره‌ات را به آتش کشاند! و گفته شده است که ابو اسامه 
خمت فد را عر ون است: 
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(1) و سعد زره بر تن داشت. ۳ 

عايشه همسر پیامبر (ص) می‌گوید: پیش از اینکه احکام حجاب وارد شود 


ما در کوشک بنی حارثه بودیم, و مادر سعد بن معاذ هم با ما بود. در این 
موقع سعد بن معاذ بر ما گذشت و بر تن او اثر عطر خلوق بود. و من 
کسی را در استعمال اعظر بهتر از سید ندیدو‌اض سعد زرهی بر تن 
داشت که آستینهای آن را بالا زده بود, و به خدا قسم در آن روز من از 
آنچه بر او آهده می‌تزسیدم.. در آن هنگام. سعد زوبین را در دست. خود 
خر کت ی اه انش اف ای 
لبث قلیلا یدرک الهیجا حمل‌ما احسن الموت آذا حان الاجل اندکی صبر کن 
تا حمل [1] چنگ را درک کند, هنکافی. که اعلن نی باه در سر 
خوب است. 
مادر سعد به او گفت: پسرکم زودتر به رسول خدا بپیوند! به خدا قسم 
تأخیر کرده‌ای. 
عايشه گوید: من به مادرش گفتم: دوست می‌داشتم که زره سعد تا سر 
انگشت او را بپوشاند. 
گفت: آنچه خداوند مقدر فرموده باشد, خواهد شد. و مقدر شده بود که در 
آن روز او تیر بخورد, و چون خبر رسید که او تير خورده است. مادرش 
: وای بر من از کوه استوارم. 
رسای کافران تصمیم گرفتند که فردا دسته جمعی حمله کنند. به این 
جهت ابو سفیان بن حرب, و عکرمة بن ابی جهل, و ضرار بن خطاب, و 
خالد بن ولید, و عمرو بن العاص, و هبيرة بن ابی وهب, نی عد الا 
مخزومی, و عمرو بن عبد, و نوفل بن معاویه دیلی, همراه گروه دیگری بر 
گرد خندق شروع به حرکت کردند. رسای غطفان هم. یعنی عبينة بن 
حصن, و مسعود بن رخیله, و حارث بن عوف و رسای قبیله بنی سلیم. و 
از بنی اسد طليحة بن خویلد نیز همراهشان بودند. این گروه پیادگان را 
پشت سر گذاشتند, و خود در جستجوی نقطه باریکی از خندق بر آمدند تا 
از آن جا با اسبهای خود به سوی پیامبر (ص), و اصحاب آن حضرت هجوم 
برند. اتفاقا به جای تنگی رسیدند که مسلمانان از آن غفلت کرده بودند. 
آنها شروع به پراندن اسبان خود کرده, و می‌گفتند: اين مکر و حیله است و 
عرب هرگز چنین مکر و خدعه‌ای نمی‌کند. و گفتند, مردی ایرانی همراه 
اوست که او این راهنمایی را کرده است. 1 
از اینجا عبور می‌کند؟, و عکرمة بن آبی جهل, و نوفل بن عبد الله, و ضرار 
بن خطاب و هبيرة بن ابی وهب, ی و 
دیگران همان طرف خندق فاتتدنه مان ان عبور نکردند. به ابو سفیان گفته 
شند؛ تو عبور نمی‌کنی؟ گفت: حالا 


[ (1)] خصل؛ نام شخصی است. 
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(1) که شما گذشتید. اگر محتاج به ما شدید ما هم خواهیم آمد. 

در این موفع عمرو بن عبد شروع به هماوردطلبی کرد, و این رجز را 
و لقد بححت من النداءلجمعکم هل من مبارز از بس که به جمع شما فریاد 
کشیدم که هماوردی هست؟ صدایم گرفت وی ادن ان زو نز انکتخته 
شده بود. و خونخواهی می‌کرد. او در جنگ بدر شرکت کرده و زخمی شده 
بود, و در جنگ احد شرکت نکرده, و روغن مالیدن بر خود را حرام کرده 
بود: هگر اینکه از محمد. (ض) و بارانشن انتقام بکیرد. آو جن آن صوفع 
سالخورده بود, گویند, به نود سالگی رسیده بود. 

چون او هماورد طلبید, علی (ع) برخاست و خطاب به رسول خدا| (ص) 
گفت: من با او مبارزه خواهم کرد! و تا سه مرتبه این امر تکرار شد. ۰ و به 
واسطه شجاعت و اهمیت عمرو گویی بر سر مسلمانان مرغ نشسته و 
همگی سکوت کرده بودند. 

پیامبر (ص) شمشیر خود را به علی (ع) لطف فرمود, و به دست خود 
عمامه بر سرش پیچید. و دعا فرمود و عرض کرد: پروردگارا او را بر 
دشمن یاری گوید. عمرو پیش آمد و سوار بر اسب بود, و علی (ع) 
پیاده. علی (ع) به او گفت: تو در جاهلیت می‌گفتی هیچ کس نیست که سه 
حاجت از من بخواهد مگر اینّه یک حاجت او را پر می‌آورم. گفت: همچنین 
که خدانی خر بر وزدکار یک مت ومد (عی) رفتول آوست: و مایم 
امر پروردگار جهانیان شوی. عمرو گفت: ای برادر زادم از این بگذر. 
فرمود: دیگری این است که به سرزمین خود برگردی, اگر محمد (ص) 
راستگو باشد تو در پناه او به سعادت می‌رسی, و ار غیر از این باشد, 
آنچه که تو می‌خواهی دیگران انجام می‌دهند. 0 این چیزی است که 
زان قربش قر ی نف ان باره صحبت نخواهند کرد, من عهدی را که 
می‌باید, با خود بسته‌آم و روغعن مالیدن بر خود را حرام 74 تقاضای 
سوم تو چیست؟ علی (ع) فرمود: جنگ. عمرو خندید و گفت: اين دیگر 
ضفتوم. انتت: که: فک تفن کرد کسته از رت در ان مورده هرا به بخل 
متهم کند, ولی من خوش نمی‌دارم کسی مثل تو را بکشم, مخصوصا که 
پدرت هم ندیم من بوده است, برگرد که تو تازه- جوانی, و من می‌خواهم با 
دو سالخورده‌تر قریش که ابو بکر و عمرند بستیزم. علی (ع) فرمود: 

به هر حال من تو را به مبارزه دعوت می‌کنم و دوست دارم که تو را 
بکشم. ری آنده‌هن شد ما سس سصفوود افو وا نت که 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: ۲ ۱ 
(1) جابر گوید: ان دو بیکدیگر نزدیک شدند, و کرد و غباری برخاست که ان 
دو را نمی‌دیدیم», از پس ان تکبیر شنیدیم؛ و دانستیم که علی (ع) او را 


کشته است. یاران عمرو هراسان روی به گریز نهادند, و اسبهای ایشان 
آنها را از خندق رد کرد. فقط ات دول و مت ال او را درح ی ادکن 
۵ نها بان ارفن نی به او زدند که کشته شد. دیگران هم گریختند, 
زییر بن عوّام. و عمر بن خطاب از پی ایشان رفتند. و ساعتی آنها را 
تعقیب کردند. ضرار بن خطاب با نیزه به برادرٍ خود عمر بن خطاب حمله 
آورد, و همینکه نیزه او به پوست عمر رسید آن را برداشت و گفت: این 
نعمت بزرگ را بیاد داشته باش. زیرا من سوگند خورده‌ام که دستهایم به 
خون کسی از قریش آلوده نگردد. ۲ 

صراز مش اس مصناق موی ادا و کت هآ فرخک کم ی 
عبید آیستاده بودند. 

۱ که با ۱ ۳ 3 1 
گفته شده است که دوش اسب را هم در هم درید. کسی به او گفت: به 
خدا قسم شمشیری همچون شمشیر تو ندیده‌آیم! وتآمی حت : ارتباطی 
به شمشیر ندارد, قدرت بازوی من است. 

عکرمه و هبیره هم گریختند و خود را به ابو سفیان رساندند. زبیر به هبیره 
هم حمله کرد و ضربه‌ای به انتهای زین زد که موجب شد زره ارزشمندی 
که بر پشت اسب بسته بود باز شده و بیفتد. و زبیر آن را برای خود 
برداشت. عکرمه هم ضمن گریز نیزه خود را انداخت. چون پیش ابو سفیان 
رسیدند, ابو سفیان گفت: آمروز زور ی است که براق ما حبزی: در ان تبود, 
باز گردید! این بود که قربش پراکنده شده, 9 به سمت وادی عقیق 
عقب‌نشینی کردند. غطفان هم به منازل خود برگشتند, ولی قرار گذاشتند 
که فردا همگی با هم حمله کنند و هیچ کس از آن خودداری نکند. قریش و 
غطفان در آن شب به تحریض و ترغیب یاران خود پرداختند, و پیش از 
طلوع خورشید در کنار خندق حاضر بودند. 

پیامبر (ص) هم اصحاب خود را به جنگ ترغیب و تحریض فرمود, و به آنها 
وعده داد که اگر شکیبایی ورزند. پیروزی از ایشان خواهد بود. کفار 
ماه اس تا کین ان هر سم اضر وم وس رای 
خندق را گرفته بودند. 

ضحاک بن عثمان, از عبید الله بن مقسم, از جابر بن عبد الله, برایم روایت 
کردند که گفته است: کفار تمام آن روز را با ما جنگ کردند و لشکرهای 
خود را به حرکت دراوردند. خالد بن ولید با لشکری عظیم به سوی پیامبر 
پیامبر (ص) و مسلمانان نتوانستند مواضع خود را ترک کنند, حتی پیامبر 
((ص) 
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(1) نتوانستند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء ۳ بگزارند. یاران پیامبر 
(ص) می‌گفتند: ای رسول خداء ما نتوانستیم نماز بگزاریم! و پیامبر (ص) 
در پاسخ می‌فرمود: من هم به خدا قسم نتوانستم که نماز بگزارم! تا اينکه 
سرانجام خداوند متعال دشمن را متفرق کرد و در حالی که پراکنده شده 
بودند به اردوگاههای خود بر گشتند. مسلمانان 73 خیمه پیامبر (ص) جمع 
شدند, و اسید بن حضیر همراه دویست نفر از مسلمانان در کنار خندق 
ماند. 
در همان حال سوارانی از دشمن؛ که خالد بن ولید فرماندهی آنها را بر 
عهده داشت. به خیال شبیخون زدن به لبه خندق امدند که مسلمانان 
ساعتی با آنها درگیر شدند. وحشی هم در سپاه کافران بود, و زوبین خود را 
بعدها می گفت : خداوند متعال, حمزه و طفیل را با زوبین من گرامی 
داشت (به درجه شهادت رسیدند.- م.) و مرا به دست ان دو خوار و زبون 
0 
نکر 
چون پیاأمبر (ص) به محل خیمه خود رسیدند, به بلال دستور اذان دادند و او 
هم شروع به به گفتن اذان کرد. عبد الله بن مسعود می‌گفت: پیامبر (ص) به 
بلال دستور دادند که اذان بگوید, و اقامه‌بزای تماز ظهرء, و پس از آن 
نمازهای دیگر آن روز اقامه گفت. 
ابن ابی ذئثب همن در اين مورد برایم مطلبی نقل کرد- که در نظر من 
صحیح تر است. او با اسناد خود از ابو سعید خدری نقل می‌کرد که گفته 
است: روز جنگ خندق تا پاسی از شب گذشته. همچنان درگیر بودیم تا 
اینکه خداوند متعال خود. ما را کفایت فرمودٍ و در این مورد چنین فرموده 
است: و کقی اللَه الَمْوْمنین القتال و کان اه وی زیزاً [1]- کفایت کرد 
خدای تعالی پاری موّمنان را در جنگ و خدای و 
پیامبر (ص) بلال را فرا خواندند. و دستور اذان دادند. و نماز ظهر را به 
بهترین صورت گزاردند. سپس نماز عصر را به بهترین صورتی که در وقت 
خود می‌خوآندند, خواندند, و سپس نماز مغرب و عشا را هم به همان 
ترتیب خواندند. اين موضوع پیش از آن بود که حکم نهاز خوف نازل,شود 
که ,ضمن آن خداوند «می‌فرماید: فان خَمنَمٌ قرجالا و رکبانا فاذا 4 بت 
قاوکرّوا اللَ کما عافک ما لَمٌ تکوه تعْلْمُونَ [2]- اگر از کافران بترسید 
نماز را ایستاده و به حال جماعت, یا همچنان که سواره هستید تنها تنها به 
صرورت بگزارید, خون. آیفره ندیه ا رادشه خداق صعالی» را ,شک اوندده 
نماز راز تمام گزارید. 


[ (1)] بخشی از آیه 25, سوره 33. 
[ (2)] سوره 2, ایه 245. 
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(1) ابن عباس هم در این مورد گفته است : پیامبر (ص) می‌فر مودند: در آن 
روز مشرکان ما را از نماز عصر باز داشتند, خداوند اندرون آنها و 
کورهایشان را پر از انش کند. 

بنی مخزوم کسی را به حضور پیامبر (ص) فرستادند, و تقاضا کردند که 
لاشه نوفل بن عبد الله را با پرداخت فدیه بخرند. پیامبر (ص) فرمود: لاشه 
او همچون لاشه خر است, و دریافت بها را خوش نداشتند. 

هنگامی که مشرکان در آن شب برگشتند دیگر جنگ دسته جمعی در 
نگرفت, ولی آنها گروههایی را به خیال شبیخون زدن, اعزام داشتند. 

در آن شب دو گروه از مسلمانان هم به یک دیگر برخوردند. و متوجه یک 
دیگر نشده و هر گروه پنداشتند که گروه دیگر دشمن است, و میان آنها بر 
خوردهایی پیش آمد, و منجر به زخمی و کشته شدن گروهی گردید, که ما 
اطلاعی از اسامی کشته‌شدگان نداریم. سپس هر دو گروه شعارهای 
اسلامی داده, و دست از یک دیگر برداشتند. شعار مسلمانان این بود «حم- 
لا یُْصرون». آنها به حضور پیامبر (ص) رسیدند و موضوع را به آن حضرت 
گزارش دادند. 

پیامبر (ص) فرمود: زخمی شدن شما در راه خدا بوده است. و هر کس از 
شما کشته شده, شهید محسوب می‌شود. 

پس از آن هر گاه گروههایی از مسلمانان به یک دیگر می‌ر سید ند شعار 
می‌دادند که درگیر نشوند, و سنگ و تیری به یک دیگر نیندازند. 

مسلمانان آن شب تا صبح به نوبت در اطراف خندق پاسداری می‌دادند, و 
مشرکان هم همچنان تا صبح برگرد خندق می‌گشتند. 

گوید: گروهی از مسلمانان که از اهالی بالای مدینه بودند, به خانه‌های خود 
سرکشی می‌کردند. پیامبر (ص) به آنها می‌فرمود: من بر شما از بنی 
قریظه می‌ترسم. و پس از اينکه آنها اصرار زیادی کردند. فرمود: پس هر 
کس از شما که می‌رود مسلح باشد که من از بنی قریظه مطمئن نیستم. و 
انها در راه شمایند. و هر کس از ایشان که می‌رفت. کوه سلع را دور 
می‌زد و به مدینه وارد می‌شد., و از انجا به محله بالای مدینه می‌رفتند. 
مالک بن انس, با تسدکی نات الصاتخس ار مشامن رم تاش 
10 ی 
می‌خواند. نشستم و منتظر ماندم تا نمازش را بگزارد. در این موقع صدای 
خش‌خشی در زیر تخت او در اطاقش شنیدم, و ناگهان متوجه ماری شدم, 
برخاستم که مار را بکشم, او اشاره کرد که بنشینم. نشستم و ابو سعید 
سلام نماز را داد, و به اطاقی در خانه اشاره کرد. و گفت: این اطاق را 
مقانینی ؟ خیم آری. گفت: در 
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)1 این اطاق جوان تازه دامادی زا کی می‌کرد. و همراه ما به-جنگ خندق 
امده بود, او در نیمه‌های روز از پیامبر (ص) اجازه می‌گرفت که به همسر 
خود سرکشی کند. روزی از پیامبر (ص) اجازه گرفت. حضرت فرمودند: 
اسلحه خودت را بردار, زیرا من بر تو از بنی قریظه می‌ترسم. 

گوید: مرد سلاح خود را برداشت. و چون به خانه رسید. همسر خود را دید 
که میان دو در خانه ایستاده است. او ناراحت شد و نیزه خود را برای 
ببین در اطاقت چه می‌بینی. او نیزه خود را نگهداشت. و چون داخل خانه 
شد, ماری را دید که بر روی رختخوابش حلقه زده است. او نیزه خود را به 
کمر مار فرو کرد و آن را بر سر نیزه پیچید. و از اطاق بیرون امد, و نیزه 
خود را در حیاط به زمین فرو برد. در اين هنگام مار بر بالای نیزه جنب و 
وی کرونهتا حام ان.خوان افناد م رورم ما فممندص کف ابا مار رودن 
مرد يا جوان. 

ابو سعید گوید: ما به حضور پیامبر (ص) رسیدیم. و مطلب را گفتیم و 

تقاضا کردیم که از خدا بخواهد که او را زنده کند. فرمود: 0 
استغفار کنید. سپس فرمود: در مدینه گروهی از جن هستند که مسلمان 
شده‌اند, هر گاه چیزی از آنان وی را مهلت دهید, پس از آن 
اگر چیزی از آن دیدید بکشیدش که شیطان است. 

قدامة بن موسی, از عايشه 0 نقل کرد که پدرش گفته است: 
خواهرزاده خود ابن عمر را فرستادیم که برایمان خوراک و بالاپوش بیاورد 
که بشدت از گرسنگی و سرما در عذاب بودیم. اين عمر شبانه از کوه سلع 
پايین آمد, و آنجا خواب بر او غلبه کرد و تا صبح همانجا خوابید. ما نگران او 
شدیم. من شخصا به جستجوی او بر آمدم و او را خفته یافتم در حالیکه 
آفتاب بر او می‌تأبید. من گفتم: نماز, آپا 0 نماز خوانده‌ای؟ گفت: نه. 
گفتم: زود نمازت را بگزار. و او با عجله بر خاست و به سوی آب رفت که 
وضو بگیرد. و من به خانه خود رفتم و مقداری خرما و لحافی آوردم. ما که 
گروه زیادی بودیم همگی از اين لحاف استفاده 0 

هر کس که به پاسداری می‌رفت سخت سرما می‌خورد, و جون بر 
طی کفنت زیر همان یک لحاف جمع و گرم می‌شدیم., تا خداوند گشایشی 
عنایت فرمود. پیامبر (ص) می‌فرمود: من با باد صبا یاری شدم و قوم عاد با 
دبور نابود گردیدند. 

ابن عباس رضی الله عنه می‌گفته است: باد جنوب به سوی باد شمال آمد 
و گفت: به یاری خداوند و رسولش بشتاب. باد شمال گفت: ازاده در شب 
حرکت نمی‌کند. خداوند متعال باد صبا را بر انگیخت که آتشهای دشمنان را 
خاموش, و ریسمانهای خیمه‌هایشان را پاره کرد. 

عمر بن عبد الله بن ریاح انصاری, از قول قاسم بن عبد الرحمن رافع, که 


از قبیله بنی 
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)1( عدی بن نجار بود, برایم نقل کرد که گفته است: مسلمانان در جنگ 
خندق گرفتار قحطی و گرسنگی شدید بودند. و خانواده‌ها هر چه 
می‌تو آتشتتند بزای آنها می‌فوسادند. غفره: دختر زواجه دخترک خود را با 
مشتی رطب که در کنح جامه‌اش بسته بود روانه کرد, و گفت: دخت رکم, 
این را برای پدرت بشیر بن سعد. و داییت عبد الله بن رواحه ببر. دخترک 
نشسته‌اند, و او در جستجوی آن دو بود. 

پیامبر (ص) فرمودند: دخترکم بیا!ا این چیست که همراه داری؟ گفت: 
مادرم چاشتی برای پدر و داییم فرستاده است. پیامبر (ص) فرمون: آن زا 
بیاور! کفیت آن را درو خدا رص) تقدیم داستم آن را در دست 
گرفت, و دستور فرمود تا پارچه‌ای پهن کنند و خرما را روی آن بریزند, و به 
جعال بن سراقه فرمود: همه اهل خندق را فرا خوان که برای چاشت 
حاضر شوند. 

پس همه گرد سفره حاضر شدند, و.از آن خوردند و برخاستند. شون آن 
قدر خرما باقی مانده بود که از اطراف سفره می‌ریخت. 

شعیب بن عباده هم برایم از قول عبد الله بن معثب نقل کرد که گفت: ام 
عامر اشهلی ظرف کوچکی که از خرمای مخلوظ با اد و رون انبااشته 
بود, برای پیامبر (ص) فرستاد, و آن حضرت در خیمه خود نزد ام سلمه 
بودند. ام سلمه به مقدار خوراک خود از آن برداشت, و سیس منادی پیامبر 
(ص) همه اهل خندق را به شام دعوت کرد. و همگی خوردند و سیر شدند 
و آشمکا ودست سوم نافی هانه: 

محمد بن عبد الله, از زهری, از سعید بن مسیّب برایم نقل کرد که گفت: 
پیامبر (ص) و اصحاب ان حضرت سیزده چهارده روز عملا در محاصره 
بودند, به طوری که تقریبا همگی درمانده و عاجز شدند. پیامبر (ص) عرض 
کرد: پرورد کار | ترا به عهد و پیمانت سوگند می‌د هم ؛ ایا می‌خواهی عبادت 
نشوی! و در همین حال محاصره, پیامبر (ص) کسی را به سراغ عيينة بن 
حصن, و حارث بن عوف فرستاد- برخی گویند که حارث بن عوف و 
خویشان او در جنگ خندق حاضر نشده بودند, گروهی هم می‌گویند, حارث 
بن عوف در جنگ شرکت داشته. و این صحیح‌تر است. به هر حال پیامبر 
(ص) به سراغ او و عیینه فرستاد و پیغام داد: ایا موافقید یک سوم محصول 
خرمای مدینه را برای شما قرار دهم, و در عوض شما و همراهانتان 
برگردید, و اعراب را هم از ادامه جنگ با ما منصرف سازید؟ انها گفتند: نه 
مگر آنکه نیمی از خرمای مدینه را به ما بدهید. پیامبر (ص) موافقت 
نفرمود که بیش از یک سوم به انها بدهد. انها به همان مقدار راضی شد ند 


و چیزی به شروع شدت جنگ باقی نمانده بود که با ده نفر از قوم خود به 
حضور پیامبر (ص) آمدند. پیامبر (ص) هم گروهی از یاران خود را دعوت 
فرموده بودند» و 
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(1 دوات و کاغذ هم برای نوشتن پیمان نامه اماده بود, دوات و کاغذ را به 
عنمان بن عفان دادند و او می‌خواست پیمان نامه صلح را بنویسد. عباد بن 
بشر در حالی که کاملا مسلح بود بالای سر پیامبر (ص) ایستاده بود. اسید 
بن حضیر به حضور رسول خدا (ص) امد و نمی‌دانست که موضوع چیست. 
همینکه عیینه امد و در حضور پیامبر (ص) بی‌ادبانه نشست و پایش را دراز 
کرد, اسید بن حضیر خطاب به او گفت: آی بوزینه پاهایت را جمع کن! آیا 
در محضر رسول خدا (ص) پایت را دراز می‌کنی؟ اسید بن حضیر که مسلح 
به نیزه بود به او گفت: به خدا اگر حرمت پیامبر (ص) نمی‌بود خایه‌هایت را 
با نیزه بیرون می‌کشیدم. سپس به پیامبر (ص) رو کردو گفت: ای رسول 
خد|! اگر آنچه می‌کنید به دستور وحیِ است انجام دهید؛ و اگر غیر از اين 
است به خدا جز شمشیر چیزی به آنها نمی‌د هیم ا! از ایشان این گونه 
امتیاز گرفتن را انتظار داشته‌اند. پیامبر (ص) سکوت فرمودند و سعد بن 
معاذ, و سعد بن عباده را احضار و با ان دو در این مورد مشورت فرمود. 
پیامبر (ص) در حالی که همه نشسته بودند به سعد بن معاذ. و سعد بن 
عباده تکیه داده و پوشیده با انها صحبت فرمود و ایشان را در جریان 
گذاشت. آن:دو گفتند: اگر این‌تدستوری آسمانی است کهحتما انجام. دهید. 
و اگر دستور اسمانی نیست و خودتان مایلید, باز هم میل خود را انجام 
دهید که ما گوش بفرمان و فرمان برداریم. ولی ار مشورت می‌فرمایید 
برای آنها پیش ما چیزی جز شمشیر نیست. و سعد بن معاذ نامه را گرفت. 
پیامبر (ص) فرمودند: من دیدم که همه اعراب, یک دل قصد جنگ با شما را 
دارند اين بود که گفتم این عده را راضی کنم و با آنها نجنگم. آن دو گفتند: 
ای رسول خدا! اینها اگر در جاهلیت از قحطی, خون و پوست جانوران را 
می‌خوردند, باز هم طمع نداشتند که چنین ارفاقی از ما ببینند. يا خرما را از 
ما می‌خریدند, و یا میهمانشان می‌کردیم, اکنون که خدای تعالی تو را برای 
ما آورده است, و ما را به تو گرامی داشته است, و به وسیله تو ما را 
قذانت فرخوده استت؛::به آنها حق السکوت بدهیم | به خدا :هر کرخر شمشیر. 
به ایشان نخواهیم داد! پیامبر (ص) به سعد فرمودند: نامه را پاره کن و او 
بر آن آب دهان انداخت, و آن را پاره کرد. و خطاب به عیینه گفت: 
میان ما شمشیر حکم فرماست! عیینه برخاست, و گفت: به خدا تصمیمی 
که گرفته بودید, و آن را ترک کردید برای شما خیلی بهتر از این تصمیمی 
است که گرفته‌اید, شما با این قوم یارای ستیز ندارید. عباد بن بشر گفت: 
ای عیینه ایا ما را از شمشیر می‌ترسانی؟ بزودی خواهی دانست کدامیک 


از ما ناتوان‌تر است. فراموش کرده‌ای که تو و قومت از درماندگی خون و 
پوست و استخوانهای پوسیده می‌خوردید و برای کمک پیش ما می‌امدید, و 
هرگز چنین انتظاری از ما نداشتید مگر اينکه 
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(1) خرما به شما بفروشیم. يا اینکه میهمانتان کنیم. و در آن هنگام ما 
چیزی را نمی‌پرستيديم. اکنون که خداوند ما را هدایت و به وجود محمد 
(ص) تایید فرموده است, از ما چنین حق و حسابی می‌خواهید و چنین 
پیمان نامه‌ای مطالبه می‌کنید! به خدا قسم اگر احترام رسول خدا (ص) 
نبود, شما دیگر پیش قوم خود بر نمی‌گشتید. ۱ 
پیامبر (ص) هم در حالی که صدای خود را بلند فرموده بود. خطاب به آنها 
فرمود: برگردید که میان ما شمشیر حکمفرما خواهد بود. 

عبینه و حارث برگشتند و می‌گفتند, به خدا قسم خیال نمی‌کنیم که دیگر از 
قریش هم خیری ببینیم, , حالا چشمهای آنها هم باز شد! هر چند که حضور ما 
هقف در یدق به: اجبان هم هو انا به رها راغ این کار ها رات حالا 
هم توقف ما در اینجا معنی ندارد, زیرا قریش همینکه متوجه پیشنهاد ما به 
محمد (ص) بشوند خواهند فهمید که ما آنها را رها کرده, و یاری نخواهیم 
کرد. کته کت : آری به خدا همین طور است! حارث گفت: ما با حضور 
خود در اینجا مقصودمان یاری قریش علیه محمد (ص) نبود. چون اگر 
قریش بر محمد (ص) پیروز شود امیری و فرماندهی فقط از ایشان خواهد 
بود, و به دیگر قبایل عرب سهمی نخواهد رسید در صورتی که من کار 
محمد (ص) رااترو زو اشکار می‌ستم-بم»خدا فشنم دانشمتدان بهود خیبر 
چنین می‌گویند که در کتابهای خود دیده‌اند. که از مکه پیامبری برانگیخته 
می‌شود که صفات او منطبق با محمد است. غبینه گفیت: قسم به خدا ما 
نیامدیم که قریش رایاری دهیم, و بر فرض که ما محتاج قریش شویم و از 
آنها یاری بخواهیم. ما را یاری نخواهد کرد و همرام ما از مکه بیرون 
نخواهند آمد. اما من طمع داشتم که خرمای مدینه را بگیریم, و اين موجب 
شهرت ما گردد, و غنیمت و منفعتی هم برده باشیم. بعلاوه, ما همییمانان 
یهودی خود را پاری دهیم, و در واقع آنها همان بودند که ما را به اینجا 
کشاندند. حارث گفت: ولی اکنون اوس و خزرج فقط خواهان 0( 
ما خی آان هش و ناگ فط ی راز اسان بای بان 
جنگ خواهند کرد, و می‌بینی که همه جا خشک شده است, و چهارپایان و 
مرکوبها در شرف نابودی و هلاکند. عیینه گفت: به هر حال مستئله‌ای 
نیست. 

چون» آن دو به خانه و جایگاه خود رسیدند, غطفانی‌ها پیش آنها آفدنده و 
گفتند: چه خبر دارید؟ گفتند: کار تمام نشد, ما قومی را دیدیم که با بینش 
روشن و جانفشانی کامل گرد سرور خود هستند, ما و قریش نابود شده‌ایم. 


قربش بدون هیچگونه مذاکره‌ای با محمد بر خواهند گشت, و حرارت و 
شدت محمد پس از اینکه ما برگردیم متوجه بنی قریظه خواهد شد, و آنها 
را محاصره خواهد کرد تا همه تسلیم شوند. حارث گفت: مرگ بر بهود 
باشد, محمد برای ما 
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(1) محبوب‌تر از بهود است. 


داستان تعیم بن مسعود 


عبد الله بن عاصم اشجعی, از قول پدرش برای ما چنین روایت می‌کرد, که 
اک یهود بنی قریظه اهل شرف و ثروت بودند, و 
ما قومی عرب بودیم که نه نخلستان داشتیم, و نه تاکستان, بلکه اهل 
دامداری و مخصوصا پرورش گوسیند و شتر بودیم. من پیش کعب بن اسد 
رفتم و مدتی نزد آنها ماندم. از خوراکی و آشامیدنی آنها می‌خوردم و 
می‌آشامیدم, بعد هم آنچه تواتشتند به من خرها ارزانتی: داشتند و من به 
خانه و ود کی خود برگشتم. 

هنگامی که احزاب به جنگ رسول خدا (ص) رفتند, من هم همراه قوم خود 
در حالی که معتقد به دین و ایین خود بودم همراه شدم, و پیامبر (ص) این 
مطلب را می‌دانستند که من هم امده‌ام. احزاب آن قدر اقامت کردند که 
همه مراتع خشک و چهار پایان و مرکوبها مشرف به هلاک شدند. خداوند 
متعال میل به اسلام را در دلم انداخت و من اسلام خود را از قوم خویش 
پو شیده داشتم. بیرون آمدم و میان نماز مغرب و عشا به حضور پیامبر 
(ص) رسیدم, و دیدم که آن حضرت نماز می‌خوانند. چون پیامبر (ص) مرا 
دید فرمود: نعیم چه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ گفتم: آمده‌ام که تو 
را تصدیق کنم و گواهی دهم که آنخه آورده‌ای حق است. اکنون ای كت 
خدا هر قرمانی که می‌خواهی به من بده, و سوگند به خدا هر فرمانی که 
دهی انجام خواهم داد و برای آن اقدام می کنم,؛ نه قوم من و نه کس 
دیگری از اسلام من اطلاع ندارد. 

فرمود: هر چه می‌توانی درباره پراکندن و خوار کردن دشمن انجام دهی 
انجام بده! گوید, گفتم: 

چنین خواهم کرد, و می‌خواهم به من اجازه بدهید که هر چه لازم باشد 
بگویم. فرمود: کاملا آزادی, هر چه می‌خواهی بگو. 

گوید: به راه افتادم و پیش بنی قریظه رفتم. آنها همینکه مرا دیدند خوش 
آمد گفتند و گرامیم داشتند, و خوراکی و آشامیدنی برایم آماده کردند. 
گفتم: من برای این چیزها نیامده‌ام, بلکه چون در مورد شما بیم دارم و 
می‌خواهم وضع شما رو براه باشد, آفنده‌آم گراخ شود را به شما بگویم, و 
شما دوستی مرا نسبت به خودتان؛ و صمیمیت میان من و خود را بخوبی 
می‌شناسید. گفتند: ما این را می‌دانيم. و تو در نظر ما در منزلت راستی و 
خیرخواهی هستی. 
نعیم گفت : البته این موضوع را پوشیده بدارید که از من شنیده‌آید. گفتند: 
چنین خواهیم کرد. 

نعیم گفت: می‌دانید که کار این مرد بلایی شده است- و منظور او پیامبر 


(ص) بود- دیدید که نسبت به بنی قینقاع و بنی نضیر چه کرد پس از اینکه 
اموال آنها را گرفت ایشان را از اين 
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(1) سرزمین تبعید کرد. حالا هم آبن ابی الحقیق میان ما راه افتاده و ما 
همراه او برای یاری شما جمع شده‌ايم. و همان طور که شما احساس 
می‌کنید و من هم متوجهم, این کار طولانی شده است. به خدا قسم وضع 
شما و قریش و غطفان نسبت به محمد یکسان نیست. قریش و غطفان 
اقوامی هستند که از جای دیگر آمده‌اند. و این جا فرود آمده‌اند, اگر 
۱ و اگر جنگ شدید شد و 
۱ و ۳90 1۳7 
نمی‌توانید چنین کاری بکنید. این سرزمین. سرزمین خود شماست. اموال و 
زنان و بچه‌های شما اینجایند. بعلاوه از سوی محمد. به ایشان چشم زخمی 
رسیده است., انها از دیروز تا امشب همه سیپاه خود را به سوی محمد 
کشیده‌اند و مع ذلک محمد سالار ایشان: عمرو بن عبد را کشت. و آنها 
شکسته خاطر از او گريختند, و چون مسلمانان وضع شما را می‌دانند, چنان 
نیست که از شما غافل باشند. من معتقدم که شما همراه قریش, و 
غطفان با محمد جنگ نکنید, مگر اینکه گروهی از اشراف ایشان را به 
عنوان گروگان بگیرید تا مطمئن شوید آنها با محمد از در صلح در نمی‌آیند. 
گفتند: رأی درست و خیرخواهانه خود را بر ما عرضه کردی, و برای او دعا 
کرده. و از او سپاسگزاری کردند. و گفتند: همین کار را خواهیم کرد. نعیم 
گفت: این موضوع را پوشیده بدارید که از من شنیده‌اید. گفتند: ِِ 
خواهیم کرد. 
نعیم پس از آن, همراه گروهی از مردان قریش به سراغ ابو سفیان رفت 
و گفت: من برای خیر خواهی و نصیحتی پیش تو آمده‌ام. ولی آن را از من 
نشنیده بگیر. گفت: چنین خواهم کرد. 
نعیم گفت: می‌دانی که بنی قریظه از کاری که نسبت به محمد کرده‌اند 
پشیمان شده‌اند. و می‌خواهند با او مصالحه کنند, و به او مراجعه هم 
کرده‌اند. من پیش محمد بودم که کسی را فرستادند و گفتند: ما هفتاد نفر 
0 می‌گیریم و به تو تسلیم می‌کنیم تا گردنشان را 
نی, مشروط بر آنکه بنی نضير را که بال و پر ما بودند و آنها را شکستی 
به ۳ خودشان برگردانی, و ما همراه تو علیه قریش جنگ خواهیم 
کرد تا آنها را از تو برانیم. بنابر این اکن کسنی: را پیش شما فرستادند. و 
گروگان خواستند, هیچ کس را به ۱ 
خود بر حذر باشید, ولی پوشیده بدارید که این مطلب را از من شنیده‌اید و 
حرفی از آن نزنید. گفتند: چنین کنیم, و در این باره چیزی نمی‌گوییم. 
نعیم» , سپس پیش غطفانی‌ها رفت و گفت: ای گروه غطفان. من مردی از 


شمایم و این سخن را هم که می‌گویم پوشیده بدارید و به هر حال بدانید 
که بنی قریظه کسانی را پیش محمد فرستاده‌اند- و همان حرفهایی را که 
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(1) از فردان خود. را به. آنها بسیازید. تعیم خطفانتی :بود و انقا کفته اهر 
تصدیق کردند. 
یهودیان غزال بن سموئیل را پیش ابو سفیان فرستاده و پیام دادند که, 
ی و اين گونه که رفتار می‌کنید کار 
درستی نیست. مرا وا ی که ی ار 
کنیم, شما از یک طرف, و غطفان از طرف دیگر, و ما هم از طرف دیگر, و 
نباید کسی عقب‌نشینی کند. ولی ما همراه شما نخواهیم بود مگر اینکه 
گروگانهایی از بزرگان ۳ را بفرستید که اینجا پیش ما باشندر زیرا ما 
می‌ترسیم که اگر جنگ در بگیرد, و شما آن را به زیان خود ببینید بگريزید و 
بروید, و ما را در اینجا تنها بگذارید, و محمد هم در دشمنی با ما پافشاری 
خواهد کرد. 
فرستاده بنی قریظه برگشت. و قریش در این مورد پاسخی ندادند. ابو 
سفیان گفت: این همان چیزی است که نعیم می‌گفت. 
نعیم دو مرتبه پیش بنی قریظه رفت و گفت: ای گروه بنی قریظه, هنگامی 
که فرستاده شما امد من هم پیش قریش بودم. فرستاده شما از ابو 
سفیان گروگان می‌خواست و او پاسخی نداد, و همینکه فرستاده شما باز 
گشت. گفت: اگر اینها یک ماده بزغاله را هم از من به عنوان گروگان 
0 هرگز نمی‌دهم! حالا توقع دارند که سران و گزیدگان اصحاب خود 
به انها تسلیم کنم که برای کشتن به محمد بدهند! حالا خودتان می‌دانید, 
تصمیم گیید و اگر شما با معمد جنگ نکن و در نتیجه ابو سفیان 
برگردد, شما بر اساس همان پیمان قبلی و اولی خود عمل خواهید کرد. 
آنها تب تعیم گفتند: تو امیدواری که پیمان قبلی ما هنوز بقوت خود باقی 
باشد؟ 
کفت: اری: کفت :ین آشید کفت زد این .ضورت: ما تما با مخمد: خی 
نمی‌کنیم. من از ول هم این کار ون نداشتم, ولی حییْ این مرد شوم 
قرا ان کارا ات زبیر بن با 
اگر قریش و غطفان بروند, و خود را ای ات در آن صورت 
محمد از ما چیزی جز جنگ و شمشیر نخواهد پذیرفت. نعیم گفت: از اين 
0 37 باید وا بیرون برود, و از 
قریش گروگانی مطالبه نکنند. زیرا قریش هیچگاه به ما گروگان نخواهد 


داد. 


بر فرض گروگان هم بدهند, باز عدد آنها به مراتب بیشتر از عدد ماست, و 
همراه آنها ابزار و وسایل کامل جنگی هست که ما نداریم. وانگهی آنها 
عادو به ند هشال انکه مایم اس کار اس ان طوفی 
غطفان هم از محمد خواسته‌اند که ِِ از محصول خرمای اوسیان را 
در مدینه به آنها بدهد تا برگردند,. و محمد نپذیرفته, و گفته است شمشیر 
حکمفرما خواهد بود! و آنها بدون دریافت چیزی از پیش محمد بر گشته‌اند. 
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(1 چون شب شنبه فرا رسید» از الطاف و کارگشاییهای خداوند متعال 
برای پیامبرش چنین اتفاق افتاد که, ابو سفیان به قریش گفت: ای گروه 
قریش می‌بینید که مراتع خشک شده, و بسیاری از مرکوبها و چهارپایان 
شما در معرض نابودیند. و بهود هم مکر و غدر کردند و دروغ گفتند. دیگر 
هنگام توقف و درنگ نیست, بر گردید! قریش گفتند: خوب است که در 
مورد بهود یقین پیدا کنی: و بدانی که چه می‌گویند. به این منظور عکرمه 
پسر ابو جهل را پیش بنی قریظه گسیل داشتند, و این به هنگام غروب 
جمعه و شب شنبه بود. عکرمه.به آنها گفت: 11 
طولانی شده و مراتع خشک است و چهارپایان و مرکوبهای ما در شرف 
نابودی و هلاکند. اینجا هم که برای ما جای درنگ و ایستادن نیست. شما هم 
آماده باشید تا فردا صبح همگی با او جنگ کنیم. گفتند: فردا که شنبه است 
و ما در شنبه نه جنگ خواهیم کرد و نه کار دیگری انجام می‌دهیم, با وجود 
این شنبه هم که بگذرد ما همراه شما جنگ نخواهیم کرد, مگر اينکه گروهی 
فا و0 تیان را ۱ 23 
نتیجه شما نتوانید پیش از شکست قطعی محمد و جنگ با او برگردید. چه 
ما می‌ترسیم که اگر جنگ شما را زیانی برساند به سوی شهرهای خود 
هی دب و ال آنکه ما را تاب و توان 


می‌خورم خبر نعیم ِِِ 0 ِ 9 7 0 و حیله 
کرده‌اند. 


غطفانی‌ها هم مسعود بن رخیله را همراه تنی چند از مردان خود پیش بنی 
قریظه فرستادند, همان طور که ابو سفیان کرده بود. بنی قریظه به آنها 
هم همان جوابی را دادند که به فرستاده ابو سفیان داده بودند. 

یهودیان هم همینکه این پیامها را دریافت کردند گفتند: به خدا سوگند 
می‌خوریم که خبر نعیم راست است. 9 شدند که قریش پایداری 
نخواهند کرد, اين بود که سخت وحشت زده گردیدند. 

ابو سفیان به سوی آنها رفت و گفت: به خدا قسم ما جنگ نخواهیم کرد 
اگر شما می‌خواهید بجنگید بیرون بروید و خودتان جنگ کنید. یهودیان هم 


همان گفتار خود را تکرار کردند. یهودیان هم می‌گفتند: حق با نعیم است. 
قریش و غطفان هم می‌گفتند, خبر صحیح همان است که نعیم گفته است. 
هر ده کرهم: آز باز بی ویک سناآهید حرویدنه شمان آنما. اختلافت: *طاهز 
شد. 

نعیم می‌گفت: من چنان اختلافی میان احزاب انداختم که از هر سو پراکنده 
شدند, من 
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)1( امین رسول خدا| ((ص) بودم. نعیم از آن پس مسلمانی درست اعتقاد 
بود. 

موسی بن محمد بن ابراهیم, از قول پدرش برایم نقل کرد: چون بنی 
قریظه به عکرمة بن آبی جهل, چنان پاسخی دادند, ابو سفیان به حییٌ بن 
اخطب کت ۰ پس وعده‌هایی که در مورد پاری دادن قوم خود ت ‏ در چه 
شد؟ می‌بینی که ما را رها کرده و قصد مکر و حیله دارند. حیوث گفت: به 
تورات سوگند, ابدا چنین نیست. ولی شنبه فرا رسیده است. و ما حرمت 
روز شنبه را نمی‌شکنیم, و اگر حرمت شنبه را بشکنیم چگونه ممکن است 
بر محمد پیروز شویم؟ و چون روز یکشنبه فرا رسد. همچون زبانه اتش به 
خی بن. اخطب بعدا بیش بنی. فریظه آهده و گفت: پدر و مادزم قدایتان 
مسئله‌ای که در مورد دشمن پیش امده است چه اهمیتی دارد؟ کعب بن 
اسد خشمگین شد و گفت: اگر محمد همه قریش را بکشد به طوری که 
یک نفر هم از ایشان باقی نماند. ما حرمت شنبه را نمی‌شکنیم. حیی پیش 
ابو سفیان برگشت. 

ابو سفیان به او گفت: ای یهودی به تو نگفتم که قوم تو قصد مکر و حیله 
دارند؟ حیی گفت: نه به خداء آنها قصد مکر و حیله‌ای ندارند, که 
می‌خواهند روز یکشنبه بیرون بیایند. ابو سفیان گفت: شنبه چه اهمیتی 
دارد؟ حیوخ گفت: شنبه روزی است که یهود جنگ در آن را گناهی ری 
می‌د آنند, و این به آن جهت است که کزو‌هین از ایشان در روز شنبه‌ای 
ماهی خوردند (به صید ماهی دز آن: روز برد اند :۵ خداوند آنها را بة 
ضهرت: توزننة. و خوک. دز آهرد: ابو شتفیان. گفت؛ هیچ کس مرا نخواهد دید 
که انرادران خوان ونان بات الق ام ونان هه 
گفت: من عکرمة بن ابی جهل را با چند نفر پیش آنها فرستادم و آنها 
گفته‌اند که جنگ نخواهیم کرد مگر اینکه گروگانهایی از اشرآف خود پیش 
ما بفرستید. مگر قبلا غژال بن سموئیل ؛ به نمایندگی از طرف ایشان پیش 
060 رت روکد اتشار تست ۲ 


حیوث گفت: سو گند به توراتی که خداوند در روز طور سین به موسی 
فرستاده است من مکری نکرده‌ام! و هم اکنون هم از پیش قومی می‌آیم 
که دشمن‌ترین مردم نسبت به محمدند, و از همه برای جنگ با او حریص‌تر, 
یک روز صبر کردن چه اهمیتی دارد تا آنها همراه تو بیرون آیند؟! ابو سفیان 
گفت: نه به خدا قسم, حتی یک ساعت هم صبر نمی‌کنم, و مردم را در 
اتتظار حکر و حیله. شما تک نمی‌دارم حبی ین اخطب از این, کفتان ابو 
سفیان برجان خود ترسید, و از ترس همراه آنها بیرون رفت و چون به 
۱[ زیرا| به کعب بن اسد قول 
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(1) داده بود که پیش او بر خواهد گشت. او شبانه وارد حصار بنی قریظه 
شد و متوجه شد که همان ساعتی که احزاب از مدینه عقب نشسته‌اند, 
ار ایا رس و اس 

صالح بن جعفر برایم از ابی کعب قرظی روایت کرد: حییْ بن اخطب وقتی 
پیش کعب بن اسد امد و او از پذیرفتن پيشنهادش خودداری کرد به او 
گفت: تو وارد جنگ نشو تا اينکه هفتاد نفر از قریش و غطفان را پیش 
خودت گروگان بگیری. و این خدعه و مکری بود که حییٌ انجام داد تا کعب 
بن اسد را وادار به پیمان شکنی با پیامبر کند. و متوجه بود که اگر کعب 
بود که چنین چیزی به بنی قریظه گفته است. این بود که چون عکرمة بن 
ابی جهل پیش ایشان امد و خواست که روز شنبه همراه قریش به جنگ 
بروند» گفتند: اولا حرمت شنبه را نمی شکنیم, روز یکشنبه خواهیم آمد, و 
ثاتیا تا گروگاتها را به ما تسپرید بیرون نخواهیم آمد. عکرمه 2 
گروگان؟ کعب گفت: همانی که خودتان شرط کردید. گفت: چه کسی 
فرظ ساسا گرم ات کف 

بت اسات: 

عکرمه این خبر را به ابو سفیان داد و او به حيٌ گفت: ای یهودی, ما به تو 
این حرفها را زده بودیم؟ گفت: نه به تورات قسم. من چنین نگفتم. ابو 
سفیان گفت: به هر حال این دلیل مکر و حیله حیی است, و او به تورات 
ی خی که ار زا ی ارت 

موسی بن پعقوب از عموی خود برایم نقل کرد که کعب به حییْ گفته بوده: 
ما برای جنگ بیرون نمی‌آییم, مگر آنکه هفتاد نفر از اصحاب تو را از قبایل 
مختلف گروگا ن بگیریم. و در دست خود نگهداریم. حییْ این موضوع را به 
قربش و غطفان و قیس اطلاع داد, و آنها پذیرفتند و میان خود پیمان 
نامه‌ای در این مورد نوشتند 0 پیمان نامه را پاره کرد. در عین 
حال وقتی قریش کسی را برای طلب یاری پیش او فرستادند. گفت: 
مسئله گروکان چه می‌شود؟ و قریش این کار را بسیار زشت دانستند, و 


موجب اختلاف شد و این به واسطه اراده خداوند متعال بود. 

معمر, از زهری برایم نقل کرد: بنی قریظه به سراغ ابو سفیان فرستادند 
که بیایید, چون ما بزودی از پشت سر سیاه مسلمانان به مدینه شبیخون 
خواهیم زد. نعیم بن مسعود که با پیامبر (ص) در حال صلح بود این مطلب 
را شنید. و او هنگامی که بنی قریظه به دنبال ابو سفیان فرستاده بودند, 
1 موضوع را فهمیده است. نعیم به حضور پیامبر (ص) 
قی‌اید.ه این .یر وا رتش می‌دهد که بنی قریظه به ابو سفیان چنین 
پیامی داده‌اند. پیامبر (ص) در پاسخ به او می‌فرمایند: شاید خود ما به آنها 
چنین فرمانی داده باشیم. و نعیم با شنیدن 
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(1) اين کلمه از حضور پیامبر (ص) برخاست. گوید: نعیم مردی بود که 
سخن و راز را پوشیده نمی‌داشت. چون از پیش رسول خدا (ص) بیرون 
رفت؛: , به سوی غطفانی‌ها به راه اف 

عمرو بن خطاب گفت: 0 این چه مطلبی بود که گفتید؟ اگر از 
فرمانهای الهی است که اجرا فرمایید. ولی اگر ری خود شماست., شأن 
بنی قریظه پست‌تر از این است که مطلبی بگویید که آن را دست آویز 
قرار دهند. ۳ رن )رون این .رای د آنونیته خود منم آاسته نی 
خدعه و مکر | ست. 

سپس پیامبر (ص) کسی را دنبال نعیم فرستادند و او را فرا خواندند و به 
او فرمودند: 1 

مطلبی را که همین الان از من شنیدی, درباره اش سکوت کن؛ و ان را نقل 
نکن. 


نعیم از حضور رسول خدا (ص) رفت, و به عيينة بن حصن و دیگر 
غطفانی‌هایی که با او بودند رسید و گفت: آیا شنیده‌اید که محمد حرقی 
بزند که حق و درست نباشد؟ گفتند: نه. گفت: 

آودابه هرن در قفرن اه سین فراه به شما پیام داده‌اند گفت که از طرف 
خومفانون است‌شن میا ار کل ان ی که عیینه به راه افتاد و به 
ملاقات ابو سفیان رفت, و خبری را که نعیم از قول رسول خدا (ص) گفته 
بود برایش نقل کرد, و گفت: شما گرفتار مکر و حیله بنی قریظه‌اید. 

ابو سفیان گفت: الان کسی را ب پیش آنها می‌فرستیم و تقاضای گروگان 
می‌کنیم» اکن کژو اتف به ما بدهند, ۳9 آن است که راست می‌گویند, و 
0 ۳ ۳ که 
دارند. 

فرستاده ابو سفیان شب شنبه پیش بنی قریظه آمد و از آنها گروگان 
مطالبه کرد. آنها گفتند امشب شب شنبه است و ما امشب و فردا هیچ 
کاری انجام نمی‌دهیم. مهلت بده تا شنبه بگذرد. 


چون فرستاده ابو سفیان پیش او برگشت, او و روسای احزاب گفتند. این 
دلیل مکر و خدعه بنی قریظه است. حرکت کنید که مدت اقامت شما 
طولانی شده است. و دستور حرکت دادند. اما خداوند متعال چنان باد و 
طوفانی بر انها جیره کرد که حتی نمی‌توانستند تشخیص بدهند که به کدام 
طرف باید بکوچند. و پشت کردند و گريختند. 

گفته شده است که حییْ بن اخطب به ابو سفیان گفته است: من برای تو 
از بنی قریظه هفتاد گروگان می‌گیرم که در دست تو باشند تا اینکه مجبور 
شوند همراه تو بیرون ایند و جنگ کنند, چونکه آنها به طریقه جنگ با محمد 
فباران اه ابا تر ند وتف ان جهت: نوذم انتتت که انم شتضا وزاز اما گروگان 
مطالبه کرده است. واقدی می‌گوید: صحیح‌تر از همه این روایات همان 
گفتا ر اول نعیم بن مسعود است. 

عبد آلله بن آبی اوفی نقل می‌کرده است که رسول خدا (ص) بر احزاب 
نفرین کرد و گفت: 
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(1) پروردگارا. اک رو 900 و ای کسی که به سرعت حساب را 
می‌ر سی؛ , احزاب را هزیمت د۵: ! خدایا هزیمتشان ده! کثیر بن زید برایم از 
جابر بن عبد الله روایت ت کرد و گفت: پیامبر (ص) روزهای دوشنبه. سه 
شنبه و چهار شنبه در مسجد احزاب بر احزاب نفرین فرمود. و دعای آن 
حضرت در فاصله میان ظهر و عصر روز چهارشنبه مستجاب گردید. جابر 
گوید: ما متوجه شادی در چهره پیامبر (ص) شدیم. و همو گوید: هیچ کار 
سل ای مرا سس اه رهاط ار موم از 
ان روز را می‌کشیدم و دعا می‌کردم, و می‌دیدم که اجابت می‌شد. 

ابن ابی ذئب هم از جابر بن عبد الله روایت می‌کند: پیامبر (ص) بر روی 
کوهی که مسجد در آن قرار داشت بیا خاستند و در حالی که ازار پوشیده 
تودنده دستهای-خون را نه اسهان: یر افر اشته ودعا کردتد یک:بار ,دیحز هم 
آمدند و در آن مسجد نماز خواندند, و دعا کردند. 

عبد الله بن عمر می‌گفت: پیامبر (ص) در علفزاری که متصل به زمینهای 
بنی نضیر بود نماز گزاردند, و انجا امروز محل همان مسجدی است که در 
پایین کوه قرار دارد. و هم گفته‌اند که پیامبر (ص) در همه مساجدی که در 
اطراف مسجد روی کوه قرار دارند, نماز گزارده‌اند. 

واقدی گوید: این ثابت ترین روایات است. 

گویند چون شب شنبه فرا رسید, خداوند باد و طوفان را برانگیخت که همه 
چیز را ريشه کن کرد. پیامبر (ض ادن ان شب با خانستند و نایک شوم از 
شبت. گذنثتته نماز می‌خواندند. شبی هم که ابن اشرف کشته شد, پیامبر 
(ص) همچنین رفتار کرده بودند» 1 هر گاه مسئله‌ای پیامبر (ص) را 
اندوهگین می‌کرد. بیشتر نماز می‌گزاردند. و گویند, هنگام جنگ خندق 


مسلمانان در سرما و گرسنگی شدید قرار داشتند. حذيفة بن یمان در این 
مورد گفته است: شبی بسیار سرد با رسول خدا (ص) کنار خندق بودیم, و 
در آن شب سرما و گرسنگی و ترس بر ما جمع شده بود. پیامبر (ص) 
فرمود: هر مردی که برود و ببیند دشمن چه کرده است, خداوند او را در 
بهشت رفیق من قرار خواهد داد. حذیفه می‌گفت: پیامبر (ص) برای چنان 
کسی دو تعهد فرمودند, هم اینکه بر می‌گردد, و هم آنکه به بهشت خواهد 
رفت. با وجود اين هیچ کس برنخاست! پیامبر (ص) گفتار جود را سه مرتبه 
تکرار فرمودند, و حتی یک نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف 
برنخاست. چون پیامبر (ص) دیدند که کسی بر نمی‌خیزد, مرا صدا زدند و 
فرمودند: ای حذیفه! گوید: همینکه پیامبر (ض) شام .مرا به. زبان: آفزدند 
چاره‌ای جز برخاستن نداشتم, ۵ به حور آن حضرت شتافتم در حالی که 
دل در سینه‌ام می‌طیید. فرمود: امشب صدای مرا شنیدی و برنخاستی؟ 
سرما و 
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(1) گرسنگی و خوف یارا و توان برخاستن نداشتم. فرمود: برو ببین این 
قوم چه کرده‌اند, ولی نه تیری بیندازی نه سنگی پرتاب کنی و نه نیزه‌ای و 
نه شمشیری بزنی تا پیش من برگردی. من گفتم: ای رسول خدا من از 
کشته شدن بیمی ندارم, ولی می‌ترسم که پس از مرگ مرا مثله کنند. 
پیامبر (ص) فرمودند: چیزی برایت پیش نمی‌آید! و دانستم که با این گفتار 
پیامبر (ص) برای من چیزی نخواهد بود. آنگاه فرمود: میان آن قوم داخل 
شو و ببین چه می‌گویند. 

جچون حذیفه به راه افتاد, پیامبر (ص) فرمودند: خدایا او را از هر شش 
جهت حفظ فرمای! حذیفه وارد اردوگاه دشمن شد. و دید که آنها خود را با 
آنتفن گرم مق ند و طوفان هم آنچه می‌خواهد ضفت کنر نه برای آنها 
خیفه‌اق با بر جا گداشته و نه قزاز و آشایشی. گوید: من رفتم و خود را 
همراه عده‌ای در کنار اس جاأ زدم. ابو سفیان برخاست و گفت: از 
جاسوسان و افراد دشمن که نفوذ کرده باشند بيرهيزید. و هر کس 
بغل‌دستیهای خود را بنگرد. گوید: . من به عمرو بن عاص که 7 ار راستم 
بود رو کردم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: عمرو بن عاص. آنگاه به معاوية بن 
ابی سفیان نگریستم: و گفتم: تو کیستی؟ گفت: معاوية بن ابو سفیان. در 
این موقع ابو سفیان گفت: به خدا قسم شما نمی‌توانید در اینجا بمانید, 
می‌بینید که چهار پایان و شتران در شرف هلا کند, و مراتع خشک شده 
است, و بنو قریظه هم با ما مخالفت کردند و از ناحیه ایشان آنچه که 
خوش نمی‌داشتیم به ما رسید, از باد و طوفان هم که می‌بینید چه بر سر ما 
آمده است, به خدا در این کار برای ما پایه و اساس نخواهد بود دی و 


سه پایه‌ای بر پا نخواهد شد. به راه بیفتید و بکوچید که من هم آکنون 
حرکت می‌کنم. و بر شتر خود نشست., در حالی که پای حیوان بسته بود, 
ابو سفیان از روی شتاب‌زدگی, بدون اینکه پای شتر را باز کند, او را زد و 
ِ حرکت در آورد, و آن حیوان بر روی سه پا برخاست. و بعد پای بند آن را 
گشود. 

حذیفه گوید: اگر پیامبر با من عهد نفرموده بودند که «هیچ کاری نکنی تا 
پیش من برگردی», ابو سفیان را می‌کشتم. 

گوید. عکرمة بن ابی جهل ابو سفیان را صدا زد و گفت: تو پیشو| و سالار 
قومی, این گونه می‌گریزی و مردم را ترک می‌کنی؟ ابو سفیان شرمگین 
کر ان 7 
می‌کشید, و به سپاه فرمان می‌داد: حرکت کنید, و بروید! مردم راه 
اشادنه ام تفای همان استاموم ۲ ا زقس اما وه گر سک 
و بیشتر آنها رفتند. آنگاه ابو سفیان به عمرو عاص گفت: ای ابا عبد الله, 
من و تو ناچاریم که با گروهی از سواران, اینجا در برابر محمد و یارانش 
بمانیم. زیرا در امان نیستیم که به تعقیب ما بر نيایند, و باید بایستیم تا 
سم بسلامت بگذرد. عمرو گفت: من خواهم ماند. ابو سفیان به خالد بن 
ولج 
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خالد با دویست سوار ماندند, و همه سیاه به جز همین عدذه که بر روی 
اسبها نشسته بودند, رفتند. 

گویند, حذیفه به سوی غطفان رفت و دید که آنها نیز کوچیده‌اند. به حضور 
پیامبر (ص) برگشت و خبر داد. آن عده از سواران دشمن هم تا سپیده دم 
ماندند و سپس به راه افتادند. و نیمروز در ناحیه ملل به لشکر رسیدند, و 
فردای آن روز به جانب سیاله رفتند. 

پس از اینکه غطفان نیز حرکت کردند. مسعود بن رخیله با گروهی از 
سواران خود, و حارث بن عوف هم با گروهی از یاران سوارکار خود, و دو 
وا کار از کی یمسا کروهی از باران ود همیی شانو نا همه از 
یک راه حرکت کردند, و دوست نداشتند که متفرق شوند تا آنکه به مراض 
[1] رسیدند, انگاه هر قبیله‌ای به سوی محل و منطقه خود رفت و پراکنده 
شدند. 

1 ۳ 
محمد دروغ نمی‌گوید. عکرمة بن ابی جهل گفت: تو سزاوارتر از هر کسی 
هستی که این حرف را نزنی. عمرو گفت: برای چه؟ گفت: 

چون محمد شرف پدری تو را پایمال کرده, و سالار قومت را کشته است. 


و هم گفته‌اند کسی که این حرف را زد خالد بن ولید بود. شاید هم هر دو 
یعنی عمرو. و خالد اين حرف را گفته باشند. خالد بن ولید هم گفت: هر 
بردیار و خردمندی می‌داند که محمد هرگز دروغ نمی‌گوید. 

خالد گفت: چرا؟ گفت: 

چون پای بر شرف قوم تو نهاده و سالار قومت را که ابو جهل باشد, کشته 
ست . 

محمد بن عبد الله از زهری, از ابن مسیّب, برایم نقل کرد که گفت: مدت 
محاصره مشرکان در جنگ خندق پانزده شانزده روز طول کشید. ضحاک بن 
عثمان از قول جابر بن عبد الله برایم نقل کرد که او گفته است: مدت 
محاصره بیست روز طول کشید و هم گفته‌اند که پانزده روز بوده. و این 
صحیح‌ترین اخبار در این باره است. 

چون آن شب شنبه را پیامبر (ص) در کنار خندق صبح کردند, دیگر هیچ کس 
از سیاه دشمن باقی نمانده, و همگی گریخته بودند. و به پیأمبر (ص) خبر 
اه 

چون صبح کردند, پیامبر (ص) به مسلمانان اجازه فرمودند که به خانه‌های 
خود بروند. و مسلمانان شادان از این مطلب و با شتاب از صحنه به 
خانه‌های خود می‌رفتند. 


[ (1)] مراض, جایی است در ناحیه طرف, در سی و شش میلی مدینه 
(وفاء الوفاء ج 2 ص 370). 
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خانه‌هایشان بدانند. و بدین جهت فرمان دادند که مسلمانان برگردند و 
کسانی را از پی ایشان فرستادند, ولی یک نفر هم باز نگشت. 

از جمله کسانی که مامور . به باز گرداندن مسلمانان شد. عبد الله بن عمر 
بود که پیأامبر (ص) او را مامون فرمهده بودند. عبد الله می‌گوید: ۰ من از پی 
مسلمانان در هر طرف می‌رفتم, و فریاد می کشیدم: رسول خدا| امر 
می‌فرماید که باز گردید! ولی از شدت سرما و گرسنگی حتی یک نفر هم 
برنگشت. همو می گوید: پیامبر (ص) شتاب مسلمانان را خوش نداشت, جه 
امکان داشت که قربش هب گمارده باشند. 

مسلمانان را برگردانم. من هم آنها را صدا می‌زدم ِ هیج ۳ 
ققی گنس من به دنبال بنی حارثه رفتم, و به خدا قسم به آنفا 1۳9 
وارد خانه‌هایشان شدند. و من همچنان فریاد می‌کشیدم. ولی هیچ کس از 
شدت سرما و گرسنگی به طرف من نیامد. من پیش پیامبر (ص) بر گشتم 


۵ ان حضرت را در محله بنی حرام دیدم که در حال باز گشت بودند. من 
موضوع را به ابشان خبر دادم و آن-حضرت: هی ختد ند ید 
موسی بن محمد بن ابراهیم, از قول ابی وجزه برایمان نقل کرد: چون 
قربش از توقف ملول شد؛ و به واسطه وجود خندق در تنگنا افتاد, و از 
سوی دیگر مراتع هم خشک شد, ابو سفیان به طمع شبیخون زدن به مدینه 
افتاد. او نامه‌ای برای پیامبر (ص) نوشت که چنین بود: 
«پروردگارا به نام تو, من به لات و عرٌی سوگند می‌خورم که با جمع خود به 
سوی بو آمده: و تصمیم داشتیم که به هیچ وجه برنگردیم تا تو را درمانده 
سازیم. ولی دیدم که برخورد با ما را خوش نداشتی, و خندقها و تنگناهایی 
فراهم ساخته‌ای. ای کاش می‌دانستم چه کسی این کار را به تو آموخته 
است؟ اکنون هم اگر بر می‌گرديم. برای شما از طرف ما روز دیگری 
همچون احد خواهد بود, که در ۳ زنها گریبان خواهند درید» ابو سفیان نامه 
را همراه ابی اسامه جشمی فرستاد. چون نامه رسید., پیامبر (ص) ابیْ بن 
سفیان را برای پیامبر (ص) خواند. و رسول خدا (ص) دستور فرمودند, 
چنین پاسخ بنویسند «از محمد رسول خدا, به ابو سفیان بن حرب ... اما 
بعد؛ غرور تو از دیر باز تو را نسبت به خدا مغرور ساخته است. اما اینکه 
نوشته‌ای که با جمع خود به سوی ما آمده‌ای و قصد داشته‌ای برنگردی تا ما 
را درمانده سازی, این چیزی است که خداوند میان تو و آن مانع خواهد بود 
و عاقبت پسندیده را برای ما قرار خواهد داد تا دیگر نتوانی که از لات و 
عزی نام ببری, و اینکه گفته‌ای چه کسی به من کندن خندق را آموخته 
است., خداوند متعال 
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(1) برای خشمگین ساختن تو و یارانت, این را به من الهام فرمود. و روزی 
خواهد رسید که فقط شبها جرات مدافعه از خود داشته باشی, و روزی بر 
تو خواهد رسید که من در آن روز لات و عری و اساف و نائله و هبل را 
خواهم شکست تا امروز را به پادت اورم.» 
واقدی گوید: این مطلب را به ابراهیم بن جعفر گفتم. او گفت: پدرم برایم 
نقل کرد که این مطالب هم در نامه ابو سفیان ذکر شده بود «می‌دانی که 
من با اصحاب تو در منطقه احیاء [11] رویارو شدم, و من عهده‌دار کاروان 
قریش بودم, و اصحاب تو یک تار مو هم از ما به دست نیاوردند, و فقط 
خوشحال بودند که شبها شبیخون نافرجامی بزنند. سپس همراه کاروان 
قریش حرکت کردم تا به پیش قوم خود رسیدم, و تو با من برخورد نکردی, 
ولی در قوم من افتادی, و من دز ان حضور نذاشتم: شین در خانه"ضما با 
شما جنگ کردم. و گشتم و آتش زدم- و منظور او غزوه سویق بود- بعد هم 
به اتفاق جمع خود در روز احد با تو جنگ کردم, و در افتادن ما با شما در آن 


روز مثل در افتادن شما با ما در جنگ بدر بود. سپس با جمع خود و کسانی 
که همراهمان بودند, به جنگ خندق امدیم ولی شما به حصار ها و خندق خود 
پناه بردید.» 


آنچه خداوند در قرآن درباره خندق نازل فرموده است 


موسی بن محمد بن ابراهیم, از قول پدرش, برایم نقل کرد که ابن عباس 
می‌گفت: خداوند متعال درباره جنگ خندق, و ذکر ز نعمت خود بر مسلمانان, 
و کفایت از دشمنانشان, پس از سوء- ظن آنها و گفتارهای نفاق آمیزشان: 
آیه زیر را نازل فرهوده است: یا | یا الذین ِِ یِعمة الله عَلَیِکم اد 
جاءِتکم جنوذ جُنود قَاءسَلنا لبم ریحاً جتودا لَمْ تَر ۰ [2]- ای مقمنان, یاد 
کنید نعمت خدای تعالی را بر خود, چون 0 به ۳ سیاههای فراوان, 
فرستادیم برایشان_ بادی و سپاههای فرشتگان که شما ندیدیدشان. گوید: 
سیاهیانی که به جنگ مسلمانان آمده بودند» قبایل قربش, , غطفان. اسد و 
سلیم بودند. و سپاهیانی که خداوند ِِ به یاری مسلمانان ۰ 


ِ‌ 


طوفان و باد بود. و هم خداوند می‌فرماید. جاوْکَمٌ من قَوَقَكَم 5 
سمل متَُمْ و ا زاعت الابصارٌ و بلَعَتِ ی الخناجر و تَظيُون بالله 


الظَنُوتا [3]- چون آمدند 1 از زبر سو و فرو سوی شما؛ , و چون از 
جای برفت چشمهاء و رسید دلها به حلقها, و گمان می‌بردید به 


[ (1)] احیاء, اسم آبی در رایغ است., (وفاء الوفاءء ج 2, ص 344). 

۱ (2)] بخشی از ایه 9 سوره دد. 

[ (3)] سوره 33, آیه 10. 
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(1) خدای تعالی هر گونه گمانها- گوید: کسانی که از بالا آمده بودند, ِ 
قریظه بودند, و کسانی که از پاپین قربش, , اسید, غطفان و سلیم. و 
خداوند می‌فرمايه: هالک ال الفومتون و زلرلوا زلزالا شدیدا 111 تنج 
آزموده شدندر _ مقمنان ِ رنج 0 و جنبانیدنی به شدت 1 اد یِفولَ 
المَناففون و الذین فی فلْويهم مَرَضن ما وعدتا اللهٌ و رَسُولهة الاغزورا 
و چون می‌گفتند منافقان و آنها که بود در دلهاشان گمان, وعدو نکرد ما 
خدای 4 رسول وی مگر به طریق غرور و خدیعت. که منظور گفتار معتثب 


بن فشیر قشیر و همفکران او است, و نیز فرموده است: و ٍذ فالث طایقة مهم 
ال یرب لا مقام لک قاجقوا و بشتاذن قریق مهم الب یَفُولُوت نَ 


بُیوتنا عَوَرَهْ و ما هی بعَورة ان بُریدون الا فرارا [3]- ۷ 
از ایشان کم ای مدنیان جای بودن نیست ۳ باز گردید. و دستوری 
تا راوگان ای یی ار اس من و نه چنان 
است که می‌گویند و نمی‌خواهند مگر گریختن. که این مطلب را اوس بن 
قیظین و همفکران او ای گفته بودند و خدای فرموده است: ۰ 5 


7 7 9 


لو دح عَلَيْهمْ من آفطارها نم یلوا اْفِئنة لانوّها ما ئلبنُوا بها الا تسیر 
[4]-: اکز در انتد. دشمان به مدینه از کرانه‌های آن و از این منافقان 
اظهار کف خواهند. زود اچابت کنند و جز اندکی درنگ نکنند. و لَقَدٌ کائوا 


عاهذوا اللة من قبل لا پولون الاذبا ... [5]- و عهد کرده بودند با خدای 


تعالی پیش از آن, که به هزیمت پر نگردند از دششان با نها که 
می‌فرماید. اذا لا تمَتَعُو 1 ن الا قلیلا . ۰ [6- و برخورداری داده نشوید 5 
اندکی- گوید: را اه بود که پس اه ار هر 
پشت به جنگ ندهد. پس از این خداوند گفتار موّمنان را یاد می‌فرماید 
جچون احزاب ایشان را محاصره کردند, و بنی قریظه در خندق بر آنها 
مسلط بودند, و بلا و گرفتاری ایشان شدید بود,ٍ و در عین حال می‌گفتند: 
هذا ما وتا اللَهْ و رَسولّه و صَدّق این ات انح 
ی ی ای و رسول او ما را, مات کت ام اس 


و رسول او .... این 


ود 


1 (1)]ستوزم 33 ای 11 

[ (2)] سورم 33 آبه 12. 

[ (3)] سوره 33, آیه 13. 

[ (4)] سوره 33, آیه 14. 

[ (5)]یکشی از آبه 15 سوز6 133 

[ (6)] بخشی از ایه 16 سوره 33. 

۱ (7)] بخشی از ایه 2 سوره دد. 
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(1) گفتار الهی در سور بقره ارات که رعی قرری بد: حسبئم أَن تَحْلوا 
الجتَة و یم متل الذین حلوا من قَیکم مَسَتهم الیأساء و الصَتَاء و 
ژلزلوا حّی یفُولٌ الرْسُولْ و الذین وا مقة قتی تَصَر اللّه لا ار تطرّ ال 
قریبٌ [ 1]- گمان هدند ک وی آندد به بهشت جاویدان و نا آمنده به شما 
ضا رت آنچه به پیشینیان: رسید به ایشان سختی و تنگی و لرزانیده شدند, تا 
مت کفت. ان پیامیر و کشانن که ایمان آوزجه بودند تضرتی. کم شدای تعالین 
وعده کرده است کی خواهد بود, بدانید که نصرت حق تعالی نزدیک است- 
وردر گفتار دیگر الهی که می‌فرماید: من وین رجال جَفوا ما عاهَذوا 
ال عَیّه قَمْهمْ من قضی کته و مهم من ینتَظرٌ و ما بَلوا تدیلّا [2]- از 
مومنان ِِ 0 راست کردند آن عفد که با خداخ: تعالی کرده 
بودند؛ از ایشان کس است که مي‌پاید و از ایشان تغییری نمی‌آید- لیجزی 
ال السَادقین بصِدُقهم و بعدْبَ المَنافقین نْ شاء و وب غلبم ان ال 
کان غَقورا ها [3]- تا جزا دهد خدای راستان را رای ایشان: 
و عذاب کند منافقان را اگر بخواهد یا بدهدشان توبه, چه خدای تعالی 


آمرزنده است و بخشاینده بربندگان. 
عبید الله 0( ان 20۳ 0 را ِ 
کرده است !! 


ذکر مسلمانانی که روز خندق کشته شدند 


از بنی عبد الاشهل: سعد بن معاذ که او را حبّان بن عرقه تير زد و بر اثر 
انز و و گفته شده است که او را ابو اسامه جشمی تیر زده است. و 
انس بن اوس بن عتیک بن عمرو, که او را خالد بن ولید تير زد و کشت و 
عبد الله بن سهل اشهلی, ی ی ۱ از 
بنی سلمه: طفیل بن نعمان, که وحشی او را کشت. وحشی می گفت: 
ی تعلبة بن غنمة 
بن عدیٌ بن نابی, که او را هبيرة بن آبی وهب مخزومی کشت. 

از بنی دینار: کعب بن زید که در جنگ بثر معونه مجروح شده و بهبود یافته 
تود مور خی دز به دست صر ار شخ خطات هید شید 

مجموعا شش نفر از مسلمانان بدرجه شهادت رسیدند!! 


[ (1)] سوره 2, آیه 216. 
[ (2)] سوره 33, آیه 23. 
[ (3)] سوره 33, آیه 24. 
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ذکر مشرکانی که کشته شدند 


عمرو بن عبد بن آبی قیس بن عبد ود, که او را علی بن ابی طالب (ع) 
کشت. و نوقل بن عبد الله بن مغیره مخزومی که او را زیر بن عوّام 
کش هه اند که ام | غلی (ع کسه است. اد ی آندان 
عثمان بن منبه بن عیید بن سباق, که در روز خندق تیر خورد و در مکه از 
ان زخم مرد. مجموعا سه نفر. ۱ 

ذکر اشعاری که در خندق گفته شده است ضرار بن خطاب گفته‌است: 
چنین بوده است ... 

[در اینجا نقطه چین است و مطلب دیگری نقل نشده است.- م.] 


جنگ بنی قریظه 


اشاره 


پیامبر (ص) روز چهارشنبه هفت روز باقی مانده از ذی قعده, به سوی بنی 
قریظه حرکت فرمود و پانزده روز ایشان را محاصره کرد و روز پنجشنبه 
هفتم ذی حجه سال پنجم هجرت., با زگشت. انش ات سوم را دی صدنته 
جانشین فرمود. 

گویند: چون مشرکان از جنگ خندق باز گشتند, تشون قریظه به شدت 
ترسیدند و گفتند: ۱ 

محمد به.سراغ ما خواهد آمدا .و پیامبر (ص) دستور جنی با آنها تداده بود تا 
انکه جبرئیل (ع) به حضورش رسید. 

هنگامی که مسلمانان در حصار خندق بودند. زن نباش بن قیس خوابی دید, 
و می‌ گفت: ۲ ٍ 

چنین دیدم که گویی خندق خالی است. و مردم به سوی ما امدند, و ما در 
شوهرش نقل کرد, و او اين موضوع را برای زیر بن باطا گفت. زبیر گفت: 
او را چه می‌شود, خدا خواب را از چشمش ببرد» قریش رفته‌اند و محمد ما 
را محاصره می کند ! سوگند به تورات, بالاتر از محاصره که چیزی نخواهد 
بود! گویند: چون پیامبر (ص) از جنگ خندق برگشتند, به خانه عايشه رفته و 
سر و تن خود را شستند و نماز ظهر را گزارده و عوددان خواستند تا بوی 
خوش به کار برند. در این هنگام جبرئیل در حالی که سوار بر استری بود که 
زین چرمی و قطیفه‌ای بر آن بود و دندانهایش خاک آلود بود بر پیغمبر وارد 
شد. جبرئیل در جایی که جنازه‌ها را می‌گذارند ایستاد, و بانگ برداشت که 
پهانه‌ات برای ترک جنگ چیست؟ 

گوید: پیامبر (ص) هراسان بیرون آمد. چبرئیل گفت: چطور اسلحه را کنار 
گذاشتی: و حال آنکه هنوز فرشتکان اسلجه را کنار نگذاشته‌اند؟ ما ذدشمن 
را تا منطقه حمراء الاسد راندیم, 
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(1) و اکنون خداوند به تو فرمان می‌دهد که به سوی بنی قریظه حرکت 
کنی, من هم به طرف ایشان می‌روم و حصارهای آنان را متزلزل خواهم 
ساخت. و گفته شده است که جبرئیل, در حالی که سوار بر اسبی ابلق بود 
به حضور پیامبر (ص) رسید. 

پیامبر (ص), علی (ع) را احضار کرد و پرچم را به او تسلیم فرمود. پرچم 
همچنان به حال خود بود و آن را پس از بازگشت از خندق, باز نکرده بودند. 
پیامبر (ص) بلال را هم می‌فرمود تا برای مردم اعلان کند و جار بزند: 
پیامبر (ص) دستور می‌فرمایند نماز عصر را باید در محله بنی قریظه 


بخوانید. 

پیامبر (ص) زره و مغفر و خود بر تن فرموده, و نیزه‌ای به دست گرفت. و 
سپر برداشت, و بر اسب خود سوار شند. یاران پیامبر (ص) در حالی که 
لباس جنگ پوشیده و بر اسبهای خود سوار شده بودند, گرد پیامبر را 
گففتند, آنان جصعامتی و شتین ات داشتند شاهیر. (ضن) ده اسب بزی 
داشتند و بر اسب دیگری که نامش لحیف بود سوار شدند که جمعا سه 
اسب همراه ان حضرت بود. علی (ع) و مرئد بن ابی مرئد هم بر اسب 
سوار بودند. از فرزندان عبد مناف هم عثمان بن عفان و ابو حذيفة بن 
ربیعه. و عکاشة بن محصن, و سالم خدمتگزار ابو حذیفه, و زیر بن عوّام 
اسب سوار بودند. و از بنی زهره, عبد الرحمن بن عوف, و سعد بن ابی 
وقاص سوار بودند. از بنی تیم: ابو بکر صدیق, و طلحة بن عبید الله سوار 
بودند. از بنی عدی: عمر بن خطاب سوار بود. از بنی عامر بن لوّیْ: عبد 
الله بن مخرمه. و از بنی فهر: ابو عبيدة بن جراح. از اوسیان: سعد بن 
معاذ, و اسید بن حضیر, و محمد بن مسلمه, و ابو نائله, و سعد بن زید 
سوار بودند. از بنی. ظفر: قتادة بن نعمان. و از بنی عمرو بن عوف: عویم 
بن ساعده و معن بن عدی, و ثابت بن اقرم. و عبد الله بن سلمه. و از بنی 
سلمه. حباب بن منذر بن جموح, و معاذ بن جبل, و قطبة بن عامر بن 
حدیده. از بنی مالک بن نچار: عبد الله بن عبد الله بن ابیثٌ. و از بنی زریق: 
رقاد بن لبید, و فروة بن عمروء و ابو عیاش, و معاذ بن رفاعه. و از بنی 
ساعده: سعد بن عباده سوار بودند. 

آبن انیت سبره, از قول ایوب بن عبد الرحمن بن ات صعصعه, برایم نقل 
کرد: پیامبر (ص) همراه اصحاب خود در حالی که سواران و پیادگان گرد او 
بودند, به راه افتادند. در محل صورین [1] به گروهی از بنی نچار گذشت 
که حارثة بن نعمان هم با آنها بود, مر حالی که سلاح پوشیده بودند, صف 
کشیده, ایستاده بودند. 


[ (1)] صورین؛ جایی است دورتر از بقیع در راه محله بلی قریظه. (وفاء 
(1) پیامبر (ص) پرسیدند: ایا کسی بر شما گذشت؟ گفتند: اری, دحیه 
کلبی در حالی که سوار بر استری بود و بر آن زین چرمی و قطیفه استبرق 
انداخته بود بر ما گذشت., و به ما دستور داد که مسلح شویم, ما اسلحه 
گرفتیم و صف کشیدیم. او به ما گفت: رسول خدا هم همین حالا پیش شما 
خواهند آمد. حارثة بن نعمان می‌گوید: ما در دو صف ایستاده بودیم, پیامبر 
(ص) خطاب به ما فرمودند: او جبرئیل بوده است ! حارثة بن تعمان . کفنة 
است: من در همه روزگار جبرئیل را دو مرتبه دیدم, یکی در صورین و 


دیگری هنگامی که از جنگ حنین بر می‌گشتیم که در محل جنازه‌ها او را 
دیدم . 

پیامبر (ص) به محل بنی قریظه رسیدند. و کنار چاه لنا [1] در پایین 
سنگلاخهای بنی قریظه فرود آمدند. علی (ع) قبلا همراه تنی چند از 
مهاجران و انصار, که ابو قتاده هم همراهشان بود, به آنجا رسیده بود. 

آبن ۹ سبر ه؛ از اسید بن ابی اسید, از ابو قتاده برایم نقل کرد که 
ژانشتند:-غلی: (ع) رخف زا در بای.خصار. ایشان. بر افراشت:م آنها از 
ارام ری ها و و تا ای ار او 
همسران آن حضرت کردند. ما سکوت کردیم و گفتیم: میان ما و شما 
شمشیر است! در این هنگام رسول خدا| ((ص) آمدند. علی (ع) چون آن 
حضرت را دید به من دستور داد که از پرچم پاسداری کنم. و خود پیش 
پیامبر (ص) برگشت, چون دوست نمی‌داشت پیامبر دشنام و ناسزاگویی 
ایشان را بشنود. پیامبر (ص) به جانب بنی قریظه حرکت فرمود. اسید بن 
حضیر زودتر از پیامبر (ص) خطاب به بنی قریظه گفت: ای دشمنان خدا, از 
پای حصارهای شما تکان نخواهیم خورد تا همگی از گرسنگی بمیرید. اکنون 
شما همچون روباه در سوراخ هستید. آنها در حالی که ترسیده بودند, گفتند؛ 
ای پسر حضیر ما در برابر, خزرجیان دوستان شماییم. او گفت: میان من و 
شما هیچ عهد و پیمانی نیست. پیامبر (ص) به حضار نزدیک شدند و ما آن 
حضرت را در برگرفتیم. آن حضرت خطاب به ایشان گفت: ای خوکان و 
بوزینگان و ای بندگان طاغوتها, مرا دشنام می‌د هید ؟ آنها یز سوگند به 
توراتی که خدا بر موسی فرو فرستاده است, ما دشنامی ندادیم! برخی از 
آنهاهق هت کفتند: ای ابو القاسم تو که ناسزاگو نبودی ! آنگاه پیامبر (ص) 
پایات و ادا و را یش اوه 


[ (1)]- لناء شاید صحیح آن (آنا) باشد (سیره آبن هشام, 0 2 ص‌ 245). و 
نام چاهی از چاههای بنی قریظه است. 

(معجم البلدان, ج 1 ص 340). 
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(1) فروة بن زیید, از قول عايشه دختر سعد برایم نقل کرد که پدرش سعد 
می‌گفته است: رسول خدا (ص) به من فرمودند: پیش برو و برایشان تير 
بینداز ! من چندان پیش رفتم که تیرهای من به آنها برسد, و پنجاه و چند تير 
داشتم (و .همرام بتجاه و خند تیرانداز بودم).-ساعتی, بر انها تير باران 
گرفتیم, و تیرهای ما همچون ملخ در حرکت بود. بنی قریظه در حصارهای 
خود پنهان شدند, و هیچ کس از ایشان ظاهر نگردید. ما حیفمان آمد که 
تیرهایمان بیهوده هدر شود این بود که گاه گاهی تير می‌انداختيم. و سعی 


می‌کردیم تیرها را برای خود نگاه داریم. ِ ۲ ۳ 
کعب بن عمرو مازنی که از تير اندازان بود می‌گفت: من در آن روز آنچه 
تير در تیردان داشتم انداختم, و چون ساعتی از شب گذشت از تیراندازی 
خودداری کردیم. گوید: بنی قریظه هم به ما تیر اندازی می‌کردند در حالی 
که پیامبر (ص) سوار بر اسب خود ایستاده بودند, و سواران برگرد ایشان 
بودند: آنگاه. بیامبر (ض) فرمان دادند و ما بة اردوگام خود بر کشنيم. و 
خفتیم. خوراک ما خرمایی بود که سعد بن عباده از بارهای خرما فرستاده 
بود, و ما از آن خرما می‌خوردیم, دیده شد که رسول خدا (ص) و ابو بکر و 
عمر هم از همان خرما می‌خورند, و پیامبر (ص) می‌فرمود خرما چه خوراک 
خوبی است! مسلمانان شبانگاه در حضور پیامبر (ص) جمع شدند. برخی از 
آنها تما عضر خود زا تخواندم بودنمه و به:آنجا آمدم بودند, و بعضی دیگر 
نماز خوانده بودند, و این مطلب رز به پیامبر (ص) گفتند. آن حضرت در این 
مورد نسبت به هیچکدام خرده نکفیت: گوید: فردای آن شب سحرگاه 
پیامبر (ص) نیر اندازان را پیش فرستادند, و اصحاب خود را آماده فرموده 
و مسلمانان حصارهای بنی قریظه را از هر سو احاطه. و شروع به تیر 
اندازی و پرتاب سنگ کردند. 

مسلمانان در اين باره گروه گروه نوبت داشتند, و هر گروهی پس از گروه 
دیگر به تیر اندازی و پرتاب سنگ مشغول می‌شدند. به فرمان پیامبر (ص) 
تير اندازی پیوسته ادامه داشت. و بنی قریظه یقین پیدا کردند که هلاک 
خواهند شد. 

ضحاک بن عثمان از جعفر بن محمود برایم نقل کرد که محمد بن مسلمه 
گفته است: 

بنی قریظه را به سخت ترین صورت محاصره کردیم» روزی پیش از سپیده 
دم به حصارهای آنها نزدیک شدیم» ون تبه‌های زیکی ببه انها: تنیز اندازی 
می‌کردیم. و پیوسته کنار حصارهای آنها بودیم و تا شب از آنجا کنار نرفتیم. 
پیامبر (ص) هم ما را به جهاد و صبر و پایداری تشویق می‌فرمود. ما شب 
را هم کنا ز خضارهای آنها گذراندیم. و به ازدوگاه خود بازنکشتيم: آنها ناجاز 
جنگ با ما را رها کرده, و از ادامه آن خودداری کردند و به پیامبر (ص) 
پیشنهاد مذاکره دادند, 0 صحبت می‌داریم. و پیامبر پذیرفتند. 
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(1) بنی قریظه ناش بن قیس را برای مذاکره از حصار فرو فرستادند. او 
ساغتی با پیاهتر (ض) کفتگو: کرد و ضمن. آن: کفت: :ما به همان ترتیب که 
بنی نضیر تسلیم شد ند تسلیم می‌ شویم. اموال و 9۳ ما از شما باشد, 
و خونهای ما محفوظ بماند و ما همراه زنان و کودکان از شهر شما 
ی و از اموال ما به اندازه بار شتری غير از اسلحه. از ان خودمان 


رای را درف وا شین انس کم یت کف 
اجازه بدهید که خون ما محفوظ بماند, و زن و بچه ما را هم به خودمان 
واگذارید. پیامبر فرمود: به هیچ وجه موافقت نمی‌کنم, مگر اینکه تسلیم 
فرمان من شوید. , 

نباش با اين گفتار رسول خدا (ص) پیش اصحاب خود برگشت. کعب بن 
اسد گفت: ای بنی قریظه, به خدا سوگند شما می‌دانید که محمد فرستاده 
خداست., و هیچ چیزی غیر از رشک و حسد ما نسبت به اعراب مانع ایمان 
آفرنن ما شن آن. هم یه این.هاته. که«خرا اب سامیر از اسرائیل 
نیست, و حال آنکه نبوت را خداوند به هر که بخواهد عنایت می کند. و 
می‌دانید که من شکستن پیمان و عهد را خوش نداشتم, ولی گویی بلا و 
نحوست این مردی که اینجا نشسته است (حییخ بن اخطب), بر ما و بر قوم 
خودش پای پیج شده است.؛ قوم خودش از ما بدتر و بدبخت تر بودند. در هر 
حال محمد هر کس را که از وی پیروی نکند باقی نخواهد گذاشت. آیا به 
خاطر قت اه وقتی آبن خراش اینجا آمد چه گفت؟ او گفت: می‌خواهم 
شراب و فطیر خواری و فرمانروایی را رها کنم و آمده‌ام به سوی مشک 
شیر و خرما و جو. و یادتان هست که به او گفتند این چیست که می‌گویی؟ 
گفت: پیامبری در این دهکده ظهور خواهد کرد. اگر هنگام ظهورش من 
زنده باشم حتما از او پیروی و او را یاری خواهم کرد و اگر بعد از مرگ 
من ظهور کرد بر شما باد که از او کناره گیری نکنید, بلکه حتما او را پیروی 
کنید و یاران و مددکاران او باشید, کر ان صورت به هر دو کتاب اول و آخر 
ایمان آورده‌اید. کعب گفت: بيایید از او پیروی کرده و تصدیقش کنیم و به 
او ایمان آوریم, تا در نتیجه بر جان و مال و زن و فرزند خود تأمین پیدا 
کنیم, و هم در حکم همراهان و پیروان او باشیم. گفتند: ما پیرو کس دیگری 
غیر از خود نیستیم, پیامبری و کتاب از درون ما بوده. پس ایا می‌توانیم تابع 
غیر خود باشیم؟ کعب همچنان پاستخ. آنها را می‌داد و ایشان,را تضیخت 
می‌کرد. اما آنها گفتند ما هرگز از تورات و آیین یهودی خود دست بردار 
نیستیم. کعب گفت: پس بیایید تا زن و فرزند خود را بکشیم, و بعد با 
شمشیرهای کشیده بر محمد و یاران او حمله کنیم, اگر کشته شویم که 
کشته شده‌ایم و چیزی نیست که پس از آن به ما تهمت بزنند, و اگر پیروز 
شویم بجان خودم سوگند که دوباره زن و فرزند می‌گیریم. حییْ بن اخطب 
خندید و گفت: گناه این درماندگان چیست؟ رسای 
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(1) بهود. زبیر بن باطا و امثال او گفتند: بعد از زن و فرزند چه چیزی در 
زندگی بهتر خواهد بود. 

کارتان زار 1 بود. 


گفتند: آن چیست؟ گفت: امشب شب شنبه است. و قاعدتا محمد و 
اصحاب او یقین دارند که امشب با آنها جنگ نمی‌کنیم, بیایید امشب بیرون 
رویم؛ شاید که بر او شبیخون بزنیم. . گفتند: 
می‌گویی شنبه خود را تباه کنیم, تو که می‌دانی از این کار بر سر ما چه 
آمده است؟ حیوخ هم گفت: وقتی که قریش و غطفان اینجا بودند, من تو را 
به همین کار دعوت کردم, و تو از شکستن حرمت شنبه خودداری کردی. 
کعب گفت: اگر بهود از من اطاعت کنند, این کار را خواهند کرد. 
بهودیان فریاد کشیدند که ما شنبه خود را نمی‌شکنیم. نباش بن قیس بن 
کعب گفت: چگونه امید شبیخون زدن به ایشان داری, و حال آنکه می‌بینی 
تا ر آنها استوارتر می‌گردد؟ ۳ 
اول که ما را محاصره کرده بودند, مت جنگ می‌کردند و شبها بر 
می کته 0 آن صورت این پيشنهاد تا اندازه‌ای ممکن بود, ولی اکنون 
شبها هم 2 همینجا شب زنده دارند و شبانه روز می‌جنگند, چگونه می‌خواهی 
به آنها 19 بزنی؟ ت فر حال, این گرفتاری و خونریزی است که 
میان یهودیان اختلاف افتاد. ۲ دست و پای خود را گم کردند و از 
کرده خود پشیمان شدند. دل انها بر کودکان و زنان می‌سوخت., و زنها و 
بچه‌ها همینکه به ضعف خود پی بردند, به هلاک خود مطمئن شده و شروء 
به گریستن کردند. 
می کفت:* تعلبه و اسیذ پسران:سعیه: و اسد.ین عبید .عهوی آنها گفتند: ای 
گروه بنی قریظه. به خدا قسم شما می‌دانید که او رسول خداست. و 
صفات او همه همانهایی است که می‌دانيم و دانشمندان خودمان و 
دانشمندان بنی نضير برای ما نقل کرده‌اند. یکی از ایشان همین حییْ بن 
اخطب بود, و دیگری جبیر بن هیّبان که در نظر ما از همه راستگو تر بود. و 
او در بستر مرگ خود مشخصات پیامبر را بیان کرد. یهودیان گفتند: ما از 
تورات جدا نمی‌شویم! این سه نفر همینکه سرپیچی یهودیان را دیدند. در 
همان شبی که فردایش بین قریظه از حصارها به ناچار فرود امدند, پایین 
آمده و اسلام آوردند. و خود و زن و فرزند و اموالشان در امان قرار 
گرفتند. 
ضحای بن عثمان, از محمد بن یحیی نب حبان, برایم نقل کرد که مردی از 
تا ۳ آنها گفت: شما مگر برای محمد سوگند 
نخورده و پیمان نبسته بودید که هیچیک از دشمنانش را علیه او پاری ندهید., 
و بلکه او را علیه دشمن پاری دهید؟ من که در این کار اخیر شما دخالت 
نداشتم, و در مکر و حیله شما شرکت نکردم, اما می‌گویم اکنون که از 
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(1) وارد شدن به ایین او خودداری می‌کنيد, لااقل در بهودی بودن خودتان 
با پرداخت جزیه پایدار بمانید, و به خدا قسم. من نمی‌دانم که این را هم 
محمد خواهد پذیرفت يا نه. گفتند: ما هرگز چنین تسلیم عرب نخواهیم شد 
که جزیه و خراح به گردن بگيریم, کشته شدن بهتر از اين است. 

: پس در این صورت من از شما بیزارم. و همان شب همراه فرزندان 
نعیه از حضاو بجرهن اضدء.او از کنار پاسداران تیاه اسلام. که محمد :نی 
مسلمه فرماندهی ایشان را بر عهده داشت گذشت. محمد بن مسلمه 
گفت: کیستی؟ گفت: عمرو بن سعدی. محمد بن مسلمه گفت: برو! آنگاه 
گفت خدایا مرا از بخشش اشخاص کریم در مورد خطایم محروم نفرمای. 
و راه را برای او باز کرد. عمرو بن سعدی بیرون رفت و خود را به مسجد 
رسول خدا (ص) رساند و تا صبح همانجا خوابید. پس از صبح معلوم نشد 
که کجا رفت. و در مورد او از رسول خدا (ص) سوال کردند, فرمود: او 
مردی است که به واسطه وفای به عهد خداوند متعال نجاتش داد. گفته 
شده است که هیچیک از یهودان مبادرت به جنگ نکردند. 
ابراهیم بن جعفر از قول پدرش برایم روایت کرد که گفته است: چون 
عمرو بن سعدی از کنار پاسداران عبور کرد. محمد بن مسلمه صدایش زد 
کت کی ۱ کف مره ی 1 
محمد بن مسلمه گفت: شناختمت. سپس گفت: خداپا مرا از بخشش 
اشخاص کریم در خطایم محروم نفرمای. ۳ 
توری برایم از عبد الکریم جزری, و او از عکرمه, نقل کرد که گفت: در 
جنگ بنی قریظه مردی از بهود بانگ برداشت و هماورد طلبید. زبیر 
برخاست و با او به جنگ پرداخت. صفیه چون این را بدید گفت: وا جذاه! 
پیامبر (ص) فرمود: هر کدام که دیگری را بلند کند او را خواهد کشت. . زبیر 
او را بلند کرد و کشت و پیامبر (ص) ابزا ر جنگ او را به زییر بخشیدند. 
واقدی گوید: این مطلب در جنگ بنی قریظه از کس دیگری شنیده نشد. و 
گمان می‌کنم این داستان در خیبر بوده است. 
معمر بن راشد, از زهری, از ابن مسیب؛ برایم نقل کرد که گفت: اولین 
چیزی که پیامبر (ص) در آن مورد به ابی لبابة بن عبد المنذر عتاب فرمود, 
اين بود که او در مورد خرما بنی با یتیمی نزاع داشت. پیامبر (ص) حکم 
فرمود: خرما بن از ابی لبابه است. یتیم ناراحت شد و بانگ گریه‌اش بلند 
شد؛ و به پیامبر (ص) شکایت کرد. پیامبر (ص) به ابی لبابه فرمودند: این 
خرما بن را به من ببخش, و مقصودشان این بود که آن را به یتیم 
برگردانند. ابی لبابه از بخشیدن ان به رسول خدا (ص) خودداری کرد. 
حضرت فرمودند: ای ابی لبابه این خرما بن را به یتیم بده, در عوض برای 
تو نظیر آن در بهشت خواهد بود! با وجود اين ابی لبابه خودداری کرد. 
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(1) زهری گوید: مردی از انصار برایم نقل کرد که. چون ابی لبابه از 
بخشودن آن درخت خودداری کرد, ابن دحداحه که مردی از انصار بود. به 
پیامبر (ص) گفت: اگر اجازه فرمایید آن را تخرام وت آن شنم بدهف: ه: آبا 
در این صورت نظیر این درخت برای من در بهشت خواهد بود؟ 

پیامبر (ص) فر مود: آری. ابن دحداحه حرکت کرده پیش ابی لبابه رفت و 
گفت: آیا حاضری خرما بن خود را در برابر یک نخلستان من به من 
بفروشی؟ و او را نخلستانی بود. او 

آری. و ابن دحداحه آن درخت را به نخلستان خود خرید, و به یتیم داد. 
چیزی کشت کل کنار یی هی اند آمدند, و ابن دحداحه به جنگ 
رفت و شهید شد. و پیامبر (ص) می‌فرمودند: چه بسا درختان خرمای 
شاخه فرو هشته که در بهشت برای ابن دحداحه خواهد بود. 

گویند: چون منشا له محاصره بهودیان سخت شد., کسی را به حضور پیامبر 
(ص) فرستادند و تقاضا کردند که ابی لبابة بن عبد المنذر را برای مذاکره 
بنی قریظه کسی را پیش پیامبر (ص) فرستاده و تقاضا کردند که مرا پیش 
آنها بفرستند, حضرت مرا فرا خواند و فرمود: برو پیش همپیمانهای خودت 
یبین چه مي‌گویند. چون آنها از میان اوسیان تو را برگزیده‌اند. ابی لبابه 
گوید: پیش آنها رفتم در حالی که محاصره بر آنها خیلی سخت آمده بود. 
آنها پیش من دویدند و گفتند ما بیشتر از همه مردم نسبت به تو دوستیم. 
نسبت به تو و قوم تو در جنگ حداثق و بعات و دیگر درگیری‌هایی که 
است.؛ و مشرف به هلاک ۱ شده‌آیم؛ و محمد هم از محاصره ما 
دست بردار نیست مگر اينکه تسلیم بدون قید و شرط او بشویم. و حال 
آنکه اگر از ما بگذرد حاضریم بن سرزمین خیبر یا شام برویم, و گامی بر 
خلاف او برنداریم, و هرگز کسی را برای جنگ با او جمع نکنیم. 

را فراهم نمی‌ساخت. کعب گفت: آری به خدا قسم او مرا در اين گرفتاری 
کشاند, و نخواهد توانست که بیرونم بیاورد. حیوث گفت: چه بکنم؟ من طمع 
داشتم که بر او پیروز شویم, وقتی هم که حسابم خطا در آمد با جان خود با 
تو برابری و همدردی کردم, حالا هم آنچه بر سر تو بیاید بر سر من هم 
خواهد آمد. کعب گفت: چه فایده‌ای دارد که من و تو با هم کشته شویم. و 
زن و فرزندمان اسیر شوند؟ حییْ گفت: به هر حال, گرفتاری و خونریزیی 
است که بر ما نوشته شده است. کعب به من گفت: به هر حال عقیده تو 
چیست؟ ما از میان همه تو را برگزیده‌ايم. محمد فقط با تسلیم شدن 
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(1) ما در قبال آنچه که او حکم کند موافقت کرده است. آیا بپذیریم؟ ابو 
لبابه کف آری, از حصار ها فرود آییند و تسلیم شوید, و اشاره به گلوی 
خود کرد و منظورش این بود که در غیر این صورت کشته خواهید شد. ابو 
لبابه گوید: سخت پشیمان شدم و شروع به استرجاع گفتن کردم. 

کعب گفت: تو را چه می‌شود؟ گفتم: من نسبت به خدا و رسول او خیانت 
کزذص و از خصار بنژن آمندم: در حالی که ریشم از اشکم خیس شده بود. 
مسلمانان منتظر بودند که من پیش آنها برگردم, ولی من راه دیگری را از 
پشت حصارها برگزیدم و به مسجد آمدم, و خودم را به ستونی بستم, من 
خود را به ستونی که به آن بوی خوش و عطر می‌مالیدند و معروف به 
ستون توبه بود بستنم . . و گفته‌اند, که او خود را به ستونی بست که روبروی 
منبر و کنار در خانه ام سلمه همسر رسول خدا| (ص) قرار داشت.؛ و این 
صحیح تر است. گوید: به مسجد رفتن من و کاری که کرده بودم., به اطلاع 
پیامبر (ص) رسیده و فرموده بود: رهایش کنید, تا خداوند هر چه می‌خواهد 
درباره‌اش حکم فرماید. اگر پیش من آمده بود برایيش استغفار می‌ کردم 
اما حالا که نیامده است رهایش کنید! ابو لبابه گوید: پانزده شبانروز در 
گرفتاری كِِ بزرگی 3 9 خوابی ۳ که دیده بودم به خاطر می‌آوردم. 
فلحاضیت که بلی قریظه را محاصره کرده بودیم» خواب دیدم که کویی ۳۷ 
گل و لجن بسیار بدبویی افتاده‌ام, و نزدیک بود که از بوی آن بمیرم. آنگاه 
جوی ابی دیدم و خود را در ان شستم و پاک شدم, و بوی خوشی استشمام 
کردم. ابو بکر خوابم را چنین تعبیر کرد و گفت: گرفتار کاری خواهی شد که 
سخت غمگین می‌شوی, ولی بعدا گره از کارت گشوده خواهد شد. گوید: 
من در آن هنگام که خود را بر ستون بسته بودم این تعبیر ابو بکر را بیاد 
می‌اوردم, و ارزومند بودم که خداوند پذیرش توبه مرا نازل فرماید. 

معمر از قول زهری برایم نقل کرد که پیامبر (ص) ابو لبابه را به سمت 
فرماندهی جنگ با بنی قریظه تعیین فرموده بود. ولی پس از این کار او را 
عزل و اسید بن حضیر را به فرماندهی منصوب فرمود. 

ابو لبايه هفت شبانروز در گرمای شدید همچنان بر ستونی که کنار خانه ام 
سلمه قرار داشت بسته بود, و در ان هفت شبانروز چیزی نخورد, و 
نباشامید, 9 که همچلنین خواهم بود تا اينکه بمیرم» پا خداوند توبه‌ام 
را بپذیرد. گوید: او گرفتار چنان ضعفی شده بود که صدایی نمی‌شنید, 
پیامبر (ص) نیز هر صبح و شام به او نگاهی می‌فرمود. بعد از اين مدت 
خداوند توبه 
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(1) او را پذیرفت. و ندا داده شد: خداوند توبه تو را پذیرفت و پیامبر (ص) 


کسی را فرستاد که او را باز کند. او حاضر نشد که کسی غیر از رسول 
خدا (ص) او را بگشاید, و آن حضرت شخصا آمدند و او را گشودند. 

زهری گوید: هند دختر حارت, از قول ام سلمه, برایم نقل کرد که می‌گفت: 
من پیاأمبر (ص) را دیدم که ریسمان را از ابو لبابه می‌گشود., و با صدای 
بلند به او خبر می‌داد که توبه اش پذیرفته شده است. لکن ابو لبابه بسیاری 
اه کف‌ها را از ضعف و ناتوانی نمی‌شنید. و گفته شده است که ابو لبابه 
پانزده روز بسته بود و دخترش چند دانه خرما برای افطار او می‌آورد. او 
آنها را می‌مکید و بیرون آورده و می‌گفت: به خدا قسم از ترس اينکه 
توبه‌ام پذیرفته نشود نمی‌توانم آن را ببلعم. دخترش او را به هنگام نمازها 
می‌گشود, و اگر نیازی به قضای حاجت داشت انجام میداد و وضو 
می‌گرفت: | می‌ بست . و چون ریسمان از 
مو بود, بر بازوهایش جراحتی وارد کرده بود که پس از آن مدت زیادی به 
معالجه ان مشغول بود و نشان ان پس از بهبودی بر بازوهايش مانده بود. 
درباره توبه ابو لبابه مطالب دیگری هم به ما رسیده است. 

عبد الله بن یزید بن قسیط با اسناد خود از قول ام سلمه همسر رسول 
خدا (ص) برای ما نقل کرد که گفت: پذیرش توبه ابو لبابه در خانه من نازل 
شد. هنگام سحر بود که دیدم رسول خدا (ص) می‌خندند. گفتم: ای رسول 
خدا, از چه می‌خندید؟ خداوند همیشه خندانت بدارد! فرمود: توبه ابو لبابه 
فرمود: ۱ 

هر طور دلت می‌خواهد. من کنار حجره خود امدم- و هنوز احکام حجاب 
نازل نشده بود- و گفتم: ای ابو لبابه تو را مزده باد که توبه‌ات پذیرفته شد. 
بعد از این خبر مردم هجوم بردند که او را بکشایند. ابو لبابه گفت: نه, باید 
رسول خدا (ص) بیایند و شخصا بگشایندم. و هنگامی که پیامبر (ص) برای 
نماز صبح بیرون رفتند او را گشودند, و این آیه درباره ابو لبابة ین عبد 
المنذر نازل شدو است: و آقزون اغترفوا نویه حلطوا عملا صاحً جر 
سنا عسی الَةْ آن یوب عَلَبَهِمْ ِنّ ال عَفُوژ رجبم [1]- 1 
آمدتد کید کناهان خویش؛ آمیختند کار نیک را با کار بد خویش, شاید که 
خدای تعالی بپذیرد توبه ایشان, چه, خدای آمرزنده و بخشاینده بر بندگان 
اپست. و گفته شده است که این آیه درباره او نازل شده است: یا نما 
الذین آَمَتُوا لا تَحْوئوا اللة و الرَسُول ... [2]- ای مومنان خیانت مکنید با خدا 
و با پیامبر ... 


[ (1)] سوره 9, آیه 102 
[ (2)] سوره 8, ایه 27. 


(1) محمد بن عبد الله, از قول زهری برایم روایت ت کرد که می‌گفت: این 
آبه درباره او نازل شده است: یا ایا ارس شول لایخْرنک الذین بُسارِغون فی 
الکفر من الدین قالوا متا بأفواههمٌ [1]- ای پیامبر, اندو‌هگین, تکنند تو را 
آنها که می‌شتتابیه در کافری از آن منافقان که مق‌کویتد به ربانهای. خویش 
,.- و در نظر ما همان آیه اول صحیح‌تر است. ِ 

معمر, از زهری, از پسر کعب بن مالک برایم نقل کرد که می گفت: ابو 
لبابه به حضور پیامبر (ص) اد و گفت: من می‌خواهم در مقابل گناهی که 
کرده‌ام از اینجا هجرت کنم. و دلم می‌خواهد که از اموال خود صدقه‌ای در 
راه خدا و رسول خدا بدهم. پیامبر (ص) فرمود: یک سوم مال تو کافی 
است. و او یک سوم مال خود را استخراج کرد, و از محله خویشان خود 
هجرت کرد. پس خداوند توبه او را پذیرفت و تا وقتی که زنده بود از او جز 
خیر و نیکی سر نزد. 

گویند: چون محاصره بر بهودیان دشوار شد, و تن به فرمان رسول خدا 
(ص) دادند. و از حصارها فرود امدند. پیامبر (ص) دستور فرمود تا اسیران 
آنها را به ریسمان بستند, و محمد بن مسلمة مامور اين کار شد, و آنها را 
در گوشه‌ای جمع کرد. سپس زنها و بچه‌ها را از حصارها بیرون آوردند و در 
خی رد سای رال عم را * ری یا 
برگزید و دستور فرمود تا کالاهای انها و انچه از اسلحه و اثاث در 
حصارهایشان وجود داشت جمع شود. 

ابن ابی سبره. از قول مسور بن رفاعه, برایم نقل کرد که گفت: یک هزار 
و پانصد شمشیر, سیصد زره, دو هزار نیزه, و یک هزار و پانصد سپر فلزی 
و چرمی. و مقدار زیادی لباس و ظرف و اثاث یرفن آورذ ند: مقدار زیادی 
شراب و خمهای می پیدا شد, که همه آنها را بدون اینکه خمسی از آن جدا 
کنند, به زمین ریختند و از بین بردند. همچنین تعدادی ار این 
دامهای فراوان به دست آمد که همه را جمع کردند. از جابر بن عبد الله, 
برایم نقل کردند که می‌ گفت: من آز زر کستاتین تقوم کف ان ور مها مت 
را می‌شکستم. 

از محمد بن مسلمه, برایم روا یت کردند که گفت: پیامبر (ص) به گوشه‌ای 
رفتند و نشستند. در این هنگام اوسیان نزدیک پیامبر (ص) آمدند, و گفتند؛ 
ای رسول خدا, اینها همپیمان ما هستند و به خزرجیان ارتباطی ندارند, و به 
خاطر دارید که در گذشته با بنی قینقاع که همییمانان ابن ابی بودند چگونه 
رفتار کردید, شما سیصد نفر از افراد بدون زره و چهارصد نفر زره‌دار از 
آنها را به تقاضای ابن ابی بخشیدید. اکنون این همپیمانان ما از کرده خود 


[ (1)] سوره 5, آیه. 47. 


(1) پشیمانند. و از عهد شکنی خود پوزش می‌خواهند, انها را به ما ببخش. 
پیامبر (ص) سکوت کردند, و مطلبی نفرمودند. پس از اینکه افراد قبیله 
اوس زیاد حرف زدند و اصرار کردند. و همگی صحبت داشتند, فرمود: اگر 
حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خشنود خواهید بود؟ گفتند: 
اری. فرمود: حکم کردن در این مورد را به سعد بن معاذ واگذاشتم. 
دافم هد بر فعاد در خفمه. کفییه دختور سد نزن یه , در مسجد 
پیامبر (ص) بود. این زر زخمیها را معالجه می‌کرد, و از اشیاء گمشده و 
پراکنده نگهداری می‌کرد. و هم از افراد غریب 4 2 در خیمه‌ای که 
میان مسجد داشت مواظبت می‌کرد. پیامبر (ص) سعد را در ان خیمه جا 
داده بودند. 

چون پیامبر (ص), حکم کردن درباره بنی قریظه را به سعد بن معاذ تفویض 
فرمود, اوسیان بیرون امدند و پی سعد رفتند, و او را سوار بر خری کردند 
که روی آن پالانی از لیف خرما انداخته. و روی پالان هم قطیفه‌ای پهن 
کرده بودند ولکام آن هم از لیف خرما بود.. اوسیان بر کرد آه.نه.زاه افتاده 
و می‌گفتند: ای ابو عمرو, پیامبر (ص) حکم کردن درباره این دوستانت را 
به تو واگذار فرمودند که نسیت یه آتها نیکی کنی, پس نیکی کن؛ ی 
هی مت ای اب مرو ما این همپیمانهای خود با آنما در همه 
گرفتاریها از تو دفاع کردند, و تو را بر دیگران برگزیدند, و امیدوارند که در 
پناه تو قرار گیرند, وانگهی, شمار مردان و شتران آنها زیاد است. سلمة 
بن سلامة بن وقش هم گفت: ای ابو عمرو, با همپیمانان و دوستان خود 
نیکی کن, وانگهی, پیامبر (ص), دوست می‌دارد انها باقی بمانند! ایشان در 
جنگ بعاث و حدائق و دیگر درگیریها تو را یاری داده‌اند, و به هر حال سعی 
کن که از آبن ابی بدتر نشوی. ۲ 

ابراهیم بن جعفر, از پدر خود نقل کرد که یکی از اوسیان می گفت: ای ابو 
عمرو, در نظر داشته باش که ما از انها خواستیم همراه ما جنگ کنند و 
جنگ کردند. و هم از ایشان یاری خواستیم و یاریمان دادند. سعد بن معاذ 
همچنان سکوت کرده بود, ولی چون اصرار و پافشاری کردند گفت: اکنون 
ی ی ی و ی 
تأثیری نکند. ضحاک بن خلیفه گفت: وای بر قوم من! و به سوی اوسیان 
برگشت, ی معتثب بن قشیر فریاد 
کشید: وای از سیه روزی ایشان ! و حاطب بن امیه ظفری گفت: زوز ان 
قوم من به پایان رسید. ۱ " 

سعد بن معاذ در حالی به حضور پیامبر (ص) امد که مردم گرد ان حضرت 
نشسته بودند. 


همینکه سعد فرا ر سید پیامبر (ص) فر مودند: برخیزید و بر سالار خود 


احترام بگذارید. گروهی 
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(1) از مردان بنی عبد الاشهل گفتند: بپا خاستیم و در دو صف ایستادیم. و 
هر یک از مردان ما او را درود و تحیت گفتند, اه 
(ص) رسید. برخی می‌گویند خطاب پیامبر (ص) که برخیزید و احترام 
بگذارید, به انصار بود و پیامبر (ص) نظر به قریش نداشتند. ِ افراد 
قبیله اوس که در حضور رسول خدا| (ص) بودند, به سعد که ای ابو 
عمر وه پیامبر (ص) حکم را به تو واگذار فرموده است, نسبت به ایشان 
خوبی کن و بیاد آور که آنها برای تو متحمل گرفتاری زیادی شده‌اند. سعد 
بن معاذ گفت: آنا.تتتها به‌فرهان من دی اوه شی. فرسظه »دای سید 
هنت آری, در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشته‌ایم و خود. تو را انتخاب 
کرده‌ايم و امیدواریم که بر ما منت بگزاری» همچنان که دیگری غیر از تو, 
درباره بنی قینقاع انجام داد. 
تو ارزش ما را می‌دانی و ما هیچگاه به اندازه امروز نیازمند به پاداش دادن 
نیستیم. . سعد گفت: 
شما را به زرحمت نینداخته باشم, و رودربایستی نکرده باشید؟ گنه 
منظورت چیست؟ سعد گفت: شما را سوگند به عهد و میثاق الهی, ۳ 
هرا در مورد:خودتان می‌پذیرید؟ همان کفتند: ازی. در این هنگام سعد به 
منظور حفظ حرمت رسول خدا| (ص)؛ به گوشه دیگری رفت و گفت: 
کسانی که این طرف نشسته‌اند هم داخل در حکم من هستند؟ پیامبر (ص) 
و افرادی که آنجا بودند گفتند: آری. سعد گفت: من در مورد ایشان چنین 
حکم می‌کنم که مردان ایشان به تیغ کشته شوند, و زنها و بچه‌ها اسیر 
گردند و اموال انها تقسیم شود. پیامبر (ص) فرمودند: همان حکمی را 
دادی که خداوند متعال از فراز هفت اسمان حکم فرموده است. 
گویند: سعد بن معاذ, در شبی که فردای آن بنی قریظه تسلیم شدند, دعا 
کرده و به خداوند چنین عرض کرده بود: : پروردگارا, اگر هنوز چیزی از جنگ 
با قریش باقی است, مرا برای آن باقی بگذار, چه جنگ با هیچ قومی را به 
اندازه جنگ با قریش که رسول تو را 0 
راندند. دوست نمی‌دارم, ولی اگر جنگ میان ما و ایشان تمام شده است؛ 
همین زخم را مایه شهادت من قرار ده, در عین حال تا چشم مرا به خواری 
و بدبختی بنی قریظه روشن نکنی مرا نمیران! و خداوند چشم او را به 
فرمان داده شد که مردان اسیر را به خانه اسامة بن زید منتقل سازند, و 
زنان و کودکان را به خانه دختر حارث [1] بردند. پیامبر (ص) 0 
تا چندین بار خرما میان آنها توزیع شتوتد آنها خرماها وا مانند خر به. نیشن 
می کشیدند, و گروهی از ایشان آن شب را به خواندن تورات مشغول 


بودند, و برخی از ایشان برخی دیگر را به استقامت و پایداری در دین و 
تمسک به 


[ (1)] اسم او, رمله, دختر حارث بن ثعلبة بن حارت بن زید است. (شرح 
زرقانی بر مواهب اللدنیه, ج 2 ص 164). 
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(1) تورات توصیه می‌کردند. 

پیامبر (ص) دستور فرمودند که آثاثیه و کالاها و لباسها هم, به خانه دختر 
حارث برده شود, و هم دستور فرمودند که دامها را همانجا میان درختان به 
چرا رها کنند. . 

گویند: فردای آن روز پیامبر (ص) صبح به بازار رفتند. و دستور دادند 
گودالهای گور- مانندی در فاصله خانه ابو جهم عدوی تا احجار الزیت کندند. 
اصحاب پیامبر (ص) به کندن مشغول شدند. و آن حضرت با بزرگان 
اصحاب تس رن کی و ری فا را وه وه می آمر دی 
گردن آنها را می‌زدند. ِ 

یهودیان به کعب بن اسد می‌گفتند,. فکر می‌کنی محمد با ما چه خواهد 
کرد؟ گفت: کاری سخت و دشوار, وای بر شما که هیچوقت عاقلانه 
نمی‌آنديشیيد, مگر نمی‌بینید که فراخواننده را شفقتی نیست, و هر کس از 
شما که می‌رود بر نمی‌گردد؟ به خدا قسم جز شمشیر چیز دیگری نیست, 
من که شما را به چیز دیگری فرا خواندم و نپذیرفتید! کفید: حالا دیگر 
وقت سرزنش نیست. وانگهی ما نمی‌خواستیم ری تو را نادیده بگیریم. و 
اه 
نمی شکستیم. حیی بن اخطب گفت: اکنون از سرزنش یک دیگر دست 
بردارید که چیزی را از شما دفع نمی‌کند. و برای کشته شدن با شمشیر 
شکیبا و بردبار باشید. یهودیان در حضور پیامبر (ص) دسته دسته کشته 
می‌شدند, و علی (ع) و زییر عهده‌دار کشتن آنها بودند. حیوخ بن اخطب را 
در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود, و جامه‌ای سرخ برای کشته 
شدن پوشیده بود, آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود, 
تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. 3 

چون او امد. پیامبر (ص) فرمودند: ای دشمن خدا ایا خدا ما را از تو بی 
نیاز نساخت؟ 

گفت: چرا به خدا قسم, ولی به هر حال من خود را در دشمنی با تو 
سرزنش نمی‌کنم. من هم در جستجوی عزت بودم. ولی خداوند 
می‌خواست که تو را بر من پیروز گرداند, من به هر دری زدم ولی هر کس 
را که ۰ خوار خواهد, خوار و زبون می‌شود. سپس حیی رو به مردم 
کرد و گفت: ای مردم فرمان الهی را گریزی نیست! سرنوشت و تقدیر 


چنین بود و این خونریزی بر ببی اسرائیل مقذر بود. دستور داده شد تا 
گردنش را زدند. سپس غزال بن سموئیل را آوردند. 

پیامبر (ص) فرمودند: خدا ما را بر تو پیروز نساخت؟ گفت: آری. و رسول 
خذا (ضن) دنور داینا کزنش.را زدنده انکاه نباش بن قیس را آوردند: او 
سعی کرده بود که با کسی که او را می‌آورد درگیر شود, و او هم با مشت 
به بيني نباش کوبیده و آن را خونی ساخته بود. پیامبر (ص) به ماموری که 
اوزا آورده نود اعتراض فرموزند.و گفتنده ضرا تنس یه امس کر ۲ 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :389 

(1) مگر شمشیر کافی نبود؟ گفت: ای رسول خدا؛ او با من درگیر شد و 
می‌خواست بگریزد. نباش گفت: ای ابو القاسم سوگند به تورات دروعغ 
قی که در اگر مرا آزاد هم مخ‌ساکت .من از آمدنبه این که همه اقوهم 
کشته شدند تخیر نمی کردم, تا من هم مانند نکن از ایشان باشم. 

پیامبر (ص) فرمودند: با اسیران خوشرفتاری کنید, و به انها اب بدهید و 
سیرابشان کنید تا خنک شوند, و بعد بقیه را بکشید. گرمای افتاب و 
سوزندگی شمشیر را بر آنها جمع مکنید- و آن روز آفتابی و گرم ۳ 
اسیران آب و طعام 0 سیراب شدند و خنک گردیدند, به قتل 
بقیه دستور داده شد. 

پیامبر (ص) به سلمی دختر قیس که شک از خاله‌های آن حضرت بو نگاه 
کردند. این با به پیامبر (ص) گرویده و با هر دو قبیله رفت و آمدی 
داشت. رفاعة بن سموئیل پیش او و برادرش سلیط بن قیس و اهل خانه 
ایشان رفت و امد داشت., و چون او را زندانی کردند. کسی پیش سلمی 
فرستاد که با محمد درباره من صحبت کن که مرا ببخشد., و می‌دانی که 
مرا پیش شما احترامی است, و تو هم به منزله مادر محمدی, این محبت 
شما تا روز قیامت بر گردن من خواهد بود. پیامبر (ص) به سلمی فرمودند: 
ای ام منذر چیزی می‌خواهی؟ گفت: ای رسول خدا. فا ی وتیل .را 
ما امد و شد دارد, و از لحاظ ما قابل احترام است. او را به من ببخش! 
پیامبر (ص) متوجه این شدم بودند که رفاعه به سلمی پناه می‌برد, 
فرمودند: بسیار خوب او از ان تو باشد. سلمی گفت: ای رسول خدا| 
امیدوارم که بزودی نماز بگزارد و گوشت شتر بخورد. پیامبر (ص) لبخند 
زدند و فرمودند: اگر نماز بگزارد برای او مایه خیر و نیکی است. و اگر به 
آیین خود پایدار بماند برایش مایه شر و بدی است. 

ام منذر گوید: رفاعة بن سموئیل اسلام آورد, و به او می‌گفتند: برده و غلام 
ام منذر. این موضوع بر او گران اند فا دق آمدت انه: وهی 
خودداری کرد. چون این موضوع به اطلاع 1 منذر رسید کسی پیش رفاعه 
فرستاد, و پیام داد که من صاحب و مولای تو نیستم, بلکه فقط در مورد تو 
با پیامبر (ص) صحبت کردم, و آن حضرت تو را به من بخشیدند, و بدین 


ترتیب خون تو محفوظ ماند و نسبت تو به قوت خود باقي است. پس از 
این پیام. زفاگه ماه نف دیدن .سای می امه هه خانه آنها رفت و آمد 
می‌کرد م4 

سعد بن عباده و حباب بن منذر پیش پیامبر (ص) امدند و گفتند: ای رسول 
خواه بل و ایسان ف ات مان بیون باسی افرای کستن 
ایشان را خوش نمی‌دارند. سعد بن معاذ گفت: ای رسول خدا, هر کس از 
اوسیان که در او خیر و نیکی باشد چنین نیست, و خداوند هر کس از 
اوسیان را که کشتن بنی قریظه را دوست نمی‌دارد. خوشنود نفرماید! 
اسید بن حضیر 
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(1) هم گفت: ای رسول خدا, چنین نیست. هیچ خانه‌ای از خانه‌های اوس را 
رها مکن, و یکی دو اسیر را بفرست تا آنجا گردن بزنند و هر کس که به 
این کار رضایت ندهد, خداوند متعال بینی او را به خاک بمالد, اول هم به 
خانه و محله ما بفرستید. پیامبر (ص) دو اسیر را به محله بنی عبد الاشهل 
فرستادند که یکی را اسید بن حضیر گردن زد, و دیگری را ابو نائله. و دو 
اسیر به محله بنی حارثه فرستاد. گردن يكي از آن دو را ابو بردة بن نیار 
زد و محیّصه هم به او ضربه دیگری زد. و آن دیگری را ابو عبس بن جبر 
گردن زد, و ظهیر بن رافع هم ضربه دیگری به او وارد کرد. و دو اسیر هم 
به محله بنی ظفر ارسال فرمودند. 

یعقوب پن محمد از عاصم بن عمر بن قتاده برایم نقل کرد که که می‌گفت: 
یکی از آن؛دو را قنادة بن. تعمان: و -دبکرین را نضر بن جارت: کشتند: ایوتفب 
بن بشیر معاوی هم برایم نقل می‌کرد که: دو اسیر هم به قبیله ما 
فرستادند که یکی را جبر بن عتیک کشت, و دیگری را نعمان بن عصر که 
همییمان انها-و از قبیلة بلی نود. گویند: برای قبیله بنی عمرو بن عوف هم 
دو محکوم را فرستادند. که عقبة بن زید و برادرش وهب بن زید بودند, 
تکی از ان ده زا عویم ن ساعدم هیر را ساام تن مین هقی سا ند 
برای بنی امية بن زید هم از اسرا فرستادند. 7 

کعب بن اسد را در حالی که دستهايیش به گردنش بسته بود, به حضور 
پیامبر (ص) اوردند. 

او 0 زیبارویی بود؛ پیامبر (ص) فرمودند: کعب بن اسد است؟ کعب 
اه خر عرا ان تضوت:آنن تزا هرد رک یوار ضورتی که 
او مرا تصدیق می‌کرد, مگر : میا دیتون تددي نود کف آن‌فن افروی که 
و اگر مرا دیدید سلام او را به من برسانید؟ گفت: چرا. سوگند به تورات 

1 ابو القاسم, اگر نه اين بود که یهود مرا سرزنش می‌کردند که از ترس 
شمشیر بوده است, حتما از تو پیروی می‌کردم. ولی چه کنم که من بر دین 


پهودیانم. پیامبر (ص) دستور داد او را جلو بردند. و گردنش را زدند. 

عتبة بن جبیره, از حصین بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ نقل 
می‌کرد که چون پیامبر (ص) در کشته شدن حییْ بن اخطب, و نباش بن 
قیس: و غژال بن سموئیل و کعب بن اسد حضور داشتند, برخاستند و به 
سعد بن معاذ فرمودند: دستور بده بقیه را هم بکشند. قشفند. آنها راز کرنوخ 
گروه می‌آورد و دستور قتل آنها را می‌داد. 

گویند, زنی از بنی نضیر که نامش نباته بود, همسری مردی از بنی قریظه 
را داشت و هر دو یک دیگر را دوست می‌داشتند. چون محاصره شدید شد. 
آن زن پیش شوهر خود گریست و گفت 

تو از من جدا خواهی شد. مرد گفت: آری سوگند به تورات چنین است که 
می‌بینی, به هر حال تو زن هستی, این ی برری: را به مسلمانان پرتاب 
کن, چه از این پس نمی‌توانيم کسی از 
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(1) انها را بکشیم, تو زن هستی و اگر هم محمد بر ما چیره شود زنها را 
نخواهد کشت. او دلش نمی‌خواست که زنش اسیر شود و می‌خواست که 
او را در مقابل اين کار بکشند. این زن در حصار زبیر بن باطا بود» و با خود 
آن سنگ بزرگ را به بالای دژ برد. بسیاری از اوقات مسلمانان در سایه آن 
دژ می‌نشستند. نباته سنگ را رها کرد و همینکه مردم او را دیدند از پای 
دیوار جستند, ولی سنگ , 1 خورد و سرش را به شدت 
مجروح کرد و خلاد مرد. 

از نتب بعد مسلمانان دیگر پای حصار نمی‌نشستند. 

روزی که پیامبر (ص) دستور دادند که بنی قریظه کشته شوند, نباته پیش 
عايشه همسر پیامبر (ص) آمد و در حالی که از صمیم دل می‌خندید گفت: 
عجب, همه سران و گزیدگان بنی قریظه کشته می‌ شوند! در همین موقع 
شنیده شد که نباته را صدا می‌زنند. نباته گفت: مرا صدا می‌کنند. عايشه از 
او پرسید: چکارت دارند؟ گفت: همسرم مرا بکشتن داد. نباته زنی شیرین 
گفتار بود. عايشه به او گفت: چگونه شوهرت تو را به کشتن داد؟ گفت: 
من در حصار زبیر بن باطا بودم. شوهرم دستور داد سنگی بر سر یکی از 
اصحاب محمد زدم, و او از آن ضربه مرد, و اکنون به قصاص او کشته 
می‌شوم. و پیامبر (ص) دستور فرمود که آن زن را, به قصاص خلاد بن 
سوید کشتند. 

عايشه گوید: خوش نفسی نباته, و فراوانی خنده‌های او را فراموش 
می‌گوید: بنی قریظه را در سراسر ان روز می‌کشتند و شب در کنار 
مشعلهای افروخته به کشتارشان ادامه دادند. 

ابراهیم بن ثمامه, از قول مسور بن رفاعه, از محمد بن کعب قرظی برایم 


و سپس لاشه‌ها را خندقها انداخته و رویش خاک ریختند. در مورد پسران 
نوجوان که در بلوغ ایشان شک می‌کردند, زیر شکمش را نگاه می کردند, 
اگر موی رسته بود کشته می‌شد, و اگر موی نرسته بود, جزو زنان و 
بچه‌های اسیر شمرده می‌شد. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز, از قول عبد الله بن آبی بکر بن حزم برایم نقل 
کرد که: عدد یهودیانی که کشته شدند ششصد نفر بودند, غیر از عمرو بن 
سعد که طناب او پیدا شد و خودش نبود. واقدی می‌گوید: انچه ثابت است 
بیرون امدن عمرو بن سعدی از حصار است. 

موسی بن عبیده از محمد بن منکدر نقل می‌کند: شمار ایشان میان 
ششصد و هفتصد نفر است. و ابن عباس رحمه الله می‌گوید: شمار ایشان 
هفتصد و پنجاه نفر بوده است. 

گویند, زنان بنی قریظه هنگامی که به خانه رمله دختر حارث و خانه اسامه 
منتقل شدند, 
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(1) می‌گفتند. شاید محمد بر مردان ما منت گذارد. و آنها را آزاد کند و یا 
فدیه از ایشان بپذیرد. و چون فهمیدند که مردهایشان را کشته‌اند. فریاد 
کشیدند و گریبانهای خود را دریدند. و موهای خود را آشفته کردند, و در 
مرگ مردان خود بر چهره خود می‌زدند, و سر و صدای ایشان مدینه را پر 
کرده بود. گویند: زبیر بن باطا گفت: آرام 0 :30 
ژنان نهودضتید که.از آغاز دتبا تا کتون افتیر شنده‌اید. این اشارت. از بتی 
اسرائیل برداشته نمی‌شود, تا اينکه ما و شما به یک دیگر برسیم اگر در 
مردان شما خیری می‌بود برای شما فدیه می‌دادند, پس بر ایین یهود پای 
بند بمانید که بر آن آیین زندگی می‌کنیم و بر همان آیین می‌میریم. 

عبد الحمید بن جعفر, و ابن ابی حبیبه برایم نقل کردند: زبیر بن باطا در 
جنگ بعاث بر ثابت بن قیس منت نهاده و آزادش ساخته بود. ثابت, پیش 
ی هد و گفت: ای ابو عبد الرحمن؛ آب زر می‌شناسی ؟ زبیر گفت: 
ات و اکنون می‌خواهم پاداش ان را به تو بدهم. زبیر گفت: کریم, کریم 
را پاداش نیک می‌دهد, و من امروز سخت نیازمند آنم. 

ثابت به حضور رسول خدا (ص) آمد و گفت: زیر را بر گردن من حقی 
است. او در جنگ بعاث موی جلو سرم را کشید و گفت: این نیکی را بیاد 
داشته باش. و اکنون می‌خواهم پاداش او را بدهم. لطفا او را به من 
ببخشید. پیامبر (ص) فر مودند: او از آن تو باشد. ثابت پیش تب ام و 
گفت: پیامبر تو را به من بخشیدند. زبیر گفت: من پیری فرتوتم, نه 
فرزندی, نه زنی و نه مالی در مدینه برایم باقی خواهد ماند. چگونه زندگی 


ای رسول خدا, فرزند زبیر و زن و مال او را هم به من ببخشید. پیامبر 
(ص) فرزند و زن و مال او را هم به ثابت بخشیيدند. ثابت پیش زیر آمد و 
گفت: رسول خداء فرزند و زن و مال تو را هم به من بخشیدند. زبیر گف 

ای ثابت تو نیکی را نسبت به من تمام کردی و آنچه را که بر عهده تو بود 
انجام دادی. ای ثابت به من بگو که, کعب بن اسد که چهره‌اش همچون آینه 
چینی است و همه زیبا رویان قبیله را در چهره او می‌توان دید چه شد؟ 
گفت: کشته شد. گفت: سرور حاضران و غایبان و سالار هر دو قبیله که 
آنها را به جنگ بر می‌انگیخت و در منطقه شان, به آما وراک ی رد 
شا خله هی توس کشته شد. گفت: آن کسی که به هنگام جنگ 
بهود, نخستین فردی بود که راه می‌افتاد, و اگر عقب‌نشینی می‌کردند, از 
آنها حمایت می‌کرد- خرال من سول جع ود؟ گنت کشته شد. گفت: آن 
دلیر حیله ساز, که فرماندهی قبول نمی کرد مگر اينکه دشمن را درهم 

می‌شکست, و هیچ گرهی نبود مگر اینکه آن را می‌گشود- نبّاش بن قیس 
چه شد؟ گفت: کشته شد. گفت: پرچمدار بهود, در همه هجومها- 
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(1) وهب بن زید چه شد؟ گفت: کشته شد. گفت: پذیرایی کننده بهود, و 
پدر یتیمان و بیوه زنان بهود- عقبة بن زید چه کرد؟ گفت: کشته شد. گفت: 
آن دو عمرو, که همواره به تدریس تورات اشتغال داشتند چه شدند؟ 
گفت: آن دو هم کشته شدند. زبیر به ثابت گفت: در این صورت, و پس از 
ایشان چه خیری در زندگی است؟ آیا من به جایی برگردم که ایشان آنجا 
بودند, و مگر پس از ایشان در آنجا جاودانه خواهم زیست؟ نه من به چنین 
زندگی ای نیازی ندارم, اکنون هم به حق نعمت خود بر تو, از تو می‌خواهم 
که مرا پیش این قاتل, که سران بنی قریظه را کشته است و می‌کشد 
ببری و سپس مرا به کشتارگاه قوم ببر, و شمشیر خودم را که بسیار برنده 
است بگیر, و خودت با آن ضربتی به من یزن و کارم را تمام کن. دست 
خود را با قدرت بلند کن, , و ضربه‌ای که می‌زنی بر سرم و کمی پایین‌تر از 
مخ بزن, که برای جسد بهتر آن است که گردن به ان باشد. ای ثابت. 
نمی‌توانم بیش از این برای ریخته شدن یک سطل خون خود صبر کنم. و 
می‌خواهم به دیدار دوستان خود نایل ]دم ابو بکر آنجا بود و سخن زبیر را 
می‌شنید. گفت: وای بر تو ای پسر باطا؛ مسأله ریخته شدن یک سطل 
خون نیست., بلکه عذاب ابدی برای تو خواهد بود. زبیر گفت: ای ثابت. مرا 
ببر و بکش. ثابت گفت: من هرگز تو را نمی‌کشم. زبیر گفت: 

برای من مهم نیست که چه کسی مرا بکشد. ولی ای ثابت, به زن و 
فرزندم توجه کن که آنها از ترس مرگ بی‌تابی قفت کنندر از دوست خودت 
بخواه که آنها را آزاد کند و اموالشان را به آنها پس بدهد. ثابت, او را پیش 


زبیر بن عوام آورد و زبیر گردنش را زد. 

ثابت از پیامبر (ص) در مورد زن و فرزند و اموال زبیر استدعا کرد. و 
حضرت, همه اموال او را به فرزند زبیر رد فرمودند. و زن او را هم از 
جمله اسیران ازاد کردند, نخلستانها و چهار پایان و اثاثیه انها را غیر از 
اسلحه, به ایشان برگرداندند. ولی از ان پس نها با خاندان ثابت زندگی 
می‌کردند. 

گویند: ریحانه دختر زید که از بنی نضیر بود, به ازدواج فردی از بنی نضیر 
در امده بود. 

پیامبر (ص) او را در سهم خود قرار دادند, و او زیبا بود. پیامبر (ص) اسلام 
را بر او عرضه داشتند, ولی او نپذیرفت و گفت: فقط بهودی خواهم بود. و 
تا (ض) از او کناره گرفتند. و چون در خود تمایلی نسبت به ی 
فرمود. کسی پیش ابن سعیه فرستادند, و اين نکته را به او تذکر دادند. او 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. ریحانه مسلمان خواهد شد. ابن سعیه پیش 
ریحانه رفت. و به او گفت: از قوم خودت پیروی مکن. دیدی که حیین بن 


اخطب چه بر شر آنها آوزد.ملمان شته تا نيامتر اصن] نو-را یرای حور 
برگزینند. 

همچنان که پیامبر (ص) میان اصحاب خود نشسته بودند. صدای برخورد 
نعلینی به زمین 
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(1) شنیده شد. پیامبر (ص) فرمود: این صدای کفشهای ابن سعیه است که 
مق ایا شه من مر وه اسلام ریحانه را ند هد. ابن سعیه آمد و گفت: ای 
رسول خدا, ریحانه مسلمان شد! و پیامبر شاد شدند. 

عبد الملک بن سلیمان, با اسناد خود از ایوب بن بشیر معاوی برایم نقل 
کرد: ۱ به خانه سلمی دختر قیس (ام منذر) فرستادند, 
قفانها بو تا ویس تیم حی دص ی کون بای نو ام در مه تصیورن 
پیامبر (ص) امد و خبر داد. پیامبر (ص) به منزل ام منذر پیش ریحانه امدند, 
و به او فرمودند: اگر می‌خواهی آزادت می‌سازم و با تو ازدواج می‌کنم, و 
اگر می‌خواهی در ملک من باشی باش. 

ریحانه گفت: ای رسول خدا, برای من و شما راحت‌تر است که من در 
ملک شما باشم, و او همچنان در ملک پیامبر بود تا مرد. 

ابن ابی ذئب به من گفت: از زهری در مورد ریحانه پرسیدم گفت: کنیز 
رسول خدا بود و پیامبر (ص) او را ازاد کزدند: و با او ازدواج کردند, و آن 
زن میان اهل خود هم هميشه حجاب داشت و پوشیده بود. و می‌گفت: : پس 
از رسول خدا (ص) هیچ کس نباید مرا ببیند. و این در نظر ما صحیح‌تر 

است. همسر ریحانه پیش از رسول خدا (ص) مردی بنام حکم بود. 


تقسیم و فروش غنایم 


گویند: چون غنایم را جمع کردند, پیامبر (ص) دستور فرمودند کالاها را به 
هر کس که می‌خواهد, بفروشند. همچنین اسرا را فروختند و نخلهای خرما 
برای بنی عبد الاشهل, ظفر, حارثه و بنی معاویه که همگی از نسل نبیت 
[1] بودند یک سهم منظور شد. برای بنی عمرو بن عوف و دیگر افراد 
قبیله اوس نیز یک سهم منظور شد. برای بنی نجار. مازن, مالک, ذبیان و 
عدیٌ سهمی منظور گردید. و برای سلمه, زریق و بلحارث بن خزرج هم 
سهمی منظور شد. مجموع اسبها هم سی و شش اسب بود. اولین باری که 
برای هر اسب دو سهم منظور شد. مجموع اسبها هم سی و شش اسب 
بود. اولین باری که برای هر اسب دو سهم منظور داشتند, در جنگ مریسیع 
بود. و سپس در جنگ بنی قریظه هم همان طور عمل شد. برای هر اسب 
اس اون سر , و برای صاحب آن یک سهم, و برای هر پیاده یک سهم منظور 
رود پیامبر (ص) سهم خلاد بن سوید را که پای دیوا ر حصار کشته شده 
بود. و سهم ابی سنان بن محصن را که در جنگ شرکت کرده و مرده بود, 
نیز منظور فرمودند. مسلمانان جمعا 


۱ (1)] نبیت. عمرو بن مالک , بن اوس است (جمهره انساب العرب. ص 
332). 
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(1) سه هزار نفر بودند, و اسبها سی و شش عدد بود, مجموعه سهامی که 
غنایم بر مبنای ان تقسیم شد, سه هزار و هفتاد و دو سهم بود, که برای هر 
اسب دو سهم, و برای صاحبش یک سهم محاسبه شده بود. 

ابراهیم بن جعفر, از پدرش برایم نقل کرد: در جنگ بنی قریظه مجموع 
اسب مسلمانان سی و شش اسب بود, و پیامبر (ص) سه اسب یدک 
داشتند, و برای خود, فقط یک سهم منظور فرمود, و مجموعه سهام سه 
هزار و هفتاد و دو سهم بود. اموال را نخست به پنج بخش مساوی تقسیم 
کردند, و سهمی را به نام خداوند متعال کنار گذاشتند. همچنین نسبت به 
ائاثیه و چهار پایان و اسیران به همین طریق رفتار شد. چهار بخش دیگر 
میان مردم تقسیم شد. پیامبر (ص) در آن روز سهم آن دو مردی را هم, که 
یکی کشته شده. و دیگری مرده بود, منظور فرمود. 

همچنین پیامبر (ص) به زنانی که در جنگ بنی قریظه حضور یافته و شرکت 
کرده بودند, خیزی عطا کردند, در حالی, که براي آنها سهمی تغیین تشم 
بوده, و انها صفیه دختر عبد المطلب. و ام عماره و ام سلیط, و ام العلاء و 


سمیر|ء دختر قیس, و مادر سعد بن معاذ بودند. 

محمد بن عبد الله بن مالک ساعدی, از قول پدر بزرگ خود برایم نقل کرد 
که گفته است: 

من هنگامی که زنان اسیر بنی قریظه را می‌فروختند. به حضور پیامبر (ص) 
رسیدم, ابو الشحم بهودی آمد و دو زن بهودی را که هر یک سه پسر بچه و 
دخترانی داشتند. به یکصد و پنجاه دینار خرید. او به آنها می‌گفت: مگر شما 
پر دین مود ینید ؟ و آنها دز خالی. که می‌گریستند, می‌گفتند: ما از دین 
قوم خود (یهود) دست ۳۳ نیستیم تا بر آن آیین بمیریم. 

اين ابی سبره, از یعقوب بن زید بن طلحه, از قول پدر او نقل می‌کرد که 
گفت: پیامبر (ص), گروهی را برای فروش به نجد فرستادند, و گروهی را 
همراه سعد بن عباده به شام فرنسشادندر تا آنها را بفروشده وبا پول آن 
اسلحه و اسب بخرد. و گفته شده است که پیامبر (ص) همه را به عثمان 
ظفار مصعه این قیفر و ارم اه هن 
کردند. ۲ 

عثمان مال فراوانی پرداخت. و هر اسیری را که برای او می‌آوردند بیشتر 
از میزان تعیین شده, بهای او را پرداخت می‌کرد. پیرزنان ثروتی هم 
داشتند, ولی جوانها چیزی نداشتند. به این جهت بود که عثمان سود 
سرشاری برد. عبد الرحمن در مورد تقسیم اسیران قرعه کشی کرده بود و 
پیرزنان در سهم عثمان قرار گرفتند. و گفته شده است: اسیران را به دو 
قسمت تقسیم کردند, پیران را یک طرف و جوانان را طرف دیگر قرار 
دادند. عبد الرحمن, عثمان رز مختار کرد که هر قسمت را که می‌خواهد 
انتخاب کند, ۵ ویر ژنان را بر کزید. 
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(1) عبد الحمید بن جعفر, از پدرش نقل کرد: مجموعه اسیران از زن و 
بچه هزار نفر بودند. ۲ 

پیامبر (ص) پیش از فروش غنایم خمس نها را جدا فرمود. و اسیران را هم 
به پنج قسمت تقسیم فرموده و خمس آنها را هم در اختیار خود گرفتند. 
گروهی را آزاد کردند و بعضی را هم به افراد بخشيدند, و بعضی از آنها را 
هم به خدمت برگماشتند. در مورد اثاثیه و درختان خرما هم همچنین رفتار 
شد و نتم یک: نها کنار کذاشته در مامت (ض ادن انن خورد فرعه کشی 
می‌فرمود. و بر قرعه‌ای می‌نوشتند (برای خدا) و این قرعه به هر چه 
اصابت می‌کرد همان را می‌گرفتند و اجازه ان آن» را از رظرت. کشی 
نمی‌دادند. خمس را در اختیار ابن جزء زبیدی گذاشتند. و همو عهده‌دار 
تقسیم غنایم میان مسلمانان بود. 

ان ای ار لد یراع ای 
در مورد خمس قرعه کشی می‌فرمود, و اجازه انتخاب ازاد نمی‌دادند. 


عبد الحمید بن جعفر, از قول پدرش برایم نقل کرد: پیامبر (ص) از جدا 
کردن فرزندان بنی قریظه از مادران, در تقسیم و فروش منع فرمودند. 
ابن ابی سبره, از اسحاق بن عبد الله, نقل کرد که پیامبر (ص) در ان روز 
دستور فرمودند: 
نباید بيین مادر و فرزند. پیش از بلوغ فرزند جدایی افکند. پرسیدند: ای 
رسول خدا, منظور از بلوغ چیست؟ فرمودند: دختران قاعده شوند و 
پسران محتلم گردند. 

هموء, از قول یعقوب بن زید, و او از 9 نقل کرد: دو خواهر را در 
ی بودند, از یک دیگر جدا می‌کردند. و جدا 
می‌فروختند, همچنین میان مادر و دخترش در صورتی که دختر بالغ بود, و 
در صورتی که مادری دارای فرزندان صغیر بود, او را همراه فرزندانش به 
مشرکان عرب, یهودیان مدینه, تیماء و خیبر می‌فروختند, و خریداران بچه‌ها 
را همراه مادر با خود می‌بردند. ولی اگر کودک نابالغی بدون مادر بود, او 
را به مشرکان و یهودیان نمی‌فروختند و فقط به مسلمانان می‌فروختند. 
عتبة بن جبیره؛ از جعفر بن محمود, برایم نقل کرد: محمد بن مسلمه گفت: 
در آن روز سه اسیر خریدم. یک زن و دو پسرش به چهل و پنج دینار, و این 
معادل مجموع حق من و اسبم از غنایم بود. دیگران هم, چنان سهمی 
داشتند, و برای هر سوارکار سه سهم در نظر گرفته شده بود یک سهم 
برای خودش و دو سهم برای اسبش. 
مغيرة بن عبد الرحمن حزامی- که معروف به قصی بود- از جعفر بن 
خارجه, برایم نقل کرد که زبیر می‌گفت: من در جنگ بنی قریظه سواره 
بودم, یک سهم برای خودم و یک سهم هم برای اسبم منظور شد. 
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(1) عبد الملک بن یحیی, از قول عیسی بن معمر برایم نقل کرد: زبیر بن 
عوّام در آن جنگ دو اسب داشت. و پیامبر (ص) برایش پنج سهم منظور 
ور مودند. 


ذکر سعد بن معاذ 


گویند: چون سعد بن معاذ در مورد بنی قریظه حکم کرد, به خیمه کعیبه 
دختر سعد اسلمی برگشت. سعد را, حبان بن عرقه- يا ابو اسامه جشمیٌ- 
تیری زده بود که رگ دستش قطع شده بود. پیامبر (ص) محل زخم را با 
آتش داغ فرمود, ولی دستش آماس و چرک کرد و او نیز معالجه را رها 
کرد و خونریزی پیدا کرد. دو مرتبه محل بریدگی گ را داغ کرد ولی باز 
آماس و چرک کرد سعد چون چنین دید عرضه داشت: پروزد کارا ای خدای 
آسمانها و زمینهای هفتگانه, من جنگ با هیچ قومی را به اندازه جنگ با 
فرسی که سامت را کت کر ده ام را سوفن آندنه فوست نمی‌دارم: 
اکنون چنین گمان می‌کنم که جنگ میان ما و ایشان تمام شده است. اگر 
میان ما و ایشان هنوز جنگی باقی مانده است, مرا زنده نگهدار که در راه 
تو با ایشان جنگ کنم, و اگر جنگ تمام است این غذه را گشاده ساز و مرگ 
فا کر آن: فزان بخم. نو خیم مورا به. شیم ندن نی افریظم رشن 
ساختی, که ایشان سخت با تو و پیامبر تو (ص) و دوستانت ستیزه داشتند. 
در ساعت آخر شب که سعد خفته بود, آن زخم سر باز کرد و او متوجه 
نشد. پیامبر (ص), به منظور عیادت او همراه چند و امدند, و 
دیدند که سعد در روپوشی سید پیچیده شده است. 7 ۱۳ ۳ 
سپید چهره بود. پیامبر (ص)؛ بالای سر او نشستند و سرش را بر دامن 
گرفته و عرضه داشتند: پروردگارا. سعد در راه تو کوشید و رسولت را 
تصدیق کرد و آنچه بر عهداش بود انجام داد,. خدایا جان او را به بهترین 
طریقی که جان مردم را می‌گیری بگیر. سعد همین که صدای پیامبر (ص) 
را شنید چشم گشود. و گفت: ای رسول خدا سلام بر تو باد, گواهی 
می‌دهم که تو رسالت الهی را چنان که شاید و باید به انجام رساندی. 
پیامبر (ص). سر او را از دامن خود به زمین نهادند و برخاستند و رفتند. 
سعد هنوز نمرده بود که پیامبر (ص) به خانه خود رفتند. یک ساعت يا بیشتر 
که از روز بر آمد سعد مرد. 

چون سعد مرد. جبرئیل (ع) در حالی که عمامه‌ای از استبرق بر سر داشت, 
به پیامبر (ص) نازل شد, و گفت: ای محمد. این مرد صالحی که میان شما 
مرده است کیست؟ درهای اسمان برایش گشوده شده, و عرش خداوند 
بزایتتن: بة. اهتزاز ذر آمده است. پیامبر (ص) به جبرئیل فرمود: باید سعد 
بن معاذ باشد که در حال احتضار بود. آنگاه شتابان و در حالی که جامه آن 
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(1) حضرت به زمین کشیده می‌شد, خود را به خیمه کعیبه رساندند و سعد 
را مرده يافتند. 


فتزدان. قبیله عبد الاشهل اهدنو بیکر اور به خانه‌اش تردنده کویتد بنامیز 
(ص) هم از پی او می‌ر فتند. مردم چنان شتابان خود را به خانه سعد 
می‌رساندند که اگر کفش یکی از پایش در می‌آمد, یا ردایش از دوشش 
می‌افتاد. اعتنا نمی‌کرد. و کسی توقف نکرد تا آنکه به خانه سعد در آمدند. 
واقدی گوید: و هم شنیده‌ایم که پیامبر (ص) هنگام مرگ او حاضر بوده‌اند. 
معاذ بن محمد با اسناد خود از ابن عباس برایم نقل کرد که می‌گفت: 
همینکه زخم سعد بن معاذ شروع به خونریزی کرد, پیامبر (ص) برخاستند و 
او را در آغوش کشیدند, و خون بر ریش و چهره رسول خدا پاشیده می‌شد. 
هر کس هم که می‌خواست از پاشیده شدن خون بر آن حضرت جلوگیری 
کند تمی‌تواتشت:چون آن حخضرت بم. شعد نزدیکتز می‌شدنده::نا اینکه: تسعد 
در‌گذشت. 

سلیمان بن داود. با اسناد خود از سلمة بن حریش برایم نقل کرد که 
می‌گفت: من پیامبر (ص) را بر در خانه سعد دیدم, و ما هم آنجا بودیم و 
می‌خواستیم از پی آن حضرت وارد خانه شویم. پیامبر (ص) وارد خانه 
شدند, و در خانه ظاهرا هیچ کس جز جنازه پیچیده در ملافه سعد نبود. 
گوید: فیط که بباید (ض ا ان کاخ بر من‌دانه که گویی باید از روی 
گردن مردم عبور فرمایند. من که چنان دیدم ایستادم. آن حضرت هم به 
من اشاره فرمودند که: بایست! و من ایستادم, و هر کس را هم که پشت 
سرم بود دستور به توقف دادم. پیامبر (ص) ساعتی نشستند و بیرون 
آمدند. گفتم: ای زسول خداء.من کسی را در خانه تدیدم: و شما با خمت 
حرکت می‌کردید؟ پیامبر (ص) فرمودند: من نتوانستم بنشینم, تا سرانجام 
یکی از فرشتگان یک بال خود را جمع کرد, و توانستم بنشینم. گوید: پیامبر 
(ص). می‌فرمود: ای ابا عمرو بر تو گوارا باد. ای ابا عمرو بر تو گوارا باد. 
تا ی برایم نقل کرد که پدرش 
چون تاسن ‏ آتجا"رننبندند: مادر سعد گریه می‌کرد و می‌گفت: «وای بر 
مادر سعد از مرگ سعد, مرد یگانه افو حایی » مرن خطا کت 
ای مادر سعد لطفا اش هناخ سعد را مبر. پیامبر (ص) فرمودند: ای 
عمر او را ازاد بگذار. هر زنی که بر مرده‌ای گریه کند درباره‌اش مبالغه 
می‌کند, به جز مادر سعد که چیزی جز خیر و نیکی نگفت و دروغی هم 
نمی‌گوید. مادر سعد, کبشه دختر عبید بن معاوية بن عبید بن آبجر بن عوف 
بن حارث بن خزرج است, و خواهر او فارعه دختر عبید بن معاویه و مادر 
سعد بن زراره است. 

گویند. آنگاه پیامبر (ص) دستور فرمود که جنازه سعد را غسل دهند. حارث 
بن اوس بن 
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(1) معاذ, و اسید بن حضیر او را غسل دادند و سلمة بن سلامة بن وقش 
آب می‌ریخت و پیامبر (ص) حضور داشتند. :| 
هنن با اتب متدرن هدیا آنب: عافو‌رر و او را در سه برد صحاری [1] 
کفن کردند, و هر سه برد را بر او پیچیدند. آنگاه تابوتی را که نزد خانواده 
آل سبط بود و مردگان را ارآ هل هی کروند: آوردند و جسد را در آن 
نهادند. و پیامبر (ص) را دیدند که گوشه‌ای از تابوت را از خانه تا بیرون بر 
دوش گرفته‌اند. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز, با اسناد خود برایم از عايشه نقل کرد که 
می‌گفت: رسول خدا (ص) را دیدم که پیشاییش تابوت سعد حرکت 
می‌فر مود. 

سعید بن ابی زید, از ابو سعید خدری و او از جدش برایم نقل کرد که گفته 
است : هنگامی که خبر مرگ سعد بن معاذ به پیامبر (ص) رسید, ما در 
محضر آن حضرت بودیم. ایشان همراه مردم بیرون امدند. و چون به بقیع 
رسیدند خطاب به مسلمانان فرمودند: قبر دوست خود را اماده کنید! ابو 
سعید خدری ۱ من هم از کسانی بودم که گور او را کندم, و تا 
رفت, بعدها متوجه شد که همه آن مشک است. 

گویند, به پیامبر (ص) گفته شد, چرا در رفتن به کنار جسد سعد اين همه 
مسلمانان گفتند: ای رسول خدا. سعد مردی تنومند بود. ولی جنازه‌ای 
سبکتر از او ندیده‌ايم. فرمود: دیدم که فرشتگان جسد او را حمل می‌کنند. 
تاد منافقان می‌گویند او به واسطه حکمی که در مورد بنی قریظه داد 
چنین لاغر و سبک شد. فرمود: نه, دروغ می‌گویند, به واسطه اینکه 
فرهگان که را سمل سر به نظر می‌رسید. 

ابو سعید خدری گوید: موقعی که ما از کندن گور در نزدیکی خانه عقیل 
خلاص شدیم؛ و خشتهای خام و آب را کنار گور گذاشتیم, , پیامبر (ص) اشدنه 
و خود جنازه را کنار گور گذاشتند و بر او نماز گزاردند, و جمعیت چندان 
امده بودند که تمام بقیع پر از مردم بود. ۲ 

واقدی گوید: از جابر بن عبد الله برایم نقل کردند که می‌ گفت: چون از 
کندن قبر سعد فارغ شدند چهار نفر برای انجام دادن مراسم دفن وارد گور 
او شدند. ایشان, حارت بن اوس 


۱ (1)] صحاری, منسوب به صحار است, از دهکده‌های یمن. (النهایه, ۳ 2 
ص 253). 


(1) بن معاذ, اسید بن حضیر, ابو نائله و سلمة بن سلامه بودند. و پیامبر 
(ص) کنار گور او ایستاده بودند. چون او ۲ در ور ۳ چهره پیامبر (ص) 
گرفته شد, و سه مرتبه سبحان الله و سه مرتبه تکبیر فرمودند, و 
مسلمانان همراه او تسبیح و تکبیر گفتند, انچتانکه نقیع بة. لززه در امد. 

در این مورد از پیامبر (ص) سوال کردند چرا چهره شما تغییر کرد و سه 
مرنبه نسبیح و تکبیر گفتید؟ فرمود: کون دوست شما را فشرد, و چنان 
فشاری اگر کسی از آن نجات پیدا می‌کرد, سعد هم نجات پیدا 
هت کر فسوی دا ون آرسرا ارام نم تفر موه 

ابراهیم بن حصین, از مسور بن رفاعه برایم نقل کرد: کبشه مادر سعد 
آمده بود تا بر جسد فرزندش در گور نظر کند, مردم او را رد می‌کردند. 
پیامبر (ص) فرمودند: آزادش بگذارید! و او آمد و نگاه کرد و این پیش از 
۱ ۱ ۱ ۳ ارس کف . من 
تو را قربانی راه خدا حساب می‌کنم. پیامبر (ص)؛ همان کنار گور او را 
تسلیت دادند و سپس گوشه‌ای نشستند. مسلمانان شروع به خاک ریختن 
بر گور کرده و آن را هموار ساختند و بر گور او آب پاشیدند. آنگاه رشول 
خدا (ضص) امدند و کنار گور اشتادند و برای او:دغا 9 و بر گشتند. 


ذکر کسانی از مسلمانان که در محاصره بنی قریظه کشته شدند 


خلاد بن سوید. از قبیله بلحارث بن خزرح, که نياته دستاسی را بر سر او 
افکند و کشته شد, و پیامبر (ص) فرمودند: برای او اجر دو شهید خواهد 
0 به قصاص او کشتند. 

ابو سنان بن محصن هم درگذشت که پیامبر (ص) او را همانجا به خاک 
سپردندر و امروز هم قبر او در گورستان بنی قریظه است. 

واقدی گوید: ابراهیم بن جعفر از قول پدرش برایم نقل کرد: چون بنی 
قریظه کشته شدند, حسیل بن نویره اشجعی, خود را دو روزه به خیبر 
رساند. بهودیان بنی نضیر, سلام بن مشکم, و کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق 
هم همراه بهودیان خیبر نشسته بودند, و منتظر وصول خبر از بنی قریظه 
بودند. چون شنیده بودند پیامبر (ص) انها را محاصره فرموده است, و 
می‌خواستند از حوادث و اخبار آگاه گردند. همینکه او را دیدند پرسیدند: چه 
خبر؟ گفت: خبر بد و شر جنگجویان بنی قریظه همگی به سختی با 
شمشیر کشته شدند. کنانه پرسید: حیوخ بن اخطب چه کرد؟ حسیل گفت: 
از میان رفت. و گردنش را به سختی با شمشیر زدند. و بعد هم شروع کرد 
به خبر دادن از مرگ سران بنی قریظه مانند: کعب بن اسد. غژال بن 
سموئیل, و نباش بن قیس و 
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(1) گفت: دیدم که همه را در برابر محمد گردن زدند. سلام بن مشکم 
گفت: همه اینها کار حیوخ بن اخطب است. شومی او نخست ما را گرفت و 
با تای. فا مخالفت کر و.ها جا ار شرف اموالمان دا کردم هد هم 
برادران ما را به کشتن داد. و بدتر از کشته شدن, اسارت زن و فرزند 
است, از این پس هیج یهودی در حجاز باقی نخواهد ماند (آیین بهود در 
حجاز ز از میان رفت) بهود رای و عزمی ندارد. گویند: چون این خبر به زنان 
خیبر رسید فریاد بر آوردند, و گریبان دریدند. و موهای خود را کندند, و ماتم 
بپا داشتند, و زنان عرب هم برای تسلیت پیش آنها رفتند. 

بهودیان پیش سلام بن مشکم اظهار ترس و بیم کردند. و گفتند: ای ابا 
عمرو چاره چیست؟ و هم گویند: کنیه او ابو حکم بوده است. گفت: شما با 
ری و اندیشه‌ای که به آن عمل نمی‌کنید جه می‌خواهید بکنید؟ کنانه گفت: 
اکنون وقت سرزنش نیست. کار به آنجا کشیده است که می‌بینی. سلام 
گفت: محمد از کار یهودیان مدینه آسوده شد. و اینک به سوی شما خواهد 
آمد و در منطقه شما فرود می‌آید, و به شما هم همان را خواهد کرد که با 
بنی قریظه. ۱ 


است به سویش حرکت می‌کنيم, و بهودیان تیماء. فدک و وادی القری را 
هم به کمک می‌گيريم, و به هیچ کس از عرب تقاضای کمک نمی‌دهيم. 
دیدید که در جنگ خندق با شما چه کردند. شما با آنها شرط کردید که 
خرمای خیبر را به آنها خواهید داد در عین حال اعتنا نکردند و شما را خوار 
و زبون ساختند. و از محمد مقدار کمی خرمای اوس و خزرج را مطالبه 
را ری و ۱ 
آنکه. آن .همه خوبی: به: او کردم بودند. به هر حال همگی به سراغ محمد به 
مدینه می‌رویم. و با او در مقابل خونهای تازه و کهنه جنگ می‌کنیم. بهودیان 
7 این ری صحیح است. کنانه گفت: من عرب را آز مودة ام همکن 
دشمن سرسخت محمدند., بعلاوه این دژهای ما مثل دژهای بنی قریظه 
نیست. و محمد چون اين را می‌داند هرگز به سراغ ما نخواهد آمد. سلام 
فشک کفت: اوی. این فرفوی. است: که یقه‌انتن. را تسده خی 
نمی‌کند. و این پسندیده است. 

حسان بن ثابت سعد بن معاذ را چنین مرثیه گفته است [1] .. 


[ (1)] ابن اسحاق در سیره اشعار حسان بن ثابت را نقل کرده است. 
میج در 292 
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(1) 


عبد الله بن انیس گوید: روز دوشنبه پنجم محرم که پنجاه و چهارمین ماه 
هجرت بود, از مدینه بیرون آمدم و دوازده شب در مدینه نبودم. و روز 
شنبه, هفت روز باقی مانده از محرم بازگشتم. [1] 
واقدی گوید: اسماعیل بن عبد الله بن جبیر, از موسی بن جبیر برایم نقل 
کرد که گفت: به پیامبر (ص) خبر رسیده بود که سفیان بن خالد بن نبیح 
هذلی لحیانی, در عرنه [2] فرود امده است و مردم اطراف از 
خویشاوندان او و غیر انها برای جنگ با پیامبر (ص) کرد او جمع شد‌اند. و 
گروه زیادی هم از مردمان مختلف با او هماهنگی کرده‌اند. پیامبر (ص)؛ 
عبد الله بن انیس را احضار و او را به تنهایی برای کشتن سفیان اعزام 
فر مودند, ار | از قبیله خزاعه معرفی کن. 
عبد الله بن انیس گوید: به پیامبر (ص) گفتم: من سفیان بن خالد را 
نمی‌شناسم, نشانه‌های او را برایم توصیف کنید. فرمود: نشانی ان این 
است که همینکه او را ببینی از او خواهی ترسید, و بیاد شیطان خواهی 
افتاد. و دلت می‌خواهد که از او کناره بگیری. گوید: من از هیچ کس 
نمی‌ترسیدم, و گفتم: ای رسول خدا (ص), من هرگز از چیزی نگریخته‌ام. 
فرمود: 
صحیحم است, ولی این نشانه میان تو و او خواهد بود که چون او را ببینی 
لرزه بر اندامت خواهد افتاد. 
من از رسول خدا (ص) تقاضا کردم که اجازه فرمایید هر چه لازم شد 
یم. فرمودند: 
آنجه لازم باشد و هر چه دلت می‌خواهد بگوی. گوید: غیر از شمشیرم هیچ 
چیز دیگری از سلاح برنداشتم و خود را به قبیله خزاعه منسوب کرده و به 
راه افتادم تا به قدید رسیدم. در آنجا 9 زیادی از قبیله خزاعه را دیدم. 
انها اصرار کردند که به من مرکوب و راهنمایی بدهند, ولی من نپذیرفتم و 
بیرون آمدم تا به قبیله سرف رسیدم» و سپس راه را کح کرده تا از عرنه 
سر- در آوردم, و به هر کس که می‌رسیدم می‌گفتم می‌خواهم پیش سفیان 
بن خالد بروم و همراه او باشم. همینکه به عرنه رسیدم او را دیدم که پیاده 
راه می‌رفت, و پشت سرش جمعیت و کسانی 


[ (1)] این عبارت ظاهر | مخدوش است. ماه محرم نمی‌تواند پنجاه و 
چهارمین ماه هجری باشد. بلکه پنجاه و هشتمین يا چهل و ششمین ماه 
است. وانگهی, دوازده روز و پنج روز, هفده روز می‌شود. و هفت روز 
صحیح نیست. شاید هفدهم محرم درست باشد.- م. 


[ (2)] عرنه, نام منطقه‌ای نزدیک عرفات است. (شرح زرقانی بر مواهب 
اللدنیه, ج 2 ص 76). 
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(1) که گرد او جمع شده بودند. حرکت می‌کردند. همینکه او را دیدم از او 
ترسیدم, و با نشانه‌هایی که پیامبر (ص) از او داده بودند, شناختمش, و در 
حالی که از سر و پایم عرق می‌ریخت, گفتم: 

خدا و رسولش راست می‌گویند. وقتی که او را دیدم هنگام نماز عصر بود, 
من همچنان که راه می‌رفتم با اشاره سر نماز عصر را گزاردم. 

چون نزدیک او رسیدم. گفت: کیستی؟ گفتم: مردی از خزاعه‌ام. شنیدم 
مردم را برای جنگ با محمد جمع کرده‌ای, امده‌ام تا همراهت باشم. گفت: 
آری. من مشغول جمع کردن مردم برای جنگ با اویم. همراهش پیاده راه 
افتادم و شروع به صحبت کردم, و او صحبتهای مرا خیلی شیرین دانست و 
برایش شعر خواندم, و گفتم: این آیین تازه‌ای که محمد آن را ساخته است 
چیز عجیبی است. از آیین پدران دوری گزیده و عقاید آنها را سفاهت 
می‌داند! گفت: محمد با هیچ کس برخورد نکرده است که مثل من باشد. و 
در این حالت به عصایی تکیه داده بود و ان را به زمین می‌کشاند, تا اینکه 
به خیمه‌اش رسید و یاران او پراکنده شده و در نزدیکی چادر او فرود 
آمدند, و در عین حال دور و بر او می؟ 

گفت: اد کت ۱۳ او به کنیز خود گفت: 
شیر بدوش! و او شیر دوشید. سفیان ظرف شیر را به من داد و من 
جرعه‌ای نوشیدم, و ظرف شیر را به او دادم. 

سفیان سرش را مانند شتری در ظرف شیر فرو برد چنانکه تمام بینی او پر 
از شیر شد. سپس گفت: بنشین. و نشستم تا آنکه مردم آرام گرفتند و 
خفتند, و او هم آرام گرفت. ناگاه او را غافلگیر کردم و سرش را جدا کرده 
با خود برداشتم. و به راه افتادم در حالی که زنانش بر او می‌گریستند. من 
موفق شده بودم. پس خود را به کوهی رسانده و در غاری پنهان شدم. در 
این موقع گروه زیادی سواره و پیاده از هر سو به جستجوی من بر آمدند, و 
من در غار کوه پنهان بودم و عنکبوتها بر در غار, تار تنیده بودند. مردی جلو 
آمد که قمقمه آب و کفشهایش به دستش بود, من پا برهنه و سخت تشنه 
بودم. مهمترین مسئله برای من تشنگی بود و شدت گرمای تهامه را به یاد 
می‌آور دم از مرد قمقمه آتح و کفشهای خود را کنار غار گذاشت و 
نشست تا ادرار کند, و بعد به همراهان خود گفت: کسی در غار نیست. و 
بازگشتند. من از قمقمه اب نوشیدم و کفشها را نیز برداشتم و شبها راه 
می‌رفتم و روزها خود را مخفی می‌کردم تا به مدینه رسیدم و پیامبر (ص) 
را در مسجد یافتم. همینکه مرا دیدند پرسیدند: سپیدرویی؟ گفتم: ای 
لا و فا و وا را 


خود را گزارش دادم. پیامبر (ص) عصابی به من لطف فر مودند و گفتند؛ با 

این عصا در بهشت خواهی خرامید. هر چند عصاداران در بهشت بسیار 
اند. 
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(1) عصای مذکور پیش عبد الله بن انیس بود و چون مگ او فرا رسید به 

خانواده خود وصیت کرد که آن را در کفن او بگذارند. 

سفیان بن خالد در ماه محرم پنجاه و چهارمین ماه هجرت کشته شد. 
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جنگ قرطاء [1] 


خالد بن الیاس, از جعفر بن محمود برایم نقل کرد که محمد بن مسلمه 
قی کفت مرت دم شب ۶ نحرم مذشته آد,مدته بیر ون امتاضم 6 تور کم سب 
در مدینه نبودم, و یک شب از بکرم باقی مانده در ابتدای پنجاه و پنجمین 
ماه هجرت, به مدینه باز ؟ 

| 
از جعفر بن محمود با کم و بیش اختلافی برایم نقل کردند که: پیامبر (ص) 
محمد بن مسلمه را همراه سی مرد که عباد بن بشر. و سلمة بن سلامة 
بن وقش, و حارث بن خزمه جزء نها بودند به سوی فیبله بنی بکر بن 
کلاب اعزام فرمود. و دستور داد که شیها حرکت کنند و روزها پنهان 

و بر آنها غارت ببرند. محمد بن مسلمه همچنان رفتار می‌کرد. ی 
در شربه [2] بود, گروهی را دید که از آنجا کوچ می‌کردند. یکی از یاران 
خود را فرستاد تا بپرسد که کیستند. فرستاده رفت و پیش او برگشت و 
گفت: گروهی از قبیله محارب هستند. آنها نزدیک محمد بن مسلمه فرود 
آمده بارهای خود را گشودند و چهار پایان را به چرا رها کردند. محمد بن 
مسلمه مهلت داد و همینکه به راه افتادند, بر آنها غارت برد. یکی از ایشان 
را کشت و دیگران گريختند, و او به تعقیب گریختگان نپرداخت, و مقداری 
شتر و گوسپند غنیمت گرفت و متعرض کوچ کنندگان نگردید. 

سپس به راه خود ادامه داد تا به جایی رسید که مشرف بر بنی بکر بود. 
عباد بن بشر را پیش آتها فرستاد و اه خود را به انها رساند و در میان انان 
اقامت گزید. > چهار پایان خود را رها کردند, و شیر دوشیدند, و 
شتران انها اب اشامیده و زانو زدند, خود را پیش محمد بن مسلمه رساند 
و به او خبر داد. 

محمد بن مسلمه بر آنها تاخت و شروع به غارت کرد و ده نفر را کشت و 
فقذ اری. قتر ای کوساند به کلیفت. کرفت. ورب وی مدیته با رکفت و 
ضبح خود را به ضریه [3] رساند و حال آنکه. آن راه را باید در دو شب 
می‌پیمود ند. 


[ (1)] قرطاء, نام گروهی از قبیله بنی بکر است. (شرح الزرقانی علی 
سا اف 1 

[ (2)] شربه, نام جایی میان ربذه و سلیله است. (وفاء الوفا, ج 2 ص 
39). 

[ (3)] ضریه, جایی است که فاصله آن تا مدینه هفت شب است. (طبقات 
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(1) گوید: در آنجا بیم داشتیم که ما را تعقیب کنند, ناچار شترها را جلو 
انداختیم و گوسپندها را بشدت می‌راندیم و حیوانها چنان حرکت می‌کردند 
که گویی اسب هستند. تا اينکه به عداسه رسيدیم؛ ولی در ربذه [ 1] 
گوسپندها عقتب ماندند در نتیجخه آنما را با چند نفر از یاران خود جا گذاشتیم 
که آنها را بعد بیاورند, و شتران را جلو انداختیم و آنها را به مدینه و حضور 
پیامبر (ص) آوردیم. 

محمد بن مسلمه گوید: من از ضریه که راه افتادم حتی یک قدم هم سوار 
رو 

او یکصد و پنجاه شتر آورده بود و سه هزار گوسپند و بز. گوید: چون به 
قدینم. ریییدیم شا مین (ضم) خهتن آنها.را خدا فز مودر.ه بفیه زاهیان اضجاب 
خود تقسیم کرد. شتران پروار را در تقسیم معادل ده گوسیند قرار دادند و 
به همه انها چیزی رسید. 


غزوه بنی لحیان 


عبد الملک بن وهب, از قول عطاء بن ابی مروان برایم نقل کرد که گفته 
است: پیامبر (ص) روز اول ربیع الاول سال ششم از مدینه بیرون امدند و 
تاغران و عسفان [3] رفتند و مدت غیبت ایشان از مدینه چهارده شب بود. 
معمر از زهری, از ابن کعب بن مالک, و یحیی بن عبد الله بن ابی قتاده از 
عبد الله بن ابی بکر بن حزم و دیگران با کم و زیاد برایم چنین روایت 
کردند و گفتند: پیامبر (ص), از کشته شدن عاصم بن ثابت و پاران او [4] 
سخت ناراحت شدند و همراه دویست نفر که بیست اسب همراه داشتند 
آز مذیته بیرون آهدند: و در محل گنبدی که در ناحیه جرف بود فرود آمدند. 
[5] و بامداد روز بعد حرکت کردند و وانمود می‌کردند که آهنگ شام دارند. 
پیامبر (ص) هنگام تخفیف گرمای روز حرکت می‌کرد, و از غرابات [6] و 
بین [7] عبور فرمود تا به بلندیهای ثمام رسیدند. 


[ (1)] ربذه, دهکده‌ای در مدینه است که فاصله‌اش تا مدینه سه يا چهار 
روز راه است. (وفاء الوفاء 9 ۳4 ص‌ 227 

[ (2)] نخل: نام جایی است که تا مدینه دو روز راه است. (وفاء الوفا, ج 
2 ص 381). 

[ (3)] غران؛ نام صحرایی است و عسفان نام دهکده ون در راه مکه و 
مدینه, که تأ مکه دو روز راه است. (وفاء الوفا, ج 2 ص 353, 345). 

[ (4)] آنها در جنگ بثر معونه کشته شده بودند. 

( 

[ (6)] غرابات که به صورت غراب هم امده, نام کوهی در اطراف مدینه 
است. (سیره, ج 3, ص 392). 

[ (7)] بین, نام دهکده‌ای در مدینه و نزدیک سیاله است. (معجم ما 
استعجم. ص 189). 
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(1) از آنجا دزن راه شتابان حرکت فرموده تا به وادی غران رسیدند که 
عاصم بن ثابت و همراهانش آنجا کشته شده بودند. 

بیافتر. (ض) بر . آنها رحمت فرستاد و فرمود: شهادت بر شما گوارا و 
فرخنده باد. قییله لحیان که از آمدن پیامبر (ص) مطلع شده بودند به 
قله‌های کوهها گريختند, و مسلمانان به هیچ- کس از ایشان دست نافتند. 
پیامبر (ص) یکی دو روز آنجا اقامت کردند و گروههایی را از هر سو به 
جستجو اعزام داشتند, و انها هم به کسی دست نیافتند. انگاه پیامبر (ص) 
ی ۱ 209 ۱ پیامبر (ص) به ابو بکر گفتند: حرکت و 


ورود من به عسفان به اطلاع قریش رسیده است و آنها می‌ترسند که به 
سراغ آنها برویم, تو با ده سوار بیرون برو, پس ابو بکر بیرون رفت و تا 
منطقه غمیم پیش رفت. و برگشت و کسی را ندیده بود. ۲ 

پیامبر (ص) فرمودند به هر حال, اين خبر به قریش می‌رسد و انها را به 
وحشت می‌اندازد و از اینکه قصد نها را داشته باشیم خواهند ترسید- و 
خبیب بن عدی در دست ایشان اسیر بود. و چون به قریش خبر رسید که 
پیامبر ((ص) به غمیم رسیده‌اند, گفتند: محمد به غمیم نیامده است مگر 
برای اسشکه غیت ترا ازاسانن در آن هنگام خبیب و دو نفر از یارانش در 
بند و زنجیر قریش بودند و بر گردنهای ایشان هم غل نهاده بودند. قرش 
می‌گفتند: محمد به ضجنان رسید., و او بر ما حمله خواهد کرد. 

ماویه [ 1] پیش خبیب رفت و این خبر را به او داد, و گفت: پیامبرت به 
ضجنان رسیده و آهنگ خلاصی تو را دارد. کج را راست هی کویی ٩‏ 
گفت: آری. گفت: خداوند هر چه بخواهد می‌کند. ماویّه گفت: به خدا قسم 
قریش فقط منتظرند که ماه حرام تمام شود, و آن وقت تو را از زندان 
بیرون ببرند و بکشند. _ ۳ 
قریش به یک دیگر می‌گفتند: فکر می‌کنید که محمد در ماه حرام با ما جنگ 
کند؟ و حال انکه ما به احترام ماه حرام از کشتن یاران او خودداری 
می کنیم. و منظورشان خبیب بوده که در دست انها اسیر بود. و همچنان 
وحشت داشتند که پیامبر (ص) در ماه حرام وارد جنگ شوند. 

پیامبر (ص) به مدینه برگشتند و می‌فرمودند: ما به سوی خدای خود بر 
می‌گردیم و او را می‌پرستیم و پروردگار خود را ستایش می‌کنیم. پروردگارا 
تو در سفر همراه مایی و خودت خلیفه ما بر خانواده‌هایمان. خدایا من از 
گرفتاری سفر و بدی عاقبت و مشاهده امور ناخوش در اهل و مال خود به 
تاه ینم ساسا دا شش اعصال تیک که یی اه حور موف 


۱ (1)] ماویه, نام زنی است که خبیب در خانه او زندانی بوده است.- م. 
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(1) فرمای. پروردگارا خوشنودی و مغفرت تو را خواهانیم. 

پیامبر (ص) چهارده شب از مدینه عایب بودند» و ابن ام مکتوم را در مد ینه 
جانشین خود فرموده بودند. این جنگ و لشکر کشی در محرم سال ششم 

بوده؛ و این دعا را برای نخستین بار در اینجا بیان فرموده است, و 1 
1 به خاطر سپردند. 


جنگ غابه [1] 


اشاره 


عبد العزیز بن عقبة بن سلمة بن الاکوع, از ایاس بن سلمه. از پدرش برایم 
نقل کرد که گفته است: عیینه شب چهارشنبه سه شب از ربیع الاخر سال 
ششم گذشته بر ما غارت آورد و ما روز چهارشنبه همراه رسول خدا (ص) 
برای تعقیب او بیرون رفتیم. و پنجچ شب از مدینه غایب بودیم و شب 
دوشنبه برگشتیم. و پیامبر (ص) ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین فرمود. 
موسی بن محمد بن ابراهیم. از قول پدرش و یحیی بن عبد الله بن آبی 
قتاده. و علی بن یزید و افراد دیگری غیر از ایشان برایم چنین نقل کردند: 
مجموع شتران شیرده پیامبر (ص) بیست شتر بود. برخی از آنها از غنایم 
جنگ ذات الرقاع. و برخی دیگر از غنایمی بود که محمد بن مسلمه از نجد 
گرفته بود. انها در منطقه بیضاء [2] و اطراف ان به چرا بودند. مراتع انجا 
خشک شد و لذا ساربانها انها را در نزدیکی منطقه غابه به چرا بردند تا از 
خارها و علفهای انجا و درختان اراک تغذیه کنند. معمولا ساربان, هر غروب 
شیر انها را به مدینه می‌اورد. 

ابو ذر از پیامبر (ص) اجازه می‌خواست که از .شتران. ماده: آن حخضر نت 
مواظبت کند. پیامبر (ص) به او گفتند: قی‌تزنييم که از اطیا کب بر تو ارت 
آورند و ما از عيينة پن حصن و وابستگان او در امان نیستیم, و 

هم نزدیک , به محل آنهاست. ابو ذر اصرار ورزید و گفت: ای رسول خدا 
(ص) به من اجازه فرمای. پس از اصرار, پیامبر (ص) به او فرمودند: گویی 
تو را می‌بینم در حالی که پسرت کشته. و همسرت اسیر گردیده, و در 
حالی که به عصای خود تکیه زده باشی خواهی آضد: ابو ذر بعدها ی وتو : 
شگفتا! پیامبر (ص), چنان می‌فرمود, و من پافشاری و اصرار می‌کردم, و 
به خدا سوگند همچنان شد که رسول خدا (ص) فر موده بود. 

مقداد بن عمرو گفته است: دز. آن: شب مادیان هن. که ناهن سخه 
(شناور) بود, آرام نمی‌گرفت, و مرتبا دست و پا بر زمین می‌کوبید و صیحه 
می کشید. ابو معبد و و وت به خدا| 


[ (1)] نام این جنگ در سیره آبن هشام, ذی قفرد ثبت شده است., غابه نام 

جاپی است نزدیک مدینه در راه شام.- م. 

[ (2)] بیضاء, نزدیک ربذه است. (معجم ما استعجم. ص 184). 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:408 

(1) قسم برای مادیان مسئله‌ای پیش آشذه است. تو بره‌اش را نگاه کردیم 
پر از علف بود ود 

شاید تشتته. اسنتت:. اب برانش. بزدند تخورن. همینکه یندم هیده مقدآد 


سلاح پوشید و بر اسب خود زین نهاد. و از خانه بیرون آمد و نماز صبح را با 
پیامبر (ص) گزارد و چیزی ندید. پیامبر (ص) , به خانه خود برگشتند و مقداد 
هم به خانه خود برگشت. 

اسب مقداد همچنان آرام نمی گرفت. مقداد همچنان که زین اسب, و 
اسلحه خود را آماده داشت دراز کشید., و یک یای خود را روی پای دیگرش 
نهاد که ناگاه کسی پیش او آمد و گفت: 

اسب سواران را فرا خواندند. ۲ 

ابو ذر می‌گفت: ما پس از آنکه ماده شتران پیامبر (ص) را آب داده. و 
شیرشان را دوشیده بودیم. در خیمه‌های خود خوابيدیم. نیمه شب عیینه با 
چهل سوار به ما هجوم اورد و در حالی که بالای سر ما ایستاده بودند, با 
فریاد ما را صدا زدند. پسرم در برابر انها ایستاد. او را کشتند. زن او و سه 
نفر دیگر همراهش نودند که. تجات: بیدا کردند. فن از آنها قاضله گر فنم نو 
چون سرگرم باز کردن پای بندهای شتران بودند از من غافل شدند. و 
سپس شروع به راندن شترها کردند. ۱ 

من خود را به حضور پیامبر (ص) رساندم و خبر دادم و آن حضرت لبخند 
زدند. 

سلمة , بن اکوع می‌گوید: سحرگاه از مدینه به قصد رفتن به گله شتران 
پیامبر و ۳8 شیر آنها بیرون آمدم که به غلام عبد الرحمن بن عوف که 
ساربان شترهای او بود برخوردم. معلوم شد آنها اشتباهی به محل چرای 
شتران پیامبر (ص) رفته‌اند, و او به من خبر داد که عيينة بن حصن به 
همراهی چهل سوار بر گله ۳ (ص) غارت برده است. همچنین گفت 
که: متوجه شده است گروه دیگری هم به یاری عیبنه آمده‌اند. گوید : اسب 
خود را به طرف مدینه راندم و شتابان خود را به دروازه ثنية الوداع 
رساندم و با فریادی رساء سه مرتبه اعلام خطر کردم و صدای من در همه 
مدینه شنیده شد. 

موسی بن محمد., از عاصم بن عمر, از محمود بن لبید برایم روا یت کرد که 
گفته است: 

سلمة بن اکوع سه مرتبه اعلام خطر کرد. و سپس همچنان سوار بر اسب 
خود ایستاد تا پیامبر (ص) در حالی که کاملا مسلح بودند امدند و ایستادند. 
نخستین کسی که به حضور پیامبر (ص) امد مقداد بن عمرو بود که زره و 
مغفر پوشیده و شمشیر کشیده بود. پیامبر (ص) برای او پرچمی به 
نیزه‌اش بستند, و فرمودند: برو تا سواران به تو برسند, و ما هم از پی تو 
خواهیم امد. 
مقداد بن عمرو گوید: در حالی که از خداوند متعال برای خود ارزوی 
شهادت می‌کردم بیرون امدم. و توانستم خود را به دنباله دشمن برسانم. 
بین راه دیدم اسبی عقب مانده, و سوار ان رهایش کرده و خود با کس 


دیگری دو پشته سوار شده است. من اسب عقب مانده را گرفتم, 
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(1) دیدم اسب پیر» لاغر و سرخ رکه است که پیارای دویدن ندارد, و 

معلوم شد که از مناطق دور او را زا آه وت وف باه ات 
قطعه ریسمانی به گردنش بستم و رهایش کردم و گفتم, اگر کسی از 
مسلمانها او را بگیرد خواهم گفت که این علامت من است که بر گردنش 
می‌باشد. 

من توانستم به شخصی بنام مسعده برسم, و با همان نیزه‌ای که بر او 
و ار 
من پراند که آن را با بازوی خود گرفتم و شکستم و او از من گریخت. من 
نیزه‌ام را که با پرچم بود همانجا نصب کردم و گفتم. باشد تا پاران من ان 
را ببینند. در اين هنگام, ابو قتاده در حالی که عمامه زرد بر سربسته و 
سوار بر اسبش بود, رسید و به من پیوست. ساعتی با او در تعقیب مسعده 
اسب دواندیم, او اسب خود را بر انگیخت و بر اسب من پیشی گرفت و 
اسب او بهتر از اسب من بود و جلو رفت به طوری که از نظرم پنهان شد. 
فنحافی که به او رسیدم, دیدم جامه خود را بیرون فی‌آورد گفتم: چه 
مق کنی؟ کفت: هفان. کار ترا ضت کنم. کف و با ان اسشت کرد و متوجه 
شدم که مسعده را کشته است و او را در جامه خود می‌پیچید. مقداد گوید: 
برگشتیم و دیدم که آن اسب در دست علبة بن زید حارئی است. گفتم: این 
اسب غنیمت من است, و اين هم علامت من که بر گردنش است. 

گفت: بیا به حضور پیامبر برویم. رسول خدا (ص) آن را جزء غنایم منظور 
فرمود. ِ 

سلمة بن اکوع شروع به دویدن کرد, و همچون یوزپلنگ می‌دوید و از اسبها 
جلو می‌افتاد. 

سلمه گوید: چنان دویدم که به دشمن رسیدم و شروع به تیراندازی کردم و 
هر تیری که می‌انداختم. می‌گفتم: بگیر که من پسر اکوعم. سواری از 
سواران دشمن بر من حمله اورد, و گریختم و او به من نرسید تا اینکه به 
جای امنی رسیدم و بر او مشرف شدم و همینکه توانستم. تیری بر او 
ی و گفتم: بگیر که من پسر اکوعم و امروز روز نابودی افراد پست 
ی ی ی 
اربابهای شما؛ مهاجرین و انصار برسند. انها بیشتر عصبانی می‌شدند و باز 
به من حمله می‌کردند, و من می‌گریختم و آنها از رسیدن به من عاجز 
می‌شدند:. تا آنکه .همراه آنها به. دی..قرد [1] رسیدم. و پیامتز (ض) و 
سواران غروب به ما رسیدند. گفتم: ای رسول خدا,؛ اینها تشنه‌اند و همراه 
خود آب ندارند مگر اندکی: اگر مرا همراه صد نفر اعزام فرمایید. هر چه 


از گله در دست ایشان 


[ (1)] ذی قرد, در فاصله یک روز راه تا مدینه, در راه غطفان است و هم 
گفته‌اند. به فاصله دو روز از مدینه و در راه خیبر است. 

(وفاء الوفاء جح 2 ص 360). 

ترجمه المغازی واقدی .متن ,مص 410۰ 

(1) بااشد باز امن نز و گردن همه آنها رز به حلقه اسارت در می‌آورم. 
پیامبر (ص) فرمودند: اکنون که چیره شدی گنت کن. و آنگاه فرمود: آنها 
میهمان غطفان حوا هن شد. 

کت تواران هشت نفر بودند: 0 ابو معاد بن ۳ سعد بن 
زید, ابو عیاش زرقی. محرز بن نضلة, عکاشة بن محصن و ربيعة بن اکثم. 
موسی بن محمد از عاصم بن عمر بن فتاده برایم نقل کرد: از مهاجران 
سه سوار بودند. 

مقداد. محرز بن نضلة, عکاشة. ین من : و از انصار: سعد بن زید که 
فرمانده سواران هم بود, و ابو عیاش زرقی که بر اسب خود جلوه سوار 
بود. و ره امن من یر وه او 

ابو عیاش گوید: سوار بر اسب خود بودم که پیامبر (ص) فرمودند: خوب 
است اسب خود را به کسی بدهی که از تو سوارکارتر باشد, تا از اسبهای 
دیگر عقب نماند. گفتم: ای رسول خدا,؛ من از همه مردم سوار کارترم. و 
اسب خود را راندم, هبوز پنجاه متر نرفته بودم که اسب مرا به زمین 
انداخت. و گفتم: شگفتا! پبامتی (اض) فرمود بهتر است اسب خودت را به 
سوارکاری بدهی که بهتر باشد, و من می‌گویم: «سوارکارترین مردم 
هستم >؟. 

گویند: چون کسی این خبر را به بنی عمرو بن عوف رساند, نیروهای 
امدادی سواره و پیاده رسیدند. اسب سواران و شتر سواران؛ پیادگان و 
گروهی هم با خر و استر خود را به ذی قرد رساندند. 

مسلمانان ده شتر را از دشمن پس گرفتند, و ده شتر دیگر را آنها با خود 
بردند. محرز بن نضله. همپیمان بنی عبد الاشهل بود. گویند: چون فریاد 
آماده باش برخاست. اسبی از محمد بن مسلمه که نامش ذو اللمه بود, و 
آنرا در محوطه خانه اش بسته بود, به شنیدن صدای خروش اسبهای 0 
صیحه کشید و به جست و خیز آمد. و همچنان که بسته بود تلاش می‌کرد. 
زنها به محرز گفتند: مدتهاست که از این اسب مواظبت شده است., و 
همانطور که می‌بینی اماده است. 

اگر می‌خواهی سوار شو و خود را به لشکر برسان. در اين موقع محرز 
متوجه شد که پرچم رسول خدا (ص) از ناحیه عقاب عبور کرد و آن را سعد 


بر دوش داشت. گویند, محرز شتابان سوار بو از اسب شد, و صحرای 

قنات را پیمود و از مقداد هم جلو افتاد. و در منطقه هیفا [1] به دشمن 

دی ۱ ایستادند. محرز ساعتی 
با انها با 


[ (1)] هیفا, نام محلی است در یک میلی چاه مطلب. (وفاء الوفا, ج ۰2 ص 
7). 
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(1) نیزه جنگ کرد, مسعده به او حمله آورد, و با نیزه به پشت او زد. و 
نیزه محرز هم شکسته شده بود. اسب محرز او را فرو افکند و گریخت و 
به جای خود در مدینه برگشت. همینکه زنها و اهل خانه اسب را دیدند, 
هه محرز کشته شده است. و گفته‌اند: محرز بر اسبی از عكاشة بن 
محصن سوار بود که نامش جناح بود, و مدتی سواره جنگ کرد. و گویند: 
کسی که محرز بن نضله را کشت, مردی به نام اوثار بود. عباد بن بشر به 
اوثار روی آورد و به جنگ با یک دیگر پرداختند, و آن قدر نیزه به یک دیگر 
ژذید. که وهای اند کشت وسیین. با شختتین کم بی دبک خملد 
کردند. عباد بن بشر اوثار را گرفت و با خنجری که همراه داشت ضربه‌ای 
زد و او را کشت. 

عمر بن ابی عاتکه, از قول عروه برایم نقل کرد که گفته است: اوثار. و 
پسرش عمرو, هر دو بر اسبی به نام فرط دو ترکه سوار شده بودند, و 
عکاشة بن محصن هر دو را کشت. 

زکریا بن زید, از قول ام عامر, دختر یزید بن سکن برایم نقل کرد که گفته 
است: من هنگام عزیمت محرز برای پیوستن به سپاه رسول خدا (ص) 
حضور داشتم. به خدا قسم همان طور که بر روی کوشکهای خود بودیم, 
متوجه بپا خاستن گرد و غبار شدیم که ناگاه بو (عاکلی) اسب محمد 
بن مسلمه پیدا شد و آهنگ طویله خود کرد. گفتم: به خدا قسم محرز 
کشته شد. مردی از قبیله را سوار بر همان اسب کردیم. و گفتیم: برو از 
حال رسول خدا خبر بگیر, و سریع پیش ما بر گرد و خبر بیاور. او اسب را 
به تاخت در آورد و به هیفا رفت, و خبر سلامتی پیامبر (ص) را برای ما 
آورد. و ما خدا را به شکرانه سلامتی رسول خدا سیاس گفتیم. 

ابن ابی سبره, از صالح بن کیسان برایم نقل کرد که محرز بن نضله یک 
روز قبل از شهادت خود گفته است: در خواب دیدم که آنتمان تر آی.هق 
گشوده شد, و من وارد آسمان دنیا شدم و به آسمان هفتم و سپس به 
سدرة المنتهی رسیدم. و سروشی به من گفت: اینجا منزل تو است. من 
خواب خود را با ابو بکر که خواب‌گزارترین مردم بود» در میان گذاشتم. او 
گفت : هدن بادتغ را به.شهادت: کوید: یک روز بسن از آن. محرر کشنتهشتد. 


یحیی بن عبد الله بن ابی قتاده, از قول مادر خود, و او از قول پدر خود. 
برایم نقل کرد که ابو قتاده می‌ گفت: من مشفول شستشوی سر خود 
بودمء یک طرف را شسته بودم که متوجه شدم اسبم جروه شیهه می‌کشد, 
و سم به زمین می‌کوبد. با خود گفتم: جنگی پیش آمده است. 

برخاستم در حالی که نیمه دیگر سرم را نشسته بودم, سوار شدم و بردی 
هم همراه داشتم, در این موقع رسول خدا| (ص) را دیدم که فریاد اماده 
باش می‌کشد. من به مقداد بن عمرو رسیدم, و ساعتی همراه او حرکت 
کردم. اسب من از اسب او تیز روتر بود و من از او سبقت گرفتم- قبلا 
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(1) مقداد به من خبر داده بود که مسعده. محرز را کشته است- من به 
مقداد گفتم: يا باید کشته شوم, و یا قاتل محرز را بکشم. ابو قتاده اسب 
خود را راند تا به دشمن رسید. مسعده برای جنگ با او ایستاد, و ابو قتاده 
با نیزه به او حمله کرد و به پشت او کوبید, و گفت: بگیر که من خزرجی 
هستم. مسعده به خاک افتاد و مرد. ابو قتاده پایین امد و برد خود را روی 
لاشه مسعده انداخت و اسب او را با خود به صورت یدک برد, و به تعقیب 
دشمن پرداخت تا به پیشتازان مسلمانان رسید. 

چون مسلمانان از پی رسیدند و برد ابو قتاده را بر روی جسد مسعده 
دیدند, پنداشتند که ابو قتاده کشته شده است و انا لله و انا الیه راجعون 
گفتند. پیامبر (ص) فرمود: نه. اين را ابو قتاده کشته و برد خود را بر او 
افکنده است تا معلوم باشد که به وسیله او کشته شده است. حال هم 
اسب و جامه و سلاح این کشته را , به ابو قتاده تسلیم کنید, و ابو قتاده همه 
را برای خود برداشت. 

قبلا سعد بن زید جامه و سلاح مسعده را برداشته بود, که پیامبر (ص) 
فرمودند: نه به خدا قسم ابو قتاده او را کشته است., جامه و سلاح را , به او 
تسلیم کن. ". 
عبد الله بن ابی قتاده, از قول پدرش برایم نقل کرد که می گفت: در ان 
روز چون پیامبر (ص) به من رسیدند, نگاهی به من کرده و فرمودند: 
خداوندا به زیبایی موی و چهره ابو قتاده برکت بده! و فرمودند: چهره‌ات 
شادان است و شاد باد. گفتم: و چهره تو هم ای رسول خدا (ص) چنین باد. 
پر سیدند: مسعده را تو کشتی؟ گفتم: آری. پر سیدند. این زخمی که به 
چهره‌ات هست چپست؟ گفتم: تیر خوردم. فرمود: نزدیک بیا! نزدیک رفتم. 
رسول خدا (ص) آب دهان خود را بر آن ماليدند. آن زخم نه چرک کرد و نه 
تشانی: از ان بر بخایق فاند.. خویند: باء انکة ابو قتادم .در -هفتاد شالکی: :دز 
گذشت. چهره او چون جوانان پانزده ساله می‌نمود. ابو قتاده هن کون 
پیامبر (ص) در آن روز اسب و اسلحه مسعده را به من بخشیدند, و برای 
من دعا فرمودند. 


آبن آبی سبره, از قول سلیمان بن سحیم برایم نقل کرد که سعد بن زید 
اشهلی می‌گفت: در روز سرح چون خبر آماده باش به ما رسید. من در 
محله بنی عبد الاشهل بودم. زرم پوشیدم و مسلح شدم. وین اسب. آماده.ه 
ورزیده خودم که نامش نجل بود سوار شدم, و به حضور پیامبر (ص) 
رسیدم. آن وس زره و مغفر پوشیده بود و فقط چشمهایش دیده 
می‌شد., و در این هنگام سواران به طرف ناحیه قناة می ر فتند. پیامبر (ص) 
متوجه من شده و فرمودند: حرکت کن! تو را فرمانده سواران کردم. بروید 
تا من هم انشاء الله به شما ملحق شوم. من ساعتی اسب خود را با شتاب 
راندم, و بعد آزادش گذاشتم و به حال خود می‌رفت. به اسبی درمانده 
برخوردم و با خود گفتم اين حیوان چیست؟ و به جسد مسعده عبور کردم 
که او را ابو قتاده کشته بود, و بعد به 
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(1) جسد محرز بن نضلة رسیدم و اين امر مرا خوش نیامد (فال بدزدم). 
بعد به مقداد بن عمرو, و معاذ بن ماعص رسیدم, و گرد و خاک سواران را 
دیدم که ابو قتاده از پی ایشان در حرکت بود. و ابن اکوع را دیدم که 
پیشاپیش 0 مسلمانان می‌دوید و به انها تير می‌انداخت. دشمن 
توقفی کرد و ما هدیم تین با یک دییو خن کید رم من به حبیب 
پر تم حصله بر ما تسیر شاه موی خیش وا فا کردم او لگام 
اسب خود را رها کرد. و اسبش رم کرد و او به زمین افتاد, و من بر او 
حمله بردم 2 شعار ما در ان جنگ «امت.؛ 
امت» «بمیر بمیر» بود. واقدی گوید: درباره کشته شدن حبیب بن عیینه 
روایت دیگری هم شنیده‌ام که چنین است: موسی بن محمد بن ابراهیم, از 
قول پدرش برایم نقل کرد: چون مسلمانان با دشمن برخوردند و محرز بن 
نضلة کشته شد, ابو قتاده در طلب خون او حمله برد و مسعده را به قتل 
رساند. عکاشة بن محصن هم اوثار و عمرو بن اوثار را کشت. حبیب بن 
عیینه همراه با فرقة بن مالک بن حذيفة بن بدر, بر اسبی سوار بودند و 
مقداد بن عمرو, هر دو را کشت. 

گویند: مردم در ذی قرد جمع شدند و پیأمبر (ص) نماز خوف گزارنند 
سفیان بن سعید, و ابن آبی سبره, با اسناد خود برایم از عبد اللو بن عباس 
روایت ت کردند که گفت: پیامبر (ص) زو که انار ۳ از 
مسلمانان پشت سر ان حضرت صف بستند, و گروهی دیگر رویاروی 
دشمن بودند. پیامبر با گروهی که پشت سرش بودند یک رکعت نماز 
گزاردند و دو سجده به جای آوردند. آنگاه آنها جای خود را عوض کردند, و 
دیگران آمدند و پیامبر (ص) با آنها هم. همچنان یک رکعت 0( 
مالک بن ابی الرجال, از قول عمارة بن معمر, برایم نقل کرد: پیامبر (ص) 


یک شبانه روز در ذی قرد توقف فرمود, و در پی به دست آوردن اخبار از 
دشمن بود و به هر صد نفر از اصحاب خود یک شتر برای نحر کردن داد, و 
آنها پانصد نفر, و به قولی هفتصد نفر بودند. گویند: پیامبر (ص) در این جنگ 
ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود فرمود. و سعد بن عباده هم همراه 
سیصد نفر از قبیله خود عهده‌دار پاسداری از مدینه گردید و پنج شب این 
کار را انجام داد تا رسول خدا (ص) به مدینه برگشتند. 

سعد بن عباده چند بار خرما و ده پرواری به ذی قرد به حضور پیامبر (ص) 
فرستاد. و پسرش قیس بن سعد بر اسبی که معروف به ورد (گل سرخ) 
بود همراه سواران خرما و شترهای پرواری را به حضور پیامبر (ص) اورده 
بود. 

پیامبر (ص) به قیس بن سعد بن عباده فرمودند: پدرت تو را سواره 
فرستاد و مایه تقویت 
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(1) مجاهدان گردید., و در عین حال مدینه را از دشمنان حراست کرد و 
دعا فرمود: پروردگارا بر سعد و خاندان سعد رحمت فرست 7 
فرمای. و فرمود: سعد بن عباده مرد بسیار خوبی است. خزرجی‌ها به 
پیامبر (ص) گفتند ای رسول خدا, او پایه خاندان ماست و سرور ما و پسر 
سرور ماست. اآنها در خشک خشک‌سالیها به مردم خوراک می‌دادند, و 
مشکلات مردم را بدوش می کشیدند, و عهده‌دار پذیرایی میهمانان بودند, و 
در سختیها به مردم عطا و بخشش می‌کردند. و گرفتاریهای قبیله را مرتفع 
می‌کردند. پیامبر (ص) فرمود: کزند ان مسلما بان در ضورنی. کفدر موه 
دین خود بیندیشند همان گزیدگان دوره جاهلیت هستند. ۲ 
جون پیامبر (ص) کنار چاه هم ر سید, مسلمانان گفنند: ای رسول خدا| ایا 
این چاه را مصادره نمی‌کنید؟ فرمودند: خیر. ولی یک نفر این چاه را بخرد 
و بهای آن صدقه داده شود. طلحة بن عبید الله آن را خرید و وقف کرد. 
موسی بن محمد, از قول پدر خود برایم روایت کرد: پیش از رسیدن پیامبر 
(ص) به ذی قرد مقداد بن عمرو فرمانده سواران بود. 

محمد بن فضل بن عبید الله بن رافع بن خدیح, از قول تعلبة بن ابی مالک 
برایم نقل کرد: 

سعید بن زید فرمانده سواران بوده است. 

او به حسان بن ثابت اعتراض کرد و گفت: چرا در شعر خود مقداد را 
فرمانده قرار دادی؟ 

و حال انکه می‌دانستی که پیامبر (ص) مرا به فرماندهی منصوب فرموده 
بود, و می‌دانی که چون فریاد اماده‌باش برخاست مقداد نخستین کسی بود 
فعلا تو برو تا بقیه سواران برسند. و او رفت. و سپس ما به حضور پیامبر 


(ص) رسیدیم ود رفته بود, و پیامبر (ص) من را به امیری منصوب 
فرمود. حسان گفت: اي بشتو و بدا فسم سس نظ رح ند اشنم فقط 
به رعایت قافیه اشعار خود مفاادستا در شعز اوردم: 1۱ ]| ستنند ین زید 
سوگند خورد که هرگز با حسان صحبت نکند. در نظر ما هم آنچه که ثابت 
است فرماندهی سعد بن زید اشهلی است. 

گویند, چون پیامبر (ص) به مدینه رسید, زن ابو ذر در حالی که سوار بر 

نر ابو جهل که مسلمانان آن را به غنیمت گرفته بودند. میان همان گله بو 

زن ابو ذر به خدمت پیامبر (ص) آمد و اخبار مربوطه را به حعضرت ۳ 
گفت: ای رسول خدا,؛ من نذر کردم که اگر خداوند مرا به وسیله این ناقه 
نجات 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به دیوان حسان, چاپ بیروت. ص 
5. يا به سیره ابن هشام, ج 3, ص 298.- م. 
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(1) دهد, ان را بکشم و از کبد و کوهانش بخورم. پیامبر (ص) لبخندی زدند 
و فرمودند: چه پاداش بدی برای حیوان تعیین کرده‌ای. خداوند تو را بر 
پشت او ۳ آورده و به وسیله او نجات یافته‌ای, حالا پاداش ۳3 
استت که آن:را بکسی؟! نذر در آنچه که مالک آن نیستی, و در آنچه که 
معصیت خدا| باشد درست نیست,؛ آن هم شتری از شتران من است, به 
سوی اهل خود برگرد. خدا برکتت دهد. 

فائد, خدمتگزار عبد الله, از قول سلمی مادر بزرگ عبد الله برایم نقل کرد 
که او گفته است: بر در خانه رسول خدا| (ص) چشمم به یکی از ماده 
شخرهای پر شیر,پیامیر (ض) کد عاسق سمراء بو اصادو حوانپر| شاختم: 
یت ای ار ری کت ای هر شا در ات اس سای 
(ص) شادمان از خانه بیرون امد, و دیدیم که سر شتر در دست ابن اخی 
عیینه است. پیامبر (ص) همینکه شتر را دیدند, شناختند. و به ابن اخی عیینه 
فرمودند: چه کار داری؟ گفت: ای رسول خدا اين شتر شیرده را هدیه 
آورده‌ام. بان (ص) لبخندی زدند و آن را از او گرفتند. که دو روز که 
گذشت, پیامبر (ص) دستور فرمود سه وقیه نقره به آبن اخی عیینه بدهند و 
او خوشنود نبود. گوید: من به رسول خدا (ص) گفتم: شما در مقابل شتر 
خوذتان:به آو. این همه مد می‌دهیدا فرمود: ای تاره از من خوشنود هم 


گوید: پیامبر (ص) چون نماز ظهر را گزاردند, به منبر رفتند و پس از 
سپاس و ستایش خدا| فرمودند: مردی شتری از ان خودم را که ان را خوب 
و مانند اهل خودم می‌شناسم به من هدیه می‌دهد و من مزدش را می‌دهم, 


در عین حال از من خوشنود نیست, به این جهت تصمیم گرفتم که هدیه‌ای 
قتمل تکتش کر از کی که فرش تا با اسان ات فورم که ارت 
پیامبر (ص) ثقفی و دوسی را هم فرموده‌اند. 


ذکر گتشه شند کان از مسلمانان و مشرکان 


مسعده کشت. از مشرکان مسعده به دست ابو قتاده کشته شد, و اوثار و 
پسرش عمرو را عکاشة بن محصن 1 کشت., و حبیب بن عیینه که به دست 


)1( 


تم ۱ و زو بو نس ۱ ]هی شخ فان سا کی 


ابن ابی سبره با اسناد خود برایم روایت کرد: پیامبر (ص) عکاشة بن 
ها ۱ ما 
وهب, و یزید بن رقیش بودند, به این سریه ارسال فرمود. 

عکاشة شتابان از مدینه بیرون رفت و با سرعت حرکت می‌کرد. دشمن از 
اين خبر مطلع شده و از کنار آبهای خود گریختند و به ارتفاعات منطقه خود 
پناهنده شدند. عکاشه به کنار چاه آب ایشان رسید و متوجه شد که محل 
خود را ترک کرده‌اند. لذا پیشاهنگانی اعزام داشت که خبری یا نشانی تازه 
از ایشان به دست اور ند شجاع بن وهب بازگشت و به عکاشه خبر داد که 
در همان نزدیکی رد پای شتران را دیده است. مسلمانان حرکت کردند و 
توانستند یکی از دیده‌بانان دشمن را که شب تا صبح بیدار بوده و آنگاه 
خفته بود, در خواب دستگیر کنند. از او خواستند که بگوید دشمن کجا 
پرسیدند: شتران آنها کجایند؟ گفت: همراه خودشان " یک نفر از 
مسلمانان با تازیانه‌ای که در دست داشت او را زد. او گفت: اگر به من 
امان دهید که خونم محفوظ بماند شما را به شترهای پسر عموهای ایشان 
که او ادن نها اب خر نهر اتمادی .هی کم 7 چنین خواهد بود. و با او 
به راه افتادند. چون مقدار زیادی رفتند. مسلمانان ترسیدند که مبادا 
حیله‌ای در کار باشد. این بود که او را آورو ید و گفتند: به خدا سو گند اک 
7 نگویی گردنت را می‌زنیم. 

1 9 0۳ ۱ 
یا و 2 
وی مدبتة آفرتتد وان دیده‌بان را رها کردند. مسلمانان هر دویست شتر 
را به حضور رسول خدا| (ص) اوردند. 

هیچ کس از مسلمانان در این سریه کشته نشد و مسئله‌ای پیش نیامد. 


[ (1)] غمرء نام ایبی است. از بنی. اسد که از فید تا آنجا دو شبانه روز راه 
است. (طبقات ابن سعد, جح 2 ص ۵1). 


(1) 


سریه محمد بن مسلمه به ذی القضه [1] و بنی ثعلبه و عوال در ربیع الاخر 


عبد الله بن حارث از قول پدرش برایم روایت کرد: پیامبر (ص), , محمد بن 
۱ او به هنگام شب به 
سرزمین آنها رسید و آنها کمین کردند تا محمد بن مسلمه و یارانش خفتند. 
دشمن که صد نفر بودند, آنها را محاصره کرده و مسلمانان تا موقعی که 
تیراندازی نشده بود. متوجه نگردیدند. محمد بن مسلمه که کمانش 
همراهش بود. از جای جست و به یاران خود فرمان داد تا سلاح بپوشند. 
آنها هم آماده شدند, و ساعتی از شب را به تير انداختن به یک دیگر 
مشغول بودند. آنگاه عربها با نیزه به مسلمانان حمله کردند و سه نفر از 
ایشان را کشتند. یاران محمد بن مسلمه گرد او جمع شدند و یک نفر از 
دشمن را کشتند, و دشمن دوباره به مسلمانان حمله کردند و بقیه را هم 
کشتند. محمد بن مسلمه هم زخمی شد و به زمین افتاد. و چون 
پاشنه‌هاییش زخمی شده بود, قادر به حرکت نبود. دشمن جامه‌های 
مسلمانان را در آوردند و رفتند. 

مردی بر کشتگان مسلمانان عبور کرد و [" له و راچعون گفت. 
محمد بن مسلمه چون صدای او را شنید دانست که مسلمان است و 
حرکتی کرد. ان مرد به محمد بن مسلمه اب و خورای داد و او را با خود به 
پیامبر (ص) ابو عبیده جراح را همراه چهل نفر به محل کشته شدن 
مسلمانان گسیل فرمود. ۲ 

عبیده کسی را نیافت و چند شتری را که يافته بود به غنیمت گرفت و به 
موبته آخند. 

واقدی گوید: موضوع این سریه را با ابراهیم بن جعفر بن محمود بن محمد 
بن مسلمه در میان گذاشتم, او به من گفت: محمد بن مسلمه همراه ده 
نفر بیرون رفته بود. که عبارت بودند از: 

ابو نائله, حارث بن اوس, ابو عبس بن جبر. نعمان بن عصر. محيصة بن 
مسعود, حویصه, ابو بردة بن نیار,. و دو مرد از مزینه و مردی از غطفان. دو 
مرد مزنی و مرد غطفانی کشته شدند. و محمد بن مسلمه هم از میان 
مجروحان جان به سلامت برد. محمد بن مسلمه می‌گفته است: در < 
خیبر با یکی از کسانی که در این سریه مرا مجروح کرده بود بر خوردم, 
همینکه مرا دید گفت: مسلمان شدم. و گفتم: چه خوب است. 


[ (1)] ذی القصّه, جایی است میان زباله و شقوق, به نقل از منتهی 
الارب.- م. 


(1) 


سریه ابو عبیده به ذی القصه 


این سریه هم در ماه ربیع الاخر سال ششم و شب شنبه انجام شده است 
و ابو عبیده دو شب از مدینه غایب بوده است. ِ 

عبد الرحمن بن زیاد اشجعی. از قول عیسی بن عمیله, و عید الله بن 
حارث بن فضل از پدرش موضوع این سریه را برایم نقل کردند. و گفتار 
یکی از این دو راوی بیشتر از دیگری بو آن دو گفتند: سرزمینهای قبایل 
بنی ثعلبه و انمار گرفتار خشکسالی شده بود. اتفاقا رگباری در رودبارهای 
ناحیه تغلمین [1] بارید, و بنی محارب و ثعلبه و انمار در آنجا جمع شدند و 
تصمیم گرفتند که به رمه مدینه غارت ببرند. مه فسلمانان-ذر آن.هام دز 
مراتع هیفا بود. 

ار اا عبت ین ات هرن سول افر از مستانان رشن ار 
نماز مغعرب به ان ناحیه اعزام فر مود. انها شب تا سحر راه پیمودند و 
هنگام طلوع سپیده به ذی القصّه رسیدند و بر انها غارت بردند, اعراب نیز 
به کوهستانها گریختند. ابو عبیده مردی از ایشان را اسیر گرفت و تعدادی 
از شتران و مقداری هم کالا به دست آورد, و آهنگ مدینه کرد. اسیر مذکور 
مسلمان شد و پیامبر (ص) او.-را ازاد کردنده و اموال را به بنج قسمت 
تقسیم فرموده, 9 میان ایشان 
قسمت ور مودند. 


سریه زید بن حارثه به عیص [2] در جمادی الاولی سال شنز 


موسی بن محمد بن ابراهیم, از قول پدرش برایم روایت کرد: چون پیامبر 
(ض) آوجنی غابة بر کشت خیر سید که کاروانی از فریتشن از شام فی‌آید. 
پیامبر (ص)؛ زید بن حارثه را همراه یکصد و هفتاد سوار روانه فرمود. و 
آنها کاروان وهر هرا که در آن:بود گرفتند. در آن روز مقدار تیادی 0 
به دست آوردند که مال صفوان بن امیه بود. برخی از افرادی را هم که 
همرام کار وان بودنه سیر کردید که اء ملم اسان ایو العاضی سم 
مغيرة نن معاوبة بن ابی العاص بودند. ابو العاص شبانه خود را به مدینه 
رساند, و سحرگاه خود را به خانه زینب دختر رسول خدا (ص) که همسرش 
بود رساند و از او پناه ات و زینب او را پناه داد. 

چون پیامبر (ص) نماز صبح را خواندند, زینب بر در خانه خود ایستاد و با 
صدای بلند اعلام 


[ (1)] تغلمین, اسم جایی است از سرزمینهای خزاره و قبل از ریم, (معجم 

ما استعجم. ص 203). 

ور کاواس ات ای سور 

ص 63). 
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(1) کرد که من ابو العاص را پناه داده‌ام. پیامبر (ص) به مردم فرمود: 

شنیدید که زینب چه گفت؟ 

گفتند: آری. فرمود سوگند به کسی که جانم در دست اوست من هم پیش 

از آنکه این مطلب را همان طور که شما شنیدید بشنوم» خبری از اين 

موضوع نداشتم, به هر حال مومنان نسبت به دیگران برتری دارند, دیگران 
به آنها پناه می‌برند, و ما هم کسی را که زینب پناه داده است پناه دادیم. 

حول اش ار به خانه خود برگشت. ره تور نکر آمد ه: آزنتده 

کرد تا اموال ابو العاص را مسترد دارند. پیامبر (ص) پذیرفتند و به زینب 

دستور فرمودند که ابو العاص با او نزدیکی نکند, چه تا هنگامی که او کافر 

باشد بر زینب, و زینب بر او حلال نیست. 

انگاه پیامبر (ص) با اصحاب خود صحبت فرمود. کالاهای افراد مختلفی از 

قریش همراه ابو العاص بود که مسلمانان همه را حتی طنابها و افتابه‌اش 

را هم پس دادند, و هیچ چیز از او در دست ایشان باقی نماند. ابو العاص به 

ایا چیزی از کسی باقی مانده؟ گفتند: نه. گفت: اکنون گواهی می‌دهم که 

خدایی جز پروردگار یگانه نیست. و محمد (ص) رسول خداست. من در 


مدینه اسلام آوردم و فقط به این جهت در مدینه نماندم که ترسیدم شما 
تصور کنید اسلام آوردم ۳ اینکه اموال شما را از میان ببرم. 

آنگاه ابو العاص به مدینه برگشت و پیامبر (ص) زینب را با همان عقد 
زناشویی قبلی به او دادند. و گفته شده است که این کاروان به عراق 
میر فته است. و راهنمای آن فرات بن حیّان عجلی بوده است. 

محمد بن ابراهیم گفت: مغيرة بن معاویه گریخت و آهنگ مکه کرد و از 
راه اصلی , به طرف مکه می‌رفت. سعد بن آابی وقاص که همراه هفت نفر 
دیگر از آن راه می‌آمدند, او را دیدند و دوباره اسیرش کردند. و گفته‌اند, 
شخصی که او را اسیر کرد خوات بن جبیر بود که او را با خود به مدینه 
آورد. آنها برای استراحت از گرما توقف کرده بودند و پیش از غروب وارد 
محمد بن ابراهیم گفت: ذکوان خدمتگزار عايشه از قول عايشه نقل کرد: 
پیامبر (ص) به او فرمودند: مواظب این اسیر باش! و از خانه بیرون رفتند. 
عايشه گوید: من با زنی سرگرم گفتگو شدم و مغیره قرار کرده بود, بدون 

اینکه من 94 وم پیامبر (ص) برگشتند و مفیره را ندیدند, ی 
غافل شندم. 

پیامبر (ص) فرمودند: خدا دستت را قطع کند! سپس از خانه بیرون رفتند و 
مردم را صدا زدند. و مردم به سراغ مغیره رفتند و او را در صورین گرفتند 
و باز آوردند. 5 

عايشه گوید: پیامبر (ص) پیش من آمدند. و من دست خود را می‌مالیدم. 
فرمود: تو را چه 
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(1) می‌شود؟ گفتم: می‌خواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع می‌شود. 
مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید: پیامبر (ص) رو به قبله ایستاد و 
دستهای خود را برافراشت, و عرض کرد: 

پروردگارا من هم انسانم. گاه خشمگین می‌شوم و گاه اندوه می‌خورم, 
همچنان که هر بشری چنین است., خدایا من هر مرد يا زن مومنی را که 
نفرین کردم, نفرین مرا بر او رحمت قرار ده. 


نی یی نف رتیه ای ۱ | فر اس اک تال شش 


اسامة بن زید لیئی, از عمران بن مثاح برایم نقل کرد و گفت: پیامبر (ص) 
زید بن حارثه را همراه پانزده مرد به ناحیه طرف و بنی ثعلبه اعزام 
فرمود. آنها چون به طرف رسید ند تعدادی شتر و گوسیپند به غنیمت 
گرفتند. اعراب ترسیدند و پنداشتند که رسول خدا (ص) برای جنگ با آنها 
آهذه انحت و کربختند: زید بن حارثه همان شبانه راه مدینه را پیش گرفت. 
به طوری که اول صبح با شتران در مدینه بود. اعراب مقداری او را تعقیب 
کردند و به او نرسیدند. زید مجموعا بیست شتر به مدینه آورد و هیچگونه 
جنگی میان او و اعراب در نگرفت: و مدت غیبت او از مدینه چهار شب 
بود. 

ابن ان سبره با اسناد خود از قول نت از شرکت کنندگان در این سربه 
برایم نقل کرد: ۳ ِ 

مجموعا دو شتر به دست اورده‌اند که معادل بیست گوسیند بوده است, چه 
هر شتری را معادل ده گوسیند می‌دارند, و همو گفته است که شعار ما در 
این سر به امت! امت ! «بمیران بمیران» بوده است. 


سریه زید بن حارثه به حسمی [2] در جمادی الاخر سال ششم 


موسی بن محمد بن ابراهیم, از قول پدرش برایم نقل کرد: دحیه کلبی از 
پیش قیصر باز می‌گشت, و قیصر مقداری مال و چند جامه به او جایزه 
داده بود. دحیه چون به حسمی رسید. به گروهی از مردم جذام برخورد و 
آنها راه را , بر او بستند, و هر چه داشت غارت کردند. و هنگامی که به 
مدینه و فقط جامه‌های ژنده‌اش همراهش بود. دحیه به خانه خود 
نرفت., بلکه به 


[ (1)] طرف. آ است در سی و شش میلی مدینه. (طبقات ابن سعد, ح 
2 ص 63). 
[ (2)] حسمی, نام بخشی از سرزمینهای کوهستانی شمال مدینه است.- 
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(1) سراغ خانه پیامبر (ص) امد و در زد. پیامبر (ص) فرمود: کیست؟ دحیه 
خود را معرفی کرد. ۱ 

فرمود: وارد شو. او به حضور پیامبر (ص) رسید, و ان حضرت از او اخبار 
مربوط به ملاقات با هرقل را از اول تا آخر پرسیدند. دحیه سپس به پیامبر 
(ص) گزارش داد؛ چون ات ۳۱۳ گروهی از قبیله جذام بر من 
حمله کردند و هیچ چیز برای من باقی نگذاشتند, به طوری که فقط با 
همین جامه ژزنده به مدینه امدم. 

موسی بن محمد, برایم نقل کرد که از پیر مردی شنیده است که هنید بن 
عارض و پسرش عارض بن هنید, که هر دو مردمی شوم و فرومایه بودند, 
راه را بر دحیه بستند و هر چه که داشت با خود بردند. چون بنی ضبیب از 
این موضوع آگاه شدند. گروهی از ایشان که ده نفر بودند, و از جمله 
نعمان بن ابی جعال, برای پس گرفتن اموال دحیه حرکت کردند. نعمان 
مرد صحرا, و چابک و تير انداز بود. نعمان و قژة بن ابی اصفر صلعی به 
یک دیگر تير اندازی می‌کردند. قلژه تیری به نعمان زد که به پاشنه پایش 
خورد و او را به زمین انداخت. نعمان در عین حال بیاخاست و تیری پهن به 
قژه انداخت و گفت: بگیر از جوانمرد! تیر به زانوی او خورر و زانویش را 
شکافت و او را از پای درآورد. آن گروه, اموال دحیه را پس گرفتند و به او 
باز دادند, و او همراه اموال خود به سلامت به مدینه رسید. 

موسی بن محمد. همچنین گفت که از پیر مرد دیگری شنیدم که می‌گفت 
کالاهای دحیه را مردی از قضاعه که با او دوست بود مسترد داشت و به 
دحیه تسلیم کرد. چون دحیه به مدینه رسید, موضوع را برای رسول خدا 


(ص) بیان داشت. و پیامبر (ص), خون هنید و پسرش را حلال فرمود., و 
دستور داد که گروهی به این منظور حرکت کردند که زید بن حارثه همراه 
دحیه به همین منظور به راه افتاد. ۲ 

رفاعة بن زید جذامی قبلا به حضور پیامبر (ص) امده بود, و پیامبر به او 
اجازه اقامت در مدینه داده بودند و او مقیم انجا بود. او از پیامبر (ص) 
خواست تا ان حضرت همراه او نامه‌ای برای خویشاوندانش مرقوم 
فرمایند. پیامبر (ص) نامه‌ای به این مضمون نوشت و همراه رفاعه 
فرستاد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم, اين نامه برای رفاعة بن زید نوشته می‌شود که 
برای همه افراد قبیله خود و کسانی که همراه ایشانند ببرد, و انها را به 
سوی خدا و رسول خدا فرا خواند. 

هر کس این دعوت را بپذیرد از حزب خدا و رسول خدا خواهد بود, و هر 
کس نپذیرد دو ماه در امان خواهد بود». _ ۱ 

چون رفاعه با این نامه پیش قوم خود امد و ان را برای ایشان خواند. 
همگی به او پاسخ 
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(1) مثبت دادند و با عجله به اسلام گرویدند و به کسانی که به دحیه حمله 
کرده بودند, حمله کردند. 

ولی آنها گریخته و پراکنده شدند. 

زید بن حارثه این موضوع را به اطلاع پیامبر (ص) رساند, و حضرت او را 
هو آه اعد فد سل قر مهوت مه مرا هم رام آه کدی 

زید, شبها حرکت و روزها کمین می‌کرد, و راهنمایی از بنی عذره همراه او 
بود. از آن سوی, غطفان و وائل و همچنین افراد قبیله سلامات و بهر|ء 
کون از امد بسن رفاهبا نامه بیامتر احام ننجدنده-شفکی دز اوه روبه 
که در سرزمین بنی مازن بود, جمع شدند و به رفاعه پیوستند. 

راهنماء زید بن حارثه را رهنمونی کرد و هنگام سپیده دم بر هنید و پسرش 
و مردمی که در آن محل بودند, حمله کردند, و آنچه یافتند غارت کردند و 
هنید و پسرش و گروه زیادی را کشتند, و بر شتران و دامها و زن و بچه 
آنها غارت بردند. هزار شتر, و پیج هزار گوسپند و بز بردند, و یکصد نفر زن 
و بچه به اسارت گرفتند. راهنما آنها را از گوشه صحرا آورده بود. 

چون بنی ضبیب شنیدند که زید ین حارثه چه کرده است., برای جنگ با او 
سوار شدند از جمله حبان بن ِا .برش بودند: آنان نزدیک به سپاه 
مسلمانان آمدند و قرار گذاشتند که هیچ- کس غیر از حبّان بن ملّه صحبت 
نکند. ضمنا رمزی میان خود داشتند که هر کس بخواهد شمشیر بزند بگوید 
«قودی» [بکش], همینکه نزدیک لشکر مسلمانان رسیدند, سیاهی غنایم و 
اسنیران. اشکازا شد و زنان و اشرا -همگی, پیش می‌آمدندء خبان: مق کفت" 


ما مسلمانیم. اولین کسی که از مسلمانان با آنها برخورد کرد سواری بود 
که نیزه به دست گرفته و غنایم و اسیران را با خود می‌آورد. یکی از 
همراهان حبّان گفت: «قودی»! حبّان گفت: مهلت بده و آرام بگیر! چون به 
زید بن حارثه رسیدند» حتان گفت: ما مسلمانیم. زید به او گفت: سوره 
حمد را بخوان! و این امتحانی بود که زید از هر کس که ادعای مسلمانی 
داشت می‌کرد. و چیز دیگری نمی‌پرسید. 

حبان سوره حمد را خواند. زید بن حارثه گفت: جار بزنند و به اطلاع سیاه 
مسلمانان برسانند که «چون اینها بلدند سوره حمد را بخوانند, آنچه از آنها 
گرفته‌ایم بر ما حرام است». 

آن قوم برگشتند, هید هه آنان دستور داد که از ضحرابی: که. افته‌اند 
غیور. نکنتد. ناخ در میان اهل و عیال خود شب کردند و مواظب سیاه زید 
بن حارثه بودند و گفتگوهای آنها را گوش می‌کردند. ین که روو برن حا رصق 
فاد اما وی نویه رم آن هر اهان زار ماه رنه 
بن عمرو, و ابو اسماء بن عمروء و سوید بن زید و برادرش, و برذع بن زید, 
و ثعلبة بن عدیٌ حرکت کردند و صبح زود خود را در منطقه کراع پیش 
رفاعه رساندند. 
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(1) حبان به صورت اعتراض به رفاعه گفت: تو در اینجا نشسته‌ای و بزها 
را می‌دوشی, در حالی که زنان قبیله جذام به اسارت گرفته شده‌اند. و 
اه اسان با بای فته رضفاعه همراما شتا ن وام افا وف هضور 
پیامبر (ص) آمد و 11 را سه روزه طی کردند. 

رفاعه نامه‌ای را که حضرت رسول (ص) نوشته بودند تسلیم حضورشان 
کرد و چون پیامبر (ص) از اخبار سوّال فرمود. موضوع زید بن حارثه را 
گفتند. پیامبر (ص) فرمودند: در مورد کشته‌شدگان چه می‌توانم بکنم؟ 
رفاعه گفت: شما داناترید. شما هرگز حلالی را برای ما حرام و حرامی را 
حلال نفر موده‌اید. و اضافه کرد که دستور دهید زندگان را آزاد کنند, 
کشته‌شدگان مهم نیست. پیامبر (ص) فرمود: راست تف ات۳ آنها از 
با ین کرامتند ۱ کشی زر هام آتا نش شرت با ایشوان و افوال ان 
دست زید بن حارثه بگیرند. پیامبر (ص) ۲ ۱۱۳۹ 
انشانرموضی ی (ع) فت کر ات رین اه ار سا ات نک 
پیامبر (ص) فرمود: این شمشیر مرا به عنوان نشانه و علامت بردار. علی 
3 آن را زرد ات و گفت: شتری هم برای سوار شدن ندارم. یکی از آنها 
۱ ۱ 
که به عنوان مزده دهنده فتح زید بن حارثه سوار بر ناقه‌ای از اموال 
ایشان به سوی مدینه روان بود برخورد فرمود. 


علی (ع) سوار شد تا در منطقه فحلتین [1] به زید بن حارثه رسیدند. علی 
(ع) به او فرمود: پیامبر (ص) تو را فرمان داده‌اند که هر اسیر و مالی که 
از ان قوم در دست تو است. به ایشان بر گردانی. زید گفت: در اين مورد 
علامتی و نشانه‌ای از پیامبر داری؟ علی (ع) فرمود: این شمشیر پیامبر 
است. زید شمشیر را شناخت و در انجا فرود امد و همراهان خود را صدا 
زد تا جمع شدند, و گفت: در دست هر کس اسیری يا مالی هست بر گرداند 
که این فرستاده رسول خداست. مردم آنچه را که گرفته بودند. پس دادند, 
و برخی از زنان را از اغوش مردان بیرون کشیدند. 

اسامة بن زید بن اسلم, از قول یسر بن محجن دیلی برایم نقل کرد که 
پدرش گفته است: 

من در این سریه حاضر بودم. سهم هر کس هفت شتر. هفتاد بز و میش و 
یکی دو زن بوده است, که پس از یک بار قاعدگی و پاک شدن با آن هم 
بستر می‌شدند. تا سرانجام رسول خدا| (ص) همه آنها را به خانواده‌هایشان 
برگرداند. و میان آنها جدایی افکند, قاری آاعاسا کریتی 


[ (1)] فحلتین, نام منطقه‌ای است میان مدینه و ذی المروه. (طبقات آابن 
سعد؛ جع 2 ص‌ ۵4" 
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(1) به خانواده‌شان برگرداند. 


سریه عبد الرحمن بن عوف به دومة الجندل در شعبان سال ششم 


سعید بن مسلم بن قمادین, از عطاء بن ابی ریاح, از ابن عمر برایم نقل 
کرد که گفته است: ۲ 

پیامبر (ص) عبد الرحمن بن عوف را احضار فرمود و گفت: اماده شو که 
من بخواست خداوند امروز با فردا تو را به سریه‌ای اعزام خواهم داشت. 
ابن عمر گوید: چون این را شنیدم گفتم: فردا برای نماز صبح به حضور 
پیامبر (ص) خواهم رفت, تا سفارشهای آن حضرت را به عبد الرحمن بن 
عوف بشنوم. 5 

گوید: سحرگاه برای نماز به مسجد رفتم. ابو بکر و عمر و گروهی از 
مهاجران که عبد الرحمن بن عوف هم میانشان بود, در مسجد بودند. 
معلوم شد پیامبر (ص) دستور داده بودند که عبد الرحمن همان شبانه به 
دومة الجندل برود, و آنها را به اسلام دعوت کند. همراهان او که هفتصد 
نفر پیاده بودند, پیش از سحر بیرون رفته و در جرف لشکر فراهم کرده 
بودند. 

پیامبر (ص) به عبد الرحمن گفتند: چه چیز تو را از یارانت باز داشته است؟ 
گفت: ملاحظه می‌کنید که جامه سفر بر تن دارم و دوست می‌داشتم که 
یک بار دیگر شما را زیارت کنم. ابن عمر گوید: عبد الرحمن عمامه‌ای بر 
سر پیچیده بود. پیامبر (ص) او را فراخواندند و مقابل خود نشاندند, و با 
دست خود عمامه او را باز کردند, و عمامه سیاهی برای او بستند, و دنباله 
آن را میان کتف او آویختند, و فرمودند: ای پسر عوف چنین عمامه ببند! و 
ابن عوف شمشیر بسته بود. آنگاه پیامبر (ص) فر مودند: به نام خدا , به جهاد 
برو و فقط در راه خدا با کافران جنگ کن, مکر و فریب مکن, و هیچ 
کودکی را نکش. سپس پیامبر (ص) دستهای خود را گشود, و فرمود: ای 
مردم از پنج چیز پیش از آنکه به شما برسد پرهیز کنید! کم فروشی میان 
مردمی رایج نمی‌شود, مگر اینکه خداوند آنها را : به قحطی و کمی محصول 
گرفتار می‌سازد که شاید از آن باز گردند. هیچ مردمی پیمان شکنی 
نمی‌کنند, مگر اینکه خداوند دشمن را بر ایشان چیره می‌گرداند. هیچ قومی 
از پرداخت زکات خودداری نمی‌کند, مگر اینکه باران آنتمان را از ایشان 
می‌گیرد, و اگر به خاطر چهارپایان نباشد حتی آب خوردن را هم خواهد 
گرفت. میا هیچ قومی فحشاء ظاهر نمی‌شود, مگر اینکه خداوند ایشان 
را گرفتار طاعون می‌سازد. و هیچ قومی احکام بر خلاف قرآن صادر 
نصی کند: مگر اينکه خداوند 7 را گروه گروه می‌سازد, و شدت و 
سخت گیری بعضی را به بعضی دیگر می‌چشاند. 
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(1) گوید: عبد الرحمن بن عوف بیرون رفت, و به یاران خود پیوست و به 
راه افتاد تا به دومة الجندل رسید. 

چون در آنجا فرود آمد ایشان را به اسلام دعوت کرد, و سه روز صبر کرد و 
همچنان آنها را به اسلام فرا ی انها.ق اغاز از بدپزتن. اسلا 
خودداری کرده که بودند که پاسخ او جز با شمشیر نخواهد بود, ولی 
روز سوم اصبغ بن عمرو کلبی که رئیس ایشان و مسیحی بود. مسلمان 
شد. عبد الرحمن نامه‌ای برای پیامبر (ص) نوشت. و ان را همراه مردی از 
قبیله جهینه به نام رافع بن مکیث به حضور آن حضرت فرستاد. و ضمن 
نامه خود به پیامبر (ص) اطلاع داده بود که می‌خواهد از آن قوم برای خود 
زن بگیرد. پیامبر ((ص) برایيش نوشتند که با دختر اصبغ ازدواج کند. عبد 
الرحمن او را به همسری گرفت و عروسی کرد و همراه او به مدینه آمد. 
و این بانو, مادر ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف است. 

عبد الله بن جعفر, از صالح بن ابراهیم برایم نقل کرد: پیامبر (ص) عبد 
الرحمن بن عوف را به سوی قبیله کلب هم اعزام داشت و به او فرمود: 
اگر مسلمان شدند, با دختر یادشاه یا بزرگ ایشان ازدواج کن. چون عبد 
الرحمن عوف پیش آنها رسید آنها رسید آنها را : به اسلام دعوت کرد. 
گروهی پذیرفتند و گروهی پرداخت جزیه را پذیرفتند, و عبد الرحمن بن 
عوف با تماضر دختر اصبغ بن عمرو که پادشاه ایشان بود, ازدواج کرد و 
همراه او به مدینه امد و او مادر ابی سلمه است. 


عبد الله بن جعفر, از قول یعقوب بن عتبه برایم نقل کرد: پیامبر (ص) علی 
(ع) را با صد مرد به قبیله بنی سعد در ناحیه فدک اعزام فرمود, زیرا به 
پیامبر (ص) خبر رسیده بود که انها جمع شده و می‌خواهند بهود خیبر را مدد 
رسانند. 

اس و ار کین میت هو هی 
21 زسید: در انجا جاسوسی. از ذشنهن را گرفتند: و از او پرسیدند تو 
کیستی؟ و چه اطلاعی از جمعیت بنی سعد داری؟ گفت: من اطلاعی 
ندارم. بر او سخت گرفتند, ناچار اقرار کرد که جاسوس ایشان است و او 
را به خیبر فرستاده‌اند تا آمادگی آنها را به اطلاع ایشان برساند, مشروط 
بر اینکه یهودیان 


[ (1)] فدی, نام دهکده‌ای تزدیی. یه خییر. انیت که میان ان و خخیته شش 
شب راه است. (وفاء الوفاء ج 2 ص 255). 

01 ماه اس سا سر فا ات نم میت رشن 
05). 
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(1) خیبر هم برای انها سهمی در محصول خرمای خود منظور کنند و هم 
اطلاع دهد که به زودی انها نزد ایشان خواهند رفت. گفتند. بنی سعد 
کجایند؟ گفت: دویست نفر به فرماندهی وبر بن علیم جمع شده‌اند. 
مسلمانان گفتند همراه ما بیا و ما را به آنها راهنمایی کن. گفت: به شرط 
آنکه به من امان دهید. گفتند اگر ما را به آنها و گله آنها راهنمایی کنی به 
تو امان می‌دهیم و گر نه امانی برای تو نیست. گفت: چنین باشد. 

او به عنوان دلیل و راهنما همراه ایشان راه افتاد. و آن قدر طول کشید که 
مسلمانان به او بدگمان شدند. او مسلمانان را از چند رشته تپه و دره 
گذراند تا به دشتی رسیدند که در آن شتر و گوسپند و بز زیادی بود. گفت: 
اینها رمه و گله ایشان است. مسلمانان نو.. أن غارت بردند و شتران و 
گوسپندها را گرفتند. مرد گفت: اکنون مرا رها کنید. 9 تا از تعقیب 
خیالمان آسوده نشود رهایت نمی‌کنیم. چوپانان و ساربانها خبر حملّه را به 
بنی سعد رساندند, و ایشان متفرق شدند و گريختند. راهنما گفت: جرا مرا 
نگاه داشته‌اید؟ اعراب که پراکنده شده و گریخته‌اند. ٍ 
هه اه ایا وس ها 
تم کم و را کر سای ره 
پانصد شتر و دو هزار گوسپند بود, با خود راندند. 


ابیر بن علاء, از قول پدر بزرگ عیسی بن علیله برایم نقل کرد که 
می‌ گفت: من در صحراهای میان همح و بدیع [1] بودم که متوجه شدم بنی 
سعد در حال کوج و گریزند. گفتم: امروز چه چیزی انها را چنین ترسانده 
است؟ نزدیک آنها رفتم و سالارشان وبر بن علیم را دیدم. پرسیدم: برای 
چه چنین می‌گریزید؟ گفت: شر و گرفتاری, سپاهیان محمد به سراع ما 
امده‌اند و ما را یارای مقابله با ایشان نیست, قبل از انکه ما به جنگ آنها 
برویم آنها بر ما فرود آمدند. و فرستاده‌ای از ما را گرفته‌اند که ما او را به 
خیبر فرستاده بودیم. او وضع ما را به مسلمانان خبر داده است و این 
گرفتاری را فراهم کرده است. وم : فرستاده شما که بود؟ گفت: 
برادرزاده‌ام, و ما میان همه عرب جوانی به این زیرکی نمی‌ شناختیم. من 
گفتم: کار محمد استوار گردیده و بالا گرفته است, با قربش در افتاد و آن 
تلا وا دشر اما اور سپس با دژهای مدینه در افتاد و بنی قینقاع و بنی 
نضير و بنی قریظه ر خوار و زبون کرد, اکنون ِ آهنگ یهود خیبر را دارد. 
وبر بن علیم به من گفت: از این موضوع نترس: ! در خیبر مردان کاری, و 
دژهای استوار, و آب فراوان و همیشگی موجود است. محمد هرگز , ۳۳ 
نزدیک نخواهد شد و چقدر 


[ (1)] بدیع, نام جایی از فدی است که متعلق به مفيرة بن عبد الرحمن بن 
حارثت مخزومی بوده است. (معجم ما استعجم, ص‌ 4()/. 
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(1) مناسب است که خیبریان به خنگ او به مدینه بروند. گفتم: تصور 
می‌کنی این کار صورت بگیرد؟ گفت: کار صحیح همین است. 

علی (ع) سه روز در آن منطقه اقامت کرد و غنایم را تقسیم و خمس آن 
را جدا| فر مود, و گروهی از شتران دوشا و پر شیر را که حفده نامیده 
هی‌شدند ویز هم بیا مبر (ض) فزان‌داد و انهاترابه: مدیه آورد: 


سریه زید بن حارثه برای کشتن ام قرفه در رمضان سال ششم 


واقدی گوید: عبد الله بن جعفر از عبد الله بن حسین بن حسین بن علی بن 
ابی طالب [1] (ع) برایم نقل کرد که گفته است: زید بن حارثه برای 
تجارت. اهنگ شام کرد و مقداری زر و نقره از اصحاب رسول خدا (ص) با 
او بود. او دو پوست بز را دباغی کرد, و زر و سیم خود را در آنها نهاد و با 
گروهی از مردم به راه افتاد. چون نزدیک وادی القری رسید. گروهی از 
بنی بدر که از قبیله فزاره هستند به او برخوردند, و او و یارانش را به 
سختی مضروب کردند به حدذی که پنداشتند که انها را کشته‌اند, و تمام 
کالاهای آنها را بردند. 

زید از مرگ نجات پیدا کرد و در مدینه به حضور پیامبر (ص) رسید, و 
حضرت او را فرمانده سریه‌ای کرده و به انها فرمود: روزها را کمین کنید و 
شبها حرکت. راهنمایی هم همراه ایشان بود. 

بنی بدر سخت ترسیدند. و روزهای دیده‌بانی را بر روی کوهی که مشرف 
بز ایشان بودء می‌گماشتند و او راهی را که اختمال داشت مسلمانان از آن 
بيایند, زیر نظر داشت. معمولا او پس از اينکه مسیر یک روز راه را 
دیده‌بانی و بررسی می‌کرد ی کف : به کار خود سرگرم باشید! امروز 
خبری نیست تا شب چه شود. 

چون زید بن حارثه و یارانش به مسافت یک روز مانده به بنی بدر رسیدند, 
راهنمای ایشان راه را اشتباه کرد و راه دیگری را پیش گرفت. , و چون شب 
فرا رسید, متوجه اشتباه خود شدند و همان شبانه راه را جستند و اول صبح 
کنار بنی بدر رسیدند. زید بن حارثه اصحاب خود را از تعقیب فراریان منع 
کرد و دستور داد که پراکنده نشوند, و گفت: وقتی من تکبیر گفتم, شما هم 
تکبیر بگویید. پس از اینکه دشمن را محاصره کردند, زید تکبیر گفت و 
یارانش هم تکبیر 
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(1) گفتند. ۱ 
سلمة بن اکوع برای جنگ بیرون شد و مردی از ایشان را به دست آورد و 
او را کشت. زید و یارانش: جاریه دختر مالک بن حذیفه و مادر او را که 
معروف به ام قرفه بود در یکی از خانه‌ها , به اسارت گرفتند. نام ام قرفه 
فاطمه دختر ربيعة بن زید است. 

مسلمانان غنایم دیگری هم گرفتند و راهی مدینه شدند, جاریه را سلمة بن 
اکوع با خود می‌اورد. سلمه در مورد جاریه و زیبایی او رسول خدا (ص) 


صحبت کرد. مدتی که گذشت پیامبر (ص) از سلمه پرسیدند: جاریه را که 
اسیر گرفته بودی چه کردی؟ گفت: امیدوارم که او را با یکی از زنان ما که 
در بنی فزاره اسیر است مبادله کنم. پیامبر (ص) دو يا سه مرتبه دیگر هم 
این مطلب را تکرار فرمودند. و پرسیدند که: جاریه را چه کردی؟ سلمه 
فهمید که پیامبر تمایل به او دارند و او را به رسول خدا| (ص) بخشید. 
پیامبر (ص) او را به حزن بن ابی وهب بخشيدند, و جاریه برای او دختری 
زاییده حزن از جاریه فرزند دیگری نداشت. 

محمد, از قول زهری, از عروه و او از عايشه نقل می‌کرد که گفته است: 
چون زید بن حارثه از این سفر برگشت رسول خدا (ص) در خانه من بودند. 
زید آمد و در زد و پیامبر (ص) در حالی که از کمر به بالا برهنه بودند و 
جامه خود را به زمین می‌کشیدند- و من هرگز پیامبر را چنین ندیده بودم- 
او را استقبال فرمود و در آغوش گرفت و بوسیدش, و از او سوال کرد و 
او خبر پیروزی خود را داد. 

ام قرفه را قیس بن محشر به صورت بدی کشت, با اینکه پیرزنی 
سالخورده بود پاهایش را به دو شتر سرکش بستند, و از هم دریده شد. 
عبد الله بن مسعدة و قیس بن نعمان بن مسعدة بن حعمة بن مالک بن بدر 


واقدی گوید: موسی بن یعقوب. از ابی اسود برایم نقل کرد که گفته است: 
از عروة بن زبیر شنیدم که عبد الله بن رواحه دو مرتبه به خیبر رفته است. 
مرتبه اوّل پیامبر (ص) او را ار ی 
خیبر, و اهل آن؛ و قصد ایشان و گفتگوهایی که می کنند, آگاه گردد. 
عبد الله بن رواحه به منطقه خیبر آمد. او در نخلستانها حاضر می‌شد و 
یاران خود را هم به سه دهکده معروف خیبر به اسامی نطاة, شق و کرد 
می‌فرستاد. سه روز در آنجا بودند و از 
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(1) اسیر بن زارم و دیگران مطالبی شنيدند, و پیش پیامبر (ص) برگشتند. 
هنوز چند شبی از رمضان باقی مانده بود که آمدند. و اخباری را که دیده و 
شنیده بودند, به عرض پیامبر (ص) رساندند و سپس در شوال یو 
اسیر رفت. 
ابن ابی حبیبه, با اسناد خود از ابن عباس برایم نقل کرد که گفته است: 
اسیر بن زارم مردی شجاع بود. و پس از کشته شدن ابو رافع. بهود او را 
به امیری خود برگزیده بودند. چون اسیر بن زارم به امیری یهود رسید, 
تدای نان ین کر به خدا قسم محمد به سوی هر یک از بهود که 
حرکت کرده است یکی از اصحاب خود را طامور نی کردم و هر چه 
خواسته, از بهودیان کشته است. من قصدم این است کاری بکنم که هیچ 
کس نکرده است. گفتند: می‌خواهی چه بکنی, که دیگران نکرده‌اند؟ گفت: 
به قبیله غطفان می‌روم و آنها را جمع می‌کنم. همین کار را کرد و آنها را 
کرد آوزد: و به ایشان. گفت: ان وا اور ی ار هه کار 
می‌رویم. و هر کس که در شهر و دیار خود جنگ کند دشمن در بعضی از 
هدفهایش بر او چیره می‌شود. گفتند: خوب اندیشیده‌ای. 
این خبر به پیامبر (ص) رسید. اتفاقا خارجة بن حسیل اشجعی به حضور 
پیامبر (ص) امد. حضرت از او پرسیدند: پشت سرت چه خبر بود؟ گفت: 
من در حالی از اسیر بن زارم جدا| شدم که قصد داشت با سپاهیان بهود 
برای جنگ با تو حرکت کند. ابن عباس گوید: رسول خدا (ص) مردم را فرا 
خواند و سی نفر جمع شدند. 
عبد الله بن انیس گوید: من هم از آن سی نفر بودم. رسول خدا (ص) عبد 
7 را فرمانده ما قرار داد. گوید: به راه افتادیم تا به خیبر 
0 کسی را پیش اسیر بن زارم فرستادیم و پیام دادیم که آیا ما در 
امانیم که پیش تو بياییم و بگوییم که برای چه آمده‌ایم؟ پاسخ] داد: اری؛ 


پیش او رفتیم و گفتیم, رسول خدا ما را پیش تو فرستاده‌اند تا بگوییم به 
حضورش بیایی تا نسبت به تو نیکی فرماید, و تو را به فرماندهی خیبر 
منصوب کند. گوید: اسیر بنِ زارم به طمع افتاد و با بهود مشورت کرد ولی 
آنها با او در مورد بیرون آمدنش مخالفت کردند. و گفتند: محمد هیچگاه 
کین باشه ما از جنی خسته ده ايم. وبا سیفن آن نهودیان» همراه ما 
بیرون آمد, در حالی که همراه هر بهودی یک مسلمان بر شترش سوار بود. 
گوید: همچنان به راه افتادیم ۳ به منطقه «ثبار» [1] رسیدیم» آنجا 


1 ام انس اسر ی ری اه ]انس رین 
1). 
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)1( اسیر بن زارم پشیمان شد چنانکه در چهره اش آثار از را دیدیم. عبد 
الله.بز: انیس کوید؛: دستش را به طرف شمشیر من آورد: من متوجه شندم 
و شترم را به سرعت راندم, و گفتم: ای دشمن تا مکر و فریب! سپس 
اهسته‌تر راندم و خود را به خواب زدم که ببینم چه می‌کند, دوباره دست 
دراز کرد که شمشیرم را بگیرد. به سرعت شترم را راندم و فریاد کشیدم: 
ایا کسی پیاده می‌شود که ما را ببرد؟ هیچ کس فرود نیامد. من از شتر خود 
پیاده شدم و همچنان می‌رفتم, تا اینکه اسیر را تنها یافتم. شمشیری به او 
زدم که تمام گوشت ران و ساقش را از هم درید, و از شترش به زیر افتاد. 
او چوبدستی سرکجی از درخت شوحط [1] داشت و محعم با ان به جلو 
سرم کوفت به طوری که شکاف برداشت. پس؛ ما به یاران او حمله بردیم 
و همه را کشتیم, فقط یک مرد توانست بگریزد, و هیچ کس از مسلمانان 
صدمه‌ای ندید و همه به حضور خدا (ص) برگشتیم. گوید: همچنان 
که رسول خدا| (ص) با اصحاب مشغو ل گفتگو بود, فر موده بودند. 
بيایید کنار دروازه برویم بلکه از یاران خود خبری به دست بیاوریم. آنها 
همراه پیامبر (ص) حرکت کرده و چون مشرف بر دروازه شده بودند, دیدند 
به حضورش رسیدیم و خبر را گزارش دادیم. فرمود: 

خداوند شما را همواره از قوم ظالم نجات دهد. 

غنه اللض نم آنبشن میاه مه یی امش ر رقم و آن سین رت معا 
ژٍخم سر من دمید. از آن پس زخم من نه عفونت پیدا کرد و نه موجب 
آزارم شد, در حالی که استخوان سرم شکسته و خورد شده بود. همچنین 
پیامبر (ص)؛ به چهره من دست کشیدند و برایم دعا فرمودند» و قطعه‌ای 
از چوبدستی خود را به من عنایت کردند و گفتند: این را بگیر و همراه خود 
داشته باش تا در روز قیامت نشانه‌ای میان من و تو باشد, تو در روز 


قیامت در حالی محشور می‌شوی که عصا در دست خواهی داشت. چون 
عبد الله بن انیس مرد آن قطعه چوب را لای کفنش نهادند. 

تن ار از قول عطیْه پسر عبد الله بن انیس برایم نقل کرد که 
گفته است: پدرم می‌گفت: من مشغول اصلاح کمان خود بودم که دیدم 
پارانم برای خنگ با اسیر بن زارم حرکت کرده‌اند. پیامبر (ص) به من 
و ۳9 را هرگز نبینم. و منظور اين بود که مرا مأمور 
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(1) 


سریه‌ای به فرماندهی کرز بن جابر 


اين سریّه هنگامی صورت گرفت که بر شتران شیری پیامبر (ص) در ناحیه 
ذی الجدر [1] غارت بردند. این ناحیه در هشت میلی مدینه است. و این 
موضوع در شوال سال ششم بوده است. 

خارجة بن عبد الله, از قول یزید بن رومان برایم نقل کرد: هشت نفر از 
اهالی عرینه به مدینه امدند و اسلام اوردند. ولی هوای مدینه به آنها 
نساخت و تب و لرز می‌کردند. پیامبر (ص) دستور فرمودند که آنها 
مواظبت از گله شتر را عهده‌دار شوند, و گله مسلمانان در ذی الجدر بود. 
آن چند نفر آنجا ماندند تا سلامتشان را باز یافتند و سر حال شدند, و از 
پیامبر (ص) اجازه گرفتند که از شیر شتران بنو شند؛ و آن حضرت اجازه 
فرمودند. آنها پس از اینکه مسلمان شده بودند, باز کافر شدند. و 
صبحگاهی بر شتران حمله برده و آنها را به غارت بردند. 

یسار خدمتکار پیامبر (ص)؛ و گروهی دیگر تعقیب‌شان کردند و به آنها 
رسیدند. آنها با یسار و همراهانش جنگیدند و یسار را گرفته, دست و پایش 
را بریدند و خار در چشم و زبانش فرو کردند. تا کشته شد. و گله را با خود 
بردند. 

زنی از قبیله بنی عمرو بن عوف در حالی که سوار خر خود بود, متوجه پیکر 
یسار شد که زیر درختی افتاده است. چون متوجه شد که مرده است, پیش 
بستگان خود برگشت و این خبر را ؛ بت انا کزارین داد ایشان یرون آمدند 
و جنازه یسار را, به قباء آوردند. 

پیامبر (ص) بیست سوار را به تعقیب دشمن فرستادند, و کرز بن جابر 
فهری را به فرماندهی آنها منصوب فر مود. این گروه در تعقیب دشمن 
بیرون رفتند و شب به نزدیک دشمن رسیدند و در کنار صخره‌ها شب را به 
ضبح آوردند, صضبح تمی‌ذانستند که دشمن را از کدام سو تعقیب کنند. اگاه 
به زنی برخوردند که شانه شتری را با خود می‌برد, او را گرفتند, و گفتند: 
این چیست که همراه تو است؟ گفت: ی 
کشته بودند و اين را هم به من دادند. گفتند؛ آنها کجایند؟ گفت: 

همین صخره‌ها, و اگر از این صخره‌ها بالا بروید» دودهای آتتشن ایشان 1 
خواهید دید. کرز بن جابر و یارانش حرکت کردند و هنگامی به دشمن 
رسیدند که تازه از غذا خوزدن آسوده شده بودند. آنها را احاطه کردند و از 
ایشان خواستند که به اسیری تن دهند. آنها همگی پذیرفتند و هیچکدام 
نگريختند. متسلمانان آنها زا بستند و بر اسبهای خود سوارشان کردند.و: به 
مدینه آوردند, و چون رسول خدا (ص) در بيشه بودند. پیش 


[ (1)] جدر ناحیه‌ای است در قباء در شش میلی مدینه و کنار راه کاروان. 
(طبقات ابن سعد, ج 2 ص 67) 
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(1) آن حضرت رفتند. 

خارجه گوید: یزید بن رومان می‌گفت که انس بن مالک برایم نقل کرد: من 

و کل 
حضور پیامبر (ص) رسیدند. رسول خدا (ص) دستور فرمود تا دست و پای 
ایشان را بریدند, و بر چشمهای آنها میل کشیدند, و در آنجا به دارشان 
زدند. انس گوید: من ایستاده بودم و آنها زا نگاه می‌کردم. 

واقدی گوید: اسحاق, از قول صالح, از ابو هریره برایم نقل کرد: چون 
پیامبر (ص) دستور فرمود که دست و پای انها را ببرند. و بر چشمشان میل 
بکشند, این آیه قرآن نازل شد: 

انما جزراء الذین_ بحاریون ال رِسْولهة و5 ِ فی الاض قسادا أنْ 
تقلوا ا: یلها |: و تقطع آندیه و أحلهم من ۰ 1- هر آینه, جزای 
آنهایی که با خدا و رسول ۱ 
تباهی که کشته شوند يا به دار کرده شوند یا دستهای راست و پاهای چپ 
ایشان را ببرند. 

گوید: پس از اين هرگز به چشمی میل کشیده نشد. 

ابو جعفر, از قول پدرش و جدش پرایم نقل کرد: پیامبر (ص), هر گاه که 
گروهی را به سرئّه‌ای می‌فرستاد, آنها را از مثله کردن, منع می‌فرمود. 

این بلال هم از قول جعفر بن محمد, از پدر و جذ او برایم نقل کرد: پیامبر 
(ص) هیچگاه زبان کسی را نبریدند, و هیچگاه دستور نفرمود که چشمی را 
میل بکشند, و هرگز بر قطع دست و پا چیزی نیفزود. 

ابن ابی حبیبه, از قول عبد الرحمن بن عبد الرحمن برایم نقل کرد: فرمانده 
این سریه. ابن زید اشهلی بوده است. 

اين ابی سبره, از مروان بن ابی سعید بن معلی نقل کرد: چون مسلمانان 
در این سریه پیروز شدند, سلمة بن اکوع و ابو رهم غفاری را برای 
سرپرستی گله گذاشتند. و عه ان سرت ارو عویو: 

چون پیامبر (ص) از منطقه زغابه به مدینه برگشتند و در مسجد نشستند, 
شتران شیری را آورذند: پیامبر (ص)؛ از مسجد بیرون آمد و به آنها نگاهی 
فرمود. و در جستجوی یکی از ماده شتران خود که نامش حنائی بود بر 
امدند, و پرسیدند که: حنائی کجاست؟ سلمه گفت: 

دشمن همان یکی را کشته است. پیامبر (ص) , به سلمه فرمودند: جایی را 
انتخاب کن که شتران 


[ (1)] سوره 5, بخشی از آیه 39. برای اطلاع بیشتر از موضوع این آیه, به 


تفاسیر عربی و فارسی ذیل این ایه مراجعه شود.- م. 
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(1) را در آنجا بچرانی. گفت: هیچ جا بهتر از همان ذی الجدر نیست. گوید: 
رمه را به همان منطقه برگرداند و همانجا بود, و همه شب, یک مشک شیر 
برای رسول خدا (ص) می‌آوردند. 

ابن ابی سبره گوید: اسحاق بن عبد الله. از قول یکی از پسرهای سلمة بن 
اکوع نقل کرد: ۱ 
سلمه نام بیست سواری را که در این سریه شرکت کرده‌اند. چنین گفته 
است : خودش, ابو رهم غفاری, ابو ذر, بریدة بن خصیب, رافع بن مکیث؛ 
جندب بن مکیث, بلال بن حارت مزنی, عبد الله بن عمرو بن عوف مزنی, 
حفال من اف وان مقطلی اوه عیدب خالد خی عبد الله 
بن بدر, سوید بن صخر, آبو ضبیس جهنی. 


غزوه حدیبیه [ 1] 


ربیعة بن عمیر بن عبد الله بن هرم, و قدامة بن موسی, و عبد الله بن یزید 
هذلی, و محمد بن عبد الله بن ابی سبره و موسی بن محمد, و اسامة بن 
زید لیثی, و ابو معشر, و عبد الحمید بن جعفر, و عبد الرحمن بن عبد 
العزیز, و یونس بن محمد, و یعقوب بن محمد بن آبی صعصعه, و مجمع بن 
یعقوب, و سعید بن آبی زید زرقی, و عابد بن یحیی, و محمد بن صالح از 
عاصم بن عمر, و محمد بن یحیی بن سهل بن ابی حثمه, و یحیی بن عبد 
الله بن ابی قتاده, و معاذ بن محمد, و عبد الله بن جعفر, و حزام بن هشام 
از قول پدرش, هر یک از قول گروهی مطالبی درباره اين جنگ برایم نقل 
کرده‌اند. برخی از اینها مطالب خود را از دیگری شنیده‌اند, گروهی دیگر هم 
از اشخاص مورد اعتماد در این باره مطالبی به من اظهار داشته‌اند و من 
مجموعه آنچه را که گفته‌اند می‌نویسم. 

گویند, رسول خدا (ص) در خواب دید که وارد خانه کعبه شد. و سر خود را 
تراشید, و کلید خانه را گرفت. و همراه کسان دیگری که به عرفات 
می‌رفتند به عرفات رفت و وقوف فرمود. 

پیامبر (ص) اصحاب را برای انجام عمره دعوت فرمود, و ایشان هم شتابان 
آماده خروح شدند. 

عرض سلام به حضور پیامبر (ص) امد. و چون تصمیم داشت که به شهر 
کر را ره 

ای بسر عجله مکن. و صبر کن که همراه ما باشی که به خواست خداوند, 


ما نیت عمره داریم. 
بسر در مدینه ماند, و پیامبر (ص) به او دستور فرمودند که شتران قربانی 
برایش بخرد. و 


[ (1)] حدیبیه, نام دهکده کوچکی است که فاصله آن تا مکه نه میل است. 
(شرح زرقانی بر مواهب اللدنیه, ج 2 ص 216). 
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(1) او خرید و آنها را به ذی الجدر فرستاد. چون هنگام حرکت فرا رسید, 
دستور فرمود تا شتران قربانی را به مدینه بیاورند, و سس به ناجية بن 
جندب اسلمی دستور دادند تا آنها را بتشاییش به دو الخلیفم ببرد. و همه را 
مأمور مواظبت از آنها فرمود. 

بازآن پيامبر (ض), .همزاه آن خضرت بیرون آفدند و.هیج کسن تردید.در فی< 
و پیروزی نداشت. و به خواب پیامبر (ص) اعتماد داشتند. به همین جهت 


هم شلاخی غیر از شیر که آنهم در لاف بوفت با خوه هم کرو ند: 
گروهی از یاران ثروتمند پیامبر همچون ابو بکر, و عبد الرحمن بن عوف, و 
عقان بن عفان و طلحه ی یه لمرهی با خود وان قریای ردافتم و 
در ذی الحلیفه توقف کردند. سعد بن عباده هم چند گاو و شتر برای قربانی 
با خود برداشت. 

عمر بن خطاب به پیامبر (ص) عرض کرد: در حالی که از ابو سفیان 
می‌ترسیم ایا صحیح است که الات و ابزار جنگی با خود برنداریم؟ پیامبر 
(ص) فرمودند: مهم نیست, و به هر حال من دوست نمی‌دارم که در حال 
تشرف برای عمره, با خود اسلحه حمل کنم. سعد بن عباده گفت: اگر 
اجازه فرمایید اسلحه همراه خود داشته باشیم که اگر از طرف دشمن 
تهدید شدیم, اماده باشیم. فرمود: من اسلحه برنمی‌دارم. چون خروج من 
به قصد عمره است. پیامبر (ص), ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود 
فرمود, و روز دوشنبه اول ماه ذی قعده از مدینه بیرون امدند. آن حضرت 
در خانه خود غسل فرمود, و دو جامه صحاری [1] پوشیدند و از در خانه بر 
قصواء, ناقه خود سوار شدند, و مسلمانان هم بیرون آفندانند: هنگام ظهر در 
ذی الحلیفه نماز گزاردند. و دستور فرمودند تا شترها و گاوهای قربانی را 
آو ند وی را 
مختصری دادند که مشخص باشد, در اين حال حیوانها رو به قبله, , و سمت 
راست کاروان بودند. و گفته‌اند که آن حضرت فقط ماده شتری را در شانه 
راستش علامتی گذاردند. و سپس به ناجية بن جندب امر فرمودند تا بقیه 
را علامت گذاری کند و یکی یکی نه گردن آنها قلاده ببندد. 

مجموع شتران قربانی آن حضرت هفتاد شتر بود. از جمله شتر نر ابو جهل 
که در بدر به غنیمت گرفته بودند, و آن هم همراه گله رسول خدا (ص) در 
محل ذی الجدر بود. مسلمانان هم گاوها و شترهای قربانی خود را علامت 
گذاری کردند, و به گردن هر یک از آنها قلاده‌ای افکندند. 


[ (1)] صحار, نام دهکده‌ای از یمن است. (نهایه, ج 2, ص 252). 
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(1) در اين هنگام پیامبر (ص). بسر بن سفیان را فرا خواندند و او را برای 
کسب اطلاع روانه داشتند, و به او فرمودند: به قربش خبر رسیده است 
که من قصد عمره دارم, تو اخبار آنها را به من برسان و اگر قصدی دارند 
خبر بده. بسر به راه افتاد و پیشاییش رفت. آنحاه رسول خدا| (ص)؛ عباد 
بن بشر را فرا خواندند و او را همراه بیست سوار مسلمان به عنوان 
طایعه رل او سرام اه اه ا نصا وه اد مار از 


جمله مقداد بن عمر وه ابو عیاش زرقی, حباب بن منذره عامر بن 9 
سعید بن زید, ابو قتاده, و محمد بن مسلمه و چند نفر دیگر که همگی 


اسب سوار بودند. و گفته شده است که فرمانده این گروه سعد بن زید 
اشهلی بوده است. 

آنگاه پیامبر وارد مسجد ذی الحلیفه شدند و دو رکعت نماز گزاردند, و از 
مسجد بیرون امدند و بر مرکب خود سوار شدند و همانجا بر در مسجد 
مرکب خود را رو به قبله نگاه داشتند و محرم شدند و با چهار کلمه تلبیه 


گفتند: 

لییک, اللهم لییک: لیییلا شتریک لک لبیک, ان الخمد و التعمه لی والملی: لا 
شریک لک. ۱ 

بیشتر مسلمانان با احرام ان حضرت محرم شدند, برخی هم در جحفه 
محرم شدند. 


پیامبر (ص) از راه بیداء [1] حرکت کردند. تعداد مسلمانان هزار و ششصد 
نفر بود, و گفته‌اند هزار و چهار صد نفر بوده, و هم گفته‌اند هزار و پانصد و 
بیست و پنج نفر بوده‌اند. از قبیله اسلم صد نفر, و به قولی هفتاد نفر, 
ام ار رت هار دی هم رات ناسآ تام مسر 
پیامبر (ص), و ام عماره, و ام منیع, و ام عامر اشهلی. ۱ 
پیامبر (ص) به هر یک از اعراب میان مدینه و مکه که می‌رسیدند. از آنها 
دارند و اموال و زن فرزندانشان بدون سرپرستند. این قبایل عبارت بودند 
از: بنی بکر, مزینه و جهینه که با یک دیگر می‌گفتند, ایا محمد می‌خواهد به 
وسیله ما با قومی جنگ کند که از لحاظ مرکب و اسلحه کاملا آماده‌اند؟ 
حتما محمد و اصحابش یک لقمه چرب و نرم خواهند بود! و هرگز نه خودش 
و نه یارانش از این سفر برنخواهند گشت! زیرا نه عده‌ای دارند و نه ساز 
و از کح ۰ و به سوی قومی می‌روند که هنوز خاطره بدر و کشته‌شدگان را 
در سینه دارند. 

پیامبر (ص), سواران را پیشاپیش فرستادند. و سپس ناجية بن جندب را با 
قربانیها روانه 


[ (1)] بیداء, راهی است به سوی مکه و قبله که چون از ذی الحلیفه بیرون 
بیایند, به سمت مغرب می‌روند. (وفاء الوفاء؛ 0 2 ص‌ 267). 
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مسلمانان هم قربانیهای خود را همراه ناجیه فرستادند. ۱ 

روز سوم پیامبر (ص). در ناحیه ملل بودند. و نزدیک غروب از انجا حرکت 
فرموده و در ناحیه سیاله نماز شام گزاردند. و صبح در منطقه روحاء بودند. 
در آنجا با گروههایی از مردم بنی نهد پرخورد فرمودند که تعدادی شتر و 
کوشته هم آهسان یفن امیر "رض) آنها را نف اسلا دعوت, فرمود. که 


نپذیرفتند, ولی مقداری شیر همراه مردی برای رسول خدا فرستادند. ان 
حضرت آن را نپذیرفت و فرمود: من هدیه مشرکان را نمی‌پذیرم. و دستور 
داد تا آن شیر را از ایشان بخرند, و خریدند و مایه خوشنودی ایشان گردید. 
گروهی دیگر هم سه سوسمار گرفته بودند که آنها را برای مسلمانان 
اوردند و تنی چند از بزرگان لشکر ان را خریدند, و خواستند که بخورند و 
بر محرم‌ها هم نها د. کردنق که از ان بخورند. ایشان خودداری کردند و 
گفتند باید از رسول خدا| بیرسیم, و چون از آن حضرت پرسیدند فرمود: 
بخورید زیرا فقط در حالت احرام خوردن شکاری حرام است که خودتان آن 
را شکار کرده باشید یا برای شما شکار کرده باشند. گفتند: به خدا قسم ما 
اینها را شکار نکرده‌ايم. و برای ما هم آن را شکار نکرده‌اند. بلکه این عربها 
سوسمارها را شکار کرده‌اند بدون اینکه بدانند که با ما برخورد خواهند 
کرد. و اکنون آنها را به ما هدیه کرده‌اند. اینها مردمی دوره گردند. امروز 
در 1 و فردا در سرزمینی دیگر و به دنبال ابرهای پاییزی حرکت 
می‌کنند, تا به سرزمینی سبز و خرم در نواحی ملل برسند. 

یامبر (ص), مردی از آنها را فرا خوانده و پرسیدند: به کجا می‌روید؟ 
گفت: به ما گفته‌اند که یک ماه قبل, در ناحیه ملل باران باریده, ما کسی را 
برای جستجو فرستادیم. او برگشت و گفت: در آنجا گوسپندان و شتران 
سیر شده‌اند, و آبگیرها پر از اند اکنون می‌خواهیم به آن سرزمین 
برویم. ِ 
عبد العزیز بن محمد, با اسناد خود از ابو قتاده برایم نقل کرد که گفته 
است: من هم با دیگران, در عمره حدیبیه همراه رسول خدا (ص) بودیم. 
گروهی از ما محرم بودند و گروهی هنوز محرم نشده بودند, و من هم 
محرم نبودم. چون به ابواء رسیدیم. من گورخری دیدم, اسب خود را زین 
کردم و سوار شدم. و به یکی از افراد محرم گفتم: کمند مرا بده! و او 
خودداری کرد. 

گفتم: نیزه‌ام را بده! باز هم خودداری کرد. من خود پیاده شدم و کمند 
(تازیانه), و نیزه‌ام را برداشتم و سوار شدم و به گورخر 0 9 آن ِ 
کشتم, و لاشه او را پیش دوستان محرم و محلّ خود آوردم. آنهایی که 
مخزم بودنده دز‌خوزدن: کوشت آن تردید. گردند بيامیز (ض از کمی 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص: 437 

(1) از ما جلوتر رفته بودند. ما به حضور ایشان رسیدیم, و در آن مورد 
سوال کردیم. فرمود: چیزی از آن همراه شماست؟ گفتیم: آری, و یک 
سردست گورخر را تقدیم کردیم, و ایشان همان طور که محرم بودند از آن 
خوردند. گوید: به ابو قتاده گفتیم: چه چیز موجب شد که از پیامبر (ص) 
عقب بمانید؟ گفت: مشغول پختن گوشتهای گورخر شدیم, و چون پخته 
شد, به حضور آن حضرت رسیدیم. 


عبد الرحمن بن عبد العزیز, با اسناد خود از ابن عباس برایم نقل کرد که 
صعب بن جثئامه به او گفته است: در منطقه ابواء گورخری به رسول خدا 
(ص) هدیه کردم, ولی پیامبر (ص) آن را نپذیرفتند. و چون متوجه ناراحتی 
فن شدند, و در جهرة:هن آثار آن را ملاحظه کردندة گفتنده 
علت اینکه این هدیه را رد کردم اين بود که محرم بودم. 
گوید: در آن روز من از رسول خدا (ص) پرسیدم: گاهی در سپیده دم به 
دشمن حمله و غارت می‌بریم, و بعضی از نوجوانان و کودکان در حالی که 
به زیر شکم آسبها پناه برده‌اند به چنگ ما می‌افتند, حکم آن چیست؟ 
فرمود: آنها هم همراه پدرانشان هستند. 
همو گوید: شنیدم پیامبر می‌گفت: هیچ قرقگاهی نیست مگر برای خدا و 
رسول او. و گفته شده است که گورخر زنده بود. 
عبد الرحمن بن حارث. از قول پدر بزرگ خود, و او از ابو رهم غفاری نقل 
می‌کرد که, گفته است: چون پیامبر (ص) 19 فرود آهد ند ایماء بن 
ره ند کوساله پروار ور صد وس وتو تن که شین حمل می‌کردند, 
به ایشان اهداء کرد, و آنها را به وسیله پسر خود خفاف بن ایماء فرستاده 
2 خفاف چون به حضور رسول خدا (ص) رسید, به آن حضرت گفت: 
پدرم اين پرواریها و شیر را به حضورتان تقدیم داشته است. پیامبر (ص) از 
او پرسیدند: 
شما از چه وقتی به اینجا آمده‌اید؟ گفت به تازگی, زیرا آب منطقه خودمان 
خشک شد, و ما دامها را برای چرا به این منطقه آوردیم. پیامبر (ص) 
پر سیدند. افزق سرزمین چگونه اتحت ؟ کف 
شترها سیر می‌شوند, بزها و گوسپندها که معلوم است. پیامبر (ص)؛ هدبه 
او را پذیرفتند. و دستور دادند تا گوسیندها رز میان اصحاب تقسیم کنند, و 
شیر را هم در ظرف بزرگی ریختند که همگی آشامیدند تا تمام ۳ 
پیامبر (ص) برای آنها دعا و تقاضای برکت فرمود. ۲ 
ابو جعفر غفاری, 7 می‌گفت: در آن 
روز از طرف قبیله وان سه چیزی به رسول خدا (ص) اهداء شد: مقداری 
خوراکی, و چند گیاه معطر, و مقداری خیار نوبر. پیامبر (ص), شروع به 
خوردن خیار و ریشه‌های معطر فرمود و بسیار خوشش امد, و دستور 
فرمود تا مقداری هم برای ام سلمه ببرند. پیامبر (ص) این هدیه را 
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(1) پستدیدند: و. ام سلمه آن را به همراهان:خود تشان می‌داد که توبرانه 
بود. 
و و ی ی از کعب بن 
عجره برایم نقل کرد, که هی گفتت؛ هنگامی که در ابواء بودیم», پیامبر (ص) 
بالاای سر من ایستادند, و من مشغول فوت کردن به آنتش زجز گرگ بودم» و 


شپش در موهایم لانه کرده بود, و 0 بودم. پیامبر (ص) از من پرسیدند: 
شپشهای سرت آزارت می‌دهد؟ گفتم: اری. فرمود: سرت را 0 گوید 
در مورد همه اين آیه نازل شد: فده من صیام او ضَدَقَة و تس 11 
فدیه آن,؛ آن است که روزه گیرد, یا صدقه دهد, یا قربانی کند. 

گوید: پیامبر (ص) امر فرمودند که گوسپندی بکشم, يا سه روز روزه 
بگیرم, و ای به شش فقیر, به هر یک دو کیلو طعام بدهم, و هر یک را که 
انجام دهم کافی است. گویند: کعب بن عجره گاوی را علامت گذاری کرد و 
بر گردنش قلاده بست که قربان کند. 

ناجية بن جندب گوید: همینکه به ابواء رسیدیم, یکی از شترهای قربانی, از 
حرکت باز- ماند. من پیش پیامبر (ص) آمدم و خبر دادم. فرمود: او را بکش 
و قلاده‌اش را با خونش رنگین ساز, و جودات و همراهانت از گوشت آن 
چیزی نخورید, و تمام گوشت را به مردم واگذار 

چون پیامبر (ص), به جحفه رسیدند, در آتخا. ای تدیدتت تن خردی. ز 
همراه شتران آبکش به خژار فرستاد. آن مرد اندکی رفت و با شتران 
آیکنشزتر کشت و گفت: اک رشول اعد و سطه ترس خی تم رهم 
نمی‌توانم پیش بروم. پیامبر (ص) فرمودند: بنشین! و مرد دیگری را همراه 
شتران آبکش فرستادند, او هم چون به جایی رسید که اولی رسیده بود, 
ترسید و برگشت. پیامبر (ص) فرمودند: تو را چه شده است؟ بیماری؟ 
گفت: نه, سوگند , به کسی که تو را به حق مبعوث فرموده است, از ترس 
نمی‌توانم پیش بروم. پیامبر به او هم فرمودند: بنشین! و مرد دیگری را 
اعزام فرمودند. او هم کمی از محلی که آن دو نفر برگشته بودند جلوتر 
رفته بود, که همچنان ترس بر او غلبه کرد و برگشت. پیامبر (ص), مردی از 
اصحاب خود را بر گزیدند, و او را همراه سقاها و شتران ابکش روانه 
فرمود. مسلمانان تقریبا شکی نداشتند که اینها هم باز. خواهند گشت. چه 
مراجعت دیگران زا تبنم نی ول آن . حروه بهه ار دید نهد ها تن 
خرداشتند با ات آمدند: ۱ 

پیامبر (ص) دستور فرمود زیر درختی را جارو کنند, و در انجا برای مردم 
خطبه خواند و فرمود: ای مردم من وسیله اجر و پاداش برای شما بودم و 
هستم, اکنون هم میان شما چیزی 


[ (1)] سوره 2, آیه 198. 
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)1( گذاشته‌ام که تا کات که به آن متوسل بااشید گمراه نخواهید شد؛ 
کاب خدا 9 از یت بت ات [1]. و هم گفته‌اند که فر مود: من 
چون خبر خروج رسول خدا (ص) به سوی مکه , به اطلاع مشرکان رسید, 


آنها را ترساند. 

تن درد آقذند و با خردمندان خود مشورت کردند و گفتند: محمد 
می‌خواهد به بهانه عمره با سپاه خود به شهر ما در آید, و این خبر به گوش 

اعراب برسد و معروف شود که شهر ما را با جنگ گشوده است, مخصوصا 
که موضوع جنگ میان ما و او معلوم است. سوگند به خدا, مادام که چشم 
یک نفر از ما باز باشد این مسئله امکان نخواهد داشت., و در این مورد رای 
گرفتند, اجرا کنند. و صفوان بن امیّه. و سهل بن عمرو, و عکرمة بن ابی 
جهل را مورد مشورت قرار دادند. _ 

صفوان بن امیه خطاب به مردم گفت: ما هیچ کاری را بدون اطلاع شما 
انجام نخواهیم داد, فعلا چتان مصلحت می‌بینم که دویست بتوان زیم ۲ چیه 
قریش گفتند: کار توت است. وا عکزمه من ای جمل: و به قول دیگری 
خالد بن: ولید. را به فرماندهی, سنوار ان .فتضوت. کردند و انا را چیشابیش 
فر ستادند. 

قریش از همه قبایلی که از ایشان اطاعت می‌کردند. خواستند که برای 
جنگ بیرون روند. 5 

قبیله ثقیف با ایشان هماهنگ شد و خالد بن ولید را هم با سواران 
فرستادند. قریش جاسوسان خود را بر روی کوهها, تا کوهی که معروف به 
وزر (قله بلند) بود قرار دادند. تعداد جاسوسان قریش ده مرد بودند که 
حکم بن عبد مناف آنها را سرپرستی می‌کرد. آنها که بر روی کوهها مستقر 
بودند, اخبار مربوط به حضرت رسول را آهسته به یک دیگر می‌رساندند تا 
خبر به ناحیه بلدح [2] به قریش برسد. قریش در آن منطقه, خیمه‌ها زده و 
بناهایی هم ساخته بودند و زنها و بچه‌های خود را به آنجا برده و اردو زده 
بودند. 

بسر بن سفیان وارد مکه شده بود و گفتار قریش را می‌شنید, و رفتار آنها 
را تحت نظر داشت. بعد برگشت., و در منطقه آبگیر ذات الاشطاط که بعد 
از سرزمین عسفان قرار دارد به حضور حضرت پیامبر (ص) 9 

همینکه پیامبر (ص) او را دیدند. پرسیدند: ای بسر چه خبر؟ گفت: ای 

رسول خدا, من از پیش قوم تو که بیرون آمدم شنیدم کعب بن لوّی, و 

7 


[ (1)] کناية از این اسنت که مرک من فرا خواهد رسید وبه اضطلاع: اغلان 
خبر مرگ است.- م. 
[ (2)] بلدح, نام صحرایی است نزدیک مکه, پا نام کوهی است در راه جده. 
(منتهی الارب).- م. 
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(1) بودند. سخت ترسیده‌اند و بیم داشتند که مبادا با جنگ و ستیز وارد مکه 
شوید. بدین جهت, , رجاله و کسانی را که فرمان ایشان را اطاعت می‌کنند 
علیه شما برانگیخته‌اند و حرکت کرده‌اند, و شتران باردار و ناقه‌های 
کره‌دار را هم با خود آورده و پوست پلنگ بر تن کرده‌اند تا شما را از ورود 
به مسجد الحرام منع کنند. به همین منظور به ناحیه بلدح کوچیده‌اند و آنجا 
خیمه و خرگام زده و ساختمانهایی هم ساخته‌اند, و من دیدم که بزرگان 
ایشان گاو و گوسپند پروار می‌کشند, و در خانه‌های خود رجاله را اطعام 
می کنند, و خالد بن ولید را فرمانده دویست سوار کرده‌اند و سواران آنها 
هم اکنون در محل غمیم هستند. همچنین جاسوسانی بر روی کوهها 
0 پیامبر (ص) فرمود: این خالد بن ولید است که در غمیم 
فرماندهی مشر کین را بر عهده دارد. 
ای ار را ان اسان و وی 
شاید خدا را ستودند و سپس فرمودند: ای گروه مسلمانان. عقیده شما در 
مورد اینهایی که سرسپردگان خود را فرا خوانده‌اند تا مرا و شما را از 
مسجد الحرام باز دارند چیست؟ ایا عقدیه دارید که ما به راه خود ادامه 
دهیم و با هر کس مانع رفتن ما به مکه شد بجنگیم؟ يا آنکه اين گروه را به 
حال خود بگذاریم و به سراغ اهل ایشان برویم و با آنها جنگ کنیم؟ اگر اینها 
ما را تعقیب کردند, گردنهایشان را که خداوند باید قطع کند قطع می‌کنیم, 
و اگر هم از پای نشستند, اندوهگین و مصیبت زده خواهند بود. 
ابو بکر بر پا خاست و گفت: گر چه خدا و رسول او داناترند. ولی ای 
رسول خدا,؛ عقیده ما این است که به راه خود ادامه دهیم و هر کس که 
مانع ما شد, با او بجنگیم. پیامبر (ص) فرمود: 
توجه دارید که سوارکاران قریش به فرماندهی خالد بن ولید در غمیم 
هستند. ابو هریره گوید: من هیچ کس را ندیده‌ام که به اندازه رسول خدا 
(ص) با یاران خود مشورت کند, و البته مشورت آن حضرت فقط در مورد 
جنگ بود و بس. 
گوید: مقداد بن عمرو برخاست, و گفت: ای رسول خدا, ما سخنی را که 
بنی اسرائیل به موسی گفتند که اذهب نت و ریک ققاتلا تا هاهنا قاعدُوت 
[1]- تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید و ما در اینجا نشسته‌ایم- 
نع ۳۵ بلکه می‌گوییم: تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید, ما هم همراه 
شما می‌جنگیم. سوگند به خدا, ای رسول خدا اگر ما را به برک الغماد [2] 
ببری. همگی 


[ (1)] سوره 5, آیه 29. 


است. (معجم البلدان, جح 2, ص 149). 
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(1) همراه تو خواهیم بود. و حتی یک نفر از ما در اینجا باقی نخواهد ماند. 
اسید بن حضیر هم صحبت کرد و گفت: ای رسول خدا,؛ عقیده ما هم این 
است که به راه خود ادامه دهیم و برای همان منظوری که حرکت کرده‌ایم 
برویم؛ و اگر کسی ما را از ان بارد دای با او نیو پیات( )۱ 
فرمود: 0 ۵ 29 نیامده‌ایم, ما فقط قصد عمره 
داریم. 

بدیل بن ورقاء هم با گروهی از یارانش, با رسول خدا ملاقات کرد و گفت: 
شما در مورد جنگ با قوم خودت که سران عرب هستند, فریفته شده‌ای, به 
خدا قسم من هیچ کس را که ابرویی داشته باشد, همراه تو نمی‌بینم, 
بعلاوه آنچنان که می‌بینم شما هیچ گونه سلاحی هم ندارید. ابو بکر در پاسخ 
او گفت: تو فلان لات را می‌خوری! بدیل گفت: اگر این نبود که بر گردن 
من حقی داشتی, پاسخت را می‌دادم. به خدا قسم هیچ کس نمی‌تواند این 
اتهام را به ما بزند. ما همواره دوست داشته‌ایم که محمد پیروز شود. ولی 
حالا می‌بینم که قریش با همه افراد و اموال خود بقصد جنگ با شما به 
منطقه بلدح بیرون آمده‌اند و همه دامهای خود را هم همراه آورده‌اند. و در 
مورد اطعام لشکر بر یک دیگر پیشی می‌گيرند. هر کس که پیش آنها 
را را ی وا را ۱ 
شما تقویت می‌کنند, بنابر این تصمیم خود را بگیرید و درست بينديشید. 
سعید بن مسلم بن قمادین, از قول عثمان بن ابی سلیمان برایم نقل کرد 
که می‌گفت: قریش میهمانی می‌دادند و اموال زیادی جمع کرده و صرف 
اطعام ۰ هی کرفنده که دون انشان: جفع ده بودند: داز آنها دز 
چهار محل پذیرایی می‌کردند: در دار الثدوه برای جماعت ی و 
صفوان بن امیه, و سهیل بن عمرو, و عکرمة بن آبی جهل, و حویطب بن 
عبد العزی در خانه‌های خود از مردم پذیرایی می‌کردند. [1] 

ابن ابی حبیبه, از قول داود بن حصین برایم نقل کرد: خالد بن ولید همراه 
سواران خود نزدیک پیامبر (ص) رسید, و نگاهی به اصحاب رسول خدا کرد. 
انگاه میان سیاه پیامبر و سمت قبله صف کشید. او دویست سوار به 
همراه داشت. پیامبر (ص)؛ به عباد بن بشر دستور فرمود تا با سواران 
پیش رود. و او هم در برابر خالد صف کشید. 

داود گوید: عکرمه, آزان این کل جرو: چون هنگام نماز ظهر فرا رسید, 
بلال اذان و اقامه گفت و پیامبر (ص) رو به قبله ایستادند, و مردم پشت 
۷ 1۳ 


[ (1)] ملاحظه می‌کنید که قریش در پنج محل پذیرایی می‌کردند و حال 


آنکة نولشته شده است در چهار منطقه که ظاهر | اشتباه است.- م. 
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(1) دادند و بعد از اتمام همچنان به حال اماده باش در آمدند. 
خالد بن ولید گفت: اينها در حال غفلت بودند, و اگر حمله می‌کردیم گروهی 
را می‌کشتيم, اما باز هم ساعت نماز فرا خواهد رسید, و نماز در نظر آنها 
محبوب‌تر از جانها و فرزندانشان است. گوید: در فاصله نماز ظهر و عصر 
خت رتیل این آنه‌در | ورد و اذا کنّت فیهم قَأقمقت ت لَمْمْ الطّلاة قَلتَفْم . ۰ [1]- 
چون در میان ایشان باشی و خواهی تا نماز کنی با یاران پس 0 و 
گوید: چون هنگام نماز عصر رسید بلال اذان و اقامه گفت. پیامبر (ص) رو 
به قبله ایستادند. و دشمن هم برابر ایشان بود. پیامبر (ص) تکبيرة الاحرام 
گفت و هر دو صفی که برای نماز ایستاده بودند, تکبیر گفتند, و چون پیامبر 
رکوع کرد هر دو صف به رکوع رفتند. ولی هنگامی که پیامبر به سجده 
رفتند. صفی که متصل به آن حضرت بودند. سجده کردند و صف دوم به 
حالت قیام متصل به رکوع باقی مانده و حراست می‌کردند. و چون سجده 
پیامبر (ص) با صف اول تمام شد و انها قیام کردند. صف دوم هر دو سجده 
خود را انجام دادند و کمی از صف اول عقب ماندند. بدین جهت صف اول 
کمی صبر کردند تا صف دوم هم بپا خاستند و هر دو صف ایستادند و رکوع 
را با هم انجام دادند. و باز چون به سجده رفتند. صف دوم همچنان 
ایستادند و حراست و مواظبت کردند, و چون سجده صف اول تمام شد؛ 
صف دوم سجده‌های خود را انجام دادند و آنگاه پیامبر (ص) نشستند و 
تشهد خواندند و سلام دادند. 
ابن عباس گوید: اين اولین مرتبه بود که رسول خدا (ص) نماز خوف 
گزاردند. 
سفیان بن سعید, با اسناد خود برایم از ابن عیاش زرقی نقل کرد, که گفته 
است : من هم در آن روز همراه ۳ خدا (ص) بودم و آن حضرت چنین 
نماز گزاردند. ابن عیاش هم گوید: اين اولین باری بود که رسول خدا (ص) 
نماز خوف گزاردند. 
ریعة بن عثمان, از وهب بن کیسان, از جابر بن عید الله برایم نقل کرد که 
گفت: پیامبر (ص) آولین بار در جنگ ذات التقاح نماز خوف گزاردند. و چهار 
سال بعد 0 عسفان (همین جنگ), نماز خوف خواندند و اين در نظر 
چون عصر فرا رسید» پیامبر (ص) خطاب به اصحاب خود 
دستور فرمود که به سمت راست و در پناه اين تپه‌ها بروید! چون 
جاسوسان قریش در منطقه مر الظهران يا ضجنان قرار دارند. سپس 
خطاب به مردم فرمود: کدامیک از شما دروازه ذات الحنظل [2] را بلد 
هستید و 


[ (1)]-شوره.4: آنه:100:.بزای اطلاع بیشتر از این ابه که مربوط یه تماز 
[ (2)] ذات الحنظل, نام سرزمینی است در دیار بنی اسد. (معجم ما 
استعجم. ص 288). 
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می‌دانم, پیامبر (ص) فرمودند: پیشاپیش ما حرکت کن! بریده پیش از 
غروب پیامبر (ص), و اصحاب را از میان تپه‌ها به سوی کوههای سراوع 
حرکت داد. ولی اندکی که حرکت کرد به سرزمینی رسید که سنگهای آن 
او را به زمین می‌زد و بوته‌های خار او را در برگرفت و سرگردان شد. به 
وق که. جوی هر ی ان رانا نمی‌شناسد. او گفت: به خدا قسم من در 
روز جمعه این راه را مرتب و چند مرتبه پیموده‌ام. چون پیامبر (ص) 
ملاحظه فرمودند که بریده متوجه راه نیست, فرمودند: 

سوار شو! گوید: من سوار شدم. پیامبر (ص) دوباره پرسیدند: چه کسی 
می‌تواند ما را راهنمایی کند؟ حمزة بن عمرو اسلمی پیاده شد, و گفت: ای 
رسول خدا من راهنمایی می‌کنم. او هم اندکی رفت و میان خارستان افتاد. 
و متوجه نشد که به کدام طرف باید برود. پیامبر (ص) به او هم دستور 
دادند که سوار شود. و باز پرسیدند: چه کسی می‌تواند ما ۳ راهنمایی کند 
و به راه ذات الحنظل ببرد؟ عم نی ید امس سامت فرود آمد, و گفت: 
من راهنمایی می‌کنم. فرمود: 

پیشاپیش حرکت کن. عمرو در جلو ایشان حرکت کرد. ناگاه چشم پیامبر 
(ص) به دروازه ذات الحنظل (تیه) افتاد و فرمود: آیا اين ذات الحنظل 
است؟ عمرو گفت: آری ای رسول خدا. 

و چون پیامبر (ص) بر سر آن راه رسیدند, سرازیر شدند. 

عمرو گفت: به خدا قسم این راه قبلا به نظر من راه باریکی بود, به 
باریکی یک کفش؛ ۱۱ ۱ و 
ی ای 
می‌کردند. و آن شب چنان به نظر روشن می‌آمد که گویی در مهتاب 
حرکت 9 ۲ 

پیامبر (ص) فر مودند: سوگند به کسی که جان من در دست اوست که 
داستان این راه همانند داستان «دروازه‌ای است که خداون کر من ار تین 
بنی اسرائیل می‌فرماید: ۶ اوحْلوا الباب نشتدا 8 فولو| حطاد,: ۰ 1 و در 
ی ی یب ی ما. 

آبن ابی حبیبه با اسناد خود از ابو هریره زو نقل می‌کرد که پیامبر (ص) 
فرمودند: کلمه‌ای که بر بنی اسرائیل عرضه شد که هنگام ورود به دروازه 


بیت المقدس بگویند این بود: «لا اله الا الله» و هم لازم بود که در حال 
سجده در آیند و حال آنکه آنها با پشت وارد شدند و می‌گفتند «دانه‌ای در 
خوشه جو؟»؟. 
عبد الرحمن بن عبد العزیز, از عبد الله بن ابی بکر بن حزم برایم روایت 
ره 


تفسیر این آیه, به تفاسیر فارسی مراجعه کنید.- م. 
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«نستغفر الله و نتوب الیه» «از خدای آمرزش می‌خواهیم و به سوی او باز 
می‌گردیم». این هر دو حدیث نقل شده است. 

گویند: پیامبر (ص) فرمود: هیچ کس آمشب از این راه نمی‌گذرد مگر اینکه 
خداوند گناه او را می‌آمرزد. ابو سعید خدری می‌گوید: برادر مادری من 
قتادة بن نعمان در آخر صف بود. من کنار راه ایستادم و شروع کردم به 
گفتن این مطلب که پیامبر (ص) فرموده است «هیج کس از این دروازه 
عبور تصش کنر مگرر اينکه خداوند گناه او را ق مر و6 و مردم با شتاب 
شروع به عبور از آنجا کردند و برادر من هم همراه با آخرین افراد عبور 
کرد و من می‌ترسیدم پیش از آنکه ما بگذریم, صبح شود. 

چون پیامبر (ص) در آنجا فرود امد فرمودتد هر کنس که ارد داردنان 
بیزد. و همراه آن حضرت هم آرد بود. معمولا غذای عمومی ما فقط خرما 
بود. گفتیم, ای رسول خدا, ما از قریش می‌ترسیم که اگر آتش برافروزیم 
ما را ببینند. فرمود: هرگز شما را نخواهند دید, خداوند شما را یاری 
می‌فرماید. آتشهای خود را برافروزید و هر کس می‌خواهد نان بپزد, بپزد. و 
مسلمانان بیش از پانصد اتش برافروختند. چون صبح فرا رسید., آن حضرت 
با ما نماز صبح گزارده و فرمود: 

سو گند به کسی که جان من در دست او است خداوند همه سواران و 
مسافران را آمرزید مگر یک سوار کوچک را که بر شتری قرمز رنگ سوار 
است. همه دقت کردند و چنین سواری از گروه ایشان نبود. در همه 

به حجسنجوی او بر آمدند و کمان می‌رفت که او باید از اصحاب رسول خدا 
(ص) باشد. در این هنگام متوجه چنان شخصی شدند که جزء افراد سعید 
بن زید بن عمرو بن نفیل از بنی ضمره و از اهالی سیف البحر بود. به 
سعید گفتند: پیامیر (ض) چنین فرفوده است.- شعید خطاب: به آن فرذ 
گفت: ری موز تول کدا رص ‏ براو۳ ۱ او دز باس 


کا ‏ اک کر ات مش ای ال تا 


مسلمانان شده و او در جستجوی شتر خویش در پی سیپاه مسلمانان 
می‌آمده است. مردک به سعید گفت: شترم در سیاه تخا یت رنه 

من پس بدهید. سعید گفت: ار دار اه کر را 
نگذارد. و اضافه کرد که من مصیبت بزرگی را می‌بینم و نمی‌دانم چیست. 
پس از اینکه لشکر حرکت کرد مردک همچنان در جستجوی شتر خود بود, و 
هنگامی که در کوههای سراوع می‌گشت و جستجو می‌کرد پایش ۰ 
پرت شد و مرد و کسی هم متوجه نشد به طوری که لاشه او را درندگان 
خوردند. 

هشام بن سعد, از زید بن اسلم, از عطاء بن یسار, از ابو سعید خدری, 
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(1) پیامبر (ص) فرمود: بزودی قومی خواهند امد که شما اعمال خودتان را 
در مقابل ایشان کوچک خواهید شمرد. گفتند ای رسول خدا منظور قریش 
است؟ فرمودند: نه. بلکه اهل یمن هستند که دلهای آنان تومدن و قلبهای 
ایشان رقیقتر است. گفتیم ای رسول خدا آنها از ما بهترند؟ پیامبر با دست 

خود اشاره‌ای کردند که دلالت بر برابری داشت, و فرمودند: رل اب بر 
مردم دیگر چنان است که خداوند می‌فرماید: لا تتتوی منکم ج قر اف مر 
بل الم [1]- ابر نیستند از شما آنها که بیش از فتج مکه نقاق کرد 
اين ابی ذئب با اسناد خود از جبیر بن مطعم و او از پدرش نقل کرد که 
می‌گفت: در آن روز شنیدم که پیامبر (ص) می‌فرمود: اهل یمن پیش شما 
می‌آیند که همچون ابر پر برکتند. و ایشان گزیده‌ترین مردم روی زمینند. 
مردی از انصار گفت: حتی از ما هم ای رسول خدا برترند؟ پیامبر (ص) 
سکوت فرمود. او سه مرتبه گفتار خود را تکرار کرد و پیامبر (ص) در مرتبه 
چهارم آهسته فرمود: ی 

تقل کردند که: من کت ۳ ۳ حرکت کردند و چون نزدیک حدیبیه 
رسیدند دست قصواء ناقه ان حضرت در کودالی فرو رفت. و حیوان بر 
روی مدفوعاتی که انجا بود, سقوط کرد و زانو زد. 

مسلمانان بر حیوان بانگ زدند که برخیزد, ولی او برنخاست. گفتند: این 
ناقه هم که سرکش شده است. پیامبر (ص) فر مودند: نه, سرکش نشده, و 
عادت او هم سرکشی نیست. ولی همان کس که فیل را از حرکت 
بازداشت., او را هم بازداشته است. همانا سوکند به خدا هر چه که امروز 
فریش از من در مورد تعظیم و بزرگداشت حرم الهی بخواهند, خواهم داد. 
گوید: بعد شروع به حرکت دادن ناقه کردیم تا از جا برخاست و پیامبر 
(ص), به جای اول و نقطه حرکت برگشتند تا اینکه در کنار یکی از چاههای 
کم اب فر ود آمندرد: چاهی که آنجا نون تیان کم اب بود و فقدان کهی. اب 


از ان بیرون کشیده می‌شد. مردم از کمی اب به رسول خدا (ص) شکایت 
کردند. آن حضرت تیری از تیردان خود بیرون کشیدند و آن تیر را در چاه 
افکندند. چندان آب از چاه جوشید که تا زانوی شتران ایکتش. بالا اور 
کسانی که با ظرفهای خود کنار چاه نشسته بودند, ِ آب غوطه‌ور شدند. 
کستی که آن تیر را داخل جاه.برده ناجية بن اعجم از : قبیله بنی اسلم بود. 
روایت شده است که کنیزی از انصار برای بان امه هنگامی که در 
چاه بود این 


[ (1)] سوره 57, بخشی از آیه 10. 
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(1) شعر را خواند: 

ای کسی که دلو مرا از چاه می‌کشی, مواظب باش که می‌بینم مردم تو را 
می‌ستایند و برایت ثنای پسندیده می‌گویند و بزرگوارت می‌دانند. 

ناجیه همچنان که در چاه بود در پاسخ او چنین سرود: 

دخترکی یمدی م3 ان که من بیرون آورنده نم نام من هم ناجیه است 
من نیزه‌ای دارم که پیکانش فراخ و خونبار است و آن را زیر سینه بزرگان 
کافر فرو می‌برم. [1] ۲ 

این لیات را فردی از فرزید راد ان باجهاین عمجم دامن تیا ما ین 
موسی بن عبید. از فول آنانتن من تباعت بن آکوع. از قول پدرش برایم نقل 
کرد که, می‌گفته است: کی وه چاه برد ناجية بن جندب بوده 
است. 

هیثم بن واقد, از قول عطاء بن ابی مروان, از قول پدرش برایم نقل کرد 
که. مردی از قبیله اسلم و از اصحاب رسول خدا (ص) برایش از قول 
ناجية بن اعجم نقل کرده است که, چنین می‌گفته است: خون: از کف اب 
به حضور پیامبر (ص) شکایت کردند, آن حضرت مرا فرا خواندند و نخست 
تیری از تیردان خود بیرون آورده به من دادندر و سپس یک سطل از آب 
چاه خواستند, و من آوردم آن حضرت وضو گرفتند و ات در دهان خود 
مضمضه کردند و در دلو ریختند. مردم در گرمای شدید بودند. و فقط یک 
چاه در آنجا بود. مشرکان هم قبلا به ناحیّه بلدح رفته و چاههای آنجا را 
تصرف کرده بودند. گوید: پیامبر (ص) فرمودند: با اين آب وارد چاه شو و 
اين آب را در چاه بریز, سپس آب را با اين تیر به هم بزن. و من چنین 
کردم. و سوکند به ان کس که محمد (ص) را به حق فرستاده است. هنوز 
از چاه بیرون نیامده بودم که چنان آب فواره زد که نزدیک بود مرا غرق 
کند. چاه مانند دیگ شروع به جوشیدن کرد و مملو از آب گردید و تا لبه چاه 
آب بالا آمد,. و همگان از هر طرف آب برداشتند چنانکه همگی سیراب 


شندند:‌ندن آن: رون کنا ر چاه تنی چند از منافقان بودند, مانند: جذ بن قیس, و 
۰ تس ی له نکان .می کردند و چاه 


[ (1)] برای اطلاع از ضبط صحیح‌تر این ابیات. به سیره ابن هشام, ج 2, 
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(1) ای ابا حباب وای بر : تو! آیا هنوز هم وقتی نرسیده است که بینا شوی و 
به خود آیی؟ آیا بعد از این معجزه هم چیز دیگری لازم است؟ دیدی 
هنگامی که کنار اين چاه آمدیم آب آن چقدر کم بود و در هر سطل فقط 
یک جرعه آب بالا می‌آمد, و پیامبر (ص) در سطلی وضو گرفت و آبی را که 
در دهان خود مضمضه فرموده بود, در سطل ریخت و آن آب را در چاه 
ریختند. و با تیدی اب:خاه را جرهم زدند. و این هقدار اب -خوشید. غید اللة 
بن ابیْ گفت: من نظیر این کار را دیده‌ام. ِ 

اوس گفت: خداوند تو و اندیشه‌ات را زشت فرماید! آنگاه عبد الله بن ابو 
به قصد دیدار پیامبر (ص) راه افتاد, و چون به حضور آن حضرت رسید» 
پیامبر (ص) فرمودند: ای ابا حباب نظیر آنچه را که امروز دیدی کجا دیده 
بودی؟ گفت: هرگز مثل آن را ندیده بودم. فرمودند: پس چرا چنان گفتی؟ 
ابن اب گفت: استغفار می‌کنم. پسرش به پیامبر (ص) عرض کرد: خواهش 
می‌کنم شما هم برای او طلب امرزش فرمایید. و رسول خدا (ص) برای او 
استغفار فرمودند. 

عبد الرحمن بن حارث بن عبید, از قول جدٌ خود برایم نقل کرد که, گفته 
است: خالد بن عباد غفاری می‌ گفت: در آن روز من تیر را داخل چاه بردم. 
سفیان بن سعید, از قول ابو اسحاق همدانی برایم نقل کرد که, براء بن 
من تیر را داخل چاه بردم. 

گویند, هنگام اقامت رسول خدا (ص). در حدیبیه چند بار باران بارید و 
موجب فراوانی و زیادی اب شد. 

سفیان بن سعید از قول خالد حذاء (کفشگر) از قول ابو ملیح هذلی برایم 
نقل کرد که. پدرش گفته است: در حدیبیه باران زیادی بارید به طوری که 
کفشهای ما را آب فرا گرفت. 

جارچی رسول خدا (ص) جار زد که نماز را بر روی پالانها, خواهیم گزارد. 
مالک بن انس, با اسناد خود از زید بن خالد جهنی برایم نقل کرد که. 
7 در حدیبیه پیامبر (ص) نماز صبح را در تاریک و روشنی سحر با ما 
گزاردر و جهن نهاز تمام شید رو .یه ما فرمود و گفت: ابا می‌دانید 
پروردگارتان چه می‌فرماید؟ مردم گفتند: خدا| و رسول او داناتر است. 


پیامبر (ص) گفت خداوند چنین فرمود این بندگان من شب را به صبع 
آفردند :در حالی. که. کروهی تم من متیر ی هر کس معتقد 
باشد که باران به واسطه لطف و رحمت خدا باریده است به من مومن و 
به کواکب کافر است. و هر کس معتقد باشد که به واسطه پرتو و تاثیر 
فلان ستاره, باران برایمان آمده است. به من کافر و به ستارگان موّمن 
است. 

ابن ابی سبره, با اسناد خود از قول ابو قتاده برایم نقل کرد که که می‌ گفت: 
ی ی رف این طبیعت 
پاییز است؛ و بارانی که بر ما بارید از 

(1) برکت ستاره شعری بود. 

محمد بن حجازی, از اسید بن ابی اسید. از قول ابو قتاده برایم نقل کرد 
که, می‌ گفت: چون در حدیبیه فرود آمدیم و آب کم بود, شنیدم که جذ بن 
فیس می‌گوید: : بیرون آمدن ما په سوی این قوم فایده‌ای ندارد, همگی از 
بیرون ۱ من به قصد همراهی با قوم خود: بیرون ۷ گفتم: 
پس تو به منظور عمره بیرون نیامده‌ای؟ گفت: نه به خدا, محرم هم 
نشدم. گفتم: نیت عمره هم نکرده‌ای؟ 

گفت: نه. 

ابو قتاده گوید: چون پیامبر (ص) کسی را فرا خواند و تیری به او داد که به 
چاه برود, و سپس وضو گرفتند و آبی را که در دهان خود مضمضه فرموده 
بودند, در سطل ریختند, و آن آب در چاه ریخته شد, و چاه تا لبه‌اش مملو 
از آب گردید و آب می‌جوشید, جدٌ بن قیس را دیدم که پاهایش را در کنار 
اراد رات کم اي انا عید الله. بس آنحه سب کفیت. خو شید ؟ 
گفت: 


من با تو شوخی کردم, و آنچه را که به تو گفتم به محمد نگویی . ابو قتاده 
گوید: من قبلا حرفهای او را به پیامبر (ص) گفته بودم, و چون جدٌ مطلع شد 
خشمگین گردید و گفت: جالا ها با کودکانی ار قمم شود کوفتاوش کقه نه 
ملاحظه شرف ما را می‌کنند و نه مراعات سن ما را اکنون زیر زمین 
(گور) بهنر از روف آن است. 

ابو قتاده گوید: وقتی که حرفهای او را برای پیامبر (ص) نقل کردم, 
فرمودند: پسرش از خودش بهتر است. گروهی از خویشان من شروع به 
سرزنش و ملامت من کردند که چرا حرفهای جذ را برای پیامبر (ص) نقل 
کرده‌ام؟ من ناراحت شدم و گفتم: وای بر شما چه مردم بدی هستید که از 
جذ بن قیس ِ می کنید. گفتند: آری, از او دفاع می‌کنیم زیرا او سرور و 


برداشته است, و بشر بن براء بن معرور را : بر ما به ریاست گمارده است, 
و ما علام و نشانه‌هایی که بر در خانه جد بود ویران کردیم و بر در خانه 
بشر بن براء قرار دادیم, و او تا روز قیامت سرور و سالار ماست. 

ابو قتاده گوید: هنگامی که پیامبر (ص), مردم را برای بیعت دعوت فرمود, 
جدٌ بن قیس گریخت و زیر شکم شتری پنهان شد. من شروع به دویدن 
کردم و به همراه مردی که با من صحبت می‌کرد. دست او را گرفتیم و او 
را بیرون آوردیم. گفتم: وای بر تو چه چیز تو را به اینجا آورده است؟ آیا از 
آنچه که روح القذنن آن وا تازل کرده اشت می‌گریزی؟ گفت: نه, ولی 
بانگی سهمگین شنیدم و ترسیدم. به او گفتم: از اين پس هرگز از تو دفاع 
نخواهم کرد, و هیچ خیری 
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(1) در تو نیست. , 

چون جدذ بن قیس بیمار شد و مرگش فرا رسید, ابو قتاده در خانه نشست 
و بیرون نیامد. تا جدٌ مرد و به خاکش سپردند. چون در این باره از ابو قتاده 
پرسیدند. گفت: به خدا قسم من بر او نماز نمی‌گزاردم, چه, در حدیبیه و 
در تبوک چیزهایی از او دیده و شنیده بودم و خجالت می‌کشیدم که مردم 
مرا بیرون از خانه‌ام ببینند, و در مراسم تشییع جنازه او شرکت نکنم. و 
گفته‌اند که, ابو قتاده از مدینه به مزرعه خود رفت. و همانجا ماند تا جذد بن 
قیس را خاک کردند. 

جدٌ بن قیس در خلافت عثمان درگذشت. 

گویند: چون پیامبر (ص) در حدیبیه فرود آمد, عمرو بن سالم, و بسر بن 
سفیان که هر دو از قبیله خزاعه بودند, تعدادی گوسیند و چند پرواری به 
پیامبر (ص) هدیه کردند. عمرو بن سالم, به سعد بن عباده هم که دوست 
او بود, چند پرواری اهداء کرد. سعد گوسپندها را به حضور پیامبر (ص) آورد 
و گفت که آنها را عمرو به او هدبه کرده است. پیامبر (ص) فرمودند: 
اینهایی هم که می‌بینی عمرو به ما هدیه کرده است, خداوند به او برکت 
ند هد. انگاه پیامبر (ص) دستور فررمودند تا پروارها را کشتند و میان اصحاب 
تقسیم کردند, و تمام گوسپندها را هم بین آنها تقسیم کردند. 

ام سلمه همسر رسول خدا| (ص) که در این سفر همراه حضرت بود 
می‌گوید: از گوشت پرواریها به ما هم همان قدر رسید که به هر یک از 
مردم, و همچنین در قسمتی از یک میش هم ما شریک بودیم و کسی هم 
که هدایا را اورد, غلامی از بنی خزاعه بود. پیامبر (ص) او را در مقابل خود 
نشاندند, و غلام بردی کهنه بر تن داشت. پیامبر (ص) از او پرسیدند. در 
کجا اهل خود را ترک کردی؟ گفت: در .ضجنان و سرزمیتهای نزدیک: آن: 
فرمود: زمپنها در چه حالی است؟ گفت: 

وقتی که آمدم نرم و خوب شده بود. درختها برگ داده بودند, و علفهای 


خوشبو تازه دمیده بودند, و گیاهان از خاک نتتر نز آور3م بودند, زمین تر ات 
و علف بود چنانکه گوسیندان و شتران از آنچه که می‌چر بدند» شبانگاه سیر 
بر می‌ گشتند, و آب هم زیاد بود به طوری که چهارپایان سیراب می‌شدند, و 
چون زمین مرطوب است نیاز چهار پایان به آب اندک است. گوید: شیرین 
سخنی او موجب تعجب پیامبر (ص) و اصحاب گردید. پیامبر (ص) دستور 
فرمود تا جامه‌ای به او دادند, و غلام گفت: می‌خواهم دست تو را در دست 
گیرم تا خیر و برکت نصیبم شود. پیامبر (ص) فرمود: نزدیک بیا! او نزدیک 
آمد و دست رسول (ص) را گرفت و بوسید. و آن حضرت دست بر سرش 
کشیدند و فرمودند: خداوند به تو خر و برکت دهاد! اين غلام سن زیادی 
کرد. و میان قوم خود دارای فضل و بزرگی شد و به روزگار ولید بن عبد 
الملک درگذشت. 
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(1) گویند: چون رسول خدا (ص) در حدیبیه مستقر شدند. بدیل بن ورقاء و 
گروهی از سواران بنی خزاعه به حضور آن حضرت افتن مه اسان 
رازداران آن حضرت در سرزمین تهامه بودند. 

گروهی از ایشان مسلمان و گروهی دیگر همپیمان بودند. و هیچ چیز را در 
تهامه از رسول خدا (ص) پنهان نمی‌داشتند. ایشان شتران خود را نزدیک 
رسول خها رض) خواباندند. م تامدص و بو اه سلام کردند. بدیل چنین 
گفت: ما ازنند اقوامت. کفت سن لفی.ه عاضر بر لوق می آییه: 

ایشان رجاله و هر کس را که اطاعت می‌کرده با ساز و برگ فراوان و 

زنان و فرزندان خود بیرون آورده‌اند, و سوگند خورده‌اند که تا همه ای 
را نکشی میان تو و کعبه را خالی نگذارند. ۳ 

پیامبر (ص)؛ , در پاسخ ایشان فرمود: ما برای جنگ با هیچ کس نیامده‌ایم, 
0 ۱ ۱ از اين کار باز دارد 
با او جنگ می‌کنیم, قریش هم قومی هستند که جنگ برای آنها زیان بخش 
بقده و اما را سوه اورده انست ان از واه مک است ,ترآ آنها 
مهلتی و مدتی معین کنم که در آن مدت در امان باشند, و مردم را به حال 
خود واگذارند که مردم تفتتتر .از . ایند اگر کار من در مردم ظاهر شد, 
قریش مختارند که آنها هم کار مردم را بکنند و به آیینی در آیند که مردم در 
هی آننده هیا خنی: کتیدری آنها که می ‌کمیتد آماده خننند اه خدا قتشیم مر تا 
جان در بدن دارم در مورد کار خودم تلاش خواهم کرد و خداوند فرمان خود 
را تنفیذ خواهد فرمود. 

بدیل گفتار آن حضرت را شنید و سوار شد و با همراهان خود پیش قریش 
رفتند. مرو تن الم هه هم رام آ ماود قمی کفت: به خدا قسم به کسی 
که چنین پیشنهادی می‌کند پیروز نمی‌شوند. موقعی که بدیل و یارانش به 
قربش رسیدند, بعضی از قریش گفتند: این بدیل و یارانش برای کسب 


خقر آمده‌انن نی یک کلم هم از انها سید 

چون بدیل و یارانش هو شدند که قربش نمی‌خواهند از آنها چیزی 
ببر ستند. بدیل. به قزیشیان گفت:.ها.از نزد محمد فی‌ایيم:. آبا دوست دارید 
که خبری به شما بدهم؟ عکرمة بن ابی جهل و حکم بن عاص گفتند: نه به 
خدا, ما را نیازی به اخبار او نیست. ولی از قول ما به او خبر دهید که 
امسال نخواهد توانست وارد مکه شود, مگر اينکه هیچ کس از ما را باقی 
نگذارد. 

عروة بن مسعود گفت: به خدا قسم تا به امروز کاری به این عجیبی 
ندیده‌ام! چگونه از شنیدن مطالب بدیل خوشتان نمی‌آید؟ خوب اگر چیزی 
را پتتتد بدید ۰ و اگر از چیزی بدتان آمد رهایش کنید. مردمی 
دی تیم برخی از ِِِِ" و بزرگان رن مانند صفوان بن امیه, و 
حارث بن هشام به بدیل و یارانش گفتند: آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید برای ما 
گزارش دهید. آنها گفتار پیامبر (ص) 
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(1) را که در مورد مهلت دادن به قریش و موضوعات دیگر بود به اطلاع 
قریش رساندند. 

عروة بن مسعود گفت: ای گروه فریش آپا می‌توانید مرا متهم کنید؟ مگر 
نه این است که شما به منزله پدر و من به منزله فرزندم» و مگر من نبودم 
که تمام اهل عکاظ را برای یاری شما دعوت کردم؟ و چون آنها از پذیرش 
تقاضای من خودداری کردند, مگر من شخصا همراه فرزندانم و کسانی که 
از من اظاعت می‌کزدند, به باری شما نیامذه؟ کفتند؛ ازی چنین بود. 

گفت: من خیرخواه شمایم و نسبت به شما مهربانم. هیچ خیر و نصیحتی را 
از شما باز نمی‌گیرم, همانا بدیل برای شما بهترین نقشه رستگاری را 
آفرده است که هیم. کسن ان را ند نمی کند هر اینکه کرفنان تنیز و بدی 
شود. پيشنهادش را بپذیرید. و مرا هم روانه کنید تا اینکه خبر صحیح را از 
پیش محمد برایتان بیاورم, و ببینم چه کسانی همراه او هستند. و در واقع 
برای شما جاسوسی خواهم نی که اتار معط بی مورا برای شما 
خواهم آورد. 

قریش او را پیش رسول خدا (ص) فرستادند. عروة بن مسعود به راه افتاد 
و چون نزدیک رسید, شترش را خواباند, و به حضور رسول خدا (ص) آمد و 
گفت: ای محمد, من اقوام تو, کعب بن لوّی و عامر بن لوّی را در کنار 
اما ترایان یه بر روم ایا ار یرگ فراران ب وتاهان 
و کسانی را که مطیع ایشان بوده‌اند, برای جنگ با تو بیرون آورده‌اند, و به 
خدا سوگند خورده‌اند که نگذارند تو به خانه کعبه برسی, هکر. اننکه: انها :زا 
از پای در آوری, به هر حال تو در جنگ با ایشان دو حالت برایت خواهد بود, 


یا اينکه اقوام خود را از میان می‌بری, و تاکنون نشنیده‌ايم که کسی پیش 
از تو اصل و ريشه خود را بزند. و يا اینکه اين همراهانت تو را خوار و زبون 
می‌سازند, زیرا من کسی جز سفلگان و اوباش را همراه تو نمی‌بینم, نه 
حیثیتی دارند و نه حسبی. ابو بکر خشمگین شد و به او گفت: فلان لات را 
بخور! خیال کرده‌ای که ما محمد را خوار و زبون می‌سازیم؟ عروه به او 
گفت: اکر اين نبود که بر گردن من حقی داشتی که نتوانسته‌ام از عهده‌اش 
بیرون ایم, جوابت را می‌دادم. و عروه قبلا برای پرداخت خون بهایی از 
مردم کمک خواسته بود, و بعضی دو يا سه شتر به او داده و ابو بکر ده 
شتر به او داده بود. و منظور عروه از حق نعمت ابو بکر همین موضوع بود. 
عروه شروع به صحبت با رسول خدا (ص) کرد و ضمن صحبت به ریش آن 
حضرت دست می‌کشید. مغیره هم در حالی که شمشیر در دست داشت و 
2 
ایستاده بود. هر گاه که عروه به ریش پیامبر (ص) دست می‌زد. مغیره 
دست خود را بالا می‌برد و می‌گفت: پیش از اينکه شمشیر بخوری دستت 
را دا بر و چون مغیره در اين مورد اصرار کرد. عروه خشمگین شد و 
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1 2 0 ای ِِ تو چنین 
می‌کنی؟ مگر همین دیروز ی پرداخت خون بهایی که مرتکب 
شده بودی بدبختی 9 زدودم۲ و موجب شدی که تا رون کم ال 
0 که این کار ۳ مگ وه انجام دام ات ؟ کت او ِ« کاروانی 
از خویشاوندان خود بیرون آمد, و چون به منطقه ما رسیدند و خوابيدند, 
شبانه به آنها حمله برد و همه را کشت., و ابزار جنگ و کالاهای ایشان را 
برداشت و گریخت. و چنین بوده است که مغیره همراه چند نفر از بنی 
مالک بن حطیط بن جشم بن قسی به سفر رفته بود- مغیره از افراد زیرک 
و باهوش بود- و دو نفر از همپیمانانش نیز همراهش بودند که نام یکی 
دمون و از قبیله کنده بود, و دیگری ملقب به شرید و نامش عمرو بود. ولی 
پس از اینکه مغیره نسبت به اصحاب او آن کار را کرد و او را از خود راند, 
ملقب به شرید (رانده شده) گردید. آنها پیش مقوفقس امیر اسکندریه 
رفتند, اتفاقا گروهی از بنی مالک هم پیش مقوقس آمدند و او آنها را بر 
مغفیره ترجیح داد. و همگی برگشتند. چون به بیسان [1] رسیدند, وا 
شراب نوشیدند و مغیره از نوشیدن شراب خودداری کرد, ولی بنو مالک آن 
قدر نوشیدند که مست شدند:و دز آن هنگام: معیره به آنها که سبزده تفر 


بودند, حمله کرد و همه آنها را کشت. آنگاه متوجه شد که دمّون بین آنها 
نیست. دمّون حدس می‌زد که مغیره در حالت مستی انها را می‌کشد. 
مغیره هم به جستجوی دمُون بر امد و او را صد| می‌ زد و از او خبری 
نمی‌شد. مغیره کشته‌شدگان را بررسی کرد و متوجه رن جزء 
کشته‌شدگان نیست. دمّون وقتی این حالت را 1 آضد: فغتره 
گفت: چرا پنهان شده بودی؟ گفت: ترسیدم همان طور که دیگران را 
وی ات وت مغیره گفت: من آنها را به واشطه رفتاز مقوقتن 


ی ها و افو اشاید پرواشت یه او رت 
پیامبر (ص) فرمودند: چون این مال با مکر و فریب به دست امده من 
خمس آن را هم نمی‌پذیرم. قبلا کیفیت کار مغیره را به پیامبر (ص) خبر 
داده بودند. مغیره اسلام اورد. و شرید خود را به مکه رساند و به ابو 
سفیان بن حرب اطلاع داد که مغیره بر سر بنی مالک چه اورده است. ابو 
سفیان پسر خود معاویه را پیش عروة بن مسعود فرستاد که اين خبر را به 
او بدهد. این مغیره فرزند شعبة بن ابی عامر بن مسعود بن معتثب است. 


1 ۱ بیسان, نام جایی است میان خیبر و مدینه. (وفاء الوفاء ج ۰2 ص 
2659). 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:3 45 

)1( معاویه گوید: به راه افتادم و چون به منطقه نعمان [1] رسیدم با خود 
گفتم. از کدام راه بروم؟ ۱ , 

اگر از راه قبیله , بنی غفار بروم راه اسانتر ولی دورتر است.؛ و اکر از راه 
ذو العلق [2] بروم راه دشوارتر ولی نزدیکتر است. سرانجام از راه بنی 
غفار رفتم و شبانگاه پیش عروة بن مسعود بن عمرو مالکی رسیدم. 
معاویه گوید: ده سال بود که با او صحبت نکرده بودم و آن شب صحبت 
کردم. گوید: با هم پیش مسعود رفتیم و عروه او را صدا زد. مسعود گفت: 
کیست؟ عروه گفت: ۲ ۲ 

من هستم. مسعود پیش ما امد, در حالی که می‌گفت: خبر خوشی اورده‌ای 
پا خبر ناخوشی داری؟ و خود اضافه کرد و گفت: حتما خبر ناخوش داری, 
حالا بگو ببینم آیا مسافران آنها مساقران ما را کشته‌اند یا مسافران ما 
کاروانیان آنها را؟ و باز خودش افزود که, اگر مسافران ما کاروانیان آنها را 
کشته بودند, در این وقت عروه به سراغ من تقو | مد عروه گفت: آری 
درست می‌گویی. سواران من کاروانیان تو را کشته‌اند. و اکنون بنگر که 
۱ ار ات کا ای 
بدهید تا در تنهایی فکر کنم. 


معاویه گوید: آن شب از پیش او برگشتیم. و چون صبح شد اول صبح 
مسعود به بنی مالک گفت: می‌دانید که مغيرة بن شعبه برادران شما را 
کشته است, اکنون از من بشنوید و دیه آنها را که پسر عمو و خویشان 
شما می‌پردازند قبول کنید. گفتند: اين کار هرگز ممکن نیست, به خدا 
قسم بر فرض که این دیه را بپذیری همپیمانان ما آن را نخواهند پذیرفت. 
او دوباره گفت: از من اطاعت کنید و آنچه را گفتم بپذیرید. گوید در این 
موقع کنانة بن عبد یا لیل در حالی که زرهش به زانوهایش می‌رسید, جلو 
امد ابا هر کس گشتی می‌گرفت او زا به زمین می‌زد در همین هگام 
جندب بن عمرو هم مانند گرگی ظاهر شد و دو چوبه تير به دندان داشت و 
او هم چنان تير اندازی بود که به هر کجا می‌خواست و هر کس را که اراده 
می کرد هدف قرار می‌داد. چون حرف مسعود را کتیی کوش ندادن آو اماده 
جنگ شد و بقیه هم صف کشیدند. در این هنگام کنانة بن عبد یا لیل در 
حالی که زرهش تا سر زانوهایش بود جلو آمد, و بانگ برداشت: چه کسی 
کشتی می‌گیرد؟ و جندب بن عمرو هم هماورد می‌طلبید. مسعود باز هم 
خطاب به بنی مالک گفت: از من اطاعت کنید! در این موقع گفتند: تو 
فرماندهی و کارها بر عهده تو است. 

گوید: مسعود ین عمرو به میدان آمد و فریاد کشید: ای عروة بن مسعود 
پیش من بیا! عروه 


[ (1)] نعمان, نام صحرایی است که میان آن و مکه نصف شب راه است. 
(معجم النلدان: ج وباض 300 ۲ 

کون مکی ات سای ام تا نی ارس 
(معجم البلدان, ج 6, ص 210). 
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)1( پیش او رفت و چون میان دو صف به یک دیگر برخوردند, مسعود به 
عروه گفت: سیزده خون بها بر گردن تو است: زیرا| مغیره سیزده مرد را 
کشته است, هم اکنون خون بهای ایشان را حاضر کن. عروه گفت: پذیرفتم 
7 در این هنکام با یک دیگر صلح کردند. 

اعشی که از قبیله بنی بکر بن وائل است در اين باره گوید: عروه که از 
قبیله احلاف است چون دید کاری پیش امده که موجب تنگی سینه‌ها شده 
است پرداخت هزار و سیصد شتر را بر عهده گرفت: آری مرد چابک و 
شکیبا چنین رفتار می‌کند [1]. 

واقدی گوید: چون صحبتهای عروة بن مسعود با پیامبر (ص) تمام شد, 
رسول خدا همان جوابی را که به بدیل بن ورقاء داده بودند به او دادند و 
همچنان برای قریش مهلتی و مدتی معین فرمودند. 

عروة بن مسعود سوار شد و به حضور قریش آمد, و گفت: من به دربار 


پادشاهان رفته‌ام, پیش خسرو و هرقل و نجاشی بوده‌ام و به خدا قسم هیچ 
پادشاهی را ندیده‌ام که میان اطرافیان خود ان قدر مورد اطاعت باشد که 
محمد میان اصحاب خود. به خدا قسم پاران محمد هیچگاه بر او چشم 
نمی‌دوزند. و صدای خود را در محضر او بلند نمی‌کنند. و کافی است که او 
فقط به کاری اشاره کند تا انجام شود, اگر ترشحی از بینی و دهان او 
بشود در دست یکی از پارانش قرار می‌گیرد که به قصد تبرک به پوست 
خود می‌مالد, و هر گاه که وضو می‌گیرد بر گردش جمع می‌شوند, که به 
قطره‌ای از آن دست پابند. من به دقت ایشان را آزفودم, بدانید که اگر 
شمشیر بخواهید به خوبی از عهده بر می‌آیند و همان را به شما خواهند 
داد, من مرد می‌دیدم که اگر سالارشان را از کاری منع کنند به هیچ چیز که 
بر سر آنها بياید اهمیت نمی‌دهند, و به خدا سوگند همراه محمد مردمی 
دیدم که هرگز و به هیچ حال او را رها نخواهند کرد, اکنون خود دانید, 
درست بیندیشید! و بر شما باد که نابخردی نکنید, او اکنون به شما مهلت و 
مدتی داده است و شما هم به او مهلت دهید, و انچه را پیشنهاد کرده است 
بپذیرید که من خیرخواه شمایم, وانگهی می‌ترسم که بر او پیروز نشوید, و 
او مردی است که به منظور بزرگداشت و تعظیم ان آمده و با 3 
قربانی آورده‌است. و می‌خواهد قربانیهای خود را بکشد و بازگردد. قریش 
گفتند: ای ابو یعفور در اين باره چنین صحبت مکن! اگر کس دیگری غیر از 
تو چنین صحبت کند سرزنشش می‌کنيم, و به هر حال امسال او را از ورود 
به مکه باز می‌داریم. سال اینده 


[ (1)] یکی از معانی احلاف, نام قسمتی از قبیله بنی نضیف است و توجه 
خواهید فرمود که دیه هر مرد قبل از اسلام هم صد شتر بوده که جمعا 
برای سیزده نفر یک هزار و سیصد شتر می‌شود.- م. 
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)1( برگردد. 

گویند: سپس مکرز بن حفص بن آخیف را پیش رسول خدا (ص) فرستادند. 
چون او امد و رسول خدا (ص) او را دیدند, فرمودند: این مرد فریب کاری 

است. او هم به حضور پیامبر (ص) آمد و ایشان همان گونه که به دیگران 
پاسخ داده بودند, به او نیز پاسخ دادند. هنگامی که مکرز پیش قریش 
برگشت. پاسخ پیامبر (ص) را به اطلاع آنها رساند. 

قریش پس از آن حلیس بن علقمه را که سالار غیر بومیان بود, به حضور 
تا را ی ار فا ایا 
قومی است که قربانی را احترام می‌گذارند و اهل عبادت و قربانی کردن 
هستند. قربانيها را در مقابلش قرار دهید تا انها را ببیند. و مسلمانان 
قربانیها را به سوی او حرکت دادند. چون حلیس قربانیها را دید که در 


صحرا مشغول حرکتند و بر گردن آنها قلاده قربانی است و موجب شده که 
مو و پشم انها بریزد و ناله می‌کنند. و مردم انها را روی به قبله اورده و 
لبیک می‌گویند, و چون متوجه مردم شد که بیش از پانزده روز است که 
بوی خوش استعمال نکرده و خاک آلوده‌اند. در نظرش بسیار بززر ‏ تن و 
ِِ جهت بدون اینکه به حضور پیامبر (ص) برسد, برگشت و به قریش 
من چیزی دیدم که بازداشتن آن از کعبه روا نیست. قربانیها را دیدم که بر 
گردن آنها قلاده بسته شده و موهای آنها ريخته است, و آنها از قربانگاه 
بازداشته شده‌اند, وانگهی مردم از استعمال بوی خوش 0 کرده‌اند 
و موهای خود را نسترده‌اند به امید آنکه به این خانه طواف کنند. 

سوگند به خدا ما با شما در چنین مواردی هم سوگند و همپیمان نیستیم, و 
هرگز با شما پیمان نبسته‌ايم که مردمی را که برای بزررگداشت و ادای حق 
خانه خدا می‌ایند از وصول به آن باز- دارید. و موجب گردید که قربانی به 
محل خودش نرسد. اکنون هم سوگند به کسی که جان من در دست او 
است باید که مانع کار محمد نشوید و برای او زحمتی ایجاد نکنید. و گر نه 
من با همه سپاهیان غیر بومی, کنار خواهم رفت و می‌دانید که ما همه یک 
دل هستیم. قریش گفتند: همه اینها را که می‌بینی مکر و فریبی است از 
محمد و یاران او, فعلا دست از ما بردار شاید بتوانیم برخی از امتیازهایی 
زی که زا راکیب دس اوریم: 

بود که بر شتر نر پیامبر (ص), اک( 
اشراف قریش بگوید که پیامبر (ص) برای چه منظوری آمده‌اند, و بگوید که 
ما برای عمره آمده‌ایم, و همراه ما قربانی است و می‌خواهیم بر خانه 
طواف کنیم و از احرام بیرون آییم و برگردیم. 

قریش شتر پیامبر را پی کردند و کسی که این کار را کرد عکرمة بن ابی 
جهل بود و 
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(1) می‌خواست خراش بن امیه را هم بکشد ولی گروهی از خویشان او که 
آنجا بودند مانع شدند. و قریش خراش را آزاد کردتد. او با زحمت بسیار 
کون را بهتخضون بيا مب (ض ) وساند و ابچه.زا که دید نون عم عرص رتسا ند: 
و گفت: ای رسول خدا مردی بلند مرتبه‌تر از من را اعزام فرمای! پیامبر 
(ص). عمر بن خطاب را فرا خواندند. تا پیش قریش روانه‌اش کنند. ولی او 
در پاسخ گفت: ای رسول خدا من می‌ترسم که قریش ِِ چون 
قریش دشمنی مرا نسبت به خود دانسته است, و در انجا کسی از بنی 
عدی هم نیست که مرا حفظ کند, در عین حال اگر دوست دارید. پیش آنها 
می‌روم. پیامبر (ص), چیزی نفرمودند. عمر گفت: من شما را به مردی 


راهنمایی می‌کنم که در مکه از من گرامی‌تر, و محترم‌تر, و پر خویشاوند 
است. و او عثمان بن عفان است. ۳ 
پیامبر (ص). عثمان را فرا خوانده و فرمودند: پیش قریش برو و به آنها 
خبر بده که ما براي جنگ با هیچ کس نیامده‌ايم. ما برای زیارت این خانه 
آمده‌ایم و حرمت از بزرگ می‌شمریم و همراه خود قربانی آور ده‌انم: 
قربانی را می‌کشیم و باز می‌گردیم. 

عثمان بیرون آمد تا به بلدح رسید و قریش را آنجا دید. قریش به او گفتند: 
کجا می‌خواهی بروی؟ گفت: مرا رسول خد| (ص) پیش شما فرستاده‌اند و 
شما را به خدا و اسلام دعوت می‌کند. خوب است که همه شما به این دین 
بگروید که به هر حال خداوند دین خود را ظاهر و پیامبر خود را عزیز خواهد 
فرمود, يا اینکه از ستیزه دست بردارید و کس دیگری غیر از شما عهده‌دار 
جنگ باشد, اگر دیگران بر محمد پیروز شوند همان چیزی است که شما 
می‌خواهید, و اگر محمد پیروز شود شما مختار خواهید بود که در آن چیزی 
در آیید که مردم در می‌آیند, یا اینکه با خیال راحت و به طور جمعی با او 
جنگ کنید. توجه داشته باشید که تاکنون جنگ شما را صدمه زده و گزیدگان 
شما را از میان برده است. وانگهی رسول خدا به شما اطلاع می‌دهد که 
براقی جنک با هچ کنن نبافده است::و همانا برای اتجام عمره آمده اشت: 
همراه و است, انها را قربانی می‌کند و 
باز می‌گردد. عثمان با انها صحبت می‌کرد. و انها می‌گفتند. انچه گفتی 
شنیدیم ولی هرگز صورت نخواهد گرفت, و ۱ ۳ 
قهر و چیرگی به که در آیدبر کرد وه رورت خبر بخم که: اه یز ضا هار5 
نخواهد شد. در اين موقع ابان بن سعید بن عاصر برخاست و به عثمان 
خوشامد گفت و با او با محبت صحبت داشت و گفت: در خواسته خود 


کوتاهی مکن! و از اسبی که سوار بود به زیر امد و عثمان را به روی زین 
نشاند و خود پشت سرش سوار شد, و عثمان بدین گونه وارد مکه گردید و 
پیش یک یک اشراف مکه مانند ابو سفیان بن حرب. و امیة بن صفوان 
رفت. گروهی 
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(1) از بزرگان قریش را در بلدح و گروه ر در مکه ملاقات کرد, ولی همه, 
خواسته‌های او را رد کردند و گفتند: هرگز امکان ندارد که محمد بر ما 
را ند 

عثمان گوید: سپس پیش گروهی از مردان و زنان مومنی که از 
فستضففان بودندن رفتم ۵ یه آنها. کفتم: رسول خدا (ص) به شما مژده فتح 
می‌دهد و می‌فرماید «برای شما چنان خواهم کرد که انقان در مکه مخفی 
نماند». و می‌دیدم که مردان و زنان چنان از این حرف صیحه شوق 
می‌کشند که پنداشتم از شوق خواهند مرد, و پنهانی از احوال رسول خدا 


(ضن )؛ می‌تر یدنا و رای آنها تسار شخت ۵ ذشوار بهد که باید مخفيانه 
سوال کنند, و می‌گفتند, از سوی ما به رسول خدا| سلام برسان, همان 
کسی که او را به حدیبیه آورده است, تواناست که او را وارد مکه کند. 
مسلمانان می‌گفتند: ای رسول خدا, عثمان به خانه کعبه رسیده و مشغول 
طواف است. 

پیامبر (ص) فرمود: گمان نمی کنم در حالی که ما محاصره هستیم عثمان 
مسلمانان گفتند: چه چیزی مانع او است. او هم اکنون به کعبه رسیده 
است. پیامبر (ص) فرمود: 

گمان من در مورد عثمان چنین است که او تا ما طواف نکنیم طواف 
نخواهد کرد. 

چون عثمان به حضور پیامبر (ص) باز گشت مردم به او 3 خوب از خانه 
خدا بهره‌ور گردیدی؟ عثمان گفت: نسبت به من بد گمانی کرده‌اید, اگر یک 
سال در مکه بودم و پیامبر (ص) در حدیبیه, هرگز طواف نمی‌کردم. قریش 
هم از من دعوت کردند که طواف کنم ولی من نیپذیرفتم. مسلمانان گفتند: 
رسول خدا از همه ما داناتر و نیکو گمان‌تر است. 

پیامبر (ص) دستور فرموده بودند که یاران در حدیبیه شبها پاسداری دهند. 
بعضی از مردان تمام شب را تا صبح پاسداری می‌دادند و گرد لشکر گاه 
می‌گشتند. و سه نفر از اصحاب پاسداری را به نوبت عهده‌دار بودند که 
عبارتند از اوس بن خولی, و عباد بن بشر, و محمد بن مسلمه. شبی از 
شبها محمد بن مسلمه سوار بر اسب پیامبر (ص) بود- در آن موقع عثمان 
در مکه بود- و قریش در آن شب پنجاه پیاده را به سرپرستی مکرز بن 
حفص فرستاده بودند که در اطراف لشکرگاه رسول خدا بگردند, به امید 
اینکه بتوانند کسی را بگیرند یا شبیخون بزنند. ۳ 
محمد بن مسلمه و یارانش آنها را گرفتند. و به حضور پیامبر (ص) آوردند. 
۳ ۳ به اسلام فرا خواند, و 
بعضی از مردان مسلمین هم با اجازه پیامبر (ص) او مکه شده بودند تا 
از خویشاوندان خود خبر بگيرند. به پیامبر (ص) خبر رسید که عثمان و 
یارانش کشته شده‌اند, و این همان موقعی بود که پیامبر (ص) مسلمانان 
را برای تجدید بیعت فرا خوانده بودند. به قریش هم خبر رسیده بود که 
گروهی از یاران ایشان در دست 
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(1) مسلمانان زندانی شده‌اند. جمعی از قریش حرکت کردندٍ و نزدیک 
سیاه پیامبر (ص) آمدند و شروع به تیراندازی و پرتاب نشنگ کردند. 
مسلمانان در آنجا هم کرفوهی دیکر از .مر کان:را انمیر گرفتند. 

پس از آن قریش, سهیل بن عمرو, و حویطب بن عبد العژی. و مکرز بن 


حفص را به حضور پیامبر (ص) فرستادند, و در آن روز پیامبر (ص) آهنگ 
منازل بنی مازن بن نجار فرموده بود, و آنها هم همگی در یکی از نواحی 
حدیبیه فرود آففم بودند. 
ام عماره در این مورد می‌گوید: فرستادگان, میان پیامبر (ص) و قریش در 
رفت و امد بودند و در آن روز پیامبر (ص) از منازل ما عبور می‌فرمود. من 
پنداشتم که کاری دارند و در همان موقع به ایشان خبر رسیده ِا 
عثمان بن عفان کشته شده است. رسول خدا بر روی بارهای ما نئشست, و 
فرمود: خداوند مرا امر فرموده است به بیعت کردن. گوید: مردم دسته 
دسته می‌آمدند و بر روی فرش و اثاث ما با آن حضرت بیعت می‌کردند و 
چندان جمع شدند که تمام وسایل ما را لگد کردند. همسر ام عماره غزية 
بن عمرو است. ام عماره گوید: در آن روز مردم با رسول خدا (ص) بیعت 
(ص) و ما عده کمی بودیم که به منظور عمره بیرون امده بودیم. من 
شوهرم غزية بن عمرو را دیدم که شمشیر بسته است, این بود که 
برخاستم و چوبی را که سایبان بود برداشتم و به دست گرفتم و کاردی هم 
همراه داشتم که به کمرم بسته بودم, و گفتم اگر دشمنی به من نزدیک 
شد؛ امیدوارم که بکشمش. پیامبر (ص) در آن روز با مردم بیعت 
می‌فرمود, و عمر بن خطاب دست آن حضرت را گرفته بود و رسول خدا با 
مردم بیعت می‌کرد برای اينکه نگریزند. و بعضیها هم گویند که رسول خدا 
با آنها بیعت می‌کرد که تا حد مرگ پایدار باشند. و گفته شده: نخستین 
کسی که بیعت کرد, سنان بن ابی سنان بن محصن بود که گفت: ای رسول 
خدا من با تو بیعت می‌کنم به آنچه که تو نیت فرمایی و بخواهی. و رسول 
وا نا مریم فت که ی ور ین ی مت 
هانید یفت ان ای سار فصلما ای که ان اوه وی که 
رفته بودند, ده نفر از مهاجران بودند که عبارتند از: کرز بن جابر فهری, 
عبد الله بن سهیل بن عمرو, عیاش بن آبی ربیعه, هشام بن عاص بن وائل» 
حاطب بن ابی بلتعه, ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس, عید الله بن 
1 اه 
چون سهیل ین عمرو به نمایندگی پیش رسول خدا آمد. آن حضرت فرمود: 
کار قریش آسان است. سهیل بن عمرو به پیامبر (ص) گفت: کسانی که 
ها وا .متن.ص 459۰ 
(1) کارشان مورد بای خردمندان و دور اندیشان ما نیست., بلکه ما جنگ 
را خوش نمی‌داریم مخصوصا وقتی از تصمیم شما مطلع شدیم که از آن 
اطلاعی نها و هیال اقا عرص ی واه سل ان مات 


اکنون هم که یاران ما را در دو نوبت اسیر گرفته‌ای آزاد کن و پیش ما 
بفزست:. پيامتن اض) فرفود: من, آنها: را تمی‌فرستم. تا اصعاب. مرا 
بفرستید. سهیل گفت: انصاف دادی. سهیل بن عمروء. و حویطب بن عبد 
العژی, و مکرز بن حفص, شتیم بن عبد مناف تیمی را پیش قریش 
فرستادند, و پیام دادند که شما گروهی از اصحاب محمد را زندانی کرده‌اید 
1 
که ما این کار را خوش نمی‌داريم, و محمد هم از ازاد کردن یاران شما 
خودداری می کند تا اینکه اصحابش را آزاد کنید, و در این کار به راستی 
انصاف داده است. و شما می‌دانید که محمد یاران شما را ازاد خواهد کرد. 
قریش اصحاب پیامبر (ص) را که پیش ایشان اسیر بودند, به حضور پیامبر 
فرستادند و انها یازده نفر بودند. پیامبر (ص) نیز اصحاب ایشان را که دفعه 
اول و دوم اسیر کرده بودند, ازاد فرمود. از جمله کسانی که در دفعه اول 
اسیر شده بود عمرو بن ابی سفیان بود. 
پیامبر (ص), در آن روز با مردم زیر درخت سبز و خرمی بیعت فرمود و بنا 
به اراده خداوند. رسول خدا (ص) به جارچی خود فرمان داد تا جار بزند که: 
روح القدس بر رسول خدا نازل شده و دستور بیعت داده است, بنابر این 
به نام خدا| بیرون اپید و بیعت کنید. ۲ 
ابن عمر گوید: من همراه پدرم بیرون آمدم و او برای بیعت جار می‌زد و 
چون از جار زدن فارغ شر مرا به حضور پیامبر (ص) فرستاد و پیام داد که 
من مردم را آگاه کردم. گوید: من برگشتم و دیدم که رسول خدا (ص) 
مشغول بیعت با مردم است و برای بار دوم بیعت کردم. 
عبد الله گوید: به عمر گفتم که برگردد, و او پس از اتمام جار زدن به 
ی و ار 
د. 
کر 
چون نمایندگان قریش, سهیل بن عمرو, و حویطب بن عبد العژژی و کسانی 
که همراه او بودند. و جاسوسان قریش شتاب و سرعت مردم را برای 
پیعت و آماد کی اتتان,سا براخ خی قیدتنی ترفن نها تن نید ودبزاق 
صلح عجله کردند. 
چون عثمان برگشت, پیامبر (ص) 9 کنار همان ی ی 
کرد. پیش از ان قمر. نب فنحافی که رسول خدا (ص) با مردم بیعت 
می‌فرمود, اظهار می‌داشتند: عثمان برای انجام ان در راه خدا و 
رسول او رفته است و من برای او بیعت می‌کنم, و با دست راست خود به 
دست چپ خود زده بودند. 
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(1) واقدی گوید: جابر بن سلیم. از قول صفوان بن عثمان برایم نقل کرد: 
قریش کسی نزد عبد الله بن ابین فرستادند که اگر دوست داری می‌توانی 


داخل مکه شوی و بر گرد کعبه طواف کنی. در آن موقع پسر او هم نشسته 
تون سیم پورش کفت ابا حان که را بم خداها راردر همه‌خارنی: اجره مک 
چطور می‌خواهی خانه را طواف کنی در حالی که رسول خدا (ص) طواف 
نکرده باشد؟ ابن ابیخ دعوت قریش را نپذیرفت و گفت: من تا رسول خدا 
طواف نکرده باشد طواف نمی‌کنم. چون این پیام به اطلاع پیامبر (ص) 
رسید خوشحال شدند. 

حوبطب بن عبد العژی. و سهیل بن عمرو, و مکرز بن حفص پیش قریش 
برگشتند و به آنها خبر دادند که چگونه شاهد سرعت یاران پیامبر برای 
بیعت با آن حضرت بوده‌اند و اینکه چگونه تسلیم نظر رسول خدا بودند. 
خردمندان قریش گفتند, هیچ چیزی بهتر از آن نیست که با محمد مصالحه 
کنیم که امسال را برگردد و سال آینده مراجعت کند و سه روز اقامت کند, 
و قربانیهایش را بکشد و باز گردد. و در سرزمین ما اقامت کند, بدون اینکه 
به شهر درآید. همگی بر این کار اتفاق کردنده.ه بسن از آنکه همه قرنش در 
مورد صلح و ترک جنگ موافقت کردند, بر اين کار اتفاق کردند. و پس از 
انکه همه قریش در مورد صلح و ترک جنگ موافقت کردند, باز هم سهیل 
بن عمروء و حویطب بن عبد العژی, و مکرز بن حفص را فرستادند و به 
سهیل گفتند: پیش محمد برو و یا او صلح کن: و در صلح این موضوع قید 
شود که امسال حق ورود به مکه را ندارد. به خدا سوگند ممکن نیست که 
اعراب بگویند تو با قهر و چیرگی بر ما وارد شده‌ای. 

سهیل بن عمرو به حضور پیامبر (ص) امد و همینکه پیامبر او را دید, 
فرمود: قریش تصمیم به صلح گرفته‌اند. پیامبر (ص) شروع به صحبت 
فرمود, و گفتار طولانی شد و مطالب یک دیگر را رد کردند و گاه صداها 
بلند می‌شد و گاه فروکش می‌کرد. ۲ 
یعقوب بن محمد, با اسناد خود از قول ام عماره برایم نقل کرد که گفته 
است: من در آن روز رسول خدا را دیدم که چهار زانو نشسته‌اند, و عبّاد 
بن بشر, و سلمة بن اسلم بن حریش در حالی که سراپا پوشیده در آهن 
بودند, بالای: ننیرد ان حضرت ایستاده بودند که ناگاه صدای سهیل بن عمرو 
بلندتر از حد معمول شد. ان و بر آه بانی دی کض در محضر وضو دا 
آهسته صحبت کن! و سهیل بر روی دو زانوی خود نشسته و صدایش را 
بلند کرده بود, گویی هم- اکنون هم به شکاف لب او که دندانهايش دیده 
می‌شد می‌نگرم, و مسلمانان برگرد رسول خدا (ص) نشسته بودند. 

گوید: چون صلح کردند و فقط نوشتن صلحنامه باقی مانده بود. عمر پیش 
رسول خدا (ص) از جای برجست و گفت: ای رسول خدا ایا ما مسلمان 
نیستیم؟ رسول خدا (ص) فرمود: 
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(1) آری مسلمانیم. عمر گفت: پس چرا در دین خود اظهار خواری و 


کوچکی کنیم؟ پیامبر (ص) فرمود: من بنده و فرستاده خدایم و هرگز با 
فرمان او مخالفت نمی‌کنم و او هم هرگز مرا تباه نخواهد کرد. 

عمر پیش ابو بکر رفت و گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ او گفت: چرا. 
عمر گفت: پس چرا در دین خود اظهار فروتنی و کوچکی کنیم؟ ابو بکر 
گفت: فرمان رسول خدا را اطاعت کن, من گواهی می‌دهم که او رسول 
خداست و حق همان چیزی است که او فرمان می‌دهد., و ما هرگز با 
فرمان خدا مخالفت نمی‌کنیم, و خدا هرگز رسولش را تباه نمی‌کند. ولی 
عمر از این موضوع سخت ناراحت بود و مرتب به رسول خدا| اعتراض 
می‌کرد و می‌گفت: چرا باید چنین کنیم و در دین خود تحمل خواری نماییم؟ 

و پیامبر (ص) هم می‌فرمود: من رسول خدایم و او هرگز مرا تباه 
نمی‌فرماید. ۰ 9 عمر همچنان پاسخ پیامبر (ص) را می‌داد. 

گوید: ابو عبیده جراح بانگ زد و گفت: ای پسر خطاب مگر نمی‌شنوی که 
پیامبر (ص) چه می‌گویند؟ از شیطان به خدا پناه ببر و انديشه خود را باطل 
بدان. 

عمر گوید: از شرمساری شروع به گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 
کردم و هرگز گرفتاریی مثل آن روز به من نرسیده بود, و همواره روژه 
مستحبی می‌گیرم و صدقه می‌دهم, از ترس گرفتاری که در آن ان روز گفتم. 
اراس کید عمرهگان خاات ون ان داتان راهرايم کت اهاز 
داشت: چنان شی و تردیدی برایم حاصل شد که ازرااز مان خود تا 
آن روز گرفتارش نشده بودم. و اگر در آن روز گروهی را می‌یافتم که به 
ان واسطه از مسلمانی دست بر می‌داشتند, من هم دست بر می‌داشتم. 
ولی خداوند تبارک و تعالی سرانجام ان را خیر و رهنمونی قرار داد, و 
رسول خدا (ص) داناتر بود. 

ابو سعید خدری هم گوید: روزی پیش عمر بن خطاب نشسته بودم. خودش 
این داستان را برایم گفت و اضافه کرد: در آن روز گرفتار شک و تردید 
شدم؛, و پاسخ پیامبر (ص) را چنان دادم که هیچگاه آن چنان تفه بودم, من 

به کفاره آنچه که در آن روز کردم, بردگان زیادی آزاد کردم و مدتها روزه 
مستحبی گرفتم, و در عین حال بسیاری از مواقع در خلوت و تنهایی آن 
موضوع به خاطرم مق آند و مهمترین ناراحتی من است. خدا رز شکر که 
عاقبت را ختم به خیر فرمود, بنابر این شایسته است که بندگان گاهی ۳ 
خود را باطل بدانند. به خدا قسم در آن روز چنان شکی به دل من آمده بود 
که با خود گفتم, اگر صد نفر هم رأی می‌بودیم. هرگز تسلیم این صلح 
نمی شد یم . 1 

چون صلح برقرار شد., در اثر ان عده زیادی مسلمان شدند و شمار ایشان 
بیشتر از شمار 
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(1) مسلمانانی بود که از اغاز دعوت پیامبر (ص), تا ان روز مسلمان شده 
بودند. در واقع برای اسلام فتحی بزرگتر از صلح حدیبیه نبوده است در 
حالی که اصحاب رسول خدا غالبا اين صلح را خوش نمی‌داشتند, زیرا آنها 
وقتی از مکه بیرون امده بودند. به واسطه خواب پیامبر (ص) که در آن 
تبنم و اند گس حفو را تراد مارد کفه شسده ه کید آن زا روم 
در عرفات همراه مردم وقوف فرمودند. هیچ شک و تردیدی در فتح و پیروز 
خود نداشتند. به این جهت همینکه مسلمانان صلح را دیدند سخن به شک و 
تردید افتادند و نزدیک بود گمراه و هلاک شوند. در همان حال که مردم در 
این افکار بودند, صلح صورت گرفت؛ ولی هنوز صلحنامه نوشته نشده بود. 
در این هنگام ابو جندل پسر سهیل بن عمرو (اين مرد مسلمان بوده است) 
در حالی که زنجیر به پایش بود, با شمشیر کشیده از پایین مکه خود را به 
حضور پیامبر (ص) رساند, و آن حضرت مشغول نوشتن صلحنامه با سهیل 
بن عمرو بودند. سهیل سرش را بلند کرد و دید پسرش ابو جندل انجاست, 
لذا برخاست و با شاخه پرخاری به چهره او زد و یقه‌اش را گرفت. ابو 
جندل فریادی بلند کشید و گفت: ای مسنلمانان. ابا دیعب هر وان 
شنم که مرارر توردن عانم گرها سار مش هآ 
فسا له هم موجت. تردن اندوه مسلمانان شد و شروء , به گریه 
دند. 
کر 
گوید: حویطب بن عبد العژی به مکرز بن حفص می‌گفت: من هیچ قومی را 
نسبت نب کساتی کهوز این ایشان حلن ی اد مهربانتر از اصحاب مجمد 
ندیده‌ام که این همه نسبت به یک دیگر محبت داشته باشند! و اين را هم به 
تو بگویم که از امروز به بعد دیگر نمی‌توانی از محمد انصاف ببینی؛ او حتما 
دارم. سهیل به پیامبر (ص) گفت: این اولین مرود از مفاد صلحنامه است. 
باید اه جتدل را به من برگردانید. پیامبر (ص) فرمود: هنوز صلحنامه را 
ننوشته آم. سهیل گفت: 
به خدا من چیزی نخواهم نوشت تا اینکه او را برگردانی و به من تسلیم 
کنی. پیامبر (ص), او را برگرداند, ولی با سهیل صحبت فرمود که پسر را 
رها کند و سهیل این موضوع را نپذیرفت. 
مکرز بن حفص و حویطب گفتند: ای محمد, ما به خاطر تو ابو جندل را در 
پناه خود می‌گيريم, و او رز وارد خیمه‌ای کزدنه متا دادند, و پدرش هم 
دست از سرش ۳9 آنگاه رسول خدا| (ص) به صدای بلند فرمودند: 
ای ابو جندل شکیبا باش و به حساب خدا بگذار. خداوند متعال بزودی برای 
تو و همراهانت گشایشی فراهم خواهد کرد. ما با اين قوم صلحی نوشتیم و 
انها و ما پیمانهایی را عهده‌دار شدیم, و به هر حال ما مکر و فریبی 
نمی‌کنیم. باز عمر, به حضور رسول خدا (ص) امد و گفت: ای رسول خدا 


مگر تو فرستاده خدا نیستی؟ فرمود: چرا. گفت: مگر ما 
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_ چرا. گفت: پس در این صورت چرا در دین خود متحمل خواری 
شویم؟ رسول خدا (ص) فرمود: من رسول خدایم. هرگز از فرمان او 
سرپیچی نمی‌کنم و او هم هیچگاه مرا تباه نمی‌فرماید. عمر به راه افتاد و 
پیش ابو بکر رفت و به او هم همین حرفها را زد. ابو بکر گفت: محمد (ص) 
رسول خداست, هیچگاه از فرمان او سرپیچی نمی‌کند و خداوند هم هرگز 
او را تباه نخواهد فرمود, ای عمر از اين افکار درگذر! عمر گوید: من پیش 
ابو لزق نز ق مردام کردم و رل بل کفری او زاب نات 
عقل خن کی ارس اس ری کر است ویک ری او 
تو شمشیر هم داری! گوید: 

امیدوار بودم که بعد از اين حرف ابو جندل شمشیر بکشد و پدرش را بزند 
ولی او دریغ کرد. عمر به ابو جندل گفت: انسان در راه خدا| ممکن است 
پدر خود را هم بکشد, و به خدا قسم اگر ما به پدران خود دسترسی 
می‌داشتیم انها را در راه خدا می کشتیم, وانگهی مردی در برابر مردی! 
گوید: در این هنگام ابو جندل به عمر گفت: چرا تو او را نمی‌کشی؟ عمر 
گفت: پیامبر (ص) مرا از کشتن او و غیر او منع فرموده است. ابو ِِ 
گفت: تو برای اطاعت از فرمان رسول خدا شایسته‌تر از من نیستی. _ 
عمر و گروهی که با او بودند, به خدمت رسول خدا| (ص) رسید ند و گفتند 
ای رسول خدا, مگر نگفته بودی که بزودی وارد مسجد الحرام خواهی شد 
و کلید کعبه را خواهی گرفت, و همراه دیگران در عرفات وقوف خواهی 
کرد؟ و حال انکه نه قربانیهای ما به خانه رسید., و نه خودمان. 

(ص) فرمود: شما بزودی وارد مسجد الحرام خواهید شد. و من کلید کعبه 
را خواهم گرفت, و من و شما سر خود را در مکه خواهیم تراشید., و با 
کسانی که به عرفات می‌روند, به آنجا خواهم رفت. آنگاه رسول خدا (ص) 
زو به عمر کرده و چنین فرمودند: آیا روز احد را فراموش کرده‌اید که 
می‌گریختید و به پشت سر خودتان نگاه نمی‌کردید و من از پی, شما را فرا 
می‌خواندم ؟ آپا 9 0 را فراموش کرده‌اید که درشمن از بالاای مدینه و 
پایین آن به شما حمله کردند, و چشمها تیره شد, و جانها به گلوگاهها 
اه 
داد و فرمود: فراموش کرده‌اید؟ مسلمانان گفتند: ای رسول خدا, خدا و 
تتو لین ز آنننت .هی کویتن ما در انخه نف آنتدیشیده‌اق تیندیشیده ا یم و بو چه 
خدا و فرمان او از ما داناتری. 


چون در سال عمرة القضا, پیامبر (ص) وارد مکه شد و سر خود را تراشید, 
خطاب به آنها 
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(1) فرمود: این همان جچیزی است که به شما وعده داده بودم. و چون روز 
فتح مکه فرا رسید و رسول خدا کلید کعبه را گرفت, فرمود: عمر بن 
خطاب را پیش من فراخوانید. و فرمود: این وعده‌ای که به شما داده بودم. 
و چون در مراسم حجة الوداع در عرفات وقوف کردند به عمر فرمودند: 
این وعده‌ای که به شما داده بودم. در اين هنگام عمر گفت: ای رسول خدا 
هیچ فتحی در اسلام مهمتر از صلح حدیبیه نیست. 

ابو بکر صدیق در اين مورد می‌گفت: هیچ فتحی در اسلام بزرگتر از فتح 
حدیبیه نبوده است. ولی مردم در آن روز کوته فکر بودنر و از آنچه که میان 
محمد (ص) و پروردگارش بود آگاه نبودند. و همواره بندگان عجله می‌کنند, 
و خداوند متعال مثل بندگان عجله نمی کند, ۳ أنکة امور آن چنان که اراده 
فرموده انجام شود. من در سفر حجة الوداع که سهیل بن عمرو هم به حج 
امده بود, او را دیدم که نزدیک کشتارگاه ایستاده و شتر قربانی خود را 
نزدیک ان حضرت اورد, و پیامبر (ص) به دست خود قربانی او را کشتند. و 
بن عمرو از موهای پیامبر بر می‌دارد و بر چشم خود می‌نهد, و بیاد 
می‌اوردم که در روز حدیبیه حاضر نشد که در صلحنامه «بسلم الله الرحمن 
الرحیم» نوشته شود و اجازه نداد که عنوان «رسول الله» برای پیامبر 
(ص) برای پیامبر (ص) نوشته شود, خدا را ستایش کردم که او را به اسلام 
هدایت فر مود. درودها و برکات خدا| بر پیامبر رحمت باد که به وسیله او ما 
را هدایت فرمود و از هلاک و نابودی رهایی بخشید. 

چون پس از مذاکرات مفصل میان رسول خدا (ص) و سهیل بن عمرو, 
قرار بر نوشتن صلحنامه شد., دوات و کافد: را آهزدند ,فرییامین (ض ) مردی 
را برای نوشتن فرا خواند و گویند اوس بن خولیْ بود. سهیل گفت: 
صلحنامه را کسی غیر از پسر عمویت علی (ع) يا عثمان بن عفان نباید 
بنویسد. پیامبر (ص), به علی (ع), دستور دادند تا صلحنامه را بنویسد, و 
گفتند: 

بنویس «بسم الله الرحمن الرحیم». سهیل گفت: من رحمن را 
نمی‌شناسم, آن طوری که ما می‌نویسیم بنویس, بنویس «باسمک اللهم». 
مسلمانان از این موضوع تنگدل شدند و گفتند؛ 

خداوند رحمن است. و گفتند: غیر از کلمه «رحمن» چیزی ننویس. سهیل 
گفت: در این صورت من نسبت به هیچ چیز موافقتی نخواهم کرد. رسول 
خدا| (ص) فرمودند: بنویس «باسمک اللهم». این صلحنامه‌ای است که 
رسول خداء, با شرایط آن صلح می‌کند. سهیل گفت: 


اگر من تو را رسول خدا می‌دانستم با تو مخالفتی نمی‌کردم و از تو پیروی 
می‌کردم, چرا از اسم خود و اسم پدرت که محمد بن عبد الله است روی 
گردانی؟ مسلمانان از این موضوع بیشتر از اول ناراحت شدند و صداها 
بلند شد, و گروهی از اصحاب بپا خاستند و گفتند: چیزی جز 
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(1) «محمد رسول الله» ننویس. 

ابن ابی سبره با اسناد خود از قول واقد بن عمرو برایم نقل کرد که گفته 
است: اسید بن حضیر و سعد بن عباده دست نویسنده را گفته و می‌گفتند: 
چیزی جز «محمد رسول الله» ننویس, در غیر این صورت شمشیر میان ما 
خواهد بود! چرا باید نسبت به دین خود این باج را بدهیم؟ و رسول خدا 
(ص) آنها را آرام می‌فرمود و با دست به آنها اشاره می‌کرد که ساکت 
باشید! حویطب بن عبد العزی ان کار ابتشتان تعجب کردم و بهد محزز بر 
حفص گفت: من قومی را با احتیاط تر از ایشان در مورد دین ندیده‌ام. 
پیامبر (ص)؛ خطاب به نویسنده که بنویس «باسمک اللهم». و در مورد 
سهیل بن عمرو که از ٍ اقرار و نگارش کلمه رحمن خودداری کرد این آیه 
نازل شد: : قَل ادغوا له آو وا امن آبّا ما تدغوا قَلهٌ الأسماء ال 
[1]- بگو: بخوانید خدای را به اسم الله يا به نام زخمن: به هر نام که 
بخوانید. مر او راست نامهای نیک 

پیامبر (ص) گفت: من محمد پسر عبد الله هستم. و دستور دادند بنویس! و 
نویسنده چنین نوشت «باسمک اللهم. این پیمان صلحی است که محمد بن 
عبد الله و سهیل بن عمرو بسته‌اند. و صلح کردند که جنگ تا ده سال 
متوقف باشد, و در آن مدت مردم در امان باشند و مزاحم یک دیگر نباشند, 
و نسبت به یک دیگر خیانت نکنند و سرقت و غارتی انجام ندهند, و کاری به 
یک دیگر نداشته باشند, هر کس دوست داشته باشد که به آیین و پیمان 
محمد در آید آزاد باشد, و هر کس مایل باشد به آیین و پیمان قریش در آید 
آزاد باشد, هر کس از قریش که بدون اجازه ولی خود پیش محمد بیاید او 
را برگرداند, و اگر کسی از اصحاب محمد به قریش پناهنده شود, او را 
کر ره ها سل را برگردد و سال آینده همراه پاران خود باز 
گردد. و فقط سه روز اقامت کند. و هیچ گونه اسلحه‌ای جز همان مقدار 
که برای مسافر ضروری است همراه نیاورد, و باید که شمشیرها در غلاف 
باشد». این عهدنامه مورد شهادت ابو بکر بن ابی قحافه, زب ات 
عبد الرحمن بن عوف.؛ سعد بن آبی وقاص, عثمان بن عفان, ۱ 
جراح, محمد بن مسلمه, حویطب بن عبد العژی, و مکرز بن حفص بن 
اخیف, قرار گرفته است. اسامی گواهان را بالای عهدنامه نوشته بودند. 
چون عهدنامه نوشته شد, سهیل بن عمرو گفت: باید پیش من باشد. و 
رسول خدا (ص) فرمود: نه, پیش من باقی می‌ماند. و نسخه دیگری 


نوشتند که پیامبر (ص), نسخه اول و سهیل بن عمرو نسخه دوم را گرفتند, 
و نسخه دوم در دست سهیل بود. در این هنگام قبیله 


[ (1)] سوره 17, بخشی از ایه 110. 
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(1) خزاعه بیا خاستند و گفتند: ما به آیین و پیمان محمد (ص) می‌پیوندیم؛ 
و ما با خویشاوندان خود هم‌عقيده‌ايم. قبیله بنی بکر هم گفتند: ماء هم 
عقیده قریش هستیم و در اين مورد از طرف افراد دیگر قبیله هم, 
نمایندگی داریم. 

حویطب بن عبد العژی به سهیل گفت: داییهای تو در ستیزه پیشدستی 
کردند و این دشمنی خود را از ما پنهان می‌داشتند, به همین جهت هم داخل 
در دین و پیمان محمد شدند. سهیل گفت: اینها هم مانند دیگران هستند. 
مکر خویشاوندان نزدیک و پاره‌های تن ما به آیین مخمد در نیامده‌اند؟ 
مردمی هسنند که برای خود راهی برگزیده‌اند, چه می‌توانیم بکنیم ؟ 
باید بنی بکر را که همپیمانهای ما هستند. علیه خزاعه یاری دهیم. سهیل 
گفت: مبادا اين حرف را بنی بکر را که همپیمانها ما هستند, علیه خزاعه 
پاری دهیم. سهیل گفت: مبادا این حرف را بنی بکر از تو بشنوند, که آنها 
مردم شومی هستند و ممکن است به جان خزاعه بیفتند و محمد به خاطر 
همپیمانهایش خشمگین شود و پیمانی را که میان ما و او است. بشکند. 
در همه حال و خودت را می‌پایی و رعایت می‌کنی! سهیل گفت: تو 
خیال می‌کنی که داییهای من برایم عزیزتر از بنی بکرند؟ در حالی که به 
خدا قسم هر کاری که قریش بکند, من هم انجام می‌دهم, و اگر انها بنی 
بکر را علیه خزاعه یاری دهند. من هم یک نفر از قریش هستم, وانگهی, 
بنی بکر از لحاظ تقدم در نسبت به من نزدیک‌ترند. هر چند خزاعه داییهای 
من باشند, در عین حال تو خودت می‌دانی که موضوع بنی بکر در همه 
موارد و از ز جمله در روز عکاظ نسبت به ما خوب نبوده است. 

گویند, چون پیامبر (ص) از صلحنامه فراغت یافت و سهیل بن عمرو و 
پارانش رفتند, به اصحاب خود فرمود: برخيزید قربانیهای خود را بکشید و 
سرهایتان را بتراشید! ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر 
اين دستور را سه مرتبه تکرار فرمود ولی حتی یک نفر هم دستور را اجرا 
نکرد. پیامبر (ص), به خیمه ام سلمه همسر خود که در اين سفر همراهش 
بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود, دراز کشید. ام سلمه چند 
بار گفت: ای رسول خدا شما را چه می‌شود؟ چرآ پاسخ مرا نمی‌دهید؟ 
فرمود: جای شگفتی است! من چند بار به مردم گفتم قربانیهای خود را 


بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید. ولی هیچ کس از 
ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد, در حالی که گفتار مرا می‌شنیدند و به 
صورتم نگاه می‌کردند. ام سلمه گوید, گفتم: ای رسول خدا, برخیز و 
خودت قربانیت را بکش, بدون شک مردم از شما پیروی خواهند کرد. گوید 
پیامیز (ض) جامهخود را از زین بعل راست حود رد کزدنه و به شانه چپ 
پیچیدند و کاردی به دست گرفتند و قربانیهای خور راهی کردند. گویی هم 
اکنون دارم می‌بتم که:یا کارد ای رنه ر دوه کاو دام تشر ان را گر دنه 
صدای خویش را 
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(1) بلند کرده و می‌گوید: سم الله خالله اکیز حور -فودص آنحصر یت رنه 
این حال دیدند برای قربانی کردن هجوم آوزدتده جنان ازدتحامین, کردند که 
ترسیدم بعضیها باعث زحمت بعضی دیگر شوند 
یعقوب ین محمد, با اسناد خود از ام عماره برایم نقل کرد که گفت: گویی 
هم اکنون به رسول خدا (ص) می‌نگرم که جامه خود را بر دوش بسته و 
مالک بن انس. از ابی زبیر. از جابر برایم نقل کرد که گفت: رسول خدا 
(ص) و قربانی کردن, اصحاب خود را شریک کرده و هر شتر را از طرف 
هفت نفر قربانی کرد. تعداد شتران قربانی آن حضرت هفتاد شتر بود. . شتر 
نر ابو جهل را پیامبر (ص) در روز جنگ بدر به غنیمت گرفته بود و 
مسلمانان با آن شتر در بسیاری از جنگها شرکت کرده بودند و همراه رمه 
پیامبر (ص) بود که عيينة بن حصن به آن رمه حمله کرده بود. و بعد هم در 
رمه پیامبر در ذی الجدر بود که عرنیون به آن حمله کرده بودند. و شتر ابو 
جهل شتری گزیده و مهری [1] بود که همراه دیگر شتران قربانی می‌چرید, 
و پیش از اینکه به صلح برسند, گریخت و بدون توقف یک سره تا خانه ابو 
جهل رفت و قریش آن را شناختند. عمرو بن عنمه سلمی در پی آن شتر 
آمد, و گروهی از سفلگان مکه از تسلیم آن به عمرو بن عنمه خودداری 
کردند, ولی سهیل بن عمرو گفت: شتر را به او بدهید. قریش حاضر شدند 
در مقابل آن صد ناقه بیردازند, اما با مته (رض) فرمود: اگر این شتر را 
برای قربانی معین نکرده بودم. موافقت می‌کردم. و همان شتر را هم از 
طرف هفت نفر کشتند که ایو یکر و عمر هم جزء آن هقت نفر بودند. 
ابن مسیب گوید: تعداد شتران قربانی هفتاد, و شمار مسلمانان هفتصد 
بود, و هر شتر را از طرف ده نفر کشتند. قول اول که تعداد مسلمانان را 
ی گوید: طلحة بن عبید 
مدینه با خود آورده بودند, قربان کردند. خیمه‌ها و لشکرگاه تد ان خدا| 
(ص) خارج از حرم بود, ولی آن حضرت نمازهای خود را در منطقه حرم 


می‌گزاردند. در آن روز گروهی نه چندان زیاد از فقرا به حضور پیامبر (ص) 
آمدند و از گوشت قریانی خواستند, و پیامبر از گوشتهای قربانی و پوستها 
به آنها عطا فرمود. ام کرز کعبیه گوید: من هم در زور جدیییه هنگامی که 
1۳ خدا (ص) قربانیها را می‌کشتند. برای گرفتن گوشت آنجا آمدم» و 

شنیدم که 


[ (1)] مهرة بن حیدان قبیله‌ای از عرب است که شتر مهری منتسب به 
انان است. 
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(1) می‌فرمود: در قبال هر مرد معادل دو میش هم سن و سال و در قبال 
هر زن یک میش. و مسلمانان هم در آن روز از گوشتهای قربانی خوردند و 
به. بیتوایاتی هم که آمده بودن: بخهیدنده و پیاهیر. (ص از یست. -شتر .زا 
همراه مردی از قبیله اسلم فرستادند تا کنار مروه بکشد و او چنان کرد و 
گوشت را تقسیم کرد. 

یعقوب بن محمد با اسناد خود از ام عماره برایم نقل کرد که گفت: من 
نگاه می‌ کردم و رسول خدا| هنگامی که از کشتن قربانی آسوده شد؛ وارد 
خیمه‌ای شدند که از چرم سرخرنگ برایش درست کرده بودند. سلمانی 
انجا بود و سرش را تراشید, و همان طور که نگاه می‌کردم. دیدم که پیامبر 
(ص) سر خود را از خیمه بیرون آورد و فرمود: خداوند کسانی را که سر 
می‌تراشند رحمت فرماید. گفتند: ای رسول خداء خداوند آنها را هم که 
موی خود را کوتاه می‌کنند بیامرزد. و آن حضرت سه مرتبه فرمود: کسانی 
ابراهیم بن یزید, از ابی زبیر» از جابر برایم نقل کرد که گفت: هنکافی که 
پیامبر (ص) سرش را می‌تراشید, نگاه کردم و دیدم که موهای خود را بالای 
درخت سبزی که نزدیک بود تکان دادند. ام عماره گوید: مردم شروع به 
برداشتن موها از بالای درخت کردند و میان خود تقسیم می‌کردند. من هم 
جود را با زحمت رساندم و چند تار موی گرفتم. این تارهای موی تا هنگام 
مرک ام عماره پیش او بود و برای بیماران ند روی آن می‌ریختند و 
می‌خوردند. گوید. گروهی از مردم سر تراشیدند و گروهی دیگر تقصیر 
کردند (گرفتن ناخن و کوتاه کردن مقداری مو). ام سلمه همسر رسول 
خدا (ص) گوید: من در آن روز اطراف موهای خود را کوتاه کردم. ام 
عماره هم گوید: من با قیچی که همراه خود داشتم. قسمتی از موهایم را 
کوتاه کردم. 

را دا کر رس ات ام 
را تراشید. 

گویند: پیامبر (ص), پانزده شانزده روز در حدیبیه اقامت فرمود, و هم 


گفته‌اند بییست شب طول کشید. چون رسول خدا (ص). از حدیبیه مراجعه 
کرد. نخست در مر الظهران و سپس در عسفان فرود آمد, و آنجا زاد و 
توشه ۹ شد و مردم از گرسنگی به رسول خدا (ص) شکایت 
بردند و هنوز چند شتری همراه مردم باقی مانده بود. گفتند: ای رسول 
خدا, اجازه بدهید آنها را بکشیم و از گوشت و چرنی آن اشتفاده کنیم: و از 
پوستش کفش بسازیم. پیامبر (ص) به آنها اجازه داد. ولی چون این خبر به 
عمر رسید, پیش رسول خدا (ص) آمد و گفت: 

ای رسول خدا, این کار را مکن. اگر چند حیوان باقی بماند, برای خود مردم 
بهتر است. شما خوراکیهای مردم را بخواه, و برای انان دعا فرما. رسول 
خدا| (ص) دستور فرمودند ۳ سفره‌ها را 
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(1) بگستردند, و جارچی فریاد کشید: هر کس هر مقدار خوراک برایش 
باقی مانده است در آن بریزد. ابو شریح کعبی گوید: من اشخاصی را دیدم 
که فقط یک خرما آوردند, و یا مشتی آرد و سویق [1], و بیشتر مردم 
چیزی نیاوردند, و آنچه که جمع شد., بسیار اندک بود. چون خوراکها جمع شد 
و دیگر چیزی باقی نماند. رسول خدا (ص) کنار سفره رفت و دعای برکت 
خواند, آنگاه فرمود: کیسه‌های خود را نزدیک بیاورید! و مردم کیسه‌های 
خوذ. را آفردند. ابو-ضرنح کوید: من آنجا بودم. مردها می‌آمدند و هر مقدار 
خوراک می‌خواستند بر می‌داشتند, حنی بعضیها 1 قدر بر می‌داشتند که 
جایی برای حمل ان نداشتند. ۲ 
سپس پیامبر (ص) فرمان کوج صادر کرد, و چون حرکت کردند, با انکه 
تابستان بود باران فراوانی بارید. پیامبر (ص), فرود امدند و مسلمانان هم 
همراه ان حضرت فرود امده و اب نوشیدند. سپس پیامبر (ص) برخاستند و 
خطبه‌ای ایراد کردند. سه نفر امدند که دو نفرشان با پیامبر (ص) نشستند, 
تکیت از آنان از رفتار خود احساس شرم کرد و خداوند هم به او لطف 
فرمود, دیگری توبه کرد و خداوند توبه‌اش را پذیرفت. و سومی از رسول 
خدا (ص) روی برگرداند و خدا هم 7 او روی برگرداند. 

معاذ بن محمد, از شعبه خدمتگزار | ی عباس, و او از ابن عباس, و او از 
عمر بن خطاب برایم نقل کرد: ۱ پیامبر (ص) از حدیبیه 
همراه ان حضرت راه می ر فتم, از ِ (ص) سوالی کردم ولی ایشان 
پاسخی ندادند, دوباره و سه باره سوال کردم باز هم پاسخی ندادند, با خود 
گفتم ای عمر, مادرت به عزایت ه بگرید, سه مرتبه از رسول خدا سوال 
کردی و پاسخی نگرفتی. گوید: شتر خود را حرکت دادم و از همه مردم 
پیشی گرفتم. , و می‌ترسیدم که در مورد رفتار من 20 و اینکه صلح را 
دوست نداشتم آیه‌ای نازل شود. همچنانکه غمگین و ناراحت پیشاپیش 
مردم حرکت می‌کردم, ناگاه جارچی فریاد کشید «عمر بن خطاب», و چنان 


وحشتی در دل من افتاد که خدا می‌داند, و حرکت کردم و به حضور رسول 
خدا| (ص) رسیدم و سلام دادم. رسول خدا| (ص) با چهره‌ای خندان سلام 
مرا پاسخ دادند و فرمودند: سوره‌یی بر من نازل شد که برای من بهتر 
است از هر چه که خورشید بر آن طلوع می‌کند. و دیدم که چنین تلاوت 
می‌فرماید: انا فتجنا لک فَتَحا مبینا [2] که خداوند در اين سوره پیامبر را به 
مخفرت :و آمرژنش مهرد داده. است:: و آشکه تغفت و باری خود. را : 7 
خواهد کرد و هم در مورد کسانی که از 


[ (1)] سویق, ارو آمخت به روغن و تف داده که گاهی خرما هم به آن 
می‌افزایند.- ِ 
آا سم مور اف 
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(1) فرمان خداوند پیروی می‌کنند, و نفاق منافقان, مطالبی بیان شده بود, 
و خداوند متعال در این - باره ده آبه نازل فرموده است. 
مجمّع بن یعقوب. از قول پدرش, از مجمع بن جاریه برایم نقل کرد که, 
هنگام بازگشت از حدیبیه در ضجنان متوجه شدم که مردم می‌روند. و 
می‌گویند: به رسول خدا| وحی شده است. . من هم شروع به دویدن کردم و 
چون به حضور پیامبر (ص) رسیدیم دیدیم که چنین تلاوت می‌فرماید د: نا 
قتَجْنا لک فَتحا مُبیناً و چون جبرئیل اين آیات را فرود آورد. گفت: 
ای رسول خدا بر تو فرخنده باد, و پس از اینکه جبرئیل به رسول شاد باش 
گفت. ار ای ای که از جمله ایاتی که در حدیبیه 
نازل شده است این آیات است: ائّا فَتجنا لک فَتحا مبیناء گوید: منظور این 
است که داوری آشکاری برایت فراهم آوریم, و مقصود از فتح, قریش و 
پیمان ایشان است که بزرگترین فتح بود. لیر لک ال ما تَقَدم من دنیک, 
گوید: 
ان. و هم گفته‌اند که منظور امور پیش از مرگ است و تا هنگامی که 
رسول خدا| (ص) رحلت فر مود. و یم بِعمَتَهٌ عَلیک, که مقصود از نعمت در 
اینجا صلح قریش است. و تهدیک صراطاً مُستقیما, گوید: منظور از صراط 
مستقیم حق است. ویض ری اللة تصرا عیرا: فقضود آن: آاست که پیرور. 
شوی و شرکن بامی تماند. قوالدی انزل السکنته :هی فلوت, الحفختین: که 
فراد از سکته حالت آرامش و ظمانته اشت, لیرداووا یمان مع ناهد 
که مقصود حالت تصدیق و یقین است ت. و له نود السَماوات و الرْض. و 
برای خداست سپاههای آسمانها و زمین. لْدخْلّ الْمَْمنینَ و المَوْناتِ جات 
تکری من تختها انار خالدین فیها و یکفر عَنهُمْ سَیَانَهمٌ و کان ذلک عنَد 


الله قَوّزا عظیما, منظور از سیأت گناهانی است که مرتکب شدواید. و خود 
این آمرزش گناهان بزرگترین, ماأیه رستگار ی است. و یعَدّبٍ المنافقین و 
الغنافقاتِ و الفشرکین و الَفْشرکاتِ الظاشت باللّه ظَّ السَوء ليم دایِره 
الشعنه از این اه در مهرد کسانی: ات که‌:نیاهیر. رصن ادن زان حکه. و 
قدیته بر آنقا کذشت., که از قبایل مهو خهیته: و بنی بکر بودند, و ایشان 
را دعوت فرمود که همراه او به حدیبیه بيایند و بهانه آوردند, و گفتند که 
گرفتار زن و بچه و اموال خود هستند. و گمانهای باطل و آرزوهای بد 
داشتند. و می‌گفتند: محمد همراه این عده اندک به سوی قومی 

خونخوام هستند حرکت مي‌کند. و از چرکت با رسول خدا خودداری کردند. 
انار آرسَلناک شاهدا و مبَسرا و تذیراً لو مارا للم و وله تعر ف و 


تک 


رو و تُسَیجُوخ تکوم اصاا: [2] منظور این است که 


[ (1)] سوره 48, آیات 1 تا 6. 

1 (2] توره ‏ او و 9 
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(1( رسول خدا| گواه بر ایشان است. و انان را به بهشت مژده دهنده و از 
دوزغ بیم دهنده است, و یاری دهیدش و گرامی داریدش و برای خدا 
صبحگاهان و شامگاه نماز بگزارید. ان الذین یبایعُوتک ما یبايعُونَ اللّة یذ 
الله قوّق أَيْديهم, اشاره ۱ ۳ دعوت فرمود که 
زیر درخت با آو بیعت کنند, و این را بیعت رضوان هم می‌نامند, و در آن 
ار ۱ ۳ ۳ پای 
جان بیعت کردند. فمن نکث فانما بنکث علی نفسه, می‌گوید: هر کس 
بیعت و عهدی را که با رسول خدا بسته است تغییر دهد و دگرگون سازد, 
۰ داشته است. و هر کس که به آن وفادار بماند برایش 


سَتَفو لک افو من الأثراب شَعلئنا أموالْنا و آملُونا قَاستعْفرّ نا 
و پاش ما لسن ی تمد [1] گویند: اسان بای ات و 
پیامبر (ص) بر انها عبور فرمود, و ایشان را به حرکت برانگیخت. و در آغاز 
کار از ایشان یاری و کمک خواست. ولی آنها گفتند گرفتار زن و فرزند و 
کار خود هستند؛ و چون پیامبر (ص) به سلامت به مدینه باز گشت. آنها به 
حضورش آمدند و گفتند: از اينکه خودداری کردیم و همراه شما نیامدیم. 
برایمان طلب امرزش فرمای. و حال انکه ایشان به زبانهایشان چیزی 
می‌گویند که در دلشان نیست, و چه برای آنها استغفار بکنی و چه نکنی بر 
ایشان: تکشنان اوشت. بل اش ان لن سفلت. الرسول. و تون (۷ 
هلیم آبدآ, تا آنجا که می‌فرماید: و کنتم قوما بورا, منظور اشاره به گفتار 
همان کرش آتست کون ساهی رص نیو آسشان کشت رسمه 


عده کمی به سوی جماعتی خونخواه و آماده برای جنگ می‌رود, و او سلاح 
و ساز و برگی ندارد, و به,همپن جهت هم از حرکت با ان حضرت خودداری 
کردند. و رن لک اقی خاو نک منظور این است که با وجود آنکه یقین 
داشتند, و منظور از ب«قوما بورا» بعنی نابودشونده. سَیَفَول العْحَلفُون ادا 
انطلفتم الی قعاتق لتاخد هام[ 2]: ان هم شا مها ماس ات کی | 
همراهی و حرکت با 1 خدا (ص) برای حدیبیه خودداری کردند. و 
اعراب قبایل مزینه و جهینه و بکر بودند که چون پیامبر (ص) ان 
به خیبر گرمود: گفتید ما هم از شما پیروی می‌کنيم. در صورتی که خداوند 
می‌فرماید پریدون آن 2 کلام اللّه, یعنی آنچه خدا مقدر کرده است این 
است, که پيروي نکنند و منظور از کلام خدا یعني تقدیر و قضای الهی. فُل 
للمخلفین من الأغراب سَْدذعوّن الی قوّم اولی بأسٍ شدید. گوید: منظور از 
مخلفین همانها هستند که از شرکت در عفره: جدببية خودداری کردند: و 
منظور از قوم که در ایه 


[ (1)] سوره 48, بخشی از آیه 11. 
[ (2)] سوره 48, بخشی از آیه 15. 
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)1( آمده است ی است, و هم گفته‌اند: 
بنی حنیفه‌اند که با آنها چنگ یمامه پیش آمد. الوم و حون قَاِنْ 
بُطیفُوا بُوْیَکمْ ال جرا حسناً و ان تتولوا کما لثم من قتل نع دا 
آلیما 1 کون فنظور انز است که اکر از 0 کر آن 1 رد 
همچنانکه از شرکت ده حدیبیه خودداری کردید, شما را عذابی دردناک 
خواهد کرد. لیس عَلی الأغمی رخ و لا علی الأعرج حَرم و لاعلی المَرِیضٍ 
حَرح. گویند: جچون آیه 8 سوره نور نازل شد, مردم اشخاص کور و شل و 
شماران زا هم مهو ان داسته این اه کر آن مهرد رل فده است: 
شم وید که اش انم درف دی ات 
محمد و معمر» از قول زهری برایم نقل کردند که, می‌گفته است: از سعید 
بن مسیّب شنیدم که می‌گفت: این اه در .نورد کروقی از مسلمانان نازل 
شده است که چون به جنگ می‌رفتند کلیدهای منازل خود را به افراد زمین 
گیر می‌دادند, و این 1 دلیل بر رخصت ,و اجازه‌ای است که خداوند متعال 
به آنها داده است. لَقَدٌ َضی اللةْ عَن الْمْوْمنينَ اد ببایْوتک تخت السَجَرَة 
- [2] 
۳ منظور از دیخت درخت بل کیت است که در ریگزارهای آنجا روییده 
بود. قَقلم ما فی قلویهم قالرل السْکيتة عَلهمْ و هم فثحاً قریبا- منظور 
این است که صدق نیّت آنها را خداوند می‌دانست و برای ایشان طمأنینه و 
آرافتش زا که یفت.: زضوان "ات بر آنها فرة فرساد, ,و باداش زاو انشان 


را فتحی نزدیک که مقصود صلح قریش است. و تغانم کیره یاحذُوتها- 
منظور غنیمتهایی است که تا روز قیامت به دست مسلمانان خواهد رسید. 
و در آیه بعد که می‌فرماید َعَجُل لَکَمْ هذو- منظور فتح خیبر است. و کف 
ایدی التّاس عَنْکُمْ- و بازداشت دستهای مردمان را از شما. گوید: منظور, 
کسانی از مشرکانند که دور و بر لشکر پیامبر (ص) می‌گردیدند به امید 
اینکه گروهی از اصحاب را غافلگیر سازند, و حال آنکه مسلمانان موفق 
شدند ایشان را اسیر کنند. و کون اند للَمَوْمنِینَ- منظور این است که 
صلح قریش که بدون شمشیر و خونریزی صورت گرفت مایه عبرت است 
و این خود فتح بزرگی بود. و اخری لم تقدروا علیها"- غنایم دیگری که به آنها 
دست نیافتید. گوید: : هنظور ایران و روم و بنابر قولی مکه است. و لو 
قاتَلَکَمْ الذین کفروا ولو الابار نم لا بجذون ولیا و لا تصیرا [3]- منظور این 
ات گر فرش ایا جک ی و مر که ار 


طرف خداوند برای آنها حفاظت و نگهبانی بود, و 


[ (1)] سوره 48, آیه  .16‏ 

ری از ام 18 

[ (3)] سوره 48, ایه 22. 
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(1) نه از طرف اعراب کسی اپشان را یاری می‌کرد. فه الله ال هه 
خلت فان فل من تاقالم فد [1] منظور از سنت الهی قضا و 
تقدیر خداوندی است در مورد پیروزی و غلبه فرستادگان و پیامبرانش. و 
هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکة من بعد ان اظفرکم 
علیهم ۱21 ۱ 

گوید ۱ رسول خدا| (ص) گروهی از مشرکان را در حدیبیه اسیر 
گرفته بودند و گروهی از مسلمانان در مکه زندانی بودند, و خداوند هر دو 
طرف را از کشتن اسیران باز داشت و این پیروزی بود. هم الذین کفروا و 
صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله ...- [3] 

ر این است که قربانیها به مکه نرسید و در واقع در حدیبیه متوقف 
شد. و لوا رجال مومنون و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطوّهم فتصیبکم 
منهم معرة بغیر علم لیدخل اللّه فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعدّبنا الذین 
کف وا منهم عذابا الیما- گوید: منظور گروهی از زنان و مردان مستضعف 
در مکه‌اند, که اگر سیاه اسلام وارد مکه می‌شد و بدون آنکه آنها را 
بشناسند, می‌کشتند. گرفتار بلایی بزرگ می‌شدند. زیرا گروهی مسلمان را 
بذون: اشکه. آنها دا بشتاستد می کتتتضر حز .آنها. از بیش کفار مکه 
می‌توانستند بیرون بيایند, ما کافران را دردناکی می‌دادیم, و شما 


الحمية حميّة الجاهلية ...- [4] این آیه اشاره است به مسأّله خودداری 
سهیل بن عمرو از نوشتن «پسم الله الرحمن الحریم» و «محمد رسول 
الله» در عهدنامه. قاترل الا کی ای سوه ی ای 
لرَمَهْم کمة الَفُوی و کائوا حقّ بها و أمْلّها- منظور از کلمه تقوی در اين 
آیه (لا اله الا الله) است که مسلمانان به مراتب از کفا ر شایسته‌تر و 
سزاوارتر ,برای آن هستند. لَقَدٌ صدق اللة رَسْولَهٌ الرَوّیا بالحو* لتَوحْلنَ 
الَسَجد ااخراه .۰ فجعل من دون ذلک قتحا قریبا. [5] منظور از فتح 
قریب همان صلح حدیبیه است. تین ون عمرة القضا پیامبر (ص) وارد 
مکه شدند و سر خود را تراشیدند. و گروهی هم همراه آن حضرت سر 
تراشیدند, و گروهی دیگر ناخن گرفتند یا موی خود را کوتاه کردند. و بعد در 
سفر حح خود در کمال ایمنی و پدون راینکه از کسی غیر خداوند بترسند, 
وارد مکه شدند, مُحََذُ سول الله و الذین ج مَعه آشداء علی الکفار رَحماء 
تم کراهم ۶ ها شَکّد یبْتَغُو تا ین لاه و رضواناً . ۰ [6]- منظور این 
ای ۱ ۳ 
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[ (4)] سوره 478 ایه 26. 
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[ (6)] سوره 48, آیه 29. 
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ِ سجود خود فضل و رضوان الهی را می‌جویند و بر چهره ایشان اثر 

تواضع و خشوع پیداست. 

تلهم فی الوْرا و متلهم < في الائچیل کرَرع آحرح سَطاهُ قارَرة قَاستفلط 

فاستوی علی شوقه بَعجتٌٍ 2 راع ال آ-زلعنی هل اضخات. سول وا رض) 

در انجیل هم همچنین است که نخست اندک بودند. سپس بیشتر شدند و 

افزونی یافتند و در پرخورد خشمگین و شدید گردیدند. و در آبه 19- سوره 

حجد ید می‌فرماید 5 الذین امَنوا بالله 5 ژسله اوانک هم الطذیقون- گوید: 

منظور کسانی هستند که اسان آورده‌اند و رسولان الهی ایهان آنها را 

ی ی می‌کنند. و در آیه 31 سور ه رعد می‌فرماید لا تال الذین کفرّوا 
َصیبْهمٌ بما صَتَعوا قارعَةٌ- و مقصود این است که هیج فتحی در اسلام 

تررک ارس ی نبوده است. 

گوید: جنگ میان مردم مانع گفتگو شده بود و بدون تردید اگر برخوردی 

پیش و همراه با کشتار بود ولی جون صلح پیش اف حرگ آرام 


گرفت و مردم نسبت به یک دیگر احساس امنیت کردند. و با هر کس که 
فکر و اندیشه‌ای داشت چون درباره اسلام صحبت می‌کردند. مسلمان 
می‌ شد. چنانکه در فاصله این صلح بسیاری از تن ان مشرکان که همواره 
ری مسا اس ها ار ار سا یر سای الا ری 
ای ان مسلمان شدند. این صلح مدت بیست و دو ماه ادامه یافت و 
سپس مشرکان عهد شکنی کردند. و در اين مدت گروه زیادتری از آغاز 
اسلام ۳ آن زمان مسلمان شدند و اسلام در سراسر عربستان آشکار 
گردید. 

چون پیامبر (ص). از حدیبیه به مدینه مراجعت فرمود, ابو بصیر که مسلمان 
بود- او همان عتبة بن اسید بن جاربه و همپیمان بنی زهره است- با پای 
پیاده از قبیله خود گریخت و به مدینه آمد. اخنس بن شریق و ازهر بن عبد 
عوف زهری نامه‌ای برای رسول خدا (ص (نوشتند و خنیس بن جابر را که 
از بنی عامر بن لوّی بود با پرداخت یک شتر اجیر کردند تا نامه را به حضور 
پیامبر (ص) ببرد, و شتری هم تهیه دیدند که خنیس بر آن سوار شود. 
خدمتکار خنیس که نامش کوثر بود با او همراه شد. اخنس بن شریق. و 
ازهر بن عبد عوف در نامه‌ای که نوشته بودند از مساله صلح یاد اوری. و 
تقاضا کرده بودند که ابو بصیر را مسترد کنند. 

آن دوه هط رون یس از اينکه ابو بصیر به مدینه رسیده بود» وارد مدینه 
شدند. خنیس گفت: 

آن دوه سه روز پس از اینکه ابو ببصیر به مدینه رسیده بود» وارد مدینه 
شدند. خنیس گفت: 

اه رات تمعن میا فا خیانه 
و او نامه را خواند. 

در آن ناضه نوشته بووند تخود به شر انط ضلمح اشنایی: و می‌دانن. که هرز 
ب اصحات اه 
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(1) پیش تو بیایند باید آنها را تز کزدانی: بنابر این دوست ما را به ما 
برگردان. پیامبر (ص), به ابو بصیر دستور فرمودند که همراه آن دو برگردد 
و او را نف ارو تفر اختیتگرا افوهور. ابو بصیر گفت: ای رسول خداء مرا به 
ی ۱ ۱۱ ۱ وی ی 0 ای ۱ 
پیمانی بسته‌ایم, و شایسته نیست که ما در دین خود مکر و غدری انجام 
دهیم, خداوند متعال برای تو و دیگر مسلمانانی که همراه تو هستند, 
گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد فرمود. ابو بصیر گفت: ای رسول خدا,؛ 


مرا به مشرکان پس می‌دهی ؟ پیامبر (ص) فرمودند: ای ابو بصیر همراه 
ایشان برو که خداوند بزودی براي تو راه نجاتی فراهم می‌فرماید. و او را 
به آن دو سپرد. و ابو بصیر همراه آن دو بیرون رفت. 
لها ناه وین آ هه می گفتند: مژده باد تو را, زیرا بدون تردید 
خداوند برای تو راه نجاتی قرار داده است., و گاه یک مرد بهتر از هزار مرد 
است. و او را تشویق می‌کردند که آن دو نفر را از بین ببرد. 
آن سه نفر بیرون رفتند و هنگام نماز ظهر به ذو الحلیفه رسیدند. ابو بصیر 
وارد مسجد ذو الحلیفه شد و بر طبق حکم نماز مسافر, دو رکعت نماز 
ظهر خواند, و خوراک خود را که مقداری خرما بود و با خود اورده بود. 
برداشت و کنار دیوار مسجد نشست و مشغول نهار خوردن شد, و به دو 
نفری که همرآاهش بودند گفت: نزدیک بیایید و از اين خوراک بخورید. 
گفتند: ما راه به خوراک نز نو نیازی نیست. ابو بصیر گفت: ولی اگر شما مرا 
دعوت می‌کردید, می‌پذیرفتم و همراه شما غذا می‌خوردم. آن دو شرمسار 
شدند و پیش آمدند و از خرمای او خوردند و سفره خودشان را هم گشودند 
که در آن مقداری نان بود و هر سه با یک دیگر غذا خوردند. و ابو بصیر با 
آن دو بنای رفاقت گذاشت. مرو او ی و رای ی 
دیوار بو آویخته بود. ابو بصیر به او گفت: ای برادر بنی عامری, نام تو 
چیست؟ گفت: خنیس. 
پر سید. : فرزند کیستی؟ گفت: جابر. ابو بصیر گفت: آنادا تین و 


است؟ گفت: آری. 
گفت: اگر دلت می‌خواهد بده ببینم. خود خنیس که از ابو بصیر به شمشیر 
نزدیکتر بود شمشیر را به او داد. ابو بصیر دسته شمشیر را یه دست 


کرت ال ایک تفس تن و ان را تست اس انوس 
چنان ضربتی با شمشیر به خنیس زد که بر جای سرد شد, و کوثر به سوی 
مدینه گریخت. ابو بصیر هم او را تعقیب می‌کرد., ولی نتوانست به او برسد 
و کوثر قبل از ابو بصیر به مدینه رسید. ابو بصیر گوید: به خدا قسم اگر او 
را هم گیر می‌آوردم مثل دوستش می‌کشتم و او را روانه راه او می‌کردم. 
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(1) گوید: همچنان که پیامبر (ص) بعد از نماز عصر همراه اصحاب خود 
نشسته بود ناگاه کوثر پیدا شد که به شدت می‌دوید. پیامبر (ص) فرمود: 
این مرد سراسیمه و وحشت زده است. و او آمد تا به کنار پیامبر رسید. 
رسول خدا (ص) فرمود: وای بر تو, چه خبر است, تو را چه می‌شود؟ 
گفت: رفیق شما رفیق مرا کشت و من از دست او گریختم چیزی هم 
نمانده بود که مرا بکشد. 1 شده بود ابو بصیر عقب بماند 
حمل اثاثیه و سلاح انها و شترشان بود. 

هنوز پیامبر (ص) از جای خود حرکت نفرموده بود که ابو بصیر هم بر در 


مسجد ظاهر شد و شتر را بست و در حالی که شمشیر مرد عامری را 
بسته بود, وارد مسجد شد. و کنار رسول خدا (ص) ایستاد و گفت: شما به 
عهد خود وفا فر مودید, و خداوند چیزی بر عهده شما باقی نگذاشت و مرا 
هم تسلیم دشمن کردید. من هم از اینکه دین خود را از دست بدهم دفاع 
کردم و نخواستم حق را تکذیب کنم. پیامبر (ص) فرمودند: این پدر سوخته 
اگر مردانی همراهش بودند موجچب برانگیخته شدن جنگ می‌شد. ابو بصیر 

که جامه‌ها و شمشیر و شتر خنیس بن جابر را با خود آورده بود به سل 
خدا (ص) گفت خمس این را بردارید. حضرت فرمودند: اگر من خمس این 
مال را بردارم تصور خواهند کرد که به عهد و پیمان وفا نکرده‌ام. ولی تو 
جامه و سلاح او را هر کار می‌خواهی بکن. انکان ببافتو (ض] نه کوتر کفنند: 
تو همراه او پیش دوستان خود برگرد. کوثر گفت: آا مح ان هن سای 

ارزش دارد, من تاب و توان درگیری با او را ندارم. پیامبر (ص) به ابو ی 
فرمودند: هر جا می‌خواهی برو! و او از مدینه بیرون رفت تا به 

عیص [1] رسید و در ساحل دربا گ مسیر حرکت کاروانهای قریش به شام 
بود, فرود آمد. 

ابو بصیر گوید: من از مدینه بیرون آمدم در حالی که تمام زاد و توشه من 
یک مشت خرما بود که آنرا در سه روز خوردم, بعدها به کنار دربا میآمدم 
و از ماهیهایی که دریا آنها رابیزون انداخته بوذ تغذیه هی کرو چون گفتار 
پیامبر (ص) که در مورد ابو بصیر فرموده بودند «اين مرد اگر افرادی 
گردش جمع شوند اتش جنگ را افروخته خواهد کرد» به اطلاع مسلمانانی 
که در مکه بودند رسید, شروع به پیوستن به او کردند. 

خطاب بود. چون نامه عمر به مسلمانان رسید و به انها خبر داده بود که ابو 
بصیر کنار دریا ند کی می‌کند و در راه کاروانهای قریش قرار دارد. 
مسلمانان مکه یکی یکی پیش ابو بصیر می‌رفتند و حدود هفتاد نفر نزد او 
3 انا بر فییش سخت. کر فتفف.ف تیه هر یک از نها که ,دست 


[ (1)] عیص, نام ابی است در دیار بنی سلیم و نام کوهی از کوههای 
مدینه.- م. 
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(1) می‌کشتندش. و هر کاروانی که از انجا عبور می‌کرد راهش را 
می بستند؛ به طوری که قريش را به سنوه اوردند. کاروانی از قریش که 
مرا آنها سی تک بودر گ آهنگ شام داشت مورد هجوم ایشان قرار 
معادل سی ِِ بود. یکی از مسلمانان پيشنهاد کرد که خمس این غنایم را 


برای پیامبر (ص) بفرستند. 

ابو بصیر گفت: رسول خدا نخواهد پذیرفت, من هم لباس و اسلحه خنیس 
را بردم و نپذیرفتند. و فرمودند «اگر چنین کنم به عهد و پیمان خود با آنها 
عمل نکرده‌ام». 

این گروه ابو بصیر را امیر خود قرار دادند و او با آنها تضاز هی کزار 5 و 
فراتض اشلامی. را افامه فف کرو انفا مکی یت به او جوا و فرمان 
بردار بودند. چون خبر کشته شدن خنیس عامری به وسیله ابو بصیر به 
اطلاع سهیل بن عمرو رسید بر او بسیار گران آمد و گفت: به خدا قسم ما 
با محمد چنین صلح نکرده بودیم. قریش گفتند: محمد از این کار تبرئه 
است, فرستاده شما در راه به وسیله ابو بصیر کشته شده است و این کار 
چه ارتباطی به محمد دارد؟ سهیل گفت: آری به خدا قسم دانستم که 
محمد به عهد خود وفا کرده است و گرفتاری ما به واسطه خامی 
فرستادگان ما بوده است. گوید: سهیل به کعبه تکیه کرد و گفت: به خدا 
کشت را از کحم ورن ارم ۲ آنته سای کش رداعت 
شود. ابو سفیان گفت: این کمال سفاهت است. به خدا قسم هرگز قریش 
خون بهای او را نمی‌پردازد. زیرا او را بنی زهره فرستاده‌اند. سهیل گفت: 
آری راست می‌گویی, خون بهای او فقط بر عهده بنی زهره است و هیو 
گروه دیگری از مردم غیر از ایشان نباید عهده‌دار پرداخت آن کزددر زیزا 
قاتل از ایشان است و آنها از هر کس به پرداخت آن مستحق تر ند. اخنس 
بن شریق گفت: به خدا سوگند ما خون بهای او را پرداخت نمی‌کنيم. نه ما 
او را کشته‌ایم و نه به کشته شدنش امر کرده‌ایم. مردی که دینش غير دین 
ما و پیرو محمد است او را کشته است. بنابر اين به سراغ محمد بفرستید 
تا خون‌بها را بیردازد. ابو سفیان گفت: هر گز چنین نیست, نه خون بها و نه 
غرامتی متوجه محمد است. او از اين اتهام بری است و بر عهده او بیش از 
آنچه کرده است نیست او ابو بصیر را در اختیار دو فرستاده شما قرار داده 
است. اخنس گفت: به هر حال اگر همه قریش دیه او را بیردازند. بنی 
زهره هم که خاندانی از قريشند. همراه ایشان در پرداخت سهم خود 
شرکت خواهند کرد. ولی اگر قریش دیه پرداخت نکند ما هم حتما خون 
بهایی پرداخت خواهیم کرد. 

قریش و بنی زهره تا هنگام فتح مکه و ورود رسول خدا (ص) به آن دیار 
خون بهای خنیس را نپرداختند. 

موهب بن ریاح. در مورد صحبت سهیل بن عمرو درباره بنی زهره و اینکه 
ایشان باید خون- 
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(1) بهای خنیس را بپردازند. اين ابیات را سروده است: 

از قول سهیل مطلبی , به اطلاع من رسید که به اصطلاح مرا بیدار کند و 


حال آنکه من خواب نبوده‌ام. 
اگر از من سرزنش و عتاب را مي‌خواهی, چقدر میان من و تو فاصله است 
هرگز در پیشامدهای سخت و آنگاه که نیزه‌ها فرود می‌آیند مرا ناتوان 
نیافته‌ای. 
من به واسطه عزت قوم خود با همه بزرگان برابرم و برتر. قوم من میان 
همه مردم پیشروتر هستند. 
این اشعار را عبد الله بن آبی عبیده برایم خواند و از مشایخ خود شنیدم که 
آنها زا تاد می کردند. ۱ 
چون از ابو بصیر به قریش رسید انچه رسید. قریش مردی را همراه 
نامه‌ای به حضور رسول خدا (ص) فرستادند و در ان نامه مطالبی در مورد 
خویشان خود پرسیده بودند, و هم اظهار داشته بودند که ما را به ابو بصیر 
و یاران او نیازی نیست. این بود که پیامبر (ص) هم نامه‌ای به ابو بصیر 
هزوم فر مودند که همراه یاران خود به مدینه برود, از قضاأ این نامه 
گامی به دست ابو بصیر رسید که در حال مرگ بود. در عین حال شروع 
به خواندن نامه کرد و در حالی که نامه در دستشر بود. درگذشت. پاران او 
بر او نماز گزاردند و همانجا دفنش کردند. و بر گور او مسجدی ساختند, 
0[ ایشان هفتاد مرد بودند که ولید بن ولید بن مغیره 
هم با آنها بود. چون وارد ریگزارهای مدینه شدند. از اسب به زیر افتاد و 
انگشتش قطع شد. او در همان حال که محل زخم را می‌بست این بیت را 
می‌خواند: ۲ 
تو انگشتی هستی که در راه خدا خون الود شدی و در راه خدا این چیز 
مهمی نیست که دیده‌ای [1] ولید بن ولید بن مغیره به مدینهو آمد و آنجا 
درگذشت. ام سلمه همسر رسول خدا ((ص) بة آن حضرت گفت: اجازه 
بدهید تا من بر ولید گریه کرده و عزاداری کنم. پیامبر (ص) فرمود: چنین 
کن. ام سلمه زنان را جمع کرد و برای انها خوراکی تهیه کرد, از جمله 
اشعاری که در مرثیه او خوانده و گریسته است این دو بیت است: 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر از این اشعار و پاسخی که به آن داده شده, به 
سیره, ج 3, ص 339 مراجعه کنید.- م. 

(1) ای چشم, بر ولید بن ولید بن مغیره گریه کن؛ که کسی همچون او 
برای عشیره‌ای کافی بود ابن ای الزناد از قول پدرش برایم روایت ت کرد 
که گفته است: جون پیامبر (ص) گریستن بر ولید را شنید فرمود: مردم 
ولید را دوست خود گرفته‌اند. 

گویند, هیچ زن قرشی را سراغ نداریم که ات‌خانه بدر.ه فادر برون آمدمته 
به سوی خدا هجرت کرده باشد, مگر ام کلئوم دختر عقبة بن ابی معیط. 


خود او چنین نقل می‌کرده است: 

معمولا به قصد مزرعه‌ای که برخی از خویشاوندانم آنجا بودند و در ناحیه 
تنعیم یا حصحاص قرار داشت, بیرون می‌آمدم و سه چهار روزی آنجا 
می‌ماندم و بعد به خانه بر می‌گشتم. پدر و مادرم با رفتن من به آنجا 
ممانعت نمی‌کردند و آن"را مسئله‌ای غادی می‌داستند. تا ابنکه روژی از 
مکه بیرون آمدم و چنان وانمود کردم که می‌خواهم به همان مزرعه بروم و 
همینکه همراهان من برگشتند به راه افتادم تا به راه اصلی مکه به مدینه 
رسیدم. در اين هنگام به مردی از قبیله خزاعه برخوردم, و او به من گفت: 
کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: کاری دارم, ولی تو که هستی و چرا سوال 
کردی؟ گفت: مردی از خزاعه‌ام. چون نام خزاعه را اورد مطمئن شدم. 
چون می‌دانستم قبیله خزاعه با رسول خدا (ص) هم عهد و پیمان هستند. 
گفتم: من زنی از کیتم و می‌خواهم به رسول خدا ملحق 19 ولی راه 
روز ندارد. من همراه تو خواهم بود تا 8 برسانم. آنگاه شتری 
آورد و سوار شدم, و او پیاده حرکت می‌کرد و افسار شتر را می‌کشید و به 
خدا سوگند حتی یک کلمه هم با من صحبت نکرد. هر گاه که شتر را 
می‌خوابا نید فاصله می‌گرفت و پس از اینکه من پیاده می‌ شدم او به سراغ 
شتر می‌رفت و آن را بر درختی می‌بست, و خودش هم از من دورتر 
می‌شد و کنار درختی می‌ماند, و هنگام حرکت شتر را نزدیک من می‌آورد و 
فاصله می‌گرفت تا سوار شوم آنگاه افسار شتر را می‌گرفت و حرکت 
می‌ کرد بدون اینکه به پیشت سرش نگاه کند تا هتحامین که دوباره فرود 
می‌امدیم و همواره چنین بود تا به مدینه رسیدیم. خداوند او را بهترین 
پاداش عنایت فرماید. 

که بر چهره خود نقابی افکنده بودم پیش ام سلمه همسر پیامبر (ص) رفتم 
برداشتم. آنگاه مرا با مهربانی پذیرفت و پرسید: به سوی خدا و رسول خدا 
هجرت کرده‌ای؟ گفتم: آری. ولی می‌ترسم که رسول خدا همان طوری که 
مردانی نظیر ابو بصیر و ابو جندل بن سهیل را به مشرکان پس دادند. مرا 
هم تسلیم ایشان فرماید, و تو 
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(1) ای ام سلمه می‌دانی که زنان غير از مردانند, و خویشاوندانم در 
جستجوی منند. امروز هشتمین روزی است که از آنها جدا شده‌ام. آنها یکی 
دو روزی حوصله می‌کنند و سپس به جستجوی من بر خواهند آمد, ۵ | و 
پیدایم نکنند سه روزه تا اینجا به سراغم خواهند آمد. 

گوید: در اين هنگام پیامبر (ص) پیش ام سلمه آمد و او موضوع ام کلثوم را 


به اطلاع آن حضرت رساند. پیامبر (ص) به او خوشامد فرمود. ام کلئوم 
گفت: ای رسول خداء , من برای حفظ دین خود به سوی تو گریخته‌ام. مرا 
حفظ فرمای و به انها تسلیم مکن و گر نه مرا سخت شکنجه و عذاب 
خواهند کرد, و من طاقت شکنجه ندارم که من زن هستم و ناتوانی زنها را 
می‌دانیر. و خال. آنکه من دید که آن.دم. فرد .وا به تشر کان: تسلیم 
فرمودی, هر چند یکی از آنها محفوظ ماند, ولی به هر حال من زن هستم. 
پیامبر (ص) فرمودند: خداوند در مورد زنها پیمان حدیبیه را شکسته. و 
درباره ایشان سوره «ممتحنه» را نازل فرموده است. و در این مورد 
فرمانی نازل فرموده است که همه را خوشنود مق کند: پیامبر (ص)؛ 
مردانی را که گریخته: و آهده بودند: :به مشر کان تسلیم می کردند, و جال 
آنکه هیچیک از زنها را مسترد نفرمودند. 
فردای آن روز دو برادر ام کلثوم, ولید و عماره پسران عقبة بن ابی معیط 
از راه رسیدند, و گفتند: ای محمد. به عهد و پیمان خود با ما وفا کن. 
حضرت در پاسخ آن دو فرمود: خذاوند آن بیمان را ذر هم شکنته است. و 
و هه برش ۲ 
محمد بن عبد الله. از قول زهری برایم نقل کرد که گفته است: پیش عروة 
بن زییر بودم, و او در پاسخ هنید وزیر ولید بن عبد الملک نامه‌ای 
می‌نوشت. هنید برای عروه نامه‌ای نوشته و درباره ایه مبارکه زیر سوّال 
کرده بود: يا ایها الذین امنوا اذا جاءکم المومنات مهاجرات فامتحنوهن ... 
[1]- عروه در پاسخ او نوشت: پیامبر (ص) در حدیبیه با کفار صلح کردند و 
قرار گذاشتند که هر کس بدون اذن ولی خود به مسلمانان بپيوندد, او را 
مسترد دارند. ان حضرت مردان را مسترد می‌فرمود, و چون زنان هجرت 
کردند, حق تعالی اجازه نفرمود که در صورت قطعیت اسلام انها, ایشان را 
مسترد دارند. 
برخی پنداشته‌اند که ام کلثوم به واسطه رغبت به ازدواج با رسول خدا| 
امده است. به پیامبر دستور داده شده بود که مهریه و کابین آنها را به 
شوهران انها بدهند, و در عوض اینکه ایشان باید تسلیم باشند. مسلمانان 
هم باید معادل مهریه را بدهند. 
فردای آن روز هم برادران ام کلئوم در طلب او آمدند و پیأامبر (ص) از 


تسلیم کردن او به 


[ (1)] سوره 60, ایه 10 
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(1) آنها خوزداری فرمودند. آن دو به مکه بر کشتند وابه: قرنش خبر دادند و 
آنها هم در این مورد کسی را به مدینه نفرستادند 0 
مسترد نشوند. این آیات هم در این هورد نازل شده است: چ لیِسَتَلوا ما 


لققوا ِ کم اللّه یم بتکم وال علی حکیم. ون فاتکمْ سَیء من 
رواجکُمّ الی الکقار قعاقبثة قآئوا آلذین دهبت رواجم مثل ما قفا 
[ 1]- منظور این که که گر زنی از مسلمانان ِ شوهر خود ِ 
بگریزد و به مشرکان پناهنده شود آحر زان از مشرکان گریخت می‌توان 
آن دو را معاوضه کرد. یعنی صداق زر مسلمان را پس از کسر میزان 
صداق زنی که گریخته است محاسبه کرد. مسلمانان به این حکم راضی 
شدند و مشرکان این حکم را نیذیرفتند. انچه که بر عهده مسلمانان بود 
پرداخت مهریه زنانی بود که هجرت می‌کردند. در صورتی که زنی مسلمان 
به سوی مشرکان می‌گریخت به میزان مهریه و مخارجی که مرد کرده بود 
از اموال مشرکان که در دست مسلمانان بود به او پرداخت می‌کردند. 
واقدی گوید: ما هیج سراغ نداریم که زنی پس از مسلمان شدن برای 
الحاق به مشرکان گریخته باشد, ولی فرمان و حکم خدا در اين مورد چنین 
فد ق را ۱و یی ات 
و لا تُمْسِکُوا بعضم الکوافر- که منظور اين است: زنان غیر اهل کتاب را 
دا تک ار ام با رات را 
طلاق داد که معاوية بن ابو سفیان او را به همسری گرفت؛ و همچنین عمر 
دختر جول خزاعی را هم طلاق داد که او را ابو جهم بن حذفه گرفت, عیاض 
بن غنم فهری هم امّ حکم دختر ابو سفیان را طلاق داد و او را عبد الله بن 
عثمان ثقفی به همسری برگزید که برای او عبد الرحمن بن ام حکم را 


اشاره 


واقدی گوید: مجمد بن عبد الله, و موسی بن محمد بن ابراهیم بن حارثت 
تیمی, و عبد الله بن جعفر, و ابن ابی سبره, و ابن ابی حبیبه. و عبد 
الرحمن بن عبد العزیز. و محمد بن صالح. و محمد بن یحیی بن سهل, و 
عائذ بن یحیی, و عبد الحمید بن جعفر, و یحیی بن عبد الله بن ابی قتاده, و 
اسامة بن زید لیثی, و ابو معشر, و معاذ بن محمد. و ابراهیم بن جعفر, و 
صعصعه, و سعید بن آبی زید بن معلی زرقی, و ربیعة بن عثمان. و محمد 
بن یعقوب, و عبد الله بن یزید, و عبد الملک و عبد الرحمن 


[ (1)] سوره 60, آیات 10 و 11. 

[ (2)] خیبر» نام دهکده و سرزمینی در هشت منزلی مدینه در راه شام 
است. (معجم البلدان, ج 3. ص 495). 
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(1) پسران محمد بن ابی بکر, و معمر بن راشد, و اسماعیل بن ابراهیم بن 
عقبه, هر کدام به نقل از افرادی داستان خیبر را برایم نقل کردند. برخی 
گفته‌های خود را از دیگران شنیده بودند, و غیر از این گروه هم که نام بردم 
قسمنهایی از :داستان: را دیکران برایم تقل کرده‌انده و من تمام. انچه را که 
برایم نقل کرده‌اند می‌نویسم: 

گویند, پیامبر (ص) در ماه ذی حجه سال ششم از حدیبیه به مدینه مراجعت 
فرمود, و تمام نّ ماه و محرم را در مدینه اقامت کرد. و در صفر سال 
هفتم, و هم گفته شده است که در آغاز ربیع الاول آن سال عازم خیبر 
شدند. 

پیامبر (ص), به پاران خود فرمان داد تا آماده جنگ شوند, و ایشان هم 
همچنین, پیامبر (ص) از مسلمانان و اعراب اطراف مدینه خواستند که در 
جنگ شرکت کنند. 

کسانی هم که در حدیبیه از شرکت در جنگ خودداری کرده بودند, به امید 
عغنیمت, خواستند همراه آن حضرت حرکت کنند و گفتند همراه شما بیرون 
می‌ابيم. در خالی: که نم تتها از شر کت دو خدببیه خودداری کرده بودند, بلکه 
شایعه‌پراکنی هم می‌کردند. در این موقع می‌گفتند که خیبر مهمترین 
روستای حجاز از لحاظ خوراک و گوشت و اموال است؛ و ما ما حتما همراه 
فا ار را ۱ 
جهاد باشد, و اگر مقصودتان عغنیمت است نباید بیایید. و به همین منظور 


دستور فرمود جارچی جار بزند کسی که همراه ما می‌آید فقط باید رغبت 
به جهاد داشته باشد, و کسانی که قصد غنیمت دارند, نیایند. 

چون مردم برای شرکت در جنگ خیبر آماده شدند, این مشساله بر یهودیانی 
که در مدینه بودند و با پیامبر (ص) معاهده داشتند. گران آمد. و دانستند 
همینکه مسلمانان به خیبر برسند. خداوند خیبر را هم نابود خواهد فرمود. 
همان طور که بهود بنی قینقاع و بنی نضیر و بنی قریظه را نابود فرمود. 
گوید: همینکه ما اماده حرکت شدیم» هر کس از یهودیان که طلبی از مردم 
مدبته. داشت, اضرار ذر وضول آن می کرد چنانکه انو شحم بهودی, از «عبد 
تا 
نود طلب ذاشت و به سراغ او آمد. اسلمی به 

مهلت بده, امیدوارم به خواست خداوند وقتی بت حق تو را بیردازم. 
زیرا خداوند عز و جل با ی ات وا رن 
قرار دهد. مه خی انیت که ما در واقع به انبار خوار و بار و اموال حجاز 
می‌رویم. عبد الله بن آبی حدرد اسلمی از کسانی بود که در حدیبیه هم 
شرکت کرده بود. ابو شحم از روی کینه و رشک گفت: خیال کرده‌ای جنگ 
با خیبریان مثل جنگهای شما با اعراب ب اشت؟ سوکند به تورات در انجا ده 
هزار جنگجو وجود دارد. اسلمی 
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(1) گفت: ای دشمن خداء تو ما را از دشمن می‌ترسانی و حال آنکه خودت 
در پناه و جوار ما هستی؟ به خدا قسم تو را به محضر رسول خدا خواهم 
برد. گوید: به پیامبر (ص) عرض کردم آپا می‌شنوید که این بهودی چه 
می‌گوید؟ و آنچه که ابو الشحم گفته بود برای آن حضرت نقل کرد. 

پیامبر (ص) سکوت کردند و پاسخی به او ندادند. گوید: ولی من دیدم لبهای 
پیامبر (ص) حرکت می‌کند. و چیزی می‌گوید اما من نشنیدم. مرد بهودی 
گفت: ای ابو القاسم, این مرد به من ستم کرده است و خوراک مرا گرفته 
و بهای آن را نگاه داشته است. پیامبر (ص) به ابن ابی حدرد فرمودند: حق 
او را بده. ابن ابی حدرد گوید: ناچار یکی از جامه‌های خود را به سه درهم 
فروختم و بقیه را هم فراهم کردم و وام خود را پرداختم. جامه 5 
داشتم پوشیدم و عمامه‌ای هم داشتم که آن را هم برای اينکه گرم 
پیچیدم, و سلمة ۱ ۱ 
ععط او جایه داشتم رام تماما نان سک وفتم و خداوند به من خیر 
عنایت فرمود. اتفاقا زنی را به اسارت گرفته بودم که میان او و ابو الشحم 
نی پووو آضوا در معایل ریافت هالین به ابو الشحم فروختم. 

ابو عبس بن جبر به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خداء ما نه 
خرجی داریم و نه زاد و توشه و نه جامه که همراه شما بياییم. پیامبر (ص)؛ 
یک جامه جلو باز به او لطف فرمود که ان را به هشت درهم فروخت. دو 


درهم را برای خوراک 9 خرما خرید, و دو درهم برای خرج خانواده‌اش 
گذاشت. و با چهار درهم دیگر بردی برای خود خرید. گوید: شبی مهتابی در 
راه خیبر پیامبر (ص) متوجه مردی شد که پیشاپیش آن حضرت حرکت 
می کرد. بر تن او بردی بود که چنان برق می‌زد که گویی دز کب ات۱ و 
بر سر او هم کلاهخودی بود. پیامبر (ص) پرسیدند: این کیست؟ گفتند: او 
عبس بن جپر است. پیامبر (ص) فرمود: او را ۳ گوید: من را از جلو و 
پشت سر گرفتند, و من پنداشتم که درباره من قران نازل شده است, و 
شروع به توضیح دادن کردم, و گفتم کاری نکرده‌ام. تا اينکه پیامبر (ص) به 
من رسیدند و پرسیدند: چرا پیشاپیش حرکت می‌کنی و با مردم 
نمی‌روی؟ گفتم: ناقه من تیزرو است: فرمود: آن جامه جلو بازی که به تو 
دادم چه شد؟ گفتم: به هشت درهم فروختم, دو درهم خرما خریدم و دو 
درهم برای هزینه خانواده‌ام گذاشتم, و با چهار درهم دیگر بردی خریدم. 
پیامبر (ص) لبخند زدند و فرمودند: ای ابو عبس, به خدا قسم تور ۵ رین 
باران فقیرت اگر سلامت باشید و کمی زنده بمانید. مال شما زیاد خواهد 
شد؛ و انچه که برای اهل خود باقی فی طذازند فراوان می‌ شود و پول و 
برده‌های شما زیاد می‌شود و این به سود شما نیست. ابو عبس گوید: به 
خدا قسم همچنان بود که رسول خدا فر مود. 
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(1) پیامبر (ص), سباع بن عرفطه را که از قبیله غفار بود جانشین خود در 
مدینه فر مود. ۲ 

ابو هریره گوید: ما که حدود هشتاد خانواده از دوس بودیم به مدینه آمدیم. 


پیامبر (ص) در خیبر هستند و خواهند آمد. گفتم: من هر جا که بشنوم پیامبر 
(ص) انجا هستند به همانجا می‌روم. این بود که سوار شدیم و در خیبر به 
حضور رسول خدا (ص) رسیدیم و دیدیم که نطاة را فتح. کرده و اهل کتیبه 
را محاصره کرده بودند. ما هم همانجا اقامت کردیم تا خداوند به ما فتح و 
پیروزی عنایت فرمود. 

ابو هریره گوید: فاص که رازم آمده بودیم» نماز صبح را پشت سر 
سباع بن عرفطه گزاردیم. او در رکعت اول سوره مریم و در رکعت دوم 
سوره مطففین را خواند. و چون این آیه را خواند دا اکتاُوا عَّی التّاس 
پشتو کون جون از بهر خفیش بیمانند بر مردمان, تصام بمایند با خود کشتم, 
عموی من در سراة دارای دو ترازو بود. یک ترازو که کم نشان میداد و 
دیگری که بیشتر. 

و گویند پیامبر (ص) ابو ذر را در مدینه جانشین خود فرمود, و به نظر ما 
همان سباع بن عرفطه درست است. 

بهودیان خیبر گمان نمی‌کردند که پیامبر (ص) به جنگ ایشان اقدام فرماید, 


چه حصارهای بسیار بلند و اسلحه فراوان و عده زیادی داشتند. هر روز ده 
هزار نفر جنگجو بیرون می آندند :موی کید نذا هقی فتووه مح ده 
ما جنگ خواهد کرد؟ هرگز, هرگز. 

یهودیانی هم که در مدینه بودند, اقا مش که پیامبر (ص) برای جنگ خیبر 
آهادم هی نون فی فده خیبر بسیار استوارتر از آن است که شما آن را 
فتح کنید. اگر دژهای خیبر و مردان آن را ببینید پیش از رسیدن به آن باز 
خواهید گشت. خیبر دژهای مرتفع بر قله‌های کوهها, و آب فراوان و دایمی 
دارد. در خیبر هزار زره پوش هستند, اگر یاری آنها نبود. قبیله اند .و 
غطفان, نمی‌توانستند جلوی هجوم اعراب را بگيرند. حالا شما می‌توانید 
خیبر را بگیرید؟ همین حرفها را به اصحاب پیامبر (ص) هم می‌گفتند, و آنها 
جواب می‌دادند, خداوند به رسول خود وعده فرموده است که خیبر را به 
غنیمت خواهد گرفت. 

پیامبر (ص) به سوی یهود خیبر بیرون رفت و خداوند محل خروج پیغمبر را 
بر آنان پوشیده داشت. و آنها را با ظن و گمان مشغول داشت, تا آنکه 
رسول خدا شبانگاهی کنار دژهای ایشان فرود آمد. هنگامی که بهودیان 
خیبر احساس کرده بودند که ممکن است پیامبر (ص) به طرف ایشان 
حرکت فرماید, حارثت ابو زینب یهودی به آنها پيشنهاد کرو که تشک ترا 
بیرون از دژهای خود مسفن 3 9 اردوگاه بسازند, و به مبارزه رویا روی 
بیردازند. او می‌گفت: 
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(1) دیده‌ام محمد به هر دژی که حمله برده و آن را محاصره کرده است 
نتوانسته‌اند مقاومت کنند و تسلیم حکم او شده‌اند, و گروهی کشته شده و 
گروهی به اسارت گرفته شده‌اند. یهودیان گفتند: 

حصارهای ما مانند حصارهای آنها نیست, اینها دژهایی استوار بر قله 
کوههاست. و با پيشنهاد او مخالفت کردند و در حصارهای خود پایدار 
ماندند. چون صبحگاهان رسول خدا (ص) را دیدند. یقین کردند که هلاکت و 
نابودیشان فرا| رسیده است. 

ان ی واه ای زونه وس و 
زغابه را در پیش گرفتند, آنگاه نقمی و مستناخ را پیمودند,. و سپس به 
حصار وطیح [1] غارت بردند. همراه ان حضرت دو راهنما بود که هر دو از 
قبیله اشجع بودند, یکی به نام حسیل بن خارجه, و دیگری عبد الله بن نعیم. 
آنگاه پیامبر (ص) به ناحیه عصر [2] رفتند که در آن مسجدی بود, و سیس 
به صهباء [3] رسیدند. هنگامی که پیامبر (ص) در این مسیر بودند. به عامر 
بن سنان فرمودند: ای پسر اکوع پیاده شو و برای ما رجز بخوان. عامر از 
مرکب خود پیاده شد و برای رسول خدا (ص) رجز خواند و چنین سرود: 
اللهم لولا انت ما اهتدیناو لا تصدقنا و لا صلینا 


فالقین سکينة علیناو ثّّت الاقدام ان قینا 
انا اذا صیح بنا اتیناو با الصَیاح عوْلوا علینا پروردگارا اگر تو نمی‌بودی ما 
هدایت نمی شدبم؛ و به تصدیق می‌کردیم و به نماز مق کزار دزم خدایا 
آرامشی بر ما فرو فرست, و به هنگام برخورد با دشمن پایدارمان بدار, هر 
گاه که ما را فرا خوانند می‌آئیم اگر چه با نوحه و گریه بر ما زاری کنند. 
پیامبر (ص) فرمود: خدا تو را رحمت کند. عمر بن خطاب گفت: با این دعا 
شهادت بر او واجب شد [لابد کنابه از این است که لازمه رحهمت واسعه 
الهی نیل به درجه رفیع شهادت است]. یکی از مردان گفت: ای رسول خدا 
کاش ما را از او بیشتر بهره‌مند فرمایی. عامر در 


[ (1)] وطیح. از حصارهای بزرگ خیبر است که به نام وطیح بن مازن 
نامگذاری شده است. (وفاء الوفا, ج 2 ص 392). 
[ (2)] عصر, نام کوهی است میان مدینه و فرع. (وفاء الوفا, ج 2 صفحات 
2 و 346). : 
تا ات سای او ی رای اس سر 
البلدان, ج 5 ص 401). 
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(1) جنگ خیبر به شهادت رسید. ۲ 
سلمة بن اکوع گوید: نزدیک خیبر متوجه آهویی شدم که میان ریگها در 
سایه خار بنی ایستاده است. تیری بیرون کشیدم و ان را هدف قرار دادم, 
ولی تیرم کارگر نشد و آهو رمید. در این موقع عامر رسید, او هم تیری به 
طرف آهو انداخت, نیر بر پهلوی آهو نشست ولی زه کمان پاره شد و 
دنباله آن از پهلوی عامر آویخته باقی ماند, و به زحمت زیاد آن را بیرون 
رد 
گوید: من در دلم فال زدم و پنداشتم که او به درجه شهادت خواهد رسید, و 
هم مردی بهودی را دیدم که خود را از بالای دژ به زیر افکند و در دم کشته 
لنند. 
رسول خدا (ص), به عبد الله بن رواحه فرمودند: چیزی نمی‌خوانی و 
کاروان را به حرکت و وجد در نمی‌اوری؟ عبد الله بن رواحه پیاده شد و 
جبین خواند: 
و الله انت لولا ما اهتدیناو لا تصدقنا فاص 

فانزلن سکينة علیناو ثبت الاقدام ان لاقینا 
و المشرکون قد بغوا علینا 
ای رسول خدا, به خدا| سو گند که اگر نو نبودیر ما هدایت نمی شد یم ؛ و نه 
تصدیق می‌کردیم و نه تقان .هن وان دنه خدابا آرافتتت بر ما فرو فرست, 
و به هنگام برخورد ما را پایدار بدار, و مشرکان بر ما ستم کردند. 


پیامبر (ص) فرمودند: خداوندا او را رحمت فرمای. عمر بن خطاب گفت: 
بهشت بر او واجب شد. واقدی گوید: عبد الله بن رواحه در جنگ موّته 
شهید شد. 
گویند: پیامبر (ص) به صهباء رسیدند و نماز عصر را گزاردند و غذا 
خواستند. چیزی برای آن حضرت غیر از خرما و سویق نیاوردند. رسول خدا 
(ص) و همراهان از ان غذا خوردند و بدون این که محتاج به تجدید وضو 
باشند, نماز مغرب را گزاردند, و سپس نماز عشاء را هم همراه مردم 
خواندند. آنگاه رسول خدا (ص) راهنمایان را خواستند و حسیل بن خارجه 
اشجعی, و عبد الله بن نعیم اشجعی هر دو امدند. پیامبر (ص) به حسیل 
فرمودند: پیشاپیش ما حرکت کن و از بالای این صحراها ما را ببر. به 
طوری که میان خیبر و شام قرار بگیریم و بتوانیم 7 
شام و همیپیمانان خیبریان ی شویم. حسیل گفت من 
شما را همچنان خواهم برد. و او به جایی رسید که چند راه بود,. پس به 
پیامبر (ص) عرض کرد: 1۹[ اینجا, چند راه است که همه انها به 
خیبر می‌رسد. پیامبر (ص) 
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(1) فرمود: آنها را نام ببر! و رسول خدا| (ص] دوست می‌داشت با نامهای 
خوب فال نیک بزند, و از اسمهای زشت رو گردان بود و هیچگاه فال ند 
0( نشان داد و گفت: نام این راه حزن (اندوه) است. 
فرمود: از این راه مرو! گفت: راه دیگری است که به ان شاش (پراکنده, 
شوریده) می‌گویند. فرمود: از اين راه هم مرو! گفت: این راه دیگری است 
که به آنٍ حاطب (جمع کننده هیزم) می‌گویند. قرمود: از اين راه هم مروا! 
9 تن شور ون کر تم راه‌های دیگر را هرن خدا کج راهنما 
گفت: و و ی عمر گفت: 
ِ آن را بگو! گفت: مرحب (وسبع. فراخ). پیامبر (ص) فرمودند: این خوب 
ز این راه بروا! عمر به راهنما گفت: نمی‌توانستی همین نام را دفعه 
و ۳ رسول خدا (ص), عباد بن بشر را همراه چند سوار به عنوان 
پیشاهنگ فرستادند. او موفق شد یکی از جاسوسان بهودیان را که از قبیله 
اشجع بود دستگیر کند. از او پرسید: تو کیستی؟ 
گفت: در جستجوی چند شتری هستم که از من گم شده است و در پی آنها 
هستم. . عباد گفت: 
آیا اطلاعی از خیبر داری؟ گفت: آریر هس قار کی رانخا بودم, در چه 
موردی از من می‌خواهی بپرسی؟ عباد گفت: درباره یهودیان. گفت: آزنی 
کنانة بن آبی حقیق, و هوذة بن قیس پیش همپیمانان خود از قبیله غطفان 
رفتند و آنها را تحریض به حرکت و شرکت در جنگ کردند. و برای آنها 


محصول یک ساله خرمای خیبر را قرار دادند, آنها هم در کمال آمادگی و با 

اسلحه و ساز و برگ زیاد به سالاری عتبة بن بدر آمدند و وارد حصارهای 
بهودیان_ شدند. خیبر ده هزار جنگجو دارد و مردم این حصارها هیچگاه از پا 
در قشع | رتفد وانگهی آنجا مقدار زیادی خوراک و اسلحه هست و آب فراوان 
دارند و اگر محاصره آنها سالها طول بکشد, همه چیز آنها کافی است. هیچ 
کس را نمی‌بینم که طاقت و یارای جنگ با ایشان را داشته باشد. عباد بن 
بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت: تو جاسوس 
بهودیانی, راست بگو و گر : نه گردنت را خواهم زد! امد رت فت: ای 
به تو راست بگویم مرا امان می‌دهی؟ عبّاد گفت: 

آزاکت هرد غرب: کفت: بمودیارن خییر سعت ار شا تساه تیمها کید حون 
رفتار شما را با بهودیان مدینه دیده‌اند. بهودیان مدینه هم پسر عموی مرا 
که برای فروش خرماهای خشک خود به انجا امده بود, پیش کنانة بن آبی 
حقیق فرستاده و به او خبر داده است که نفرات ه شما اندک. و ساز و برگ 
شما کم است, و گفته‌اند که ضرب شستی به محمد نشان دهید که برگردد, 
زیرا تاکنون محمد با مردمی که به راستی جنگجو باشند برخورد نکرده 
است. قریش و عموم اعراب هم از حرکت محمد به سوی شما خوشحالند, 
زیرا کیفیت آمادگی و زیادی شمار و اسلحه و 
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(1) استواری دژهای شما را می‌دانند. قریش و هواداران محمد با یک دبک 
بحث می‌کنند. قریش می‌گویند: خیبری‌ها پیروز می‌شوند, و دیگران 
می‌گویند: محمد پیروز می‌شود. و اگر محمد پیروز شود مایه بدبختی 
روز گار خواهد بود. اعرابی چنین ادامه داد که من همه این حرفها را 
می‌شنیدم, کنانه به من گفت: راه بیفت و در همان راهی برو که با سپاه 
محمد برخورد کنی, , چون آنها از حرکت تو در آن راه تعجب نخواهند کرد 
نها را زیر نظر بگیر و به آنها نزدیک شو و چنان وانمود کن که از آنها 
سوالاتی داری, انگاه متقابلا زیادی عده و امادگی ما را گوشزد ایشان کن. 
و به هر حال انها پس از برخورد با تو 2 بازپرسی تو خودداری نخواهند کرد, 
اد او را به حضور پیامبر (ص) ۳ را به اطلاع آن حضرت 
رساند. عمر بن خطاب گفت: کردن آو زا تن اه شیم من برای او امان 
قرار داده‌ام. رسول خدا (ص) فرمودند: او را همراه خودت نگهدار, ولی او 
را ببند. چون پیامبر ((ص) وارد خیبر شدند, اسلام را آن مرد عرضه 
داشتند و فرمودند: سه روز به تو مهلت می‌دهم, اگر ار نشوی این 
طناب فقط وقتی از گردنت باز می‌شود که بر فراز دار رفته باشی! پس 
ان مرد مسلمان شد. 9 

راهنما به راه افتاد و راه مرحب را تا اخر رفت و سپس از راه میان حیاض 


و سریر [1] حرکت کرد و در مسیر دشتها راه خود را ادامه داد تا رسول 
خدا (ص) را به خرصه [2] رساند, و از انجا هم حرکت کرد و فاصله میان 
شق و نطاة [3] را پیمود. چون رسول خدا (ص) بر خیبر مشرف شد. به 
یاران خود فرمود: بایستید! و سپس فرمود: چنین بگویید: 

پروردگارا. ای خدای آسمانهاي هفتگانه و هر چه که بر 1 سابه فکنده‌اند, و 
ای خدای زمینهای هفتگانه و آنچه در برگرفته‌اند, و ای پروردگا 2 
چه که بر آن می‌وزند, ما از تو خر این دهکده را و خیر اهل آن را مسئلت 
می کنیم, زر اند تن هن دی ان اسشتت به بو نام مه ریم آنگاه 
فرمود: در پناه لطف و برکت خدا وارد شوید! و حرکت کردند تا به منزله 
زسبدند و آخر شب ساعتی آنجا فرود آمدند. 

بهودیان معمولا همه شب قبل از سپیده دم بر می‌خاستند و اسلحه بر 
هی کرفتند. و صتفهای یام خون» راز مره می کردندن آنها دم هزان خنککو 
بودند. 


۱ (1)] سربره نام دشتی نزدیک به خیبر است. (وفاء الوفاء, ۳ ز ص‌ 32). 
[ (2)] خر صه, نام تکفت از دژهای خیبر است. (سيرة الحلبیه, 3 2 ص‌ 
159). 

۱ (3)] شق و نطاخ, نام دو قلعه از قلاع خیبر است. (منتهی الارب).- م. 
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(1) کنانة بن ابی الحقیق هم با گروهی سوار به سوی غطفان حرکت کرده 
بود تا ایشان را به یاری خیبر فرا خواند, و نیمی از محصول خرمای آن سال 
خیبر از ایشان باشد, زیرا به بهود خبر رسیده بود که رسول خدا (ص) اهنگ 
حرکت به سوی ایشان را دارد. داستان ان چنین بود که مردی از بنی فزاره 
که همپیمان یهود خیبر بودند, خرماهای خود را برای فروش به مدینه آورده 
بود در بازگشت پیش آنها آمد و گفت: من محمد را در حالی ترک کردم که 
لشکر خود را برای شما آماده می‌کرد. انن. نود که به.شراغ همییمانان خود 
فرستادند و کنانة بن ابی الحقیق همراه چهارده نفر از یهودیان برای دعوت 
غطفان به آنجا حرکت کرد و آنها را به کمک یهود فرا- خواند. مشروط بر 
یا 

اتفاقا آن شبی که رسول خدا (ص) به منطقه خیبر فرود آمد, بهودیان 
برنخاستند و خروسی هم آوایی تاد ۳ اينکه آفتاب طلوع کرد و آنان 
شب را به صبح آوردند در حالی که دلهای ایشان سخت به وحشت افتاده 
بود. 

یهودیان حصارهای خود را بدون توجه گشودند و در حالی که بیل و ماله و 
تيشه همراه داشتند, برای کار روزانه بیرون امدند. و چون متوجه شدند که 
رسول خدا (ص) در میدانی در انجا فرود امده‌اند, فریاد کشیدند محمد و 


لشکر. و وحشت‌زده گریختند و وارد حصارهای خود شدند. پیامبر (ص) 
شروع به تکبیر گفتن فرمود, و می‌گفت: خیبر خراب شد. و هم فرمود: 
چون ما پزشر قومی فزود ایغ ضبحگاه انشان تبره و نار خوا هد بود. 

چون پیامبر (ص) به ناحیه منزله رسیدند. در آنجا منطقه‌ای را مسجد خود 
قرار دادند و نافله اخر شب را گزاردند. در این هنگام ناقه آن حضرت 
برخاست و به راه افتاد و لگامش را از پی خود می‌کشید و آهنگ صخره‌ای 
داشت. پیامبر (ص) فرمود: آن را آزاد بگذارید که ماه است. و حیوان 
کنار صخره سنگي زانو زد. پیامبر (ص) , به آنجا رفتند و دستور دادند بار و 
بنه ایشان را هم آنجا بگذارند. و به مردم هم دستور فرمود که به آنجا کوج 
کنند و در آنجا مسجدی ساختند که تا امروز هم آنجا مسجد اهالی خیبر 
است. 

چون صبح شد, حباب بن منذر بن جموح به حضور پیامبر (ص) رفت و گفت: 
ای رسول خداء در اینجا که فرود آمده‌اید, اگر تافو به آن هستید که 
صحبتی نمی‌کنیم. ولی اگر بستگی به رایزنی و اندیشه دارد مطلبی بگوییم. 
رسول ‏ خدا| (ص) فرمود: حتماأ رای و انديشه است. 

حباب گفت: ای رسول خدا, شما نزدیک به حصار میان نخلستان و زمینهای 
مرطوب فرود آمده‌اید, از طرفی هم من مردم قلعه نطاة را می‌شناسم, 
هیچ قومی آزمندتر و تجاوزگرتر از ایشان نیست, و آنها هم اکنون بر ما 
مشرفند, این موجب می‌شود که بیشتر در تیررس نها قرار 
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(1) بگیریم. وانگهی من اطمینان ندارم که شبانگاه آنها تبایند ودر باه 
نخلستان پنهان نشوند» می‌خواهم بگویم که از این سرزمین مرطوب و 
خیس به جای دیگری بکوچید, ریگستان را میان خود و ایشان ۳ 
تیرهای ایشان هم به ما نرسد. پیامبر (ص) فرمودند: همین امروز با انها 
جنگ خواهیم کرد. در عین حال محمد بن مسلمه را احضار فرمودند, و 
گفتند: جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که 
ازتکستردها مسیون آنها. هم مجفه ظ ربا نتنیم شیم . 

محمد بن مسلمه حرکت کرد و اطراف را کشت تا به منطقه رجیع [1] 
رسید, و هنگام شب به حضور پیامبر (ص) برگشت و گفت: منزل خوبی 
پیدا کردم. پیامبر (ص) فرمود: در پناه برکت و لطف خدا. 

آن روز را تا شب, رسول خدا (ص) با اهل نطاة جنگ کردند و جنگ را از 
پایین ِِ شروع کردند. در آن روز یهودیان سخت فراهم بودند. حباب بن 
منذر گفت: اگر مصلحت بدانید بکوچیم. پیامبر (ص) فرمودند: چون شب 
کنیم ۱ خداوند خواهیم کوچید. تیرهای یهودیان گاه به لشکر گاه 
مسلمانان می‌رسید و از ان هم تجاوز می‌کرد. و مسلمانان همه را بر 
می‌داشتند و به سوی خود انها پرتاب می‌کردند. چون شب شد رسول خدا 


(ص) به ناحیه رجیع کوچید و به مسلمانان هم فرمان دادند که کوچ کنند. 
ها ایر ص ا ی رت ورس هار 
مسلمانان این بود يا منصور امت (ای یاری شده بمیران). 

حباب بن منذر به پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, بهودیان درختان خرما 
را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند. نخلهای ایشان را قطع کن. 
پیامبر (ص) دستور فرمود. و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. 
ابو بکر به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا, مگر چنین نیست 
که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند 
وعده خود را بر می‌اورد, بنابر اين درختان خرما را قطع نکنید. پیامبر (ص) 
دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. 

محمد بن یحیی, از قول پدرش, و او از قول جدش برایم نقل کرد که گفته 
است: در منطقه نطاة خیبر, نخل بریده شده‌ای دیدم که از درختان قطع 
شده به وسیله مسلمانان بود. 

نقل کرد که گفت: 

مسلمانان در منطقه نطاة چهارصد خرما بن را بریدند, و در هیچ جای دیگر 
از خیبر خرما بنی 


[ (1)] رجیع. صحرایی در نزدیکی خیبر است. (وفاء الوفاء ج 2 ص <315). 
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(1) نبریدند. 

محجمد بن مسلمه به درختان کوچک خرمای کبیس [ 1] نگاه کرد, و گفت: 
من خودم این درخت را به دست خود قطع کردم و بعد شنیدم که بلال جار 
می‌زند که درختان را قطع نکنید, و ما خودداری کردیم. 

گوید: و رن روز تابستانی بسیار گرم, محمود بن مسلمه همراه مسلمانان 
جنگ می کرد. و آن روز نخستین روزی بود که پیامبر (ص) با اهل نطاة جنگ 
کرونق ور اغات جنگ با ایشان بود. 

گرما برای محمود بن مسلمه سخت شد. زیرا او لباس کامل جنگی هم 
پوشیده بود 9 زیر حصاأ ر تازه‌ای که می‌پنداشت جای کالا و اسباب است و 
جنگجویی در آن 9 بود نشست تا از سایه آن استفاده کند. این حصار 
مال ناعم بهودی بود که چند حصار دیگر هم داشت. در این هنگام مرحب 
نی اسیابت. بر محخود تن نامه آنذ اخت. که:.: بر کلاهخودش برخورد و 
کلاهخود او چنان پیشانی و چهره‌اش را مجروح کرد ِ پوست پیشانی او بر 
چهره‌اش اویخته شد. او را به حضور پیامبر (ص) اوردند, حضرت پوست را 
بر گرداندند. و پوست به حال اول برگشت, و خود پیامبر (ص) زخم او را با 
پارچه‌ای بستند. 


چون شب فرا رسید, پیامبر (ص) : به منطقه رجیع کوچیدند, ولی بر اصحاب 
خود از حوانبدن.دن آن فحل. می‌فرسندتن. بالاخره در رجیع اردو زدند و 
همانجا شب را به رف هدند و هفت شبانه روز اردوگاه آنجا بود. پیامبر 
(ص) هر روز صبح با پرچمهای مسلمانان در حالی که همه مسلح بودند, 
حرکت می‌کردند و اردوگاه و خیمه‌ها را همانجا ترک می‌ کردند, و عثمان بن 
عفّان را مأمور نگهداری می‌فرمودند. هر روز تمام وقت با اهل نطاة جنگ 
می‌کردند 0 شب فرا می‌رسید به رجیع بر می‌گشتند. پیامبر (ص) در 
اولین روز. جنگ را از محله پایین نطاة شروع فرمود. سپس جنگ را از 
محله بالای آن شروع کردند, تا اینکه خداوند آن را برای رسول خود گشود. 
هر کس از مسلمانان که زخمی می‌شد. او را به لشکرگاه آورده و معالجه 
می‌کردند, و اگر خونریزی داشت. او را به لشکرگاه پیامبر (ص) در رجیع 
منتقل 0( در اولین روز نبرد پنجاه مرد از مسلمانان با تیر دشمن 
مجروح شدند که زخمهای خود را مداوا می‌کردند. گویند. گروهی از 
مسلمانان از تب خیزی منطقه شکایت کردند, پیامبر (ص) دستور فرمودند 
که انها به رجیع برگردند. مسلمانان وقتی به خیبر رسیدند, میوه و سبزی 
تازه به نوبر رسیده بود که ز نت اور 


[ (1)] کبیس, نوعی از خرماست. (قاموس المحیط, ج 2 ص 73 و 245). 
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(1) بود, از آن سبزی و میوه خوردند و تب به سراغ ایشان ها ند 
موضوع به رسول خدا (ص) شکایت کردند. پیامبر (ص) فرمودند: در 
مشکهای کهنه اب بريزید, و میان اذان و اقامه نام خدا را بر زبان اورید و 
۳ را از بالای سر روی خودتان بریزید. چنان کردند و به سرعت سلامتی 
خود را باز یافتند, گویی که از بند رها شدند. 

کعب بن مالک می‌گفت: شبی که در رجیع بودیم, مردی بهودی از اهالی 
نطاة شبانگاه فریاد کشید و گفت: اگر مطلبی را به اطلاع شما برسانم به 
من امان می‌دهید؟ گفتیم: یآ ی من نخستین کسی 
بودم که پیش او رسیدم و از او پرسیدم. تو کیستی؟ گفت: مردی از 
یهودیان. ما او را به حضور رسول خدا (ص) بردیم» مرد بهودی گفت: ای ابو 
القاسم, آیا من و همسرم را امان می‌دهی, اگر تو را به یکی از حصارهای 
بهودیان راهنمایی کنم؟ فرمودند: آری. 

و مرد یهودی آن حضرت را به آنجا راهنمایی کرد. پیامبر (ص). همان 
ساعت اسحات مورا را عادو اساوسا به جهاد تشویق کرد, و به آنها 
خبر داد که همپیمانهای بهودیان ایشان را رها کرده و گریخته‌اند و میان آنها 
اختلاف و بگو مگو آشکار شده است. 

کعب گوید: صبحگاهان به سراغ آنها رفتیم و خداوند ما را بر ایشان پیروزی 


داد, و در نطاة کسی غیر از زنها و بچه‌ها نبود و چون به حصار شقٌ هم 
رسیدیم, در آن هم جز زنها و بچه‌ها کسی نبود. پیامبر (ص) همسر ان مرد 
بهودی را که در شق بود به او تسلیم فر مود, و من دیدم که او دست زن 
زیبایش را گرفت و رفت. 
گویند, رسول خدا (ص) در هفت شبانه روزی که در رجیع بودند, برای 
پاسداری و نگهبانی شبانه میان اصحاب خود نوبت قرار دادند. در شب 
ششم نوبت پاسداری عمر بن خطاب بود که رسول خدا او را برای این کار 
گماشته بودند. عمر با یاران خود گرد لشکرگاه می‌گردید, گاه یاران خود را 
در اطراف پراکنده می‌کرد و گاه خودش از ایشان فاصله می‌گرفت. 
در نیمه شب مردی تقودی وا بیشن. اه آهز دی عم سنوی داوتا کزونش ترا 
بزنند. بهودی گفت: 
رسول خدا (ص) برد و در آن وقت پیامبر (ص) نماز شب می‌گزاردند. 
پیامبر (ص) چون صدای عمر را شنیدند. سلام دادند و او را پذیرفتند. عمر 
همراه مرد یهودی وارد شد. پیامبر (ص) به بهودی گفتند: تو کیستی و چه 
خبر داری؟ بهودی گفت: ای ابو القاسم. اگر راست بگویم مرا امان 
می‌دهی ؟ 
فرمود: آری. بهودی گفت: من از حصار نطاة آمده‌ام, از پیش مردمی که 
کارشان هیچگونه نظامی 0 آمتنب در خالی آنها را نری. کردم که 
می‌خواستند آن دز را ترک کنند. پیامبر (ص) پرسیدند. به کجا می‌روند؟ 
گفت بهجایی بذتر 6 سفنت نز به شش می‌روندر و آنها سخت از تو 
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(1) ترسیده‌اند چنانکه دلهای ایشان خالی شده است. در این حصار سلاح و 
خوار و بار بسیار, و گوشت فراوان است, و هم ابزارهای جنگی برای 
گشودن حصارها که در جنگهای داخلی میان خودشان به کار می‌رود در 
همین حصار است, که آنها را در خانه‌ای در زير زمین پنهان کرده‌اند. پیامبر 
(ص) فرمود: آن وسایل چیست؟ گفت: یک منجنیق باز, و دو زره پوش, و 
مقداری هم زره و کلاهخود و شمشیر امیدوارم فردا که وارد این حصار 
می‌شوی به ان خانه هم دستیابی. پیامبر (ص) فرمود؛: به خواست خداوند 
متعال. یهودی گفت: من هم به خواست خدا همراه تو خواهم بود, زیرا هیچ 
کس از بهود غیر من, آن را نمی‌شناسد. وانگهی فایده دیگری هم در این 
کار هست. پیامبر (ص) پرسیدند. چه فایده‌ای؟ گفت: . پس از اینکه منجنیق 
و زره پوشها را بیرون آوردید, منجنیق را برای گشودن حصارهای دیگر 
مانند شقّ نصب کنید, و مردان در پناه زره پوشها پیش رفته و نقب زده و 
دژها را می‌گشایند, و نسبت به دژ کتیبه هم همین کار را می‌کنیم و یک 
روزه آن را تصرف خواهید کرد. 


عمر گفت: ای رسول خدا, خیال می کنم راست ضق کوین: بهودی گفت: ای 
ابو القاسم. خون مرا محفوظ بدار. فرمود: تو در امان هستی. گفت: 
همسر من هم در حصار نزار است. او را هم به من ببخش. فرمود: او هم 
ان خودت خواهد بود. سیس پیامبر (ص) از او پر سیدند. : چرا بهودیان ژن 
و فرزند خود را از نطاة بیزون می‌برند؟ گفت: آن را برای جنگ خالی 
شف کدند: و زنها و بچه‌ها را , به حصارهای شقّ و کتیبه منتقل کرده‌اند. 
گویند, پیامبر (ص) آن یهودی را به اسلام دعوت فرمود. گفت: چند روز مرا 
مهلت بدهید. 
فردای آن روز رسول خدا| (ص) همراه مسلمانان آهنگ نطاخ فرمود, و 
نا ی 
کردند. پیامبر (ص) دستور فرمودند تا منجنیق را اصلاح کرده و برای 
گشودن حصارهای شقٌ و نزار به کار برند. چون ان را اماده کردند. هنوز 
سنگی با منجنیق پرتاب نکرده بودند که خداوند متعال حصار نزار را برای 
ایشان کنشنوده حون پیاختر (ض) نزدیکد آن حصار رسیدند, مقدار زیادی از 
آن فرو ریخت و نزدیک بود به زمین فرو رود و اهل آن را سخت فرو گیرد. 
زن آن بهودی که نامش نفیله بود, از دژ بیرون آمد و او را تسلیم شوهرش 
کردند. چون پیامبر (ص) دژهای وطیح و سلالم را گشود, آن بهودی که 
نامش سماک بود مسلمان شد و از منطقه خیبر رفت. و دیگر چیزی از او 
شنیده نشد. 
هنگامی که رسول خدا (ص) به حصار ناعم در نطاة رسیدند, اصحاب را 
مرتب و به صف فرمودند و ایشان را از شروع به جنگ بر حذر داشتند تا 
هنگامی که دستور برسد. در این هنگام مردی از قبیله اشجع به یک بهودی 
حمله کنن وه غحب هم آن مرد را کنشت: مردم گفتند: ای 
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(1) رسول خداء آن مرد شهید محسوب می‌شود؟ رسول خدا (ص) 
فرمودند: ایا پس از اینکه من از جنگ منع کرده بودم کشته شد؟ گفتند: 
آری. فرمود: جارچی جار رید که هرک از فرمان سرپیچی کند. بهشت 
بر او روا نخواهد بود. آنگاه پیامبر (ص) اجازه جنگ فرمودند و مردم را بر 
[ برانگیختند, و مسلمانان هم آماده جنگ شدند. 
تسار خبشتی غلام سیاهی: از آن غامز بهودی بود و کونسیندان ارباب خود را 
می‌چرانید. همینکه دید 9 حصار می‌شوند و جنگ می‌کنند, 
ند با این ۵« پیامبر است. پسار گوید: این کلمه بر دل 
من نشست. و همراه گوسپندان به طرف رسول خدا (ص) آقدم و دتم 
ای محمد., تو چه عقیده‌ای داری و چه می‌گویی, و به چه چیزی فرا 
می‌خوانی ؟ کورموی بف ت آوبا دم فرا مخ انم گواهی بده که خدایی چز 


خدای یکتا نیست و من هم فرستاده اویم. گفتم: برای من چه خواهد بود؟ 
فرمود: اگر بر اين عقیده پایداری کنی بهشت از ان تو خواهد بود. گویند: 
اسلام هرز و گفت: این گوسپندان امانت است. پیامبر (ص) فرمودند: این 
گوسپندها را اه کر نام یزور پم و انفا وا زان مدا دی سور نزمه 
آنها بزن؛ خداوند متعال این امانت را از عهده تو برخواهد داشت. او چنان 
کرد و گوسیندان به طرف صاحب خود رفتند. و بهودی دانست که برده او 
مسلمان شده است. 

رسول خدا (ص) مردم را نصیحت فرمود و پرچمها را میان ایشان تقسیم 
کرد, و سه پرچم در سپاه بود. پیش از جنگ خیبر پرچم متداول نبود, بلکه 
نوعی دیگر از آن معمول بود. پرچم پیامبر (ص) در آن روز از برد سیاه 
رنگی که متعلق بف-غایشه:بو ده درست شد بود و به ان غقات هی کفتفدر و 
لوا ان حضرت نود پیامبر (ص)؛, یک پرچم به علی بن ابی طالب (ع)؛ 
و یک پرچم به حباب بن منذر, و یک پرچم هم به سعد بن عباده دادند. و 
علی (ع) با پرچم خود به جنگ رفت و یسار حبشی هم که برده‌ای سیاه بود, 
همراه او رفت و جنگ کرد تا کشته شد. کیت او راب هه اه ان ام 
لشکر منتقل کردند. پیامبر (ص) از آن خیمه سرکشی فرمودند و گفتند: 
خداوند متعال این بنده سیاه را گرامی داشت و او را به خیبر کشاند, و او 
0 0 تا ۳ 
سیاه چشم را دیدم. 

گویند. مردی از بنی مه که نامش ابو شییم بود. گفت: من همراه لشکری 
بودم که به سرپرستی عیینه از قبیله غطفان برای کمک به یهود می‌رفتیم. 
ما به خیبر رسیدیم و وارد هیچ حصاری نشدیم. رسول خدا (ص) کسی را 
پیش عيينة بن حصن که فرمانده و سالار غطفان بود. فرستاده پیام دادند 
که تو به اتفاق همراهانت برگرد و در عوض نیمی از محصول خرمای 
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)1( امسال خیبر برای تو خواهد بود, و خداوند متعال وعده داده است که 
خیبر گشوده خواهد شد. 

عیینه در پاسخ گفت: من و همپیمانان و همسایگانم مسلمان نیستیم. گوید: 
ما همچنان آنجا همراه عیینه بودیم که ناگاه شنیدیم کسی سه مرتبه فریاد 
کشید که: خویشاوندان خود را در حیفاء [1] دریابید که به آنها حمله شده 
است, و نفهمیدیم که این صدا از آسمان بود یا از زمین. 

گویند که کنانة بن ابی الحقیق به سراغ غطفانی‌ها که چهار هزار نفر بودند 
رفت و با آنها همپیمان شد, و عيينة بن حصن را به سالاری برگزیدند. آنها 
قنه, روز نان ادن سول توا رص )هر اهدنو رام هو ماود 
حصارهای منطقه نطاة شدند. 

چون رسول خدا| (ص) به خیبر رسیدند, سعد بن عباده را پیش ایشان که در 


حصار بودند فر تاد حون شعد بن. عبادخ: تر ویک خضارز راسید آنها زاضدذا زد 
و گفت: می‌خواهم با عيينة بن حصن صحبت کنم. عیینه می‌خواست سعد را 
وارد حصار کند که مرحب گفت: او را وارد حصار نکن زیرا مناطق 
ات ند بر را خواهد دید, و همچنین متوجه خواهد شد که از چه راههایی 
می‌ شود وارد ان شد, تو به سوی او برو. 2 دوست می‌داشتم او 
را وارد حصار می‌کردم تا اهمیت و استواری و شمار زیاد ما را ببیند. ولی 
مرحب از وارد کردن سعد بن عباده به حصار خودداری کرد. این بود که 
عیینه به کنار دروازه حصار آمد. سعد به او گفت: رسول خدا| (ص) مرا 
پیش تو فرستاده‌اند و می‌فرمایند: خداوند فتح خیبر را به من وعده داده 
است, شما برگردید و از جنگ دست بردارید, و اگر ما بر خیبر چیره شدیم 
تمام محصول خرمای یک سال ان از شما باشد. عیینه گفت: به خدا سوگند 
ما همییمانان خود را در قبال هیچ چیز تسلیم نمی کنیم. و می‌دانیم که تو و 
همراهانت یارای حمله به اینجا را ندارید. اين مردم دارای حصارهای بلند و 
استوار و سیاه ی فراوانند. اگر در اینجز اقامت کنی خودت و 
هیراهات با ایو خوامی کرد و اگر هم بخواهی جنگ را شروع کنی, اینها 
با مردان و سلاح خود بر جنگ پیشی خواهند گرفت. وانگهی به خدا قسم 
این قوم مثل قریش نیستند که به سوی تو آمدند برای اینکه چشم زخمی و 
شبیخونی بزنند و می‌گفتند. اگر موفق شدیم چه بهتر, والا برمی‌گشتند. و 
حال آنکه اینها در جنگ چنان مکر و حیله‌ای به کار می‌برند و چندان پایداری 
ام و سعد بن عباده گفت: یقین دارم 

که رسول خدا (ص) چنان حصا ر شما را محاصره خواهد کرد که تو آن وقت 
چیزی را که هم اکنون پيشنهاد ود به اصرار بخواهی, و آن وقت چیزی 


اه 
292 
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(1) دیده‌ای که هر کس از یهودیان مدینه را که به جنگ ایشان رفتیم چگونه 
درمانده و از هم پاشیده شدند. 

سعد نزد رسول خدا (ص) برگشت, و آنچه را که عیینه گفته بود به اطلاع 
آن حضرت رساند. و گفت: ای رسول خداء, خداوند وعده خود را نسبت به 
تو بر می‌آورد و دین خود را آشکار و پیروز خواهد فرمود, بنابر اين به اين 
مرد عرب حتی یک خرما هم عنایت مکن. ای رسول خدا, آنگاه که شمشیر 
ایشان را در برگیرد این مرد به سرزمین خود خواهد گریخت. همچنان که 
پیش از این در جنگ خندق عمل کرد. 

پیامبر (ص) به اصحاب خود دستور فرمود که به حصارهایی حمله کنند که 


بتی غطفان در آن بودند: اين. فرهان شاهگاه ضادر شد و آنها در دز ناعم 
بودند. جارچی رسول خدا (ص) اعلام کرد که فردا صبح با پرچمهای خود 
کنا ر حصا ر ناعم که بنی غطفان در آن هستند, حاضر شوید. 

وید بنی غطفان آن شب و روز را در ترس به سر آوردند. و چون پاسی 
از شب گذشت. صدای سروشی را تشد ند کم مین کفت ای بنی غطفان, 
اهل خود را در حیفاء دریابید و کمک کنید, که نه سرزمینی به جای مانده و 
نه ال ای ضه مه رنه تاره مس ند ار انسمان دا آر 
زمین. ایشان با شتاب و هر وسیله‌ای که يافتند, گریختند و از خیبر بیرون 
رفتند, و این کاری بود که خداوند متعال برای پیامبر خود انجام داد. 

گوید: جون یهودیان صبح کردند به کنانة بن ابی الحقیق خبر رسید که 
غطفانیان گریخته‌اند, و او بر دست و پای بمرد و سخت خوار گردید, و یقین 
به هلاک و نابودی خود کرد و گفت: ۰ لصور ما از این اعراب باطل و بیهوده 
بود, ما میان آنها رفتیم و به ما وعده یاری و نصرت دادند و ما را فریفتند, و 
به جان خودم سوگند, اگر انها به ما وعده نمی‌دادند هرگز 0 
محمد پافشاری نمی‌کردیم. ما به گفتار سلام بن ابی الحقیق توجهی نکردیم 
که مه کت ار اش یا با وید کف ما اما اروش ما اسان 
باتدای کته باریدادن هش قرطه قراعوا دی و آنتان بش تور 
را فریب دادند و وفایی در ایشان نسبت به خود ندیدیم. حال انکه حییْ بن 
اخطب به سراغ ایشان رفته بود و آنها با محمد قرار صلح و سازش 
گذاشتند, و هنگامی که محمد به بنی قریظه حمله کرد ایشان به سوی 
اهل و دیار خود گريختند. 

کید : جون خطفانیان ابر به-فاء :ه پیش آهل:خوو بر کشت انا را یه 
حال خود یافتند. و گفتند: 7[ 
بوده است؟ گفتند: نه به خدا قسم, ما تصور می‌کردیم که شما به غنیمتی 
زمیده‌آبد وال آنکه هم ام تما نم غتیضتی من ‌بینیم و نم فالی: 
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(1) عیینه به یاران خود گفت: به خدا قسم این هم از مکر و فریبهای محمد 
و پاران او است. به خدا قسم با ما خدعه کردند. حارث بن عوف به او 
گفت: چگونه نسبت به شما خدعه کردند؟ 

گفت: ما در قلعه نطاة بودیم. پاسی از شب گذشته بود که شنیدیم فریاد 
زننده‌ای سه مر تبه فریاد کشید و گفت خویشاوندان خود را در حیفاء دریابید 
که نه سرزمینی باقی ماند, و نه مالی, و ما نفهمیدیم که این صدا از 
آسمان بود يا از زمین. حارث پن عوف گفت: به خدا قسم اگر پ پند بگیری 
باقی خواهی ماند. به خدا سوگند آنچه شنیده‌ای از آسمان بوده است. و 
سوگند به خدا, فکمه به هر کسن. که:با رای سشفیزن: کند غالت: می‌شنوو: خفی 

اگر کوهها با او در اویزند, او به خواسته خود می‌رسد. 


عیینه چند روزی پیش خانواده خود ماند. و سپس یاران خود را برای خروح 
ِ منظور یاری کردن بهودیان فرا خواند. حارث بن عوف پیش او امد و 
گفت: ای عیينه, از من بشنو و در خانه خود بمان و یهود را رها کن, وانگهی 
تا تو به خیبر برسی من می‌بینم که محمد آن را فتح کرده است و از آن 
گذشته بر خودت ایمن نیستم. ولی عیینه از قبول گفتا ر او سرپیچید و گفت: 
من همپیمانهای خود را در مقابل هیچ چیز تسلیم نمی‌کنم و رها نمی‌سازم. 
چون عیینه از خیبر نزد خویشان خود برگشت: پیامبر (ص) به حصارهای 
یهودیان یکی پس از دیگری حمله فرمود و همراه فساها نان مس خضار نام 
رسیدند که مرکب از چند دژ بود. 

یهودیان در آن روز مسلمانان را تیر باران کردند و یاران رسول خدا| (ص) 
خود را سپر آن حضرت قرار دادند. در آن روز بر تن رسول خدا (ص) دو 
زره بود و روپوشی و کلاهخودی و بر اسبی به نام ظرب (سنگ بر آمده) 
سوار بود, و نیزه و سیر در دست داشت و یاران گرد آن حضرت را فرا 
گرفته بودند. 

۳ آن روز پیامبر (ص) پرچم خود را به مردی از مهاجران سپرد که او بدون 
انجام دادن کاری برگشت. آنگاه برجم را به فرد دیگری از مهاجران داد و 
او هم بدون اینکه کاری انجام دهد باز گشت. پیامبر (ص) یرجم را به مردی 
از انصار تسلیم فرمود, او هم بیرون رفت و بدون اینکه کاری کرده باشد 
برگشت. پیامبر (ص) مسلمانان را تحریض فرمود و سپاهیان یهود چون 
سیل: به جر کت: .امد ند ور خارت پر ازیشت: سا پیش آنها حرکت می‌کرد و 
سخت بر زمین پای می‌فشرد. پرچمدار انصار پیش آمد و آنها را به و 
راند تا اينکه وارد حصار خود شدند. در این هنگام اسیر یهودی از حصار به 
همراه جنگجویان پیاده بیرون آمد و پرچم انصار را به عقب راند و تا جایگاه 
رسول خدا (ص) پیشروی کرد. پیامبر (ص) در درون خود احساس خشم 
شدیدی کرد. و به مسلمانان یاداوری فرمود که خداوند وعده فتح داده 
است. 
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(1) پیامبر (ص) روز را با اندوه به شب ۲ سعد بن عباده نیز زخمی 
شده و برگشته بود و یاران خود را به کندی و چالاک نبودن سرزنش 
می کرد. پرچمدار مهاجران هم یاران خود را متهم به کندی می‌کرد و 
می گفت: شما کوتاهی کردید. پیامبر (ص) فرمود: شیطان پیش ۱ 
امد و به انها گفت محمد برای اموال شما با شما جنگ می‌کند. فریاد 
راو ما اس اصال سح ای کر وا 
ی ابا ها ها ور ار ی را 
برای یهودیان گفتند اما یهود بانگ برداشتند و گفتند چنین نمی‌کنیم و پیمان 
موسی و تورات را رها نمی‌کنیم. سپس رسول خدا (ص) فرمود: فردا 


پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست می‌دارند, و 
خداوند به دست او فتح و پیروزی تصیب خواهد فرمود. و او اهل ۱ 
فرار نیست. و به محمد بن مسلمه فرمود: 1 
خواهد بود و قاتل برادرت به خواست خداوند کشته خواهد شد و تکاوران 
بهود به جنگ پشت خواهند کرد. ۱ 
چون پیامبر (ص) شب را به صبح اوردند, کسی را پی علی (ع) فرستادند, 
و او در حالی که چشم درد داشت.؛ به حضور پیامبر (ص) امد و گفت: من 
نه دشت را می‌بینم و نه کوه را گوید: علی (ع) نزدیک رسول خدا (ص) 
رفت. پیامبر (ص) فرمودند: چشمت را بکُشا. و او چشمهایش را کشود. و 
رسول خدا (ص) آب دهان خود رای شمهای خی (ع) انداخت. ی 
0 پس از آن هرگز چشم درد نگرفتم. آنگاه رسول خدا (ص) پرچم 
به علی (ع) دادند و برای او و یارانش دعا فرمودند که پیروز شوند. 
ِ کسی که از یهودیان همراه با تکاوران خود بر مسلمانان حمله 
کرد, حارثت برادر مرحب بود. مسلمانان نم ربمت رفتند و علی (ع) به 
قمای اا فر رن رای هی ی وی وا 
یاران حارث به سوی حصار گریختند و وارد آن شدند و در را بستند و 
مسلمانان به جای خود برگشتند. دز این دام مرخب رون آهد و این زر 
زا قی بو 
هلان 5 0 ضربه می‌زنم و می‌خورم. ۱ 
علی (ع) بر او حمله برد و او را بر در حصار کوبید و در را گشود و آن 
حصار دو در داشت. 
ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :499 
(1) ابن ابی سبره, از قول خالد بن رباح, از قول گروهی از شیوخ بنی 
ساعده برایم نقل کرد که آنها فی کفته اند ابو دجانهر حارثت پدر ژینب را 
کته است ره در ان رود با عصاهم صری. که نف سر کذاشته,بوده متخض 
بود. حارث هم بالای کلاهخود خود علامت مخصوصی زده بود, یاسر و اسیر 
و عامر هم نشان مخصوص داشتند. 
ابن ابی سبره, از قول عمرو بن ابی عمرو برایم نقل کرد که گفته است: 
در روزگار سلیمان بن عبد الملک در اریحا فرود آمدم و به قبیله‌ای بهودی 
برخوردم. و پیرمردی را دیدم که از فرتوتی می‌لرزید. او از من پرسید: 
اهل کجایی؟ گفتم: حجاز. پیرمرد بهودی گفت: ای وای که چقدر مشتاق 
حجازم, من پسر حارث بهودی یکه تاز حصارهای خیبرم, که او را در جنگ 
خیبر مردی از اصحاب محمد به نام ابو دجانه کشت., و ما از بهودیانی 
هستیم که غمر بن خطاب ما را به شام تبعید کرد. من به. او گفتم: آیا 


مسلمان نمی‌شوی؟ گفت: اک مسلمان شوم برای من بهتر است.؛ ولی 
مورد سرزنش قرار می‌گیرم و یهودیان مرا سرزنش خواهند کرد, و 
می‌گویند پدرت فرزند سالار یهودیان بود ۹ 
کشته شد. و تو اکتون بر خلاف او رفتار می‌کنی؟ 

ابو رافع گوید: هنگامی که پیامبر (ص) علی (ع) را با پرچم روانه فرمود ما 
همراه علی (ع) بودیم. مردی کنار دلر حصار با او برخورد و ضربتی به علی 
(ع) زد. ان حضرت ضربه را با سپر گرفت و دری ۳ 
بود برداشت و آن را سپر خویش قرار داد, و پیوسته جنگ کرد و 
۱ 
(ع) مردی را به حضور پیامبر (ص) گسیل فرمود و مژده فتح حصار مرحب 
و ورود به آن را به اطلاع آن حضرت رساند. و گفته‌اند که مرحب همچون 
گاو ی میدان شد و هماورد می‌طلبید. و این رجز را 
اضرب احبانایحبا 0۳ خیبر می‌داند کو من ی سراپا مسلح و 
پهلوان کار آزموده, همواره ضربت می‌زنم و گاهی هم ضربه می‌خورم. 
محفد بن مسلمه گفت: ای رسول خدا؛ من مصیبت دیده و خونخواهم. 
مرحب دیروز برادرم را کشته است اجازه فرمایید من با او جنگ کنم که او 
قاتل برادر من است. پیامبر (ص) به او اجازه فرمودند که با مرحب جنگ 
کر مر شا توت و ما ر وی را به او لطف فرمودند. 
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(1) محمد بن مسلمه بیرون آمد و فریاد ترا ورد ای مرحب ایا با من 
آری, و به سوی او حمله آورد و همان رجز را می‌خواند. 
مد تن فسشنلسه هم بیوون آمد ود این در را مت‌خوانده 

قد علمت خیبر ای ماض‌حلو اذا شثت و سم قاض خیبر می‌داند که من مرد 
کار آمدم, هر گاه بخواهم شیرینم و گاه سم کشنده و هم گفته‌اند که او در 
ان روز چنین می‌خواند: 

یا نفس الا تقتلی تموتیلا صبر لی بعد ابی ابیت ای نفس اگر کشته هم 
نشوی خواهی مرد, و پس از مرگ ابو نبیت مرا شکیبایی نیست و «ابو 
نبیت» کنیه برادرش محمود است. 

گوید هر یک از ایشان به دیگری حمله برد, و میان آنها درختانی واقع شده 
بود که ریشه‌های آن به بزرگی ريشه درختان خرمای نر بود و شاخه‌های 
تناور داشت. هو یک اد ان دو که به رقیب ضربه می‌ زد در پناه شاخه‌ها 
قرار می‌گرفت, چنانکه تمام شاخه‌های آن درخت قطع می‌شد و فقط تنه 
اصلی آن شبیه به مردی ایستاده پا برجای می‌ماند. و هر یک به دیگری 
حمله می‌کرد. 


مرحب بر محمد پیشی گرفت و شمشیر خود را بلند کرد تا بر او فرود آرد. 
فحفد: بن. مسلمه. با. سیر ان وا ید کرد و شمشتر صرخیب:به عفترم کیر 
کرد. زره مرحب تا کمرش بود. محمد فرصت جست و هر دو ساق پای او 
را قطع کرد. و هم گفته‌اند همچنان که محمد بن مسلمه ضربه مرحب را با 
سپر رد می‌کرد, چون مرحب دستهای خود را بالا برده بود زره از ساقهای 
پایش کنار رفت و محمد سر فرود آورد. و در اولین فرصت هر دو پای او را 
قطع کرد. مرحب به زمین افتاد و گفت: ای محمد مرا خلاص کن! محمد بن 
مسلمه گفت: مزه مرگ را بچهش همچنان که برادرم محمود چشید. و او را 
به همان حال گذاشت و رفت. علی (ع) بر او گذشت و گردنش را زد و 
جامه و سلاح او را برای خود برداشت. 

علی (ع) و محمد بن مسلمه در اين مورد به حضور رسول خدا (ص) به 


داوری 
پاهای مر زاف رم نعط به این | بکرم 2 


۱ ۳ 
را چشید, و چیزی جز این مانع من نشد که سرش را جدا کنم. و پس از 
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(1) اینکه پاهایش را قطع کرده بودم کاملا به اين کار قادر بودم. علی (ع) 
فرمود: وانیت می ونده فی ن از انبکه: او پاهایش را قطع کرده بود 
سرش را جدا کردم. رسول خدا (ص) شمشیر و سپر و روپوش و کلاهخود 
مرحب را به محمد بن مسلمه دادند و شمشیر مرحب پیش خانواده محمد 
بن مسلمه بود. بر روی ان شمشیر چیزی نوشته شده بود که نمی‌دانستند 
چیلست,؛ تا اینکه کی از بهودیان تیماء ان را خواند و چنین بود. «اين 
شمشیر مرحب است., و هر کس آن را بچشد نابود می‌شود». 

محمد بن فضل, از پدرش, از قول جابر, و زکریا بن زید, از قول عبد الله 
بن آبی سفیان, از پدرش, از سلمة بن سلامه, و مجقع بن بعقوب. از قول 
پدرش, از مجمع بن حارثه همگی برایم نقل کردند که مرحب را محمد بن 
گویند, سیس اسیر که مردی نسبتا کوتاه قد و سخت نیرومند بود به جنگ 
آمد و هماورد خواست و شروع به نعره کشیدن کرد. محمد بن مسلمه به 
جنگ او رفت و ضربه‌هایی به یک دیگر زدند, و محمد بن مسلمه او را 
کشت. سپس یاسر که از پهلوانان نیرومند تقو هی به مبذان: آمده و اه 
ژوبینی داشت که مسلمانان را به وسیله آن پراکنده ۱ 
آماده پیکار با او شد. زبیر گفت: تو را سوگند می‌دهم تا اجازه دهی که من 
با او ستیز کنم. علی (ع) پذیرفت و یاسر پیش آمد و همچنان با زوبین خود 
مسلمانان را پراکنده می کرد. زبیر به جنگ او رفت و صفیه مادر زبیر 


گفت: ای رسول خدا, وای براندوه من! پسرم کشته خواهد شد. پیامبر 
(ص) فرمودند: چنین نیست. پسر تو او را خواهد کشت. گوید: آن دو نبرد 
کردند و زبیر او را کشت. تا فر مودند: عمو و داییت فدای تو 
گردند. و هم فرمودند: هر پیامبر را حواریانی است. و حواری من زبیر پسر 
عمه من است. 
چون مرحب و یاسر کشته شدند, پیامبر (ص) فرمودند: ای مسلمانان بر 
شما مژده باد که خیبر به شما شادباش و خوشامد می‌گوید و مشکل ان 
آسان گردید. ۲ 
در اين موقع عامر که مردی بسیار قد بلند بود و نیرومند. به میدان امد و 
هماورد خواست. ۲ 
چون او به میدان امد پیامبر (ص) فرمودند: فکر می‌کنید پنج ذرع قامت او 
باشد؟ عامر که دو زره پوشیده بود, با شمشیر خود به شدت حمله کرد و 
جر خالن که شرایا. در اهن پوشیده بود فریاد می‌ کشید و هماورد طلب 
می‌کرد. و مسلمانان از اطراف او می‌گريختند. علی (ع) 7 1 
ختد‌صراه زد که تک ام کار ود با آنکه‌هر ده سان آشرا فطع کرو 
به زمین افتاد, و آنگاه سر او را جدا کرد و سلاح او را برداشت. 
حارث, مرحب, اسیر, یاسر و عامر, و گروه زیادی از شجاعان یهود کشته 
شدند که فقط 
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(1 اسامی نزو کان آنها ضبط شده است: و این عده همگی در حصار ناعم 
بودند. 
هنگامی که به محمود بن مسلمه از حصار ناعم سنگ زدند, او را به منطقه 
رجیع منتقل کردند. سه روز زنده بود و بعد مرد و کسی که سنگ را بر سر 
او انداخته بود, مرحب بود. 
محمود بن مسلمه به برادرش محمد می‌گفت: مبادا دختران برادرت به 
گدایی میان قبایل بروند. و محمد بن مسلمه گفت: اگر تو مال نداری و 
چیزی باقی نگذاشتی من مال دارم. و حال انکه محمود تروتمندتر بود, ولی 
در آن هنگام هنوز آیات مربوط به ارث دختران نازل نشده بود. 
چون روز سوم فرا رسید که محمود در آن روز درگذشت و مرحب هم 
همان روز کشته شد, پیامبر (ص) فرمود: چه کسی می‌رود به محمود بن 
مژده بدهد که خداوند متعال احکام ارث دختران را نازل فرمود, و 
مس سا همقل اما که ات الب سرا و 
بن مسلمه رفت و این خبر را به او داد. محمود خوشنود شد و گفت: سلام 
مرا به حضور رسول خدا (ص) ابلاغ کن. جعال گوید: من از طرف رسول 
خدا (ص) به او سلام رساندم. 
مود فد ور ام کرک دا رس ای ماش که 


پیامبر (ص) معمولا در رجیع شب را به روز می‌آوردند ولی مرگ محمود بن 
مسلمه موقعی اتفاق افتاد که پیامبر (ص) حضور نداشتند, و چون پیامبر 
(ص) به رجیع پرگشتند عامر بن اکوع هم که زخمی شده و او را به رجیع 
آوزدهبودند. در گذستا:, عامد ‏ بن اکوع را همراه محمود بن مسلمه در غاری 
دفن کردند. محمد بن ما ای رسول خدا لطفا محوطه گور 
برادرم را در تیول و اختصاص من قرار دهید. فرمودند: به اندازه یک تاخت 
اسب از تو باشد و اگر در آنجا آبادی و زراعت کردی به اندازه دو تاخت 
اسب از تو باشد. 

حصار صعب بن معاذ هم در منطقه نطاة بود که در آن پانصد جنگجو مقیم 
بودند. در حصارهای بهودیان معمولا خوراک و خواربار و کالا و چهارپایان 
زیادی وجود داشت. 

مسلمانان چند روزی بود که مشغول جنگ بودند و خوراکی غیر از علف 
نداشتند. معتب اسلمی گوید: ما گروه قبیله اسلم. هنگامی که در جنگ 
خیبر بودیم یک گرفتاری اختصاصی هم داشتیم, و آن چنان بود که ده روز 
حصارهای منطقه نطاة را در محاصره داشتیم و هیچ جایی را نگشودیم که 
خوراکی در ان باشد. اسلمیان تصمیم گرفتند که اسماء بن حارثه را به 
حضور پیامبر (ص] بفرستند و به او گفتند به پیامبر (ص) بگو اسلمیان ۳ 
می‌رسانند, و می‌گویند گرسنگی و ناتوانی ما را به زجمت انداخته است. 
بریده بن حصیب گفت: به خدا قسم ۳ به امروز ندیده‌ام که اعراب چنین 
کاری بکنند و این کار زشت است! هند بن حارثه گفت: به خدا سوگند ما 
امیدواریم که فرستادن کسی به حضور پیامبر (ص) مایه خیر و کلید برکت 
باشد. این 
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می‌گویند از گرسنگی و ناتوانی درمانده شده‌ایم. لطفا برای ما دعا 
ِِ رسول ِ (ص) برای ایشان دعا فرمود 0 به خدا| سو گند 
مردم فرمود: خداوندا زر کترین حصار را که از همه بیشتر خوراک و 
خواربار داشته باشد برای ایشان بگشای. گوید: پرجم را به حباب بن منذر 
بن جموح دادند, و او مردم را به حمله فرا خواند. و بازنگشتیم تا اینکه 
۱ برای ما گشود. 

ام مطاع اسلمی که همراه بانوان دیگر در جنگ خیبر حضور داشت گوید: 
فنحاهین که بنی اسلم به پیامبر (ص) از سختی حال خود شکایت می‌کردند 
من هم حضور داشتم. پیامبر (ص) مردم را فرا خواند و به جنگ تحریض 
فرمود و مردم حرکت کردند, و خود دیدم که بنی اسلم نخستین گروه بودند 
که به حصار صعب بن معاذ رسیدند, و پانصد جنگجوی بهودی در آن حصار 


بود. هنوز آن روز به غروب نرسیده بود که خداوند آن را گشود. و براي فتح 
آن جنگ شدیدی درگرفت. مردی از بهود. به. نام .یوشتع به .میدان امد .و 
هماورد طلبید, حباب بن منذر به جنگ او شتافت و ضربه‌هایی به یک دیگر 
زدند و حباب او را کشت. مرد دیگری که نامش زیّال نوی اب هداز آ هت 
عمارة بن عقبه غفاری به جنگ او رفت و پیشدستی کرد و ضربه شدیدی بر 
فرق سر زیال زد و گفت: بگیر که من جوان غفاری هستم. مردم گفتند: 
جهاد عماره باطل شد., (چون به خود بالیده بود). چون این گفتار مردم به 
اطلاع پیامبر (ص) رسید, فرمود: بر عماره نمی‌توان خرده گرفت. او 
مأجور, و -هورد ستایش است. 

ابو الیسر گفته است که: سه روز حصار صعب بن معاذ را محاصره کردیم 
و این حصار دژ استوار و برافراشته‌ای بود. در این موقع گوسیندانی از یک 
مرد بهودی که دورتر از حصار مشغول چرا بودند, ظاهر شدند. رسول خدا 
(ص) فرمود: چه کسی مرد آن است که از گوشت این گوسپندان به ما 
بخوراند؟ گفتم: من, و شروع به دویدن کردم و همچون آهو می‌دویدم, 
همین که پیامبر (ص) متوجه من شدند دعا کردند و گفتند: خداوندا ما را از 
او بهره‌مند فرمای! و من در حالی به گوسپندها ریدم که ال انها:وارد 
حصار شده بودند و از آخر آنها دو میش را گرفتم و هر یک را زیر یک بفل 
خود قرار دادم و به سرعت می‌دویدم چنانکه گویی هیچ باری نداشتم و آن 
دو میش را به حضور رسول خدا (ص) آوردم. پیامبر (ص) دستور فرمودند 
ان دو را کشتند و گوشتش را تقسیم کردند, و همه افرادی که در لشکر 
محاصره کننده حضور داشتند, از ان گوشت خوردند. به ابو الیسر گفتند: 
عده آنها چقدر بود؟ گفت: گروه زیادی بودند. گفتند: بقیه مردم کجا بودند؟ 
گفت: در رجیع که اردوگاه اصلی پیامبر (ص) بود. 
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(1) گویند در حالی که ابو الیسر پیر سالخورده و فرتوتی شده بود او را 
دیدند که به واسطه موضوعی از یکی از فرزندان خود خشمگین شده بود و 
می‌گریست گفت: به جان خودم سوگند که من پس از مرگ یاران ک 
بافت ماندم و انها ار هن نهر هید خردیونه: انا من ات آنها هرفن نشدها چ 
این به واسطه دعای پیامبر (ص) بود که فرمود: خدایا ما را از او بهره‌مند 
فرمای! ابو الیسر از آخرین صحابه پیامبر (ص) بود که در گذشت. 

ابو رهم غفاری می‌گفت: ما به هنگام خوشه بستن خرما به خیبر آمدیم- و 
خیبر سرزمینی است غیر قابل تحمل که گرمای آن شدید است- و هنگام 
محاصره حصار صعب بن معاذ گرسنگی شدید ما را شکنجه می‌داد. ناگاه 
بیست یا سی خر از حصار بیرون آمدند و یهودیان نتوانستند آنها را به حصار 
برگردانند. زیرا حصارشان سخت برافراشته بود. مسلمانان خرها را گرفتند 
کرو انشا زا پرافروختتن و کوش را خرتزیکها بحننه: وه مسلمانان 


همگی گرسنه بودند. در این حال پیامبر (ص) بر آنها عبور فرمود و موضوع 
را پرسید, و دستور فرمود منادی ندا دهد: رسول خدا شما را از خوردن 
گوشت خر اهلی و از متعه زنان, و از خوردن گوشت حیوانات دارای دندان 
نیش و چنگال منع فرمود. گوید: مسلمین از دیگها دست برداشتند. 

اين ابی سبره, از قول فضیل بن مبشر برایم نقل کرد که, جابر بن عبد الله 
گفته است: 

رسول خدا (ص) گوشت اسب به ما خوراند. و پیش از آنکه حصار صعب 
بن معاذ فتح شود گروهی از مسلمانان از اسبهای خود می‌کشتند. به جابر 
بن عبد الله گفتند: گوشت قاطر چطور؟ 

آبا از آن.هم می‌خوردید؟ کفت: نه: 

ابن ابی سبره, با اسناد خود از ام عماره برایم نقل کرد که گفته است: در 
خیبر دو اسب از اسبان بنی مازن بن نجار را کشتیم, و-بیشل. از انکه حضار 
صعب بن معاذ گشوده شود از آن می‌خوردیم. 

ثور بن یزید, از قول صالح بن یحیی بن مقدام, از قول 
پدرش برایم نقل کرد که گفته است: شنیدم خالد بن ولید می‌گفت: د 
جنگ خیبر به حضور رسول خدا (ص) رسیدم و آن حضرت فرمود: 1 
گوشت خر اهلی و اسب و قاطر حرام است. و گفته‌اند: همه درندگان که 
دارای دندان نیش هستند. و پرندگان دارای چنگال. واقدی گوید: آنچه پیش 
فا. ثابت. است این ائنست: که خالد هر کر در جنک عیبر خضهر نداشته ایمت: 
بلکه او, و عمرو بن عاص, و عثمان بن ابی طلحه اندکی قبل از فتح مکه 
در روز اور صفر سال ِ هجری؛ مسلمان شدند. 

ابن اکوع گفته است: ما همگی حصار صعب بن معاذ را در محاصره 
داشتیم, و تمام افراد 
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(1) قبیله بنی اسلم و مسلمانان اهل حصار را محاصره کرده بودند. پرچم 
ما همان پرچم سعد بن عباده و پرچمدار هم همو بود. یک بار مسلمانان به 
هزیمت رفتند و سعد بن عباده پرچم را برداشت و ما هم همراه او بودیم. 
عامر بن سنان به مردی یهودی برخورد, مرد یهودی به او حمله برد و 
ری یه عامر ری عامری. فد هن ان: ره را یرد ود کردمه 
ی 1 
زدم که آن را قطع کردم ولی شمشیر عامر کمانه کرد و زبانه‌اش به خود 
عامر خورد و در اثر خونریزی درگذشت. اسید بن حضیر 

عامر عمل خود را تباه ساخت و اجری ندارد. چون این خبر به اطلاع رسول 
خدا| (ص) رسید فرمود: چه کسی این حرف را زده است؟ هر کس گفته 
باشد بیهوده گفته است. برای عامر دو مزد است که مردی مجاهد بوده 
است., او همچنان در بهشت خواهد خرامید و از هیچ نقطه آن منع نخواهد 


لنند. 

خالد بن الیاس, از قول جعفر بن محمد, از قول محمد بن مسلمه برایم 
نقل کرد که گفته است: من هم از کسانی بودم که خود را سپر پیامبر (ص) 
ساخته بودیم؛ من به یاران پیامبر (ص) فریاد زدم که سیرها را دور 
بیندازید! و آنها چنان کردند ولی یهودیان شروع به تير باران ما کردند آن 
چنانکه من پنداشتم عقب راندن و ريشه کن ساختن ایشان امکان ندارد. در 
اين موقع دیدم رسول خدا (ص) تیری به یکی از یهودیان زدند که خطا نکرد 
و بر من تبسم فرمودند, و بهودیان گریختند و وارد حصار شدند. 

ابن ابی سبره, از اسحاق بن عبد الله بن آبی فروه, از عبد الرحمن بن جابر 
بن عبد الله برایم نقل کرد که, پدرش می‌گفته است: چون به حصار صعب 
بن معاذ رسیدیم و آن را محاصره کردیم. مسلمانان گرسنه بو نی هه 
خوراکیها در آن دژ بود. حباب بن منذر بن جموح پرچمدار و فرمانده جنگ 
بود و مسلمانان همگی از او پیروی می‌کردند. دو روز بود که جنگ به شدت 
ادامه داشت و روز سوم رسول خدا (ص) صبح زود برای جنگ با انها بیرون 
امدند. مردی از یهودیان که همچون ستون کشتی بود و زوبینی در دست 
داشت. با تکاورانش بیرون امد و ساعتی شتابان ما را تير باران کردند. ما 
خود را سپر رسول خدا قرار دادیم و انها همچنان به تیير باران ما ادامه 
دادند, و تیرهای آنان چندان زیاد ۱ هجوم ملخ به نظر می‌رسید و 
من پنداشتم که هرگز از پای در نخواهند آمد. و سپس همگی چون تن 
واحدی فا خفله: آوزژدید و مسلمانان عقب نشستند چنانکه تا جایگاه 
رسول خدا| (ص) که ایستاده بود, عقب رفتند. پیامبر (ص) از اسب خود به 
زیر آمده بودند و غلام سیاه ان حضرت که نامش مدعم بود اسب را 
۹( 
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(1). که تننواره, بوده. بر آنها تیر می‌انداخت. بیاهتر (ض) مسلمانان:را 
تحریض بر جهاد می‌کرد و می‌فرمود که خداوند فتح خیبر را وعده داده 
اشت: کوند: همه فرذم دوباره بز کشتند واطر اف برجم جمم: شتذ ند و انکاخ 
حباب همراه ایشان حمله کرد و اندک اندک به حصار نزدیک می‌شدند و 
پهودیان عقب نشینی می کردند, و همینکه ا تیان خطر کردند به سرعت 
گریختند و وارد حصار شدند و در آن را بستند, و بر روی دیوارهای دژ بر 
ار دیوار داشت و آنها از فراز دیوارها شروع به سنگ 
انداختن کردند. و سنگهای بسیاری پرتاب کردند. به طوری که ما کمی از 
دژ فاصله گرفتیم و به جایگاه اول حباب بن منذر برگشتیم. 

گوید: بهودیان شروع به ملامت ت یک دیگر کردند و گفتند: چه ارزشی دارد که 
این قدر در فکر زندگی خود هستیم در حالی که همه افراد چابک و کاری ما 


در حصار ناعم کشته شدند؟ 

اين بود که از جان گذشته به جنگ برگشتند, و ما هم کنار در حصار 
سخت‌ترین جنگ را انجام دادیم. در آن روز کنار در حصار سه نفر از یاران 
رسول خدا (ص) کشته شدند, نخست ابو صیاح که در جنگ بدر هم شرکت 
کرده بود, یکی از بهودیان با شمشیر ضربتی بر او زد و کاسه سرش را 
شکافت, دوم عدي بن مرة بن سراقه. که یکی از یهودیان نیزه‌ای به میان 
ی و ی 
شکرت کرده بود و مردی از بالای حصار تیری بر او زد و شهیدش کرد. ما 

هم بر در حصار گروهی از ایشان را کشتیم. و هر گاه مردی از ایشان . 
می کشتیم او را به داخل حصار می‌بردند. آنگاه پرچمدار ما حمله کرد و ما 

هم همراه او حمله کردیم, به طوری که بهودیان را به داخل حصار راندیم و 

خووهان هض دوف نها وارد حصار شدیم گویی آنها چون گوسپند بودند 1 
هر کس را که سر راه ما بود, کشتیم یا اسیر گرفتیم و آنها از هر طرف 
شروع به فرار کردند و از میان سنگلاخها به قصد رسیدن به حصار قلعه 
زبیر می‌گریختند. و ما هم آنها شا رن گذاشتیم تا بگریزند. مسلمانان بر 
دیوارهای آن حصار بالا رفتند و تا مدت زیادی تکبیر می‌گفتند, 1 
بهودی‌گری را با تکبیر به لرزه دش آوردیم. . من خود جوانان بنی اسلم و 

را دیدم که بالای حصار تکبیر می‌گویند. 2 
آنجا يافتیم که هرگز گمان نمی‌کردیم این همه جو, خرما, روغن و عسل, 
زیتون و چربی گوشت وجود داشته باشد. منادی پیامبر (ص) ندا داد که هر 
چه می‌خواهید بخورید, و به حیوانات خود علوفه بدهید, ولی چیزی را به 
اقامت خود خوراکی و علوفه چهارپایان خویش را برداشتند و هیچ کس از 
اینکه به اندازه نیاز خود بردارد. منع نشده بود. ضمنا از خوراکیها, خمس هم 
برداشته نشد. همچنان در آن حصار مقدار زیادی پارچه و ظرف 
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(1) یافتند و خمهای بزرگ شراب انجا بود که دستور داده شد آنها را 
بشکنند, به طوری که شراب بر روی زمین داخل حصار روان شد, و آن 
خمها چندان بزرگ بود که امکان حمل آن به خارج از حصار نبود. ابو ثعلبه 
خشنی می‌گفت: در آن حصار مقدار زیادی ظرفهای مسی و سفالی یافتیم 
که هه ذبان؛ در آتها غذا می‌خوردند. ۵ مف اشنآمیدند: ما در مورد استفاده از 
نها پدشیدیضه پيامین رضم ) فرمود نها بشه‌بیدره ات,در آنما بجوشانید. و 

سپس مورد استفاده قرار دهید. و هم فرمود: یک مرتبه در آنها 
بجوشانید و دور بریزند و بعد می‌توانید در آنها طبخ کنید. از آن حصار مقدار 
زیادی گوسپند و گاو و خر و ابزارهای جنگی فراوان به دست ادبم از 
جمله یک منجنیق و چند زره پوش و ساز و برگهای دیگر. چنین فهمیدیم که 


آنها می‌پنداشته‌اند که حصار آنها تا مدتهای زیاد پا برجا خواهد بود و خداوند 
متعال با شتاب ایشان را خوار و زبون فرمود. ِ 

عبد الحمید بن جعفر, از قول پدر خود برایم نقل کرد که گفته است: از 
بعضی کوشکهای حصار صعب بن معاذ بیست عدل پارچه گرانبهای یمنی به 
دست آمد, و یک هزار و پانصد قطیفه. 

گفته می‌شود: هر مردی از مسلمانان برای همسر خود یک قطیفه آورد. ده 
بار چوب هم یافتند که دستور داده شد تا آنها را به بیرون حصار آورده و 
آتش بزنند که تا چند روز می‌سوخت. ۳ 
خمره‌های بزرگ شراب را شکستند. و خیکهای مخصوص شراب را هم آتش 
زدند. در آان روز مردی از مسلمانان شراب نوشید که او را به حضور پیامبر 
(ص) را خوش نیامد که او را به حضورش اورده‌اند و با کفش خود به او زد, 
و کسانی هم که حضور داشتند با کفش او را زدند. به او عبد الله خمار 
می‌گفتند. و او مردی بود که نمی‌توانست از آشامیدن شراب خودداری کند 
و پیامبر (ص) چند مر تبه او را زده بودند. عمر بن خطاب گفت: خدا| او را 
لعنت کند, چقدر در این مورد کتک می‌خورد! پیامبر (ص) به به عمر فرمودند: 
او را لعنت مکن که به هر حال خدا و رسول را دوست رد گوید: آن 
روز هم عبد الله پس از شرب خمر همراه مسلمانان و مانند یکی از ایشان 
نشست. 

ابن ابی سبره, با اسناد خود از قول ام عماره برایم نقل کرد که گفته 
است: در حصضار ضغب ین معاد ان. قذر خوراکی: بیدا کرديم که. کمان 
نمی‌کنم در جای دیگری غیر از خیبر وجود داشته باشد, مسلمانان توانستند 
را رای را نصا فراه که مایا ان توتر 
هم از لحاظ علوفه سیر کردند و کسی مانع ایشان نبود و در مورد علوفه 
چهار پایان و خوراکیها خمس هم نبود. همچنین مقدار زیادی پارچه و 
مهره‌های قیمتی به دست امد که با غنایم دیگر به فروش رسید. به ام 
عماره گفتند: جچه کسی این غنایم را می‌خرید؟ گفت: 

گروهی از مسلمانان, و برخی از بهودیانی که در لشکر باقی مانده و امان 
خواسته بودند, و هم 
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(1 بعضی از اعراب که به همین منظور امده بودند و همه اینها می‌خرید ند 
البته مسلمانان هر چه را می‌خریدند قیمت ان از سهم غنیمت ایشان 
حساب می‌ شد. 

واقدی گوید: ابن ابی سبر ه؛ از قول اسحاق بن عبد الله برایم نقل کرد که 
۱ 


رس 


مشغول بیرون اوردن خوراکی و علوفه و پارچه هستند, گفت: هیچ کس 


نیست که چهارپایان ما را علوفه دهد و به خود ما هم از اين خوراکیها که 
ضایع شده است بخوراند و حال آنکه خود بهودیان در این مورد مردم 
کریفی بودتی فتلمانان: اهر اش رن کردند و کفند: ارام. نکر وتساکت 
باش ! برای تو که رسول خدا| (ص) به اندازه کوه ذو الرقیبه [11] لطف 
فرموده است. ضمن آنکه مسلمانان تن ات بن معاذ که دارای 
درهای ورودی متعددی بود می‌ گشتند. مردی از بهودیان را بیرون آوردند و 
گردنش را زدند و از سیاهی خون او تعجب کردند, و می‌گفتند: ما هرگز 
خونی به این سیاهی ندیده‌ايم. و گوید: مردی از بهودیان می‌گفت در یکی 
از گنجه‌ها سیر و آبگوشت وجود دارد, او را هم از حصار پایین آوزدند و 
کردتنتن. را زدند, 

گوید: یهودیان کی از تمام حصارهای منطقه ناعم و حصار صعب بن 
معاذ, و تمام حصارهای منطقه نطاة کوچیدند. و به حصاری پناه بردند که 
معروف به قلعه زبیر بود. پیامبر (ص) همراه مسلمانان به آن محل رفتند و 
آنها را محاصره کردند. بهودیان حصار را بستند و آن حصار بسیار مرتفع بود 
و بالای قله‌ای قرار داشت که نه اسب می‌تواننست آنجا برود و نه پیادگان 
می‌توانستند بروند که راه آن بسیار دشوار و مرتفع بود, برخی از یهودیان 
هم که شمار انها قابل ذکر نبود و گاه یکی دو نفر بودند, در بعضی از 
حصارهای منطقه نطاة باقی ماندند. 

پیامبر (ص) گروهی را مأمور پاسداری از آن نقاط فرمود, و هر کس از 
یهودیان که آشکار می‌شد او را می‌کشتند. پیامبر (ص). سه روز کسانی را 
که در قلعه زبیر بودند, در محاصره گرفت, در این موقع مردی از بهودیان 
به نام غزال امد و گفت: ای ابو القاسم, اکر تو را راهنمایی کنم که از شر 
اين را هم بدان که اهالی شق از ترس تو نزدیک به هلاک و نابودی هستند. 
گوید: رسولِ خدا| (ص) او را از لحاظ موه تال و خانواده‌اش امان داد. 
مرد یهودی گفت: اگر یک ماه هم در اینجا بمانی و آنها را در محاصره 
داشته باشی برای آنها مهم نیست., چه اینها نها دیرزمتتی و. کارتفتهایی 
دارند که شبانه بیرون می‌آیند و آب می‌خورند و بر می‌دارند. و سپس به 
حصار خود بر می‌گردند 


[ (1)] ذو الرقیبه, نام کوهی است مشرف بر خیبر. (معجم البلدان, ج 4, 
ص 274). 
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(1) و خود را از تو حفظ می‌کنند. و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی 
درمانده و بیچاره خواهند شد. ۲ در محل کاریزها حاضر شدند و 
آنها را قطع فرمودند, و چون آبشخورهای آنها قطع شد, به واسطه تشنگی 


نتوانستند طافت: بیاوزند و از حضار بیرزون آمدند و جنی شختین کردند: رز 
ان روز تنی چند از مسلمانان و ده نفر از یهودیان کشته شدند, و پیامبر 
(ص) آن حصار را که آخرین حصار منطقه نطاة بود گشودند, و چون از 
گشودن حصارهای منطقه نطاة فارغ شدند, دستور حرکت دادند. 

سپاه از رجیع برگشت و در جایگاه اولیه خود قرار گرفت و پیامبر (ص) از 
مات شبانه و جنگهای منطقه نطاة در امان قرار گرفتند, زیرا مردم نطاة 
سرسخت‌ترین و کر نده‌ زاین افراد بهودی بودند. آنگاه پیامبر (ص) آهنگ 
یهودیان منطقه شق را فرمود. 

ای ها از کول ای عفین فحمد بن سمل بل ابی. امه 
حصار با ساز و برگ ود کوچيدند, اولین حصاری که رسول خدا (ص) آن ۷ 
محاصره فرمود. حصار ابیث بود. اس در دهکده‌ای که سمران [ 1] 
نامیده می‌شد. اقامت فرمود. و در انجا ؛ با اهل حصار اب جنگ شدیدی 
کردند. مردی از یهودیان به نام غزال بیرون آمد و هماورد خواست. حباب 
بن منذر به جنگ او بیرون شد و چند ضربه رد و بدل کردند, و حباب در یکی 
از حملات خود دست راست غزال را از وسط بازویش قطع کرد و شمشیر 
از دست او به زمین افتاد, و بدون سلاح شد, و به سوی حصار گریخت. 
حباب او را تعقیب کرد و پی پاشنه‌های او را زد و چون به زمین افتاد 
سرش را برید. مرد دیگری از حصار بیرون آمد و هماورد طلبید. مردی از 
مسلمانان که از خاندان جحش بود به مقابله او رفت. مرد جحشی کشته 
شد و بهودی بر جای ایستاده و همچنان هماورد می‌طلبید. ابو دجانه در 
حالی که بالای کلاهخودش دستمال سرخی بسته بود و می‌خرامید به مبارزه 
او رفت و بر او پیشی گرفت. و با ضربتی هر دو پای او را قطع کرده و 
سین سرش را جدا کرد و زره و شمشیر او را برداشت و به حضور پیامبر 
(ص) آورد. رسول خدا (ص) آنها را به خود آبو دجانه بخشيدند. یهودیان از 
جنگ گریختند. و مسلمانان تکبیر گویان بر حصار حمله کرده و وارد آن 
شندندر و آیه دجانه پیضا پیش آنها جر کت .هی کرد: در آن خضار انانته. و کالا و 
گوسپندان و خوراکی زیادی یافتند و هر کس هم که در آن حصار بود از 
معایاه هگ با رشان ات هت شمان مب دیوا ها 9 
می‌رفتند و خود را به حصار نزار در ناحیه 


[ (1)] در تاریخ ابن کثیر به نقل از واقدی, نام این دهکده سموان آمده 
است. (البداية و النهاية. ج 4 ص 198). 
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(1) شقّ رساندند. هر کس هم که بیرون مانده بود. همچنان از فراز قله‌ها 
خوی‌با بم.خضای زار مات سر یی ان ها نی وه توت مهو[ 


دفاع از خود شدند. پیامبر (ص) همراه یاران خود به آنجا رفت و با آنها به 
جنگ پرداخت و آنها جنگجوترین مردم ناحیه شقّ بودند. آنها شروع به تير 
باران و سنگسار کردن مسلمانان کردند, و پیامبر (ص) هم همراه سیاه 
خود بودند به طوری که تیری به جامه آن حضرت خورد و از آن آویخته ماند. 
پیامبر (ص) تیرها را جمع فرمود و سپس مشتی سنگ‌ریزه برداشت و به 
سوی حصار پرتاب کرده و آنگاه حمله کردند و آن حصار فرو ریخت. 
ابراهیم بن جعفر گوید: آن حصار با خاک یکسان شد و با زمین همواره 
برابر گردید. به طوری که مسلمانان آمدند و اهل آن را گرفتند. صفیه دختر 
حیی و دختر عفهی. او هم ذر ان خضار بودند: عقیر خدهنکار ابقف اللحم [ 1] 
غفاری می‌گوید: خودم دیدم که صفیّه و دختر عمویش و چند دختر بچه از 
حصار نزار بیرون کشیده شدند. 

رسول خدا (ص) حصار نزار را گشودند, ولی چند حصار دیگر هم در ناحیه 
شقّ باقی مانده بود که اهل آنها همگی گریختند و به نواحی کتیبه و وطیح و 
سلالم رفتند. محمد بن مسلمه می‌گفت: پیامبر (ص) به حصار نزار 
نگریستند, و فرمودند: این آخرین حصار خیبر است که برای فتح آن نیاز به 
جنگ داشتیم, چون این حصار را بگشاییم جنگی نخواهد بود. گوید: 

هفینکة: آن را کشوديم بتن. از. آن دبکر جتکن. نبوده خا رشول خدا (ض] از 
خیبر رفت. 

عبد الرحمن بن محمد بن ابو بکر برایم نقل کرد که, به جعفر بن محمود 
گفتم: چطور شد که صفیه در حصار نزار بود و در منطقه شق و حال آنکه 
حصار خاندان ابی حقیق در منطقه سلالم است. و چطور شد که در 
حصارهای منطقه نطاة و شقّ هیچ زن و بچه‌ای اسیر نشد. در صورتی که 
لابد در آنجا هم زنها و بچه‌ها بوده‌اند؟ گفت: یهودیان خیبر زنها و بچه‌ها را 
به منطقه کتیبه منتقل کرده بودند تا حصارهای نطاة برای جنگ آماده باشد, 
و به همین جهت کسی جز صفیه و دختر عمویش و چند دختر بچه که همراه 
او در نزار بودند اسیر نشدند. بهود بنی کنانه تصور می‌کردند که حصار نزار 
استوارترین حصارها است, به همین جهت در شبی که پیامبر (ص) فردای 
آن: اهنک: ناخیه.شی قی‌موور یه و وختر هویم ویک تبخه‌ها راابه نار 
بردند که اسیر شدند. در منطقه کتیبه بیش از دو هزار زن و مرد و بچه 
بهودی بودند, و چون پیامبر (ص) 


[ (1)] ابی اللحم, از قبیله غفار است و چون از خوردن گوشت خودداری 


ص ای مسا با ایوس فاد 


شد که آنها هم همه اموال و سلاح و زر و سیم و جامه‌ها را به جز یک جامه 
برای هر نفر تسلیم کنند. پس از اینکه بیاشیر (ض . آنها دا مان دادن 
بعضی از یهودیان به آنجا رفت و آمد داشتند و چیزهایی خرید و فروش 
می‌کردند و چون نقدینه‌هایی مخفی کرده تودنده بعدا ,ان ضرف خرید 
پارچه و لباس و کالاهای دیگر کردند. 

گویند, سپس رسول خدا (ص) متوجه کتیبه و وطیح و سلالم شدند, و حصار 
ابن ان الحقیق که بهودیان در آن به شدت موضع گرفته بودند, و همه 
گروههای گریخته از نطاة و شقّ هم آنجا آمده بودند و همراه آنها در حصار 
قموص که در ناحیه کتیبه بود. منحصن شده بودند؛ و ۳ حصاری استوار 
بود. در وطیح و سلالم هم حصارهای استوار دیگری وجود داشت. بهودیان 
به شدت درها زا بر زو خود بستته »نودند و از حضا رها بیرون نمی‌آمدند. 
رسول خدا| (ص) ینس از اینکه دیدند آنها نه مبارزه می‌کنند و نه بیرون 
ایند تمیق در فد که متختیق : نیت کید 

بعد از چهارده روز محاصره, بهود چون به هلاکت خود یقین پیدا کردند. 
کسی را حصون رسول (ص) فرستادند و تقاضای صلح کردند. 

ابو عبد الله گوید: به ابراهیم بن جعفر گفتم در حصار کتیبه پانصد کمان 
عربی بوده است؟ 

گفت: آری. و پدرم از قول کسی که کنانة بن آبی الحقیق را دیده بود برایم 

ار اب از ۱ تا 
به هدف می‌زد و هر تیر یک وجب در هدف فرو می‌رفت. چون به همین 
مرد گفته شد که رسول خدا (ص) همراه یاران خود از شق به جانب ما 
حرکت کرده است. اهل قموص اماده شدند و برای تير اندازی بر روی در 
حصار ایستادند. 

کنانه کمان خود را برداشت ولی به واسطه لرزه‌ای که بر او عارض شده 
کارا ی ای ی 
نکنید! و در حصار خود فروشد, و هیچ کس از آنها دیده نشد تا اینکه مدت 
محاصره ایشان را به ستوه آورد و خداوند ترس در دل آنها انداخت. کنانه 
مردی از بهود را که نامش شماخ بود به نمایندگی به حضور پیامبر (ص) 
فرستاد. ۱ 

او بالای حصار آمد و به پیامبر گفت: می‌خواهم بیرون بیایم و با شما 
مذاکره کنم. چون شماخ فرود امد. مسلمانان او را گرفتند و به حضور 
پیامبر (ص) اوردند. شماخ به اطالع ان حضرت رساند که از طرف کنانه 
پیامی اورده است. پیامبر (ص) نسبت به او محبت فرمود و کنانه همراه 
تنی چند از بهودیان امد و صلح کردند و پیمانهای لازم بسته شد. ابراهیم 
ادامه داد و گفت: اين همه ساز و برگ و اسلحه که می‌بینی از خاندان ابی 
حقیق است و جماعتی از اعراب اینها و اين زر و زیورها را به عاربه 


قف کر کید سپس گفت: آنها بدترین یهودیان مدینه بودند. 
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(1) گویند: کنانة بن ابی الحقیق کسی را حضور پیامبر (ص) فرستاد و 
گفت: آيا می‌توانم تا ون ات کي سل 
(ص) فرمودند: گوید: کنانة بن آبی الحقیق بیرون آمتد.و با رتول دا 
(ص) صلح کرد که خون مردان و جنگجویانی که در حصارند محفوظ بماند, 
و زنها و بچه‌ها را هم ازاد بکذارند. در عوض آنها همراه زن و فرزند خود از 
خیبر بکوچند. و تمام زمینهای خود و سیم و زر و اسلحه و انبان و جامه‌های 
خود را به جز برای هر نفر یک دست جامه, به پیامبر (ص) واگذارند. رسول 
خدا (ص) فرمود: اگر چیزی از اموال خود را از من پوشیده بدارید و مخفی 
کنید, ذمّه و پیمان خدا و رسولش از شما برداشته خواهد شد. و انها با 
همین شرط صلح کردند. پیامبر (ص) کسانی را فرستادند تا اموال, کالاها و 
اسلحه‌ها را یکی یکی تحویل بگیرند. آنجا صد زره, و چهار صد شمشیر, و 
هزار نیزه. و پانصد کمان عربی و تیردان به دست امد. 
پیامبر (ص) از کنانة بن ابی الحقیق کل 79 گنج خاندان ابی حقیق و زر و 
زیور آنها که معمولا در پوست شتری نگهداری می‌ شد؛ و اشراف ایشان از 
محل آن اطلاع داشتند, پرسیدند. معمولا در عروسیهای مکه این زر و زیور 
را از ایشان عاریه و کرایه می‌کردند و گاه به مدت یک ماه در دست مکیان 
به امانت بود, و اين گنجینه یکی پس از دیگری به دست بزرگان خاندان 
۷ کنانه گفت: ای ابو القاسم, آن گنجینه را در این جنگ 
خر( کردیم و چیزی از آن باقی نمانده است و ما آنها را برای چنین روزی 
نگهداری می‌کردیم و اکنون هزینه‌های جنگ و کمک خواهی از دیگران, 
چیزی از آن باقی نگذاشته است. کنانه و ما در این مور سوگندهای 
موکد خوردند. پیامبر (ص) , و ار و 1 در صورتی که آن گنجینه پیش 
شما باشد عهد و ذمّه خدا ری شما برداشته خواهد شد. گفتند: 
آری چنین باشد. ۲ 
سپس پیامبر (ص) فرمودند: در آن صورت هر چه از اموال شما گرفته‌ام و 
تعهدی که کرده‌اید برای من حلال خواهد بود, حتی خون شما را هم حلال 
خواهم کرد. گفتند: چنین باشد. پیامبر (ص) ابو بکر و عمر و علی (ع) و 
زبیر و ده نفر از بهودیانر را هم شاهد گرفتند. مردی از یهودیان برخاست و 
به کنانة بن ابی الحقیق گفت: اگر آنچه محمد از تو می‌خواهد نزد تو است.؛ 
پا می‌دانی کجاست به او بگو و در آن واز ۳ خون تو محفوظ می‌ماند, و 
در غیر آن صورت خداوند او را بر آن آگاه می‌سازد و دیدی که محمد به 
چیزهایی که ما هم نمی‌دانستیم آگاه بود. ابن ابی الحقیق به او پرخاش کرد 
و او دور شد و در گوشه‌ای نشست. 
آنگاه یامیز. (ضن) از تعلبه : در | ند الحقیق- که مردی ضعیف بود- 


درباره گنج آن دو نفر سوال فرمود. گفت: من اطلاع دقیقی ندارم. ولی هر 
سییده دم کنانه را می‌بینم که اطراف 
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(1) این خرابه می‌گردد- و به خرابه‌ای اشاره کرد- و گفت اگر چیزی باشد 
لابد اینجا در زیر خاک پنهان کرده است. 

هنگامی که پیامبر (ص) بر نطاة پیروز شدند, کنانة بن ابی الحقیق به هلاک 
و نابودی خود یقین کرد و مردم نطاة را هم ترس فرا گرفته بود. کنانه آن 
پوست شتر را که محتوی زر و زیورهایشان بود. شبانه در خرابه‌ای زیر 
خاک پنهان کرد و کسی او را ندیده بود. خرابه مذکور در منطقه کتیبه بود و 
همانجا بود که ثعلبه هر سپیده دم کنانه را می‌دید که اطراف آن گردش 
می‌کند. 

پیامبر (ص)؛ زبیر بن عوّام را همراه تنی چند از مسلمانان با ثعلبه به آن 
خرابه فرستاد, و آنجا را کندند و آن گنج را به دست آوزدند: 0 
شده است که خداوند متعال رسول خود را, به آن گنج رهنمایی فرمود. 
چون این گنج پیدا شد, پیامبر (ص) دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد 
تا هر چه که پیش او است به دست اورد. زبیر کنانه را شکنجه داد. حتی 
شنتی آتش‌زنه‌ای را روی سینه او گذاشت. سیس پیامبر (ص) به زبیر 
دستور دادند تا کنانه را به محمد بن مسلمه بسیارد تا او را در مقابل خون 
برادرش محمود بن مسلمه بکشد, و محمد بن مسلمه او را کشت. و هم 
دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند. و سپس او را به وارثان 
بشر بن براء سپرد تا به عوض خون او بکشندش و او هم کشته شد. و 
کویند کردنش را ززند. بيامیر (ض )در فبال این کار انفا اموالشان:ر۱ حلال 
کرد و زن و فرزندانشان را به اسارت گرفت. 

خالد بن ربيعة بن ابی هلال از هلال بن اسامه, از قول کسی که به 
محتویات آن پوست شتر نگاه کرده بود, برایم نقل کرد: خون آن ترا آفردند 
دیدیم مقدار زیادی دستبند, خلخال, بازوبند و گردنبند طلا و چند رشته زمرد 
و گوهر و انگشتری از سنگهای یمنی طلا کاری شده در آن بود. 

گردنبندی از مروارید هم بود که پیامبر (ص) آن را به یکی از خویشاوندان 
خود بخشیدند که عايشه يا یکی از دختران آن حضرت بود. آن.خانم. کردنبند 
را برداشت و هنوز ساعتی نگذشته بود که آن را فروخت و میان مستمندان 
و بیوه زنان تقسیم کرد. ابو الشجم هم یک دانه از گوهرهای آن گردنبند.را 
خریده بود. 

چون شب فرا رسید, پیامبر (ص) از شدت فکر در مورد اين گلوبند 
نتواننست بخوابد, و سپیده دم به سراغ عايشه رفتند, با اينکه ان شب نوبت 
عايشه نبود, يا پیش دختر خود رفته و فرمودند: آن گردنبند را پس بده که 
به هرا ون ودرا بر آن .خفن اشکه آن‌سانه به سول .دا (ض )خر داد. که 


چه کرده است و آن حضرت خدا را ثنا گفت و برگشت. 
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(۱)1 صنقیه ,دختر اخبیت من کفت :. این کرژتیتد از آن دختن کناته نود و خضخیه 
همسر کنانة بن ابی الحقیق بوده است که پیامبر (ص) پیش از اينکه به 
کتیبه بیاید او را اسیر گرفته, و همراه بلال به محل اقامت خود فرستادند. 
بلال او و دختر عمویش را از کشتارگاه عبور داد. دختر عموی صفیه فریادی 
شدید و دردآور کشید. پیامبر (ص) از این کار بلال سخت ناراحت شده به 
او فرمودند: مگر رحم از تو رفته است؟ دخترک کم سن و سالی را بر 
کشتگان عبور می‌دهی! بلال گفت: گمان نمی‌کردم که این کار را خوش 
نداشته باشید و دوست داشتم که کشتارگاه خویشاوندان خود را ببیند. 
پیامبر (ص) به دختر عموی صفیه فرمود: بلال چون شیطان است. 

دحیه کلبی به صفیّه نگریست و از پیامبر (ص) خواست تا او را به او بدهند, 
و گویند که رسول خدا| (ص) به دحیه وعده فرموده بودند کم دختری از 
اسیران خیبر را به او خواهند داد. و پیامبر (ص) دختر عموی صفیه را به 

دحیه بخشیدند. 

اين ابی سبره, از قول ابی حرمله, و او از قول خواهرش ام عبد الله, و او 
از قول دختر ابو قین مزنی برایم نقل کرد که گفته است: من از میان 
همسران پیامبر (ص) با صفیه انس داشتم, و او برای من از اقوام خود و 
چیزهایی که از ایشان شنیده بود. مطالبی می‌ گفت که از جمله ان این بود: 
وقتی پیامبر (ص) ما را از مدینه تبعید فرمود, به خیبر رفتیم و آنجا سکونت 
کردیم. کنانة بن ابی الحقیق مرا به همسری گرفت و چند روز پیش از 
آمیدن رنتول:خدا رصن ) بادم عرونشن کردم و کنو برواری کلنجت و.یهودیان 
را به ولیمه فرا خواند و مرا به حصار خود در منطقه سلالم برد. شبی در 
خواب دیدم که گویی ماه از ده اف ون دامن من افاده این موضوع را 
برای همسرم کنانه گفتم و او چنان سیلی بر چشمم زد که کبود شد. چون 
بر پیامبر (ص) وارد شدم و آن کبودی را دیدند, از من سوال کردند و من 
موضوع را برای آن حضرت گفتم. صفیه می گفت: یهودیان زن و فرزند خود 
را در حصار کتیبه قرار داده بودند. و حصار نطاة را برای چنگ آماده کرده 
توه 2۷ وقتی که پیامبر (ص) به خیبر فرود آمد و حصارهای منطقه نطاة را 
گشود, کنانه پیش من آمد و گفت: محمد از کا ر نطاة آسوده شد و در اینجا 
کسی نیست که جنگ کند, و سر ی 
نزار در ناحیه شقّ اورد وت این ادا گنه حصار ماست. 0 
دختر عمویم و چند دختر کم سن و سال را آنجا گذاشت. اتفاقا رسول خدا 
(ضن ابش اد انکه قضد کنیته فر‌ماند. یه وی نرار. امد ه پیش از آنکه نة 
کتیبه برسد من اسیر شدم, و مرا , به محل اقامت خود فرستاد. چون شب 


فرا رسید و پیامبر برگشت مرا فرا خواند. و من در حالی که روبند داشتم و 
شرمگین بودم برابرش نشستم. آن حضرت فرمود: 
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(1) اگر بخواهی به دین خودت باشی من تو را مجبور به مسلمانی 
نمی‌کنم, ولی اگر راه خدا و رسول او را بگزینی برایت بهتر است. و من 
خدا و رسول او و آیین خدا را برگزیدم. پیامبر (ص) مرا آزاد کردند و به 
همسری برگزیدند و آزادی مرا مهریه من قرار دادند, و چون آهنگ حرکت 
به مدینه فرمود پارانش گفتند: امروز خواهیم دانست که آیا صفیه همسر 
رسول خداست پا کنیز اوء اگر همسرش باشد در حجاب خواهد بود و 
پوشیده, و گر نه کنیز است. و چون پیامبر حرکت فرمود. دستور داد تا 
هودجی حاضر کنند و مردم دانستند که من همسر رسول خدایم. 

گوید: پیامبر (ص) شخصا شتر را نزدیک آوردند و سپس ران خود را پیش 
آوردند که پایم را بر آن نهم و سوار شوم ولی من این کار را بزرگ دانستم 
و رانم را بر ران آن حضرت تکیه دادم و سوار شتر شدم. 

گوید: من از همسران پیامبر (ص) رفتار ناهنجار می‌دیدم, آنها بر من فخر 
می‌فروختند و به من می‌گفتند ای دختر بهودی. در حالی که پیامبر (ص) به 
من لطف و محبت می‌فرمود و مرا گرامی می‌داشت. روزی پیامبر (ص) بر 
من وارد شدند و من می‌گریستم. فرمود: تو را چه می‌شود؟ گفتم: 
همسران شما بر من فخر می‌فروشند و به من می‌گویند دختر بهودی. من 
دیدم پیامبر (ص) خشمگین شد و فرمود: از اين پس اگر به تو فخر 
فروختند يا حرف خود را تکرار کردند, تو به آنها بگو: پدر من هارون (ع) و 
عموی من موسی بن عمران (ع) است. 

می‌کرد: چون همراه عیینه در حیفاء جدا شدیم و پیش اهل خود بر گشتیم, 
متوجه شدیم که آنها در کمال آرامش و سکون هستند و مسئله ناراحت 
کننده‌ای بر ایشان پیش نیامده است, لذا همراه عیینه بر گشتیم. 

همینکه نزدیک خیبر رسیدیم در جایی که حطام تافیده: مو‌شند آخز .تب 
فرود امدیم, و وحشت- زده بودیم. عیینه گفت: مزده بدهید امشب در 
خواب دیدم که کوه ذو الژقیبه را به من دادند, و چنین تعبیر می‌کنم که 


عم 


محمد به اسارت ما در خواهد آمد. ابو شییم گوید: همینکه به خیبر رسیدیم 
عبینه پیشاپیش رفت و فهمید که پیامبر (ص) خیبر را گشوده و خداوند هر 
چه را که در آن استت: به غنیفت اه.در آورده است. عیینه به پیامبر (ص) 
گفت: باید از آنچه که از همپیمانهای ما به غنیمت گرفته‌ای چیزی هم به من 
بدهی, زیرا من از جنگ با تو منصرف شدم و همپیمانهای خود را خوار و 
زبون کردم رای گوس نکردم و با چهار هزار جنگجو 
از پیش تو رفتم. پیامبر (ص) فرمودند: دروغ می‌گویی, بلکه صدای 


سروشی که شنیدی موجب گردید تا تو را به سوی اهل خودت برگرداند. 
عیینه گفت: باشد, ولی تو اکنون به من پاداشی بده. پیامبر (ص) فرمود: 
کوه ذو الزقیبه از تو باشد. عیینه گفت: ذو الژقیبه چیست؟ پیامبر (ص) 
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(1) فرمود: همان کوهی که در خواب دیدی از آن تو است مگر در خواب 
ندیده بودی که آن را گرفته‌ای؟! گوید: عیینه برگشت و پیش بهودیان رفت 
هه تشه امین کرد و قی کت به خدا قسم هرگز تا امروز چنین 
امری ندیده‌ام. تصور من این بود که هیچ کس غیر از شما محمد را از میان 
بر نخواهد داشت. شما اهل این همه ثروت و ساز و برگ و حصارهای 
استوار هستید, ای ار 
خوراکی دارید که برایش خورنده‌ای نیست. و این همه اب دارید تسلیم 
شدید؟ گفتند: ما می‌خواستیم در حصار زبیر ایستادگی و پافشاری کنیم 
ولی اب قناتها را قطع کردند, و گرما شدید بود و با تشنگی امکان ادامه 
زندگی فراهم نبود. گفت: تعجب است که شما از حصارهای منطقه ناعم 
گریختند و خود را به حصار قلعه زبیر رساندید. آنگاه درباره کشته‌شدگان 
پرسید و آنها بآ تشر ی دا ند او گفت: به خدا قسم همه سالاران و 
بزرگان بقود کته شد‌آند: .هر کر بزای بهودیان در حجاز نظامی نخواهد 
بود. گفتار او را ثعلبة بن السلام بن ابی الحقیق- که می‌گفتند مردی کم 
عقل و بی خرد است- گوش می‌داد, و به او گفت: ای عیينه, این تو بودی 
که بهود را فریب دادی و آنها را خوار کرده و در جنگ با محمد ایشان را 
ترک کردی, و پیش از آن هم به خاطر داری که با بهود بنی قریظه چه 
کردی؟! عیینه گفت: محمد در مورد خویشاوندانمان با ما حیله کرد. و 
همینکه صدای سروش را شنیدیم به سوی انها رفتیم و می‌پنداشتيم که 
محمد به سوی ایشان حرکت کرده است. بعد که متوجه شدیم چیزی 
نیست دوباره برای پاری شما بان آ قدنف تعلبه گفت: فکز. کین باقی مانده 
است که او را یاری دهی؟ عده‌ای کشته شدند و هر کس هم که باقی 
مانده است برده و اسیر محمد شده است, او همه را به اسیری گرفت و 
اموال ما را تصرف کرد. دو این هام مردی ازدبس فان به عبته کفت: 
مگر چنین نبود که همپیمانهای خودت را پاری نکردی. و آنها توا نستتدن از 
پیمان تو بهره‌ای ببرند؟ و مگر تو نبودی که گریختی و می‌خواستی خرمای 
یک سال خیبر را از محمد بگیری؟ در حالی که به خدا سوگند کار محمد 
ظاهر و اشکار است.؛ او به همه پیروز خواهد شد. 

عیینه در حالی که دستهای خود را به هم می‌مالید بازگشت, و چون میان 
قوم خود رسید حارث بن عوف پیش او آمد و گفت: به تو نگفتم که کار 
بیهوده‌ای می‌کنی؟ به خدا سوگند محمد بر شرق و غرب پیروز خواهد شد. 
خود یهودیان این مطلب را ان وگ و من از ابو رافع اه رز ابی الحقیق 


شنیدم که می‌گفت: ما یهودیان به محمد از اين جهت حسد و رشک 
می‌ورزيم که نبوت از خاندان هارون بیرون رفته است. و حال انکه او 
پیامبر مرسل است. ولی 
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(1) یهودیان از من اطاعت نمی‌کنند. و دو با ر کشتار بو فرع امانهه‌دیان 
از سوی محمد خواهد بود, یکی در مدینه, و دیگری در خیبر. حارت 
می‌گوید: به سلام گفتم: آیا تخد هه زمتز راید نطظر ف»خود درد می آورد ؟ 
گفت: سوگند به توراتی که بر موسی (ع) نازل شده است چنین خواهد بود, 
و چقدر دوست دارم که بهود گفتار مرا در اين مورد بدانند. 

گویند: چون رسول خدا (ص) خیبر را گشود و ارام گرفت, زینب دختر 
ارب ری هرن وق کود که مجمد کاای فستت پوشیند زا شیر 
دوست دارد؟ گفتند: شانه و سردست را. 

زینب بزی را کشت. و سپس زهر کشنده تب آوری را که با مشورت بهود 
فراهم آورده بود به تمام گوشت و مخصوصا شانه و سردست آن زد و آن 
را مسموم کرد. چون غروب شد و رسول خدا (ص) به منزل خود آمد. 
متوجه شد که زینب کنا ر بارها نشسته است. از او پرسید: کاری داری؟ او 
گفت: ای ابو القاسم, هدیه‌ای برایت ت آورده‌ام. اگر چپزی را , به پیامبر (ص) 
قدیه مق کودند از آن می‌خوردند و اگر صدقه بود, از آن نمی‌خوردند. پیامبر 
(ص) دستور فرمود تا هدیه او را گرفتند و در برابر آن حضرت نهادند. آنگاه 
فرمون؟ تزدیک. ببایی.و شساض بخور بدا باران. .ان حضرت که حاضر بودند 
نشستند و شروع به خوردن کردند. پیامبر (ص) از گوشت بازو خوردند. و 
بشر بن براء هم استخوانی را برداشت. 1 
کردند و بشر هم لرزید. همین که پیامبر (ص) و بشر لقمه‌های خود را 
خوردنده پیامبر (ص) به یاران خود فرمود: از خوردن این گوشت دست 
بردارید که این بازو به من خبر می‌دهد که مسموم است. بشر بن براء 
گفت: ای رسول خدا, به خدا سوگند که من هم از همین یک لقمه فهمیدم, 
و علت انکه ان را از دهان بیرون نینداختم برای این بود که خوراک شما را 
ناگوار نسازم, و چون شما لقمه خود را خوردید جان خودم را عزیزتر از 
بن براء هنوز از جای خود برنخاسته بود که رنگش مانند عبای سیاه شد. و 
یک سال بیمار بود و نمی‌توانست حرکت کند, و بعد هم به همین علت مرد. 
و هم گفته‌اند بشر بن براء هماندم مرد. وبا شیر (ضن) یفن از ان نت ال 
دیگر زنده ماندند. 

رسول خدا (ص) زینب را فرا خواندند و پرسیدند: شانه و بازوی گوسپند را 
مسموم کرده بودی؟ گفت: چه کسی به تو خبر داد؟ فرمود: خود گوشت. 
گفت: آری. پیامبر (ص) فر مود: چه چیزی تو را به این کار واداشت؟ گفت: 


پدر و عمو و همسرم را کشتی و بر قوم من رساندی آنچه رساندی, گفتم 
اگر پیامبر باشد که خود گوشت به او خبر می‌دهد که چه کرده‌ام, و اگر 
پادشاه باشد از او خلاص می‌ شویم. 

در مور سرنوشت زینب مطالب مختلفی نقل شده است. برخی از راویان 
گفته‌اند رسول 
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)1 خدا (ص) دستور فرمود او را کشتند و به دار اویختند. برخی از راویان 
گفته‌اند پیامبر (ص) او را عفو فرمود. سه نفر هم دست بر طعام برده ولی 
چیزی از آن نخورده بودند. پیامبر (ص) به اصحاب خود دستور داد تا خون 
بگیرند و آنها میان سر خود را تیغ زدند, و پیامبر (ص) هم از زیر کتف چپ 
خود خون گرفت, و هم گفته‌اند که از پس گردن خود خون گرفت. ابو هند با 
شاخ و تیغ از آن حضرت خون گرفت. 

گویند: مادر بشر بن براء می‌گفت: در مرضی که منجر به مرگ پیامبر (ص) 
شد. به دیدنش رفتم. رسول خدا (ص) تب شدیدی داشت. دستش را 
گرفتم و گفتم: چنین تب شدیدی در هیچ- کس ندیده‌ام. پیامبر (ص) فرمود: 
همان طور که اجر و پاداش ما دو برابر است بلا و سختی ما هم دو چندان 
است. مردم می‌پندارند که من گرفتار ذات الجنب شده‌آم, و حال انکه 
چنین نیست و خداوند ان بیماری را بر من مسلط نکرده است. و این 
ریشخندی شیطانی است. این اثر لقمه‌ای و 
از ان زوز بیفاری دز من زیشه دواندم است: تا کنون که باره شدن:ز ی قلیم 
نزدیک شده است. بنابر این رسول خدا از دنیا رفت؛ , در حالی که شهید بود. 
و گفته‌اند کسی که به واسطه خوردن گوشت ملسموم گوسیند دررگذشت., 
مبشر بن براء بوده است. 

و حال آنکه بشر صحیح تر, و مورد اتفاق است. _ 

عبد الله گوید, از ابراهیم بن جعفر پرسیدم: چگونه زینب دختر حارث به 
پیامبر (ص) گفت که پدرم را کشته‌ای؟ گفت: پدرش حارث و عمویش 
یسار در جنگ خیبر کشته شدند, و همو بود که به مردم خبر می‌داد, و او را 
از حصار شقّ به زیر آوردند. و گفت: حارث شجاع‌ترین مردم بهود بود. و 
برادر دیگرش زبیر هم همان روز کشته شد, همسر زینب هم که سلام بن 
مشکم بود از سالاران و افراد شجاع یهودیان بود, او بیمار و در حصار نطاخ 
بستری بود, به به او گفتند: چنگ بر عهده تو نیست, به حصا ر کتیبه برو. گفت: 
هرگز این کار را نمی‌کنم. 

و او در حالی که بیمار بود کشته شد, و او همان ابو الحکم است که ربیع 
بن نفد الحقیق درباره اش سر ‌وده است: 

همین که با شمشیرهای خود فرا خواندند و هنگام نیزه زدن فرا رسید سلام 
را فراخواندیم, و ما هر گاه که با او فرا خوانده می‌شدیم به سران دشمن 


شربت زهر آگین می‌نوشاندیم. 
و او جنگاور انان بود, لکن خداوند او را با مرضش مشغول داشت. 
گویند پیامبر (ص) در جنگ خیبر فروة بن عمرو بیاضی را بر غنائم گمارد, و 
همه 
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(1) غنایمی که مسلمانان از حصارهای شق و نطاة و کتیبه جمع کرده بودند 
به او سپرده شد. در حصار کتیبه فقط برای هر کس از بهودیان از مرد و 
زن و بچه فقط یک دست لباس گذاشته شده بود, همچنین مقدار زیادی 
اثائیه و قماش و قطیفه و سلاح و خوراکی و خورشهای گوناگون و گاو و 
گوسپند به دست آورده بودند. امّا از خوراکیها و علوفه دامها ۱ 
نمی شد و مسلمانان به آندازه احتیاج خود از آن بر می‌داشتند. هر کس به 
اسلحه‌ای احتیاج داشت آن را از خزانه‌دار می‌گرفت و می‌جنگید و پس از 
فتح و پیروزی آن را بر می‌گرداند. 
چون همه غنایم جمع شد. پیامبر (ص) دستور فرمودند تا آن را به پنج 
قسمت کردند. در یک سهم نام «الله» نوشته شده بود و بقیه را یک سو 
نهادند. نخستین بخشی که بعدا کنار گذاشتند سهم رسول خدا (ص) بود و 
چیزی اختصاصی برای خمس بر نگزیدند. آنگاه پیامبر (ص) دستور 0 
که اگر کسی بخواهد می‌تواند از بقیه کالاها چیزی خریداری کند, , و فروه 
شروع به فروش آنها کرد. پیامبر (ص) برای برکت آن دعا فرمود و گفت: 
خدایا, بازارش را رایج کن! فروة بن عمرو گوید: مردم برای خرید هجوم 
آوردند که طوری: که دز دو-زوز همه آنها فروخته شد. و اثاثیه آن قدر زیاد 
بود که فکر نمی‌کردم بزودی از فروش آن خلاص شویم. 
پیامبر (ص) از خمس غنایمی که سهم خودش بود. مقداری سلاح و لباس 
فراهم فرمود و به اهل بیت خود مقداری اثاثیه و لباس و مهره‌های قیمتی 
لطف فرمود. مقداری هم به زنان و مردان خاندان عبد المطلب اختصاص 
دادند, و به یتیمان و فقرا هم مقداری بخشیدند. مقداری هم از دفاتری که 
محتوی بخشهایی از تورات بود ضمن غنایم به دست مسلمانان افتاده بود. 
نهودیها بف تراغ آن آمدند,ه.با-رتنول خدا (ض ) مدا کره کردنن که ان واه 
ایشان مستر د فرماید. 
منادی پیامبر (ص) ندا داد: حتی نخ و تکه‌های پارچه را هم اگر برداشته‌اید 
در غنایم منظور کنید که غل و غش مایه بدبختی و سرافکندگی فا تن 
در ان روز که فر ون کالاها را می‌فروخت دستاری از غنایم به سر خود بسته 
بود که افتاب بر سرش نتابد. او بدون توجه به خانه خود رفت و بعد متوجه 
ان دستار شد و بیرون امد و ان را میان غنایم انداخت. چون این خبر به 
رسول خدا (ص) رسید فرمود: دستاری از اتش بود که بر سر خود پیچیدی. 


و در آن روز مردی چیزی از غنایم را از پیامبر (ص) خواست. پیامبر (ص) 
فرمود: حتی یک تار نخ و یک تکه پارچه از آن حلال نیست. من خود تصرف 
نمی‌کنم و چیزی هم از آن نمی بخشم. و مردی از آن حضرت پای بندی 
برای شترش خواست, فر مود: بگذار غنایم تقسیم شود ۳ به تو پای بند 
بدهم» و اگر ریسمان هم بخواهی می‌دهم. مردی سیاه به نام کرکره همراه 
پیامبر (ص) بود که در موقع جنگ مرکوب آن حضرت را نگاه می‌داشت و 
کشته شد, به 
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(1) پیامبر (ص) گفتند: آیا کرکره شهید است؟ فرمود: او هم اکنون در 
اتش می‌سوزد به واسطه قطیفه‌ای که از غنایم دزدیده بود. مردی گفت: 
ای رسول خدا.؛ , من دو تا بند کفش کهنه برداشته‌ام. فرمود: ذو ند آنتتتین 
است. و در آن هنگام مردی از قبیله اشجع درگذشت و مرگ او را به اطلاع 
پیامبر (ص) رساندند. حضرت فرمود: بر دوست خود نماز بگزارید. چهره 
مردم درهم شد. پیامبر (ص) فرمود: این دوست شما در راه خدا غل و 
غش کرده است. زید بن خالد جهنی گوید: کالاهای او را جستجو کردیم و 
چند مهره بی ارزش از مهره‌های یهودیان يافتیم که به دو درهم هم 
نمی‌ارزید. تنی چند از مسلمانان هم که رفیق یک دیگر بودند چند مهره 
برداشته بودند. گوینده این مطلب می‌گفت: اگر آنها را می‌خواستند به 
حساب بیاورند دو درهم بیشتر نمی‌ارزید, در عين حال پس از اینکه غنیمتها 
تفستیهر نندم؛بودی ان ففر ها را نف حصور بیامتر (رض . آمودند و کفتنده ما 
اینها را فراموش کرده بودیم که به حساب بیاوریم و پیش ما مانده است. 
پیامبر (ص) فرمود: همه شما سوگند می‌خورید که فراموش کرده‌اید؟ 
گفتند: آری و همگی سوگند خوردند که فراموش کرده تودند.. انگان رسول 
خدا (ص) دستور فرمود که تابوتهای رد انا اوه تسه رای 
جا نهادند و بر آنها نماز میت گزارد. 

پیامبر (ص) اگر هم چیزی درباره اشخاص می‌دید که به طور نهانی و تقلبی 
برداشته‌اند, انها را خیلی معاقبه نمی‌فرمود, و شنیده نشده است که مثلا 
رسول خدا بار کسی را که اشیاء دزدی در ان پیدا شده است بسوزاند, 
بلکه او را سرزنش و شماتت می‌فرمود و ان شخص به مردم هم معرفی 
می‌شد. 

گویند, در آن روز شمش طلایی را در قبال طلای بیشتری خریدند, و پیامبر 
(ص) از این مسئله شگفت زده شدند. 

دینار فروختم. و چون این مطلب را به رسول خدا (ص) گفتم, 0 طلا 
را با هم و زن آن از طلا مبادله کنید. و چون در آن قلاده طلا و فلزهای 
دیکر به کار رفته بوده آن.معامله را بزهم.ردم. دو تفر که نامشان ستعد بود 


شمش طلایی را با طلا خریده بودند که وزن یکی از دیگری بیشتر بود, 
پیامبر (ص) فرمود ربا خورده‌اید و اين معامله را بر هم بزنید! مردی هم در 
خرابه‌ای دویست درهم پیدا کرد و رسول خدا (ص) خمس ان را برداشت و 
بقیه را به او مسترد فرمود. 

شنیدند که در آن روز رسول خدا (ص) می‌فر مود: هر کس به خدا و روز 
قیامت موّمن است نباید با آب خود زراعت دیگری را آبیاری کند [یعنی با 
زنان اسیری که باردارند نزدیکی کندا], و یه چیر ازغنايم را ,بیش از انکه 
مشخص نشده است نفروشد, و اگر بر مرکوبی هم سوار شده 
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(1) است. آن را رد کند. و اگر لباسی از غنایم پوشیده است. پیت از انکه 
کهنه شود آن را رد کند, و با زنان اسیر نزدیکی نکند تا آنکه یک مرتبه 
عادت ماهیانه ببیند, و اگر زنی حامله باشد تا وضع حمل نکرده است با او 
نزدیکی نکنند. پیامبر (ص) آن روز از کنار زنی آبستن عبور فرمود که وضع 
حمل او نزدیک بود, پر سید. : این زن در سهم چه کسی قرار گرفته است ؟ 
گفتند: در سهم فلانی. فرمود: آیا با او نزدیکی هم کرده است؟ گفتند: آری. 
فرمود: چگونه این کار را کرده است آخر این فرزندی که در شکم این زر 
است که فرزند او نیست و از او ارث نمی‌برد. و چگونه اين بچه را به 
بردگی می‌گیرد. در دای که او جلوی چشمش می‌دود و بازی می‌کند 1 
در گور او هم همراهش #9( بود. 

گویند: پس از اينکه خیبر فتح شد. مسلمانانی که همراه جعفر بن ابی 
طالب با دو کشتی از پیش نجاشی حرکت کرده بودند, رسیدند. همینکه 
پیامبر (ص) ی را دیدند فرمودند: نمی‌دانم از فتح خیبر خوشحال ترم یا 
از آمدن جعفر! سپس او را در آغوش کشند و میان دو چشمش را 
بو سید ند. 

همچنین گروهی از مردم دوس همراه ابو هریره, و طفیل بن عمرو و تنی 
چند از قبیله اشجع آمدند. پیامبر (ص) با اصحاب خود مذاکره فرمود که 
ایشان را در غنایم شریک فرماید. آنها موافقت کردند. ابان بن سعید به ابو 
هریره نظر انداخت و گفت: به تو نباید چیزی پرداخت شود. 

ابو هریره هم گفت: ای رسول خداء اين ابان بن سعید قاتل ابن قوقل 
است. ابان گفت: بسیار عجیب است که این موش صحرایی از دروازه 
دوس امده و قتل مرد مسلمانی را به من نسبت می‌دهد, که من در حال 
کفر او را کشته‌ام, خداوند او را به وسیله من به درجه شهادت رسانده و 
گرامی داشته است و مرا به وسیله او خوار و زبون نکرده است. 

گویند. خمسی که به پیامبر (ص) پرداخت می‌شد عبارت از یک پنجم هر 
غنیفتی نود که متنلها بان به: دنینت من آوردند: اغم از اینکه رسول خدا :در 


آن حضور داشته پا نداشته باشند. و معمولا برای کسی که در جنگ حضور 
نداشته, سهمی از غنیمت منظور نمی‌ شده است. البته در جنگ بدر پیامبر 
(ص) برای هشت نفر که در جنگ حضور نداشتند, سهمی از غنایم مانند 
سهم دیگران پرداخت فرمود و همه آنها به نحوی شایسته مستحق بودند. 
غنایم خیبر میان کسانی تقسیم شد که در جنگ حدیبیه شرکت داشتند. اعم 
از اينکه د ر جنگ خیبر شرکت وکرده یا نکرده بودند, که خداوند فرموده 
است: و الله مغانم کثيرة تأَحْذوتها قعحّلَ کم هذو ...- 
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[ (1)] سوره 48, بخشی از آیه 20. 
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(1) وعده فرموده است خداوند شما را غنیمتهای بسیا ر که خواهید گرفت و 
این را فعلا برای شما فراهم فرموده است. که مفسران می‌گویند منظور 
خیبر است. برخی از ز کسانی که در حدیبیه شرکت نکرده بودند در جنگ خیبر 
شرکت کردند, مانند: مري بن سنان: آیفن بن عبید» سباع بن عرفطه 
غفاری که پیامبر او را جانشین خود در مدینه فرموده بودند, جابر بن عبد 
الله و کسان دیگر. دو نفر هم از شرکت کنندگان در حدیبیه مرده بودند, و 
پیامبر (ص) سهم همه انها را منظور فرمود. همچنین به کسانی که فقط در 
خیبر شرکت کرده و در حدیبیه حضور نداشتند, نیز سهم پرداخت شد. و نیز 
برای رابطینی که به فدک رفت و امد می‌کردند, و محيصة بن مسعود 
حارثی و یک نفر دیگر بودند سهم منظور شد. با آنکه آنها در خیبر حضور 
نداشتند. برای سه نفر هم که به واسطه بیماری شرکت نکرده و سوید بن 
نعمان و عبد الله بن سعد بن خیثمه, و مردی از بنی خطامه بودند. سهم 
پرداخت شد, و سهم کسانی هم که کشته شده بودند. منظور گردید. 

ابن ابی سبره برایم نقل کرد که کسی گفته است: غناثم خیبر اختصاصا 
برای کسانی بود که در حدیبیه شرکت کرده بودند. و کس دیگری غیر از 
ایشان هم در خیبر شرکت نکرد. و سهمی از غنایم نبرد. ولی همان قول 
اول صحیح‌تر است که گروهی بدون اینکه در حدیبیه شرکت کرده باشند, 
در خیبر شرکت کردند و برای انها سهم منظور شد. 

ابن ابی سبره از قول قطیر حارثی, از حزام بن سعد بن محیصه برایم نقل 
کرد که گفته است: پیامبر (ص) ده نفر از یهودیان مدینه را با خود به جنگ 
خیبر برد. و برای آنها هم سهامی مانند سهام مسلمانان منظور فرمود. 
) چیزی از.غتایم یه آنها بخشید ند. برخی اد برد کان هم قراه رسول 
خدا| (ص) بودند که از جمله عمیر برده یت اللحم است. مین می کوید: 
رسول خدا (ص) برای من سهمی معین نفرمودند. ولی مقداری اثاثیه منزل 


به من بخشیدند. و رسول خدا (ص) همه بردگان را پاداش دادند. 
همراه رسول خدا (ص) بیست بانوی مسلمان هم به خیبر امده بودند. ام 
سلمه همسر آن حضرت., و صفیه دختر عبد المطلب, و ام ايیمن و سلمی 
همسر ابو رافع که کنیز پیامبر (ص) بود. 
همسر عاصم بن عدی که حامله بود و در خیبر وضع حمل کرد. و سهله 
دختر عاصم در خیبر متولد شد. ام عماره دختر کعب. ام منیع که مادر 
شبات هم هست. کعیبه دختر سعد اسلمی, ام متاع اسلمی, ام سلیم دختر 
ملحان؛ ام ضخاک دختر مسعود حارثی: هند دختر عمرو بن حزام, ام علاء 
انصاری, ام عامر اشهلی, ام عطیه انصاری, و ام سلیط. 
ابن ابی سبره با اسناد خود از سلیمان بن سحیم و او از قول امیه دختر 
قیس بن آبی 
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(1) الطلت غفاری برایم نقل کرد که گفته است: همراه گروهی از زنان 
قبیله غفار به حضور پیامبر (ص) امدیم و گفتیم: می‌خواهیم همراه شما در 
جنگ خیبر شرکت کنیم و زخمیها را معالجه کنیم, و در کارهایی که 
می‌توانيم به مسلمانان کمک کنیم. رسول خدا| (ص) فرمود: در پناه خیر و 
برکت خدا باشید! ما همراه ان حضرت از مدینه بیرون امدیم و من دخترک 
کم سن و سالی بودم. 
پیامبر (ص)_ مرا در پشت سر خود و روی خورجین بارهایش سوار فرمود. 
صبحگاهان آن حضرت شتر را خواباند و پیاده شد, و من منتوجه شدم که 
حیض شده‌ام و مقداری خون روی خورجین ریخته است- و این نخستین 
حیضی بود که من به خود دیدم- و از خجالت در پناه شتر خزیدم. چون 
پیامبر (ص) 9 من شدند و لکه خون را روی خورجین دیدند, گفتند: 
حیض شده‌ای؟ گفتم: آری. فرمود خودت را رو براه کن؛ وف ظراف: آیهه 
بردار و کمی در آن نمک بریز و لکه را بشوی و برگرد. من چنان کردم و 
چون خداوند خیبر را برایش گشود چیزی از فیء به ما لطف کرد و برای ما 
سهم مخصوصی معین نفرمود, و همین گردنبندی که در گردن من می‌بینی 
پیامبر (ص) لطف فرموده و به دست خود به گردن من بسته است, به خدا 
قسم هیچگاه این قلاده از من دور نمی‌شود. تا هنگام مرگ آن گردنبند 
همواره به کردن او بود وت کرد که ان را همراه او خاک کنند, و 
هیچگاه غسل حیض نمی‌کرد مگر اينکه مقدار کمی نمک در اب غسل خود 
می‌افزود, و وصیت کرد که در اب غسل میت او هم نمک بیفزایند. 
عبد السلام بن موسی بن جبیر, از قول پدرش, و او از جدش, از قول عبد 
الله بن انیس برایم نقل کرد که گفته است: من به اتفاق همسرم که باردار 
بر پیامبر (ص) برای جنگ خیبر بیرون آمدیم. همسرم میان راه 
0 و من به رسول خدا (ص) خبر دادم. آن حضرت فرمود: 


مقداری خرما برای او بچین و در آب بگذار تا نرم شود و به او بده تا 
بیاشامد. 
چنان کردم و هیچ گونه ناراحتی برای همسرم فراهم نیامد. چون خیبر را 
شودیم رسول خدا (ص) به بانوان چیزی لطف کردند, ولی برای آنها سهم 
مخصوص تعیین نفرمودند. و برای همسر و فرزند من هم پاداشی لطف 
کردند. عبد السلام گفت: نفهمیدم که فرزند او پسر بوده است يا دختر. 
سا و وم از عمر بن حکم. از قول ام علاء 
انصاری برایم نقل کرد که و سه مهره قیمتی بهره من گردید, 
همچنین به بانوان دیگری هم که بودند سه مهره نصیب شد, ضمنا گوشواره 
طلایی هم سهم ام علاء شده بود که می‌گفت: این هم برای- برادرزادگانم 
دختران سعد بن زراره است و آن گوشواره را برای آنها آورد. و من آن را 
در گوش آن دخترکان دیدم, و اينها از خمس غنایم خیبر که سهم رسول 
خداست بود. 
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(1) عبد الله بن ابی یحیی, از قول ثبیته دختر حنظله اسلمی, از قول 
مادرش ام سنان برایم نقل کرد که گفت: چون پیامبر (ص) خواستند از 
مدینه برای خیبر حرکت کنند به حضورشان رفتم و گفتم: ای رسول خدا, آبا 
می‌توانم همراه شما بیایم و برای سیاه آب حاضر کنم, و اگر خدای نکرده 
زخمیها و بد بیمارانی بودند» آنها را معالحد کنم؛ و از ز بارها دیده‌بانی و 
ار رد ان وا 
گروه دیگری هم از بانوان هستند که در این مورد با من صحبت کرده‌اند. و 
من اجازه داده‌ام, برخی از قوم خودت هستند و برخی از قبایل دیگر. اگر 
دلت می‌خواهد همراه اقوام خودت باش و اگر هم می‌خواهی همراه خود 
ما 


گفتم: حتما همراه شما خواهم بود. فرمود: با ام سلمه باش. گوید: من 
همراه ام سلمه بودم, رسول خدا| (ص) هر سپیده دم در حالی که زره بر 
تن داشت. از رجیع به محل لشکر می‌رفت و شامگاه پیش ما برمی‌گشت. 
این حال هفت روز طول کشید تا خداوند متعال نطاة را گشود. همینکه 
پیامبر (ص) ان را گشودند به سوی شق کوچیدند و ما را هم به منطقه 
منزله کوچاندند. چون خیبر فتح شد پیامبر (ص) چیز از فیء را به ما 
اختصاص دادند. به من چند مهره و چند زیور نقره دادند که از غنایم به 
دست امده بود, و هم قطیفه‌ای فدکی, و بردی یمانی, و مقداری پارچه 
مخمل, و دیگی مسی به من دادند. من گروهی از سیپاهیان را که زخمی 
شده بودند با دارویی که فقط پیش خاندان ما بود, معالجه می‌کردم و به 
سرعت بهبود می‌يافتند. من همراه ام سلمه به مدینه بر گند 1 و هنگامی 
که می‌خواستیم وارد مدینه شویم» من سوار یکی از شتران رسول خدا| 


بودم. ام سلمه گفت: این شتری زا که نز ان سواری رسول خدا به تو 
بخشیده‌اند. گوید: | 
به هفت دینار فروختم, و خداوند متعال در این سفر برای من خیر و برکت 
فراوان قرار داد. 
برخی گفته‌اند که پیامبر (ص) برای زنها سهم مخصوص معین فرمود. حتی 
برای سهله دخترک عاصم که در خیبر متولد شده بود, و همچنین برای 
نوزادی که خداوند به عبد الله بن انیس در خیبر داده بود سهمی تعیین 
تا ۱ بت ۳۱۱۳۲ 70 
را به اندازه سهم مجاهدین قرار ندادند. 
یعقوب بن محمد. از قول عید الرحمن پن عبد الله بن ابی صعصعه, از 
حارث بن عبد الله بن کعب برایم نقل کرد که گفته است: بر گردن ام 
عماره مقداری مهره‌های قرمز دیدم پرسیدم: 
اینها از کجاست؟ گفت: مسلمانان در حصار صعب بن معاذ مقداری از این 
مهره‌ها را که زیر خاک پنهان شده بود, پیدا کردند و آنها را پیش پیامبر 
(ص) آوردند. آن حضرت دستور فرمود میان زنانی که همراه بودند, تقسیم 
شود. عده ما بیست نفر بود که این مهره‌ها میان ما تقسیم شد و 
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(1) به هر یک از ما یک قطیفه, یک برد یمانی, و دو دینار هم دادند و به هر 
یک از بانوان هم همین قدر رسید. گفتم: سهم مردان از غنايم چه مقدار 
شد, گفت: همسرم غزية بن عمرو کالاهایی را خرید که معادل یازده دینار و 
نیم بود و از او پولی نگرفتند. ولی گمان می‌کنیم اين سهم سواران بوده 
و ۳9۲ ۳ عثمان به سی دینار فروخته 
شد. 
پیامبر (ص) سه اسب با خود به خیبر بردند که نامهای انها لزاز. ظرب و 
سکب بود. زبیر بن عوام هم یک اسب همراه داشت, خراش بن صقه دو 
اسب با خود برده بود, براء بن اوس بن خالد بن جعد بن عوف هم که چون 
همسرش ابراهیم پسر رسول خدا را شیر داده بود و به ابو ابراهیم معروف 
بود, دو اسب همراه داشت., ابو عمرو انصاری هم دو اسب با خود اورده 


گویند, پیامبر (ص) برای هر کسی که دو اسب همراه داشت پنج سهم 
دادند. یک سهم برای خودش و دو سهم برای هر اسب, و اگر کسی بیش از 
دو اسب داشت سهم بیشتری برایش قایل نبودند. و هم گفته‌اند که فقط 
برای یک اسب سهم می‌دادند, و صحیح‌نر همین است. 

و گفته‌اند که رسول خدا (ص) در جنگ خیبر مردم را به دو گروه تقسیم 
کردند, به انها که عرب خالص بودند سهم دادند و به کسانی که نژاد اصیل 
عربی نداشتند سهمی نپرداختند. و حال آنکه گروهی دیگر این مطلب را رد 


کرده و می‌گویند در زمان رسول خدا (ص) اين گونه افراد وجود نداشتند و 
همه عرب یک پارچه بودند 1 در روزگار عمر بن خطاب که عراق و شام 
فتح شد, چنین مطلبی پیش امد. شنیده نشده است که پیامبر (ص) برای 
اسبهای متعدد خود سهام بیشتر از یک اسب منظور فرموده باشد, چنانکه 
رسول خدا در فتح نطاة فقط سه سهم برای خود منظور فرمود. یک سهم 
خودشان, و دو سهم هم برای یکی از اسبها. 

ابن آبی سبره, از اسحاق بن عبد الله بن آبی فروه, از حزام بن سعد بن 
محیصه برایم نقل کرد که گفت, سوید بن نعمان سوار بر اسب خود بیرون 
امد, و شبانگاه نزدیک خانه‌های خیبر اسبش رم کرد و سکندری خورد و 
دست سوید شکست. به همین جهت نتوانست از منزل خارج شود و در 
جنگ شرکت نکرد. چون پیامبر (ص) خیبر را گشودند, برای او سهم یک 
سوار تعیین فرمودند. 

گویند: جمعا دویست اسب در خیبر بود. و هم گفته‌اند: سیصد اسب. ولی 
دویست اسب در نظر ما صحیح تر است. 

کسی که عهده‌دار سرشماری مسلمانان شد زید بن ثابت بود. و پیامبر 
(ص) بهای کالاهای فروخته شده را میان انها تقسیم فرمود. شمار 
مسلمانان هزار و چهارصد نفر بود و تعداد اسبها دویست راس بود که چون 
برای هر اسبی دو سهم منظور داشتند, مجموع سهام 
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(1) یک هزار و هشتصد سهم شد. مجموعه سهامی که پیامبر (ص) در نطاة 
و شق به مسلمانان اختصاص دادند به صورت مشاع و مشتری بود و 
مفروز و مجزی نبود. برای هر صد نفر سرپرستی معین شده بود که او در 
امد و محصول غله را میان افراد خود تقسیم می‌کرد. چنانکه در مورد غنایم 
شق و نطاة. از جمله سرپرستان و رسای مسلمانان در شق و نطاه: 
عاصم بن عدی, و علی بن ابی طالب (ع), و عبد الرحمن بن عوف, و طلحة 
بن عبد الله بودند و برای بنی ساعده و بنی نجار هم سرپرستی تعیین شده 
بود. خاندان حارثة بن حارث و خاندانهای اسلم و غفاره و بنی سلمه هم که 
عده زیادی بودند و معاذ بن جبل سرپرستی ایشان را بر عهده داشت. 
عبیده هم که مردی از یهود بود سهمی داشت., و سهم اوس. و سهم بنی 
زبیر, و سهم اسید بن حضیر, و سهم بلحارث بن خزرج که سرپرستی ان را 
عبد الله بن رواحه عهده‌دار بود. سهم بیاضه را به فروة بن عمرو سپردند, 
و سهم ناعم. مجموعه اين سهام هیجده سهم مشاع و مشترک در مورد 
غنایم شقّ و نطاة بود که معمولا سرپرستان محصول را می‌گرفتند و میان 
افراد خود تقسیم می‌کردند, البته هر کسی می‌توانست سهم خود را 
بفروشد و اين کار جایز بود. 

چنانکه رسول خدا (ص) سهم مردی از بنی غفار را از غنایم خیبر در مقابل 


پرداخت دو شتر خریداری فرمود. و بعد هم به او گفتند: می‌دانم آنچه را که 
از تو گرفته‌ام بهتر از بهائی است که پرداخته‌ام, و آنچم پرداخته‌ام شاید کم 
ارزش‌تر از آن باشد, اک می‌خواهی معامله کن و اگر نمی‌خواهی مال 
خودت را نگهدار! و مرد غفاری بهای سهم خود را گرفته‌ام بهتر از بهائی 
است. که پرداخته‌امر. و انچه. برداخته‌ام. شاید کم ارزش تر از آن باشدء اکر 
می‌خواهی معامله کن و اگر نمی‌خواهی مال خودت را نگهدار! و مرد 
غفاری بهای سهم خود را گرفت. عمر بن خطاب هم سهمی از پیامبر (ص) 
خرید, و هم از سهم رفقای خودش که صد نفر بودند می‌گرفت. سهمی که 
عمر خرید از اوس بود و به سهم لفیف معروف بود که در ملک عمر قرار 
گرفت. محمد بن مسلمه هم از سهم اسلم چند سهم خرید. 

گویند. افراد قبیله اسلم هفتاد و چند نفر و افراد قبیله غفار بیست و چند 
نفر, و غفاری‌ها بیست و چند نفر و جمعا دویست نفر بوده‌اند. و دویست 
سهم داشته‌اند, و گفتار اول در نظر ما استوارتر است. 

چون پیامبر (ص) خیبر را گشود تقودیان: نیس آن ریت آضفزا و گفتند؛ ای 
محمد., ما صاحبان نخلستان و آشنا به فنون خرما داری هستیم. پیامبر (ص) 
با انها قرار گذاشتند که در پرورش و کشاورزی نخل و زراعتهای دیگر 
اقدام کنند, و در عوض سهمی از خرما و کشاورزی ببرند. انها زير درختان 
خرما کشاورزی می‌کردند, و پیامبر (ص) فرمود: من شما را در این 
سرزمین مستقر می‌سازم. انها در تمام مدت عمر حضرت ختمی مرتبت و 
خلافت ابو بکر 
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پیامبر (ص) عبد الله بن رواحه را برای تخمین میزان خرما و بررسی ان 
اعزام می‌فرمود. و او بررسی می‌کرد و میزان خرما را تخمین می‌زد و 
با نمی کت که شا و گرم اوه بای کی قت نا 
را تضمین می‌کنیم. عبد الله بن رواحه میزان خرما را چهل هزار بار شتر 
مین 20 بود. بهودیها برای او مقداری از زر و زیورهای زنان را جمع 
کرده و گفتند, اینها از تو باشد و در تقسیم خرما بیشتر گذشت کن. ِ 
الله بن رواحه گفت: ای گروه بهود. با اینکه در نظر من شما از بدترین 
و اجحافی روا دارم. گفتند, در مقابل این دادگری است که اسمان و زمین 
پا بر جا و استوار می‌ماند. عبد الله بن رواحه همچنان بر اين کار بود و 
میزان رد را تخمین می‌زد, و چون در جنگ موّته شهید شد, پیامبر (ص) 
ابو الهیثم بن تیّهان را بر اين کار گماردند. و هم گفته‌اند, جبار بن صخر را. 


او هم همچنان رفتار می‌کرد که عبد الله بن رواحه. و نیز گفته شده است 
که پس از عبد الله بن رواحه کسی که عهده‌دار این کار شد, فروة بن 
عمرو بود ۱ 
گویند. پس از این قرارداد که نیمی از محصل به بهودیان تعلق می‌گرفت 
مسلمانان به زراعت و سبزیکاری انها تجاوز می‌کردند, و بهود از اين بابت 
به رسول خدا| (ص) شکایت بردند. پیامبر (ص) خالد بن ولید و پا عبد 
الرحمن بن عوف را احضار کرده و دستور دادند تا مردم را در مسجد فرا 
خوانند و بگویند: کسی جز مسلمان به بهشت وارد نخواهد شد. مردم جمع 
شدند و پیامبر (ص) برخاستند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمودند: 
یهودیان شکایت کرده‌اند که شما به سبزه‌زارها و مزارع ایشان تجاوز 
می‌کنید, در صورتی که ما به ایشان در مورد خونها 9 اموالشان امان 
داده‌ايم و معاهده بسته‌ایم. همچنین درباره زمینهای انها که در دست 
خودشان باقی مانده است پیمان بسته‌ایم و با انها معامله کرده‌ايم و 
وان اموال کسای راک با آنمارمان داش تصری تم گر در ال 
حق. تشن آن ان مسلمانان هیچ چیز از یهودیان نمی‌گرفتند مگر اينکه پول 
آن:.را پرداخت می‌کزدین وجهیسا بهودیان یه ملمانان. امی کفتتد این 
تشر را فعانی شتا مو دا و آنها بدون بپرداخت قیمت از بدپزش آن 
خودداری می‌کردند. ۲ 
واقدی گوید: در مورد کتیبه و غنایم ان مطالب مختلف برای ما نقل 
کرده‌اند, برخی که بت لش و و پیامبر (ص) است زیرا| 
فسلمانان برای فیح ان یی نکر دند و استی.۵ فر کویی تر‌آندید: 
عبد الله بن نوح, از قول ابن غفیر, و موسی بن عمرو بن عبد الله رافع, از 
بشیر بن یسار؛ و 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :528 
(1) ابراهیم بن جعفر, از قول پدرش برایم نقل کردند که ایشان همگی بر 
همین عقیده بودند. برخی هم می‌گفتند که کتیبه خمس رسول خدا بود از 
مجموع غنایم شقّ و نطاد. 
قدامة بن موسی, از ابی بکر ین محمد بن عمرو ین حزام برایم نقل کرد 
که گفته است: 
عمر بن عبد العزیز در هنگام خلافتش به من نوشت که درباره کتیبه برای 
من تحقیق کن. گوید: ۲ ۲ 

من از عمره دختر عبد الرحمن پرسیدم. او گفت: هنگامی که رسول خدا 
( اه الحقیق بهودی صلح کرد. نطاة و شق و کتیبه را به 
پنج بخش تقسیم فرمود, و کتیبه هم جزئی از آن بود. آنگاه پیامبر (ص) پنج 
مهره انتخاب کرد و یکی از آنها را نشانه گذاشت و فرمود: هر قرعه‌ای که 
به این مهره باشد از آن خداست. و سپس عرضه داشت: پروردگارا, , سهم 


خودت را در کتیبه قرار بده. و اولین قرعه‌ای که کشیدند به نام کتیبه در 
آمد. بنابر این کتیبه در واقع خمس و از آن رسول خدا| (ص) بود» و حال 
آنکه سهمهای دیگر بی نام و نامشخص و به صورت مشاع بود و شامل 
هیجده سهم بود. آبو بکر می‌گوید: من, پاسخ عمر بن عبد العزیز را همین 
طور نوشتم. 

پویگر تن اب سره ان فول ابقمالکه ان فول رام تن شعد تن تحص 
برایم نقل کرد که گفت: چون سهم رسول خدا (ص) از غنایم مشخص شد, 
بقیه سهام که چهار پنجم بود از منطقه شقّ و نطاة و به صورت مشاع بود. 

عبد الله بن عون, از ابو مالک حمیری, از سعید بن مسیب. و همچنین 
محمد بن عبد الله از زهری برایم روایت ت کردند: کتیبه خمس رسول خدا 
(ص) بود, و آن حضرت به هر کس خوراکی لطف می‌کردند و خرجی 
می‌پرداختند ]۳ دز اد ان بود: واقدی.هی کوید: در نظر من هم این فساله 
ثابت است که کتیبه خمس رسول خدا (ص) بوده, و آن حضرت شقّ و نطاة 
را در سهام مسلمانان قرار داده بود. و هرگز از محصول و درآمد آنها چیزی 
به کسی نبخشیده‌اند, حال آنکه همواره از درآمد و محصول کتیبه انفاق 
می‌فر مود. 

محصول خرمای کتیبه هشت هزار بار خرما بود که چهارهزار بار آن به 
یهودیان تعلق می‌گرفت, و در زمینهای آن جو نیز کاشته می‌شد که میزان 
آن به سه هزار کیلو می‌رسید که نیمی از ان متعلق به بهود بود و یک هزار 

و پانصد کیلوی دیگر سهم رسول خدا (ص). هسته‌های خرما هم در کتیبه 
کام.هزاز کیله. نود که تیفی از اندبه رتسول خدا (ص) تعلق داشت [1]. 
پیامبر (ص) از 


دستاس و خمیر کردن. با مقداری ارد به مصرف خوراک انسان می‌رسید.- 
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(1) همه این محصولات به مسلمانان عطا می‌فر مود. 

سهام عمده کتیبه به اين شرح بود: خمس رسول خدا (ص). سهم سلالم, 
دو سهم دیگر از جاسمین, دو سهم برای زنان, دو سهم از مقسم که بهودی 
بود, دو سهم از عوان. یک سهم از غریث, و یک سهم از نعیم و مجموعا 
دوازده سهم بود. 


میزان خوارباری که رسول خدا (ص) از درآمد کتیبه به همسران و وابستگان خویش عطا فرمود 


پیامبر (ص) برای هر یک از همسران خود هشتاد بار خرما, و بیست بار جو 
به عباس بن عبد المطلب دویست بار خرما داد. به فاطمه و علی (ع) 
مجموعا سیصد بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار هشتاد و پنج 
بار ان جو بود و از مجموع سیصد بار دویست بار از فاطمه و بقیه از علی 
(ع) بود. به اسامة بن زید یکصد و پنجاه بار لطف فرمود که چهل بار جو و 
۱ ۳ به ام رمثه دختر عمر بن هاشم 
بن مطلب پنج بار جو, و به مقداد بن عمرو پانزده بار جو عطا فرمود. 
موسی بن یعقوب, از قول عمه خود نقل می‌کرد که مادرش می‌گفته 
است: سهم خوراکی مقداد بن عمرو از خیبر را که پانزده بار گندم بود به 
معاوية بن ابی سفیان به هزار درهم فروختیم. 

بسم الله الرحمن الرحیم [1], اين صورت غنایمی است که پیامبر (ص) به 
خروار. ۳ طالب یکصد و چهل خروار, برای فرزندان جعفر 
بن آبی طالب پنجاه خروار, برای ربیعة بن حارث یکصد خروار, برای ابو 
سفیان بن حارث بن عبد المطلب یکصد خروار. برای صلت بن مخرمة بن 
مطلب سی خروار, برای ابو نبقه پنجاه خروار, برای رکانة بن عبد یزید 
پنجاه خروار, برای قاسم بن مخرمة بن مطلب پنجاه خروار, برای مسطح 
بن اثاثة بن عباد و خواهرش هند سی خروار, با و ی دراه 
چهل خروار, برای بحینه دختر حارثت بن مطلب سی خروار, برای ضباعه 
دختر زبیر بن عبد المطلب چهل خروار, و برای حصين, و خدیجه, و هند بن 
عبيدة بن حارث صد خروار, برای ام حکم دختر زبیر بن عبد المطلب سی 
خروار, برای ام هانی دختر ابی طالب چهل خروار, برای جمانه دختر ابی 
طالب سی خروار, برای ام طالب دختر ابی طالب سی خروار, برای قیس 
ین مخرحه نن مطلت بتجاه کروازه برای ایو ارقم بتجاه خرواره برای 


[ (1)] قاعدتا باید از اینجا چیزی حذف شده باشد., از قبیل «صورت 
عهدنامه». «فرمان پیامبر» و ....- م. 
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(1) عبد الرحمن بن ابی بکر چهل خروار, برای ابی بصره چهل خروار, برای 
ابن آبی حبیش سی خروار, برای عبد الله بن وهب و دو پسرش پنجاه 
خروار که چهل خروار آن برای دو فرزندش بود, برای نمیله کلبی از بنی 
لیث پنجاه خروار, برای ام حبیبه دختر جحش سی خروار, برای ملکان بن 


عبده سی خروار. برای محيصة بن مسعود سی خروار. همچنین پیامبر (ص) 
وصیت و توصیه فرمود که از بخشی از خمس محصول خیبر برای رهاویین 
[1] معادل صد خروار. و برای داژیین هم معادل صد خروار منظور گردد. 
گروه داژیین با آمده بودند, اسامی 
ی تام او را عبد الله گذاشتند. تمیم 
بن اوس, نعیم بن اوس, یزید بن قیس, عزیز بن مالک که پیامبر (ص) او را 
عبد الرحمن نامیدند, و برادرش مرة بن مالک, و برای اشعری‌ها معادل صد 
خروار وصیت فرمود. 

عبد الوهاب بن ابی حیه با اسناد خود از عبید الله بن عبد الله بن عتبه برایم 
نقل کرد که گفت: رسول خدا (ص) وصیتی نفرمود مگر به سه چیز: برای 
داژیین معادل صد خروار. و برای اشعری‌ها معادل صد خروار. و برای 
رهاویین معادل صد خروار. همچنین وصیت فرمود که سیاه اسامة بن زید 
حتما حرکت کند, و پیامبر (ص) برای او پرچمی بسته بودند که به محل 
کشته- شدن پدرش حرکت کند. و نیز وصیت فرمود که اجازه داده نشود در 
جزيرة العرب دو دین باقی بماند. 

گویند, رسول خدا (ص) با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. 
جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی 
وت ی فرماید. 

معمر, از قول زهری, از سعید بن مسیب, از جبیر بن مطعم برایم نقل کرد 
که: پس از اینکه پیامبر (ص) سهم خویشاوندان خود از بنی هشام, و بنی 
مطلب را تقسیم فرمود, من و عثمان بن عقّان به راه افتادیم و به حضور 
رسول خدا (ص) رسیدیم و گفتیم: ای رسول خداء ما منکر فضل و برتری 
برادران خود از توت تفای نیستیم چه, خداوند متعال شما را از ایشان 
برگزیده است, ولی ملاحظه می‌فرمایید که ما و ایشان نسبت به شما در 
یک مرحله هستیم چطور شد که به آنها عنایتی فرمودید و ما را در نظر 
نگرفتید؟ رسول خدا (ص) فرمودند: فرزندان مطلب در جاهلیت و اسلام 
از .من دا دنور با ماه تون انن,طالتب آمزید: وانگهی بنی هاشم و بنی 
مطلب یکی هستند, وقیامتر (ض) انکشتان دای خوو را براق ایند داخل 
یک دیگر کردند. 


[ (1)] رهاویین. منسوب به رهاوه یکی از قبایل یمن است. (شرح آبی ذره 
0و 
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(1) ,گویند. عبد المطلب بن ربیعة بن . حارت ی عباس بن عبد 
المطلب, و ربیعة بن حارت با یک دیگر ملاقات کردند, و گفتند؛ چه خوب 


است که این دو پسر- یعنی من و فضل بن عباس- را به حضور رسول خدا 
(ظر )رشتنم و آن» دوه یا پیامبر (ص) مذاکره کنند بلکه آن دو را متصدی 
این صدقات بفرماید, البته مشروط بر اینکهو آن دو هم ماند دیگران آنچه 
لازم است پرداخت کنند و بهره‌ای هم ببرند. گوید: هن و قضل را فرستادند 
و ما بیرون آمدیم و به حضور رسول خدا (ص) رسیدیم و پیش از آمدن آن 
حضرت به خانه, ما مقابل حجره زینب ایستاده بودیم. پیامبر (ص) دست بر 
دوش ما نهاد و فرمود: آنچه در دل دارید بگویید! چون. وارد خانه شدند آن 
دو, مطلب را گفتند و اظهار داشتند: آمده‌انم. که ها درا امیر و متصدی این 
صدقات کنید., ۳۹ ۳ 
سهم داشته باشند ما هم برای خرح خود برداریم. پیامبر (ص) سکوت کرد و 
مدتی سقف خانه را نگریست ایکا ریک ها او رو و فر ور صدقه بر 
محمد و آل محمد روا نیست؛ صدقه مثل چرک زیادی مردم است, [یعنی 
صدقه مانند چرک و کثافتی است که مردم از تن می‌شویند]. آنگاه فرمود: 
یکره منت واوشمان هن رن ید العطلب را فرا ان 
و چون آن دو امدند به محمیه فرمود: 

دخترت را به همسری فضل در آور! و به ابو سفیان پن حارث هم فرمود: 
دخترت را به همسری عبد المطلب بن ربیعه در آور! آنگاه به محمیه 
فرمود: مهریه" هر دو: را ازفز آضذ -خمتن. که.در دست: نو اسشت بیر دازا و 
محمیه ناظر خرج خمس بود. 7 
ابن عباس می‌گوید: عمر هم در دوره خلافت خود ما را فرا خواند و گفت. 
حاضرم از در آمد خمس دختران شما را عروس کنم, و هم تعهد کرد که از 
آن در آمد به افراد معیل کمک کند و وام وامداران را بپردازد. ما حاضر 
نشدیم و گفتیم: تمام خمس رابه خود ما واگذار کن! او هم این پيشنهاد را 
نپذیرفت. 

مصعب بن ثابت, از یزید بن رمان, از عروة بن زبیر برایم نقل کرد: ابو 
بکر, و عمر, و علی (ع) اين دو سهم را اختصاصا به مصارف یتیمان و 
بینوایان می‌رساندند. برخی هم گفته‌اند به مصرف اسلحه و ساز و 
برگ می زسید. سنهتمیه محصولات کشاورزی طبق واحد وزن #3 خدا 
(صاع) سنجیده می‌شد., و به روزگار ابو بکر و عمر و عثمان و معاویه هم 
همچنان با همان واحد اندازه‌گیری می‌شد, ولی در روزگار یحیی بن حکم به 
واحد وزن چیزی برابر یک ششم مد افزودند, و از آن پس با این واحد 
اندازه‌گیری 9 می‌شد, ابان بن عثمان هم چیزی بر این واحد وزن 
افزود و با واحد تازه, اندازه گیری و پرداخت می‌ شد. 

به روزگار رسول خدا (ص) و مدت خلافت ابو بکر هر کس از سهامداران 
که می‌مرد یا 
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(1) کشته می‌شد سهمش به وارثان او می‌رسید. چون عمر بن خطاب به 
خلافت رسید. سهم هر کس را که مرده بود می‌گرفت و به وژاث او 
نمی‌داد, چنانکه سهم زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب را تصرف کرد و 
با انکه لین بن آبی طالب (ع) در این مورد با او صحبت کرد 
عمر سهم صفیه دختر عبد المطلب را هم تصرف کرد, زبیر در این مورد با 
او صحبت کرد و خشمگین شد اما عمر نپذیرفت, و چون زبیر اصرار کرد, 
عمر گفت: قسمتی از آن را به تو خواهم پرداخت. زبیر گفت: حتی یک دانه 
خرمای آن را هم به وژاث آنها خودداری کرد. ۲ 

سهم حضرت فاطمه (ع) را هم پرداخت نکرد و با وجود انکه در این مرود با 
او مذاکره شد, او نپذیرفت. فقط نسبت به وزات + همسران رسول خدا| 
(ص) اجازه میداد که هر کاری می‌خواهنر بکنند. بفروشند یا به دیگری 
ببخشند. چنانکه وقتی زینب دختر جحش درگذشت., سهم او را به وارش 
واگذاشت و فقط در مورد همسران رسول خدا| (ص) و وارثان ایشان 
سهام را به ارث می‌بردند و در مورد هیچ کس دیگر چنین اجازه‌ای نداد. 
فصن مر احازه نداد که کسی سهم خود را بفروشد. و می‌گفت: این 
چیزی است که وقتی دارنده آن می‌میرد حق او نیز از بین می‌رود. پس 
چگونه فروش آن توسط ورثه جایز است؟ و همان طور که گفته شد فقط 
در مورد همسران رسول خدا (ص) آنها را آزاد گذاشته بود که هر طور 
جون مان هخا مت سید خن مره نا آف تا گنه ورام شوم 
اسامه را رد کرد. ولی در مورد دیگران نپذیرفت. زبیر در مورد سهم 
فاخخش صفیه‌با عمان ضخیت. درواولی اه دور فش وان مسر ناشن ان 
به زبیر خودداری کرد و گفت: وقتی در اين براه با عمر صحبت می‌کردی 
من هم حاضر بودم, و عمر نپذیرفت و سرانجام با پرداخت قسمتی از ان 
موافقت کرد. 

من هم قسمتی از آن را حاضرم به تو پرداخت کنم. دو سوم آن را می‌دهم 
و یک سوم آن را نگاه می‌دارم. زبیر گفت: نه به خدا قسم حتی برای یک 
دانه خرمای آن راضی نیستم, پا همه آن را بده و یا همه را برای خودت 
نگهدار. 

برایم بقل کرک کت چون رو فرزندان او را از 
محصول خیبر به ارث می‌بردند, و در تمام مدت خلافت عمر و عثمان صد 
خروار سهم ابو بکر را دریافت می‌کردند. همچنین همسران او ام رمان 
دختر عامر بن عویمر کنانی, و حبیبه دختر خارجة بن زید بن آبی زهیر سهم 
الارت خود را دریافت می‌کردند. این موضوع تا زمان عبد الملک یا بعد از او 
ادامه داشت و بعد قطع شد. 


ابو عبد الله واقدی می‌گوید: از ابراهیم بن جعفر درباره اشخاصی که 
رسول خدا (ص) از 
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(1) خمس خیبر به آنها چیزی بخشیده بودند پرسیدم. گفت: از هیچ کس 
بهتر از من نمی‌توانی این سوال را بکنی, هر چیزی که پیامبر (ص) به هر 
کسی بخشیده بود در طول زندگی او ادامه داشت و بعد هم وارثان او ان 
را به ارث می‌بردند و می‌توانستند محصول خود را بفروشند و یا به دیگران 
ببخشند. این وضع در تمام دوره‌های خلافت ابو بکر و عمر و عنمان ادامه 
ریت گفتم اين موضوع را از چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از بدرم و دیگر 
ا ا بک اااقصر ۳ 
عمر سهم او را تصرف می‌کرد, حتی در مورد همسران پیامبر (ص) هم 
همین طور رفتار کرد. چنانکه وقتی زینب دختر جحش در سال بیستم 
هجرت در خلافت عمر درگذشت سهم او را تصرف کرد. با او در این ۳ 
صحبت کردند و او از تسلیم آن به وارثان زینب خودداری کرد. 

ی که ای 
مرد وارثان او حقی ندارند. گوید: این 1 در زمان خلافت عمر 
همینطور بود تا عثمان به خلافت رسید. 

پیامبر (ص) سهمی برای زید بن حارثه از خیبر قرار داده بودند ولی در این 
مورد نوشته‌ای در دست نبود. چون زید مرد, رسول خدا (ص) سهمیه او را 
اسامة بن زید تعیین تزور 35 

زید در این مورد با عمر و عثمان 7 و عمر از پذیرش تفاضای او 
خودداری کرده بود. گفت: چنین نیست. بلکه همان طوری است که من به 
نو 


اسامی افراد همراه رسول خدا (ص) که در خیبر به شهادت رسیدند 


از همییمانان بنی امیه: ربیعة بن اکثم در نطاة کشته شد و او را حارت 
یهودی کشت., و ثقف بن عمرو بن سمیط که او را هم اسیر یهودی کشت. 
0 

همان اسان وم فر ناه هنم 

از انصار: محمود بن مسلمه که در نطاة از حصار ناعم به وسیله مرحب 
وی به او زده و کشته شد. از بنی عمرو بن عوف: ابو الضیَاح بن نعمان 
که در بدر هم شرکت کرده بود. حارث بن حاطب که او هم در جنگ بدر 
شرکت داشته است. عدي بن مرّة بن سراقه. و اوس بن حبیب که در 
حصار ناعم کشته شده است, و انیف بن وائله که او هم در حصار ناعم 
کشته شد. از بنی 
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(1) زریق: مسعود بن سعد, که مرحب او را کشت. از بنی سلمه: بشر بن 
براء بن معرور که از گوسپند مسموم خورد و مرد. فضیل بن نعمان که از 
محمود بن مسلمه را در غاری در رجیع به خاک سیردند. از بنی غفار: 
عمارة بن عقبة بن عباد بن ملیل و یسار که برده‌ای سیاه پوست بود, و 
مردی از قبیله اشجع. 

مجموع کسانی که در جنگ خیبر شهید شدند پانزده مرد بودند. در مورد 
اينکه آیا شخص پیامبر (ص) بر آنها نماز گزارده باشند, اختلاف است. برخی 
گفته‌اند پیامبر نماز گزارده‌اند و برخی هم گفته‌اند پیامبر نماز نگزارده‌اند. 
از بهود هم نود و سه نفر کشته شده‌اند. 

کو‌ننده: رتسول خدا (ضن) هفمهشتران آبکشن خییر با تظاح را به-حیلة بره جوا 
ثعلبی عطا کردند, و چیزی از غنایم شقٌ و کتیبه برایش منظور نفرمودند. 


ذکر اشعاری که در خیبر سروده شده است 


ناجية بن جندب اسلمی چنین سروده است: 

یا عباد الله فیما نرغب‌ما هو الا ماکل و مشرب 

و جنة فیها نعیم معجب 

ای بندگان خدا می‌دانید ما به چه چیزی رغبت می‌کنيم. جای خوردن و 
آشامیدن و بهشتی که در آن تما تفن آور اشتتر 

و همو گفته است: 

انا لمن ابصرنی ابن جندب‌یا رب قرن قد ترکت انکب 

طا ید این و فلت 

به پهلو افتاده‌اند, و تابود شده و سفره لاشخورها ۱ ۹0 11( 
اين ابیات را عبد الملک بن وهب از فرزندزادگان ناجیه, برای من خواند و 
گفت: در حالی که بچه بودم مکرر این ابیات را برای پدرم می‌خواندم [2]. 


1 (1)] این ابیات به صورت صحیح ‌نری در سیره ابن هشام, ۳ 3 ص‌ 32 


امده است.- 


ی ی رم ی هرا فا ان 
باشد.- م. 
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(1) عبد الرحمن بن عبد العزیز, از قول عبد الله بن آبی بکر بن حزم, برای 
ما روایت می‌کرد که از او در هور 7 شرط بندی قریش هنگام حرکت رسول 
خدا به خیبر سوال کردند و او گفته است که حویطب بن عبد العژی چنین 
وت هش : چون از صلح حدیبیه برگشتم یقین پیدا کردم که محمد بر همه 
پیروز خواهد شد, ولی تعصب شیطانی مانع این بود که از دین خودم دست 
بردارم. 

عبّاس بن مرداس سلمی هم پیش ما آمد و خبر آورد که محمد به طرف 
حصارهای خیبر حرکت کرده است. و خیبریان لشکرها را جمع کرده‌اند و 
محمد هرگز از آنها رهایی نخواهد یافت. 

عباس بن مرداس گفت: هر کس حاضر باشد من با او شرط می‌بندم که 
محمد شکست خواهد خورد. من گفتم: حاضرم با تو شرط ببندم. صفوان 
بن امیّه به عباس بن مرداس گفت: من با تو هم عقیده‌ام. نوفل بن معاوبه 
هم به عباس گفت: با تو موافقم. تنی چند از قریش هم با من هم عقیده 
بودند, در نتيجه ما به صد شتر پنج ساله شرط بستیم. من و یارانم 
می‌گفتیم: محمد پیروز می‌شود. و حال آنکه عباس بن مرداس و دار و 


دسته‌اش می‌گفتند: غطفانی‌ها پیروز می‌شوند. در این موقع صدای ما بر 
روی هم بلند شد و ایو سفیان بن حرب گفت: می‌ترسم دسته عباس ین 
مرداس ببازند. صفوان خشمگین شد و گفت: بو هم مق ریافی بت کرر 
مشغول داشته است ! ابو سفیان سکوت کرد و در این هنگام خبر پیروزی 
رسول خدا (ص) رسید و من (حویطب بن عبد العژی) و کسانی که با من 
هم عقیده بودند شرط را بردیم. 

گویند, قبیله ایمن به پیروزی خیبریان سو گند می‌خوردند» اهل مکه هم 
فتحافی که رسول خدا (ص) آهنگ خیبر فرمود با یک دیگر پیمان می‌بستند. 
گروهی می‌گفتند: بنی اسد و بنی غفار و بهود خیبر پیروز می‌شوند, و این 
تا ان ای و 
خواسته بودند, و محصول یک سال خرمای خیبر را برای آنها قرار داده 
بودند. اهالی مکه در اين مورد میان خود شرط بندیهای سنگین کرده بودند. 
حجاح بن علاط سلمی که از خانواده بهز بود, به قصد غارت بیرون آمده 
بود. ولی چون به او خبر دادند که رسول خدا (ص) آهنگ خیبر کرده‌اند 
مسلمان شد و به رسول خدا (ص) پیوست و با آن حضرت در جنگ خیبر 
شرکت کرد. ام شیبه دختر عمیر بن هاشم و خواهر مصعب عبدی همسر 
حجاج بود. حجاج مردی بسیار ثروتمند بود و مال فراوانی داشت. از جمله 
معادن طلایی که در سرزمین بنی سلیم بود در اختیار او بود. او به رسول 
خدا| (ص) گفت: اجازه قرهانید یش از انکة زنم فتوجه مسلمان شدن من 
بشود به مکه بروم و اموالی را که پیش او دارم بگیرم. چون اگر بفهمد که 
مسلمان شده‌ام نمی‌توانم چیزی از او بگیرم. پیامبر (ص) به آو اجازه 
دادند. او گفت من مجبور خواهم بود مطالبی علیه شما بگویم. و پیامبر 
(ص) اجازه 
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)1 فر مودند که هر چه می‌خواهد بگوید. حجاج قن کوند: من راه افتادم و 
چون به منطقه حرم رسیدم پیاده شدم و در کنار ثنية البیضاء (دروازه 
هی کارا ی ان با ی را 
شده‌اند. به انها خبر رسیده بود که رسول خدا (ص) به خیبر حرکت کرده‌اند 
و این را هم می‌دانستند که خیبر مهمترین روستای حجاز است و دارای 
حصارهای مرتفع و مردان جنگی و اسلحه فراوان است., و با توجه به شرط 
بندیهایی هم که کرده بودند, همواره مترصد اخبار بودند. همینکه مرا دیدند, 
کفترد: حجاج بن علاط, به خدا قسم او حتما چیزهایی می‌داند و به من 
گفتند ای حجاج, شنیده‌ایم که این مرد قطع کننده رحم (پیامبر (ص)) آهنی 
خیبر کرده است که روستای اصلی حجاز است و سرزمین اصلی بهود. 
گفتم: آری, من هم خبر دارم که به آن سوی حرکت کرده است و برای 
شما خبرهای خوشحال کننده‌ای دارم. آنها اطراف شتر مرا در برگرفتند و 


می‌گفتند ای حجّاج, زودتر به ما خبر بده. من گفتم: محمد و یارانش هرگز 
با مردمی که به خوبی اهل خیبر جنگ کنند درگیر نشده بودند. وانگهی 
خیبریان برای جنگ با محمد ده هزار سرباز جمع کرده بودند, و محمد به 
چنان هزیمتی رفت که هرگز مثل آن شنیده نشده است, خود او با رسوایی 
اسیر شده است 9 بهود گفته‌اند او را نمی کشیم, بلکه به مکه 
می‌فرستیمش و در انجا میان اهل مکه او را در عوض اشخاصی که از ما و 
مکیان کشته است خواهیم کشت. بنابر این ممکن است مسلمانان به شما 
مراجعه کنند و برای خویشاوندان خود از شما امان بخواهند و بعد هم به 
همان عقاید خود برگردند, شما چیزی تعهد مکنید, می‌دانید که با شما چه 
دند. 

کر 

گوید: آنها در مکه اعلام کردند و گفتند: خبر صحیح از خیبر رسید, بزودی 
محمد را به اینجا خواهند آورد. حجّاح می‌گوید, به آنها گفتم: حالا به من 
کمک کنید تا اموال خود را از کسانی که به من وام دارند جمع کنم که قصد 
دارم بروم و پیش از آنکه بازرگانان دیگر سبقت بگیرند از اموال محمد و 
یارانش چیزهایی بخرم. آنها با سرعتی عجیب همه اموال مرا جمع کردند و 
تسلیم من کردند. آنگاه پیش همسرم که مالی پیش او داشتم آقذه .و 
گفتم: پولهای مرا بیاور تا به خیبر بروم. و پیش از آنکه بازرگانان اموال 
مسلمانان شکست خورده را بخرند من خریداری کنم. گوید, چون عباس 
عموی پیامبر (ص) این خبر را شنید از شدت تاثر نتواننست برخیزد حون 
کمرش شکسته بود, ترسید که اگر به خانه‌اش پناه ببرد او را آزار دهند و 
می‌دانست که در صورت صحت این خبر او را خواهند ازرد. دستور داد در 
خانه‌اش را بگشایند و خود بر پشت افتاده بود. در عین حال پسر خود قثم 
را که شبیه پیامبر (ص) بود فرا خواند و خود او هم برای اینکه دشمنان 
سرزنشش نکنند با صدای بلند شروع به خواندن رجز 
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(1) کرد. گروه زیادی از مردم در حالی که خشمگین و اندوهگین بودند, و 
برخی از سرزنش- کنندگان, و برخی از مسلمانان اعم از زن و مرد که از 
خبر پیروزی کفر شکسته خاطر بودند بر در خانه عباس جمع شده بودند. 
مسلمانان وقتی دیدند عباس نسبتا اسوده خاطر است خوشحال شدند و 
نیرو گرفتند. عباس یکی از غلامان خود را که نامش ابو زبینه بود احضار 
کرد و گفت: پیش حجاح برو و بگو, عباس می‌گوید: خداوند متعال برتر و 
بالاتر از این است که خبر تو درست باشد. و او پیش حجاج آمد. ۹ 
گفت: به عباس بگو ظهر برای من در خانه خود اطاق مخصوصی را معین 

کند تا برایش خبر خوشی بیاورم و اکنون این مطلب را پوشیده بدارد. #9 
زبینه پیش عباس برگشت و به او گفت تو را مژده باد به خبری که 
خوشنودت خواهد کرد, خیال می‌کنم چیزی بر محمد نرسیده است. عباس 


او را در آغوش کشید و ابو زبینه پیام حجّاج را به او رساند. عباس گفت: 
باید در راه خدا ده برده آزاد کنم. جون مر ند متا ین فمانی آجورو و 
را به خدا سوگند داد که تا سه روز خبر او را پوشیده دارد. عباس او را در 
این مورد مطمئن کرد, و حجٌاج گفت: من مسلمان شده‌ام, و پیش همسرم 
اموالی داشتم و از مردم هم مقدار زیادی طلب دارم که اگر متوجه اسلام 
من بشوند نخواهند پرداخت. من رسول خدا (ص) را در حالی ترک کردم که 
خیبر را فتح کرده و غنایم مربوط به خدا و رسول خدا هم جدا شده بود و 
هر چه در خیبر بود در اختیار ان حضرت است. وقتی که پیامبر را ترک 
کردم دختر حییْ بن اخطب را به همسری گرفته بود, و ابن ابی الحقیق هم 
کشته شده بود. گوید: چون حجٌّاج آن روز را ۳ 
و آن سه شب بر عباس بسیار طولانی گذشت. 

و گویند, عباس یک شب و یک روز بیشتر منتظر نماند و به حجٌّاج می‌گفت: 
دقت کن که چه می‌گویی, من خودم خیبر را خوب می‌شناسم, خیبر 
مهمترین حلقه حجاز است, دارای حصارهای مرتفع و ساز و برگ و مردان 
فراوان است, آپا آنچه قی وت راست است ؟ حجاج گفت: به خدا| سوگند 
آری, اکنون هم لااقل یک شبانه روز اين خبر را پوشیده بدار. گوید: چون آن 
مدت سپری شد و مردم همچنان در مورد شرط بندیهای خود سرگرم 
بودند. عباس جامه‌ای نو پوشید و عطر به کار برد و چوبدستی به دست 
گرفت و به راه افتاد. چون بر در خانه حجاح رسید ایستاد و کوبه را کوبید. 
همسر حجّاج گفت: ای عباس وارد خانه مشوا! پر سید: حجاج کجاست ؟ 
گفت: برای خرید غنایمی که بهودیان از محمد و مسلمانان به دست 
آورده‌اند رفته است تا بازرگانان دیگر در اين کار بر او پیشی نگيرند. عباس 
گفت: آن. فرد هفسر نو بخواهد نود مر اننکه از دین اه بیره‌ی کنی! او 
مسلمان شده است و همراه رسول خدا| (ص) در فتح خیبر حاضر بوده 
است. او از ترس تو و بستگانت گریخته و اموال خود را همراه برده است 
که 
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می‌گویی؟ عباس گفت: ح سوگند. ۱ 2 0 
ستارگان درخشان که گویا راست می‌گویی. و برای اینکه خویشاوندان خود 
را آگاه سازد به راه افتاد. 

عباس هم به مسجد آمد و قریش درباره خبری که حجاح آورده بود صحبت 
می‌کردند. 

ی ی و ی ی 
اه ات هو هس و تم اه مر کب یا 


بودی که اصلا ظاهر نشدی؟ عباس گفت: سوگند به هر چه که شما سوگند 
می‌خورید چنین نیست. محمد (ص) خیبر را گشوده است و دختر سالار 
ایشان حییٌ بن اخطب را به همسری برگزیده است و گردن فرزندان ابی 
الحقیق را زده است. 

سپید چهرگان موی پیچیده‌ای که آنها را سالاران خوش چهره مدینه 
میناد ام هم با اموالس که پیش ری بودار ایا گفیخت. 
گفتند: چه کسی به تو این خبر را داد؟ گفت: آن کسی که در نظرم کاملا 
راستگو و مورد اعتماد است, اکنون هم کسی را پیش خانواده‌اش بفرستید 
و بپرسید. انها کسی را فرستادند و متوجه شدند که حجاج رفته است و از 
اهل خود مسئله را پنهان داشته است. و دیدند انچه گفته است حق است. 
مشرکان سخت ناراحت. و مسلمانان خوشنود شدند و پس از پنج روز این 


موضوع فدک [ 1] 


گویند: چون پیامبر (ص) به سوی خیبر حرکت فرمود و نزدیک آن رسید, 
محيصة بن مسعود را به فدک فرستاد تا ایشان را به اسلام دعوت کند و 
انشان.را بشترساند که جر غیر آن صورت. با انا هم جنی حواهد فر مود ,و ید 
دیار و سرزمین آنها فرود خواهد آمد. 

محیصه گوید: پیش آنها آمدم و دو روز پیش آنها ماندم. آنان شروع به 
حرف بیهوده زدن کردند و گفتند: در حصار نطاة, عامر, یاسر, اسیر, حارت 
و سالار بهودیان مرحب هستند, خیال نمی‌کنيم محمد به سرزمین آنها 
نزدیک شود که در آن, ده هزار جنگجو هست. 

گوید چون خبائت ایشان را دیدم خواستم برگردم ولی آنان گفتند ما تنی 
چند همراه تو می‌فرستیم که برای ما قرار صلح بگذارند. در عین حال 
می‌پنداشتند یهودیان مانع برقراری صلح خواهند شد. و همچنین مردد و دو 
دل بودند تا خبر کشته شدن بزرگان حصارهای ناعم به 


[ (1)] فدی, منطقه‌ای است که تا مدینه دو روز فاصله دارد. (معجم 
البلدان, جح 6, ص 342). 
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(1) اطلاع ایشان رسید. این موضوع ار کان آنها را از هم باشید ودبه محیضه 
گفتند: آنچه به تو گفتیم از محمد پوشیده بدار و اين همه زر و زیور که از 
زنان خود جمع کرده‌ایم مال تو باشد. محیصه گفت: هرگز, من آنچه را از 
شما شنیده‌ام به رسول خدا (ص) خواهم گفت. و مطالبی را که گفته بودند 
به اطلاع رسول خدا رساند. 
محیصه گوید: مردی از سران فدک که به او نون بن یوشع می‌گفتند همراه 
تنی چند از بهودیان با من آمدند, و با رسول خدا صلح کردند که خونهایشان 
محفوظ بماند و آن حضرت انشان.را از آنْ فنترزمین. تبعید. کند: و تصام 
اموال خود را به پیامبر واگذارند. و چنین شد. 
گویند, یهودیان پيشنهاد کردند که از دیار خود بکوچند و بیرون بروند, ولی از 
اموال آنها چیزی به پیامبر (ص) تعلق نگیرد, و هنگام محصول برداری و 
خودشان برگردند و محصول را جمع کنند. پیامبر (ص) از پذیرش این تقاضا 
خودداری فرمود. محیّصه به آنها گفت: شما نه یارای مقاومت دارید و نه 
حصار و نه مردان جنگی, اگر پیامبر (ص) صد نفر به سراغ شما بفرستند 
شما را پیش ایشان خواهند برد. صلح چنین قرار گرفت که نیمی از خاک 
فدک از یهودیان و نیمی دیگر از رسول خدا (ص) باشد, و پیامبر (ص) این 
پیشنهاد را پذیرفتند. این مطلب از مطلب نخست صحیح‌تر است. 


پیامبر (ص) با همین شرایط آنها را در جای خود گذاشت و به آنجا نرفت. 
چون عمر بن خطاب به خلافت رسید و یهودیان خیبر را از ان منطقه بیرون 
زانده. کی اب فدی فاد که بمای میم آنها را تعیین کت ابو :المیبم 
بن تیهان, و فروة بن عمرو بن حیان, و زید بن ثابت را برای اين کار تعیین 
کرد. آنها درختان خرما و زمینها را قیمت کردند, و عمر بن خطاب نیمی از 
بها را که بالغ بر پنجاه هزار درهم یا بیشتر بود, از پولهای عراق پرداخت 
کرد. و ایشان را به شام تبعید کرد. و گویند ابو خیثمه حارثی زمینها را 
تقویم کرد. 


تن گنها آزفییر همرام سول خدا (ص) برگفتيم بو آن حصرت. آهنگ 
وادی القری داشت. ام سلمه و دختر ملحان هم همراه ان حضرت بودند. 
یکی از مسلمانان در نظر داشت تا از رسول خدا (ص) صفیه را بخواهد., 
اتفاقا خود رسول خدا (ص) از کنار صفیّه عبور فرمود و ردای خویش را بر 

او افکند و سیس اسلام را , بر او عرضه فرمود, و گفت: اگر بخواهی به دین 
جودت باشی تو را مجبور به ترک آن نمی کنم؛ ول اگر خدا و رسول او را 
برگزینی تو را به همسری خود برمی‌گزینم. حتفم کت حتما خدا و پیامبر 
ای رک 
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)1 او را آزاد فرمود و با او ازدواج کرد و مهریه اش را آزادی او قرار داد 
چون به منطقه صهباء رسیدند پیامبر (ص) به ام سلیم فرمودند: مواظب 
اين دوست خود (صفیّه) باش و زلف او را شانه بزن! پیامبر (ص) 
می‌خواست انجا با صفیّه عروسی کند. ام سلیم به این کار اقدام کرد. 

انس گوید: همراه ما خیمه و چادر نبود, ام سلیم دو ردا و دو عبا گرفت و 
آنها را ؛ بر شاخه‌های درختی که آنجا بود بست و خیمه گونه‌ای درست کرد و 
در پناه آن صفیه را آراست و موهایش را شانه کرد و بر او عطر زد و 
پیامبر (ص) انجا با او عروسی فرمود. ۱ 

گوید: به هنگام حرکت از خیبر. شتر صفیه را پیش اوردند. در همان حال که 
او را با جامه خود پوشانده بودند, پیامبر (ص) ران خویش را رکاب کرد تا 
صفیه پای بر ان نهد و سوار شود. 

صفیه از اين کار خودداری کرد, بلکه زانوی خود را به ران پیامبر (ص) تکیه 
داد و سوار شد. 

چون به منطقه ثبار رسیدند, پیامبر (ص) خواستند با او عروسی کنند و او 
از این کار خودداری کرد به طوری که پیامبر (ص) از این مسئله اندکی 
ناراحت شدند و چون به منطقه صهباء رسیدند. و به سوی دومه متوجه 
شدند, ضفیه از دستور آن حضرت اطاعت کرد. پیامبر (ص) فرمود: چه چیز 
موجب شد که چنین کنی: چرا در ثبار مخالفت کردی؟- تبار در شش میلی 
خیبر. و صهباء در دوازده میلی آن است- صفیه گفت: ای رسول خدا, از 
نزدیک بودن یهود بر شما ترسیدم و چون از آنجا دورتر شدیم احساس 
ایمنی کردم. پیامبر (ص) بر نیکی خود نسبت به او افزودند, چه دانستند که 
راست می‌گوید و آن شب مراسم عروسی آنها بود. پیامبر (ص) در آن روز 
ولیمه دادند و غذا عبارت بود از خرما و سویق و نان آ دنه با روغن. 
ظرفها عبارت از سفره‌های گسترده بود که خود پیامبر (ص) نیز همراه 


مردم همانجا غذا خوردند. 

گویند: در آن شب ابو ایوب انصاری نزدیک خیمه رسول خدا (ص) در حالی 
که دستش به دسته شمشیرش بود تا صبح بیدار ماند, و چون سحرگاه 
رسول خدا| (ص) از خیمه بیرون آمدند ابو ایوب تکبیر گفت. پیامبر (ص) 
فرمودند: ای ابو ایوب تو را چه می‌شود؟ فرمود: ای رسول خدا شما پدر و 
برادران و عموها و همسر و عموم خویشاوندان اين بانو را کشته‌اید و 
اکنون با او خلوت کرده بودید. ترسیدم که شما را غافلگیر کند. پیامبر (ص) 
خندبدند» و به او سخنی نیک و خوش فرمودند. 

چون پیامبر (ص) به مدینه فرود امدند,. صفیه در منزل حارثة بن نعمان 
سکونت کرد و حارثه به جای دیگری منتقل شد. 

عايشه و حفصه با یک دیگر متحد بودند. عايشه بریره را پیش ام سلمه 
فرستاد تا از طرف عايیشه به او سلام برساند. و چون ام سلمه در سفر 
خیبر همراه پیامبر (ص) بود گفت: از او 
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(1) توش که ابا ضتفیه زبیاست. با نها آم.صلعحه کفتخه کسی: تور 
فرستاده است؟ عایشه؟ بریره سکوت کرد. ام سلمه گفت: به جان خودم 
سوگند که زیبا و خوشگل است. و رسول خدا (ص) هم او را دوست دارد. 
بریره پیش عایشه امد و این خبر را برایش آورد. عایشه خود به طور 
اش ی هو ور ای کر بر اس ها م 1 
در حالی که گروهی از زنان انصار صفیه را در بر گرفته بودند. اتفاقا رسول 
خدا| (ص) او را شناختند, و چون از خانه صفیه بیرون آشتدء پیامبر (ص) هم 
پیش عايشه برگشته و فرمودند: ای عايشه, صفیّه را چگونه دیدی؟ گفت: 
سرو خرامانی ندیدم, بلکه زنی یهودی میان زنهای دیگر یهودی است و 
منظور عايشه کنابه به عمه‌ها و خاله‌های صفیه بود. عابشه افزود: به من 
خبر داده‌اند که شما او را دوست داری و این برای او به مراتب بهتر از 
زیبایی است. پیامبر (ص) فرمودند: ای عايشه چنین مگو که من همین که 
اسلام را به او عرضه داشتم به سرعت مسلمان شد و اسلام او نیکو و 
پسندیده است. گوید: عايشه پیش حفصه آمد و گفت صفیّه بد نیست. 
مهم نی ها وقت و ام را تیور تشن تفن کاشنه. آمددهد کت 
صفیه بسیار زیباست و چنان نبود که تو می‌گفتی. 

چون پیامبر (ص) به صهباء رسیدند از طریق برمه [1] راه را ادامه دادند تا 
به وادی القری یدرد دص له ند وان آنجا زا داتتتند, انه هربرم 
می‌گوید: از خیبر همراه رسول خدا (ص) به قصد رفتن به وادی القری 
بیرون امدیم. رفاعة بن زید بن وهب جذامی برده‌ای سیاه- پوست به نام 
مدعم به رسول خدا (ص) داده بود که عهده‌دار مرتب کردن بار و مرکوب 
پیامبر (ص) بود. چون در وادی القری فرود مدیم و به جایگاه یهودیان 


رسیدم معلوم شد گروهی از اعراب هم به انها پیوسته‌اند. در همان حال 
که مدعم مشغول مرتب کردن باراهای پیامبر (ص) و پیاده کردن آنها :نود 
وان سره متا نی وی زار کون انا هی آمادم مودنص سید 

بالای کوشکها فریاد می‌کشیدند. در چنین وضعی تير ناشناسی به مدعم 
خورد و او را کشت. 

مردم کفتتن: بهشت بر او گوارا باد. پیامبر (ص) فر مودند: چنین نیست؛ 
سوگند به کسی که جان من در دست اوست., به واسطه قطیفه‌ای که روز 
خی ور رات مان را خر اس سای درو ی بر ام شور 
خواهد بود._مردم چون این سخن رسول خدا (ص) را شنیدند. کسی پیش 
آن حضرت اد وی ردو نند کمن اور پیاهنر (ض) فرمودند: این شدها: 
بندهای آتشین است. 


[ (1)] برمه, از توابع مدینه و نزدیک بلاکث, بین خیبر و وادی القری قرار 
دارد. (وفاء الوفا, ج 2 ص 260). 
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(1) پیامبر (ص) اصحاب خود را برای جنگ آماده فرمود و ایشان را به صف 
کرد و پرچم خود را به سعد بن عباده دادند, و پرچمی به حباب بن منذر, و 
پرچمی به سهل بن حنیف, و پرچمی به عباد بن بشر. آنگاه رسول خدا 
(ص) یهودیان وادی القری را به به اسلام دعوت فرمود و گفت اگر اسلام 
بیاورند, اموال و جانشان محفوظ خواهد بود و حساب اجر و مزدشان با 
پروردگار. 

در اين موقع مردی از آنها به میدان آمد و زبیر بن عوّام به مقابل او 
شتافت و او را کشت. سپس مردی دیگر از آنها به میدان آمد و زبیر او را 
هم کشت. بعد مرد دیگری به میدان آمد و علی (ع) با او نبرد کرد و او را 
کشت. مردی دیگر به جنگ آمد که ابو دجانه او را کشت, و هم مردی دیگر 
به میدان امد که باز هم ابو دجانه او را کشت. به طوری که پیامبر (ص) 
یازده نفر از یهود را کشت و هر گاه یکی از ایشان کشته می‌شد بقیه را به 
اسلام دعوت می‌فرمود. در اين هنگام وقت نماز رسید. پیامبر (ص) با 
اصحاب خود نماز گزارد و پس از نماز همچنان بهودیان را به سوی خدا و 
رسولین حعوت می‌فرمو وتا شتا ابا چگ کرو صیع فرا اهر 
افتاب به اندازه نیزه‌ای برنخاسته بود که یهودیان تسلیم شدند. و رسول 
خدا (ص) وادی القری را به قهر و جنگ گشود. و خداوند اموال ایشان را به 
عنیمت مسلمانان در آورد, و اثائیه و کالای بسیار نصیب مسلمانان شد. 
پیامبر (ص) چهار روز آنجا اقامت کرد و آنچه به غنیمت گرفته بود میان 
اصحاب خود تقسیم فرمود. ولی زمینها و نخلستانها را همچنان در اختیار 
یهودیان قرار داد و ایشان را عامل خود فرمود. چون به بهودیان تیماء [1] 


خبر رسید که پیامبر (ص) با بهود خیبر و فدک و وادی القری چگونه رفتار 
فرمود, با پیامبر (ص) صلح کردند که جزیه بپردازند و اموال انها در دست 
خودشان باقی ماند. چون زمان خلافت عمر فرا رسید. یهودیان مناطق 
خیبر و فدک را تبعید کرد ولی یهود وادی القری و تیماء را متعرض نشد 
چون ان دو منطقه را جزء سرزمین شام می‌دانستند و معتقد بودند که از 
وادی القری به سوی مدینه جزء حجاز است و ما وراء آن از شام محسوب 
می‌شود. 

قرم ان ایک پباشین رضا: اسشتی ق واوی القری آسوده خاطر شدند. و 
خداوند آنها را به غنیمت به او داد, رهسپار مدینه گردید. چون نزدیک مدینه 
رسیدند شب را تا دیرگاه راه رفتند. و اندکی قبل از سپیده دم در محلی 
فرهة آمدند تا: مختضر استراحتی کنند. یاهب (ض) فرمود؛ آیا فرد نیکو کاری 
هست که بتواند چشم خود را از خواب محفوظ دارد و ما را برای نماز صبح 
مراقبت کند که قضا نشود؟ بلال گفت: ای رسول خداء من این کار را 
می‌کنم. پیامبر (ص) سر 


[ (1)] تیماءء شهرکی است که فاصله آن تا مدینه. هشت منزل و میانه راه 
مدینه و شام است. (وفاء الوفاء ج 2 ص 272). 
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(1) بر زمین نهاد. و مسلمانان هم چنان کردند. ابو بکر صدیق به بلال 
گفت: ای بلال چشمت را از خواب محفوظ بداری. 

بلال گوید: زانوهايم را در بغل گرفتم و عبایم را بر خود پیچیدم و رو به 
مشرق و نقطه سر زدن سپیده دم نشستم, و هیچ نفهمیدم که چه وقت 
پهلوی خود را بر زمین نهادم و خوابم برد و بیدار نشدم مگر از حرارت 
افتاب و شنیدن صدای «انا لله و انا الیه راجعون» مردم. مردم شروع به 
سرزنش کردن من کردند و از همه بیشتر ابو بکر مرا سرزنش می‌کرد. 
پیامبر (ص) از همه کمتر مرا سرزنش فرمود, و سپس دستور داد تا مردم 
اگر قضای حاجتی دارند انجام دهند. و نع به گوشه و کنار رفتند. آنگاه 
فرمود: ای بلال اذان اوّل را بگو! بلال گوید: در سفرهای رسول خدا (ص) 
معمولا همین طور رفتار می‌ کردم که دو اذان می گفتم. من اذان گفتم و 
مردم جمع شدند و رسول خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز صبح را نخست 
بگزارید! و چون دو رکعت صبح را گزاردند فرمود: ای بلال اقامه بگو! من 
اقامه گفتم. سیس پیامبر (ص) پیش ایستاد و با مردم نماز گزارد. بلاز 
گوید: چندان نماز خواند که مردم از وم آفتاب ناچار می‌شدند عرق 
چهره خود را با دست پاک کنند. آنگاه سلام داد و خطاب به مردم فرمود: 
جانهای ما به دست خر | ور اگر می‌خواست می‌گرفت که از آن اوست, 
اکنون که جانهای ما را دوباره بر ما برگردانده است نماز گزاردیم. آنگاه 


روی به من فرمودند, و گفتند: ای بلال چه شد؟! گفتم: 

پدر و مادرم فدای تو گردند. همان کسی جان مرا گرفت که جان تو را 
گرفت. پیامبر (ص) شروع به لبخند زدن کردند. 

چون رسول خدا (ص) به کوه احد نگریست فرمود: کوه احد ما را دوست 
قی‌داند .۵ ما هم ان ۳ دوسبتت می‌داریم, پروردگارا من میان دو سوی 
مدینه را حرم قرار دادم. گوید: رسول خدا| (ص) شبانه به ناحیه جرف 
رسید, و نهی فرمودند که پس از نماز عشاء هیچ کس به سراغ خانواده 
خود نرود. ِ 
یعقوب بن محمد., با اسناد خود از قول ام عماره برایم نقل کرد که گفت: 
در جرف شندیم که پیامبر (ص) فرمود: بعد از نماز عشاء به خانه‌های خود 
سر زده نروید. گوید: مردی از قبیله حی شبانه نزد اهل خود رفت و چیزی 
ناخوشایند دید و ناراحت شد و چون فرزند هم داشت نمی‌خواست که از 
زن خود جدا شود وانگهی او را دوست هم می‌داشت. ام عماره می‌گوید: 
چون این مرد از فرمان رسول خدا (ص) سرپیچی کرد گرفتار چنین 
موضوعی شد. 

عبد الله بن نوح حارئی, از محمد بن سهل بن ابی حثمه, و او از سعد بن 
حزام بن محیّصه و او از قول پدرش نقل کرد که گفت: ۳ 
گرسنگی شدید بودیم, بدین جهت به خیبر 
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فدی و تیماء می ر فتیم مدق آنضا ما ی ند 1 بهودیان 
مردمی بودند که همواره محصول و میوه داشتند و آبهای ایشان هیچگاه 
قطع: تمن‌شتن حون اب ناحیه تیماء چشمه‌ای بود که از بن کوهی خارج 
می‌شد و هیچگاه کم نمی شد. خیبر هم آن قدر آب داشت که گويي بر روی 
آب:قراز گرفته است: و دی هم همحتین نود رفت و آمد ما به ان تقاحی 
پیش از اسلام بود. پس از اینکه رسول خدا (ص) به مدینه ند و خیبر را 
گشود به دوستان خود گفتم: آیا صلاح می‌دانید که به خیبر برویم که سخت 
به زحجمت افتاده و گرفتار گرسنگی شده‌ایم ؟ دوستانم گفتند, آن سرزمینها 
آنچنان که بود نیست. ما مردمی مسلمان هستیم و باید پیش قومی برویم 
که با ما دشمنی دارند و نسبت به اسلام و مسلمانان خالی از کینه نیستند. 
وانگهی پیش از اين ما هم چیزی را نمی‌پرستیدیم. 1 

گفتند, در عین حال چون سخت به زحمت افتاده بودیم, بیرون امدیم تا به 
خیبر رسیدیم, و پیش قومی رفتیم که زمینها و نخلستانهایی که در دست 
آنها بود از خودشان نبود و رسول خدا (ص) اين زمینها را به آنها واگذار 
کرده بود تا در قبال دریافت نیمی از محصول کار کنند. ترا و فزرعان 
یهود و ثروتمندان ایشان مانند: فرزندان ابی الخور قه رم مش مکش و 


ابن الاشرف کشته شده بودند و کسانی که باقی مانده بودند مالی نداشتند 
و بیشتر کارگر و مزدور بودند. َ 
ما یک روز در شقّ بودیم و یک روز در نطاة و روز دیگر در کتیبه. کتیبه را 
برای خود بهتر دیدیم و مدتی آنجا ماندیم. دوست من به شقّ رفت و شب 
برنگشت, بصن بر او از بهودیان می‌ترسیدم. فردا صبح در پی او برآمدم و 
سراع او را می‌گرفتم تا به شق رسیدم. برخی از ساکنان آنجا گفتند: هنگام 
غروب آفتاب از اینجا گذشت و آهنگ نطاه داشت. گوید: به دنبال او به 
نطاة رفتم. آنجا پسر بچه‌ای به من گفت: بیا تو را پیش دوستت ببرم! او 
مرا کنار نهری برد و مرا آنجا نگهداشت و من دیدم مگسهای فراوانی از 
کنار گودال ۰ نزدیک‌تر رفتم و دیدم جسد دوستم که 
شده آنجا افتاده است. به اهالی شف" گفتم: شما او را کشته‌اید؟ 
گفتند, نه به خدا قسم, ما خبر نداریم. گوید: از چند بهودی کمک گرفتم و او 
را از آن گودال بیرون آوردم و کفن کردم و به خاک سپردم, و شتابان 
بیرون آمدم و خود را به مدینه پیش خویشانم رساندم و موضوع را به آنها 
خبر دادم. در آن هنگام پیامبر (ص) عازم جنگ عمرة القضیه بودند. سی 
9 از خویشاوندان من همراهم بیرون آمدند که از همه بزرگتر برادر من 
حویصه بود. عبد الرحمن بن سهل برادر مقتول هم همراه من بود- مقتول, 
عبد الله بن سهل بود- عبد الرحمن بن سهل از من جوان‌تر بود و بر برادر 
خود می‌گریست و رقت می‌کرد. او مقابل رسول خدا (ص) به زمین 
نشست و ما هم گرد او نشستیم و این خبر قبلا به رسول خدا 
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(1) (ص) رسیده بود. عبد الرحمن گفت: ای رسول خدا, برادرم کشته شد. 
پیامبر (ص) فرمود: 
تکبیر بکو, تکبیر بگو! و او سکوت کرد. من صحبت کردم و رسول خدا (ص) 
به من هم فرمودند: ۱ ۱ 
تکبیر بکو! من هم سکوت کردم. در این هنگام برادرم حویصه سخنانی گفت 
و اظهار داشت که: 
از نظر ما هودیها متهم به اين کار هستند. من هم ماجرا را به اطلاع رسول 
خدا (ص) رساندم. , 
پیامبر (ص) فرمودند: يا باید دیه دوست شما را بپردازند, يا اعلان جنگ به 
خدا| و رسول او کنند. 0 
یامبر (ص) در این مورد نامه‌ای به بهودیان نوشت, و آنها در پاسخ فقط 
نوشتند که «ما او را نکشته ایم». پیامبر ((ص) به حویصه, محیصه, و عبد 
الرحمن و همراهان ایشان گفت: آپا حاضرید پنجاه سو گند بخورید و 
مستحق دریافت خون بهای دوست خود شوید؟ گفتند: ای رسول خدا, ما 
خاضر ننوده تم و شاه خویان: تستيم .نیا مر (رض) فر‌مودندز: ایا خاضرید 


بهو‌دیان در این بازه برای شما سه کند بخور ند؟ کفتد, ای رشول. خدا: آنها 
که مسلمان نیستند. 

پیامبر (ص) از طرف خود صد ناقه دیه او را پرداخت فرمودند: بیست و پنج 
شتر پنج ساله, بیست و پنج شتر چهار ساله, و بیست و پنج شتر دو ساله, و 
بیست و پنچ شتر آبستن. 

سهل بن ابی حثمه گوید: من خود دیدم که صد شتر را به آنها دادنده.و یکین 
اد مافم شا وف مرا لک دنر آخ‌ هام مر را بودم. 
اين ابی ذئب, و معمر, از زهری, از سعید بن مسیب برایم نقل کردند که: 
مسئله سوگند- خوردن به صورت دسته جمعی در جاهلیت مرسوم بود و 
رسول خدا (ص) آن را در اسلام هم تأٌیید فرمودند, و در مورد مردی / 
انصار که کشته او را در چاهی از چاههای خیبر یافتند چنان رفتار فرمودند. 
پیامبر (ص) به انصار پیشنهاد فرمود: آیا حاضرید پنجاه ۰ بهودی سوگند 
بخورند که ۷ را نکشته‌اند؟ گفتند. ای رسول خدا, شما چگونه سوگند 
کافران را می‌پذیرید؟ 

یت ای از فا اه که هر که ی زا وان 
کشته‌اند و مستحق دریافت خون بها گردید. گفتند: ای رسول خدا. ما 
حضور نداشتیم و شاهد نبوده‌ایم. گوید: رسول خدا دیه او را بر گردن 
یهودیان گذاشتند که در محل اقامت و با حضور آنها کشته شده بود. 

مخرمة بن بکیر, از خالد بن يزید, از عمرو بن شعیب و او از قول جد خود 
روایت می‌کند که: پیامبر (ص) فرمان دادند که خون بهای عبد الله بن سهل 
را یهودیان بیردازند, و اگر پرداخت نکنند اعلام جنگ به خدا| و رسولش 
داده‌اند. در عین حال از مال خود سی و چند شتر به انها کمی فرمود., و این 
اولین موردی بود که مسئله شهادت گروهی در اسلام مطرح شد. 

مردم در دوره زندگی رسول خدا (ص) و خلافت عمر, ابو بکر و عثمان از 
اموال خود در 
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(1) خیبر بازدید و سرکشی می‌کردند. 

عبد الرحمن بن حارث, از قول سالم بن عبد اللّه. از پدرش برایم نقل کرد 
که گفته است: 

من, زبیر, مقداد بن عمرو و سعید بن زید بن عمر بن نفیل برای سرکشی 
به خیبر می‌رفتیم. 

ابو بکر و عمر هم چنین می‌کردند و گاهی کسی را می‌فرستادند که خبر 
بگیرد. ما چون به خیبر رسیدیم متفرق شدیم و به سرزمینهای خود رفتیم. 
شبانگاه که من خواب بودم و در رختخواب خود استراحت می‌کردم بر من 
تاختند و دستهایم بسته و مجروح شد. پرسیدند چه کسی این کار را کرده 
است؟ گفتم: نفهمیدم. و دستهای مرا معالجه کردند. کس دیگری هم از 


قول ان عمر نقل می‌کرد که او را هم شبانگاهی در خواب جادو کرده 
بودند و صبحگاه دستهای خود را بسته دید, گویی او را در ند کردم بودند. 
یاران او آمده و دستهایش را گشوده بودند و ابن عمر خود را به مدینه 
رتضاتن و آنخه راید اه خدسته یود برام‌یدو‌کعل کزی: 

محمد بن یحبی بن سهل بن ابی حنمه از قول پدرش برایم نقل کرد که, 
می گفت : مظهر بن رافع حارثی ده کارگر نیرومند از شام آورده بود که 
روی زمینهای او کار کنند. مظهّر آنه را به خیبر آورد و سه روز آنجا ماند. 
فردی از نهوهان‌عند کار کران اندده کفت»*شما منسیحی نید ورها مود 
شما ده نفرید, یک نفر عرب» شما را از سرزمین خودتان که سرزمین 
شراب و برکت است در بردگی شدید به اینجا که سراپا تلاش و بدبختی 
ات ما ون چون از دهکده ما بیرون رفتید او را بکشید. گفتند: ما 
اسلحه نداریم. یهودیان دو یا سه کارد به آنها دادند. 

گوید: مظهّر همراه آنها بیرون آمد و چون به منطقه ثبار رسیدند به یکی از 
ایشان که کارهای او را انجام می‌داد, گفت: پیش من بیا و فلان کار را 
انجام بده. ار ۱ ریا 
کردند. مظهر به سرعت برای برداشتن شمشیر خود که میان خورجین 
بارش بود دوید» ولی پیش از آنکه به خورجین بر ند و آنرا بگشاید, آنها 
شکمش را دریدند, و با شتاب خودشان را به خیبر رساندند. بهودیها, آنها را 
پذیرا شدند و زاد و توشه دادند و یاریشان کردند تا به شام باز گشتند. 

خبر کشته‌شیدن مر بن رافع. و آنجه بهود با آو کزده نودند به-کمز شید 
عمر برخاست و برای مردم خطبه خواند. نخست حمد و ستایش خدا را بجا 
آوزد: سپس گفت: ای مردم, تهودیان سینت بهعید: الله ان کار را رده 
موی زاف وا کت بر سل دص بر ان 
سهل تاختند, و من تردید ندارم که او را هم انها کشتند و ما در خیبر 
دشمنی غیر از بهود نداریم. هر کس انجا مالی دارد بیرون بياید که من هم 
بیرون خواهم رفت, و همه اموال و 
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(1) حدود ان را تقسیم و معین خواهم کرد. و بهود را از خیبر بیرون خواهم 
راند, چه پیامبر (ص) به ایشان فرموده است تا هنگامی که اوامر خدا را 
اقرارداشته بشید وکین کنید شما را در انتظا سکونت من‌دهم. بنابر این 
با این اعمال خداوند هم اجازه فرموده است که انها را تبعید کنیم مگر 
اینکه کسی پیمان نامه يا گواهی دیگری ارائه دهد که رسول خدا به او 
اجازه سکونت داده زان ور *۵ (8 7 جازم خواهم داد 
گرفته‌ای و ان شاء الله ۳ ۷ اری "۱ خدا ۲ ۳۳ همان 


طور فرمود و حال انکه انها نسبت به عبد الله بن سهل در زمان رسول 
خدا (ص) چنان عملی کردند, و بعد هم علیه مظهّر بن رافع تحریکاتی 
کردند به طوری که بندگانش او را کشتند. نسبت به عبد الله بن عمر هم 
که آن رفتار را کردند, بنابر اين از نظر ما یهودیان مورد اتهام و سوء ظن 
هستند. 

عمر به طلحة بن عبید الله گفت: آیا کسانی هم که با تو هستند چنین 
عقیده‌ای دارند؟ همه مهاجران و انصار گفزند آری, این چنین است. و عمر 
از این جهت شادمان شد. 

معمر, از زهری. از عبید الله بن عبد الله بن عتبه برایم نقل کرد که گفت: 
به عمر خبر رسیده بود که پیامبر (ص) در هنگام بیماریی که منجر به مرگ 
ایشان شد, فرموده بودند «در جزيرة العرب نباید دو دین باشد». عمر در 
مورد صحت يا سقم این خبر تحقیق کرد و چون بر او ثابت شد, کسی پیش 
یهودیان حجاز فرستاد و گفت: هر کس از شما را هم که با عهد و پیمان 
رسول خدا (ص) در اینجا مانده است. من بیرون خواهم کرد. چون خداوند 
متعال اجازه تبعید شما را داده است. و بهودیان حجاز را تبعید کرد. 

گویند. عمر چهار نفر تقسیم کننده با خود برد که عبارت بودند از: فروة بن 
عمر و بیاضی, حباب بن صخر سلمی, و ابو الهیثم بن تیهان که این سه نفر 
ی ۳ آنها خیبر را به هیجده سهم 
به نام رسایی که رسول خدا (ص) تعیین فرموده بود تقسیم کردند. و 
گفته‌اند که عمر نخست روسا را معین کرد. و سیس دو منطقه شق و نطاة 
را به هیجده سهم تقسیم کردند. و هیجده قرعه و گوی به نام روسا فراهم 
کردند که مهره هر کس مشخص بود, و قرعه هر کس به نام هر بخش 
بیرون می‌آمد برای او تعیین می‌شد. سیزده سهم از شقّ بود و پنج سهم از 
نطاة. این موضوع را حکیم بن محمد که از خاندان مخرمه بود از قول 
پدرش برایم نقل کرد. او می‌گفت: نخستین سهم از نطاة سهم زبیر بن 
عوّام بود و سپس بیاضه که رئیس ایشان فروة بن عمرو بود. سپس سهم 
اسید بن حضیر. و بعد سهم بلحارث بن خزرج که گویند رئیس ایشان عبد 
الله بن رواحه بوده است. سپس سهم ناعم که مردی بهودی بود 
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(1) مشخص شد. بعد شروع به قرعه کشی درباره شقّ کردند. عمر بن 
خطاب گفت: ای عاصم بن عدی تو مردی هستی که سهم رسول خدا (ص) 
همراه سهم تو بوده است و سهم او نخستین سهمی بود که از شقٌ تعیین 
شد. و هم گفته‌اند که سهم رسول خدا (ص) همراه سهم بنی بیاضه بوده 
است. و صحیح‌تر آن است که سهم آن حضرت با سهم عاصم بن عدی بوده 
است. پس از تعیین شدن سهم عاصم, سهم علی (ع) معین شد., و پس از 
آن سهم عبد الرحمن بن عوف, و پس از آن سهم طلحة بن عبید الله, و 


بعد سهم بنی ساعده تعیین شد. گویند رئیس بنی ساعده سعد بن عباده 
بوده است. بعد سهم بنی نجّار, سپس سهم بنی حارثة بن حارث, و سپس 
سهم اسلم و غفار تعیین شد. و گویند رئیس ایشان بريدة بن حصیب بوده 
۱ 0 کر ۱ ۱ 0 و پس 
از آن سهم عبید, و بعد شنهص آوسن. که از آن مر بخ خطانباسد: واقدی 
گوید: از ابن ابی حبیبه پرسیدم: چرا بر این شخص نام «عبید الشهام» 
گذاشته‌اند؟ گفت: داود بن حصین می‌گفت: نام این شخص عبید بود, و 
چون شروع به خریدن سهام در خیبر کرد بر او چنین نامی گذاشتند. 
شبل, از ابو جعفر برایم نقل کرد که گفت: اولین سهمی که از سهام ناحیه 
شقّ تنعیین شد, سهم عاصم بن عدی بود که همراه با سهم پیامبر (ص) بوده 
است. 
ابراهیم بن جعفر, از قول پدرش برایم نقل کرد که عمر بن خطاب گفت: 
بسیار دوست می‌داشتم که سهم من همراه سهم پیامبر (ص) در قرعه 
کشی بیرون بیاید. و چون چنین نشد گفتم: خداوندا, سهم مرا در نقطه دور 
افتاده‌ای قرار بده که هیچ کس را راهی بر ان نباشد. 
اتفاقا سهم او در یک منطقه دور افتاده بود که شریکان او مشتی از اعراب 
بودند, و عمر شروع به خریدن و بیرون اوردن سهام انها از دست ایشان 
کرد. سهم انها را در مقابل یک اسب و اشیاء ساده و اسان دیگر خریداری 
کرد به طوری که تمام سهم اوس, در اختیار او قرار گرفت. 
عبد الله, از قول نافع. از ابن عمر برایم روایت کرد: چون عمر اراضی 
خیبر را مجددا تقسیم کرد. همسران حضرت رسول (ص) را مخیر و مختار 
گرداند که نسبت به محصول تعیین- شده برای انها که قبلا از طرف پیامبر 
(ص) تعیین شده بود, هر طور می‌خواهند, رفتار شود. اگر بخواهند برای 
آنها مقدار معینی زمین و آب تعیین شود که جایگزین سهم محصول آنها 
باشد, یا اینکه فقط میزان محصول آنها تضمین شود. گوید: عايشه و حفصه 
از کات رنه که اه مین ار دنه هدنر ان حضو تور 
شده را پذیر فتند. 
افلح بن حمید برایم از قاسم بن محمد نقل کرد که می‌گفته است: روزی 
از عايشه شنیدم 
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(1) که می‌گفت: خداوند عمر بن خطاب را رحمت کند! در کاری که انجام 
داد مرا مختار و مخیر کرد در اینکه محصول تضمین شده را انتخاب کنم یا 
آب و زمین را , و من آب و زمین را برگزیدم که هم اکنون در دست من 
است. و حال آنکه کسانی که به گرفتن محصول راضی شدند گاهی مروان 
ازسهم ایشان: کم هی کنده و کام قیح جیز به آنها نمی‌دهت: و کاه:به ضورات 


کامل شم انها زا می‌دهد و کفته.شده است که عفر در اين.-مورد فقط 
همسران رسول خدا (ص) را مختار کرد. ۳ 

ابراهیم بن جعفر؛ از قول پدرش برایم نقل کرد که می‌گفته است: عمر 
همه را مخیر کرده بود که اگر می‌خواهند محصول دریافت کنند, و اگر هم 
بخواهند اب و زمین. و نیز به هر کس که می‌خواست بفروشد اجازه داد, و 
هر کس هم می‌خواست سهمش را برای خود نگهداشت. 

از جمله, اشعری‌ها صد بار محصول خود را به پنجهزار دینار به عثمان بن 
عفّان فروختند, رهاویها هم همین مقدار محصول را به همین قیمت به 
معاوبة بن ابی سفیان فروختند. 

واقدی گوید: ظاهرا این قسمت صحیح است و مردم مدینه هم به همین 
عقیده بودند. 

ایوب بن نعمان, از قول پدرش برایم نقل کرد که او هم گفته است: عمر 
مردم را آزاد گذاشته بود که 7 و زمین پا محصول تضمین شده را 
برگزینند. اسامة بن زید, از کسانی بود که محصول را انتخاب کرده بود. 
چون عمر از مسئله تقسیم فارغ شد, بهود خیبر را تبعید کرد. عمر از خیبر 
همراه مهاجرین و انصار به وادی القری رفت. معاویه هم همراه جبار بن 
صخر, و ابو الهیثم بن تیهان. و فروة بن عمرو, و زید بن ثابت که چهار نفر 
تقسیم کننده سهام بودند بیرون شد, و انها سهام را تقسیم کردند و حدود و 
مشخصات انها را روشن کرده, و سهام وادی القری را معلوم کردند. به 
عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف. عمر بن ابی سلمه, عامر بن ربیعه, 
معیقب» عبد الله بن ارقم. فرزندان جعفر, عمرو بن سراقه, عبد الله و 
عبید الله, فا ی ار خود عمر, زید بن 
ثابت, اب بن کعب, و معاذ بن عفراء هر یک, یک سهم رسید. یک سهم هم 
به طلحه و جبیر دادند, به جبار بن صخر یک سهم رسید, به جبار بن عبد الله 
بن رباب, و مالک بن صعصعه, و جابر بن عبد الله بن عمر, و سلمة بن 
سلامه هر کدام یک سهم رسید. به عبد الرحمن بن ثابت. و ابن ابی شریق 
یک سهم اختصاص یافت., به ابی عبس بن جبر, و محمد بن مسلمه. و عباد 
بن طارق هر یک, یک سهم رسید: بن جبر بن عتیک و ابن حارث بن قیس 
نیم سهم, و به آبن جرمه و ضحاک هم یک سهم رسید. 

عبد الرحمن بن محمد بن ابی بکر, از قول عید الله بن ابی بکر, از عبد الله 
بن مکنف حارثی برایم نقل کرد: عشرین ات ویب ان شیم کت کان 
فوق, جبار بن صخر, و زید بن ثابت را 
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(1) با خود برد و آن دو تقسیم کنندگان محاسبان مدینه بودند. آن دوه ها 
و نخلستانهای خیبر را تقسیم و قیمت کردند. گوید: عمر نیمی از بهای 
زمین را به بهودیان فدک پرداخت کرد, و همان دو نفر سهام وادی القری را 


تقتيم. کر دند: آنگاه عمر یهودیان را از سرزمین حجاز تبعید کرد. 
صدقه دادند. 


سره عمر بن خطاب به تربه [1] در شعبان سال هفتم 


اسامة بن زید بن اسلم, از قول ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن برای ما 
نقل کرد که: پیامبر (ص) عمر را همراه سی مرد به ناحیه تربه که محل 
طوایف عجز هوازن [2] بود اعزام فرمودند. عمر در حالی که راهنمایی از 
بنی هلال همراه او بود حرکت کرد. شبها را راه می‌رفتند و روزها معمولا 

می‌کردند. چون این خبر به هوازن رسید گریختند. و عمر به 
جایگاههای ایشان رسید و به هیچ کس از ایشان برخورد نکرد. و به سوی 
مدینه برگشت. ضمن عبور از نجدیه چون به جدر رسیدند, راهنما به عمر 
گفت: آیا می‌خواهی تو را به سراغ جمع دیگری از قبیله خثعم ببرم که به 
مناسبت خشکسالی منطقه خود, در حال کوچ هستند؟ عمر گفت پیامبر 
(ص) به من دستور دادند که فقط برای جنگ با قبیله هوازن به تربه بروم. 
بدین جهت به مدینه برگشت. 


سریه ابو بکر به نجد در شعبان سال هفتم 


حمزة بن عبد الواحد, از قول عکرمة بن عمار, از ایاس بن سلمه, از قول 
ترا که ی و او رن وا ها ره رما | 
روانه کرد. گروهی از هوازن بر ما شبیخون زدند و من با دست خود هفت 
خانواده را به قتل رساندم و شعار ما این بود: امت! امت! «بمیران. 
بمیران». 


سریه بشیر بن سعد به فدک در شعبان سال هفتم 


عبد الله بن حارث بن فضیل, از قول پدرش برایم نقل کرد و گفت: رسول 
خدا (ص) بشیر بن سعد را همراه سی مرد به سوی طایفه بنی مره به 
فدک اعزام فرمود. بشیر بیرون شد و 


[ (1)] تربه, جایی است در منطقه بالای مکه که در راه نجران و صنعاء 
قرار دارد و فاصله آن تا مکه چهار شب است. (طبقات ابن سعد, جح 2, ص 
85). 
[ (2)] عجز هوازن, نام بنی نصر بن معاویه و بنی جشم بن بکر است. 
(قا یوج 2ص 181 
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۱ سفامات کیسنان را درو پرنمه رتم کصان؟ کر کر آتتوا 
و محافل خود هستند. 
چون فصل زمستان بود مردم کنار آبها حاضر نبودند. بشیر هر چه شتر و 
گوسپند بود به غنیمت گرفت و به سوی مدینه برگشت. چون این خبر به 
آنها رسید, به دنبال بشیر آمدند و در سیاهی شب به او رسیدند. اطرافیان 
بشیر شروع به تیراندازی کردند, به طوری که تیرهایشان تمام شد, و چون 
صبح شد بنی مره بر آنها حمله آوردند. گروهی از یاران بشیر کشته و 
گروهی منهزم شدند. خود بشیر جنگ سختی کرد ولی پاشنه پایش قطع شد 
و آنها فکر کردند که حتما مرده است, لذا گوسپندان و شتران خود را 
گرفتند و برگشتند 
بن سعد میان کشتگان افتاده بود, و چون شب شد به سختی خود را به 
فدی رساند, و چند روزی پیش یک بهودی ماند تا زخمهایش بهبود نسبی 
یافت و سپس به مدینه بر ؟ 
حرکت فرمودند و به او گفتند: حرکت 
کن و به طرف محل کشته شدن پاران بشیر برو, و اگر خداوند تو را بر 
ایشان پیروز گردانید, میان ایشان باقی نمان. دویست نفر را هم برای 
همراهی با زبیر آماده کردند و برای او پرچم بستند. در این موقع غالب بن 
عبد الله از سریه‌ای که رفته بود برگشت. و خداوند او را پیروزی داده بود. 
پیامبر (ص) به زبیر بن عوّام فرمودند: بنشین! و همان غالب بن عبد الله را 
همراه با دویست نفر اعزام فرمود. اسامة بن زید هم همراه او حرکت کرد 
و به محل کشته شدن یاران بشیر رسیدند, و علبة بن زید هم با او بود. 
افلج بن سعید, از بشیر بن محمد بن عبد الله بن زید برایم نقل کرد: عقبة 


بن عمرو ابو مسعود, کعب بن عجره, اسامة بن زید, و علبة بن زید از 
همراهان غالب در این سریه بودند. 

چون غالب نزدیک آنجا رسید, پیشاهنگان را که علبة بن زید و ده نفر دیگر 
بودند فرستاد تا از جمعیت و محل دشمن آگاه شوند. علبه پس از اینکه به 
جماعتی از ایشان رسید, پیش غالب برگشت و خبر آورد. غالب حرکت کرد 
و شبانگاه به جایی زسید. که دمن دیدم. .می‌شته: آنها تتران خود را آب 
داده و کنار آب آنها را بسته بودند و خود در حال استراحت بودند. گوید: 
غالب برخاست و خدای را سپاس و ستایش کرد و گفت: من شما را وصیت 
می کنم به پرهی ززگاری خداوند یکتای بی انباز و می‌خواهم که از من اطاعت 
کنید و نسبت به من عصیان نکنید, و در هیچ کاری با من مخالفت نورزید که 
آن کس که اطاعت نشود رای وا نتدیشه‌ای ندارد. آنگاه میان ایشان ایجاد 
محبت و دوستی کرد و هر دو نفر را با یک دیگر مأمور کرد. و گفت: هیچ 
کس نباید از رفیق خود جدا شود و مواظب باشید چنین نشود که کسی 
پیش من بیاید 
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(1) و اگر از او بپرسم دوست و همرزم تو کجاست, بگوید نمی‌دانم. و 
گوید: غالب تکبیر گفت و مسلمانان هم تکبیر گفتند و شمشیرها را بیرون 
کشیدند. مارا راو مورا کم کار جاهای آن بست برزن 
محاصره کرديم: مردان آنها اهنی جتی کردندوساعتی با انهاخی کردیم و 
شمشیر در ایشان نهادیم و فریاد می‌کشیدیم و شعار خودمان را که امت! 
امت ! «بمیران بمیران» بود تکرار می‌ کردیم. اسامة بن زید مردی از 
دشمن را که نامش نهیک بن مرداس بود تعقیب کرد و از صحنه دور شد, و 
ما افراد حاضر را در محاصره گرفتیم و گروهی را کشتیم و زنان و 
چهارپایان آنها را هم گرفتیم. غالب که فرمانده ما بود, پرسید: اسامة بن 
زید کجاست؟ ساعتی از شب گذشته بود که اسامة بن زید آمد. فرمانده ما 
او را به سختی ملامت و سرزنش کرد و گفت: مگر متوجه آنچه به تو گفته 
بودم نشدی؟ گفت: من در تعقیب مردی از دشمن بودم که مرا مسخره 
می‌کرد, و همین که نزدیک او رسیدم و با شمشیر زخمی بر او زدم, تانن 
برداشت که «لا اله الا الله». فرمانده گفت: آیانیشن.از آن: شضتتیزت؛ :را 
غلاف کردی؟ گفت: نه به خدا سوگند, چنان نکردم و همچنان بر او ضربه 
زدم تایه کاض مر کر آموذهتزن موی ههحی کفتیم : یار ند کردی:. این 
چه کاری است که کرده‌ای؟ 

مردی را که «لا اله الا الله» گفته است کشته‌ای!۱ اسامه به شدت پشیمان 
شد و بر دست و پای بمرد. ما شتران و بزها و زنها و بچه‌ها را به غنیمت و 
اسارت گرفتیم که به هر یک از شرکت کنندگان در این جنگ ده شتر یا 


معادل آن بز و گوسپند رسید. هر یک از شترها را معادل ده گوسپند یا بز 
شبل بن علاء, از قول ابراهیم بن حویصه, از پدرش, از اسامة بن زید برایم 
نقل کرد که گفت: ور 
نا ابو سعید خدری بود. اسامه گوید: پس از این 
که نهیک بن مرداس را کشتم از اين پیشامد در درون خود بسیار احساس 
ناراحتی می‌کردم به طوری که هیچ قدرتی حتی برای غذا خوردن نداشتم. 
چون به مدینه رسیدم رسول خدا (ص) مرا در اغوش کشیدند و بوسیدند و 
و حضرت را در بر گرفتم. سپس فرمودند: ای اسامه اخبار این 
جنگ را بگو! گوید: اسامه شروع به نقل اخبار جنگ کرد و چون موضوع 
کشتن نهیک بن مرداس را گفت, پیامبر (ص) فرمودند: ای اسامه او را در 
عین حالی که «لا اله الا الله» گفته بود کشتی؟ اسامه شروع به بهانه 
تراشی کرد و گفت: ِ 
ای رسول خدا؛ او اين کلمه را برای نجات از مرگ بر زبان راند. پیامبر 
(ص) فرمودند: مگر قلب او را شکافته‌ای و فهمیده‌ای که او راستگو پا 
دروغگوست؟ اسامه گفت: از این پس هر- 
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(1) کس را که «لا اله الا الله» بگوید نخواهم کشت. و اسامه می‌گفت: 
ارزومند بودم که ای کاش تا ان روز مسلمان نشده بودم. 
معمر بن راشد, با اسناد خود از مقداد بن عمرو روایت می‌کرد که: به 
رسول خدا گفتم اگر مردی از کافران به جنگ من بیاید و یکی از دستهایم 
را با شمشیر قطع کند و سپس از من بگریزد و به درختی پناه ببرد و بگوید 
«در رام خدا مسلمان شدم* ابا بسن از آنن خق دازم او را تکشم ۱ پیامنر 
(ص) فرمودند: نه او را مکش! گفتم: اگر او را بکشم چه خواهد بود؟ 
فرمود: در آن صورت او به مقام و منزلت تو خواهد رسید که پیش از 
کشتنش دارا بوده‌ای و تو به منزلت او پیش از انکه اسلام بیاورد خواهی 
بود. 


فلت یه اهب ی ند ی ات مره میقم کنر متا ی سا هت 


عبد الله بن جعفر, از این ابی عون, از یعقوب بن عتبه برایم نقل کرد که 
چون پیامبر (ص) از ز جنگ کدر برگشتند مدتی در مدینه اقامت داشتند. بسا 
غلام پیامبر (ص) گفت: ای رسول خدا, من می‌دانم که بنی عبد بن ثعلبه در 
فکر حمله و شبیخون هستند, گروهی را همراه من به سوی ایشان گسیل 
فرمای. پیامبر (ص) غالب بن عبد الله را با یکصد و سی نفر همراه پسار 
اعزام فرمود. ۱ 

یسار با همراهان خود حرکت کرد و انها را از کوره راهها می‌برد. بین راه 
غذای ایشان تمام شد و به زحمت افتادند, چنانکه خرماها را تعف عفد 
تقسیم می‌کردند. اندی اندک مسلمانان نسبت به یسار سوء ظنی پیدا 
کردند و پنداشتند که در اسلام خود منافق است, و شبانگاهی به جایی 
رسیدند که سیل آنجا را کنده بود: هفتکه بشار . آن را دید تکبیر گفت و 
اظهار کرد, به پیروزی رسیدید, و دستور داد که از همان مسیل حرکت کنند 
تا به هدف برسند. ۱ 

مسلمانان ساعتی در کمال سکوت و آرامش در مسیل حرکت کردند و اگر 
صحبتی هم می‌کردند در کمال اهستگی بود تا اینکه به بیشه‌ای رسیدند. 
یسار به یاران خود گفت: اگر در اینجا مردی با صدای بلند فریاد بکشد 
دشمن خواهد شنید, حالا تصمیم خود را بگیرید! غالب گفت: ای یسار بیا 
من و تو با هم برویم و یاران خود را در همین حال بگذاریم که کمین بگيرند. 


[ (1)] میفعه, نام ناحیه‌ای در نجد است که بعد از منطقه بطن نخل قرار 
دارد و فاصله میان ان و مدینه. هشت چاپار است. 
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(1) گوید: چنان کردیم و بیرون رفتیم و تا انجا رفتیم که دشمن در دید ما 
قرار گرفت و ما صدای مردم, چوپانها و دامها را می‌شنيدیم. پس به 
سرعت پیش پاران خود برگشتیم و همگان به راه افتادیم تا نزدیک قبیله 
رسیدیم. غالب بن عبد الله که امیر ایشان بود. مسلمانان را نصیحت فرمود 
و ایشان را به جهاد ترغیب کرد و آنها را از اينکه دشمن را تا راه دور 
و ره و سر ره 
گفتم شما هم تکبیر بگویید! غالب تکبیر گفت و دیگران هم تکبیر گفتند و 
خود را میان دشمن زدند و شتران و بزها و گوسپندان را به غنیمت گرفتند, 
هه هر کین اه وهی که بر دید اما کید و ور ا نت کنار آبی, ‏ 
دشمن برخوردند که نامش میفعه بود. 


گوید: شتران را راتدند و آهنگ فدیته کردتدء و شنیده نشده است که 
اسیری با خود اورده باشند. 


سریه بشیر بن سعد به جناب [1] در سال هفتم 


یحیی بن عبد العزیز, از قول بشیر بن محمد بن عبد الله بن زید برایم نقل 
کرد که: مردی از قبیله اشجع به نام حسیل بن نویره که راهنمای رسول 
خدا (ص) در راه خیبر بود, به مدینه امد._ 

پیامبر (ص) از او پرسیدند: از کجا می‌آیی؟ گفت: از ناحیه جناب. پیامبر 
(ص) فرمودند: چه خبر بود؟ گفت: گروهی از قبیله غطفان در جناب جمع 
شده بودند, عیینه هم کسی پیش آنها فرستاده و پیام داده بود که یا شما 
پیش ما بيایید يا ما پیش شما می‌آییم. غطفانیها گفتند شما پیش ما بیایبد تا 
همگی به محمد حمله کنیم, و به هر حال آنها قصد حمله به شما با اطراف 
مدینه را دارند. 

گوید: پیامبر (ص) ابو بکر و عمر را فرا خواندند و موضوع را به آن دو خبر 
دادند. هر دو گفتند, رس ای رای ده پیامبر (ص) 
بشیر را خواستند و برای او پرچمی بستند و سیصد مرد همراه او کردند, و 
مقرر فرمودند تا شبها را حرکت و روزها ۹ 2 
به عنوان راهنما همراه ایشان بود. 

مسلمانان حرکت کردند. شبها راه می‌رفتند و روزها کمین می‌کردند تا در 
منطقه خیبر در سلاح [2] فرود امدند و از انجا حرکت کردند تا نزدیک 
دشمن رسیدند. راهنما گفت: فاصله میان 


[ (1)] جناب. نام سرزمینی از قبیله غطفان است. برخی هم ان را از 
رترای فنبله ک ارم دانسا ند رعیون الاوسم 2ص 118 ). 
ای ای سح زان 
5 ص 101). 
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(1) شما و دشمن به اندازه دو سوم پا نصف روز راه است, اگر دوست 
ی ی ام ی ی ون 
پرای شما خبر می‌آورم, اگر هم دوست داشته باشید همگی با هم می‌رویم. 
گفتند تورز پیشاپیش می‌فر ستیم. و فرستادنش. او ساعتی رفت و برگشت 
: نخستین رمه‌ها و گله‌های ایشان همین جاست, آپا دلتان می‌خواهد 
که بر آنها غارت ببرید؟ در اين مورد میان مسلمانان اختلاف نظر وجود 
0 برخی گفتند اگر حالا بر اینها غارت ببریم مردان جنگی و رمه‌های 
دیگر از چنگ ما خواهند گریخت. برخی دیگر گفتند اکنون آنچه که در 
دسترس است غارت می‌کنیم و به غنیمت می‌گیریم و بعد هم دشمن را 
تعقیب می کنيم. پس بر شتران هجوم بردند و مقدار زیادی شتر به چنگ 


آوردند که دست و بال آنها را پر کرد. چوپانها به سرعت گریختند و خود را 
نه جمع ذشمن رساندند و به آنها اطلاع دادند, آنها هم ترسیدند و براکنده 
شدند و به سرزمینهای دور دست خود پناهنده شدند. ترجمه المغازی 
واقدی متن 55< سریه بشیر بن سعد به جناب[1] در سال هفتم 

پر همراه پاران خود حرکت کرد و چون به منطقه دشمن رسید متوجه شد 
که کسی آنجا نیست, لذا با شترانی که به غنیمت گرفته بودند برگشتند. 
هنگام مراجعت در منطقه سلاح به یکی از جاسوسان عیینه برخوردند و او 
را کشتند. و سپس به جمع سیپاه عیینه برخوردند. عیینه متوجه ایشان نبود 
که مسلمانان به آنها تیراندازی و حمله کردند و سپاه عبینه گريختند. یاران 
پیامبر (ص) آنها را تعقیب کردند و یکی دو مرد را دستگیر کرده و آن دو را 
به حضور پیامبر (ص) اوردند که هر دو مسلمان شدند و پیامبر (ص) هر دو 
را آزاد فرمودند. 

گویند, حارث بن عوف مرّی که همپیمان عیینه بود, او را دید در حالی که بر 
اسب ارزنده خود سوار بود و شتابان می‌گریخت و به سرعت بسیار زیادی 
اسب می‌تاخت. حارثت از او خواست که توقف کند. و او گفت: نمی‌توانم 
بایستم, که دشمن در پی من است.؛ پا امه 
حارث بن عوف به او گفت: آیا هنوز هم وقت آن نرسید است که به خود 
ایی؟ می‌بینی که محمد همه جا را تصرف کرده است و تو تلاش بیهوده 
می‌کنی. 

حارث گوید: من از سر راه سواران سپاه محمد خود را کنا ر کشیدم و کمین 
کرنغربه طووی کار آمدنده هرا یتشد از تیور ناب ایتتادم ول 
هیچ کس را ندیدم و کسی در تعقیب عیینه نبود و معلوم شد که به شدت 
ترسیده و همین ترس از تعقیب, او را نگران کرده بود. 

حارث گوید: بعد عیینه را دیدم و گفتم: فن تا شنت آنخا انامه کسی. :۱ 
ندیدم که در تعقیب تو باشد. گفت: آری, همین طور است, ولی من از 
اسیر شدن ترسیدم. و می‌دانی که وضع من غیر از این مورد هم پیش 
محمد چگونه است. حارث گوید: به او گفتم: ای مرد, ما و تو در جنگهای 
ِِ و بنی قریظه و خندق و بنی قینقاع و خیبر امر روشنی را دیدیم. 
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(1) با شکوت‌ترین مردم بهود بودند, و مردم همه به شجاعت و سخاوت 
ایشان اقرار داشتند, انها حصارهای استوار و نخلستانهای فراوانی داشتند 
که اگر تمام عرب به انها پناهنده می‌ شد ند از ایشان دفاع می کردند. چنانکه 
وقتی حارثة بن اوس در جنگهای داخلی میان خود و قومش به آنها پناهنده 
شد. از او دفاع کردند, و در عین حال دیدی که چون محمد به سراغ انها 
رفت چگونه این شوکت از میان رفت و چگونه خوار و زبون شدند. عیینه 


9 0 را ی ی وی 
تابع و فرمان بردار شوم ؟! مگر نمی‌دانی کسانی که به اسلام پیشی 
گرفته‌اند. کسانی را که بعدا می‌آیند سرزنش می‌کنند و می‌گویند اين ما 
هستیم که در جنگ بدر و جنگهای دیگر شرکت کردیم. حارث گفت: در هر 
صورت اگر ما پیش محمد برویم حتما از یاران برگزیده او خواهیم شد. 
قریش هم فعلا با او پیمانی دارند و گر نه محمد با آنها هم در- خواهد افتاد, 
هنوز, کار او کاملا استوار نشده است. عنتته. کفت: به خدا قسم می‌بینم که 
خدمت پیامبر (ص) بيایند. ۲ 

در این موقع فروة بن هبیره قشیری که آهنگ عمره داشت, به ان دو 
برخورد و آنها مشغول قول و قرار گذاشتن بودند و به فروه گفتند که چه 
خیالی دارند. فروه گفت: بهتر است صبر کنیم و ببينيم قریش در این مدت 
که بیان دم مر وه کف دا ند که مر نم من خبر آن را برای 
شما می‌آورم. آنها هم رفتن پیش رسول خدا (ص) را به تأخیر انداختند. 
فروه حرکت کرد تا به مکه رسید و شروع به پرس و جو کرد و متوجه شد 
که قریش همچنان نسبت به رسول خدا (ص) دشمنند و هرگز نمی‌خواهند 
که سر به فرمان او در اورند. فروه به قریش خبر داد که محمد نسبت به 
یهودیان خیبر چه کرده است., آنگاه به قریش گفت: در عین حال رسای 
قبایل اطراف هم در دشمنی با محمد مثل شمایند. قریش گفتند, به نظر تو 
که سرور اهل صحرایی, چاره و ری درست چیست؟ فروه گفت: معتقدم 
که این مدت پیمانی را که میان شما و اوست بگذرانيم و در اين فاصله 
9 
فروه چند روزی در مکه ماند و در مجالس قریش شرکت می‌کرد. 

نوفل بن معاویه دیلی شنید که فروه به مکه امده است و برای دیدن او از 
صحرا به مکه آمد. 

فروه پیشنهادی را که به قریش کرده بود برای نوفل نقل کرد. نوفل گفت: 
امیدوارم که نزد شما چیزی باشد, من هم اکنون که از آمدن تو به مکه آگاه 
شدم. آمدم و خواستم بگویم ما دشمنی نزدیک به خود داریم که نسبت به 
محمد کاملا خیر خواه هستند و هیچ مسئله‌ای از کارهای ما را از او پوشیده 
نمی‌دارند. فروه گفت: آنها کیستند؟ نوفل گفت: خزاعه. فروه گفت: : زشت 
باد کار 
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(1) ایشان, امیدوارم دستشان خشک شود! حالا چه باید کرد؟ نوفل گفت: 
از گر کی س وان وم کساسا ها فا رای کی قرو کت 
من این کار را برای شما رو براه می‌کنم. سپس روسای قریش, صفوان بن 


امیّه, و عبد الله بن ابی ربیعه, و سهیل بن عمرو را دید و گفت: 

می‌دانید چه بلایی بر شما نازل شده است؟ و گفت: شما خوشنود هستید 
که محمد را از میان بردارید و خوشحالی می‌کنید. گفتند: پس چه کار باید 
انجام دهیم؟ گفت: نوفل بن معاویه را برای جنگ با دشمن او که دشمن 
شاه تایه کف رن وی ی ۱ ماه مار 
یارای مقابله با آن نیست, با ما جنگ خواهد کرد و بر ما چیره خواهد شد, و 
ناچار می‌شویم که به حکم و فرمان او تسلیم شویم و حال آنکه فعلا ما در 
زمان صلح و بر دین خود هستیم. فروه, نوفل بن معاویه را دید و گفت: این 
قوم همتی ندارند و چیزی پیش آنها نیست. فروه در مراجعت با عیینه و 
حارث دیدار کرد و این خبر را به آنها داد و گفت: می‌بینم که قریش نسبت 
نه .مخمد یمین بپیذا خواهند کرد بد,تیشست کهرشما بةمحمة.نزدیی شوند و 
چاره‌ای بکنید. انها دو دل شدند, و برای رفتن پیش رسول خدا یک پا را 
ی اراس میگ اش 


غزوه قضیه [1] 


محمد بن عبد الله, از قول زهری, و ابن ابی حبیبه از داود بن حصین؛ و 
معاذ بن محمد, از محمد بن یحیی بن حباب, و عبد الله بن جعفر و آبن آبی 
سبره. و ابو معشر, و کسان دیگری که نامشان را نمی‌دانم هر یک بخشی 
از این مطلب را برایم نقل کرده‌اند و من انچه را که برایم نقل کرده‌اند 
می‌نویسم. گفتند, چون ماه ذی قعده سال هفتم فرا رسید. رسول خدا 
(ص) به یاران خود دستور فرمود تا به منظور عمره‌ای که از ایشان قضا 
شده بود عمره بجای اورند. و هیچیک از کسانی که در حدیبیه شرکت 
داشته‌اند تخلف نکنند. هیچیک از کسانی که در خیبر شرکت کرده و جان 
سالم بدر برده بودند از این دستور تخلف نکردند. گروهی دنر .و 
مسلمانان هم که در حدیبیه شرکت نداشتند به قصد عمره گزاردن همراه 
رسول خدا (ص) بیرون امدند. شمار مسلمانان در غزوه قضیه دو هزار نفر 


بود. 
خارشي نی ید الله از کمن نون ین 2 عکرمست. از این باس بر انم 


[ (1)] نام این غزوه, به صورت غزوه «عمرة القضا». «عمرة القضبه» و 
«عمرة القصاص» هم ثبت شده است. عمرة القصاص مناسب‌ترین نام 
ِِِ خداوند می‌فرماید م«وِ الحرمات قصاص». (الروض الانف, ۳ 7 ص‌ 
54 2). 
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(1) گفته است: رسول خدا (ص) پس از بازگشت از خیبر و چهار ماه 
اقامت در مدینه, در ماه ذی قعده سال هفتم از مدینه بیرون امدند. ذی 
قعده ماهی است که مشرکان ما نع وصول پیامبر (ص) به مکه شده بودند» 
که خداوند متعال می‌فرماید: و الحرام بالشْهّر الخرام و الحْرماث 
فا سا اه جرا ام سا اسر ار ات ی وه 
القعده کرام عمره را به باز داشتن مکیان فسخ کردید ۰ [2] 
می‌فرماید: به واسطه اینکه شما را از خانه خدا باز داشتند در آننده (سال 
آینده) عمره اند 

گروهی از اعراب ب که در مدینه حضور داشتند گفتند ای رسول خدا, به خدا 
ون بر وخ تاد ماع ارفص ی کننی .ها کین 
خوراکی می‌دهد. پیامبر (ص) به مسلمانان دستور فرمود تا در راه خدا 
انفاق کنند, و صدقه بدهند, ۳ این کار خودداری نکنند که مایه هلاک و 
بدبختی آنها شود. آنها گفتند آی رسول خداء, چه چیز را صدقه بدهیم, در 


حالی که خود ما چیزی پیدا نمی‌کنیم؟ پیامبر (ص) فرمود: به هر چه ممکن 
باشد, اگر چه نیمی از یک دانه خرما باشد يا نوک پیکانی که با آن کسی در 
راه خدا حمله کند. خداوند متعال در همین مورد این آیه را نازل فرمود. و 

گویند. اپن ن آیه د رو ای درا تا لمات ایا ی 
۱ و لا جوا باید دک ای الَهْلعةٍ ... [3]- هزینه, کنید در راه خدا و 

میفکنید تن‌های خویش را سای حون سا کت [4] 

ثوری» از منصور ین معتمر» از ابی صالح, از ابن عباس برایم نقل کرد که 
می‌گفت: در راه خدا اگر چه با پرداخت یک چوبه نیز و پیکان باشد انفاق 

کن و بهره‌مند شو و خود را با دست خویش به هلاکت 

ثوری, از اعمش, از ابی وائل, از حذیفه ای ان ند که نا اروش این 
آیه در مورد ترک انفاق در راه خدا نازل شده است. 

اين موهب. از محمد بن ابراهیم بن حارث برایم نقل کرد که می‌گفت: 
پیامبر (ص) برای عمره قضیه شصت شتر تنومند برای قربانی همراه خود 
دند 

اه ان هلاه سای هل ری که کت رسول خدا 

(ص) ناجية بن 


[ (1)] سوره 2, بخشی از ایه 196. 

ترا رای اطلاع یساس اش ار اف فیس اه 
شود.- م. دِ 

[ )اون 2 یخی از آیه 197 

تایلاع وب امین ان اوه ویر ی اعع 
شود.- م. 
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(1) جندب اسلمی را بر قربانی خود گماشت و او پیشاپیش حرکت می‌کرد 
و در جستجوی مرغزار و درختان بود و چهار جوان از قبیله اسلم همراه او 
بودند. 

عبد الرحمن بن حارث, از قول عبید بن ابی رهم برایم نقل کرد که می‌گفته 
است: من از کسانی بودم که شتران قربانی را می‌راندم و بر انها سوار 
بودم . 

محمد بن نعیم, از قول پدرش, از ابو هریره برایم نقل کرد که گفته است: 
من هم از کسانی بودم که همراه شتران قربانی حرکت می‌کردم و انها را 
می‌راندم. 

بو تن م3 از قول شعبه غلام ابن عباس برایم نقل کرد که می‌ گفت: 
پیامبر (ص) 1 [ 1] 
معا در مان عا من ی انیم نقل کرد که مین هت رسول خدا 


(ص) با خود اسلحه و زره, نیزه و کلاهخود و صد اسب هم همراه داشتند. 
چون به ذی الحلیفه رسیدند, اسبها را جلوتر فرستادند و محمد بن مسلمه 
را مامون آن کار کردند. اسلحه را نیز جلوتر فرستادند و بشیر بن سعد را 
ماموز آن فرمودند. عذه‌ای گفتند, ای رسول خداء. اسلحه برداشتید و حال 
آنکه قریش شرط کرده‌اند که بر آنها وارد نشویم مگر با سلاح مسافر, و 

شمشیرها هم باید در غلاف ۷ پیامبر (ص) فرمود: ما این اسلحه 1 
وارد حرم نخواهیم کرد بلکه نزدیک ما خواهد بود که اگر حمله‌ای از طرف 
قریش صورت گرفت اسلحه به ما نزدیک باشد. گفتند, ای رسول خدا, مگر 
این مورا فرش تسد ان رت وق مه اش ور راداو ۶ 
شوان فرانی اس نید 

ابن ابی سبره. از موسی بن میسره. از جابر بن عبد الله نقل کرد که 
پیامبر (ص) از در مسجد احرام بست, چون از راه فرع طی طریق فرمود, 
ابن ابی سبر ه؛ از موسی بن میسره, از عبد الله بن آبی قتاده, از قول پدر 
او نقل کرد که: در مسیر عمرة القضیّه از فرع گذشتیم و دوستان دیگر من 
مجرم بودند. من گور خری دیدم و به آن حمله کردم و پاهایش را زدم و با 
گوشت آن پیش یاران خود آمدم. گروهی از گوشت آن خوردند و گروهی 
خودداری کردند. من در این باره از رسول خدا (ص) پرسیدم و آن حضرت 
فر مودند. 


۱ (1)] منظور از قلاده بستن به گردن شتر یا گاو قربانی, این بوده است 

که برای مشخص شدن آن حیوان, لنگه نعل یا جورابی فا که در انقان 

گزارده باشند, بر گردن حیوان می‌بستند. اعمال دیگری هم در کتب فقهی 
به این منظور آمده است که برای اطلاع بیشتر می‌توان به آنها مراجعه 

کرو م. 
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(1) بخور! ابو قتاده گوید: در حجهة الوداع پیامبر (ص) از بیداء محرم شدند, 

و حال انکه در این عمره از مسجد مدینه احرام بستند چون بیداء در مسیر 

راه نود 

واقدی گوید: رسول خدا حرکت فرمود و تلبیه و لبیک می‌گفت و مسلمانان 

هم لبیک می‌گفتند. ۳ 

آنجاستی‌خنو از فرین راید 

قریشیان از محمد بن مسلمه پر سیدند: چه خبر است؟ گفت: انشاء الله 

فردا صبح رسول خدا اینجا خواهند بود. چون قریشیها سلاح زیادی هم 

همراه بشیر بن سعد دیدند, به سرعت بیرون رفتند و خود را به قریش 

رساندند و خبر دادند که چه مقدار اسب و اسلحه دیده‌اند. قریش ترسیدند 


و گفتند: به خدا| قسم چه حادثه نی پیش آمده است, با اینکه ما در 
پیمان و زمان صلح هستیم چرا محمد با پاران خود به جنگ ما آمده است؟ 
پیامبر (ص) در ناحیه مر الظهران فرود آمدند. و سلاحوا را ب منطقه بطن 
پاجج فرستادند و از آنجا علامتهایی که برای حرم گذاشته بودند, دیده 
می‌شد. قریش هم مکرز بن حفص بن احنف را همراه تنی چند از قریشیان 
گسیل داشتند تا با پیامبر (ص) در بطن یأجج ملاقات کنند. پیامبر (ص) 
همراه اصحاب خود و هدی و سلاح بودند که به یک دیگر رسیدند و آنها 
گفتند ای محمد. به خدا سوگند هیچگاه نه در دوران کوچکی و نه بزرگی 
معروف به غدر و مکر نبودی! حالا با اسلحه به حرم الهی و قوم خود وارد 
می‌شوی؟ و حال آنکه شرط کرده بودی که فقط با اسلحه مسافر و 
1 غلاف- کرده وارد خواهی شد. پیامبر (ص) فرمودند: ما وارد 
مکه نخواهیم شد مگر به همان طریق. 

مکو ن فص هام با ان مسا ان که اش کش کته محیف ۲ 
اسلحه وارد مکه نخواهد شد. او پای بند همان شرطی است که کرده 
است. 

چون مکرز این خبر. را آورد. قریش از مکه به قله کوهها رفتند. و گفتند به 
محمد و اصحاب او نگاه هم نمی‌کنیم. پیامبر (ص) دستور دادند تا قربانیها 
را پیشاپیش ببرند و در محل ذی طوی نگهداری کنند. پیامبر (ص) و اصحاب 
ایشان حرکت کردند و آن حضرت بر قصواء ناقه خود سوار بودند و یاران 
ایشان در جالی. که شمشیر‌ها را کشیده بودند. کرداگرد آن..حضرت. لبیک 
می‌گفتند. چون به ذی طوی رسیدند پیامبر (ص) همچنان که سوار بر ناقه 
بودنده: اینستاد ند.ه-مسلمانان بر کرد ان حضرت نودند. انگاه از دروازه‌هایی 
که بر جانب حجون است وارد مکه شدند و عبد الله بن رواحه لگام ناقه را 
گرفته بود: 

سعید بن مسلم, از قول زید بن قسیط, از عبید بن خدیج, از قول مردی از 
اصحاب رسول خدا (ص) نقل کرد: پیامبر (ص) تا هنگام ورود به نزدیک 
خانه‌های مکه لبیک گفتن را قطع نفرمودند. 
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(1) اسامة بن زید, از قول عمرو بن شعیب., از پدرش, از قول جدش برایم 
تق را ی که رکن کعبه را استلام فرمود همچنان 
1 دویست ۳1 را برای مراقبت از سلاحها کماشت و اوس بن خولی را 
فرمانده ایشان فر مود. 

عبد الله بن کعب, از ام عمّاره برایم نقل کرد که می‌گفته است: من در 


عمره القضیه همراه رسول خدا| (ص) بودم و قبلا هم در جنگ حدیبیه 
شرکت کرده بودم, گویی هم اکنون رسول خدا (ص) را می‌بینم که به کعبه 
دس همان هار امه کم مود اسمفاهه اکام تافو را بر دنو 
داشت. 
هکامف که ول دا رزوی رکن: کفیم رتیت مسلهانان بر ای آو 
صف بسته بودند, و آن حضرت رکن را با عصای سرکح خود استلام فرمود 
و در آن حال بخشی از جامه احرام خود را زیر بغل سمت راست خود جمع 
کرده بودند و همچنان سوار ناقه خود بودند. مسلمانان هم در حالی که 
جامه احرام خود را به به همان شکل در آورده بودند, همراه رسول خدا| (ص) 
طواف:می کرد نج .و عید اللهنن رواخه این اشعاز را می‌خواند: 
خلوا یر الکقار عن سبیله‌انین شهدت انه رسوله 

ی و 
کا صرتا کم علی تنزیام‌ضریا پژیل المام عرن مفرله 
و یذهل الخلیل عن خلیله [1] ۱ 
ای فرزندان کافران از راه محمد (ص) دور بروید, که من گواهی می‌دهم 
او رسول خداست, رسول بر حق و تمام خوبیها 9 راه اوست, ما شما را 
بر تأویل قرآن می‌کشیم همچنان که درباره تنزیل آن ضربه‌ها به شماأ زدیم, 
ضربه‌هایی که سرها را از گردن جدا| می کرد, و دوست را که 
دوست وامی‌داشت عمر بن خطاب چون این اشعار را شنید, اعتراض کرد 
و گفت: ای پسر رواحه!! پیامبر (ص) فرمود: ای عمر, من خود این اشعار 
را می‌شنوم! و عمر سکوت کرد. 


[ (1)] این چهار بیت به صورت صحیح‌تری در سیره ابن هشام, ج 4. ص 
د1, امده است.- م. 
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(1 اسماعیل بن عباس, از ثابت بن عجلان, از عطاء بن ابی رباح برایم 
نقل کرد که گفت: 

جبرئیل (ع) نازل شد و به پیامبر (ص) گفت: مشرکان بر فراز کوهند و 
شما را می‌بينند, میان رکن یمانی و رکن حجر الاسود, حرکت کنید, و چنان 
کردند. 

ابراهیم بن اسماعیل. از داود بن حصین» از عکرمه, از ابن عباس نقل کرد 
که: پیامبر (ص) طواف گرد خانه و سعی بین صفا و مروه را سواره انجام 
دادند و دور هفتم سعی در مروه تمام شد که شتران قربانی را آنجا 
نگهداشته بودند. پیامبر (ص) فرمودند: همین جا و هر دره‌ای از مکه 
می‌تواند کشتارگام باشد. و شتران را کنار مروه کشتند. 

واقدی می‌گوید: گروهی هم در این عمره همراه رسول خدا (ص) آمده 


نودند کون دییتهتشر کت گرم بفدتونو: آنها فان نکرنننسن کسانی که 
در حدیبیه شرکت داشتند در قربانی شرکت کردند. 

عبد الله, از قول ام عماره برایم نقل کرد که می‌گفت: هیچیک از کسانی 
که در حدیبیه شرکت کرده بودند از شرکت در عمرة القضیه خودداری 
نکردند مگر کسانی که کشته شده يا مرده بودند. گوید. من و گروهی از 
بانوان در حدیبیه شرکت کرده بودیم که موفق به رسیدن به کعبه نشدیم و 
و 
در عمرة القضیه شرکت کردیم. 

گوید: پیامبر (ص) میان صفا و مروه, قربانیها را سر بریدند. از کسانی که 
در حدیبیه شرکت کرده بودند و در خیبر کشته شدند و در عمرة القضیه 
نبودند, اینان هستند, ربيعة بن اکثم. رفاعة بن مسروح. ثقف بن عمرو, عبد 
الله بن ابی اميّة بن وهب اسدی, ابو صیَاح. حارث بن حاطب, عدی بن مرة 
بن سراقه, اوس بن حبیب, انیف بن وائل. مسعود بن سعد زرقی, بشر بن- 
البراء و عامر بن الاکوع. 

ابن عباس نقل می‌کند که: پیامبر (ص) در عمرة القضیه دستور فرمود تا 
مسلمانان قربانی با خود ببرند, هر کس بتواند شتر بکشد و هر کس نتواند 
گاو قربانی کند کند. و کسی گاوهایی با خود آورده بود که مردم آنها را از او 
خریدند. 

حزام بن هشام. از قول پدرش برایم نقل کرد که: خراش بن امیه در مروه 
سر پیامبر (ص) را تراشید. 

عبد الحمید بن جعفر, از محمد بن یحیی بن حبان نقل می‌کرد که: معمر بن 
عبد الله عدوی سر پیامبر (ص) را تراشید. 

می‌کرد: چون پیامبر 
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(1) (ص) مناسک عمره خود را انجام داد, وارد خانه کعبه شد و همچنان در 
کعبه مشرف بود تا بلال اذان ظهر را بر پشت بام کعبه گفت, و رسول خدا 
(ص) : ی لیف سس 2 بود. 

صفوان بن امیه هم گفت: خدا| را سیاس که پدرم را پیش از اينکه این 
صحنه را ببیند برد 

۱ خدا را شکر که جان پدرم را گرفت و امروز را ندید 
که بلال بر فراز کعبه چنین نعره بکشد. سهیل بن عمرو و مردانی که 
همراه او بودند چون بانگ اذان را شنیدند چهره‌های خود را پوشاندند. 


| 
عمرة القضیه وارد خانه کعبه نشدند, بلکه کسی را پیش قریش فرستادند 
و آنها از اجازه دادن خودداری کردند و گفتند: این موضوع از شرایط تو 
نبوده است. پیامبر (ص) دستور فرمود تا بلال در ان روز فقط یک مرتبه بر 
فراز کعبه اذان بگوید, و این کار تکرار هم نشد, و این صحیح‌تر است. 
ابن ابی جبینه ؛ از داود بن حصین؛ , از عکرمه, از ابن عباس برایم نقل کرد 
که: پیامبر (ص) میمونه را در حالی که محرم بودند خواستگاری فرمود. و 
این کار را بر عهده عباس بن عبد المطلب گذاشتند, ی 
بودند او را عقد فر مودند. 
هشام بن سعد. از عطاء خراسانی. از سعید بن مسیب نقل می‌کرد که 
چون رسول خدا (ص) از احرام بیرون امدند میمونه را عقد فرمودند. 
ابن ان جبینه ؛ از داود بن حصین؛ , از عکرمه, از ابن عباس نقل می‌کرد که, 
می‌گفت: 
عقّاره دختر حمزة بن عبد المطلب که مادرش سلمی دختر عمیس است 
در مکه بود. چون پیاأمبر (ص) دزن عمرع القضیه به مکه آمدند علی.(ع): با 
پیامبر (ص) صحبت کرد و گفت: و ار و هکس است وبا 
مشرکان مکه بگذاریم ؟ پیامبر (ص) او را از بیرون بردن عقّاره نهی 
نفرمودند, و علی 1 عماره را از مکه بیرون اورد. زید بن حارثه که وصی 
حمزه بود و به هنگام عقد اخوت اسلامی رسول خدا (ص) میان او و حمزه 
عقد برادری بسته بودند, گفت: من از همه به نگهداری او سزاوارترم. چون 
او دختر برادر من است. چون جعفر بن ابی طالب این مطلب را شنید 
گفت: خاله مانند مادر است و چون خاله او اسماء بنت عمیس همسر من 
است من سزاوارتر برای نگهداری اویم . علی (ع) گفت: جای تعجب است 
می‌بینم در مورد دختر عموی من اختلاف می‌کنید! من او را از میان 
مشرکان بیرون اوردم و نسب شما هم به او بیشتر ۹ نیست» خودم 
برای نگهداری او از شما سزاوارترم. پیامبر (ص) فرمودند: من میان شما 
حکم خواهم کرد. اما تو ای زید, دوستدار خدا و رسول خدایی, اما تو ای 
علی, برادر و دوست 
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(1) منی, و تو ای جعفر, از لحاظ شکل و خوی همچون منی, و تو 
سزاوارتر به نگهداری اویی, چون خاله‌اش همسر تو است و نمی‌توان زنی 
را در حالی که عمه یا خاله او همسر انسان باشد به زنی گرفت. و در این 
مورد به نفع جعفر حکم فرمودند. واقدی گوید: همینکه رسول خدا (ص) به 
نفع جعفر حکم فرمودند, جعفر برخاست و برگرد رسول خدا (ص) شروع 
به خرامیدن و پایکوبی کرد. رسول خدا (ص) فرمودند: این چه کاری 
است؟ گفت : ای رسول خدا, نجاشی هر گاه از کسی خوشش جوا مد 


برمی‌خاست و دور او می‌چرخید. ۲ ۲ 

پسر ابو سلمه در آوردند, و می‌فر مود: ابا پاداش خوبی به سلمه دادم؟ 

عبید الله بن محمد برایم نقل کرد: ظهر روز چهارم در حالی که پیامبر (ص) 
در مجلس انصار نشسته بود و سعد بن عباده با آن حضرت گفتگو می‌کرد., 
سهیل بن عمرو و حویطب بن عبد العژی آمدند, و گفتند: مهلت تو سر 
رسیده است, از اینجا برو! پیامبر (ص) فرمود: چه می‌شود و برای شما چه 
زحمتی خواهد داشت اگر بگذارید که من میان شما عروسی بکنم و 
ولیمه‌ای برای شما بسازم؟ آن دو گفتند: ما را نیازی به ولیمه تو نیست, 
زودتر از پیش ما برو! بعد گفتند: ای محمد, تو را به خدا و عهدی که میان 
ما و تو است سوگند می‌دهیم که از سرزمین ما بیرون بروی, که سه روز 
قرارداد تمام شده است. پیامبر (ص) در هیچ خانه‌ای در مکه سکونت 
نفرموده بود, بلکه در محله ابطح خیمه‌ای از چرم برای آن حضرت زده 
بودند و همانجا بودند تا از مکه بیرون رفتند و زیر سقف هیچ خانه‌ای داخل 
نشدند. سعد بن عباده چون متوجه ذرشتی. سخن آن دو نسبت به پیامبر 
(ص) گردید خشمگین شد و به سهیل گفت: ای بی مادر دروغ میگویی. این 
سرزمین نه از تو و نه مال پدر توست. به خدا قسم پیامبر از جای خود 
راکو ال بل و اسر اس وی 
وق تشد ی عازن فر مود مردمی را که در محل ما به دیدن ما 
اخذه‌انده آزردممکن: آن و مرد .هم باشع سعد رااندادتی: کید میاخیر (ض ) 
به ابو رافع دستور حرکت دادند و فرمودند: امشب هیچ کس از مسلمانان 
نباید در مکه بماند. 

پیامبر (ص) سوار شدند و در سرف فرود آخذنق و فرتق سای خر کت 
می‌کردند. ابو رافع توقف کرد تا به هنگام شب میمونه همسر رسول خدا 
(ص) را نزد آن حضرت ببرد. چون شب فرا رسید ابو رافع به اتفاق میمونه 
و همراهان او حرکت کرد و به گروهی از سفلگان مشرک برخورد که به 
پیامبر (ص) دشنام می‌دادند. ابو رافع به میمونه گفت: فقط منتظرم کسی 
از ایشان اظهار 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:565 

(1) شجاعتی بکند, تا جهان را از وجودش خالی کنم. گوید: و چنان کاری 
نکردنده من هم به آنها گفتم: چه کار می‌خواهید بکنید. به خدا قسم این 
اسبها و سلاح هاستت که در نظن. پاخج آماده اسنخت! و جر آن موقع سواران 
نزدیک آمده و توقف کرده بودند. پیامبر (ص) پس از اینکه مسلمانان 
طواف خود را انجام دادند به دویست نفر دستور فرمودند که به بطن یأجج 
بروند و به جای دویست نفر اول از سلاحها نگهداری کنند تا آنها بيایند و 


مناسک خود را انجام دهند. و چنین کردند. و چون به بطن یأجج رسیدیم آنها 
گوید: مقدار زیادی از شب گذشته بود که به سرف رسیدیم, و پیامبر (ص) 
در انجا با میمونه عروسی کرد و یکسره حرکت فرمود تا به مدینه رسید. 


اشاره 


محمد., از زهری برایم نقل کرد: چون رسول خدا (ص) در ذی حجه سال 
هفتم از عمرة- القضاء برگشتند ابن ابی العوجاء سلمی را با پنجاه مرد به 
سوی بنی سلیم روانه فرمودند, و جاسوسی از بنی سلیم نیز همراه او بود. 
همینکه ابن ابی العوجاء از مدینه فاصله گرفت, جاسوس مذکور خود را به 
بنی سلیم رساند و موضوع را | 
آنها گروه فراوانی با سح رکازد. و چون ابن ابی العوجاء پیش ایشان 
رسید. آنها کاملا آماده بودند. 

چون اصحاب پیامبر (ص) چنین دیدند و متوجه جمعیت آنها شدند ایشان را 
به اسلام دعوت کردند, ولی آنها. شروع به. تبرآندازی. کردم .و دغوت 
مسلمانان را گوش ندادند, و گفتند: 

ما را نیازی به آنچه که دعوتمان می‌کنید نیست. ساعتی به یک دینک 
تیراندازی کردند و از هر سو برای دشمنان کمی و نیروی امدادی 
می‌رسید, به طوری که مسلمانان را از هر سو محاصره کردند. مسلمانان 
با انها جنگ شدیدی کردند, به طوری که عموم مسلمانان کشته شدند. و 
فرمانده ایشان ابن ابی العوجاء هم به سختی زخمی شد و میان کشتگان 
افتاد و سیس خود را با زحمت فراوان نزد رسول خدا (ص) رسانید. 


اسلام عمرو بن العاص 


عبد الحمید بن جعفر, از قول پدرش برای ما نقل کرد که عمرو بن العاص 
هقف ؛ من سرسختانه با اسلام ستیزه‌گر بودم ود از ان پرهیز می‌ کردم 
در جنگ بدر همراه مشرکان آمدم و نجات بافتم. سیس در احد همراه 
ایشان بودم و پس از آن در جنگ خندق. با خود گفتم: چقدر 
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(1) در اين راه می‌تازی؟ به خدا قسم محمد بر قریش پیروز خواهد شد! 
این بود که به ملک و مزرعه خود در رهط پیوستم و از مردم کناره گرفتم و 
در حدیبیه و صلح آن هم مطلقا شرکت نکردم و رسول خدا (ص) در اثر 
صلح حدیبیه به مدینه بازگشت و قریش به مکه برگشتند. من می گفتم: 
سال آینده محمد همراه یاران خود به مکه خواهد اصذ و ذر آن ضورت: یه 
مکه منزل امنی خواهد بود و نه طاثف, و هیچ کاری بهتر از خروج از این 
منطقه نیست که به هر حال بر فرض اسلام آوردن همه قریش, من 
مسلمان نخواهم شد. بنتن بة: فکه آمندم و گروهی از مردان خویشاوندم را 
که با من هم عقیده بودند. و سخن مرا می‌پذیرفتند و در مشکلات خود مرا 
مقدم می‌داشتند. فرا- خواندم و گفتم: من میان شما چگونه‌ام؟ گفتند, 
سرور و خردمند مایی, و خوش نفس و فرخنده- کاری. گفتم: می‌دانید که 
من معتقدم که کار محمد به طرز شگفت آوری بر همه امور برتری خواهد 
گرفت, و در این مورد چاره‌ای اندیشیده‌ام. گفتند: ری تو چیست؟ گفتم: 
به نجاشی می‌پيونديم و پیش او می‌مانیم, اگر محمد پیروز شود ما پیش 
نجاشی خواهیم بود, و اگر پیرو, و زیر دست نجاشی باشیم برای ما بهتر از 
اين ۳ محمد ِِ و اگر قریشٍ پیروز شوند وضع ما 
۳ مقر رن و ۳ دباغی 
شده بود. گوید: مقدار زیادی پوست جمع کردیم و به راه افتادیم تا پیش 
نجاشی رسیدیم. به خدا قسم ما پیش او بودیم که عمر بن امیه ضمری با 
نامه‌ای از طرف رسول خدا (ص) پیش او امد تا نجاشی. ام حبیبه دختر ابو 
سفیان را به ازدواج آن حضرت دز آوند: چون عمرو بن امیه به حضور 
نجاشی رفت و بیرون آمد من به یاران خود گفتم: این عمرو بن امیه است 
و اگر من پیش نجاشی بروم و تقاضا کنم تا او را در اختیارم بگذارد ‏ و 
گردنش را بزنم قریش خوشحال خواهند شد, و بدیهی است که اگر من 
فرستاده محمد رز بکشم برای آنها کار مهمی انجام داده‌ام. 
عمرو بن عاص گوید: پیش نجاشی رفتم و مثل هميشه برایش سجده 
کردم. نجاشی گفت: 


دوست من خوش آمدی! لابد چیزهایی هم از سرزمین خودت برایم هدیه 
آورده‌ای؟ گفتم: آری ای پادشاه. مقدار زیادی چرم و پوست برایت هدیه 
آورده‌ام, و هدایا را پیش او بردم. او از هدایا خوشش آمد و قسمتی از آن 
را میان فرماندهان خود پخش کرد و دستور داد بقیه را هم در جایی نگه 
دارند و بنویسند هدیه از جانب کیست و مراقبت کنند. همینکه متوجه 
خوشنودی و شادی او شدم گفتم: ای پادشاه. مردی را دیدم که از بارگاه تو 
بیرون آمد که فرستاده دشمن ماست, دشمنی که صدمه زیادی به ما زده و 
بزرگان و گزیدگان ما را کشته است. او را به من بسپار تا بکشمش. 
نجاشی دستش را بالا برد و چنان ضربه‌ای به بینی من زد که فکر کردم آن 
را شکست 
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(1) و از دو سوراخ بینی من خون بیرون جهید و با لباسم شروع به 
جلوگیری از خون کردم, و چنان خوار و زبون شدم که دوست می‌داشتم 
زمین دهان بگشاید و مرا فرو برد. آنگاه گفتم: ای ملک؛ اگر می‌پنداشتم که 
اين موضوع را دوست نمی‌داری هرگز از تو نمی‌خواستم. گوید: نجاشی 
شرم کرد و سپس گفت: ای عمرو, تو از من می‌خواهی تا فرستاده رسول 
خدا را به تو تسلیم کنم؟ رسولی که ناموس اکبر همچنان که بر موسی و 
عیسی نازل می‌شد بر او هم نازل می‌شود, فرستاده‌اش را به تو بدهم تا 
او را بکشی؟ ۳ 

عمرو گوید: خداوند متعال دل مرا دگرگون کرد و با خود قم: خر :9 
عجم متوجه بر حق بودن این حقیقت شده‌اند و تو مخالفت می‌کنی۱ کفتم: 
ای ملک تو بر این موضوع گواهی می‌دهی؟ گفت: آری در پیشگاه الهی 
چنین شهادتی خواهم داد, و تو, ای عمرو از من بشنو و او را پیروی کن که 
بر حق است و بر همه ادیانی که با او مخالفت کنند پیروز می‌شود. همچنان 
که موسی بر فرعون و سپاه او پیروز شد. _ سس 

گفتم: ایا تو از من برای اسلام بیعت می‌گیری؟ گفت: اری و دست پیش 
آورد و من با او به اسلام بیعت کردم. او طشتی خواست و خون از من 
پشست و جامه نو بر من پوشاند که جامه‌های من سراپا خون شده بود و 
آنها را بیرون آوردم و آنگاه پیش یاران خود برگشتم. چون جامه ملکی بر 
تن من دیدند خوشحال شدند و گفتند: آیا به آنچه می‌خواستی رسیدی؟ 


خوش نداشتم در اولین دیدار به او چیزی بگویم و گفتم برای این کار پیش 
او برخواهم گشت. 
ند راه 1 همین است. 

من از آنها کناره گرفتم و چنین وانمود کردم که پی کاری می‌روم و خود را 
۱ و ۱ نا پر از تنه درخت و 


آماده حرکت بود. سوار شدم و کشتی حرکت داده شد و چون به بندر 
شعیبه [1] رسید., پیاده شدم. با پول و خرجی که با خود داشتم از شعیبه 
شفری ریدم و به: قضه مدیته جر کت کودم تا به مت الطهران توشیدم و از 
آنجا حرکت کردم. چون به هده [2] رسیدم, متوجه دو مرد شدم که جلوتر 
از من حرکت می‌کردند و در جستجوی منزل و محلی برای فرود بودند. 
یکی. از ان دو وارد خیمه‌ای شد و دیگری ایستاده و هر دو شتر را نگه 
داشته بود. نگاه کردم دیدم خالد بن ولید است. گفتم: ابو سلیمان تو ای؟ 
گفت: آری. گفتم: 
کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم پیش محمد بروم, چون همه مردم مسلمان 
شده‌اند و هیچ کس که 


[ (1)] شعیبه, نام بندری است در کنار یمن. (معجم ما استعجم, ص‌ 1(94)/. 
[ (2)] هذه, قاعدتا, نام تک از منازل بین راه شعیبه و مدینه است.- م. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :568 
(1) بتوان به او طمعی داشت باقی نمانده است ! به خدا| اگر بخواهیم 
ی فان ون که رد کف زرا در 
بروم و مسلمان شوم. در آیی موق ان تن لحم ار که درون امد و 
به من خوشامد گفت و همه در آن منزل فرود آمدیم و سپس با هم همراه 
ندیم 6 آهنک مدبتة کرذی 
فراموش ی ی برخوردیم که فریاد 
می‌کشید: پا رباح, یا رباج 11 چه سودی, چه سودی! و ما اين موضوع را 
و ی گوید: آن مرد به ما نگریست و شنیدم 
که می‌گوید: بعد از اين دو نفر سر تسلیم فرود می‌آورد! و من 
۱ 
مسجد مدینه کرد و تصور کردم که می‌رود تا به رسول خدا (ص) مژده 
ورود ما را بدهد, و چنان بود که من پنداشته بودم. ما کنار مدینه شتران 
خود را خواباندیم و لباسهای خوب پوشیدیم, و در این هنگام برای نماز عصر 
اذان گفتند و ما با هم راه افتادیم تا پیش آن حضرت رسیدیم. چهره رسول 
خدا می‌درخشید و مسلمانان گرد او بودند و از اسلام ما اظهار خوشنودی 
می‌ کردند. نخست خالد بن ولید پیش رفت و ایمان آورد و بیعت کرد. سپس 
و آنگاه من جلو رفتم و به خدا 
سوگند, فنحاشت: که برابر او نشسته بودم, از شرم یارای آن را نداشتم که 
به او نگاه کنم و با آن حضرت بیعت کردم به شرط اينکه گناهان گذشته من 
آمرزیده نود ور در بفیه:اکمر کزد ان ناهان تحردض پیامبر (ص) فرمودند: 
اسلام گناهان پیش از خود را محو و نابود می‌کند و هجرت هم گناهان پیش 


تفا انم سرد و هخا ید کاس ام اس امد کز 
وت مق اد ار نف کسام ار مان ام شین ار اسان 
خود نمی‌گذاشت. پا ای رن هی هرادا ره من پیش 
غمر .هم همخان. نهد و عال انکه عفر یت به خالد خشمیین به-نظر: 
می زر سید . 

اشد رح نآ اویس, از قول حبیب بن اوس ثقفی, و او از 
عمرو همین گونه نقل می‌کرد. گوید: به یزید گفتم, معلوم نکرد که چه وقت 
خالد و عمرو به مدینه آمدند؟ گفت: نه ولی می‌ گفت اندکی پیش از فتح 
مکه بوده است. ولی پدرم می‌گفت که: عمرو و خالد و عثمان- بن طلحه 
اول صفر سال هشتم به مدینه امدند. 


[ (1)] رباح نام بتی است و اینها با توجه به معنی لغوی آن, آنرا ؛ به فال نیک 
گرفته‌اند. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :569 
واقدی می‌گوید: 1 
پدرم شنیدم که خالد بن ولید موضوع مسلمانی خود را چنین نقل می‌کرده 
است: چون خدا برای من اراده خیر فرمود و محبت اسلام را در دلم افکند 
و سعادت و رشد به من روی آورد با خود گفتم, تو در همه این جنگها علیه 
محمد شرکت کردی, و من در هر جنگ که شرکت کرده‌ام دیده‌ام که محمد 
به سلامت برگشته است و مثل این است که تلاش بیهوده می‌کنم و محمد 
بزودی پیروز خواهد شد. چون پیامبر (ص) به سوی حدیبیه حرکت فرمود 
من با گروهی سوارکار از مشرکان بیرون آمدم و در عسفان با آن حضرت 
و یارانش برخوردم و در مقابل و شدم. آن حضرت با 
ِ خود نماز ظهر گزارد در حالی که از طرف ما احساس امنیت 
می‌فرمود. تصمیم گرفتیم بر آنها شبیخون و غارت بریم ولی از تصمیم خود 
برگشتیم, و خیر در همان بود, در عین حال رسول خدا (ص) پی به تصمیم 
ما برده بود و نماز عصر را با یاران به صورت نماز خوف گزاردند. این 
مسئله موجب کمال تعجب من شد و گفتم: اين مرد از جانب خدا محفوظ 
! و پراکنده شدیم. و رسول خدا هم از مسیر ما جدا شد و به سمت 
راست رفت. و چون با قربش در حدیبیه صلح کرد و قریش فقط یک نصف 
روز از خود دفاع کرد, با خود گفتم دیگر چه چیزی باقی ماند؟ رفتن پیش 
نجاشی چه فایده‌ای دارد؟ او خودش از محمد پیروی می‌کند و یاران محمد 


است 


پیش او در کمال امن و آسايشند. آیا مناسب است که پیش هرقل بروم و 
از ايین خود دست بردارم و مسیحی يا بهودی بشوم و پیرو و تابع افراد غیر 
عرب بشوم؟ يا انکه در مکه با دیگران باقی بمانم؟ من در اين وضع بودم 
که رسول خدا (ص) برای ادای عمرة القضیه وارد مکه شد. و من از مکه 
بیرون رفتم و شاهد ورود او نبودم. برادرم ولید بن ولید که همراه رسول 
خدا (ص) در عمرة القضیه وارد مکه شده بود به جستجوی من بر امده و 
پیدایم نکرده بود و نامه‌ای به این مضمون برایم نوشته بود: «بسم الله 
الرحمن الرحیم, اما بعد, چیزی برای من عجیب‌تر از این نیست که تو با آن 
قمه :عفن و خرن از اسلام..می کریشدی .ایا مک است. ابیتی مت اسلام.را 
کسی نشناسد؟ پیامبر (ص) درباره نو از من پرسیدند و فر مودند: خالد 
کجاست؟ 
گفتم: انشاء الله خداوند او را به اسلام در خواهد آورد. فرمودند: نباید 
کسی مثل خالد اسلام را نشناسد! اگر او تلاش و کوشش خود را همراه 
مسلمانان علیه مشرکان به کار ببرد. برای او به مراتب بهتر خواهد بود, و 
ما او را بر دیگران مقدم خواهیم داشت. اکنون ای برادر آنچه را از دست 
داده‌ای جبران کن که موارد بسیار خوبی را تاکنون از دست داده‌ای». 
گوید: چون نامه او به دستم رسید, به حرکت تشویق شدم و رغبت بیشتری 
به اسلام در من 
ترجمه المغازی واقدی ,«متن.ص :570 
(1) بوجود آوزد و گفتار رسول خدا| (ص) مرا شاد کرد خالد گوید: خوابی 
هم دیدم که در سرزمینی خشک و تنگ هستم و به سرزمینی وسیع و 
سرسبز رفتم. دا وا را 
او گفت: حالتی که در آن بودی و در شرک به سر می‌بردی همان تنگی 
است, و وسعت و آساینش همان تصمیمی است که برای ورود به اسلام 
گرفته‌ای و تو را به اسلام راهنمایی خواهد کرد. 
گوید: چون تصمیم قطعی به حرکت گرفتم تا پیش رسول خدا (ص) بروم 
گفتم با چه کسی همراه شوم؟ صفوان بن امیه را دیدم و گفتم: ای ابو 
وهب می‌بینی که در چه حالتی قرار داریم؟ 
عذّه ما به راستی اندک است و محمد بر عرب و عجم پیروز گردیده است. 
مناسب نمی‌بینی که پیش او برویم و از او پیروی کنیم که به هر حال شرف 
محمد شرف ماست؟ او به شدت از این کار خودداری کرد و گفت: اگر هیچ 
ِ از قریش غیر من باقی نماند, هرگز از محمد پیروی نخواهم کرد. از 
یک دیگر جدا شدیم و با خود گفتم: اين مردی مصیبت دیده است و در 
جستجوی انتقام و خونخواهی است, چون پدر و برادرانش در جنگ بدر 
کشته شده‌اند. پس از ان عکرمة بن ابی جهل را دیدم و به او هم همان 
چیزی را که به صفوان گفته بودم گفتم, او هم همان پاسخی را داد که 


صفوان داده بود. گفتم: پس آنچه گفتم پوشیده بدار. گفت: چیزی نخواهم 
گفت. من به خانه خود رفتم و دستور دادم مرکبم را آماده سازند و بیرون 
آمدم و به عثمان بن طلحه برخوردم. با خود گفتم: این دوست من است و 
بد نیست مقصدم را به او بگویم. بعد یادم آمد که پدر و خویشان او کشته 
اند وزره دا کی این شم ناسا که کم بعد فکر کردم که 
مسئله‌ای نیست و من به هر حال خواهم رفت. این بود که به او گفتم: کار 
به این جا کشیده شده که ما مثل روباهی هستیم که در لانه‌اش خزیده 
است و اگر یک سطل آب در آن بریزند. ناچار ر از بیرون آمدن خواهیم شد. 
آن وقت مطالبی را که به صفوان و عکرمه گفته بودم به او نیز گفتم, و او 
به سرعت موضوع را پذیرفت و گفت: مثل اینکه تو می‌خواهی امروز 
حرکت کنی ولي من می‌خواهم فردا صبح بسیار زود حرکت کنم و مرکوب 
من در فقٌ [1] آماده است. با هم در یأجج قرار ملاقات گذاشتیم و قرار شد 
اگر او زودتر از من رسید منتظرم بماند و اگر من زودتر رسیدم 
شوم تا برسد. اواخر شب حرکت کردیم و هنوز سپیده ندمیده بود که در 
باه ایک یی وا فندیم مار کت کردیم: چون به هذه رسیدیم عمرو بن 
العاص را دیدیم » و او 


[ (1)] فخ. نام وادی ای از مکه است که ظاهر | گور ابن عمر هم آنجاست, 
قیام کرد و در زمان هادی عباسی کشته شد.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,«متن.ص:71 در 

(1) پس از خوشامد گویی به یک دیگر از ما پرسید: مقصد و مسیر شما 
کجاست؟ گفتم: نو چرا بیرون آمده‌ای؟ گفت: شما چرا بیرون آمده‌اید؟ 
گفتیم: می‌خواهيم مسلمان شویم و از محمد پیروی کنیم. گفت: همین 
موضوع سبب حرکت من است. همه با هم حرکت کردیم و چون به مدینه 
رسیدیم کنار شهر شتران خود را خواباندیم. این خبر را به رسول خدا (ص) 
داده و ایشان خوشحال شده بودند. من جامه‌های خوب خود را پوشیدم و 
برای رفتن پیش پیامبر (ص) به راه افتادم. برادرم مرا دید و گفت: شتاب 
کن که به پیامبر (ص) خبر داده‌اند و خوشحال شده است و منتظر 
شماست. من تندتر حرکت کردم و چون از دور ان حضرت را دیدم لبخند 
زدند و همچنان لبخند بر لب داشتند تا ایستادم و بر او با عنوان نبوت سلام 
دادم, و آن حضرت با چهره‌ای گشاده پاسخ سلام مرا دادند. آنگاه گفتم: 
گواهی می‌دهم که خدایی جز پروردگار یگانه نیست و تو رسول اویی. 
فرمود: سپاس خدای را که تو را راهنمایی فرمود. من در تو عقلی سراغ 
داشتم و امیدوار بودم که تو را وادار به تسلیم خیر و نیکی کند. گفتم: ای 
رسول خدا شما شاهد بوده‌ای که من در جنگهای زیادی علیه شما شرکت 


کرده‌ام و از حق و حقیقت با عناد یرد ان بوده‌امر خواهش می‌کنم دعأ 
کنید تا خداوند آنها را بیامرزد. حضرت فرمود: اسلام گناهان قبل از خود را 
از میان می‌برد. گفتم: ای رسول خدا با وجود این لطفا دعا کنید. فرمود: 
پروردگارا همه گناهانی را که خالد در مورد بازداشتن دین و راه تو انجام 
داده است. بیامرز. ۱ 

خالد گوید: در این وقت عمرو عاص, و عثمان بن طلحه هم پیش امدند و 
هر دو بیعت کردند و ما در صفر سال هشتم به مدینه آمدیم و به خدا 
سوگند از وقتی که مسلمان شدم؛ پیامبر (ص) در کارهای سختی که پیش 
فی‌آمند.. هیچیک: از بازان خود زرا همتای فن نمی‌دائتست. 

واقدی گوید: از عبد الله عمرو بن زهیر کعبی پرسیدم: پیامبر (ص) چه 
وقتی برای خزاعه نامه نوشتند؟ گفت: ی 
نقل نقل می‌کرد که رسول خدا (ص) در جمادی الاخر سال هشتم برای آنها اد 
نوشت, و سبب آن چنین بود که گروه زیادی از اعراب ب مسلمان شده بودند, 
و هنوز گروهی دیگر همچنان بر شرک بودند. چون پیامبر (ص) از حدیبیه 
مراجعت فرمود هیچ کس از قبیله خزاعه باقی نمانده بود, مگر اینکه 
مسلمان شده و پیامبری محمد (ص) را تصدیق کرده بود, و همه مسلمان 
شده بودند, ولی شمار بنی خزاعه نسبت به اعراب اطراف ایشان کمتر 
بود, و علقمة بن علائه و دو پسر هوذه هجرت کردند و پیامبر (ص) چنین 
نامه‌ای برای خزاعه نوشتند: 

سیم الله الرحمن الرحیم, از محمد رسول خدا| به بدیل و بشر و همه 
آزادگان بنی عمرو, سلام بر شما باد, من خدا را ستایش می‌کنم خدایی که 
پروردگاری جز او نیست. اما بعد, من 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :572 

(1) پیمان شما را نمی‌شکنم, و هیچ کس را با شما برابر نمی‌دانم, 
گرامی‌ترین مردم تهامه در نظر من شمایید و از همه از لحاظ رحم و 
خویشاوندی به من نزدیکترید. همچنین پاک‌نهادانی که از شما پیروی و 
بیعت کنند. من برای کسانی از شما که هجرت کرده‌اند همان را می‌خواهم 
که برای خود- هر چند که در سرزمین خود هجرت کرده باشد- غیر از 
ساکنان مکه مگر عمره و حج- گزاران. و چون صلح و مسالمه پیش آید 
هرگز دیگر جزیه‌ای بر شما نهاده نخواهد شد, و شما از جانب من هیچ گونه 
ترسی نداشته و در محاصره نخواهید بود. اما بعد: علقمة بن علاثه و دو 
فرزندش هم مسلمان شدند و به سوی کسانی از قبیله عکرمه که از ان دو 
پیروی می‌کردند. هجرت نمودند. به هر حال من برای هر کس از شما که 
از من پیروی کند همان را می‌خواهم که برای خود, و به هر صورت ما در 
حرم و غیر حرم همه از یک دیگریم. و سوگند به خدا هرگز به شما دروغ 
نمی‌گویم و پروردگارتان شما را دوست می‌دارد». 


عبد الله بن بدیل هم از قول پدرش, از جدش, از قول عبد الله بن مسلمه, 
از پدرش از بدیل بن ورقاء هم نظیر همین را نقل می‌کرد. 


قوف ای کم فرمانفی ان غاب نو الم عفد کضد اقفر صفر ال ی 


واقدی گوید: عبد الله بن جعفر, از عبد الواحد بن ابی عون از یعقوب بن 
کفتت است : پیامیر (ض) الب نی عید,الله لنتی.را که فردق. از فیبلة نبنی 
کلب ین قوف بود به سر بای آغز ام فر مود که من هم خر آن بودم رسول 
خدا (ص) به غالب دستور داده بودند که بر بنی ملوح در کدید غارت برد و 
آنها ار بنیت لیت تودند 

ما بیرون آمدیم و چون به قدید رسیدیم» حارثت بن مالک بن برصاء را 
دیدیم» و و او را گرفتیم. او گفت: من آمده‌ام و می‌خواهم مسلمان شوم. 
گفتیم | ی از تقو بیع هار 295 مه موی 
او را ام و مردی از خودمان بت ۳ 
گماشتیم و گفتیم, آ و با تو ستیزه کرد سرش را جدا کن؛ و به راه افتادیم و 

نزدیک غروب به کدید رسیدیم و در گوشه‌ای از صحرا کمین کردیم. 7 
من مرا به عنوان پیشاهنگ گسیل داشتند. من بیرون امدم و خود را 


۱ (1)] کدید, نام ۳۹ است میان مدینه و مکه, به نقل از منتهی الارب.- م. 
انس و ون را به بلندترین 
نقطه آن رساندم و دراز کشیدم. به خدا سوگند گویی هم اکنون است که 
می‌بینم مردی از خیمه خود بیرون آمد و به زنش گفت: من روی این تپه 
چیز سیاهی می‌بینم که صبح امروز نبود, نگاه کن ببین نکند سگها چیزی از 
ظر قها را کید پروم اند آگام کرفه کفت: حیری ها کمد کافت 
نشده است. 

گفت: تیر و کمان مرا بیاور! زن کمان او را با دو نز تیر آورد. او تیری انداخت 
که به پهلوی من خورد, آن را بیرون کشیدم و کنار گذاشتم و از جای خود 
تکان نخوردم. بعد تیر دیگر را هم انداخت که آنهم به من خورد که بیرونش 
ی گذاشتم و همچنان از جای خود حرکت نکردم. مرد به 
همسرش گفت: اگر حیوانی بود حرکت می‌کرد., و حال آنکه هر دو تیر به او 
اصابت کرد. بعد به زنش گفت: ای بی‌پدر, فردا صبح به سراغ دو چوبه تير 
برو و آنها را بیاور که سگها نجوند و نشکنند. بعد وارد خیمه خود شد. 
شبانگاه دامهای قبیله اعمٌ از شتر و گوسپند و بز را آوردند و دوشیدند و آب 
دادند و آنها را کنار آب نکه داشتد. همینکه ایشان: ارام کر فتند و خوابیدند 
بر ایشان غارت بردیم. جنگجویان را کشتیم, و زن و فرزند را اسیر گرفتیم, 


و شتران و بزها را پیش راندیم و آهنگ مدینه کردیم, و چون به حارث بن 
مالک بن برصاء رسیدیم, او و دوست خود را هم همراه آوردیم. 

در اين هنگام, داد و فریاد آن گروه به اطلاع دیگر خویشان آنها رسیده بود و 
گروه زیادی که ما را یارای جنگ با آنها نبود, آمدند و ما را دیدند. ولی میان 
ما و ایشان مشیلی بود. آنها به طرف ما روی آوردند و خداوند متعال آن 
مس سا یو اتانتهار ات کرد فش مه دا مها اش مبارانت 
ندیدیم و آب آن قدر زیاد بود که هیچ کس نمی‌توانست اون عبور کند. من 
آنها ریق که ایشتاده بود ند مها راگاه هی کردصه‌ها وا رشان 
[1] رسیدیم و از دسترس ایشان بیرون رفتیم و آنها توانایی تعقیب ما را 
نداشتند. و نمی‌کنم که فرمانده ما غالب بن- عبد الله این رجز را 
ابو القاسم نخواست که من و شترم اقامت کنیم, و این سخن راستی است 
که هرگز دروغ نیست, میان منطقه پر علفی که گیاهان آن فراوان است, و 
رنگ بالای آن زرد است همچون رنگ طل. 

و سپس به مدینه رسیدیم. 


[ (1)] مشلل, نام دروازه يا تنگه‌ای است که مشرف بر قدید است. 
(معجم ما استعجم. ص 560). 
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(1) عبد العزیز بن عقبه, از محمد بن حمزة بن عمر اسلمی, از قول پدرش 
نقل کرد که گفته است: من هم از افراد این سربه بودم» شمار ما ده و 
اندی بود و شعار ما: امت! امت! (بمیران! بمیران!) بود. 


سریه کعب بن عمیر به ذات اطلاح [1] در ربیع الال سال هشت 


واقدی گوید: محمّد بن عبد الله, از قول زهری برایم نقل کرد: پیامبر (ص) 
کعب بن عمیر غفاری را همراه پانزده نفر گسیل فرمود. ایشان چون به 
ذات اطلاح رسیدند که از زمینهای شام است, به گروه زیادی برخوردند و 
آنان را به اسلام دعوت کردند که نپذیرفتند و به مسلمانان تير اندازی 
کردند. ار رداص فاص رد مه 
ایشان به جز یک نفر کشته شدند که او هم زخمی شده و میان کشتگان 
افتاده بود, و چون شب فرا رسید به زحمت خود را حرکت داد و گربخت و 
خبر را برای رسول خدا (ص) آورد. این موضوع بر پیامبر (ص) سخت آمد و 
تصمیم گرفت تا گروهی را آنجا گسیل فرماید, ولی خبر رسید که آنها به 
موضع دیگری رفته‌اند و پیامبر (ص) موضوع را تعقیب نفرمود. 

ابن ابی سبره, از حارث بن فضیل برایم نقل کرد که گفت: کعب روزها 
مخفی می‌شد و شبها حرکت می‌کرد تا نزدیک. دشمن رسید, قضا را 
جاسوسی از جاسوسان دشمن او را دید و کمی یاران پیامبر (ص) را به 
آنقا خبر داد که-سواران آمدند و ایشان: را کشتند. 


سریه شجاع بن وهب به سی از سرزمین بنی عامر از ناحیه رکبه در ربیع الاول سال هشتم, و 
سریه‌ای به خثعم در تباله [2] 


ای اس یساس وهی ای و او خر 
بن حکم نقل کرد که: پیامبر (ص) شجاع بن وهب را همراه بیست و چهار 
نفر به سوی جمعی از قبیله هوازن که در منطقه سی جمع شده بودند, 
ها ار ها تا در 
روزها مخفی می‌شد و صبحگاهی به محل ایشان رسید و آنها خود ِ 
غارت بیرون رفته بودند. شجاع بن وهب قبلا به همراهان خود سیرده بود 
که دشمن را خیلی تعقیب نکنند. ٍ 

مسلمانان مقدار زیادی شتر و بز به دست اوردند و همه را پیش راندند و 
به مدینه آمدند و غنایم 


[ (1)] اطلاح, به معنی ستوران و چارپایان است. یعنی سرزمینی که دارای 
دام زیاد است.- م. 

[ (2)] تباله, نام جایی است نزدیک طائثف از قبیله بنی مازن. (معجم ما 
استعجم. ص 191). 
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(1) را تقسیم کردند که سهم هر کس پانزده شتر شد, و هر شتر را معادل 
ده گوسپند شمردند. و مدت این سریّه پانزده شبانه روز بود. 

ابن ابی سبره گوید: اين موضوع را برای محمد بن عبد اللّه بن عمر بن 
عثمان نقل کردم و او گفت: خند. رن را هم. شیر کرنه ه به خدته: آوزده 
بودند و میان آنها دختر بسیار زیبایی هم بود. 

پس از مدت کوتاهی, تفه از آن قوم در حالی که مسلمان شده بودند» 
به مدینه آمدند و با پیامبر (ص) درباره پس دادن زنان اسیر صحبت کردند. 
آن حضرت در این باره با شجاع بن وهب و پارانش صحبت فرمود و ایشان 
انها را تسلیم نمایندگان کردند. 

ابن ابی سبره گوید: این خبر را به پیرمردی از انصار گفتم و او گفت: 
دخترک زیبا "را شجاع بن وهپ برای خود خریده و بهای او را پرداخته بود, 
چون نمایندگان آمدند او را آزاد و مخیُر گذاشتند و او زندگی با شجاع را 
برگزید. آن زن همجنان پیش او بودتا اینکه تتجاع در جنی یمامه کشته شد 
و شجاع از او فرزندی نداشت. من به ابن 1 از هیچ کس 
دیگر نشنیده‌آم که درباره این سربه مطلبی بگوید. گفت : مگر تمام 
معلومات را شنیده‌ای؟ گفتم: 

| 


بن عامر بن حدیده را همراه بیست نفر به سوی طایفه‌ای از خثعم در 
منطقه تباله اعزام فرمود که بر آنها غارت ببرند. و دستور فرمود شبها 
و انها با ده شتر حرکت کردند و 
اسلحه خود را پنهان کرده بودند. راه فتق را پیش گرفتند تا به مسحب [1] 
( مردی را گرفتند که او خود را به گنگی زد و خاموش 
ماند, ولی همینکه نزدیک سرزمین دشمن رسید. ارو فریاد اس 
کرد. قطبه او را ٍ پتتریر آوزدو رتش را زد انگان ضبر کروکد با بانشتی: ان 
شب گذشت و مردی را برای بررسی فرستادند. او متوجه شتران زیادی 
شد که همراه گوسپند و پز در محوطه‌ای قرار دارند, لذا پیش یاران خود 
برگشت و برای آنها خبر آورد. مسلمانان در کمال آرامش و استتار حرکت 
کردند, چون از نگهبانان می‌ترسیدند. وقتی که به اردوگاه دشمن رسیدند, 
آنها خوابیدم بودند» پس مسلمانان تکبیر گفتند و شروع به غارت کردند. 
مردان اردوگاه بیرون آمده و جنگ سختی کردند و از هر دو سو عده زیادی 
مجروح شدند. . چون صبح شد گروه زیادی از خنعمی‌ها به پاری دوستان خود 
امدند, ولی میان ایشان و اردوگاه سیل مهیبی 


[ (1)] فتق و مسحب يا «مسحاه» از روستاها طائف است. (معجم 
البلدان, ج 8,. ص 1د). 
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(1) جاری شد به طوری که حتی یک نفر هم نتوانست از آن بگذرد. در 
نتیجه قطبه مردان اردوگاه را شکست داد و شتران و گوسیندان و زنان 
اسیر را به مدینه آورد. پس از آنکه خمس غنایم را بیرون کردند, سهم هر 
کس چهار شتر شد و هر شتر معادل ده گوسیند بود, اين سریّه در ماه صفر 
سال نهم هجرت اتفاق افتاده است. 


جنگ موته [1] 


اشاره 


واقدی گوید: ربیعة بن عثمان. از عمر بن حکم برایم نقل کرد که: پیامبر 
(ص) حارت بن عمیر ازدي را که از خاندان بنی لهب بودند, با نامه‌ای پیش 
پادشاه بصری فرستادند. چون او به سرزمین موّته رسید. شرحبیل بن 
عمرو غشّانی به او برخورد و پرسید: کجا می‌روی؟ گفت: _ 

به شام. شرحبیل گفت: شاید از فرستادگان محمدی؟ گفت: اری من سفیر 
رسول خدایم. ِ ِ 
شرحبیل دستور داد او را گرفتند و بستند, بعد هم با شکنجه زیاد گردنش را 
زد. هیچ یک از سفرای رسول خدا جز حارث بن عمیر کشته نشده است. 
چون این خبر به رسول خدا (ص) رسید, بر ان حضرت دشوار امد و مردم 
را فرا خواند و خبر کشته شدن حارت را و اینکه بوسیله چه کسی کشته 
شده است به اطلاع ایشان رساند. مردم با عجله آماده حرکت شدند و از 
مدینه بیرون اآمدند و در جرف اردو زدند, و پیامبر (ص) مطلبی در مورد 
جنگ اظهار نمي‌داشتند. چون پیامبر (ص) نماز ظهر را گزاردند. نشستند و 
پاران هم گرد آن حضرت بودند. در اين هنگام نعمان بن فنحص یهودی هم 
امد و همراه مردم بالای سر پیامبر (ص) ایستاد. پیامبر (ص) فرمود: زید 
بن حارثه فرمانده مردم است., ار زید کشته شد جعفر بن آبی طالبی 
فرمانده خواهد بود, و اگر جعفر کشته شد عبد الله بن رواحه [2] فرمانده 
خواهد بود, و اگر عبد الله بن رواحه کشته شد مسلمانان از میان خود 
مردی را برگزینند و فرمانده خویش کنند. نعمان بن فنحص گفت: ای ابو 
القاسم اگر تو پیامبر باشی همه اینها که نام بردی, چه کم باشند و چه زیاد 
کشته خواهند شد, پیامبران بنی اسرائیل, هر گاه امیری برای مردم تعیین 
می‌کردند و می‌گفتند اگر فلان کشته شد ... و اگر صد نفر را هم نام 
می‌بردند همگی کشته می‌شدند. وی ی : 
وصیت کن, که اگر محمد پیامبر باشد هرگز 


[ (1)] موته, سرزمینی نزدیک بلقاء و دمشق است. (طبقات, ج 2 ص 
92). 

[ (2)] سرزمین موّته محل آرامگاه سه شهید گرامی, زید بن حارثه, جعفر 
بن ابی طالب و عبد الله بن رواحه است که اکنون در اردن قرار دارد.- م 
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راستگو و نیکوکار است. 


سپیدی بستند و به زید بن حارثه تسلیم فرمودند. مردم برای بدرقه امرای 
ِِِ حرکت کردند و با ایشان وداع کرده و دعا می‌کردند. مسلمانان 
یک دیگر را وداع می‌کردند, و شمار کسانی که می‌ر فتند سه هزار بود. 
همینکه مسلمانان از اردوگاو خود حرکت کردند. دیگر مسلمانان فریاد 
برداشتند, خدا از شما بلا را بگرداند و به سلامت و با غنیمت برگردید. آبن 
رواحه در پاسخ ایشان این شعر را خواند: 
لکنتی آسال الرحمن مغفرةو ضربة ذات فرع تقذف الژبدا [ 1] اما من از 
خداوند ان هنز می‌خواهم, و صضربت استواری که خونبار باشد. 
این باصن ند وت ود وم تست ول ده بر یفن وا ند: 
ابن ابی سبره. از قول اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحه. از رافع بن 
اسحاق. از زید بن ارقم نقل کرد: رسول خدا| [ 4( 
وج کرو ۱ 
که همراه شمایند خیراندیش باشید. و هم فرمود: به نام خدا و در راه او 
جنگ کنید, با هر کس که خدا را کافر باشد جنگ کنید, در عین حال مکر و 
فریب به کار مبرید و غل و غش مکنید و کودکان را نکشید, و چون با 
دتفا مقر ی -برشوردید آنهایا مق کین از رنه یر وت کنییر فک 
پیشنهاد را که پذیرفتند قبول کنید. و دست از ایشان بدارید, نخست به 
اسلام دعوتشان کن, اگر پذیرفتند از ایشان بپذیر و از جنگ با ایشان دست 
بدار, دوم اینکه از ایشان بخواه تا از سرزمین خود بروند و هجرت کنند, و 
برای دیگران. و اگر مسلمان شدند و ترجیح دادند که در سرزمینهای خود 
باشند. به انها خبر بده که حکم ایشان مانند حکم عربهای دیگری است که 
مسلمان شده‌اند. احکام الهی درباره آنها اجرا خواهد شد., و برای انها از 
فیء و غنایم سهمی نخواهد بود. مگر اینکه همراه مسلمانان در جهاد 
شرکت کنند. اگر از پذیرفتن اين دو مطلب خودداری کردند, آنها را به 
پرداخت جزیه دعوت کن؛ ۳ پذیر فتند تو قبول کن و دست از ات 
بردار, و اگر از تمام این ی سرپیچی کردند, از خدا پاری بخواه و با 
انها کارزار کن, و اگر مردم حصار با 


[ (1)] این بیت همراه دو بیت دیگر در سیره ابن هشام, ج 4, ص 16, آشتدی 
است.- م. 
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(1) شهری را محاصره کردی و آنها حاضر شدند که در قبال حکم و فرمان 
خدا تسلیم شوند و گردن به فرمان نهند, آنها را به حکم خدا قول مده, بلکه 
تکوایی ون فد فومان وربا ستی موی انس اجه میب اس ها خیم 


الهی است يا نه. و اگر قومی را محاصره کردی و خواستند که آنها را در 
ذمّه خدا و رسول خدا قرار دهی نپذیر و بگو ذمه خودت و پدرت و ذمّه 
یارانت را بپذيرند, چه اگر شما پیمان و ذمه خود و پدرانتان را بشکنید بهتر 
از ان است که پیمان و ذمّه خدا و رسول را بشکنید. 

ابو صفوان, از خالد بن یزید برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) به منظور 
ندرفه: سیام: هو نه.-تیرهن آمدنجو حون دن فحل نوواز م وداع زد 5 توقف 
فر‌مودند وسیاهیان .هم کرد آن حضرت ایستادند و چنین فرمود: «به نام 
خدا جهاد کنید! با دشمن خدا, و دشمن خودتان در شام جنگ کنید, در آنجا 
مردمی را در صومعه‌ها خواهید یافت که از مردم کناره‌گیری کرده‌اند, 
متعرض ایشان نشوید. البته گروهی دیگر را هم خواهید یافت که شیطان 
در سر ایشان لانه گرفته است. آنها را با شمشیر ريشه کن سازید. هرگز 
زن و کودک شیر خوار و پیر فرتوت را مکشید, درخت خرما و هیچ گونه 
درختی را ريشه کن نسازید و هیچ خانه‌ای را خراب نکنید». 

ابو القاسم بن عمارة بن غزیه, از قول پدرش, از عطاء بن ابی مسلم نقل 
کرد که: چون رسول خدا (ص) با عبد الله بن رواحه تودیع فرمود. عبد الله 
گفت: ای رسول خدا, چیزی بفرمایید تا از شما به خاطر داشته باشم. 
فرمود: تو فردا به سرزمینی می‌روی که سجده کردن در آن کم است.؛ 
بنابر این زیاد سجده کن. عبد الله گفت: ای رسول خدا بیشتر بفرمایید. 
فرمود: 

همواره خدا را یاد کن که او یار و مددکار تو است در هر چه که بخواهی. 
عبد الله از نزد رسول خدا (ص) برخاست و کمی رفت و دو مرتبه برگشت 
و گفت: ای رسول خداء خداوند یکتاست و یکتایی را دوست دارد [1] پیامبر 
(ص) فرمودند: ای پسر رواحه تو عاجز نیستی و حتما عجزی نخواهی 
داشت که ار ده کار بد می‌کنی, لااقل یک کار خوب هم انجام دهی. ابن 
تک 

دیگر از چیزی سوّال نمی‌کنم. 

واقدی گوید: زید بن ارقم می‌گفت: من در خانه عبد الله بن رواحه زندگی 
می‌کردم, یم هیچ ندیده‌ام که سرپرست یبنیمی بهتر از او باشد. من همراه او 
ز 4 ۲ ۱ 0۳ 2 
خود سوار می‌کرد. شبی در حالی که میان دو لنگه بار بر روی شتر نشسته 
بود به این ابیات تمثل می‌جست: 


[ (1)] کنایه از این است که شما دو نصیحت فرمودید, نصیحت دیگری 
بفرمایید تا عدد انها فرد شود. 


,)1( 


اذ| بان و حملت رحلی‌مسافة اربع بعد الحساء 

فزادک انعم و خلاک ذم‌و لا ارجع الی اهلی ورائی 

و آت المسلمون و غادرونی‌بارض,ر الشام مشتهی الئواء 

هالی لیم لوا اما نها روا اد کون مساق 
چهار روز بار مرا كشيدي در راهی که همه ریگزار نود نعمتهای تو فزون و 
بدی از تو دور باد, این آخرین سفر من است و دیگر به سوی اهل خود بر 
نخواهم گشت, مسلمانان بر می‌گردند و مرا, , در سرزمین شام ره 
که اقامت در آن گواراست., آنجا اعتنایی به آنچه که آب را با ریشه‌های خود 
می‌کشد ندارم, و هم اعتنایی به درختان خرما نخواهم داشت. 

گوید: جون این اشعار را شنیدم گریستم. او با دست خود ضربه‌ای به من 
زد و گفت: ای بدبخت تو را چه می‌شود, اگر خداوند متعال به من شهادت 
ارزانی فرماید و من از غم و اندوه و گرفتاریهای دنیا خلاص و آسوده شوم, 
و تو به راحتی در حالی که میان دو لنگه جهاز شتر نشسته باشی برگردی؟ 
اس ی ی سا ی 
خواند و به من گفت: ای پسر! گفتم: بله. گفت: اگر خدا بخواهد در این 
سفر شهادت روزی من خواهد شد. 

مسلمانان از مدینه حرکت کردند, و دشمن شنید که حرکت کرده‌اند و پیش 
سپاه جمع کردند. مردی از قبیله ازد که نامش شرحبیل بود, به سرپرستی 
و فرماندهی ایشان قیام کرد, و پیشاهنگان و پیشتازان را جلو فرستاد. 
مسلمانان در وادی القری فرود امدند و چند روزی انجا ماندند. شرحبیل 
برادر خود سدوس را پیش فرستاد و او کشته شد. اذا شرحبیل ترسید و در 
حصارهای خود متحصن شد و برادر دیگرش وبر بن عمرو را فرستاد. 
مسلمانان همچنان پیش می‌رفتند تا در زمین معان [2] که از 


۱ (1)] این ابیات به صضميمه یک بیت دیگر در سیره ابن هشام, 0 4 
صفحات 18 و 19 هم آمده است.- م. 

[ (2)] معان, امروزه جزء خاک کشور اردن است.- م. 
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(1) اراضی شام است فرود آمدند. ۲ 

فرود امده و افراد قبابل بهراء؛ وائّل؛ بکر, لخم, و جذام که در حدود صد 
هزار نفرند. جمع شده‌اند و مردی از قبیله بل به نام مالک فرمانده ایشان 
است. مسلمانان همینکه از این موضوع مطلع شدند, دو شب توقف کردند 
تا کار خود را مورد بررسی قرار دهند و گفتند: باید این موضوع را برای 
رسول خدا بنویسیم و خبر دهیم که ممکن است ما را برگرداند, یا گروهی 


0 به ما اعزام فرماید. ۱ 
هنگامی که مردم مشغول اين گفتگو بودند, عبد الله بن رواحه انها را 
تشجیع کرد و گفت: به خدا سوگند ما هرگز با دشمن به اتکای عده زیاد, یا 
اسب و سلاح زیاد جنگ نکرده‌ایم. بلکه با اعتماد به این دین که خدا ما را با 
آن کرافت داشته است جنگ کرده‌ایم. اکنون هم آماده شوید و راه بیفتید, 
به خدا سوگند می‌دیدم که در جنگ بدر همراه ما بیش از دو اسب نبود, و 
روز احد فقط یک اسب داشتیم. به هر حال جنگ ما خالی از یکی از دو 
خوبی نیست. يا بر دشمن پیروز می‌شویم و اين همان چیزی است که خدا 
و پیامبرمان وعده کرده‌اند و وعده ایشان خلاف نخواهد داشت, و يا به 
شهادت می‌رسیم و به برادران خود ملحق می‌شویم و در بهشت مصاحب 
ایشان خواهیم شد. مردم از گفتار مردی مثل ابن رواحه نیرو گرفتند و قوی 
شدند. 

ربيعة بن عثمان, از قول مقبری, از ابو هریره برایم نقل کرد که گفت: من 
در جنگ موّته شرکت کردم و چون متوجه کثرت دشمن و اسلحه و ساز و 
برگ و مرکوبها و دیبا ه ‏ ای اقا شم ی ار 
ثابت بن ارقم به من گفت: ای ابو هریره تو را چه می‌شود؟ مثل اینکه 
دشمن را خیلی زیاد می‌بینی ؟ گفتم: آری. گفت: اگر در جنگ بدر ما را دیده 
بودی متوجه می‌شدی که ما به واسطه کثرت و زیادی, یاری نمی‌ شویم. 
بکیر بن مسمار, از ابن کعب قرظیت, و ابن ابی سبره از عمارة بن غزیه 
مطلب زیر را برایم نقل کردند, و یکی از ایشان توضیح بیشتری داد. گفتند, 
چون کفار و مسلمانان با یک دیگر برخورد کردند, امیران و فرماندهان 
مسلمان پیاده جنگ می‌کردند. نخست زید بن حارثه پرچم را گرفت و مردم 
همراه او جنگ کردند و مسلمانان در صفوف خود بودند و زید بن حارثه 
کشته شد. 

ابن کعب قرظیخ می‌گفت: یک نفر که در این جنگ حضور داشته می‌گفته 
است که زید با ضربه نیزه کشته شد. سپس پرچم را جعفر گرفت و از 
اسب خود بزیر امد و آن را پی کرده و شروع به جنگ کرد تا کشته شد. 
عبد الله بن محمد, از قول پدرش نقل می‌کرد که مردی از رومیان چنان 
ضربتی به جعفر زد که او را دو نیمه کرد, نیمی از بدن جعفر بر روی 
درخت تاکی افتاد و در همان نیمه سی يا سی و 
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(1) چند اثر زخم یافتند. 

ابو معشر, از قول نافع. از ابن عمر نقل می‌کرد که: میان دو شانه بدن 
جعفر نشان هفتاد و دو زخم شمشیر يا نیزه یافتند. 

یحیی بن عبد الله بن آبی قتاده, از قول عبد الله بن ابی بکر بن صالح, از 
عاصم بن عمر برایم نقل کرد که گفته است: در بدن جعفر اثر بیش از 


شصت زخم دیده شد و نیزه‌ای به او زده بودند که از سوی دیگر بدنش در 
امده بود. 

محمد بن صالح, از عاصم بن عمر بن قتاده, و عبد الجبار بن عمارة بن عبد 
الله بن ابی بکر برایم نقل کردند و یکی از آن دو مطالب بیشتری از دیگری 
گفت, انها گفتند: هنگام درگیری مسلمانان در موّته پیامبر (ص) بر منبر 
نشست و فاصله میان ایشان و شام برداشته شد و در حالی که به میدان 
جنگ جنگ می‌نگریست, فرمود: هم اکنون پرچم را زید بن حارثه گرفت, شیطان 
پیش او آمد و زندگی را در نظرش محبوب جلوه داد و مرگ را زشت و 
0 را در نظر زید آراست. زید گفت: اکنون وقتی است که باید 
ایمان در دلهای موّمنان استوار گردد, و تو دنیا را در نظر من دوست 
داشتنی جلوه می‌دهی؟ پیامبر (ص) فرمود: زید همچنان پیش رفت تا شهید 
شد. در اين هنگام پیامبر (ص) بر او درود فرستاد و به مسلمانان فرمود 
برای او استغفا ر کنید هر چند که او همچنان که می‌دوید وارد بهشت گردید. 
آنگاه پیامبر (ص) فرمودند: پرچم را جعفر بن ابی طالب گرفت و شیطان 
پیش پیش او هم آمد تا او را به زندگی آزمند سازد و مرگ را در نظرش 
ناخه‌شابتد کند. ولی جعفر گفت: اکنون هنگامی است که باید ایمان در دل 
مقمنان استوار گردد, و تو آمده‌ای دنیا را در نظرم بیارایی؟ و همچنان پیش 
رفت تا شهید شد. پیامبر (ص) بر او درود فرستادند و دعا فرمودند و به 
متتلمانان کت برای برادرتان استغفا ر کنید که او شهید, و وارد بهشت 
شد و با دو بال از یاقوت در هر کجای بهشت که می‌خواهد می‌پرد. پس از 
او عبد الله بن رواحه پرچم را گرفت و شهید شد و آهسته آهسته وارد 
بهشت گردید. این مطلب بر انصار گران اد مبافتر رصن ) فزهتفن: ید له 
بن رواحه زخمهای گران برداشت. 

گفتند: ای رسول خدا, آهسته وارد شدن او به بهشت برای چیست؟ 
فرمود: چون به شدت زخمی شد نخست شروع به سرزنش کردن خود کرد 
و بعد شجاعت و نیرو یافت و شهید شد و وارد بهشت گردید و با این 
توضیه تاراجتی از دل. انضار یرون مد. 

عبد الله بن محمد بن علی, از قول پدرش برایم روایت کرد که پیامبر (ص) 
می‌فرمود: در خواب دیدم که جعفر به صورت فرشته‌ای است که در 
بهشت پرواز می‌کند و از نوک شهپرهایش خون می‌چکد, و زید بن حارثه را 
در درجه پایینتری دیدم. با خود گفتم: گمان 
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(1) نمی‌کردم که زید مرتبه‌اش کمتر از جعفر باشد. جبرئیل آمد و گفت: 
مرتبه زید کمتر از جعفر نیست ولی جعفر را به واسطه خویشاونديیش با تو 
فص او رز کاب فد ام از 


رسول خدا (ص) می‌فرمود: بهترین سواران ابو قتاده و بهترین پیادگان 
ی که: مردی از بنی 
مزه در لشکر موّته بود. به او گفتند, مردم می‌گویند که خالد از مشرکان 
گریخته و فرار کرده است. گفت: نه به خدا قسم اینچنین نبود, وقتی عبد 
الله بن رواحه کشته شد من دیدم پرچم به زمین افتاد و مسلمانان و 
مت ان درف اس ور آن.جال انا وحم وم که خاله درم ها 
برداشته و می‌گریزد که ما هم از او پیروی کردیم. 

محمد بن صألح, از قول مردی عرب.؛ از پدر او برایم نقل کرد که: چون آبن 
رواحه کشته شد مسلمانان نخست به بدترين صوربی که دیده‌ام فرار 
کردند و از هر سو رو به گریز نهادند. سپس برگشتند و مردی از انصار به 
نام ثابت بن ارقم برجم را برداشت و شروع به صدا زدن انصار کرد و 

مردم از هر سوی بر او گرد آمدند, و در عین حال شمارشان کم بود. 1 
او همچنان فریاد می‌کشید که ای مردم پیش من بیایید! و مردم گرد او 
جمع شدند. گوید: در این هنگام ثابت بن ارقم به خالد بن ولید نگریست و 
گفت: ای ابو سلیمان پرچم را بگیر! خالد گفت: نه, من نمی‌گیرم, تو مرد 
سالخورده‌ای هستی و در بدر حضور داشته‌ای و به گرفتن آن سزاوارتری. 
ثابت گفت: ای مرد پرچم را بگیر! به خدا قسم کس دیگری جز تو 
نمی‌تواند ان را بگیرد و من هم ان را برای تو برداشتم. خالد برجم را 
گرفت و ساعتی آن را در دست داشت. 

مشرکان بر او حمله بردتد ولی خالد چندان پایداری کرد که ایشان در کار 
خود سرگردان شدند. 

خالد از فرصت استفاده کرده و با یاران خود دست به حمله زد و گروهی از 
دشفن ر پراکنده کرد. در این 3 گروه زیادی بر خالد حمله آوردند و 
۱ 
که گفته است: 

چند نفر از بستگان من در جنگ موّته حضور داشتند و چنین می‌گفتند: چون 
خالد برجم را برداشت. روی به هزیمت آوزد و همراه مردم گریخت. و 
مسلمانان کشته شدند, و مشرکان به تعقیب مسلمانان پرداختند. قطبة بن 
عامر شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت: ای قوم, اگر مرد در حال حمله 
کشته شود بهتر است ۳ در حال و او همچنان فریاد می کشید ولی 
کسی به او توجه نکرد چون همه در حال گریز بودند و از پرچمدار که 
می‌ گریخت پیروی می کردند. 

ارقم پرچم را 
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(1) برداشت تا اینکه مردم خالد بن ولید را به فرماندهی برگزیدند. ثابت به 
مردم گفت: در این مورد اتفاق دارید؟ گفتند: آری. خالد پرچم را گرفت و 
به هزیمت رفت. 

عطاف بن خالد‌ترایم نفل کرد که غید اللهتن رواحه شبانگاه کشته در و 

خالد بن ولید آن شب را که به صبح آورد, ار 
محل سربازان را عوض کرد. 

دشمن که متوجه این تغییر نشده بود, پنداشت که نیروهای امدادی برای 
مسلمانان رسیده است و به هراس افتادند و روی به هزیمت نهادند, و 

از 
عبد الله بن فضیل, از قول پدرش برایم نقل کرد که: چون خالد بن ولید 
پرچم را گرفت. رسول خدا (ص) (در مدینه) فرمود: هم اکنون جنگ بالا 
گرفت. 

واقدی گوید: روایات اول در نظر ما صحیح تر است که خالد منهزم شد. 
ابن ابی الژناد گوید: خون تا زانوی اسبان را فرا گرفته بود و جنگ همچنان 
ادامه داشت, و وقتی حرارت خون به زر رن اسب می‌رسد موجب 
سرعت بیشتر او در دویدن می‌ شود. 

داود بن سنان از ثعلبة بن ابی مالک نقل کرد که: خالد بن ولید چنان به 
سرعت عقب‌نشینی کرد که مسلمانان را متهم به فرار و سرزنش 
می‌کردند, و مردم او را شوم می‌ شمردند. 

خالد بن الیاس. از صالح بن ابی حسان, از عبید بن حنین. از ابو سعید 
خدری برایم نقل کرد: چون خالد بن ولید همراه مردم گریخت و نزدیک 
مدینه رسید» ار در جرف به استقبال آنها رفتند و بر چهره آنها خاک 
قی‌باشیذند: و می کفتند: ای فرار کننذکان, ابا در واه خدا کربخته‌اید: ول 
پیامبر (ص) می‌فرمود: اینها فراری نیستند و انشاء الله حمله کننده خواهند 


بود. ۱ 

خالد بن الیاس, از قول ابو بکر بن عبد الله بن عتبه نقل کرد که: هیچ 
لشکری که همراه ما فرستاده شده بود به اندازه لشکر موته از اهل مدینه 
سرزنش نشنید. مردم مدینه با انها در کمال بدی برخورد کردند انچنان که 
بعضی از سپاهیان که به خانه خود مراجعه کرده و در زدند. همسرانشان در 
را نگشودند و می‌پرسیدند, آیا با همراهان خود برگشته‌ای؟ بزرگان صحابه 
هم که در آن جنگ شرکت داشتند. از شرم در خانه‌های خود نشستند, تا 
اينکه پیامبر (ص) به سراغ یک یک ایشان فرستادند و پیام دادند که شما 
حمله کنندگان در راه خدایید. 

مصعب بن ثابت, از قول عامر بن عبد الله بن زبیر, از ابو بکر عبد الرحمن 
بن حارث بن هشام برایم نقل کرد که: همسر سلمة بن هشام بن مغیره که 


در سپاه موّته بوده است. نزد ام سلمه همسر رسول خدا (ص) آمده بود. 
ام سلمه از او می‌پرسد: چرا سلمة بن هشام را نمی‌بینم؟ ایا 
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(1) بیمار است؟ همسرش گفت: نه به خدا قسم. ولی نمی‌تواند از خانه 
بیرون بیاید چون تا بیرون بیاید. مردم به او و یارانش می‌گویند «ای 
گریختگان ایا شما در راه خدا| گریخته‌اید؟» در نتیجه خانه‌نشین شده است. 
ام سلمه این موضوع را به اطلاع پیامبر (ص) رساند و آن حضرت فرمود: 
چنین نیست. آنها حمله کنندگان در رام خداینن, و باید از خانه بیرون آید! و 
او از خانه بیرون امد. 

خالد بن الیاس. از اعرج. از ابو هریره برایم نقل کرد که می‌گفت: ما از 
خانه بیرون می آمدیم و مطالب ناخوشایند از تن 2 ۳ می‌ شنیدیم؛ و میان من 
و پسر عمویم بگو مگویی بود. او می‌گفت: مگر تو نبودی که در جنگ موّته 
ی 

حژار از ام جعفر دختر محمد بن جعفر از 1 ۳0 و اسماء بنت 
عمیس برایم نقل کرد که گفت: در روز کشته شدن جعفر و یاران او, من 
صبح حدود چهل کیلو ارد خمیر کرده و خورشی هم اماده کردم, پسرانم 19 
شستشو دادم و بر ایشان روغن و بوی خوش زدم, ناگاه رسول خدا (ص) 
به خانه‌ام امدند و فرمودند: ای اسماء. پسران جعفر کجایند؟ من پسرها را 
حضور رسول خدا خانه‌ام آمدند و فرمودند: ای اسماء. پسران جعفر 
کجایند؟ من پسرها را حضور رسول خدا (ص] آور هه آنها را به سینه خود 
چسباند و بویید. سپس چشمانش نمناک شد و گریست. گفتم: 

ای رسول خدا, مثل اینکه خبری از جعفر به شما رسیده است؟ فرمود: 
اری, امروز کشته شد. 

من شروع به داد کشیدن و ضجه زدن کردم و زنان دور من جمع شدند. 
رسول خدا (ص) فرمود:_ ۱ 

ای اسماء سخن ناسزا نگویی و بر سینه خود نکوبی! پیامبر (ص) از انجا به 
خانه دختر خود فاطمه (ع) رفت, و فاطمه می‌گفت: وای بر من از مصیبت 
عمویم. پیامبر (ص) فرمود: اری باید بر کسی همچون جعفر گریه کنندگان 
بگریند. انگاه رسول خدا (ص) فرمودند: برای خانواده جعفر غذایی درست 
کنید که انها امروز خود را فراموش کرده‌اند. 

محمد بن مسلم, از یحیی بن ابی یعلی نقل کرد که گفته است: از عبد الله 
بن جعفر شنیدم که ق کصفت : به خاطر دارم که رسول خدا| (ص) پیش 
هدرم امد ۵ عبر هر :ترش را اوردد من ابه آن.خضرت ام می کردم و 
ایشان بر سر من و سر برادرم دست می‌کشید و از چشمانش اشک 
سرازیر می‌شد و از ریش او می‌چکید. سپس عرضه داشت: پروردگارا, 


جعفر پیشگام برای وصول به بهترین ثوابها شد, پروردگارا خودت بهترین 
جانشین برای فرزندان او باش به بهترین نحوی که در مورد یکی از بندگان 
خود اعمال می‌فرمایی. سپس به مادرم فرمود: ای اسماء به تو مژده‌ای 
بدهم؟ گفت: آری پدر و مادرم فدای تو باد. فرمود: خداوند عر و جل برای 
جعفر دو بال قرار داده است که در بهشت پرواز می‌کند. مادرم گفت: پدر 
و مادرم فدای تو باد, 
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ری و و 
مرا بر پله پایین جلوی خود نشاند. و با چهره‌ای اندوهگین شروع به صحبت 
کرد و چنین فرمود: مرد با داشتن برادر و پسر عمو احساس افزونی و 
بیشی می کند, همان جعفر کشته شد و خداوند برای او دو بال قرار داده 
است که در بهشت پرواز می‌کند. آنگاه رسول خدا (ص) از منبر فرود آمد 
و به خانه خود رفت و مرا همراه برد و دستور فرمود خوراکی برای خانواده 
ما درست کنند. ان حضرت به سراغ برادرم نیز فرستاد و ما با رسول خدا 
(ص) غذا خوردیم, غذایی بسیار خوب و فرخنده. سلمی خدمتکار رسول 
خدا (ص) مقداری جو را دستاس کرد و پوست ان را جدا کرده و پخت و 
روغن و فلفل هم بر آن افزود. من و برادرم با پیامبر (ص) غذا خوردیم و 
سه روز با آن حضرت بودیم و به هر یک از حجره‌های خود که می‌رفت 
همراه او بودیم, سپس به خانه خود برگشتیم. رسول خدا پس از آن روزی 
به خانه ما آمد که من مشغول فروش میشی از گوسپندان برادرم بودم. آن 
حضرت فرمود: پروردگارا به دست او برکت بده. عبد الله بن جعفر گوید: 
هیچ چیزی نخریدم و نفروختم مگر اينکه استفاده کردم. 

عمر بن آبی عاتکه, از عبد الرحمن بن قاسم, از پدرش, از عايشه روایت 
کرد که گفت: 

چون خبر مرگ جعفر رسید ذر جهره رسول, خدا (ض) آنار اندوم-را -دندم: 
عايشه می؟ 

سوال بی مورد چقدر اسباب زحمت مردم است. مردی پیش رسول خدا 
(ص) آمد و گفت: زنها از بس گریه می‌کنند ما را به ستوه آورده‌اند. پیامبر 
(ص) فرمود: پیش آنها برو و ساکتشان کن و اگر آرام نگرفتند بر دهانشان 
خاک بیفشان. 9 خدا تو را از رحمت خویش دور خواهد کرد 
که خود را رها نمی‌کنی و از رسول خدا هم پیروی نمی‌کنی. ِ 
سلیمان بن بلال, از یحیی بن سعید, از عمره, از عايشه نقل کرد که گفت: 
من کنار در ایستاده بودم و صحبت ان مرد را می‌ شنیدم, 

عبد الله بن محمد. از ابن عقیل, از جابر بن عبد الله برایم نقل کرد که 
گفته است: در جنگ موّته گروهی از مسلمانان کشته شدند و در عین حال 


غنایمی هم به دست مسلمانان افتاده بود. از جمله غنایم انگشتری بود که 
مردی آن را پیش رسول خدا (ص) آورد و گفت: من صاحب این انگشتر را 
در جنگ موّته کشتم. و پیامبر (ص) آن را به خود او بخشيدند. 

عوف بن مالک اشجعی می‌گوید: ما با دشمن در جنگ موته در حالی 
برخوردیم که گروهی از قضاعه و دیگر قبایل مسیحی عرب هم همراه 
ایشان بودند. آنها با ما مشغول جنگ شدند و مردی از رومیان در حالی که 
سوار بر اسپ سرخی بود و شمشیر و لگام اسبش زرین بود, بر 
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(1 مسلمانان شمشیر کشید و حمله اورد, با خود گفتم: این دیگر کیست؟ 
اتفاقاً مردی از نیروهای امدادی قبیله حمیر در این راه همراه من بود که 
شمشیر هم نداشت, مردی از قوم گوساله‌ای کشت و آن حمیری قطعه‌ای 
از پوست گوساله را از او خواست که موافقت کرد و به او داد. او پوست 
را در افتاب پهن کرد و اطراف ان را میخ کوفت و چون خشک شد از آن 
برای خود سپری ساخت. همین مرد حمیری وقتی دید که آن مرد رومی 
نسبت به مسلمانان چنان می‌کند پشت سنگی در راه او کمین کرد و 
رک 
اشتننه زاته در امد ان هرد قرو افناد و.مرو حمیوی اضرا کشت آنهق با 
شمشیر خود او. 

بکیر بن مسمار, از عمارة بن غزیه, از پدرش برایم نقل کرد که گفته 
است: من در جنگ موته حضور داشتم و با مردی مبارزه کردم و او را 
کشتم. بر کلاهخود آن مرد یاقوتی نصب شده بود که تمام همت من 
دسترسی به آن بود, و به دست آوردم, و چون به هزیمت رفتیم و گریختیم 
آن را با خود به مدینه آوردم و به حضور رسول خدا (ص) بردم. رسول خدا 


(ص) آن را به خودم بخشیدند که در زمان عمر بن خطاب 1 را به صد 
دینار فروختم و با بهای آن نخلستانی در منطقه بنی خطمه خریدم. 


اسامی کشانی که از بنی هاشم و دیگران در موته شهید شدند 


از بنی هاشم: جعفر بن ابی طالب, و زید بن حارثه شهید شدند. از بنی 
موه بن اوق بش رکه من فا اد ی عامر من ات از ساندان سس 
مالک بن حسیل: وهب بن سعد بن اآبی سرح. از انصار, از بنی نچار, از 
خانواده بنی مازن: سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. و از بنی نچار: 
حارث بن نعمان بن یساف بن نضله. آز بت عارث بن خزرج: عبد الله بن 
رواحه و عبادة بن قیس. نقیه آنها به مدیته باز ؟ 


و وان اقا یل ۱13 


ربیعة بن عثمان از ابن رومان, و افلح بن سعد از سعید بن عبد الرحمن بن 


[ (1)] ذات السلاسل, فاصله میان آن و مدینه ده روز است و بعد از وادی 
قرس قرار دارد. (طبقات, ج 2 ص 94)- در مورد نام این سریه و وجه 
تسمیه‌های دیگر هم به منتهی الامال, ج 1, ص. رجوع شود.- م. 
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(1) بکر بن حزم, و عبد الحمید بن جعفر, هر کدام بخشی از اين جنگ را 
برایم نقل کردند. برخی از ایشان مطالب بیشتری شنیده بودند و من آنچه 
را که ایشان و دیگران در اين مورد براٍ بم گفته‌اند, می‌نویسم. 

گویند, به رسول خدا (ص) خبر رسید که گروهی از قبیله‌های بلی و قضاعه 
جمع شده‌اند و آهنگ حمله به اطراف مدینه را دارند. پیامبر (ص) عمرو 
عاص را فرا خواندند و برای او پرچم سپیدی بستند, و نیز پرچمی سیاه 
همراه او کردند و او را با سیصد نفر از برگزیدگان مهاجر و انصار گسیل 
فرمودند. برخی از مهاجران که همراه او بودند, عبارتند از: عامر بن ربیعه, 
صهیب بن سنان, ابو الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل, سعد بن ابی 
وقاص, و برخی از سران انصار که همراه او بودند عبارتند از اسید بن 
حضیر بن بشره سلمة بن سلامه و سعد بن عباده. 

پیامبر (ص) به عمرو عاص دستور فرمود که ضمن راه از قبایل عرب که در 
متیر او هنتتند مانند قبیله‌های.بلت عذره و بلقین کمک بگیرد. اين بدان 
جهت بود که مادر بزرگ عمرو عاص از قبیله بل است و میان او و ایشان 
خویشاوندی بود و پیامبر به منصور جلب دلهای ایشان عمرو عاص را, بر این 
لشکر فرماندهی داده بود. 

عمرو عاص حرکت کرد. روزها را کمین می‌کرد و شبها راه می‌پیمود و سی 
اسب همراه او بود. چون نزدیک دشمن رسید متوجه شد که تعداد دشمن 
زیاد است, لذا شب را در نزدیکی ایشان فرود امد. و چون زمستان بود 
پاران عمرو مقداری هیزم جمع کردند و خواستند اتش بیفروزند. عمرو 
عاص ایشان را از اين کار منع کرد و این موضوع بر انها دشوار امد, چنانکه 
یکی از مهاجران اعتراض کرد و عمرو عاص نسبت به او با درشتی پاسخ 
داد و گفت: به تو دستور داده شده است که دستور مرا بشنوی و اطاعت 
کنی. آن مرد مهاجر گفت: هر چه می‌خواهی بکن. 

عمرو عاص, رافع بن مکیث جهنی را به حضور پیامبر (ص) اعزام کرد و 
خبر داد که عده دشمن زیاد است و درخواست نیروی کمکی کرد. پیامبر 


(ص) ابو عبيدة بن جراح را همراه برخی دیگر از سران مهاجر و انصار که 
ابو بکر و عمر هم همراه آنها بودند اعزام فرمودند و پرچم را به ابو عبیده 
دادند و دستور فرمودند که به عمرو عاص ملحق شود مان شوه همراه 
دویست نفر به راه افتاد. پیامبر (ص) تاکید فرمودند که ۲ 
هم باشند و اختلافی با یک دیگر نکنند. ابو عبیده و همراهانش حرکت کردند 
و چون به عمرو عاص رسیدند, ابو- عبیده خواست که با مردم نماز بگزارد 
و بر عمرو مقدم باشد. عمرو گفت: تو به عنوان مدد و 
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(1) کمک به من امده‌ای و من فرمانده و امیر لشکرم و حق نداری که امام 
جماعت باشی که به هر حال رسول خدا (ص) تو را برای کمک فرستاده‌اند. 
مهاجران گفتند: هرگز چنین نیست, تو امیر پاران خودت هستی و ابو عبیده 
فرمانده یاران خودش. عمرو عاص گفت: همه شم به عنوان نبیروی 
امدادی هستید. ابو عبیده مردی خوش خلق و ملایم بود و همینکه متوجه 
ای دا کهرو عاص گفت: این را بدان که آخرین دستور رسول 
خدا سوگند ره اطاعت نکنی من از تو اطاعت 0 کرد. و از 
عمرو عاص اطاعت کرد و عمرو عهده‌دار امامت نماز گردید و همگی با او 
هماهنگ شدند و شمار مسلمانان به پانصد نفر رسید. 

عمرو عاص شب و روز حرکت می‌کرد و تمام سرزمینهای قبیله بلیْ را 
پیمود و همه را تسلیم کرد. اسر یت کر ار 
دشمن آنجا بوده و همینکه از آمدن عمرو عاص مطلع شده‌اند گریخته‌اند. 
عمرو عاص تا آخرین نقطه سرزمینهای قبایل بلی, عذره و بلقین پیش رفت 
و در اواخر کار به گروهی از دشمن برخورد که نفرات زیادی نداشتند. 
ساعتی با یک دیگر جنگیدند و تیر اندازی کردند و در آن روز تیری به بازوی 
عامر بن ربیعه خورد و مجروح شد. آنگاه مسلمانان بر دشمن حمله بردند و 
اتهابا ناتوانی کر نید ون ستروخنتهای: دیعر بر آکندم ند ند عفر عاض 
همه: ان بلاو زا تشکین کید وخ رورن 0 اقامت کرد و از تجمع 
دشمن چیزی نشنید و متوجه نشد که به کجا گریخته‌اند. 

عمرو عاص اسب سواران را اعاش هید اشت و ها داح ی 
غنیمت می‌گرفتند که آنها رز می‌کشتند و می‌خوردند. در این مورد غنیمت 
بیش از این نبود و غنیمت دیگری هم به دست نیامده بود که تقسیم کنند. 
رافع بن ابی رافع طائی می‌گوید: من هم جزء کسانی بودم که با ابو عبیده 
آمده بودم . من در دوره جاهلیت , بخ آصوال مترم سارت مین روم وق ایتر ار 
تخم شتر مرغ پنهان می‌کردم و در نقاطی که خودم می‌دانستم زیر خاک 
می‌نهادم و هر گاه که سخت نشنه می‌شدم به سراغ آن می‌رفتم و 
می‌آشامیدم. چون برای این سریّه حرکت کردیم گفتم: برای خودم 


همسفری را انتخاب خواهم کرد که خداوند مرا از او بهره‌مند سازد. پس 
ابو بکر صدیق را برگزیدم و با او مصاحب شدم. او عبایی فدکی داشت که 
به هنگام حرکت با چوبی از آن سایه بان درست می‌کرد و هنگامی که فرود 
می آمدیم, آن را فرش خود قرار می‌دادیم. چون از اين سفر بر 

گفتم : ای ابو بکر خدا| نو را رهمت کناد, چیزی به من بیاموز که خداو ند 
متعال مرا از آن بهره‌مند فرماید. گفت: اگر سوال هم نمی‌کردی خودم این 
کار را می‌کردم, به خدا شرک نورز, نماز را بر پا دار, زکات را 
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(1) بپرداز, رمضان روزه بگیر, , جح و عمره بگزار, و هرگز حتی بر دو نفر از 
مسلمانان فرماندهی مکن. گفتم: آنچه در مورد روزه و نماز و حج گفتی 
انجام خواهم داد, ولی در مورد فرماندهی, من می‌بینم که مردم به این 
شرف و ثروت و منزلت دو حضوز پیامبر (ص) و پیش مردم نمی‌رسند, مگر 
هه ار ات ی 
مردم یا به میل و رغبت يا از روی ناچاری به اسلام در آمدند و خداوند آنها 
را از ظلم و ستم دیگران پناه داد. مردم همه به سوی خدا بر می‌گردند و 
پناه دادگاه اویند و امانت خداوندند, و هر کس آندک ستمی به ایشان روا 
دارد مثل اين است که به پناهندگان خدا ستم کرده باشد, و حال انکة اک 
گوسپند يا شتری از شما گم بشود, عضلات شما برای همسایگانتان از روی 
خشم ستبر می‌شود. باید دانست که خداوند هم مواظب بندگان خود است. 
ابو رافع گوید: پس از اينکه رسول خدا (ص) رحلت فرمود و ابو بکر خلیفه 
شد پیش او رفتم و گفتم: ای ابو بکر مگر تو مرا نهی نمی‌کردی که 
فرمانده دو نفر هم نباشم؟ گفت: چرا هم اکنون هم بر اين عقیده‌ام. گفتم: 
6 0 با ۳ 
اک( 
فتم 

عوف بن مالک اشجعیْ دوست ابو بکر و عمر هم در اين سریه همراه آنها 
بود. عوف روزی در لشکرگاه به گروهی برخورد که لاشه چند پرواری در 
دست آنها بود و از تقسیم آن عاجز بودند. عوف کاملا می‌دانست که چگونه 
لاشه را ریز ریز کند. لذا به آنها گفت: اگر من اینها را برای شما تقسیم کنم 
ی هم ان هد کت اب ۱ 0۳0 او چنان کرد 
و سهمش را برای یاران خود آورد که آن را 9 9 همینکه از 
خوردند فارغ شدند, ابو بکر و عمر از او پرسیدند: این گوشت را از کجا 
آورده بودی؟ چون موضوع را گفت. گفتند: 

به خدا قسم کار خوبی نکردی که از آن به خورد ما دادي. عمر و ابو بکر 
شرع هه فی. کردم و دا راما بر کرداندنده خفن آن ده این کان را 


کردند, تمام افراد لشکر که از آن غذا خورده بودند, چنان کردند. عمر و ابو 
بکر ؛ به عوف گفتند: برای گرفتن مزد خود عجله و شتاب کردی! ابو عبیده 
هم به او همین را گفت. 

گوید: به هنگام مراجعت در شبی بسیار سرد عمرو عاص محتلم شد و به 
پاران خود گفت: 

نظر شما چیست؟ من محتلم شدم و اگر غسل کنم از سرما خواهم مرد. 
بقل ای خواست و و کرت مور یور وخ کر و 
مردم نماز گزارد. 

نخستین کسی را که عمرو عاص برای رساندن خبر به حضور رسول خدا 
(ص) فرستاد 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :590 

(1) همین عوف بن مالک اشجعی بود. گوید: من سحرگاه در حالی که 
پیامبر (ص) در خانه خود نماز می‌گزارد به حضورش رسیدم و سلام دادم. 
حضرت فرمود: عوف بن مالک هستی؟ گفتم: 

آری ای رسول خدا. فرمود: همان کسی که گوشتهای پرواری داشت؟ 
گفتم: آری. رسول خدا در اين باره مطلب دیگری نفرمود و گفت: اخبار را 
بگو! و من شروع به گفتن اخبار کردم و داستان ابو عبيدة بن جراح و عمرو 
عاص را قاطا ء اسان رساندم. پیامبر (ص) فرمودند: 

خداوند ابو ده ناج را رحمت کناد! سپس به آن حضرت خبر دادم 
که عمرو عاص جنب بود و آیی که همراه داشت بیش از آن نبود که عورت 
خود را بشوید و تیمم کرد و با ما نماز گزارد. رسول خدا (ص) سکوت 
فرمود. چون عمرو عاص به حضور رسول خدا (ص) رسید پیامبر از موضوع 
نماز پرسیدند. عمرو گفت: سوگند به کسی که تو را به راستی و حق 
فبغوث فرموده. است. اگر غسل من کردم می‌مردمر که هر کز چنان نیرمایت 
ندیده بودم و خداوند هم فرموده است: و لا تَقتْلوا انمتیکم ان الله کان کم 
#حها ۰ [1]- خود را مکشید که خداوند نسبت. به شما مهربان است. 
رسول خدا (ص) لبخند زدند و خبری به ما نرسیده است که در این مورد 
چیز دیگری فرموده باشند. 


سریه خبط [2] به فرماندهی ابو عبیده 


واقدی گوید: داود بن قیس, و مالک بن انس, و ابراهیم بن محمّد انصاری 
که از فرزندزادگان 0 است, و خارجة بن حارث هر 
یک برای من این مطلب را نقل کردند و برخی از ایشان مطالب بیشتری 
اظهار کردند. 

گفتند. رسول خدا (ص) ابو عبيدة بن جاح را به سرئیه‌یی اعزام فرمود که 
مهاجران و انصار در ان شرکت داشتند و شمار مسلمانان در ان سیصد نفر 
بود. منطقه اعزامی ایشان کنار دریا و به سوی قبیله‌ای از جهینه بود. در ان 
سفر مسلمانان گرفتار قحطی و گرسنگی شدید شدند و ابو عبیده دستور 
داد تا زاد و توشه را جمع آوری و جیره‌بتدی کنند. کار به. آنجا کشید که یک 
دانه خرما را میان چند نفر تقسیم مي‌کردند. از جابر پرسیدند: یک سوم 
خرما چه ارزشی دارد و چه کاری از آن ساخته است؟ گفت: مردم کمبود 
ان را احساس کردند و قدر نعمت را 


[ (1)] سوره 4, بخشی از آیه 32. ۱ 

[ (2)] خبط, نام منطقه‌ای است در جهینه که فاصله ان تا مدینه پنج روز 
است. البته به معنی برگ خشک هم هست و ممکن است وجه تسمیه به 
رجوع شود.- م 
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(1) دانستند. گوید: هیچ مرکوبی هم همراه انها نبود و همگان پیاده بودند, 
فقط چند شتری برای حمل زاد و توشه خود داشتند. آنها نثنزوع به خوردن 
برگهای خاردار بوته‌ها کردند که در تقبجه. لبهای. آنان. متورم شنم و بنه 
۰ 

دشمن برخورد کنیم توان و 19 ِِ به سوی ۳ را ۰ داشت 
چون بسیار ناتوان و ضعیف شده‌ایم. 

قیس بن سعد بن عباده می‌گفت: چه کسی حاضر است که از من خرما در 
قبال گوساله و بز پرواری بخرد مشروط بر آنکه پرواریها را اینجا تحویل 
دهد و خرما را من در مدینه تحویل دهم؟ 

عمر می‌ گفت: کار اين جوان موجب تعجب است., خودش هیچ مالی ندارد و 
نسبت به اموال دیگران تعهد هی کند. اتفاقا مردی از جهینه را یافتند و 
قیس بن سعد به او گفت: چند پروار به من بفروش و بهای آن را به صورت 
چند بار خرما در مدینه پرداخت خواهم کرد. مرد جهنی گفت: تو کیستی؟ 


گفت: من قیس پسر سعد بن عبادة بن دلیم هستم. جهنی گفت: اول 
نسبت خودت را نگفته بودی, میان من و سعد بن عباده دوستی است. او 
سرور مردم مدینه است. قیس از او پنج پرواری خرید که در قبال هر یک 
دو بار خرما بپردازد. مرد جهنی شرط کرد خرمایی که پرداخت می‌شود از 
نوع خرمای ذخیره و خشک و از خرماهای نخلستانهای ال دلیم باشد. 

قیس گفت: قبول است. مرد جهنی گفت: برخی را گواه اين تعهد بگیر. تلی 
چند از انصار و تنی چند از مهاجران گواهی دادند. قیس به فروشنده گفت: 
تو نیز هر کس را که می‌خواهی گواه بگیر. از جمله کسانی که او به 
شهادت طلبید عمر بن خطاب بود که عمر گفت: من گواهی نمی‌دهم زیرا 
این جوان تهی دست است و خودش فالی ندارد و ثروت از پبدر اوست. 
فروشنده گفت: گمان نمی‌کنم که سعد بن عباده در مورد پرداخت چند بار 
خرما آن هم نسبت به تعهد فرزندش کوتاهی کند. وانگهی من در اين جوان 
چهره و کارهای پسندیده می‌بینم. در اين مورد میان عمر و قیس بگو 
مگویی صورت گرفت, به طوری که قیس به درشتی با او سخن گفت. 
قیس, پرواریها را گرفت و سه روز پیاپی در هر روز یک پرواری کشت و 
لشکر را اطعام کرد و جون روز چهارم فرا رسید فرمانده لشکر او را از 
این کار منع کرد و گفت: تو که مالی نداری چرا تعهد خود را سنگینتر 
می‌کنی؟ 

محمد بن یحیی بن سهل, از پدرش, از قول رافع بن خدیج برایم نقل کرد 
که گفت: عمر و ابو عبیده با هم آمدند, ابو عبیده به قیس گفت: به تو حکم 
می کنم که بح پرواری نکشی, , تو که مالی نداری می‌خواهی تعهد خودت 
را سنگینتر بکنی؟ قیس گفت: ای ابو عبیده ایا تصور می‌کنی سعد بن عباده 
که همواره وامهای مردم را می‌پردازد و هزینه‌های ایشان را متحمل 
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(1) می‌شود و معمولا در قحط سالی مردم را اطعام می کند: از پرداخت 
چند بار خرما در مورد مجاهدان راه خدا خودداری می‌کند؟ نزدیک بود که 
ابو عبیده ملایم و نرم شود و او را آزاد بگذارد که عمر گفت: دستور بده که 
نکشد! و آبو عبیده اجازه نداد که روز چهارم قیس چیزی بکشد. در نتیجه دو 
پرواری همراه قیس باقی ماند و مردم بعد از ان روز برای خوراک خود به 
ماهی دسترسی يافتند. قیس آن دو پرواری را که باقی مانده بود با خود به 
موه آ مرن و بر آق سواری از آنها استفاده شده بود. 

اتفاقا همینکه خبر گرستگی شدید لشکر به مدینه رسید. سعد بن عباده 
گفت: امر-فیتن اتضان باشد که من او را شناخته‌ام برای ایشان چیزی تهیه 
خواهد کرد. چون قیس به مدینه آمد سعد به دیدارش رفت و گفت: 
هنگامی که لشکر دچار کمبود مواد غذایی و گرسنگی شد چه کردی؟ گفت: 
برای ایشان پرواری کشتم. گفت: چه خوب. بعد چه کردی؟ گفت: باز هم 


گفت: چه خوب., بعد چه کردی؟ گفت: باز هم کشتم. پدر گفت: چه خوب, 
بعد چه کردی؟ قیس گفت: دیگر مرا از آن کار نهی کردند. پرسید: چه 
کسی نهی کرد؟ گفت: فرمانده من ابو عبیده. 

سعد بن عباده گفت: برای چه؟ گفت: می‌پنداشت که من مالی ندارم و 
می‌گفت که مال از آن بدرت است. من به او گفتم: یدرم معمولا وام 
مقروضین بیگانه را می‌پردازد و متحمل هزینه می‌شود, و در قحط سالی به 
مردم اطعام می‌کند, آن وقت تصور می‌کنی این کار را برای من انجام 
نمی‌دهد؟ سعد بن عباده به قیس گفت: چهار نخلستان از ان نو باشند. 
گوید: سعد بن عباده در اين مورد سندی نوشت و آن سند را نزد ابو عبیده 
آوردند و او هم گواهی نوشت., و پیش عمر آوردند و او از نوشتن گواهی 
خودداری کرد. گوید: از کوچکترین آن نخلستانها پنجاه بار خرما محصول به 
دست می‌آمد. ِ 

مرد جهنی هم همراه قیس امد, سعد بن عباده خرمای او را پرداخت و 
جامه‌ای به او داد و او را سواره برگرداند. چون رفتار قیس به اطلاع رسول 
خدا (ص) رسید فرمود: او در خاندان جود و بخشش است. 

مالک بن انس, از وهب بن کیسان, از جابر بن عبد الله برایم نقل کرد که 
1 دریا برای ما ماهی‌ای به کنار آب افکند که چون کوه کوچکی 
بود و لشکر, دوازده شب از آن خوردند. آنگاه ابو عبیده دستور داد که یکی 
از دنده‌های آن را به زمین فرو بردند و ماده شتری از زیر آن عبور می‌کرد 
بدون اینکه کوهانش به بالای استخوان بخورد. 

این ابی ذثب, از قول پدرش, از قول جابر بن عبد الله برایم نقل کرد که 
ان ماهی چنان بزرگ بود که مردی در چشم خانه‌اش می‌نشست و مرد 
سواره در حالی که سوار بر شتر بود از 
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(1) میان دو دندم آن هی گدنقجت: 

این ارت ار موی نزن شاه انم مور کی 
است: چون آن مرد جهنی پیش سعد بن عباده امد, گفت: ای ابو ثابت به 
خدا من به خوبی پسر تو عمل نکردم و فقط در برابر مال عملی انجام 
دادم. پسر تو سروری از سران قوم خود است, امیر لشکر مرا از معامله با 
او منع می‌کرد, گفتم: چرا مرا منع می‌کنی؟ گفت: مالی ندارد. ولی همینکه 
نسب خود را گفت و او را شناختم دانستم که تو مظهر معالی اخلاق و 
سیت کایل آن هسیر وشای ک سست رای معگاه نکوهشی 
تدارق. کوبده سعدسن عبادم در آن روز به پسرشن آموال فر اواتی .تخشید. 


سریه خضره به فرماندهی ابو قتاده در شعبان سال هشتم 


واقدی گوید: محمد بن سهل بن ابی حثمه, از پدرش نقل کرد که عبد الله 
بن ابی حدرد اسلمیخ می؟ گفت: من دختر سراقة بن حارثه نجاری را که در 
بدر کشته شده بود به همسری گرفتم و هیچ چیزی از دنیا در نظرم بهتر از 
او نبود. دویست درهم مهر او کردم و هیچ چیزی هم نداشتم که به او هدیه 
کنم. با خود گفتم. باید به خدا و رسول خدا توکل کرد. به حضور رسول خدا 
(ص) آمدم. و فوضوع: را به اطلاع ایشان رساندم. حضرت فرمود: چه قدر 
مهر او کرده‌ای؟ 

گفتم: دویست درهم. فرمود: اگر این پول از بطحان هم به دست شما 
می‌آمد بیش از این مهر نمی‌کردید [کنایه از زیادی مهر است]. گفتم: ای 
رسول خدا,؛ درباره پرداخت مهریه او به من کمک کنید. فرمود: اکنون چیزی 
پیش ما نیست که بتوانم به تو کمکی کنم, ولی تصمیم دارم ابو قتاده را 
همراه چهارده نفر دیگر به سریه‌ای بفر ستم, دلت می‌خواهد که نو هم 
همراه ایشان بروی؟ امیدوارم خداوند به اندازه مهربه زنت به تو غنیمت 
عنایت فرماید. گفتم: آری, حاضرم. 

گوید: ما شانزده نفر بودیم که ابو قتاده فرمانده ما بود. پیامبر (ص) ما را 
به غطفان و ناحیه نجد اعزام فرمود و دستور داد که شبها حرکت, و روزها 
کمین کنید و غارت ببرید, و زنان و کودکان را نکشید. 

گوید: به ناحیه غطفان رسیدیم و به اردوی بزرگی از ایشان هجوم بردیم. 
پیش از حمله, ابو قتاده برای ما سخنرانی کرد و توصیه به تقوی نسبت به 
خداوند عز و جل کرد و آنگاه هر دو نفر را با یک دیگر همرزم و رفیق کرد و 
گفت: هیچ کس از همرزم خود جدا نشود مگر اینکه همرزم او کشته شود 
که در اين صورت باید پیش من برگردد و خبرش را بدهد. و نباید کسی 
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(1) و چون از او بپر سم از همزز مت چه خبر داری؟ بگوید: نمی‌دانم و از او 
خبری ندارم. و هر گاه من تکبیر گفتم شما هم تکبیر بگویید و چون حمله 
کردم شما هم حمله کنید, زیاد هم در تعقیب دشمن به راه دور نروید. 

گوید: اردوگاه را محاصره کردیم و شنیدیم که مردی فریاد می‌کشید و 
هی کیت : یا خضره (سبزه و خرمی). من این کلمه را به فال نیک گرفتم و 
گفتم: به خیرٍ و نعمت خواهم رسید و زنم را پیش خودم خواهم آورد. و ما 
شبانگاه به آنها خمله کرده بودیم. آبو قتاده شمشیرش زا کشید و ما هم 
شمشیرهای خود را کشیدیم و او تکبر گفت, ما هم تکبیر گفتیم و بر اردو 
حمله بردیم. 


مردانی به جنگ پرداختند و مرد بلند قامتی در حالی که شمشیر خود را 
ی ‏ ی ی ‏ عر ی ی 
ات مارا ان ارات سس و : بهشت ! بهشت ! و به 
ما ریشخند می‌زند. من متوجه شدم که او حمله خواهد کرد اين بود که به 
تعقیبش پرداختیم. رفیق من مرا صدا زد که: دور نرو مگر نفهمیدی که 
فرمانده ما؛ ما را از تعقیب منع کرد. ی و ی 
کردم که به پس سر او خورد و او همچنان میگ 

ای مسلمان با این عمل خود به بهشت نزدیک شوا! ها امس 
زدم تا کشته شد و به زمین افتاد و شمشیر او را برای خودم برداشتم. 
رفیق و همرزم من مرا صدا می‌زد و می‌گفت: 

کجا می‌روی؟ به خدا قسم اگر من پیش ابو قتاده بروم اين کار تو را به او 
خبر خواهم داد. 

گوید: من پیش از آنکه ابو قتاده را ببینم همان دوستم را دیدم و پرسیدم: 
ابو قتاده درباره من سوال کرد؟ گفت: ارگ ۵ نیت به نو وافن : 
است. و موه فن بر داد کم‌هساهانان برخم کرده‌اند و هو کش 
از دشمن را هم که به مقابله آمده است کشته‌اند. 

من پیش ابو قتاده آمدم. او مرا سرزنش کرد و من به او گفتم: مردی را 
کشتم که چنین و چنان می‌گفت و حرفهای او را برايش نقل کردم. آن وقت 
شتران و دامها را جلو انداختیم, و زنان اسیر را سوار کردیم, و غلافهای 
شمشیرها را به جهاز شتران آوبخته بودیم. چون صبح شد من دیدم بر روی 
شترم زنی سیه پوش چون آهو نشسته است, چنان بود که گویی بر شتر 
من قطران مالیده‌اند. آن زن شروع به نگاه کردن به پشت سر خود کرد و 
مکرر این کار را کرد و می‌گریست. من گفتم: به چه چیزی گر 
گفت: به خدا چشم به راه مردی هستم که اگر زنده می‌بود ما را از دست 
شما نجات می‌داد. و 
بودمش, پس به او گفتم: به خدا سوگند من خودم او را کشتم, و 
شمشیر اوست که در غلافش از جهاز شتر آویخته است. ی 
گفت: اری انش علافت مین آوفنت: اگر 
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(1) راست می‌گویی شمشیر را هم بیرون بیاور تا ببینم. و من آن را بیرون 
آوردم و دوباره در غلاف نهادم, و او در نومیدی شروع به گریه کرد. 

ابن ابی حدرد گوید: تمام شتران و دامها رز خدا (ص) 
اف دنه 

ابو مودود, از عبد الرحمن بن عبد الله بن ابی حدرد, از قول پدرش نقل 
کرد که گفته است: 


چون از غزوه خضره برگشتیم, غنایمی نصیب ما شد که سهم هر مرد 
معادل دوازده شتر بود, و من توانستم با همسرم عروسی کنم و خداوند به 
من خیر عنایت فرمود. 

عبد الله بن جعفر, از جعفر بن عمرو برایم نقل کرد که: این سریه پانزده 
شبانه روز طول کشید و انها دویست شتر و هزار بز و اسیران زیادی 
اوردند که خمس ان را کنار گذاشتند. سهم هر یک از ایشان معادل دوازده 
شتر بود, و هر شتر را معادل ده بز یا گوسپند می‌داشتند. 

ابن ابی سبره, از اسحاق بن عبد الله, از عبد الرحمن بن عبد الله بن ابی 
حدرد, از قول پدرش برایم نقل کرد که گفته است: در این سفر چهار زن 
اسیر گرفتيم. در میان ایشان دوشیزه جوانی بود که مانند غزال به نظر 
می‌رسید و از لحاظ کمی سن و سال و زیبایی چیز عجیبی بود. تعدادی 
پسر بچه و دختر بچه هم به اسیری گرفته بودیم. چون اسیران را تقسیم 
کردند آن دخترک بسیار زیبا در سهم ابو قتاده قرار گرفت. محمية بن جزء 
زبیدی به حضور رسول خدا (ص) آمد و گفت: در این سفر دخترک بسیار 
زیبایی نصیب ابو قتاده شده است و شما به من وعده فرموده بودید که در 
اولین مورد که خداوند به شما فیء عنایت فرماید زنی به من بدهید. 

پیامبر (ص) کسی پیش ابو قتاده فرستادند و فرمودند: کنیزکی که سهم تو 
شده چگونه است؟ 

ابو قتاده گفت: جاریه زیبایی است که پس از بیرون کردن خمس بجای 
سهم غنیمت خود او را برای خود انتخاب کرده‌ام. فرمود: آن را به من 
ببخش. گفت: چنین خواهم کرد. پیامبر (ص) او را گرفتند و به محمية بن 
جزء زبیدی بخشیدند. 


عزوه فتح 


اشاره 


محمد بن عبد الله, موسی بن محمد. عبد الله بن جعفر, عبد الله بن یزید, 
ابن ابی حبیبه, ابن ابی سبره. عبد الحمید بن جعفر. عبد الرحمن بن عبد 
العزیز, یونس بن محمد, محمد بن یحیی بن سهل, آبن آبی حثمه, محمد بن 
صالح بن دینار, نجیح, اسامة بن زید, حزام بن هشام, معاذ بن محمد بن 
یحیی بن عبد الله بن ابی قتاده, و معمر بن راشد, هر یک بخشی از مطالب 
مربوط به فتح مکه را برایم نقل کردند. برخی از ایشان مطالب بیشتری 
می‌دانستند, و افراد دیگری هم غير از ایشان برایم در این مورد مطالبی 
گفته‌اند که من تمام مطالبی را که شنیده‌آم 
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(1) می‌نویسم. 

گفتند, در دوره جاهلیت قبیله خزاعه مردی از بنی بکر را کشتند و اموالش 
را گرفتند. پس از آن مردی از خزاعه به بنی دیل گذشت که آنها هم او را 
کشتند و در نتیخه جالت خنگی مبان ایشان پیش آمد. اتفاقا فرز ندان اسنود 
بن رزن- ذویب؛, و سلمی و کلثوم گذارشان بر خزاعه افتاد و افراد خزاعه 
انها را در عرفات و کنار ستونهای حرم کشتند. قوم اسود ۶ 
لطف خود دیه دو نفر را به بنی بکر پرداختند. اين بود که از تک نک 
گذشت کردند و به خاطر اسلام ظاهرا دست از یک دیگر برداشتند, ولی در 
باطن همچنان نسبت به هم دشمنی و عداوت داشتند و چون اسلام همه 
اطراف آنها را فرا گرفته بود, از جنگ با یک دیگر خودداری می‌کردند. 

چون صلح حدیبیه پیش آمد, خزاعه در عقد حمایت رسول خدا (ص) قرار 
گرفتند و پیمان آن حضرت را پذیرفتند. خزاعه قبلا از همپیمانان عبد 
المطلب بودند و پیامبر (ص) این را می‌دانست, 9 آن هنگام خزاعه نامه 
را به حضور پیامبر آوردند و آن را خواندند. واقدی گوید: 

نامه عبد المطلب چنین بود: «باسمک اللهم. این پیمان نامه عبد المطلب 
است برای خزاعه, در هنگامی که سران و خردمندان ایشان آمده بودند 
افرادی هم که نیامده‌اند به آنچه که حضٌار بپذیرند راضی هستند. میان ما و 
شما پیمانها ی یی و 
نشود تا در نتیجه هیچ خصومت و دشمنی صورت نگیرد. تا تا هنگامی که 
کوههای ثبیر و حراء پا برجاست و تا هنگامی که دریا موج می‌زند (خیس 
کننده است) دست ما یکی و نصرت و پیاری ما برای یک دیگر خواهد بود و 
تا روزگار پا برجا و باقی است امیدواريم مطلب تازه‌ای بر اين افزوده 
نشود». آبی بن کعب این پیمان نامه را برای رسول خدا (ص) خواند. ان 
حضرت فرمود: مطالب این پیمان چقدر برای من اشناست. اکنون هم که 


اسلام آورده‌اید بر همان پیمان باشید که هر پیمان محبت آمیز دوره جاهلی 
در اسلام مورد کمال ایند است هر چند که در اسلام آن گونه پیمانها منعقد 
نمی شود. 

هنگامی که پیامبر (ص) در منطقه آبگیر اشطاط [1] بودند, بريدة بن 
حصیب قبیله اسلم را به حضور پیامبر (ص) آوزد و گفت: ای رسول خدا؛ 
اینها افراد قبیله اسلمند و این جایگاه هم محلی است که در آن نزول 
کرده‌اند. گروه زیادی 9 به سوی شما هجرت کرده‌اند و گروهی هم 
کنار دامها و چهارپایان خود مانده‌اند و در پی معاش خويشند. پیامبر (ص) 


[ (1)] اشطاط, در سه میلی سرزمینهای عسفان به جانب مکه است. 
(وفاء الوفاء ج 2 ص 352). 
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(1) فرمودند: شما هر جا که باشید به منزله مهاجران خواهید بود. سپس 
علاء بن حضرمی را احضار و دستور فرمود تا برای ایشان نامه‌ای بنوبسد و 
او چنین نگاشت: «اين نامه‌ای است از محمد رسول خدا| برای قبیله اسلم, 
آنهانی که به خدا| ایمان آورده و گواهی داده‌اند که پروردگاری جز او نیست 
ه محفد ( یه مرول آمیمت سین اکی تور امان افیف دار دراه 
و در ذمّه خدا و رسول خدا هستند. امر ما و شما یکی است و علیه هر 
کس که به ما ستم کند متفق هستیم, دست ما یکی و پیروزی برای ما 
یکسان است. برای صحرانشینان و کوچ کنندگان قبیله اسلم هم همین 
مراتب محفوظ است و آنها هر جا که بروند در حکم مهاجران خواهند بود». 
ابو بکر صدیق گفت: ای رسول خدا؛ بريدة بن حصیب برای قوم خود مردی 
فرخنده و پر برکت است, به خاطر دارید به هنگام هجرت به مدینه شبی بر 
او گذشتیم و گروهی زیاد از تتتکارن او اسلام آوردند. 7 (ص) فرمود: 
بریده هم برای قوم خود و هم برای دیگران مرد پر برکتی است. 
بهترین خویشاوند آن کسی است که از قوم خود دفاع کند, فیرظ بر آنکه 
به گناه نیفتد, که در گناه خیر و برکتی نیست. 
عبد الله بن عمرو بن زهیر, از قول محجن بن وهب برایم نقل می‌کرد که: 
اخرین درگیری میان خزاعه و کنانه چنین بود که انس بن زنیم دیلی رسول 
خدا (ص) را هجو کرد. نوجوانی از خزاعه آن را شنید و به انس حمله برد و 
سرش را شکست. او هم پیش خویشان خود رفت و شکستگی سر خود را 
به آنها نشان داد. با توجه به سوابقی که میان ایشان بود و بنی بکر در صدد 
انتقام و خونخواهی از خزاعه بودند, همین مسأله موجب فتنه گردید. چون 
ماه شعبان فرا رسید و در آن هنگام بیست و دو ماه از صلح حدیبیه گذشته 
ت تن .یی ففانه که از بت یکی توتده با انشر اف فریتین ضخیت کرد ند که آنما 
وا ترات ح نیا تس راکهار تحاظ سره و اساک ار تسد ی متولم 


خود را از معرکه کنار کشیدند و پیمان شکنی نکردند- بنی نفاثه همچنان با 
قریش مذاکره کردند و کسانی را که به وسیله خزاعه کشته شده بودند به 
باد. آنها هی اوروند و مسئله خویشاوندی خود با قریش و پایداری خود نسبت 
به عهد و پیمان قریش و ند کردم دام اد او شدند که هر ام در عم 
و پیمان پیامبر درامده‌اند. به اين ترتیب قریش با شتاب فراوان با ایشان 
هماهنگ شدند, غیر از ابو سفیان که نه با او مشورت کردند و نه از این 
موضوع آگاه شد. و هم گفته‌اند که قریش با ابو سفیان در این مورد 
مذاکره کردند ولی او نپذیرفت و مخالفت کرد. بنی نفاثه و بنی بکر گفتند: 
خود ما از عهده خزاعه برمی‌اييم و قریش هم ایشان را از لحاظ ساز و 
برگ نظامی پاری دادند و این کارها را سخت پوشیده انجام می‌دادند که 
خزاعه متوجه نشوند و در صدد گریز و مقابله برنيایند. 
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(1) قبیله خزاعه به واسطه مانعی که اسلام ایجاد کرده بود در ارامش و به 
حال صلح بودند. 

قریش و همراهان در منطقه و تیر گرد آ وت نخان ایشان روخن از 
بزرگان قریش هم بودند در حالی که چهره خود را با نقاب پوشانده بودند تا 
شناخته نشوند, مانند: صفوان بن امیه, مکرز بن حفص بن آخیف, حویطب 
بن عبد العژی و ضمنا بردگان و غلامان خود را هم همراه آورده بودند. 
سالار بدی بکر نوفل بن معاویه دولی بود. این گروه شبانه به خزاعه 
شبیخون زدند و 2 اهادفت و اطلاعی هم از دسیسه دشمن 
نداشتند و گر نه در حال آماده باش می‌بودند. ۱ 

پل بکل یرو یه ان تاه پیب ادلی قارزا ٩‏ هل ماو وا 
حرم مکه تعقیب کردند. بنی خزاعه به نوفل بن معاویه می گفتند: رعایت 
حرمت خدای خودت را 7 
قف کت( امروز من خدایی ندارم. و خطاب به بنی بکر می گفت: شما که 
در قدیم هم از حاجیان دزدی می‌کردید حالا خون خود را از دشمن خویش 
گرفتید؟ اکنون هم هیچکس بدون اجازه من حق ندارد به خانه و پیش زن 
خود برود, و هیچکس هم خونخواهی خود را از امروز به تاخیر نیندازد. 

قبیله خزاعه چون در سپیده دم به مکه رسیدند, به خانه بدیل بن ورقاء و 
رافع خزاعی وارد شدند. روسای قریش هم به خانه‌های خود رفتند و 
می‌پنداشتند کسی ایشان را نشناخته است و شرکت ایشان در اين جنگ به 
محمد (ص) گزارش نخواهد شد. ۱ 
عبد الله بن عامر اسلمی, از عطاء بن ابی مروان برایم نقل کرد که: در ان 
شب ی مکیو فریس شتت قر ار رای را ند و اسان در امه 
رافع و بدیل جمع شدند. صبح آن روز, تمام بنی خزاعه همراه کشتگان بر 
در خانه بدیل جمع شدند- و رافع هم از دوستان خزاعه بود. 


قریش هم از کاری که کرده بودند. سخت پشیمان و بیمناک شدند و متوجه 
گردیدند که در واقع پیمان میان خود و رسول خدا (ص) را شکسته‌اند. 

از عبد الله بن عکرمة بن عبد الحارث بن هشام 
برایم نقل کرد که ی تیه رو حارث بن هشام, و ابن 1 ربیعه پیش 
رای ام و سر اسان را 
ترش کردنن اه کفینده عرازستی کو وا باری دادید:ه خال انکه شون فدت 
عهد نامه شما و محمد باقی است و این کار پیمان شکنی است. 

چون ایشان برگشتند آنها مخفیانه با نوفل بن معاویه دسیسه کردند و 
سهیل بن عمر به نوفل گفت: دیدی که ما تو و خویشاوندانت را یاری دادیم 
و کروهی از خزاعه را کشتی, و حالا خیال داری بقیه را هم بکشی, دیکر 
حرف تو را گوش نمی‌دهیم. بنی خزاعه را به ما واگذار. گفت: 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :۵399 

(1) چنین کنم. و انها را رها کرد و از مکه بیرون رفت. _ 

ابن قیس الرقیات در مورد اين کار سهیل بن عمرو می‌گوید: ۲ 
سهیل بن عمرو, داییهای خود را که بنی خزاعه بودند حمایت کرد در ان 
هنگامی که قبایل در مکه ایشان را محاصره کرده بودند ابن لعط دیلی هم 
در این مورد این اشعار را سر وده است: 

آیا به افراد دور افتاده قبیله خبر رسیده است که ماء بنی کعب را به بدترین 
وضعی از خود راندیم. ما آنها را در خانه رافع و در خانه بدیل, زندانی 
کردیم زندانی نه چندان طولانی. انها را زندان کردیم و روز انان طولانی 
شد, و ما از هر طرف با لشکری جرار حمله آوردیم, آنها را مانند بزهای 
کوهی کشتیم, گویی شیرانی بودیم که با شمشیرهای تیز بر آنها هجوم 
بردیم. 

گوید: حارث بن هشام و عبد الله بن ابی ربیعه پیش ابو سفیان رفتند و 
گفتند: باید این کاری که پیش آمده است اصلاح شود, و به خدا قسم اگر 
این موضوع درست نشود محمد همراه اصحاب خود به سراغ شما خواهد 
آمد. ابو سفیان گفت: آری, هند دختر عتبه هم خوابی دیده است که مرا 
سخت ناخوشایند آمده و آن را خوابی ند فرجام می‌بینم و از شر آن 
می‌ترسم. 

گفتند: چه خوابی دیده است؟ گفت: سپلی از خون را دیده است که از کوه 
حجون سرازیر شده و تا کوه خندمه را مملو و انباشته از خون کرده است 
و بعد دیده است که گویی این خون از میان رفت. آنها هم از این خواب 
خوششان نیامد و گفتند این خواب شر است. 

مجمع بن یعقوب, از قول پدرش برایم نقل کرد که گفته است: چون ابو 
سفیان متوجه موضوع شد گفت: به خدا سوگند که من از اين کار اطلاعی 
نداشتم و حاضر هم نبودم, با وجود اين. همه‌اش بر من بار خواهد شد. و به 


خدا قسم حتی با من مشورت هم نکردند و علاقه‌مند به آن هم نبودم تا آن 
که خبرش به من رسید. به خدا گمان می‌کنم, و گمان من هم راست است, 
که محمد حتما با ما چنگ خواهد کرد. چاره‌ای نیست مگر آنکه پیش از 
وصول این خبر به محمد پیش او بروم و درباره تجدید پیمان صلح و تمدید 
مدت آن با او گفتگو کنم. فریتر تور ره دا مه کنر که را دنو 
است ! جه, ایشان از پاری دادن بنی بکر علیه خزاعه پشیمان شده بودند و 
دانستند که رسول خدا| (ص) دست از سر ایشان بر نمی‌دارد تا جنگ کند. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن ص:600 

(1) ابو سفیان همراه یکی از ازاد کرده‌های خود با دو شتر حرکت کرد و 
شتابان می‌رفت و تصورش این بود که پس از آن جریان اولین کسی است 
که از مکه پیش رسول خدا (ص) خواهد رفت. 

واقدی گوید: درباره بنی خزاعه مطلب دیگری هم شنیده‌ام ولی کسی از 
پیشینیان را ندیده‌ام که آن را بداند و حال آنکه شخص مورد اعتمادی آن را 
روایت می‌کند. و کسی هم که خبر از او نقل شده است ثقه و مورد اعتماد 
است, در عین حال کسی را ندیده‌ام که آن را نقل کند. من برای ابن جعفر 
و محمد بن صالح و ابو معشر و برخی دیگر از علمای مغازی و سیر آن 
مطلب را نقل کردم ولی همه منکر آن شدند و آن را صحیح ندانستند. به 
هر حال آن شخص مورد اعتمادم برایم نقل کرد که, از عمرو بن دینار 
شنیده که, از ابن عمر روایت می‌کرده است: چون سواران خزاعه به 
حضور رسول خدا (ص) آمدند و خبر دادند که گروهی از ایشان کشته 
شده‌اند, پیامبر (ص) فرمود: چه کسی از نظر شما متهم و مورد سوء ظن 
است؟ گفتند: قبیله بنی بکر. فرمود: همه‌شان؟ گفتند, نه, متهم اصلی بنی 
نفاثه هستند و سالارشان نوفل بن معاویه نفائی است. فرمود: اینها هم از 
بنی بکرند, و من کسی پیش اهالی مکه می‌فرستم و در اين مورد سوّال 
می‌کنم و نها را در پذیرش پیشنهادهایی مخیر می‌کنم. 

پیامبر (ص) ضمره را , به مکه گسیل فرمود و مکیان را مخیر کرد که یکی از 
سه پیشنهاد را بیذیرند: : پا دبه و خونبهای کشته‌شدگان خزاعه را بیردازند, پا 
پیمان و حمایت خود را از بنی نفاثه بردارند. يا پیمان حدیبیه منتفی باشد. 
ضمره به نمایندگی از طرف رسول خدا (ص) پیش مکیان آمد و به آنها خبر 
داد که رسول خدا (ص) انها را مخیر فرموده است که يا خونبهای خزاعه را 
بپردازند, يا حمایت خود را از بنی نفاثه بردارند, يا انکه عهد و پیمان میان 
رسول خدا (ص) و ایشان از هر دو سو لغو گردد. 

گروهی مردم شرور هستند, درست نیست که وهای ۱ را ما 
پرداخت کنیم و در نتیجه تنگدست شویم و چیزی برای خودمان باقی نماند, 
برداشتن حمایت از نفاثه هم درست نیست که در میان تمام عرب هیچ 


کس به قدر ایشان حرمت و تعظیم کعبه را نمی‌دارد و ایشان همپیمانان 
مایند و ما از پیمان ایشان دست بر نمی‌داریم و هرگز چنین نمی‌کنیم, ولی 
پیمان خود را متقابلا با محمد می‌شکنیم. 

تمرم به خصتور رسول خدا (ض) امد و کفتار ایشان را نفل کرد: قریش از 
این کار هم پشیمان شدند و ابو سفیان بن حرب را برای مذاکره و تجدید 
پیمان به حضور رسول خدا| (ص) فرستادند. 

واقدی تک در عین حال همه پاران و اصحاب ما این مطلب را انکار 
کردند و گفتند 
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(1) رسول خدا (ص) تمام راههای مدینه را زیر نظر گرفت و اجازه نداد که 
خبری به قریش برسد تا اينکه ناگهانی بر آنها وارد شود. ولی من موضوع 
بالا را به حزام بن هشام کعبی گفتم, و او گفت: کسی که آن را گفته است 
چیزی را خلاف نگفته است. ولی اصل مطلب این است که من برایت 
هی گونم: قریش از پاری دادن نفاثه پشیمان شدند و گفتند محمد با ما جنگ 
خواهد کرد. 

عبد الله بن سعد بن ابی سرح- که کافر مرتدی بود و در اين هنگام پیش 
قریش بود- گفت: ۲ 

من در این مورد نظری دارم و آن این است که محمد با شما جنگ نخواهد 
کرد مگر اينکه قبلا شما را آگاه می‌کند و در انجام یکی از پيشنهادهایش 
شما را مختار قرار می‌دهد که هر یک از آن پيشنهادها به مراتب از جنگ با 
او سبکتر و آسانتر خواهد بود. گفتند, پیشنهادهای محمد چه خواهد بود؟ 
گفت: کسی.می‌فرستد .ع"پیشتهاد می‌کند تا خونبهای کففه‌شدکان خرافه را 
که بیست و سه نفرند بپردازید, يا اينکه از بنی نفاثه که پیمان شکنی 
کرده‌اند حمایت خود را بردارید. يا آماده جنگ باشید و پیمان میان ما لغو 
گردد, حالا به نظر شما کدام پيشنهاد را باید پذیرفت؟ قریش گفتند, , حرف 
ابن ابی سرح صحیح و آخرین گفتار است, او کاملا به روحیات محمد 
داناست. سهیل بن عمرو گفت: هیچ پیشنهادی آسانتر از این نیست که 
حمایت خود را از بنی نفاثه برداریم. شیبة بن عثمان عبدری گفت: عجیب 
است که گاهی داییهای خود را حفظ می‌کنی و گاهی هم بر آنها خشم 
می‌گیری! سهیل بن عمرو گفت: خزاعه مادر قبیله قریش نیست. شیبه 
گفت: این درست بیست, ولی اگر ما خونبهای کشته‌شدگان خزاعه را 
بپردازيم کاری آسانتر خواهد بود. قرطة بن عبد گفت: نه به خدا سوگند, 
خونبهای خزاعه را نمی‌پردازیم و از حماپت بنی نفاثه هم دست بر 
نمی‌داریم که آنها در گرفتاریهای ما ستونهای استوارند, وانگهی از ما یاری 
کار درستی نیست. مصلحت در انکار قضیه است و باید گفت که قریش 


اصلا پیمان شکنی نکرده و مدت عهدنامه را رعایت کرده است. و اگر 
گروهی پیمان شکنی کرده‌اند بدون خواسته ما و بدون نظر خواهی او 
بوده لت و عصیری موی وا مس که این بهترین راه است و باید 
نه مورد مشورت قرار گرفتم. بنابر این من کاملا راست می‌گویم, وانگهی 
من اصولا این کار شما را خوش نمی‌داشتم و می‌دانستم که سرانجامش 
تیره ی است. قریش به ابو سفیان گفتند, خودت برای این 
کار به مدینه برو! و او به منظور دیدار رسول خدا (ص) حرکت کرد. . _ 
واقدی گوید: این موضوع را که حزام نقل کرده بود برای ابن جعفر و دیگر 
پاران خود 
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(1) گفتم, آنها منکر آن نشدند و گفتند: ظاهرا مطلب درستی است. و عبد 
الا ار فلخت بر 
عبد الله بن عامر اسلمی, از قول عطاء بن ابی مروان برایم نقل کرد که 
پیامبر (ص) به عايشه فرمودند: در داستان بنی خزاعه سر گردانم. عاپشه 
کف ایا رتسول را تصون می مایت کم فرش رات ان کار را دا 
باشد که پیمان میان شما و خود را شکسته باشد در حالی که شمشیر آنها 
یه کرو ات ات ره قرف ارم انا ای کار تاو 
را مقدر فرموده است پیمان شکنی کرده‌اند. عايشه پرسید: این کار خیر 
است يا شر؟ 
پیامبر (ص) فرمود: خیر خواهد بود. 
حزام بن هشام بن خالد کعبی, از قول پدرش برایم روایت کرد که: عمرو 
بن سالم خزاعی همراه چهل سوار از خزاعه برای دادخواهی و طلب پاری 
به حضور پیامبر (ص) امد و مصیبتی را که بر سرشان امده بود و یاری 
تا رانا او ره سا سای وا ده کیت 
صفوان بن امیه همراه تنی چند از رجال قریش در حالی که چهره‌های خود 
را پوشانده بودند بر آنها حمله کرده و به دست خود گروهی از خزاعه را 
کشته‌اند. پیامبر (ص) در آن موقع همراه یاران خود در مسجد نشسته 
گرفت تا اشعاری را بخواند. پیامبر (ص) اجازه فرمود و به سخنان او گوش 
فراداد. و او چنین سرود: 
پروردگارا, من محمد (ص) را به پاری می‌خوانم. کسی که از دیر باز 
همپیمان بدران:ما بوده اشبت» شنما فرزندان بودید و ما پدران: آنگاه اسلام 
آوردید و دنت نکشيديم: قریش خلاف وعده‌ای, که به نو دادم بودند. زفتار 
کردند, و پیمان استوار تو را شکستند, اکنون, خدا رهنمونت باشد, ما را به 
سرعت یاری ده و بندگان خدا را به مدد بخواه, رسول خدا آماده در 


لشکری که. چون دریا مواج است میان ایشان خواهد بود. سالاری از 
سالاران شکاری. شبانگاه در منطقه و تير به ما شبیخون زدند, 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:603 ۲ 
(1) در حالی که شب زنده‌دار بودیم و در رکوع و سجود قران می‌خواندیم, 
و پنداشتند که کسی را به یاری نمی‌خوانم. و حال انکه ایشان خوار و 
فرومایه و اندکند. [1] 
چون سواران فرود آمدند گفتند, ای رسول خداء انس بن زنیم دیلی شما را 
هجو کرده است. پیامبر (ص) خون او را هدر اعلان فرمود و چون این خبر 
به انس بن ژنیم رسید؛ آهنگ حضور رسول خدا (ص) کرد و ضمن پوزش 
خواهی از خبری که به آن حضرت رسیده بود چنین سرود: 
آیا تو. آنی که معد به فرمان او رهنمون گردید. و خدای ایشان را هدایت 
کرد و به تو گفت گواه باش, هیچ مرکوبی بر پشت خود, وفادارتر و بهتر از 
محمد حمل نکرده است. او از همه بر خیر و نیکی برانگیزنده‌تر است و از 
همه بخشنده‌تر است. و چون حرکت می‌کند حرکتش همانند جنبش شمشیر 
نران انفته«جامه‌های پسیدیده. بمتی. زا بفن. ار انکم. کته نودب دیکفان 
می‌بخشد, و اسبان گزیده را هدیه می‌دهد, ای رسول خدا بدان که مرا به 
دسنت: خواهن اورد. و نهدید تغ مانتد ان. است که دست فرا گرفته اب 
(اسیر نو باشم), ای رسول خدا| بدان که نو بر همه ساکنان تهامه و نلجد 
پیروزی, به رسول خدا خبر داده‌اند که من او را هجو گفته‌ام. اگر چنین 
است دست من شل باشد که نتواند تازیانه‌ام را برگیرد. من فقط گفته‌ام 
ای وای بر جوانانی که, در روزیٍ نخس و شوم کشته شدند, کسانی کشته 
شدند که هیچ چیز همسنگ خون آنها نیست, و به این سبب اشک و بی تابی 
من زیاد است., ذویب. و کلثوم. و سلمی از پی یک دیگر کشته شدند, 


[ (1)] این ابیات در سیره ابن هشام, ۳ 4 ص‌ 0د, با اختلافات و تقدم و 
تأخر آمده است.- م. 
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(1) و اگر چشم بر ایشان نگرید اندوهگین می‌شود, با توجه به اینکه مانند 
ساعی: کستی مان اسان فست ق هم مانه بارای آ مکر بادهاهان با 
بردگان برابرند, ای دانای حق و حقیقت بدان که من نه ابرویی را بر باد 
داده‌ام, و نه خونی ریخته‌ام و در تصمیم خود میانه رو باش [1]. 

این اشعار را حزام برایم خواند. چون خبر این قصیده و معذرت خواهی او 
به اطلاع رسول خدا رسید, نوفل بن معاویه دیلی هم با ان حضرت صحبت 
کرد و گفت: ای رسول خدا. شما از همه مردم به عفو سزاوارتری وانگهی 
کدامیک از ماست که در جاهلیت شما را ازار نداده باشد و با شما 
ستیزه‌ گری نکرده باشد؟ ما نمی‌دانستیم چه می کنیم تا خداوند به وسیله 


شما ما را هدایت و از هلاکت و نابودی رها فر مود از آن گذشته سوارانی 
که به حضور شما آمدند, بر او دروغ بستند و موضوع را بیشتر و بزرگتر 
وانمود کردند. پیامبر (ص) فرمود: در مورد سواران و بنی خزاعه سخنی 
مگوی که من در همه تهامه میان خویشاوندان دور و نزدیک خود مردمی 
مهربانتر از خزاعه نسبت به خود ندیده‌ام. نوفل بن بن معاویه سکوت کرد و 
پس از لحظه‌ای رسول خدا (ص) فرمود: انس بن زنیم را بخشیدم. 1 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. 

عبد الحمید بن جعفر بن عمران بن ابی انس, از قول ابن عباس برایم نقل 
کرد که گفته است: پیامبر (ص) در حالی که جانب لباس خود را جمع 
می‌فر مود برخاست و می‌گفت: خدا| مرا پاری نکند اگر بنی کعب را پاری 
ندهم همچنان که خود را پاری می‌دهم. 

حزام بن هشام, از قول پدرش برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) خطاب به 
0 فرمود: 

بزودی خواهید دید که ابو سفیان می‌اید و می‌کوند. «پیمان را تجدید کنید و 
به مدت آن بیفزآیید» و با نومیدی و خشم بر خواهد گشت. آنگاه پیامبر 
(ص) به عمرو بن سالم و پاران او فرمود: 

برگردید و در صحراها متفرق و به کار خود مشغول شوید. پیامبر (ص) وارد 
خانه عايشه شد و همچنان خشمگین بود و آب خواست تا غسل فرماید. 
عايشه می‌گوید: همچنان که آب بر بدن خود می‌ریخت شنیدم که 
می‌فرمود: خدا مرا یاری ندهد اگر بنی کعب را پاری ندهم. 

ابو سفیان هم از مکه بیرون امد و از کار عمرو بن سالم و همراهان او 
بیمناک بود چون می‌دانست که آنها به حون رسول خدا| (ص) آمده‌اند. 
عمرو بن د و همراهانش چون در بازگشت به ابواء رسیدند, متفرق 
شدند. گروهی از 


ان ا نان هم با اختات کمی ور قاط و کی رعست تسیر ور 
سیره ابن هشام, ۳ 4 ص‌ 7 امده است.- م. 

(1) ایشان به سوی ساحل دریا رفتند که راه اصلی نبود و بدیل بن ام 
اصرم همراه تلی چند از راه اصلی روان شدند. ابو سفیان با او برخورد 
کرد, و تقریبا یقین داشت که بدیل بن ام اصرم از حضور محمد می‌آید, اين 
بود که به آنها گفت: ای را ۱ 
افخهان ؟ کنر ها اطلاعی ارس ایضنان فیمید که مضه وا ان اه 
پوشیده می‌دارند. ۱ 

خرمای مدینه از همه خرماهای تهامه بهتر است؟ گفتند. نه. در عین حال ابو 


سفیان اين را باور نداشت و طاقت نیاورد و سرانجام پرسید: ای بدیل, آیا 
پیش محمد نرفته‌ای؟ بدیل گفت: نه این کار را نکرده‌ام, اما در ساحل دریا 
میان قبایل و سرزمینهای کعب و خزاعه بودم که یک نفر بین آنها کشته 
شده بود و من ایشان را آشتی دادم. ابو سفیان گفت: گمان نمی‌کنم تو 
چنین آدمی باشی, و همچنین با آنها صحبت می‌کرد تا بدیل و همراهانش 
رفتند. آنگاه پشکل شترهای آنها را شکافت و میان آن دانه خرما دید 
همچنین متوجه دانه‌های خرمای رطب گردید که به ظرافت زبان پرندگان 
بود. 

ابو سفیان گفت: به خدا سو گند می‌خورم که اینها پیش محمد رفته‌اند. آن 
عده صبح همان شب که حمله به خزاعه صورت گرفته بود. بیرون آمده 
بودند, و پس از سه روز راه پیمایی به ابو سفیان برخورده بودند. 

بنی بکر افراد خزاعه را سه روز در خانه بدیل و رافع زندانی کردند. و 
درباره انها صحبتی نکردند تا اینکه قریش مصلحت دید که ابو سفیان نزد 
پیامبر (ص) برود. او هم دو روز صبر کرد و در روز پنجم کشته شدن افراد 
ی ای ی 
می‌دانی که من هنگام صلح حجد یبیه غایب بودم» اکنون می‌خواهم ۳ آن پیمان 
ها تما سارت وت ان با تغرانی ات (ضا رده کر کر 
تازه‌ای میان شما صورت گرفته است ؟ گفت: نه, به خدا| پناه می‌برم . 
حضرت فرمود: بنابر این ما همچتان پاییند صلح حدیبیه و مدت آن هستیم و 
هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن نمی‌دهیم. ابو سفیان از پیش رسول خدا 
برخاست و به خانه دختر خود ام حبیبه (همسر رسول خدا) رفت و چون 
خواست روی رختخواب پیامبر (ص) بنشیند. ام حبیبه آن را جمع کرد. ابو 
سفیان گفت: آیا اين رختخواب قابل آن نبود که من بر آن بنشینم یا من 
قابل نبودم ؟ ام حبیبه گفت: اه رختخواب پیامبر (ص) است و تو مردی 
مشرکر و نجسی. ابو سفیان گفت: دخترکم این معلومات تو مایه شر 
است. گفت: 

به هر حال خداوند مرا به اسلام راهنمایی فرمود, ای پدر تو که سرور و 
سالار قریشی چگونه فد شدن به اسلام را فراموش کرده‌ای و چگونه 
سنگی را می‌پرستی که نه می‌شنود و نه می‌بیند؟ ابو سفیان گفت: خیلی 
جای تعجب است. و از تو بیشتر تعجب می‌کنم! می‌گویی دینی 
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(1) را که پدرانم می‌پرستیده‌اند ترک کنم و ایین محمد را بپذیرم؟ ابو 
سفیان از پیش ام حبیبه برخاست و با ابو بکر صدیق ملاقات کرد و گفت: با 
محمد صحبت کن و مرا در میان مردم در حمایت خود بگیر. ابو بکر گفت: 
این در صورتی است که رسول خدا| تو را تحت حمایت بگیرند. ابو سفیان 
عمر را دید و با او هم همان گونه صحبت کرد که با ابو بکر صحبت کرده 


بود. 

عمر گفت: به خدا سوگند اگر مورچگان با شما جنگ کنند آنها را پاری 
می‌د هم . ابو سفیان گفت: خداوند به تو بدترین پاداش را از خویشاوند 
بدهد. سپس ابة-سفیان: پیش. عتمان: امد و بة. او کفت: در این مردم, هیج 
کس از لحاظ خویشاوندی به اندازه تو به من نزدیک نیست. تو کاری کن که 
این پیمان تجدید و بر مدت ان افزوده شود. و یقین دارم که دوست آتو 
(محمد (ص)) اين پيشنهاد را هرگز رد نخواهد کرد. به خدا قسم من هرگز 
مردی را ندیده‌ام که به اندازه محمد اصحاب خود را گرامی بدارد. عثمان 
گفت: حمایت و جوار من مشروط , به این است که رسول خدا به تو جوار 
ند هند. 

عبد الله بن محمد. از قول پدرش برایم نقل کرد که گفته است: ابو سفیان 
پیش فاطمه (ع) دختر پیامبر (ص) رفت و با او گفتگو کرد و گفت: در میان 
مردم به من پناه بدم, فاطمه فرمود: 

من ز نم. ابو سفیان گفت: حمایت تو جایز است همان طور که خواهرت ابو 
العاص بن ربیع را حمایت کرد و در پناه خود گرفت و محمد هم آن را 
تصویب کرد. فاطمه (ع) فرمود: ان ماه دی ان ریول د امیت» و7 
حمایت ابو سفیان خودداری کرد. ابو سفیان گفت: به یکی از پسرانت 
دستور بده تا مرا در حمایت خود بگیرند! فرمود: آن دو کودکند و کودکان 
کسی را جوار نمی‌دهند. در این هنگام که فاطمه (ع) هم از حمایت ابو 
سفیان خودداری کرد ابو سفیان پیش علی (ع) آمد و گفت: ای ابو الحسن 
مرا میان مردم در حمایت خود بگیر, وربا مجمد صحیت کن: که به جدت وا 
تضمیع گر فیه اسب کهاین کار را تکنم‌ورهع کش نمی‌پوانونا رسول حدا 
در توتونا ام اف که برای او ناخوشایند است صضصحبت کند. ابو سفیان گفت: 
چاره چیست؟ تو کار مرا آسان کن که در تنگنا قرار دارم, و دستور بده 
اینکه خودت میان مردم برخیزی و طلب حمایت کنی که به هر حال سالار و 
بزرگ کنانه هستی. ابو سفیان گفت: خیال می‌کنی این کار برای من 
فایده‌ای داشته باشد؟ علی (ع) فرمود: 

نه به خدا قسم چنین گمانی ندارم ولی چاره‌ای هم برای تو غیر از این 
نمی بینم. ابو سفیان میان مردم برخاست و گفت: من میان مردم طلب 
جوار و حمایت می‌کنم, و خیال نمی‌کنم که محمد مرا خوار و زبون کند! 
سپس به حضور پيامیو (ض) امده کت ای محمد گمان نمی‌کنم که 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: 607 

(1) حمایت مرا رد کنی. پیامبر (ص) فرمود: ای ابو سفیان خودت این 
حرف را می‌زنی! ابن ابی حبیبه, از قول واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 


بزانم تقل کرد که آبوتسفیان بیش سعد من غیادم امد و حفت: اق آتو نات 
تو خودت روابط میان من و خود را می‌دانی, به خاطر داری که من در مکه 
حامی تو بودم و تو هم در مدینه حامی من بودی و فعلا تو سرور و سالار 
این شهری, مرا میان مردم در حمایت خود بگیر و به مدت پیمان نامه‌های 
بیفزای. سعد گفت: 

می‌دانی که حمایت کردن من منوط , به حمایت رسول خدا| (ص) از توست.؛ 
وانگهی با حضور رسول خدا (ص) هیچ کس کسی را در حمایت خود 
نمی‌گیرد. 

و گفته‌اند. همینکه پیامبر (ص) , به ابو سفیان فرمود «خودت این حرف را 
می‌زنی» ابو سفیان از مدینه بتر ون آهد. .هش کفنه‌انده بسن از اینکه قویار 
کشید و جوار طلبید دیگر به حضور پیامبر (ص) نرفت و هماندم سوار بر 
مرکب خود شد و اهنگ مکه کرد. چون غیبت او از مکه طولانی شده بود, و 
هنگامی که دیر کرده بود قریش او را به شدت متهم کرده بودند که 
مسلمان شده, و پنهانی از محمد پیروی کرده است منتهی این مسئله را 
مخفی: که فی زارد ۳ 

چون شبانگاه ابو سفیان به خانه خود امد, همسرش هند گفت: این قدر 
طول دادی که قریش تو را متهم کردن. حالا با اين مدت طولانی اگر کار 
سودمندی برای ایشان انجام داده باشی مردی! سپس به هند نزدیک شد و 
کنار او نشست. هند شروع به پرس و جو کرد که: چه کردی؟ ابو سفیان به 
او گفت که: چاره‌ای جز انجام راهنمایی علی نداشتم. هند با هر دو پای خود 
اوه ی ی و ی 
قوم خود! عبد الله بن عثمان بن ابی سلیمان. از قول پدرش نقل کرد که 
جو سل بت ابو سان کار اسای و انم ای و فر تراشع رام آن 
دو بت قربانی کرد, و با دست خود خون بر سر آن دو می‌مالید و می‌گفت: 
تا هنگامی که بمیرم از پرستش شما منصرف نمی‌شوم همچنان که پدرم با 
پرستش شما مرد! و می‌خواست با این کار, خود را از تهمت قریش تبرثه 
سازد. 

حزام بن هشام, از قول پدرش برایم نقل کرد که: قریش به ابو سفیان 
گفتند, چه خبر داری؟ 

آیا نامه‌ای از محمد برای ما آورده‌ای؟ آيا مدت پیمان نامه بیشتر شده 
است؟ چون ما در امان نیستیم از اینکه با ما جنگ کند. ابو سفیان گفت: به 
خدا سوگند از پذیرش من خودداری کرد و از من نپذیرفت. و من با 
گزیدگان اصحاب او هم صحبت کردم نا به کاری توانایی نیافتم و همگان 
یی نواخت جوابم را دادند. فقط علی وقتی دید در تنگنا قرار دارم گفت: تو 
سرور کنانه هستی, پس میان مردم حمایت خواهی کن! و من با صدای بلند 
جوار خواستم و پیش محمد رفتم و گفتم: من میان مردم جوار خواسته‌ام و 


خیال نمی‌کنم که تو جوار مرا نپذیری. و محمد گفت: 
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(1) تو خودت چنین می‌گویی! و دیگر هیچ نگفت. قریش گفتند: فقط تو را 
بازی داده است. 

ابو سفیان گفت: به خدا قسم چاره دیگری نداشتم. 

محمد بن عبد الله, از زهری, از جبیر بن مطعم برایم روایت کرد که: چون 
ابو سفیان برای مراجعت به مکه راه افتاد, پیامبر (ص) , به عايشه فرمودند: 
کارها را برای حرکت رو براه کن و این موضوع را پوشیده بدار! و سپس به 
درگاه خداوند معروض داشت که: پروردگارا اخبار را بر قریش و جاسوسان 
ایشان پوشیده بدار تا ما ناگهانی بر آنها وارد شویم. و هم گفته‌اند که 
معروض داشت: پروردگارا چشم و گوش قریش را ببند بطوری که ناگهان 

مرا ببینند و خبر مرا ناگهانی بشنوند. ۱ 

پیامبر (ص) دستور داد راههای مدینه به مکه را فرو گرفتند. عمر بر آن 
راهها کماشته شد و به ساکنان انجا گفت: اگر شخص ناشناسی از این راه 
عبور کرد او را برگردانید, و اگر کسی آهنگ مکه يا نواحی نزدیک آن را 
داشت. او را ۱ و جو شود- و ساکنان آن راهها 
مک فان بودند. 

گویند, ابو بکر پیش عايشه آمد و او مشغول تهیه زاد و توشه برای رسول 
خدا (ص) بود. او مشغول آرد کردن گندم و تهیه سویق و خرما بود. ابو بکر 
پرسید: + اق غايشه. آیا رسول خدا آهنگ جنگ دارد؟ گفت: نمی‌دانم. ابو بکر 
گفت: اکز.نیافت اهنگ سفری دارد به ما هم خبر بده که آماده شویم. گفت: 
من نمی‌دانم, شاید قصد رفتن به بنی سلیم را داشته باشد. شاید هم قصد 
تقیف و یا آهنگ هوازن را داشته باشد! و مطلب را برای ابو بکر روشن 
نکرد. در این بین رسول خدا (ص) آمتتو ایو نکن پزستد آق رس شدای انا 
قصد مسافرت داری؟ فرمود: آری. ۱ 

گفت: آیا من هم آماده شوم. فرمود: اری. ابو بکر پرسید: قصد کجا داری؟ 
فرمود: قریش, و اين موضوع را پوشیده بدار و آماده حرکت باش. ابو پکر 
گفت: مگر میان ما و ایشان هنوز مدتی از پیمان باقی نیست؟ فرمود: آنها 
مکر کردند و پیمان را شکستند و ما با آنها جنگ خواهیم کرد. فعلا از اين 
موضوع دوندو و آن زا توشنده 0 

کروهی"ضی‌بنداشتنتد: که بيامتن (ض) ایشا داردر ترخی خبال می‌ کر دند 
به ثقیف می‌رود, و بعضی تصور می‌کردند به هوازن خواهد رفت. 

پیامبر (ص) ابو قتادة بن ربعی را همراه هشت نفر به منطقه اضم [1] 
اعزام فرمود تا چنین تصور شود که پیامبر اهنگ ان ناحیه را دارند و خبر به 
اين صورت منتشر شود. 


ا ۱ نا ات ان هک و سا اش ر کی تمس تشر 
(1) عبد الله بن یزید بن قسیط, با اسناد خود از قول ابو حدرد نقل کرد که 
گفته: ا نت : پیامبر (ص),ما را ؛ به اضم گسیل فرمود و فرمانده ما ابو قتاده 
بود. در اين سریّه. محلّم بن جتامه لیثی هم همراه ما بود. در یکی از 
مناطق وادی اضم.ناکاه عافرنن: اضنط اشجعرة. بر ما کذشت و بهطریق 
مسلمانان بر ما سلام کرد. ما از او رد شدیم ولی محلّم بر او حمله کرد و 
اه زا کشت ووسایل او را که رن وستکی شیر ر کلاهای دیگر ور 
برگرفت. چون بع حضور رسول خدا رسیدیم اين یه قران درباره ما نازل 
شده بود: يا ها الذین وا |ذا صَرَْمُ فی سییل اللّه توا و لا تقولوا لمَن 
ألَقی کم السّلام لست وین تبون غعرض الحیاه 1 ۰ [1]- ای 
موهنان چون در راه خدا به جنگ می‌روید درست اک( 
کس که به شما سلام می‌دهد موّمن نیستی, می‌جویید منفعت دنیای 
ناپایدار را . .- گوید: از دمن ارام به‌خمعیی بر ورد نگردند.و کون به 
اه ی ما مه کر را به طرف مکه 
کر کت که اشته ها راه سا شایت. کر دید فده فح سا هو نا ار 
(ص) رسیدند. ِ 

رسول خدا (ص) سپاه را برای رفتن به سوی قریش جمع فرمود و مردم 
این مطلب را دانستند, حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای به قریش نوشت و به 
اتفان شد داد که ادص کر فراهم من کم امه را سید 
قبیله مزینه داد و برایش جایزه کلانی معین کرد تا نامه رابه قریش 
برساند. او نامه را میان سر خود پنهان کرد و زلفهای خود را بر آن پیچید و 
حرکت کرد. پیامبر (ص) به وسیله فرشتگان آسمانی از اين کار حاطب 
مطلع شد و علی (ع) و زبیر را گسیل فرمود و گفت: خود را به زنی از 
مزینه برسانید که حاطب نامه‌ای همراه او فرستاده و قریش را از حرکت 
ما آگاه و بر حذر داشته است. آن‌ندو یرون آمدند وردر خلنفهبه آن نرشیذند 
و او را از شتر فرود آوردند و بارهایش را جستجو کردند و چیزی نيافتند. 
کر سو گند می‌خوریم که به رسول خدا خبر دروغ داده نشده و آن 
۱ 
تو را برهنه می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد. هفیتکه آن :رن اضز ار اینشان « 
دید گفت: کنار بروید و پشت کنید! و آن دو چنان کردند, و او زلفهایش را 
ها ی و 

حضور رسول خدا| (ص) آوردند. پیامبر (ص) حاطب را احضار فرمود و 

پرسید: چه چیزی تو را به اين کار واداشت؟ گفت: 0 


خدا| و رسول او ایمان 


[ (1)] سوره 4, بخشی از آیه 98. 

الوفاء ج 2 ص 299). 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :610 

(1) دارم و هیچ گونه تغییر و تبدیلی هم در عقیده‌ام نداده‌ام. ولی مردی 
هستم که میان مسلمانان اهل و عشیره‌ای ندارم و حال انکه همسر و 
فرزندانم میان قريشند, خواستم بدین وسیله کار آنها را رو براه کنم. عمر 
بن ب گفت: خدا تو را بکشد. می‌بینی که رسول خدا همه راهها را زیر 
نظر گرفته است, با وجود این تو به قریش نامه می‌نویسی و آنها را بر حذر 
می‌داری؟ ای رسول خدا اجازه دهید تا گردنش را بزنم که منافق است. 
پیامبر (ص) فرمودند: ای عمر تو از کجا می‌دانی؟ مثل این است که 
خداوند در روز بدر خطاب به بدریان فرموده است هر چه بکنید شما را 
آمرزیده‌ام. و خداوند عز و جل در مورد جاطب این آیه را نازل فرمود: یا 
۳۹ الذین منوا لا تتخذوا عذوی و عَذ3 کم أوْلیاء کون لبَهم بالمو که [1]- 
ای فففتان دشسان »هرا ردان میس را هدوستی مکرید که -ژوستی 
بر ایشان افکنید. 

موسی بن محمد بن ابراهیم. از قول پدرش برایم نقل کرد که: حاطب 
خطاب به سه نفر از قریش نامه نوشته بود که عبارتند از: صفوان بن امیه, 
سهیل بن عمرو و عکرمة بن آبی جهل. و در نامه چنین نگاشته بود «پیامبر 
(ص) به مردم اعلان حالت جنگی داده است و خیال نمی‌کنم آهنگ کس 
دیگری غیر از شما را داشته باشد. دوست می‌دارم حق نعمت این نامه را 
برای من پیش خود داشته باشید», و این نامه را به زنی از قبیله مزینه که 
از اهالی عرج [2] بود. سپرد که نامش کنود بود. و در قبال اينکه نامه را به 
قریش برساند برایش یک دینار مزد قرار داده و به او گفته بود: 9 
هر طور که می‌دانی پوشیده بدار و از راه اصلی مرو که آنجا نگهبان دارد. 
او هم از راه غیر معمول حرکت کرد و از کوره راههای سمت چپ حرکت 
کرد و سپس در محل وادی عقیق وارد راه اصلی شد. 

عتبة بن جبیره, از حصین بن عبد الرحمن بن عمرة بن سعد برایم نقل کرد 
که: نام آن زن ساره بود, و حاطب برای او ده دینار مزد قرار داده بود. 
گویند, جون رسول خدا (ص) موضوع جنگ را آشکار فرمود میان مسلمانان 
اهل بادیه و اطراف مدینه کسی را گسیل فرمود و پیام داد؛ هر کس به 
خدا و روز رستاخیز معتقد است باید که ماه رمضان در مدینه حاضر باشد. 
هه ری کفیل ان وا الوا بر 
جهینه و اشجع در مدینه جمع شدند و آنها و اعراب دیگر از مدینه بیرون 


9 ولی تلا سلیم در قدید به پیامبر پیو ستند. 


[ (1)] سوره 60, بخشی از آیه 1. 

[ (2)] عرج, نام دهکده بزرگی است در سه میلی مدینه در راه مکه. (شرح 
زرقانی بر مواهب, ج 2. ص 360). 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:611 

(1) گوید: سعید بن عطاء بن ابی مروان, از قول جد خود برایم نقل کرد که 
کفته ارننت: رسول خدا (ص) اسماء و هند پسران حارثه را به سوی قبیله 
اشلخ کشیل فرمود تایه انها بکویند که بيامیر :فرفان داده است رمضان زا 
در مدینه باشید. رافع و جندب پسران مکیث را به جهینه اعزام داشت و 
دستور فرمود: رمضان را در مدینه باشید. همچنین پیامبر (ص) ایماء بن 
رحضه, و ابو رهم کلثوم بن حصین را به سوی بنی حصین و بنی غفار و 
1 به قبیله اشجع 
روانه کردند, ای و ی وی به قبیله مزینه 
اعزام داشتند, حجاج بن علاط سلمین بهزی را به قبٍ مه ی وا ارشا ان 
تا فا راهان وس ی و بنی 
عمره» بشر بن سفیان, و بدیل بن ورقاء را گسیل فرمود. او همراه افراد 
بت کف که دز میت ود یر ون امد دور دود ب: آفر آددییر نی کفت 
برخورد. 0 

پیامبر (ص) در محل بثر ابی عنبه اردو زدند و در انجا پرچمها را بستند. 
میان مهاجران سه پرچم وجود داشت., پرچمی در دست زبیر و پرچمی 
همراه علی (ع) و پرچمی همراه سعد بن ابی وقاص بود, میان قبیله عبد 
الاشهل که اوسی هستند. پرچمی دردست ابو نائله بود, پرچم بنی ظفر در 
دست قتادة بن نعمان بود, پرچم بنی حارثه همراه ابو بردة بن نیاز بود. 
پرچم بنی معاویه همراه جبر بن عتیک بود, پرچم بنی خطمه همراه ابو لبابة 
بن عبد المنذر بود و در میان بنی امیه هم یک پرچم همراه مبیض بود. آبن 
حیو‌به نام این شخص اخیر را «نبیض» ثبت کرده است. میان بنی ساعده, 
پرچمی در دست ابو اسید ساعدی بود. بنی حارثه که از قبیله خزرج بودند 
و پرچمی در دست عبد الله بن زید داشتند, میان بنی سلمه هم یک پرچم 
همراه قطبة بن عامر بن حدیده بود. میان بنی مالک بن نچار پرچمی همراه 
عمارة بن حزم بود, و میان بنی مازن پرچمی همراه سلیط بن قیس بود, و 
پرچم بنی دینار را ... حمل می‌کرد. [1] 

مهاجران هفتصد نفر بودند و سیصد اسب همراه داشتند, انصار چهار هزار 
نفر بودند و پانصد اسب همراه داشتند, مزینه هزار نفر بودند و صد اسب و 
صد زره همراه داشتند و سه پرچم بزرگ با آنها بود. یکی همراه نعمان بن 
مقژن, دیگری همراه بلال بن حارث, و سومی همراه عبد الله بن عمرو, 


اسلم چهار صد نفر بودند و سی اسب داشتند و دو پرچم. یکی را بريدة بن 
حصیب و دیگری را ناجية بن اعجم حمل می‌کرد, جهینه هشتصد نفر بودند و 
پنجاه اسب همراه داشتند و چهار پرچم, یکی همراه سوید بن صخر, یکی 
همراه ابن مکیت, یکی 


[ (1)] در متن عربی, بیاض (سپید) است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:612 

(1) همراه ابی زرعه و یکی همراه عبد الله بن بدره بنی کعب بن عمرو 
پانصد نفر بودند و سه پرچم داشتند. یکی همراه بشر بن سفیان. یکی 
همراه ابن شریح. و یکی همراه عمرو بن سالم, اين گروه از مدینه حرکت 
نکرده بودند بلکه در قدید به حضور رسول خدا (ص) رسیدند. 

عتبة بن جبیره, از حصین بن عبد الرحمن برایم نقل کرد که می‌گفته است: 
رسول خدا (ص) پیش از رسیدن به قدید پرچم و بیرقی نبستند؛ [ انجا 
پرچمهای انصار و مهاجران را تعیین فرمودند به همان گونه که قبلا گفتیم. 
گوید: پرچم قبیله اشجع همراه عوف بن مالک بوده است. 

گوید: پیامبر (ص) بعد از نماز عصر روز چهار شنبه دهم رمضان, از مدینه 
حرکت فرمود و تا به صلصل [1] نرسید هیچ کاری انجام نداد. مسلمانان 
هم بیرون آمدند, اسبها را یدک می‌کشیدند و بر شتران بار نهاده و سوار 
شدند و عدد ایشان ده هزار نفر بود. پیامبر (ص) زبیر بن عوام را همراه 
دویست نفر از مسلمانان پیشاپیش اعزام فر موده بود. 

از ابن عباس و ابو هریره نقل است که چون پیامبر (ص) به بیداء رسید, 
فرمود: می‌بینم که ابرها حکایت از یاری دادن بنی کعب می‌کند. و چون 
رسول خدا (ص) از مدینه بیرون امد دستور فرمود تا منادی اعلام کند, هر 
کس دوست می‌دارد روزه بگیرد. و هر کس دوست می‌دارد افطار کند. 
خود پیامبر (ص) آن روز را روزه داشتند. 

واقدی گوید: مالک بن انس, با اسناد خود از قول مردی برایم نقل کرد که 
گفته است: ۲ 
پیامبر (ص) را در عرج دیدم که از شدت تشنگی بر سر و روی خود آب 
می‌ریخت. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز, با اسناد خود از جابر بن عبد الله برایم نقل کرد 
که مهف گفته: اررنت: میان ظهر و عصر در کدید پیامبر (ص) ظرف آبی به 
دست گرفت به طوری که مسلمانان همه بیینند و در آن ساعت افطار 
فر مود. به آن حضرت خبر رسید که گروهی همچنان روزه دارند, فرمود: 
ایشان عاصی و سرکشند! ابو سعید خدری گوید: پیامبر (ص) فرمود شما 
باید با دشمن برخورد کنید, افطار موجب تقویت بیشتر است. گوید: پیامبر 
(ص) این مطلب را در مر الظهران, اظهار فرمود. 


چون پیامبر (ص) در عرج فرود آمد. مردم هنوز نمی‌دانستند که پیامبر (ص) 
عضد-جنی با جد. کسانی. را دارم .با با. فرسن ایا همان و خقیی ؟ و 
دوست می‌داشتند که این موضوع را بدانند. پیامبر (ص) در عرح میان یاران 
خود نشتبیت وبا آنها کفتگه .هی کرد: کعت: : بن مالک به 


[ (1)] صلصل, نام جایی است در هفت میلی مدینه. (وفاء الوفا, ج ۸2 ص 
6). 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :613 

(1) مردم گفت: من به حضور رسول خدا (ص) می‌روم و امیدوارم بتوانم 
دریانم که اهنی: کجا را دار کفت بیش امین (رضا امه هدر تزا آ 
0 زانو رد و این ابیات را سرود: 

نسائلها و لو نطقت تقالت فا اه 1۹ آو ثقیفا 

فلست لحاضر ان لم تروهابساحة دارکم منها آلوفا 

فننتزع الخیام ببطن و(‌و نترک دورهم منهم خلوفا [1] ما از سرزمین تهامه 
و خیبر همه شک و دودلیها را زدودیم. و سیس شمشی رها را آسوده 
گذاشتیم, اک از آنها بیر سیم و بتوانند پاسخ دهند» لبه‌های تیزشان خواهان 
جنگ با دوس و ثقیف هستند, من آنچنان نیستم که اگر نخواهید, هزاران نفر 
را برگرد خانه‌هایتان نیاورم. خیمه‌ها را و سقف خانه‌ها را در طائف از بیخ و 
بن می‌کنیم. و خانه‌هایشان را خالی از سکنه خواهیم کرد. 

این اشعار را ایوب بن نعمان از قول پدرش برای من خواند. گوید: پیامبر 
(ص) فقط لبخندی زدند و هیچ نگفتند. مردم به کعب گفتند: به خدا قسم 
رسول خدا (ص) برای تو چیزی را روشن نکردند و ما نمی‌دانيیم که با چه 
کسی جنگ را آغاز خواهد فرمود: فریش یا تقیف ونیا هوازن؟ 

هشام بن سعد, از زید بنر اسلم نقل کرد که: چون رسول خدا (ص) در 
قدید فرود آمد, گفته شد؛ آپا اشتیاقی برای وصول به زنان سیید جهره, و 
پوست شتران دارید؟ فرمود: خداوند به مناسبت رعایت پیوند ات 
زنان را بر من حرام فرموده است و هم به واسطه اینکه شتران در راه 
کردن زنان سپید روی مکه و کشتن شتران و پوست کندن انها از سر مردم 
بیرون رودا]. ۱ 
زبیر بن موسی, از ابو الحویرث از قول پیامبر (ص) نقل می‌کرد که ان 
حضرت فرمود: به مناسبت رعایت نیکی در حق پدر و قربانی کردن 
شتران, انها را بر من حرام فرموده است. 

قژان بن محمد, از قول عیسی بن عمیله فزاری برایم نقل کرد که: عیینه 
در منطقه نجد میان 


و وا 
سروده شده, در سیره, ج 4, ص 1 امده است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :614 

(1 اهل و خویشاوندان خود بود که یه او خبر رسید پیامبر (ص) قصد خروج 
از مدینه را به منطقه ناشناخته‌ای دارند و اعراب به حضور آن حضرت جمع 
شده‌اند. اش هرا نو ار موم خود رون اد نم مدیته رید در 
مدینه متوجه شد که پیامبر (ص) دو روز قبل از او حرکت کرده‌اند, این بود 
که پیاده نشد و به سرعت به عرج رفت و آنجا رسول خدا (ص) را دید. و 
چون پیامبر در عرج منزل ساخت عیینه پیش ایشان رفت و گفت: به من 
ی ی ی ی ی 
کزنن این بوند. که با نبیر کت آمدم تور یا وجود آنکه گروه زیادی در اختیار من 
هستند, نفهمیدم چه کار کنم. ۳ ۱ ی 
نمی‌بینم, چون علم و پرچمها مشاهده نمی‌شود. شاید قصد عمره دارید؟ 
اما حالت احرام هم در شما نمی‌بینم. پس قصد کجا دارید؟ فرمود: هر جا 
که خدا بخواهد. و حرکت فرمود و عیینه هم همراه شد. اقرع بن حابس هم 
همراه ده نفر از وابستگان خود در سقیا , به پیامبر (ص) رسید و همراه شد. 
و چون پیامبر (ص) در قدید فرود آمدند, پرچمها را بستند و پرچمداران را 
تعیین کردند. 

همینکه عیینه دید که قبایل شروع به گرفتن پرچم کردند, انگشتهای خود را 
با حیرت به دندان گزید. اه کر کت از چه چیز پشیمانی؟ گفت: از اينکه 
قوم من نتوانستند همراه محمد بیرون بيایند. حالا به من بگو که محمد قصد 
کجا دارد؟ ابو بکر گفت: هر جا که خدا بخواهد. 

می کرد. 

عبد الرحمن بن محمد, از قول عبد الله بن ابی بکر بن حزم برایم نقل کرد 
که: چون پیامبر (ص) از عرجح حرکت کردند. بین عرج و طلوب [1] ماده 
سگی را دیدند که توله‌هایش مشغول شیر خوردنند و حیوان از لشکر 
سراسیمه شده و زوزه می‌کشد. پیامبر (ص) به مردی از سپاه به نام جعیل 
بن سراقه امر فرمودند که همانجا بایستد تا کسی از سپاه متعرض حیوان 
و توله‌هایش نشود. 

معاذ بن محمد, از قول عبد الله بن سعد نقل کرد که: چون رسول خدا 
(ص) از عرج حرکت فرمود, گروهی از اسب سواران گزیده را پیشاپیش 
مسلمانان اعزام فرمود. اين گروه بین عرجح و طلوب جاسوسی از قبیله 
هوازن را گرفته و پیش رسول خدا (ص) آوردند و گفتند, وقتی او را دیدیم 
سوار بر مرکب خود بود و در گودالی از نظر ما پنهان شد, ولی دوباره 


ظاهر گردید و خود را روی تپه‌ای رساند و نشست. ما به سوی او تاختیم و 


[ (1)] طلوب, نام ان در راه مدینه و مکه است. (معجم ما استعجم. ص 
4 45). 
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(1 پایین تپه در جایی مخفی کرده بود بگریزد. به به او گفتیم: از کدام 
قبیله‌ای؟ گفت: مردی از بنی غفارم. گفتیم: آنها که در همین جا زندگی 
می کنند, نو از کدام خاندان بلی غفاری؟ سرگردان ماند و نتواننست نسب 
خود را برای ما بگوید. و این موجب شد نسبت به او شک و سوء ظنْ 
بیشتری پیدا کنیم و به او گفتیم: خانواده تو کجایند؟ گفت: همین نزدیکی و 
با دست خود اشاره به جایی کرد. پرسیدیم: کنار کدام آب هستید و چه 
کسی با توست؟ باز هم نتوانست جوابی بدهد. وقتی دیدیم چنین است 
گفتیم: راست بگو و گر : نه گردنت را خواهیم زد. گفت: اگر راست بگویم 
برای من فایده‌ای خواهد داشت؟ گفتیم: آری. گفت: من مردی از عشیره 
بنی نضر از قبیله هوازنم که مرا به عنوان جاسوس فر ستاده‌اند, و گفته‌اند, 
به مدینه برو و پرس و جو کن که محمد نسبت به همپیمانان خود چه 
تصمیمی گرفته است؟ و ببین آیا لشکری را به جنگ قریش می‌فرستد یا 
هه ی نا ری اشع عا ال کس که مد شتا فرر 
را تعقیب خواهد کرد. و به هر حال چه خودش حرکت کند و چه لشکری را 
بفر ستد, تو تا ناحیه سرف همراه انها باش. اگر بخواهد اول به سراغ ما 
بياید بدیهی است که از راه اصلی جدا می‌شود و با پیمودن وادی سرف به 
سمت ما حرکت می‌کند, و حال آنکه اگر قصد قریش داشته باشد. در 
همان راه اصلی حرکت خواهد کرد. پیامبر (ص) از آن مرد پرسید. قبیله 
هوازن کجایند؟ گفت: من آنها را در بقعاء در حالی ترک کردم که لشکر 
۱ ۱ ار ۱ ۱ 0 
از جمله قبیله ثقیف موافقت کرده بودند و من ثقیف را در منطقه ساق 
وقتی ترک کردم که لشکرها را فراهم ساخته بودند. همچنین کسانی را به 
باحبه چرس 1 سره بوبه با برای اشان صحیی و زره برش ساره 
و سپس به هوازن بپیوندند و همگی جمع شوند. پیامبر (ص) پرسید: 
ی ی و ی 
تمام افراد فیله اون دعوت مالک ۶ بن عوف ۳ بای کف نه 
گردهی از افراد ایک هر لهل کازرار یام بر تام باس( 
پرسید: انها چه کسانی هستند؟ گفت: از قبیله‌های کعب و کلابند. پیامبر 
(ص) پرسید: قبیله هلال چه کردند؟ گفت: عده کمی از ایشان به هوازن 


پیوسته‌اند, ضمنا یکی دو روز پیش در مکه پیش اقوام تو بودم, آبو ِ 
بن خرب بر گشته بود و دیدم قریش از خبری که او آوزده است خدر 
ناراحت و ترسانند. پیامبر (ص) فرمود «حسبنا الله و نعم الوکیل» ِِ 
را بس است و بهترین تکیه گاه است. . و لسیس 


[ (1)] جرش, نام منطقه‌ای از یمن در جانب راه مکه است. (معجم 
البلدان, جح 3, ص 84). 
ترجمه المغازی واقدی و و ۱ 
من سودی ِ پیامبر (ص) : 0 2 
و او را تحت نظر بگیرد چون می‌ترسیدند پیشاپیش برود و مردم را از 
2 
چون سپاه مسلمانان به مر الظهران رسید, آن مرد گریخت و خالد بن ولید 
به چستجوی او بر آمد و در راب۱۱ اور در رو بقع اگر نه اين بود 
که عهد کرده‌ام تو را نکشم, گردنت را می‌زدم! و این موضوع را به رسول 
خدا (ص) خبر داد. پیامبر دستور فرمود تا ورود به مکه, او را مانند زندانیان 
نگه دارند. چون پیامبر (ص) نة. فکه.وارد شدند او را به حور آن حرزت 
آوردند و ایشان او را ۳ دعوت کرد و او مسلمان شد و همراه 
ماما نا هگ ها درف مور اوطاسن ۱21 (حنگ شوک) کنقشه شده 
سعید بن مسلم بن قمادین, از عبد الرحمن بن سابط و هم از کس دیگری 
برایم نقل کرد که: ابو سفیان بن حارت بن عبد المطلب. برادر شیری 
پیامبر هم بود. حلیمه مدتی او را هم شیر داده بود و او همسال رسول خدا 
(ص) بود و با ان حضرت پیش از بعنت الفت داشت. ولی همینکه پیامبر 
مبعوث شد, چنان دشمنی و ستیزه‌ گری کرد که با هیچکس چنان نکرده بود. 
او داخل شعب ابو طالب هم نشد و پیامبر و پاران او و حشان را هجو 
گفت, درباره حشان چنین سرود: 
پیامی از من به حسان برسان, که من ترا از بدترین مردان راهزن می‌دانم. 
پدرت پدر بدی و داییت هم همچنان بود, تو هم از پدر و داییت بهتر نیستی. 
فتما نان" به عسان. کفنزد: او را هجو کن! گفت: تا از پیامبر اجازه نگیرم, 
اين کار را نخواهم کرد. حسّان در اين مورد از رسول خدا (ص) پرسید و آن 
حضرت فرمود: چگونه اجازه دهم که پسر عمویم و پسر برادر پدرم را هجو 
بگویی؟ حسشان گفت: درباره شما آنچنان دقت خواهم کرد که مو را از 
ماست بیرون یکشند. حسان شعری ِِ و پیامبر (ص) به او دستور 
فرمود در آن مورد با ابو بکر مذاکره کند و او هم چنان کرد. 
گوید: ابو سفیان بن حارث بیست سال نسبت به پیامبر دشمنی ورزید, 


مشاماتا نا ها 


[ (1)] اراک, نام بخشی از زمینهای عرفات است. (معجم ما استعجم. ص 
11). 
[ (2)] اوطاس, نام صحرایی از سرزمینهای هوازن است و جنگ حنین در 
ان اتفاق افتاده است. (معجم ما استعجم. ص 131). 
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(1) گفت و ایشان هم او را هجا می‌گفتند و از هیچیک از جنگهای قریش 
علیه رسول خدا (ص) غیبت نکرد. سپس خداوند محبت اسلام را در قلب او 
افکند. گوید: ابو سفیان با خود وت کت 
اکنون که اسلام کاملا استقرار یافته است با چه کسی دوستی کنم و همراه 
چه کسی باشم؟ اين بود که به همسر و پسرم گفتم آماده برای بیرون 
رفتن از مکه شوید که ورود محمد نزدیک شده است. گفتند, هنوز هم وقت 
آن نرسیده است که به خود آیی؟ عرب و عجم از محمد پیروی کرده‌اند و 
تو همچنان در موضع دشمنی با او هستی, و حال آنکه : تو از همه به یاری 
2 او سزاوارتری. گوید: به غلام خود مذکور گفتم: ۱ 
فراهم کن! و بیرون آمدیم ۳ به ابواء رسیدیم. در آن هنگام پیشاهنگان 
پیامبر به ابواء رسیده بودند. من خود را پوشیده و مخفی کردم چون 
می‌ترسیدم کشته شوم, زیرا محمد مرا مهدور الدم اعلام کرده بود, به 
همین جهت پسرم جعفر را به اندازه یک میل جلوتر می‌فرستادم. قبل از 
صبح روزی که رسول خدا (ص) به ابواء وارد شد, سیاه دسته دسته 
میهد دومن ار عرسا وان اه ارم کر هکس رکت آن-حضرت 
آشکار شد خود را رویاروی او قرار دادم. ولی تا چشم او به من افتاد, روی 
خود را به طرف دیگر برگرداندند. من به آن طرف رفتم باز هم چهره خود 
را برگرداندند و اين کار چند مرتبه تکرار شد. درمانده شدم و گفتم پیش از 
آنکه به او برسم کشته خواهم شد. در عین حال نیکی و مهربانی و 
خویشاوندی آن حضرت را به یاد اوردم و این موجب می‌شد تا اضطرابم کم 
شود. من تردیدی نداشتم که پیامبر (ص) و یارانش به مناسبت خویشاوندی 
من از اسلام اوردنم سخت خوشحال خواهند شد, ولی مسلمانان وقتی 
دیدند رسول خدا از من روی برگرداند انها هم همگی از من روگردان 
شدند. ابو بکر هم با اعراض به من برخورد کرد. توجهی به عمر کردم و او 
مردی از انصار را علیه من تحریک کرد و در اين موقع مردی به من چسبید 
و. گفت* اق ذشمن خدا تو همانی که پیامیر و اضحابیش را آزار می‌دادی و 
در دشمنی با او تا مشرق و مغرب تاختی! 1 
و او با دستهای خود مرا چنان تکان می‌داد که مثل درختی تکان می‌خوردم و 
مردم هم از کار او نسبت به من شادی می‌کردند. من خود را به عمویم 
عباس رساندم و گفتم: امیدوار بودم که به واسطه خویشاوندی با پیامبر و 


شرفی که دارم, اسلام آوردن من مایه مسرت آنها شود ولی رفتار پیامبر 
را با من دیدی! تو با پیامبر صحبت کن تا از من خشنود گردد و راضی شود! 
عباس گفت: نه به خدا قسم, بعد از این برخوردی که از آن حضرت دیدم 
یک کلمه هم در مورد تو صحبت نمی‌کنم مگر اينکه مناسبتی پیدا شود. 
جون من از رسول خدا (ص) می‌ترسم و شکوه و جلال او مانع بان اين کار 
است. گفتم: ای عمو جان مرا به چه کسی وا می‌گذاری؟ گفت: فعلا 
چاره‌ای نیست. گوید: با علی صحبت کردم پاسخ او هم 
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(1) همان گونه بود. دوباره پیش عباس برگشتم و گفتم: پس این مردی را 
که به من ناسزا و دشنام می‌دهد از سرم باز کن. گفت: نشانیهای او را 
بگو. گفتم: مردی سیه‌چرده و بسیار کوتاه قدی است که میان دو چشمش 
اثر زخم است. گفت: او نعمان بن حارث نجاری است. و کسی پیش او 
فرستاد و پیام داد که ابو سفیان پسر عموی رسول خدا (ص) و برادرزاده 
من است. اگر هم اکنون رسول خدا بر او خشمگین است بزودی از او 
راضی خواهد شد, تو دست از او بردار 

ار اما ها اس ات و کت این کار 
را رها نمی‌کنم. 5 

ابو سفیان گوید: من بیرون امدم و بر در خانه رسول خدا (ص) نشستم و 
وقتی که بیرون امد تا به جحفه برود باز هم نه خود او و نه هیچیک از 
مسلمانان با من صحبت نکردند. من بر در هر منزل و خانه‌ای که پیامبر 
(ص) فرود می‌آمد می‌نشستم و پسرم جعفر هم کنارم ایستاده بود. 

هر گاه رسول خدا (ص) مرا می‌دید. روی خود را بر می‌گرداند. با همین 
حال من همراه او می‌رفتم تا شاهد فتح مکه بودم و من همچنان در پی 
چاره‌ای تقوم تا اینکه امسر ازاذاخو ال فرون امد دنه وادیر مکه رسید. 
در آنجا هم خود را کنار خیمه پیامبر (ص) رساندم و این دفعه نگاهی به من 
کرد که ملایمتر از نگاه اول بود و من امید داشتم که لبخندی بزند. زنهای 
خاندان عبد المطلب به حضور پیامبر (ص) رفتند که همسر من هم همراه 
قا تم هن ق سامت انا ایدارهایاا مره چد نس هم وود ون پنا من 
(ص) به سوی مسجد الحرام راه افتاد و من هم همراهش بودم و از او جدا 
نمی‌شدم. 

و 0 ۳۹ 7 
اندازه جمع نشده بودند و زنان و فرزندان خود را هم همراه همه دامها و 
چهارپایان آورده بودند. من همینکه جمعیت دشمن را دیدم گفتم: انشاء الله 
امروز اثر و ارزش من معلوم خواهد شد. و چون [نها حمله کردند, حمله‌ای 
که خداوند آن را باد فر موده و گفته است وله مذبرین [2)- سیس 


همگی به هزیمت بر گشتید. بياهتز بانداز بر استر نام و سید ود ابستاده 
و شمشیری برهنه در دست داشت. من از اسب خود با شمشیر کشیده 
پیاده شدم و غلاف آن را عمدا شکستم و خدا می‌داند که در آنجا ارت 
داشتم برای دفاع از پیامبر کشته شوم و رسول خدا به من نگاه می‌کرد. 
عباس بن عید المطلب لکام استر را گرفته بود و من هم طرف دیگر را 
داشتم. پیامبر (ص) پرسیدند: این 


[ (1)] اذاخر, نام گردنه‌ای میان مکه و مدینه است. (معجم ما استعجم. ص 
4). 
[ (2)] سوره 9, بخشی از آیه 25, که درباره جنگ حنین نازل شده است.- 
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(1) کیست؟ من خواستم مغفر و روپوش خود را کنار بزنم که عباس گفت: 
ای رسول خداء این برادر و پسر عموی شما ابو سفیان بن حارث است. 
لطفا از او راضی و خشنود شوید. فرمود: چنین کردم, خداوند همه دشمنیها 
و ستیزه گريهایش را که نسبت به من انجام داده بود بخشید. من پای ان 
حضرت را در رکاب بوسیدم و پیامبر به من توجه فرمود و گفت: برادر به 
جان من چنین مکن! آنگاه به عباس دستور فرمود که اصحاب را صدا زند و 
بگوید : ای کسانی که سوره بقره برایتان نازل شده است, ای اصحاب 
بیعت رضوان, ای مهاجران, ای انصار و ای خزرجیان! همگی جواب دادند, 
ای فرا خواننده به خداء گوش به فرمانیم ! و همگی همچون یک نفر (با 
وحدت کامل) حمله اوردند. غلافهای شمشیر ها را شکستند و نیزه‌ها را به 
دست گرفتند و سر نیزه‌ها را افقی قرار دادند و به سرعت همچون 
پهلوانان شروع به دویدن به طرف پیامبر (ص) کردند و من می‌ترسیدم که 
مبادا نیزه‌های آنها به رسول خدا (ص) پرخورد کنم ونه. این تولیتب: ان 
حضرت را در میان گرفتند. در این هنگام پیامبر (ص) به من فرمودند: : پیش 
برو و بر دشمن ضربه بزن! و من حمله‌ای کردم که دشمن را از موضع‌اش 
راندم و پیامبر (ص) هم پشت سرم حرکت می‌کرد و پیش می‌رفتیم و 
گردنها را می‌زدیم. هیچیک از بخشهای لشکر دشمنی باقی نماند که من 
آنرا به اندازه یک فرسنگ عقب نشاندم. دشمن از هر سو پراکنده شد و 
پیامبر (ص) گروهی از اصحاب را به تعقیب دشمن فرستاد. خالد بن ولید را 
به سویی و عمرو بن عاص را به سوی دیگری و ابو عامر اشعری را هم به 
میان لشکر در اوطاس اعزام فرمود و ابو عامر کشته شد و ابو موسی هم 
قاتل او را کشت. ۱ 

واقدی گوید: در مورد اسلام اوردن ابو سفیان بن حارث قول دیگری هم 
شنیده‌ام. گویند, ابو سفیان می‌گفته است: من و عبد الله بن ابی امیه در 


مل تالایا ساره وروو یه سور ال خدا ام نی آن 
ی ام سلمه همسر آن حضرت صحبت 
کرد و : ای رسول خداء یکی داماد و پسر عمه‌ات و دیگری برادر 
9 و پسر عمویت هستند, و خداوند آنها را ؛ به اسلام متمایل کرده 
ایو ابا مت هب بکرین موم هم بسا ای مرخود 
نیازی به ان دو ندارم. اما برادر رضاعی من همان است که در مکه 
می‌ گفت ایمان نخواهد آورد تا من به آسمان بروم . ! و این گفتار خداوند عز 
و چل است که می‌فرماید: او یکون لک بثث من رخف او تژقی فی 
السَّماءٍ و آن نوم لرفیک حتّی تتژل عَلیْنا کتابا تَفْروَهُ ... [2]- 


[ (1)] نیق العقاب, نام جایی میان مکه و مدینه است. (معجم ما استعجم, 
ص 595). ۱ 
0 
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(1) يا بود مر ترا خانه‌ای از زر يا بر شوی بر اسمان و استوار نداریمت که 
بر رفتی تا انگه که نیاری کتابی که بخوانیمش ... [1]- ام سلمه گفت: ای 
رسول خدا,؛ هر چه باشد از خویشان تو است, اگر او مطلبی گفته, همه 
قریش هم مطالبی گفته‌اند, البته درباره او قرآن نازل شده است و حال 
آنکه:نتتما کشساتی را که رم بزر کت از انهشستفیان: ژاشته اند تتبیدم و ععو 
کرده‌اید, او پسر عمو و خویشاوند نزدیک شما است, و شما از همه مردم 
به بخشش او سزاوارترید. پیامبر (ص) فرمود: او ابروی مرا ریخته است و 
به هیچیک از آن دو نفر, نیازی ندارم. 
چون خبر این گفتگو به ابو سفیان رسید. پسرش هم همراهش بود. او 
: به خدا سوگند يا باید محمد مرا بپذیرد یا دست این پسرم را 
می‌گیرم و سر در بیابان می‌نهم تا از تشنگی و گرسنگی بمیرم, و حال آنکه 
ای رسول خدا تو از همه مردم بردبارتر و کریمتری و من هم خویشاوند تو 
هستم. چون این گفتار او را برای رسول خدا (ص) نقل کردند بر او رقت و 
مهربانی فرمود. ۲ 
عبد الله بن امیه هم پیام داد که: من برای تصدیق کردن شما امده‌ام. و 
علاوه بر خویشاوندی, داماد شما هم هستم. و پس از اینکه ام سلمه در 
مورد آن دو صحبت کرد رسول خدا (ص) نسبت به هر دو محبت فرمود و 
اجازه داد که هر دو پیش پیامبر (ص) امدند و اسلام اوردند و اسلام هر دو 
هم سخت پسندیده و نیکو بود. عبد الله بن امه در طاثف کشته شد, و آبو 
سفیان بن حارت به روزگار خلافت عمر در مدینه در گذشت و بر هیچ کار 
فک 
کرده بود. 


روزی که نیق العقاب ابو سفیان بن حارت به حضور پیامبر (ص) رسید» 
پیامبر از او پرسید: تو همانی که گفته‌ای «من تو را اواره و مطرود 
کرده‌ام»؟ و حال آنکه خداوند تو را طرد فرموده است. ابو سفیان گفت: 
ای رسول خدا,؛ اين گفتاری بود که از روی نادانی و جهالت گفته‌ام و تو از 
همه مردم به بردباری و عفو سزاوارتری. اما این گفتار ابو سفیان بن 
حارث که گفته است «اگر هم به محمد منسوب نباشم چنین ادعایی 
می‌کنم» [2] داستانی دارد که او گریخته و پیش قیصر پادشاه روم رفته 
بود. قیصر از او پرسیده بود: تو که هستی و از کدام قبیله ای ابو سفیان 


۱ (1)] ترجمه از تفسیر نسفی. ج 1 ص‌ 406 م. 
[ (2)] از اشعاری است که ابو سفیان بن حارت., برای معذرت خواهی از 
پیامبر (ص) سروده که در سيره آبن هشام, ۳ 4 ص‌ 43 امده است.- م. 
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)1 راست بگویی. پسر عموی محمدی؟ ابو سفیان می‌گوید, گفتم: آری, 
من پسر عموی اویم. رک نا رومم و از اسلام 
0 معذالک فقط به واسطه محمد شناخته می‌ شوم. این بود که 
اسلام در دل من وارد شد و دانستم که شرک من باطل و بیهوده است.؛ 
ولی چه کنم که من میان مردمی به ظاهر خردمند و بلند اندیشه زندگی 
من کردم و می‌دیدم مردم گرانمایه در پناه عقل و انديشه خود زندگی 
می‌کنند و به هر راهی که می‌رفتند می‌رفتم. و چون اشخاص شربف و 
سالخورده از محمد کناره‌گیری کردند و خدایان خود را پاری دادند و به 
خاطر دین پدران خود خشم گرفتند, ما هم از ایشان پیروی کردیم. 
عباس بن عبد المطلب. و مخرمة بن نوفل او را در سقیا دیدند. عباس پیش 
ابو سفیان بن حارث رفت و تا هنگام حرکت رسول خدا (ص) از پیش او 
بیرون نیامد و در همه منازل همراه او بود تا به مکه وارد شدند. 
در شبی که سامیز (ضن)وار د خحفه شده: و انجا فرود آمذنده اجه بکر صدیق 
در خواب دید که چون پیامبر و یارانش نزدیک مکه رسیدند, ماده سگی در 
حال پارس کردن بر ایشان هجوم آورد و چون نزدیک شد بر پشت خوابید و 
از نوک پستانهایش شیر جاری شد. ابو بکر این خواب را برای رسول خدا 
(ص) نقل کرد, و آن حضرت فرمود: هاری از میان اهل مکه بیرون شد و 
خیر و ِِِ به آنها روی آورد, از خویشاوندان خود احوالپرسی کرده و آنها 
را ملاقات کنید نید و اگر به ابو سفیان بن حارث برخوردید, نکشیدش. 
تحامت که پیامبر (ص) به قدید رسید» افراد قبیله سلیم به او پیوستند و 
چنین بود که آنها از سرزمینهای خود حرکت کرده بودند و آنجا پیامبر (ص) 
را دیدند. ایشان نهصد نفر بودند که همگی اسب داشتند و هر مرد دارای 


نیزه و سلاح بود. دو نفری هم که رسول خدا (ص) آنها را فرستاده بود, 
همراهشان بودند و آن دو گزارش دادند که قبیله بنی سلیم پس از ورود آن 
دو با شتاب آماده حرکت شده‌اند. و گفته شده که عده بنی سلیم هزار نفر 
بوده است. بنی سلیم گفتند: ای رسول خدا مثل این که شما ما را جزء 
افران درم یرای روز سختی به‌ حسات می آوزید: و حال انکه ها داییهای 
شما هستیم که عاتکه مادر هشام بن عبد مناف, دختر مرّة بن هلال بن فالح 
بن ذکوان, و از بنی سلیم است. ما اکنون امده‌ایم تا شما ازمایش دادن ما 
را ببینید, ما در جنگ پایدار و شکیبا و در برخورد با دشمن به راستی 
استوار, و بر پشت اسبان. سوارکاران شایسته و کاردانیم. 

گوید: همراه بنی سلیم دو پرچم بزرگ و پنج بیرق بود. و بیرقهای آنها سیاه 
بود. پیامبر (ص) به آنها دستور حرکت داد و آنها را پیشاپیش و به عنوان 
پیشرو گسیل فرمود. هنگام 
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(1) ملاقات بنی سلیم با رسول خدا (ص) در قدید, خالد بن ولید پیشاهنگ 
سپاه رسول خدا (ص) بود و پیامبر در مر الظهران همراه بنی سلیم فرود 
امد. 

شعیب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی بکر, از قول پدرش 
برایم نقل کرد که: 

بنی سلیم نهصد نفر بودند که همگی سوار بر اسب و با نیزه و زره بودند. 
آنها پرچمها و بیرقهای خود را پیچیده بودند و هیچ پرچم افراشته‌ای نداشتند 
و به پیامبر (ص) گفتند, پرچم ما را بر افراز و به هر کس که صلاح می‌دانید 
لطف کنید. پیامبر (ص) فرمود: پرچمتان را همان کسی حمل کند که در 
جاهلیت حمل می‌کرد! آن جوان زیبارو و خوش گفتاری که همراه نمایندگان 
شما آمده بود چه شند؟ گفتند" تاز کیها در گذشت. 

عکرمة بن فژوخ, از معاوية بن جاهمة بن عباس بن مرداس سلمی برایم 
نقل کرد که عباس گفته است: نت با چم ار باه ال در 
حالی که سلاح چنگ کامل بر تن داشت پایین آمد, ما هم همگی غرق در 
آهن بودیم و اسبها جنب و جوش داشتند و می‌خواستند دهانه خود را آزاد 
کنند. ما در برابر رسول خدا (ص) صف کشیدیم و ابو بکر و عمر هم کنار 
ان حضرت ایستاده بودند. عیینه از پشت سر پیامبر (ص) صدای خود را بلند 
کرد و گفت: من عبینه هستم و اين گروه هم بنی سلیم هستند, و چنانکه 
می‌بینید با ساز و برگ و اسلحه و نفر زیاد آمده‌ایم, اين سپاهیان همه سوار 
کار و مرد جنگ و کارزارند و چشمها را با تیر نشانه می‌گیرند و خطا 
نمی کنند. ی ای مرد بس کن,؛ به خدا قسم می‌دانی 
که ما بر پشت اسهها از شما سوارکارتر و در نیزه زدن و به کار بردن 
شمشیر‌های شامی از شما ماهر تریم. کته هک درو هی کوبوم: و بتستوم 


اعراب می‌دانند. در این هنگام رسول خدا (ص) با دست خود اشاره کرد تا 
آنها ساکت شدند. 

تا هنگامی که مسلمانان ورف ار از فرود آمدند. هیچ گونه اطلاعی از 
مسیر رسول خدا (ص) به قریش نرسیده بود و قریش سخت غمگین بودند 
و می‌ترسیدند کِ رسول خدا (ص) به جنگ ایشان بیاید. پیامبر (ص) 
شبانگاه در مر الظَهران به یاران خود دستور فرمود که هر کس آتشی بر 
افروزد و مجموعا ده هزار آتش افروخته شد. و ی 
ابو سفیان بن حرب را برای کسب خبر اعزام دارند و به او گفتند و 
محمد را دیدی سعی کن برای ما امان بگیری, ولی اگر دیدی که اصحاب او 
نسبت به ما گرایش دارند در این صورت جنگ را بپذیر. 

ابو سفیان و حکیم بن حزام براه افتادند و در راه بدیل بن ورقاء را هم 
دیدند و از او خواستند که با ایشان همراهی کند, و او هم با انها حرکت 
کرد. انها همینکه به اراک که از 
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(1) سرزمینهای مر الظهران است رسیدند. متوجه اردوگاه و خیمه‌ها و 
آتشها شدند و صدای شیهه اسبان و هیاهوی شتران را شنیدند. این امر 
موجب شد که سخت بترسند, و با خود گفتند لابد اینها بنی کعب هستند که 
مهیا و آماده جنگ شده‌اند. بدیل گفت: اینها بیشتر از بنی کعب به نظر 
می‌رسند. بعد گفتند: احتمالا قبیله هوازن در جستجوی هه 
تبترز مین فا. آمده‌اندر ولین تهبه خذا سوه کند تمی‌دانيمء شمار این لشکر هتل 
شمار حاجیان است. 

گویند. پیامبر (ص) عمر را مأمور پاسداری فرموده بود. عباس بن عبد 
المطلب هم سوار استر پیامبر (ص) که نامش دلدل بود شده و در صدد 
این بود که شاید به فرستاده‌ای از فرستادگان قریش برخورد کند و خبر 
بدهد که پیامبر (ص) همراه ده هزار نفر به سرزمین آنها وارد شده است. 
در این موقع صدای ابو سفیان را شنید و صدا زد که «ای, ابو حنظله»! ابو 
سفیان گفت: بله, تو ابو الفضل (عباس) نیستی؟ عباس گفت: چرا. ابو 
سفیان گفت: چه خبر داری؟ ۱ 
عباس گفت: این رسول خداست که با ده هزار سپاهی مسلمان امده 
است, مادر و قبیله‌ات به عزایت بنشینند, دیگر مسلمان شو! آنگاه عباس 
به حکیم بن حزام, و بدیل بن ورقاء رو کرد و گفت: ۱ 
میا و و ای ری و سا ر(صا 0 
گفتند: 

همراه تو خواهیم بود. 


گوید: عباس ایشان را با خود برد و چون بر در خیمه رسول خدا (ص) 
رسیدند, عباس وارد شد و گفت: ای رسول خداء ابو سفیان. و حکیم بن 
حزام, و بدیل بن ورقاء آمده‌اند, من آنها را پناه و جوار داده‌ام 9 می‌خواهند 
به حضور شما برسند. سرا ۱ فرمود: آنها را داخل کن! و آنها بر پیامبر 
(ض) وارد شندند و تعام نشب را رز خیمه: ان حضرت بودند. پیامبر از آنها 
اخباری را می‌پرسید و به اسلام دعوتشان می‌فر مود و می‌ گفت: بگویید « لا 
اله الا الله» و گواهی د هید که من رسول خدایم! حکیم و بدیل شهادتین را 
گفتند, اما ابو سفیان «لا اله الا الله» را گفت و پس از این که گواهی 
رسالت پیامبر (ص) را بر زبان آورد. گفت: ای محمد, در دل من از این 
بابت ناراحتی است. باشد برای بعد. پیامبر (ص) , به عباس فرمود: من هم 
آنها را امان دادم, فعلا ایشان را به خیمه خودت ببر. گوید: چون اذان صبح 
گفتند همه سیاه اذان را تکرار کردند و ابو سفیان از اذان ایشان سخت 
تر سید و گفت: اینها چه می‌کند؟ عباس گفت: نماز است. 

ابو سفیان پرسید: در شبانه روز چند مرتبه نماز می‌گزارند؟ گفت: 
مرتبه. ابو سفیان گفت: به خدا زیاد است! چون ابو سفیان دید ِ 
مسلمانان 2 مور ی به آب وح وی 0 بر یک دیگر پیشی 
خسروان و 
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(1) نه پادشاهی قیصران. عباس گفت: ای وای بر تو, ایمان بیاور! ابو 
سفیان گفت: مرا پیش محمد ببر و عباس او را آورد. ابو سفیان به پیامبر 
(ص) گفت: ای محمد من از خدای خود یاری خواستم و تو هم از خدای 
خودت پاری خواستی و سوگند به خدا چندین مرتبه تو بر ما پیروز شدی, 
اگر خدای من بر حق و خدای تو باطل بود من بر تو پیروز می‌شدم. و در 
آن هنگام ابو سفیان شهادت بر رسالت حضرت محمد (ص) داد. آنگاه ابو 
سفیان گفت: ای محمد, با مردم فرومایه و شناخته و ناشناخته به جنگ 
خویشان و تبار خود آمدی؟! پیامبر (ص) فرمود: تو ستمکارتر و بدتری, مگر 
نه این است که نسبت به پیمان حدیبیه مکر و حیله کردید و دشمنان بنی 
کعب را در گناه و سرکشی یاری دادید. آن هم در حرم خدا و محل امان 
پروردگار. ابو سفیان گفت: هر چه میل شماست. ولی ای رسول خدا اگر 
تلاش و کوشش خود را در مورد هوازن به کار می‌بردید بهتر نبود, با توجه 
به اینکه خویشاوندی کمتری با آنها داری و آنها هم در دشمنی نسبت به 
شما شدید و استوارترند؟ پیامبر (ص) فرمود: من آرزومندم که پروردگارم 
همه این کارها را با فتح مکه برایم فراهم ار و مسلمانان را با فتح 
مکه گرامی بدارد و هوازن هم به هزیمت بروند, و خداوند اموال و 
فرزندان هوازن را بهره ما قرار دهد و من این موضوع را از خداوند تعالی 


مسالت می‌کنم. 
ید اللة تن عم با استاه‌خو ازرایشن ناش تمل کرد ک چون باس( 
به مر الظهران فرود ۰ عباس بن عبد المطلب ش وف ای وای بر 
فردای فریش؛ ! به خدا قسم اگر رسول خدا (ص) با قهر و خشم مکه را 
بگشاید روز گار قریش به سر خواهر آمد. عباس گوید: من استر سیاه و 
سپید پیامبر (ص) را سوار شدم و گفتم: باید کسی را پیدا کنم و پیش 
قریش بفرستم تا پیش از انکه رسول خدا (ص) به قهر وارد مکه شود, 
گروهی به دار آنشان شانتن کوند: 
همچنان که در منطقه اراک در پی کسی می‌گشتم, صدایی شنیدم که 
هی کوید: به خدا| قسم هرگز آتتتنه: چون اتش امشب ندیده‌ام. بدیل بن 
ورقاء در پاسخ آن صدا گفت: اینها خزاعه هستند که آماده جنگ شده‌اند. 
ابو سفیان گفت: خزاعه کمتر و خوارتر از این هستند که چنین اردوگاه و 
این همه اتتین واه با شید عباس گوید: ناگاه ابو سفیان را شناختم و گفتم 
«ای ابا حنظله», او هم صدای مرا شناخت و گفت: عباس, تویی؟! پدر و 
مادرم فدای تو باد! گفتم: وای بر تو, این رسول خدا (ص) است که همراه 
ده هزار نفر آمده است. کف پدر و مادرم فدای تو باد چه می‌گویی؟ آیا 
چاره‌ای هست؟ گفتم: آری, پشت سر من سوار بر این استر شو, تا تو را 
پیش رسول خدا (ص) ببرم که اگر کس دیگری به تو دست یابد تو را 
خواهد کشت. ابو سفیان گفت: 
به خدا قسم من هم همین عقیده را دارم. گوید: بدیل و حکیم برگشتند و 
ابو سفیان بر ترک من 
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(1) سوار شد و با او راه افتادم. از کنار هر آتشی که می‌گذشتم می‌گفتند: 
کیست ؟ و همینکه مرا می‌دیدند می‌گفتند: عموی رسول خدا (ص) است که 
بر استر او سوار است. چون از کنار آتش عمر بن خطاب گذشتم همینکه 
از دید برخاست و گفت: کیست؟ گفتم: عباس. او نگاه کرد و 
همینکه ابو سفیان را پشت سرم دید گفت: این درشمن خدا| ابو ان 
است. خدا را شکر که بدون هیچ تعهد و التزامی به دست ما افتاد. گوید: 
عمر را دیدم که به سرعت به سوی خیمه پیامبر (ص) می‌دود و من هم 
استر را به سرعت راندم و همه با هم کنار خیمه رسول خدا (ص) رسیدیم. 
من داخل خیمه شدم و عمر هم پس از من وارد شد. عمر گفت: ای رسول 
خدا, خداوند این دشمن خود ابو سفیان را بدون هی قید و شرطی در 
اختیار ما نهاده است. اجازه دهید تا گردنش را بزنم. من گفتم: ای رسول 
خداء من ابو سفیان پناه داده‌ام. گوید: آن شب را حضور رسول 
بدهد و با بگذارم ِ غیر از خودم يا با حضور من با رسول خدا 


مذاکره کند. همینکه عمر درباره ابو سفیان و کشتن او پر حرفی کرد 
گفتم: ای عمر آرام بگیر! اگر اين موضوع درباره مردی از بنی عدی بن 
کعب بود, چنین نمی‌گفتی, چون ابو سفیان از بنی عبد مناف است. عمر 
گفت: ای ابو الفضل تو آرام بگیر! سوگند به خدا اسلام آوردن تو در نظر 
من از مسلمان شدن هر کسی از خاندان وا از بهتر و دوست داشتنی‌تر 
است. پیامبر (ص) به من فرمود: ابو سفیان را با خود ببر, من هم به خاطر 
تو او را در جوار خود قرار دادم, امشب را پیش تو به سر آورد و فردا صبح 
به هنگام نماز او را با خودت پیش من بیاور. چون صبح کردیم او را با خود 
بردم» همینکه رسول خدا| (ص) او را دیدند گفتند؛ ای ابو سفیان وای بر نوه 
آبا هنوز هم وقتی نرسیده است که معتقد شوی و بدانی خدایی جز خدای 
یگانه نیست؟ گفت: پدرم فدای تو باد, چقدر بردبار و کریم و بخشنده‌ای, 
در دل من هم افتاده بود که اگر خدای دیگری غير از خدا می‌بود برای من 
هم کاری می‌کرد. پیامبر (ص) فرمود: ای ابو سفیان, ایا هنوز وقتی نرسیده 
است که معتقد شوی من فرستاده خدایم؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد 
چقدر بردبار و کریم و بخشنده‌ای, در مورد رسالت نو هنوز در دل من شک 
1 تردیدی است. عباس فی کوند به ابو سفیان گفتم: وای بر توا پیش از 
آنکه کشتته: شوی کواهی. بدم که خدایی: اجره .پزوزدکار ,یکت تیست .و .هم 
شهادت و گواهی بده که محمد (ص) بنده و رسول خداست. گوید: در این 
هنگام ابو سفیان شهادتین را گفت و اقرار کرد که حق است. عباس به 
پیامبر (ص) گفت: می‌دانید که ابو سفیان خواهان فخر و شرف است, برای 
او مزیتی قایل شوید! فرمود: اری, هر کس وارد خانه ابو سفیان شود در 
امان خواهد بود. هر کس هم که در خانه خود را ببندد و در خانه نشنید, در 
امان خواهد بود. 
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(1) همینکه ابو سفیان بیرون رفت, پیامبر (ص) به عباس دستور فرمود تا 
ابو سفیان را در کنار کوه و تنگه‌ای که آنجا بود نگهدارد تا سپاهیان خدا از 
کنار او بگذرند و او عظمت آن را ببیند. 
عباس گوید: همینکه ابو سفیان را در تنگه و کنار کوه نگه داشتم, گفت: ای 
بدی هاشم شما می‌خواهید عدر و مکر کنید؟ گفتم: خاندان نبوت هیچگاه 
غدر و مکر نمی‌کنند, ولی من با تو کاری دارم. ابو سفیان گفت: چرا اول 
نگفتی؟ گفتم: کاری دارم و می‌خواستم ترسم بریزد, وانگهی تصور 
نمی‌کردم که خیال باطل بکنی. در آن هنگام رسول خدا (ص) اصحاب خود 
و سپاه را مهیا می‌فرمود و قبایل و افواج لشکر با پرچمهای خود راه 
افتادند. اولین گروه بنی سلیم بودند که خالد بن ولید فرماندهی ایشان ر 
به عهده داشت و هزار نفر بودند. یکی از پرچمهای بزرگ آنها را عباس بن 
مرداس سلمی, پرچم بزرگ دیگری را خفاف بن ندبه, و پرچمی کوچکتر ۳ 


حجٌّاج بن علاط حمل می‌کرد. ۲ 
اتو بشیان گفت: آنما کیسید؟ غناشس کفس خالو ین یواست ابو تیان 
گفت: همان پسرک؟ گفت: آری. همینکه خالد بن ولید برابر عباس رسید و 
ابو سفیان هم کنار او ایستاده بود, سه بار تکبیر گفت و گذشت. پس از 
خالد, زبیر بن عوّام همراه پانصد نفر که گروهی از مهاجران و بقیه از 
اعراب بودند» همراه با پرچم سیاهی عبور کرد او هم همینکه برابر ابو 
سفیان رسید خود و اصحابش تکبیر گفتند. ابو سفیان پرسید: 0 
عباس گفت: زبیر بن عوام است. ابو سفیان پر سید. : خواهرزاده تو؟ عباس 
گفت: آری. سپس بنی غفار همراه سیصد نفر عبور کردند و پرچم ایشان را 
ابو ذر غفاری حمل می‌کرد- و گفته شده است که پرچم ایشان را ایماء بن 
۹ آنها هم عون مفایل, ابو سفیان رسیدند سه.بار.تکییر 
د 
ان فان ره نها کته یاس میتی فا ری آو‌ ان کت 
صراا سا سرا واه اسام که وا کر و تمس اه 
دو پرچم عبور کردند که یکی را بريدة بن حصیب, و دیگری را ناجية بن 
اعجم حمل می‌کرد. ایشان هم چون برابر ابو سفیان رسیدند سه مرتبه 
تکییز کفتند. آیه تیان پرستی آننها کیستند: عیاسن کفت: فبیله اس اب 
سفیان گفت: مرا با آنها کاری نیست, حتی یک مرتبه هم میان ما و ایشان 
برخوردی نبوده است. عباس گفت: به هر حال مردمی هستند که اسلام را 
پذیرفته‌اند. سیس قبیله بلدی عمرو بن کعب که پانصد نفر بودند» عبور 


کردند, و پرچم ایشان را بسر بن سفیان خیان رقف ود ابو سفیان پرسید: 
اینها کیستند؟ عباس گفت: تن عفرو نن کفب: ابو سفقیان کفت؛: اری ایا 
همپیمانهای محمدند. 


ایشان هم وقتی برابر ابو سفیان رسیدند سه بار تکبیر گفتند. بعد از آنها 
مزینه که هزار نفر بودند, همراه سه پرچم بزرگ و صد اسب عبور کردند. 
پرچمهای ایشان را نعمان بن مقرن, بلال بن 
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(1) حارث؛ و عبد الله بن عمرو حمل می‌کردند و چون مقابل ابو سفیان 
رسیدند تکبیر گفتند. 

ایشان چکار ۱ ۱ ۳ ۳ سپس جهینه 
در هشتصد نفر همراه فرماندهان خود و چهار پرچم بزرگ عبور کردند. 
پرچمی همراه ابی روعه معبد بن خالد, پرچمی همراه سوید بن صخر» 
پرچمی همراه رافع بن مکیث, پرچمی هم همراه عبد الله بن بدر بود. 
ید: 

گو 

ایشان هم چون برا, بر ابو سفیان رسیدند. سه بار تکبیر گفتند. سپس کنانه 


که از قبیله‌های بنی لیت. ضمره. و سعد بن بکر و جمعا دویست نفر بودند, 
و پرچم آنها را ابو واقد لیْی حمل می‌کرد, عبور کردند, و چون مقابل آن دو 
رسیدند سه بار تکبیر گفتند. ابو سفیان پرسید: اينها کیستند؟ عباس گفت: 
بنی بکرند. ابو سفیان گفت: یی توت وی موی 
هستند که محمد به خاطر آنها با ما می‌جنگد و به خدا قسم در جریان 
ره من وت در نم فن اطلاعی ار آن داهتم: بلکه آن کار را 
دوست نمی‌داشتم, مخصوصا پس از اينکه کار از کا ر گذشته بود و آن وقت 
به من خبر رسید. عباس گفت: 0 (ص) برای شما 
خیر قرار داده است و همگی مسلمان شدید. 

عبد الله بن عامر از قول ابو عمرة بن حماس برایم نقل کرد که: پس از 
ایشان بنی لیت که دویست و پنجاه نفر بودند, عبور کردند و پرچم ایشان را 
صعب بن جثامه حمل می‌کرد و ضمن عبور از برابر ابو سفیان سه مرتبه 
تکبیر گفتند. ابو سفیان پرسید: اینها کیستند؟ گفت: بنی لیث. 
بو 
با یکی را معقل ب بن ستان, و دیگری را نعیم نعیم 
نسبت به محمد ِِِِ 0 ۳ ب محبت اسلام را در 
ایشان وارد کرد و این از فضل خدای عز و جل است. ابو سفیان سکوت 
کرد و اندکی بعد پرسید: محمد هنوز عبور نکرده است؟ عباس گفت: نه 
هنوز عبور نکرده است, اگر فوجی را که محمد (ص) میان مهافت نی 
سراپا غرق در آهن و سوارکار و مردان جنگ هستند و هیچ کس را یارای 
مقابله با ایشان نیست. ابو سفیان گفت: به خدا قسم خود من هم چنین 
گمان می‌کردم, چه کسی پارای درگیری با ایشان را دارد؟ همینکه پرچم 
سبز پیامبر (ص) نمودار شد, از حرکت اسبان گرد و غبار زیادی برخاست, 
و مردم شروع به عبور کردند. ابو سفیان مرتب می‌پرسید: هنوز محمد 
عبور نکرده است؟ و عباس می‌ گفت: خیر. تا اینکه پیامبر (ص) در حالی که 
بر ناقه قصوای خود سوار و میان آبو بکر و اسید بن حضیر حرکت می‌کرد و 
با آن دو-صحبت می‌فزمود, عبور کرد. عباس گفت: این رسول خداست که 
میان فوج خود حرکت می‌کند و 
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(1) گروهی از مهاجران و انصار در اين فوجند. و همراه ایشان پرچمهای 
بزرگ و کوچک است. 

هر یک از عشیره‌های انصار دارای پرچمی هستند و همگی غرق در آهن و 
می‌بینی که چیزی جز چشمهایشان دیده نمی‌شود. و عمر بن خطاب در 
حالی که سرایيا غرق در آهن بود با نشاط و صدای بلند فرمان میداد و 
لشکر را تحریک می کرد. ابو سفیان پرسید: ای عباس این کسی که دستور 


می‌دهد و صحبت می‌کند کیست؟ گفت: عمر بن خطاب است. ابو سفیان 
گفت: لابد فرماندهی بنی عدی را از اين پس به عهده خواهد گرفت. به 
سفیان خداوند متعال هر کس را با هر وسیله‌ای که بخواهد بزرگ و بلند 
مر تبه می‌سازد, و عمر از کسانی است که خداوند متعال او را با اسلام 
گویند: در فوجی که با پیامبر حرکت می‌کرد هزار نفر زره پوشیده بودند. 
رسول خدا (ص) پرچم خود را به سعد بن عباده داده بودند و او پیشاپیش 
ان فوج حرکت می‌کرد. همینکه سعد با پرچم رسول خدا (ص) از برابر ابو 
سفیان گذشت فریاد برداشت که: ای ابو سفیان, امروز روز خون ریختن 
است, امروز حرمتها از میان برمی‌خیزد و خدا قریش را خوار و زبون 
می‌سازد. 

چون رسول خدا (ص) به .مقابل آبه-شقیان رسیده ابو شفیان ان خضرت. را 
صدا زد و گفت: آیا شما دستور داده‌اید که خویشاوندانت را بکشند؟ سعد و 
همراهانش چنین پنداری داشتند و هنگامی که از اینجا عبور کرد به من 
گفت: ای ابو سفیان, امروز روز خونریزی است. امروز حرمتها از میان 
می‌رود و خداوند فریش را خوار و زبون می‌سازد, من تو را در مورد قوم 

خودت به خدا سوگند می‌دهم و تو نیکوکارتر و مهربانتر و با پیوندترین 
مردمی. در این موقع, عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان گفتند: ای 
رسول خدا ما از سعد در امان نیستیم که به قریش حمله‌ای نکند. پیامبر 
(ص) فرمود: امروز رون رجمت و مهربانی است, امروز روزی است که 
خداوند قریش را عزیز و گرامی خواهد داشت! گوید: پیامبر (ص) کسی را 
پیش سعد بن عباده فرستاد و او را از فرماندهی عزل و پسرش قیس بن 
سعد را پرچمدار سیاه کرد. 

پیامبر (ص) تصمیم گرفتند پرچم را به پسر سعد بدهند که در واقع 
فرماندهی از سعد سلب نشده باشد. سعد بدون دریافت نشانی از رسول 
خدا (ص) از تسلیم کردن پرچم خودداری کرد. 

پیامبر (ص) عمامه خود را به عنوان نشانی برای سعد فرستادند و او 
همینکه عمامه پیامبر (ص) را شناخت پرچم را به پسر خود قیس تسلیم 
کرد. 

ابن ابی سبره, از سعید بن عمرو بن شرحبیل از قول خویشاوندانش برایم 
نقل کرد که می‌گفتند, به خدا قسم سعد با پرچم وارد مکه شد و پرچم را 
در حجون نصب کرد. ضرار بن 
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(1)قظات: فهری نها هی کرد که گفته شده است پیامبر (ص) به علی (ع) 
دستور دادند تا پرچم را از سعد بگیرد. و علی (ع) آن را گرقت و با پرچم 


ورد هک ده آن‌ را کار رالاس ذبرآفر استت: و نضت کرد 
ابو سفیان به عباس گفت: هرگز نظیر این سیاه ندیده بودم. و کسی هم از 
آن خبری به من نداده بود. 2 هیچ کس را یارا و نیروی مقابله و 
تزدیک -شدن ,به آن -نیست: . سپس 
سلطنت برادرزاده‌ات 4 است! عباس گوید: به 
او گفتم: ای ایو سفیان ۹ باش, این پادشاهی نیست بلکه پیامبری است. 
عبد الله بن یزید, از عبد الله ؛ بن ساعده برایم نقل کرد که: عباس به ابو 
سفیان گفته است: ۲ 
زود باش بشتاب و قوم خودت را پیش از انکه سپاه وارد مکه شود دریاب. 
ابو سفیان راه افتاد و پیش از همه از کوه کداء خود را به مکه رساند و 
فریاد می‌ کشید: هر کس که در خانه خود را ببندد و در خانه بنشیند, در امان 
است. چون ایو سفیان پیش هند دختر عتبه و همسر خود رسید. هند سر او 
را گرفت و گفت: چه خبر داری؟ ابو سفیان گفت: این محمد است که 
همراه ده هزار نفر که زره پوشیده‌اند, آمده است. و با من قرار گذاشته 
است که هر کس به خانه من در آید یا به خانه خود نشیند و در فرو بندد در 
امان خواهد بود. هند گفت: خدا تو را ( 9 
هستی. ابو سفیان شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت: ای گروه قریش 
70 
ان نیست. این محمد است که همراه ده هزار نفر زره پوشیده امده است. 
مسلمان شوید و تسلیم گردید! قریش گفتند: خدا رویت را زشت کند ای 
نماینده قوم! ی اب سفیان را بکشید مس 
را بر هم و اکتا و ۱ 
برگ و سلاح فراوان آنچنان که هیچ کس را توان مقابله با ایشان نخواهد 


بود. 

گویند, مسلمانان چون به ذی طوی رسیدند ایستادند و نگاه می‌کردند و 
منتظر بودند ۳ رسول خدا| (ص) برسد. صفوان بن آمیه, عکرمة بن ابیت 
جهل, و سهیل بن عمرو هم قریش و مردم را به جنگ با رسول خدا (ص) 
فرا می‌خواندند و گروهی از قریش و جمعی از بنی بکر و هذیل هم دعوت 
آنها را پذیرفته و سلاح پوشیده, و سوگند خورده بودند که, اجازه ندهند تا 
محمد به زور و قهر وارد مکه شود. مردی از بنی دیل که نامش حماس بن 
قیس دیلی بود چون شنید رسول خدا (ص) امده است نشست و شروع به 
تیز کردن شمشیر خود کرد. همسرش پرسید: این شمشیر را برای که 
اماده مت کنی ؟ گفت: برای جنگ با محمد و یاران اوء و امیدوارم 
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(1) بتوانم خدمتکاری از ایشان برای تو اسیر بگیرم که تو سخت نیازمند به 

خدمتکاری. همسرش گفت: وای بر تو چنین نکن و با محمد جنگ و ستیز 
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دست می‌دهی. مرد گفت: خواهی دید. 

گوید: پیامبر (ص) همراه با فوج خود در حالی که سوار بر ناقه قصوای 

خویش بود, و بر سر خود نیم بردی یمنی پیچیده بود, وارد شد. 

محمد بن عبد الله, از عباد بن ابی صالح, از پدرش از ابو هریره نقل کرد 

که: پیامبر (ص) وارد شد در حالی که عمامه‌ای سیاه بر سر داشت و برجم 

بزرگ و بیرق او هم سیاه بود. ان حضرت در دی طوی میان مسلمانان 

ایستاد و سر خود را به علامت فروتنی برای خداوند متعال چنان پایین 

ار و مان خر تا و ماه ای به آن بود و 

سپاس فتح مکه و کثرت مسلمانان را داشت. سپس فرمود: 

العیش عیش الاخرة ۲ 

(همانا زندگی واقعی زندگی آن جهانی است). گوید: پیش از ورود رسول 

خدا اسبها را در ذی طوی به هر سو می‌راندند و همینکه رسول خدا میان 

ایشان امد, ارام و بی حرکت شدند. 

یعقوب بن یحیی بن عباد, با اسناد خود از اسماء دختر ابو بکر برایم نقل 

کرد که گفته است: 

در آن روز ابو قحافه که کور شده بود, همراه کوچکترین دختر خود که 

نامش قریبه بود, به کوه ابو قبیس رفت و چون به قله کوه رسید. از دختر 

پر لسسید . : دخترکم چه می‌بینی؟ گفت: مردی را می‌بینم که میان لشکر از این 

نتوی: و آن: نوی ضی رون ابو قحافه گفت: او ناظم و فرمانده لشکر است. 

باز دقت کن که چه می‌بینی! گفت: سیاهی پراکنده شد. ابو قحافه گفت: 

لشکر متفرق و پراکنده گردید, زود مرا به خانه برسان. دخترک می‌گفت: 
من او را از کوه به زیر آوردم. گوید: 

دخترک از آن چه می‌دید می‌ترسید و ابو قحافه به او می‌گفت: دخت ررکم 

نترس! به خدا سوگند برادرت عتیق (از القاب ابو بکر) در نزد محمد 

برگزیده‌ترین یارانش است. گوید: 0 نقره‌ای بر گردن دختر بود که 

کسی از سپاهیان آن را ربود. 

گویند, پس از اينکه رسول خدا (ص) وارد مکه شد, ابو بکر سه مرتبه فریاد 

کشید: به خدا سوگندتان می‌دهم که گردنبند ۳ را بدهید! و سپس 

گفت: خواهرکم گردنبندت را درست نگهدار که امانت در مردم اندک 

ست . 

گویند, در این هنگام رسول خدا| (ص) به مردی از انصار که کنارش بود 

نگریست و فرمود: ۲ , 

حسان بن ثابت چه گفته است؟ گفت. چنین گفته است: 


عدمنا خیلنا ان لم تروهاتثیر الق من کتفی کداء اگر اسبان خود را از دست 
داده‌ایم و انها را نمی بینید؛ 
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(1) وعده گاه ما گردنه کداء [1] است که انجا گرد و خاک به راه اندازند 
[2]. 

انگاه رسول خدا (ص) به زبیر بن عوام دستور فرمود تا از محل کدی [31] 
وارد مکه شود و خالد بن ولید را فرمان داد تا از محل لیط [4] وارد مکه 
شود, و به سعد بن عباده فرمان داد تا از منطقه کداء وارد مکه شود و 
پرچم همچنان همراه پسرش قیس بن سعد بن عباده بود. 
از اذاخر [5] وارد مکه شدند. 

پیامبر (ص) سپاه را از جنگ منع فرمود, و دستور داد که شش مرد و چهار 
زن را در صورت دستیابی به انها بکشند. مردان عبارت بودند از: عکرمة بن 
ابی جهل, هبار بن اسود, عبد الله بن سعد بن ابی سرح, مقیس بن صبابه 
لیئی, حویرت بن نقیذ يا (نفیل), و عبد الله بن هلال بن خطل ادرمی. زنان 
عبارت بودند از: هند دختر عتبة بن ربیعه (همسر ابو سفیان). ساره کنیز 
عمرو بن هاشم., و دو کنیز خواننده ابی خطل که نامشان قرینا و قریبه بود 
و هم گفته‌اند که نام این دو کنیز فرتنا و ارنبه بوده است. [6] 

سپاهیان اسلام وارد مکه شدند و به کسی برنخوردند, ولی همینکه خالد بن 
ولید خواست وارد شود به گروهی از قریش و همدستان آنها برخورد که 
صفوان بن امیّه, و عکرمة بن ابی جهل, و سهیل بن عمرو هم میان آنها 
بودند و سلاح برکشیدند و شروع به تير اندازی کردند و مانع ورود خالد 
شدند و گفتند, هرگز به زور نخواهی توانست وارد مکه شوی! خالد بن ولید 
به یاران خود فرمان جنگ داد و با ایشان جنگ کرد و بیست و چهار مرد از 
قریش, , و چهار نفر از بنی هذیل کشته شدند و با افتضاح روی به گریز 
نهادند و آن عده هم در حزوره [7] کشته شدند. 

کفار از هر سو می‌گریختند و گروهی هم بر فراز کوهها پناهنده شدند و 
مسلمانان شروع به 


راکمه و ماه نا سکس ری کوهای ی 
0 

۱ (2)] ظاهر | این قصیده که در دیوان حسان, ص‌ 7 چاپ بیروت» نخستین 
قصیده و دارای 32 بیت است. قبل از فتح مکه و در پاسخ هجویه ابو 
سفیان سروده شده است و عنوان آن هم «عدمنا خیلنا» و این بیت 
دوازدهم است. این قصیده با اختلافاتی در سیره. ج 4 ص 04, امد 
ست.- 


ا ا ‏ ا اکا اه اک انس متا 


استعجم. ص 469). 
[ (4)] لیط, از مناطق پایین مکه است. (معجم ما استعجم. ص 499). 
[ (5)] اذاخر, نام موضع و دروازه‌ای نزدیک مکه است. منتهی الارب.- م. 
[ (6)] بیشتر این ده نفر هم مورد عفو و عنایت ختمی مرتبت قرار گرفتند 
که در صفحات بعد خواهید دید.- م. ۱ 
[ (7)] حزوره, نام یکی از بازارهای مکه است و بخشی از آن جزء مسجد 
الحرام شده است. (معجم البلدان, 0 9 ص‌ 1). 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:632 
(1) تعقیب انها کردند. ابو سفیان بن جرب و حکیم نن حزام فریاد 
می‌کشیدند که ای گروه قریش, چرا بیهوده خود را به کشتن می‌دهید؟ هر 
کس به خانه خود پناه ببرد و هر که سلاح بر زمین بگذارد, در امان است. 
مردم به خانه‌های خود هجوم اوردند و درها را بستند و اسلحه خود را در 
کوچه و بازار ریختند که مسلمانان آنها را جمع می‌کردند. چون پیامبر (ص) 
به درواژه اذاخر رسید برق شمشیرها را دید, و فرمود: این چیست. 

من از جنگ نهی نکرده بودم؟ گفته شد, ای رسول خدا, اینها با خالد بن ولید 
ی او جنگ نمی شد هرگز جنگ نمی کرد. پیامبر (ص) 
فرمود: امیدوارم خداوند خیر تقدیر فرموده باشد. گوید: خالد در حالی که 
مشغول جنگ با خارجة بن خویلد کعبی بود به این ابیات تمثل جست و 
ابیات را و پدرش برایم خواند: 
هنگامی که رسول خدا میان ماست, ما را همچون دریای مواج و پرهیاهو 
می‌بینی, در سوارکاری و شجاعت بر فراز آن دریا صدای بر خورد نیزه‌ها 
همچون غرش موح است., که شخص کر را هم به سوی خود هدایت می‌کند 
[], [2] همانا محمد پاری دهنده ان لشکر است. و چه یاری دهنده 
گرانقدری. ۲ 
ابن خطل در حالی که سراپا غرق در اهن و سوار بر اسبی بود که دارای 
دم بلندی بود, و نیزه‌ای هم در دست داشت. از مکه بیرون امد. 
چون به دختران سعید بن عاص گفته شد که رسول خدا| (ص) وارد مکه 
شده است., از خانه بیرون امده موهای خود را پریشان کردند و روسریهای 
خود را بر چهره اسبها اویختند. . 
ابن خطل همچنان که از مکه برای جنگ بیرون می‌آمد آنها را صدا زد و 
گفت: محمد وارد مکه نخواهد شد مگر ضربات سهمگینی همچون دهانه 
مشکها ببینید. ابن خطل از مکه بیرون شتافت و به خندمه [3] رسید و چون 
سواران مسلمان و جنگ را دید, چنان لرزه بر اندامش افتاد که 
نمی‌توانست چیزی در دست بگیرد. ناچار خود را به کعبه رساند و از اسب 
خود به زیر آمد و سلاح خود را افکند و به خانه کعبه پناه برد و میان 
پرده‌های آن خود را پنهان کرد. 


[ (1)] کلمه غامضی است که در اصل حراید آمده است. ترجمه المغازی 
واقدی متن 632 غزوه فتح 
[ (3)] خندمه, سرزمینی نزدیک مکه و يا نام کوهی نزدیک مکه است.- م. 


(1) گوید: حزام بن هشام. از قول پدرش نقل کرد که: مردی از بنی کعب 
زره و لباس زیر و کلاهخود و شمشیر ابن خطل را برداشت و اسب او را 
هم گرفت و سوار شد و خود را به حجون نزد پیامبر (ص) رساند. 
گویند. حماس بن خالد هم منهزم شد و به خانه خود آمد و در زد. همسرش 
در را گشود و حماس 2 حالی که گویی روحش پرواز کرده بود, وارد 
خانه‌اش شد. 0 
خدمتکاری که وعده کرده بودی چه شد؟ من تا افزهن-همخنان. متظر آن 
۶ و او را به مسخره گرفت. حماس گفت: دست از سرم بردار و در را 
که هر کس در خانه خود را ببندد در امان است. همسرش گفت: وای 
2 از جنگ با محمد منع نکردم؟ و نگفتم که هرگز ندیده‌ام 
او با شما جنگ کند مر اینکه بر شما پیروز شود؟ حالا چه کار به در 
خانه‌مان داری؟ 
گفت: در خانه هیچ کس نباید باز باشد. و خطاب به همسر خود این اشعار 
را خواند که ابن ابی الزناد آنها را برایم نقل کرد: 
اگر تو در خندمه ما را دیده بودی, که چگونه صفوان و عکرمه گريختند. و 
سهیل بن عمرو هم مانند زن بیوه یتیم دار بود. کمترین نی ار 
سرزنش به زبان نمی‌اوردی. ما از شمشیرهای مسلمانان ضربه 
می‌خوردیم, و انها همچنان که ما را تعقیب می‌کردند غرش شیر و هیاهوی 
قهرمانان را داشتند. 
گوید: زبیر بن عوام با مسلمانانی که همراه او بودند» وارد مکه شد و چون 
به حجون ر سید پرچم را. کنار منزل پیامبر (ص) برافراشت. از مسلمانان 
کسی کشته نشد مگر دو نفر از یاران زیر که راه را اشتباه کرده و از راه 
دبحری اند بودند اه هی رو کته دنور یخی کرن بن ایو فهریبه دیرخ 
خالد اشقر, جد حزام بن خالد. خالد بر سر جنازه کرز بن جابر ایستاد و به 
دست خالد بن ابی جذع جمحی کشته شد. 
قدامة بن موسی, از بشیر آزاد کرده مازنی‌ها, از جابر بن عبد الله برایم 
نقل کرد که جابر می‌گفته است: من از کسانی بودم که در التزام 1 
خدا| (ضر) قدار اداخن واردفکه ندیم 
همینکه رسول خدا (ص) بالای تپه اذاخر رسید, به خانه‌های مکه نگاهی 
فرمود و ایستاد و خدا را حمد و ثنا کرد و به جایی که خیمه ان حضرت را 
زده بودند, نظری انداخت و فرمود: ای جابر منزلی که کفار قریش هم به 
ماسخنشیدمتبود تن همین خا نود جایر کوید: مرن مطلیی انم امد که درز مدیته 
مکرر از پیامبر (ص) شنیده بودم که می‌فرمود «فردا که ان شاء الله 
خداوند مکه را برای ما 
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(1) بگشاید. خانه ما در بالای مکه همانجایی خواهد بود که کفار قریش به 
ما بخشیده بودند>»» و ما در مکه روبروی شعب اتف طالب بودیم, همانجایی 
که رسول خدا (ص) سه سال با بنی هاشم در محاصره و 2 

عبد الله بن زید, از قول ابو جعفر برایم روایت کرد که گفته است: ابو رافع 
برای پیامبر (ص) در حجون خیمه‌ای از چرم زده بود و رسول خدا (ص) به 
خیمه خود رفتند, 0 0 
بودند. 

و هم از ابو رافع برایم نقل کردند که می‌گفته است: به پیامبر (ص) گفته 
شد. ایا در منزل خودتان که در شعب ابی طالب قرار دارد سکونت 
نمی‌کنید؟ فرمود: مگر عقیل برای ما خانه‌ای باقی گذاشته است؟ و عقیل 
خانه رسول خدا (ص) و خانه‌های برادران و خواهران خود را در مکه 
فروخته بود. به پیامبر (ص) گفته شد, در خانه‌ای غير از خانه‌های خودتان 
سکونت کنید! پیامبر (ص) نپذیرفت و فرمود: لزومی ندارد که در خانه‌ای 
سکونت کنم. و همچنان در حجون اقامت داشتند و به خانه‌ای نرفتند و از 
حجون به مسجد الحرام می‌امدند. 

ابن خدیج هم از قول عطاء برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) پس از اینکه به 
مدینه هجرت فرمود, هیچگاه وارد خانه‌های مکه نشد و در عمرة القضیه و 
فتح مکه و حجّة الوداع هم در همان منطقه بالای مکه در خیمه, سکونت 
فرمود. 

آبن ابی سبره. از محمد بن جبیر بن مطعم, از پدرش برایم نقل کرد که 
جدش می‌گفته است: در فتح مکه دیدم پیامبر (ص) در حجون خیمه زده 
است و برای هر یک از نمازها به مسجد الحرام می‌امد. 

گویند: ام هانی دختر ابی طالب. همسر هبيرة بن ابی وهب مخزومی بود. 
روز فتح مکه دو نفر از خویشاوندان شوهرش, عبد الله بن ابی ربیعه 
معزومی, و حارث بن هشام به خانه ام هانی آمدند و به او پناهنده شدند و 
گفتند می‌خواهیم در پناه تو باشیم. ام هانی پذیرفت و گفت: شما در پناه 
من خواهید بود. 

ام هانی گوید: در همان حال که آن دو در خانه من بودند, ناگاه علی (ع) در 
خالن: که.شنواره.و پوشیدم در آهن بون, وارد.شدر آو را تشتاختم و گفتم: : من 
دختر عموی رسول خدایم. سوا ر از من کناره گرفت 1 چهره خود را گشود 
آنگاه دیدم علی (ع) است. گفتم: برادرم, و او را در آغوش کشیدم و بر او 
سلام دادم. او خون:حشتهش به آنخو.افتاد بر آنها شمصشیر کشید و من 
گفتم: ای برادر از میان همه مردم فقط باید با من چنین رفتاری بشود! و 
پارچه‌ای بر روی ان دو افکندم. علی (ع) فرمود: مشرکان را پناه می‌دهی؟ 
و من میان او و ایشان ایستادم و گفتم: اگر 
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(1) بخواهی ان دو را بکشی باید مرا پیش از انها بکشی! علی (ع) بیرون 
رفت و چیزی نمانده بود که آن دو را بکشد. مرن گن خاتف راربه رزوی آن‌بدو: 
نفر بستم و گفتم: وحشتی نداشته باشید! آبن آبی ذئب هم با اسناد خود از 
ام هانی نقل کرد که گفت: من خود را به محل خیمه رسول خدا (ص) در 
بطحاء رساندم و آن حضرت را پید | تکوم ولی فاطمه را دیدم و گفتم: 
نمی دا از دست برادرم لوح چه کشیدم, دو نفر از خویشاوندان شوهرم 
را پناه داده‌ام که مشرکند و علی به سراغ آنها آمده بود که آنها را بکشد. 
گوید: در اين مورد فاطمه از همسر خود بر من سختگیرتر بود و گفت: تو 
هم باید مشرکان را پناه بدهی ؟ گوید: در این هنگام رسول خدا| (ص) در 
حالی که غبار آلود بود و یک جامه بیشتر بر تن نداشت. ظاهر شد و فرمود: 
ای ام هانی خوش آمدی ! گفتم: ۱ 
نمی‌دانید از دست برادرم علی چه کشیده‌ام؟ به طوری که از او گریخته‌ام, 
دو نفر از خویشان مشرک شوهرم را پناه داده‌ام و علی آهنگ کشتن آنها را 
داشت و نزدیی بود انها را بکشد. پیامبر (ص) فرمود: حالا که طوری نشده 
است. و چنین نبوده است. هر کس را که تو امان داده‌ای ما هم امان 
می‌دهیم و هر کس را که پناه داده‌ای من هم پناه می‌دهم. انگاه پیامبر به 
در حالی که همان یک جامه را به خود پیچیده بود. هشت رکعت نماز گزارد 
و این در ظهر همان روزی بود که مکه گشوده شد. 

گویند, ام هانی می‌گفته است: پیش آن دو برگشتم و به آنها خبر دادم و 
گفتم : ار دلتان می‌خواهد همین جاأ بمانید و اگر دلتان می‌خواهد, به 
خانه‌هایتان بر کردید. آنها دو روز پیت من بودند و سین به خانه‌های لو 
برگشتند. گوید: من همچنان در خیمه‌های رسول خدا (ص) در ابطح بودم تا 
موقعی که آن حضرت به جنگ حنین عزیمت فرمود. گوید: کسی به حضور 
پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا, حارت بن هشام و ابن ابی ربیعه 
در مقابل خانه خود نشسته‌اند و جامه‌های بسیار لطیف پوشیده و عطر و 
زعفران استعمال کرده‌اند. پیامبر (ص) فرمود: کسی حق ندارد متعرض ان 
دو بشود. ما آنها را امان داده‌ایم. 

گوید: رسول خدا ساعتی از روز را در خیمه خود استراحت فرمود و پس از 
شستشوی خویش و استراحت دستور فرمود ناقه قصوای او را آماده کنند. 
ناقه را بر در خیمه حاضر کردند و لباس جنگی خواست و پوشید و بر سر 
خود مغفر نهاد و سپاهیان در برابرش صف بسته بودند. 

پیامبر (ص) سوار بر مرکب خود شد و سواران فاصله میان خندمه و حجون 
را انباشته بودند. 

چون پیامبر (ص) حرکت فرمود ابو بکر هم در کنار او بود و صحبت می‌کرد. 
در این هنگام پیامبر (ص) از کنار دختران ابی احیحه در بطحاء عبور فرمود. 


آنها موهای خود را پریشان کرده و با روسریهای خود به چهره اسبان 
می‌زدند. پیامبر (ص) به ابو بکر نگریست و تبسم فرمود و 
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(1) از شعر حسان بن ثابت چیزی فرمود که ابو بکر این بیت را از قصیده 
حسان خواند: ۱ 

اسبان ما پیاپی به حرکت در خواهند امد, و زنان با روسریهای خود به چهره 
انها خواهند زد [1]. 

همینکه رسول خدا| (ص) همراه مسلمانان وارد مسجد الحرام شد و 
چشمش به کعبه افتاد, بر مرکب خود پیش رفت و حجر الاسود را با 
چوبدستی خود استلام کرد و تکبیر گفت, و مسلمانان همه با تکبیر او تکبیر 
گفتند و مکرر پاسخ تکیر وا تا کین مد وتو انخنان که که از تکییره به 
لرزه درامد. پیامبر (ص) اشاره فرمود که سکوت کنند و مشرکان بر فراز 
کوهها ایستاده و نگاه می‌کردند. انگاه پیامبر (ص) همچنان که سوار بر 
مرکب خود بود و زمام ناقه را محمد بن مسلمه گرفته بود. طواف کرد. 
برگرد کعبه سیصد و شصت بت بود که آنها را با قلع و سرب استوار کرده 
بودند و هبل از همه بزرگتر و روبروی کعبه مقابل در آن بود, و اساف و 
نائله جایی بود که قربانیها را می‌کشتند. رسول خدا (ص) از کنار هر بت که 


می‌گذشت., با, بدستی 9 اشاره‌اي می‌فر مود و این آیه را تلاوت 
می‌کرد: جاء الْحَقٌ و رَقق الباطل ان الباطل کان رَفُوقا [2] حق آمد و 
7 ۱ ۳ است- و بتها فرو 
می‌افتادند. 


ابن آبی سبره با اسناد خود از آبن عباس رضی الله عنه برایم نقل کرد که: 
پیامبر (ص) فقط با چوبدستی خود اشاره‌ای می‌فرمود و بت به رو در 
می‌افتاد. پیامبر (ص) همچنان که سوار بود هفت مرتبه طواف فرمود و در 
هر مرتبه حجر الاسود را با چوبدستی خود اسلام می‌کرد, و چون هفت 
مر نبه طواف تمام شد از مرکب خود فرود امد, و معمر بن عبد الله بن 
نضله جلو امد و مرکب رسول خدا (ص) را بیرون برد. انگاه پیامبر (ص) به 
کنار مقام ابراهیم که در آن زمان متصل به کعبه بود, امدند و در حالی که 
زره و ی ۲ بر تن داشت و عمامه اش ان شانه‌هایش آويخته بود, دو 
رکعت : نماز گزارد و به سوی چاه زمزم رفت و در آن سر کشید و فرمود: 
اک چنین, نود کمبتن غین المطلت مقلوب تون شحضا از آنبی نو ات 
می کشیدم. 5 ۳ 

عباس بن عبد المطلب که حاضر بود سطل ابی کشید و پیامبر (ص) از ان 
نو شیدند. و گفته شده است کسی که سطل اب را از چاه کشید, ابو 
سفیان بن حارث بن عبد المطلب بود. 

پیامبر (ص) در حالی که بالای سر هبل ایستاده بودند, فرمان دادند تا آن را 


درهم شکنند و 


[ (1)] بیتی دیگر از همان قصیده مفصل حسان بن ثابت است که قبلا آمده 
تم ۲ 

زر ها 
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(1) در هم شکسته شد. زبیر بن عوّام به ابو سفیان بن حرب گفت: ای آبو 
سفیان بت هبل در هم شکسته شد. و تو روز جنگ احد به آن شیفته و 
مغرور بودی و می‌پنداشتی که نعمت و برکت ارزانی خواهد داشت. ابو 
سفیان گفت: از این مطالب دست بردار! من می‌دانم که اگر خدای دیگری 
همراه خدای محمد می‌بود, وضع دیگری پیش می‌آمد. گویند, سپس رسول 
خدا (ص) از کنا ر کعبه دورتر رفت و در گوشه‌ای از مسجد نشست و مردم 
گرد آن حضرت جمع شدند. 

پناسیر. (ضی) بلال را هر وال مان بت لعف فرستاونو تا کلیج کعیه: را 
بیاورد. بلال پیش عثمان بن طلحه آمد و گفت: رسول خدا (ص) به تو 
فرمان می‌دهد که کلید کعبه را بیاوری. عثمان گفت: بسیار خوب و پیش 
مادر خود که دختر شیبه بود رفت تا کلید را که در دست او بود بگیرد. 

بلال هم بیش پيامیز (ض) بر خشت: و خبر داد که-عتمان کلید را می‌آوزد و 
همراه مردم نشست. 

عثمان بن طلحه به مادر خود گفت: مادرجان کلید را به من بده که رسول 
خدا (ص) کسی پیش من فرستاده‌اند تا کلید را به حضورشان ببرم. مادرش 
گفت: تو را در پناه خدا قرار می‌دهم و امیدوارم که افتخار قومت به دست 
تو از میان نرود. گفت: مادر کلید را به من بده و گر نه به خدا قسم دیگری 
می‌آید و آن را از تو می‌گیرد. مادرش کلید را در لیفه شلوار خود پنهان کرد 
و گفت: 


9 ۳ کدام مرد دست خود را اینجا داخل می‌کند؟ در میان لحظه که 
عثمان بن طلحه با مادر خود صحبتت می‌کرد. صدای ابو بکر و عمر را از 
میان حیاط شنید. عمر پس از اینکه دید عثمان دیر کرده است. صدای خود 
را بلند کرد. و فریاد کشید: ی 
عدیْ آن را بگیرد. 

عفمان. کلید-را کر فت ,وب خصور رو خذا ا(ضن) امد :و کلید»را :: رخ 


همینکه عثمان بن طلحه کلید را به پیامبر (ص) داد. عباس بن عبد المطلب 
کف هه را ار کرد و کت ای رسول خدا, پدرم فدای تو باد لطفا 
منصب کلید داری و سقایت را , به ما بدهید. 


پیامبر (ص) فرمود: کاری را به شما وا می‌گذارم که متحمل هزینه‌ای شوید 
نه اينکه از ان راه پول در من 

من مسئله گرفتن کلید را به صورت دیگری هم شنیده‌ام. 

اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه, از نافع. از این عمر برایم نقل کرد که: روز 
فتح مکه پیامبر (ص) در حالی که سوار بر شتر اسامة بن زید بود و اسامه 
هم بر ترک آن شتر سوار بود, وارد مکه شد, و بلال و عثمان بن طلحه هم 
همراه آن حضرت بودند. چون کنار دروازه رسید ند عثمان بن طلحه کسی 
تا اه کید راساسهه ان راته یضرا( فسليم بریه وین 
عنمان بن 
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(1) طلحه همراه خالد بن ولید, و عمرو بن عاص پیش از فتجح مکه مسلمان 
شنده و از مذینه همراه ما بیرون آمده بود. واقدی می‌گوید: این صحیح ترین 
خبر در این مورد است. 

و گویند, 7 از بطحاء همراه عثمان بن طلحه 
فرستادند و دستور فرمودند که در خانه را بگشاید و همه عکسها و 
مجسمه‌ها, غیر از تصوير ابراهیم (ع) را محو و نابود کند. چون عمر وارد 
کعبه شد دید تصویر ابراهیم (ع) در حال تقسیم کردن تیرهای قمار است. و 
هم گفته‌اند که پیامبر (ص) دستور فرموده بود تمام صورتها را از میان ببرد 
و عمر صورت ابراهیم (ع) را محو نکرد. همینکه پیامبر (ص) وارد کعبه شد 
و تصویر ابراهیم ع را دید فرمود: مگر نگفته بودم که تمام عکسها را از 
بین ببری؟ عمر گفت: اين تصوير ابراهیم است. فرمود: آن را هم محو و 
نابود کن. 

زهریر می‌گفت: چون رسول خدا (ص) وارد کعبه شد و در آن تصاویر 
فرشتگان و دیگران را دید و متوجه تصویر ابراهیم (ع) شد. فرمود: خدا 
بکشدشان که تصویر او را در حال تقسیم کردن تیرهای قمار کشیده‌اند! و 
چون صورت مریم را دید دست بر روی چهره او نهاد و دستور فرمود 9 
همه چهره‌ها را با گل و گچ بپوشانند مگر چهره ابراهیم (ع) را. 

اش نی با اساد خوو ار فولن عم اراد کووم ان ادا ا شاه 
زید نقل کرد که: 

من همراه رسول خدا (ص) وارد کعبه شدم. پیامبر تصاویری دیدند و به من 
دستور دادند تا سطل ابی بیاورم. سپس پارچه‌ای را در ان خیس فرمود و 
با ان به چهره‌ها مالید و فر مود: 

خداوند بکشد مردمی را که تصویر چیزهایی را که نیافریده‌اند. می‌ کشند. 
گویند, پیامبر (ص) همچنان که داخل کعبه بود دستور فرمود در را بستند و 
مدتی داخل کعبه توقف فرمود. بلال پن رباح, و اسامة بن زید, و عثمان بن 
طلحه همراه آن حضرت بودند. در ان زمان داخل کعبه شش ستون بود. 


ابن عمر می‌گوید: از بلال پرسیدم. : رسول خدا| (ص) داخل کعبه چه کرد؟ 
گفت: دو ستون را طرف راست خود و یک ستون را طرف چپ و سه 
ستون را پشت سر قرار داد و دو رکعت نماز گزارد. و سپس در حالی که 
کلید کعبه در دست ان حضرت بود, بیرون امد و خالد بن ولید بر در کعبه 
ایستاده بود و مردم را کنار می‌راند تا پیامبر (ص) از کعبه بیرون امد. 

علی بن محمد بن عبد الله با اسناد خود از قول بژه دختر ابی تجراه نقل 
کرد که گفته است: ۲ 
من ایستاده بودم و نگاه می‌کردم که رسول خدا (ص) از کعبه بیرون آمد و 
کنار در ایستاد و دو پایه در را به دست گرفت و در همان حال که بر در 
کعبه ظاهر شد کلید در دستش بود و آن را در آستین خود نهاد. 
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(1) گویند, چون پیامبر (ص) از در کعبه که مملو از جمعیتی بود که اطراف 
ان نشسته بودند ظاهر شد, فرمود: سپاس خدایی را که وعده خویش را 
راست فرمود, و بنده خود را یاری داد, و خود به تنهایی احزاب را منهزم 
کرد. شما چه می‌گویید و چه تصور می‌کنید؟ گفتند: خیر و نیکی می‌گوییم. و 
گمانی ج نیکی نداریم که تو برآدری بزرگوار و برادرزدهای گرامی هستی 
و اکنون به قدرت رسیده‌ای. پیامبر (ص) فرمود: من همان را می‌گویم که 
ترادیم ترس کت 

لا تثریت عََیِکمْ الوم یر ال کم و هُو رم الّاجمین [1]- امروز بر 
شما ملامتی نیست. ۳ تعالی بیامرزدتان و او بخشاینده ترین 
بخشایندگان است. سپس فرمود: هر ربایی که در جاهلیت معمول بود و هر 
خون و مالی که بر عهده داشتید و همه افتخارات واهی زیر پا نهاده شده و 
از میان رفته است. مگر مسئله پرده و کلید داری کعبه و سقایت حاجیان, 
ها را ایا تا ار 
دیه و خونبها در کمال شدت باید به صورت صد ماده شتر که چهل عدد ان 
باردار باشند پرداخت شود. خداوند نخوت و تکبر جاهلیت و افتخار به پدران 
را از میان برد. همه شما از آدمید و آدم از خاک است, و گرامیترین شما در 
پیشگاه خداوند پرهیز گارترین شماست. همانا خداوند مکه را هنگام 
آفرینش آسمانها و زمین حرم امن قرار داده است و به واسطه حرمتی که 
خداوند برای آن قرار داده است, همواره حرم الهی خواهد بود» برای هی 
کس پیش از من و برای هیچ کس پس از من شکستن حرمت ان جایز 
نبوده و نیست و برای من هم شکستن حرمت ان جز به اندازه ساعتی از 
یک روز جایز نبوده است- و در این موقع با دست خود هم اشاره به کوتاهی 
آن مدت فرمود- صید مکه را نباید شکار کرد و راند, و درختان آن را نباید 
قطع کرد, و هر چه که در آن گم شده باشد برداشتن جایز و روا نیست مگر 
برای کسی که قصد اعلان کردن داشته باشد. و جایز نیست که سبزه‌های 


آن را بکنند. عباس که پیرمرد مجربی بود گفت: ای رسول خدا به جز 
بوته‌های اذخر [ 2 ] که از کندن آن چاره‌ای نیست, هم برای گورها و هم 
برای پاک کردن خانه‌ها. گوید: رسول خدا (ص) اندکی سکوت کرد و سپس 
فرمود: به جز آذخر که حلال است. و در مورد وارثت وصیت درست نیست, 
فرزند از آن فراش و زوج است. و برای زناکار سنگ است. و برای هیچ 
زنی حلال و روانیست که از ثروت شوهر خود بدون اجازه بخشش کند, 
مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادرند, و مسلمانان 
همگی در قبال درشمن باید متحجد و هماهنگ باشند. 


[ (1)] سوره 12, آیه 92. 

[ (2)] اذخر, گیاهی خوشبو که در اطراف مکه فراوان است.- م. 
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(1) خونهای ایشان باید محفوظ بماند, دور انها و نزدیک ایشان یکسانند و 
نیرومند و ناتوان آنان در جنگ غنیمت به تساوی می‌برند و شرکت در 
میسره و میمنه مطرح : نیست. مسلمان را در برا, بر کافر نباید بکشند و هیچ 
صاحت مها من گر مان مان کسم سید ای را 
ارت نمی‌برند. و نباید صدقات و زکات مسلمانان گرفته شود قح در 
خانه‌ها و منطقه خودشان, و نباید که زن هووی عمه و خاله خود شود 
1۳ 
سفری که مسافت آن بیش از سه روز راه است بدون محرم برود. و پس 
از عصر و بعد از صبح نمازی نیست. و از روزه دو روز شما را منع می‌کنم, 
روزه برود, و پس از عصر و بعد از صبح نمازی نیست., و از روزه دو روز 
شا را منم مک روزه کید قریان و کیه قطر ور آنکه طوری لایر 
جامه بپوشید که چون گوشه‌اش کنار رود. عورتتان دیده شود. منع می‌کنم, 
و می‌پندارم که همه این مطالب را فهمیدید. 

گوید: ان پیامبر (ص) و به زیر آمد ق کلیا همراهش بود 3 
پیامبر نشست فرمود: عثمان بن طلحه را فراخوانید! و عثمان به حضور ان 
حضرت آمد. پیامبر (ص) قبلا روزی ضمن دعوت عثمان بن طلحه به اسلام 
در حالی که کلید کعبه در دست عشمان بود فرموده بود: اند ش ان زودی 
این کلید را در دست من ببینی که به هر کس بخواهم بدهم! عثمان گفته 
بود: در آن صورت قریش خوار و زبون خواهد شد. 

پیامبر (ص) در پاسخ فرموده بود: بر عکس سرافراز و مهتر خواهد شد. 
پیامبر (ص) در پاسخ فرموده بود: بر عکس سرافراز و مهتر خواهد شد. 


عثمان بن طلحه می‌گوید: همینکه پیامبر (ص) بعد از گرفتن کلید مرا فرا 
خواندند آن گفتارش را به خاطر آوردم و با روی گشاده, به طرف آن 
وت رفتم. رسول خدا (ص) هم با خوشرویی به من برخورد فرمود و 
گفت: ای فرزندان ابی طلحه اين کلید را دای مت و ور بت 
بکیرید هیچ کش آن. زا آن.شها. تمی کیرد مکر این که. ستمکر. باشد. .ای 
عثمان. خداوند شما را امین خانه خود قرار داده است, پس به روش 
پسندیده‌ای از ان بهره‌ور شوید. 

عثمان مي‌گوید: همینکه کلید را گرفتم و رفتم پیامبر مرا صدا زدند و 
بر گشتم. آنگاه فر مود: آیا آن صحبتی که با تو کرده بودم صتورت گرفت؟ 
من دوباره گفتا راو را که در مکه به من گفته بود به یاد آوردم و گفتم: آری, 
ی که تو رسول خدایی. 

گوید: هنگامی که رسول خدا| کلید را ؛ به عثمان می‌داد, جامه‌ اش را به خود 
پیچیده بود» و خطاب به مسلمانان فر مود: او را یاری کنید! و خطاب به 
عثمان بن ابی طلحه فرمود: عهده‌دار کلید داری باش و به 1 
از آن بهره‌ور شو. 
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(1) پیامبر (ص) منصب سقایت را به عباس داد. در دوره جاهلیت از میان 
فرزندان عبد المطلب. عباس عهده‌دار سقایت بود و پس از ان هم این کار 
به عهده او و فرزندانش بود. 

مجفد بن حنفیه دز آن موردبا ابن عیاش کفتکه کرد ابن عباس به او گفت: 
تو را با سقایت چه کار است؟ ما از دوره جاهلیت به این کار سزاوارتریم, 
پدرت در این مورد مذاکره فرمود و من کار است؟ ما از دوره جاهلیت به 
این کار سزاوارتریم. پدرت در اين مورد مذاکره فرمود و من گواهانی 
اوردم که طلحة بن عبید الله, و عامر بن ربیعه, و ازهر بن عبد عوف, و 
مخرمة بن نوفل بودند ی دادند که عباس حتی در دوره جاهلیت ۱ 
عهده‌دار سقایت بوده است. و حال آنکه ص آن موقع پدران تو مشغول 
پرورش شتران خود در عرنه [1] بودند. وانگهی در روز فتح مکه هم رسول 
خدا (ص) سقایت را بر عهده عباس گذارد و هر کس که در آن روز حضور 
داشته است این را قت‌داند: پس از قرگ عباس سقایت بر عهده عبد الله 
بن عباس بود, و در این مورد کسی با ایشان نزاعی نداشت و کسی هم 
درباره ان صحبتی نمی‌داشت. ۱ 

عباس را در طائف تاکستانی بود که محصول ان را می‌فروخت و در دوره 
کامیت فاسا بم مر تساه سا ید 
عباس هم چنین رفتار می‌کرد و پس از او علی بن عبد الله بن عباس 
انچنان می‌کرد و تا امروز همچنان است. 

گوید: و چون خالد بن ولید به حضور رسول خدا (ص) رسید, پیامبر (ص) به 


او فرمود: 

چرا جنگ کردی و حال آنکه از جنگ نهی شده بودی؟ گفت: ای رسول خدا 
ایشان آغاز به جنگ کرده و به سوی ما تیر اندازی کردند و اسلحه بر ما 
کتتیدند: هن :تا اتجا که توانستم از جنگ خودداری نموده و آنها را به اسلام 
دعوت کردم و خواهش کردم که مانند مردم دیگر لااقل تسلیم شوند. ولی 
نپذیرفتند و من چاره‌ای جز جنگ نداشتم و خدا ما را پیروز کرد و آنها از هر 
طرف گریختند. پیامبر (ص) فرمود: خداوند خیر مقدر فرموده باشد! سپس 
خطاب به مسلمانان دستور صادر فرمودند که همگی اسلحه را به زمین 
بگذارند. مگر بنی خزاعه که فقط حق دارند تا هنگام نماز عصر بنی بکر را 
تعقیب کنند. خزاعه ساعتی بنی بکر را تعقیب کرده و شمشیر در ایشان 
نهادند و آن همان ساعتی بود که شکستن حرمت مکه برای رسول خدا 
ای ود تایه کی را هی ی ار اه 
نشده بود. پیامبر (ص) منع فرموده بود که نباید از قبیله خزاعه هیچ کس 
ابو الیسر گوید: من همراه خالد بن ولید بودم که از ناحیه لیط می‌خواستیم 
وارد مکه شویم, و همانجا بود که گروهی از ورود ما به مکه جلوگیری و 
شروع به جنگ کردند. خالد بن ولید با 


[ (1)] عرنه. صحرایی نزدیک عرفات است. (معجم البلدان. ج 6 ص 
159). 
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(1) انها صحبت کرد و ایشان نپذیرفتند, لذا خالد دستور حمله داد و بر 
ایشان حمله بردیم. انها حتی به اندازه دوشیدن یک ناقه هم مقاومت 
کیان رو ۵ گرور ماوت ی خالد ها را ار عفت ان هم کرد مو 
همچنان که شمشیر می‌زدم آهنگ مردی کردم و یک ضربه به او زدم و او 
خود را میان افراد خزاعه رساند و برابرم به زمین افتاد و چون پرسیدم: 
کیست ؟ گفتند, مردی از قبیله حیا است که همپیمانان خزاعه‌اند. خدای را 
گویند, ابو احمد عبد الله بن جحش بر در مسجد ایستاد و همچنان که سوار 
بر شتر نر خود بود. چون پیامبر (ص) از خطبه خود فارغ شدند. بانگ 
برداشت و فریاد کشید: ای بنی عبد مناف شما را به خدا سوگند می‌دهم 
که رعایت پیمان مرا بکنید, ای بنی عبد مناف شما را به خدا سوگند 
می‌دهم که مواظب خانه من باشید! رسول خدا (ص) عثمان بن عفان را 
خواست و با او درگوشی چیزی فرمود. عثمان هم پیش ابو احمد رفت و در 
گوش او چیزی گفت که ابو احمد از شتر خویش پایین آمد و همراه 
متتلمانان. تشنسنت. وتا ابق احمد زنده. بوشتیده شید که ان موضوع را 


بگوید. پس از مرگ رسول خدا (ص) از عثمان پرسیدند در روز فتح مکه 
پیامبر (ص) به تو چه فرمود که به ابو احمد بگویی؟ عثمان گفت: در زندگی 
رسول خدا (ص) آن رکفت انتظار دارید که بعد از وفات او بگویم؟ ابو 
احمد برای جنگ با بنی امیه پیمان بسته بود. و مطْلب بن اسود هم او را 
0 0[ 
خون تو و مال من برای حفظ مال توست! ولی او با بنی امیه همییمان 
شده و در این مورد این دو بیت را سروده بود: 

ای بنی امیه, آیا شایسته است که من در میان شما خوار و زبون گردم. و 
حال آنکه من همچون فرزند و همپیمان دهه اول ذی حجه شما هستم, کسّ 
دیگری غیر از شما مرا به همپیمان شدن با خود دعوت کرد و نپذیرفتم. و 
شما را برای پیشامدهای دشوار روزگار اندوخته کردم. 

معمولا این پیمانها در دهه اول ذی حجه بسته می‌شد. کسانی که پیمان 
می‌بستند. ایستاده با یی دیگر دست می‌دادند, همان طور که خریدار و 
فروشنده دست در دست یک دیگر می‌گذارند و صیفه معامله را می‌خوانند, 
و معمولا قبل از روز دهم این کار را انجام می‌دادند. ابو سفیان خانه او را 
به آبن علقمه عامری به چهار صد دینار فروخته بود. صد دینار نقد و بقیه آن 
به اقساط. 

بعضی از افراد خانواده ابی احمد برایم نقل کردند که پیامبر (ص) به 
احمد فرمود: در عوض این خانه تو, خانه‌ای برایت در بهشت خواهد بود. 
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(1 ابو احمد در مورد فروش خانه خود اشعار زیر را خطاب به ابو سفیان 
سروده است., و آن اشعار را عمرو بن عثمان جحشی برای من خواند که 
چنین بود. 

پیمان خودت را با ما شکستی, و پیشامدها منجر به پشیمانی خواهد شد, 
گویا شبهای دهگانه راء که در آن قیام می‌کردیم به خاطر نیاورده‌ای: در 
حالی که پیمان میان من و تو پا برجاست, و در آن هیچ گونه درنگ و 
سرزنشی نیست, تو خانه پسر عموی خود را فروختی, و برای خود غرامت 
خریدی» آن خانه را ببر, آن خانه را ببر, ولی طوق بدنامی چون طوق کبوتر 
بر گردنت زده شد, تو در کارهای خشم آور تیز راندی, و بدترین خویها 
لجبازی است. من پناه بردم به پناهگاهی, ک وو ان مقام و سلامت است, 
پیمان تو مانند پیمان, ابن عمرو برای ابن مامه نیست. 

گویند: ی و ی اس اسب 
زن نائله دختر سهیل و از قبیله جرهم بودند [1], و در کعبه زنا کردند و به 
صورت سنگ مسخ شدند. قریش آن دو را خدایان خود پنداشتند و برای آن 
دو قربانی می‌کردند و آنها را می‌پرستيدند, و اعراب به هنگام مراسم حج 
دی هرا دش این آن تنم هت اند 2 


ژنی سیاه که دارای موهای سیاه و سپید بود, برهنه و پراکنده موی بیرون 
اه که به چهره خود می‌کوفت و بانگ ناله و فریاد برداشته بود. این 
موضوع را به رسول خدا (ص) گفتند, فرمود: ۱ 

این نائله است که از اینکه در سرزمین شما پرستیده شود ناامید گردیده 
است. و گویند, شیطان سه مرتبه نعره نومیدانه کشیده است, یک مر نبه 
موقعی که لعنت کرده شد و چهره او از چهره 


[ (1)] کلبی در کتاب الاصنام, ص 9, نام اين دو بت را «اساف بن یعلی» و 
«نائله دختر زید» نوشته است. 
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(1) فرشتگان دگرگون شد, و یک مرتبه هنگامی که رسول خدا (ص) را در 
مکه در حال نماز دید, و دیگر, روز فتح مکه که در آن روز ذریه خود را جمع 
کرد و گفت: پس از امروز دیگر از اینکه امت محمد را به شرک بر گردانید 
ناامید شوید ولی میان ایشان نوحه سرایی و شعر را ترویج کنید. 

نخستین کسی که علایم حرم را نصب کرد ابراهیم (ع) بود که جبرئیل محل 
آنها را به اه تشان داد.و بش از ان تغیيری. در آنها تخاضلن ندرا آنکه 
الا کارا ای ره 
او آن را تعمیر کرد. پس از ان در روز فتح مکه پیامبر (ص) تمیم بن اسد 
خزاعی را روانه فرمود تا علایم حرم را تعمیر کرد. سپس عمر بن خطاب 
چهار نفر از قریش را که مخرمة بن نوفل, ازهر بن عبد عوف, حویطب بن 
عبد العژی, و ابو هود سعید بن یربوع مخزومی را مأمور اين کار کرد. 
| 
مأمور اين کار کردند. 

آبن ابی سبره از قول مسور بن رفاعه برایم نقل کرد که: چون عبد الملک 
بن مروان حج گزارد. به سراغ پیرمردترین فرد قبایل خزاعه, قریش, و بنی 
بکر فرستاد و به انها دستور داد که ان را بازسازی کنند. 

مسیر مسیلهایی که در منطقه حرم بود, همه به داخل منطقه غیر حرم 
منتهی می‌شد و فقط در محل تنعیم مسیر یک مسیل از منطقه ازاد به 
داخل منطقه حرم بود. هیچ گاه شکار را در منطقه حرم تعقیب نمی‌کردند. 
خنن انها را ان صان سایبه به افناب با بر اعکسن تم رانونو ه مورد اراد فران 


نمی داد ند. 
عبد الملک بن نافع. از قول پدرش برایم نقل کرد: هنگامی که کبوتران بر 
روی بارها و لباس و خوراک ابن عمر می‌نشستند, او آنها را کیش نمی د‌ 


و نمی‌پراند, ولی ابن عباس ی کفت* ۳ 
کیش کردن و پراندن کبوتران مانعی ندارد. همچنین خوراکهای گمشده و 
در راه افتاده منطقه حرم را نمی‌توان خورد در صورتی که در منطقه غير 


حرم و جاهای دیگر اين مسئّله جایز و رواست و این تفسیر فرمایش پیامبر 
است که فرموده است 

«و لا تحل لقطها الا لمنشد». 

گویند, در دوره جاهلیت گروهی جنگجو از قبیله هذیل که جنیدب بن ادلع هم 
همراهشان بود به قصد جنگ با قبیله احمر بأسا نترون: آمذت: احمر بسا 
مردی از قبیله اسلم بود که بسیار شجاع و نیرومند بود. او هیچ گاه میان 
مردم قبیله خویش نمی‌خوابید, بلکه دورتر از محل خیمه‌ها می‌خوابید و به 
هنگام خواب چنان خرناس می‌کشید که از دور شنیده و محل خواب او 
شناخته می‌شد. هر کاضشر اح. افراد فاه مه اس نمی اند اف اضدا 
انشان امد رید بر ادلع کفت: گر 
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(1) احمر بأیینا در این جمع باشد فایده‌ای ندارد و راهی برای پیروزی باقی 
نمی‌ماند, ضمنا صدای خرناس او مخفی نمی‌ماند. بگذارید گوش دهم. 
خن گوس زنل وشات مه تاه کرت مورا ره 
خواب استت: شیر را رف شیته اخضر باشا کداشت: و ففره و او را 
کت سین یه قمله حمله کر ند اک را ای را 
صدا زدند ولی پاسخی نشنیدند چون احمر کشته شده بود. افراد قبیله 
هذیل هر کاری که خواستند کردند و برگشتند. بعد هم مردم سرگرم مسئله 
اسلام شدند. ۲ 

یک روز پس از فتح مکه, جنیدب بن ادلع به مکه امد و مردم همه در امان 
بودند. چنیدب بن ادلع ایستاده بود و می‌نگریست که ناگاه جندب بن اعجم 
اتملمی رون امند حدم را علیه او تحریک کرد. اولین نفری را که دید 
خراش بن امیّه کعبی بود و موضوع را به او گفت. خراش شمشیر خود را 
برداشت و به سراغ جنیدب بن ادلع رفت. مردم ها ی 
درباره چگونگی کشتن احمر باسا ۳ می‌کرد. همان طور که مردم 
ایستاده بودند خراش بن امیه با شمشیر آمد و به مردم گفت: از اطراف 
این مرد پراکنده شوید! مردم گمان کردند او می‌خواهد ایشان را از 
اطراف جنیدب پراکنده کند و چون مردم پراکنده شدند. خراش بن امیه با 
شمشیر به جنیدب حمله کرد و شکم او را درید. جنیدب به یکی از 
دیوارهای مکه تکیه داد هدر ای که انس می‌درخشید و روده‌هايیش 
بیرون ریخته بود, گفت: ای گروه خزاعه کار خود را کردید! و اندکی بعد به 
زمین افتاد و مرد. 

چون خبر قتل او به پیامبر (ص) رسید برای ایراد خطبه برخاست و خطبه‌ای 
ایراد فرمود. ۳ 

و اين خطبه در بعد از ظهر فردای فتح مکه بود و ضمن ان رسول خدا 


(ص) چنین فرمود: «ای مردم, خداوند متعال از هنگام آفرینش آسمانها و 
زمین, و از روز آفرینش خورشید و ماه, از هنگامی که اين دو کوه را آفرید, 
سرزمین مکه را حرمت بخشید و تا روز قیامت همچنان خواهد بود. برای 
هیچ .کنتن. که بهخدا ود زور قیامت مومن.باشد..جایر نیست که در آن 
خونریزی کند, يا حتی درختی را ريشه کن سازد, این موضوع برای هیچ کس 
پیش از من حلال نبوده و برای هیچ کس پس از من هم حلال نیست, برای 
من هم جز یک ساعت حلال نبوده است و پس از آن به همان حرمت خود 
برگشته است, این موضوع را حاضران شما به غایبان برسانند. گر کقتنی 
گفت: پس چگونه رسول خدا در مکه جنگ کرد؟ بگویید خداوند این موضوع 
را برای رسول خود حلال فرمود و برای شما حلال نفرموده است. ای گروه 
خزاعه. از قتل و کشتار دست بردارید. به خدا قسم کشتار زیاد شده است 
و اگر سودی داشته باشد کافی است, و حال آنکه این کشته را بیهوده 
کشتید. به خدا سوگند من خونبهای او را می‌پردازم! پس از این هر کس 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :646 
(1) کشته شود خانواده‌اش مختار خواهد بود که قاتل را بکشند یا دیه 
بگیرند.» 
گویند, هنگامی که عمرو بن سعید بن عاص در مکه قصد جنگ با عبد الله 
بن زبیر را داشت, ابو شریج پیش او آمد و اين گفتار رسول خدا (ص) را 
بیان کرد و گفت: پیامبر (ص) به ما امر فرمود تا حاضران. این مطلب را به 
کسانی که نبوده‌اند تسا نسم سا حاضر بودم, و تو غایب بودی, و من 
آنچه را رسول خدا (ص) امر فرموده بود, به تو ابلاغ کردم. عمرو بن سعید 
بن عاص هت ای پیرمرد بروه ما از نو به حرمت مکه واردتریم, این 
اه سیگ کی یقت نک کی که تر ۲ 
رعایت نمی‌شود. ابو شریح گفت: من دستور پیامبر (ص) را ابلاغ کردم و به 
تو رساندم, حالا خودت می‌دانی. 
واقدی گوید: عبد الله بن نافع از پدرش نقل می‌کرد که: چون این عمل ابو 
شریح را برای ابن عمر نقل کردند. گفت: خدا ابو شریح را رحمت کند. 
انچه را که بر عهده‌اش بود انجام داد. ۱ 
من هم می‌دانم که پیامبر (ص) روزی که بنی خزاعه ان مرد هذلی را 
کشتند مطالبی فرموده است که حفظ ندارم. همین قدر از مردم شنیدم که 
می‌گفتند, رسول خدا (ص) فرموده است. خونبهای او را پرداخت خواهم 
کرد 
عمرو بن عمیر بن عبد الملک بن عبید, از جویریه دختر حصین, از عمران 
پیامبر (ص) از کشتار منع فرموده بود کشت. و پیامبر (ص) فرمودند: اگر 
قرار بود مسلمان را برای کشتن کافر بکشم حتما خراش بن امه را 


می‌کشتم. سپس به بنی خزاعه دستور فرمود خونبهای او را از مال خود 
بیرون بیاورند و بپردازند. و خزاعه چنان کردند. عمران بن حصین می‌گوید: 
خویی هم اکنون گوسیندان سیید را می‌بینمر که بلدی مدلح آنها را آورده 
بودند. آنها در جاهلیت دیه را به صورت گوسیند می‌پرداختند و اسلام 
موضوع خونبها را تشدید کرد و این نخستین کشته بود که رسول خدا (ص) 
در اسلام مقرر فرمود تا خونبهایش پرداخت شود. 

واقدی گوید: ابن ابی الزناد, از عبد الرحمن بن حرمله, از ابن مسیب نقل 
کرد که: پیامبر (ص) به بنی کعب دستور فرمود که خونبهای مقتول را صد 
شتر پرداخت کنند. 

چون ظهر فرا رسید پیامبر (ص) به بلال دستور فرمود ۳ بالای کعبه اذان 
بگوید. سران فرص تمس بای کدهرا پناهنده شده بودند يا از ترس اینکه 
کشته نشوند خود را پنهان کرده بودند. گروهی از ایشان در صدد امان 
گرفتن بودند و گروهی را هم امان داده بودند. همینکه بلال با صدای بسیار 
بلند به گفتن «اشهد ان محمد رسول الله» رسید, جویربه دختر ابو جهل 
گفت: به جان خودم سوگند که خداوند نام محمد را ؛ بر افراشت! به هر حال 
نماز می‌گزاریم ولی به خدا 
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(1) سوگند هی گاه کسی را که عزیزان ما را کشته است دوست 
را شکر که پدرم را گرامی داشت و امروز زنده نیست که این صدا را 
بشنود. 

حارث بن هشام گفت: چه بدبختی ان و یس بودم 
الغاضن گفیت: به خدا سوکند یامد بزرگی ااست که برده ببس جمج بر 
فرزندان ابی طلحه فریاد کشد. سهیل بن عمرو گفت : اگر اين علامت 
خشم خدا باشد بزودی تغییرش خواهد داد, و اگر موجب خشنودی خدا باشد 
آن را بزودی پایدارتر خواهدر فر مود. ابو سفیان گفت: اما من هیچ چیز 
نمی‌گویم, چون اگر سخنی بگویم همین ریگها به محمد خبر خواهند داد! 
جبرئیل بر رسول خدا (ص) نازل شد و گفتار همه را به اطلاع آن حضرت 
رسانید. 

موسی بن محمد از پدرش برایم نقل کرد که سهیل بن عمرو گفته است: 
همینکه رسول خدا (ص) وارد مکه شد و پیروز گردید من خود را به خانه 
خویش رساندم و در را بستم, و سپس کسی به سراغ فرزندم عبد الله بن 
سهیل فرستادم که از محمد برای من امان بگیرد. من وحشت داشتم که 
بکشندم, چه به یاد می‌آوردم که هیچ کس , به اندازه من نسبت به محمد و 


پارانش بدی نکرده است. برخورد من در روز صلح حدیبیه با محمد طوری 
بود که هیچ کس چنان برخوردی با او نداشت, پیمان نامه را هم من امضا 
کرده بودم, بعلاوه در جنگ بدر واحد شرکت داشتم و هر وقت قریش برای 
جنگ با محمد حرکت کرده بود من هم همراه آنها بودم. عبد الله بن سهیل 
به حضور پیامبر (ص) رسید و گفت: ای رسول خدا, آیا به سهیل بن عمرو 
امان می‌دهید؟ ۱ 

پیامبر (ص) فرمود: اری او در امان خداست. از خانه بیرون بیاید! سپس به 
اطرافیان خود فرمود: هر کس سهیل بن عمرو را دید به او تند نگاه نکند, و 
باید سهیل از خانه بیرون بیاید, به جان خودم که او دارای عقل و شرف 
است و کسی مثل او چنان نیست که اسلام را نشناسد و به خوبی می‌داند 
آنیتی که در آن:بنوده: اسنت برایش سودی ندارد. 

عبد الله بن سهیل پیش پدر برگشت و گفتار رسول خدا (ص) را به اطلاع 
او رساند. 

سهیل گفت: به خدا سوگند در خردی و بزرگی نیکوکار و بزرگوار است! 
سهیل در مسلمان شدن همچنان سرگردان بود و در چنگ حنین با وجودی 
که مشرک بود همراه پیامبر (ص) شرکت کرد و سپس در جعرژانه ۲11 
اسلام اورد. 


[ (1)] جعرژانه, نام جایی میان طایف و مکه است. به کسر عین و تشدید را 

هم امه اتسن‌عست الا - م. 
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۳ که در آن هنگام همسر ام هانی دختر ابو طالب 
د- همراه آبن الژبعری به نجران گریختند و وارد حصار آنجا شدند و از 

تقاضای امان و زینهاری از رسول خدا (ص) نکردند. اهالی نجران از 

آنها پرسيدند, چه خبر دارید؟ گفتند: قریش کشته شدند و محمد وارد مکه 

شد. و به خدا سوگند چنین می‌بینم که محمد به این حصار شما حمله خواهد 
د. 

کر 

بلحارث و کعب شروع به تعمیر حصار خود کردند و دامها و چهار پایان خود 

را جمع کردند. 

حسان بن ثابت چند بیتی در هجاء ابن الژبعری سرود و به نجران فرستاد و 

آن اشعار زا ابن,انی الر ناد بر انم خواند که‌خنین است: 

به جای این مردی که نسبت به او کینه‌توزی یکیو نجران را عوض 

می‌گیری و زندگی پست و اندک را نیزه‌های تو در جنگها شکسته شد, و 

اکنون به نیزه‌ای ضعیف و معیوب تکیه می‌کنی, خداوند بر زیعری و پسرش 

خشم گرفته است. و عذابی دردناک در زندگی جاوید برای آنهاست [1] 

خون. ان تفر ان :یه این الرتغروق رشیه اماده یرفن آمدن اجان 


شد. هبيرة بن , ابی- وهب گفت: ای پسر عمو آهنگ کجا داری؟ گفت: 
می‌خواهم پیش محمد بروم. گفت: آپا می‌خواهی از او پیروی اکن کقت؛ 
آری به خدا سوگند. گوید: هبیره گفت: ای کاش با کس دیگری غیر از تو 
رفاقت و سوگند هرگز گمان نی کردم که تو از محمد 
انا کر کر 
مردم است ترک کنم و میان قوم خود و خانه خویش زندگی نکنم 

سا ری اه مس سول ار ار ای ها رت 
میان اصحاب خود نشسته بودند. همینکه پیامبر (ص) به چهره ابن الژبعری 
نگریستند فرمودند: اين ابن الژبعری است که در چهره‌اش نور ایمان 
است. و چون ابن الرّبعری کنار رسول خدا (ص) ایستاد گفت: سلام بر 
شما باد ای رسول خدا. گواهی داده‌ام که پروردگاری غیر از الله نیست و 
تو بنده و رسول اویی و سپاس خدای را که مرا به اسلام رهنمون فرمود. 
همانا من با تو دشمنی کردم و لشکرها برای جنگ با تو جمع کردم و بر 
اسب و شتر برای ستیزه با تو سورا شدم. حتی 


۱ (1)] مجموعا همین سه بیت در دیوان حسشان, ص‌ 13 2, چاپ بیروت» 
6 امده است.- م. 
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(1) پیاده در دشمنی با تو گام برداشتم, وانگهی از تو به نجران گریختم و 
قصد داشتم که هیچ گاه به اسلام نزدیک نشوم و خداوند متعال نسبت به 
من اراده خیر فرمود و اسلام را در دل من افکند و آن را برای من محبوب 
ِ داد, و فهمیدم که در ضلالت و گمراهی هستم و چیزی را پیروی 
می‌کنم که برای هیچ خردمندی سود ندارد. سنگی پرستش شود و برایش 
فربانی. بکشنن. و حال. آنکه ان شته سنیی. نمی ‌کهمد جهه: کی آن:ر۱ 
پرستیده و چه کسی نپرستیده است. پیامبر (ص) فرمود: سپاس خدایی را 
که تو را به اسلام رهنمون فرمود. اسلام هر چه را که پیش از آن بوده 
هبیره همچنان در نجران باقی و چون خبر اسلام ام هانی در روز فتح 
مکه , به اطلاع او رسید چنین سر 
آیا هند تو را به اشتیاق آورده ۳ سوال از او تو را دور کرده است؟ 
آری انتتیاب جداین و .در کوتیهای. ان انخنین است: همانا بر سر خصضاری 
مرتفع در نجران خواب از سر او پریده است, و فقط خیال معشوق در 
شب او راه دارد, و من از قومی هستم که چون تلاش کنند. به هر حال 
روزگار آنان چون روز خواهد بود. من به هر صورت از عشیره خود حمایت 
می کنم؛ در وقتی که پهلوانان سر نیزه‌ها را خوش ندارند, گفتار مرد که از 


خاطرش سرچشمه نگرفته باشد, همچون تیری است که بدون پر حرکت 
کند, اگر تو پیرو دین محمد شده‌ای, و همه خویشاوندان پیوند خود را از تو 
بریده‌اند, امیدوارم بر روی کوه دور افتاده بلند و مخروطی باشی, کوههای 
سرخ رنگ بی سبزه و خشک. 

هبیره در نجران ماند و همانجا در حال شرک مرد. 

ابن آبی سبره, از موسی بن عقبه, از منذر بن جهم برایم نقل کرد که: در 
که یی یی عیوراله اش رت مه سای وی مام رو نا ۶ 
ابو ذر برای کاری وارد ان نخلستان شد, و حویطب همینکه او را دید 
گریخت. ابو ذر صدایش زد و گفت: بیا, در امان هستی! حویطب پیش ابو 
ذر برگشت و سلام داد. ابو ذر گفت: تو در امانی. اگر می‌خواهی تو را 
پیش 
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(1) رسول خدا (ص) ببرم و اگر می‌خواهی به خانه خود برو. حویطب 
گفت: مگر برای من ممکن است که به خانه خود بروم؟ میان راه دیده 
می‌شوم و پیش از آنکه به خانه‌ام برسم کشته خواهم شد, يا آنکه به 
خانه‌ام می‌ریزند و مرا می کشند. ابو ذر گفت: فز مرآ تم اعی ان .و 
همراه او رفت و حویطب را به خانه‌اش رساند و بر در خانه او ایستاد و 
اعلام کرد که حویطب راشای است و نباید بر او هجوم برده شود. سیس 
ابو ذر پیش رسول خدا| (ص) آمد و موضوع را به اطلاع ایشان رساند. 
پیامبر (ص)_ فرمود: مگر ما همه مردم را امان تدآکهآبم که فجن که 
فرمان قتل آنها را داده‌ام ؟ 

ابن ات سبر ه, ان ضصولتی بت قفيه از انوخنیه اراد کرده زبیر» از عبد اللّه 
بن زبیر نقل می‌کرد که: روز فتح مکه, هند دختر عتبه, و ام حکیم دختر 
حارث بن هشام همسر عکرمة بن ابی جهل, و بغوم دختر معدّل که از قبیله 
کنانه و همسر صفوان بن امیه بود. و فاطمه دختر ولید بن مغیره. و هند 
دختر منبه بن حجاح که مادر عبد الله بن عمرو بن عاص است همراه ده 
نفر از زنان فریشر مسلمان شدند. آنها در ابطح پیش رسول خدا| (ص) 
اد تور اه ند خصوی آن حضرت رسیدند و بیعت کردند. فاطمه (ع) دختر 
پیامبر, همسر رسول خدا (ص) و گروهی از زنان خاندان عبد المطلب هم 
انجا بودند. هند دختر عتبه در حالی که روبند داشت صحبت کرد و گفت: 
سپاس خدای را که دینی را که برگزیده بود اشکار کرد و باید رحمت و 
بخشش تو مرا فرا گیرد, من زنی هستم که به خدا ایمان آورده‌ام و او را 
تصدیق می کنم,؛ و روبند از چهره خود برداشت و گفت من هند دختر عتبه‌ام. 
پیامبر (ص) فرمودند: خوش آمدی. هند گفت: ای رسول خدا, به خدا 
تقو ند کیار تفت بزن ار رام این بود که از میان همه خاندانها, فقط خانواده 
تو ذلیل و خوار شوند, و حال آنکه امروز بهترین آرزوی من این است که 


آنها عزیز و محترم باشند. پیامبر (ص) فرمود: بیشتر از این باید باشد! آنگاه 
رسول خدا (ص) برای ایشان قرآن خواند و با آنها بیعت فرمود. هند گفت: 
۱ 
فرمود: من با زنان دست نمی‌دهم و هر آینه گفتار من برای صد زن 
همچون گفتارم برای یک زن است. و گفته شده است که پیامبر (ص) 
پارچه‌ای روی دست خود انداختند و زنها از روی پارچه دست به دست آن 
حضرت کشیدند. و هم گفته شده است که قدح آبی آوردند و پیامبر (ص) 
دست خود را در آن وارد کردند و سپس قدح را به زنها دادند تا دست خود 
را در اب وارد کنند. و همان مطلب اول در نظر ما استوارتر است که 
پیامبر فرموده است «من با زنان دست نمی‌دهم». 
در این موقع ام حکیم همسر عکرمة بن ابی جهل گفت: ای رسول خدا؛ 
مه از تو به 
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(1) یمن گریخته است و ترسید که او را بکشی, لطفا امانش بدهید. پیامبر 
(ص) فرمود: او در امان است. 
ام حکیم برای پیدا کردن عکرمه همراه با غلام رومی خود بیرون آمد. آن 
غلام در بین راه از ۳ حکیم کام خواست. ام حکیم به او وعده می‌داد تا 
اینکه به قبیله‌ای از عک [1] رسیدند و ام- شکه ان ماس ات و آنها 
او را طناب پیج و زندانی کردند. ام حکیم در حالی به عکرمه رسید که او 
خود را به یکی از بنادر ساحلی تهامه رسانده بود و مت وا ری ین کت 
سوار شود. , ۲ ۲ 
کشتیبان می‌گفت باید کلمه اخلاص بگویی! عکرمه می گفت: چه چیزی باید 
ی باید بگویی «لا اله الا الله». عکرمه گفت: من فقط از همین 
کلمه و گفتن آن گریخته‌ام. که 
شروع به اصرار کرد و گفت: ای پسر عمو, من از پیش بهترین و 
نیکوکارترین و پیوندزننده‌ترین مردم آمده‌امر خود را به هلاک میفکن. 
عکرمه توقف کرد و همسرش یه او رسید و گفت: من برای تو از محمد 
(ص) امان گرفته‌ام. گفت: تو اين کار را کردی؟ گفت: آری خودم با او 
صحبت کردم و امانت داد. ۱ و گفت: از 
دست غلام رومی چه دیده‌ای؟ ام حکیم موضوع را برای عکرمه گفت و 
عکرمه که هنوز مسلمان نشده بود آن غلام را کشت. چون عکرمه نزدیک 
مکه رسید. رسول خدا (ص) به یاران خود فرمود: اکنون عکرمه در حالی 
که مومن شده و به سوی خدا هجرت مي‌کند می‌آید, مبادا به پدرش دشنام 
دهید که ذشتنام دادن به مردم موخب: آزار زندکان اسنت و به. هرد هم 
نمی‌رسد. 
گویند. پیش از رسیدن به مکه عکرمه از همسر خود کام خواست و او 


خودداری کرد و گفت: تو کافری و من مسلمانم. عکرمه گفت: اعتقادی 
اینچنین که تو را از من باز می‌دارد کاری بزرگ است. و چون رسول خدا| 
(ص) عکرمه را دید, در حالی که بر تن ایشان رداء نبود از خوشحالی 
پزخاسفه اسان رتسول دا (ص شمیت همه دیاین یشان اشماه 
و ام حکیم هم در حالی که نقاب بر چهره داشت, همراه او بود. عکرمه 
0 ای محمد این زن به من خبر می‌دهد که تو مرا امان داده‌ای. فرمود: 
راست می‌گوید تو در امانی. عکرمه گفت: ای محمد. مرا به چه چیز دعوت 
می‌کنی ؟ فرمود: تو را دعوت می کنم که گواهی دهی خدایی جز خدای 
یگانه نیست و من رسول اویم و نماز را بپا داری و زکات را 0 
جن: وان کلف ق. ههد ازی ان مصال ام زا نی انم رواد عکرمه گفت ت‌. 





[ عی: تام روشتایی اروش اهای هکم ور تاه اد آرتتتی (سفحخ 
ماا دور و22) 
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(1) مگر به راه حق و کار پسندیده و نیکو. اک 
ی اب آنکه به اين دعوت هم اقدام کنی راستگوتر و 
نیکوتر از ما بودی. آنگاه عکرمه گفت: شهادت می‌دهم که پروردگاری جز 
خدای یگانه نیست و محمد بنده و رسول اوست. و رسول خدا (ص) از این 
موضوع سخت خوشحال شدند. عکرمه گفت: ای رسول خدا, به من بهترین 
ذکر را بیاموز. پیامبر (ص) فرمود, بگو: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا 
عبده و رسوله. عکرمه گفت: دیگر چه بگویم؟ فرمود, بگو: من خدا و همه 
حاضران را گواه می‌گیرم که مسلمانی مجاهد و مهاجرم. هه آرن زا 
بگفت. سپس رسول خدا (ص) فرمودند: امروز هر چه از من بخواهی که 
به دیگران داده‌ام به تو خواهم داد. عکرمه گفت: من از شما می‌خواهم که 
0 و ۳۳ ۳ 13۳ 
پیموده‌ام و در هر کون که رویاروی شما ایستاده‌ام و ناسزاهایی که در 
حضور و غیاب شما گفته‌ام همه را ببخشی. پیامبر (ص) فرمود: 

پروردگارا هر ستیزه‌ای را که او با من کرده است و هر اقدامی را که برای 
خاموشی نور تو کرده است بیامرز و هر انچه را که منافات با ابروی من 
داشته و در حضور با غیاب من گفته و انجام داده است بیامرز! عکرمه 
گفت: ای رسول خدا, سخت راضی شندم. ای رسول خدا,؛ خند دراجن ارحه 
که درباره جلوگیری از دین خدا خرج کرده‌ام در راه خدا خرج خواهم کرد, و 
چند برا؛ بر جنگهایی که کرده‌ام در راه اسلام جنگ خواهم کرد. 0[ 
در جنگها کوشش و تلاش کرد که شهید شد. رسول خدا (ص) همسر او را 
با همان عقد نخستین در اختیارش گذاشت. 


اما صفوان بن امیه گریخت و خود را به شعیبه [1] رساند. در آنجا به غلام 
خود یسار که فقط همو همراهش بود گفت: بنگر چه کسی را می‌بینی؟ 
گفت : این عمیر بن وهب است. صفوان گفت: با او چه کنم؟ سوگند به 
خدا, نیامده است مگر برای کشتن من, محمد بر من پیروز شد. 

آنگاه «خود را به: عمیر رشاند و گفت: انچه بر سر من اوردی پس نبود؟ 
پرداخت دیه‌ها و مخارج خانواده‌ات را بر من بار کردی, حالا هم آمده‌ای که 
با پیوندترین مردم پیش تو امده‌ام. 

عمیر به رسول خدا (ص) گفته بود: ای رسول خدا, سرور قوم من گریزان 
پدر و مادرم فدای تو باد او را امان بده. پیامبر (ص) فرموده بود: او را 
امان دادم. و عمیر از پی صفوان رفته و به او گفته بود که 


[ (1)] شعیبه, نام یکی از لنگرگاههای کشتی در حجاز است و پیش از جده 
بندر مکه شمرده می‌شده است. (معجم البلدان, ج 5, ص 276). 
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(1) رسول خدا| (ص) تو را امان داده‌اند. ۲ 

صفوان در پاسخ گفت: به خدا قسم با تو برنمی‌گردم مگر آنکه نشانه‌ای از 
او بیاوری که ان را بشناسم. عمیر نزد پیامبر (ص) برگشت و گفت: پیش 
صفوان رفتم که در حال گریز بود و می‌خواست خود را بکشد. به او گفتم 
که امانش داده‌اید ولی گفت, بر نمی‌گردم تا انکه نشانه‌ای بیاوری که ان 
را بشناسم. پیامبر (ص) فرمودند: این عمامه مرا بگیر و ببر. عمیر همراه با 
عمامه یمنی آن حضرت که در ورود به مکه بر سر داشتند بار دیگر به 
سراغ صفوان آمد و گفت: ای ابو وهب من از نزد بهترین مردم پیش تو 
آمده‌امم که در عین حال از همه نیکوکارتر و بردبارتر است., بزرگی و عزت 
او بزرگی و عزت توست و پادشاهی او پادشاهی تو و در واقع چون برادر 
تلی توه و تو را درباره جانت به خدا سوگند می‌دهم. صفوان به عمیر گفت: 
می‌ترسم کشته شوم 

راضی نشدی 0[ داد و او از همه مردم نیکوکارتر و 
وفادارتر است. او برد خود را که به هنگام ورود به مکه بر سر بسته بود و 
نو آن را می‌شناسی پیش تو فرستاده است, آپا آن برد را می‌شناسی ؟ 
گفت: آری. و چون آن را ۷ صفوان گفت: آری خودش است. 
صفوان برگشت و هنگامی به حضور رسول خدا (ص) رسید که آن حضرت 
با مسلمانان در مسجد نماز عصر می‌گزاردند. عمیر و صفوان ایستادند. 
صفوان از عمیر پرسید: در شبانه روز چند مرتبه نماز می‌گزارید؟ عمیر 


کفت! بنج نماز. .صفوان: برسید: مجمد خود با آنها تماز می‌گزارد؟ گفت: 
ری ترا توص مایم ماو ردام نانک پرواست فت هآ 
محمد عمیر بن وهب جامه تو را پیش من آورده و مدعی است که مرا به 
امدن پیش خود فرا- خوانده‌ای اگر مسلمان شدم که شدم و گر نه دو ماه 
به من مهلت داده خواهد شد. پیامبر (ص) فرمودند: ای ابو وهب (کنیه 
صفوان) بنشین. گفت: نه به خدا سوگند نمی‌نشینم تا مطلب را برایم 
روشن کنی. پیامبر (ص) فرمودند: بلکه به تو چهار ماه مهلت داده شود. 
صفوان نشست و چون پیامبر (ص) اهنگ هوازن فر مود, صفوان در حالی 
که همچنان کافر بود, همراه ان حضرت برفت. 

پیامبر (ص) کسی پیش او گسیل داشت تا اسلحه‌های او را به عاریه بگیرد, 
و از او صد زره و وسایل آن را مطالبه فر مود. و آپا این کار به 
میل من است يا به زور؟ 

پیامبر (ص) فرمود: به صورت عاریه ضمانت شده که مسترد خواهیم 
داشت. صفوان زره‌های خود را به پیامبر (ص) عاریه داد و رسول خدا| 
دستور فرمود که خود صفوان آنها را به حنین ببرد. صفوان در جنگ حنین و 
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(1) بودند, در حالی که صفوان همراه ایشان بود به بازدید غنایم پرداختند. 
صفوان به دره‌ای که پ پر از شتر و بز و میش بود خیره شده بود و مدتی به 
آن دره نگاه می‌کرد. پیامبر (ص) که مواظب او بودند. فرمودند: ای ابو 
وب از این دره خوشت آمده است؟ 

گفت: آری. دره ت رح در اوست ی در این موقع 
گواهی 0۳ که خدایی 0 ۳ نیست و محمد رسول اوست. 
و همانجا مسلمان شد. 

عبد الحمید بن جعفر, از یزید بن ابی حبیب, از عطاء بن ابی رباح برایم نقل 
کرد که: 

ابو سفیان بن حرب, و حکیم بن حزام, و مخرمة بن نوفل قبل از همسران 
خود مسلمان شدند, و پیش از انکه عذه همسرانشان تمام شود پیش انها 
رفتند و چون زنهایشان مسلمان شدند پیامبر (ص) نکاح انها را با همان 
عقد اول تنفیذ فرمود. و همسر صفوان و همسر عکرمه پیش از شوهران 
خود مسلمان شدند و پس از اینکه شوهران ان دو مسلمان شدند. پیامبر 
(ص) زنها را با همان عقد اول در اختیارشان قرار دادند و این بدان جهت 
بود که شوهرها در مدت عده اسلام اورده بودند. 

تس الم ون اس سر ار اش خی یکاش ها 
می‌افتاد که پیامبر به او املاء می‌فرمودند «سمیع علیم» و او می‌نوشت 


«علیم حکیم» و چون پیامبر (ص) آن را می‌خواند می‌فرمود: خداوند چنین 
است. در نتيیجه ابن ابی سرح دچار فتنه شد و گفت: محمد نمی‌فهمد چه 
می‌گوید! و من هر چه می‌خواهم برای او می‌نویسم و اینها که نوشته‌ام به 
خودم وحی شده است همان طور که به محمد وحی می‌شود. و از مدینه به 
مکه گریخت و مرتد شد, و پیامبر (ص) روز فتح مکه خون او را هدر اعلان 
ور مودند. 7 
عبد الله بن سعد بن ابی سرح برادر شیری عثمان بن عقان بود و در آن 
روز پیش او امد و گفت: ای برادر من تو را برگزیده‌ام اکنون مرا در نظر 
داشته باش و نزد محمد برو و درباره من صحبت کن که اگر او مرا ببیند 
سرم را جدا خواهد کرد, جرم من سنگینترین جرمهاست و اکنون برای توبه 
آمده‌ام. عثمان گفت: تو همراه من بیا. عبد الله گفت: به خدا قسم اگر 
و ی ی و ی ی 
اعلان کرده است و یاران او همه جا در جستجوی من هستند. عنمان 
همراه من بیاء ان شاء الله تو را نخواهد کشت. پیامبر (ص) ناگاه متوجه 
ی ی و و 
عثمان رو به پیامبر (ص) کرد و گفت: ای رسول خداء مادر عبد الله بن 
سعد بن ابی سرح مرا 0 می‌گرفت و حال آنکه او را پیاده راه 
می‌برد و شیر خود را به من می‌داد و او را از شیر 
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(1) گرفته بود, و به من مهر می‌ورزید و او را رها کرده بود. استدعا دارم 
او را به من ببخشید. پیامبر (ص) روی خود را از عثمان برگرداند و عثمان 
از جانب دیگر آمد و سخن خود را بر آن حضرت تکرار کرد. پیامبر (ص) باز 
هم روی خود را برگرداند و منتظر بود مردی برخیزد و گردن عبد الله را 
بزند چون پیامبر (ص) او را امان نداده بودند. اما وقتی که دیدند کسی 
چنان اقدامی نکرد و عثمان هم سخت اصرار می‌ورزید و به دست و پای 
پیامبر (ص) اقا و بتر آن حضرت را می‌بوسید و می گفت: ای رسول 
خدا پدر و مادرم فدای تو گردند با او مدارا فرمای. فرمود: ۱ 

بسیار خوب. سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: چه چیز مانع از ان شد که 
مردی از میان شما برخیزد و گردن این سگ را بزند؟ یا فرمود: اين فاسق 
را بکشد؟ عباد بن بشر گفت: شما به من اشاره نفرمودید و سوگند به 
کسی که تو را به حق مبعوث فرموده است من از هر سو متوجه شما بودم 
که فقط با چشم اشاره‌ای کنید و گردنش را بزنم. و گفته‌اند که این گفتار 
را ابو الیسر یا عمر بن خطاب گفته است. پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: من 
کسی را با اشاره نمی‌کشم. و هم گویند که پیامبر (ص) فرمود: و 
مامیوه آسا هد اشای با ار نس 

رسول خدا (ص) اجازه فرمود تا عبد الله بن سعد بن ابی سرح بیعت کند. 


و عبد الله هر گاه پیامبر (ص) را می‌دبد می گریخت. عثمان به پیامبر (ص) 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, متوجه شده‌اید که عبد الله هر گاه شما را 
می‌بیند می‌گریزد؟ پیامبر (ص) لبخند زدند و گفتند: , ۲ 
مر من به او اجازه بیعت و امان نداده‌ام ؟ عثمان گفت: چراء ولی او گناه 
تزر ی خود را ؛ به خاطر مت آوزد: پیامبر (ص) فرمودند: اسلام گناهان پیشین 
را می‌پوشاند. عثمان پیش عبد الله- فیح ایس رخ آهفه این شیر 
را به به آو داد. او پس از قآ و همراه مردم برای عرض سلام به 
حضور پیامبر (ص) می‌رسید. 

اما حویرث بن نقیذ که از فرزندزادگان قصی بود. پیامبر (ص) را سخت 
ازار داده بود و پیامبر هم خون او را هدر اعلام فرمودند. روز فتح 
حویرث در خانه خود تست و در را بست. علی (ع) به سراغ او امد و 
سوال زد کجاست ؟ گفتند: در صحر است. و این خبر به اطلاع حویرت 
رسید که در جستجوی اویند. علی (ع) هم از در خانه او دور شد. حویرث از 
خانه بیرون هد و می‌خواست به خانه دیگری بگریزد که لو ءع( با او بر 
خورد کرده و گردنش را زد. 9 
اما, هبار بن اسود چنينِ بود که پیامبر (ص) هر گروهی را هم که به جنگ 
اعزام می‌فرمودند. به انها می‌سپردند که اکر او را کگرفتند به اتش بکشند و 
بسوزانند. بعدها فرمودند: با آتش فقط خدای آتش می‌تواند عذاب کند 
بنابر اين اگر بر او دست یافتید دست و پایش را ببرید 
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(1) و بعد بکشیدش. و روز فتح مکه , به او دست نيافتند. 

گناه هبار اين بود که با نیزه به زینب دختر رسول خدا (ص) حمله کرده بود 
و نیزه به پشت زینب زده و او که حامله بود. سقط جنین کرده بود و پیامبر 
(ص) خون هبار را هدر اعلان فرموده بودند. 

گوید: در حالی که رسول خدا (ص) در مدینه میان اصحاب خود نشسته 
نودند هبار که مزدی سخنوی :یود اشکار نشند و گفت: ای محمد, به کسی 
که به تو دشنام می‌داده است دشنام بده ولی من آمده‌ام تا در حضورت 
اقرار به اسلام کنم. گواهی می‌دهم که خدایی جز پروردگار یکتا نیست و او 
شریک و انبازی ندارد و محمد بنده و رسول اوست. و پیامبر (ص) معذرت 
او را پذیرفتند. 

سلمی کنیز آزاد شده پیامبر (ص) او را دید و گفت: خداوند چشمی رابه تو 
روشن نکند! تو بودی که چنین و چنان کردی. هبار گفت: اسلام انها را نابود 
کرد. و رسول خدا (ص) از دشنام دادن و متعرض شدن به او منع فرمودند. 
هشام بن عماره, از سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم از قول پدرش از 
جدش نقل کرد که: ۳ 
هنگامی که پیامبر (ص) از جعلژانه برگشته بود. من هم در خدمت آن 


حضرت همراه اصحاب در مسجد نشسته بودیم که ناگاه هبار از در مسجد 
که به نام رسول خدا (ص) بود وارد شد. همینکه مردم او را دیدند گفتند, 
اي رسول. خداء. هبار . امذ.. بيامبر (ض). فزمودند؛ او زا دیدم یکی 
می‌خواست برخیزد و به او حمله کند که پیامبر (ص) اشاره فر مودند تا 
تتشیند. هبار امد و مقابل پیامبر (ص) ایستاد و گفت: ای رسول خدا درود 
بر توء من شهادت می‌دهم که پروردگاری جز خدا نیست و تو رسول اویی, 
من از تو به سرزمینهای مختلف می‌گریختم ۲ 
بدا هد شوم ولی کرم و بزرگواری و نیکی تو و گذشت تو را از کسانی که 
قدر تور نشناخته‌اند به خاطر آوردم, ای رسول خدا,؛ ما اهل شرک بودیم و 
خداوند متعال به وسیله تو ما را هدایت فرمود و به وسیله تو ما را از 
نابودی و هلاکت نجات داد, اکنون از جهل و نادانی من در- گذر و از انچه 
که از من به تو رسیده است گذشت فرمای که من به بدی رفتار خود مقلام 
و به گناه خود اعتراف می‌کنم. رسول خدا (ص) فرمود: من تو را عفو کردم 
و خداوند نسبت به تو بسیار نیکی فرموده که به اسلام رهنمونت کرده 
اسشت و اسلا انخه:زا پیش از آن بودن است: می‌پوشاند. 
واقد بن ابی باسر, از یزید بن رومان نقل کرد که زبیر بن عوام می‌گفته 
اشت نن فر کر ندید که:بيامیر (ض) ازسهار بان کردم فان مد شم 
نگرفته باشد, و ندیدم که پیامبر (ص) 
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(1) گروهی را به جنگ اعزام فرماید مگر اینکه به آنها دستور می‌داد که 
اگر , به هبّار دست پافتید هر دو دست و پایش را ببرید و سپس گردنش را 
بزنید. به خدا سوگند من همواره در جستجوی او بودم و سراغش را 
می‌گرفتم و خدا می‌داند که اگر پیش از اينکه به حضور پیامبر (ص) بیاید او 
را می‌دیدم حتما می‌کشتمش. ولی موقعی که من هم حضور پیامبر (ص) 
بودم او آمد و شروع به پوزش خواهی از رسول خدا (ص) کرد و می‌گفت: 
ای محمد حق داری که به کسی که به تو ناسزا گفته است ناسزا بگویی و 
می‌توانی هر کس که تو را از رده است بیازاری که من در ناسزاگویی و 
آزار تو موضع گرفته بودم و بدبختی بودم که خدای نصرتم داد و به اسلام 
رهنمونم کرد. زبیر می‌گوید: من نگاه می‌کردم و دیدم که رسول خدا (ص) 
از بزرگواری به هنگام معذرت- خواهی هبار به زمین می‌نگریستند و سپس 
فرفودند من کب را تخفنیدم اف استلام انجه. را پیش..از ان بوده. اسعت 
می‌پوشاند 
هبار مردی سخنور بود, مردم او را سخت دشنام می‌دادند و او تحمل 
می‌کرد و از هیچ- کسی شکایت نمی‌کرد. چون بردباری و رنج او به اطلاع 
پیامبر (ص) رسید با محبت فرمودند: _ 1 


اما ابن خطل از خانه خود بیرون آمد و خود را میان پرده‌های کعبه افکند. 
تا از جعفر بن آبی المغیره. از سعید بن عبد الرحمن 
انری نقلن. کرو که می‌گفته است از ابو برزه اسلمی نیدم که مییگفت: 
این آیه در مورد من نازل شده است: لا- أفسم بهدّا البلدٍ و نت جل بهدا 
الب [1]- شسوگند بدین شهر مکه. و در این حال که تو قرود اینده‌ای در این 
شهر با برکت- من عبد الله بن خطل را در حالی که به پرده‌های کعبه پناه 
برده بود بیرون کشیدم و میان رکن و مقام گردنش را زدم. 

و گفته شده است که سعید بن حریت مخزومی, یا عشار بن یاسر, یا شریک 
بن عبده عجلانی او را کشته است و به نظر ما صحیح‌تر, ابو برزه است. 
جرم عبد الله بن خطل این بود که مسلمان شده و به مدینه هجرت کرده 
بود و پیامبر (ص) او را برای جمع اوری صدقات و زکات اعزام فرمودند و 
مردی از قبیله بنی خزاعه را هم همراه او کردند. این مرد خزاعی برای ابن 
خطل خوراک می‌پخت و او را خدمت می‌کرد. در یکی از منازل که فرود 
امدند, ابن خطل به خزاعی دستور داد که برایش خوراکی تهیه کند و خود 
در نیمروز خوابید. چون از خواب بیدار شد دید خزاعی هم خفته و خوراکی 
درست نکرده است.؛ 


[ (1)] سوره 90, آیات 1 و 2. 
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گفت: اگر پیش محمد برگردم مرا خواهد کشت. این بود که مرتد شد و از 
اسلام برگشت و هر چه از زکات گرفته بود برداشت و به مکه گریخت. 
اهل مکه از او پرسیدند: چه چیز تو را پیش ما برگردانده است؟ 

گفت: من دینی بهتر از دين شما نیافتم. و همچنان بر شرک خود باقی ماند. 
او دو کنیز خواننده هم داشت که نام یکی فرتنا و نام دیگری ارنب بود و هر 
دو بدکاره هم بودند. آبن خطل شعر هم و ترانه‌هایی در هجو 
رسول خدا| (ص) می‌ سر ود و به ان دو دستور می‌داد تا بخوانند. 

مشرکان پیش او و دو کنیزش رفت و آمد داشتند و شراب می‌خوردند و در 
مجلس باده‌گساری, آن دو زن همان ترانه‌ها را می‌خواندند. 

ساره کنیز عمرو بن هاشم هم در مکه خواننده بود و در مجالس عزا هم 
نوحه می‌خواند. 

عمرو و دیگران هجویه‌های رسول خدا (ص) را به او مي‌آموختند و او آنها را 
در مجالس می‌خواند. این دار خی سا عشی ارصضی) اف ها ان حضرت 
کمک خواست و از نیازمندی خود شکوه کرد. پیامبر (ص) فرمودند: آنچه از 
خوانندگی و تعزیه گردانی گیرت می‌آید بس نیست؟ او گفت: ای محمد از 
هنکامین که گزوهی: از فزیش ذر جنی بذر کشته شده‌اند آنها ننماع را ترک 


کرده‌اند. پیامبر (ص) نسبت به او تبکی فرمود و شتری خواربار به او 

بخشید, و او پیش قریش برگشت ف:ههان آیین و:دین خود را ذاشت. پیامبر 

(ص) روز فتح مکه دستور قتل او را صادر فرمودند و او کشته شد. 

در مورد آن دو کنیز هم پیامبر (ص) دستور قتل صادر فرمود و یکی از آن 

دو (ارنب) کشته شد. فرتنا امان خواست و مسلمان شد و تا زما ن عثمان 

زنده .بود. و در. ان هنگام یکی از. دنده‌هایش "شکشت. و از درد آن مزد. 

عثمان برای او هشت هزار درم دیه نعیین کرد تا ۳ که دنده اش را 

شکسته است پرداخت کند. شش هزار درم اصل دیه و دو هزار درم هم 

برای سنگینی جرم. 

اما فقیتتن تن صبابه. همرآم"دابیهای: ود نی سهمء: نود که ماذرش از ان 

است. روز فتح مکه با تلی چند از ندیمان خود مشغول شرابخواری 

هرید کم شمیت ند له لفیاهای آم را مدا کوم‌ پراش مرو 

صدایش زد. او همچنان که سیاه مست بود, از خانه بیرون امد و به این 

یات ی آن سای نا ان تن میتران سوا دس خن 

خواندند: 

ای بکر, بگذار تا شراب بیاشامم که من, دیدم مرگ سراغ برادرم هشام را 

گرفت. ۱ 

مرگ به سراغ پدرت ابو يزید هم امد 
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(1) همان مردی که شیشه‌های شراب داشت و شراب افراد گرامی را 
فراهم می‌کرد. به وسیله آنها دیگهای سنگی بزرگ از کوه ثبیر, [1] و ثور بر 
افراشته می‌ شد و هی مسئله دشواری دشوار نبود, کبوتر [2] مرن برای 
فی آمار اند کم کون مسا سعار ق آعه ها سررصی ارام 


هستند. 

نمیله او را با شمشیر زد و کشت. و گویند, او همچنان سیاه مست بیرون 
آمد و میان صفا و مروه راه می‌رفت و مسلمانان او را دیدند و چندان به او 
شمشیر زدند که مرد و در اين مورد شاعر ایشان چنین گفته است: 

سوگند به عمرم که نمیله خویشاوندان خود را خوار کرد, و همه افراد 
شریف را با کشتن مقیس داغدار کرد به خدا قسم در سالهای سخت که 
مردم سور زایمان نمی‌دهند, هیچ چشمی بخشنده‌تر از مقیس ندیده است 
31]. 

جرم مقیس این بود که برادرش هاشم (هشام) بن صبابه [4] مسلمان 
شده و در جنگ مریسیع همراه رسول خدا (ص) بود. مردی از بنی عمرو بن 
عوف او را از روی خطا کشته و تصور کرده بود که از مشرکان است. 
مفیسن .ین :ضمانه یه مدنته. امد و بیامبر (رض )کم فر مود ند که ی مرخ 
بن عوف خونبهای هشام را بپردازند. مقیس مسلمان شد و خونبهای 


برادرش را گرفت: و بعد بر قاتل برادر حمله برد و او را کشت و در حالی 
که مرتد شده بود گریخت و شعر هم می‌گفت. و گفته‌اند که هشام برادر 
مقیس را.؛ اوس بن ثابت که از خویشاوندان عبادة بن صامت بود, بدون 
اینکه او را بشناسد کشت. و چنین بود که هشام دشمن را تعقیب کرده و 
بر گشته بود و اوس به او برخورده و پنداشته که از مشرکان است و او را 
کشته بود, ام ی | بود که خونبهای او را خاندان عبادة 
مقیس پس از اين که قاتل برادرش را کشت این ابیات را سرود: 

دل را شفا بخشید اگر در بیابان شب را گذراند. 


[ (1)] ثور و ثبیر, نام دو کوه در مکه است.- م. 

[ (2)] حمام, به معنی مرگ هم به کار رفته است.- : 

[ (3)] ابن هشام, در سیره, ج 4 ص 533, معتقد ۳۹ که شاعر خواهر 
مقیس است. 7 م۰ 

[ (4)] ظاهرا باید هشام درست باشد که در شعر قبل هم به آن اشاره 
شده است و امکان دارد که هاشم تصحیف هشام باشد.- م. 
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(1) جامه‌های خود را با خون سیاهرگ گردن دشمن خون آلود کرد. من خون 
خود را از فهر گرفتم., وت را هم از بزرگان بنی نجّار دریافت داشتم و به 
هر حال خون و خونبها را گرفتم, و نخستین کسی هستم که به سوی بتها بر 
می‌گردم. 

و بدین سبب بود که رسول خدا (ص) خون او را هدر اعلام فرمود. 

واقدی گوید: ابن ابی سبره, از اسحاق بن عبد الله بن ابی فر وه, از ابی بن 
کعب بن مالک نقل کرد که: چون مقیس بن صبابه پیش قریش برگشت, به 
او گفتند. تو که دین محمد را پذیرفته بودی چه چیز موجب شد که برگردی؟ 
او نخست به کنار اساف و نائله دو بت بزرگ آمد و سر خود را تراشید و 
سپس گفت: من دینی بهتر و قدیمی تر از دین شما ندیده‌ام. و بعد هم به 
آنها خبر داد که چه کرده و چگونه قاتل برادرش را کشته است. 

عبد الله بن یزید هذلی, از ابو حصین هذلی نقل کرد که: چون افرادی که 
پیامبر (ص) به قتل ایشان فرمان داده بود کشته شدند. فریاد توجه و زاری 
در مکه شنیده شد. ابو سفیان بن حرب پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: پدر 
و مادرم فدای تو گردند, بقیه خویشاوندان خویش را باقی بدار. پیامبر (ص) 
فرمود: پس از این هرگز کسی از قریش در حالی که کافر باشد. کشته 
نخواهد شد. 

یزید بن فراس. از عرای بن مالک؛ از حارث بن برصاء نقل کرد که: شنیدم 
پیامبر (ص) فرمودند: از این پس تا روز قیامت کسی با قریش به عنوان 


کفر جنگ نخواهد کرد. 

ابن ابی سبره, از حسین بن عبد الله. از عکرمه, از ابن عباس نقل می‌کند 
که: پیامبر (ص) دستور قتل وحشی را هم صادر فرموده بودند و مسلمانان 
سخت در طلب وحشی بودند. وحشی به طائف گریخت و همانجا مقیم شد 
و چون نمایندگان مردم طائف به حضور پیامبر (ص) آمدند او هم همراه 
ایشان آمد و به حضور رسول خدا (ص) رسید و شهادتین گفت. رسول خدا 
(ص) فرمود: وحشی هستی؟ گفت: آری. فرمود: بنشین و خبر بده که 
را چگونه کشتی؟ و چون خبر داد, فرمود: خودت را از نظرم دور 
بدار. 

وحشی مت گفتد است: از ان پس هر گاه پیامبر (ص) را می‌دیدم از او 
می‌ گریختم. و چون مسلمانان به جنگ مسیلمه رفتند من با همان حربه او 
را هم زدم و مردی از انصار هم به مسیلمه ضربتی زد و پروردگار داناتر 
است که کدامیی از ما دو نفر او را کشته‌ایم. 

اسماعیل بن ابراهیم بن عبد الله بن ابی ربیعه, از قول پدرش نقل کرد که: 
2 
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(1) سال فتح مکه از عبد الله بن ابی ربیعه چهل هزار درم وام خواستند و 
او پرداخت کرد. چون خداوند متعال هوازن را برای مسلمانان گشود و 
اموال آنها را به غنیمت گرفتند. رسول خدا (ص) طلب عبد الله بن ابی 
ربیعه را فرستادند و فرمودند: پاداش وام. سپاسگزاری, و اداء آن است. و 
دعا فرمودند که: خداوند به مال و فرزندان تو برکت دهاد. 

عبد الله بن زید هذلی, از ابو حصین هذلی نقل کرد که: رسول خدا (ص) از 
سه نفر از قرشیان وام گرفت, پنجاه هزار درم از صفوان بن امیه, چهل 
هزار درم از عبد الله بن ابی ربیعه, و چهل هزار درم از حویطب بن عبد 
العژی و مجموعا یکصد و سی هزار درم بود که میان افراد فقیر اصحاب 
خود تقسیم فرمود. 

مردی از بنی کنانه برایم نقل کرد که: بنی کنانه در فتح مکه همراه رسول 
پنجاه درم رسید یا اندکی کمتر و بیشتر, و از همان مال برای بنی جذیمه 
هم ارسال فرمودند. 

ی از صالح, ادن ای قداغه هن کرد که 
رسول خدا (ص) در یک روز گرم طواف فرمود و تشنه شد و آب 0 
مردی گفت: ای رسول خدا. پیش ما آب کشمش هست. آیا از آن 
می‌آشامید؟ فزمود: اری.. کوید. آن .خر کننتی به خانه فرستاد تا .قذح 
بزرگی آوردند. پیامبر (ص) قدح را به دهان خود نزدیک کرده و بوی تندی از 
آن اشنید .و خوشفش نياهد.ه آن را رن فرمود. کوید: رسول خدا, (ض) آب 


خواست و برایش ات دض آوردند: پیامبر (ص) دوباره قدح را خواستند و 
چندان آب با آن مخلوط کردند که از اطراف قدح آب ریخت. 

آنگاه از آن نوشید و به کسی که در طرف راست آن حضرت بود داد و 
فرمود: هر کس در مایغ اشامیدنی خود شک و تردیدی پندا کرد. شک خود 
را با اب بشکند. 

اسامة بن زید, از اسلم, و هشام بن سعد, از زید بن اسلم, از ابی وعله, از 
ابن عباس نقل کرد که: یکی از دوستان پیامبر (ص) که از قبیله ثقیف بود 
کوزه‌ای شراب برای آن حضرت هدیه اورد. پیامبر (ص) فرمود: مگر 
تفی‌دژاتی که.خداهند ختقال آن را حرام کرده است؟ مرد مذکور با غلام خود 
درگوشی صحبتی کرد و گفت: آن را به بازار ببر و بفروش! پیامبر (ص) 
پرسید. به چه کاری کردی؟ گفت: به فروش آن: پیامبر (ص) 
فرمود: همان کس که آشامیدن آن را حرام کرد, فروش آن را هم حرام 
کرده است. ابن عباس گوید: به. قر یی رستد که آن را .ری زمین ربختند: 
ابن ابی ذئب, از زهری نقل کرد که: پیامبر (ص) روز فتح مکه دریافت بهای 
شراب و خوک و مردار و بتها و همچنین پرداخت پول و اجرت به کاهن را 
حرام فرمود. 
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(1) سعید بن بشیر, از عبد الکریم بن ابی امیه, از عطاء بن ابی رباح, از 
جایوین خ ال کل کر که زور کم که آز باهش( پرمی ند در 
مورد پیه و چربی مردار که برای چرب‌کردن مشکها استعمال شود چه 
می‌گویید؟ فرمود: خدا یهودیان را بکشد! چون چربی بر انها حرام بود, 
فروش آن را معمول کردند و بهای آن را می‌خوردند. 

معمر, و ابن ابی ذئب, از زهری, از ابن مسیب نقل کردند که: از رسول 
خدا| (ص) روز فتح مکه درباره ارزش شراب پرسیدند, فرمود: خدا یهود را 
بکشد که چون خوردن چربی بر انها حرام بود آن را فروختند و بهای ان را 
می‌خوردند. 

همچنین معمر و ابن ابی ذثب, از زهری, از ربیع بن سبره از پدرش نقل 
کردند که می‌گفت: پیامبر (ص) در فتح مکه متعه زنان را حرام فرمود. 

ابن ابی ذئب و معمر از زهری, از ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. از 
ابی عمرو بن عدي بن حمراء نقل کردند که گفته است: روز فتح مکه دیدم 
که رسول خدا (ص) در محله حزوره در مکه ایستاده و شنیدم می فرمود: 
سوگند به خدا که تو بهترین سرزمین و محبوبترین آن در نظر منی و اگر نه 
این بود که مرا از تو بیرون کردند, هرگز بیرون نمی‌رفتم. 

سعید بن عبد الله, از ابن ابی ملیکه از پیامبر (ص) نقل کرد که خطاب به 
سرزمین مکه فرموده است: اگر نه اين بود که اهل تو مرا بیرون راندند, 
خودم بیرون نمی‌رفتم. 


پیر مردی از قبیله خزاعه, از جابر بن عبد الله برایم نقل کرد که: بنی عبد 
الدار غلامی به نام جبر داشتند که یهودی بود. او پیش از هجرت شنیده بود 
که رسول خدا (ص) سوره یوسف (ع) را می‌خواند, انچه در این باره در 
تورات هم ذکر شده بود می‌دانست و مطمئن شد و اسلام اورد, و اسلام 
خود را پوشیده می‌داشت. فتحافی. که عند الله بن سعد بن ابی سرح مرتد 
شد. و به مکه برگشت موضوع اسلام این غلام را با بنی عبد الدار در میان 
گذاشت. آنها او را به سختی شکنجه می‌دادند تا آنچه که آنها می‌خواهند 
بگوید. چون رسول خدا (ص) مکه را گشود, غلام مذکور پیش پیامبر (ص) 
آمد و شکایت آورد و خبر داد که از دست عبد الله بن سعد چه کشیده 
است. پیامبر (ص) معادل قیمت او را تسلیم فرمودند و او خود را خرید و 
آزاد کرد و ثروتمند شد و زنی با شرف را به همسری برگزید. 

ابراهیم بن یزید, از عطاء بن آبی رباح نقل کرد که: روز فتح مکه مردی 
پیش رسول خدا (ص) آمد و گفت: من نذر کرده‌ام که اگر خداوند مکه را 
برای تو بگشاید در بیت المقدس نماز بگزارم. پیامبر (ص) فرمود: نماز در 
اینجا بهتر است. و اين موضوع را سه مرتبه به پیامبر (ص) گفت و آن 
حضزت؟ فرجود: سوگند به کسی که جان من در دست اوست یک رکعت 
تفار انتجا بهتر 
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)1( از هزار رکعت جاهای دیگر است. در این مورد میمونه هشن زستون 
خدا (ص) هم گفت: من بر عهده گرفته‌ام که اگر خداوند مکه را برایت 
بگشاید در بیت المقدس نماز بگزارم. حضرت فرمود: نمی‌توانی این کار را 
انجام بدهی, زیرا فعلا میان تو و بیت المقدس روم مانع و رادع است. 
گفت: امیدوارم زمانی برسد که بتوانم . پیامبر (ص) فرمود: فعلا نمی‌توانی 
ولی روغن چراغ پفرست نا رای جی آنها چراغ روشن کنند و اين مانند آن 
است که به آنجا رفته باشی. 

میمونه همه ساله تا زنده بود مالی به بیت المقدس می‌فرستاد که روغن 
چراغ بخرند و در بیت المقدس چراغ روشن کنند و برای پس از مرگ هم 
به به این کار وصیت کرده بود, آبن ابی ذتب, از حارت بن عبد الرحمن بن 
عوف. و ابراهیم بن عبد الله بن محرز هر دو نقل کردند که: چون پیامبر 
(ص) مکه را گشود. عبد الرحمن بن عوف در مجلسی پیش جماعتی 
نشست که سعد بن عباده هم میان ایشان بود. گروهی از زنان فریش از 
انجا گذشتند و سعد بن عباده گفت: درباره زیبایی و جمال زنان فریش 
برای ما چیزها می‌گفتند و حال آنکه ایشان را چنان ندیدیم. عبد الرحمن بن 
عوف سخت خشمگین شد و نزدیک بود با سعد گلاویز شود و حرفهای 
درشت به او زد. سعد از او گریخت و به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت: ای 


فرمودند: او را چه می‌شد؟ چون سعد داستان را گفت. رسول خدا (ص) 
چنان ناراحت شد که چهره‌اش برافروخته گردید و به سعد فرمود: تو 
هنگامی آنها را دیده‌ای که به مصیبت پدران و پسران و برادران و همسران 
خود گرفتارند. بهترین زنانی که بر شتر سوار شده‌اند زنان قریشند! انها از 
همه زنان نسبت به فرزند مهربانتر و نسبت به شوهر بخشنده‌ترند. 

ابو الطفیل عامر بن واثله هی کته است : روز فتح مکه پیامبر (ص) را 
دیدم. سپیدی چهره و سیاهی موی او را فراموش نمی‌کنم. بعضی از 
همراهانش از او کوتاهتر و برخی بلند تر بودند. پیامبر (ص) راه می‌رفت و 
اصحابش گرد او راه می‌رفتند. من به مادرم گفتم: این کیست؟ گفت: 
رسول خداست. از ابو الطفیل پرسیدند. پیامبر (ص) چه لباسی بر تن 
داشت؟ گفت: نمی‌دانم. 

عبد الله بن یزید, از ربيعة بن عبّاد نقل کرد که گفته است: چند روز پس از 
فتح مکه وارد مکه شدیم که ببينیم چه خبر است و برگردیم, و من همراه 
پدرم بودم. همینکه چشمم به پیامبر (ص) افتاد شناختمش و به یادم اش که 
آن حضرت را در ذی المجاز دیده بودم در حالی که ابو لهب از پی آن 
حضرت روان بود و پیامبر (ص) می‌فرمود: هم سوگندی و همپیمانی در 
اسلام نیست, در عین حال اسلام پیمانهای جاهلیت را استوار می‌دارد. 

ام هانی یی وف است: هیچ کس را ندیدم که دندانهایش از رسول خدا| 
(ص) زیباتر باشد 
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(1) و هر گاه چشمم به شکم آن حضرت می‌افتاد. کاغذهای سپید مصری با 
پارچه‌های سید راب باد می‌آمردم که رو هم چین خوردم: باشتی,و زور 
فتح مکه پیامبر را دیدم که بر سرش چهار زلف بافته بود. 

علی بن یزید, از 0 از عمه‌اش, از قول ام سلمه همسر رسول خدا 
(ص) نقل کرد که می گفته است: در ذی الحلیفه چهار زلف بافته بر سر 
رسول خدا (ص) بود و پس 1 فتح مکه و اقامت در آن هم زلفهای او 
همچنان بافته بود, و چون آهنگ جنگ حنین و خروج از مکه فرمود, زلفهای 
بافته خود را باز کرد و سر خویش را با سدر شست. 

عبد الله بن يزید, از ابو حصین هذلی نقل کرد که: چون هند دختر عتبه 
اسلام اورد, همراه کون از کنیزان خود هدیه‌ای برای رسول خدا| (ص) 
در ابطح بود فرستاد. هدیه مذکور دو بز برشته شده بر آتش (کبابی) و یک 
یواست بود. کنیزی کنار خیمه: رسول خدا (ض) ام و اجازه گرفت و داخل 
خیمه شد و پیامبر (ص) همراه ام سلمه و میمونه همسران خود و گروهی 
از زنان بنی عبد المطلب نشسته بودند. کنيزکی گفت: بانوی من این هدیه 
را برای شما فرستاده و پوزش می‌خواهد و می‌گوید که امروز (امسال) 
گوسپندان ماء کم زایش بوده است. پیامبر (ص) فرمود: 


خداوند به گوسپندان شما برکت دهد و زاد و ولد آنها را زیاد کند! کنیز پیش 

هند برگشت و دعای رسول خدا (ص) را : به او گزارش داد و هند خشنود و 

شادمان گردید. کنیز می‌ گفت: ۱ 

گوسیندها و بره‌های ما چندان زیاد شد که تا آن موقع چنان سابقه‌ای 

نداشت. و هند می‌گفت: 

این اثر دعا و برکت وجود رسول خدا (ص) است و سپاس خدای را که ما 

را به اسلام رهنمون فرمود. 

هند می‌ گفت: در خواب دیده بودم که گویی محکوم به ایستادن دایمی در 

آفتاب هستم و حال آنکه سایه به من نزدیک بود ولی نمی‌توانستم به سایه 

بروم, و چون پیامبر (ص) نزدیک ما رسید, دیدم که من وارد سایه شدم. 

ابو حصین می‌گوید: یکی از زنان قبیله سعد بن بکر- که خاله يا عمه شیری 

پیامبر (ص) بور- همراه با مشکی کره و جوالی کشک به دیدن پیامبر (ص) 

آمد و رسول خدا در ابطح بود. آن زن آشنایی داد و نسب خود را گفت و 

پیامبر (ص) او را شتاختند وسبه»اساام دغوتش کردند مان نزن اسلام آوزت:تو 

پیامبر (ص) را تصدیق کرد. پیامبر (ص) دستور فرمود هدیه او را و 

شروع به پرسش درباره حلیمه فرمود. آن زن به پیامبر (ص) گفت: 

مدتهاست که مرده است. ۱ 

گوید: چشمهای رسول خدا (ص) اشک آلود شد, و سپس پرسیدند: چه 

کسی از او باقی مانده است؟ گفت: دو برادر و دو خواهر شیری شما و به 

خدا سوگند که آنها سخت نیازمند به محبت 
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(1) و توجه شمایند, که منبع در امدی داشته و از دست داده‌اند. پیامبر 

(ص) از او پرسیدند: اهل تو کجایند؟ گفت: در منطقه ذنب اوطاس. پیامبر 

((ص) دستور فرمودر تاه آه نی سر و واهوار تست درهم نده ان 

زن برگشت و می‌گفت: به خدا در کودکی چه نیک بودی و اکنون هم چه 

مرد فرخنده و پر برکتی هستی. 

ی چون پیامبر (ص) 
مکه را گشود شروع , به اعزام سپاهیان به اطراف فرمود. خالد بن ولید را 

برای ویران کردن بت عرّی فرستاد, و طفیل بن عمرو دوسی را برای 

ویران کردن بت ذو الکفین- که بت قبیله عمرو بن حممه بود- اعزام 

فر مود. طفیل بت مذکور را بة آننش کشنید و خیرن. من‌خواند؛ 

یا ذا الکفین لست من عبادکاا نا حنششت التار فن فوّاد کا 

میلادنا اقدم من میلادکا 

ای بت ذو الکفین من از بندگان تو نیستم, که میلاد من پیش از میلاد تو 

است. و من در دهانت اتش افروختم. ۱ 

سعد بن زید اشهلی را برای ویرانی بتخانه و بت منات به ناحیه مشلل 


گسیل فرمود که آن را ویران کرد. عمرو بن عاص را برای ویرانی سواع- 
که بت قبیله هذیل بود- اعزام فر مود. کر وی کوند: چون به آنجا رسیدم 
کاهن کنار بت بود و به من گفت: چه می‌خواهی بکنی؟ گفتم: 
سواع را ویران می‌کنم. گفت: تو را با او چه کا ر؟ گفتم: رسول خدا (ص) 
اک کفت: تمی‌تواتی آن: را از ضیان ببری. کفتم: جر۱؟ 
گفت: نگهداشته می‌ شود. گفتم: هنوز هم همچنان باطل هستی ؟! وای 
بر تو مگر این بت می‌شنود و می‌بیند؟ عمرو می‌گوید: نزدیک شدم و آن 
بت را شکستم و به یارانم دستور دادم تا خزانه آن را هم ویران کردند و 
چیزی در آن نیافتند. عمرو به کاهن گفت: چگونه دیدی؟ گفت: اسلام آوردم 
و تسلیم خدا شدم. 
منادی رسول خدا در مکه اعلان کرد: هر کس که به خدا و رسولش ایمان 
دارد نباید در خانه خود بتی داشته باشد و باید آن را بشکند. و مسلمانان 
شروع به شکستن بتها کردند. 
عکرمه ی ای حمله بسن از انتکه همان شنم مود عون ی تیه در 
خانه‌ای از خانه‌های قرشیان بتی هست می‌رفت و آن را می‌شکست. 
ابو تجراه در جاهلیت بت می‌ساخت و می‌فروخت. سعد بن عمرو می‌گفته 
است که: او ابو تجراه را در حال ساختن و فروختن بتها دیده است. و 
هیچیک از مردان قریش نبود مگر اينکه در خانه خود بتی داشت. 
ترجه الجفار ۵ و3 تفن ره ٩٩0‏ 
از قول جبیر بن مطعم نقل کرد که: روز فتح مکه منادی رسول خدا (ص) 
جار می‌زد و می‌گفت: هر کس به خدا ایمان دارد نباید در خانه خود صنم و 
بتی نگه دارد و باید آن را بشکند یا بسوزاند, و دریافت بها و فروش آن 
خر اش ات جیین فد یت رای از مت تم کفرتها راید هه مت بر داندنه 
و بدویها آنها را می‌خریدند و به خانه‌های خود می‌بردند. و هیچ مردی از 
قریش نبود مگر اینکه در خانه‌اش بتی داشت که به هنگام ورود به خانه و 
خروح از آن. نزای تیک به آن تست می‌ کید 
عبه الجرهن تین انی ان از عنه المسید تال تفن کی کم و ون 
دختر عتبه اسلام اورد. بتی را که در خانه داشت با تيشه ریز ریز کرد و 
محمد از زهری, از عبید الله بن عتبه نقل کرد که: پیامبر (ص) پانزده شب 
در مکه بودند و نماز را شکسته می‌خواندند. 
مخرمة بن بکیر از پدرش, از عژاک بن مالک نقل کرد که: پیامبر (ص) 
بیست شب در مکه اقامت فرمود و نماز ن شکسته شکسته می‌گزارد. 
به یاری خداوند متعال ترجمه جلد دوم کتاب مغازی واقدی تمام شد و جلد 
سوم از «داستان ویران کردن عزی» شروع خواهد شد. 


محمود مهدوی دامغانی/ بهمن ماه 1359 ربیع التانی 1401 
(1) بسم الله الرحمن الرحیم 


ویران کردن عزژی 


واقدی گوید: عبد الله بن يیزید. از سعید بن عمرو هذلی برایم نقل کرد که 
گفته است: 

پیامبر (ص) روز جمعه, ده روز باقی مانده از رمضان. وارد مکه شد و 
ما۱ رم و رو و ۱ 
غارت برند. هشام بن عاص همراه دویست نفر به یلملم [1] رفت., خالد بن 
سعید بن عاص همراه سیصد نفر به عرنه [2] حرکت کرد. 

پیامبر (ص) خالد بن ولید را برای ویران ساختن بتخانه عژی اعزام فرمود, 
و او همراه سی سوار به آنجا رفت و آن را ویران کرد و نزد پیامبر (ص) 
برگشت. رسول خدا (ص) از او پرسیدند: آن بت را ویران کردی؟ گفت: 
آری. فرمود: آیا چیز عجیبی ندید؟ گفت: نه. 

فرمود: پس آن را ویران نساخته‌ای, برگرد و آن را ویران کن! خالد در 
حالی که خشمگین بود برگشت و چون کنار بت رسید شمشیر خود را 
بیرون کشید. در اين هنگام زنی سیاه, برهنه, و پراکنده موی به طرف خالد 
آمد و پرده‌دار بتخانه بر آن زن بانگ می‌زد. خالد می‌گوید: پشتم لرزید. و 
پرده‌د| ز خطاتب: نه آن تن ین هن ۱ 

ای عزی سخت حمله کن و مرا دروغگو نساز: برای خالد نقاب از چهره 
بردار و کمرت را استوار ببند. ای عرژْی اگر این مردک, خالد را نکشی: 
منتظر عذابی زودرس پاش و یا کیش نصرانی را ِِِ خود برگزین. [3] 

تا باس اه او رخ سا 

ای عرژی من به تو کافرم و ترا نمی‌پرستم, 


[ (1)] یلملم, نام جایی است که تا مکه دو شب فاصله دارد. مرزوقی 
گوید: نام کوهی است که با طاثف دو يا سه شب فاصله دارد, و هم 
گفته‌اند نام وادی‌یی است (معجم البلدان. ج 8. ص 514). 

[ (2)] عرنه, نام منطقه‌ای در عرفات است و موقف حجاج نیست (به نقل 
از منتهی الارب).- م 

[ (3)] این دو بیت با اندک تفاوتی در مصراع اول در سیره ابن هشام ج, 4, 
ص‌ 79 هم امده است.- م. 
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(1) و خدا را چنان یافته‌ام که ترا خوار و زبون ساخته است. ۱ 
گوید: او را با شمشیر به دو نیم کرد و سپس پیش رسول خدا (ص) آمد و 
به ایشان خبر داد. رد 

رسول خدا (ص) فرمود: اری, آن عری بود و از اينکه در سرزمینهای شما 


پرستیده شود ناامید گردید. خالد گفت: ای رسول خداء سپاس پروردگاری 
را سزاست که ما را گرامی داشت و از هلاک و نابودی نجات بخشید, من 
مکرر می‌دیدم که پدرم برای بت عزُی هدیه می‌برد. و کمترین مقدار آن 
صد قربانی از شتر و گوسپند بود که برای آن می‌کشت, و معمولا سه 
شبانه روز آنجا می‌ماند و شاد و خژم پیش ما بر می‌گشت. اکنون فکر 
ی کنر که یرنه کم ابیت مرد و انديشه او چگونه بود و تا چه اندازه 
فریفته شده بود که برای سنگی که نه می‌شنود و نه می‌بیند و نه سود و 
زیانی می‌رساند قربانی می‌کرد. پیامبر (ص) فرمود: این امور ِ 
خداوند است, راه هر کس را که برای هدایت هموار فرماید هدایت 
می‌شود., و راه هر کس را در گمراهی و تباهی هموار فرماید گمراه خواهد 
بود. 

ویرانی بتخانه عژی در پنج شب باقی مانده از رمضان سال هشتم صورت 
گرفت. 

یکی از پرده‌داران آن بتخانه افلج بن نضر شیبانی از ة قبیله بنی سلیم بود. 
چون هنگام مرگ او فرا رسید گروهی به دیدارش آمدند و او اندوهگین بود. 
ابو لهب پرسید: چرا ترا غمگین می‌بینم؟ گفت: می‌ترسم پس از من عرزی 
تباه:شنود. ابو لهبت کفت: آنده‌هکین فیاش که من بننن از تو بر کار ان:فیام 
خواهم کرد. 

ابو لهب هر کس را که می‌دید می‌گفت: اگر عرّی پیروز شود من بواسطه 
اين کار خود بر او حق نعمتی خواهم داشت. و اگر محمد پیروز شود- که 
گمان نمی‌کنم بشود- بهر حال برادرزاده من تا بود! و خداوند برای این 
مورد سوره تبت یدا ابی لهب [1] را نازل فرمود, و گفته شده است که ابو 
لهب این گفتار را درباره بت لات گفته است. و حسان بن ثابت چنین 
سر وده است 2 [۱2 


نام کته فد کان از مسلمانان در فتح مکه 


دو مرد از مسلمانان که راه را گم کردند و کشته شدند عبارتند از: کرز بن 
ار کهری:وخاله الاشتقه ار باه کعب: 


۲ کانی که با ۳ ۳ زر ۵ فلتان از د ک ی کنز ِ شده‌اند عبا رخنه انز 
خطل, که او را 


[ (1)] زیان کار باد دو دست ابو لهب. سوره 111. 

[ (2)] در متن نیز چیزی نیامده است. 
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(1) ابو برزه کشت., و حویرث بن نقیذ که به دست علی بن ابی طالب (ع) 
کشته شد, و مقیس بن صبابه که او را نمیله کشت. در خندمه هم بیست و 
چهار نفر از مشرکان کشته شدند. 


غزوه بنی جذیمه 


نقل کرد که: من 
مکه برگشت. رسول خدا (ص) هنوز در مکه بودند و او را برای دعوت 
کردن قبیله بنی جذیمه به اسلام- و نه برای جنگ- روانه فرمودند. 
ار یب ی ات ات سس 
پنجاه نفر بودند حرکت کرد و در منطقه پایین مکه به آنها سیی: 

به بنی جذیمه خبر دادند که خالد بن ولید همراه وا فرا می‌رسد. 
آنها گفتند, ما مسلمانیم, نماز می‌گزاریم و به محمد تصدیق داریم, و 
مسجدهایی ساخته و در آنها اذان می‌گوییم. 

خالد نزد ایشان آمد و گفت: به اسلام بگروید! گفتند. ما مسلمانیم. گفت: 
پس چرا اسلحه همراه دارید؟ گفتند, میان ما و میان قومی از اعراب 
دشمنی است و ترسیدیم که شما از ایشان و به این منظور سلاح 
برداشتیم تا از خود در برابر ایشان که با اسلام مخالفند دفاع کنیم. 

خالد گفت: سلاح خود را بر زمین بگذارید! مردی از ایشان که نامش جحدم 
بود گفت: ای بنی جذیمه, مها .ان کی چيزی بیشتر از اقرار به اسلام 
چنان رفتا کند کها مسلفا نان زار موه او نخست با سلاح خود ما را 
اسیر خواهد کرد, و پس از اسارت شمشیر خواهد بود. کفتتد: ترا به خدا 
سوگند می‌دهیم که ما را گرفتار نساز! و او از تسلیم سلاح خودداری 
می‌کرد تا اینکه همه با او صحبت کردند و او هم شمشیر خود را افکند. 
مردم بنی جذیمه می‌گفتند ما مسلمانیم و دیگر مردم هم اسلام آورده‌اند و 
محمد مکه را گشوده است. بنابر این چرا از خالد بترسیم؟ جحدم گفت: به 
خدا قسم او شما را بواسطه کینه‌های قدیمی, که می‌دانید. فرو خواهد 
گرفت. ولی مردم بنی جذیمه سلاح خود را به زمین گذاردند. آنگاه خالد به 
آنها گفت: باید به اسارت در آیید! جحدم گفت: ای مردم, اين مرد برای چه 
از گروهی مسلمان می‌خواهد که به اسارت تن دهند؟! همانا می‌خواهد 
خواسته‌های خود را عملی کند, شما با من مخالفت کردید و از دستورم 
سرپیچی نمودید و به خدا سوگند نتیجه آن کشته شدن با شمشیر است. 
بتی جذیمه اشیری را پذیرفتند, و خالد دستور داد که آنها دسنهای یک دیگر 
را بنند ند چون این کار 
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(1) صورت گرفت به هر یک از مسلمانان یکی دو نفر را سیرد و مردان 
نثی جذیمه آن شب را در بند بودند و به هنگام نماز با مشلمانان مذاکرج 


کزدند که آنهارا بان کنتد کا مار پر ار ده توباره بر آنها بند نهند. هنگام 
سحر میان مسلمانان در این مورد اختلاف نظر و بگو مگویی بود, برخی 
فت تاد مقصود از اسیر گرفتن اینها چیست؟ باید ایشان را به حضور 
رسول خدا ببریم. ۳ 

برخی هم می‌گفتند. تأملی کنیم و آنها را بيازمائيم و ببینیم آیا شنوا و 
فرمانبردار خواهند بود يا نه. 1 که مسلمانان درباره این دو پیشنهاد 
صحبت می‌کردند, هنگام سپیده دم خالد فرمان داد هر کس اسیری دارد 
گردنش را بزند. بنی سلیم همه اسیرانی را که در دست ایشان بودند 
کشتند ولی مهاجران و انصار اسیران خود را رها کردند. 1 
موی خ آر ای له ار رس رال کنو ی گنه 
است: من هم همراه خالد بودم و در دست من هم اسیری بود که رهایش 
کردم و به او گفتم: هر جا می‌خواهی برو! و همراه مردانی از انصار هم 
اسیرانی بودند که انها را رها کردند. 

عبد الله بن نافع, از پدرش, از ابن عمر برایم نقل کرد که گفته است: . من 
هم اسیر خود را رها کردم و به خدا اگر آنچه که خورشید بر آن می‌تابد از 
من می‌بود دوست نمی‌داشتم که او را بکشم, و گروهی از انصار هم که 
همراه من بودند اسیران خود را رها کردند. 

معمر, از زهری, از سالم, از ابن عمر برایم نقل کرد که گفته است: 
همینکه خالد دستور داد که «هر کس اسیر خود را بکشد». من اسیر خود را 
رها کردند. 

معمر, از زهری, از سالم, از ابن عمر برایم نقل کرد که گفته است: 
همینکه خالد دستور داد که «هر کس اسیر خود را بکشد». من اسیر خود را 
رها کردم. ۳ 

و ی ی ی ای ی ی ی 
فربان ده کس‌اسور کف را تسده شعسیر خور راسرون کشیدم.ز 
گردن اسیرم را بز نم . . او به من گفت: ای برادر انصاری, دیر نمی‌شود. ببین 
بقیه انصار چه می‌کنند. گوید: نگاه کردم و دیدم همه انصار اسیران خود را 
رها ساخته‌اند. من هم به او گفتم: هر جأ می‌خواهی برو! گفت: خداوند به 
شما خیر و برکت دهد, ولی کسانی که از شما با ما خویشاوندتر و نزدیک‌تر 
بودند- یعنی بنو سلیم- ما را کشتند. 

اسحاق بن عبد الله, از خارجة بن زید بن ثابت برایم نقل کرد که گفته 
است: همینکه خالد به قتل اسیران فرمان داد, بنو سلیم برجستند و همه 
اسیران خود را کشتند- ولی مهاجران و انصار اسیران خود را رها ساختند- 
و خالد نسبت به انصاریانی که اسیران خود را رها کرده بودند خشمگین 


رس 


شد. ابو اسید ساعدی به خالد اعتراض کرد و گفت: از خدا بترس, به خدا 


سو گند که ما هرگز مردم مسلمان را نمی کشیم ! خالد پر سید. از کجا 
دانستی که مسلمانند؟ 
گفت: اقرار ایشان را نسبت به اسلام می‌شنویم و این مساجد را در 
شمه اسان نمی نیم 
عبد الله بن یزید بن قسیط, از پدرش, از عبد الرحمن بن عبد الله بن ابی 
حدرد, از پدر او 
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(1) نقل کرد که گفته است: من در آن سپاه بودم, دستهای بنی جذیمه را 
لته بهدنه: وبمیرخی: آن آنها در تون دادم فندهنود که دیکرانت زا ندید 
مردی از اسیران به من گفت: ای جوانمرد! گفتم: چه می‌خواهی؟ گفت: 
ممکن است سر ریسمان مرا بگیری و مرا تا پیش این دخترکان بیری, و 
بعد مرا برگردانی تا هر کار که با پارانه کردند با من هم بکنند؟ گفتم: کار 
اسانی می‌خواهی, و سر ریسمان او را گرفتم و او را پیش زنها بردم. چون 
پیش آنها رسید با زنی هر چه می‌خواست گفت و سپس او را میان اسیران 
۴ و کسی برخاست و گردنش را زد. 
ما ی رت ی ی 
او مردم را به کمک خواست و موقتا دست از سرش برداشتند. کسانی که 
در طلب او بودند از بنی سلیم بودند و به خاطر شرکت او در جنگ برزه و 
جنگهای دیگر نسبت به او خشمگین و عصبانی بودند. 
بنی جذیمه گروهی از بنی سلیم را در آن جنگ کشته بودند و آنها در صدد 
مطالبه خون و انتقام گیری از آنها بودند, این بود که دوباره بر آن جوان 
حمله کردند. جوان چون متوجه شد که او را خواهند کشت. بر ایشان حمله 
برد و مردی را کشت, و برای بار دوم هم حمله کرد و مرد دیگری را 
کشت. انگاه شب فرا رسید و تاریکی میان آنان فاصله انداخت و گشایشی 
در کار جوان پیدا شد. فردای آن شب در حالی که زنان و بچه‌ها در دست 
خالد اسیر بودند ان جوان, که دو نفر را کشته بود. سوار بر اسب خویش 
آشکار شد و امان خواست. همینکه چشم ایشان بر او افتاد گفتند, این 
همانست که دیروز چنان کرد. تمام روز را در پی او بودند و او ایشان را 
ناتوان ساخت و بر آنها حمله می‌کرد. بعد به آنها گفت: اگر تسلیم شوم و 
از اسب فرود آیم به من قول می‌دهید و عهد می‌بندید که هر چه با زنها 
کردید با من هم بکنید, اگر آنها را زنده نگه می‌دارید مرا هم زنده بگذارید و 
اگر آنها را کشتید مرا هم بکشید؟ گفتند, آری برای تو چنین خواهد بود. و او 
در پناه عقد و پیمان الهی تسلیم شد. ۱ 
کار را با ما کرد. 
دیگران گفتند, او را هم همراه مردان اسیر پیش خالد ببرید, اگر خالد او را 


بکشد فرمانده است و ما تابع اوییم و اگر دیگران را عفو کند او هم یکی از 
ایشان خواهد بود. تین وت ما با او عهد و پیمان بستیم که همراه زنان 
اسیر باشد, و شما می‌دانید که خالد آنها را نخواهد کشت. یا آزادشان 
می‌کند يا به صورت برده تقسیم خواهد کرد. جوان مذکور گفت: هر کار با 
من می‌خواهید بکنید ولي قبلا مرا تا پیش زنها ببرید و پس از آن هر چه 
می‌خوا هید انجام دهید. گوید: همچنان که دستهايیش بسته بود او را پیش 
زنها بردند و او کنار زنی ایستاد و سپس خود را بر زمین افکند و به او 
گفت: ای حبیش برای اینکه زندگی خوبی داشته باشی اسلام 
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(1) بیاور ! من گناهی ندارم, و شعری سر وده‌ام که می‌خوانم: 
تبا پیش ای انکت‌خرایی فرا رتم وه فرهان اسرداشی فوای تم نا 
ببرند» پاداش مرا نده۵؛ ایا شایسته و سزاوار نیست که به عاشقی پاداشی 
داده شود, که بسیاری از شبها تا به صبح و روزهای گرم را راهپیمایی کرده 
است. مگر چنین نیست که من در جستجوی. شما بودم, بامید آنگه در حلیه 
یا خوانق [1] شما را دريابم. من هیچ رازی را که به امانت داشته‌ام فاش 
نساختم, و پس از تو چشم مرا هیچ چیزی خیره نساخته است, هر جنگ و 
گرفتاری هم که برای قبیله فرا رسد. باز موجب استواری عشق می‌گردد. 
21 
این اشمار دایص ات فیس و این ابت اا توا وی 
عبد الله بن ابی حژه, از ولید. از سعید, از حنظلة بن علی نقل کرد که: در 
ارو از تک گرن آن خوان را مج اد ووهان حوو را بر 
دهان او گداشت و ختدان او را بوسید تا مرد و کنار جسد آن هرد افتاد. 
عبد الله بن زید. از ایاس بن سلمه, از پدرش نقل کرد که: چون خالد بن 
ولید به حضور پیاأمبر (ص) بر گشت, عبد الرحمن بن عوف از کار خالد به 
شدت انتقاد کرد و گفت: ای خالد کینه‌های دوره جاهلی را بیدار کردی, خدا 
خالد اعتراض کرد و با عبد الرحمن همصدا شد. خالد به عبد الرحمن گفت: 
من آنها را در مقابل خون پدر تو کشتم. عبد الرحمن گفت: به خدا سوگند 
بر من گوس کال رم را سس وکسم مها رن عقان را 
هم بر آن کار گواه گرفتم. 
آنگاه به عثمان نگریست و گفت: ترا به خدا سوگند می‌دهم آيا نمی‌دانی که 
من قاتل پدرم را کشتم؟ عثمان گفت: آری, چنین است. آنگاه عبد الرحمن 
به خالد گفت؛: وای بر تو, بر فرض که من قاتل پدرم را نکشته بودم, تو باید 
مردم مسلمانی را در قبال خون پدرم که مربوط به جاهلیت است بکشی؟ 
خالد به عبد الرحمن گفت: تو از کجا می‌دانی که آنها مسلمان بوده‌اند؟ 
عبد الرحمن گفت: همه سیاهیان به ما خبر دادند که تو دیده‌ای که آنها 


مساجدی ساخته‌اند و 


[ (1)] حلیه, نام صحرایی در تهامه و خوانق نام. شهری در دیار فهم است. 
[ (2)] این ابیات با اختلافاتی در جلد چهارم سیره» ص 6 امده است.- م. 
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(1) اقرار به اسلام کرده‌اند در عين حال شمشیر بر آنها نهاده‌ای. خالد 
گفت: فرستاده رسول خدا (ص) پیش من آمد که بر آنها حمله کنم و غارت 
ببرم و من طبق فرمان رسول خدا (ص) چنان کردم. عبد الرحمن گفت: بر 
رسول خدا (ص) دروغ می‌بندی؟! و به خالد خشم گرفت. 

چون رفتار خالد با عبد الرحمن به اطلاع رسول خدا (ص) رسید بر خالد 
خشم گرفته و روی از او برگرداندند و فرمودند: ای خالد, اصحاب مرا برای 
خودم بگذار! اکر نیت مرد.خون آلود شود بهر حال آن مرد مجروح شده 
است, اگر کوه احد طلا باشد و همه آن را قیراط قیراط در راه خدا انفاق 
وت به اندازه فضیلت یک سحرگاه یا شامگاه عبد الرحمن نخواهی داشت. 
عبد الله بن عمر, از نافع نقل کرد که عمر به خالد گفت: وای بر تو که بنی 
جذیمه را به گناه دوره جاهلیت گرفتی! قرو اسلام همه گناهان دوره 
جاهلی را محو نکرده است؟ خالد گفت: . _ 

ای ابا حفص (کنیه عمر) به خدا سوگند من آنها را به حق فرو گرفتم! من 
بر قومی مشرک حمله بردم و آنها از پذیرش اسلام خودداری کردند, و در 
آن صورت چاره‌یی جز جنگ با آنها نداشتم و من پس از اينکه آنها را اسیر 
کردم, کشتم. عمر گفت: ای خالد. عبد الله بن عمر را چگونه مردی 
دای ٩‏ کوت: به خدا سو گند او را مرد صالحی می‌بینم . عمر گفت: او 
غیر از اینکه تو به من خبر می‌دهی خبر مي‌دهد. و او در این لشکر همراه تو 
1 خالد گفت: ای ی یر 
بر و ی ۱۹ 
آن سیاه بوده است نقل می‌کند که: چون در سحر خالد دستور داد که «هر 
کس اسیری دارد او را از دم تیغ بگذراند» من اسیر خود را رها کردم و به 
خالد گفتم: از خدا رنه در حال وا مرد. و اين گروه مسلمانند! 
گفت: ای ابو قتاده, تو اين گروه را نمی‌شناسی. و حال آنکه خالد اين گفتار 
را بنابر تصور واهی و کینه‌یی که از آنها در دل داشت می‌گفت. 

گویند, چون رفتار خالد بن ولید به اطلاع پیامبر (ص) رسید. دستهای خود را 
چنان بلند فرمود که سییدی زیر بغل آن حضرت دیده شد و می‌فرمود: 
خدایا من از آنچه خالد کرده است به سوی تو تبژی می‌جویم. و چون خالد 
بهحخصور آن :رت ,رین بر او کین بودذاند: 


معمر, از زهری, از ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف, از پدرش نقل کرد 
که: ۳۹ خالد بن ولید و عبد الرحمن بن عوف بگو مگویی صورت گرفت و 
عبد الرحمن از او روی برگرداند. 
خالد همراه عثمان بن عقّان پیش عبد الرحمن برگشت و از او معذرت 
کفاسی را ار آه کت کرد کف ای اه خن و راهن 
استغفار کن! 
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(1) گویند, عمّار به حضور رسول خدا| (ص) سسی و گفت: ای رسول خدا, 
خالد به گروهی که اسلام آوزذه و نماز ضی کز از دنز در افتاد. خالد نشسته 
بود و صحبتی نمی‌کرد. و چون عمّار بیرون رفت خالد شروع به بدگویی از 
کار کر اهر رضم ار وهای عالد یاعت اس اه ای فا کید 
عمار- بدمگو که هر کس با او ستیزه کند خدای با او ستیزه می‌کند: و هر 
کس او را دشمن بدارد خداوند دشمنش می‌دارد. و هر کس او را نادان 
گویند. چون رسول خدا (ص) مکه را گشودند مالی به وام گرفتند و علی 
(ع) را فرا خواندند و بخشی از آن مال را به او دادند و فرمودند: پیش بنی 
خی رها سای تاره ما سا که عاله ارهان 
برده است فدیه اش را پرداخت کن. 
علی (ع) با آن مال بیرون آمد و به قبیله بنی جذیمه رفت و خونبهای تمام 
اشتاصی وا وال کته ق موواخته کر ال آها راهم رات 
فرمود و چون هنوز تعدادی باقی مانده بودند, علی (ع) ابو رافع را به 
حضور ,ابر (ض) فرستاد ورمال بیففزی مطالبه فر مود. 
رسول خدا ((ص) موافقت کردند و علی (ع( بهای انچه را که خالد از میان 
بزندم یود به ابشان برداخت. کرد, حتف ارزش ظرعق غذاه,شکها را به آنها 
پرداخت بطوری که خیرق.عافین "تفانده بسن از ان مقدانخ از اموال نزد 
علی عراز اد که خرف فشاصال ی اروش دا راو 
ای اس اضرا ها مس اس سل دسا سار ار تاه 
نشده‌آید, به شما پرداخت می‌ شود. آنگاه ی (ع) پیش پیامبر (ص) 
برگشت و گزارش کار را داد. گویند. مالی که پیامبر (ص) به علی (ع) دادند 
همان مالی بود که از ابن ابی ربیعه, صفوان بن امیه و بن عبد 
ال وا کرخنه تور ۱ 
چون علی (ع) پیش پیامبر (ص) امد. رسول خدا (ص) پرسید: چه کردی؟ 
گفت: ای رسول خدا, پیش قومی رفتیم که مسلمان بودند و در سرزمین 
خود مساجدی ساخته بودند» خونبها و تاوان انچه را که خالد از میان برده 
بود پرداختم, حتی تاوان ظرفهای خوراک سگها را هم دادم, و مقداری از 
هال. که باقن مانده: نوف به. الما بخشتوم و کفم: این از جات رضو ن 


خداست در قبال برخی از خرابیها که آن حضرت ممکن است از آن اطلاع 
نداشته باشد و شما هم از ان مطلع نشده باشید. پیامبر (ص) فرمود: 
بسیار خوب کردی, من به خالد دستور کشتن نداده بودم. بلکه به او فرمان 
داده بودم تا آنها را به اسلام فراخواند. 

پیامبر (ص) ی اعتنایی نمی‌فر مود و از او روی برمی‌گرداند, و خالد 
مکرر به رسول خدا عرض می‌کرد که به خدا سوگند من آنها را از روی 
کینه و دشمنی نکشتم. ه پنن: از آیتکه علی (غ) خونبهای کشته‌شدگان را 
پرداخت و نزد پیامبر (ص) بازگشت, رسول خدا (ص) 
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(1) خالد را پذیرفتند و او تا هنگام رحلت پیامبر (اص) پیش آن حضرت و از 
جمله گزیدگان صحابه بود. 

عبد الله بن جعفر, از عثمان بن محمّد اخنسی, از عبد الملک بن ابی بکر 
بن عبد الرحمن نقل کرد که رسول خدا (ص) فرموده است: به خالد دشنام 
مدهید, او شمشیری از شمشیرهای خداوندست که او را بر مشرکین 
کشیده است. 

محمد بن حرب. از ابی بکر بن عبد الله, از ابی الاحوص نقل کرد که پیامبر 
(ص) فرموده است: خالد بن ولید از بندگان خوب خداست, غمخوار عشیره 
است, و شمشیری از شمشیرهای خداست که خداوند آن را بر مشرکان و 
منافقان کشیده است. 

یوسف بن یعقوب بن عتبه, از عثمان بن محمد اخنسی, از عبد الملی بن 
عبد الرحمن بن حارث نقل کرد که: پیامبر (ص) به خالد بن ولید فرمان داد 
که.برستی کنانه خمله کت مکر اینکه از انسلام نها فطلع شود با ضدای اذان 
آتقارا وی خالد بیرون آمد و چون به قبیله بنی جذیمه رسید به شدت از 
پذیرش او امتناع کردند و جامه رزم پوشیده و اماده جنگ شدند. 

خالد منتظر ماند تا هنگام نماز عصر و معزتب و عشا و جچون صدای اذان 
نشنید بر انها حمله کرد و گروهی را کشت و گروهی را اسیر کرد که بعدا 
مدعی مسلمانی شدند. [1] عبد الملک گوید: در این مورد پیامبر (ص) خالد 
را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا (ص) از 
گزیدگان صحابه بود. او بعد از این جریان به عنوان فرمانده پیشاهنگان 
اسلام به حنین و تبوک رفت. و هم پیامبر (ص) او را به اکیدر و دومة 
الجندل اعزام فرمود و او گروهی را اسیر کرد و سپس با آنها مصالحه کرد. 
همچنین پیامبر (ص) او را به سمت فرمانده سپاه به نجران به جنگ 
بلحارث بن کعب: فرشتتا دند. تا ضتضا آبها را به اسلام دعوت کند. خالد در 
حجّة الوداع همراه رسول خدا| (ص) بود و چون ان حضرت سر خود را 
تراشیدند مقداری از موهای جلوی پیشانی خود را به او دادند و او آن را در 
جلوی کلاه خود قرار داده بود. و از آن لس تاه کف که مر نمی کود 


می‌کرد کلاهش به زمین افتاد و او شروع به فریاد کشیدن کرد که کلاه. 
کلاه. 

بعد از این خریان یه اه کفتند خطور شند که. در شندت جنی: انجنان در لت 
کلاه بودی؟! گفت: ۱ 

موی پیشانی رسول خدا (ص) در آن کلاه قرار دارد. لذا با هر کس که 
روبرو شوم به من پشت می‌کند. 


[ (1)] با توجه به گفتار حضرت علی (ع) و عبد الرحمن بن عوف و عمر و 
عبد الله بن عمر نمی‌توان این گفتار را صحیح دانست. - م. 
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(1) روزی که خالد مرد از مجاهدان راه خدا| بود 9 جوز او در حمص [1] 
است. کسی که هنگام مرگ او حضور داشته و او را غسل داده, گفته است 
که در بدن او اثار متعدد ضربات شمشیر و نیزه و بر خورد تیر بوده است. 
با که فان امرس حطات تک اه برووراست. یر ها ۶ 
خالد یاد می‌کرده و بر او رحمت می‌فرستاده است و از رفتار خود با او 
اظهار پشیمانی می‌کرده و می‌گفته است: او شمشیری از شمشیرهای 
خداوند متعال است. 

در سفر حچجّْة الوداع چون پیامبر (ص) از گردنه لفت [2] سرازیر شدند 
مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر (ص) 
به همراه خود فرمودند: این کیست؟ 

گفت: فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد و 
رسول خدا| (ص) سوال فر مود: کیست ؟ گفت: فلانی. فرمود: بنده ند 
خداست. آنگاه لدب ع رید 0 

ی 

مردی از بنی جذیمه که موی سرش سیپید بود نقل کرد که از خالد بن 
الیاس شنیدم که می‌ گفت: خالد بن ولید نزدیک سی نفر از ایشان را کشته 


است. 


عزوه حنین 


اشاره 


انم یی آلله مهبم ها رلحی وید دافدی رای ها کقت کم سم رو 
ایی حبییه, محمد ین یحیی بن سهل, عبد الطمد بن محمد سعدی, معاذ بن 
محمّد, بکیر بن مسمار, و یحیی بن عبد الله بن آبی قتاده, هر یک بخشی از 
موضوعات جنگ حنین را برای من نقل کردند. غیر از ایشان گروهی دیگر 
هم که نامشان را نمی‌دانم, ولی آنها را ثقه می‌دانستند. قسمتهایی را برای 
من بازگو کرده‌اند و برای برخی, مطالب را از قول دیگران نقل کرده بودند 
و من همه آنچه را که برایم گفته‌اند. در اینجا جمع کرده‌ام. 
گویند. چون رسول خدا (ص) مکه را گشود. برخی از اشراف قبیله هوازن 
پیش دیگر اشراف آن قبیله رفتند و ثقیف هم گرد هم جمع شده و سر به 
ان برداشتند و کته ادا 


[ (1)] حمص, از شهرهای بزرگ و آباد سوریه و میان دمشق و حلب است. 
در انجا مسجد بزرگی کنار مقبره خالد ساخته شده است.- م. 

[ (2)] لفت, نام یکی از گردنه‌های میان مکه و مدینه است (معجم البلدان 
ج 7 ص 333). 
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ان و ۱ کر ۳9۳ 
سوی او بروید. 

قبیله هوازن کار خود را رو براه ساخت و مالک بن عوف که جوانی سی 
ساله و سرور آنان بود فرماندهی را بر عهده گرفت. او مردی بود که 
جامه‌های بلند می‌پوشید و با تکبر و غرور حرکت می‌کرد و بخشنده و مورد 
ستایش بود و موفق شد که تمام افراد قبیله هوازن را گرد آورد. قبیله 
تقیف: در ار سنکام دو سالار داشت. یکی قار بن اسود بن مسعود که سالار 
سم پیمانان (خاندان احلاف) ایشان بود, و به آنها فرماندهی داشت, و 

ار ار 

او از خاندان بنی مالک بود و ثقیف فرماندهی او را پذیرفته بودند, 7 
با هوازن هماهنگ شده و تصمیم به حرکت به سوی محمد گرفتند. 

ثقیف در این کار شتاب داشتند و گفتند, برای ما اين مهم است که پیش از 
انکه محمد به سوی ما حرکت کند ما اهنگ او کنیم, هر چند که اگر او به 
سوی ما بیاید در اینجا حصاری استوار خواهد دید, و ما که خوراک فراوان 
هم داریم با او چنان خواهیم جنگید که يا او را می‌کشیم یا فرارش می‌دهیم, 


ولی این کار را نمی کنیم و همراه شما می‌آییم و همگی متحد خواهیم بود, 
و همراه انها بیرون رفتند. 

غیلان بن سلمه ثقفی به پسران خود که ده نفر بودند گفت: من کاری را 
می‌خواهم انجام دهم که از ی ان کاوهاست: و هر یک از شما باید سوار بر 
است خود در آن"شرکت. کنن.ده.شتر آو.بر دم اسب« خود در آن تشر کت 
کردند و همینکه در منطقه اوطاس شکست خوردند و گریختند وارد دژ 
طائف شدند و در ان را بستند. 

کنانة بن عبد یالیل به ثقیفیان گفت: ای گروه ثقیف, شما از حصارهای خود 
بیرون می‌آیید و به جنگ مردی می‌روید که نمی‌دانید جنگ به نفع يا زیان 
شما تمام می‌شود, دستور دهید حصارهایتان را تعمیر کنند و آنچه خراب 
است مرقت نمایند! شما از کجا می‌دانید. شاید به انها محتاج شدید. آنها 
دستور دادند حصارها را اصلاح کنند و مردی را برای مرت آن گماردند و 
خود حرکت کردند. 

گروه نسبتا اندکی از بنی هلال که به صد نفر نمی‌رسیدند در اين جنگ 
شرکت کردند, و خاندانهای کعب و کلاب هم در این جنگ حاضر نشدند, با 
آنکه منطقه سکونت بنی کلاب به آنها نزدیک‌تر بود. گفته شده است که چرا 
بنی کلاب در این جنگ شرکت نکرده‌اند؟ در پاسخ گفته‌اند, با اینکه به 
منطقه جنگ نزدیک بودند, ابن ابی البراء پیش آنها رفت و ایشان را از 
حضور در جنگ منع کرد و گفت: به خدا سوگند اگر محمد را از خاور و باختر 
فرو گیرند او بر 
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(1) همه پیروز خواهد شد. و آنها از او اطاعت کردند و در جنگ شرکت 
تختررنند. ۱ ۱ 

درید بن الطْقّه همراه بنی جشم به یاری هوازن آمد. او در آن هنگام یکصد 
و شصت سال عمر داشت و پیر مردی سخت فرتوت بود, و از او فقط 
برای رو فاهای کی انامه سس کی و 
آزموده بود, ولی در آن هنگام کور هم شده بود و اکثریت مردم ثقیف و 
هوازن از مالک بن عوف نصری اطاعت می‌کردند. 

دستور داد تا همگی همراه با زنان و فرزندان و اموال خود حاضر شوند. 
پس در منطقه اوطاس [1] جمع شدند و همانجا اردو زدند و از هر سو 
نیروهای امدادی برای ایشان می‌رسید. 

درید بن الضْمّه در آن روز بر هودجی روی شتری بود که او را می کشیدند. 
چون از شتر فرود آمد دست خود را بر زمین کشید و گفت: در کدام صحرا 
هستید؟ گفتند, در اوطاس هستیم. گفت: بسیار صحرای خوبی است, نه 
سنگستان است و نه پر خاک, اسبها بخوبی می‌توانند خیز بردارند. انگاه 


پر لسسید . : چرا صدای شتران و بانگ خران و بع بع گوسپندان و آوای گاوان را 
همراه گرب بچه‌های خردسال می‌شنوم م؟ گفتند, مالک زنان و فرزندان و 
اتوال و مورا اس خاش مد کت نا اسف کلاه رس 
کسی همراه شما هست؟ 

گفتند, نه. گفت: آيا از بنی کعب بن ربیعه کسی همراه شما هست؟ گفتند, 
نه. گفت: از بنی هلال بن عامر کسی همراه شما هست؟ گفتند, نه. گفت: 
اگر در اين کار خیری بود شما از آنها پیشی نمی‌گرفتید. و اگر اين کار مایه 
عزت و شرف بود آنها از حضور در ان خودداری نمی‌کردند, اکنون هم 
سخن مرا بشنوید و اطاعت کنید, ای گروه هوازن بر گردید و همان کاری را 
بکنید که ایشان کرده‌اند! اما آنها نپذیرفتند. درید گفت: چه کسی از نام 
آوران خودتان همراهتان آمده‌اند؟ فده عمرو بن عامر و عوف بن عامر. 
گفت: اینها دو کودک خردسالند که نه زیانی می‌رسانند و نه سودی 
می‌بخشند. سپس گفت: مالک کجاست؟ گفتند, اين مالک است. درید او را 
فراخواند و گفت: ای مالک تو می‌خواهی با مردی بزرگوار بچنگی, تو سالار 
قوم خود شده‌ای و امروز روزی است که برای روزهای بعد سخت موثر 
است, ای مالک. چرا من صدای شتر و خر و گاو و گوسپند را همراه گریه 
کودکان می‌شنوم؟ مالک گفت: 

مردم را همراه اموال و زنان و فرزندانشان آورده‌ام. درید پرسید. : چرا؟ 
مالک گفت: زن و فرزند و اموال هر مرد را پشت سرش قرار می‌دهم که 
از آنها دفاع کند. گوید: درید دست بر هم زد و 


[ (1)] نام صحرایی از سرزمینهای قبیله هوازن است که جنگ حنین در آن 
صورت گرفته است (به نقل از حواشی سیره ابن هشام, ج 4, ص 80).- م 
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)1 گفت: این بزچران را چه به جنگ؟ مگر کسی که بگریزد جچیزی مانع 
گریزش می‌شود؟ اگر جنگ به نفع شما باشد جز مردان و شمشیر و 
نیزه‌شان چیز دیگری مفید نیست, و اگر به زیان شما باشد در مورد مال و 
خاندان خود رسوا می‌شوید. درید باز پرسید: قبیله‌های کعب و کلاب چه 
کردند؟ گفتند. حتی یک نفر هم از ایشان نیامده است. گفت: بنابر این 
کشش و کوشش وجود ندارد, اگر امروز روز بزرگی و شرف بود کعب و 
کلاب از آن غایب نمی‌بودند. سپس درید به مالک گفت: تو کاری نکرده‌ای 
که جماعت هوازن را به صحنه نبرد آورده‌ای, هر کار کرده‌ای کرده باش؛: 
ولی در این مورد با من مخالفت مکن, اينها را به سرزمینهای دوردست و 
مناطق مرتفع ببر تا عزت و حرمتشان محفوظ بماند, و سپس مردان و 
سوارکاران را بر پشت اسبها به صحنه نبرد بیاور, اگر پیروز شدی کسانی 
که پشت جبهه قرار دارند به تو خواهند پیوست. و اگر شکست بخوری, 


شکست فقط متوجه خود تو خواهد بود و خاندان و اموالت محفوظ خواهد 
مان ای ای این کفار کت رم یو کت تم را تسس ای کارت 
نمی‌کنم, و کاری را که ترتیب داده‌ام تغییر نمی‌دهم, تو پیر شده‌ای و علم 
تو هم کهنه شده است و پس از تو اشخاصی روی کار امده‌اند که از تو به 
جنگ داناترند. 

درید گفت: ای گروه هوازن, به خدا| سوگند این کار برای شما صحیح 
نیست.؛ این مرد شما را در مورد زنهایتان رسوا و 
شما چیره می‌کند, وانگهی خودش به دژهای ثقیف پناه می‌برد و شما را رها 
من کن در شما برگردید و او را رها کنید. 

در اين هنگام مالک شمشیر خود را بیرون کشید و آن را سر بالا گرفت و 
گفت: آق گروه هوازن,به خدا -سو‌گند با باید از من, اطاعت کنید‌با شکم 
خود را چنان بر شمشیر تکیه خواهم داد که سر آن از پشتم بیرون آید. 
مالک خوش نمی‌داشت که برای درید در آن جنگ رای و سهمی باشد. 
گروهی از هوازن با یک دیگر مذاکره کردند و گفتند, اگر از فرمان مالک 
سرپیچی کنیم چون جوان است ممکن است خود را بکشد و ما با درید 
باقی بمانیم که پیری فرتوت و یکصد و شصت ساله است و در آن صورت 
جنگی نخواهد بود. این بود که همگی تسلیم نظر مالک شدند. چون درید 
چنین دید که آنها با او مخالفت کردند گفت: امروز حضور و عدم حضورم 
یکسان است. 

ای کاش کودکی خردسال بودم, که چهار دست و پا راه می‌رفتم. 

درید معروف به سوارکاری و شجاعت بود و پیش از آنکه به بیست سالگی 
برسد سالار قوم بنی جشم و از همه والا گهرتر بود, ولی در این هنگام 
کثرت سن او را به نابودی کشانده بود- اسم او درید بن الطْمة بن بکر بن 
علقمه است. 
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(1) معمر, از زهری نقل کرد که رسول خدا (ص) مکه را ِِ رمضان 
گشودر و خداوند متعال این آبه را نازل فرمود: اذا جاء تَصَرٌ و الفَتْحْ 
چون آید نصرت خدا و فتح مکه [1]. ۱ 
بیستم رمضان بوده است, و پیامبر (ص) پانزده روز در مکه اقامت فرمود و 
نماز را شکسته و دو رکعتی می‌گزارد. و سپس روز شنبه شش شب از 
تال که ای یه سر امه با( ات بسن نهد اور کر 
برای اقامه نماز, و معاذ بن جبل را برای تعلیم فقه و سنت اسلامی باقی 
گذاشت. 

گویند, پیامبر (ص) همراه دوازده هزار نفر از مسلمانان از مکه بیرون 
آمدند. ده هزار نفر از اهالی مدیته و دو هزار نفر اهل مکه. متا جک 
بیرون آمدند مردی از اصحاب گفت گفت: اگر به بنی شیبان هم برخورد کنیم 


مهم نخواهد بود, و دیگر کسی به واسطه کمی ما : بر ما پیروز نخواهد شد و 
خداوند متعال در اين مورد این آیه را نازل فرمود: لَقَدٌ تصَرَکُمْ ال فی 
مواطن کثیرة و یوم تین اد َعَجَبتکم کنرتکم- همانا نصرت دادتان خداوند 
در جای‌های بسیار و روز حنین چون خوش آمد شما را افزونی شما [2]. 
اسماعیل بن ابراهیم, از موسی بن عقبه, از زهری, از سعید بن مسیب 
نقل کرد که ابو بکر صدیق گفت: ای رسول خدا, امروز به واسطه کمی و 
اندکی مغلوب نخواهیم شد. و خداوند متعال آن آیه را نازل فرمود. 

محمد بن عبد الله, از زهری, از عبید الله بن عبد الله ابن عتبه. از ابن 
عباس نقل کرد که پیامبر (ص) فرموده است: بهترین شمار در مورد 
اصحاب چهار, و در مورد شمار افراد سربه چهار صد, و در مورد لشکر 
چهار هزار نفر است.؛ و دوازده فدای تفر هام + فاشسظه فات معاوت 
نمی‌شوند بشرط اینکه هماهنگ و یک دل باشند. 1 

ری مر رت و ی 
از جمله صفوان ابن امیه بود و پیامبر (ص) از او صد زره با وسائل ان نم 
عاریه خواسته بود. صفوان گفت: به روز يا به میل و رغبت؟ پیامبر (ص) 
فرمود: به صورت عاریه ضمانت شده. و به او فرمود: 

خودت آنها را ببر. و صفوان آنها را بر شتر خویش بار کرد و به اوطاس برد 
وانجا حول اهر (ضن) داد 

معمر, از زهری, از سنان بن ابی سنان دیلی, از ابو واقد لیثی- که همان 
حارث بن مالک است- نقل کرد که: با پیامبر (ص) به حنین رفتیم. کافران 
قریش و اعراب درخت سر سبز 


[ (1)] سوره 110, آیه 1. 

1 021 سره و آنم 25. 
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(1) بزرگی داشتند که نامش ذات انواط بود و در هر سال یک مرتبه کنار 
آن غفت اعتیند و اسلحه خود را بر آن هت آوننو: و کنار آن قربانی می‌کردند 
و یک شبانروز آنجا می‌ماندند. گوید: روزی همچنان که با پیامبر (ص) 
حرکت می‌کردیم درخت سرسبز بزرگی را دیدیم که بر ما سایه افکنده و 
سایه‌اش تمام جاده را در بر گرفته بود. کم اه رل و برای ما هم 
درختی را معین فرما که مثل درخت ذات انواط آنها باتند. کوید: سول 
خدا (ص) با تعجب تکبیر گفت و فرمود: سو گند به کسی که جان من در 
دست اوست شما هم همان را گفتید که قوم موسی گفتند: اجْعَلْ نا الها 
کما هم هه قال انکَم قوَم تَجُهَلْونَ- برای ما معبودی قرار ده چنانکه ایشان 
را معبودان است. گفت همانا شما مردمی نادانید. [1] 

ابن ابی حبیبه, از داود بن حصین؛ از عکرمه, از آابن عباس نقل کرد که 


ذات انواط درخت بزرگی بود که مردم دوره جاهلی برای ان قربانی 
می‌کردند و یک روز را انجا می‌ماندند. و هر کس از مردم جاهلی که به حج 
فی‌اصت زدای: خود را نن ان درخت می‌افکند و بدون رداء به مکه وارد 
می‌شد و این نوعی 2( آن بود. چون رسول خدا (ص) به 
ها ۱ از ۳ 
ای رسول خدا؛ برای ما هم درختی را مثل درخت ذات انواط تعیین کن. 
پیامبر (ص) سه مرتبه تکبیر گفت و فرمود: 
قوم موسی هم با او چنین کردند. 
ابو بردة بن نیار گوید: چون نزدیک اوطاس رسیدیم زیر درختان فرود 
آمذیمه و درختی نزرگ را دیدیم. پیامبر (ص) زیر آن-حرخت تست و 
شمشیر و کمان خویش را بر آن آویخت. گوید: من از نزدیک‌ترین اصحاب 
به آن حضرت بودم که ناگاه صدای رسول خدا (ص) را شنیدم که مرا صدا 
می‌کرد. گفتم: گوش به فرمانم, و با شتاب خود را پیش پیامبر (ص) 
رساندم و دیدم ایشان نشسته‌اند و مردی هم کنارشان نشسته است. 
پیامبر (ص) فرمودند: من خواب بودم که این مرد آمد و شمشیر خود را 
کشید و بالای سر من ایستاد, من به خود آمدم و بیدار شدم و او می‌گفت: 
ای محمد, چه کسی ترا امروز از من حفظ می‌کند؟ ؟ ۰ 
اه ی که مسرت را و را خی باه ی 
فرمودند: 
شمشیرت را غلاف کن! من گفتم: اجازه دهید گردن این دشمن خدا را 
بزنم که از جاسوسان دشمن است. پیامبر (ص) فر مود: ای ابو برده» 
ساکت باش و آرام بگیر. گوید: رسول خدا (ص) چیزی نگفتند و او 2 
شکنجه و عقوبتی هم نفرمودند. گوید: من شروع به فریاد کشیدن کردم تا 
بلکه کسی او را ببیند و بدون اینکه منتظر فرمان رسول خدا (ص) باشد او 


را 
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(ص) فرمودند: ای ابو برده. دست از این مرد بدار که خداوند متعال نگهدار 
و حافظ من است تا هنگامی که دین خود را بر همه ادیان پیروز فرماید. 
گویند, پیامبر (ص) غروب سه شنبه, ده روز از شوال گذشته به حنین 
رلسید. 

مالک بن عوف سه نفر از مردان هوازن را فرستاد تا پیامبر (ص) و سیپاه او 
را بررسی کنند و دستور داد که به اطراف سیاه مسلمانان سرکشی کنند. 
آن شته تفر ذر حالف پر ند کم ورن آند آمشان افتاده بود. مالک گفت: 


وای بر شما؛ شما را چه می‌شود؟ گفتند, مردانی سپید چهره را بر اسبانی 
ابلق دیدیم و به خدا سوگند چیزی نمانده بود که از میان برویم, و به هر 
حال مثل اینکه ما با اهل زمین جنگ نداریم بلکه با فرشتگان آسمانی باید 
جنگ کنیم! جاسوسان مالک که دلهایشان از ترس خالی شده بود به او 
۹ اگر دستور ما را اطاعت می‌کنی همراه قوم خودت نز خرند اکقه. کر 
ری ی مه 
کر ۳ 
گفت: مرا بر مردی شجاع دلالت و رهنمونی کنید. مردی را به به اتفاق 
برگزیدند, و او بیرون رفت و به همان حال برگشت که آن سه نفر برگشته 
بودند. مالک پرسید: چه دیدی؟ گفت: مردانی سپید چهره و سپید پوش بر 
اسبانی ابلق. چشم نمی‌تواند بر ایشان بنگرد و چیزی نمانده بود که از 
میان بروم. در عین حال مالک از انديشه خود برنگشت. 

گویند. رسول خدا (ص) ابن آبی حدرد اسلمی را فرا خواند و فرمود: میان 
این مردم برو و خبری از ایشان بیاور, و گوش کن که مالک چه می‌گوید. او 
بیرون رفت و میان لشکر دشمن گشتی زد, و خود را کنار مالک بن عوف 
رساند و دید که سالاران هوازن همگی پیش اویند. و شنید که او به یارانش 
می‌گوید: محمد هیچگاه با مردمی کار دیده جنگ نکرده است, و پیش از این 
همواره با گروهی کم اطلاع جنگیده و در نتیجه پیروز شده است. اکنون 
سحرگاه دام‌ها و زنان و فرزندان خودتان را پشت سرتان قرار دهید. و 
سپس صف‌های خود را مرتب کنید و حمله را شما اغاز کنید, غلاف 
همه با هم حمله کنید و بدانید که غلبه و پیروزی از کسی است که نخست 
چون عبد الله بن ابی حدرد این سخن را شنید پیش پیامبر (ص) برگشت و 
آنچه را شنیده بود گزارش داد. پیامبر (ص) عمر بن خطاب را فرا خواندند 
و مطالب اين ابی حدرد را به او گفتند. عمر گفت: دروغ می‌گوید. ابن ابی 
حدرد گفت: اکر مدا ور کو مد ایف مهم تشگ 
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(1) چه بسا حرف حق را که دروغ می‌دانستی. عمر ناراحت شد و گفت: 
ای رسول خدا, آیا می‌شنوید که ابن ابی حدرد چه می‌گوید؟ پیامبر (ص) 
فرمودند: راست می‌گوید, مگر تو گمراهی نبودی که خدایت راهنمایی و 
هدایت فرموده است ؟! گویند, سهل بن حنظلیه انصاری می گفته است: 
همراه رسول خدا (ص) در جنگ هوازن رفتیم. پیامبر (ص) شتابان حرکت 
می‌فرمود تا اينکه مردی به حضورش اضر و گفت: راه را بسته‌اند. پیامبر 
(ص) فرود آمد و نماز عصر را گزارد و مردم به حضورش آمدند و به آنها 


امر فرمود که فرود آیند. در این هنگام اسب سواری آمد و گفت: ای 
رسول خدا, من از فلان کوه عبور کردم و دیدم که قبیله هوازن بطور کامل 
و همراه زنان و فرزندان و اموال خود در دره حنین جمع شده‌اند. گوید: 
پیامبر (ص) لبخند زده و فرمود: به خواست خداوند متعال فردا همه آنها به 
عغنیمت برای مسلمانان خواهد بود. سیس رسول خدا| ((ص) فرمود: آبا 
سوارکاری هست که امشب ما را پاسداری دهد؟ انیس بن ابی مرئد غنوی 
بر اسب خود پیش آمد و گفت: 

من اماده‌ام. پیامبر (ص] فر مودند: برو و بالای فلان کوه بایست و از کوه 
بزیر میا مگر برای نماز گزاردن یا قضای حاجت, و پشت سری‌های خود را 
فریب ندهی. گوید: خوابیدیم تا تدم »دهید و بر ای تما تیم آهادم ندیم 
رسول خدا (ص) فرمود: آیا از سوار کازی دیشب خبری دریافت نکردید؟ 
گفتیم, نه. رسول خدا (ص) اقامه نماز فرمود و با ما نماز گزارد و همینکه 
سلام نماز را داد, دیدم که آن حضرت میان درختان را می‌نگرد و فرمود: 
مزده که سوارتان امد. ٍ 

انیس [ ۳۳ و گفت: ای رسول خدا من همچنان که فرمودی بر آن کوه 
ایستادم و از اسب خود پیاده نشدم مگر برای نماز گزاردن و قضای حاجت 
تا صبح شد, و هیچکس را ندیدم. 

پیامبر (ص) فرمودند: برو اسب خود را بگذار و برگرد. سپس فرمود: بر 
این مرد, اگر پس از اين کار مهّم کاری هم انجام ندهد چیزی نپست. 
گویند, تقریبا بدون استثناء مردان بزرگ مکه, که هنوز کافر هم بودند, پیاده 
و سواره همراه پیامبر (ص) راه افتادند تا ببینند کدام طرف پیروز می‌شود 
تا در هر صورت از غنایم بهره‌مند گردند. در عین حال بدشان نمی‌آمد که 
صد مه و شکست از محمد (ص) و اصحاب او باشد. 

ابو سفیان بن حرب هم از پی لشکر روان شد و اگر به زره يا نیزه یا 
چیزهای دیگری بر می‌خورد که از سپاه رسول خدا (ص) افتاده بود جمع 
می‌کرد و تیرها را هم در تیردان قرار می‌داد و بر شتر خود می‌نهاد آنچنان 
که بار سنگینی بر شترش جمع شد. 

صفوان بن امیه هم که هنوز مسلمان نشده و در مهلتی بود که رسول خدا 
(ص) برایش 
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(1) تعیین فرموده بود از پی مردم روان شد و حکیم بن حزام,. حویطب بن 
عبد العژی. سهیل بن عمرو, ابو سفیان بن حرب, حارث بن هشام و عبد 
الله بن آبی ربیعه با او بودند و منتظر اینکه پیروزی از چه کسی خواهد بود. 
هنگامی که مردم مشغول جنگ بودند آنها پشت جبهه بودند, در اين موقع 
کسی پیش صفوان آمد و گفت: ای ابو وهب مزده باد که محمد و یارانش 
منهزم شدند! صفوان گفت: اگر قرار باشد بنده و نوکر باشم ارباب قرشی 


برای من دوست داشتنی‌تر است تا ارباب هوازنی. 

گویند. چون شب فرا رسید, مالک بن عوف سپاه خود را در دژه حنین آماده 
ساخت, و آن دره‌یی بود که دارای تنگه‌ها و شکاف‌های بسیار بود و مردم 
در آن بر اکندم. شندند: مالی: نه. مردم تخود نز با هم و 
یکباره به مسلمانان حمله کنند. 

پیامبر (ص) هم سیاه خود را سحرگاه مرتب فرمود و به صف کرد و پرچمها 
و لواها را به افراد سپرد. در مهاجران پرچمی را علی (ع) می‌برد. و 
اه ای ی ی را اه میان انصار هم چند 
پرچم بود. پرچم خزرجیان را حباب بن منذر حمل می‌کرد- و هم گفته‌اند که 
برجم بزرگ خزرج را سعد بن عباده بر دوش داشت- و پرچم اوس را اسید 
بن حضیر همراه داشت. و همراه هر یک از خانواده‌های اوس و خزرج هم 
پرچمی بود. 7 

بنی عبد الاشهل پرچمی داشتند که ابو نائله ان را حمل می‌کرد, و بنی 
حارثه هم پرچمی داشتند که آن را ابو بردة بن نیار می‌کشید. بنی ظفر هم 
پرچمی داشتند که قتادة بن نعمان آن را حمل می‌کرد. بنی معاویه هم 
هلال بن امیّه بر دوش می‌کشید و پرچم بنی عمرو بن عوف را ابو لبابة بن 
عبد المنذر حمل می‌کرد. پرچم بنی ساعده را ابو اسید ساعدی با خود 
داشت و پرچم بنی عدی بن نجار را ابو سلیط و پرچم بنی مالک بن نچار را 
عمارة بن حزم با خود حمل می‌کرد. و پرچم بنی مازن را سلیط بن قیس 
حمل می‌کرد. رنگ پرچمهای ان و خزرج پیش از اسلام سبز و سرخ بود 
که پس از اسلام هم همان رنگها مورد تأیید قرار گرفت. پرچمهای بزرگ 
مهاجران سیاه و پرچمهای کوچک سپید بود. 

میان دیگر قبائل عرب پرچمهایی به شرح زیر بود: بنی اسلم دو پرچم 
داشتند که یکی همراه بريدة بن حصیب و دیگری همراه جندب بن اعجم 
بود. بنی غفار پرچمی داشتند که ان را ابو ذر غفاری حمل می کرد 
خاندانهای بنی ضمره و لیث و سعد بن لیث پرچمی داشتند که آن را حارث 
بن مالک ملقب به ابو واقد لیثی بر دوش داشت. خاندان کعب بن عمرو دو 
پرچم داشتند که یکی را بشر بن سفیان, و دیگری را ابو شریج حمل 
می‌کردند, بنی مزینه سه پرچم داشتند که یکی را بلال بن حارث, یکی را 
نعمان بن مقژن و دیگری را عبد الله بن عمرو بن 

ترجمه المغازی واقدی ,.متن.ص:5 

(1) عوف حمل می‌کردند. میان قبیله جهینه چهار پرچم بود, یکی با رافع بن 
مکیث, یکی با عبد الله بن یزید, یکی با ابو زرعة معبد بن خالد و دیگری با 
سوید بن صخر. بنی اشجع دو پرچم داشتند. یکی با نعیم بن مسعود, و 
دیگری با معقل بن سنان. در بنی سلیم سه پرچم بود. یکی با عباس بن 


ی شین و ی نی علاط 
پیامبر (ص) همان روزی که از مکه حرکت کردند افراد قبیله سلیم را به 
عنوان مقدمه سواران اعزام فرمودند و خالد بن ولید هم همواره فرمانده 
مقدمه بود تا وقتی که رسول خدا| (ص) به جعرانه وارد شدند. 

گویند. رسول خدا (ص) با یاران خود سرازیر شد و مقدمه سپاه قبلا رفته 
بودند و آن حضرت در دره حنین مشغول آماده ساختن لشکر بودند. پیامبر 
(ص) وارد یک پیچ ده گردید و آن دره‌یی پرپیچ و خم بود که از آن راههای 
مختلفی منشعب می‌شد. پیامبر (ص) سوار بر قاطر سپید خود موسوم به 
دلدل شده و دو زره و روپوش و کلاهخود پوشیده بود و صفوف را مورد 
بازدید قرار داد. و بعضی از صف‌ها پشت سر صف‌های دیگر بودند که از 
پی یک دیگر در دژه حنین سرازیر شدند. پیامبر (ص) آنها را به جنگ تحریض 
تیف قرفوه مق سار مداد که اک نادار فده فد اف 
داشته باشند حتما پیروز خواهند شد. آنها در اواخر شب و پرتو سییده دم 
حرکت کردند و سرازیر شدند. 

انس بن مالک و است : چون به دژه حنین رسیدیم- که از دژه‌های 
منطقه تهامه و دارای تنگه‌ها و راههای متعددی است- گروه زیادی از 
هوازن به ما برخوردند که به خدا قسم هرگز چنان جمعیتی ندیده بودم. آنها 
زنان و فرزندان و اموال و چهارپایان خود را هم همراه اورده بودند و صف 
کشیده و زنان خود را سوار بر شتر پشت صف مردان قرار داده و پس از 
آن شتر و گاو و گوسپند خود را قرار داده بودند که به خیال خودشان کسی 
نتواند بگریزد. گوید: ۱ 

چون این را دیدیم پنداشتیم که همه آنها سیاهی و مردان جنگی هستند, و 
همینکه در پرتو سپیده دم میان دره حرکت کردیم ناگاه متوجه لشکرهای 
دشمن شدیم که از تنگه‌های دژه یک مرتبه و به صورت دسته جمعی بر ما 
حمله کردند. اولین سوارانی که از ما گریختند و پشت به جنگ کردند, 
سواران بنی سلیم بودند و پس از ایشان مردم مکه گریختند و سپس عموم 
مسلمانان بدون اینکه به هیچ چیز توجه کنند رو به گریز نهادند. انس گوید: 
من می‌شنیدم که پیامبر (ص) ضمن توجه به راست و چپ خود خطاب به 
مسلمانان فراری می‌فرمود: ای پاران خدا و ای یاران رسول خدا! من بنده 
و رسول خدایم و پایدار و شکیبا ایستاده‌ام. گوید: تشتن ان حضرت با خریه 
خود پیشاپیش همه حمله کرد و سوگند به کسی که او را به حق مبعوث 
فرموده است که ما نه شمشیری زدیم و نه نیزه‌یی و با وجود ان خداوند 
متعال دشمن را هزیمت 
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(1) داد, و پیامبر (ص) میان لشکر برگشت و دستور فرمود تا بر هر کس از 
ایشان که پیروز شدیم او را بکشیم و هوازن شروع به گریز کردند و 


مسلمانانی که گریخته بودند سرجمع شدند. 

معمر. و محمد بن عبد الله هر دو از زهری, از کثیر بن عباس بن عبد 
المطلب, از عباس نقل کردند که: در جنگ حنین چون مسلمانان و مشرکان 
رویاروی قرار گرفتند. مسلمانان گریختند. من رسول خدا (ص) را دیدم که 
هیچ کس غیر از ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب همراه او نبود و او 
دنباله زین استر را به دست گرفته بود و پیأامبر (ص) شتابان به سوی 
مشرکان حمله می‌کرد. عباس گوید: من هم خود را به پیامبر (ص) رساندم 
و دو طرف لگام استر را در دست گرفتم. پیامبر (ص) سوار بر استر سپید 
رنگ خود بودند و من تلاش کردم که با کشیدن لگام کت هار را رام 
کنم. من صدای بلندی داشتم. و همینکه پیامبر (ص) متوجه شدند که مردم 
بدون توجه به هیچ چیز در حال گریزند به من فرمود: ای عباس فریاد بزن و 
بگو: ای گروه انصار! ای اصحاب بیعت رضوان! و من نجنان: کردم و انا 
چنان به سوی پیامبر_ (ص) بر گشتند که 1 ماده شترانی و ک به 
سوی بچه خود بر می‌گردند و فریاد می‌کشیدند: گوش به فرمانیم. گوش به 
فرفاتیض بر کی درتضدد این یر آمدید که ار شتران خود بای نید نوم 
نمی‌توانستند این کار را بکنند, لذا زره خود را بر- می‌داشتند و بر دوش و 
گردن می‌افکندند و سپر و شمشیر را هم بر می‌داشتند و شتر را رها کرده 
به نوی نضدا آمی‌آمدند و خوو را شه زصول خدا (ض) فی‌رساندند فر این 
حال مردم گرد آن حضرت جمع شدند. 

دز اغات انضاد نی دبک واه غتوان:عهای: انضانقرا می‌خواندتد و نیس 
فریاد می‌کشیدند «ای خزرج». عباس گوید: انصار در جنگ پایدار و شکیبا و 
رو راست بودند. 

گوید: رسول خدا (ص) بر روی شتر ایستاد و به جنگ ایشان نگریست و 
فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد! و سپس مشتی ریگ بر دست گرفت و 
به سوی دشمن پرتاب کرد و فرمود: سوکند به خدای کعبه که باید منهزم 
شوید. و به خدا قسم پس از ان دیدم که کار دشمن رو به پستی نهاد تا 
خداوند همه را به هزیمت راند. 

عباس گوید: گویی هم اکنون دارم می‌بینم که رسول خدا (ص) از پی 
ایشان مرکوب خود را می‌راند. و گفته شده است که پیامبر (ص) : به عباس 
سور فرمود که بانگ بزن و بگو «ای اصحاب بیعت رضوان» و انصار 
برگشتند و می‌گفتند, اکنون پس از فرار نوبت حمله است. و چنان نسبت 
به رسول خدا (ص) مهر ورزیدند همچون مهر و محبت ماده گاو به بچه‌اش: 
و چنان با نیزه‌های خود خیز برداشتند و به طرف رسول خدا (ص) امدند که 
من (عباس) از نیزه‌های ایشان بیشتر از نیزه‌های دشمنان می‌ترسیدم که 
مبادا به رسول خدا (ص) برخورد 
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(1) کند. 

مسلمانان به صف‌های دشمن می‌تاخنند و فریاد می کشید ند, گوش به 
فرماأنیم, گوش به فرمانیم. همینکه مسلمانان شمشیر کشیدند و با دشمن 
در آویختند پیامبر (ص) در حالی که بر روی استر خود ایستاده بود می‌گفت: 
پروردگارا, من وعده ترا مسألت می‌کنم. سزاوار نیست که دشمن پیروز 
شود. سپس به عباس فرمود: مشتی سنگریزه به من بده! و او چنان کرد 
و پیامبر (ص) سنگ ریزه‌ها را به سوی دشمن پرتاب کرد و فرمود: رویتان 
سیاه باد! و هم فرمود: 

سوگند به پروردگار کعبه که باید منهزم شوید! عبد الرحمن بن عبد العزیز, 
از عاصم بن عمرو بن قتاده, از عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله, از پدرش 
نقل کرد که: چون مردم به هزیمت رفتند به خدا قسم هیچ کس از هزیمت 
برنگشت تا هنگامی که اسیران دست بلسته در حضور رسول خدا| (ص) 
بودند. گوید: در این هنگام رسول خدا (ص) به ابو سفیان بن حارت که 
سراپا غرق در آهن بود و از کسانی است که در آن روز پایداری کرده و 
دنباله زین پیامبر (ص) ر گرفته بود, نگریسته و فرمودند: تو کیستی؟ 
گفت: ای رسول خدا من پسر مادر تو هستم (یرادر رضاعی). و هم گفته‌اند 
که پیامبر (ص) از او پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد, 
من برادر تو ابو سفیان ابن حارث هستم. پیامبر (ص) فرمود: آری برادر 


خوبی هستی, , اکنون مشتی سنگریزه از زمین بردار و به من بدا و او 
ار بت ۱ 0 تک بر 
شدند. 


گویند, همینکه مسلمانان از جنگ گریختند, پیامبر (ص) به سمت راست 
حرکت فرمود و همچنان بر روی مرکب خود ایستاده و پیاده نشده بود, و 
شمشیر خود را برهنه در دست داشت و غلاف شمشیر را به دور انداخته 
بود. همراه پیامبر (ص) فقط تنی چند از مهاجران و انصار و افراد خانواده 
آن حضرت بودند. علی (ع), عباس, فضل بن عباس, ابو سفیان بن حارث و 
ربیعة بن حارث, ایمن بن عبید خزرجی و اسامة بن زید و ابو بکر و عمر 
رضی الله عنهم. 

و گفته‌اند, که در ان روز همینکه مسلمانان گريختند, پیامبر (ص) , به حارثة 
بن نعمان فرمودند: ای حارثه. کسانی که پایداری کرده‌اند چند نفرند؟ 
حارثه گوید: چون با زحمت و دقت پشت سر و چپ و راست را نگریستم, 
آنها را صد نفر تخمین زدم و گفتم: ای رسول خدا صد نفرند. گوید: پس از 
آن, روزی از کنار پیامبر (ص) عبور کردم و آن حضرت کنار در مسجد با 
جبرئیل (ع) آهسته مشغول صحبت و نجوا بودند. جبرئیل از پیامبر (ص) 
پرسیده بود: این کیست؟ پیامبر (ص) فرموده بود: این حارثة بنٍ نعمان 
است. جبرئیل گفته بود: اری, این یکی از صد نفری است که در جنگ حنین 


نوات کیک شم ما ماه 
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(1) او را می‌دادم. چون پیامبر (ص) این موضوع را به حارثه خبر دادند, 

حارثه گفت: من تصور کردم آن شخص دحیه کلبی است که همراه شما 

ایستاده است. 

در آن ی و کسی جز همان یکصد نفر پایدار 

باقی نماند, از جمله دعاهایی که رسول خدا ((ص) خواند این دعا بود. 

«پروردگارا حمد و ستایش تراست, و به تو شکایت می‌برم و تو یاری 

دهنده‌بی>> و جبرئیل به رسول خدا| (ص) گفت: این کلمات همان کلماتی 

است که موسی هنگامی که فرعون او را تعقیب می‌کرد و دریا در برابرش 

بود و برایش شکافته شد بر زبان اورد. 

معمر بن راشد, از زهری, از عروة, از عایشه نقل کرد که: حارثة بن نعمان 

بر پیامبر (ص) عبور کرد در حالیکه آن حضرت با جبرئیل ایستاده بود و 
می کرد. حارثة بر آن دو سلام داد. پس ات ان پیامبر (ص) به حارثة 

گفتند: آن مرد را دیدی؟ حارثه گفت: آری, اما نفهمیدم کیست! سدامخ رس ) 

فرمود: او جبرئیل علیه السلام بود و پاسخ سلام ترا هم داد. 

گفته‌اند صد نفری که در جنگ حنین پایداری کردند سی و سه نفر از 

مهاجران و شصت و هفت نفر از انصار بودند, عباس و آبو سفیان بن 

حارث هم از ایشان بودند که عباس لگام استر پیامبر (ص) را گرفته بود. 

ابو سفیان بن حارث سمت راست استر حرکت می‌کرد و دیگران آن 

حضرت را در بر گرفته بودند. 

ابن عباس می‌گفته است که: جبرئیل بر پیامبر (ص) گذشته در حالیکه 

حارثة بن نعمان همراه رسول خدا بوده است. جبرئیل پرسیده است: ای 

محمد این کیست؟ پیامبر (ص) فرموده‌اند: حارثة بن نعمان. جبرئیل گفته 

است: این یکی از آن هشتاد نفری است که پایداری کرده‌اند. و خداوند 

متعال روزی آنها و عیال آنها را در بهشت بر عهده گرفته است. 

ابن عباس می‌گفته است: ابو سفیان بن حارث هم از کسانی است که 

خداوند روزی خود و عیال ایشان را در بهشت بر عهده گرفته است. 

گویند, براء بن عازب خی کفنم است: سو گند به خدایی که جز او خدایبی 

نیلست؛ رسول خدا پشت به جنگ نفرمود, بلکه ایستاد و از خداوند طلب 

نصرت کرد و سپس از استر خود فرود آمد در حالی که می‌گفت: 

انا الثبیث لا کذب انا انن, عبد, القطلب هن شاهبری هتم که هر کر آدروع 

نگفته است. من پسر عبد المطلبم. 

در نتیجه خداوند هم نصرت خود را بر او فرو فرستاد. و دشمنش را خوار 

کرد. و حجت و برهان او را آشکار فرمود. 
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(1) گویند, مردی از هوازن بر شتر سرخی سوار بود و پرچمی سیاه را که 
بر سر نیزه‌یی بسته بود در دست داشت., و با نیزه بلند خود به هر کس که 
دجانه بر او حمله کرد و شترش را پی کرد. صدای خرخر شتر شنیده شد و 
دم خود را میان پاهایش جمع کرد, و علی (ع) هم به او حمله کرد و دست 
راست ان مرد را قطع کرد ابو دجانه هم دست چپ او را قطع کرد و هر 
دو او را آنقدر شمشیر زدند تا اينکه شتمتشتیز ها یشان انیب دید پس یکی 
از آن.دو کنار رفتو.دیحوی کار او زا ساخت:وسبسن.به.یک دیحر کفتنده 
به جامه و سلاح او اعتنایی نکن و هر دو همچنان پیشاپیش پیامبر (ص) به 

جنگ مشغول شدند. سواری دیگر از هوازن که پرچم سرخی در دست 
داشت واه رات ارنه حرفت: تیاه او یر دستت اس او وی 
اسب به رو در افتاد و هر دو با شمشیرهای خود او را کشتند و به جامه و 
سلاح او هم توجهی نکردند و رفتند. ابو طلحه که از کنار این هر دو کشته 
عبور کرد جامه و سلاح آن دو را برگرفت. 

علی (ع) و عثمان بن عفان و ابو دجانه و ایمن بن عبید در برابر و پیش 
روی پیامبر (ص) جنگ می‌کردند. 

سلیمان بن بلال, از عمارة بن غزیّه نقل کرد که ام عمارة می‌گفته است: 
در جنگ حنین هنگامی که مردم از هر سوی می‌گریختند من همراه چهار زن 
دیگر با هم بودیم. من شمشیر برنده‌یی در دست داشتم و ام سلیم خنجری 
داشتت. که آن زا به. کمر. خود نسته "بودد و-در آن.هنخام به غبد ,الله بن: ابی 
طاح تا بت ور و ام سلیط و ام الحارث هم بودند. 

گویند, ام عماره شمشیر خود را کشیده بود و به انصار فریاد می‌زد که: این 
چه کار زشتی است؟ شما و فرار! ام عماره گوید: مردی از هوازن را دیدم 
که سوار بر شتر نر خاکستری رنگی است و پرچمی در دست دارد و با 
شتر خود مسلمانان را تعقیب می‌کند. من راه را بر او بستم و ضربتی بر 
شرس که ره اف هر مق رای درآ وس هآ مود 
حمله کردم و انقدر به او شمشیر زدم که او را کشتم و شمشیرش را 
برداشتم و شتر را به حال خود گذاشتم که خرخر می‌کرد و بر خاک 
می‌غلطید. در همان موقع رسول خدا| (ص) را دیدم که شمشیر برهنه در 
دست دارد و غلاف آن را انداخته و فریاد می‌کشد: ای اصحاب سوره بقره! 
گوید: مسلمانان برگشتند و حمله کردند, و شروع به شعار دادن کردند و 
می‌گفتند. ای فرزندان عبد الرحمن! ای فرزندان عبید الله! ای سواران 
خدا! و پیامبر (ص) سواران خود را سواران خدا می‌نامید. 

در آن روز شعار مخصوص مهاجران «بنی عبد الرحمن» و شعار قبیله اوس 
«بنی عبید الله» بود. 

انصار حمله کردند و هوازن به اندازه دوشیدن یک ماده شتر گشاد پستان 


پایداری کردند, و 
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(1) سپس روی به هزیمت نهادند و به خدا سوگند که من چنان هزیمتی 
ندیده‌ام, که قبیله هوازن از هر سو می‌گريختند. دو پسرم- حبیب و عبد الله 
پسران زید- پیش من آمدند و اسیرانی را آوردند که دستهای آنها را بسته 
بودند. من از خشم برخاستم و گردن یکی از اسیران را زدم. 

مردم نیز با اسیران خود می‌آمدند و من میان بنی مازن بن نجٌار سی اسیر 
دیدم. گروهی از مسلمانان هم که تا مکه گریخته بودند, دوباره برگشته و 
به دشمن حمله کردند و پیامبر (ص) همه آنها را در غنایم سهیم فرمود. 
انس بن مالک می‌گفت: ام سلیم دختر ملحان که مادر من است به پیامبر 
(ص هی کت رتیل ایا سس مرا کر ره و یا ۱ 
خوار ساختند و می‌خواستند تسلیم دشمن کنند؟! اکنون که خداوند ترا از 
ایشایی ار تسا که اس اسان سا موم ماه اد را هایی کر 
کافران را می‌کشی بکش! پیامبر (ص) فرمودند: ای ام سلیم. خداوند خود 
کفایت فرمود, و عافیت الهی سخت گسترده است. 

در آن روز شتر نر ابی طلحه همراه ام سلیم بود و چون می‌ترسید که شتر, 
خود را از چنگ او بیرون آورد, سر خود را نزدیک سر شتر قرار داده و 
دست خود را داخل دهنه و لگام شتر کرده بود. ام سلیم بردی به کمر خود 
بسته, و خنجری در دست داشت. ابو طلحه که همسر ام سلیم است از او 
پر سید. : ای ام سلیم, این چیست که همراه تو است؟ گفت: خنجری است 
که با خود برداشت‌ام تا آگر کسی از مشرکان به من تزدیک شد شکمش را 
باه کنما اه کت 

ای رسول خدا, می‌شنوی که ام سلیم چه می‌گوید؟! همچنین در آن روز آم 
حارث انصاری هم لگام شتر همسر خود ابو الحارث را گرفته بود و نام آن 
شتر مجسار بود. ام حارث به شوهرش اعتراض کرد و گفت: ای حارث این 
چه کاری است که پیامبر را رها می‌کنی؟! و لگام شتر را محکم گرفت و 
شتر هم تلاش می‌کرد که خود را به شتران دیگر برسانند, ولی ام حارث از 
شتر جدا| نمی‌شد و مردم پشت کرده بودند و می‌گريختند. ام حارث گوید: 
عمر بن خطاب هم در حال گریز از کنار من گذشت, گفتم: ای عمر, این چه 
حال است؟ گفت: قضای الهی است! ام حارث به پیامیر (ص) گفت: ای 
رسول خدا, هر کس در حال گریز از کنار شتر من بگذرد او را خواهم 
کشت. ام حارت هی 5 ؟ به خدا قسم من هرگز مانند امروز ندیده بودم 
که اين قوم با ما چنین کنند! و مقصود او بنی سلیم و اهل مکه بود که 
موجب گریز مردم شده بودند. 

ابن ابی سبره, از قول محمد بن عبد الله بن ابی صعصعه نقل کرد که: در 
روز حلین سعد بن عباده بر خزرجیان فریاد می کشید و 1 ای 


خزرجیان,. ای خزرجیان! و اسید بن حضیر خطاب به اوسیان فریاد 
می کشید: ای اوسیان؛ کجا! و هر یک سه مرتبه صدا| زدند و به خدا قسم 
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(1) مردم اوس و خزرج از هر سوی همچون زنبوران عسل که به سراغ 
ملکه خود آیند, برگشتند و به دشمن هجوم بردند و شروع به کشتار کافران 
کردند. سپس با شتاب به قتل زن و بچه پرداختند و چون این خبر به پیامبر 
(ص) رسید سه مرنبه فر مودند اینها را جه می‌ شود که کودکان را 
می‌کشند؟ کودکان نباید کشته شوند! اسید بن حضیر گفت: ای رسول خدا, 
مگر اينها بچه‌های مشرکان نیستند؟ پیامبر (ص) فرمود: مگر برگزیدگان 
شما فرزندان مشرکان نبوده‌اند؟ هر نوزادی بر فطرت خداشناسی و 
اسلام متولد می‌شود و زبان عرب را فرا می‌گیرد و اين پدر و مادر اویند 
که او را بهودی یا مسیحی می‌کنند. 

عبد 0 علی, از سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم, از پدرش, از جدذش 
همینکه تا و مشرکان در حنین رویاروی شدیم چندان سیاهی دیدیم که 
هرگز, به آن زیادی ندیده بودیم» و آن سیاهی شترانی بودند که زن و بچه‌ها 
را بر بر آنها سوار کرده بودند. گوید: در این هنگام چیزی همچون ابر سیاه در 
در این هنگام ناگاه متوجه شدم که تمام دژه حنین از مورچه پوشیده شد. 
مورچه سیاه پراکنده. 

و نردید نداشتم که آن بصرت و پیروزی الهی است که خداوند ما را تأْیید 
فرمود, و ایشان را به هزیمت راند. 

ابن ابی سبره, از قول عبد الله بن ابی بکر بن حزم, از یحیی بن عبد الله 
بن عبد الرحمن از قول پیر مردانی از انصار نقل کرد که: در روز حنین در 
اسمان متوجه چیزهایی شبیه پارچه‌های راه راه شدیم که همچون ابر 
متراکم فرود ضی آضده و ناگاه دیدیبم مورچه‌ها پراکنده‌اند به طوری که انها 
را از روی جامه‌های خود کنار می‌زدیم, و همانها وسیله پیروزی بود که 
خداوند ما را با انقا باق کرو 

گویند, فرشتگان در روز حنین به شکل کسانی بودند که عمامه‌های سرخ بر 
سر داشتند و دنباله آن را میان شانه‌های خود افکنده بودند. ترسی که 
خداوند در دل کافران انداخته بود چنان بود که گوتثّی در دلهای ایشان بانگی 
شبیه فرو ریختن سنگ بر طشت شنیده می‌شد. از سوید بن عامر سوائیت 
که در آن روز همراه مشرکان بوده و در جنگ حنین شرکت داشته است 
درباره چگونگی ترسی که بر آنها مستولی شده است پرسیده‌اند. و او گفته 
است: ما در دل خود ند و همچون طنین فرو ریختن سنگ بر ظرفهای 


مالک بن اوس بن حدثان قفت کفتة است: گروهی از خویشاوندان من که در 
۳ 3۳/90۲ 3 چون پیامبر مشتی شن برداشته و به 
روی ما پرتاب فرمود. هیچکس باقی نماند مگر اینکه در چشم خود احساس 
خاشاک می‌کرد و در سینه خود هیاهویی همچون فرو ریختن سنگ در 
طشت احساس می‌کردیم, و اين احساس آرام نمی‌گرفت. در آن روز 
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(1) مردان سپید چهره‌یی را سوار بر اسبان ابلق با عمامه‌های_ سرخ که 
دنباله آن را میان شانه‌های خود آويخته بودندء گروه کروه فیان اشمان و 
زمین می‌دیدیم که از هیچ چیز خودداری نمی‌کردند و ما به واسطه ترسی 
که از انشارن داشتیم تمی‌تهانستیم با انهااتخنکیض 
عبد الله بن عمرو بن زهیر, از عمر بن عبد الله عبسی, از قول کسی, از 
ربیعه نقل کرد که می‌گفته است: تنی چند از قوم ما که در جنگ حنین 
شرکت داشتند می‌گفتند: ما در تنگه‌ها و گردنه‌ها کمین ساخته بودیم و 
ناگاه حمله سراسری خود را شروع کردیم, و بر کار سوار شدیم بطوری که 
به سرعت نزدیک کسی رسیدیم که بر استر سپید سوار بود, گرد او مردان 
سپید پوش زیبارویی وجود داشتند و او خطاب به ما گفت: رویتان سیاه باد, 
برگردید! و ما گريختیم و مسلمانان بر کار سوار شدند و چنان شد که شد. 
ها به: لفتت« نیت وی به. آنها خی نگر تیم که آاشیها داشتنن. .ور یه 
جمعیت ما از هر سوی پراکنده شدند و لرزه بر اندام ما افتاده بود تا اينکه 
به سرزمینهای بلند مناطق خود پناهنده شدیم. وضع ما طوری بود که اگر 
ی نمی‌فهميديم چه می‌گوییم چون ترس سراپای وجود 
ما را گرفته بود, و خداوند محبت اسلام را در دلهای ما افکند. 
پرچم هم پیمانان ثقیف در آن روز با قارب بن اسود بن مسعود بود, و 
همینکه سپاهیان گریختند او هم پرچم را به درختی آویخت و خود و پسر 
عموهایش گريیختند. از آنها فقط دو نقر کشته شدند که از خاندان.ینی غیره 
بودند به نامهای «وهب» و «لجلاج». چون خبر کشته شدن لجلاح به پیامبر 
(ص) رسید فرمود: امروز سالار جوانان ثقیف که از همه بجز ابن هنیده 
برتر بود کشته شد. 
پرچم بنی مالک هم در دست ذو الخمار بود. چون قبیله هوازن گریختند 
مسلمانان آنها را تعقیب کردند. از ثقیفیان تنها صد نفر از بنی مالک کشته 
شدند, که از آن جمله است عثمان بن عبد الله که نیک جنگ کرده بود و 
ثقیف و هوازن را بر قتل مسلمانان و جنگ تشویق می‌کرد تا کشته شد. 
لجلاج مردی از بنی کثه بود, و رسول خدا (ص) به افراد آن قبیله فرموده 
بود. این مرد سالار جوانان بنی کنه است ان هنیده- بعنی حارثت بن 
عبد الله بن یعمر بن ایاس بن اوس بن ربيعة بن حارث- و پیامبر لبخند 
می‌زدند. کثه زنی یمنی از قبیله غامد بود که میان قبائل عرب متولد شده و 


کنیز بود. و حارث همه بردگان بنی که را آزاد کرد. عمر در خلافت خود به 
حارث گفت: آیا خوشحال می‌شدی اگر خاندان عامر بن طفیل و علقمة بن 
علاثه به جای کثه می‌بودند؟ گفت: ای امیر المومنین. اگر چنین می‌بود 
خیلی دوست می‌داشتم. هر کفت: ایکاش کنه مادر من می‌بود و خداوند 
از مهربانی‌های او که به تو ارزانی داشته است به 
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(1) من هم لطف می‌فرمود. حارث نسبت به مادر خود بسیار خوش رفتار 
بود, مادرش از دست هیچکس بجز او چیزی نمی‌خورد, و هیچکس سر او را 
به غیر از حارث نمی‌شست و تاب زلفها و موهایش را باز نمی‌کرد. 

قبیله نقیف نیز گريختند. پیرمردانی از ایشان- که بعدها مسلمان شدند- 
هی‌کفته‌اند که. ور ان خنی تفر کت «اشتهه‌ایم و سول خدا. (ض ).ها :را 
بعضی از افراد ما پس از اينکه وارد حصار طائف هم شده بودند از شدت 
ترس همچنان می‌پند اشتند که پیامبر (ص) هنوز هم در تعقیب انهاست. 

ابو قتاده می گفته است: چون روز حنین به دشمن برخورديم نخست 
مسلمانان جنب و جوشی داشتند. من متوجه شدم که یک مسلمان با یک 
فختر ک, کر کی اشت:ه تزدیک نود که آن هشیر ک: به آن مسلمان غلبه کند. از 
پشت سر او خود را رساندم و ضربتی بر دوش مشرک زدم. او به سراغ 
من آمد و چنان مرا فرو گرفت که از آن بوی مرگ استشمام کردم و اگر 
شدت خونریزی او نمی‌بود مرا کشته بود, ولی به زمین افتاد و من سرش 
را جدا کردم و جامه و سلاح او را بر نداشتم و رفتم تا به عمر بن خطاب 
رسیدم و گفتم: چرا مردم چنین می‌کنند و می‌گریزند؟ گفت: خواسته الهی 
است. پس از اینکه مردم برگشتند پیامبر (ص) فرمود: ۱ 
هر کس که کسی از کفار را کشته و گواه دارد جامه و سلاح مقتول از ان 
نشستم. پیامبر (ص) برای بار دوم گفتار خود را تکرار فرمود و من 
برخاستم و گفتم: ایا کسی برای من گواهی می‌دهد؟ و نشستم. چون 
پیامبر (ص) برای بار سوم گفتار خود را تکرار فرمود عبد الله بن انیس 
برخاست و به نفع من گواهی داد. بعد هم اسود بن خزاعی را دیدم و او هم 
برای من گواهی داد. را و 
بود منکر این نبود که من او را کشته‌ام و من موضوع را به اطلاع پیامبر 
(ص) رساندم. ان شخص گفت: ای رسول خدا, جامه و سلاح ان کشته 
پیش من است. ولی شما ابو قتاده را راضی کنید که انها از ان من باشد. 
ابو بکر گفت: اين ممکن نیست, چرا نسبت به شیری از شیران خدا که در 
راه خدا و رسول جنگ کرده است چنین توقعی داری که جامه و سلاح 
کشته شده را به تو بدهد؟! پیامبر (ص) فرمود: راست ی ود نف ان 


شخص دستور دادند که چامه و سلاح را به ابو قتاده بده! و او آن را به من 
داد. 

ابو قتاده می‌گوید: حاطب بن ابی بلتعه به من گفت: آیا سلاح را 
می‌فروشی؟ گفتم: آری و به هفت اوقیه طلا فروختم و به مدینه آمدم و با 
آن پول در محله بنی سلمه نخلستانی خریدم که نامش ردینی بود و این 
اولین مالی بود که در اسلام به دست آوردم و تا امروز از در آمد آن زندگی 
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(1) شيبة بن عثمان بن ابی طلحه و صفوان بن امیّه هنگام عزیمت رسول 
خدا| (ص) به حنین با هم بودند- امية بن خلف (پدر صفوان) در جنگ بدر» و 
عثمان بن ابی طلحه (پدر شیبه) در جنگ احد کشته شده بودند- و آن دو 1 
حالیکه پشت سر پیامبر بودند آرزو داشتند که در جنگ حنین پیامبر شکست 
بخورد. شیبه می‌گوید: در عین حال خداوند محبت ایمان را در دلهای ما 
انداخته بود, مع هذا همت به قتل محمد بستم ولی حالتی پیش امد که قلب 
مرا فروریخت و نتوانستم, و دانستم که او از من محفوظ خواهد ماند. و 
گفته‌اند که می گفته است: 

ظلمت و سیاهی مرا فرو گرفت به طوری که هیچ جا را نمی‌دیدم و 
دانستم که آن حضرت از من محفوظ خواهد ماند و به حقانیت اسلام یقین 
پیدا کردم. 

من (واقدی) در این داستان وجه دیگری هم شنیده‌ام و آن اين است که: 
شيبة بن عثمان ون 5 مه است : چون دیدم پیامبر (ص) در جنگ مکه پیروز 
گردید و برای جنگ هوازن بیرون رفت با خود گفتم, من هم بیرون می‌روم 
بلکه انتقام خون خودم را بگیرم! و کشته شدن پدرم در جنگ احد, به دست 
حمزه, و کشته شدن عمویم به دست علی را به خاطر آوردم. گوید: 
همینکه مسلمانان گریختند از سمت راست پیامبر برای حمله آمدم و دیدم 
عباس در حالی که زره سپید نقره‌گون بر تن دارد و غبار از اطراف آن 
برمی‌خیزد ایستاده است. گفتم, این عباس عموی پیامبر است و هرگز او را 
خوار و رها نمی‌سازد. از شمت تب آمدمو به انم سفیان بن.حارت سر 
عموی رسول خدا بر خوردم, گفتم. این هم او را رها و خوار نمی‌سازد. از 
پشت سر آمدم و چیزی نمانده بود که شمشیر بزنم, اما ناگاه ميان من و 
او شعله‌یی از آتش درخشید و ترسیدم که مرا فرو گیرد و بسوزان, پس 
دستم را بر چشم خود نهادم و به عقب برگشتم. در این موقع رسول خدا 
(ص) به من توجه فرمودند و گفتند: ای شیبه نزدیک من بیا! و دست خود را 
بر سینه‌ام نهادند و گفتند: پروردگاراء. شیطان را از او دور کن! گوید: سر 
خود را به سوی آن حضرت بلند کردم در حالی که او در نظرم از چشم و 
گوش و دلم محبوب‌تر بود. انگاه پیامبر (ص) فرمودند: ای شیبه, با کافران 


بچنگ! و من پیشاپیش رسول خدا (ص) به جنگ پرداختم و به خدا سو گند 
دوست می‌داشتم که با جان و همه چیز خودم او را حفظ و پاسداری کنم. 
چون هوازن به هزیمت رفتند و پیامبر (ص) به جایگاه خود برگشتند, به 
حضور آن حضرت رسیدم, و آن حضرت فرمود: خدا را سیاس که برای تو 
خیری به مراتب بهتر از انچه می‌خواستی مقدر فرمود. و سپس از نیت و 
قصدی که کرده بودم به من خبر داد. ‌ 

چون مسلمانان به هزیمت رفتند و ظاهرا کار به زیان انها می‌نمود, 
منافقان کفر و کینه و فسادی را که در دل داشتند به زبان اوردند. ابو 
سفیان بن حرب گفت: امیدوارم تا کنار دریا عقب‌نشینی کنند. مردی از 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: 695 

رسیم رسول خدا (ص) از کشتن تو نهی کردند ترا می‌کشتم. 

گوید: کلدة بن حنبل که برادر مادری صفوان بن امیه و از سیاهان مکه بود 
فریاد کشید: 

امروز جادو باطل شد و شکست خورد! صفوان به او گفت: ساکت باش؛ 
خدا دهانت را پر خاک کند, اگر اربابی از قریش بر من حکومت کند کند برایم 
بهتر است تا ربابی از هوازن 

سهیل بن عمرو گفت: ما نمی‌توانند جبران 
کنند! عکرمه گفت: این حرف درستی نیست. کار در دست خداست و 
محمد را در آن دخالتی نیست! بر فرض که آمروز موقتا بر او پیروز شوند 
فردا پیروزی نهایی از او خواهد بود. سهیل ؟ 

هنوز از مخالفت تو با محمد چیزی نگذشته است! عکرمه گفت: ما خیال 
می‌کردیم خیلی عاقل هستیم. و حال آنکه سنگهایی را می‌پرستيدیم که نه 
سودی می‌رساندند و نه زیانی. 

عبد الله بن یزید, از یعقوب بن عتبه برایم نقل کرد که: عثمان بن عبد الله 
همراه سواران و بردگان و آزاد کرده‌های خود به نفع هوازن در ار خنک 
0 

از جمله کسانی که همراه او کشته شد نوجوانی مسیحی بود که ختنه 
نشده بود. طلحه که لباس‌ها و اسلحه کشته‌شدگان را بیرون أ رز 
ی اور ده که ده نتفر کل بو ای گروه انصار, 
به خدا سوگند می‌خورم که قبیله ثقیف ختنه کرده نیستند! مغيرة بن شعبه 
گوید: همینکه این را شنیدم ترسیدم که حیثیت ما میان اعراب از بین برود, 
لذا گفتم: طلحه, پدر و مادرم فدای تو باد چنین مکن که او غلامی مسیحی 
است! و بعضی از کشته‌شدگان ثقیف را برهنه کردم و به او نشان دادم و 
گفتم می‌بینی که ختنه شده‌اند. و گفته‌اند که آن غلام مسیحی از ذو الخمار 
نوده است: و چشماتی کبود. داشته و :در آن, روز همراه. ازباب: خود کشنته 


بیرون اورده متوجه می‌شود که غلام ختنه کرده نیست. با صدای بلند انصار 
وا را ات وان ام ند 

ابو طلحه گفت: به خدای سو گند می‌خورم که ثقیف ختنه کرده نیستند! 
طلحه من این موضوع را به تو نشان می‌دهم که چنان نیست. و جسد 
این نید ان ریب را ره راو کب این رون و بسا د تقای 
است و می‌بینی که ختنه شده است, و سپس به سراغ جسد ذی الخمار که 
ارباب همان برده بود رفت و او هم ختنه شده بود. مغیره گوید: از شنیدن 
حرف ابو طلحه سخت ناراحت شدم و ترسیدم که این موضوع میان همه 
اعراب معروف شود. اما مسلمانان متوجه شدند و دانستند که او برده‌یی 
نصرانی است. 

کیک اس هر هی رس ار ی 
این خبر به اطلاع رسول خدا (ص) رسید. فرمود: خداوند عبد الله بن ابی 
امیه را رحمت فرماید, و عثمان 
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(1) بن عبد الله بن ربیعه را از رحمت خود دور بدارد که قریش را دشمن 
گوید: چون دعای حضرت رسول که فر موده بود «خداوند عبد الله بن امیه 
را رحمت فرماید» به اطلاع عبد الله رسید. گفت: ارزومندم که خداوند 
شهادت را نصیب من فرماید! و به هنگام محاصره طائف به شهادت رسید. 
پیامبر (ص) روز جنگ حنین می‌فرمود: اگر ابن جنامه اصغر نمی‌بود امروز 
سواران رسوایی بار می‌آوردند. 

زنی از قبیله خزاعه روز حنین این شعر را سرود: 

آبهای حنین از ماست, آن را رها کنید, و نباید از آن بیاشامید و بر آن دست 
نخواهید یافت, و این رسول خداست, و آنها هرگز بر او چیره نخواهند شد. 
اين شعر را ابن جعفر برای من خواند, و زنی از مسلمانان اين بیت را 
سرود. 7 

سواران خدا بر سواران لات چیره شدند. اری خداوند سزاوارتر به ثبات و 
پایداری است. 

پیامبر (ص) قبیله سلیم را در حالی که خالد بن ولید فرماندهی ایشان را بر 
عهده داشت به عنوان مقذمه لشکر اعزام فر مود. پیامبر (ص) , 
ژزنی عبور فرمود و دید که مردم گرد جسد جمع شده‌اند. فرمود: چه خبر 
است؟ گفتند؛ خالد بن ولید زنی را کشته است. 

پیامبر (ص) به مردی دستور دادند خود را به خالد برساند و بگوید که پیامبر 
ترا از کشتن زنان و پیرمردان سالخورده منع می‌کند. پیامبر (ص) به جسد 


زن دیگری بر خورد و در آن مورد سوّال فرمود. مردی گفت: ای رسول 
خداء من او را پشت سر خود سوار کرده بودم که قصد کرد مرا بکشد, لذا 
من او را کشتم. پیامبر (ص) دستور فرمود تا او را دفن کنند. 
ِ همینکه خداوند متعال هوازن را منهزم فر مود, مسلمانان آنان را 
تعقیب می‌کردند و می‌کشتند. بنی سلیم به مسلمانان گفتند: از کشتن 
فرزندان مادرتان خودداری کنید! در نتیجه کسانی که از بنی سلیم بودند 
این حرف را اطاعت کردند و نیزه‌های خود را به سوی اسمان بلند کردند و 
از کشتن خودداری کردند. نام یکی از مادر بزرگ‌های قبیله بنی سلیم بکمه 
دختر مزه است که خواهر تمیم بن مه است. چون رسول خدا (ص) دید 
که افراد بنی سلیم چنان کردند. فرمود: خدایاء خودت سزای بنی بکمه را 
بده- و بلبی سلیم نمی‌دانستند که نام فا ردنر ورن انها بکمه است- پیامبر 
(ص) و و اینها بر قوم من به سختی شمشیر نهادند, و از قوم 
تفن رات تعقیب کنند و به وا فرمود: اگر به بجاد دسترسی پید | 
کردید مبادا که بگریزد! 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص : 697 
(1) بجاد مرتکب ناه عظیمی شده بود. او از قبیله بنی سعد بود و مرد 
مسلمانی را که به آن قبیله رفته بود, کشته و قطعه قطعه کرده بود و بعد 
هم جسد را , به آتش سوخته بود, او که متوجه جرم خود شده بود گریخت. 
ولی سواران او را گرفتند و همراه شیماء دختر حارث بن عبد العرّی خواهر 
شیری رسول خدا به سوی پیامبر (ص) اوردند. در راه نسبت به شیماء بد 
رفتاری کردند و او می‌گفت: به خدا قسم من خواهر پیامبر شمایم! و او را 
تصدیق نمی کردند. اتفاقا او را هن از انصار گرفته بودند که نسبت به 
هوازن بسیار سختگیر بودند. چون او را به حضور رسول خدا| (ص) آورتنة,: 
گفت: ای محمد. من خواهر شیری توام. پیامبر (ص) فرمود: نشانه و دلیل 
آن چیست؟ آن زن جای دندانی را به پیامبر (ص) نشان داد و گفت: وقتی 
ترا بر پشت خود گرفته بودم و در صحرای سرر [1] گردش می‌دادم, و در 
ان توت ار آن متصاهه فار بان می کر دش مرا دیدان کریتن. پدر تو پدر 
من و مادر تو مادر من هم بوده‌اند. و من در پستان مادرم با تو شریکم, 
اکنون ای رسول خدا به یاد آور! پیامبر (ص) او را شناخت, پس برخاست و 
ردای خویش را گسترد د و فرمود: پر ان تتزیت ۱ و به شیماء خوشامد گفت. 
در اين هنگام چشمان شیماء پر اشک شد. پیامبر (ص) از او درباره پدر و 
مادر شیری خود سوال فرمود. و شیماء خبر داد که مدتها پیش هر دو 
مرده‌اند. پیامبر (ص) فرمودند: اگر می‌خواهی پیش ما بمانی محبوب و 
مکرم خواهی بود, و اگر دوست داشته باشی برگردی می‌توانی بروی و 
پیش اقوام اه خود زندگی کنی. شیماء گفت: بر می‌گردم. و 


اسلام آورد. رسول خدا (ص) به او سه غلام و یک کنیز بخشیدند, و قبیله 
بنی سعد آن کنیر را بف آزدواع یکین از غلامان. که تامشن مکحول بود در 
آوزدند: عبد الصمد, بژایم از فول پدزش نف کود که 
بچه‌های ان کنیز را در قبیله بنی سعد دیده است. 
چون شیماء به منزل خود برگشت. گروهی از زنان درباره بجاد با او صحبت 
کردند و او به حضور پیامبر (ص) برگشت و تقاضا کرد که بجاد را به او 
ببخشند و عفوش کنند. 7 
بخشید, و از شیماء سوال فرمود که: چه کسی از خویشاوندانش باقی 
و او اطلاع داد که یک خواهن ویک برادر و عمویش ابو برقان 
زنده‌اند. همچنین در مورد افراد دیگری که رسول خدا (ص) درباره ایشان 
از او سوال فرموده بودند هم اطلاعات لازم را گفته بود. رسول خدا (ص) 
به او فرمود: به جعرانه برگرد و همراه خویشان خود باش که من اکنون 
عانش طانف هستم. او به جعژّانه برگشت و رسول خدا (ص) در آنجا پیش 
او رفت و چند شتر و بز به او و باقی‌ماندگان خویشاوندش بخشید. 


[ (1)] سرر» نام صحرایی است در چهار میلی مکه (معجم البلدان, جح ط, 
ص 68). 
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(1) گویند, چون مشرکان گریختند. گروهی به طائف پناه بردند و گروهی 
در اوطاس اردو زدند و گروهی هم به ناحیه نخله رفتند. کسانی که به نخله 
پناه بردند فقط, بنی عنزه از قبیله ثقیف بودند. پیامبر (ص) لشکری را 
مأمور فرمود تا کسانی را که به نخله گریخته‌اند تعقیب نمایند و کسانی را 
که به گردنه‌ها و قله‌های کوه پناهنده شده بودند تعقیب نفرمود. 

ربيعة بن رفیع بن اهبان که از بنی سلیم یود به درید ين صقّه رسید و مهار 
شتر او را گرفت و چون درید بن صمّه در هودج بدون روپوشی بود نخست 
پنداشت که او زنی است و شتر او را خواباند. درید پیرمردی فرتوت بود که 
یکصد و شصت سال از عمرش گذشته بود و ربیعه او را نمی‌شناخت و 
هر و دیگری غیر از او از همکیشانش را نمی‌جویم. 
درید به او گفت : تو کیستی؟ گفت: من ربیعة بن رفیع سلمی هستم. گوید: 
ربیعه با شمشیر خود ضربتی به درید زد که کارگر نشد. درید گفت: چقدر 
مادرت به تو شمشیر زنی را ند آموخته است ! شمشیر مرا از کنار هودج 
بردار و با آن ضربه بزن, و ضربه‌یی که می‌زنی از پائین مخچه باشد که من 
مردان بزرگ را چنین می‌کشتم. و چون پیش مادرت رفتی بگو که درید بن 
صمه را کشته‌ای, جچه بسیار جنگها که در انها زنان خانواده ترا نجات داده‌ام. 
بنو سلیم نقل می‌کنند که چون ربیعه درید را کشت و او را برهنه ساختند, 
نشیمنگاه و رانهایش از فرط اسب سواری چون کاغذ شده بود. چون ربیعه 


ین ماد وین امن و. به. آوه‌خین داد که وویه وا کسته این ماووشن 
گفت: به خدا سوگند در یک صبحگاه سه نفر از مادر بزرگ‌های ترا نجات 
داده بود, و موی پیشانی پدرت را گرفته و از معرکه بیرون کشیده بود. 
ربیعه گفت: نمی‌دانستم. 

گویند, رسول خدا (ص) ابو عامر اشعری را به تعقیب افرادی که متوجه 
اوطاس شده بودند مامور فرمود و برای او پرچمی بست. سلمة بن اکوع 
هم که در این لشکر همراه او بوده است می‌گوید: 1 
اوطاس اردوی بزرگی زده بودند. با آنکه گروه زیادی از ایشان پراکنده و 
کشته و اسیر شده بودند, مع ذلک وقتی به اردوگاه ایشان رسیدیم شروع 
0 کردند و از تسلیم شدن خودداری نمودند. مردی از ایشان به 
میدان آمد و هماورد خواست. ابو عامر پیش رفت و گفت: پروردگارا گواه 
باش! و او را کشت. تا اينکه نه نفر دیگر را هم کشت. نفر نهم که به جنگ 
اد هرز دی نون کم بزتر خود ان نسته. نود و-شتابان-هی‌اهد: ابو عافر اد 
را هم کشت. نفر دهم مردی بود که عمامه زرد بر سر بسته بود. 

ابو عامر گفت: پرورد کار | گواه باش! و ان مرد گفت: خداپا گواه مباش! و 
ضربتی به ابو عامر زد و او را به زمین افکند. ما او را از میدان بیرون 
بردیم و هنوز رمقی داشت. ابو عامر, ابو موسی اشعری را جانشین خود 
کرد و به او گفت که قاتلش مردی است که عمامه زرد بر سر دارد. 
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(1 گویند, ابو عامر به ابو موسی اشعری وصیت کرد و پرچم را به او 
سپرد و گفت: اسپ و سلاح مرا به حضور رسول خدا (ص) تقدیم کن. 0 
موسی با آنها جنگ کرد و خداوند فتح و پیروزی نصیب او فرمود و قاتل ابو 
عامر را کشت. و اسب و اسلحه و ما ترک ابو عامر را به حضور پیامبر 
(ص) آورد و گفت: اه ان اک وی وا 
(ص) بگویید که برای من استغفار فرماید. گوید: رسول خدا (ص) برخاست 
و دو رکعت نماز گزارد و عرض کرد: پروردگارا, ابو عامر را بیامرز و مقام 
او ز از مقامهای بلند امت من در بهشت قرار بده! و دستور فرمود که ما 
گوید: ۳۳ شور هم کف ای ۳ ۳۳ ,. من بخوبی می‌دانم که خداوند 
متعال ابو عامر را امرزیده است چون او شهید شد. برای من دعا فرمایید! 
و پیامیر (ص) عرض کرد: ۱ 

پروردگارا, ابو موسی را بیامرز و او را در زمره بلندپایگان امت من قرار 
بدا و تصور می‌کنند که این موضوع در ماجرای حکمین (جنگ صفین ) به 
وقوع پیوست!! گویند, کشتار در بنی نصر و بنی رباب زیاد بود. عبد الله 
قیس- که مسلمان بود- گفت: ای رسول خدا, بنی رباب هلاک شدند. پیامبر 
((ص) گفت: خداوندا, مصیبت وارد بر انها را جبران فرمای. 


گویند, مالک بن عوف بر روی تپه‌یی با سوارانی از سپاه خود ایستاده بود و 
به آنها دستور داد: توقف کنید تا ناتوانان و عقب‌ماندگان هم برسند! و 
کت بنگرید چه می‌بینید؟! گفتند, گروهی را سوار بر اسبها می‌بینیم که 
نیزه‌های خود را کنار گوش اسبهایشان گذاشته‌اند. مالک گفت: آنها بنی 
سلیم هستند و برادران شمایند و از انها بر شما بیم و ترسی نیست. حالا 
خه هی نید ؟ کفتر وه گروهی عقب مانده را می‌بينیم که نیزه‌هایشان را بر 
کفل اسبهایشان گذاشته‌اند. گفت: اینها هم قبیله خزرجند, از اما هر یز 
شما بیمی نیست, و آنها هم مانند بنی سلیم رفتار خواهند کرد. حالا بنگرید 
چه می‌بینید؟ گفتند: کسانی را می‌بينيم که چون بت‌ها بر اسبان خود 
نشسته‌اند. گفت: آنان خاندان کعب بن لو هستند و با شما جنگ می‌کنند. 
و چون سواران او را در محاصره قرار دادند از ترس اينکه اسیر نشود از 
اسب پیاده شد و از میان بوته‌های خار گریخت و خود را به یسوم- که 
کوهی در منطقه بالای نخله بود- رساند و از دسترس ی و هم 
گفته‌اند که مالک گفت: چه می‌بینید؟ گفتند. مردی را می‌بينيم که میان دو 
نفر دیگر حرکت می‌کند و عمامه زرد بر سر دارد, پاهایش را به زمین 
می‌کشد و نیزه‌اش را بر دوش گرفته است. گفت: این زبیر پسر صفیه 
است و به خدا سوگند که شما را از اینجا خواهد اند همینکه دنیر اقها تا 
دید بر انشتان خفله کرد و نها وان کب فرود آورد و 
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(1 مالک بن عوف گریخت و به کاخ لیّه [1] پناهنده شد. و گفته‌اند که در 
گویند. مردی در حنین جنگ سختی کرد و زخمهای سخت برداشت و چون به 
پیامبر (ص) خبر دادند فرمود: او اهل اتش است. مسلمانان از اين موضوع 
ناراحت شدند و به شک افتادند و در دلهای خود اندیشه‌های باطل راه 
دادتت«ولی خان شید که. ان فرد زحمی تیری. ان تر کش هی پیزون: آ ورد و 
خودکشی کرد. پیامبر (ص) به بلال دستور فرمود جار بزند که: همانا به 
بهشت وارد نمی‌شود مگر موّمن, و خداوند گاهی نیز دین را با مردی فاجر 
و بدکار تا سیف کنو 
گویند, رسول خدا (ص) دستور فرمود که غنایم را جمع کنند و منادی خود را 
دستور فرمود تا اعلان کند که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد, در 
غنایم خیانت نکند. ردق ی میا دی و ند ۲ رصول دا 
عقیل بن ابی طالب در حالی که شمشیرش خون آلود بود پیش همسرش 
رفت. همسرش گفت: من می‌دانم که تو با مشرکان جنگ کرده‌ای, بگو 
ببینم از غنایم چه چیزی لصیب تو شده است؟ گفت: همین سوزن که 
می‌توانی با ان جامه خود را بدوزی! و آن سوزن را به همسر خود که 


فاطمه دختر ولید بن عتبة بن ربیعه بود تسلیم کرد. در اين هنگام شنید که 
منادی پیامبر (ص) می‌گوید: هر کس چیزی از غنایم برداشته است 
برگرداند! عقیل به همسرش گفت: 0 
و رت 
2 
آبن ابی سبره, از عمارة بن غزیه نقل کرد که: عبد الله بن زید مازنی در 
آن روز کمانی از غنایم برداشت و با آن نه مشرکان تیر اندازی کرد, و 
سیشن. آن را به.جایگاه غنایم بر کرذاند: ۲ 
طروی تر ریک بسته موی تافته به حضور پیامبر (ص) آمد و گفت: ای 
رسول خدا, اين را به من ببخش! پیامبر (ص) فرمود: انچه از ان. سهم من 
و سهم فرزندان عبد المطلب است از تو باشد. و مردی دیگر پیش رسول 
خدا| (ص) اس و گفت: ای رسول خدا؛ این ریسمان را یافته ام, البته موقعی 
که دشمن به هزیمت رفته بود, آیا می‌توانم بارهای خود را با آن ببندم؟ 
پیامبر (ص) فرمود: سهم من از تو باشد ولی با سهام مردم چه می‌کنی؟ 
مالک بن انس از یحیی بن سعید, از عبد الله بن مغيرة بن ابی برده نقل 
کرد کب پیامبر (ص) ستال این میا فردض قبانل .مت اف ودانها راکوت 
می‌کرد و برای آنها دعا می‌فرمود. 
هنگامی که آن حضرت به قبیله‌یی رسید و بر پالان شتر مردی از ایشان یک 
کردن بتنه که از مهره‌های بدلی بود, دیدند, برای آنها چنان تکبیر گفت که 
بر مردگان تکبیر می‌گویند. 


[ (1)] لیه, نام بخشی از طائف است (معجم البلدان, ج 7, ص 348). 
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(1) ابن ابی سبره از عمارة بن غزیّه نقل کرد که: رسول خدا (ص) متوجه 
شد که یکی از اصحاب چیزهایی از غنایم داخل اسباب خود گذاشته است. 
او را سرزنش فرمود ولی عقوبتی برایش تعیین نکرد و بار او را هم 
نشکافت! گویند, مسلمانان در آن جنگ زنهای اسیری ندتنتت. آفردندن "و 
چون آنها دارای شوهر بودند خوش نداشتند که با. آنها کرد ایندء و در این 
مورد از رسول خدا (ص) سوال, کردند و خداوند, فتعال. ان ان :۱ بازل 
فرمود: و المُحْصَناتْ من الساء لا ما مَلکث أیْمائکمٌ- و حزام کرده شد بر 
شها زتان با شنوهد مکر انقا که در جنگ برده بگیریدشان [1]. و پیامبر (ص) 
دستور فرمود که نباید با هیچ زن حامله‌یی از اسیران نزدیکی شود مگر 
پس از وضع حمل و زنان غير حامله هم باید یک مرتبه قاعده شوند و بعد با 
آنها نزدیکی شود. همچنین از پیامبر (ص) در مورد نزدیکی با جلوگیری از 
حاملگی به طریق عزل سذال کردند, حضرت فرمود: چنین نیست که تنها 
اب منی موجب بارداری گردد, اگر خداوند متعال اراده فرماید جچیزی مانع 


آن نخواهد بود. 

گویند, رسول خدا (ص) نماز ظهر را در حنین گزارد و سپس به زیر درختی 
رفقت و نشست. ۳ 

عیینة بن حصن بن حذيفة بن بدر- که در آن موقع سالار قریش بود- 
برخاست و خون عامر بن اضبط اشجعی را مطالبه کرد. اقرع بن حابس 
هم با او بود و از محلّم بن جتّامه بواسطه رفاقت با خندف دفاع می‌کرد. آن 
دو در خدمت رسول خدا (ص) مخاصمه می‌کردند. عیینه می‌گفت: 

ای رسول خداء به خدا سوگند نمی‌گذارم برود ۳ اینکه زنهای او هم از 
جنگ و اندوه مثل زنهای ما اندوهگین شوند. پیامبر (ص) فرمود: حاضری 
خون بها بگیری؟ و عیینه از گرفتن خون بها خودداری می‌کرد. سر و صدا 
با د نید ور وس آورجنیها آینکه مریی ام لیت کم نامر محینل .و 
کوتاه قد و ثروتمند بود برخاست و در حالی که سلاح کامل بر تن و 
تازیانه‌یی در دست داشت گفت: ای رسول خداء. من نظیر کاری که این 
قاتل کرده است در آغاز اسلام ندیده‌ام. مثل این است که گله گوسیندی را 
بیاورند.ه تغدادی از آن. را بکشتند:ه تقدادی. زا رها کتید: آمروز.شها فرمان 
به قصاص بده و از فردا دیه و خون بها تعیین فرما! رسول خدا (ص) 
دستهای خود را ۱ دیه و خون بها بپذیرید! پنجاه شتر هم 
اکنون می‌دهیم و پنجاه شتر هم پس از مراجعت به مدینه. و رسول خدا 
(ص) چندان ایستادکق فرمود که پذیر فتند. 

محلم بن جامه که قاتل بود در گوشه‌یی نشسته بود و مردم او را می‌دیدند 
و می‌گفتند, 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به تفاسیر قرآن مجید ذیل آیه 24 
سوره چهارم.- م. 
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(1) به حضور رسول خدا بیا تا برایت ت استغفار فرماید. شا که موی رنه 
قامت و سیه‌چرده بود در حالیکه حنا بسته و جامه‌یی گران بها بر تن داشت 
و خود را آماده ساخته بود که در همان جامه حکم قصاص را بر او جاری 
سازند نزد پیامبر (ص) امد.و بر خالی. که فی کریشتت: فعابل را 
نشست و گفت: ای رسول خدا,؛ موضوع همان طوری است که به اطلاع 
شما رسیده است و من اکنون به سوی خدا توبه می‌کنم و شما هم برای 
من استغفار فرمایید. پیامبر (ص) فرمود: نام تو چیست؟ گفت: محلم بن 
جنامه. پیامبر (ص) فرمود: چگونه در اول ورود اسلام به اين منطقه او را با 
سلاح خود کشتی؟ و با صدای بلند به طوری که همه مردم بشنوند فرمود: 
خداو ندا شخلمترا میامرز! گوید: آفستان دی کفت: ای رسول خدا, موضوع 
همان طور است که به شما گفته‌اند, برای: هن امر نش بخواه و من هم 


توبه می‌کنم. و پیامبر (ص) باز هم بطوری که مردم بشنوند فرمود: خدایا 
محلّم را میامرز! بار سوم هم تکرار کرد. و رسول خدا (ص) همچنان 
فرمود. و سپس به او گفت: برخیز! و او در حالی که اشکهايش را با دامن 
ردایش پاک می‌کرد حرکت کرد. 

ضمره سلمی که در آن روز حاضر بوده می‌گفته است: ما برای یک دیگر 
ام ی و ان 
را تکان می‌داد برای او استغفار فرمود, و در عین حال می‌خواست اهمیت 
خون را در بارگاه الهی به مردم بفهماند. 
کرد که: چون محلم مرد, قوم او دفنش کردند ولی زمین او را بیرون 
انداخت, دوباره دفنش کردند باز هم بیرونش انداخت. پس جسدش را 
میان صخره‌ها افکندند تا درندگان او را خوردند. 
محمد بن حرب, اژ محمد بن ولید, از لقمان بن عامر,. از سوید بن جبله نقل 
کرد که: چون محلم بن جتامه مرد, عوف بن مالک اشجعی آمد و خطاب به 
جسد او گفت: ای کاش می‌توانستی پیش ما برگردی و خبر دهی که چه 
دیدید و چه بر سرتان آمد. گوید: بکشتال بش از آن با کم مت فحلم 
به خواب وف ضد: عوف از او پرسید: ای محلم شما در چه حالی هستید؟ 
گفت: به خیر و خوشی, پروردگاری مهربان را یافتیم که گناهان ما را 
آمززید: قوف کست: . کنان همه‌تان ترا کفت: غس از آنان: که در شرانت .و 
بدی انگشت نما بودند. و دین خود را تباه و فاسد ساخته بودند. به خدا 
قسم هیچ چیز در راه خدا نداده بودم مگر اينکه به بهترین وجهی پاداش آن 
را دریافت داشتم. حتی ماده گربه‌یی از اهل من هلاک شده بود و خداوند 
پاداش آن را هم به من داد. عوف ی وه با خود گفتم بهترین راه برای 
اینکه بدانم این خواب درست است پا نه این است که به سارغ خانواده 
محلم بروم و درباره این ماده گربه سوال کنم. این بود که پیش ایشان آمد 
و گفت: عوف اجازه دیدار می‌خواهد! به او اجازه دادند. 
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(1) جون وارد شد کتک له تخد سوگند تو هیچگاه به دیدار ما تس اوه 
گفت: حالتان خوب است؟ گفتند: آری, خوبیم. این هم دختر برادر تو است 
که حالش خوب است, با آنکه پدرش دیشب از پیش ما رفته است. عوف 
می‌گوید: گفتم: آیا ماده گربه‌یی از شما مرده است؟ 
گفتند: آری. مگر از آن خبری داری؟ گفتم: آری خبری دارم که حتی در این 
مورد هم به شما پاداش داده می‌ شود. 
اسامة بن زید, از زهری, از عبد الرحمن بن ازهر نقل کرد که: در حنین 
رسول خدا| (ص) را دیدم که از مردم سوال می‌فر مود: خالد بن ولید در کجا 


فرود امده است؟ و من هم همراه ان حضرت بودم و آن روز جوانی را به 


اسامی شهیدان حنین 


عون ید کی ‏ اخوا اسار مساتان اما رتش سح رو از 
آزاد کرده‌های رسول خدا| (ص) است,: سراقة بن حارثت از انصار, رقیم بن 
ثابت بن ثعلبة بن زید بن لوذان و ابو عامر اشعری که در اوطاس کشته 


غزوه طائف 


اشاره 


واقدی گوید: عبد الله بن جعفر, آبن اب سبر ه؛ ابن موهب, عبد الله بن 
یزید, عبد الطمد بن محمد سعدی. محمد بن عبد الله از زهری, و اسامة 
بن زید, ابو معشر, عبد الرحمن بن عبد العزیز, محمد بن یحیی بن سهل, و 
گروهی دیگر از اشخاص مورد اعتماد که نامشان را نبردند, هر یک بخشی 
از اخبار مربوط , به این جنی را برانم تفل. کردند. و من.مام. انخه.را که 
گفته‌اند می‌آورم. ۳ 

گویند, چون رسول خدا (ص) حنین را گشود آهنگ طائثف فرمود و طفیل بن 
عمرو را برای ویران ساختن بت و بتکده ذی الکفین- که بت قبیله عمرو بن 
حممه بود- اعزام فرمود. و دستور داد که او به قوم خود یاری دهد و سپس 
در طائف نزد آن حضرت برگردد. طفیل گفت: 

ای رسول خدا, مرا نصیحت فرمای. فرمود: 4 رد۴۳ سلام نده؛ خوراکی 
ببخش. , و از خداوند حیا کن چنانکه هر کس از بستگان محترم خویش حیا 
می کند, و هر گاه کردار زشتي کردی با نیکی جبران کن که ان الحسناتِ 
یذُهبن السَیثات ذلک ذکری للذاکرین - همانا طاعت‌ها ببرند گنآهان راء این 
پندی است مر پند پذیرندگان را ۱۳ 


[ (1)] سوره 11, بخشی از آیه 114. 

ترجمه المغازی واقدی ,«متن.ص :7004 

(1) گوید: طفیل شتابان به سوی قوم خود رفت و بت و بتخانه ذو الکفین 
را ویران ساخت و در دهان آن بت آتش می‌کرد و چنین می‌گفت: 

ای ذو الکفین من از پرستندگان تو نیستم, میلاد ما به مراتب قدیمی‌تر از 
میلاد تست و من در دهان تو آتش می‌افکنم. ترجمه المغازی واقدی متن 
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ار صد نفر از قوم او هم با او با شتاب راه افتادند و چهار روز پس از اینکه 
پیامبر (ص). در طائف اقامت داشتند به آنجا رسیدند, و منجنیق و ارابه‌یی 
هم با خود آورده بودند. پیامبر (ص) فرمود: ای گروه ازد, پرچمتان را چه 
کسی باید داشته باشد؟ طفیل گفت: همان کسی که در جاهلیت داشته 
است. فرمود: درست می‌گویید. و آن شخص نعمان بن زرافه لهبی بود. 
پیامبر (ص) از حنین, خالد بن ولید را با مقدمه لشکر خود روانه فرمود و 
راهنمایانی را هم برگزید که به طائثف رهنمایی کنند. و رسول خدا (ص) به 
طائثف رسید. پیامبر (ص) دستور داده بود تا اسیران را به جعزانه روانه 
کنند و بدیل بن ورقاء خزاعی را به سرپرستی ایشان منصوب فرمود, و هم 
دستور داد تا غنایم و اسباب و اثاثیه را هم به جعزانه منتقل کنند. 


پیامبر (ص) که آهنگ طائثف فرمود, ثقیف حصارهای خود را تعمیر کردند و 
از اوطاس که گریختند به حصارها پناه بردند و درب‌ها را بستند. حصار 
اصلی شهر دارای دو در بود. آنها آماده برای چنگ می‌شدند و خوار بار و 
نیازمندیهای یک ساله خود را با خود به حصار بردند که اگر محاصره طول 
کشید راحت باشند. عروة بن مسعود و غیلان بن سلمه در ناحیه جرش 
مشغول تهیه منجنیق و زره پوش بودند و طریقه نصب ان را می‌اموختند و 
من‌خو اشند در حصار طانت. مورة استفادم قر ار :دهند. آن دوه در جنی خلیزن 
و در حصار طائف شرکت نداشتند. 

پیامبر (ص) از اوطاس که حرکت فرمود نخست به نخله یمانیه [1] رسید و 
سپس به قرن [2] و از آنجا به ملیح [3] و بعد به بحرق الژغاء [4] از ناحیه 
تسه آ سا دم موی و ان ها کار 

عبد الله بن یزید. از سعید بن عمرو و او از قول کسی که خود شاهد بوده 
است برایم نقل کرد که: خود پیامبر (ص) را دیده است که شخصا و به 
دست خود مسجدی در لیّه ساخته‌اند در حالی که اصحاب برای آن حضرت 
نی ی آوز مان دش ان وفت صرنی از بت لیت :را 


[ (1)] نخله یمانیه. صحرایی که هوازن در ان لشکر زده بودند (معجم 
البلدان, ج 8. ص 275). ,1 

[ (2)] قرن, نام دهکده‌یی است که میان آن و مکه 1 میل فاصله است 
(معجم البلدان, ج 7 ص ۵4). 

[ (3)] ملیح. نام یکی از دره‌های طائف است (معجم البلدان. جح 7. ص 
156). 

زر ام ای تور اه ی ارس یت 
ما استعجم. ص 140) 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:705 

(1) به حضور پیامبر (ص) اوردند که مردی از هذیل را کشته بود و در 
محضر رسول خدا (ص) اقامه دعوی کردند. آن حضرت مرد لیثی را به 
هذلی‌ها تسلیم کرد و انها گردنش را زدند. اين اولین مورد قصاص خون در 
اسلام بود. 5 

رسول خدا (ص) نماز ظهر را در لیّه گزارد و در آنجا کاخی دید و سوال 
گفتند. کاخ مالک بن عوف است. فرمود: خود مالک کجاست؟ گفتند, در 
حصار ثقیف, و آماده رویارویی با شماست. پیامبر (ص) فرمود: در این کاخ 
کسی هست؟ ؟ گفتند, نه کسی در آن نیست. حظرت تون فزهود که آن: ۱ 
آتفین بزنند» و از هنگام تهات عضر تا ظروت ان کاخ می‌ سوخت. 

پیامبر (ص) , به گور ابی احيحة سعید بن عاص که در مزرعه خود او قرار 


داشت کون فد آمده‌ین بود نگریست. ابو بکر صدیق گفت: خداوند صاحب 
اه یا ات کی هار سای اه را ی 
دشمنی می کرد. دو پسر ابو احیحه, عمرو بن سعید و ابان بن سعید که 
همراه رسول خدا بودند گفتند: خداوند ابو قحافه را لعنت کند که نه از 
میهمان پذیرایی مي‌کرد و نه در صدد دفع ظلم بود. پیامبر (ص) فرمود: 
دشنام دادن به مردگان ماأیه ازار زندگان است, اگر می‌خوا هید به مشرکان 
لختت فرفتید یف طفی عموحی لعت کید ۱ 

انگاه پیامبر (ص) ازلیه حرکت کرد و از راهی رفت که نام آن ضیقه (تنگ 
راه) بود. رسول خدا| (ص) فرمود: این راه «یسری» (سهولت و اسانی) 
است. پیامبر سپس به نخب [1] رسید و زیر درخت سدری که از نخلستان 
مردی از ثقیفیان بود فرود آمد و کسی پیش او فرستاد که با بیرون بیا با 
تخسیانتترا بان صی خشنض اه از رون آمدن خودداری کرد و پیامبر 
و ار ای اوه ی ی ار ای قرو 
سپس به نزدیکی حصار طائف فرود آمد و آنجا لشکر زد. 1 
که پیامبر (ص) وارد شد حباب بن منذر آمد و گفت: ای رسول خدا, ما به 
ار اضر اس مان امن اسفت شم سم .ول اک 
قرار بر مشورت است فاصله گرفتن از حصارشان بهتر است. و رسول 
خدا (ص) سکوت فرمود. _ 

عمرو بن امیه ضمری می گفته است: هماندم مقدار زیادی تیر از حصار بر 
ما فرو ریخت و چندان زیاد بود که گویی سیل ملخ است. ما در پناه سپرها 
قرار گرفتیم و برخی از مسلمانان جراحتهای کوچک برداشتند. پیامبر (ص) 
حباب را احضار کرده و فرمود, بتگر و جایی فرتفع که دورتر از حضار باشد 
در نظر بگیر! و حباب بیرون رفت و جای مسجد طائف را که بیرون 


[ (1)] نخب, نام وادیی از طائف است (معجم البلدان, ج 8, ص 272). 

(1) قریه بود بررسی کرد و به حضور پیامبر (ص) امد و گزارش داد. رسول 
خدا| (ص) به اصحاب خود دستور فرمود که به انجا منتقل شوند. 

عمرو بن امیه گوید: گویی هم اکنون دارم ابو محجن را می‌بینم که همراه 
با خویشاوندان خود از بالاای حصار تیرهای پهبی را که جون نبیزه بود به 
طرف ما پرتاب می‌کرد و هیچ تیر او خطا نمی‌کرد. گویند, در آن روز رسول 
خدا (ص) ای ی ی ی و هم 
گویند, هنگامی که رسول خدا در نزدیک حصار طائف فرود امد دشمنان 
زنی جادوگر راء برهنه مادرزاد. به سوی مسلمانان فرستادند و او عورت 
خود را به انها می‌نمود و معتقد بودند که به این طریق حصارشان محفوظ 


چون پیامبر (ص) در اکمه فرود امد دو تن از همسران ان حضرت ام سلمه 
و زینب همراه ایشان بودند. مسلمانان به حصار حمله کردند در حالیکه 
پیشاپیش آنها یزید بن زمعة بن اسود سوار بر اسب خود حرکت می‌کرد. او 
از ثقیف امان خواست که با آنها صحبت کند و آنها به او امان دادند ولی 
هفختنکه. دی آنها رشنجه ام راسا بر کتند, دا هنگام هذیل بن ابی 
کسی انجا باشد. یعقوب بن زمعه که کمین کرده بود او را اسیر کرد و به 
حضور پیامبر ((ص) اورد و گفت: ای رسول خدا, این قاتل برادر من است. 
پیامبر (ص) خوشحال شدند و دستور فرمود تا گردنش را زدند. 

پیامبر (ص) برای دو همسر خود دو خیمه زده بودند و در تمام مدت 
محاصره طائف میان آن دو خیمه تماز می کگزاردند. دربارم مدت محاصره 
طائف اختلاف است, کسی گفته است هیجده روز کس دیگر نوزده روز و 
کس دیگر پانزده روز نقل کرده‌اند. به هر حال در تمام این مدت رسول 
خدا (ص) نماز خود را میان همان دو خیمه و شکسته می‌گزاردند. چون 
ثقیف مسلمان شدند امية بن عمرو بن وهب بن معتب بن مالک نمازگاه 
پیامبر (ص) را مسجد ساخت., و بر آن قله همواره ابری بود که هیچگاه 
آفتات یز ان نمی‌تابید و از آن بیش از ده مرنبه اوانت شنیده شده بود و 
می‌پنداشتند هنکن تسبیح است. 

پیامبر (ص) منجنیق را نصب فرمود. گویند. رسول خدا (ص) با یاران خود 
مشورت کرد و سلمان فارسی گفت: عقیده‌ام این است که منجنیق نصب 
کنید. ما در سرزمین فارس بر حصارها منجنیق می‌گذاشتيم و دشمن هم 
علیه ما همان کار را می‌کرد. ما به دشمن به اين وسیله پیروز می‌شدیم و 
گاه دشمن با آن بر ما پیروز می‌شد و اگر منجنیق نباشد مدت محاصره 
طولانی خواهد شد. پیامبر (ص) به او دستور دادند و او به دست خود 
منجنیقی ساخت و نصب کرد. ۱ 
گفته شده است که یزید بن زمعه یک منجنیق و دو زره پوش با خود آورده 
بود. و نیز گفته‌اند, 
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(1) طفیل بن عمرو يا خالد بن سعید از جرش یک منجنیق و دو زره پوش 
اورده بودند. رسول خدا (ص) دستور فرمود اطراف حصار ایشان سیمهای 
خاردار ریختند و مسلمانان زیر زره‌پوش‌ها- که از پوست گاو بور- قرار 
گرفتند, 1 روز را شدخه نامیدند. گفتند, مقصود از شدخه چیست؟ 
گفت: جچون از مسلمانان کسی کشته نشد. مسلمانان زیر زره یوش رفتند 
و با آن به طرف دیوارهای حصا وله پردند ها ان سا شوراح کنند. ثقیفیان 
قطعات آهن سرخ شده بر زره‌پوش‌ها فرو ریختند و زره‌پوش‌ها آتش 
گرفت و مسلمانان از زیر ان بیرون آمت ند و کروهی از ایشان کشته شدند 


و ثقیف هم شروع به تير باران کردند و چند مرد دیگر را کشتند. 

گوید: در اين موقع پیامبر (ص) دستور داد تا درختان تاک ایشان را ببرند و 
بسوزانند, و فرمود: هر کس یک تاک مو را قطع کند تاکی در بهشت از او 
خواهد بود. 

عيينة بن بدر به یعلی بن ماه ثقفی گفت: قطع درختان انگور پاداش و مزد 
من است؟ و یعلی همچنان که درختان را می‌برید به عیینه گفت: آری, 
پاداش تو همین است عیینه گفت: مزد تو آتش خواهد بود. چون این خبر به 
رسول خدا| (ص) رسید فرمود: عییته سس آوارتر است به: انش از یعلی,؛ و 
مسلمانان شروع به بریدن درختان کردند و بسیار بریدند. 

گوید: عمر بن خطاب. سفیان بن عبد الله ثقفی را صدا زد و گفت: به خدا 
قسم این درختان را که مایه زندگی اهل و عیال توست قطع می‌کنيم. 
سفیان گفت: در این صورت اب و زمینی اه برد. همینکه سفیان دید 
که درختان زا افی‌بزند. کفت: ای محمد. چرا اموال ما را می‌بری و قطع 
می‌کنی؟ اگر پیروز شوی که خودت آن را صاحب خواهی شد و در غیر آن 
صورت هم به خیال خودت برای خدا و خویشاوندی قطع آنها را رها کن! 
پیامبر (ص) فرمود: 

من به خاطر خدا و برای رعایت خویشاوندی [1] قطع درختان را رها 
می‌کنم. و دستور فرمود از بریدن درختان خودداری کنند. 

ابو وجزه سعدی گوید: پیامبر (ص) دستور فرمود که هر کس پنج درخت از 
تاک و خرما قطع کند. عمر بن خطاب پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: ای 
رسول خدا, برخی از این 0 خرما خرمایش قابل خوردن نیست. 
دشتور ادن فد درختانی راتتزند که‌خر‌مابش را می‌خور تدو آنها به تریت 
شروع به قطع درختان کردند. ۳ ۳ 

را امان بدهید تا با 


به این جهت ثقیف خویشاوندان مادری پیامبر بودند (شرح علی المواهب 
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(1) شما صحبتی بداریم. آنها به آن دو نفر امان دای ان وود کی 
نان فرش .را کهفر آنجا تن قوا وان ند که آنهارا اک سره چون 
از اسیر شدن ایشان می‌ترسیدند- از جمله دختر ابو سفیان بن حرب بود 
که همسر عروة بن مسعود بود و از او پسری داشت که داود بن عروه 
اسود بود و از او پسری داشت که عبد الرحمن بن قارب است- و زن 


دیگری. ولی أنٌ زنها از اين کار خودداری کردند. فرزندان اسود بن مسعود 
بن آن دو گفتند: اي ابو سفیان و مغیره آیا میل دارید شما را : به کار بهتری 
از آنچه که برای آن آمده‌ابد راهنمایی کنیم ؟ شما می‌دانید 3 اموال و 
فزرارع بتیی, آنتدوذ در کجا قرار دارد و می‌دانید که در طائثف مزرعه‌یی بهتر 
از آن و پرعلوفه‌تر و پر در آمدتر از آن نیست, و اگر محمد آنرا ویران کند 
و درختهایش را ببرد هرگز آباد نخواهد شد. شما با او صحبت کنید که آن 
مرها برایجود اتیات وه با که ارادرهاوتا تفا نوی رها 
کند ها ی است. در ان موقع پیامبر (ص) 
در دره‌یی به نام عمق فرود امده بود. ان دو با رسول خدا صحبت کردند و 
حضرت ان مزرعه را رها فرمود. ۱ 

مردی بر فراز حصار طائف ایستاده و خطاب به مسلمانان می‌ گفت: ای 
بزچرانها بروید! ای دار و دسته محمد و ای بندگان محمد بروید! آیا 
ال ات که از اننک ای هاهه ایرد ها را فقطع: کر مسا هی 
می‌رسد؟ رسول خدا (ص) گفت: خداوندا, او را به آتش در افکن! سعد بن 
نت وقاص گوید: تیری به سوی او انداختم که به گلویش خورد و از بالای 
ار دز الی وه هرد بود. و اس سعد بن آبی وقاص ی دیدم 
می‌دانی این موضوع چیست؟ مربوط به قوم مود است. 

گویند: ابو محجن بر فراز حصار بود و با تیرهای یهن و روک تیراندازی 
می‌کرد, و مسلمانان هم به طرف آنها تیر می‌انداختند. در این هنگام مردی 
از قبیله مزینه به دوست خود بش کرت اگر طائف را گشودیم مواظب باش 
از زنان بنی قارب اسر بگیری, که اگر بخواهی برای خودت نگهداری از 
همه زیباترند, و اگر هم بخواهی قدیه بگیری از همه بیشتر می‌پردازند. 
ون مغیرة ين شعبه اين گفتگو را شنید گفت: ای برادر مزنی! و او گفت: 
ارم 


[ (1)] نام راهنمای ابرهه که او را برای خرابی کعبه راهنمایی می‌کرده 
است. برای اطلاع بیشتر در مورد آبی رغال مراجعه شود به سره ابن 
هشام, جح اول. ص 49 و به دانشنامه ایران و اسلام. مقاله ص 1040.- م. 
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(1) ان مرد مزنی صحبت از زنان کرد مغیره به غیرت امد و می‌دانست که 
ابی محجن مرد تیر اندازی است که تیرش به خطا نمی‌رود. مرد مزنی 
تیری به ابی محجن انداخت که کاری نکرد., و ابو محجن زوبینی بر او 
انداخت که به گلویش خورد و او را کشت. 1 مغیره کفتت: این مرد 


افراد دیگر را هم آرژومند داشتن زنان بنی قارب می‌کرد. عبد الله بن 
قرو عوک عر یه تعا يم موه ق مره رالاز اول تا آخر شنیده بود 
: ای مغیره, خدا ترا بکشد! به خدا قسم تو آن مرد را به کشتن دادی 
هر چند که خداوند تبارک و تعالی برای او شهادت را مقدر فرموده بود. به 
خا فتتم نو مافتی و گر دنت رهاد اسلامی نبود ترا رها نمی‌ساختم و 
غافلگیرت هی کردم و می کستم. و می‌گفت: فن تمد اتتیتی جی یه نی 
گوید: : مغیره از آن مرد مزنی خواست که این بوخ را و بدارد. او 
گفت: به خدا هرگز چنین نخواهم کرد! هنگامی که مغيرة بن شعبه از طرف 
عمر بن خطاب استاندار کوفه بود این موضوع به اطلاع عمر رسید. 
او گفت: به خدا سوگند مغیره که چنین عملی کرده است لایق استانداری 
بیست.. 
گوید: ابو محجن در جنگ طائف تیری هم به عبد الله بن ابو بکر صدیق زد 
که او را زخم کرد و زخم چرکین شد. تير را از زخم 1 
آن را پیش خود نگهداشت. 
عبد الله بن ابو بکر به روز گا ر خلافت پدر در اثر همان زخم مرد. ابو محجن 
شمبیرمان خافت ابوک هس آوایی العیکر آن‌شر زا به او نشان داد و 
پرسید: آبا اين را می‌شناسی؟ ابو محجن گفت: چگونه آن را نشناسم و 
حال آنکه خودم چوبه‌اش را تراشیده و به آن پر نصب کرده و پسر ترا با آن 
زده‌ام. خدا را سیاسگزارم که او را به دست من گرامی داشت و مرا به 
دست او خوار نفرمود. ۱ 
منادی رسول خدا (ص) بانگ برداشت که هر برده‌یی از حصار فرود آید و 
به ما بپیوندد آزاد است. در نتیجه ده و اندی مرد از حصار بیرون آمدند که 
ابو بکره. و منبعث از ان جمله‌اند. 
منبعث نامش مضطجح بود و برده عثمان بن عقّار بن معتّب بود و پس از 
اینکه مسلمان شد رسول خدا (ص) او را منبعث نامیدند, و ازرق بن عقبة 
بن ازرق که برده کلده ثقفی و از بنی مالک بود و سپس هم پیمان بنی امیه 
شد و بنی امیه به او از خود زن دادند, و وردان که برده عبد الله بن ربیعه 
ثقفی و پدر بزرگ فرات بن زید بن وردان است. و یحثس البال [1] که 
برده یسار بن مالک بود. یسار بعدا مسلمان شد و پیامبر (ص) بهای یحتّس 
را به او پرداخت فرمود- اینها عموما بردگان طائف بودند- و ابراهیم بن 
خانو کر رنه ره ی ور ر که برده 


[ (1)] یحئس, نام او است و نبال (تير تراش) لقب او.- م. 
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نفیع بن مسروح که برده حارث بن کلده بود, و کنیه او ابو بکره بود که 
«بکره» به معنای چرخ چاه است و او بر روی یکی از چرخ چاهها نشسته 
بود, و نافع ابو السائب, برده غیلان بن سلمه. غیلان بعدا مسلمان شد و 
پیامبر (ص) بهای او را پرداختند. و مرزوق غلام عثمان که فرزندی از او 
باقی نمانده است. تمام اینها را رسول خدا (ص) ازاد فرمود و هر یک را به 
مردی از مسلمانان سیردند تا عهده‌دار هزینه و حمل او باشد. 
ابو بکره نصیب عمرو بن سعید بن عاص شد. ازرق را خالد بن سعید, 
وردان را ابان بن سعید, یحنْس الثبّال را عثمان بن عقان, یسار بن مالک را 
سعد بن عباده, و ابراهیم بن جابر را اسید بن حضیر بر عهده گرفتند, و 
پیامبر (ص) دستور فرمود تا به آنها قرآن و سنن اسلامی بیاموزند. 
هفینکه تقیک اشسلام آوردند اشراف. ایشان در موز این ,بزدعان آزاد شنده 
صحبت کردند. 
حارث بن کلده هم همراه آنها بود و گفتند که آنها باید به بردگی برگردند. 
و 
اینها آزادشدکان خداینه و هچکشس راب آنها فدیتی: تیشست۱ مسأله خروج 
بردگان از حصار موجب خشم شدید مردم طائف نسبت به بردگان شد و 
پرای آنها مایه مشقت گردید. 
گویند, عیینه گفت: ای رسول خدا, به من اجازه دهید که به حصار طائف 
پروم و با آنها صحبت کنم. پیامبر (ص) اجازه فرمودند. او کنا ز حضار آمده 
ت: می‌توانم نزدیک تیان و آرا در امان هستم؟ گفتند: آری. ابو محجن 
هم او را شناخت و گفت: نزدیک بیا. عیینه نزدیک رفت و سپس وارد حصار 
گردید. و گفت: پدر و مادرم فدای شما باد! به خدا سوگند آنچه از شما 
دیدم مایه شادی من شد, به خدا سوگند میان همه عرب قومی چون شما 
نیست, و به خدا سوگند محمد هرگز با مردمی مثل شما برخورد نکرده و از 
ایستادگی خسته شده است, شما در حصار خودتان پایداری کنید که حصار 
شما بسیان انشوار.و استلخه شما یار زیاده اب شما بنوشتته استت: و 
نمی‌ترسید که قطع شود! گوید: همینکه عیینه از حصار بیرون رفت 
می‌ترسیدیم که اگر خللی در ما يا حصار ما ببیند, به محمد خبر دهد. 


ابو محجن گفت: من او را خوب می‌شناختم, هیچکس از ما به اندازه او 
نسبت به محمد دشمنی نداد هر چند که طاها چم او اش پ 


مسلمان شوید و به خدا قسم محمد 99 شما دور وا شد تا 
شما قبائلی را که دارای حصارهای استوار بودند از قبیل 


(1) بنی قینقاع و بنی نضیر و قریظه و خیبر که دارای اسلحه و ساز و برگ 

و برج و باروی فراوان بودند فرو گرفت. و هر چه توانستم آنها را ترساندم 

و خوار و زبون ساختم. پیامبر (ص) در تمام مدتی که او صحبت می‌کرد 
ت فرموده بود و همینکه صحبت او تمام شد فرمود: 

دروغ می‌گویی! تو به آنها چنین و چنان گفتی! عیینه گفت: استغفر الله! 

ی ای رسول خدا| اجازه دهید که او را پیش بیاورم و گردنش را 

بزنم! ؛ رسول خدا (ص) فرمود: نباید مردم بگویند که من یاران خود را 


اه ی رم ی نان ک رم وتا 
ای عیینه تو همواره در باطل هستی, چقدر سختی از تو در جنگ بنی نضیر و 
قریظه و خیبر به ما رسیده است, مردم را علیه ما جمع کردی, و با 
شمشیرت با ما جنگ کردی. بعد به حساب خودت مسلمان شدی, حالا هم 
دشمن را علیه ما تشویق می‌کنی؟! گفت: ای ابو بکر, من از خدا پوزش 
می‌خواهم و به سوی او باز می‌گردم و دیگر هرگز چنین نخواهم کرد. 

گویند. همراه رسول خدا (ص) بنده‌یی از خاله آن حضرت فاخته دختر عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بود که نامش ماتع بود. و برده دیگری هم به 
تام هت مانعدر جاه‌های باس (ض) رفت ورامد داست وربیامیر تصور 
نمی‌فرمود که او نسبت به زیبایی زنها شیفته شود و يا اینکه هوسی و 
شهوتی داشته باشد. روزی پیامبر (ص) شنید که او به خالد بن ولید يا به 
عبد الله بن ابی امية بن مغیره می‌گوید: اگر فردا رسول خدا طائف را فتح 
کرد از بادیه دختر غیلان غفلت نکنی, که او هنگامی که رو در رو قرار 
هی گیرد. .هتلن: آنشست: که چهار پستان دارد (کنایه از برجستگی پستان) و 
جچون پشت می کند بر جستگی‌های او هشت می‌ شود دو زانو و موّدب 
می‌ نشیند, هنگامي که صحبت می‌کند مثل این است که آواز می‌خواند, و 

چون دراز بکشد آرزوی کام گیری دارد, و میان دو پایش چون بادیه باژگونه 
بر جسته است., و دندانهایی چون مروارید دارد, همچنان که خطیم شاعر 
گفته است: 

اندام او میان زنان چنان زیباست, که نه فربه شمرده می‌شود و نه لاغر, 
نگاه دیگران را بر چهره خود ثابت. می‌دارد, چهزه‌اش گوشت آلود نیست و 
سپیدی آن گلگونه است. 

کین ماهر ای ان کار ار قرو ای اه اک 
زیبائی شیفته می‌شود, چون به وادی عقیق برسیم باید پی کارش برود, و 
فرمود: نباید بر زنان خانواده عبد المطلب وارد شود. و هم گفته‌اند که به 
همه مسلمانان فرمود که این فرد نباید پیش زنان شما بیاید. پیامبر (ص) 
آن دو را به ناحیه چراگاههای اختصاصی تبعید فرمود. آنها برای رفع 
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(1) نیازمندیهای خود شعایت کردند و پیامبر (ص) اجازه فرمود که روزهای 
جمعه به مدینه بيایند و هر چه می‌خواهند فراهم کنند و به جای خود 
برگردند. اين موضوع تا هنگام رحلت حضرت پیامبر (ص) ادامه داشت, پس 
از رحلت آن حضرت آن دو به مدینه آمدند. چون ابو بکر خلیفه شد گفت: 
پیامبر (ص) شما را تبعید کرد. آپا شایسته است که من شما را به مدینه 
راه بدهم؟ 

این بود که آن دو را به همان جا برگرداند. پس از مرگ ابو بکر باز به مدینه 
هدند هحفص هت کیت شما را رسول خدا (ص) و ابو بکر 
بیرون کردند حالا شایسته است که من شما را راه دهم؟ بروید به همان جا 
که بودید! و آن دو را بیرون کرد ولی پس از کشته شدن عمر به مدینه 
امدند. 

گویند. ابو محجن بن حبیب بن عمرو بن عمیر ثقفی که در حصا ر طائثف بود 
بانگ برداشت: ای بندگان محمد, به خدا قسم شما هرگز , به گروهی غیر از 
ما ترخوره تکوته‌آند که بهخویی از فده حیی با تسایر این هر قدردلان 
می‌خواهد اینجا بمانید که بدترین زندان است. بعد هم بدون اینکه به چیزی 
دست ابید باید برگردید, ما سنگدلیم و پدرمان هم سنگدل بود, به خدا 
قسم هر قدر هم ما را در محاصره بگیرید تسلیم نمی‌شویم و دژ طائف را 
بسیار استوار ساخته‌ایم. عمر او را صدا زد و گفت: ای پسر حبیب. به خدا 
همه راههای زندگی ترا قطع خواهیم کرد تا مجبور شوی از این سوراخ 
بیرون آیی, تو همچون روباهی هستی که بزودی از سوراخت بیرون خواهی 
آمد. ابو محجن گفت: ای پسر خطاب اگر تصور می‌کنی بریدن تاکهای 
انگور مهم است, آن قدر آب و زمین هست که آنها را دوباره برویاند. 
ی ای از لانه‌ات بیرون قاتا وق کب جیرها کمد اه کم 9 
گفت: چنین مگو که به پیامبر (ص) اجازه فتح طائف داده نشده است. عمر 
گفت: آیا این موضوع را رسول خدا (ص) به تو گفته است؟ 

کت آری. عمر پیش رسول خدا (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا,؛ ابا نه 
شما اجازه فتح طائف داده نشده است؟ فرمود: نه. 

خوله دختر حکیم بن امیّة بن اوقص سلمی که همسر عثمان بن مظعون بود 
به حضور پیامبر (ص) اضر و گفت: ای رسول خداء اگر خداوند طائف را 
برای تو گشود زر و زیور فارعه دختر خزاعی يا بادیه دختر غیلان را به من 


عطا فرمای, ۵ 9۳ از ۰ زنان نقیف بودند. پیامبر (ص) به او 
فرمودند: ای ۹ اگر برای ما اجازه فتح ثقیف را نداده باشند چه 
می‌شود؟ 


گوید: خوله این موضوع را برای عمر نقل کرد. و عمر به حضور رسول خدا 
(ص) آمد و گفت: ای رسول خداء خوله به من چیزی گفت و می‌گوید که 


شما گفته‌اید, درست است؟ 

فرمود: آری, من گفته‌ام. عمر گفت: آیا به شما اجازه فتح ثقیف داده نشده 
است؟ فرمود: نه» 
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(1 گفت: پس اجازه می‌دهید که به مردم اعلان حرکت بدهیم ؟ فرمود: 
اری. و عمر اعلان حرکت و برگشت کرد. مسلمانان شروع به گفتگوهایی 
کردند و پیش یک دیگر رفتند و گفتند, از جای خود تکان نمی‌خوریم تا 
۱ ۱۹ ین درو که 9 
خوارترین گروهی هستند که با ما برخورد کرده‌اند. ما با گروه مکه و هوازن 
برخورد کردیم و خداوند آن جمعیتها را پراکنده فرمود. اینها چون روباهی 
هستند که به لانه خود خزیده است و اگر آنها را در محاصره نگهداریم در 
حصار خود خواهند مرد. بگو مگو و اختلاف میان ایشان زیاد شد و پیش ابو 
بکر رفتند و صحبت کردند. ابو بکر گفت: خدا و رسولش داناترند, و فرمان 
الهی از اسمان نازل می‌شود. مردم با عمر هم که مذاکره کردند, او از 
موافقت با آنها خودداری کرد و گفت: مگر فراموش کرده‌اید؟ ما صلح 
حدیبیه را دیدیم و در حدیبیه چندان شک و تردید در دل من راه یافت که 
خدا می‌داند. و در آن روز با رسول خدا (ص) صحبتی کردم که ای کاش 
نمی‌کردم. اگر چه زن و بچه و مال و ثروتم از دست می‌رفت! و دیدید که 
مصلحت و خیر همان بود که خداوند برای ما برگزید و هیچ فتح و پیروزی 
برای مردم پر خیر و برکت تر از صلح حدیبیه نبود. بدون دخالت شمشیر به 
اندازه همه افرادی که تا آن روز مسلمان شده بودند, مسلمان شدند, به 
اندازه زمان مبعث تا روزی که صلح نامه نوشته شد. شما خیال می‌کنید 
این رای بای درشتی بیست: و حال آنکه خیر و صواب همان است که 
رسول خدا انجام می‌دهد. به هر حال من هرگز در اين مورد صحبنی 
نمی‌کنم و می‌دانم فرمان فرمان خداست که هر چه بخواهد به پیامبر خود 
وحی می‌فرماید. 

پیامبر (ص) به ابو بکر گفته بود: در خواب دیدم قدحی کره به من هدیه شد 
و کاملا پر و انباشته بود, خروسی آمد و به آن نوک زد و تمام آن به زمین 
ریخته شد. ابو بکر گفت: گمان نمی‌کنم که در اين جنگ , به آنچه می‌خواهی 
برسی. پیامبر (ص) فرمود: خودم هم چنین گمانی ندارم. 

کثیر بن زید, از ولید بن ریاح, از ابو هریره نقل کرد که: چون پانزده شب از 
مدت محاصره گذشت پیامبر (ص) با نوفل بن معاویه دیلی مشورت فرمود 
و به او گفت: ای نوفل چه می‌گویی و عقیده تو چیست؟ نوفل گفت: ای 
رسول خداء روباهی است در لانه, اگر بمانی او را می‌گیری و اگر رهایش 
کنی برای تو زیانی ندارد. ابو هریره گوید: به رسول خدا (ص) اجازه فتح 
طائف داده نشده بود, این بود که پیامبر اجازه فرمود تا عمر اعلان حرکت 


و بازگشت کند. گوید: مردم فریاد بر آوردند و اعتراض کردند. پیامبر (ص) 
فرمود: آماده جنگ شویدا مزدم آفاده شدند: و.در جنگ برخی از مسلمانان 
زخمی شدند. پیامبر (ص) فرمود: ۲ 

به خواست خداوند متعال ما دوباره بر خواهیم گشت. مسلمانان خوشحال 
شدند و به سرعت 
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(1) فرمان را اطاعت کردند و براه افتادند و پیامبر (ص) لبخند می‌زد. 
گوید: همینکه مسلمانان حرکت کردند و اندک شدند سعد بن عبید بن اسید 
بن عمرو بن علاح ثقفی از بالای حصار بانگ برداشت: قبیله ما پایدارند. 
عيينة بن حصن گفت: آوعشما مرت ناه فص هرن 

عمرو بن عاص گفت: خدایت بکشد, قومی مشرک را که در قبال رسول 
خدا پایداری کرده‌اند ستایش می‌کنی, و حال آنکه به خیال خودت برای 
یاری او آمده‌ای؟ گفت: به خدا سوگند من با شما نیامده‌ام که با ثقیف جنگ 
کنم. بلکه می‌خواستم اگر محمد طائّف را بگشاید به کنیزی از ثقیف دست 
یابم و با او همبستر شوم تا شاید پسری نصیبم گردد که قوم ثقیف مردمی 
فرخنده‌اند. عمر این گفتار عیینه را به عرض پیامبر (ص) رساند. حضرت 
لبخندی زده و فرمود: این سالار احمق را رهایش کن. ۲ 
چون مسلمانان خواستند حرکت کنند پیامبر (ص) فرمود: بگویید 
«پروردگاری جز خدای یگانه نیست, وعده خود را براستی بر آورد و بنده 
خود را یاری کرد و احزاب را به تنهایی شکست داد», و چون براه افتادند 
فرمود بگویید: ی خدا بر می‌گردیم. خدای را پرستش و ستایش 
می کنیم. چون رسول خدا از طائف کوچید گفتند, بر ثقیف نفرین فرمای. 
فرمود: خدایا ثقیف را هدایت فرمای و آنها را در زمره ما در آر! 


اسامی کسانی که در طائثف شهید شدند 


از بنی امیه: سعید بن سعید بن امیّه, و عرفطة بن حباب بن حبیب بن عبد 
مناف بن سعد که هم پیمان ایشان بود. 

از بنی اسد: یزید بن زمعة بن اسود که اسب او- به نام جناح (بال)- او را 
برداشت و نزدیک حصار برد و او را کشتند. و هم گفته‌اند که او به اهل 
طائف گفت: به من امان دهید تا با شما صحبت کنم, و نخست او را امان 
دادند ولی بعد با تير او را کشتند. 

از بنی تیم: عبد الله بن ابو بکر بن ابی قحافه که تیری به او خورد و 
ها 
از بنی مخزوم: عبد الله بن ابی امية بن مغیره که او را از حصار با تير 
زدند. 

از بنی عدی: عبد الله بن عامر بن ربیعه عنزی که هم پیمان ایشان بود. 
از بنی سهم: سائب بن حارث بن قیس و برادرش عبد الله بن حارث. 

از بنی سعد بن لیت: جليحة بن عبد الله بن محارب بن ضیحان بن ناشب 
از انصار: ثابت بن جذع- نام جذع ثعلبه است- و حارث بن سهل بن ابی 
صعصعه, و منذر بن عبد الله بن نوفل جمعا دوازده نفر. 
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گویند, پیامبر (ص) از طائف که پیرون آمد راه دحنا [1] را پیش گرفت و 
سپس به قرن المنازل [2] و انگاه به نخله رسید و به جعزانه حرکت 
فرمود. 

در بین راه همچنان که پیامبر حرکت می‌کرد ابو رهم غفاری سوار بر ماده 
شتر خود کنار آن حضرت حرکت می‌کرد و کفشهای خشنی بر پا داشت. 
ناگاه ناقه او پهلو به پهلوی ناقه پیامبر (ص) زد و گیره کفش او به ساق 
باخ.زسول خدا (ص) کین کرد.و آن را ته جرد آورد. 

پیامبر (ص) فرمود: پایم را بدرد آوردی, پایت را کنار بکش! و با تازیانه به 
پای او زد. 

ابو رهم می‌گوید: سخت ناراحت و شرمسار شدم و ترسیدم که در مورد 
این بی احتیاطی من قران نازل شود. چون به جعژانه رسیدیم با اينکه 
نوبت من نبود اماده شدم که دامها را به چرا ببرم, از ترس اینکه مبادا 
پیامبر (ص) سراغ مرا بگیرد. همینکه سوار شدم پرسیدم: با من کاری 
نیست؟ گفتند. رسول خدا (ص) احضارت فرموده‌اند. من با ناراحتی به 
حضورش رفتم. حضرت فرمود: تو با پای خود پایم را صدمه زدی و من با 
تازیانه به تو زدم, اکنون انن. گهسیند را به جای ان ضربه تازیانه برای 
خودت بگیر. ابو رهم گوید: خرسندی رسول خدا برای من از دنیا و هر چه 
در آن است خوشتر بود. 

عبد الله بن ابی حدرد اسلمی می‌گوید: من در اين مسیر همراه پیامبر 
(ص) بودم و او با من صحبت می‌فرمود. شتر من که سرکش و چالاک بود 
تنه به تنه ناقه پیامبر (ص) زد. من تلاش کردم تا کنارش بکشم امّا او 
فرمان نبرد و خود را به ناقه پیامبر (ص) زد. من تلاش کردم تا کنارش 
بکشم امام او فرمان نبرد و خود را به ناقه پیامبر (ص) زد و پای آن 
حضرت را کوفت. پیامبر (ص) فرمود: آخ؛ پایم را به درد آوردی! و پای خود 
را از رکاب بیرون کشید که ساق پایش سخت سیید بود. و با چوگانی که در 
دست داشت به پای من زد. پیامبر (ص) ساعتی سکوت فرمود و به خدا 
قسم من ترسیدم در مورد اين کار من آیه عذاب نازل شود. 

گوید: همینکه در جعژانه فرود آمدیم به یاران خود گفتم: من امروز دامهای 
شما را به چرا ِِِ و آن 4 ۱ ی بایان را از 
دک 0 اک ی , 

به خدا همان موضوع است. بعد پرسیدم: کی آمده بود؟ گفتند, مردی از 
انصار. بیشتر ناراحت شدم و خوشم نیامد. چون میان ما و انصار خشونتی 


بود. گوید: : سپس مردی از قریش آمد و من ترسان به حضور رسول خدا 
(ص) رفتم. همینکه رویاروی آن حضرت قرار گرفتم بر من 


[ (1)] دحنا, از بخشهای طائف است (معجم البلدان, ج 4 ص 43). 
ون اسارل نام وهی رک کر اسان مد از اس مشیم 
می‌شوند (معجم البلدان, ج 8. ص 163). 
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([1) لبخند زده و فرمودند: دیروز با چوگان خود ترا به درد آوردم, اکنون این 
گوسپندها را برای خودت بگیر. گوید: فن: آنها زا که: هشتاد. میش.: بر بشم 
بود گرفتم. 7 
ابو زرعه جهنی گفته است : در قرن المنازل همینکه پیامبر (ص) 
می‌خواستند سوار بر ناقه خود شوند من دسنبند ناقه را برداشتم, لگام هم 
۱ ۱ ۱ 1۱۳ 
دست ایشان دادم و دور زدم و پشت سر ناقه قرار گرفتم. پیامبر (ص) 
بدون توجه چند تازیانه به کفل‌های ناقه زدند که همه به من خورد. آن 
حضرت متوجه شده و فرمودند: آیا تازیانه به تو خورد؟ گفتم: ازید بدر و 
مادرم فدای تو باد. گوید: چون پیامبر (ص) به جعژانه فرود آمد تعداد زیادی 
گوسپند در گوشه‌یی بود. پیامبر (ص) از صاحب گوسپندان سوالی فرمود و 
به آن حضرت پاسخی با سای ناس ۷ 
ابو زرعه کجاست؟ من گفتم: اینجا هستم ! فر مود: این گوسپندها_ را به 
عوض تازیانه‌هایی که دیروز به تو خورد برای خودت بگیر. گوید: آنها را 
شمردم. یکصد و بیست گوسپند بودند و من از برکت آن برای خود اموالی 
به دست آوردم. 
سراقة بن جعشم گوید: به پیامبر (ص) برخوردم که از طائف به جعرانه بر 
می ۱ 
ایستادم و مسلمانان گروه گروه پیشايییش آن حضرت حرکت می‌کردند. من 
میان یک گروه سی چهل نفره از سواران انصار قرار گرفتم. آنها با 
نیزه‌های خود به من اشاره می‌کردند و هی بیرون برو.: ! مواظب 
خودت باش! تو کیستی؟ چون آنها مرا نمی‌شناختند. همینکه نزدیک پیامبر 
(ص) رسیدم و متوجه شدم که صدای مرا می‌ شنود, نامه‌پبی را که ابو بکر 
برایم نوشته بود میان دو انگشت حِ گرفتم اشوین سم را بلند درم و ب 
پیامبر (ص) فرمود: امروز روز ِِ به عهد ات او را نزدیک 9 
مرا نزدیک آن حضرت بردند. گوین هم اکنون به ساق پای پیامبر (ص) در 
رکاب می‌نگرم که سخت سپید بود. همینکه به حضور پیامبر (ص) رسیدم, 
سلام دادم و زکات اموال خود را پرداختم. و به خاطر ندارم که چه چیزی 


شتران درگ 1 رو : 1 ِا ۳9 آبا کار توا من 90 
تفانی ار ج؟ فزموه ار کر کر قشنه ای که سیر آب:شور ی دارد. 

عبد الله بن عمرو بن زهیر» از مقبری, از ابو هریره نقل کرد که: مردی از 
قبیله اسلم که مقداری گوسپند همراه داشت به پیامبر (ص) بر خورد, و 
پیامبر (ص) سوار بر ناقه خود بود. 

او گفت: ای رسول خدا,؛ این گوسیندان هد به‌ یی است که به شما تقدیم 
می‌کنم. پیامبر (ص) فرمود: تو از کدام قبیله‌ای؟ گفت: مردی از اسلم 
هستم. فرمود: من هدیه مشرکان را قبول 
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(1) نمی‌کنم. گفت: ای رسول خداء من به خدا و رسول او موّمن هستم و 
زکات خود را هم به بريدة بن حصیب پرداخته‌ام. در این هنگام بریده امد و 
به پیامبر (ص) پیوست و گفت: این مرد راست می‌گوید, او از افراد شریف 
قوم من است که در صفاح [ 1] زتددین مین کند: پیامبر (ص) فرمودند: برای 
چه به نخله آمده‌ای؟ گفت: امروز نوبت چرای دامهای صفاح در مرانع 
تکارت پیامبر (ص) به او فرمودند: می‌بیلی که ما بین راه و سواره 
هستیم, در جعژانه پیش ما بیا. گوید: آن مر کنار مرکب پیامبر (ص) شروع 
بم-دویدن. کرد برسید: اي»زسول. خداه ابا کوستتدها را هم .با -خود به 
جعژانه بیاورم؟ پیامبر (ص) فرمود: خیر, آنها را با خود نیاور, ولی خودت بیا 
تو انشاء الله گوسپندان دیگری هم به تو بدهم. آن مرد گفت: ای رسول 
خدا گاهی وقت نماز فرز می‌ر سد و من در خوابگاه شتران هستم (آلوده به 
فضله شتران است) آیا آنجا نماز بگزارم؟ فرمود؛: نه. گفت: گاهی در آغل 
گوسپندانم, آنجا نماز بگزارم؟ فرمود: آری 

گفت: گاهی اتفاق می‌افتد که ات از ما دور است و زن همراه مرد است 
آپا می‌تواند با او نزدیکی کند؟ فر مود: آری, تیمم کند. گفت: اگر زنی حیض 
باشد؟ فرمود: او هم تیمم کند. 

گوید: از رت دوف انم بف حور شاف راز اه و شون تقو یر 
گوسپند به او دادند. 

گویند, عربها در راه مرتب از رسول خدا (ص) چیزهایی می‌خواستند و 
بسیار اصرار فی کر دنق ان حضرت کنار درختی رفت و خارهای درخت 
دا آسا کوقسهه بازم سدع من نکه .ماه به ون نیم بشید پیامبر (ص) 
ایستاد و فرمود: ردای مرا به من بدهید. ردایم را بدهید! اگر به اندازه 
خارهای این بیابان گوسیند وجود می‌داشت میان شما تقسیم وم و 
متوجه می‌شدید که من ترسو و بخیل و دروغگو نیستم. 7 
در عین حال به به هنگام تقسیم غنایم چنان عدالتی داشت که می‌فرمود: اگر 
نخ و سوزنی را هم برداشته‌اید برگردانید و از غل و غش برهیزید که در 


برداشت و فرمود: به خدا قسم از انچه خدا به شما داده است غير از 
عمل به مصرف خود شما می‌رسد. ۱ 
گویند, رسول خدا| (ص) به جعرانه رسبد که اسیران و غنایم را انجا 
نگهداری می‌کردند. ۲ 
اسیران برای خود سایه بانهایی درست کرده بودند که از تابش افتاب در 
سایه باشند. و چون چشم رسول خدا (ص) به اين سایه بانها افتاد سوال 
کرد, و در پاسخ گفتند, اسیران هوازن اینها ۴ برای خود ساخته‌اند که در 
سایه باشند. 

تعداد اسیران شش هزار, و شمار شتران بیست و چهار هزار بود, و شمار 
گوسیندان درست 


[ (1)] صفاح, نام جایی میان حنین و مناره‌های منطقه حرم مکه است 
(معجم البلدان, ج 5, ص 266). 
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(1) معلوم نشده است, بعضی گفته‌اند چهل هزار, یا بیشتر و کمتر از این 
مقدار بوده است. 

چون رسول خدا (ص) به جعژانه رسید به بسر بن سفیان خزاعی دستور 
فرمودند تا به مکه برود و برای اسیران جامه تهیه کند, و نوعی از بردهای 
ناحیه هجر خریداری کند. و دستور فرمود تا پس از آن هیچیک از اسیران 
بدون لباس بیرون نیاید. بسر پارچه خرید و تمام اسیران را پوشاند. 

از پیامبر (ص) در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستند. پیامبر (ص) قبلا 
به برخی از رجال مسلمان از زنان اسیر بخشیده بود. عبد الرحمن بن 
عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیکی کرده 
توده پیافتر رض ).ان رن و در حنین به او داده بود. 

عبد الرحمن بن عوف او را به جعرزانه آفوف هب نان سین کر ماه 
ساخت. و پس از اینکه یی مرتبه عادت ماهیانه شد با او نزدیکی کرد. 
پیامبر (ص) به صفوان بن امیه هم یک زن بخشیده بودند, به علی بن ابی 
طالب (ع) هم دوشیزه‌یی به نام ریطه دختر هلال بن حیان بن عمیره, و به 
عثمان بن عفان هم دوشیزه‌یی به نام زینب دختر حیان بن عمرو دادند. 
عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن از او خوشش نیامد, ِ«ِ۳۹ (ع) هرگز با 
کنیز خود نزدیکی نکرده بود. به عمر بن خطاب هم دوشیزه‌یی دادند که 
عمر او را به پسر خود عبد الله بن عمر بخشید. او دوشیزه‌یی سخت زیبا و 
پاکیزه بود. آبن عمر او را به مکه پیش دائی‌هايش فرستاد که از بنی جمح 
بودند تا کارهایش را رو براه کنند و خودش برای طواف کعبه رفت. آبن 


عمر گوید: ۲ 

سس از طواقت آ هتم رفن مخ ور کواتیم رای کافانی نس اد 
بروم که دیدم مردم نسبت به هم با خشونت صحبت می‌کنند. گفتم: شما را 
چه می‌ شود ؟ گفتند, رسول خدا| زنان اسیر و فرزندان هوازن را آزاد 
فرموده است. گوید: من گفتم آن دوشیزه هم در خاندان بنی جمح است. 
بروید و او را با خود ببرید! آنها نیز رفتند و او را با خود بردند. 

رسول خدا| (ص) به جبیر بن مطعم هم دوشیزه‌یی از اسیران هوازن داده 
بود که جبیر با او نزدیکی نکرده بود, و به طلحة بن عبید الله نیز دوشیزه‌یی 
داده نود که طلجه با آو. هم. بستر شده بوده و به سعد بن ابی. وفاض. د ابو 
عبيدة بن جاح هم هر یک دوشیزه‌یی داده بود که ابو عبیده هم بستر شده 
بود. به زبیر بن عوّام هم دوشیزه‌یی داده بودند. این کارها در حنین صورت 
گرفته بود. 

چون پیامبر (ص) به جعژّانه رسید آنجا توقف فرمود و منتظر ماند تا 
نمایندگان هوازن برای ازاد کردن زنان اسیر بيایند. به همین جهت نخست 
اموال را تقسیم کرد, و اوّل هم به کسانی که می‌خواست دلهای انها را نرم 
کند عطا فرمود. 
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(1) رسول خدا (ص) مقدار زیادی نقره به غنیمت گرفته بود که چهار هزار 
اوقیّه [1] بود. غنایم همه در برابر پیامبر (ص) جمع شده بود. ابو سفیان بن 
حرب موقعی که نقره‌ها همچنان انباشته بود آمد و گفت: ای رسول خدا,؛ 
اکنون روتمندترین مرد قریش شده‌ای! پیامبر (ص) لبخندی زد. ابو سفیان 
گفت: چیزی از اين مال به من ببخش! پیامبر (ص) فرمود: ای بلال چهل 
اوقیه نقره برای او وزن کن و صد شتر هم به او بده! ابو سفیان گفت: 
پسرم یزید هم هست. پیامبر (ص) فرمود: برای او هم چهل اوقیه نقره 
وزن کنید و یکصد شتر هم بدهید! ابو سفیان گفت: یسرم معاویه هم 
ور ای بلال به او هم چهل اوقیّه نقره و یکصد شتر 
بدا ابو سفیان گفت: براستی که تو کریم و بزرگواری, پدر و مادرم فدای 
تو باد! در آن هنگام که با تو جنگ و ستیز می‌کردم بهترین جنگجو و هماورد 
بودی و نفد کف:با نو ان در له و زوستی .در آمدم بمترین دوست هستتی, 
خدا به تو پاداش دهاد! رسول خدا (ص) به بنی اسد هم عطایایی بخشید. 
معمر, از زهری, از سعید بن مسیّب و عروة بن زبیر نقل کرد که آن دو 
می‌گفتند, حکیم بن حزام می‌گفت: در حنین از رسول خدا (ص) صد شتر 
خواستم و به من عنایت فرمود, باز صد شتر دیگر خواستم لطف فرمود, باز 
هم ند یی دیکز خواستم وب من اف فر مود وان .عام تخ مت کفت: ای 
حکیم بن حزام, مال مایه خرمی و شیرینی است, هر کس نسبت به آن 
تکسی باس ال برای اه رنه هار اند ویو هر کن ای 


باشد که نفس او به مال مشغول باشد برایش فرخنده نخواهد بود. و 
همچون کسی است که هر چه بخورد سیر نمی‌شود. و بدان که دست 
بخشنده بهتر از دست گيرنده است و نخست از کسانی شروع کن که یاری 
و مدد می‌خواهند. گوید: حکیم بن حزام به پیامبر گفت: سوگند به کسی که 
ترا بر حق برانگیخته است که پس از تو از هیچ کس چیزی نخواهم گرفت. 
گوید: عمر بن خطاب از حکیم بن حزام می‌خواست که عطاهای او را 
بپذیرد و او از قبول آن خودداری می کرد. عم .هن کفت: ای مردم» شاهد 
باشید که من از حکیم بن حزام می‌خواهم تا سهم خودش را از عطایا بگیرد 
۱ آن خودداری می‌کند. واقدی می‌گوید: ابن ابی الرّناد برای ما 
نقل کرد که: حکیم بن حزام همان صد شتر دقعه اول را گرفته و بعد 
برقع غظایا دا خری کفنه ارت 

از افراد قبیله بنی عبد الدار به نضیر که برادر نضر بن حارث بن کلده است 
صد شتر 


[ (1)] اوقیه, واحد و مقیاسی است برای وزن معادل 5 ر 7 مثقال. جمع 
آن اواقی و معرب و اصل آن ظاهرا یونانی است. 

برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به فرهنگ معین. 7 م. 
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)1( بخشیدند, در خاندان بلنی زهره به اسید بن حارثه که هم پیمان انها بود 
صد شتر بخشیدند, به علاء بن جاریه و به مخرمة بن نوفل هر کدام پنجاه 
شتر بخشیدند. ولی من عبد الله بن جعفر را دیدم که منکر این بود که 
مخرمة بن نوفل از اين غنایم چیزی گرفته باشد و می‌گفت: از هیچ کس از 
بستگانم نشنیده‌ام که بگوید چیزی به مخرمه داده شده است. 

در بنی مخزوم به حارث بن هشام صد شتر, و به سعید بن پربوع پنجاه شتر 
بخشیدند. در بنی جمح به صفوان بن امیه صد شتر عطا فرمود. و هم گفته 
شده است که او همراه پیامبر (ص) حرکت می‌ کرد و غنایم را بررسی 
می‌کردند. در این موقع پیامبر (ص) از کنار دره‌یی عبور فرمود که انباشته 
از گوسپند و شتر بود و چوپانان و ساربانها مواظب آنها بودند. صفوان خیلی 
تعجب کرده بود و به آنها می‌نگریست. پیامبر (ص) فر مودند: از این دره 
خوشت آمده است؟ ۲ ۲ 

گفت: اری. فرمود: دژه و آنچه در آن است از تو باشد. صفوان گفت: هیچ 
نفسی به این کار رضایت نمی‌دهد مگر اينکه پیامبر باشد, و گواهی می‌دهم 
که تو رسول خدایی. حضرت به قیس بن عدذی صد شتر و به عثمان بن 
وهب پنجاه شتر عطا فرمود. در بنی عامر بن لوّیْ به سهیل بن عمرو صد 
شتر و به حویطب بن عبد العژی هم صد شتر و به هشام بن عمر پنجاه 
شتر عطا فرمود. 


میان اعراب به اقرع بن حابس تمیمی یکصد شتر, به عيينة بن بدر فزاری 
هم صد شتر, به مالک بن عوف هم صد شتر و به عباس بن مرداس سلمی 
چهار شتر بخشیدند. 

عباس بن مرداس در شعری که سروده است در این مورد نسبت به رسول 
خدا| ((ص) اعتراض کرده است. شعر او چنین است: 

و ی و یی دب 
بود. من سپاهیان را تشویق می‌کردم که نگریزند و هنگامی که مردم 
می‌خوابیدند من نمی‌خوابیدم, اکنون سهم من و سهم اسب من به مراتب 
کمتر از سهم عیینه و اقرع است. به من چهار شتر کوچک به شمار چهار 
دس وبای اسنم تحشیدهشتد: منتدر جنکی که در آن از قفوم خوددفاع 
کرده بودم چندان عطایی داده نشدم. و حال آنکه حصن و حابس (پدران 
عیینه و اقرع) از پدر من مرداس برتر نبودند, و من مردی پست‌تر از ان دو 
نبودم و کسی را که تو امروز خوار گردانی هرگز سرفراز نخواهد بود. 

ابو بکر اين اشعار او را برای پیامبر (ص) خواند. پیامبر (ص) به عباس بن 
مرداس فرمود تو گفته‌ای که «سهم من و سهم اسبم کمتر از اقرع و عیینه 
است»؟ ابو بکر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد چنین نگفته است! فرمود: 
چگونه گفته است؟ گفت: گفته است «عیینه و اقرع». 
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گفت: ی 
و شایسته تو نیست. پیامبر (ص) فرمود: زبانش را از سر من کوتاه کنید! و 
صد يا پنجاه شتر به او دادند. برخی از مردم از اين گفتار پیامبر (ص) به 
وحشت افتاده بودند و ول هد پیامبر فرموده است که عباس بن 7 
را مثله کنند و زبانش را ببرند. 

در مورد عطایای رسول خدا (ص) در اين روز روایات مختلفی برای ما نقل 
کرده‌اند. 

عبد الله بن چعفر, از ابن ابی عون, از سعد, از ابراهیم و یعقوب بن عتبه 
نقل کرد که آن دو می‌گفته‌اند: بخشش این عطایا پیش از آن بود که خمس 
آن»زا جدا کودمباشتد. موشی. بن اتراهیم از بذرشن تقل کرد که: این عظایا 
2 خمس بوده است و صحیح‌تر این دو قول همانست که از خمس بوده 
سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خداء به عيينة بن حصن و اقرع بن 
حابس هر کدام صد شتر بخشیدی و حال انکه جعیل بن سراقه ضمری را 
رها فرمودی و به او چیزی نبخشیدی. ۲ 
پیامبر (ص) فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست اوست اگر تمام 
زمین از امثال عیینه و اقرع پر شود, جعیل بهتر از همه انهاست. من 


خواستم دل آن دو را بدست آورم که مسلمان شوند. و حال آنکه جعیل بن 
سر هه اش ما داش 

در همان حال که رسول خدا| (ص) نشسته بود, و در جوال بلال هنوز 
مقداری نقره باقی مانده بود که به فرمان خداوند میان مردم تقسیم شود, 
مردی به نام ذو الخویصره نمیمی پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول 
خدا, در تقسیم غنایم عدالت کن! پیامبر (ص) فرمود: وای بر تو, اگر من به 
عدل رفتار نکرده باشم چه کسی به عدل رفتار می‌کند؟ عمر گفت: اجازه 
فرمای تا گردتش را بزتم. فرمود: او را به حال خود واگذار که برای او 
انصار و نظایر دیگری هم خواهد بود که هر یک از شما نماز و روزه خود را 
در برا, بر نماز و روزه انها اندک خواهد شمرد, چنان اهسته قران می‌خوانند 
که گویی صدای آنها از استخوانهای ترقوه‌شان فراتر نمی‌رود, با وجود اين 
چنان از دین بیرون می‌روند که تیر از هدف, و تیرانداز نگاه می‌کند و 
می‌بیند نه از پر تیر و نه از پیکان آن و نه از دنباله آن اثری نیست و آلوده 
به خون و کتافت شده است. آنها تز کر وهی از مسلمانان خروح خواهند 
کرد و میان ایشان مردی سیاه را می‌بینم که یک دست او چون پستان زن و 
یا چون پاره گوشتی لرزان است. ابو سعید می‌گفته است: گواهی می‌دهم 
که علی (ع) هم همین حدیث را روایت می‌کرد. [1] 


۱ (1)] آپا اشاره به خوارج نیست ؟.- م. 
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(1) عبد الله بن مسعود گوید: شنیدم که یکی از منافقان هم می‌گفت: ان 
عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست! گفتم: من این سخن ترا به 
پیامبر (ص) خواهم گفت, و به حضور رسول خدا آمدم و گفتم. رنگ چهره 
پیامبر (ص) چنان تغییر کرد که از کار خود پشیمان شدم و دوست 
می‌داشتم که ای کاش خبر نداده بودم. پیامبر (ص) فرمود: خداوند برادرم 
موسی را رحمت فرماید که بیشتر از این ازار دید و شکیبایی کرد. کسی 
که این حرف را زده بود معتثب بن قشیر عمری بود. 

پیامبر (ص) به زید بن ثابت امر فرمود تا مردم و غنایم را سرشماری و 
بررسی کند, سپس غنایم را میان مردم تقسیم کرد. به هر مرد پیاده چهار 
شیر با کف سید وه هی شوان دوازدم را یکضد و عست ونسند 
رسید. برای کسانی که بیش از یک اسب داشتند سهم بیشتری منظور 


۰ تن( 


آمدن نمایندگان هوازن 


گویند, نمایندگان هوازن آمدند و میان ایشان عموی رضاعی پیامبر (ص) 
هم بود. او گفت: ای رسول خدا؛ در این سایبانها کسانی اسیرند که 
عهده‌دار امور تو بودند. عمه‌ها و خاله‌های رضاعی و پرستارهایت. ما ترا در 
آغوش خود پرورش دادیم و از پستان زنانمان شیرت دادیم من ترا در 
شیرخوارگی دیدم و یر رای بهتر از تو ندیده‌ام, و پس از اینکه از شیر 
گرفته شده بودی هم بهتر از تو هیچکس نبود. سپس ترا در جوانیت دیدم و 
جوانی بهتر از تو ندیده‌ام. همه اثار خیر در تو کامل شده است. در عین 
حال ما در واقع اهل و عشیره توئیم, بر ما منت گذار و لطف فرمای که 
خدا بر تو لطف فرماید. پیامبر (ص) فرمود: من مدتها منتظر شما ماندم و 
گمان کردم که دیگر نخواهید ۳ لذ| غنایم تقسیم شده و سهام اشخاص 
معلوم گردیده است. 

چهارده مرد هم از هوازن که مسلمان شده بودند به حصو زر پیامبر (ص) 
آمدنده و یس از آیشان هم گروهی دیگر آمدند. سالار و سخنگوی ایشان ابو 
صرد زهیر بن صرد بود. او گفت: ۱ 

ای رسول خدا, ما اهل و عشیره توئیم, و چندان بلا و گرفتاری بر ما رسیده 
است که بر تو پوشیده نیست. ای رسول خدا, در این سایبانها عمه‌ها و 
خاله‌ها و پرستارانت ت که عهده‌دار سرپرستی تو بودند هستند, اگر ما حارث 
بن آبی ی پا نعمان بن منذر را شیر داده بودیم و برای آن دو این 
مساله‌بی که برای شما پیش امده است پیش هی‌آمد: انتظار لطف و 
محبت از آنها را داشتیم و حال آنکه تو از همه برتری. 

و هم گفته‌اند که ابو صرد چنین گفت: همانا در این سایبانها خواهران و 
عمه‌ها و 
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(1) دختر عمه‌ها و خاله‌ها و دختر خاله‌هایت هستند, دورترین_ آنها مه نو 
نزدیکند. ای »1 خذا. بذز و مادرم فدای تو باد. آنها ترا در اغوش تخود 
پرورانده‌اند و از پستان خود به تو شیر داده‌اند و ترا بر پشت خود 
گرفته‌اند, و تو بهترین و برترین فرزندی. و اين ابیات را خواند: 

ای رسول خدا در کرم و بزرگواری بر ما منت گذار که تو آن مردی که بر 
تو امیدواریم و ترا برای خود اندوخته‌ایم, تسبت به زنانی که قضا و قدر آنها 
را رانده و پراکنده ساخته, و روزگارشان را دگرگون کرده است لطف 
فرمای, بر زنانی که از ایشان شیر می‌خوردی, و دهانت پر از شیرهای 
فراوان ایشان بود لطف فرمای, زنانی که به هنگام طفولیت از تتبیر انا 
فی‌خوردی: .و آنها خرا از آتخه. بیش می امد و هی ترساند نحهداری می ‌کردند: 


مبذول خواهی فرمود جبران کن, ما را همجون اشخاص خوار و زبون قرار 
مده, و گوی سبقت از ما ببر که ما خود گروههای درخشنده و سر فرازیم, 
ما نعمتها را سپاسگزار خواهیم بود, هر قدر هم که کهنه شود, و این نعمت 
ار ارو سرا رم سس ها معط واه نود 
پیامبر (ص) فرمود: بهترین سخن, راست‌ترینِ سخن است, و این همه را 
که نزد من می‌بینید مسلمان هستند. بگویید ایا زنان و فرزندانتان در نظر 
شما دوست داشتنی‌ترند. يا اموالتان؟ گفتند. ای رسول خدا تو ما را میان 
زن و فرزند و اموال مختار و مخیر فرمودی, ما هیچ حِ را با زن و فرزند 
خود معادل نمی‌دانیم, لطفا زنان و فرزندانمان را به ما برگردان. 
پیامبر (ص) فرمود: آنچه که در سهم من 0 عبد المطلب قرار 
گرفته است از شما خواهد بود,. برای شما از مردم هم چنین درخواستی 
خواهم کرد, هنکامی که با مردم تماز «ظهر .من کزارم شما بگویید که ما 
رسول خدا را پیش مردم واسطه قرار می‌دهیم و مردم را پیش رسول 
خدا. و من خواهم گفت: آنجه: تمه مزه و قزر زندان. عبد: المطلب است از. 
وس و از مردم هم برای شما درخواست خواهم کرد. 

هنگام ظهر پس ب از اینکه رسول خدا (ص) نماز ظهر را گزارد آنها برخاستند 
و همان طور که رسول خدا دستور فرموده بود گفتند. ما رسول خدا را 
پیش مردم واسطه قرار می‌دهیم و مردم را پیش رسول خدا. و پیامبر 
(ص) فرمود: انچه از من و فرزندان عبد المطلب است از 
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(1) شما. مهاجران گفتند. آنچه از ماست اختیارش به دست رسول 
انصار هم چنین گفتند. افرخ بن:حایسن کیت ولی من و بنی تمیم 
من زار خکان نخواهیم کرد. و .و 
ببی سلیم هم نمی‌دهیم. 
بنی سلیم گفتند, انچه از ماست برای رسول خدا خواهد بود. و عباس بن 
مرداس به انها گفت: 
مرا خوار کردید. در این هنگام رسول خدا (ص) برخاست و برای مردم 
خطبه‌پبی ایراد کرد و ضمن ان فر مود: اين قوم مسلمان امده‌اند, من هم 
روز شماری می‌کردم که بيایند. اکنون هم انها را مختار ساخته‌ام که زنان و 
فرزندان یا اموال خود را انتخاب کنند و انها از زنان و فرزندان خود 
تم کرد بنابر این هر کس از آنها 0 را دارد, در صورتی که مابل 
باشد رهایشان کند. هر کس هم میل نداشته باشد و حق خود را بخواهد در 
قبال هر اسیر شش شتر پرداخت می‌شود. البته از اولین غنائمی که خداوند 
نصیب فرماید. 


گفتند, ای رسول خدا راضی و تسلیم هستیم. فرمود: به کارگزاران خود 
بگویید تا اسیران را به ما بسپرند و نظر خود را هم بگویید تا بدانیم. زید بن 
ات فان اعارحرکت کرد مار اشان میرم اا رای و سای ار 
بن خطاب هم کسی پیش مهاجران فرستاد و نظر انها را خواست., ایشان 
هم بدون استثناء موافقت کردند. ابو رهم غفاری هم میان قبائل عرب 
رفت. بعد هم کارگزاران و امنایی که رسول خدا (ص) انها را اعزام 
فرموده بود امدند و همگی یک صدا و متفق رضایت و تسلیم خود را نست 
و نت اسیرانی را که در دست دارند 
ازاد و تسلیم خواهند کرد. 

زنی که پیش عبد الرحمن بن عوف بود مختار شد که اگر بخواهد نزد عبد 
الرحمن بماند یا پیش قوم خود برگردد, و او قوم خود را برگزید و او را 
تسلیم کردند. رای هی یس علی (عا و ار خلت وصفوان بن 
امیه و ابن عمر بودند به قبیله خود برگردانده شدند. زنی که پیش سعد بن 
ان فا نون رید کف با شعد را اشفهات کرد وان نهد صاخت بشری. بنید: 
ی ی تین ازانتن جدانفنته بودند, نگاه کرد و پیر 
وا اتات کروه کت انار ساه است مسا رای ام که 
خیرات اه کر وسا ر له دارای سب ری بان 
ی ی ی مر 
ی ۰ رم ی ما 
کن, به زودی مرا بدون دریافت فدیه‌یی آزاد خواهد کرد. همینکه عیینه این 
مطلب را شنید گفت: خدعه‌یی مانند امروز ندیده‌ام! گویا حساب من در 
مورد این اسیر درست نیست و مغرور و فریفته شده‌ام, 
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)1 سو گند به خدا باید لکه ۹ ترا از خودم دور سازم. گوید: پس از 
ساعتی پسر از آنجا گذشت. 

این بار عیینه به او گفت: حاضری پیشنهادت را در مورد پیر زن عمل کنی؟ 
گفت: نمی‌توانم بیش از پنجاه شتر بپردازم. کته کنت: نمی‌پذیرم. گوید: 
پس از ساعتی یک مرتبه دیگر پسر از کنار عیینه عبور کرد ولی رویش را 
از عیینه برگرداند. عیینه به او گفت: آیا حاضری آنچه گفتی به من بدهی؟ 
جوان گفت: من بیشتر از بیست و پنج شتر آن هم شترهای مخصوص زکات 
نمی‌دهم, فقط همین قدر می‌توانم بدهم. ختق. کفیت: به خدا هر گز, بعد از 
صد شتر حالا به بیست و پنج شتر راضی شوم! همینکه عیینه ترسید که 
مردم متفرق شوند و آنها برگردند پیش جوان امد و گفت: حاضری که 
پیشنهادت را عملی کنی؟ جوان گفت: تو حاضری که ده شتر بگیری؟ عیینه 


کردند, عیینه جوان را صدا زد و گفت: اگر حاضری و می‌خواهی تعهدت را 
عمل کنی من حاضرم. ۷ 

گفت: نه به خدا سوکند نیازی به آن ندارم. و شروع به سرزنش خود کرد و 
جوان گفت: خودت این کار را بر سر خود اوردی, به پیر زنی فرتوت توجه 
کردی که نه پستان برجسته دارد و نه شکم زاینده و نه دهان خوشبو و نه 
شوهر نسبت به او وجد و شوقی دارد, خودت او را از میان ان همه اسیر 
فرخنده نگرداند. مرا هم به او نیازی نیست. 

گوید: جوان گفت : ای عکبینه, رسول خدا| (ص) نب همه اسیران لباس 
پوساند, انفافا این رن از فلج افباده بوه حالا نویه ای لباسی نمی پوشانی ؟ 
و آیا جامه‌یی پیش تو ندارد؟ گفت: نه, به خدا لباسی از او پیش من نیست. 
کت مک اه مان اه ما تسوا آینکه لاس یاه رت و 
اقرع بن حابس شکایت کرد. اقرع گفت: به خدا سوگند که تو نه دوشیزه‌یی 
میان سال و نه میان سالی فربه و نه پیر زنی اصیل را برگزیدی, بلکه زن 
محتاح‌ترین پیر مرد هوازن را , به اسیری گرفتی. کته کفت: آری: چنین 
است. 

بنی تمیم و اقرع اسیران خود را نگهداشتند. پیامبر (ص) فدیه هر اسیر را 
شش شتر قرار داده بودند. سه شتر چهار ساله و سه شتر پنج ساله. معاذ 
بن جبل می‌گفت که رسول خدا (ص) دون ان روز فرمود: اگر بر کسی از 
اعراب در مورد برده و نود کوم حقی می‌بود امروز ثابت شد؛ ولی این 
اسارت و پرداختن قدیه است. 

ابو حذیفه عهده‌دار تقسیم غنایم بود. 

پیامبر (ص) به تمایتد کات هوازن گفت: مالک بن عوف جه کرد؟ وف زد 
گریخت و در حصار 

و بياید زن و اموالش را پس خواهم داد و یکصد شتر هم به او خواهم 
بخشید. پیامبر (ص) دستور فرموده بود تا خانواده مالک را در مکه پیش 
عمه‌شان ام عبد الله دختر آبی امیه نگهداری کنند. نمایندگان هوازن گفتند, 
ای رسول خدا,؛ اینها سروران مایند و از همه بیشتر دوستشان داریم. پیامبر 
(ص) فرمود: من هم خیر آنها را می‌خواهم. همچنین اموال مالک را هم 
نگهداشتند و ضمن غنایم نیاوردند. 


چون این خبر به مالک بن عوف رسید و از رفتار پیامبر (ص) نسبت به 
اقوام خود و وعده‌یی که داده بود آگاه شد, و فهمید که خانواده و اموال او 
نگهداری شده است, و از طرفی هم می‌ترسید که ثقیفی‌ها او را بکشند و 
با اشکه.شن اساطلا ار کفههای شام رف اوتا ندان کند مان ار 
حرکت او شوند دستور داد تا شترش را پیشاپیش به دحنا که از حومه 
طائثف بود ببرند. آنگاه دستور داد تا شبانه اسبی برایش آوردند و همان 
شب بر اسپ سوار شد و از حصار بیرون آمد و بر دحنا آمد و بر شتر خود 
سوار شد و خود را به پیامبر (ص) رساند, و هنگامی به حضور پیامبر (ص) 
رسید که از جعزژانه حور کت فرموده بود. رسول خدا| (ص) خانواده و اموال 
او را به او پس داد و یکصد شتر هم به او بخشید و مالک مسلمان شد و 
شاه او و ستاو وی که سيم اس که سا لین کر به پیامبر 
رت ورس لا استا بر کاس ار یی که مان ده 
ی 2۳ 
بودند فرمانده قرار داد. 
گروهی از مسلمانان با مالک هماهنگ شدند, و پیامبر (ص) برای او پرچمی 
هم بستند. و او همراه مسلمانان با کسانی که بر شرک باقی مانده بودند 
می‌جنگید, و هم بر ثقیف غارت می‌برد و با آنها جنگ می‌کرد. هیچ رمه و 
گله‌یی از ثقیف بیرون نمی‌رفت مگر اينکه بر آن غارت می‌برد. مردم تقیف 
هم پس از اینکه دیدند رسول خدا (ص) از منطقه ایشان برگشت, دامهای 
خود را برای چرا رها کرده بودند و مالک بن عوف بر هر گله‌یی که دست 
می‌یافت آن را می‌گرفت و بر هر کس که دست می‌یافت می‌کشت. 
خمس غنایمی را هم که به دست می‌آورد برای پیامبر (ص) می‌فرستاد. یک 
مرتبه صد شتر و یک مرتبه هزار گوسپند. او در یکی از حملات خود به چهار 
پایان اهل طائف 9 زان کیت ۵ ارت برد. 9 مورد ابو 
زا ۱ ۱ ۱ 
فالی ان خی ماهر ار 
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(1) و پیمان و حرمت را می‌شکند. ایشان در خانه‌های ما به سراغ ما 
قی ده که مردمی بدبخت و تیره‌روزند. 
مالک بن عوف هم در مورد رسول خدا (ص) چنین سروده است: 
میان همه مردم, مثل محمد (ص) ندیده و نشنیده‌ام, اگر از او عطا و 
بخشش بخواهند از همه بخشنده‌تر و وفادارتر است, و هر وقت بخواهی از 
اتفاقهای آینده ترا خبری می‌دهد, و هنگامی که دندانهای لشکر, در مقابل 
ضربه‌های شمشیرهای مشرفی [ 1 و هندی به لرزه در اید, او همچون 
شیری است که فرزندان خود راء با غیرت در بر. می کیرد و آفاده خمله. از 


گویند, چون پیامبر (ص) به قریش و برخی از قبائل عرب غنایم را تقسیم 
فرمود و برایر انصار چیزی از غنایم منظور نشده بود, انصار رنجیده خاطر 
شدند و بگو مگو زیاد شد تا آنجا که یکی از ایشان گفت: حالا پیامبر (ص) با 
قوم خود دیدار کرده است. به هنگام جنگ ما و یارانش تحمل سختیها را 
می‌کنيم و به هنگام تقسیم غنایم قوم و خویش‌هایش بهره می‌برند. دوست 
داریم بفهمیم اين دستور از کیست. اگر فرمان الهی است صبر خواهیم 
کرد و اگر پیامبر خود چنین کاری کرده باشد سخت خواهیم گرفت. چون 

اک 
عباده آمد به او فرمود: قوم تو درباره من چه می‌گویند؟ گفت: ای رسول 
خدا, شما بگویید, چه می‌گویند؟ فرمود: گفته‌اند هنگام جنگ ما و یاراننش 
همه کاره‌ایم و به هنگام تقسیم غنایم قوم و خویش‌هایش, و دوست 
می‌داریم بدانیم این دستور کیست. اگر فرمان الهی باشد صبر می‌کنیم و 
اگر خود پیامبر انجام داده باشد. سخت خواهیم گرفت. حالا عقیده تو در این 
مورد چیست؟ سعد گفت: ای رسول خدا من هم یکی از قوم خود هستم و 
دوست می‌داریم بدانیم این دستور از ناحیه کیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: 
هر کس از انصار را که اینجا هستند در اين چادر جمع کن! سعد بن عباده 
انصار را در آن چادر جمع کرد. گروهی از مهاجران را هم که آمده بودند 
اجازه داد که داخل چادر شوند و گروه دیگری از مهاجران را که بعد آمدند 
نپذیرفت و آنها را برگرداند. 


[ (1)] مشرف, قریه‌ای است از سرزمینهای عرب در نزدیکی ریف. 
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(1) چون انصار جمع شدند. سعد پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: انصار برای 
دیداز شها: آماده‌اند. پیافید (طر ) بیس انها امد ف آناز عضت :در هر ان 
حضرت دیده می‌شد. نخست خدای را چنانکه باید و شاید ستود و ستایش 
کرد. سیس فرمود: ای گروه انصار, خبری و مطلبی از شما به من رسیده 
است که دلیل بر خشمی است که در اندرون خود داشته‌اید, مگر من وقتی 
پیش شما آمدم گمراهاتی نبودید که خدا هدایتتان فرمود, مگر فقیرانی 
نبودید که شما را غنی فرمود. مگر با یک دیگر دشمن نبودید و خدا دلهای 
شما را نسبت به یک دیگر مهربان فرمود؟ گفتند, آری همچنین است, و خدا 
و رسولش بزرگوارترند و بیش از اینها بر ما منت دارند. پیامبر (ص) 
فرمود: ای گروه انصار, پاسخ ۳9 نمی‌دهید؟ گفتند: ای رسول خدا چه 
بگوییم که منت و فضل از آن نوست. فرمود: اگر دلتان بخواهد می‌توانید 
ان حرفت: وه وجفییم: کهدمفتت و فصن ار آزنتومنت: فرمود: اگر دلتان 
بخواهد می‌توانید اين حرف را بزنید که راست هم هست. بگویید: تو در 


خالیش نها امد کهتمه ترا تخذیت هی کردند.ق فا ترا تصدیق کردیفهو 
همه ترا رها کرده بودند در حالی که ما یاریت دادیم, و رانده شده بودی, و 
ما پناهت دادیم و فقیر و تهیدست بودی و ما ثروت خود را با تو به طور 
مساوی تقسیم کردیم. 

انگاه فرمود: ای گروه انصار, چرا در مورد اندکی مال دنیا که من خواستم 
با ان دل قومی را بدست اورم که مسلمان شوند آزرده خاطر شده‌اید, و 
حال آنکه من شما را با اسلامتان واگذاشتم؟ ای گروه انصار, آیا 9 
ید که مردم. تقشرو کورنونه ببرند و شما رسول خدا را همراه خود 
ببرید؟ سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست اگر مساأله هجرت 
نبود من هم مردی از انصار بودم, و اگر همه مردم به راهی بروند و انصار 
به راهی دیگر, من راه انصار را خواهم رفت.: امروز برای شما نامه‌بی 
می‌نویسم که پس از من اختصاصاتی را برای شما ثابت کند. . 

این برخورد برای انصار بهتر از هر چیزی بود که خداوند نصیب انها فرموده 
است. 

گفتند. ای رسول خداء پس از شما ما را چه نیازی به دنیاست؟ فرمود: 
چنین نیست و شما پس از من ناملایماتی خواهید دید که باید صبر کنید تا 
خدا| و رسول خدا| را ملاقات کنید که وعده‌گاه شما حوض کوثر است., ان 
حوض فراخ‌تر از فاصله میان صنعاء و عمان است و ظرفهای ار ۳ 
عدد ستارگان است. خدابا به انصار روت فرست و به فرزندان و 
فرزندان فرزندان انصار هم رحمت فرست ! گوید: اناد ان قدر گریستند 
که ریش‌هایشان خیس شد و گفتند, ای رسول خدا, ما به اين بهره و 
قسمت خود سخت خشنود و راضی هستیم. پیامبر (ص) از پیش آنها 
پیامبر (ص) شب پنج شنبه پنجم ذی قعده به جعژانه رسید و سیزده روز 
انجا اقامت فرمود, و 
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(1) چون آهنگ بازگشت به مدینه فرمود شب چهارشنبه هیجدهم ذی قعده 
از مسجد دور افتاده‌یی که در مدت اقامت در جعرژانه در ان نماز می‌خواند 
محرم شد. این مسجد را مردی از قریش ساخته و کنار ان هم مزرعه‌یی 
ساخته بود. پیامبر (ص) تمام طول دژه را در حالی که محرم بودند پیموده و 
مرتب تلبیه می‌گفت تا هنگامی که رکن کعبه را استلام فرمود. و هم 
گفته‌اند. چون چشم آن حضرت به خانه کعبه افتاد لبیک گفتن را قطع کرد 
و چون بر در مسجد رسید شتر خود را کنار در بنی شیبه خواباند و وارد 
مسجد شد و سه دور از طواف را, فاصله سنگ تا سنگ را (حجر الاسود) با 
سرعت پیمود و سپس سعی میان صفا و مروه را سواره انجام داد, و چون 
در دور هفتم به مروه رسید سر خود را تراشید. گویند, سر آن حضرت را 


ابو هند غلام بنی بیاضه تراشید. و هم گفته‌اند خراش بن امیّه عهده‌دار این 
کار بود. پیامبر (ص) در این سفر از جعرژانه قربانی همراه خود نیاورده 
بودند. تستهل خدا (ض )همان رشت: بهجف اهر کته و آندضشتب. را آنضا 
گذراند. و روز پنج شنبه از جعژانه حرکت فرمود. پیامبر (ص) ِ جعرژانه 
را پیمود و به سرف رسید و سس به راه ادامه داد تا به مر الظهران 
رلسید. 

پیامبر (ص) عتّاب بن اسید را به استانداری مکه منصوب فرمود و معاذ بن 
جبل و ابو موسی اشعری را هم در مکه برای آموزش قرآن و فقه و 
مسائل و ها موز نیرز 

ما 

خدا و رسولش داناترند. فرمود: ترا به اهل خدا فرمانروا ساختم. چهار چیز 
را از سوی من تبلیغ کن: دو شرط متضاد در فروش صحیح نیست. فروش 
و سلف و فروش آنچه که قابل ضمانت نیست, روا نیست, و سود چیزی را 
که برای تو موجود نیست مخور! در آن سال عتاب بن اسید با مردم جح 
گزارد بدون اينکه رسول خدا (ص) فرمان امارت حج برایش صادر فرمایند, 
مسلمانان و گروهی از مشرکان که هنوز مهلت پیمان داشتند حح گزاردند. 
و گفته شده است که رسول خدا (ص) عثاب بن اسید را به سمت امیر 
الحاج هم منصوب فرموده است. 

پیامبر (ص) روز جمعه سه روز از ذی قعده باقی مانده به مدینه وارد شد. 


امدن عروة بن مسعود 


گویند, ناف که پیامبر (ص مردم طائف را محاصره کرده بود, عروة بن 
با در جرش 9 و چگونگی ی و کل مق ور ار ر 
امد و "۳۳ اماده ساختن منجنیق‌ها و ارابه‌ها شد و خداوند ۳ به 
اسلام. رآ دز دل او آفکند. لذا به مدینه آمد.و.به حضور بیافیر (ضن) رسید و 
اسلام آورد 
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(1) و گفت: ای رسول خداء به من اجازه فرمای تا پیش قوم خود بروم و 
۳ به اسلام دعوت کنم که به خدا قسم من دینی چون این دین 
ندیده‌ام, و بان کسی از آن تویکرد ان باشد. 

وانگهی من به نزد قوم خود که بروم در واقع بهترین هدیه را برده‌ام. و 
هرگز ندیده‌ام کسی برای قوم خود ارمغانی این چنین ارزنده برده باشد. 
وانگهی من در موارد بسیاری علیه اسلام ایستاده‌ام [باشد که جبران 
گردد]. پیامبر (ص) فرمود: در آن صورت آنها ترا خواهند کشت! عروه 
گفت: ای رسول خدا؛ من در نظر ایشان از فرزندان برگزیده‌شان 
محبوب‌ترم, و برای بار دوم از پیامبر اجازه گرفت و همان گفته‌های خود را 
تکرار کرد. پیامبر (ص) فرمود: ترا خواهند کشت! گفت: ای رسول خدا انها 
اگر من در خواب باشم هیچگاه بیدارم نمی کنند: و برای بار سوم اجازه 
گرفت. پیامبر (ص) فرمود: اگر می‌خواهی برو! عروه به جانب طائف 
حرکت کرد و پس از پنج روز به آنجا رسید. شبانگاهی وارد شد و مستقیم 
به خانه خود رفت. 

مردم از اينکه او به زیارت بت لات نرفته و به خانه رفته بود تعجب کردند و 
پنداشتند که خستگی سفر مانع او از اين کار شده است. 

مردم برای دیدن او به خانه‌اش رفتند و بر طریقه مشرکان به او سلام 
دادند. عروه نخستین کس بود که در ان باره اعتراض کرد و گفت: بر شم 
ده هه ریق موم میات دام دهیا و ایشان را : ۱ 
نسب و مال و دار و دسته از همه شما برترم. و هیچ چیز موجب مسلمان 
شدن من نگردید مگر اینکه آن را راهی دیدم که هیچ عاقلی از ان 
رویگردان نیست. اکنون هم نصیحت و خیرخواهی مرا بپذیرید و از دستورم 
سرپیچی نکنید, به خدا قسم هیچکس ارمغانی بهتر از من برای قوم خود 
نیاورده است. 

مردم به او تهمت زدند و او را اهل تزویر دانستند و گفتند. سوگند به لات 


که جون تو به زیارت آن نرقتی و سر خود را نتراشیدی فهمیدیم که از آیین 
ما برگشته‌ای. و شروع به آزار و اهانت او کردند و او بردباری کرد. مردم 
از خانه او بیرون آمدند در حالیکه مشورت می‌کردند که با او چه کار باید 
د. 
کر 

چون سپیده دمید, عروه برای اذان صبح روی پشت بام خانه خود رفت و در 
همان جال که اران میت یو از قوم او که از هم پیمانان ثقیف و 
نامش وهب بن جابر بود تیری بر او زد و گویند که اوس بن عوف از بنی 
مالک بر او تیر زد و اين گفتار در نظر من صحیح‌تر است- عروه هم خود از 
شم تما کار بود. تیر به شاهرگ دست عروه خورد و خونریزی بند نیامد. در 
این موقع قوم عروه سلاح در بر کردند و دیگران هم جمع شدند و برای 
جنگ با یک دیگر آماده شدند. عروه همینکه متوجه شد که چه می‌خواهند 
بکنند, گفت: درباره خون من جنگ نکنید, 
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(1) من خون خود را تقدیم کسی می‌کنم که شاید بین شما را اصلاح دهد. 
این شهادت است و خداوند مرا گرامی داشت و آن را نصیب من فرمود. 
گواهی می‌دهم که محمد (ص) رسول خداست و او به من خبر داد که شما 
مرا خواهید کشت! و به بستگان خود گفت: مرا میان شهدای اسلام که 
پیش از بازگشت رسول خدا (ص) اینجا کشته شده‌اند دفن کنید, و او را 
آنجا به خاک سپردند. 
چون این موضوع به اطلاع رسول خدا (ص) رسید, فرمود: داستان و مثل 
عروه چون داستان رسول قوم یاسین است که قوم خود را به سوی خدا 
فرا می‌خواند و مردم او را کشتند. 
و هم گفته شده است که عروة بن مسعود به مدینه نیامد بلکه میان مکه و 
مدینه به پیامبر (ص) پیوست و مسلمان شد و بازگشت. گفتار اول در نظر 
ما صحیح‌تر است. 
چون عروه کشته شد. پسرش ابو ملیج و برادرزاده‌اش قارب بن اسود بن 
مسعود به مردم طائثف گفتند: از این پس در هیچ کاری با شما هماهنگی 
نخواهیم کرد که شما عروه را کشتید. 
آن دو به پیامبر (ص) پیوستند و مسلمان شدند. پیامبر (ص) ۵ دو گفت: 
با هر کس که می‌خواهید دوست بشوید. گفتند: اد مسا ره 
دوستی انتخاب می‌کنیم. پیامبر (ص) فر مود: با دای خودتان ابو سفیان بن 
حرب هم دوستی ورزید و با او هم پیمان شوید! آنها نیز چنان کردند. ابو 
قاری مرن عم اه اوه مه بان 
در رمضان سال نهم هجرت که نمایندگان ثقیف به مدینه آمدند. 
گویند, عمرو بن امیه از قبیله بنی علاج بود و از زیرکان و مکاران عرب 
شمرده می‌شد, و با عبد یالیل بن عمرو قرار و داشتند (در گرفتاریها 


به سرزمین یک دیگر مهاجرت می‌کردند). عمرو هنگام ظهر به سراغ عبد 
بالیل به خانه او رفت و کسی را پیش او به اندرون فرستاد و گفت: به او 
کر ی ری سای را و تال و 
پيام او را رساند. عبد یالیل گفت: چه می‌گویی, ترا عمرو فرستاده است؟ 
گفت: آری, خود او هم در حیاط خانه است. عبد پالیل دوست می‌داشت 
همچنان در حال صلح باشد و نمی‌خواست به سراغ عمرو برود, و گفت: 
تصور نمی کردم عمرو به سراغ من بیاید, حتما پیشامد بدی اتفاق افتاده 
است. مگر اينکه پیامی از طرف محمد داشته باشد, و به هر حال پیش او 
رفت. چون عمرو او را دید به یک دیگر خوشامد گفتند و عمرو گفت: چنان 
گرفتاری پیش آضدم است که جابی برای هجرت باقی نمانده است, 
می‌بینی که کار این مرد (محمد (ص)) به کجا کشیده است. همه اعراب 
مسلمان شده‌اند و شما را یارای مقاومت با انها نیست. ما هم که در حصار 
خود مانده‌ايم و اقامت ما در آن بیهوده است., اطراف ما هم به سختی نا 
امن است! هیچکس از ما نمی‌تواند یک وجب از حصار بیرون بیاید و امنیت 
نداریم, در کار خود فکری 
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(1) بکنید! عبد یالیل گفت: به خدا قسم من هم آنچه را تو می‌بینی می‌بینم 
ولی نتوانستم حتّی این کاری را که تو کردی بکنم و به هر حال اندیشه و 
رای تو پسندیده است. 

گوید: ثقیف در این مورد به رایزنی پرداختند و به یک دیگر گفتند. نمی‌بینید 
که هیچ راهی نیست که امنیت داشته باشد, هیچکس بیرون نمی‌رود مگر 
اينکه بر او حمله می‌ شود و یس از چاره‌اندیشی تنصمیم گرفتند 
فرستاده‌یی به حضور رسول خدا (ص) بفرستند. همان طور که عروة بن 
مسعود رفته بود. 

گفتند. سالار خود عبد یالیل را بفرستید. و با او صحبت کردند. عبدیالیل که 
همسن و سال عروه بود از اين کار خودداری کرد و ترسید که اگر او هم 
ی ی ی 
عروة بن مسعود کردند. پس گفت: در صورتی این کار را خواهم کرد که 
مردان دیگری را هم همراهم بفرستید. تصمیم بر این شد تا دو مرد از هم 
پیمانان و سه مرد از بنی مالک همراه او بفرستند. حکم بن عمرو بن وهب 
بن معلب, و شرحبیل بن غیلان بن سلمة بن معتب را که از خویشاوندان 
عروه بودند و از هم پیمانان شمرده می‌ شدند همراه او ساختند, و از میان 
بنی مالک, عثمان بن ابی العاص, و اوس بن عوف, و نمیر بن خرشه را با 
او روانه کردند که جمعا شش نفر شدند. و هم گفته‌اند عدد نمایندگان ده و 
اندی بوده که سفیان بن عبد الله هم همراه ایشان بوده است. ۲ 
گویند, عبد یالیل ایشان را با خود برد و او سالار و سخنگوی ایشان بود و آن 


افراد را هم به این منظور با خود برده بود که پس از مراجعت هر یک 
بتوانند قوم خود را قانع کنند و کار را برای انها توجیه نمایند. چون به دشت 
قناة و نزدیی حرض [1] رسیدند به شتران پراکنده در صحرا بر خوردند. 
یکی از ایشان گفت: مسبت از این تساریان ابیز بیش که این سرا ره از 
و 
و ستزان اضتات رصول دا (ض اس را امرنهن کید خرا آرردن 
آنها به توبت بر عهده هر یک از اصنخاب نود: 

چون مغیره ایشان را دید سلام داد و شتران را پیش آنها گذاشت و خود با 
شتاب برای مژده دادن به پیامبر (ص) از آمدن: 9 روانه مدینه شد. 
چون بر در مسجد رسید ابو بکر صدیق را دید و خبر آمدن نمایندگان قوم 
خود را با اور فان گذاشت. ایور راو کفت». تزا به خدا کته 
می‌دهم که خبر امدن انها را پیش از من به رسول خدا (ص) ندهی تا من 
اين خبر را بدهم که پیامبر از ایشان یاد فرمود و می‌خواهم که من مژده 
ورودشان را بدهم. 


[ (1)] حرض, چنانکه سمهودی می‌گوید نام صحرایی از صحراهای نزدیک 
مدینه است (وفاء الوفاء ج 2, ص 287). 
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(1) ابو بکر پیش پیامبر (ص) رفت و در حالی که مغیره کنار در ایستاده بود 
خبر ورود آنها را داد و پیش مغیره برگشت و آنگاه مغیره پیش پیامبر (ص) 
رفت و آن حضرت خشنود بود. 

مففم فتاه اش ولمم مداد کم مان وی شزو از 
انگه روط وا برات اما رات رای :هو ممخواهته ۲ نام هم 
نوشته شود که برای قوم و مردم سرزمین خود ببرند. پیامبر (ص) فرمود: 
هر شرط و نامه‌یی در حدی که به مردم دیگر داده‌ام بخواهند, پذیرفته 
خواهد بود, برو و این مژده را به ایشان برسان! ضفیره پیش آنها؛ بر کست و 
گفتار پیامبر (ص) را پم اطاای آنها رشان نف یشان مره رای دنس به 
ایشان یاد داد که چگونه بر پیامبر (ص) سلام دهند. هر چه مغیره به آنها 
گفته بود عمل کردند غیر از سلام دادن که به همان روش مشرکان سلام 
دادند و گفتند «روزت بخیر باد». 

چون ایشان با این شیوه سلام دادند و وارد مسجد شدند مسلمانان گفتند, 
ای رسول خدا, ایشان که مشرکند می‌توانند وارد مسجد شوند؟ پیامبر 
(ص) فرمود: زمین پاک است و چیزی ان را نجس نمی ‌کند. . مغيرة بن شعبه 
گفت: ای رسول خدا, اجازه دهید اقوام من به خانه من وارد شوند ۳ 
اسان ترا کرام مدانم که مس تیه آنها تاز کن کت خر نت واه 


پیامبر (ص) فرمودند: نمی‌توانم به تو اعتماد داشته باشم که قوم خودت را 
داستان ارتکاب جرم مغیره چنین بود که همراه سیزده نفر از بنی مالک 
بیرون امد و پیش مقوقس رفتند. او نسبت به افراد بنی مالک محبت کرد و 
نسبت به مغیره که از هم پیمانان بود رغبتی نشان نداد. دو نفر به نام 
رده دون هم آرکمع زار ان یمود نی در بازگشت همینکه به 
سباق 11 رسیدند به باده نوشی نشستند. مغیره با دست خود به آنها 
شراب آشاماند اما خودش بسیار کمتر می‌خورد و چندان شراب به آنها داد 
کف سنا متخ فتدند بو به. حوابز فد همینکه خوابیدند مغیره به آنها 
خمله. کرد ها انها زا بکشد در ان شتب: شزید کزیخت. و:دتون .هم که از 
بدمستی مغیره ترسیده بود خود را از او پنهان ساخت. مغفیره شروع به 
فریاد کشیدن کرد و صدا می‌زد: دمون! دمّون! و پاسخی نمی‌شنید. مغیره 
شروع به به گریه کردن کرد و پنداشت که ممکن است او را کشته باشند. 
تاکام تون بیدا شب مغیره گفت: کجا بودی؟ گفت: 

وقتی دیدم با بنی مالک چنان کردی پنداشتم عقلت را از دست داده‌ای و 
خودم را پنهان کردم. 

مغیره گفت: علت رفتار من با آنها به واسطه محبت مقوقس به ایشان و 
ستم او نسبت به خودم بود. و ال ارام ات رت و ار 
(ص) آورد و خبر را به اطلاع آن حضرت رساند و گفت که خمس اموال را 
و ار وی رواد کر ور 


[ (1)] سباق, به فتح سین و به کسر ان هم روایت شده است., نام 
صحرایی از دهناء است (معجم البلدان, جح ظ, ص 26). 
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(1) نیستیم و شایسته ما نیست. و از اینکه خمس آن اموال را بگیرد 
خودداری فرمود. 

مغیره نمایندگان ثقیف را به خانه خود که نزدیک بقیع بود برد, و خانه او 
قطعه زمینی بود که پیامبر (ص) به او داده بود. پیامبر (ص) دستور فرمود 
سه سایبان از شاخ و تری خرما در هسجد برای آنها ساخته شود. ایشان در 
آن سایبانها شبها تلاوت قرآن اصحاب پیامبر را می‌شنیدند و شاهد عبادت 
شبانه آنها بودند. همچنین هنگام نمازهای واجب شاهد صفوف نماز 
مسلمانان بودند, و به خانه مغیره بر می‌ گشتند و آنجا غذا| می‌خوردند و 
قضای حاجت می‌کردند و خود را می‌شستند. آنها مدتی در خانه مغیره 
بودند و به مسجد هم رفت و امد داشتند, و پیامبر (ص) مقرر فرموده بود 
ایشان به خطبه‌های پیامبر (ص) گوش می‌دادند و نشنیدند که آن حضرت 


ضمن خطبه‌های خود به رسالت خویش گواهی دهد و در آن فمورد مطلبی 
بگوید. گفتند, محمد به ما دستور می‌دهد که گواهی به رسالت او بدهیم و 
خود در خطبه‌های خویش چنان نمی‌کند. چون این گفتارشان به اطلاع پیامبر 
(ص) رسید, فرمود: من نخستین کسی هستم که در مورد رسالت خود 
گواهی داده است. سیس برخاست و ضمن ایراد خطبه به رسالت خود 
گواهی داد. 
نمایندگان ثقیف مدتی را به این صورت گذراندند. هر روز صبح پیش پیامبر 
ره مهآندنه و ععان بن ابی الما را که کوچکترن یشان :بود برای 
مرا اوها ی و 
عثمان بن ابی العاص هنگامی که ایشان بر می‌گشتند و در هاجره (محله 
خانه مغیره) می‌خوابيدند, بیرون می‌امد و پیش پیامبر (ص) می‌رفت و 
درباره مسائل دینی سوال می کرد و از پیامبر (ص) می‌خواست که برایش 
قرآن بخوانند. او پوشیده از دیگر یارانش اسلام آورد و چند مرنبه پیش 
پیامبر (ص) رفت. مسائل کلی فقه را آموخت و قرآن را گوش می‌داد و 
چند سوره را از دهان پیامبر (ص) آموخت و اگر گاهی میدید پیامبر خواب 
است به ابو بکر مراجعم می‌کرد و از او سوال می‌کرد. و می‌خواست ک 
برایش قرآن بخواند- و گفته شده است که هنگام استراحت پیامبر (ص) 
پیش ابیْ بن کعب می‌رفت و از او می‌خواست که برایش قرآن بخواند. او 
پیش از همه نمایندگان و پیش از انکه قرار صلح گذاشته شود با پیامبر 
(ص) بیعت کرد و اين موضوع را از یاران خود پنهان داشت. پیامبر (ص) از 
او خوشش آمد و نسبت به او محبت می‌فرمود. 
نمایندگان ثقیف چند روزی ماندند و پیش پیامبر (ص) رفت و آمد می‌کردند 
ها رت انشا راب لاصو عم کر ند بالل کفت : آباجا ره 
ی ی ی ی ی 
: اگر به اسلام اقرار کنید عهدنامه هم می‌نویسم, و در غیر این 
28 نه پیمانی می‌نویسم و نه صلحی میان من و شما خواهد بود! 
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)1 عبد پا لیل گفت: عفیده تو درباره زنا چیست؟ که ما مردمی عزب و 
دور افتاده‌ايم و از ان چاره نداریم و هیچیک از ما نمی‌تواند در عزوبت بسر 
بر پتایس را مورا از جبرهایی است که راون آن راابرای 
مسلمانان حرام کرده و فرموده است و لا تَفربوا الز تن اه کان فاحشَةٌ 5 
ساء سَییلا" و مگردید گرد زنا که زشت کاری و بد راهی است. [1] عبد 
عقیده ی ربا چیست ؟ فرمود: ربا حرام است. گفت: همه اموال ما 
رباست. فرمود: 7 ۲ 
سرعاس لیس توا ان ی که ما 


ائقَوا اللة دَروا ما بقی من الربا ان کیتم مُوْمنِین- ای مقمنان از خدا 
بترسید و آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید اگر مژمنید. [2] 

عبد پالیل گفت: عقیده‌ات درباره شراب چیست؟ می دا نف که 0 چکیده 
انگورهای ماست و ما را از آن چاره نیست. فرمود: : خداوند آن را, قاطعانه 
حچرام فرموده است., و این آیه را تلاوت فرمود اما الحَمرٌ و امیس و 
الانَصابِْ و ارام ها و تیرهای قرعه‌ کشی ... [3] 
گوید: پس اد آن ثقیفیان برخاستند و با یک دیگر خلوت کردند. عبد پالیل 
گفت: وای بر شما, چگونه ممکن است پیش قوم خود برگردیم و تحریم این 
سه موضوع را اعلام کنیم! به خدا سوگند ثقیف هرگز نمی‌تواند از 
می‌گساری و زنا خودداری کنند. سفیان بن عبد الله به او گفت: ای مرد, 
اگر خداوند برای آنها اراده خیر فرموده باشد از آنها حودذا رخ خواهند کرد. 
کسانی که اکنون با پیامبر (ص) هستند همان طور بودند و صبر کردند و 
عادات خود را ترک کردند. وانگهی ما اکنون از این مرد (محمد (ص)) 
می‌ترسیم, می‌بینی که همه زمین را فرو گرفته است و ما در حصاری در 
گوشه‌یی قرار گرفته‌ايم و اسلام در همه اطراف ما اشکار شده است. به 
خدا قسم اگر محاصره ما را یک ماه ادامه ضم 3 ان از گرشسنگین می‌مردیم» 
من چاره‌یی جز پذیرش اسلام نمی‌بینم و می‌ترسم بر سر ما هم همان اید 
که بر سر اهالی مکه امد. 

خالد بن سعید بن عاص میان ایشان و رسول خدا (ص) واسطه بود و تا 
موقع نوشتن پیمان نامه رفت و امد می‌کرد و پیمان‌نامه هم به خط اوست. 
پیامبر (ص) برای نمایندگان ثقیف خوراک می‌فرستاد و آنها از 1 جیزی 
نفی‌خوردند مگر اينکه پیامبر (ض) از آن بخورد. تا اینکه: اسلام آوردند. 


[ (1)] سوره 17 بخشی از ایه 31. 

ار 

[ (3)] سوره 5, بخشی از ایه 90. 
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(1) نمایندگان ثقیف گفتند, عقیده شما درباره الهه لات چیست؟ در آن 
مورد چه می‌گویی؟ ۳ و و 

پیامبر (ص) فرمود: باید ویران شود. گفتند, هیهات! اگر ان الهه بداند که ما 
درباره ویران کردن او تصمیمی گر فته‌ايم تمام خانواده ما را خواهد کشت. 
عمر بن خطاب گفت: وای بر تو ای عبد پالیل, آن الهه سنگی است که 
نمی‌تواند بفهمد چه کسی او را می‌پرستد يا نمی‌پرستد. 

صلح کامل شد و خالد بن سعید صلح نامه را نوشت. 

پس از اينکه صلح استوار شد آنها با پیامبر (ص) گفتگو کردند که تا سه 


سال از ویران ساختن بتکده الهه لات صرف نظر فرماید. پیامبر (ص) 
نپذیرفت. آنها تقاضای دو سال کردند, نیذیرفت. گفتند, یک سال, موافقت 
نفرمود. گفتند. یک ماه, و پیامبر (ص) از تعیین وقت خودداری فرمود و 
نیذیرفت. نمایندگاننقیف از ترس ستلگان و زنان و بچه‌هامی‌خواستند که 
موضوع ویرانی بتکده مسکوت بماند و دوست نداشتند قوم خود را با 
ویرانی آن بترسانند. این بود که از پیامبر (ص) خواهش کردند ایشان را از 
ویران ساختن آن معاف دارد. پیامبر (ص) فرمود: باشد, من ابو سفیان بن 
عسه یر میرن توا ی سا ان را وجرانت کنند آنها همچنین از 
پیامبر (ص) خواستند که ایشان را از شکستن بتهایشان به دست خودشان 
معاف دارد. پیامبر (ص) فرمود: من به یاران خود دستور می‌دهم آنها را 
انها از پیامبر (ص) خواستند که ایشان را از نما زگزاردن معاف فرماید. 
فرمود: دینی. که در آن نماز نباشد خیری ندارد. گفتند, ای محمد. نماز 
می‌گزاریم و روزه هم می‌گيریم, و احکام و شرایع اسلام را آموختند. پیامبر 
(ص) دستور داد تا بقیه رمضان را روزه بگيرند. بلال افطا ر آنها را می‌آورد 
و آنها خیال می‌کردند هنوز خورشید غروب نکرده است., و با خود می‌گفتند, 
رسول خدا| می‌خواهد اسلام ما را بیا زماید. این بود که به بلال ات 
هنوز که خورشید غروب نکرده است. و بلال می‌گفت: من از پیش پیامبر 
وقتی آمدم که افطار کرده بود. ما ان اس تس را یا 
پیامبر (ص) در افطار باشد به خاطر داشتند. ۲ 
ی 
نزدیک طلوع فجر می‌بردم. ۱ 7 

چون نمایندگان ثقیف خواستند برگردند گفتند, ای رسول خداء. مردی را 
تعیین فرمای که در نماز عهده‌دار امامت ما باشد. پیامبر (ص) عثمان بن 
ابی العاص را که از همه کوچکتر بود به این کار گماشت. چون توجه او را 
نسبت به اسلام دیده بود. ۳ 

عثمان بن ابی العاص گوید: آخرین دستوری که پیامبر به من در این مورد 
داد این بود که موذنی انتخاب کن که مزدی برای اذان گفتن نخواهد, و 
هنگامی که با گروهی نماز می‌گزاری 
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(1) رعایت حال ضعیف ترین آنها را بکن؛ و وقتی که خودت تنهایی نماز 
می‌گزاری هر طور می‌خواهی بخوان! نمایندگان برای رفتن به طائف 
حرکت کردند. همینکه نزدیک ثقیف رسیدند. عبد یالیل گفت: من مردم 
ثقیف را بهتر از همه می‌شناسم, موضوع صلح را از ایشان پنهان دارید و 
آنها را از جنگ و خونریزی بترسانید و به آنها بگویید, مجخمد کارهای بزرگی 
را از ما خواست که ما نیذیر فتیم, , از ما خواست که زنا و می‌گساری را 


حرام بدانیم و ربا را باطل کنیم و بتخانه لات را ویران سازیم. 
هنگامی که نمایندگان نزدیک رسیدند, مردم ثقیف به استقبال ایشان بیرون 
آمدند. 
تمایندکان. تیز به: آهستکن: حرکت. کردند و شتران خود را قطار کرده و 
جامه‌های خود را بر خود پیچیدند و چهره غمگین و اندوهناک گرفتند. مردم 
هم که ایشان را , به آن حال دیدند متأثر شدند و به یک دیگر گفتند نمایندگان 
شما خبر خوشی نیاورده‌اند! رسم بر اين بود که اشخاص هنگام ورود به 
دیدن بت لات می‌رفتند. نمایندگان که مسلمان بودند برای اينکه مورد سوء 
ظن قرار نگیرند ۵ کار را کردند, ولی وضع آنها طوری بود که ثقیفی‌ها 
متوجه شده و گفتند. گویی ایشان را میل و رغبتی به زیارت لات نیست. 
آنگاه هر یک از نمایندگان به خانه خود رفتند, و بعضی از ایشان پیش مردم 
آمدند. مردم از آنها پرسیدند, چه خبر آورده‌اید؟ نمایندگان قبلا از پیامبر 
(ص) اجازه گرفته بودند که اگر لازم بدانند از آن حضرت بدگویی کنند و 
ایشان نیز اجازه فرموده بود. اين بود که گفتند. ما از پیش مردی تندخو و 
خشن بر گشته‌ایم, هر کار می‌خواهد می کند, با شمشیر پیروز شده و عرب 
را خوار و ذلیل ساخته است., و مردم هم در مقابل او تسلیم شده‌اند, و 
بسیاری از نزو کان از ترس در حصارهای خود متحصن شده‌اند, 1 
مردم يا به رغبت يا از ترس شمشیر با او همراهند. او کارهای سختی را به 
ما پيشنهاد کرد با را رم اس و از فیل ان سار 
ریم زنا و می‌گساری و ربا را بر ما حرام ساخت و دستور داد که باید 
بت لات و بتکده را ویران کنیم. ها کی اين کار را هرگز انجام 
تضوا ند داد. نمایندگان هم گفتند. به جان خودمان سوگند ما هم این 
پيشنهادها را نپسندیدیم و آن را بزرگ دانستیم و متوجه شدیم که نسبت به 
ما رعایت انصاف را نکرد. بنابر این اسلحه خود را اماده سازید و حصار 
خودتان را مرمقت کنید. منجنیق و ارابه نصب کنید و خوراک یکی دو سال 
خود را در حصار اندوخته کنید, اطراف حصار هم خندقی بکنید و اين کار را 
با شتاب انجام دهید که اعتمادی نیست. به هر حال او نمی‌تواند بیشتر از 
دو سال شما را محاصره کند. 
قیفی‌ها یکی دو روز ایستادگی کرده و تصمیم به جنگ داشتند., اما خداوند 
ترس بر دلهای 
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(1) آنها افکند و گفتند, ما را یارا و توان جنگ با او نیست که همه عرب را 
سرکوب کرده است. و به نمایندگان گفتند, پیش محمد برگردید و هر چه 
می‌خواهد به او بدهید و با او صلح کنید و پیش از آنکه سپاهی بفرستد یا 
خودش به طرف ما بیاید عهدنامه بنویسید. 
نمایندگان ثقیف همینکه دیدند مردم تسلیم صلح شده و از پیامبر (ص) 


ترسیده و به اسلام راغب شده‌اند و امنیت را بر ناامنی و خوف ترجیح 
ق ده کف تور ما با او صلح کردیم و هر چه خواست دادیم و او هم 
شرایطی را که ما می‌خواستیم پذیرفت» و ما او را برترین و توح کر بر 
مردم یافتیم و از همگان وفادارتر و راستگوتر و مهربان‌تر است. ضمنا ما 
از ویران ساختن لات خودداری کردیم و نیذيرفتيم که خودمان آن را ویران 
سازیم و او گفت: ۱ 

گوید: در این هنگام پیرمردی از ثقیف که هنوز چیزی از شرک در دل او 
باقی مانده بود گفت: به خدا قسم این موضوع وسیله شناخت حق و باطل 
میان ما و او خواهد بود, اگر بتواند لات را از بین ببرد معلوم می‌شود او بر 
حق و ما بر باطلیم و اگر بت از ویرانی خود جلوگیری کند در آن صورت ما 
می‌توانیم بر شرک خود باقی بمانیم. عثمان بن عاص به او گفت: نفس تو 
ترا فریب می‌دهد و به غرورت افکنده است. الهه و بت چیست؟ هک 
عزی نمی‌فهمید چه کسی او را پرستش می‌کند و چه کسی نمی‌کند. و 
خالد ب وله یه کهایی آرسرا وتران ساخت مسطورنت‌های اسا یه باه 
و هبل و منات و سواع را فقط یک نفر رفت و ویران ساخت, ایا توانستند 
امه اعی کند . مرح عفی کشت آلسه ات شاه دا شهاک که 
ندارد. عتمان گفت؛ بزودی خواهی دید! آبو سفیان و مغيرة بن شعبه دو یا 
سه روز در مدینه ماندند و سیس از مدینه بیرون آمدند. 

ابو ملیح بن عروه و قارب بن اسود هم که در مدینه بودند می‌خواستند 
همراه ابو سفیان و مغیره برای خراب کردن بت لات بروند. ابو ملیح به 
بر گردن او بود. اگر قبول فرمایید از زر و زیور بت لات این وام را پرداخت 
کنید. پیامبر (ص) فرمود: بسیار خوب. قارب بن اسود گفت: ای رسول 
خدا, پدر من اسود بن مسعود هم که مرده است وامی جون وام عروه 
دارد. پیامبر (ص) فرمود: اسود وقتی مرد کافر بود. قارب گفت: شما با 
توجه به خویشاوندی با او وامش را بپردازید, که به هر حال وام او بر عهده 
من است و از من مطالبه می‌شود. پیامبر (ص) فرمود: باشد ان را هم 
می‌پردازم. 

و وام عروه و اسود را از اموال بتکده لات پرداختند. 

ابو سفیان و مغیره و همراهان برای خراب ب کردن لات حرکت کردند. وقتی 
نزدیک طائف 
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)1( رسیدند, مغیره به ابو سفیان گفت: برای اجرای دستور پیامبر ((ص) به 
طائثف برو! ابو سفیان گفت: انها خویشان تو هستند. خودت برو! مغیره 


پیش افتاد و ابو سفیان در دی الهرم [1] توقف کرد. مغیره همراه ده 
دوازده مرد برای خراب کردن بتکده حرکت کردند, و چون شبانگاه وارد 
طائف شدند شب را آ ای ند مه فتاه را خرات کردن بتخانه 
خرکت. کدی خیرم مهباران کوه کت آمرور شها را ارب عنای 
تقیفیان خواهم خنداند. سیس تیشه‌یی بدست گرفت و روی سر بت 
نشست. 

ها لا امه ی ی 
پایین‌تر ایستاده بودند که مبادا او را هم مثل عروة بن مسعود بکشند. در 
این حال ابو سفیان هم رسیر و گفت: خیال کردی می‌توانی برای خراب 
کردن بتخانه بر من سبقت بگیری, البته آکر.فرن قبلا اقدام می‌کردم بنو 
معثب به طرفداری نمی‌آمدند. مغیره گفت: مردم پیش از آنکه تو بیایی 
خودشان چنین قراری گذاشته بودند و صلح و آرامش را بر بیم و جنگ 
ترجیح داده‌اند. 

در این حال زنان ثقیف با روهای گشوده و موی پریشان جمع شده و برای 
خرابی لات می‌گريستند. بندگان و کودکان و مردان هم با سر و پای برهنه 
حجمع شده و حبی دوشی زگان هم آمده بودند. 

مغیره همینکه اول ضربه را بر بت وارد ساخت خود را به بیهوشی زد و 
شروع به دست و پا زدن کرد. مردم طائف فریاد کشیدند و گفتند. پنداشتید 
که الهه از خود دفاع نمی‌کند؟ به خدا سوگند از خود دفاع می‌کند. مغیره 
چند دقیقه‌یی خود را به همان حال نگهداشت و بعد نشست و گفت: ای 
وا یی کف ایا عایل ق یی مس ال ار 
۱ هه ای مس بای بسا ات و 
هه چنست؟ ار سنگی: بل این سک که نمی ده کسی مرا 
می‌پرستد و چه کسی نمی‌پرستد. وای بر شماء. مگر بت لات می‌شنود یا 
هه مکی ومد ای مسا او کام هه رات به کرو را 
کرد و مردم هم با او همکاری کردند. 

پرده‌دار بتخانه که از فرزندان عتاب بن مالک بن کعب و از خاندان بنی 
عجلان بود بو کفوت: خواهید دید هقی یه راغ 2 برسید بت عغعضب 
خواهد کرد و همه را به زمین فرو خواهد برد. همینکه مغیره این حرف را 
شنید شروع به کندن پی و اساس بتخانه کرد و به اندازه نیم قامتی کند و 
به خزانه آن رسید, و سپس زر و زیور و پوشش آن را کند و هر چه عطر و 
زر و نفره 3 برداشتند. گوید: پیرزنی می‌گفت: اشخاص پست و فرومایه 


[ (1)] ذی الهرم. چنانکه بکری نوشته است. جایی نزدیک طائّف است 
(معجم ما استعجم. ص 830). 
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(1) کردند و از شمشیر زدن خودداری کردند. 

پیامبر (ص) از انچه به دست امد به ابو ملیح و قارب و مردم مقداری عطا 
فرمود و بقیه را در راه خدا و خرید سلاح صرف فرمود. 

پار ص ی را را تم یت هار ربکا 

«بسم الله الرحمن الرحیم, این عهدی از رسول خدا برای مقمنان است. 
که گیاهان و شکار منطقه طائف حفاظت شده است و هر کس بر خلاف 
آن رفتار کند باید تازیانه زده شود و جامه‌اش را بیرون آورند. و اگر از اين 
دستور کسی سرپیچی کند باید او را بگیرند و به حضور محمد اورند. این 
دستور محمد رسول خدا است و خالد بن سعید به فرمان پیامبر آن را 
نوشته است و هیچکس نباید از ان سرپیچی کند, و يا خلاف دستور رسول 
خدا| (ص) به خود ستم کند.» ۲ 

پیامبر (ص) از قطع درختان و گیاهان آن منطقه نهی فرمود و شکار را در 
ان ممنوع کرد. 

گاهی برخی از مردم پیدا می‌شدند که خلاف این دستور رفتار می‌کردند و 
در نلیجه جامه‌های او را می کندند. ۲ ۳ 

پیامبر (ص) سعد بن ابی وقاص را مأمور مراقبت از آن منطقه فرمود. 


اعزام گیرندگان زکات از طرف رسول خدا (ص) به قبائل 


گوید: محمد بن عبد الله بن مسلم, از زهری, و عبد الله بن یزید از سعید 
بن عمرو نقل می‌کردند که آن دو 3 چون رسول خدا| (ص) از 
جعژانه به مدینه برگشتند روز جمعه سه روز باقی مانده از ذی قعده بود. 
بقیه ذی قعده و ذی الحجه را در مدینه ماند و چون هلال محرم را دید 
کارگزاران زکات را اعزام فرمود. , 

بريدة بن حصیب را به سوی قبائل اسلم و غفار فرستاد و گفته‌اند کعب بن 
مالک را به اين کار مأمور کرد. عبّاد بن بشر اشهلی را به سوی سلیم و 
مزینه و رافع بن مکیث را به جهینه و عمرو بن عاص را به فزاره و ضجّاک 
بن سفیان کلابی را به بنی کلاب و بسر بن سفیان کعبی را به بنی کعب و 
این لتبیه ازدی را به بنی ذبیان و مردی از بنی سعد بن هذیم را برای جمع 
اوری زکات بنی سعد اعزام فرمود. 

بسر بن سفیان برای جمع زکات بنی کعب حرکت کرد و گفته شده است, 
نعیم بن عبد الله نجام عدوق مأمور این کار بود. در اين موقع گروهی از 
بنی جهیم که از بنی تمیم هستند و بنی عمرو بن جندب بن عتیر بن عمرو 
بزم تفیم بخ شنز ژمیتفاق اسان امخه ب‌دندو همحی: از 
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(1) آبگیری که در ذات اشطاط [1] بود آب بر می‌داشتند. و هم گفته شده 
است: که دا مور ان زکات در منطقه عسفان به آنها برخوردند و دستور دادند 
چهار پایان قبیله خزاعه را سر شماری کنند که زکات بگيرند. 

گوید: بنی خزاعه زکات خود را از همه جا جمع کردند که بپردازند. بنی تمیم 
به این موضوع اعتراض کردند و گفتند, این چه کاری است که بیهوده اموال 
شما گرفته شود؟ و آماده جنگ شدند. شمشیرها را کشیدند و کمانها را به 
گردن انداختند. خزاعی‌ها گفتند, ها 
آیین ماست. تمیمی‌ها گفتند. به خدا قسم نباید مأمور زکات حتی به یک 
شتر دست یابد. مامهز ز کات که ایشان را دید کرخته و بشت. چه 
ایشان کرد, که از ایشان می‌تر سید. اسلام هم هضنوز میان اعراب رایج 
نشده بود و هنوز برخی از قبائل بودند که پدیرای: آن نبودند, و فرستادگان 
می‌ترسیدند که بر آنها شمشیر نهند و انتقام فتح مکه و حنین را بگیرند. 
پیامبر (ص) هم به شاتو ین زکات دورن فرموده بود که مدارا کنند و 
اموال گزیده آنها را برای خودشان بگذارند. مامور زکات به حضور پیامبر 
(ص) آمد و خبر را به اطلاع رساند و گفت: من فقط سه نفر همراه داشتم. 
بنی خزاعه هم بر بنی تمیم هجوم برده و آنها را از سرزمینهای خود بیرون 
راندند و گفتند, اگر خویشاوندی و نزدیکی شما نبود سالم به سرزمینهای 


خود نمی‌رسیدید! اکنون هم به واسطه دشمنی شما با محمد (ص) بلایی بر 
ما نازل خواهد شد و بر شما هم- بلایی نازل خواهد شد- به مناسبت اینکه 
فرستادگان رسول خدا را از گرفتن زکات اموال ما منع کردید. 

بنی تمیم به سوی سرزمینهای خود برگشت: 

پیامبر (ص) فرمود چه کسی از عهده 0 قوم که چنین کاری کردند بر 
می‌آید؟ عبينة بن حصن فزاری بپا خاست و گفت: به خدا قسم من چنین 
می‌کنم و ایشان را تعقیب خواهم کرد اگر چه به پبرین [2] رسیده باشند. ۰ و 
به خواست خد | آنها را پیش هآ وزج تا هر چه می‌خواهی درباره‌شان 
تصمیم بگیری يا مسلمان شوند. 

پیامبر (ص) او را همراه پنجاه سوار روانه فرمود که همه از اعراب قبائل 
بودند. نه یک نفر مهاجر و نه یک نفر از انصار میان ایشان نبود. عیینه شبها 
را حرکت و روزها را کمین می‌کرد. او از ناحیه رکوبه [3] بیرون رفت تا به 
عرح رتیه آنسا خس انشا راد که اهکسین از 


[ (1)] ذات اشطاط, جایی نزدیک حدیبیه است (معجم ما استعجم. ص 
128). 

[ (2)] یبرین, نام ریگزار معروفی در سرزمین تمیم است (معجم ما 
استعجم. ص 849 

[ (3)] رکوبه, نام تیه‌یی میان مکه و مدینه نزدیک عرج است (معجم 
البلدان, ج 4 ص 280). 
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(1) سرزمینهای بنی سلیم را کرده‌اند. پس در پی ایشان حرکت کرد و 
هنگامی به انها رسید که از سقیا به سمت صحرای بنی سلیم حرکت 
می‌کردند. ایشان انجا فرود امده بودند و چهارپایان خود را برای چرا رها 
کرده بودند. در عین حال خانه‌ها خلوت بود و غیر از زنان و بچه‌ها و تنی چند 
کس دیگری نبود. چون مردان همینکه لشکریان اسلام را دیدند گریخته 
بودند. مسلمانان یازده مرد از ایشان را گرفتند و یازده زن و سی کودک 
هم آنجا بودند که اسیرشان کردند, و آنها را به مدینه بردند. پیأامبر (ص) 
دستور فرمود تا آنها را در خانه رمله و نگهداری کنند. ده نفر از 
وتا ۵ حزیدکانبنی تمیم.به.مدیته آمدند که عبازند از عطارداین اجب 
بن زراره. زبرقان بن بدر. قیس بن عاصم, قیس بن حارت, نعیم بن سعد, 
عمرو بن آهتم., اقرع بن حابس, ریاح بن حارث بن مجاشع [1]. 

این گروه پیش از ظهر وارد مسجد شدند و همینکه وارد شدند سراغ 
اسیران خود را گرفتند. به آنها گفتند که کجایند و نمایندگان پیش آنها رفتند. 
زنها و بچه‌ها شروع به گریستن کردند, و آنها دو مرتبه به مسجد برگشتند. 
زا ها زو 


و مردم منتظر بیرون امدن رسول خدا| بودند و در این باره شتاب 
می‌کردند, و صدا زدند که ای محمد زودتر بیرون بیا! بلال برخاست و 
گفت: رسول خدا هم اکنون بیرون خواهد آمد. مردم هم صدای خود را بلند 
کردند و دست می‌زدند. در این موقع پیامبر (ص) وارد شد و بلال اقامه 
نماز را گفت. آن گروه خود را به پیامبر (ص) رسانده و شروع به صحبت 
کردند. پیامبر (ص) پس از اینکه بلال اقامه گفت مدت کمی همراه ایشان 
ایستاد و انها می‌گفتند, ما خطیب و شاعر خود را اورده‌ایم. پس سخن ما را 
گوش بده. پیامبر (ص) لبخندی زدند و رفتند و نماز ظهر را گزاردند و بعد 
به خانه خود برگشته و دو رکعت نماز گزارده و بیرون آمدند و در صحن 
مسجد نشستند. انا کیت بیاهر (ض ) آمدند و عطار د یبن خاجت. تقیمی را 
پیش آوردند که خطبه‌یی اراد کرد و چنین گفت: 

«ستایش خداوندی را که او را بر ما منت است. کسی که ما را پادشاه 
ی ی فص ی ی ی 
نیکوکاری می‌کنيم, و ما را گرامی‌ترین ِ خاور و بیشترین انها از ِ 
مال و عدد قرار داده است. چه کسی میان مردم چون ماست؟ مگر ما 
سروران مردم و اهل فضیلت : نیستیم؟ هر کس می‌خواهد به ما افتخار 
بفروشند آنچه:-را ها آماده اتید او هم آماده سازد, و اگر بخواهیم 
می‌توانیم بیشتر صحبت کنیم. ولی شرم می‌کنیم که در مورد عنایات خدا به 
خود پر حرفی بکنیم. این سخن را هم گفتم و 


[ (1)] به طوری که ملاحظه می‌فرمایید فقط نام هشت نفر را آورده 
است. 
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(1) امیدوارم پاسحن بهتر از این وتو اب بدهند.» 

1 فا و آمادگی ق هم ۲ 0( بر 
عهده اش خواهد افتاد و چنین ‏ گفت: 

«ستایش پروردگاری را که آسمانها و زمین آفریده اوست, فرمان او در 
آنها جاری است و دانش او همه چیز را در بر گرفته است, هیچ چیز به 
وجود نمی‌آید مگر از فضل او, از جمله مقدرات ت آلهی این است که ما را 
فرماندهان قرار داده است و از میان بندگان خود فرستاده‌یی برای ما 
برگزیده ۳ از همه والا نژادتر و برازنده‌تر و راستگوتر است. کتاب 
خود را بر نازل فرموده و او را بر خلق امین قرار داده است, و او 
برگزیده ِ از میان بندگان اوست؛ پیامبر مردم را به ایمان فرا ح 
پس مهاجران از میان اقوام و خویشاوندانش به او گرویدند, همانان که از 
همه زیباصورت‌تر و نکو سیرت‌تر و نیکوکارترند. سپس ما نخستین گروه از 


مردم بودیم که دعوت او را پاسخ گفتیم و ما انصار خدا و رسول خداییم, با 
دیکزان. می‌خکنم ۲ وفتی که لا الآ ال بگویند. هر کس که یه دا و 
رسول او ایمان آورد جان و مالش محفوظ خواهد بود, و هر کس به خدا| 
کافر شود با او جهاد می‌کنیم و کشتن او بر ما آسان است. این سخن را 
می‌گویم و از خدا برای مردان و زنان ممن آمرزش می‌خواهم.» 

جون ثابت بن قیس نشست, آنها گفتند, ای رسول خدا| اجازه فرمای ۳ 
شاعرمان شعری بخواند. و چون اجازه فرمود زبرقان بن بدر را بلند کردند 
و او این ابیات را سر‌ود. 

ما فرماندهان و پادشاهانيم. هیچ قبیله‌یی با ما برابر نیست, پادشاهان میان 
مایند و پرستشگاهها در سرزمین ما بر پاست. به هنگام غارت چه بسا 
قبائل را که مغلوب ساختیم, و کار نیک پیروی کرده می شود یه هنگام 
قحطی و زمانی که ابرهای باران‌زا بارش ندارند. ما به مردم گوشتهای پر 
چربی می‌خورآنیم, 0 جایگاه خویش ماده شتران سالم و پروار را برای 
کسانی که می‌ایند قربانی می‌کنيم. و همینکه پیش ما فرود ايند سیر 
می‌شوند. [ 1] 

پیامبر (ص) , به حسان بن ثابت فرمود: پاسخشان بدا او برخاست و چنین 
سرود. 

سروران خاندان فهر و برادران ایشان, 


[ (1)] این ابیات با اختلافاتی و به صورت هفت بیت در ص 144 دیوان 
حسان چاپ بیروت امده است در صورتی که در اینجا فقط چهار بیت ذکر 
شده است.- م. 
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(1) آیینی برای مردم نهادند که از آن پیروی کرده می‌شود, هر کس که در 
سرشت او پرهی ززگاری خدا| باشد, از ایشان و ای ایشان خشنود است. 
مردمی هستند که به هنگام جنگ دشمن خود را زیان زده می‌کنند, و چنان 
منفعتی میان پیروان خود فراهم فی وود که همگان بهره مند می‌ شوند؛ این 
خوی و عادت میان ایشان تازگی ندارد. و بدترین اخلاق بدعتهاست, آنچه را 
که دستهای ایشان به هنگام دفاع خوار سازد. مردم نمی‌توانند گرامی کنند 
و آنچه را گرامی کنند خوار نمی‌سازند. ایشان با فضل و بزرگواری خود 
نسبت به همسایگان بخل نمی‌ورزند. و هرگز آلوده پستی و حرص و آز 
نمی‌شوند, اگر میان مردم بعد از ایشان پیشگامانی باشند. این پیشگامان 
پیروان کوچکترین آنها خواهند بود. هنگامی که خواسته‌ها و پیروان گوناگون 
هستند, فقط باید به قومی احترام گذاشت که رسول خدا| پیشوای ایشان 
است., پاکدامنانی که پا کدامنیشان در وحی الهی آمده است. هرگز طمع 
تقی وت ند قمع انها را فهخواری. نمی‌اندازفه دی مغر که شین اه 


کة مرگ دز یک قدمی است: ایشان همچون شیران بیشه‌اند کة بندهای 
خود را دریده باشند. در عین حال چون به دشمن دست يابند بر او فخر 
نمی فر وشند, و چون مصیبنی به ایشان بر سد اظهار ناتوانی و بی‌تایی 
نمی‌کنند, ما چون پرچم جنگ برایر قومی برافرازیم, با نرمی و آ 

آهنگ ایشان نمی کنیم آن چنان که گوساله گاو وحشی رفتار می‌کند, ما در 
آن هنگام که جنگ ناخن به ما افکند به بزرگی و رفعت مقام می‌گرویم, و 
مردم فرومایه از اطراف جنگ به خواری قف کایرت بنابر این به گام 
خشم ایشان راهی را انتخاب کن که ترا عفو کنند. و همت تو این نباشد که 
کاری را که منع کرده‌اند بکنی, در جنگ با ایشان دشمنی را کنار بگذار, 
دشمنی و جنگ با ایشان زهری تلخ است که گویی درختان و گیاهان تلخ با 
ان ممزوج شده 
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(1) است., من مدایح خود را که از دل سرچشمه می‌گیرد. با زبانی شیوا به 
اسان ی کی اما رس تا هه هه 
برترند. [ 1] 

پیامبر (ص) دستور فرموده بود برای حشّان در مسجد منبری نهاده بودند و 
او اشعارش را بالای منبر می‌خواند. پیامبر (ص) فرمود: خداوند حسان را تا 
زمانی که از رسول خدا| دفاع ده به روج القدس تایید ضی کند: پیامبر و 
مسلمانان از خطبه ثابت و شعر حسان در آن روز خوشحال شدند. 
نمایندگانی که آمده بودند با یک دیگر خلوت کردند و یکی از ایشان گفت: 
به خدا قسم باید بدانید که این مرد (محمد (ص)) از طرف خدا تایید 
می‌ شود و کارهایش رو براه ق کرندد/ خطیب او از خطیب ما فصیح‌تر و 
شاعرش از شاعر ما بهتر و خودشان به مراتب ب از ما خردمندترند. 

ثابت بن قیس از کسانی بود که صدایش خرن بلند بود, و چون خداوند 
متعال درباره بلند صحبت کردن تمیمی‌ها و اينکه آنها از پشت اتاق, پیامبر 
(ص) را صدا| زده ار این آیه بل نازل پا نما الذین مَنوا لا تَرَفعُوا 
آَضُواتَکم قوّق صوّت النّبیْ .. آأکتَرَهم و ای مومنان, برمدارید 
ایا را 2 
با انکه مقصود تمیمی‌ها هستند. ولی ثابت بن قیس پس از نزول این ایه 
صدای خود را در حضور پیامبر (ص) بلند نمی کرد. 

پیامبر (ص) اسیران انهازا از اد و یف انشان مسترد فرمود. 

عمرو بن اهتم در آن روز قیس بن عاصم را هجو گفت و این هر دو از 
تفابند کان: بتی, تمیق بودند. پيافیر ,(ض | دنور فر مود کم یه آنها جوایزی 
داده شود. معمول بر این بود که پیامبر (ص) , نف تفا ند مان که قف اند 
جوایزی می‌دادند و عطایایی که به آنها داده می‌ شد متفاوت و بر حلسب 
صلاحدید رسول خدا بود. 


چون پیامبر (ص) جوایز آنها را عنایت فرمود, پرسید: آیا کسی باقی مانده 
ات که هه 


[ (1)] این ابیات در دیوان حسان, چاپ بیروت با تفاوتهایی آمده است و 
تعداد ابیات در اینجا 17 و در دیوان 22 بیت است. 


7 م۰ 

[ (2)] سوره 49 آیه 2. 
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(1) جایزه نداده باشیم ؟ ۱1 پیز کت کر موا عبت بارهاست. پیامبر (ص) 

فرمود: او را هم بفرستید تا جایزه اش بدهیم . ! قیس بن عاصم گفت: 

پسرکی بی ارزش است. پیامبر (ص) فرمود: بر فرض که چنان باشد به هر 

حال او به نمایندگی آمده است و حقی دارد. 

عمرو بن اهتم شعری سروده بود که منظور او قیس بن عاصم بود و 

شعرش این است: 

در محضر رسول خدا بر نشیمنگاه خود نشستی و دم علم کردی که به من 

ناسز| توت در حالی که نه راست گفتی و نه درست, ما و سروران و 

سیادت ما کهن و قدیمی هستیم, و حال انکه تسترفری شما به فث له دم .و 

دنبالچه است., اگر شما ما را دشمن بدارید به این جهت است که اصل شما 

از روم است. و رومی نمی‌تواند از دشمنی نسبت به عرب خودداری کند. 

گوید: ربيعة بن عثمان از قول پیرمردی روایت می‌کرد که زنی از بنی نجار 
ق نس نگاه می‌کردم که نمایندگان بنی تمیم جوایز خود را از بلال 

ار زا ۱۱ ۱ اقا ادن ۱9 

همه کوچکتر هم بود و بلال : به او پنج اوقیه داد. 

آن زن لغت نصف را به صورت «نشّْ» بیان می‌کرد. من پرسیدم: نش 

نیم اوقیه. 


فرستادن ولید بن عقبه به سوی بنی المصطلق 


گویند: پیامبر (ص) ولید بن عقبة بن ابی معیط را برای جمع آوری زکات 
بنی المصطلق اعزام فرمود, انها مسلمان شده و در منطقه خود مساجدی 
ساخته بودند. 7 ۲ 

همینکه ولید بن عقبه از مدینه بیرون امد و انها شنیدند که نزدیک رسیده 
است, بیست مرد همراه چند پروار و شتر با شادی به استقبال او رفتند و 
کسی را هم ندیده بودند که حتی یک شتر یا گوسپند زکات بدهد. ولید_بن 
عقبه همینکه آنها را دید پشت کرد و به مدینه برگشت و حتی نزدیک آنها 
هم نرفت و به پیامبر (ص) گفت که چون نزدیک آنها رسیده است آنها با 
سلاح میان او و جمع کردن زکات مانع شده‌اند. پیامبر (ص) تصمیم گرفت 
کسی را برای جنگ با انها روانه فرماید. چون این خبر به اطلاع انها رسید 
همانها که برای استقبال ولید رفته بودند به مدینه آمدند و خبر درست را به 
پیامبر (ص) دادند و گفتند, ای رسول خدا, از او بپرسید که [یا با ما حرفی 
زده و صحبتی کرده است؟ گوید همچنان که ما با پیامبر (ص) صحبت 
می‌کرديم و معذیرت خواهی می‌نموديم, حالت وحی بر او عارض و این 1 
نازل شد ی آنها الذین آمئوا ِنْ جاک فاسئ بت قتَبیْنُوا ...- ای مومنان اگر 
بیارد به شما فاسقی خبر, نگرش 
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(1) کنید ... [1] پیامبر (ص) این ایه را خواند و فرمود که عذر شما درست 
است و این آیه درباره ولید نازل شده است. سپس فرمود: چه کسی را 
دوست دارید بفرستم؟ گفتند, عباد بن بشر را بفرستید. رسول خدا (ص) به 
عباد گفت: همراه ایشان برو و زکات اموالشان را بگیر و زبده‌های اموال 
گوید: با عباد بیرون امدیم و او برای ما قران می‌خواند و شرایع اسلام را 
به ما می‌اموخت و ما او را میان خانه‌های خود فرود اوردیم, نه حقی از 
کسی ضایع کرد و نه از حق فراتر رفت. 

چون پیامبر (ص) به او دستور فرموده بود, ده روز پیش ما ماند و سپس 
خوشحال و راضی به حضور رسول خدا (ص) برگشت. 


این آنت شوه از اشحاق بن غبد الله. و اه آز شیر کعب من هالک براق. ما 
نقل کرد که: پیامبر (ص) قطبة بن عامر را همراه بیست مرد پیاده به سوی 
قبیله خثعم در ناحیه تباله اعزام فرمود و دستور داد که بر آنها کارت برند و 
شبها حرکت کند و روز را در کمین باشد و تند حرکت کند. 

آنها با خود ده شتر هم برای تعقیب بردند و اسلحه خود را هم مخفی کرده 
بودند. آنها راه فتق را پیش گرفتند تا به صحرای مسحاء [2] رسیدند. در 
آنجا مردی را گرفتند و از او سوّال کردند ولی او خاموش ماند و جوابی 
نداد, اما همینکه نزدیک آنها رسیدند فریاد کشید و آنها را از وجود 


ای و ار مس و 
گذشت. 


سریه بنی کلاب به فرماندهی ضخاک بن سفیان کلابی 


رشید ابو موهوب کلابی, از حیان بن ابی سلمی, و عنبسة بن ابی سلمی, و 
حصین بن عبد الله نقل می‌کرد که هر سه می گفته‌اند: رسول خدا| (ص) 
۱ [3)] اعرام 
بودند. مها بان و اوه زج. 3 ج لاوه 41 با آنها برخوردند و به اسلام 
دعوتشان کردند ولی آنها نپذیرفتند. مسلمانان با آنها جنگیدند و آنها را فرار 
دادند. اصید به پدر خود سلمة بن قرط رسید و سلمه سوار بر اسبش و 
کنار آبگیر زج بود. اصید او را : به اسلام دعوت 


[ (1)] سوره 49, آیه 6. 

ای ورس وا یا 
است (معجم البلدان, جح 8 ص 1د). 

ان کر امس اوه ی مرا 
اللد نیه, ۳ ك ص‌ #7 

[ (4)] زج, جایی در ناحیه ضریه است (وفاء الوفاء ج 2 ص 317). 
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(1) کرد و به او امان داد ولی او به اصید و دین او دشنام داد. اصید اسب 
او را پی کرد و چون اسب به زانو درامد سلمه با نیزه خود میان اب پرید. 
اصید پدر خود را گرفت و کس دیگری از مسلمانان آمد و او را کشت و 
پسرش او را نکشته است. این سربه در ماه ربیع الاول سال نهم اتفاق 
افتاده است. 

واقدی گوید: رشید ابو موهوب همچنین از قول جایر بن ابی سلمی و 
به حارثة بن عمرو بن قریط مرقوم فرمود و اوری یلها ن را به اسلام 
دعوت کرد. 0 
باقی مانده بود ته سطل خود را پینه زدند, و از دادن پاسخ خودداری کردند. 
ام حبیب دختر عامر بن خالد بن عمرو بن قریط که در مورد خانه‌اش با آنها 
مخاصمه داشت در این مورد شعری سروده است: 

ای پسر سعید هرگز مایه خنده و مسخره مباش. و مواظب باش و با 
ریسمان محکمی خود را برای مقابله با ایشان قوی ساز, ای پسر سعید 
اين قوم گروهی هستند که, از هنگام بر پا شدن دین با هر امیری مخالفت 
کرده‌اند, به طوری که اگر نامه‌یی از محمد (ص) هم برای آنها برسد, آن را 


گویند, چون با نامه رسول خدا چنین کردند پیامبر (ص) فرمود: ایشان را 
چه می‌شود؟ . _ 

مگر خداوند عقل آنها را زایل کرده است؟ ۲ 

ایشان مردمی فرومایه و شتاب زده و بی‌ثبات بودند و کلام آنها هم هیچگاه 
مفهوم نبود. ۳ 

نامه پیامبر (ص) را مردی از عرینه به نام عبد الله بن عوسجه در اغاز ربیع 
الاول سال نهم برای ایشان برده بود واقدی می‌گوید: من برخی از افراد 
ان قبیله را دیدم که نمی‌توانستند درست صحبت کنند. 


سریّه‌یی به فرماندهی علقمة بن مجرّز مدلجی در ربیع الاخر سال نهم 


موسی بن محمد از قول پدرش, و اسماعیل بن ابراهیم بن عبد الرحمن از 
قول پدرش برأیم مطالبی نقل کردند و توضیح یکی از ان دو بیش از 
دیگری بود. هر دو گفتند: به پیامبر (ص) خبر رسید که مردم شعیبه- نام 
کف از سواحل دریا به نزدیک مکه است- گروهی از مردم حبشه را در 
کشتی‌هایی دیده‌اند. 
,1 پیامبر (ص) 0۳ بن مجزز مدلجی را همراه سیصد مرد روانه 
فر مود. او خود را به جزیره‌یی میان دریا رساند و آهنگ حبشی‌ها کرد و آنها 
از وی گريختند, و او برگشت. در یکی از منازل گروهی از سپاهیان از او 
اجازه 1 به منیا یی بر نخورده‌اند زودتر به مدینه برگردند. 
علقمه موافقت کرد و عبد الله بن حذافه سهمی را که مردی شوخ طبع بود 
بر آنها امیر کرد. گوید, در راهی فرود آمدیم و مسلمانان برای گرما و پخت 
و بر آنشی برافره‌سند: عبد الله بن حذافه گفت: پاید.میان این انش بر وید 
بعضی از مردم بپا خاستند که مانع این کار شوند چون می‌پنداشتند ناچار 
ناند. از ضیان انش بعدو ند عبد الله گفت: بنشینید که من با شما شوخی 
کردم. وقتی این موضوع را به پیامبر (ص) خبر دادند فرمود: هر کس شما 
را حعضمه و صاهی خرهان هو اطاعتنن کیت 


سریه علی بن ابی طالب (ع) به فلس در ربیع الاخر سال نهم [1] 


حزم به موسی ين عمران بن مثاح که با یک دیگرکنار بیج نشسته بودن 
و ۳( عبد الله 
بن ابی بکر بن حزم خندید و گفت: پیامبر (ص) علی (ع) را با یکصد و پنجاه 
۱ 00 ی 10 
نبودند, و سران قبیله‌های اوس و خزرج اعزام فرمود. 

انیا از استها انامه کرونه مش ان را کار کر حنق و بر قبانای فارت 
بردند. از منطقه سکونت خاندان حاتم پرسیدند و آنجا فرور آمدند و 
سحرگاهی بر آنها حمله کردند و با دستهای پر, از اسیر و شتر و گوسپند به 
مدینه بر گشتند. بتخانه فلس را نیز. که مهمترین بت و بتکده قبیله طین بود, 
ویران ساختند. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز گوید: این موضوع را برای محمد بن عمر بن 
علی گفتم و او گفت: ات 
گوید: به او گفتم تو بیان کن! واو گفت 

همراح بکصد و سا نفر از انصار 7 و حنی 9 ام از 
ها آنها پنجاه اسب و مرکوبهای دیگری نیز همراه 
داشتند. اما از شترها استفاده کرده و از به کار بردن اسبها خودداری 
۱ ۱ از 0 


۱ (1)] فلس, نام بتخانه و بتی در 9 قبیله طی است.- م. 

,1 علی (ع) با ۳ خود بیرون رفت. پرچمی سیاه و رایتی سیپید 
داشتند و مسلح به نیزه و سلاحهای دیگر بودند و آشکارا اسلحه حمل 
می‌کردند. علی (ع) رایت خود را به سهل بن حنیف و پرچم را به جبار بن 
رن هو داد مرا ای ای ای که نامش حریت بود همراه 
خود ساخت و راه فید [1] را پیش گرفت. و چون نزدیک سرزمین دشمن 
رسید فرمود: میان شما و قبیله‌ای که اهنگ ان دارید یک روز کامل راه 
است, اگر در روز حرکت کنیم ممکن است به چوپانها و دیدبانهای ایشان 
برخورد کنیم و انها به قبیله خبر برسانند و در نتیجه متفرق شوند و نتوانید 
به خواسته خود بر سید بنابر این امروز را همین جا می‌مانیم, چون شب 
بشود شبانه با اسب راه مي‌بيماييم تا سییده دم به آنها : به قبیله خبر 


برسانند و در نتیجه متفرق شوند و نتوانید به خواسته خود برسید, بنابر این 
امروز را همین جا می‌مانیم. چون شب بشود شبانه با اسب راه می‌پيماييم 
تا سپیده دم به فا تیه ونیم تتی حزت: اودری کفتتد این رأی 
درستی است و همانجا اردوی موقت زدند و شتران را برای چرا رها 
کردند. سپس تنی چند را برای سرکشی و کسب خبر به اطراف فرستادند, 
از جمله ابو قتاده و حباب بن منذر و ابو نائله. انها بر اسب سوار شده و 
اطراف اردوگاه گشت می‌زدند که به غلام سیاهی برخوردند و از او 
پرسیدند, کیستی و چه می‌کنی؟ گفت: پی کار خودم هستم. او را به حضور 
علی (ع) اوردند. علی (ع) فرمود: کیستی و چه کار داری؟ گفت: د 
جستجوی چیزی بودم. ۱ 
فرمود: او را در بند کنید. غلام گفت: من غلام مردی از خاندان بنی نبهان از 
قبیله طی هستم, دستور داده‌اند اینجا باشم و گفتند اگر سواران محمد را 
دیدی به سرعت پیش ما بیا و خبر بیاور. من به گروهی برنخورده بودم و 
همینکه شما را دیدم خواستم پیش آنها بروم, بعد گفتم عجله نکنم بلکه 
دوستان دیگرم خبر روشن‌تری بیاورند و شمار شما و اسبان و سواران و 
پیادگانتان را بدست آورده باشند. حالا هم از آنچه بسرم آمده است تنرسی 
ندارم و در واقع اسیر و مقید بودم تا اینکهو پیشاهنگان شما مرا گرفتند. 
علی (ع) فرمود: راست بگو چه خبر داری؟ گفت: قبیله به فاصله سیر یک 
شب بلند با شما فاصله دارندر نننوآزان: نها :می‌توانند صبح زود .به. آنها 
برسند و فردا صبح می‌توانید بر آنها غارت برید. 
علی (ع) به پاران خود گفت: رآی شما چیست؟ جبار بن صخر گفت: عفیده 
هن این اسنت که آمشب. را تا ضبح بر اسبان خود بتازیم و ضبح زود که آنها 
حریث را برای راهنمايي لشکر می‌گذاریم تا انشاء الله به ما ملحق شوند. 
غلی: (ع) فرفود: ای رای درشتی ارست: غلام سیاه را با خود بردند و اسبها 
را نوبتی سوار می‌شدند و یکی که پیاده می‌شد دیگری سوار می‌شد. غلام 
شاه هم شا نها یه وی مینک "تب نهیم ها رید کم هام 
دروغ گفت: من راه را گم 


[ (1)] فید, جایی است نزدیک به کوههای اجا و سلمی از سرزمین طیت 
(معجم البلدان, ج 6, ص 409). 
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(1) کرده‌ام و مثل اينکه از آن گذشته‌ايم. علی (ع) فرمود: برگرد به 
همانجایی که از انجا اشتباه کرده‌ای! غلام به اندازه یک میل با بیشتر 
برگشت و گفت: باز هم در اشتباهم. علی (ع) فرمود: 

مثل اینکه ما را گول می‌زنی و می‌خواهی ما را از رسیدن به قبیله 


بازداری, او را جلو بیاورید! و فرمود: پا باید راست بگویی يا گردنت را 
هی‌زتیما وید او زا. نیشن اوزدند و شمشیر کشیدند و بالای سرش 
ایستادند. او همینکه متوجه خطر شد گفت: حالا اگر راست بگویم برای من 
فایده‌یی خواهد داشت؟ گفتند, آری. گفت: آنچه من کردم و دیدید به 
وافنطه رم اه وا خود کفیم عالا کسفر آمان همم بشما رااجه 
سراغ قبیله ببرم, حالا که از شما اين حال را ی 
بکشیدم عذرم مقبول است و حتما شما را از راه اصلی خواهم برد. 
گفتند, به هر حال با راستی با ما رفتار کن. او گفت: قبیله همین نزدیکی 
شماست.؛ انها را به نزدیکترین منطقه برد به طوری که صدای عوعوی 
سگها و حرکت گوسیندان و شتران شنیده و دیده می‌شد. گفت: جماعات 
مردم هم همین جاست که حداکثر یک فرسخ فاصله دارند. 

مسلمانان به یک دیگر نگریستند و گفتند, پس خاندان حاتم کجایند؟ گفت: 
آنها هم در وسط جمعیت هستند. مستلها بان کفتین اگر الآن حمله کنیم و 
ایشان را به وحشت بيندازيم ممکن است داد و بیداد کنند و در تاریکی 
شب گروههای عمده بگريزند, بنابر این صبر می‌کنیم تا سپیده بدمد طلوع 
آن نزدیک است و در کمین خواهیم بود و پس از سپیده دم حمله می‌کنیم 
که اگر برخی هم گریختند محل فرارشان از دید ما پنهان نماند, وانگهی آنها 
اسب ندارند که سوار شوند و بگریزند و حال آنکه ها خصیدشی ارت 
سواریم. این رای را پسندیدند. 

گوید: همینکه فجر دمید بر آن: قبیله حمله. بر دند و مزوهی: را کشتند بو 
گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه‌ها را یک طرف جمع کردند و شتران و 
بز و میش‌ها را هم جمع کردند و هیچ کس نگریخت مگر اينکه جای او بر 
ایشان پوشیده نماند, و غنایم فراوان بدست اوردند. 

گوید: دخترکی از قبیله همینکه غلام سیاه را دید- و نام غلام اسلم بود- و او 
را بسته بودند. گفت: این شیاد را چه می‌شود! و خطاب به مردم قبرٍ 
گفت: این کار همین فرستاده شما اسلم است. خدا او را سلامت ندارد, 
همو بود که دشمن را پیش شما کشاند و آنها را به سراغ زنان شما آورد. 
گوید: غلام سیاه گفت: ای دختر نژ زر کان من انها را راهنمایی نکردم تا 
موقعی که مرا پیش بردند تا گردنم را بزنند. ۳ 

مسلمانان. مردان را یک طرف و زنان و بچه‌ها را طرف دیگر جمع کردند, 
و از خاندان حاتم خواهر عدی و چند دختر بچه را اسیر کردند و آنها را 
جداگانه نگهداشتند. اسلم به علی (ع) گفت: برای آزاد ساختن من منتظر 
چه هستی ۱ فرمود: اید گواهی دهی که خدایی جز پروردگار یگانه نیست و 
ترجمه المغازی واقدی .متن.ص: +752 ۲ 

(1) هستم که در واقع اقوام منند, هر چه انها بکنند من هم خواهم کرد. 


علی (ع) گفت: مگر نمی‌بینی که آنها در بند هستند, ترا هم با طناب همراه 
ایشان قرار دهیم؟ گفت: آری, من با اینان دربند باشم خوشتر می‌دارم که 
با دیگران آزاد باشم و به هر حال همراه آنها هستم تا هر کا ر که می‌خواهید 
بکنید. مسلمانان به اين کار او خندیدند و او را بسته و کنار اسرا بردند و او 
می کفت بفن با انا هستم با بییمد ان آنها آنچه‌ر | کهدیدید: یکی از اسیزآن 
می‌گفت: نفرین بر تو که تو اینها را به سراغ ما آوردی, و دیگری می‌گفت: 
درود و سلام بر تو باد که چیزی جز آنچه انجام داده‌ای بر عهده‌ات نبود! اگر 
سر ما هم انچه بر سر تو امده است می‌امد همینطور رفتار می‌کردیم 
و هه هر سا شا اد ار مت ی 
بقیه سپاهیان مسلمان هم فرارسیدند و جمع شدند و اسیران را پیش 
آوردند و اسلام را به آنها عرضه هک ای 
ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند تا اینکه غلام سیاه (اسلم) را 
تشن آوردند و الا رات او عرضه داشتند, گفت: سوگند به خدا ترس از 
شمشیر پستی است, هرز ند کن جاودان نیست ! گوید: مردی از قبیله که 
مسلمان شده بود گفت: خیلی جای تعجب است. مگر آن وقتی که تو را 
گرفتند این مساأله مطرح نبود! اکنون که گروهی از ما کشته و گروهی 
اسیر و گروهی هم به رغبت مسلمان شده‌اند چنین می‌گویی؟ وای بر تو, 
حالا دیگر مسلمان شو و آیین محمد (ص) را پیروی کن! گفت: مسلمان 
می‌شوم ۱ را گردن می‌نهم. پس مسلمان شد و آزادش 
کردند, ولی همواره سرکش بود و تسلیم نمی‌شد تا اينکه در واقعه رده 
ی ی ی 


0 علی (ع) , به بتخانه فلسن ردفت و آن سا هیر ان کنن در خزانه ارفا ون 
شمشیر یافت به نام رسوب, مخذم و یمانی,. و سه زره و پارچه‌ها و 
لباسهایی که به او می‌پوشاندند. 

اسیران را هم جمع کردند و ابو قتاده را به مراقبت از ایشان منصوب 
کردند و عبد الله بن عتیک سلمی مامور دامها و اثائیه شند؛ و حرکت کردند. 
چون به رکک [1] رسیدند فرود امدند و غنایم و اسیران را تقسیم کردند. 
دو شمشیر رسوب و مخذم را به رسول خدا اختصاص دادند و شمشیر 
دیگر هم بعد در سهم آن حضرت قرار گرفت, خمس غنایم را هم قبلا جدا 
کرده بودند. ۱ 
همختین اشیزان:خاندان انم را تقسیم نکر دند.و آنها را بة فده آوردند: 
واقدی گوید: این جریان را به عبد الله بن جعفر زهری گفتم, او گفت: ابن 
ابی عون برایم نقل کرد که خواهر عدی بن حاتم هم جزء اسیران بود که او 
را تقسیم نکردند و در خانه رمله 


ای تایه ی ان ها سوت است ار سنج 
البلدان, ج 4 ص 279). 
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عدیٌ بن حاتم پس از اطلاع بر حرکت علی (ع) گریخت چون او را در مدینه 
جاسوسی بود که به او خبر داده بود و او به شام رفت. 
هر گاه که رسول خدا (ص) عبور می‌کرد خواهر عدی می‌گفت: ای رسول 
خدا پدرم مرده و نان آورم گریخته است بر منت گذار که خدا بر تو منت 
گذارد. در هر مرنبه پیامبر (ص) می‌پر سید . نان آورت کیست ؟ وت 
عدیّْ بن حاتم. می‌فرمود: همانکه از خدا و رسول او گریزان است؟ خواهر 
عدی ناامید شد و در روز چهارم پس از اینکه پیامبر (ص) عبور فرمودند 
دیگر صحبتی نکرد. مردی به او اشاره کرد که بر خیز و با رسول خدا 
0 او برخاست و همان سخنان را تکرار کرد. پیامبر (ص) او را 
ازاد کردند و نسبت به او بخشش و لطف معمول داشتند. 
زن پرسید. : این مردی که اشاره کرد کیست؟ گفتند, علی (ع) است و همو 
شما را اسیر کرده است, مگر او را نمی‌شناسی؟ گفت: نه به خدا سوگند 
که من از روز اسارت تا هنگام ورود به این خانه کنار جامه خود را بر 
چهره‌ام کشیدم و گوشه چادرم را بر روبندم افکندم و نه چهره او و نه 
چهره هیچیک از یارانش را ندیده‌ام. 


چنگ تبوک 


اشاره 


ابو القاسم بن ابی حیه گوید: ابو عبد الله محمد بن شجاع برای ما نقل کرد 
که واقدی می‌گفت: عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعید, عبد الله بن 
جعفر زهری, محمد بن یحیی, آبن ابی حبیبه, ربیعة بن عثمان, عبد الرحمن 
بن عبد العزیز بن ابی قتاده, عبد الله بن عبد الرحمن جمحی, عمر بن 
سلیمان بن ابی حثمه, موسی بن محمد بن ابراهیم, عبد الحمید بن جعفر, 
ابو معشر, یعقوب بن محمد بن ابی صعصعه, ابن ابی سبره و ایوب بن 
نعمان, هر یک بخشی از اخبار تبوک را برایم نقل کردند, و برای برخی, , از 
دیگران نقل شده است. غیر از ایشان هم از قول اشخاص مورد اعتمادی 
که نامشان را برایم تحفتنت مطالبی. تفل. کرده‌اند و عن. انخه را که ,بر انم 
گفته‌اند می‌نویسم: 

گویند, گروهی از مردم انباط [ 1] دور جاهلی و بعد از اسلام به مدینه 
آرد سنیید و زوغن می‌آوردند. جهن این کروه فراوان: به. هدیته. می‌آمدنذ 
مسا ان تقریبا همه روزه از اخبار شام اطلاع داشتند. 


1( اتباط: ,شاکتان تواحی تنزدیک شام و باتلاقهای کش شده: که ود 
عبارت دیگر آنها را ساقطه هم می‌گویند.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :754 

(1) کروهی از ایشان به. مدينه آمدند و خبر آوردند که هرقل خوار بار 
سالیانه یاران خود را پرداخت کرده و سپاهیان فراوانی در شام گرد آورده 
است و قبائل لخم و جذام و غشّان و عامله را هم با خود همراه ساخته و 
آماده شده‌اند و پیشاهنگان خود را به بلقاء [1] گسیل داشته و آنجا اردو 
زده‌اند و هرقل هم در حمص باقی مادم است. این موضوع را دیگران به 
تها حفته نودند.ة آنها .هم به مضلهانان کفتند: 

در نظر مسلمانان هیچ دشمنی به اهمیت رومیان نبود که در سفرهای 
بازرگانی ساز و برگ و شمار و مرکوبهای انها را دیده بودند. 

پیامبر (ص) در جنگهای دیگر برای اینکه اخبار منتشر نشود توریه می‌فرمود 
و علنا اظهار نمی‌داشت مگر در اين جنگ. پیامبر (ص) در شدت گرما آماده 
سفر دور دستی برای جنگ تبوک شدند و جنگجویان زیادی را فراهم 
فر مودند. آن حضرت موضوع را آشکارا به اطلاع مسلمانان رساند تا تمام 
امکانات خود را برای جنگ آماده سازند دم مش نان اطلاع داد که از 
کدام راه خواهد رفت و چه قصدی دارد. ۱ 

شار رصا اشتاضی اجه قایل و عکه اغزام داش عا اما را مات ی 
حرکت دهند. 


بريدة بن حصیب را به قبیله اسلم روانه فرمود و دستور داد که تا فرع پیش 
برود, اه ای با هم فا فرشاه که اه بای انا 
حرکت دهد ابو واقد لیثی هم پیش قوم خود رفت و ابو جعد ضمری میان 
قوم خود که در ساحل دریا بودند رفت. همچنین رافع بن مکیث و جندب بن 
مکیث را به جهینه اعزام فرمود, نعیم بن مسعود را به قبیله اشجع فرستاد, 
باتوی ای با سالم و بشر بن سفیان را به قبیله کعب بن 
عمرو اعزام داشت. و به قبیله سلیم گروهی را فرستاد که عباس بن 
مرداس هم از ایشان بود. ۱ ۲ 
پیامبر (ص) مردم را به جنگ و جهاد ترغیب فرمود و آنها را بر آن کار 
برانگیخت و هم دستور فرمود که از اموال خود اعانه جمع کنند و مردم هم 
اعانه زیادی دادند. نخستین کسی که مال خود را در این راه اورد ابو بکر 
صدیق رضی الله عنه بود که تمام مال خود را که چهار هزار درم بود اورد. 
پیامبر (ص) از او پرسیدند: ایا چیزی باقی گذاشتی؟ گفت: خدا و رسولش 
داناترند! عمر رضي الله عنه هم نیمی از مال خود را آورد و پیامبر (ص) به 
او هم فرمودند: آیا چیزی باقی گذاشتی؟ گفت: آری, نیمی را 2 
چون عمر از اقدام ابو بکر مطلع شد گفت: هیچ گاه در کار خیر شرکت 
گرا اه راز ی گرفت: 

عباس بن عبد المطلب علیه السلام هم مالی به حضور رسول خدا (ص) 
اورد, و طلحة بن 


۱ (1)] بلقاء؛ نام شهر کی در شام است (به نقل از منتهی الارب).- م. 

(1) عبید الله هم چنین کرد. عبد الرحمن بن عوف هم مالی که معادل 
دویست اوقیه بود اورد. سعد بن عباده و محمد بن مسلمه هم هر کدام 
مالی اوردند. عاصم بن عدی نود بار خرما صدقه داد. عثمان بن عفان رضی 
الله عنه یک سوم لشکر را مجهز ساخت و او از مسلمانانی بود که در این 
مورد بسیار خرح کرد. به هر حال همه هزینه‌های این لشکر فراهم شد به 
طوری که می‌گفتند نیاز دیگری ندارند. حتی نند مشکهای ات را هم تهیه 
کردند. گویند: رسول خدا (ص) در آن روز فرمود: عنمان از اين پس هر 
کاری هم که بکند زیان نمی‌کند. ۲ 

نیکوکاران در انجام کار خیر پیشقدم شدند و با رغبت ان را انجام دادند و 
گروهی از افراد ضعیف را تقویت کردند, چنانکه گاه مردی شتری را 
می‌آورد و به یکی دو نفر می‌گفت: اين شتر از آن شما باشد, به نوبت 
سوار شوید, و يا پول می‌آورد و به دیگران می‌داد که خرج کنند. بسیاری از 
زنان هم به میزان توانایی خود کمک کردند. ام سنان اسلمی گوید: در خانه 
عایشه دیدم پارچه‌یی جلوی رسول خدا| (ص) انداخته‌اند که در ان دست 


بندها و بازوبندها و خلخالها و گردن بندها و انگشترهایی بود که زنان 
فرستاده بودند تا سیاه مسلمانان را پاری دهند. مردم در سختی شدیدی 
بودند. فصل خرماپزان بود و سایه بسیار دوست داشتنی. مردم دوست 
می‌داشتند که در مدینه بمانند و خوش نداشتند که در آن حال و زمان از 
شهر بیرون بروند. پیامبر (ص) هم از مردم می‌خواستند که تسریع کنند و 
جدیت نمایند. رسول خدا (ص) لشکر خود را, که تعداد زیادی بودند. در ثنية 
الوداع (دروازه مدبنه) مستقر فر موده بود. رسول خدا| به آنجا رفته و 
می‌خواست حرکت کند ولی کهان می‌ کرد که باید در و مورد از ناحیه 
خداوند متعال وحی 1 11 

ال را با ما بیرون ۱ ۱ بعضصی از دختران رومی ۳ 1 خود 
بیاوری؟ جدٌ گفت: شما چنین اجازه‌یی می‌دهید و من در فتنه نمی‌افتم ؟! به 
خدا| سو گند قوم من می‌دانند که هیچکس , به اندازه من نسبت به زنان 
شیفته نیست و می‌ترسم اگر زنان رومی را ببینم نتوانم خودداری کنم. [2] 
پیامبر (ص) از او رو برگرداندند و فرمودند به تو اجازه دادم که بمانی. عبد 
الله پسر جد بن قیس. که از بدری‌ها و برادر مادری معاذ بن جبل بود به 
پدرش گفت: چرا گفتار رسول خدا را چنین پاسخ دادی؟ به خدا قسم میان 
بنی سلمه کسی به ثروت تو نیست در عین حال نه خودت می‌ایی و نه 
هزینه حرکت کسی را به عهده می‌گیری! گفت: پسری من, برای چه در 
اين 


[ (1)] در حاشیه کتاب مقداری از لفات توضیح داده شده است که در 
ترجمه مورد استفاده قرار گرفت.- م. 

[ (2)] در این جنگ از رومی‌ها و شامی‌ها مکرر به «بنی الاصفر» تعبیر 
شده است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :756 ۲ 

(1) باد سوزان و گرما و سختی به سوی رومیان بیرون آیم؟ به خدا من از 
ترس رومیان در امان نیستم, من در خانه خود در خربی هستم, تو برو و با 
ایشان ِِ کن؛ پتتیر کم بهز جرا و من به قرارها 22 پسرش بر 9 
نمی کنی: و به خدا قسم درباره تست هد و خو قرآن نازل خواهد 
کرد که مردم بخوانند. گوید: جد بن قیس کفش خود را بیرونر آورد و با آن 
به چهره پسرش کوفت و پسر باز گشت و با او صحبتی نکرد. آن .ند خییته 
شروع به بازداشتن قوم خود از حرکت کرد و به جار بن صخر و همراهان 
او که از بنی سلمه بودند گفت: ای بنی سلمه در اين گرمای شدید بیرون 
نروید. و بدین وسیله ایشان را از جهاد باز می‌داشت و در حق شک و تردید 


کرد و در مورد رسول خدا (ص) شایعه‌پراکنی کرد و خداوند متعال درباره 
او اين آیات را فره من ال وی اد سای 
لو کائوا یَفْقَهُونَ ویس و لیوا گثیرا جزاءٌ بما کائوا یَُسبُونَ- و 
که ک هر زا که رت مری دز گرا بگوی که امس منم گرم 
ٍِِ از هم نك ۳ بخندند اندکی دنیا و بگریند بسیاری در 


۶ هم - و 


۱ ازل شده است و مهم من ول ائدَن لی و لا تثیی آا 
فی الْفِتَةٍ سَقطوا و ان امه بال اف و از منافقان کسی است 
که می‌گوید دستور ده ها ان ار 
همانا در کفر افتاده شدند و دوزخ در برگیرنده است کافران را. [2] 

منظور این است که اگر جدٌ بن قیس می‌گوید می‌ترسم مفتون زنان رومی 
شوم چنین نیست و بهانه بیهوده‌یی است و فتنه‌ یی که در آن افتاده 
سخت‌تر است زیرا موجب شده از همراهی با رسول خدا خودداری کند و 
جان خود را از جان رسول خدا| (ص) بیشتر دوست داشته باشد, و از این 
پس هم برای او جهنم خواهد بود. چون اين آیه نازل شد پسر جدٌ بن قیس 
پیش پدر آمد و گفت: نگفتم بزودی درباره تو قرآن نازل خواهد شد و مردم 
0 خواند؟ گوید: پدرش گفت: ای ناکس ساکت باش و با من حرف 
نزن! من هیچ سودی به تو نخواهم داد! و به خدا سوگند تو از محمد بر من 
سخت‌گیرتری! گوید: و گروه گرپه کنندگان که نیازمند و فقیر بودند. هفت 
نفرند که به حضور رسول خدا امدند و از او خواستند تا برای انها وسیله 
حرکت (مرکوب) فراهم فرماید و رسول خدا (ص) اين آیه را تلاوت فرمود 
لا أجدٌ ما َحمِلکم علبّه تولوا و هم تفیض من الدْمْم- من چیزی نمی‌يابم 


[ (1)] سوره 9, بخشی از آیه 81 و آیه 82. 

[ (2)] سوره 0 ابه 9 در ترجمه ایات از تفسیر نسفی وه انز استفاده 
شد.- م. 
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(1) ک.شنما زا بر ان سوار کتمر انشان بر کردیدته: و خشفهابشان آشک 
می‌ریخت. + [1] 

این گروه هفت نفر از بنی عمرو بن عوف بودند: سالم بن عمیر که در بدر 
شرکت کرده بود و در مورد او اختلافی نیست, هرمی بن عمرو [2] که از 
بنی واقف بود, علبة بن زید که از بنی حارثه بود و او همان کسی است که 
همه کالای خود را برای همین جنگ صدقه داد, هنگامی که پیامبر (ص) 
فرمان به اعانه داد و مردم صدقاتی آوز دنت علبه پیش پیامبر (ص) امد و 
گفت: 

ای رسول خدا من چیزی نیافتم و تمام کالای خود را آوردم. پیامبر (ص) 


فرمودند: خداوند صدقه تو را پذیرفت. و ابو لیلی عبد الرحمن بن کعب که 
از بنی مازن بن نچار بود, عمرو بن عتبه که از بنی سلمة بود. سلمة بن 
صخر که از بنی زریق بود. و عرباض بن ساریه سلمی که از بنی سلیم بود. 
این گروه صحیحترین افرادی هستند که ما شنیده‌ايم. و گفته شده است که 
عبد الله بن مغقل مزنی و عمرو بن عوف مزنی هم از ایشان بوده‌اند. و 
هم گفته شده است که این گروه فرزندان مقرژّن از قبیله مزینه بوده‌اند. 
چون این گروه گریه‌کنندگان از حضور رسول خدا بیرون آمدند و پیامبر 
(ص) در پاسخ آنها که مرکوب مطالبه می‌کردند اغلان فرمود که وسیله‌یی 
ندارد, يامین بن عمیر بن کعب بن شبل نضری, ابو لیلی مازنی و عبد الله 
بن مغقل مزنی را دید که می‌گریند. گفت: چرا گریه می‌کنید؟ گفتند: به 
حضور رسول خدا (ص) رفتیم که ما را برای جهاد راه بیندازد اما مرکوبی 
آنجا ندیدیم, خود ما هم چیزی نداریم که در این راه خرج کنیم, , و دوست 
نمی‌داریم که فرصت شرکت در این جنگ را که در رکاب رسول خداست 
ان دنت دهم او ری ایک به اند داد منت هن بعدار انشان وه 
پیمانه خرما هم برای خوراک داد و آن دو همراه پیامبر (ص) حرکت کردند. 
عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه هم به دو نفر دیگر وسیله حرکت داد 
وراهشان انداخت: عتفان رضی الله عته هم با آنکه کروه ریاد از شیامزا 
تجهیز کرده بود سه نفر دیگر را روانه ساخت. ۱ 

پیامبر (ص) فرمود: کسی با ما بیرون نياید مگر آنکه مرکوب قوی و رام 
داشته باشد. 

مردی با شتر جوان سرکشی راه افتاد و شتر او را انداخت و کشته شد و 
مردم فریاد می‌زدند: 

شهید, شهید! پیامبر (ص) کسی را مأمور فرمود تا ندا دهد که به بهشت 
وارد نمی‌شود مگر موّمن (یا نفس موّمن) و هیچ گناهکاری وارد بهشت 
نمی‌شود, و آن مرد را شترش از روی خشم و سرکشی افکنده بود. 


1 (1)] سوره 9, آیه 92. 

[ (2)] در اصل کتاب «هریر بن عمرو» بوده است و با مراجعه به طبقات 
آبن سعد, جح 2, ص 119 و اسد الغابه ابن اثیر. جح 5, ص 8 تصحیح شد. 
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(1) گویند, گروهی از منافقان به حضور پیامبر (ص) مت ند و بدون هیچ عذر 
و بهانه از آن حضرت اجازه گرفتند که در جنگ شرکت نکنند و پیامبر به 
ایشان که هشتاد و چند نفر بودند اجازه فرمود. گروهی بهانه تراش زا 
اعراب هم پیش پیامبر (ص) آفدند و عذر‌هاین آوردند که خداوند عدر 
ایشان را نیذیرفته است. و آنها هشتاد و دو نفر از بنی غفار بودند که خفاف 
انا بر رحهته مارا شا هر 


عبد الله بن اب هم همراه لشکر خود آمد و در همان ئنية الوداع مقابل 
ذباب [1] اردو زد و هم پیمانان منافق و بهودی او هم همراهش بودند. و 
گفته‌اند لشکر او هم کمتر از لشکر مسلمانان نبود. در تمام مدتی که 
رسول خدا (ص) انجا اقامت داشتند عبد الله بن آبی هم همانجا مقیم بود. 
پیامبر (ص) ابو بکر صدیق را در لشکر جانشین خود فرموده بود که با مردم 
تفاز .می کزار هو حون برنتو لخد آماده شد و تصمیم به حرکت گرفت, , در 
مدینه سباع بن عرفطه غفاری را , به جانشینی منصوب فرمود- و هم گفته‌اند 
که محمد بن مسلمه را , بش نس ان گماشت- و فقط او در این جنگ همراه 
پیامبر (ص) نبود. 

رسول خدا (ص) فرمود: کفش و پاپوش فراوان بردارید که مرد تا کفش به 
پا داشته بااشد در حکم سواره است. همینکه رسول خدا| (ص) حرکت 
فرمود, اآبن ابیت همرام منافقان از حرکت خودداری کرد و گفت: محمد 
1 و در سرزمین 
دورو خر فنال. سیاهین کذ.بار اف جنی با آن»را ندازدا عتل ابنکه.مخمند جنی 
با رومیان را بازی پنداشته است ؟ و منافقانی هم که با ابن ابیث همعقیده 
بودند از شرکت در جنگ خودداری کردند. ابن ابیخ گفت: گویی هم اکنون 
می بینم که فر دا اصحاب محمد قعکی اسیر و به طنابها پیچیده‌اند! و این 
حرفها را برای ترساندن پیامبر (ص) و یاران او می‌گفت. 

چون پیامبر (ص) از ثنية الوداع به سوی تبوک حرکت فرمود, رایات و 
پرچمها را آماده ساخت, پرچم بزرگ را به آبو بکر صدیق و یکی از 
پرچمهای بزرگ را هم به زبیر داد. پرچم اوس را به اسید بن حضیر و پرچم 
خزرج را به ابو دجانه, یا حباب بن منذر بن جموح تسلیم فرمود. 

گویند, پیامبر (ص) در ثنیه النور (تپه نور) به برده‌یی مسلح بر خورد و او 
گفت: ای رسول خدا| اجازه می‌دهید که همراه شما به جنگ بیایم ؟ رسول 
خدا فرمود: تو کیستی؟ گفت: 

برده‌یی از زنی از قبیله بنی ضمره که بسیار بدرفتار است. پیامبر (ص) 
فرمودند: در عین حال 


ان هی ارام یی ات کی ات ان روا 
مدینه است.- م. 
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(1) پیش بانوی خود برگرد و همراه من به جنگ نیا که وارد آتش شوی. 
گوید: رفاعة بن ثعلبه بن ابی مالک از قول پدرش از جدش برایم نقل کرد 
که می‌گفته است: همراه زید بن ثابت نشسته بودیم و درباره جنگ تبوک 
صحبت می‌کرديم, او گفت که در آن جنگ پرچم قبیله مالک بن نجار را بر 
دوش می‌کشیده است. من به او گفتم: ای ابو سعید, خیال می‌کنی شمار 


مسلمانان در آن جنگ چند بوده است؟ گفت: سی هزار نفر, معمولا مردم 
پس از ظهر حرکت می‌کردند و مقدمه همچنان جو می‌رفت در حالی که 
ساقه لشکر هنوز در همان محل بود, و من از کسانی که در ساقه بودند 
سوال کردم گفتند, هنگام غروب توبت: خر کت ها فقو وید و آخرین افراد 
رد سپیده‌دم به منزل بعدی می‌رسیدند و اين به واسطه زیادی لشکر بود. 
گویند, نی چند از مسلمانان به علت تاخین در تصمیم گیری بدون آنکه 
درباره پیامبر (ص) شک و تردیدی داشته باشند از همراهی با رسول خدا 
اصرا باز مد ان هتم این هی بود و خودش در این 4 
آسایشی نداشتم آما با ِ این از شکرت در جنگ تبوک با ۹ ۳ 
آنکه هیچگاه دو مرکوب در اختیار من نبودم به هنگام جنگ تبوک دو مرکوب 
داشتم. پیامبر (ص) آماده حرکت می‌شد و مردم هم همراه آن حضرت 
برای حرکت آماده می‌شدند. من هم برای آماده ساختن خود تلاش می کردم 
ولی کاری انجام نمی‌دادم و مرتب با خود می‌گفتم اين کار را می‌توانم رو 
براه کنم! اینچنین بر من گذشت تا اينکه پیامبر (ص) مردم را وادار به 
جدیت بیشتری فرمود و خود آن حضرت و مسلمانان کاملا اماده شدند. 
پیامبر (ص) دوست می‌داشت که روز پنجشنبه حرکت کند اما کارهای من 
رو براه نشد. گفتم یکی دو روز پس از حرکت ایشان کارهایم را انجام 
می‌دهم و به ایشان می‌پیوندم. ولی پس از رفتن آنها نه فردا و نه پس 
فردایش کاری نکردم و همچنین امروز و فردا شد تا انها با شتاب دور 
شدند و فرصت از دست بشد. گفتم در عین حال راه بیفتم شاید به ایشان 
برسم و ای کاش این کار را کرده بودم و نکردم! چون از خانه بیرون 
می‌آمدم و میان مردم می‌رفتم اندوهگین می‌شدم چون می‌دیدم که فقط 
منافقان و بهانه‌تراشان باقی مانده‌اند. ۳ 

پیامبر (ص) هم تا ورود به تبوک مرا به خاطر نیاورده بودند و انجا در حالی 
که با مردم نشسته بوده فرموده است: کعب بن مالک چه کرد؟ مردی از 
بنی سلمه به طعنه گفته بود: دو برد او و نگاه کردن به حواشی آن او را از 
ترا اد انس فسعاویی با کته رو بسیار بد گفتی! به خدا سوگند ای 
رسول خدا ما در او جز خیر و نیکی سراغ نداریم. از مره فید. لاه ی 
انیس بود و گویند کسی که پاسخ او را داده است ابو قتاده بوده است و در 
نظر ما معاذ بن جبل 
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(1) صحیح‌تر است. ۲ 

هلال بن آمیه واقفی هم که در التزام پیامبر در جنگ تبوی شرکت نکرده 
است می‌گوید: به خدا سوگند چنین نبود که از روی شک و دو دلی شرکت 
نکنم چون مردی ثروتمند بودم و با خود می‌گفتم شتری می‌خرم و در جنگ 


شرکت می‌کنم. اتفاقا مرارة بن ربیع هم مرا دید و گفت: می‌خواهم شتری 
بخرم و حرکت کنم. با خود گفتم اين هم رفیق راه, و هر دو می‌گفتیم فردا 
شتری خواهیم خرید و به پیامبر (ص) خواهیم پیوست, دیر هم نمی‌شود که 
ما مردمی سبک باریم و دو شتر داریم, فر دا راه خواهیم افتاد! همینطور 
امروز و فردا شد تا اینکه رسول خدا (ص) مراحل را طی فرمود و به 
سرزمین دشمن نزدیک شد. گفتیم: حالا وقت حرکت کردن نیست. 
متأسفانه در مدینه هم به جز منافقان و بهانه‌تراشان کسی را نمی‌دیدیم و 
اطراف مدینه هم همچنین بود و من از وضع خود سخت غمگین و افسرده 
بودم. ابو خینمه هم همراه ما بود و در جنگ تبوک شرکت نکرده بود» او 
مردی است که در خوبی اسلام او هیچ شک و تردیدی نیست و متهم به 
نفاق هم نمی‌باشد و بطور جدّی تصمیم به حرکت هم داشت. نام ابو 
۱ خیثئمه, عبد الله بن خیثمه سالمی است., او ده روز پس از اینکه پیامبر (ص) 
5 
همسرش در دو خیمه‌اند و هر یک خیمه خود را آب پاشیده‌اند و آب سرد و 
خوراک هم برای او فراهم کرده‌اند. ۱ 
گفت: سبحان الله, رسول خدایی که همه گناهان گذشته و آینده اش 
آمرزیده شده است هم اکنون در آفتاب و باد و گرماست و سلاح خود را بر 
گردن خویش بر می‌دارد و ابو خیثمه در سایه‌های سرد و خوراک آماده و 
میان دو زن زیبا و کنار مزرعه خود باشد! این انصاف نیست. سپس 
هخا وان خمه‌هیج کدامان نی‌شوو ما می‌روم ناه وسول 
خدا ملحق شوم. شتری آبکش را خواباند و ساز و برگ و آذوقه خود را بر 
مه ی 
نداد و حرکت کرد. چون به وادی القری رسید به عمیر بن وهب جمحی 
برخورد که او هم می‌خواست به پیامبر (ص) برسد و هر دو رفیق راه 
سد ند. 

چون نزدیک تبوک رسیدند. ابو خیثمه به عمیر گفت: من گناهانی دارم و تو 
گناهی نداری, برای تو مهم نیست که اجازه بدهی من پیش از تو به حضور 
رسول خدا (ص) برسم. عمیر اين کار موافقت کرد. _ 

ابو خیثمه حرکت کرد و هنگامی که نزدیک پیامبر (ص) رسید آن حضرت در 
تبوی فزود آمده نود. :مردم گفتندء از دوز سواری در راه است. پیامبر (ص) 
فرمود: باید ابو خیثمه باشد, و مردم چون نگریستند گفتند, ای رسول خدا؛ 
ابو خیئمه است! او چون شترش را خواباند به 
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(1) حضور پیامبر (ص) امد و سلام کرد. پیامبر (ص) فرمودند: خبرهای تازه 
چه داری؟ و او موضوع خود را به عرض رسول خدا رساند, و پیامبر (ص) 
به او با محبت پاسخ داد و برايش دعای خیر فرمود. 


گوید: چون پیامبر (ص) از مدینه بیرون شد, صبح زود در منطقه ذی خشب 
زیر سایه‌یی فرود امد. راهنمای پیامبر برای تبوی علقمة بن فغواء خزاعی 
بود. پیامبر (ص) تا هنگام عصر زیر همان سایه ماند که گرما بسیار شدید 
بود و پس از سرد شدن هوا حرکت فرمود. 

پیامبر (ص) از روزی که در ذی خشب فرود آمده بود نماز ظهر و عصر را با 
هم می‌گزارد. و در هر منزلی که بود نماز ظهر را به تأخیر می‌انداخت تا 
هوا سر شود و نماز عصر را هم کمی زودتر از موقع و هر دو را با یک 
دیگر می‌گزارد و تا مراجعت از تبوک ؛ به همینگونه رفتار فرمود. 

مساجد و جایگاههای نماز رسول خدا (ص) در سفر تبوک معروف است, و 
ان حضرت در جاهای زیر نماز گزارده‌اند: 

در ذی خشب زير سایه‌بانی, مسجد فیفاء. مسجد مروه. مسجد سقیا؛ 
مسجد وادی القری, مسجدی در حجر, مسجدی در ذنب حوصاء. مسجدی 
در ذی الجیفه در اول منطقه حوصاء, مسجدی در دژه تاراء به راه جوبر, 
مسجدی در ذات خطمی, مسجدی در سمنه,. مسجدی در اخضر. مسجدی 
در ذات الژراب. مسجدی در مدران, و مسجدی در تبوک. [1] 

چون پیامبر (ص) از ثنية الوداع حرکت کرد بعضیها عقب مانده بودند و 
نرسیده بودند. 

مسلمانان فت کته ای رسول خدا| فلان کس عقب مانده پا هبوز نیامده 
است. و پیامبر (ص) می‌فرمود: رهایش کنید, اگر در او خیری باشد خداوند 
او را به شما ملحق خواهد کرد و اگر هم غیر از این باشد خداوند شما را از 
دست او راحت کرده است. 

مردم زیادی از منافقان هم فقط , به امید غنیمت همراه پیامبر (ص) بیرون 
آمده بودند. ابو ذر می‌گفته است: من به خاطر شترم از جنگ تبوک کمی 
غفت: ماندمرن لت آن :نود که تم نشیار لاگر و تیءخان وه گفتم چند 
روزی او را علوفه بدهم و بعد به پیامبر (ص) خواهم پیوست. چند روزی او 
را علف دادم و سیس از مدینه بیرون امدم و همینکه به ذی المروه رسیدم. 
شترم از حرکت بازماند. یک روز معطل او شدم و قدرت و حرکتی در او 
تدیدفز‌تاکان باد خود را پزداشته به بشتم خرفتم در آن کرمای-شدند بیازم 
به راه افتادم تا به پیامبر (ص) برسم. 

مردم هم همه رفته بودند و هیچکس از مسلمانان را هم ندیدم که بخواهد 
به ما بییوندد. من 


1( 
تصحیح شده است. 
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(1) نیمروز از دور چشمم به رسول خدا افتاد و بسیار هم تشنه بودم. 


اتفاقا کسی هم متوجه من شده بود و به رسول خدا (ص) گفته بود: مردی 
تنها در راه می‌اید. پیامبر (ص) فرموده بودند: باید ابو ذر باشد. و چون 
مردم دقت کرده بودند, گفته بودند, آری ابو ذر است. پیامبر (ص) برخاسته 
بودند تا من نزدیک ایشان پزسم .و فرمود: آفرین بر ابو ذر که تنها راه 
می‌رود و تنها می‌میرد و تنها برانگیخته می‌شود! و فرمود: ای ابو ذر چه 
چیز موجب تأخیر تو شد؟ و او موضوع شتر خود را به اطلاع آن حضرت 
رساند. پیامبر (ص) فرمود: مثل این بود که یکی از عزیزان خانواده‌ام از 
من باز مانده و نرسیده است, خداوند در هر گامی که برداشته‌ای تا به من 
رسیدی گناهی از نو افو وه است. ابو در بار خود را از پشت خویش 
برداشت و آب خواست و برایش ظرف آنت آوردند و اشافند: 

هنگامی که عثمان او را به ربذه تبعید کرد و مرگش فرا رسید هیچکس جز 
همسر و غلامش با او نبود. او به آن دو وصیت کرد و گفت: مرا غسل دهید 
و کفن کنید و بر کنار راه بگذارید. ۳ 
اتفاقا ابن مسعود همراه گروهی از عراق برای انجام عمره می‌امد که 
ناگاه کنار راه به جنازه‌یی بر خوردند و نزدیک بود شترها لکدمالش کنند. ان 
گروه برای حرمت جنازه ایستادند و غلام ابو ذر پیش آنها آمد و گفت: این 
جنازه ابو ذر صحابی رسول خداست, مرا برای دقن ان یاری دهید! ابن 
مسعود گریست و گفت: رسول خدا| (ص) راست فرمود که ابو ذر تنها 
می‌رود, و تنها می‌میرد, و تنها برانگیخته می‌شود. سپس خود و یارانش 
فرود آمدند و او زا تهخایستر نید و این متتخود سختی را که‌ سامت (رض ) 
در راه تبوک : به آبو ذر فرموده بود برای ایشان نقل کرد. 

ول دا ۷ نود کون 0 ۳ 
رسول خدا| (ص) شرکت داشتم. شبی همراه آن حضرت در ناحیه اخضر 
[1] حرکت می‌کردم و من نزدیک به پیامبر (ص) بودم. خوابم گرفته بود و 
چرت می‌زدم اما خیلی زود بیدار شدم و مرکوب من نزدیک مرکوب پیامبر 
(ص) شده بود و می‌ترسیدم که مبادا شتر من به پای پیامبر در رکاب فشار 
آورد, اين بود که شترم را دورتر می‌بردم ولی بین راه در شب خوابم برد و 
شتر من برای شتر رسول خدا زحمت ایجاد کرده و پای پیامبر (ص) را در 
رکاب فشرده بود. من همینکه صدای آخ پیامبر (ص) را شنیدم بیدار شدم و 
گفتم: ای رسول خدا برای من طلب آمرزش کنید, و مرا ببخشید! 7 
(ص) فرمودند: حرکت کن! و شروع به سوال درباره افرادی از قبیله بنی 
غفار کردند 


[ (1)] اخضر, نام یکی از منازل نزدیک تبوک, بین تبوک و وادی القری 
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(1) که در جنگ شرکت نکرده بودند و من درباره آنها به پیامبر (ص) خبر 
می‌دادم. پیامبر (ص) از من پرسید ند. ان چند نفر بلند قد که به سرخ 
پوست‌ها می‌مانشتند جه. کردید؟ کفتم: آنها آز.خرکت خفدذارق. کزدنن, 
فرمود: آن چند نفر سیاه کوتاه قد مو فرفری که رنگ پوستشان بین 
سرخی و سیاهی بود چه کردند؟ گفتم: به خدا قسم آنها را نمی‌شناسم. 
فرمود: آتهابی::ر| می‌گویم که در شبکه شدخ [1] بودند. ابو رهم می‌گوید: 
قر چه: فکن کردم کةسشاید آنها از یتی غفان ناشند جیری یم حاظر مق نيامد, 
نعد,یادم آمة که آنها کروهی ازبتی الم هستند که با ها بودند:و در شتیکه 
شدح سکونت داشتند و صاحب شتران فراوانی بودند. گفتم: ای رسول خدا 
آنها گروهی از بنی اسلم و از هم پیمانان ما بودند. فرمود: چه چیز مانع این 
شد که در عوض خودداری از شرکت در جنگ مردی دلاور از ایشان بر یکی 
از شتران خود سوار می‌شد و در راه خدا با ما بیرون می‌آمد و برای او هم 
مزد و پاداش اشخاصی که برای جنگ بیرون امده‌اند می‌بود. برای ِ 
تخلف هر یک از مهاجران قریش و انصار و قبیله‌های غفار و اسلم از جنگ 
مثل تخلف عزیزان خانواده خودم است! و گویند. رسول خدا (ص) در مسیر 
خود به شتری برخورد که صاحب آن, حیوان را به واسطه لاغری و ناتوانی 
رهایش کرده بود و رهگذری از حیوان مواظبت کرده و به او علف داده و 
به خانه خود برده بود و چون شتر خوب شده بود با او به مسافرت آمده 
بود. اتفاقا صاحب اول شتر, حیوان را در دست ان مرد دید و پیش رسول 
خدا (ص) اقامه دعوی کرد. 

پیامبر (ص) فرمود: هر کس شتر و مرکوبی را از نابودی در سرزمین بی 
آب و علف نجات د هد اران او خواهد بود. 

گویند, شمار مسلمانانی که همراه رسول خدا| (ص) بودند سی‌هزار نفر و 
شمار اسب ده هزار بود. پیامبر (ص) به هر یک از خاندانهای بزرگ انصار 
دستور فرموده بود که پرچم و رایت داشته باشند و قبائل دیگر عرب هم 
دارای رایات و پرچمهایی بودند. پیامبر (ص) رایت بنی مالک بن نجار را به 
عمارة بن حزم داده بودند. و چون زید بن ثابت به حضور پیامبر (ص) رسید, 
پیامبر (ص) پرچم بنی مالک بن نار را به زید دادند. عماره گفت: ای 
رسول خدا, مثل اينکه 0 فرمود: نه به خدا سوگند, 
شما هم قرآن را مقدم بدارید! او بیشتر از نو قرآن می‌داند و قرآن 
اشخاص را فضیلت و برتری می‌دهد اگر چه بنده بینی بریده‌ای باشد, و 
دستور فرمود تا پرچمهای اوس و خزرج را هم افرادی که بیشتر قران 
می‌دانند حمل 


5 آن را به صورت شبکه شذخ و سهیلی در- روض الانف, ص. ج 2. ص 
1 ان را به صورت شبکه شرخ ضبط کرده‌اند. 
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(1) کنند. ابو زید پرچم بنی عمرو بن عوف را حمل می‌کرد و معاذ بن جبل 
1 
اسب خود را در دست گرفته بودند و در حال مقدمات نماز بودند, اسب 
شاشید و از شاش او به جبه ترشح شد. ۱ 

پیامبر (ص) جبه را نشست و فرمود شاش و آب دهان و عرق اسب نجس 
گویند, گروهی از منافقان در تبوک همراه پیامبر (ص) بودند, از جمله وديعة 
بن ثابت که از قبیله بنی عمرو بن عوف بود, و جلاس بن سوید بن صامت, 
خاطی آها بهمسلواان چم کف تیال یوک بایان عل چگ 
با دیگران است؟ به خدا قسم فردا شما را به ریسمانها بسته می‌بینیم! و با 
این حرف می‌خواستند شایعه‌پراکنی کرده و در دل مومنان ترس ایجاد 
ودیعة بن ثابت هم گفت: نمی‌دانم چرا قرآن‌خوانان ما از همه شکم 
شکم‌باره‌تر و دروغگوتر و به هنگام جنگ ترسوترند؟ جلاس بن سوید که 
همسر ام عمیر بود- پسر آن زن, عمیر, یتیمی بود که در خانه جلاس زندگی 
می‌کرد- گفت: تازه اینها بزرگان و اشراف و اهل فضل ما هستند! به خدا 
قسم اگر محمد راست گو باشد ما از خر هم بدتر باشیم! به خدا قسم 
دوست می‌دارم حکم کنم به هر یک از ما صد تازیانه بزنند ولی در این مورد 
از ز گفتا ر شما قرآن نازل نشود. 

0 به عقّار بن پاسر گفت: خودت را به این گروه برسان که خود 
را به آتش کشیدند و از گفتار ایشان سوال کن, اگر هم انکار کردند بگو که 
چنین و چنان گفته‌اید! عمّار پیش آنها رفت و موضوع را به ایشان گفت. 
آنها پیش رسول خدا| (ص) آهدند و از ران حضرت شروع به عذر خواهی 
کردند. رسول خدا (ص) سوار بر ناقه‌اش بود که ودیعة بن ثابت آمد و 
افسار و تنگ شتر را در دست گرفت و در حالی که پاهایش به خاک و سنگ 
کشیده می‌شد گفت: ای رسول خدا, ما همینطوری حرف می‌زدیم و 
شوخی می‌ کردیم ! پیامبر (ص) به لو اعتنایی نفرمود متعال دربارو 


اواین آیه را نازل فرمود ون اه لول تما کا تخو و تلعَبْ, قَل | 
بالله و اباته و رشفله کتع تسفرون: لا ذروا قد کنخ 7 تقد [شانکد آن 
تف عَنْ طایْقةٍ کم تعدِبْ طایْفةَ باتهم کائوا مُجْرمینَ- اگر سذال کنی 


شان؛ گویند سخنی می‌گفتیم و بازی‌یی می کردیم, ِ با خدا و آیات او و 


رسول وی فسوس می‌کنید, عذر مگویید که کفر صریح آوردید بعد از آنکه 
به ظاهر ایمان آورده بودیر اگر در گذریم از گروهی از شماء عذاب کنیم 
گروهی را که ایشان فتنه انگیزند [1]. 


[ (1)] سوره 9, آیات 65 و 66. 
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(1) گویند, هنگامی که جلاس گفته بود ما از خر بدتریم, عمیر به او گفته 
بود: آری تو از خر هم بدتری, رسول خدا راستگو و تو دروغگویی. جلاس به 
حضور پیامبر (ص) آمد و سوگند خورد که چیزی نگفته است و خداوند 
ره او اين ایه را نازل فرمود ی تاو و لقَوْ قالوا کمة 
الکفر و کقروا بعد اسْلامهم و 5 قتو بل کی الوا ها تقَمُوا الا آن عنام 
له و رَسُوله من قَصْله . ره 
حال آنکه کلمه کفر گفتند و پس از اسلام ظاهری کافر شدند و قصد کردند 
به کاری که به آن نرسیدند و طعنه نزدند بر موّمنا نان مگر بدان سبب که 
خدای و رسول او از فضل خود با غنیمتها توانگرشان ساخت [1]. 

گویند, جلاس از دوره جاهلیت خونهایی از کت از اقوام خود می‌خواست, و 
مردی نیا زمند بود. چون پیامبر (ص) به مدینه رسیدند آن خونبها را 13 
جلاس گرفتند و خداوند او را غنی ساخت. مخشی بن حمیر می‌گفت: ای 
رسول خدا| نام خودم و نام پبدرم مایه سرافکندگی من است- او همان 
کسی. استت که:در ایات مذکور مورد عفو قرار گرفته است- رسول خدا 
(ص) او را عبد الرحمن يا عبد الله نام گذاشتند. او از خدا مساألت می‌کرد 
که در راه اسلام شهید شود و گور او هم ناشناخته بماند و چنان شد که در 
درباره جلاس بن سوید این را هم گفته‌اند که او نخست از منافقانی بود که 
از شرکت در جنگ تبوک خودداری کرد و مردم را هم از خروج منع می‌کرد. 
ام عمیر همسر او بود و عمیر هم یتیم فقیری بود که در خانه او زندگی 
می‌کرد و جلاس او را تکفل و نسبت به او خوبی می کرد تا اینکه عمیر آن 
سخن ان را شنید که می‌گوید: اگر محمد راستگو باشد ما از خر 
بدتریم! عمیر به جلاس گفت: تو از همه مردم پیش من محبوب‌تر بودی و 
از همه نسبت به من مهربان‌تر و براي من بسیار دشوار است که پر تو 
مکروهی وارد شود, به خدا سوگند متاسفاته سختنی. کفتی. که اک آن را 
بگویم ترا رسوا می‌سازد و اگر آن را پوشیده بدارم خودم هلاک می‌شوم و 
انجام یکی از این دو برای من ساده‌تر از دیگری است. 

عمیر موضوع گفتار جلاس را به اطلاع پیامبر (ص) رساند. پیامبر (ص) از 
مال زکات به جلاس که فقیر بود چیزی داده بودند, و کسی پیش او 
فرستادند و درباره آنچه که عمیر گفته بود پرسیدند. جلاس به خدا سوگند 


خورد که هرگز چنین سخنی نگفته است و عمیر دروغگوست. عمیر که در 
حضور پیامبر (ص) بود برخاست و گفت: پروردگارا درباره آنچه من به 
تا و ما ری ات ای ام سا 
فرمود یَحْلْفُونَ 


[ (1)] سوره 9, آیه 74. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:766 
)1( بالله ما قالوا .. . تا آنجا که می‌فرماید أَعْناهَم ال 5 و رَسولة من فصله 
[1] و منظور صد قه‌یی بود که رسول خدا (ص) به او بخشیده بودند. جلاس 
به عمیر گفت: درست گوش نده؟! ! راست اوستت که بر سوه را فی کونین 
گفته‌ام, ولی خداوند متعال راه توبه را به من ارائه فرموده است. و چون 
اقرار به گناه کرد توبه او پذیرفته شد و نکن از نشانه‌های توبه واقعی او 
این بود که از نیکی‌های خود نسبت به عمیر چیزی نکاست. 
ابو حمید ساعدی گوید: همراه رسول خدا به تبوک می‌رفتيم. چون به وادی 
القری رسیدیم به باغ زنی عبور کردیم. پیامبر (ص) فرمود: بيایید بررسی 
کنید که چه اندازه حاصل این نخلستان است! پیامبر (ص) و ما تخمین زدیم 
که ده بار خرما خواهد داشت و پیامبر به ان زن فرمودند: هر چه حاصل این 
شد پیش خودت نگهدار تا ما برگردیم. 
چون شب به ناحیه حجر رسیدیم پیامبر (ص) فرمودند: امشب باد شدیدی 
خواهد وزید. هیچکس بدون دوست و رفیق از جای خود تکان نخورد و هر 
کس شتر دارد پای بندش را محکم ببندد. گوید: طوفان شدیدی برخاست و 
هیچکس بدون همراهی و دوست خود بیرون نرفت مگر دو نفر از بنی 
ساعده که یکی برای قضای حاجت. و دیگری به تعقیب شترش رفته بود. 
آن: کتنت: که برای قضای حاجت رفته بود در راه مجروح شده بود و در 
سینه و حلق خود احساس تنگی نفس می‌کرد و آن یکی که به تعقیب 
شترش رفته بود باد او را برده و به منطقه طیِی (دو کوه طیِی) افتاده بود. 
چون این خبر به اطلاع رسول خدا رسید فرمود: : مگر شما را نهی نکرده 
بودم که به تنهایی جایی بروید؟ سپس برای انکه مجروح شده بود دعا کرده 
و او را پیش خود فراخواندنر و او بهبود یافت. دیگری که در منطقه طییت 
۹ بود در دست آن قبیله گرفتار بود تا هنگامی که به مدینه آمدند او را 
به رسول خدا بخشیدند. ۱ 
چون پیامبر (ص) در وادی القری فرود امدند یهودیان بنی عریض مقداری 
هریسه [2] برای پیامبر (ص) اوردند و ایشان از ان خوردند و مقرر 
فرمودند برای انها سالیانه چهل بار خرما به عنوان کمک پرداخت شود این 
پرداخت هنوز هم ادامه دارد. زنی یهودی می‌گفت: همین کار خیر و نیکی 
که محمد (ص) برای انها انجام داد بیشتر از تمام ارث نها از پدرانشان 


است, چون این مقرری تا روز قیامت برای آنها ادامه دارد. 

ابو هریره یت کفت: جون به منطقه حجر رسیدیم [3]؛ , مردم از چاه آن آخ 
کشیدند و خمیر کردند. در این هنگام منادی پیامبر (ص) اعلان کرد: از آت 
چاه این منطقه نیاشامید و وضو هم 


[ (1)] متن آیه و ترجمه آن قبلا گذشت. 0 

[ (2)] هریس و هریسه خوراکی مرکب از حبوبات و گوشت مخصوصا 
گوشت مرغ (به نقل از منتهی الارب). - م. ِ 

[ (3)] حجر, نام دیار ثمود و بلاد آنها در نزدیکی شام, و سوره‌یی در قرآن.- 


ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: 767 

(1) نگیرید و هر خمیری هم که کرده‌اید به شتران بدهید. 

سهل بن سعد گوید: من از همه دوستان خود کوچکتر و قرآن خوان ایشان 
در تبوک بودم, چون در حجر فرود آمدیم خمیر کردم ون را گذشتم تا برسد 
و رفتم هیزم جمع کنم که دیدم منادی رسول خدا (ص) اعلان می‌کند که 
پيامتر. دستوز می‌دهتد از آب:جاه این فتطظقه تیاشامنده ۵ مردم. آبها «ا از 
مشکها به زمین می‌ریختند. مردم گفتند, ای رسول خدا ما خمیر کرده‌ایم. 
فرمود: خمیر را به شتران بدهید. سهل می‌گوید: من هم خمیر را برداشتم 
۳9 دو شتر ناتوانی که ضعیف ترین مرکوبهای ما بودند دادم. 

گوید: و به محل چاه صالح پیامبر علیه السلام رسیدیم و آنجا مشکها را 
شستیم و پر آب کردیم و آشامیدیم و آن روز را تا شام آنجا بودیم. پیامبر 
(ص) فرمود: هیچگاه از پیامبر خود تقاضای معجزه مکنید! این قوم صالح از 
پیامبر خود معجزه‌یی خواستند, و ناقه [که معجزه آن حضرت بود] از این 
جوی آت می‌نوشید و روزی هم که مد و آت می‌اشامید به همان اندازه 
که از آب آشامیده بود .یه آتها شیر می‌داد. او را پبی کردند و فقط سه روز 
مهلت داده شدند و معلوم است که وعده الهی دروغ نیست و صدای 
اسمانی آنها را فرو گرفت. هیچکس از ایشان زير پهنه اسمان باقی نماند 
مگر اینکه نابود شد. غیر از مردی که در حرم کعبه بود و حرم کعبه او را از 
عذاب الهی محفوظ داشت. گفتند. ای رسول خدا او چه کسی بود؟ فرمود: 
ابو رغال پدر ثقیف. گفتند, او در ناحیه مکه چه کار داشت؟ فرمود: صالح او 
را برای تصدیق گفتار خود به انجا گسیل داشته بود [1] و او به مردی رسید 
که صد میش کم شیر داشت و یک میش هم داشت که نسبتا پر شیر بود, 
اتفاقا آن مرد کودک شیر خواری هم داشت که مادرش روز گذشته مرده 
بود. ابو رغال گفت: مرا فرستاده خدا به سوی تو فرستاده است. آن مرد 
گفت: 


آفرین و درود به رسول خدا باد. هر چه می‌خواهی برای خودت بگیر! ابو 


س سح آفت ه از مرگ مادرش شیر او رام ۱ 29 
میش این میش‌های دنک بردار گفت: . گفت؛: بیست میش بردار. 
گفت: نه. گفت: پنجاه میش بردار. گفت: : ه. گفت: همه اين ميش‌ها را یز 

هن نک وا رای خفن دار آزن هید کفت*: تفا کف اک پوس جوا و 
شیری را دوست داری من هم همان را دوست دارم. در این هنگام آن مرد 
کارا که ی ایا به ام اس شش یه اف رل 


[ (1)] برای اطلاع در مورد ابو رغال مراجعه شود به جلد هشتم دانشنامه 
ایران و اسلام که چند روایت را نقل کرده است. ولی نویسنده مقاله از 
کتاب مغازی نام نبرده و لابد نسخه‌های خطی کتاب در اختیارش نبوده 
است.- م. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :768 
(1) رسول خدا ببرد! و خودش پیش صالح آمد و اين خبر را به او داد. صالح 
دستهای خود را به آسمان برافراشت و سه مرتبه گفت: خد انا اش رشان را 
لعنت و نفرین فرمای. 
رسول خدا (ص) به همراهان خود گفت: کسی به سرزمین این قوم عذاب 
شده وارد نشود مگر در حال گربه, فداکه تضی‌لهانید حربة کنید وان ان 
ابو سعید خدری گوید: مردی را دیدم که با انگشتری که در خانه‌های حجر و 
منطقه عذاب دیدگان پیدا کرده بود به حضور پیامبر (ص) آمد. پیامبر (ص) 
روی خود را از او برگرداند و با دست چهره خود را پوشاند که آن را نبیند و 
تم آن:.مرد فوهود: آن:راتینداز! و همینکه آن را انداخت نفهمیدیم به کجا 
افتاد و تأکنون پید | نشده است. آبن عتمر من کفت: 
چون پیامبر (ص) برابر ان وادی رسید فرمود: اين وادی کوج است! و همه 
پای در رکاب نهادند تا از ان بیرون رفتند. 
گوید: ابن ابی سبره هم از یونس بن یوسف, از عبید بن جبیر, از ابو سعید 
خدری نقل می‌کند که: دیدم رسول خدا (ص) پا از رکاب بیرون نیاورد تا از 
آن منطقه خارج شد و آن را پشت سر گذاشت. 
فردا صبح پیامبر (ص) حرکت فرمود و آب همراه ایشان نبود, اين موضوع 
را به رسول خدا شکایت بردند و ان حضرت در منطقه‌یی بود که اب وجود 
نداشت. عبد الله بن ابی حدرد گوید: دیدم که رسول خدا ((ص) رو به قبله 
اینستاد.و دعا فرمود- و به خدا شو‌کند در آسمان ابری. ندیدم- سول خدا 
(ص) همچنان دعا می‌فرمود و من دیدم که ابرها از هر طرف جمع می‌شود 
و پیامبر هنوز از جای خود تکان نخورده بود که اسمان اب فراوانی بر ما 


فرو ریخت؛ و گویی هم اکنون هم صدای تکبیر رسول خدا را در باران 
می‌شنوم. بعد هم آسمان روشن شد و تمام زمین آبگیرهای متصل به یک 
دیگر بود و مردم از اول تا آخر همگی آب نوشیدند و برداشتند و شنیدم که 
رسول خدا می‌فرمود: : گواهی می‌دهم که فرستاده خدایم. 

گوید: به پکی از منافقان گفتم: وای بر نو آپا باز هم شیک و تردید داری؟ و 
است. 

گوید: یوتشن: ین محفد از بعقوب ین .کمن ین فتاده.: از محفود بن لبید نقل 
می‌کرد که به او گفته است: ایا مدع منافقان را می‌شناختند ؟ و او گفته 
است: آری به خدا قسم, وانگهی گاهی منافقان از میان پدران و برادران و 
پسر عموها بودند. من از پدر بزرگت قتادة بن نعمان شنیدم که می؟ 

در خانه‌های ما گروهی از خویشاوندان منافق بودند. بعد هم از زید بن 2 
شنیدم که به بعضی از افراد بنی نچار می‌گفت: خداوند زندگی ترا خیر و 
بر کت ندهد. (کنایه ار متاف 

(1 بودن او), و به او می‌ گفتند, چه کسی را نفرین ۱ او می‌ گفت: 
سعد بن زراره و قیس بن فهر را. 

همین زید می‌ گفت: در جنگ تبوک هم با همان مرد در خدمت رسول خدا 
(ص) بودیم و پس از اینکه موضوع بی آبی و دعای رسول خدا پیش آمد و 
خداوند ابرها را فرستاد و باران امد و مردم سیراب شدند به او گفتیم: وای 


بر نو بعد از این هم چیزی می‌خواهی؟ و و گفت: ابری گذرا بود. و آو 
مردی است که با تو خویشاوند است. 10۳۱9۹ 
شناختم. 


گوید: پس از آن رسول خدا (ص) به سوی تبوک حرکت فرمود و در یکی از 
منازل ماده شتر قصوای آن حضرت گم شد و اصحاب به جستجوی آن بر 
ادن عمارة بن حزم- که از اصحاب بیعت عقبه و شکرت کننده در جنگ 
بدر و از شهیدان جنگ یمامه است- پیش رسول خدا بود. از کسانی که 
همراه عماره و از دسته او بودند کسی است به نام زید بن لصیت که از 
یهودیان بنی قینقاع بوده و بعدا اسلام اورده اما پس از ان منافق شده و 
خبائت و خیانت بهود در نهاد او بوده و آشکارا از منافقان طرفداری 
می‌کرده است. این زید که گفته شد در دسته عماره بوده است در غیاب او 
و هنگامی که عماره در حضور پیامبر بوده گفته بوده است که: 
محمد چنین تصور می‌کند که نبی است و اخبار آسمانی را برای شما خبر 
می‌دهد و حال آنکه او نمی‌داند ناقه‌اش کجاست. در این هنگام رسول خدا 
فرمود: منافقی چنین می‌گوید که محمد می‌پندارد پیامبر است و از اخبار 
آسمانی به.شما خبر می‌دهد و خال انکه تمی‌داند ماد شترش. کجاست,:به 


خدا قسم من چیزی غیر از آنچه خدا به من تعلیم دهد نمی‌دانم و هم اکنون 
خداوند مرا به محل آن رهنمون فرمود, و او در این دژه در فلان شکاف 
است و افسارش به درختی گیر کرده 9 مانده است. پیامبر (ص) با 
دست به آن شکاف و تنگه میان دو کوه اشاره کرد و فرمود: حالا بروید و 
بیاوریدش! رفتند و حیوان را آوردند. 

عماره پیش هم سفران خود برگشت و گفت: جای تعجب است که منافقی 
وا مردی از هم 
سفران عماره که پیش رسول خدا| نرفته و همانجا مانده بود به عماره 
گفت: پیش از اینکه : تو بیایی زید این حرفها را می‌زد. 

گوید : عماره به زید بن لصیت حمله برد و به گردن او مشت می‌زد و 
می گفت: نمی‌دانستم در دسته هم سفران من چنین آدم زرنگی بوده باشد. 
ای دشمن خدا از گروه ما بیرون برو. ! گوید: کسی که گفتار زید را برای 
عماره بازگو کرده بود برادر او عمرو بن حزم بود که او هم با گروهی از 
اصحاب و یاران خود در دسته عمارة بن حزم بود. 

کسی هم که رفت و ناقه رسول خدا (ص) را از دره آورد حارث بن خزمه 
الم مه اون کال امه رانافت یه سا نم ری سس کرده 
بود. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :770 

(1) زید بن لصیت گوید: من قبلا درباره محمد شک و تردید داشتم و گویی 
امروز اولین روزی است که مسلمان شده‌ام و اکنون با بصیرت کامل 
نسبت به او گواهی می‌د هم که او رسول خداست ا مردم ق که او توبه 
کرده است, ولی خارجة بن زید بن ثابت منکر توبه او بود و می‌گفت تا 
ی نی اس 

هنگامی که رسول خدا (ص) در صحرای مشفق [1] بود در دل شب صدای 
اوازخوانی برای شتران شنید, فر مود: بشتابید تا به این خواننده برسید! و 
از مسلمانان پرسید: اين خواننده از شما یا از غیر شماست؟ گفتند, از غیر 
ماست. گوید: رسول خدا (ص) به آنها رسید و آنها گروهی بودند, پیامبر 
رظن )اه آنما فرمود: از کدام فسله اند کفنندر از فصله مر هی 

پیامبر (ص) فرمود: من هم از مضر هستم و نسب خود را شمرد تا به مضر 
(بسي: 

آن گروه دقن ما اولین کسانی هستیم که برای شتران آوات خوانده‌ایم. 
پیامبر (ص) فرمودند: چگونه بوده است؟ آنها گفتند, مردم دوره جاهلی به 
یک دیگر غارت می‌بردند, اتفاقا به مردی که همراه غلامش بود حمله بردند 
و شتران او پراکنده شده و گریختند. آن-نرو نم علام.خود کفت: تران :زر 
جمع کن! و او گفت: نمی‌توانم. 1 مرد با چوبدستی خود به دست غلام 
کوفت و غلام شروع به داد زدن کرد که, وای دستم, وای دستم, و در اثر 


صدای او شتران جمع شدند. آن مرد به او گفت: از این به بعد همین طور 
برای شتران آواز بخوان. و پیامبر (ص) شروع به خندیدن فرمود [2]. 
سپس به بلال فرمود: آیا مژده‌یی به شما بدهم؟ گفتند, آری ای رسول 
خدا! و در آن حال همگی بر روی مرکوبهای خود سوار و مشغول حرکت 
بودند. فرمود: خداوند متعال دو گنج به من عنایت فرموده است: گنج 
فارس و گنج روم, و مرا با پادشاهانی یاری فرموده که پادشاهان حمیرند, 
ایشان در راه خدا جهاد می‌کنند و از غنایم الهی می‌خورند. 

مغيرة بن شعبه می‌گوید: بین حجر و تبوک بودیم که رسول خدا برای قضای 
حاجت بیرون شد و هر گاه که برای قضای حاجت می‌رفت دور می‌شد, من 
هم برای پیامبر اب بردم. مردم اماده نماز صبح بودند و صبر کردند ولی 
ترسیدند آفتاب بزند, این بود که عبد الرحمن بن عوف را جلو انداختند که با 
ایشان نماز بگزارد. گوید: . من برای پیامبر ظرف [۳ بردم و همراه او 
بودم, پس از قضای حاجت آب ریختم و پیامبر (ص) صورت خود را شست 
و چون خواست دستهای خود را , بتتوید اشتین جبه:روهبی. که بر تن داشنت 
تنگ بود, ناچار دستهایش را از زير 


. 4 

۱ (2)] در این مورد مطالبی هم در 16 نهاية الارب نویری» ص 10 ضمن 
ژتدکی مضر بن نزار از اجداد پیامبر (ص) آمده است. 7 م. 
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(1) جبه در اورد و شست و بر کفشهای خود مسح کشید. موقعی که 
رسیدیم دیدیم عبد الرحمن بن عوف رکعت اول را خوانده است. مردم 
چون پیامبر (ص) را دیدند شروع به سبحان الله گفتن کردند و نزدیک بود 
نماز خود را بشکنند. عبد الرحمن هم می‌خواست به عقب برود که پیامبر 
اشاره فرمود تا عبد الرحمن در جای خود بماند و آن حضرت پشت سر عبد 
الرحمن یک رکعت نماز گزاردند. چون مردم و عبد الرحمن سلام دادند, 
مردم به هم ریختند و پیامبر (ص) برخاست و یک رکعت دیگر نماز خود را 
کر 
نمی‌میرد مگر اینکه مرد صالحی از امت او بر او امامت کند. 

۳ آن روز یعلی بن منبه مزدور خود را به .مص وان پیامبر (ص) آورد که با 
مردی از لشکریان نزاع کرده و آن مرد او را گاز گرفته بود. مزدور هم 
دستش را از دهان او طوری بیرون کشیده بود که دو دندان پیشین او کنده 
شده بود و او را گرفته و به حضور رسول خدا آوزده بودند. 

یعلی بن منبه گوید: من هم با مزدور خود آمدم تا ببینم چه می‌کند. چون آن 
وو را بسن رسول‌خدا آوردند فرود: عصیب امیت که یکی از نیما بر بزآدر: 


خوو خمله بر هه آق را متلعانوی زر کان رد۱ و یه تتدانهاق آن مود را 
ناطل: اعلام فرمود: 

پیامبر (ص) به مسلمانان_ فر مود: انشاء الله فردا به چشمه تبوک می‌ر سید 
و البته زودتر از ظهر به آنجا نخواهید رسید, هر کس هم آنجا رسید به آب 
از یت ند تفن زر معاذ بن جبل گوید: هنگامی که آنجا رسیدیم 
معلوم. شند:دو تفر بیش از ما انجا زسیده‌اند و-خشمه. اب خوارای بسیار 
کمی داشت که می‌جوشید و به زمین فرو می‌شد. پیامبر (ص) از آن دو 
نفر پرسید: آناا از ات این چشمه چیزی برداشته و به آن دست زده‌اید؟ 
گفتند: آری. پیامبر (ص) ناراحت شد و به آن دو با درشتی صحبت کرد و 
آنچه می‌خواست گفت. 0 
برداشتند و در مشک کهنه‌یی ریختند و پیامبر (ص) صورت و دستهای خود را 
در آن شست و آن آب را در چشمه ریخت و آب چشمه بسیار زیاد شد و 
هردم. آب "بر داشتند. پیامبر (ص) بة معاد-بن جبل فر‌فودند: اکر رندم-باشی 
شاوی آسعا را دی این یی کت وس اسر ام ماد 

کی ی الم و ال ا یم ۱۱۱ ارام سر و مه تس که رو 
مرده و برای او میرائی نگذاشته بود. عمویش که مردی ثروتمند بود 
عهده‌دار کفالت او شد و عبد الله نسبتا ثروتمند گردید و صاحب برده و 
شتر و گوسپند شد. چون پیامبر (ص) به مدینه آمد: عبد الله مایل به اسلام 
گردید و از ترس عمویش پارای اظهار آن را نداشت. سالها کذت و 
جنگهای 


[ (1)] بجاد, رویوش خشن کهنه است (سیره آبن هشام, ۳ 4 ص‌ 2( 
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فرمود. عبد الله به عمویش گفت: عمو جان مدتهاست انتظار مسلمان 
شدن شما را می‌کشم و نمی‌بینم که نسبت به محمد میل و کششی داشته 
باشی, به من اجازه بده که مسلمان شوم! او گفت: به خدا سوگند اگر پیرو 
محمد شوی, هیچ چیز از انهایی که به تو بخشیده‌ام در دستت باقی نخواهم 
گذاشت و از تو می‌گیرم حتی لباسهایت را. عبد الله که در آن هنگام نامش 
عبد العری بود گفت: به خدا قسم من پیرو محمد و مسلمانم و پرستش 
سنگ و بت را ترک کرده‌ام, اين هم آنچه در دست من است., آن را بگیر! و 

او آنچه به عبد الله داده بود از او گرفت حتی جامه‌ها ی 
عبد الله پیش مادرش امد و او پارچه‌یی خشن و کهنه را به دو نیم کرد و 

عبد الله نیمی را به کمر بست و نیمی را به دوش افکند, 1[ 
قبلا درورقان- که هن در آظر ات هدنه است: زندکی هن کرد 

چون عبد الله به مدینه رسید شب را در مسجد گذراند و سپیده دم پس از 


اینکه رسول خدا (ص) نماز صبح را گزارد مثل هميشه روی به مردم کرد و 
چشمش به عبد الله افتاد. او را نشناخت و فرمود: تو کیستی؟ او نسب 
خود را برای پیامبر (ص) بیان کرد. رسول خدا ((ص) فرمود: تو عبد الله ذو 
البجادین هستی! سپس فرمود: نزدیک من باش! و او از میهمانان رسول 
خدا| شمرده می‌ شد و پیامبر (ص) خود به او قرآن" می‌آموخت و او مقدار 
زیادی از قرآن را خواند. در آن هنگام که مردم برای حرکت به تبوک آماده 
می‌شدند او که صدای بلندی داشت در مسجد می‌ایستاد و به صدای بلند 
قرآن می‌خواند. عمر گفت: ای رسول خدا| آپا می‌شنوید که این اعرابی 
صدایش را به قرآن بلند می‌کند به طوری که مانع قرآن خواندن دیگران 
می‌شود؟ و رسول خدا به عمر گفت: ازادش بذار که او از سرزمین خود 
به قصد هجرت به سوی خدا و رسول خدا بیرون امده است. 

گوید: چون مسلمانان برای جنگ تبوک بیرون می‌رفتند او گفت: ای رسول 
خدا, از خداوند بخواهید که شهادت نصیب من گردد! پیامبر (ص) فرمودند: 
پوست درختی (پوسته درختی) بیاور! و او پوسته خرما بنی را 9 
پیامبر_ (ص) آفزد رسول خدا| (ص) آن را به بازوی او بللست و گفت: 
پروردگارا فنجون اقا بش ک فان خرام کردم ی کید ابله گفت: ای رسول 
)۱۱ ۱ 3۱ 
شهیدی و اگر مرکوب تو ترا به زمین بزند و بمیری شهیدی و اهمیت نده 
که مر کت خگونه باشد: جون به: تبوک رسیدند. و جند-روزی: آتجا بودنده-غید 
الله ذو البجادین مر د. 

بلال بن حارث می‌گوید: پیش رسول خدا بودم که دیدم بلال موْدّن با 
چراغی کنار گوری 
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(1) ایستاده و رسول خدا (ص) شخصا در گور هستند و ابو بکر و عمر 
جسد عبد الله را به قبر وارد می‌کردند و پیامبر می‌فرمود: جسد برادرتان 
را پایین بدهید! گوید: چون پیامبر (ص) او را در گور نهادند گفتند: خدایا من 
از او خشنودم, تو هم از او خشنود باش. گوید: عبد الله بن مسعود گفت: 
ای کاش من صاحب این گور بودم! گویند, بین راه رسول خدا (ص) سهیل 
بن بیضاء را پشت سر خود سوار کرده بود. سهیل گوید: پیامبر (ص) با 
صدای بلند مرز صدا| زدند و سه مرتبه تکرار فرمودند و من در هر بار با 
صدای بلند می‌گفتم: بگوشم, تا اينکه مردم فهمیدند که مورد خطاب رسول 
خدا ايشانند. 

کسانی که جلوتر از رسول خدا| بودند بر گشتند و کسانی که از پی قف آ فتاه 
خوترا بهرپیاهیر رنساندند آن کاخ فرقود: هر کس گواهی دهد که خدایی جز 
خدای یکتا تفت ویک بای دار خذاو نیک اهر بن آنتن جرام 


می‌فرماید. 

گویند, بین راه ماری بسیار بزرگ که درباره بزرگی او بسیار گفته‌اند راه را 
بر مردم بست و مردم ات ان هی کوبختند: نا اینکه آن مار امد.ه فقابل پیامبر 
(ص) ایستاد. حضرت هم روی مرکوب خود ایستاده بودند و مردم به مار 
نگاه می‌کردند. سپس حیوان کنار رفت و از راه فاصله گرفت و بر روی دم 
جود ایستاد. مردم آفخند و به رسول خدا| پیو ستنند و 7 حضرت به ایشان 
گفت: آبا دانشتید که این کیست؟ کفتتد, خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
این نکی از گروم هشت نفری جن است که می‌خواهند قرآن بشنوند و 
حقایقی را که در آن است بفهمند و اکنون که فهمیده است رسول خدا از 
سرز مین اه ی درد سلام می د هد او بر همه شما هم سلام می د هد شما 
هم پاسخش بدهید! و مردم گفتند. سلام و رحمت خدا بر او باد, و پیامبر 
(ص) فرموده است: پاسخ سلام بندگان خدا را هر چه که باشند بدهید. 
گویند, پیامبر (ص) به تبوک امدند و بیست شب انجا بودند و نماز شکسته 
می‌گزاردند, و در اين موقع هر قل مقیم حمص بود. 

عقبة بن عامر می‌گوید: همراه رسول خدا (ص) برای تبوک بیرون رفتیم, 
جوره فاصله یت واه بط تتوک»رستديم اهر اضر خوابیه و ازخوات 
بیدار نشد تا آفتاب به اندازه نیزه‌یی بر امد پیامبر (ص) , به بلال فرههد ند 
مگر به تو نگفته بودم: که تب زر پاسداری بدهی ؟ 

گوید: ا ض از آنجا حرکت فرمود و کمی دور شد و سپس دو رکعت 
نافله قبل از فجر را گزاردند و پس از آن هم نماز صبح را و بقیه آن روز را 
شتابان حرکت فرمود و آن شب را هم تا صبح راه پیمود و سپیده دم در 
تبوک بود. انجا مردم را جمع کرد و خدا را سپاس و ستایش بایسته کرد و 
انگاه فر مود: ای مردم» راست‌ترین سخن کتاب خداست و بهترین و 
استوارترین پناه کلمه تقوی و 
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(1) پرهی ززگاری است, و بهتر ادیان دین ابراهیم علیه السلام است و برترین 
سنت‌ها سنت‌های محجمد است, و بهنترین گفتار ذکر خداوند است,؛ و 
نیکوترین قصه‌ها قرآن است, و بهترین کارها کار خوش فرجام است, و 
بدترین کارها بدعت‌هاست, نیکوترین رهنمودها, رهنمود پیامبران و بهترین 
کشته شدن کشته شدن شهیدان است. کورترین گمراهی‌ها کمراهی بعد 
از هدایت است. گزینه کارها کاری است که سودمند باشد و گزینه 
رهنمودها رهنمودی است که از آن پیروی شود, بدترین کوری‌ها کوردلی 
است, و دست بخشنده بهتر از دست گيرنده است, آنچه اندک و بسنده 
باشد بهتر از آن چیزی است که افزون و بیهوده باشد, بدترین کار پوزش 
خواهی هنگام فرا رسیدن مرگ است و بدترین پشیمانی‌ها پشیمانی روز 


قیامت است, بعضی از مردم به جمعه نمی‌آیند مگر از روی بی میلی, و 
برخی از ایشان خدا را به زبان نمی‌اورند مگر با کلمات زشت و نایسند. از 
بدترین خطاها سخن دروغ و زبان دروغ پرداز است., بهترین غناها بی‌نیازی 
و غنای نفس است. و بهترین زاد و توشه تقوی است, و سر حکمت ترس 
از خداست. بهترین چیزی که به قلب وارد شود یقین است. و شک و دودلی 
از کفر است؛ و نوحه و زاری کردن از اعمال جاهلی است. و خیانت از 
آتش‌زنه‌های جهنم است, مستی پردهیی از 9 است, و شعر از ابلیس 
است, و شراب سر چشمه گناه است, و زنان دامهای شیطانند, و جوانی 
شعبه‌یی از جنون است, بدترین کسبها ربا خواری و بدترین وسیله نان 
خوردن مال یتیم است. و سعادتمند کسی است که از دیگری پند گیرد. و 
بدبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت باشد. و هر یی از شما 
سرانجام در چهار ذراع زمین می‌رود, و ملاک ارزش کارها سرانجام 
آنهاست, و رباخواری سود دروع است. آنچه خواهد آمد نزدیک است. 
دشنام موّمن کار زشت, و کشتن موّمن کفر, و غیبت او از معاصی 
خداست, حرمت مال مومن همچون حرمت خون اوست. هر کس به خدا 
حکم کند او را تکذیب کرده است. هر کس عفو کند خدا او را عفو می‌کند, 
و هر کس خشم خود را فرو خورد خداوند او را پناه می‌دهد, و هر کس در 
مصیبت شعیبا باشد خداوند به او عوض می‌دهد., و هر کس ریاکار باشد 
خداوند عیوب او را به گوش همه می‌رساند, و هر کس صبر کند خداوند به 
او دو برابر پاداش می‌دهد, و هر کس خدا| را عصیان کند خدا او را عذاب 
می‌کند, خدایا مرا و امتم را بیامرز, خدایا مرا و امتم را بیامرز, از خدا برای 
خود و شما طلب امرزش می‌کنم. ۲ 

مردی از بنی عذره که نامش عدی بود می‌گفت: در تبوک پیش رسول خدا 
(ص) امدم و دیدم که بر ناقه سرخی سوار است و میان مردم حرکت 
می‌کند و می‌فرماید: ای مردم,. دست خدا بالای دست بخشنده, و دست 
بخشنده در وسط, و دست گیرنده در زیر است. ای مردم. به قناعت 
بکوشید حتی در جمع کردن هیزم! و سه مرتبه فرمود: خدایا, ایا تبلیغ 
کردم؟ من 
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(1) گفتم: ای رسول خداء من دو زن داشتم [1] که به قصد کشتن با یک 
ذیکر یه تسفزه برد اختنده من نیز انداختم کم به یکی از آر ده خورد و مزد 
[2], پیامبر (ص) فرمود: خونبهایش را باید بپردازی و از او ارث هم 
نمی‌بری. 

پیامبر (ص) در محل مسجد خود در تبوک نشست و به جانب یمن نگریست 
و دست خود را به سوی یمن و یمنی‌ها گرفت و فرمود: ایمان از 
یمانی‌هاست, و سیس به سمت مشرق تگریست و با دست خود اشاره 


9 ناحیه ای ان خود را 0[ 
مردی از بنی سعد بن هذیم گوید: خدمت رسول خدا رسیدم- و آن حضرت 
در تبوک میان اصحاب خود نشسته و نفر هفتم بور- ایستادم و سلام کردم. 
فرمود: بنشین! گفتم: ای رسول خدا, گواهی می‌دهم که خدایی جز «الله» 
نیست و تو رسول خدایی. فرمود: خرم باشی! سپس فرمود: ای بلال به ما 
غذا بده! بلال سفره د, و از داخل مشکی دباغی شده با دست خود 
چند مشت خرمای مخلوط با روغن و کشک بیرون ِِ و پیامبر (ص) 
فرمود: بخورید! و همه خوردیم تا سین تلیدیم: من گفتم: ای رسول خدا, 
خود من به تنهایی همین قدر غذا می‌خورم ! فرمود : آری کافر به اندازه 
هفت معده غذا می‌خورد و مقمن به اندازه یک معده. گوید: فردا هم هنگام 
غذای پیامبر (ص) پیش او رفتم تا یقین من نسبت به اسلام افزون شود, و 
این دفعه ده نفر دور ان حضرت بودند و باز فرمود: ای بلال به ما غذا بده! 
و بلال از جوال کوچکی با دست خود چند مشت خرما بیرون اورد. پیامبر 
(ص) فرمود: بیشتر در اور و از جانب خداوند صاحب عرش از فقر و 
وی توش زربلا تما کیش واخالی. ردص من فاص آزیوا ده کیله 
تخمین زدم. پیامبر (ص) دست ی را بر روی خرما نهاد و سپس فرمود: به 
نام خدا شروع به خوردن کنید و آن گروه خوردند و من هم خوردم. من 
خرما را دوست می‌داشتم و آن قدر خوردم که دیگر اشتهایی نداشتم و بر 
روی سفره به همان اندازه که بلال خرما ريخته بود باقی ماند, گویی هیچ 
کدام از ما حتی یک خرما هم نخورده بودیم. گوید: فردا هم چنان کردم و باز 
در حدود ده نفر بلکه یکی دو نفر بیشتر آمدند و پیامبر (ص) به بلال فرمود: 
به ما غذا بده! و وان کیشته زا کم من‌شاختر اور مالی ردو رو 
خدا (ص) دست خود را بر ان نهاد و فرمود: به نام خدا بخورید! و خوردیم تا 
سیر شدیم و بلال به اندازه همان خرمایی که ريخته بود جمع کرد و این کار 
را سه روز انجام داد. 


(1)] متن صحیح ببوده و از نهایه ابن اثیر, ۳ 2 ص‌ 116 تصحیح شده 
[ (2)] توضیح لفوی در متن داده شده است که در ترجمه مورد استفاده 
قرار گرفت.- م. 

(1) گوید: هرقل مردی از غشسان را به حضور پیامبر (ص) فرستاده بود که 
صفات و علامات آن حضرت را ببیند, به سرخی مخصوص میان دو چشم آن 
دا ۵ وی کنن که ان 


کرد و شنید و پیش هرقل برگشت و موضوع را برای او نقل کرد. هرقل 
شروع به دعوت قوم خود برای تصدیق رسول خدا کرد ولی انها نپذیرفتند 
به طوری که هرقل از ایشان نسبت به پادشاهی خود ترسید ولی همچنان 
در جای خود (شهر حمص) باقی ماند و حرکت نکرد. معلوم شد خبری که به 
رسول خدا (ص) در مورد اعزام نیرو از طرف هرقل به مناطق پایین شام 
و حرکت او داده‌اند باطل بوده است. و هرقل نه چنین خیالی داشته و نه 
اهتمامی در ان مورد ورزیده است. 
پیامبر (ص) در مورد پیشروی با اصحاب خود مشورت فرمود و عمر بن 
خطاب رضی الله عنه گفت: اگر مأمور به حرکت هستی حرکت کن! رسول 
خدا (ص) فرمود: اگر مأمور می‌بودم در آن با شما مشورت نمی‌کردم! 
گفت: ای رسول خدا رومیان را سپاههای فراوانی است و در سرزمین آنها 
حتی یک مسلمان هم نیست, و تا اين جا که می‌بینی به آنها نزدیک شده‌ای 
و این تردیک, نشدن و آنهادرا ترسانده استم اکر صلاخ بدانی آمتشال.. زا 
گرم تا بعد ببینی چه می‌شود. شاید بهم خداوند در این باره فرمانی 
ندهد. 
گویند, در تبوک باد شدیدی وزید و پیامبر (ص) فرمود: اين به مناسبت مرگ 
منافقی است که نفاق او بسیار بزرگ بوده است. گوید: چون به مدینه باز 
آمدند. دیدند یکی از منافقان بزرگ مرده است. 
گوید: در تبوک برای رسول خدا (ص) پنیر آوردند و گفتند, اين خوراکی 
است که ایرانی‌ها آن را تهیه کرده‌اند و می‌ترسیم که در آن گوشت مردار 
باشد. پیامبر (ص) فرمود: نام خدا را بر زبان آورید و کارد بر آن نهید 
(تقسیم کنید و بخورید). 
گوید: مردی از قضاعه اسبی به پیامبر (ص) اهداء کرد و رسول خدا (ص) 
ان را به شیدی از اتضار داد سور فرنود کمن او را طوری ببندد که 
حیوان به راحتی شیهه بکشد که رسول خدا| (ص) به آن صد | انس داشت. 
چون به مدینه رسیدند صدای شیهه اتف خاموشن,اشد. یامتر (ض) ار 
صاحبش علت ان را پرسیدند. گفت: خایه‌هايش را کشیدم. پیامبر (ص) 
فرمودند: بر موهای جلوی پیشانی اسب تا روز قیامت خیر و نیکی بسته 
است. نسل ان را زیاد کنید و با صدای شیهه اش به مشرکان افتخار کنید, 
کاکل اسب چون پشم و کرک اوست و دم او وسیله راندن حشرات است. 
و سوگند به کسی که جان من در دست اوست شهیدان در روز قیامت در 
حالی که شمشیرهایشان بر دوششان است محشور می‌ شوند و بر ۵ 
از پیامبران 
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(1) نمی‌گذرند مگر اينکه برای آنها راه باز می‌کنند. حتی هنگامی که بر 
ابراهیم خلیل که خلیل الرحمن است می‌گذرند او هم برای ایشان راه باز 


می‌کند و آنها می‌روند و بر منابری از نور می‌نشینند و مردم می‌گویند, اینان 
کسانی هستند که خون خود را در راه خدای جهانیان نثار کرده‌اند و همچنان 
بر منبرهای نور هستند تا خداوند عرٌ و جل میان بندگان خود حکم فرماید. 
گویند. در آن هنگام که پیامبر (ص) در تبوک بود برخاست و جامه خود را بر 
ی ی و 
می‌کشید. کسی گفت: ای رسول خدا با ردای خود به پشت اسب 
قی کتتتید ٩‏ فرصوده ار جه-خیال من کتی ؟ شاید جبرئیل ۳ کار مرا 
دستور داده باشد, و من دیشب که خفته بودم فرشتکان. هم در ففرد خاک 
زدودن از.اسی:و دست. کشیدن به آن: هرا مفرد:شوال ورغتاب فرار ,دادن 
و دوست من جبرئیل به من خبر داد که هر نیکی که برای اسب انجام دهم 
برای من حسنه‌یی نوشته می‌شود و پروردگار من در قبال هر نیکی که به 
اسب کنم یک خطا از خطاهایم را نابود می‌فرماید, و هر مرد مسلمان که 
در راه خدا اسبی را نگهداری کند و به او علوفه دهد تا نیرومند گردد 
خداوند در قبال هر دانه برای او حسنه‌یی می‌نویسد و خطایی از او محو و 
نابود می‌کند. گفته شد: ای رسول خدا کدام نوع اسب از همه بهتر است؟ 
فرمود: اسب سیاه که بر چهره‌اش سییدی باشد., و اسبی که بینی و لب 
بالای او سپید باشد, یا دست و پایش تا حدود زانو سپید باشد, و اگر اسب 
سیاه نبود اسب سرخ رنگی که دارای این صفات باشد. [1] گوید: به 
سل اس کب در مورد روزه‌یی که در راه خدا گرفته شود چه 
می‌گویید؟ فرمود: هر کس یک روز در راه خدا روزه بگیرد جهنم به اندازه 
مسافت یکصد سال که با سرعت سیر کنند از او دور می‌شود. همسران 
مردان جنگجو و جهاد کننده برای کسانی که در جهاد شرکت نکرده‌اند 
چندان احترام دارند که مانند احترام مادرانشان است و اگر کسی از 
1 
پا رفت و آمدی با او بکند که همراه با سوء نیت باشد روز قیامت به مرد 
مجاهد می‌گویند: این شخص نسبت به زن تو نظر سوء داشته و خیانت 
کرده است. هر مقدار که می‌خواهی از اعمال او را برای خودت بگیر. چه 
خیال کرده‌اید؟ 

عبد الله بن عمر يا عمرو بن عاص نقل می‌کند که: شبی در تبوک مردم 
ترسیدند. من سلاح پوشیدم و کنار سالم آزاد کزنه انه-جدیفه تشستی و او 
هم سلاح در برداشت و با خود گفتم: من از این مرد نیکوکار که از بدریان 
است پیروی می‌کنم. و نزدیک او نشستم و آنجا به خیمه پیامبر ترجمه 
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[ (1)] در حاشیه کتاب توضیحات لفوی داده شده که در ترجمه مورد 
استفاده قرار گرفت.- م. 
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(1) (ص) نزدیک بود. در اين هنگام پیامبر (ص) خشمگین بپرون امد و 
فرمود: مردم این خفت و خواری برای چیست؟ این شتاب‌زدگی چیست؟ 
مگر نمی‌توانستید شما هم همین کاری را بکنید که این دو مرد صالح 
کردند؟ و منظور پیامبر (ص). من و سالم بود. _ 

گویند, چون پیامبر (ص) به تبوک رسیدند سنگی را به دست خویش در 
سمت قبله مسجد تبوک قرار دادند و به سوی آن و اطراف آن سنگ نماز 
ضقن گرا رون نماز ظهر را , به جماعت با مردم گزارد و رو به ایشان کرد و 
فرمود: اینجا : نه شام ارت و نه پمن. 

عبد الله بن عمر می‌گفته است: همراه رسول خدا (ص) در تبوک بودیم, 
شبها نماز شب می‌گزاردند و بسیاری از شب را به تهجّد و عبادت 
می‌گذرانیدند و هر گاه بر می‌خاستند مسواک می‌زدند, و چون برای نماز 
شب بر می‌خاستند کنار خیمه خود نماز می‌گزاردند. کرو هون از مسلمانان 
هم برخاسته و از ان حضرت پاسداری می‌کردند. 

یکی از شبها پس از فراغ از نماز شب به کسانی که پیش ایشان بودند رو 
کرد و فرمود: پنج چیز به من عطا شده که به پیامبران پیش از من عطا 
نشده است. من برای همه مردم مبعوت شده‌آم و حال آنکة انبیای دیگر 
برای قوم خود مبعوث می‌شده‌اند, و تمام زمین برای من پاک و مسجد 
قرار داده شده است, هر کجا وقت نماز فرا رسد می‌توانم تیمم کنم و 
نماز بگزارم و حال آنکه پیش از من این کار را بزرگ می‌شمردند و نماز 
تضی کر آرذند مگر در کنیسه‌ها و صومعه‌ها, و همه غنائم بر من حلال شده 
است و می‌توانم از ان هرد ره ال اه ی ان چن آنسرا خر ام 
پم ار مه مر ای وان موی رات مرا 
فرمود. گفتند, ای رسول خدا آن چیست؟ فرمود: به من گفته شد هر چه 
می‌خواهی بخواه, البته پیامبران دیگر هم چیزی خواسته‌اند, و به هر حال 
خواسته من در مورد شما و برای شما و برای کسانی است که شهادت 
دهند که خدایی جز پروردگار نیست. [ 1] 


آنچه از قرآن درباره غزوه تبوک نازل شده است [ 2] 


کفتان خدای ع ول که می‌فرماید با نها الویی آخوا ها لحم ادا قبل لحم 
ائفژوا فی سبیل اللّه انم .- ای مومنان شما را چه می‌شود که چون 
یا و 
گران می‌کنید .. 


1 (1)] طاهرا جهار چیز. است: .مکر اینکه مشاله. اختضاص بات به. کلیننا 
را جدا از موضوع قبلی بدانیم.- م. 

[ (2)] به نظر می‌رسد که این مبحث در اینجا الحاقی است زیرا در چند 
صفحه بعد, این بحث به طور کامل‌تر ایراد شده است و همین آیات آنجا 
هم مطرح شده است.- م. 
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(1) گویند, پیامبر (ص) در گرمای شدید و هنگام سختی مردم و وقتی که 
میوه‌ها رسیده و سایه‌ها دلیذیر بود آهنگ جنگ کرد و مردم دير آماده شدند؛ 
و سوره «براءة» آمورٍ ِِ ایشان را کشیف کرد و کینه‌ها و نفاق منافقان 


را روشن ساخت. الا تثفژوا بعکم عذاباًآلیماً...- اگر نروید عذاب کندتان 
عذابی دردگین. ره ار (ص) بیرون نروید. 
ماکان لاقل القدیته و من حَلهخ من العراب ۱ 


اه وس سا اس نت رز 1 
خدا| (ص] به میان بادیه‌نشینان اطراف به‌دند که به. آنها فقة با مورند اه 
منافقان گفتند, گروهی از اصحاب محمد در بادیه‌ها ماندند و هلاک خواهند 
شندا .م.خر صورج آنها این آبة نازل تشد و ما کان المومتون لفتوا کافة- و 
نباید که موهنان همه به یک بار به جنگ روند. هجیی آن آت ال شد که 
ائفژوا خفافاً و یقالا همه بروید سبک بار و گران بار. گویند. منظور ساخته 
را او اس رای سور 1 
خفاف, جوانان و منظور از کلمه_ثقال سالخوردگان و پیران است. و جاهدُوا 
باموالک > تعکر نی سییل اللهه و عهاد کید ما و تن شوش دراه 
خدا- که منظور بذل اموال و جانبازی است. و لکِن بعْد یه السْمَة 

ی و تسس ۷ 

8 هون للم لو استطفا آخرتیا معکزرسی هر یت و کیهخورند. ره 
خدای تعالی که اگر توانایی می‌داشتیم با شما بیرون می‌آمدیم 
ایتم آنه. مافقان ند او کان عرص ریب و شترا فاصدا زو کی آگر 
بودی بهزهم دنیایی, نزدیک: و شفری آسان و میانه از کو بیزوی. می ‌کزدند. 
منظور از کلمه عرض در اینجا غنیمت و بهره است, و چون پیامبر (ص) 


تصمیم به حرکت برای جنگ تبوک گرفت منافقان شروع به به بهانه آوردن 
کردند و بیماری و سختی راه را بهانه ساختند. کون از مُسَهُم و ال بقلم 
آقم آکاد ون خویش را هلاک هی‌کنفد ودخدا می‌داند که آنها درو گویا نت 
منظور آنرت که خود را در اخرت تباه می‌کنند و خداوند می‌داند که آنها 
سالم و توانایند. پیامبر (ص) بهانه ایشان را می‌پذیرفت و به آنها اجازه 
ی فرموق که در جنگ شرکت نفخ فدر آین:فورد این آنه نار شد عقا 
اللَه عنک لم آذئت هم خی سین لی الذین صَدفّوا- خدای از تو درگذشت., 
چرا| 9 دادی به نیامدن ایشان, تا بدید آمدندی تو آنان که راست 
کسانی, 7 و چه ۳ دروغگویند. 1 پستادتی دی بومتون بالله ِ 
الوم الاخچرِ ..- دستوری برای شرکت نکردن از تو نمی‌گیرند کسانی که 
ایمان به خدا| و روز بازیسین. این آیه وصف مقمنان و مسلمانانی 
است که اموال خود را در اين جنگ خرج کرده‌اند و ایزم جنگ ,«غزوة 
العسره», _«جنگ سختی» هم نامیده شده است. انما تسادنی. آلذین لا 
تومون بالله- همان 
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را کانی اه اخاره کت رو ی کی کش یه اسان 
نیاورده‌اند, که منظور منافقان هستند. و منافقان را توصیف فرموده و 
می‌فرماید لد ابتقوّا الفنتة من قَبلّ ... و هُمّ کارِهون- پیش از این هم 
فتنه‌جویی ۱ و اسان قوش بودند. منظور این است که 
منافقان پیش از خروج پیامبر (ص) به تبوک و ظهور امر ان حضرت هم 
فتنه‌جویی می‌کردند و از بیروی کردن مسلمانان از پیامبر خوششان 
تفت اند 6 هر ول ندیم و تورری و آز انشان کسی من وید 
دستوری برای نیامدن من بده و مرا در فتنه مینداز. 

این ایه در مورد جد بن قیس نازل شده است که از همه بنی سلمه 
من و 1 مرکوب بیشتری بود و مردی بود که سخت شیفته زنان 
رومی بهره‌یی 0 کت 8" محمد, قوم من می‌دانند که کسی به 
اندازه من شیفته زنان نیست و تو مرا از این جهت در فتنه مینداز! و 
خداوند در پاسخ او فرموده است لا فی الفنَتَة سقطوا- انها در فتنه و کفر 
افتاده شدند. مقصود این است که تخلف از فرمان رسول خدا مایه سقوط 
در کفر است. 

۱ ن تصبک حسته تسوَّهم و ان تصبک مُصيَهٌ یَفولوا قَذ أَحدْنا مرن من قَبْلّ- 
آگر برسد به تو نصرتی و غنیمتی آنها را 1[ 
تو مضیبتی گویند ما قبلا به احتیاط گرفتیم. منظور از حسنه در این آیه 
غنیمت و سلامت و منظور از مصیبت بلا و گرفتاری است. 


قل له با کت اه تاش گو هر کرش ره رها نکر انیم خذاه 
لیر تون تخت سا قْل هل ترَیَضَون بنا الا اٍدی الْخْسْتییّن- بگو آیا 
انتظار می‌برید برای ما مگر یکی از دو کار خوب را, که منظور غنیمت 
بد ست آوردن پا _شهادت است. 

قل أَفِفوا طَعاً و کزها ن ینبل مِتَکمْ- بگو اگر انفاق کنید به اختیار پا 
اضطراز پذیرفته نمی‌شود از شما. این آبه درباره مردان منافق ثروتمندی 
نازل شده است که در حضور مردم و برای انتکه خبر آننه. کوش رسول 
خدا برسد صدقه می‌دادند و به این وسیله کشته شدن خود را دفع 
می‌کردند. و هم خداوند متعال در مهرد ایشان فرموده است و ما مَتَعَهُم ان 
تفیل مهم تفقانهم ... انما رید اللهٌ لنعد هم بها فی الکیاة الئیا- را 
نداشت ایشان را با که صدقات ایشان پذیرفته شود ... چه, می‌خواهد 
خدای تعالی که عذاب کندشان به آن در این جهان. 

منظور این است که منافقان بدانند آنچه استفاده می‌کنند از نفاق است و 
اگر صدقه‌پی هم می‌بهند از روی ریاکاری است. 

و لا ی الْذِی |ٍذا ما أتقک لِتحملهم- و نه بر آنها که چون بيایند ترا تا ایشان 
را سوار کنی. انز نهر ضهزد عریه کنتر نان 
بودند, ابو لیلی مازنی. سلمة بن صخر مازنی, ثعلبة بن غنمه اسلمی. علبة 

بن زید حارثی, عرباض بن ساریه سلمی از بنی سلیم, 
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(1) عبر الله,بن عمرو مزنی و سالم بن عمیر عمری. 

وا تن یکوزها مع وال خوشنود شدند و رضا دادند که با زنان و 
کودکان باشند. ی بن فیس است. و من حَولكم من الأغراب 
مَنافقون- و از آنها که. بر گرداکرد. شمابند از اعراب..مافقانند: اور 
گروهی از رجال عرب همچون عيينة بن حصن و همراهان اویند که به 
اصحاب پیامبر (ص) چنان وانمود می‌کردند که با ایشان هستند و به قوم 
خود چنان وانمود می‌کردند که با آنها همراهند. 

و السَابفُونَ الاوَلون من المهاجرین و الاتصار- و آن یاران اول از مهاجران و 
انضار: 1 | منطور کز وهی:هستیدن که‌به هر ده کبله نما کر ارده‌اند: 


غزوه اکیدر بن عبد الملک, در دومة الجندل در رجب سال نهم, که در ده میلی مدینه است 


اشاره 


گوید: ابن ابی حبیبه از قول داود بن حصین, از عکرمه, از ابن عباس رضی 
الله عنه, و محمد بن صالح از عاصم بن عمر بن قتاده, و معاذ بن محمد از 
اسحق بن عبد الله بن ابی طلحه, و اسماعیل بن ابراهیم از موسی بن 
ی وا 
عمده مطالب آن را ابن ابی حبیبه نقل کرد. 

گویند. رسول خدا (ص) خالد بن ولید را از تبوک همراه چهار صد و بیست 
سوار به جنگ اکیدر بن عبد الملک روانه فرمود که در دومة الجندل بود- 
اکیدر, از قبیله کنده و نصرانی بود و بر ایشان پادشاهی می‌کرد. خالد بن 
دلید کفت: ای رشن خدا, موی با ان دم اند ی خحننه انم با سس 
سرزمینهای قبیله کلب بروم؟ پیامبر (ص) فرمود: تو او را در حال شکار 
گاو وحشی خواهی دید و او را خواهی گرفت. 

گوید: خالد بیرون رفت و در شبی مهتابی و تابستانی نزدیک حصار اکیدر 
رسید به طوری که می‌توانست او را ببیند. اکیدر همراه زن خود رباب دختر 
انیف بن عامر که از قبیله کنده بود به خاطر گرما بالای حصار نشسته بود و 
کنیزش برایش آوازخوانی می‌کرد و سپس شراب خواست و آشامید. در 
اين هنگام گاوی وحشی خود را به در حصار رساند و با شاخ خود به آن 
کوبید. زن اکیدر نزدیک لبه بام آمد و گاو را دید و به شوهر خود گفت: 
حیوانی به این چاقی و پرگوشتی تا امشب ندیده بودم! آیا تو چنین جانوری 
دیده‌ای؟ اکیدر گفت: نه, هرگز! زن گفت: ممکن است کسی این صید را 
رها کند؟ اکیدر ؟ حتت نم شنخکسن آن زا رها تصی کنور یه 


1 (1)] همه این آیات از سوره توبه است و این مبحث بعدا مفصل‌تر خواهد 
امد. 
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(1) خدا قسم تا امشب هرگز ندیده بودم که گاو وحشی خودش پیش ما 
باه وحال اد گام سا با تشر اعاست ارام تا جوا یردان 
این را بگیرم, تازه باید با مردان و ساز و برگ کافی به شکارش بروم. 
کوید: اکیدر از حضار فرود آهد و دستور داد اسبنش را زین کنند و تنی چند 
از افراد خانواده‌اش از جمله برادرش حشٌان و دو غلام, همگی با زوبینهای 
خود بیرون آمدند. 

سواران خالد آنها را می‌نگریستند و هیچیک از اسبها نه از جای خود تکان 
می‌خوردند و نه شیهه می‌ کشیدند. در همان لحظه که اکیدر از حصار بیرون 


آمد, سواران خالد آنها را محاصره کردند, اکیدر تسلیم شد و به اسارت تن 
در داد, ولی حسان مقاومت کرد تا کشته شد., دو غلام و افراد دیگر 
خانواده‌اش که با او بودند گریختند و به حصا ر پناه بردند. 

بر تن حسّان قبای دیبای زربفتی بود که خالد آن را در آورد و برای رسول 
خدا (ص) به همراه عمرو بن امیه ضمری فرستاد که ضمنا خبر گرفتن 
اکیدر را هم به اطلاع ایشان برساند. 

انس بن ملاک و جابر بن عبد الله می‌گویند: قبای حشسأان برادر اکیدر را 
هنگامی که به حضور پیامبر (ص) اوردند دیدیم. مسلمانان با دستهای خود 
آن را لمس می‌کردند و از آن به تعجب در آمده بودند. پیامبر (ص) فرمود: 
آپا از این تعجب می‌کنید؟ سوگند به کسی که جان من در دست اوست؛ 
دستمالها و دستارهای سعد بن معاذ در بهشت از این بهتر است. 

پیامبر (ص) به خالد بن ولید دستور فرموده بود که: اگر به اکیدر دست 
یافتی او را نکش و او را پیش من بیاور ولی اگر از تسلیم شدن خودداری 
کرد بکشیدش. و او از ایشان اطاعت کرد. بجیر بن بجره که از قبیله طیی 
است در مورد این گفتار پیامبر (ص) به خالد که فرموده است «او را در 
حالی خواهی بات کم یم ضید, کاو وحن مشغول است » و درباره عمل 
حاف هدخشی ود آن تنب یر حضار. که دلیل بر صدق گفتار رسول خداست 
این دو بیت را سروده است: 

فرخنده و مبارک است کسی که گاوها را می‌راند, و من دیدم که خداوند 
همه راهنمایان را هدایت می‌فرماید,. هر کس از جنگ تبوک و صاحب آن 
روی گردان باشد, ما به جهاد ماموز شده‌ایم. 

خاله تن دایت نه اند کی آپا می‌خواهی ترا ری نجات دهم و ترا به 
حصون رسول خدا (ص) ببرم مشروط بر اینکه حصار دومه را برای من 
بگشایی؟ گفت: آری, این کار را 


[ (1)] داستان اکیدر در متون فارسی کهن از جمله تفسیر سور آبادی؛ 
چاپ دانشگاه تهران. ص 9 آمده است.- م. 
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(1) برای تو انجام می‌دهم. چون خالد با اکیدر چنین قرار و مصالحه‌یی 
انجام داد, در حالی که اکیدر در بند بود او را کنار حصار اورد و اکیدر به 
خویشان خود گفت: در حصار را باز کنید! ولی آنها که چنین دیدند, مضاد- 
برادر اکیدر- از این کار ممانعت کرد. اکیدر به خالد گفت: به خدا قسم 
می‌دانی که چون آنها مرا در بند دیدند در را نگشادند, اکنون تو مرا بگکشای 
و من خدا و امانت را برای تو گواه می‌گیرم که در را بگشایم مشروط بر 
اینکه با اهل ان صلح کنی. خالد گفت: من با تو صلح خواهم کرد. اکیدر 
گفت: حالا اگر می‌خواهی تو به شرایط صلح حکم کن و اگر می‌خواهی من. 


خالد گفت: هر چه تو بدهی و پيشنهاد کنی از تو می‌پذيريم. اکیدر صلح کرد 
به اینکه دو هزار شتر و هشتصد راس اسب و چهار صد زره و چهار صد 
نیزه بدهد, مشروط بر اینکه خالد او و برادرش را به حضور پیامبر (ص) 
ببرد تا ان حضرت درباره ایشان حکم کند. چون خالد این را پذیرفت او را 
رها کرد و او هم حصار را گشود و خالد وارد آن شد و مضاد برادر اکیدر را 
به بند کشید و شتران و اسبان و سلاح را گرفت و در حالی که اکیدر و 
مضاد همراهش بودند به سوی مدینه حرکت کرد. چون خالد اکیدر را به 
حضور پیامبر (ص) اورد. رسول خدا با او صلح کرد که او جزیه بپردازد و 
خون او و برادرش را حفظ و ازادشان فرمود. 
۳09 (ص) عکهد نامه‌یی مرقوم فرمود که مشتمل بر امان ایشان و 
بط صلح بود و در آن هنگام با ناخن خود آن را ممهور فرمود. 
ِ واثله پسر اسقع لیثی به مدینه آمد و در کنار شهر فرود آمد تا هنگام 
نماز صبح که به حضور پیامبر آمد و با آن حضرت نماز صبح گزارد. پیامبر 
(ص) پس از نماز صبح معمولا بر می‌گشت و به چهره اصحاب خود 
می‌نگریست و چون نزدیک وائله رسید او را نشناخت. 
فرمود: تو کیستی؟ او خود را معرفی کرد. پیامبر (ص) فرمود: برای چه 
آخجهای ٩‏ وت آمده‌ام ۳ بیعت کنم. پیامبر (ص) فر مود: یعنلی به هر چه 
تانایی عمل کنی؟ گفت: آری. و پيامبر (ص) با او بیعت فرمود. پیآمبر 
(ص) در آن هنگام عازم تبوک بود, وائله هم پیش خویشاوندان خود برگشت 
و به دیدار پدر خود اسقع رفت. پدر همینکه حالات او را دید گفت: ان کار 
را کردی, مسلمان شدی؟! واثئله گفت: اری. پدر گفت: به خدا سوگند 
هرگز با تو صحبت نخواهم کرد. او پیش عمویش آمد که پشت به آفتاب 
داده بود. به عمویش سلام کرد و او گفت: آن کار را کردی؟ گفت: آری. او 
هم وائله را سرزنش کرد ولی کمتر از پدرش و گفت: شایسته نبود که در 
کاری بر ما سبقت بگیری. خواهر واثله که گفتار او را شنید پیش آمد و به 
او به شیوه مسلمانان سلام داد. واثله , به او گفت: خواه رکم این حالت برای 
تو از کجاست؟ گفت: گفتگوهای تو و عمویت را شنیدم. واثله برای عموی 
خود اسلام را بیان و توصیف کرده بود و خواهرش شیفته و مسلمان شده 
بود. واثله گفت: خواهرکم خداوند متعال برای تو اراده خیر فرموده است. 
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(1 اکنون برای برادرت وسایل جنگ را آماده ساز که رسول خدا| (ص) 
آماده سفر است. او مقداری آواز را در سطلی خمیر کرد و مقداری هم 
خرما به برادرش داد. وائله آن.را کرفت: و به مذینه امد و.متوجه اشد که 
رسول خدا دو روز قبل به سوی تبوک حرکت فرموده ولی هنوز برخی از 
کاروانها که اماده حرکت هستند حرکت نکرده‌اند. 
واثله میان بازار بنی قینقاع ایستاد و ندا داد: هر کس مرا با خود ببرد سهم 


غنایم من از او باشد. گوید: من توان پیاده روی نداشتم. کعب بن عجره مرا 
صدا زد و گفت: من یک نوبت در شب و یک نوبت در روز ترا بر مرکوب 
خود سوار می‌کنم و در عوض هر چه بدست آری و سهم تو از من باشد. 
واثله پذیرفت. بعدها واثله می گفت : خداوند متعال به کعب جزای خیر 
بدهد, نه تنها دو نوبت بلکه بیشتر هم مرا سوار می‌کرد و من همراه او غذا 
کر دق ما ام هرا دانت جص سافس ررض الم دراه خر 
اکیدر کنید به دومة الجندل روانه فرمود کعب بن عجره هم در سپاه او بود 
وم هم هفرآهش نود وعايم زیادی تضمت ما شد کهخالد آنها را تعسیم 

کرد و شش شتر جوان سهم من شد. ار ار کار ی 
کعت این عخره آمدم ه کفیمه خدا رحمتت کند, بیا کره شتران جوان خود را 
ببین و بگیر! او در حالی که لبخند می‌زد پیش من آمد و گفت: خداوند به تو 
برکت بدهد, من ترا حمل نکردم برای اینکه چیزی از تو بگیرم. 

ابو سعید خدری رحمه الله هم می‌گفته است: ما اکیدر را اسیر کردیم و 
سهم من از اسلحه یک زره و یک کلاه خود و یک نیزه شد و ده شتر هم 
تصیب من گردید. 

بلال بن حارث مزنی می‌گفته است: اکیدر را اسیر کردیم و سهم من از 
اسلحه یک زره و یک کلاه خود و یک نیزه شد و ده شتر هم نصیب من 
گردید. 

بلال بن حارت مزنی می‌گفته است: اکیدر و برادرش را به اسیری گرفتیم 
و آن دو را به حضور پیامبر (ص) آوردیم. . پیش از آنکه غنایم را تقسیم کنیم 
چیزهایی را مخصوص پیامبر (ص) قرار دادیم سپس غنایم را به پنج بخش 
تقسیم کردیم که یک پنجم آن از آن پیامبر (ص) بود. 

غیج الله بن عفره مزنن. وید ما چهل مرد از قبیله مزنی بودیم که با خالد 
بن ولید همراه بودیم و سهم هر یک از ما پنج شتر شد و به هر کس سهمی 
از سلاح هم رسید, که نیزه‌ها و زرها را بر ما تقسیم کردند. 

بعقوب بن محمد ظفری, از عاصم بن عمر بن قتاده. از عید الرحمن بن 
جابر از قول پدرش روایت می‌کرد که می‌گفته است: من هنگامی که خالد 
بن ولید, اکتدر‌را آفرد او ریدم که ضلیی زین بر کردن میاه ارات 
بر تن داشت. 

واقدی گوید: پیر مردی از اهل دومه برایم نقل کرد رسول خدا (ص) این 
پیمان نامه را برای اکیدر مرقوم فرمود: 
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(1) «شنه الم ان ار و اف امه است از مه ولا 
برای اکیدر, در هنگامی که به ندای اسلام پاسخ داد و بتها و شریکهای 
موهوم خداوند را به همراه خالد بن ولید, که شمشیر خداوند است, در 
منطقه دومة الجندل و اطراف ان از بین بردند. همه سرزمینهای شما چه 


زمینهای دارای اب و چه زمینهای بایر بدون زراعت و زمينهایی که حدود 
انها مشخص نیست و ابهای پنهانی و سلاح و اسب و حصارها از ان حکومت 
نخلستانها و زمینهای اباد که در تصرف شماست به شرط پرداخت خمس 
از خود شما خواهد بود. بر کسی که کمتر از چهل گوسیند داشته باشد 
زکات نیست و از کشت و زرع شما جلوگیری نمی‌شود و ده یک چیزهایی 
که زکات ندارد از شما گرفته نخواهد شد. نماز را در وقت خود بپا دارید و 
زکات را به موقع بپردازید. بر شما باد که مفاد این عهدنامه را رعایت کنید 
و نسبت به ان صدق و وفا داشته باشید. خداوند متعال و مسلمانانی که 
حضور دارند گواه این عهدنامه‌اند.» [ 1] 

گویند, پیامبر (ص) هدیه‌یی هم به اکیدر داد که مشتمل بر لباس و پوشاک 
هم بود. 

پیامبر (ص) همچنین نامه‌یی که مشتمل بر امان و صلح بود مرقوم داشت و 
برادر او را هم امان داد و برای او جزیه نعیین فر مود. پیامبر (ص) در ان 
هنگام انگشتر در دست نداشتند و آن نامه را با ناخن خود مهر فرمود. 

مردم مناطق دومه و ایله [2] و تیماء [3] پس از اينکه متوجه اسلام اکیدر 
شدند از پیامبر (ص) وت بحئة بن 2 پادشاه ایله بود 0 

اکندن فرستاده کسی زا هم نمی ایشان جاور قرماید. مردم 0 
و اذرح [4] هم با او پیش پیامبر (ص) آمدند و رسول خدا با ایشان صلح 
فرمود و برای انها جزیه مقطوعی تعیین کرد. پیامبر برای انها نامه‌یی 
مرقوم داشت که مضمون بر آن‌خنین» است : 

«بسم الله الرحمن الرحیم,ٍ این امان نامه‌یی است از خدای و محمد نبی 
که رسول اوست برای يحثْة بن روبه و مردم ایله برای کشتیهای آنها و 
کاروانهای زمینی و دریایی ایشان, ذمه خدا و رسول خدا برای ایشان و 

مردم شام و یمن و ساحل‌نشینان دریا که با ایشان همراهند خواهد بود. اگر 
کسی فتنه‌انگیزی کند مال او برای هر کس که آن را بگیرد حلال است و 
نباید 


[ (1)] در متن چند سطری درباره لفات توضیح داده شده که در ترجمه 
مورد استفاده قرار گرفت.- م. 

[ (2)] ایله, در ساحل دریای سرخ و به سمت شام است (معجم البلدان» ح 
1 ص 391). 

[ (3)] تیماء. شهرکی است در فاصله هشت منزلی مدینه در راه شام 
(وفاء الوفاء ج 2 ص 272). 

[ (4)] جرباء و اذرح. نام دو دهکده در شام که میان آن دو قریه سه روز 


راه است (معجم ما استعجم, ص‌ 9۵4 
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(1) که انها را از هر ابی که بخواهند انجا بروند و از هر راهی که بخواهند 
رفت و امد کنند منع نمایند. چه راههای زمینی چه دریایی. اين نامه را جهیم 
بن صلت و نز شرحبیل بن حسنه به فرمان رسول خدا نوشته‌اند.» 

پیامبر (ص) برای اهل ایله که سیصد مرد داشت سیصد دینار جزیه سالیانه 
تعیین فرمود. 

یعقوب بن محمد ظفری, از عاصم بن عمر بن قتاده, از عبد الرحمن بن 
جابر, از قول پدرش برایم نقل کرد که: روزی که يحثة بن روّبه را به حضور 
پیامبر (ص) بار دادند دیدمش که صلیبی از طلا بر خود داشت و پیشانی او 
پرچین بود (افسرده و ناراحت به نظر می‌امد)؛ و همینکه پیامبر (ص) را دید 
سر فرود آورد و با سر خود تعظیم کرد. پیامبر (ص) به او اشاره فرمودند: 
سرت را بلند کن! و با او صلح فرمود و دستور داد بردی یمنی به او هدیه 
دادند و او را در خانه‌یی نزدیک خانه بلال منزل دادند. 

پیامبر (ص) برای اهل جرباء و اذرح اين نامه را مرقوم فرمود: 

«از محمد نبی. رسول خدا برای مردم اذرح. انها در امان خدا و امان محمد 
هستند و بر عهده انهاست که در هر ماه رجب. صد دینار کامل و به میل 
خاطر بیردازند و خداوند کفیل بر آنهاست». 

واقدی گوید: از روی نامه اهالی اذرح نسخه‌یی برداشتم که چنین بود: 
«بسم الله الرحمن الرحیم, از محمد نبی, برای مردم اذرح, انها در امان 
خدا و امان محمد قرار دارند و بر عهده ایشان است که در هر ماه رجب 
یکصد دینار کامل به میل خاطر بیردازند و خداوند کفیل ایشان است که 
بانخ‌تشبت: به مسلمانان خر خماهن:و فک کته عنباند که اکر مسلدانان 
به واسطه ور و تم یه :| نما پناهنده شوند و آنها در امان باشند ایشان را 
پناه دهند تا اينکه محمد پیش از خروج خود برای آنها دستور تازه‌یی بدهد.» 
گویند, رسول خدا| برای اهل مقنا [ 1] هم نامه‌یی مرقوم داشت که ایشان 
در امان خدا و امان محمد قرار دارند و بر عهده انهاست که یک چهارم 
محصول میوه و یک چهارم پارچه‌های بافته شده خود را بپردازند. 

عبید بن یاسر بن نمیر که فردی از قبیله سعد الله بود, و مرد دیگری از 
قبیله بنی وائل از خاندان جذام, در تبوک به حضور رسول خدا (ص) رسیدند 
و مسلمان شدند. پیامبر (ص) یک چهارم محصولات دریایی و میوه و بافتنی 
و خرمای مقنا را نه آن دو واگذار فرمود. عبید, سوار کار بود و اسب 
داشت و آن مرد از خانواده جذام بود پیاده بود. پیامبر (ص) برای اسب 
وائل پرداخت می‌ شود. 


[ (1)] مقنا, جایی نزدیک ایله است (معجم البلدان, ج 8, ص 128). 
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ِ چون عبید بن یاسر به مقنا آمد زنی بهودی عهده‌دار نگهداری اسب او 
و آوتق اد تن خله اه لها ی مر یط به اسب خود را برای او به 
10 و اين مستمری به خانواده آن زن یهودی 
پرداخت می‌شد که در 2 بنی امیه پرداخت آن قطع گردید و 
بعد هم نه به فرزندان او و نه به فرزندان عبید پرداخت نشد. 
عبید. اسبی گران قیمت و اصیل را که نامش مراوح بود به رسول خدا 
(ص) هدیه کرد و گفت: ای رسول خدا, با این اسب مسابقه بده! و پیامبر 
(ص) در تبوک مسابقه‌ای ترتیب دادند که همان اسب برنده شد. پیامبر 
(ص) اسب را از او پذیرفتند. مقداد بن عمرو ان اسب را از پیامبر (ص) 
خواست. پیامبر (ص) فرمودند: سبحه کجاست؟ سبحه نام مادیان مقداد 
بود که با آن در جنگ بدر شرکت کرده بود. مقداد گفت: گرچه پیر شده 
است ولی هنوز هم آن را دارم و او را برای خودم نگهداری می‌کنم, به 
خاطر جنگهایی که در آنها همراهم بوده است, حالا هم به واسطه دوری این 
سفر و هم به علت شدت گرما او را در مدینه گذاشتم. می‌خواهم با او از 
این اسب اصیل جفت کشی کنم تا کره اسبی برایم بیاورد. چون مقداد در 
کمال صداقت مطلب خود را گفت پیامبر (ص) موافقت فرمود. سبحه کره 
اسبی برای مقداد اورد که پیشتاز بود و نامش ذیال بود. این کژه در زمان 
عمر و عثمان هم همچنان مسابقه را می‌برد و عثمان آن را به سی هزار 
درم خرید. 
گویند. روزی پیامبر (ص) در تبوک پی کاری بود که متوجه شد گروهی جمع 
شده‌اند, فرمود: چه خبر است ؟ هد رافع بن مکیث جهنی شتری را 
کشته و هر چه خودش احتیاح داشته برداشته و بقیه را برای مردم گذاشته 
است. پیامبر (ص) دستور فرمود هر چه که رافع و مردم برداشته‌اند 
برگردانند و فرمود: این شتر از اموال غارت شده است و حلال نیست ! 
گفتند, ای رسول خدا| صاحبش اجازه داده است. فرمود: بر فرض که او هم 
اجازه داده باشد. ۱ 
گویند. مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا, چه صدقه‌یی از 
همه برتر است؟ فرمود: هر چه در راه خدا باشد اگر چه سایه خیمه‌یی پا 
خدمت خادمی يا تهیه مرکوب برای مردی دلیر و جنگ آور. 
جابر 1 عبد الله می‌گفته است: در تبوک که حضور رسول خدا بودم 
فرمود: قلاده شتران قلاده‌دار را قطع کنید. گفتند. در مورد اسب چه 
می گویید؟ [1] فرمود: اصلا به اسب قلاده و 


که ادن وی مه ماه ی راخ گرم 


و در پاورقی متن آن را نقل کرده است ولی با مراجعه به کتاب سنن ابو 
داود ج, 3 ص, 24 ذیل حدیت 2553 معلوم می‌شود که استنباط ابن اثیر 
درست نیست و منظور از «اوتار» یعنی خرمهره‌هایی که برای چشم 
نخوردن به گردن آنها آویزان می‌کرده‌اند که رسول خدا از این کار منع 
فر موده‌اند.- م. 
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(1) خرمهره نبندید. ۱ 

پیامبر (ص) از روز ورود به تبوک تا روزی که از انجا حرکت فرمود عباد بن 
بشر را به فرماندهی پاسداران منصوب فرموده بود و او همراه یاران خود 
روز لشکر پاسداری می‌داد. _ 

یک روز صبح پیش رسول خدا آمد و گفت: دیشب تا صبح از پشت سر خود 
صدای تکبیر می‌شنیدم ایا شما کسی را مامور فرموده‌اید که از پاسداران 
مواظبت کند؟ پیامبر (ص) فرمود: 

من چنین کاری نکرده‌ام ولی شاید بعضی از مسلمانان پاسخ تکبیر سواران 
ما را می د هند. 

سلکان بن سلامه گفت: ای رسول خدا من همراه ده نفر از مسلمانان بر 
آسیهای عود رون ری وا باشداران سا کر اهر رس 
فرمود: خداوند پاسداران پاسداران را که در راه خدا چنین می‌کنند رحمت 
فرماید! شما در قبال پاسداری از مردم و مرکبها, قیراطی اجر و پاداش 
خواهید داشت. ۳ 

گویند. گروهی از بنی سعد هذیم پیش رسول خدا امدند و گفتند. ای رسول 
خدا ما به حضور شم امده‌ایم و اهل خود را کنار چاهی که از ان ماست 
که اگر به نقاط دیگر کوچ کنیم راهزنان راه را بر ما ببندند, زیرا هنوز 
اسلام در اطراف ما رایج نشده است, از خداوند بخواه که اب چاه ما زیاد 
شود و با آن سیراب شویم و هیچ قومی عزیزتر از ما نباشد و مخالفان دین 
پیامبر (ص) فرمود: چند سنگ‌ریزه برای من بیاورید! سه عدد سنگ‌ریزه 
آورده و به رسول خدا| (ص) دادند. آن حضرت به آنها دست کشید و فرمود: 
این سنگ‌ها را ببرید و یکی یکی در چاه خود بیندازید و نام خدا را بر زبان 
آورید. آنغا از بش 0 برگشتند و چنان کردند. چاه ایشان آکنده از آب 
شیرین شد و مشرکانی که نزدیک آنها بودند از آنجا کوچیدند و رفتند و هنوز 
پیامبر (ص) به مدینه نرسیده بود که کفار از اطراف انها کوچیده و یا 
مسلمان شده بودند. 

گویند, زید بن ثابت می‌گفته است: در جنگ تبوک همراه رسول خدا بودیم و 
برای خود خرید و فروش می‌کردیم و پیامبر (ص) ما را در ان حال می‌دید و 


منع نمی‌فرمود. ۱ ۱ ۱ 

گوید: رافع بن خدیج می‌گفته است: هنگامی که در تبوک بودیم اذوقه ما 
تمام شد و تمایل بسیار به خوردن گوشت داشتیم و یافت نمی‌شد. من 
پیش رسول خدا (ص) رفتم و گفتم: ۱ 
اینجا محل گوشت و جای شکار است, و من از اهل شهر سوال کردم و آنها 
به شکار گاهی نزدیک اینجا که در مغرب این ناحیه قرار دارد اشاره کردند, 
آپا اجازه می‌فرمایید که با تنی چند از یاران خود به شکار بروم؟ فرمود: 
اگر رفتی همراه گروهی از یارانت و سوار بر اسب بروید که به هر حال 
شما از لشکرگاه دور می‌شوید. گوید: با ده نفر از انصار که ابو قتاده هم 
بود 
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(1) رفتیم. ابو قتاده زوبین می‌انداخت و من تير انداز بودم. در جستجوی 
شکار بر آمدیم و به شکارگاه رسیدیم. ابو قتاده همچنان سوار بر اسب پنج 
گورخر را با زوبین و نیزه بینداخت و من نزدیک بیست آهو انداختم و 
همراهان ما هم هر یک دو سه آهویی و برخی چهار آهو زده بودند. شتر 
مرعی را هم سواره گرفتیم که رهایش کردیم. سپس به محل لشکر 
برگشتیم 0 رسیدیم. پیامبر (ص) شروع به پرس و جو از ما 
فرموده بود که آیا فتوژ بر تشه اند ما هحون آن حضرت رسیدیم و 
شکارها را برابر آن حضرت ریختیم. فرمود: 

میان لشکر تقسیم کنید! من گفتم: شما به مردی فرمان دهید که اين کار 
را بکند! و به خودم دستور فرمود. من هم به افراد هر قبیله یک گورخر و 
یک اهو دادم و همه را تقسیم کردم و سهم رسول خدا (ص) یک اهو شد که 
دستور فرمود آن را پختند و چون آماده شد آن را خواست و همراه 
میهمانان خود خوردند و ما را نهی فرمود که دیگر به شکار نرویم و 
فرمودند: برای شما احساس امنیت نمی کنم, پا گفت: ۱717 
اين ابی سبره, از موسی بن سعید, از عرباض بن ساریه روایت کرد که 
گفته است: من در سفر و حضر ملازم خانه رسول خدا بودم . شبی در تبوک 
پی کاری رفته بودم و چون به خانه رسول خدا برگشتم خود و میهمانانش 
شام خورده بودند و پیامبر (ص) می‌خواست وارد خیمه خود شود. و 
همسرش ام سلمه دختر ابی امیه هم همراه بود. همینکه من پیش پیامبر 
(ص) رسیدم فرمودز تا حالا کجا بود ی( ایشان گزایش 0 در این 
که هر رود و کنار خانه رسول خدا زتدجین ۳ پیامبر 
(ص) وارد خانه شد و در جستجوی چیزی بر آمد که ما بخوریم و پیدا نکرد 
پیش ما برگشت و بلال را صدا زد و فرمود: ایا شام و خوراکی برای این 
سه نفر داری؟ 


گفت: سوگند به کسی که ترا بر حق مبعوث فرموده است. نه, و ما همه 
جوالها و کیسه‌هایمان را خالی کرده‌ایم. پیامبر (ص) فرمود: حالا بگرد شاید 
چیزی پیدا کنی؛ بلال جوالها را یکی یکی تکان داد و از بعضی یکی دو خرما 
بیرون می‌افتاد بطوری که جمعا هفت خرما جمع شد. 

پیامبر (ص) بشقابی خواست و خرما را در آن نهاد و دست خود را روی آن 
گذاشت و نام خدا را بر زبان آفرد: و فر مود به نام خدا شروع به خوردن 
کنید! ما شروع به خوردن کردیم. من پنجاه و چهار خرما خوردم که آنها را 
می‌شمردم و هسته‌هايش در دست دیگرم بود و دو رفیق من هم همان 
کاری را می‌کردند که من انجام می‌دادم. سیر شدیم و هر کدام ما حدود 
پنجاه خرما خوردیم و از خوردن دست کشیيدیم. و خرماهای هفت‌گانه 
همچنان دست نخورده باقی بود. پیامبر (ص) فرمود: ای بلال, این خرماها 
را در جوال خودت بریز که هر کس می‌تواند از ان در حد کمال سیر شود. 
گوید: ما همچنان گرد خیمه رسول خدا (ص) بودیم و پیامبر شبها 
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(1) تهجد می‌فرمود آن شب هم برای نماز شب برخاست و چون سپیده 
دمید دو رکعت نافله گزارد. 

سپس بلال اذان گفت و پیامبر با مردم نماز صبح را گزارد و کنار خیمه خود 
برگشت و نشست و ما هم گرد ایشان نشستیم. پیامبر (ص) ده نفر از 
مومنان را فرا خواند و فرمود: میل دارید صبحانه بخورید؟ عرباض گوید: 
من با خود می‌گفتم چه غذایی؟ پیامبر (ص) به بلال فرمود خرما را بیاور و 
باز دست خود را روی بشقاب گذاشت و فرمود: به نام خدا بخورید! و ما 
شروع به خوردن کردیم و سوگند به کسی که او را به حق مبعوث فرموده 
است تمام خ ترر تتتدرس ههف | ۱ خوردن دست کشیدیم و آن 
هفت دانه خرما همچنان بر جای بود. پیامبر (ص) فرمود: اگر اين نبود که از 
خدای خود شرم می‌کنم تا هنگام ورود به مدینه همچنان از اين خرما 
می‌خوردیم و همگی سیر می‌شدیم. در این هنگام پسرکی از اهل شهر آمد 
و رسول خدا آن خرماها را به دست خویش به او داد و پسرک شروع به 
مکیدن و خوردن انها کرد. ۲ 

چون پیامبر (ص) از تبوک حرکت فرمود مردم گرفتار کمبود شدید مواد 
خوراکی شدند و پیامبر (ص) همچنان به راه ادامه میداد تا اينکه مردم 
پیش او امدند و اجازه خواستند تا مرکوبهای خود را بکشند و بخورند و 
0 فرمود. عمر بن خطاب مردم را در حال کشتن شتران دید و 
ایشان را فرمان داد تا از کشتن خودداری کنند و پیش پیامبر که در خیمه 
خود بود رفت و گفت: آيا شما اجازه داده‌اید که مردم مرکوبهای خود را 
بکشند و بخورند؟ پیامبر (ص) فرمود به من از شدت گرسنگی شکایت 
کردند و من اجازه دادم که هر گروه یکی دو شتر بکشند و بر شتران باقی 


مانده به نوبت سوار شوند و انها به سوی شهر و دیار خود حرکت می‌کنند. 
عمر گفت: ای رسول خدا دیگر اجازه نفرمایید. که اگر مرکوب مردم 
برایشان باقی بماند بهتر است مخصوصا که مرکوبها سخت لاغر و ناتوانند, 
باقی مانده خوراکیهای مردم را جمع فرمای و دعا کن که خداوند برکت 
دهد همچنان که هنگام بازگشت ما از حدیبیه که دچار کمبود غذا شده بودیم 
دعا فرمودید و خدای عر و جل دعای ترا مستجاب می‌فرماید. در این هنگام 
منادی رسول خدا اعلان فرمود: هر کس باقی مانده خوراک خود را بیاورد 
و دستور داده شد تا سفرهایی بگسترند. مرذق یک کیلو ارتبا "شتویق. با 
خرما می‌آورد و دیگری مشتی آرد و خرما و سویق يا تکه نانی. هر یک از 
اين اشیاء را جداگانه می‌گذاشتند و همه آنها کم و اندک بود و تمام ۳ 
سویق و خرمایی که آورده بودند تقریبا شانزده رطل نود آنگام پيامیر. (ض) 
برخاست و وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد و دعا کرد تا خداوند عرٌ و 
جل به آن برکت دهد. 

چهار نفر از اصحاب پیامبر (ص), هر چهار نفر مطلبی را نقل می‌کردند که 
خود حضوز .ذاشته: و آن:را دیدم‌بودید: ابو هربرمر آنع-جمید:شاخدی:. آبه 
زرعه جهن که همان معبد بن 
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رفتند و منادی آن حضرت اعلان کرد که بيایید و هر چه خوراک احتیاج دارید 
بردارید! و مردم روی آوردند و هر کس هر ظرفی را می‌آورد پر می‌کرد. 
یکی از آنها می‌گفت: ذر ان رون هن فقظ یی قطعه نان و فشتی رها 
ريخته بودم و حال آنکه دیدم که همه سفره‌ها انباشته و مملو از غذا شد, و 
خودم دو جوال آوردم یکی را پر از سویق و دیگری را پر از نان کردم و در 
جامه خود هم آرد جا کردم به طوری که تا مدینه ما را کافی بود. مردم هم 
همگی از اول تا آخر خوراک به اندازه احتیاج برداشتند و سپس سفره‌های 
را تکان دادند. پیامبر (ص) در خا. که ایستاده بود می‌فر مود: 

گواهی می‌دهم که خدایی جز پروردگار یگانه ننیست و من بنده و فرستاده 
اویم؛ و گواهی می‌د هم که هر کس با حقیفقت و از کنه دل خود به این 
معتقد باشد خداوند او را از گرمی اتش قیامت حفظ می‌فرماید. 

پیامبر (ص) همچنان در حرکت بود تا اينکه بین تبوک و صحرایی که معروف 
به صحرای ناقه بود به زمینی سنگلاخ رسید که از پایین ان منطقه اب کمی 
بیرون ی امد نبه: آندازمیی که دوه ففر .ر| سیراب می‌کرد. پیامبر (ص) 
فرمود: هر کس پیش از ما به این چشمه رسید آبی از آن بر ندارد تا ما 
برسیم. چهار نفر از منافقان که معتّب بن قشیر, و حارث بن یزید طائی هم 
پیمان بنی عمرو بن عوف, و وديعة بن ثابت, و زید بن لصیت بودند پیشی 
گرفتند و از ارن اب خوردتده پيامیز, (ض )اه آنها کفت فک ها را.ان این 


کار نهی نکرده بودم؟ و آنها را لعنت و بر ایشان نفرین فرمود. سپس فرود 
آمد و دست خود را در آن چشمه نهاد و با انگشت خود کمی آن را باز کرد 
تا آب کمی در دستش جمع شد و آن آب را به اطراف چشمه پاشید و 
دست کی دا فرعویم‌اگان ات توت عون سار اوه معاذ 
بن جبل گوید: سوگند به کسی که جان من در دست اوست به هنگام باز 
شدن و جوشیدن اب صدایی همچون صدای صاعقه شنیدم! و مردم هر چه 
می‌خواستند اشامیدند و اب برداشتند. پیامبر (ص) فرمود: 
اگر شما یا کسی از شما باقی بماند خواهد شنید که این صحرا از همه جا 
سر سبزتر و خرم تر شده آنتتت! کهید: شمه اب پرداخشه آشامندنن. 
سلمة بن سلامة بن وقش گوید: به وديعة بن ثابت گفتم: وای بر تو, بعد از 
المع که یف ار اه و اس ای رت فیک 
گفت: پیش از این هم نظیر این کارها می‌ شده است ! : سیس پیامبر (ص) از 
انجا حرکت فرمود. 
عبید الله پن عبد العزیز, برادر عبد الرحمن بن عبد العزیز, از عبد الرحمن 
بن عبد الله بن ابی صعصعه مازنی, از خلاد بن سوید, از ابی قتاده نقل 
می‌کرد که گفته است: همچنان که همراه سپاه حرکت می‌کرديم شبی من 
در خدمت پیامبر بودم و آن حضرت سوار بر شتر بود. 
حضرت چرت زد و به یک طرف خم شد که من نزدیک رفتم و او را راست 
کردم. بیدار شد و 
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(1) فرمود: کیست؟ گفتم: ابو قتاده هستم, ترسیدم بیفتید و شما را راست 
کردم. فرمود: خداوند ترا حفظ کند همچنان که رسولش را حفظ کردی! 
پیامبر (ص) مقدار دیگری راه پیمود و دو مرتبه چرت زد و به یک طرف خم 
شد و من دوباره او را راست کردم. بیدار شد و فرمود: ای ابو قتاده 
موافقی کمی بخوابیم؟ گفتم: هر طور شما بخواهید! فرمود: بیین پشت 
سرت کیست؟ نگاه کردم دیدم دو سه نفرند. فرمود: صدایشان بزن! من 
گفتم: پیش رسول خدا بیایید! و آمدند و ما پنج نفر شدیم و همراه من 
ظرف ۳۹ بود و لیوان کوچکی از پوست که در آن اه می آشافیدم. 
خوابیدیم و بیدار نشدیم مگر از حرارت خورشید و گفتیم سبحان الله, نماز 
صبح ما از دست بشد. پیامبر (ص) فرمود: حالا ما هم شیطان را به خشم 
می‌آوریم همانطور که او ما را به خشم اورد. با ابی که در ظرف بود وضو 
ساخت و کمی زیاد آمد و فرمود: ای ابو قتاده اين آب و آبخوری را نگهدار 
که براي آن شأن و منزلتی خواهد بود. و نماز صبح را به صورت قضا بعد از 
ی و چون از نماز فارغ شد 
د: اگر حرف ابو بکر و عمر را شنیده بودند کامیاب می‌شدند. علت 
1 9« ده خوایته نودند لشکر کنار ای فرود این ملی هزوم کوتت 


نداده و در صحرای بذون آبی فرود آمده بودند: 

پیامبر (ص) سوار شد و هنگام ظهر به لشکر رسید و ما همراهش بودیم و 
نزدیک بود که مردم و اسبها از تشنگی بميرند. در اين هنگام پیامبر (ص) آن 
ظرف آ مرا خواستند و لیوان را گرفتند, ات را در لیوان ریختند. و 
انگشتان خود را در آن تهادند. از میان انگشتان: ان حخضرت. چندان: اب 
جوشید که همه مردم آب برداشتند و نوشیدند و اسبها و مرکوبهای خود را 
یراب کردند و در آن لشکر دوازده هزار شتر- و به قولی پانزده هزار 
شتر- و ده هزار اسب بود و شمار مسلمانان سی هزار بود. و این منظور 
پیامبر (ص) بود که به ابو قتاده فرموده بود اين اب و لیوان را نگهدار. 

در تبوک چهار چیز صورت گرفته بود. گویند, همان هنگام که رسول خدا از 
تبوک به مدینه مراجعت می‌فرمود و گرما شدید بود لشکر برای بار سوم 
غیر از آن دو مرتبه گرفتار تشنگی و بی آبی سخت شد به طوری که حتی 
فقدار کی آنت. بای خیش کردن لت هم ف راهم ند 

مردم به رسول خدا| (ص) شکایت بردند. رسول خدا| اسید بن حضیر را در 
روز تابستان به سراغ آزن فرستادند و او بینی و دهان خود را بسته بود. 
پيامیز (صن) فر‌مودند: شابد:برای فا.بتواتت این بیدا کنی- و ان هتحام:میان 
حجر و تبوک بودند. اسید بیرون رفت و به هر سو شتافت و سرانجام مشک 
آبی در دست زنی از قبیله بلیْ دید. اسید با آن زن صحبت کرد و خبر 
تضنول خدارابه اه‌داوباه کفت میرن اب با دازمر رای بامتر بیرا وان 
زا اتان اسف 
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(1) همراهانش گذاشت و فاصله فیان. انا و راه اندک بود. همینکه اسید 
آن ظرف آب را آورد پیامبر (ص) دعا فرمود تا خداوند به آن برکت دهد. 
سپس فرمود: بيایید تا همه را آب دهم! و هیچ ظرفی باقی نماند مگر اینکه 
آن را پر آب فرمود. آنگاه به اسبها و دیگر مرکویها آب داد به طوری که 
همگی سیراب شدند. و گفته شندم است, بيافن. (ص) دستور داد آبی,را که 
اسید آورد در ظرفی بزرگ از ظرفهای صحرانشینان ریختند و دست خود را 
داخل آن کرد و آب برداشت و چهره و دستها و پاهای خود را شست. و دو 
رکعت نماز گزارد. سپس دست برافراشت و دعا کرد و از آن قدح آب 
فوران زد و به مردم فر مود: ۳ ۹ شد 
که صد تا دهیست: نهر اضف : اهان کید نوات وهی کته و از فده 
همچنان آب فواره می‌زد و رسول خدا از آنجا در حالی که سیراب و خنک 
شده بودند به هنگام غروب حرکت فرمود. 

گوید, اسامة بن زید بن اسلم, از ابی سهل, از عکرمه برایم نقل کرد که 
سواران از هر سو به طلب آپ بیرون رفتند و نخستین کسی که به حضور 
پیامبر امد و مژده پید | کردن اب اورد مردی بود که سوار بر اسب سرخی 


بود همچنین نفر دوم و سوم هم دارای اسب سرخ بودند به طوری که 
پیامبر (ص) دعا کرد و گفت: خدایا اسبان سرخ را فرخنده و مبارک قرار 
بده! عبد الله بن ابی عبیده و سعد بن راشد از صالح بن کیسان از ابی مژه 
آزاد کرد عفیل برایم تقل کردند که کفته انشت: من از عبد الله بن.گمرو 
بن عاص تیوه که نو دا فرموده است: بهنرین اسبان, اسبان سرخ 
رنگند. 

گویند, در بخشی از همین راه گروهی از منافقان نسبت به پیامبر (ص) 
مکر کردند و تصمیم گرفتند که آن حضرت را از بالای گردنه کوه به زمین 
بیندازند. جون پیامبر (ص) به گردنه رسید آنها هم خواستند که همراه 
اتتشان باشتند: تیم آنها به پبافتر (ح خبر داده شد, و به مردم فرمود: 
از پایین گردنه عبور کنید که هم آسان‌تر و هم گشاده‌تر است. و مردم از 
پایین گردنه راه را پیمودند. ولی رسول خدا از راه گردنه عبور فرمود و به 
عمار بن یاسر دستور فرمود زمام شتر را در دست گیرد و جلو حرکت کند 
و به حذيفة بن الیمان دستور فرمود مواظب باشد و از پشت سر حرکت 
کند. در همان موقع که رسول خدا (ص) بر فراز گردنه حرکت می کرد 
صدای نفس منافقان را شنید که آهنگ او کرده بودند. پیامبر (ص) خشمگین 
شد و به حذیفه دستور داد تا آنها را دور گرداند. حذیفه به جانب ایشان 
برگشت و با چوگانی که در دست داشت شروع به زدن به صورت 
مرکویهای آنها کرد. آنها هم که گمان برده بودند رسول خدا از مکرشان 
آگاه شده است به سرعت از گردنه پایین اند و خود را میان مردم 
انداختند. ۲ ۲ 

حذیفه هم برگشت و پیش رسول خدا آمد و همراه آن حضرت حرکت کرد. 
چون پیامبر (ص) 
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(1 از حردته رون امد و مزدم فروق آمدنز پیامبر (ص) به حذیفه 
آبا کسی از سوارانی را که راندی شناختی؟ گفت: ای رسول خدا, 

فلان کس و فلان را شناختم و چون انها روبند بسته بودند و هم اه 
تاریکی شب نتوانستم آنها را ببینم. 

آماید سر باه له کر رد وی از ها تا هایس هد 
فرو ريخته بود. 

حمزة بن عمرو اسلمی می‌گوید: تمام سر انگشتان من نورانی و روشن 
شد و در پناه آن نور هر چه از تازیانه و طناب و چیزهای دیگر فروریخته و 
هر چه از کالاها افتاده بود همه را جمع کردم. حمزة بن عمرو از کسانی 
است که همراه پیامبر (ص) از گردنه عبور کرده بود. 

چون صبح شد. اسید بن حضیر گفت: ای رسول خدا, دیشب چه چیزی شما 
وا از .تون دوه منم کید. و خال: انکة, ممودن: آن از طردنه ساد‌تر .و 


راحت‌تر بود؟ پیامبر (ص) فرمود: ای ابو یحیی فهمیدی دیشب منافقان 
می‌خواستند چه بکنند و چه قصدی داشتند؟ با خود گفته بودند, در گردنه از 
پی او می‌رویم و چون تاریکی شب فرا رسید بندهای افسار و رکاب ناقه 
او را می‌بریم و به ناقه سیخونک می‌زنیم تا او را بیندازد. 

در این موقع مردم جمع شده بودند و فرود آمده بودند. اسید گفت: ای 
رسول خدا, دستور فرمای تا هر قبیله فردی را که به اين کار اقدام کرده 
است بکشد تا قاتل از قبیله خودش باشد, اگر هم دوست داشته بااشی 
کافی است آنها را به من بگویی و هنوز از اینجا حرکت نکرده سرشان را 
برایت رورم اگر چه از قبیله نبیت باشند او هر ی تا را کفایت 
می‌کنم. به سالار قبیله خزرج هم دستور فرمای تا هر کس از ایشان را که 
دز قببله, آوست کفایت کند. آیا چنین افرادی را باید به حال خود گذاشت و 
ژهایشان کرد؟ تا کی به: انها با ملایمت یزخورد کنیم: حالا هم که در کمال 
خواری و کمی قرار دارند, و اسلام مستقر شده است, آپا هنوز هم باید 
کسی از آنها باقی بماند؟ پیامبر (ص) به اسید فرمود: من دوست نمی‌دارم 
مردم بگویند همینکه محمد (ص) از خنک با هشرکان آسوده شد به کشتن 
اصحاب خود دست یازید. اسید گفت: ای رسول خدا آنها از اصحاب نیستند! 
پیامبر (ص) فرمود: مگر تظاهر به گفتن لا اله الا الله نمی‌کنند؟ گفت: چرا» 
ولی شهادت آنها ارزشی ندارد و در واقع شهادت نیست. پیامبر فرمود: آنها 
تظاهر به این نمی‌کنند که من رسول خدایم؟ گفت: چرا؛ ولی در این باره 
هم همان طور است. پیامیر (ص) فرمود:به هر حال من از گشتن انا نیی 
شده‌ام. 

یعقوب بن محمد, از ربیح بن عبد الرحمن بن آبی سعید خدری از قول 
پدرش از جدش نقل کرد که: شمار افرادی که قصد داشته‌اند در گردنه 
نسبت به پیامبر سوء قصد کنند سیزده 


۱ 01۱ نبیت,؛ لقب عمرو بن مالک , بن اوس است, نگاه کنید به انساب 
(1) مرد بوده است که پیامبر (ص) نامهای ایشان را به حذیفه و عمار 
رحمهما الله فرموده است. 

ابن ابی حبیبه از داود بن حصین از عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله از 
پدرش نقل می‌کرد که عمار بن یاسر و مردی از مسلمانان در موردی نزاع 
کردند دب یک دنکن شام دادن خور ان هرد می‌خواست در شماتت 
عمّار مبالغه کند. عقّار گفت: می‌دانی شمار سوء قصد کنندگان گردنه چند 
است؟ گفت. : خدا| ۳3 است. عقار گفت: اطلاع خودت را در این مورد 
رت کی تا که حور اه اه فد را با 


رقیب خود را نمی‌دهی؟ 
عمّار هم می‌خواست چیزی را که بر آنها و همه پوشیده است پاسخ دهد, 
ار ی ی ۱ ها .هی کفتیم 
انها چهارده نفرند. عقار گفت: 
اگر تو هم از ایشان باشی پانزده نفر می‌شوند! آن مرد به عمّار گفت: آرام 
بگیر, ترا به خدا سوگند می‌دهم که مرا رسوا نسازی! عمّار گفت: به خدا 
سوگند نام هیچکس را نمی‌برم ولی گواهی می‌دهم که آنها پانزده نفر 
بودند, که دوازده نفرشان در شمار دشمنان جنگی خدا و رسول خدا 
شمرده می‌شوند هم در اين جهان ود ۲ روز رستاخیز یوم لا ینقع 
ااظالفیه ار ند عم و لَمْمْ اللْتَة و لهْمْ شوء الذّار- ۱ 
پوزش خواهی ایشان سودی 1 آنها لعنت و برای آنها بدی 
آن سری است. [1] 
معمر بن راشد, از زهری برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) از ناقه خود فرود 
امد و بر او وحی نازل شد و ناقه‌اش زانو به زمین زده بود. ناقه برخاست و 
براه افتاد و لگام و افسارش به زمین کشیده می‌شد. حذيفة بن الیمان ناقه 
را دید و لگامش را گرفت و با خود آورد و چون دید رسول خدا نشسته‌اند, 
ناقه را هم به زمین خواباند و کنار آن نشست تا پیامبر (ص) برخاست و 
پیش او آمد و فرمود: کیستی؟ گفت: حذیفه‌ام. پیامبر (ص) فرمودند: من 
توا ای وی ی ات که ید ان باس کی من از اینکه بر 
فلان و فلان و فلان نماز بگزارم نهی شده‌ام- و آنها گروهی از منافقان 
بودند. پیامبر (ص) نام انها را برای هیچکس غیر از حذیفه اعلام نفرمود. 
چون رسول خدا (ص) رحلت فرمود. عمر بن خطاب در زمان خلافت خود 
ار کسی از آن گروه که به انها بد کمان بود می‌مرد. دست حذیفه را 
می‌گرفت و او را برای نماز گزاردن بر آن مرده با خود می‌برد, اگر حذیفه 
حاضر می‌شد عمر نماز می‌گزارد و اگر دست خود را می‌کشید و خودداری 
می‌کرد عمر هم با او می‌رفت. 
ابن ابی سبره از سلیمان بن سحیم از نافع بن جبیر نقل کرد که: رسول 
خدا (ص) به هیچکس غیر از حذیفه در این مورد خبری نداده است. و آن 
گروه دوازده نفر بودند و میان 


[ (1)] سوره 40, آیه 52. 

است. 

عبد الحمید بن جعفر, از یزید بن رومان نقل کرد که: رسول خدا (ص) 
هفختان از مدینم یر ون امد با ور دق اوان. 11 ] فرفه امن در ای ها بنج 


نفر از سازندگان مسجد ضرار: معثب بن قشیر, تعلبة بن حاطب, خذام بن 
خالد, ابو حبيبة بن ازعر, و عبد الله بن نبتل بن حارث پیش ان حضرت 
امدند و گفتند, ای رسول خدا ما نمایندگان اشخاصی هستیم که در محل 
هستند. ما مسجدی ساخته‌ايم برای عده کمی نیازمند و برای شبهای بارانی 
و سرد زمستانی و دوست می‌داریم که پیش ما بيایید و با ما در آن مسجد 
نماز بگزارید! پیات «رضنا کف اهادم تجهیز برای سفر تبوک بود به آنها 
فرمود: من آماده سفرم و اکنون گرفتارم,ر اگر به خواست خداوند متعال 
برگشتیم پیش شما خواهم آمد و با شما در آن نماز خواهم گزارد. 

چون پیامبر (ص) از تبوک مراجعت کرد و به ذی اوان فرود آمد خبر آن 
مسجد و نیت مردمی که آن را ساخته بودند به پیامبر وحی شد. ایشان ان 
مسجد را به اين منظور ساخته بودند که ابو عامر پیش ایشان بیاید [2] و 
در آن مسجد برای آنها مطالب خودش را بگوید. 

ابو عامر می‌گفت: من نمی‌توانم به مسجد بنی عمرو بن عوف بیایم زیرا 
یاران رسول خدا, با چشم خود همواره مواظب ما هستند, خداوند تعالی 
می‌فرماید 5 ا[صاداً لِمَنْ حارَبِ الا له هه اصان کی برای کسی که 
حرب کرد با خدای و رسول او [3]. که منظور ابو عامر است. 

پیامبر (ص) عاصم بن عدی عجلانی. و مالک بن دخشم سالمی را فرا خواند 
و فرمود: به سوی این مسجد که اهل آن ستمگرند بروید و آن را خراب 
کید و این بزنید! ان دو پیاده و با شتاب شون تافتد اه فشک نی 
سالم رسیدند. 

مالک بن دخشم به عاصم بن عدی گفت: بگذار تا من از خانه خود آتش 
بیاورم. و به خانه خود رفت و شاخه خرمای آتش‌زده‌یی را آورد و هر دو 
شتابان و با حالت دو حرکت کردند و میان نماز مغرب و عشاء که آنها در 
مسجد خود بودند به آنجا رسیدند. در آن هنگام امام جماعت ایشان مجمع 
بن جاریه [4] بود. عاصم گوید: فراموش نمی‌کنم که آنها به ما نگاه 
می‌کردند در حالي که گوشهایشان مانند گوش گرگ اویختهم بود. ما مسجد 
را آتش زدیم و آتش گرفت و تنها کسی که باقی ماند و نگاه می‌کرد زید 
ترمخاریه بی شام تود.و حون حشستنحد: انش طرفت: آنرا فان ه با خاک 
یکسان کردیم و ایشان متفرق شدند. 


7 ان ام سای ات مرا سیم ای وا انیت فا 
الوفا, ج 2 ص 250). 

2۱ مود اسام رتاش استه: 

[ (3)] بخشی از ایه 107, سوره 9. 

[ (4)] در متن این کلمه به صورت حارثه است و در سیره‌های دیگر جاربه 


است. 


ترجمه المغازی واقدی .متن.ص: 797 

(1) چون پیامبر (ص) به مدینه امد به عاصم بن عدی پيشنهاد فرمود تا 7 
زمین آن مسجد برای خود خانه بسازد. زمین آن مسجد قسمتی از < 

۱ 
دو را آتش زده بودند. عاصم به پیامبر (ص) گفت: من در زمین مسجدی که 
ذربازم: آن: خنان ایانی از لن. شدم است: خانه انمی‌سازم. وانهی: از آنسی 
نیازم! اگر صلاح بدانید به ثابت بن اقرم بدهید که او خانه ندارد. پیامبر 
(ض) آن:ز مین را بة کابت بتخشید: 

ابو لبابة بن عبد المنذر برای ساختن آن فتتند جه آن متاففان از لحاظ 
چوب کمک کرده بود. او متهم به نفاق نبود ولی کارهای ناخوشایندی کرده 
بود. چون مسجد خراب شد ابو لبابه چوبهای باقی مانده را برداشت و با 
آنها برای خود کنار آن مسجد خانه‌یی ساخت. گوید: 

هیچگاه در آن خانه نوزادی به دنیا تیافد و هریی کنوتری در ان لاند نساخت 
و هرگز مرغی در آن جوجه نیاورد و بر روی تخم ننشست. 

کسانی که مسجد ضرار را ساخته بودند پانزده نفر بودند: جارية [1] بن 
عامر بن عطاف- که معروف به خر خانه بود [2]- پسرش مجمّع بن جاربه 
که امام جماعت ایشان بود و پسر دیگرش زید بن جاریه- که مقداری از 
کفل او سوخت و در عین حال از بیرون رفتن خودداری کرد- و پسر دیگرش 
یزید بن جاربه, ودیعة بن ثابت. و خذام بن خالد که زمین مسجد را از 
خانه‌اش جدا کردند. عبد الله بن نبتل, بجاد بن عثمان, ابو حبيبة بن ازعر, 
معتب بن قشیر عبّاد بن حنیف, و ثعلبة بن حاطب. [3] 

پیامبر (ص) فرمود: لگام ار تا تا است و تازیانه بهتر از بجاد! 
غند الله مر نله خصون. نا مت عی‌ امد سخنان او را گوش میداد و 

خبرش را برای منافقان می‌برد, و همین خبر و گفتار پیامبر را هم برای آنها 
نقل کرد. جبرئیل علیه السلام به پیامبر (ص) خبر داد و گفت: مردی از 
رسول خدا (ص) پرسید: کدامیک از ایشان است؟ گفت: مرد سیاهی که 
موی زیادی دارد و چشمانش چنان سرخ است که گویی همچون دو دیگ 
مسی است, جگرش چون جگر خر است و با چشم شیطان می‌نگرد. 

عاصم بن عدی مق ‌گوند: همراه پیامبر (ص) آماده حرکت به تبوک بودیم. 
عبد الله بن نبتل را دیدم که همراه ثعلبة بن حاطب کنار مسجد ضرار 
ایستاده بودند و از اصلاح ناودانی 


[ (1)] در ما متن این کلمه به صورت حارثه است و در سیره‌های دیگر جاریه 
است. 


[ (2) فت ای دحا الوا ان یم ارت سم کی دص 


الانف سهیلی, ج 2 ص 322. ۱ 

[ (3)] به طوری که ملاحظه می‌کنید نام دوازده نفر از پانزده نفر را اورده 
است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :798 

(1) فارغ شده بودند. به من گفتند: ای عاصم, رسول خدا| (ص) به ما وعده 
داده است که پس از بازگشت از تبوک در این مسجد نماز گزارد. من با 
خود گفتم: به خدا سوگند این مسجد را مردی ساخته است که معروف به 
نفاق است. آن متخ ۱ ابو حبيبة بن . ازعر به همراه گروه دیگری از 
منافقان تآسیس کرده و زمین آن را از خانه خذام بن خالد و وديعة بن ثابت 
جدا کرده بودند, و حال آنکه مسجدی که رسول خدا (ص) به دست خود 
ساخته است با اشاره جبرئیل بود و جانب قبله را جبرئیل نشان می‌داد, و 

ی وا ی 
افرادی که برای ساختمانش کمک کرده و جمع شده بودند قرآن نازل شد و5 
الذین اتخدوا مشجدا قرارا ‏ کیوا لها موی آنانی که مسجدی 
ساختند از بهر ضرر اسلام و تحقق کفر . . و خدای تعالی دوست دارد پاکی 
کنندگان را. [1] گویند, منظور از «مطهرین» آنانی هستند که پس از قضاء 
حاجت با آب خود را می‌شستند. و خداوند می‌فرماید لَقسْچذ سس عَلی 
الْموی- مسجدی که بر پایه تقوی تأسیس شده است. گویند, منظور مسجد 
بنی عمرو بن عوف در قباء یا مسجد پیامبر (ص) در مدینه است. گوید: 
پیامبر (ص) فرمود: از میان آنها عویم بنِ ساعده مرد خوبی است! به 
عاصم بن عدی گفته شد: چرا می‌خواستند ان مسجد را بسازند؟ گفت: انها 
در مسجد ما جمع می‌شدند و با خود نجوا می‌کردند و بعضی از انها روی 
خود را , به طرف یک دیگر برمی‌گرداندند و دیگر مسلمانان حرکات آنها زا 
زیر چشم می‌گرفتند. همین موضوع براي آنها دشوار بود و خواستند 
مسجدی بسازند که فقط هم‌فکران خود را آنجا راه بدهند! ابو عامر خطاب 
محمد مرا زیر نظر ۷ قر کاها ی که "۳ دوست ندارم. 2 
ی و که خودمان هر چه می‌خواهیم بگوییم. 

گوید, کعب بن مالک گفته است: چون خبر به من رسید که پیامبر (ص) از 
تبوک باز می‌گردد به فکر گرفتاری خود افتادم و در صدد چاره‌یی برآمدم که 
فردا چگونه رفتار کنم تا از خشم پیامبر بیرون آیم. و در اين مورد از همه 
افراد خردمند خانواده‌ام کمک گرفتم حتی با خدمتکار خود موضوع را مطرح 
کردم به اين امید که شاید راهی نشان دهد که خلاص شوم. 

چون خبر دادند که پیامبر (ص) باز گشته است. افکار باطل از من دور شد و 
فهمیدم که جز با راستی و صداقت رستگار نخواهم شد و تصمیم گرفتم که 
در کمال صداقت با آن حضرت برخورد کنم. فردا صبح پیامبر (ص) وارد 


مدینه شد و معمول بود که چون از سفری برمی‌گشت, اول به مسجد 
مت آهه و دوز کعت نماز می دز ار دومن می‌تسست: وا تخردم 


[ (1)] سوره 9, آیات 107 و 108. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :799 
(1) صحبت می‌فرمود. ان دفعه هم چنان فرمود و در این موقع کسانی که 
از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردم هدند تب حضور . تبآفتر دض ادنوه 
شروع به معذرت خواهی و سوگند خوردن کردند, و ایشان هشتاد و چند 
نفر بودند. پیامبر (ص) حالت ظاهری و سوگندهای ایشان را پذیرفت و 
اسرار نهانی آنها را به خداوند واگذار فرمود. 
در حدیث دیگری غیر از حدیث کعب بن مالک آمده است که: چون رسول 
خدا (ص) در ذی اوان فرود امد همه منافقانی که از همراهی با او 
خودداری کرده بودند به حضورش آمدند. 
پیامبر (ص) به مسلمانان فرمود: 1 
تخلف کرده‌اند صحبت نکنید و هم‌نشینی نمایید تا وقتی که اجازه بدهم! 
هیچکس از مسلمانها با آنها صحبت نکردند. چون پیامبر (ص) به مدینه ات 
دو و شروع به پوزش خواهی و بهانه‌تراشی برای علت تخلف خود 
جنگ کردند و همچنان سوگند می‌خورد ند. پیامبر (ص_ از آنها روی 
تِِ و هم از ایشان روی بر گرداندند و کار به آنجا رسید که 
گاه مردی از پدر يا برادر يا عموی خود روی برمی‌گرداند. آنهز هم همچنان 
تن مافتر قی امد زد و معذرت خواهی می‌کردند و می‌گفتند گرفتار تب و 
مرض بوده‌ایم. رسول خدا (ص) نسبت به آنها مهربانی می‌فرمود و آنچه را 
اظهار می‌کردند و سوگندهای انها را می‌پذیرفت و اسرار درونی ایشان را 
به خدا| واگذار می‌کرد. 7 
گویند, ععب بن مالک گفته است: من به حضور پیامبر (ص) امدم و او در 
بر ان حضرت سلام کردم و همینکه سلام دادم بر من لبخند زد. ولی لبخندی 
که از ان علامت خشم ظاهر بود. سپس فرمود: بیا! من پیش رفتم و برابر 
خود را نخریده بودی؟ گفتم: ای رسول خدا اکر پیش کس دیگری غیر از تو 
که اهل دنیا بود می‌نشستم به فکر این بودم که چگونه با بهانه تراشی خود 
را از خشم او خلاص کنم, که من اهل جدل 0 آورم. ولی به خدا 
سوگند اين را می‌دانم که اگر سخنی دروغ بگویم که تو از من راضی شوی 
شاید خدای عرٌ و جل بر من خشم گیرد و اگر امروز با شما سخن راست 


بگویم بر فرض که شما بر من خشم بگیری ولی من امیدوارم که خداوند 
عاقبت خیر عنایت فرماید. نه به خدا سو گند من عذر و بهانه‌یی نداشتم 


وقتی هم که از آمدن با شما تخلف کردم بسیار توانا و مرفه بودم. پیامبر 
(ص) فرمودند: تو راست گفتی, برخیز تا خداوند عر و جل خود درباره تو 
حکم فرماید! من برخاستم و همراه من تنی چند از بنی سلمه هم برخاستند 
و بعد به من گفتند. به خدا قسم خبر نداریم که تو مرتکب گناه دیگری پیش 
از اين قضیه شده باشی, چطور نتوانستی تو هم پیش پیامبر (ص) عذر و 
بهانه‌یی بیاوری ۹ طور که دیگران عذر و بهانه آوردند و استغفار رسول 
رخف | اه ارس وی ,«متن.ص :600 
(1) تو کافی بود. به خدا| قسم آنها همچنان در من و وله می‌کردند به 
طوری که تصمیم گرفتم دوباره پیش رسول خدا برگردم و گفته خود را 
تکذیب. کتم. معاذ بن جبل و ابة فتاده را دیدم. و آن.دو به من گفتند: از 
دوستانت اطاعت مکن و همچنان بر صدق و راستی پایدار باش که انشاء 
الله خداوند برای تو راهی خواهد گشود, و حال آنکه در مورد این بهانه 
تراشان اگر راستگو باشند ممکن است خداوند از ایشان خشنود شود و 
رضایت خود را به پیامبر (ص) اعلام فرماید و در غیر این صورت آنها را به 
شدت نکوهش خواهد فرمود و گفتار آنها را تکذیب می‌فرماید. 

به آن دو گفتم: کس دیگری هم مثل من با پیامبر (ص) برخورد کرده است؟ 
گفتند: آری دو مرد دیگر هم مثل تو راست گفته‌اند و پیامبر (ص) به آن دو 
هم همان را فرموده که به تو گفته است. گفتم: آن ده نتفر کسید گففند: 
مرارة بن ربیع و هلال بن امیّه واقفی دیدم آنها نام دو نفر را بردند که 
نیکوکارند و رفتارشان مایه سرمشق است. پیامبر (ص) از میان همه تخلف 
کنندگان فقط گفتگوی با ما سه نفر را نهی فرمود. مردم از ما دوری 
فی‌خنستتند ۰ ۵ انیت ان ما تفییر کردند نطوری که.ار خودم بذم غق‌آمد. و 
زمین در نظرم غیر از آن بود که می‌شناختم و پنجاه شب در این حالت 
بودیم. دو دوست دیگر من درمانده شدند و در خانه‌های خود نشستند اما 

من از همه بی‌باک‌تر بودم» از خانه بیرون می‌آمدم و همراه مسلمانان به 
نماز حاضر می‌شدم و در بازار رفت و آمد می‌کردم و هیچکس با من 
صجبت نمی کرد. گاهی پیش پیامبر (ص) قف‌اقدم که بعد از نماز نشسته 
بود و سلام می‌دادم و با خود می‌گفتم: نفهمیدم که لب‌های خود را برای 
پاسخ به سلام من حرکت ژادیا تذادر تزادیی ان حصر یت نماز می‌خواندم و 
دزدانه به او می‌نگربستم, وقتی که به نماز می‌ایستادم نکاهفین به من 
می‌فرمود ولی اگر به طرف او توجه می‌کردم چهره‌اش را برمی‌گرداند. 
چون جفای مسلمانان بر من زیاد شد؛ به نخلستان ابو قتاده- که پسر عمو 
و محبوب‌ترین مردم برایم بود- رفتم, به او سلام دادم ولی به خدا سوگند 
پاسخ نداد. گفتم: ای ابو قتاده, ترا سوگند می‌دهم به خدا ایا نمی‌دانی که 
من خدا و رسولش را دوست دارم؟ سکوت کرد. دوباره گفتم, باز سکوت 


کرد. دفعه سوم که گفتم, گفت: 

دیوار بیرون پریدم. 

فردای ان روز به بازار رفتم. همچنان که در بازار راه می‌رفتم مردی از 
اهالی شام که خوراکیهایی برای فروش به بازار آورده بود سراغ مرا 
اشاره مرا به او نشان دادند و او نامه‌بی از حارثت بن ابی شمر پادشاه 
غسان به من داد که در قطعه حریری بود. [1] در نامه نوشته بود: به من 
خبر رسیده 


کفهاند کصا ار لسن آتشر وه آتتک: 
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(1) است که دوست تور (پیامبر (ص)) نسبت به تو جفاأ کرده است, خداوند 
هرگز ترا خوار و ضایع نگرداند پیش ما بیا تا ترا با خود برابر داریم. 

کعب گوید: چون ی و ی ان رت ی 
باید وضع من طوری شود که مردان مشرک به جلب من طمع کنند. نامه را 
در تنور انداختم و سوزاندم. و به همان حال" بودم. چون چهل شب از آن 
پنجاه شب گذشت نماینده رسول خدا پیش من آمد و گفت: رسول خدا 
(ص) به تو دستور می‌فرمایند که از همسر خود کناره بگیری. گفتم: یعنی 
طلاقش بدهم يا نه؟ گفت: نه. فقط با او نزدیکی نکن. نماینده پیامبر (ص) 
که پیش من و هلال بن امیّه و مرارة بن ربیع آمد, خزيمة بن ثابت بود. 

کعب گوید: به همسرم گفتم: پیش خویشاوندان خودت ی هه آنضا باش تا 
خداوند در این باره هر چه می‌خواهد حکم فرماید. 

هلال بن امیّه که مردی نیکوکار بود چندان گریست که مشرف به مرگ شد 
و از خوردن غذا هم خودداری کرد. گاه دو يا سه روز پیاپی روزه می‌گرفت 
و هیچ خوراکی نمی‌خورد و فقط کمی آب یا شیر مي‌آشامید و تمام شب را 
نماز می‌گزارد و در خانه می‌نشست و بیرون تحت ام زیرا هیچکس هم با 
او صحبت نمی کرد. حتی بچه‌ها هم به منظور اطاعت از فرمان رسول خدا 
(ص) با آن سه نفر صحبت نمی‌کردند. زن او به حضور رسول خدا (ص) 
امد و گفت: ای رسول خدا, هلال بن امیه پیر مرد سالخورده ناتوانی است 
و خدمتکاری هم ندارد. و من نسبت به او از دیگران مهربان‌ترم اگر صلاح 
تدانته احاهه ماد کارهای امرا اتحام دور 

فرمود: خوب است, ولی اجازه ندهی که با تو نزدیکی کند. او گفت: ای 
هآه ‏ اماضا وی و وا اس ار ار ال 
همواره گریه می‌کند و شب و روز قطره‌های اشک از ریش او فرو می‌چکد 
و در هر دو چشمش سپیدی ظاهر شده است, به طوری که می‌ترسم کور 


شود. 

کعب می‌گوید: یکی از خویشاوندانم به من گفت: تو هم از رسول خدا 
انا مکی که ساسا وا شاه ور سا ان 
اجازه‌یی به همسر هلال بن امیه داده‌اند. گفتم: به خدا| قسم اجازه 
نمی‌گیرم. نمی‌دانم رسول خدا چه خواهد فرمود, وانگهی من مرد جوانی 
هستم» , به خدا هرگز اجازه نمی‌گیرم. 

گوید: پس از آن ده شب دیگر هم به همان منوال گذشت و پنجاه شبی که 
پیامبر (ص) مردم را از صحبت با ما منع فرموده بود کامل شد. ان شب 
نماز صبح را در پشت خانه‌یی از خانه‌های خود خواندم و زمین با همه 
بزرگی پرای من تنگ بود و نفس من تنگ شده بود و خیمه‌یی بر پشت بام 
زده و آنجا بودم که ناگاه شنیدم کسی بر پشت بام آمده و با صدای بلند 
فریاد می‌کشد: 
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(1) ای کعب بن مالک مژده باد! گوید: از شوق به سجده افتادم و فهمیدم 
که فرح نزدیک شده و فرا رسیده است. رسول خدا (ص) پس از اینکه نماز 
صبح را خوانده بود اعلام فرموده بود که توبه ما پذیرفته شده است. 

ام سلمه همسر رسول خدا (ص) می‌گفته است: همان شب پیامبر (ص) به 
من فرمود: ای ام یه خداوند در مورد پذیرش توبه ععب و دو دوست او 
ایةٌ نازل فر مود. گفتم: ای رسول خدا آبا کی ۱ بفرستتم بو به. آنها مزژده 
بدهم؟ فرمود: اواخر شب است و موجب می‌شود مانع خواب تو شوند و تا 
صیع کت کفی آوا را عون یر ری هار خی زارد 
مردم خبر داد که خداوند متعال توبه آن سه نفر یعنی کعب بن مالک و 
مرارة بن ربیع و هلال بن امیه را پذیرفته است. ابو بکر رضی الله عنه 
بیرون امد و بر پشت بامی رفت و فریاد کشید: 

خداوند توبه کعب بن مالک را پذیرفته است و به این طریق به او مژده داد. 
زبیر هم سوار بر اسب خود شد و شروع به تاختن در صحرا کرد تا برای 
شنیده بود. 

ابو الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل هم به سوی قبیله بنی واقف 
حرکت کرد تا به هلال بن امیه مژده دهد و چون این خبر را به او داد هلال 
به سجده افتاد. سعید گوید: پنداشتم که او نمی‌تواند سر از سجده بر دارد 
و خواهد مرد و گریه شوق او بیشتر از گریه حزنش بود به طوری که 
می‌ترسیدند بمیرد. مردم به دیدار هلال آمدند و شاد باش می‌گفتند, و او به 
واسطه ضعف و اندوه و شدت گربه نتوانست پیاده به حضور پیامبر (ص) 
بياید و ناچار سوار بر خری شد. 

کسانی که برای مژده دادن به سراغ مرارة بن ربیع رفتند سلکان بن 


سلامة ابو نائله, و سلمة بن سلامة بن وقش بودند. آنها از محله بنی عبد 
الاشهل برای نماز صبح به حضور پیامبر (ص) امده بودند و لسن پیش 
مراره رفتند و به او خبر دادند و سه نفری به حضور پیامبر (ص) برگشتند. 
کعب گوید: صدایی که از فراز بام شنیدم رو وتو ان از سوار که ربیر بن 
عوام بود و در صحرا می‌تاخت به من رسید. درباره کسی که روی بام فریاد 
می‌زده است کعب خودش می‌گوید: 

مردی از قبیله اسلم به نام حمزة بن عمرو بود. او به من مژده داد و من دو 
جامه خود را در آوردم و به عنوان مژدگانی به او بخشیدم و به خدا سو گند 
در آن موقع چیز دیگری نداشتم! بعد, از ابو قتاده دو جامه عاریه کردم و 
پوشیدم و به راه افتادم تا به حضور پیامبر (ص) برسم. میان راه مردم که 
با من برخورد می‌کردند شادباش می‌گفتند و اظهار می‌کردند که پذیرش 
توبه تو از طرف خداوند متعال بر نو مبارک باد. چون وارد مسجد شدم 
رسول خدا (ص) نشسته و مردم 
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(1) برگرد آن حضرت بودند. طلحة بن ابی طلحه برخاست و به من سلام 
داد و شاد باش گفت و کس دیگری از مهاجران غیر از او به سوی من 
نیامد. کعب این محبت طلحه را هیچگاه فراموش نمی‌کرد. کعب گوید: 
همینکه به رسول خدا| سلام کردم در حالی که چهره اش از شادی 
می‌درخشید فرمود: مژده باد ترا که امروز از آن هنگام که مادر ترا زاییده 
است بهترین روز زندگی تو است! و گفته‌اند که پیامبر (ص) به او فرمود: 
بیا که امروز بهترین روز است که هرگز پرتوی آن چنان بر تو نتابیده است. 
کعب گوید: گفتم : ای رسول خدا| این عنایت شماست, پا از جانب خداوند 
است؟ فرمود: از جانب خداوند عز و جل! گوید: هر گاه رسول خدا| (ص) 
خوشحال و شادمان می‌شد چهره‌اش چندان درخشان می‌شد که چون 
پاره‌یی از ماه می‌نمود, و این محسوس بود. چون مقابل ان حضرت 
نشستم گفتم: افیر سل امه سره شین که قن در ستگاه وا و 
رسولش آن است که از مال خود در راه خدا و رسول گذشت کنم! فرمود: 
مالت را برای خودت نگهدار برایت بهتر است. گفتم: سهم غنایم خودم از 
خیبر را برای خویش نگه می‌دارم. فرمود: نه. گفتم: نیمی از مالم را 
می‌دهم. فرمود: نه. گفتم: ِ 

یک سوم از مالم را می‌دهم. فرمود: باشد. گفتم پس من سهم خود از غنایم 
خیبر را وقف می کنم. سپس گفتم: خداوند متعال مرا به صدق و راستی 
نجات داد و لازمه توبه من آنست که تا زنده باشم سخنی جز به صدق و 
راستی نگویم . کعب گوید: به خدا قسم کسی از مردم را نمی‌شناسم که 
خداوند درباره صدق گفتار. این همه عنایت به او کرده باشد که به من 
فرمود. و به خدا قسم از آن روز که به رسول خدا گفتم تا امروز هرگز 


قصد دروغ هم نکرده‌ام و امیدوارم خداوند متعال در بقیه عمر مرا حفظ 
فرماید. واقدی گوید: ایوب بن نعمان بن عبد الله , بن کعب شعر زیر را که 
کعب در این مورد سر وده است برایم خواند: 

منزه و پاکیزه است پروردگار من و اگر از لغزش من در نمی‌گذشت, زیان 
کار می‌بودم و گفتار و کردارم نابود می‌شد. 

گوید: خدای عرٌ و جل لین آیه را تارل. فرمنود لد نات الق علی النیه ۶ 
المهاجرین 5 الأتصار الذین ائبعوة فی ساعة العمرة 3 گوئو أ ِ 
الصَادقین- پذیرفت خدای تعالی توبه سول ف مها خران و انضاریان آنها که 
متابعت کردند رسول را در ساعت سختی ... و باشید با راستگویان. [1] 
کعب گوید: به خدا قسم از هنگامی که خداوند مرا به اسلام رهنموبی 
فرمود, به من هیچ نعمتی به آهمیت اش رازستی: که با برس لصا (ص) 
گفته بودم مرحمت نکرده است. و ار من 


[ (1)] سوره 9, آیات 117 تا 119. 
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(1) هم دروغ گفته بودم مثل دیگر دروغگویان هلاک و نابود شده ِ 
خداوند و آنهاین که دروغ گفته بودند به بدترین نوع 

فرموده است آنجا را له لک ادا للم الته 
ِْغُرضُوا عَلهُمْ قأغرضُوا هم . .. الفاسقین- هر آینه سوگند خورند به خدأی 
تعالی چون باز گردید به اسان که روی بگردانید از ایشان. روی بگردانید 
از ایشان 

خدای تعالی خشنود نشود از فاسقان. [ 1] 

کعب گوید: ما سه نفر با آنانی که سوگند خوردند و رسول خدا بهانه و عذر 
ایشان را پذیرفت و آنها را بخشید و برایشان طلب استغفار هم فرمود 
تفاوت داشتیم. پیامبر کا ر ما را به خداوند متعال واگذار کرد ۳ در آن 


باره چه حکم فرماید بو ههین جهت است که خداوند دی مورد ما فرموده 
است و علی لته الدین لوا حتّی |ذا ضاقث عَليهم الاْض ,۰ و بر آن 


سه تن که تخلف ورزیدند تا آنکه زمین بر آنها تنگ شد .. . [2] 

کعب گوید: در اين آیه منظور تخلف از جنگ نیست., بلکه منظور همانست 
که پیامبر (ص) ما را از دیگران جدا فرمود و در واقع کار ما با آنها که 
سوگند دروغ خورده بودند و پوزش- خواهی کرده بودند و رسول خدا از آنها 
پذیرفته بود تفاوت داشت. 


کعب برای خود بر پشت بام خیمه‌یی بر پا کرده بود اين شعر را سرود: 
ایا پس از خانه‌هایی که افراد گرامی خاندان قین برای من فراهم ساختند, 
اکنون باید خیمه‌یی از شاخ‌های خرما برای خود بسازم. [3] 


گویند, پیامبر (ص) در همان رمضان سال نهم به مدینه مراجعت فرمود و 

گفت: سپاس و شکر خدا را اب 0۱ 2 
مرحمت فرمود و آنچه که برای شرکای ما که از ما دور بودند لطف کرد. 
عایشه گفت: ای رسول خداء شدت و گرفتاری سفر برای شما بوده و 
می‌فرمایید خداوند به شرکای شما که دور بودند پاداش داده است؟ پیامبر 
(ص) فرمود: در مدینه کسانی باقی ماندند که در عین حال به هر کجا که 
سیر کردیم و در هر نقطه که فرود آمدیم آنها در واقع: با ها نودنده متتهین 
بیماری مانع شرکت آنها در جنگ شد, دز و متعال در کتاب خود 


ِ- 


نمی‌فرماید و ما کان الم لینفژوا کا کافةٌ و نباید که مومنان همه 


[ (1)] سوره 9, آیات 95 و 96. 

[ (2)] سوره 9, آیه 118. 

[ (3)] در مورد این بیت توضیحی در پاورقی داده شده بود که کافی نبود و 
احتمال می‌دهم این ترجمه از واقع خیلی دور نباشد.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:805 

(1) به بک بار به حرب رونده [11] ما جنگجویان ایشان بودیم و آنها 
نشستگان ما بودند. سوگند به کسی که چان من در دست اوست دعای 
ایشان در نابودی دشمن از سلاح ما موّثرتر بود. 21 

مسلمانان شروع به فروش اسلحه خود کردند و گفتند. جهاد تمام شد! و 
دولتمندان شروع به خریدن اسلحه ایشان کردند که قدرت خرید داشتند. 
چون این خبر به اطلاع پیامبر (ص) رسید آنها را از اين خرید و فروش منع 
کرد و فرمود: همواره و تا به هنگام خروح دجال گروهی از امت من در راه 
حق جهاد کنند! گویند, چند شبی از شوال باقی مانده بود که عبد الله بن 
اب بیمار شد و در ذی قعده مرد و مدت بیماری او بیست شب طول 
کشید. پیامبر (ص) نز ان مدت از او عیادت می‌فرمود: 

روزی که مرگش فرا رسید در آن روز هم پیامبر (ص) به دیدارش آمد و او 
در شرف مرگ بود. 

پیامبر (ص) فر مود: ترا از دوست داشتن بهود نهی کردم. عبد الله بن ابو 
گفت: سعد بن زراره که بهود را دشمن می‌داشت هم سودی نبرد. سیس 
گفت: ای رسول خدا, امروز روز عتاب بیست که این مر است., چون 
مردم در مراسم غسل من شرکت فرمای و پیراهنت را هم به من ببخش تا 
در آن کفنم کنند. پیامبر (ص) پیراهن رویی خود را به او دادند- و دو پیراهن 
بر تن داشتند. ابن ابیخ گفت: پیراهن زیر را که با پوست بدن شما تماس 
داشته است به من ند هید. رسول خدا| (ص) چنان فر مود. سپس آبن ایو 
گفت: بر من نماز کار و ریم طلی ام زر رم 


(ص) پس از مرگ عبد الله بن آیوخ کنار گور او ۳ (پیش از الک خاک 
ریخته و گور رز پوشانده باشند) و دستور فرمود او را از گور بیرون آوردند 
و چهره‌اش را گشودند و از آب دهان خود بر چهره او مالید و او را روی دو 
زانوی خود تکیه داد و پیراهن خویش را به او پوشاند, و آن خضرت دو 
پیراهن بر تن داشت و پیراهنی را که به بدنش چسبیده بود به او پوشاند. 
روایت اول در نظر ما صحیح‌تر است که رسول خدا به هنگام غسل و کفن 
کردن او حضور داشته‌اند و چون جنازه او را به فجلی که .حتا ها را برای 
نماز می‌بردند بردند, پیامبر (ص) برای نماز خواندن بر او جلو 


[ (1)] سوره 9, بخشی از ایه 122. 

۱ (2)] 0 مسلمانانی که به فرمان صریح و مکرر حضرت رسول 
اکرم در جنگ تبوک شرکت نکرده است, حضرت امیر المومنین علی علیه 
السلام اشت و برای این بنده جای تعجب است که چگونه واقدی این 
وی دس ی یا یی بو بو ی و 
فرمود: منزلت تو در نظر من چون منزلت هارون در نظر مر موسی (ع) 
0 به جلد اول فضائل الخمسه, ج 1, ص 299 تا 318 که ماأخذ این 
حدیث از ٩‏ که اه سمل امه ازمت: - م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :806 

(1( رفتند. چون پیامبر ((ص) برخاست عمر بن خطاب جلو امد و گفت: ای 
رسول خدا آیا می‌خواهی بر ان اب نماز بگزاری و حال آنکه فلان روز چه 
گفته است و فلان روز چه؟ و شروع به به تکرار گفتار خود کرد. پیامبر (ص) 
لیخند زدند و گفتند: از من فاصله بگیر! و پس از اينکه عمر باز هم اصرار 
کرد سامرض مره دی ام کی دی آخشار من اه دم امتت ۶ کر 
بدانم در صوربی که بیش از هفتاد بار برای او استغفار کنم آفر زبده 
اد اين_کار را می کردم. و منظور از گفتار الهی هم که می‌فرماید 
استغیر لهْمْ و لا تستغفز لهَمْ ان تستغفر لهْمْ سَبعین مَدَه قلن بَعْفرّ الله 
۳ خواه ایشان را یا مخواه, اگر او نت خواهی برای ایشان 
هفتاد مر تبه؛ هرگز خدای نخواهد آضز زیذشان: [ 1] 

و هم گویند, پیامبر (ص) فرمود: بیش از هفتاد مرتبه طلب آمرزش می‌کنم. 
و به هر حال پیامبر (ص) نماز گزارد و بازگشت و پس از اندکی این آیات 
از سوره «براءة» نازل شد و لا تصل علی احد مْهْمُ مات آبدا و لا تم م عغلی 
بو و نماز جنازه مکن هرگز بر یکی از ایشان و مایست بر سر گور وی. 
[2] و هم گویند که پیامبر (ص) بعد از دفن او هنوز قدم بر نداشته بود که 
این ان بر ان حضرت نازل شد, و پیامبر (ص) پس از اين آنه منافقان را 
شناخت و هر کس از ایشان که می‌مرد بر او نماز نمی‌گزارد. 


مجمُع بن جاریه هو گفته است: من ندیدم که رسول خدا (ص) بر جنازه‌یی 
آن قدر توقف فرماید که بر جنازه ابن ابیْ و تا کنار گور او را تشییع فرمود 
وخازه او وا تور سریری‌حمل کردند که.دن‌حاندان سود همرد بان خود 
را بر آن حمل می‌کردند, 
انس بن مالک هم می‌گفته است: جنازه ابن ارت را روی سریر دیدم و 
پاهایش به واسطه بلندی قامتش از سریر بیرون بود. 
ام عماره هم می‌گفته است: در عزای ابن ابی شرکت کردیم و تمام زنان 
قبیله‌های اوس و خزرج برای تسلیت به دخترش جمیله آمده بودند و او 
میت وای بر من که کوه استوار خود را از دست دادم- و کسی او را از 
این گفتار نهی نمی‌کرد و بر او عیب نمی‌گرفت- وای بر کوه استوار و رکن 
هن! تا اینکه او را دز گور نهادند: 
برسیم و نتوانستیم ان کر ار تارب اسلاء 
می‌کردند و بیشتر از بنی قینقاع و دیگران بودند جنازه‌اش را احاطه کرده 
بودند از قبیل: سعد بن حنیف, زید بن لصیت. سلامة بن حمام, 


تور 3 این 180 
2(1ننورم 3 آبه 8 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص: 807 
(1) نعمان بن ابی عامر, رافع بن حرمله, مالک بن شخ نوفل؛ داعس, و 
سوید که همه از خبیت ترین افراد منافق بوده‌اند و همانهایی بودند که او را 
همراهی می‌کردند. برای پسرش عبد الله چیزی سنگین‌تر و دشوارتر از 
دیدن آنها نبود ولی این میا را آشکار نمی‌کرد. در عین حال در خانه خود 
را بروی آنها بسته بود. ابن آ هه ی مات ۱ هیچ کس غیر از ایشان مرا 
دوست ندارد. و به آنها می کفت:" دیدار شفا بزای.هن حواراتر از اب زبزای 
تشنه است. و آنها هم به او گفتند, ام کاش ی دافم ان ومال و اولاد 
خود را فدای تو کنیم! چون این گروه کنار گور او ایستادند و پیامبر 2 هم 
ایشتاده بودند و آنها را نگاه می‌کردند, آنها برای رفتن داخل گور ازدحام و 
هیاهو می‌کردند. عبادة بن ضافت انها را دوز ی کرد وی کفت ,دود فحصر 
رسول خدا| صداهایتان را آرام کنید! بینی داعس خونی شد و خون راه افتاد 
و او می‌خواست وارد گور شود که کنارش زدند. و گروهی از خویشاوندان 
۳1 اب که مسلمان راستین و اهل فضل بودند همینکه دیدند رسول خدا بر 
او نماز گزارده و حضور دارند وارد گورش شدند. پسرش عبد الله و سعد 
بن عبادة بن صامت و اوس بن خولی هم در گور رفتند و هم خاک در گور 
ریختند. بزرگان اصحاب پیامبر (ص) از قبیله‌های اوس و خزرج او را به گور 
سرازیر کردند و همگی همراه پیامبر (ص) ایستادند. 


مجمّع بن جاریه چنین پنداشته است که رسول خدا خود با دستهای خویش 
ابن ایی را به گور سرازیر کرده‌اند و سپس ایستاده‌اند تا آن را انباشته‌اند و 
به پسرش تسلیت داده و مراجعت فرموده‌اند. رو بن امیه هقف کفه 
است: همان منافقان خاک بر گور می‌ريخته و می‌گفته‌اند, ای کاش جان ما 
فدای تو می‌شد و پیش از تو می‌مردیم! و خاک بر سر خود می‌ريختند. 
کسی از افراد خوب نقل می‌کرد که: گروهی از فقرا که ابن ابی با انها 
نیکی کرده بود بر گور او خاک می‌ریختند. 


با با | ان آمئوا مالک ادا یل لك ایقوا ی یل ال ال ری 
النرض ..- ای مومنان شما را چه می‌شود که چون گفته می‌شود به شما 
۳ خویشتن را بر زمین گران می‌کنيد. [1] 

پیامبر (ص) در گرمای شدید و هنگام کار مردم و موقعی که میوه‌ها رسبده 
و سایه‌ها گوارا بود عازم جنگ تبوک شد و مردم در آن کا ر کندی کردند, و 
سوره «براءة» امورٍ پوشیده آنها ,و کینه ورنفاق منافقانٍ را آشکا 
خداوند می‌فرماید الا تلفژوا ب عم عذابا لیم 5 تاتتیدل 


[ (1)] سوره 9, یه 38. 

ترجمه المغازی واقدی ءمتن.ص : +909 

(1) قَقما یر کم و لا تَضْوخ شین ...- اگر برای جهاد بیرون نشوید خدا شما 
را به عذابی دردنای معذب خواهد کرد و قومی دیگر را بجای شما بر 
می‌گمارد و شما به خدا زیانی نرسانده‌اید. [1 

منظور از عذاب دردناک عذاب آخرت است و از رسول خدا پرسیدند که آن 
قومی که بجای ایشان خواهد بودٍ کیستند؟ [2] و می‌فرماید ما کان لامّل 
الْمدیتة و من حولَهَمْ من الاگراپ ب أن یتحلفوا عَن رشول اللٍ ..- اهل مدینه 
وی ان احاب 1 اطراف مدینه رفته ۱ 
انها فقه و احکام دین را بیاموزند. منافقان می‌گفتند: گروهی از یاران 
محمد در بادیه‌ها مانده و نیامده‌اند. و هم می‌گفتند, بادیه نشینان هلاک و 

نابود شدند. و در ايی مورد اين آیه نازل شد و ما کان الَمْوْمنُون لتکفزوا 
کافةّ قلَوٍ لا تقر من کل فرّقة مِنْمٌْ طائفة ...- و نباید که مومنان همه به یک 
بار به حرب روند و چرا نمی‌روند از هر قبیله جهاعتی. [4] و هم درباره 
ایشان نازل شده است که و الْذِينَ یُحَاعُونَ فی ال من بعد ما اسشتجیت له 
و 1 
اپنکه مردم دعوت او راپذیرفتند حجت آنها لغو و باطل است [5] ۲ 

الا تتضروة قَقذ تضرخ اللّهْ 1 أَحَرجة الذین کَقژها نانن ان اد فماقی الغا 
تفول لصاجیه تخر ان ال معنا قارل له سکیتتغ عَلبّ ق آیده بجئو 
تروها و جقل کلجة الّذین کقژوا السُْلی و کم ال هت الغلیا و ال 
عزیژ حَکیم- اگر نصرت نکنید پیامبر (ص) را, همانا خداوند او را نصرت کرد 
هنگامی که کافران او را بیرون کردند دو بدو (پیامبر (ص) و ابو بکر) آن 
گاه که هر دو در غار بودند پیامبر به همراه خود فرمود مترس که خدا با 
ماست. و خداوند ارامش خاطر بر او فرستاد و او را به سیاهها و 


سا 


۷۳ 


لشکر‌هانین کهشما آنها را تمی‌دیدید تایید فرهود و ندای کاقران زا بشبت 
گردانید و ندای خداست که با رفعت و علو است و خدای تعالی عزیز و 
حکیم است. [6] 

خطاب اول که اگر یاری نکنید به گروه منافقان اوس و خزرح است؛ و 
منظور از زاف ان یی را برین که فرس ات توا 
دو نفر پیامبر (ص) و ابو بکر است که به هنگام هجرت در غار بودند, و 
فبظفر از هام و ارات افت, و مقصود از 


[ (1)] سوره 9, آیه 39. 

[ (2)] پاسخی برای این سوال در متن داده نشده ولی نقل شده است که 

مور را ایا ان ات 

مراجعه کنید به مجمع البیان طبرسی, جلد 5, ص 30, چاپ صیدا.- م 

1 (3)] ننتوره 9 آیه 120 

[ (4)] سوره 9, ایه 11922 

[ (5)] سوره 42, آیه 16. 

[ (6)] سوره 9, آیه 40. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :809 

(1 سیاههای غیبی فرشتگان است., و غرض از کلمه کافران_ الهه‌ها و بتان 

قریش است و مقصود از کلمة الله توحید است کی‌ضاهر و اسکاز گروید: 

ِ انفژوا خفافاً تقالا جاهوا بامهالکم 5 نَفُسِکم فی سبیل اللّه 
کر حتر لک ان کتنم تشون همه بروید سبک بار و گران بار و جهاد کنید 

به ۳ و تن خویش در راه خدا, اين کار برای شما بهتر است اگر دانا 

باشید. [1] گویند, منظور آماده و غیر آماده هم هست و هم گفته‌اند مقصود 

از ز کلمه خفاف جوانان, و از کلمه ثقال پیران و ی جهاد 

با مال و جان ایست. لو کان عَرضا قریبا و سَقرا فاصدا لانبعو ک و لِكِن 

بغدت عَلیهشٌ الشْقَة و ستکلهٌ ن بالله لو اسْتَطَعْنا لحَرَجْنا مَعکَم هلو 

انم سَهَمّ ع اللهٌ یِعلم انهم لکاذ ون - اگر منفعت آنف و سفری نزدیک باشد 

البته ۲ ی لیکن از سفری که مشقتی دارد می‌پرهیزند و 

بزودی به خدا سوگند می‌خورند که ار توانایی می‌داشتيم همراه شما 

بیرون ی آ توا اینان خود را هلاک می‌کنند و خداوند می‌داند که دروعغ 

می گویند. [2] 

منظور از سفر قاصد سفر نزدیک است و فعل (پیروی می‌کنند) به منافقان 

برمی‌گردد و منظور از شقّه سفر تبوک است که بیست شب طول کشید. 

بقیه آیه هم مربوط به منافقان است که شروع به بهانه‌تراشی کرده و 

تتحدنتتیین و بیماری را بهانه می‌آوردند و خود ۳ در آخرت به هلاک 

می‌اندازند و خداوند فد | ند که آنها سالم و دارای مرکوبهای قوی و توانا 


هستند. 
پیامبر (ص) به آنها اجازه فرمود که شرکت نکنند و عذر ایشان را پذیرفت 
و در این مورد این آیم نازل شد. عقا ال عتک لم آذئت له یی تن تک 
لذین صَدفوا و تغل الکاذیین- خدا| ترا ببخشاید چرا پیش از آنکه کسانی که 
راست می‌گویند و کسانی که دروغ می‌گویند برایت ت معلوم شود به ایشان 
اجازه دادی. [3] ۱ 
منظور این است که حق بود ایشان را به سفر می‌ازمودی تا معلوم شود 
چه کسانی راست و چه کسانی دروغ می‌گویند و چه کسانی واقعا توانایند 
و چه کسانی ناتوان و حال انکه افرادی که توانایند از تو اجازه شرکت 
نکردن, گرفتند. 
یَستأذنک الذین یُوْمَونَ 1۳ و الوم الاخر آن جا هد وا فا 5 هم 
5 اه عَلِيم تین تما شتازنک آلذین لا یموب بالله و ألیَوّم لاخ و 
ارتابت ليم فهْم فی رز ریبهم یتَرَددون. و لو آرادوی الحْتُوحَ لاو 21 عَهَ و 
لک کرح اللة ابعاَهَمْ قَتبَطهم و قیل اه فده افش وت دستور در ترک 
جهاد با اموال و.جانهای خود از نو نمن‌خواهند کسانی که ایمان آورده‌اند :به 
خدا و روز قیامت و 


[ (1)] سوره 9, آیه 41. 
[ (2)] سوره 9. آیه 42. 
[ (3)] سوره 9. آیه 43. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:810 
(1) خدای دانا به پرهی زگاران است., همانا کسانی که به خدا و روز قیامت 
ایمان نیاورده‌اند از نو اجازه می‌گیرند و دلهاشان در شک و ریب است و 
آنها در شک و تردید خواهند ماند, اگر قصد خروج برای جهاد داشتند درست 
مهیای آن می‌شدند لیکن خدا| از توفیق دادن و برانگیختن آنها کراهت 
داشت و انها را باز داشت و حکم شد که شما هم با معذوران عاجز 
تنتینید, | 1 ] ابد اول وصف مومنان است که اموال خود را برای این جنگ 
که معروف به جنگ سختی و تنگدستی بود انفاق کردند, و آیه بعد وصف 
منافقان است که در شک و تردید خویش باقی می‌مانند, و در آیه بعد 
اه لو حَرَجُوا فِیکم ما زاوکم الا خبالا و 
ضعوا خلالکم تبغوتکم الفئتة و فیکم شتاغون هم و اللة علیغ بالظالمین- 
۳ ایشان با شما بیرون فش آمدند جز خیانت و مکر چیری به شما 
نمی‌افزودند و هر اينه در کار شما خرابی می‌کردند و از هر سو در 
جستتجوی افقنه بر می‌آمدند و در میان شما جاسوسانی, از آنانند و خداوند 
دانا به ستمگران است. [2] منظور ابن ابی» عبد الله بن نبتل, جذ بن قیس 
و امثال ایشان است که اجازه گرفتند و برگشتند. می‌فرماید بر فرض که با 


شما هم بودند جز مایه شر چیزی نبودند و ستوران 9 را با شتاب 
می‌راندند 0 می‌گردند و اخبار را هم به یک ,دیگر می‌رساندند. 
لقد ابْتَعَهّا الفئتَةً من و قلبُوا لک الأْمُورَ نی جاء الحَ و ظَهَر أَمر له و 
هم کار هون- پیش از هم فتنه‌گری می‌کردند و کارها را برایت دگرگون 
می‌شاختید تا اینکه خق امد.و: اهر دا اشکار کردید در :صورتی, که. آنها 
کراهت داشتند. [3] منظور بیان کراهت منافقان از ظهورر اسیلام و 


پپشرفت کار رسول خداست. و مهم مَن یَفُولْ ادن ی و لا یی آلا فی 
الَفتتة سَقطوا و ان جَهَتم لَمَحیطهةٌ بالکافرین- برخی از ان منافقان می‌گویند 


۱ 0 0 ۳۳۳ 
فتنه افتادند و دوزخ به کافران احاطه دارد. [4] 
این ایه در مورد جد بن قیس نازل شده است که از افراد و 
سلمه و دارای مرکوبهای فراوان و شیفته زنها بود. پیامبر (ص) به او گفت: 
نه نی همین هی ای ؟ شاید هر یی نیت و کر روز 0 0 
می‌دانند که من شیفته زنهایم و مرا در فتنه مینداز! ی می‌فرماید او 
به واسطه تخلف از فرمان رسول خدا در فتنه افتاده است و جهنم به او و 
دیگر همفکران او احاطه دارد. 

تصه + حسَتَهٌ تسْوّهَمْ و اِنْ تصبک مه مضفد تقولها قو اخنا اما من فلع 
ره اگر 


[ (1)] سوره 9, آیات 44 تا 46. 

[ (2)] سوره 9, آیه 47. 

[ (3)] سوره 9, آیه 48. 

[ (4)] سوره 9, آیه 49. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:811 

(1) برسد به لو لصربی ایشان را غمگین می‌سازد و اگر برسد به تو نکبتی 
گویند ما در کار خود پیش بینی کردیم و آنها از دین روگردان و در عین حال 
شاد مانند. [1] باز هم منظور همان منافقان مانند ابن ابین و جذد بن قیس و 
هم عقیده‌های لیشان 
فل لن بُصیتنا الا 


هه 


ست._ 

فْلٍ لن ما کُتت الله نا فُو مولانا و علّی اللّه قْیتوکل مرو 
َل هل تریضون نا لا اد خدی الْحسَتَشن و تن تترئص یک آن بُصِیتکم اللّة 
بعذاپ من عندو او باید و مر ون هرگ را 
خداوند برای ما نوشته است به ما نخواهد رسید اوست مولای ما و بر خدا 
توکل باید کنند موّمنان, بگو شما جز یکی از دو نیکی می‌توانید برای ما 
اتتظار برند ول ها دزارمنصا ری که آو‌خانت حد با پدتهای 


۳9 


امیدواری است که خداوند به مسلمانان در مورد کشتن منافقان اجازه 
فرماید. و به هر حال شما منتظر شکست ما و ما منتظر وعید الهی برای 
شماییم 


فل آئیقوا طوعاً آو کزما ن تقتّل مغ الم کنخ قوماً فاسفین- بگو اگر 
نفقه کنید به اختیار يا به اکراه هرگز از شما پذیرفته نمی‌شود که شمایید 
مرمی‌ا ایا این انسدر ورد کووهی ار ساففان سار سر 
است که در حضور مردم و برای اینکه خبر آن به رسول خدا برسد نفقه 
می‌دادند و بو این واسطه کشته شبن_را از خود دفع می‌کردند. 

و ما مَتَعَْم آن بل مهم مهم تفقا تققائهغ الا هم وا پالله و یسوله و لا اون 
الطَلاء الا و گسالی و لا شون الا و هُم کارهون- چیزی مانع از قبول 
و ۱ 
تصق‌آفدند خر با خالت: کسالت. و انفاق. نکتند مکر اننکه: تنخت. کراهت 
دارند. [4] شاید هم منظور از کسالت ریا و ظاهر سازی باشد. 

قلا جنک أمولهة و لا له نم پرید 5 الله ان هم ا اف الخیاة الئیا و 
رهق متسد سمه و هم کافژون- مبادا کثرت اموال و فرزندانشان ترا متعجب 
2 خدا ۰ آنها را با همانها در دنیا عذاب کند و جانهای آنها در 
حالی که کافرند از میان می‌رود. [د] یعنی بر آنها 21 شود که هر 
استفاده‌بیی می‌برند منافقانه است و اگر صدقه و نفقه‌یی هم می‌دهند ۳ 
کاری می‌کنند " ۳ 7 ۲ ۳ 
و هُون باللّه ات هم لمکم و ما هُمّ مِتْکم و لکنُمْ قَوَمْ یَفْرَفَون- و سوگند 


ورد ۳1 ِ 


[ (1)] سوره 9, آیه 50. 

[ (2)] سوره 9, آیات 51 و 52. 

[ (3)] سوره 9, آیه 53. 

[ (4)] سوره 9, آیه 54. 

[ (5)] سوره 9, آیه 55. 

ترجمه المغازی ای مت 

(1) که از شمایند و انها از شما نیستند و لکن ایشان قومی هستند که 
فف ۱ [1] منظور بزرگان و ثروتمندان منافقین است چون ابن ابی و 
جد بن قیس و خویشاوندان آنها که پیش پیامبر (ص) ام زد و سو گند 
می‌خوردند که همراه و باراو هستند و چون بیرون می‌رفتند پیمان- شکنی 
می‌کردند و به واسطه قلت خود میان مسلمانان می‌تر سید ند که کشته 


شوند. 
لو یجژون مج معا ب از بحلا لوا اه و هم یَجْمَحَونَ. 
يلمژي فی | لصَدقاتِ فا أ۶ 


2 : 
2 


3 


ا نها رَصُوا و5 ۵ ل تقطقا م ۱ 


یس< لون. و لو أنَهُمْ رَضصُوا ما ناهج م اللَهٌ 5 و وله و قالوا حَسبْتّا الله سَیوْتیتا 
له من قطله و سول | (لی ال رون اراد تکام با غاری | 
1 که گریز گاه بااشد شتابان می‌گریزند, بعضی از آن منافقان ترا در 
تقسیم صدقات عیب می‌گیرند و اگر داده شوند از آنز از خو: خشتود 
می‌شوند و اگر داده را کرفید: و اگر ایشان راضی بودند 
به آنچه خدا و رسول خدا به ایشان عطا کرده است و می‌گفتند که خدای 
2 را بسنده است بزودی دا و رسولش از فضل خود به ما عنایت خواهند 
کرد و ما تنها به خدا مشتاقیم, بهتر بود. [2] در ایه اول منظور این است 
که اگر این منافقان قدرت جنگ می‌داشتند و اگر جماعتی را پیدا می‌کردند 
که.می توا نتتتتند :به آنها بییه‌تدند:شتابان این کازرا می‌کردند. 
آیه دوم در مورد تعلبة بن حاطب نازل شده است که می‌گفته است: محمد 
صدقات را به هر کس که می‌خواهد می‌دهد! و در آن مورد منافقانه 
اعتراض می‌کرده است. بعد| به حضور پیامبر آمده و رسول خدا| به او 
چیزی داده است و او خشنود شده است. بار دیگری آمده 1۳9 ۳ 
(ص) چیزی به او نداده و خشمگین شده است؛ در آیه سوم می‌فرماید چه 
بهتر بود که اگر به به اینها پیامبر جیزی نمی‌داد ٍ یا کمتر صعن دار اعتراض 
نمی‌کردند و می‌گفتند خداوند به فضل خود به ما روزی خواهد کرد و چون 
برای پیامبر (ص) مالی برسد به ما عطا خواهد کرد. 
انمَا الطَدَفاث للفقراء و المقساکین العاملین.علنها و ااخه اوه ربمم و فی 
آلقاب و الغارمین و فی سییل له و ان السبیل فُرِيضَة من ال و ال 
عَليمٌ حکیم- قر اینه صدقات بر وتان راست.؛ مر تحار حان راء و مر 
عاملان را و مهتران عرب دل گرم کردگان راء و مکاتبان را. و وام داران 
راء و غازیان را و غریبان را فریضه کرده از پروردکار و خدای تعالی 
داناست و صواب کار. [3 
روایت شده است که فقیری از رسول خدا سوال کرد و رسول خدا (ص) 
فرمود: خداوند صدقات را مخصوص هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی 
قرار نداده است و آن را ویژه هشت طبقه قرار داده ۱ 
یکی از آن طبقات باشی به تو می‌دهم, وا کر تزوتهند باشی 


[ (1)] سوره 9, آیه 35. 

[ (2)] سوره 9, آیات 56 تا 58. 

[ (3)] سوره 9, ایه 9د. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:3 81 ۲ 

(1) بدان که مال زکات موجب دردسر و ازار دل خواهد بود. منظور از 
فقرا, فقرای مهاجرند که از مردم چیزی مطالبه نمی‌کردند و منظور از 
مساکین کسانی هستند که به روزگار پیامبر (ص) در صفّه مسجد زندگی 


می‌ کردند. به عاملان زکات هم به میزان مخارج آنها و هزینه سفرشان 
پرداخت می‌شده است و موضوع «مولفة قَلوبُُمٍ» در این روزگار (زمان 
واقدی) معمول نبست ولی پیامبر (ص) به اقوامی 0 که دلهای آنها 
را نسبت به اسلام مایل فرماید. او از مکاتب. بردگانی هستند که 
قرارداد آزادی خود را با صاحب خویش نوشته‌اند و هم در مورد وامداران و 
مجاهدان و دور افتادگان از شهر و دیار خود پرداخت می‌شده است. در 
مورد اخیر به دور افتادگان کمک می‌شده و مرکوب برای انها فراهم 
می‌کرده‌اند اگر چه در دیار خود ثروتمند هم بوده‌اند. در مورد صدقات توجه 
کامل می‌شده و اگر نیازمندان و فقرا از یکی از طبقات مذکور بوده‌اند به 
آنها پرداخت می‌شده است. 

و مهم رالذین َوذتَْ لیر و یَفُولوت هو[ نْ قل َنْ خر لکمْ ‏ ُوْمِنْ پاللّه و5 
وْمنْ لْفَدْمنین و رَحْمَدٌ لذین منوا مک و این دی سول الا هم 
عدات ال ی ان مان آرایی نو که همواره وان خر زا ار آن 
می‌دهند و می‌گویند ساده دل و زود باور است, بگو زود باوری من خیری 
برای شماست, رسول به خدا| ایمان اورده و به مقمنان اطمینان دارد و 
برای مومنان شما رحمت الهی است و برای آنها که پیامبر (ص) را ازار 
می‌ذفند . عذ ات خر دای .مهناسست: ۱1۱ متفر از هه نان ذهندم رسول 
خدا (ص) آيین نبتل و امثال اوست . ۱ 


حون پالله لکم ۳ صُوکُمٌ و ال و رَسُولة أچَقٌ أنْ برَضُوهْ اِنْ_کائوا 
وین ألَم یلوا | بحادد له و رَسولة قَأن لد نار جهتْم خالدا فیها 
لک الخرف العطیش با حَدَرٌ المُنافقون ان رل عَلِهم سور تبنم َبقْمٌ یما في 
لور قل, استهرا ِنْ الله مُخرخْ ما تخدرژون, و لین سالتهم لَیفولن اّما کنا 
تَحوضٌ و تلعث قل | بالله و آیاته و شوله کلم تشتهرژن, لا تفتذژوا ق؟ 
کقتم مقر ایمایک آن. تفت عن. طایقه سنعز تعدت. طانقد عامم کانوا 
مُجرمین- به خدا سوگند می‌خورند برای شما تا شما را خشنود کنند و حال 


آنکه خدا و رسولش سزاوارتر برای خشنود کردنند اگر ایشان موّمنند, مگر 
منافقان نمی‌دانند که هر کس با خدا و رسولش ستیزه کند آتش دوزخ کیفر 
جاودانی اوست و این ذلت و خواری بزرگ است. منافقان از آن بترسند که 
سوره‌یی فرستاده شود که آنچه را در دل ایشان است آشکار سازد, بگو 
اکتون مسخرم کنیه: خدا. آنکف را کم تسین اهر خواهد اشت ه اک 


از ایشان بیرسی گویند که ما به مزاح | 
و ایات و رسول او مسخره می کنید: بهانه نیاورید, که شما بعد از ایمانتان 
کافر شدید اگر از برخی از شما 


[ (1)] سوره 9, آیه 60. 


(1) درگذريم گروهی را نیز عذاپ خواهیم کرد برای آنکه فتنه‌انگیزانند. [1] 
منظور از ستیزه کنندگان عبد اللّه بن نبتل و همفکران اویند. چون منافقان 
فویارن‌قران کفتکو بداشتتد می ‌ترزسیدند که دز همین بازن آیه‌بی بر اند 
نازل شود و خداوند هم می‌فرماید اسرار درونی شما را فاش خواهم 
ساخت. گروهی از این منافقان در جنگ تبوک حضور داشتند از جمله وديعة 
بن ثابت, جلاس بن سوید و مخشی بن حمیرٌ اشجعی که هم پیمان بنی 
سلمه است و ثعلبة بن حاطب. 
ید چن خاعت که وه سا یهگا رو فا تم میم 
دیکران است؟ به خدا قسم گویی فردا همه مسلمانان را بسته به طناب‌ها 
خواهم دید! ودیعه هم گفت: این قران‌خوانان ما از همه پرخورتر و به 
هنگام جنگ از همه ترسوتر و از لحاظ نسب هم پست‌ترین مایند. در این 
هنگام پیامبر (ص) به عمّار بن یاسر فرمود: آنها را دریاب که در آتش 
افتادند. 
بود و بعد هم پیش پیامبر (ص) آمد که معذرت خواهی کند. و 
کلمه کفر آمیز گفته بود جلاس بن سوید بن صامت است, و کسی که در 
این آبه مورد عفو قرار گرفته مخشی بن حمیّر است که توبه‌اش پذیرفته 
شد و رسول خدا نامش را عبد الرحمن گذاشتند. مخشع* از رسول خدا 
خواست تا دعا فرماید که شهید شود و کسی هم جنازه‌اش را نیابد و چنان 
شد و در جنگ پمامه شهید شد. 9 
الْْنافقوت و المْنافقاث بَعَضَهّمٌ من بَقض یامژون یالقتکر و هون غَن 
المعْرُوفِ 1 یِقبصَّونَ أَييَهم تسوا ال 9 قَتَسيهَم ان المنافقین هم القامگون: 
وعد اللة الِمَنافقین و5 الَمْنافقات 3 الکمَار ۰ خالدین فیها هي حَسبهم 
و لَعتهْم اللَهْ و لهُمْ عداب مَفیغ, کالذین من قَبِْكَمْ کائوا سْد شَذ ملکم فوَهٌ 5 
اکتر اجوا اولادا فاسْتمتعوا بخلاقهم قاستمتعته ستفتعتم بحلاقکم ما «استمتع 
الذِين مر ۶ قَبلِکَم يحَلافهم 5 وخ حصنمٌ کالذی خاصوا وا ولیک حبطت مهم فی فی 
الدّی و الاخرة و ولیک ُة لخابیژون مردان و زنان منافق از یک دیگر و 
طرفدار یک دیگرند. به کار بد فرمان می‌دهند و از کار نیک باز می‌دارند و 
دست‌های خویش را از نفقات کنار کشیده‌اند و چون خدا را فراموش کردند 
خدا| هم ایشان را فراموش فرمود منافقان خودشان بدکارانند, خداوند به 
مردان و زنان منافق و به کافران اتش جهنم را وعده فرموده است که در 
ان جاودانه خواهند بود و همان عذاب ایشان را کافی است و خدای انها را 
لعنت کرده و برای ایشان عذابی پایدار است. شما هم چون کسانی که 
پیش از شما و دارای نیروی بیشتر و اموال و فرزندان بیشتر از شما بودند 
و به متاع دنیا بهره‌مند بودند. هستید که شما هم به همان بهره‌وری 
سرگرمید و در شهوات دنیا چون آنها فرو شدید و اعمال آنها در 


[ (1)] سوره 9, ایات 62 تا 66. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:815 
(1) دنیا و آخرت نابود شد و به حقیقت زیان کارانند. [ 1] منظور این است 
که گروهی از زنان منافق هم همراه و هم عقیده مردان منافق بودند, و 
متظور از .امن هه کی ی ام آنه امردنه زار مصهل. ها هه نخديت ان 
حضرت است., و غرض از نهی از معروف باز داشتن مردم از پیروی از 
رسول خداست و غرض از دست نگه داشتن. خودداری از پرداخت صدقه 
به فقرای مسلمانان است. 
بعد هم نمونه‌هایی از امم دیگر نقل می‌کند که انبیاء را استهزاء کردند و در 
عین حال خداوند به آنها اموال و اولاد زیادی عنایت کرد و آنها فقط به بهره 
دنیویٍ قناعت کردند و می‌فرماید که این منافقان هم همچون آنهایند. 

و الموَیتوَ و المَوَمناتُ بَعَْْهَم أوَلياء بَفْض یأَمَرون بالْمَعُژوف و هو غعن 


الغتگر و یُقفُون المّلاة و و ون الرَکاق و بُطِیعُون ال و رَسُولة ولیک 
سَیَرَحمَهُمْ ال هن ان عزیژ حکیغ ... با ها لین جاهد الکفار و المُنافقین 
و اعلظ عَلَيممُ و مَاواهم جَهْنْمُ و يس المصیرّ, یحلفُونَ بالله ما قالوا و مد 
قالوا َلِمة الْحترٍ و کتژوا تمد اسلامهق و هَُوا یما لم ینالوا و ما تققوا | 
ِِ ناه اللة و رَسولة من فصله قاٍن یئوبوا یک یرل لهِمْ و ان بتولزا 


تصیر - 0 و زنان موّمن یک دیگرند. خلق را به کار نیکو فرمان 
می د هند و از کار زرشت باز میداد و نماز را بر با می‌دارند و زکات 
فی‌دهند و از خدا و‌رتتولنن فرمان بر‌داوی هی کنند حداوند: ترفن نها را 
مورد مرحمت خود قرار می‌دهد که خدا عزیز و حکیم است. ای پیامبر جهاد 
کن با کافران و منافقان و سخت‌گیر بر ایشان و جای ایشان دوزخ است که 
ند منزلگاهی است. منافقان به خدا| سو گند می‌خوردند که سخن کفر 
نگفته‌اند, البته سخن کفر گفته و پس از اسلام کافر شده‌اند و همت بر 
آنچه که موفق نشدند گماشتند و طعن و سرزنش نکردند مگر بدان سبب 
که خدا ایشان را به فضل خود توانگر ساخت و رسول اوء اگر توبه کنند 
یاف اسان رات ایوگ ها اما و درا کرت 
غذابی: فردناک می‌فر‌هاند و برای انها. در رزوی زمین ذوستی و تصرت 
کننده‌یی نخواهد بود. [2] 

موضوع سوگند خوردن دربارهم ودیعة بن ثابت است. و هم آنها بر آنچه که 
موفق نشدند. موضوع تاج گذاشتن بر سر ابن ایو است که پس از 
مراجعت از تبوک چنان تصمیمی داشتند و گویند همین‌ها به فکر غافلگیر 
ساختن پیامبر (ص) بر روی گردنه بودند و قسمتی هم از اين آیات درباره 
جلاس بن سوید است که خونبهایی طبق موازین جاهلی طلب داشت و به 


آن سخت محتاج بود, پبافیه (رض | ان خونبها را گرفتند و به جلاس دادند که 
در نتیجه غنی شد. 


[ (1)] سوره 9, آیات 67 تا 69. 

[ (2)] سوره 9, ایه 71, 73 74. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :816 ۱ 

(1) و مهم مَنْ عاهة اللة لین آنانا من قطْله لصَدَقَنَ و نک ین من 

الصَالچين, فلَمّا تام من قطْله تخلوا به و تلو و هم مُْرٍضُون. َعْقبهم 

فاقاً قی فلوم الب وم تقو بما أَحْلَفُوا اللَةٍ ما وعَدُوةْ و بما کائوا 

۳ برخی از ایشان با خدا عهد بستند که اگر نعمت و بهره‌یی از فضل 

او نصیب ما و البته پیامبر را تصدیق می‌کنیم (صدقه می‌د هیم) و از 

نیکان خواهیم شد, و چون خداوند از فضل خود به آنها بخشید بخل ورزیدند 
و از دین روی برگرداندند و از حق اعراض کردند, در نتیجه خداوند در دل 

آنها نفاق افکند تا آنگاه که پیش وی باز گردند به مناسبت خلف وعده‌یی که 

انجام دادند و دروغ‌هایی که می‌گوبند. [1] 

این ایات درباره ثعلبة بن حاطب نازل شده است که مردی نیازمند بود و 

خود چیزی به من دهد صدقه خواهم داد و از نیکان خواهم شد. اتفاقا 

خونبهایی به مبلغ دوازده هزار درهم به او رسید اما او نه صدقه داد و نه از 


لین تلیژون اون من امین فی الصّدقات و الذین لا بَجدُو 1 
جَهَدَهم فیسْخرون منهَم سَخر اللةّ منهْمْ و لهَمْ عذابٍ للیمْ- انهایی که 
مسخره می‌کنند صدقه دهندگان از 7 را که صدقات مستحبی 
می‌دهند و انهایی را که از دادن اندک چیزی که مقدورشان بوده در راه خدا 
مضایقه نمی‌کنند. خداوند آنها را مسخره می‌کند و برای آنهاست عذابی 
دردناک. [۱2 

گویند,_,زید بن اسلم عجلانی صدقه‌یی از مال خود آورد, معتب بن قشیر و 
عبد اللّه بن نبتل گفتند او ریا کاری می‌کند. علبة بن زید حارثی هم متوجه 
شد که پیامبر (ص) سخت گرسنه‌اند, لذا پیش مردی یهودی رفت و گفت: 
امروز برای تو کار می‌کنم و با طناب آب می‌کشم مشروط بر اينکه یک 
کیلو خرمای تازه و خوب که خشک و فاسد نباشد به من بدهی. بهودی 
دی فا خر اه کار را رف و ار 
(ض ). آهزد: عبد اللّه بن نبتل شروع به حرف زدن کرد و گفت: ببینید چکار 
می‌کند, خداوند چنین نمی‌خواهد مگر خدا از او بی نیاز نیست ؟ و این آیه 
در آن مورد نازل شده است. اد توق ام او لا یتفر هم ان تستَغفر لَهَم 


۳۳ 
لا 2 


شعیم ماع فلن عفد الله اف ای فر ان اقا ار 


مخواه اگر آمرزش خواهی برای ایشان هفتاد مرتبه خدای هرگز ایشان را 
نخواهد آمرژید .:, [3] 
این یه دربارم نماز میت گزاردن بر ابن ابو نازل شده که پیامبر (ص) 
فرموده بود. اگر با بیش از هفتاد نار اتتغفار آمررنده شود اين کار را 
می‌کنم و من در این مورد مختارم. ِ 

قرع العْحَلَفُون بعفعدهم جلات رشول ال و کرقوا آن بُجاهوا وله 5 
انیم فی سبیل الله و 


[ (1)] سوره 9, آیه 75 تا 77. 

1 (2)] سوره 9, آیه 79. 

[ (3)] سوره 9, ایه 80. 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص :617 ِِ 

)1( قالوا لا تلفژوا فی الحرٌ قل ناژ جوم أسة حرّا لو کائوا یِفقهّون- 
را و 
رسول خدا, «تا رفتن رسول خدا» و خوش نداشتند که به اموال و جانهای 
خود در راه خدا جهاد کنند و به مردم هم می‌گفتند در اين گرمای سوزان 
بیرون نروید, بگو آتش دوزخ بسیار گرم‌تر و سوزنده‌تر است اگر می‌فهمید. 
[1] گویند, این آیه در مورد جدٌ بن قیس نازل شده است. 

قِنْ رجعک الم الی طاِقة مهم قاشتادئوک لو قَفل آن تجرجُوا قعی 
بدا و[ تفایلوا مهن عَد نکم ر نیت صِینْمْ بالقعود اوّل مرن قافْعدوا : مع 
الخا فده اگر ان خدای 7 به سوی گروهی از ایشان 9 
خواهند از تو برای بیرون آمدن به جنگ, بگو که دیگر هرگز با من بیرون 
نيایید و هرگز با من با هیچ دشمنی به مقاتله نپردازید که شما بار اول به 
فرو نشستن راضی شدید, فرونیشینید با زنان. [2] 

و لا ْصل علی احد مهم مات آبدا و لاف علی قبّره الم کقژوا باللّه و 
سوه و مائوا و هُمٌ فاسقّون- نماز میت بر هیچ یک ایشان که مرد هرگز 
مره کار گورش مایست که ایشان به خدا و رسولش کافر شدند و 
د واشان تا رات |[ 3 

گوید: چون ابن ابو مر د» جنازه اش را در محل جنازه‌هایی که برای نماز 
می‌گذاشتند گذاردند, و پیامبر (ص) برخاستند که بر او نماز راز تفر 
بن خطاب گفت: 0 ۱ ۴۱۳ 
چه گفته است و فلان روز چه؟ فرمود: ای عمر من در این کار مختارم و 
اگر بدانم که اگر هفتاد ضرنیه با بتشتر نر او تمار بحزارم آمززنده هی ‌ شود 
اين کار را می کنم. آیه نیز در همین مورد نازل شده است. بهر حال پیامبر 
(ص) بر او نماز گزاردند و ایستادند تا او را دفن کردند و چون مراسم دفن 
او تمام شند؛ هنوز پیامبر (ص) حاففت برنداشته بودند که آیم فوق, نازل بشید. 


]ذا آتزلت سورة غ آن آمِئوا پالله و جاهذوا مع رسوله اشتادنی آولوا الطوّل 

َهُمْ و قالوا اد مع الْقاعدین, َضُوا یا یَکوئوا مَع الحوالف و طیع 
خی ود قَهَمْ لا یِفقهُون- در ال ی اسان 
اورید و همراه 19 او با کافران جنگ کنید, ثروتمندان منافقان از تو 1 
اجازه معافی از جهاد خواستند و گفتند ما را از معاف‌شدگان محسوب 5 
راضی بودند که با زنان و کودکان باشند و مهر زده شد بر دلهایشان و 
ایشان نمی‌فهمند. [4] 


[ (1)] سوره 9, آیه 81. 

شور یت ده 

[ (3)] سوره 9, آیه 84. 

[ (4)] سوره 9, ایات 86, 87. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:818 

(1) این آیه هم درباره چدٌ بن قیس نازل شده است که بسیار ثپوتمند بود. 

و اه درون من الاعرات ب ليوّدَنَ لَهْم 5 و قعد الذین کذبوا اللهَ 5 7و له 
تتیضات: اد کفرّوا مهم عدات الیو آفتن عذرسازان به دروغ از 

بدویان تا برای نیامدن آنها به جنگ دستوری داده شود و گروهی دیگر که 

دروغ گفتند به خدا : یزودی:به آن عده از ایشان: که کافز شدند 

عذابی دردنای خواهد رسید. [1] ۱ 

کسانی که از بادیه برای عذر خواهی امده بودند هشتاد و یک نفر از بنی 

غفار بودند که اجازه می‌خواستند در جنگ شرکت نکنند و برای این کار بهانه 

می‌آوردند. گوید: منافقینی که از جنگ تخلف کردند به آنها گفتند, شما هم 

به جنگ نروید, چه به شما اجا زه داده شود و يا نه, 

یس علی السُعفاع و لا علی المَرْضي و لا علّی الَذِین لا تچدون مل لفشون 

رخ دا تصَخوا له و رسوله, قا عای: ال هی تم سمل 5 ال فقو 

رَجِیمٌ- بزه و دشواری نیست بر ضعیفان و بیماران و کسانی که چیزی برای 

انفاق تضی باشدر به شرط که برای خدا| و رسولش خیرخواهی کنند, 

مواخذه‌یی پر نیکان نیست 0 بخشنده و ,آمرزنده است. 21 , 


چ لا عَلی الذین اذا ما نو ک لتَحْماَهْم فلت لا أجذٌ ما أحمِلكَم عَلبّه تولوا و 
اعتهم تفیضم من لدع نالا یَجذوا ما ففْون- و 
تو می‌آیند تا وسیله حرکت آنها را فراهم آری و تو پاسخ دهی که چیزی 
ندازم کهشها راب راه بنندازم و آنها پر هی کزدند در حالی کف از شدت 
اندوه چشمهایشان اشک می‌ریزد که چرا نمی‌توانند وسایل و مخارج خود را 
فراهم سازند. [3] 

این آیه در مورد گریه کنندگان نازل شده است که هفت نفرند: ابو لیلی 
مازنی, سلمة بن صخر زرقی, ثعلبة بن عنمه پسلمی, عبد الله بن عمر و 


لی عالم القیّب و الشهاده 
بتکم _یما کت یله دا الم البهم لغرضوا 
عم فاعرِضوا عَهمْ انم خسن 5 هجو جهن جزاء یما کائوا یَکُسِیُون 
یحلفون لعم توا عَنهَمٌ فان ترضوا عم قاّ ال لا برضی غن الوم 
الفاسقین- مواخذه آنهایی راست که از تو اجازه می‌گیرند که در جنگ نیایند 
و توانگرانند, خشنود شدند به آنکه باشند با زنان و مهر نهاد خدای تعالی بر 
دلهای ایشان که هیچ درک نکنند. وقتی شما 


[ (1)] سوره 9, آیه 90. 

[ (2)] سوره 9, آیه 91. 

[ (3)] سوره 9, آیه 92. 

[ (4)] در متن اصلی همچنین به جای هفت نفر نام پنج نفر ذکر شده است. 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :819 

)1( پیش آنها بر می‌گردید عذر خواهی می‌کنند. بگو عذر خواهی مکنید که 
ما هرگز تصدیق شما نکنیم خدا حقیقت حال شما را بر ما روشن فرموده و 
بزودی خدا و رسولش کردار شما را آشکار می‌سازند آنگاه به سوی خدایی 
که شاهد غیب و شهود است باز می‌گردید و شما را نف ا نکم کر کیت خر 
می‌دهد, چون پیش آنها برگردید برایتان به خدا| وه که می‌خورند که از 
ایشان چشم پوشی کنید, از آنها اعراض کنید که مردمی پليدند و جای 
ایشان دوزج است. پاداش آنچه می‌ورزیدند از کفر و ها و آن مردم 
منافق, برای شما سوگند می‌خورند تا خشنود شوید از ایشان؛ اگر هم شما 
آن انها زاضی شویه خداوتد هر کر از فاشعان خشتون تمی‌تنود:: [1] کویته: 
آبه اول از اين آیات درباره جد بن قیس نازل شده اسیت. 


راب اشَذ کفراً و نفاقاً و مدز الا بعلَمُوا 2۶ دود ما رل ال علی وله 
و ال لیخ حكيم, و من الأغراب من یَحدُ ما ز غود مَعرماً ... سَبْوخلَمم الله 


فی رَخمته ِنَ ال مور رَجیمْ- بدویان از ان و منافقان بر کفر و نفاق 
شدیدترند و به نادانستن ِ آنچه خداوند بر رسول ود نازل کرده است 
آگاهست., ی اس اه 

می‌ شمرد و خداوند آنان را به رحمت خود وارد فت و که 


آمرزنده و مهربان است. ,21 7 
والسَایفُونَ الاوَلوت ین الْمْهاچرین و الأنصارِ و الذین اَبَعومْمٌ اسان َضی 


2و 


له هم و رَصُوا عَْنَه ...- 


و آن یاران اول از مهاجر و انصار که به همه خیرات سبقت کردند و انان 
که برای طاعت خدا پیروی انها کردند خداوند از ایشان خشنود است و 
ایشان از خداوند ... [3] 
منظور کسانی هستند که به هر دو قبله نماز گزارده‌اند و پیش از فتح مکه 
ِِ آورده‌اند. 

من حولكم من الأَغراب منافون و من هل المَدِیتة مَرژوا عَّی التّفاق لا 
قلعم تک | مرن تم بر دون [لی عذاپ عظیم- بعضتین از 
اعراب ب اطراف مدینه , منافقند و بعضی اهل شهر مدینه هم در نفاق پایدارند 
و شما از نفافشان آگاه نیستید ما آنها را می‌شناسیم و بر سریرت آنها 
آگاهیم و آنان را دو بار عذاب می‌کنیم (قبل از مرگ و بعد از مرگ) و باز 
برده شوند به سوی عذاب بزرگ. [4] 
اين ایه درباره برخی از رجال عرب مانند عيينة بن حصن و اقوامش نازل 
شده که به 


[ (1)] سوره 9, آیات 93 تا 96. 

[ (2)] سوره 9, آیات 98 و 99. 

[ (3)] سوره 9, آیه 100. 

[ (4)] سوره 9, آیه 101. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :820 

(1) اصحاب پیامبر چنان وانمود می‌کردند که همراه و متفق با ایشانند در 

عین حال , به اقوام خودشان هم که مشرک بودند چنان وانمود می‌کردند که 

هم عقیده با آنهایند. منظور از دو مرتبه عذاب کردن هم گرسنگی در این 

جهان و عذاب در گور است. ۳ ی 2 
و آَژون اعترفوا دوم لوا عملّا صالحاً و آحرز سنا عسی ال آن 

و و ای ای و ان 

خویش کاری نیک با کاری زشت شاید که خدای توبه ایشان را 

این انق اوه ایو لنا تین کین المندن نازل شده است که به یهودیان بنی 

قریظه اشاره کرده بو که ار ور کر لیم تیان کش موه ۳ 

خذٌ من [موالهم صَدقة هرهم و رکه یها و صلٍ عَلهمْ ان ضلانک سکن 

مج و اه سم لش أ لغ تقلغوا نله هو تفت اوه عن عباده و تا 

الصَدَقات #۲ ال هو الات: ال عیشت بگیر ار عالهای انشان صدفه که 

اضاهراه آن تاک گردانی میات اشان را قراس وا ساسا را 

که دعای تو آرام دل ایشان است و خدای تعالی شنونده و داناست؛ آیا 

نمی‌دانند که خدای تعالی توبه بندگان خود را می‌پذیرد و صدقه‌ها را قبول 

می‌فرماید و خدای تعالی بسیار توبه پذیرنده و بر بندگان بخشاینده است. 


عم 


1 


]2[ 

بدیهی است منظور صدقاتی است که فقط در راه خدا| و برای کسب 
رضایت خدا داده می‌شود. 

و فُل اعمَلوا قسیری اللة عَمََکُم و رَسُولهُ و المُوْمتونَ و ردو اٍلی عالم 
لیب و السهادة قَتْکم بما کم تفملون- و بگو کا ر کنید که هر آینه خدا و 
رسولش و موّمنان کار شما را می‌بینند و به زودی باز گردانده می‌شوید به 
سوی داننده نهان و آشکار و خبر می‌دهد شما را به به آنچه می‌کردید. [3] 

و حون مَرْجَوّنَ لامر الله ما بُعَذبَهُمْ و امّا نو عَلیهم و اللَه علیغ حکیخ- 
و دیگرانی که کار ایشان 0 آشتت. سا نه غداشتان 
بگیرد يا توبه‌شان را بپذیرد و خدا به هر چه کند دانا و در هر چه کند حکیم 
است.  "]4[‏ . 

این ایه درباره آن سه نفر نازل شده است که کعب بن مالک و هلال بن 
امه و مرارة بن ربیع باشند. 


[ (1)] سوره 9, آیه 102. 

[ (2)] سوره 9, آیات 103 و 104. 

[ (3)] سنوره 9 آیه 105. 

[ (4)] سوره 9, آیه 106. 

ترجمه للمغازی واقدی ,متن.ص:921 , _ 
(1) و الذین ایْحَذُوا مسجدا ضراراً و کثر و تفر بقل ین 0 
لعن خازی له و وله من که و تکلقت ۸ ار نا الا لکشتی 
پشهد انقَمْ لکاذبون- آن مردم منافقی که مسجدی برای زیان ۳9 و 
۱۳ افکندن میان مقمنان و آهانه کردن. کشی که.دنتتمن 
دیرینه خدا و رسول بود ساختند و سوگند می‌خورند که ما جز قصد خیر 
نداریم و خدا گواهی می‌دهد که آنها محققا دروغ گویندگانند. [1] 

این آ ند درباره ابو عامر و دیطرانت وارد شده که می‌خواستند میان ببی 
عمرو بن عوف تفر قه افکنند. ابو عامر می گفت: کسانی که از شام یه 
و می‌خواهند با ما صحبت کنند وارد مسجد بنی عمرو بن عوف نمی‌شوند. 


اسب 
2 

0 3 اما 
سس[ 
مه 


و خود او هم در آن مسجد حاضر نمی‌شد. 
لا تَفمٌ فیه آندا لمَسَچدٌ سس علي افو هن ول یم أَحقٌ آن تقوم فیه 
فد رال تون تطهروا واه ثجب الغطقیین | قعن آشین میات 


ی اه و رون خبز أم من أسسن بیان قلی شفا جر هار 


قنهار یه ی تار جهن چ ال لا تقدی القوم الطالمین, لا تال تلهم الذٍی 
توّا رِبه فی فلويهم الا ۱ تس فلوم و اللة عَلیم حکي. ان ال اشتری 
من الغژمتین اسهم و أوهْ یان له الحَة نقایلون فی ستیل ال 


ن و تون وعْدا َلَیْه حَفا في الوراة و الاتجیل و رن و مَنْ آقفی 


عَفّده من اللّه قَاسْتبْشر / شژوا کم الذی بایِعْتْمْ به و دلک هو الفَوَرٌ الْعَظيٌ- 
بو هر کر دی منک آرا قدم مگذار, همان مسجدی که از روز نخست 
بابه اش بزن حقوی, نهاده: شدم سر آواروتر اسنت: به ایستادن. تور در آن -هشستخد 
مردانی هستند که دوست دارند نفوس خود را پاکیزه و مهذب کنند و خدا 
مردان پاک مهذب را دوست می‌دارد, ایا کسی که ساختمان مسجدی را به 
منظور تقوی و رضای خدا ساخته است مانند کسی است که ساختمانی 
بسازد بر پایه سستی کنا 3 نیال کی که رخ بههترآتی کنو هان بانهنه انش 
دوزخ افتد؟ و خدا هر گز ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 

ساختمانی که آنها کردند. فقوارهدن دل ایشان شک و تردید می‌افکند تا 
آنکه دلهایشان پاره شود و خدای دانا و آگاهست, خدای تعالی خرید از 
مومنان تن‌ها و مالهای ایشان را به اینکه در بهای آن ایشان را بهشت داد, 
جهاد کنند در راه خدا می‌کشند و کشته می‌شوند, این وعده‌یی راست از 
خدای تعالی است. یاد کرده در تورات و انجیل و قران و کیست وفا 
کننده‌تر به عهد خویش از آفریدگار, شادی 2 معامله‌یی که کردید 
و این است سعادت و فیروزی بزرگ. [2] ۲ 

گوید: منظور از مسجدی که امر به اقامه نماز در ان شده همان مسجد 
بنی عمرو بن عوف 


[ (1)] سوره 9, آیه 107. 

[ (2)] سوره 9, آیات 108 تا 111. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :822 

(1) (قبا) است که پیامبر فرمود: با دست خود آن را ساختم و جبرئیل قبله 
آن را با اشاره به ما فهماند. و گویند مراد از مطهرین مردانی بودند که با 
آب پس از قضای حاجت خود را می‌شستند که عویم بن ساعده هم از 
آنهاست. و منظور از پاره شدن دل‌ها مرگ است. و هم گفته‌اند منظور از 
بتیان: بنیان: مستخد نسنت, بلکه بلیان خود ادفین و: اشارم به دو بای انسان 
0 


کان لِل و الذین منوا نمرژ : هو افش کیت و کف کانها آولی ققین 
من بعء تین هم هم َضحات الجَجیم- روانیست و سزا نیست مر پیامبر 
ِِِ ۳ خواهند مشرکان را و اگر چه خویشان باشند 
ایشان را از بعد آنکه پدید آمدشان که ایشان 0 11 
گوید: چون ابو طالاف مرد, پیامبر (ص) برای او طلب آمرزش کرد و 
می‌فرمود: برای تو هميشه آمرزش می‌خواهم مگر نهی شوم! و مان 
هم ترای.خه‌شاوندان مشر ی جود استعفان می کردتد غا. آنکه این. انه: تازل 
شد. [2] ِ ۲ 
و ما کان اسِتعُفاژ اراهیم لأبیه الا عَن مَوعدة وعدهابَة قلَمّا تبیّن لَة ند 


عَذو له ترا مئه ان انراهيم لاواة حليم. و ها کان ال یل قوما بعْد لژ 
له یل شمء علیخ- و نبود امرزش 
خواسن: آثر اهیم شر بجر زا مکی اروت وعده‌یی که کرده بود به ایمان مر 
سر راب جوز بدید: آفة وی را که او دشمن خداست بیزاری خواست از وی 
و بود ابراهیم خدای ترس و بسیار بردبار خدا بعد از انکه قومی را هدایت 
کرد دیگر گمراه نکند تا برای آنها آنچه را که باید بپرهیزند روشن سازد که 
خدا به همه چیز داناست. [3] 
گفته‌اند منظور از کلمه (اواه),بسیار دعا کننده است. 
فد تات: الله عَلی النبی و الْمُهاجرین و الأََصارِ الذین ابِعوخ فی ساعة 
لغشره ین بشد ما که تریغ قلوت کريي ملهم لا تات علت ه هم رو 
رَجِیمٌ- خدای تعالی توبه رسول و مهاجران و انصاری را که در ساعت 
سختی از او پیروی کردند پذیرفت با آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از 
ایشان بلفزد, باز لطف فرمود و از لغزشهایشان درگذشت که او درباره 
ایشان مهربان و بخشاینده است. [4] 
در اين مورد ابو خیثمة می‌گوید که چگونه نفس من مرا : به تخلف از پیامبر 
وامی‌داشت, به واسطه گرمای شدید و دور و دراز بودن سفر و در عین 
حال موفق به شرکت در جنگ و بیرون 


۳۳۳ 7۳ 
[ (2)] موضوع ایمان و شرک جناب ابو طالب از دیر باز مورد اختلاف 
دسته‌اش در بیان شرک ابو طالب رضی الله عنه. اصرار و پافشاری 
داشته‌اند, لطفا برای اطلاع از منابع و ماخذ و اقوال مختلف مراجعه شود 

به کتاب سودمند ابو طالب مقمن قریش تالیف, عبد الله الخنیزی. 

[ (3)] سوره 9, آیات 114 و 115. 

1( یه 17 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:3 82 

(1) رفتن با رسول خدا (ص) شدم. 

و عَلیاللانة الذین حلُوا حتّی اذا ضاقت عَلَْهمْ الأََضْ بما رَحْبَت و ضاقث 
هم لقع و طثوا آن لاملا من الله 1 هن تاب عنم ونوا 2 
ال هُو اللَوَابُ ب الرَجِيمٌ- و بر آن سه نفر که تخلف ورزیدند تا جهان فراخ بر 
اتانسی‌سد:و ای خود ال وید وبفاستد که از غضب خدا باه.ه 
فلجای: نيشت,: بسن خدا بر آنها لطف. کرد تا توبه کنند که خداوتد بسیار 
توبه‌پذیر و مهربان است. [1] 

ان سه نفر کعب بن مالی, هلال بن امیه و مرارة بن ربیع بودند که عذر 
دروغ نیاوردند, ِ 


2 رو 


اعراب کار اش ان ری هرت اور ان رل دا ماک بش 
دارند جانهای خود را از او (بر خلاف میل او عقیده‌یی اظهار کنند) و این 
برای آنست که هر تشنگی و گرسنگی و خستگی که در راه خدا بکشند و 
هیچ قدمی که کفار را خشمگین کند بر ندارند و هیچ دستبردی به دشمنان 
نرسانند جز انکه در مقابل هر یک از این موارد عمل صالحی برای انها 
نوشته می‌شود و خدای تعالی مزد نیکوکاران را ضایع نمی‌کند, و هیچ مالی 
کم يا زیاد انفاق نکنند و هیچ وادیی را نییمایند جز انکه در نامه عمل نها 
تونشته می‌شود تا خداو‌ند‌هتر آز انحه به ان عفل. کردم‌اند یاداشن دهدشان: 
21 

منظور از اعراب اطراف مدینه افراد قبائل غفار, اسلم, جهینه, مزینه و 
اشجع است, و هم مقصود از تخلف, تخلف از جنگ تبوک است. [3] 

و ما کان اون لیثفژوا كافة قلوٌ لا تفر من کل فِرقه مهم طانقة 
لیتَفَفَهُوا فی الین 3 لِینذ وا قومهْم اذا رَجَعوا الم لعَلهَم یحَدَرُون- و نباید 
که موّمنان همه بیک بار به جنگ روند, بلکه چرا از هر قبیل‌یی جماعتی 
نمی‌روند و گروهی نزد رسول برای آموختن باقی نمی‌مانند تا آن را پس از 
مراجعت به قوم خود بیاموزند که شاید قومشان از خدای بترسند. [4] 





[ (1)] سوره 9, آیه 118. 

[ (2)] سوره 9, آیات 120 و 121. 

[ (3)] در متن برخی از ایات بطور کامل ذکر نشده است.- م. 

[ (4)] برای اطلاع از وجوه مختلف تفسیر این ایه لطفا به کتابهای تفسیر 
مراجعه شود, چنانکه در تفسیر نسفی هم که در اینجا غالبا مورد استفاده 
قرار گرفته, دو وجه در این مورد ذکر شده است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :824 

(1) منظور این است که نباید همه مومنان همراه پیامبر (ص) به جنگ روند 
و مدینه و زنان و کودکان را تنها گذارند بلکه باید از هر قیبله جماعنیه بر وید 
تا رفتار پیامبر را با مشرکان ببینند و مطالب را از ان حضرت بشنوند و 
برا ی قوم خودٍ بیا ن کنند. ۲ 

پا ۶ الذٍ منوا قایلوا الذین بوتکم ند الا و لیِجدُوا فیکم غلطّة 3 
اعلَموا ّ ۳۹۴ مَعْ الَضَْقین, اذا ما آتزلت ۳ ول که 


1 9 ۳ 
1 ‌ هو رن العرّش العظیم- ای موضنان. با نا از هرا که 

نزدیک شمایند جنگ کنید و بيابند از شما شدتی و بدانید که خداوند متعال 
همیشه با پرهیزگاران هر گاه سوره‌یی نازل می‌شود برخی از 
منافقان به دیگران می‌گویند, این سوره بر ایمان کدامیک از شما افزود؟ 
اما آنها که مقمنانند افزودشان یقین و آنها شادی می‌کنند اما آنها که در 
دلشان مرض است بر پلیدی ایشان ۳ افزود و مردند در حالی که کافر 
بودند. آیا نمی‌بینند که در هر سال یک یا دو مرتبه امتحان می‌شوند باز هم 
نه توبه می کنند 9 نه متذکر می‌ شوند؛ و چون فرستاده می‌شود سوره‌یی 1 
قآ .براخش از آنها به برخی دیگر می‌نگرند و با اشاره می‌گویند آیا شما را 
کسی از مقمنان دیده است؟ آنگاه بر مین کر تا خدا دلهایشان را برگردانید 
به ضلالت که مردمی بسیار نادانند, همانا رسولی از جنس شما برای شما 
آضدء که متثنقت: و تغب شما بر او سخت است و بر آسایش شما حریص 
است و بر مومنان رئوف و ۳ است, ای رسول هر گاه مردم از تو رو 
گردانیدند بو خدا مرا کفایت است که جز او خدایی نیست من بر او توکل 
کرده‌ام و او آفریدگار عرش عظیم است. [1] ۰ 
ایه (و چون سوره‌یی نازل شود برخی به برخی دیگر نگاه می‌کنند ...) 
درباره عبد الله بن نبتل نازل شده است که با دوستان منافق خود در 


حيّ ابو بکر در سال نهم 


واقدی گوید: معمر, محمد بن عبد الله. ابن ابی حبیبه, ابن ابی سبره, 
اسامة بن زید, حارثة بن ابی عمران, عبد الحمید بن جعفر و کسان دیگری 


[ (1)] سوره 9, آیات 123 تا 129. 
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(1) را برایم نقل کردند. 

کفتند: پیش از آنکنه سوره «براءة» نازل شود پیامبر (ص) پا حرفهن از 
مشرکان پیمانی بسته بود. آنگاه ابو بکر را به سمت امیر الحاح منصوب 
کرد و ابو بکر رضی الله عنه, همراه سیصد نفر از مدینه بیرون رفت. 
ی را فا به گردن آنها قلاده بسته بود و 
با کست مه سفت: راست آها علاست تاره فرجوده بود سا قربانیت 
همراه او کرد [1] و ناجية بن جندب اسلمی را برای مواظبت از شتران 
اعزام فرمود. 

ابو بکر هم پنج شتر تنومند برای قربانی همراه خود برداشت. عبد الرحمن 
بن عوف هم در آن سال به حج رفت و شترانی برای قربانی برد و گروهی 
از توانگران هم حح گزاردند. ۳ 

ابو بکر از ذی الحلیفه محرم شد و در حالی که تلبیه می‌ گفت حرکت کرد و 
چون به منطقه عرج رسید سحرگاه بانگ ناقه قصوای رسول خدا را شنید و 
با تعجب گفت: این صدای ناقه قصوای رسول خداست و چون نگاه کرد 
علی بن ابی طالب علیه السلام را سوار بر آن دید. 

گفت: آیا رسول خدا| (ص) ترا به فرماندهی حح منصوب فرموده است ؟ 
علی (ع) فرمودند: 

نه, ولی مرا فرستاده است تا سوره «براءق» را برای مردم بخوانم و لفغو 
پیمانها را اعلان کنم. 

پیامبر (ص) به ابو بکر دستور فرموده بود که در آن حج بر خلاف مشرکان 
رفتا ر کند و روز عرفه را در عرفات وقوف کند و در مشعر توقف نکند و از 
عرفات تا پیش از غروب افتاب حرکت نکند و از مشعر هم پیش از طلوع 
افتاب حرکت کند. 

ابو بکر حرکت کرد تا به مکه رسید نیت حخ افراد داشت. بعد از ظهر روز 
هفتم برای مردم خطبه‌یی ایراد کرد, و روز ترویه (هشتم ذی حجه) هنگام 
ظهر هفت مرتبه طواف کرد و از در بنی شیبه سوار شد و نماز ظهر و 
یر مد ار 


ثبیر طلوع نکرده بود حرکت نکرد و بعد براه افتاد و در نمره [2] فرود آمد 
و در خیمه‌یی مویین اقامت کرد. هنگام ظهر سوار بر مرکوب خود شد و در 
بطن عرنه خطبه ایراد کرد و شتر خود را خواباند و نماز ظهر و عصر را با 
یک اذان و دو اقامه گزارد. آنگاه سوار بر مرکوب خود شد 9 
۱ اب ۱ ۳۳ 
محل مسجد مشعر بر افروخته بودند فرود امد. پس از طلوع سییده دم 
نماز صبح را گزارد و همچنان آنجا وقوف کرد تا هوا کاملا روشن شد و به 
هنگام وقوف به مردم می‌ گفت: صبر کنید تا هوا کاملا 


[ (1)] برای اینکه شتران قربانی مشخص باشند به گردن آنها قلاده‌یی 
می‌بستند که اين قلاده معمولا جوراب پا نعلینی بود که در آن نماز گزارده 
باشند و هم با خون, علامتی بر شتر می‌گذاشتند. 7 م. 

۱ (2)] نمره» نام محلی در عرفات است (معجم البلدان, ۳ 9 ص‌‌ 7). 
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(1) روشن شود! و پیش از انکه افتاب طلوع کند حرکت کرد تا به وادی 
مخشر. [1] رزشتید.. در آنجا خرکوب خود را رها کرد و پیاده شد و پس از 
عبور از محسٌر سوار شد و سواره هفت سنگ‌ریزه به جمره زد و به 
کشتاز گاه آمد و قربانی کرد و انگاه سر تراشید. 

روز عید قربان کنار جمره. علی بن ابی طالب رضوان له علیه سوره 
«براءق» را برای مردم خواند 1 را لغو شده اعلان فرمود و گفت: 
پیامبر (ص) مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق 
گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کند. 

ابو هریره می‌گفته است: من در اين مراسم حضور داشتم و آن روز حج 
اکبر بود و روز عید قربان بعد از ظهر ابو بکر در حالی که سوار بر مرکوب 
خود بود برای مردم خطبه خواند. 

گوید: ابو بکر در این حج خود سه مرتبه برای مردم خطبه اراد کرد نه 
بیشتر, یک روز پیش از ترویه (روز هفتم) بعد از ظهر در مکه, در عرفات 
پیش از ظهر, و در منی روز عید بعد از < 

ابو بکر برای رمی جمرات در رفت و برگشت پیاده حرکت می‌کرد. روز 
یدهم ذی حجه هم پیاده رمی کرد و چون از گردنه گذشت سوار شد- و 
گفته شده که سواره رمی کرد. چون به محل ابطح رسید نماز ظهر را 
گزارد و چون وارد مکه شد نماز مغرب و عشا را انجا خواند و همان شب 
به سوی مدینه حرکت کرد 


سریه علی بن ابی طالب (ع) به یمن 


اشاره 


گونند بنامیر ری )در رفضانتا لدهم علی می ای طالی(ع) زا سین 
کسیل داشت و امر فرمود در قبا اردو بزند.. علی (ع) انجا اردو زد تا همه 
تارانتن جمع هدند سامیر (ض) برای اوبرجمی درست کرخ وه او ذاد: 
عمامه‌یی را گرفت و آن را دو لایه و چهار گوش کرد و بر نیزه‌یی نصب 
فرمود و به ۳۹ (ع) داد و گفت: لواء اینچنین است ! و برای ۳۹ (ع) 
عمامه‌یی هم پیچید که سه دور بود و یک ذراع از طرف جلو و یک وجب از 
پشت سر اویخته بود و فرمود: 

ای سای سا و ار تا سای از 
رافع برایم نقل کرد که پیامبر (ص) وقتی علی (ع) را روانه فرمود به او 
گفت: برو و به این سو و آن سو توجه نکن (معطل مشو)! علی (ع) گفت: 
ای رسول خدا, چگونه رفتار کنم؟ فرمود: چون به سرزمین ایشان فرود 
آمدی تو شروع به جنگ مکن تا آنها شروع به جنگ کنند, و اگر شروع به 
و وا ما هه ۱ 
با آنها مدارا کن و گذشت و چشم پوشی خود 


[ (1)] محسّر, هم اکنون هم به همین نام معروف و منطقه‌یی از مشعر 
الحرام است. 
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)1( پا به آنها نشان بده, بعد به آنها بگو: آیا موافقید و میل دارید که لا اله 
الا ال بگویید؟ اگر گفتند آری, بگو: آیا موافقید که نماز بگزارید؟ و اگز 
گفتند آری, بگو: آیا موافقید که از اموال خود صدقه‌یی بیردازید که ث1 
فقرای شما تقسیم شود؟ و اگر پذیرفتند انتظار دیگری از ایشان نداشته 
باش. به خدا سوگند اگر ۳ یک مرد را به دست تو هدایت کند برایت 
گوید: علی (ع) با سیصد اسب سوار حرکت کرد و این سواران نخستین 
سوارانی بودند که به سرزمین یمن وارد شده بودند. چون به نزدیکترین 
ناحیه- که سرزمین مذحج بود- رسیدند, یاران علی (ع) پراکنده شدند و 
مقداری غنایم و اسیر بدست آوردند که شتر و میش و غیره بود. علی (ع) 
بريدة بن حصیب را به سرپرستی غنايم منصوب کرد و پیش از آنکه به 
سپاهی از ایشان برخورد کند همه غنایم را را گذاشت. . سپس 
به گروهی از ایشان برخورد کرد و آنها را به اسلام دعوت کرد و تحریض و 
ترغیب فرمود که نپذیرفتند و شروع به تير باران کردن اصحاب علی (ع) 
کردند. علی (ع) پرچم را به مسعود بن سنان سلمی داد و او پیش رفت. 


مردی از قبیله مذحح شروع به هماورد خواستن کرد. اسود بن خزاعی 
سلمی به نبرد او رفت و هر دو اسب سوار بودند. ساعتی در میدان جولان 
کردند تا آنکه اسود او را کشت و جامه و سلاح او را برگرفت. آنگاه علی 
(ع) با اصحاب خود به آنها حمله کرد که بیست نفر از ایشان کشته و بقیه 
متفرق شده, گریختند و پرچم خود را همچنان نصب شده را 
غلی: (ع): از تعقیت انها دشت برداشت:ی ایشان را به اسلام دعوت کرد که 

به سرعت پذیرفتند و پاسخ مثبت دادند و چند نفر از رسای آنها با علی 
(ع) به اسلام بیعت کردند و گفتند, ما عهده دار بقیه اقوام خود خواهیم بود, 
این هم صدقات ماء حق خدا را جدا کن و بگیر! عمر بن محمد بن عمر بن 
علی, از قول پدرش نقل کرد که: علی (ع) همه غنایم را جمع کرد و به پنج 
قسمت تقسیم نمود و قرعه کشی کرد و سهم خمس را که با قرعه‌یی بنام 
«الله» بیرون آمده بود مشخص ساخت و به هیچیک از مردم هم غنیمتی 
نداد, حال آنکه پیش از آن فرماندهان به افرادی که حضور داشتند چیزی از 
خمس می‌دادند و بعد به رسول خدا گزارش می‌دادند. علی (ع) چنین نکرد 
و از او مطالبه کردند. ایشان نپذیرفت و فرمود: من تمام خمس را پیش 
رسول خدا می‌برم هر طور که خواست عمل فرماید, وانگهی رسول خدا 
هم اکنون عازم شرکت در مراسم حج است و ما با او برخورد می‌کنیم و به 
هر چه خداوند مقدر فرموده باشد حکم خواهد فرمود. علی (ع) برای 
مراجعت حرکت کرد و خمس را با هر چه که قابل حمل بود با خود برد. 
چون به فتق [1] رسید خود با عجله پیش افتاد و جلو رفت و ابو رافع را به 


[ (1)] فتق, نام دهکده‌یی در طایف است (معجم البلدان, 3 60 ص‌‌ 38). 
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(1) فرماندهی اصحاب خود و مواظبت از خمس منصوب کرد. ۰ ضمن اموال 
خمس, مقداری لباسها و پارچه‌های بهم پیچیده یمنی و شتران و دامهایی 
بود که به غنیمت گرفته بودند وهم فقداری از شتران زکات که مربوط به 
زکات اموال یمنی‌ها بود. 5 

ابو سعید خدری که در این جنگ همراه علی (ع) بوده مت دفته است که: ان 
حضرت ما را از سوار شدن به شتران صدقه و زکات منع فرموده بود. 
اصحاب علی (ع) از ابو رافع درخواست کردند که لباسی به آنها بدهد و ابو 
رافع بهره یک از ایشان دو جامه داد که پو شید ند و همینکه به منطقه 
سدره که داخل مکه است رسیدند علی (ع) برای دیدار آنها آم که آنها را 
منزل دهد و به حضور پیامبر (ص) ببرد و متوجه شد که دوستان ما هر یک 
دو لباس نو پوشیده‌اند. جامه‌ها را شناخت و به ابو رافع فرمود: چرا چنین 
است؟ گفت: اینها صحبت کردند و من از شکایت ایشان ناراحت شدم و 
داش این کار شا گران نواهه بود و امرایگرهم یش ار 


شما بودند چنین کاری کرده بودند. علی (ع) فرمود: تو قبلا دیدی که من 
این تقاضای ایشان را نپذیرفتم و حال انکه تو تقاضای ایشان را بر 
آورده‌ای! گوید: 
علی (ع) ایستادگی کرد به طوری که جامه‌های برخی را در آورد. همینکه 
آنها بة خضوز پیافیر آهدند.شکایت. کردند. پیامیر (ص) غلی: (غ) را خواسعت 
و فرمود: چرا دوستانت از تو شکایت دارند؟ فرمود: من کاری نکرده‌ام که 
موجب شکایت آنها گردد, انچه از غنیمت که سهم انها بود میانشان تقسیم 
کردم و خمس را نگهداشتم که بحضور شما بیاورند تا هر طور مصلحت 
هر کس می‌خواسته‌اند از خمس چیزی می‌داده‌اند ولی من چنان مصلحت 
دانستم که آن را پیش شما بیاورم. تا هر طور می‌خواهید رفتار کنید. پیامبر 
اض اسکوت فومو ۱ 
سالم, ازاد کرده ثابت از قول سالم ازاد کرده ابو جعفر برایم نقل کرد که: 
چون علی (ع) بر دشمن خود پیروز شد و انها مسلمان شدند, غنایم را جمع 
کرد و بريدة بن حصیب را بر آن گماشت و میان آنها ماند. سپس نامه‌یی به 
حضور پیامبر (ص) فرستاد و عبد اللّه بن عمرو بن عوف مزنی نامه را برد. 
در نامه به پیامبر (ص) خبر داده بود که به جمعی از قبیله زبیر و غیر ایشان 
برخورده و آنها را به اسلام دعوت کرده و اعلام داشته است که اگر ایشان 
0 شوند د ست از آنها برخواهد داشت, ولی آنها نپذیرفته‌اند و ناچار 
جنگ کرده است. علی (ع) همچنین نوشته بود. که. خدافند مدا .بر تما 
پیروزی داد و پس از اينکه گروهی از ایشان کشته شدند به و 
به آنها شده بود پاسخ مثبت دادند و مسلمان شدند و زکات را قبول کردند 
و گروهی از ایشان برای آموزش امور دینی آمده‌اند و من مشغول آموزش 
قران به آنهایم. پیامبر (ص) به علی (ع) امر فرمودند که برای انجام 
مراسم حج, به هنگام, خود را به 
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(ا پرساد هلان عمروین وگ با این زیاس خن 
(ع) بر گشت. 
سعید بن عبد العزیز تنوخی از قول یونس بن ميسرة بن حلیس نقل کرد 
که: چون علی بن ابی طالب (ع) به یمن آمد خطبه ایراد فرمود. چون خبر 
آننه. کعتب الاخبار رشید درز حالی: که حلنن پوشیده بود بر مرکب خود 
سوار شد و۷ اتفاق دانشمندی از دانشمندان بهود برای شنیدن خطبه او 
امدند و هنکامی رسیدند که علی ءع( می‌گفت: بعضی از مردم شب 
می‌بینند ولی روز نمی‌بینند. کعب گفت: راست می گوید! علی (ع( فرمود: 
برخی از مردم نه شب می‌بینند و نه روز. کعب گفت: راست می‌گوبد! 
علی (ع) فرمود: هر کس با دست کوتاه چیزی بدهد با دست دراز چیزی به 


او داده می‌شود. کعب گفت: راست می‌گوید! دانشمندی که همراه او بود 
گفت: چگونه هر چه می‌گوید تصدیق هی ‌کنی؟ کعب گفت: اینکه هی خوند 
«برخی از مردم در شب می‌بینند و در روز نمی‌بینند» منظورش افرادی 
است که به کتابهای اول ایمان دارند و کتاب آخر را قبول ندارند. و اينکه 
می‌گوید «برخی نه شب مي‌بینند و نه روز» منظورش کسانی هستند که نه 
به کتاب اول ونه بة کتاب آخر معتقدند. و اینکه: می‌گوید.«هر کس با دست 
کوتاه چیزی بدهد با دست دراز چیزی به او داده می‌ شود» منظورش 
ص تایب اشت که دادعا آن را نود ه این ای استه که یات 
اشکار است و من خود ان را ازموده‌ام. گویند؛ در این هنگام فقیری پیش 
کت اه کته اه شون ۱ به او داد, دانشمندی هم که همراه او بود با 
حالت خشم از او جدا شد. زنی مقابل کعب سبز شد و گفت: چه کسی 
حاضر است مرکوب خود را با من عوض کند؟ کعب گفت: من حاضرم به 
شرط آنکه علاوه بر مرکوب خودت یک حله هم بدهی! زن پذیرفت. کعب 
مرکوب را گرفت و حلّه را پوشید و تند به راه افتاد و به آن دانشمند رسید 
و می‌گفت: هر کس با دست کوتاه چیزی بدهد با دست دراز چیزی به او 
داده می‌شود! ابتتحاق بن, کید نله سبط بل از ره بر وال ری 
من به دیدارش رفتیم و گفتم: برای من نشانی‌های محمد (ص) را بگوا و او 
شروع به ی ار ی سم علی (ع) ون 

ای کبس با ۱ 
کرده است چطور؟ گفتم: آنها هم مطابق با اطلاعات ماست. کعب 
می‌گوید: من رسول خدا را تصدیق کردم و به او ایمان آوردم و دانشمندان 
بهودی منطقه خود را دعوت کردم و کتابی را بیرون آوردم و گفتم: اين 
کنات زا مدرم قهر اه حور کروق ون من داجم‌و کفته است ان را بان مکن. نا 
وقتی که بشنوی پیامبری در مدینه ظهور کرده است. 
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(1) کعب می‌گوید: من مسلمان شدم و در یمن ماندم و پس از رحلت 
نون «خدا (ض) هرهز که ابو که به مدیته امدم و ای کار زهدتر به: مدینه 
هجرت می‌کردم! 


آنچه درباره کیفیت گرفتن زکات آضفه آبنت 


این ایت حقه از قول اه شید لاه مد ین شجاع یر ات .وافدی تنل 
سالم آزاد کرده ثابت از یحیی بن شبل نقل می‌کرد که گفته است: پیش ابو 
جعفر [۲1 تامدیی یمق که در ار تین توفته نید 5اه 

« بسم ال الرحمن الرحیم, ایزخ:: دستور العملی است که رسول خدا| (ص) 
دستور فرموده است بر طبق آن از دامهای چرنده (گاو, شتره گوسپند) 
مسلمانان زکات گرفته شود. از چهل گوسپند تا یکصد و بیست گوسپند, یک 
گوسپند و اگر از صد و ۳9 افزوده شد زکات آن دو گوسپند, و از 
اک 0 ۱ ۳ 
گوسپند به میزان زکات افزوده می‌ شود. در مورد زکات شتر تا بیست و 
چهار شتر برای هر پنج شتر یک میش و چون به بیست و پنج برسد [2] یک 
ماده شتر دو ساله است و اگر ماده شتری نباشد شتر نر دو ساله, و چون 
سی و شش شتر باشد یک ماده شتر سه ساله تا به چهل و شش شتر که 
زکات آن ماده شتری چهار ساله است. چون تعداد شتران به شصت و یک 
برسد زکات آن ماده شتری پنج ساله است و چون تعداد شتر به هفتاد و 
شش برسد زکات آن دو شتر ماده سه ساله است, و چون به نود و یک 
برسد باید دو شتر ماده چهار ساله که استعداد جفت گیری دارد پرداخت 
شود. برای زکات, شتر پیر و نر و معیوب گرفته نمی‌شود مگر آنکه زکات 
گیرنده بخواهد, و نباید مجموعه شتران کسی را جدا جدا, یا گله پراکنده را 
بصورت یکجا محاسبه کرد و در صورت اختلاط, پرداخت زکات؛ میان آنان 
بطور مساوی تقسیم می‌شود. 

چون تعداد شتران از یکصد و بیست بیشتر شود برای هر پنجاه شتر یک 
ماده شتر چهار ساله بدهد و يا برای هر چهل شتر یک ماده شتر سه سأله. 
گاو تا کمتر از سی باشد زکات ندارد و چون به سی رسید زکات آن را 
گوساله‌یی ماده یا نر دو ساله بدهد و چون به چهل گاو برسد ز کات آن ماده 
گوساله سه ساله است. در مورد زراعتی که از باران و آبهای جاری آبیاری 
می‌شود زکات یک دهم است و در صورتی که از اب چاه با دلو استفاده 
شود زکات یک بیستم 


ی ی ی ی - م. 
[ (2)] به احتمال زیاد در اين جا چیزی از روایت از قلم افتاده است 
به مختصر التافع ص 78 م. 
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(1) است, جزیه‌یی که از یهودیان و مسیحیان گرفته می‌شود برای هر 
شخص بالغ یک دینار یا معادل آن برد یمنی گرفته می‌شود.» 

ابراهیم بن ابو بکر بن مکیدر, از حسین بن ابی بشیر مازنی, از پدرش, از 
ابو سعید خدری نقل کرد که گفته است: همراه علی (ع) در یمن بودیم, 
دیدم که آن حضرت از حبوبات (گندم و جو) حبوبات قبول می کند و برای 
زکات شتر, شتر نر هم می‌پذیرد, و از گوسفند. میش قبول می‌کند, و از 
گاو, ماده گاو, و از کشمش. کشمش قبول هه ند و برای مردم مشقتی 
ایجاد نمی‌فرمود و معمولا در محل کار انها حاضر می‌شد و میزان زکات 
دامهای انها را تعیین می‌کرد و به کسی دستور میداد که آن را دریافت 
کند. معمولا کژه‌ها را از مادرانشان جدا نمی‌ساخت و معمولا با آنقا اه 
هد و هر میش و ماده گوسپندی را که می‌آوردند دستور می‌داد قبول 
و کی وا ما ای و مرا 
بعد هم میان فقرای آنها تقسیم نننود. [ 1] 9 

ار از اسحاق بن عبد الا اف اش فروه از رجاء بن 
حیوه نقل می‌کرد که: رسول خدا (ص) خالد بن سعید بن عاص را همراه 
فرستادگان قبیله حمیر اعزام داشت و علی (ع) را هم فرستاد و فرمود: 
اگر گرفتاری و جنگی پیش آمد, علی (ع) فرمانده مردم خواهد بود و اگر از 
یک دیگر جدا بودید معلوم است که هر کدام فرمانده افراد خود خواهید بود. 
رجاء می‌گوید: در آن سفر علی (ع) فرمانی در مورد خون بها صادر کرد که 
شتر داران باید یکصد شتر و گوسیندداران دو هزار میش یا دویست ماده 
گاو شش ساله بپردازند. در مورد دوبست گاو باید صد تای آن به سنی 
باشتد که کوتشنو شاخ ان,برانر و بهدیک آندازه باشتد و نیم:دیکر .کلان سال. 
و افرادی که حله و جامه دارند باید دو هزار برد یمنی دیه بدهند. [ 2] 

و هم گویند, قومی در یمن چاهی کندند و فردا صبح متوجه شدند شیری در 
چاه سقوط کرده است. مردم بر لبه چاه کندند و فردا صبح متوجه شدند 
شیری در چاه سقوط کرده است. مردم بر لبه چاه ایستاده و تماشا 
می‌کردند. در اين موقع کسی لغزید و در چاه افتاد ولی پیش از سقوط به 
یکی دیگر چسبید و او به یکی دیگر و او به یکی دیگر بطوری که چهار نفر 
در چاه افتادند و شیر انها را درید و کشت. سرانجام مردی موفق شد با 
نیژه شیر را از پا در اورد. مردم گفتند, دیه ان سه نفر بر عهده اولی است 
که در واقع موجب قتل ایشان شده است و می‌خواستند همین حکم را 
بپذیرند. علی (ع) بر آنها گذشت و فرمود: من در این مورد 


[ (۰1 2)] خوانندگان محترم توجه خواهند فرمود که نمی‌توان این گونه 
روایات را بدون بررسی کامل ملاک صدور حکم قرار داد و تصور کرد که 


کاملا مورد قبول است.- م. 
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(1) حکمی مي‌کنم هر کس راضی بود که می‌پذیرد و هر کس نپذیرفت 
حقی ندارد تا آنکه پیامبر (ص) حکم فرماید. آنگاه فر مود: حالا همه کسانی 
را که کنار چاه بوده‌اند جمع کنید و همگی جمع شدند. فرمود: باید بترتیب 
یک چهارم و یک سوم و یک دوم و یک دیه کامل پرداخت شود. 

برای اولی یک چهارم دیه است چون سه نفر دیگر از پی او کشته شده‌اند, 
برای دومی یک سوم دیه است برای اينکه دو نفر دیگر را کشته است. 
برای سومی یک دوم دیه است برای اینکه یکی دیگر بعد از او کشته شده 
است, و برای نفر چهارمی باید دیه کامل پرداخت شود. اگر به این حکم 
راضی شدید که همان خواهد بود و اگر راضی نباشید فعلا حقی ندارید تا 
رسول خدا هک یمنی‌ها که ده نفر بودند در حجة 
الوداع بینن بیامبر (ض) آمدند و.مقابل. آن خضرت: تشتستند. و داستان خود 
را گفتند. پیامبر (ص) فرمودند: اگر خدا بخواهد در اين مورد برای شما 
حکم می‌کنم! یکی از ایشان برخاست و گفت: ای رسول خداء علی در این 
مورد قضاوتی کرده است. پیامبر (ص) فرمود: جچه حکمی کرده است؟ و 
چون خبر دادند فرمود: حکم همان است که او داده است. انها برخاستند و 
گفتند, این حکم در وافع حکم رسول خداست. ۱ 

پیامبر (ص) با انها گفتگو کرد و سوّال فرمود که ایا در سرزمین ایشان شیر 
پید | می‌شود؟ 

کفتند.. اری زباد ارنت: و بر چهار پایان ما حمله می‌کند. پیامبر (ص) فرمود: 
می‌خواهید موضوعی از شیر برایتان بگویم؟ گفتند, آری. فرمود: این حیوان 
به یکی از پسران حوّا حمله کرد و او را خورد, حوّا رو به شیر کرد و گفت: 
ای وای بر تو, پسرم را خوردی؟ گفت: چه چیزی مانع روزی من است, 
خداوند او را برای من فرستاده بود. آدم رو به شیر کرد و گفت: 

وای بر تو, هم پسرش را می‌خوری و هم با او بگو مگو می‌کنی؟ دور شو! و 
او سر خود را پایین انداخت و رفت, و به همین جهت است که همواره سر 
افکنده میر ود. آنگاه پیامبر (ص) فرمود: اگر می‌خواهید برای او وظیفه‌یی 
تعیین کنم که از آن تجاوز نکند. و اگر می‌خواهید به همان حال رهایش کنم 
که اطراف شما بياید و شما هم مواظب خود باشید. انها با یک دیگر خلوت 
کردند و برخی گفتند, وظیفه‌یی تعیین فرماید و برخی گفتند. می‌ترسیم قوم 
ما موضوعی را که رسول خدا تعیین فرماید نیذیرند و ممکن است ما قولی 
به رسول خدا بدهیم که نتوانیم به آن وفا کنیم. این بود که گفتند بگذارید با 
ما باشدهما هم از. آن بر خذر خواهيم بود. قرمود؛ باشد. یمنی‌ها بیشن 
اقوام خود برگشتند و چون این خبر را گفتند آنها گفتند, به خدا قسم کار 
خوبی نکرده‌اید اگر وظیفه‌یی را که رسول خدا| تعیین فرموده بود 


می‌پذیرفتید هميشه از شیر در امان بودید. پس مردی را آماده ساختند که 
در این مورد او را به حضور رسول خدا بفرستند ولی پیش از انکه آن مرد 
به حضور پیامبر (ص) برسد آن حضرت رحلت فرموده 
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(1) بود. 

کر ی ۵۱ و حاتم بن اسماعیل آزاد کرده خاندان حارث بن کعب. 
از جعفر بن محمد (ع), از پدرش: از جایرز تن عبه الله :نف کرج که چون 
7 (ع1 از یمن برگشت متوجه شد که فاطمه (ع) از احرام بیرون آمده, 
لباس رنگین پوشیده و سرمه کشیده بود. علی (ع) از اين کار همسرش 
تعجب کرد و اعتراض فرمود. فاطمه گفت پدرم به این کار دستور فرمود! 
علی (ع) وقتی در عراق بود می‌گفت: من پیش پیامبر (ص) رفتم و در عین 
حال که اعتراض خود را نسبت به فاطمه تکرار می‌کردم خواستم در این 
مورد فتوای پیامبر (ص) را بدانم. گفتم پس از اينکه به فاطمه اعتراض 
کردم گفت «پدرم به اين کار دستور فرمود». رسول خدا (ص) گفت: 
راست هاش کون تو هنگامی که احرام به جع بستی چه گفتی؟ گوید, گفتم: 
خدایا من محرم می‌شوم به همان طریق که رسول تو محرم شده است. 
پیامبر (ص) فرمود: همراه من قربانی هست بنابر این تو هم از احرام 
بیرون میا! مجموعه قربانیهایی که علی (ع) و پیامبر (ص) از مدینه همراه 
آوردهن نود ند و سیر ,یدصرد از اخرام بیزون آمدند فه کتانی که فوبانی 
همراه نیاورده بودند ناخن و موی کوتاه کردند. و رسول خدا (ص) قربانیهای 
خود را کشت و علی (ع) را هم در ان شریک فرمود. 


حشِّة الوداع 


اشاره 


معمر بن راشد, آبن ابی سبره, اسامة بن زید, موسی بن محمد, ابن ایی 
ذئب, ابو حمزه عبد الواحد بن میمون. حزام بن هشام, ابن جریح و عبد الله 
بن عامر هر یک بخشی از این موضوع را برای من نقل کردند. برخی از آنها 
مطالب را از دیگران شنیده بودند و غیر از ایشان که نام بردم برخی دیگر 
هم در اين باره برای من مطالبی نقل کرده‌اند. 

گفتند, از هنگامی که پیامبر (ص) در دوشنبه دوازدهم ربیع الاول به مدینه 
آمد همه ساله عید قربان را در مدینه بود و نه سر تراشید و نه ناخن و 
موی کوتاه کرد و در واقع بیشتر وقت آن حضرت به ترتیب جنگها اختصاص 
داشت, و تا ذی قعده سال دهم هجرت حج نگزارده بود. 

در آن ماه تصمیم به خروح برای شرکت در حخّْ گرفت و به مردم هم برای 
شرکت در حجّْ اعلان و آگاهی داد که گروه زیادی به مدینه آمدند و همه 
خواستند به: .سول خدا اقتدا کنند.و به. کیفیت. عمل ان -خضرت عمل کنید. 
پیامبر (ص) قبلا سه عمره گزارده بودند. نخست عمره حدیبیه که در ذی 
قعده سال ششم در حدیبیه هم قربانی کرد و هم سر تراشید. سپس عمرة 
القضیه که در ذی قعده سال هفتم انجام شد و پیامبر (ص) شصت شتر 
تنومند در مروه قربانی کرد و سر خود را هم تراشید, و در ذی 
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(1) قعده سال هشتم عمره جعرانه را انجام داد. 

اپن ابی سبره از حارث بن فضیل نقل کرد که او می‌گفته است از سعید بن 
مسیب پرسیدم: 

پیامبر (ص) چند مرتبه از هنگام بعثت تا رحلت حج گزارده است؟ گفت 
فقط یک حج از مدینه. 

حارث گوید: از ابو هاشم عبد اللّه بن محمد بن حنفیّه پرسیدم, گفت: پیامبر 
پس از بعثت و قبل از هجرت در مکه یک مرتبه حح گزارد, و مرتبه دیگر 
حجی است که از مدینه انجام داد. 

مجاهد می‌گفته است: پیامبر (ص) قبل از هجرت دو مرتبه حج گزارده 
است. و آنچه که معروف است و مردم شهر ما هم در آن مورد اتفاق دارند 
این است که پیامبر (ص) فقط یک مرتبه حج گزارده آن هم از مدینه و 
همانست که مردم به آن حجة الوداع هی کوشد: 

ثوری, از لیت, از طاوس, از ابن عباس برایم نقل کرد که: گفتن حجّة 
الوداع مکروه است. به او گفته شد: حجّة الاسلام بگوییم؟ گفته است: آری. 
ابن ابی سبره از سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش نقل کرد که: 
پیامبر (ص) از مدینه روز شنبه پنج شب باقی مانده از ذی قعده بیرون 


رفت» و نماز ظهر را در ذی الحلیفه به دو رکعت گزارد و همان روز به 
هنگام نماز ظهر احرام بست, و اين به عقیده ما صحیح‌ترین و ثابت‌ترین 
قر اشت عاع ‏ وال ار رن تم ال کر کول ۲دا 
(ص) , به هنگام ظهر به ذی الحلیفه رسید و آن شب را آنجا ماند تا اصحابش 
جمع شوند و شتران قربانی را هم بیاورند و هنگام ظهر در فردای آن روز 
احرام بست. 

اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه از پدرش از کریب از ابن عباس رضی اللّه 
عنه برایم نقل کرد که: پیامبر (ص) از خانه خود در حالی بیرون آمد که 
موهایش را اراسته و روغن زده بود و چهره‌اش می‌درخشيد و به اين ترتیب 
به ذی الحلیفه امد. 

ابن ابی سبره, از یعقوب بن زید, از پدرش نقل کرد که: پیامبر (ص) در دو 
برد یمنی محرٍم شد که یکی را بر کمر بست و دیگری را بر دوش افکند و 
در تنعیم [1] آن دو را عوض کرد و دو تای دیگر از همان جنس پوشید. 
گویند, همینکه همه زنان آن حضرت., که در اين سفر همگی همراه بودند, 
در هودح‌ها قراز کرفتتد. ه اضحاب: پیامتر آماده شتدند. وه شتران قربانی: را 
اوردند. پیامبر (ص) وارد مسجد ذی الحلیفه شدند و نماز ظهر و دو رکعت 
نماز دیگر گزاردند و از مسجد بیرون آمده و قربانی‌ها را خواستند و به 
سمت راست آنها علامتی گذاشته و به گردنهای آنها نعلین آويختند. سپس 


به 


[ (1)] تنعیم, نام محلی نزدیک مکه و امروز هم به همین نام معروف 
است.- م. 
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(1) ناقه خود سوار شدند و چون وارد صحرا شدند محرم گردیدند. 

خالد بن الیاس, از یحیی بن عبد الرحمن, از ابی سلمة بن عبد الرحمن, از 
ام سلمه نقل کرد که: ما شبانه به ذی الحلیفه رسیدیم و عبد الرحمن بن 
عوف و عثمان بن عفان هم همراه ما بودند. شب را در ذی الحلیفه ماندیم 
و چون صبح شد دیدم که قربانی‌ها را بر پیامبر (ص) عرضه می‌دارند و 
چون رسول خدا نماز ظهر را گزارد قربانی‌ها را نشانه گذاری کرد و پیش 
ان انکهترم شوذنر آنها قلاده بست. گفتار اول که ید متن (ضن )هب »را هن 
محمد بن نعیم مجمر از قول پدرش نقل می‌کرد که می‌گفته است: شنیدم 
مردی از اصحاب رسول خدا (ص) می گفت: چون پیامبر (ص) خواستند 
قربانی‌ها را علامت گذاری کنند و قلاده بر گردن انها بیفکنند شخصا 
عهده‌دار این کار شدند. ابن عباس و و است: پیامبر (ص) در وقتی که 
شترها را علامت گذاری می‌کرد رو به قبله ایستاده بود و صد شتر تنومند 


برای قربانی برده بود. و گفته شده است که دستور فرمود بقیه قربانی‌ها 
را ناجية بن جندب علامت گذاری کند و همو را به سرپرستی امور آنها 
منصوب فرمود. 

هیثم بن واقد, از عطاء بن ابی مروان از پدرش, از ناجية بن جندب نقل 
کرد که گفته است: 

من سرپرست امور قربانیهای رسول خدا (ص) بودمر و با من بعضی از 
جوانان قبیله اسلم هم بودند. ما قربانیها را از چراگاهها عبور می‌دادیم 
و بر روی همه آنها جل و من به رسول خد | گفتم: در مورد قربانی‌هایی 
که به کارد بیایند چه می‌گویید؟ چه بکنم؟ فرمود: آنها را بکش و قلاده آنها 
را به خونشان بزن و با آن به سمت راست بدنشان علامتی بگذار و خودت 
و همراهانت از گوشت آن چیزی نخورید. 

گوید: چون به مکه رسیدیم روز ترویه (هشتم ذی حجه) با قربانی‌ها به 
عرفات رفتیم و یس به-مشعر آمدیم و از مشغر به کتار خیمه‌ین. که: ور 
منی برای رسول خدا زده بودند رفتیم. ِ 

پیامبر (ص) کسی پیش من فرستادند که قربانیها را به کشتار گاه ببرم و من 
دیدم که رسول خدا بدست خود انها را نجر می‌فرماید و من شتران را در 
حالی که یک زانوی انها را بسته بودم و انها با سه دست و پا حرکت 
می‌کردند جلو می‌بردم. 7 

گویند. رسول خدا (ص) به مردی گذشت و دید او ماده شتر تنومندی را که 
از شتران قربانی بود پیش انداخته و می‌رود. فرمود: سوارش شو! گفت: 
این شتر قربانی است. فرمود:  .‏ ر 

باشد, سوارش شو! پیامبر (ص) به پیادگان دستور فرموده بود بر شتران 
قربانی سوار شوند. 

9 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص:836 

(1) می‌کردم. و خودم هم با رسول خدا محرم شدم و بوی خوش و عطر 
استعمال می‌کردم. چون به محل قاحه [1] رسیدیم مقداری از رنگ زرد بر 
چهره‌ام ریخته بود. پیامبر (ص) فرمودند: ای سرخ و سپید حالا رنگ تو چه 
زیبا شده است: پیامبر (ض) میان مکه و مدیثه با انکه ذر کمال آمان بود و 
از کسی غیر خدا ترسی نداشت نماز را شکسته و دو رکعتی هی گزا زد و 
چون به مکه هم وارد شد با انها هم دو رکعتی خواند و سلام داد و فرمود: 
ای اهل مکه شما نمازتان را چهار رکعتی به صورت کامل بخوانید که ما 
مسافریم! در مورد کلماتی که پیامبر (ص) برای احرام و تلبیه گفته‌اند 
اختلاف است. 

ابن ابی طواله, از حبیب بن عبد الرحمن, از محمود بن لبید, از ابی طلحه 


روایت کرد که: 

اما ارت و شور هی کزار وان 

مالک بن انس, از نافع, از این عمر, از حفصه همسر رسول خدا نقل کرد 
۱ به رسول خدا گفتم: چگونه است که به مردم دستور 
می‌د هید از احرام بیرون بيایند و خودتان از احرام بیرون نمی‌ایید؟ فرمود: 
من موهای سرم را گذاشته‌ام و به قربانی‌های خود قلاده آویخته ام, بنابر 
اين تا هنگامی که قربانی‌ها را نکشم محرم خواهم بود. 

معمر. از زهری, از محمد بن عبد الله بن نوفل بن حارث, از سعد بن ابی 
وقاص, و همچنین همو از زهری, از سالم. از اين عمر نقل کرد که: رسول 
خدا ری ان وه مهو ر ال فربانی شش ای ات 
مالک بن انس از عبد الرحمن بن قاسم, از پدرش. از عابشه نقل می‌کرد 
که: پیامبر (ص) ححّ افراد انجام دادند و این موضوعی است که اهل مدینه 
آن را پذیرفته و در نظرشان صحیح است. عايشه ضیف کف است: رسول 
خدا (ص) روز یکشنبه صبح در ناحیه ملل بود. و هنگام عصر حرکت فرمود 
و شبانگاه در منطقه شرف السیّالّه فرود آمد و نماز مغرب و عشا را آنجا 
کار مها رای ری الا که میان روحاء و سیاله و نرسیده به 
روحاست- در مسجدی که در سمت راست جاده است گزارد. آنگاه رسول 
خدا (ص) در روحاء فرود آمد و آنجا : به گورخری بدون صاحب بر خوردند. 
موضوع را به رسول خدا (ص) گفتند. فرمود: ۲ ۱ 
رهایش بگذارید تا صاحبش بیاید. در این هنگام نهدی که صاحب ان بود امد 
و حیوان را به رسول خدا اهدا کرد. پیامبر (ص) آن را به ابو بکر دادند که 
کمن را فنان اصعات تعسیم کته و فرحون: در حالت اجرام. شاد 
صحرایی در صورتی که خودتان ار را نید نکرده باشید و برای شما هم 
صید نکرده باشند حلال است. سپس رسول خدا (ص) از روحاء حرکت کرد 
و9 


[ (1)] قاحه, نام جایی است در سه منزلی مدینه براه مکه (وفاء الوفا, ج 
2 ص 357). 
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(1) نماز عصر را در منطقه منصرف [1]. گزارد و نماز مغرب و عشا را هم 
همانجا خواند و شام خورد. 

سیس نماز صبح را در اثایه [2] خواند و صبح روز سه شنبه در عرج بود. 
ابو حمزه عبد الواحد بن مصون, از عروة بن زبیر, از اسماء دختر ابو بکر 
نقل کرد که گفته است: ابو بکر در مدینه به پیامبر (ص) گفت: من شتری 
دارم اجازه د هید برای حمل بار و زاد و توشه خود از آن استفاده کنیم. 
پیامبر (ص) فرمود: باشد. گوید: همین شتر زاد و توشه رسول خدا و ابو 


بکر را با هم حمل می‌کرد. پیامبر (ص) دستور فرموده بود مقداری ارد و 
سویق بردارند و بر شتر ابو بکر بار کنند. غلام ابو بکر هم به نوبت بر آن 
سوار می‌شد. چون به منطقه انثاأیه رسیدند غلام برای استراحت پیاده شد و 
شتر را خواباند. همینکه غلام خوابید. شتر برخاست و افسار خود را کشید و 
به سمت دژه پیش رفت. غلام برخاست و از راه معمولی براه افتاد و 
می‌پنداشت که شتر هم در همان راه رفته است. چند بار شتر را صدا زد و 
از مردم سراغ آن را گرفت ولی چیزی دستگیرش نشد. پیامبر (ص) در 
عرج فرود آمد و غلام هم پس از مدتی رسید. ابو بکر گفت: شترت 
کجاست؟ گفت: گم شده است! ابو بکر گفت: وای بر تو اگر مربوط به من 
یک نفر بود اهمیتی نداشت, اما متا له رسول خدا و خانواده اوست. چیزی 
نگذشت که صفوان بن معطّل شتر را آورد- صفوان از پی مردم حرکت 
می‌کرد- و در خانه پیامبر خواباند, سیس به ابو بکر گفت: نگاه کن ببین 
چیزی از ز کالای تو گم نشده است؟ 
ابه تک اه کرد وه کت نف فقظ کاسهیی ای که در آن: ات 
می‌خوردیم , همان نیست. غلام گفت: ان کاسه همراه من است. ابو بکر 
گفت: خداوند امانت ترا بپذیرد و ادا فرماید. 
یعقوب بن یحیی بن عباد بن عبد الله بن زبیر. از عیسی بن معمر. از عباد 
تیه انلس ار اسماء دحنر اه کر تفل کر که حون سول دا آص ایو 
عرج فرود آمد کنار خیمه خود نشست, ابو بکر هم آمد و کنار آن حضرت 
نشست: عايشه هم آمة ه در طرف: دیکر پیامبر (ض)] نشست و.من- اسماء 
دم نو« در انن موی ام ابو نکن دامن 
2 یک شتر همراهت بود, آن هم گم شد؟! پیامبر 
و ها رون کرد و کت 
می‌بینید این شخص (ابو بکر) که محرم است چه کار می‌کند؟ و او را منع 
نفرمود. [3] 
ابو مرو ار له فد شمیت قول نو ن تخل یی فعل 
کرد که انها خبر دار 


[ (1)] منصرف. جایی میان بدر و مکه است و فاصله ان تا بدر چهار منزل 
است (معجم البلدان, جح 8, ص 177). 

( ۵ هیاس دی تمعن اس از نها ها مت سا و وج 
فرسنگ است (معجم البلدان, ج 1. ص 107). 

[ (3)] به نظر می‌رسد باید عبارت چنین باشد که او را منع فرمود, چه بر 
طبق نص صریح قرآن در مراسم حج و در حالت احرام حتی بگو مگو جایز 


نیست تا چه رسد به زدن. 7 م. 
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(1) شدند که شتر حامل زاد و توشه پیامبر (ص) گم شده است. لذا دیگی 
مملو از خرما و کشک برداشتند و به حضور پیامبر (ص) اوردند و مقابل ان 
حضرت نهادند. پیامبر (ص) فرمودند: 

ای ابو بکر بیا که خداوند غذای پاک و پاکیزه‌ای برایت رساند! و آبو بکر 
همچنا ن نسبت به غلام خود خشمگین بود. پیامبر (ص) ۳ 
را آسان بگیر, اين کار به دست ما و تو نبوده است! حتما اين غلام هم تلاش 
داشته است که شترش گم نشود, حالا هم به جای چیزی که همراه شتر 
بوده چیز دیگری رسیده است. پیامبر (ص) و خانواده‌اش و ابو بکر و همه 
همراهان رسول خدا| از آن غذا خوردند تا سیر شدند. 

گوید: سعد بن عباده و پسرش قیس بن سعد یک شتر پر از خواربار 
برداشتند و به سراغ پیامبر (ص) امدند و آن حضرت را کنار خانه اش 
(خیمه‌اش) دیدند که شتر حامل 7 پید | شده بود. سعد گفت: 
ای رسول خدا به ما خبر رسیده بود که شتر شما با غلام گم شده است و 
این نفتر را که:خاملن خواربار است بجای آن آورده‌ایم. پیامبر (ص) فرمود: 
خداوند شتر ما را آورد, شترتان را بر گردانید, خداوند به هر دوی شما 
برکت بدهد! آنگاه به سعد بن عباده فرمودند؛ ای ابو ثابت آن همه پذیرایی 
که از هنگام ورود ما به مدینه انجام داده‌ای بس نیست؟ سعد گفت: ای 
رسول خدا منت خدای را و رسولش داز تیه حتی‌نه دا اه از اموات ها 
می‌گیری برای ما خوشتر است از آنچه برای خودمان هو ار ۱ 
فرمود: ای ابو ثابت می‌دانم که راست می‌گویی, مزده باد بر تو که رستگار 
شدی! اخلاق پسندیده هم در دست خداست و به هر کس اراده فرماید 
اخلاق پسندیده عنایبت می کند و خداوند متعال به تو اخلاق نیکو لطف کرده 
است. سعد گفت: خدا را شکر می‌کنم که چنین فرموده است. ثابت بن 
قیس گفت: ای رسول خدا, خاندان سعد بن عباده در زمان جاهلیت هم 
سروران ما بودند و در خشک سالی به ما خوراک می‌رساندند. پیامبر (ص) 
فرمود مردم مثل معادنند, نیکان انان در جاهلیت. اگر در اسلام درست 
بیندیشند و مسلمان واقعی باشند همچنان برگزیدگان اسلام هم هستند. 
ابن آبی الزناد از قول شخص مورد اعتمادی نقل کرد که: پیامبر (ص) در 
لحیا جمل [1] در حال احرام از وسط سر خود خون گرفتند. محمد و عبد 
الرحمن بن ابی الزناد و سلیمان بن بلال. از علقمة بن ابی علقمه, از 
اعرج, از آبن بحینه هم اين مطلب را برایم نقل کردند. گفتند, رسول خدا 
روز چهارم در سقیا فرود آمد و فردای آن روز در ابواء بود. صعب بن 
اه ران گورخری را که تازه بود ۵ آز آن خون می‌چکید به پیامبر اهدا 
کرد و حضرت آن را نپذیرفت و 


7 ام ضرای ان عم مه ات عم ال انس و 
ص 325). 
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(1) رد کرد و فرمود: ما محرم هستیم. 

معاویه می‌گفته است: در ابواء دیدم که رسول خدا (ص) نخود پوست کنده 
می‌خورد که از وان به آن حضرت هدیه کرده بودند, و سپس بدون اینکه 
نیازی به تجدید وضو داشته باشند در مسجد ابواء که در سمت چپ جاده به 
طرف مکه قرار دارد نماز گزارد. سپس هنگام عصر از ابواء حرکت کرد و 
در بلندیهای آن منطقه که به سوی یمن است نماز گزارد, و آنجا زیر درختی 
فرور آمد. ابن عمر گوید: پیامبر (ص) زیر آن درخت نشست و من که از 
آنجا گذشتم ظرف آب را در پای آن درخت خالی کردم و آبش دادم. 

افلح بن حمید, از قول پدرش, از ابن عمر نقل کرد که می‌گفته است: 
رسول خدا (ص) نز آن درخت نشست و من ظرف اب خود را پای آن 
خالت کردم که میک ام ان رت زیرست بافی مارد 

همچنین افلج بن حمید, از پدرش, از ابن عمر نقل کرد که: پیامبر (ص) در 
مسجدی که پایین گردنه اراک [ 1] در راه جحفه است تا زاره رو 
جمعه در جحفه فرود آمد و هنگام عصر حرکت کرد و در مسجدی که بیرون 
جحفه است و از آن محرم می‌شوند نماز گزارد و هم در مسجدی که 
نرسیده به خم در طرف چپ جاده است نماز گزارد و روز شنبه در قدید 
تون و ور عفد شا موی کم گن فحله سابی: اعت فرار اوه تما 
خواند. 

اسان تاه ایور از کی زاین انس کل روک سول 
خدا در آن روز از کنار زنی که در کجاوه بود عبور فرمود. همراه آن زن 
پسر بچه کوچکی بود. زن بازوی کودک را گرفت و به رسول خدا گفت: یا 
بر عهده اين کودک هم حج و شرکت در آن هست؟ 

فرمود: اری, و برای تو هم مزد و پاداش است! پیامبر (ص) روز یکشنبه در 
عسفان بود و هنگام عصر از انجا حرکت فرمود. ۳ 

پیامبر (ص) چون به غمیم رسید به پیادگان بر خورد فرمود, و آنها برای 
پیامبر صف کشیدند و از پیاده روی شکایت کردند. پیامبر (ص) فرمود: 
سریع‌تر حرکت کنید و چنان کردند و احساس راحتی نمودند. روز دوشنبه 
در رای تون تا هگام خروت آقات انا قوف فرع وسمار 
مغفرب را نخواند تا وقتی که وارد مکه شدند. چون میان دو گردنه رسید 
شب را میان کدی و کداء (نام دو تیه در مکه) گذارند و صبح غسل فرمود, 
و روز وارد مکه شد. 

ابن ابی سبره از موسی بن سعد, از عکرمه, از ابن عباس نقل کرد که 
پیامبر (ص) از 


[ (1)] ثنیه عراک يا اراک, وادی‌یی نزدیک مکه و متصل به غیقه است 
(معجم البلدان, ج 1 ص 169). 
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(1) محله کدی در حالی که سوار بر ناقه خود بود روز وارد مکه شد و از 
بالای مکه داخل شهر شد تا کنار دری که به باب بنی شیبه معروف است 
رسید. چون کعبه را دید دستهایش را بر افراشت بطوری که مهار شترش 
افتاد و آن را با دست چپ گرفت. و هم گفته‌اند. چون کعبه را دید عرض 

کرد: پروردگارا بر شرافت و عظمت و گرامی داشت و شکوه و نیکی این 
خانه بیفزای. 

گوید: محمد بن عبد الله, از زهری, از سالم. از ابن عمر نقل کرد که: چون 
رسول خدا (ص) وارد مسجد الحرام شد پیش از آنکه نمازی بخواند شروع 
به طواف فرمود و چون به حجر الاسود رسید در حالی که برد خود را از 
زر بغل رد کرده و دو طرف آن را بر سینه اويخته بود بر ان دست کشید و 
ضمن آن گفت: بسم الله و الله اکبر! سپس سه گام سریع برداشت و 
دستور فرمود هر کس حجر الاسود را دست می کشد بگوید: تشم ]را الله 
اکبر, ایمان آوردم به خدا و تصدیق می‌کنم آنچه را که محمد (ص) آورده 
است. 

گوید, ابن جریح, از یحیی بن عبد الله, از پدرش, از عبد الله بن سائب 
مخزومی نقل کرد که گفته است: ها 

حجر الاسود این آیه را می‌خواند یتنا انا فی التبا حستة و فی رنه 
حستَة و قنا داب الثّار- پروردگارا در دنیا و اخرت: نیکی تفرنها حردان ها 
غدات: انش بخاهمان:دار: ۱11 

عبد الله بن جعفر, از عاصم بن عبد الله, از عبد الله بن عامر بن ربیعه, از 
پدرش نقل کرد که: من به پیامبر (ص) نگاه می‌کردم, ۱ 
یمانی و حجر الاسود را دست کشید و استلام فرمود, و چهار کام برداشت., 
آنگاه به پشت مقام رفت و دو رکعت نماز گزارد. در رکعت اول قل با ایها 
الکافرون و در رکعت دوم قل هو الله احد خواند و دو مرتبه به طرف حجر 
الاسود آمد و آن را استلام فرمود و به عمر گفت: تو مردی فوی هستی, 
اگر دیدی اطراف حجر الاسود نسبتا خالی است آن را استلام کن و گر نه 
ایجاد زحمت نکن و خودت و مردم را به زجمت مینداز. سپس به عد 
الرحمن بن عوف فرمود: ای ابو محمد با حجر الاسود چه کردی؟ 

گفت: استلام کردم و کناری رفتم. فرمود: خوب کردی. سپس از باب بنی 
مخزوم به طرف صفا رفت و گفت: به آن چیزی شروع می‌کنم که خدا به 

آن شروع فرموده است. 

گوید: عبد الله بن وقدان. از عمران بن ابی انس. از عبد الله بن ثعلبه نقل 


می‌ کرد که: 

رسول خدا (ص) هماندم بر مرکوب خود سواره بین صفا و مروه سعی 
گر جود: 

و گوید: ثوری, از حقاد, از سعید بن جبیر نقل می‌کند که: پیامبر (ص) امد و 
با سکون و ارامش سوار بر ناقه خود سعی بین صفا و مروه را انجام داد. 


[ (1)] سوره 2, آیه 201. 
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(1) ان ابی جریح از مجاهد نقل کرد که: پیامبر سوار بر استر خود سعی 
فرمود. سخن اول در نظر ما صحیح‌تر, و معروف هم همانست که بر ناقه 
خود سعی فرموده است. 

گویند, پیامبر (ص) بر کوه صفا بالا رفت و هفت مرتبه تکبیر گفت و سپس 
چنین خواند: 

«پروردگاری جز خدای یکتا نیست. که انباز و شریکی ندارد, پادشاهی 
واقعی از اوست و سپاس او راست.؛ و او بر هر کاری تواناست, خدا| وعده 
خود را راست فرمود. و بنده خویش را یاری کرد, و به تنهایی احزاب را 
پراکنده ساخت» و آنگاه دعاهای دیگری کرد و به سوی کوه مروه براه افتاد 
و هفینکه: از ضفا پایین امد و باهایتش: یر تفن فرار خرقت وه سرعت 
شروع به رفتن کرد. 

گوید: علی بن محمد, از عبید الله بن عبد الله بن عمر بن خطاب, از 
منصور بن عبد الرحمن؛ از مادرش.؛ از بژه دختر ابو تجرات ت [1] نقل کرد 
که: چون پیامبر (ص) به محل سعی رسید فرمود: ای مردم. خداوند سعی 
فا ها ری را ضایر رم اس سعت تا و خود 
شروع به سعی فرمود و من دیدم که ازار او از روی رانش به سویی رفته 
است. گویند, در فاصله صفا و مروه می‌گفته است: خدایا بیامرز و رحم کن 
که تو عزیزتر و گرامی‌ترینی. و چون به مروه رسید همانگونه رفتار فرمود 
که در صفا, سعی را از صفا شروع و به مروه ختم فرمود. رسول خدا (ص) 
در منطقه ابطح برای خود خیمه زده بود. 

گوید: برد برایم نقل کرد که ابراهیم بن ابی نضر از پدرش از ابی مه آزاد 
کرده عقیل, از ام هانی نقل تقل. من کرد. که آو هی کفته است : به رسول خدا| 
گفتم در خانه‌های مکه منزل نمی‌کنی؟ 

حضرت نپذیرفت و در ابطح خیمه زد تا روز هشتم از مکه حرکت کرد و 
چون از منی برگشت باز در ابطح خیمه زد نا به مدینه برگشت و به هیچ 
گوید: پیامبر (ص) که هم مشرف شد؛ ۱ رسید 
کفش‌های خود را بیرون اورد, و با عثمان بن ابی طلحه, و بلال,؛ و اسامة 


بن زید داخل کعبه شد و در را بستند و پس از مدتی نسبتا طولانی دوباره 
در را گشودند. ابن عمر گوید: : من اولین نفری بودم که پس از خروح پیامبر 
(ص) از کعبه به سوی ایشان دویدم وان فلا ده ایا رل دا رض) 
در داخل کعبه نماز گزارد؟ گفت: آری, میان دو ستون جلو دو رکعت نماز 
گزارد- و کعبه بر شش ستون استوار بود. 

ابن جریح. از عطاء, از ابن عباس رضی الله عنه, از اسامة بن زید نقل کرد 
که: پیامبر 


[ (1)] در اصل نجراة بود و از کتاب استیعاب. ص 1793, تصحیح شد. 
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(1 (ص) در چهار گوشه کعبه تکبیر گفته است و نماز نگزارده است. 
گویند, عايشه می‌گفته است: پیامبر (ص) در مکه اندوهگین پیش من 
آضدند. کفتم: ای رشول خدا شها رنه می‌شود فرضود آمرفر کار 
کردم که کاش نکرده بودم ! وارد کعبه شدم و ای کاش هیچ مردی از ات 
من نتواند وارد کعبه شود, و در نفس خود حرارتی یابد, و به هر حال به ما 
فرمان داده شده است که طواف کنیم و فرمان برای ورود به کعبه داده 
نشده است. 


پیامبر (ص) به خانه روپوش پوشاند. 

ابن ابی سبره از خالد بن رباح. از مطْلب بن عبد الله بن موسی نقل کرد 
که: از عباس بن عید المطلب رضی الله عنه شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
(ص) در سفر حجْ خود کعبه را با پارچه‌های یمنی پوشاند. و گویند, ارتفاع 
کعبه در زمان رسول خدا هیجده ذراع بوده است. 

گویند, پیامبر (ص) روزهای سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه را"- 
که روز ترویه (هشتم ذی حجه) بود- در مکه اقامت فرمود, و انچنان که 
اصحاب ما متفقند پیامبر (ص) یک روز قبل از ترویه در مکه بعد از ظهر 
برای مردم خطبه ایراد فرموده است. 

هشام بن عماره, از عبد الرحمن بن ابی سعید, از عمارة بن حارثه ظفری, 
از عمرو بن پثربی ضمری [1] نقل کرد که: من یک روز قبل از ترویه در 
بعد از ظهر و هم روز عرفه در عرفات به هنگام ظهر پیامبر (ص) را بر 
مرکب خویش دیدم که برای مردم خطبه ایراد می‌فرمود. 

همچنین فردای عید قربان در منی بعد از ظهر خطبه ايراد فرمود. واقدی 
ی کون این مسئله معروف است. 

و گفته‌اند که روز ترویه جمعه بوده است, و پیامبر (ص) میان رکن و مقام 
بپا خاسته و خطبه ایراد کرده و مردم را موعظه فرموده است و ضمن آن 
چنین گفته: هر کس از شما می‌تواند نماز ظهر را در منی بخواند آن کار را 
بکند. و خود به هنگام ظهر پس از آنکه هفت شوط طواف فرمود سوار 


شد, و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح فردا را در منی گزارد و در 
محلی که امروز دار الاماره است فرود آمد. عايشه گفت: اجازه می د هید 

که برای شما سایبان و محل استراحتی بر پا کنیم؟ پیامبر (ص) نیذیرفت و 
فرمود: سرزمین منی خود منزل همه پیشینیان بوده است ! ابن جریح, از 
محمد بن قیس بن مخرمه نقل کرد که: پیامبر از منی به سوی عرفات 
جرکت مود افتانب‌طلهع کروه آنگاه‌سوار شوه جون نم ,عرفات فد 
در نمره فرود امد و انجا خیمه‌ بی موبین برایش بر افراخته بودند. و هم 
گفته‌اند, پپا مین در شانه ای قرو امد 


[ (1)] این نام از استیعاب ابن عبد الرحمن. ص 1206, تصحیح شده است. 
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(1) و میمونه همسر آن حضرت هم در سایه همان سنگ بود, و همسران 
دیگر حضرت در خیمه‌ها- یا خیمه‌یی که نزدیک او زده بودند- فرود آمدند. 
کون ظفر فرا :رید پيامیر دنو فرموه ناقه قصواینش.را مادم ساختتد و 
از آنجا به عرنه که وسط صحرای عرفات است آمد. 

گویند, قریش شک نداشتند که پیامبر (ص) از مزدلفه رد نمی‌شود و همانجا 
خواهد ماند. 

نوفل بن معاویه دیلی که کنار پیامبر حرکت می‌کرد گفت: ای رسول خدا, 
قوم تو می‌پنداشتند که تو در مشعر اقامت خواهی فرمود. فرمود: من حتی 
پیش از نبوت خود بر خلاف آنها در عرفات وقوف می‌کردم! جبیر بن مطعم 
کوید: پیش از آتکه پیامبر به نبوت مبعوت شود دیدم که در عرفات وقوف 
می‌کرد. قریشیان همگی در مشعر وقوف می‌کردند غیر از شبيبة بن ربیعه. 
موسی بن یعقوب برایم از قول عمویش, از عبد الله بن ولید بن عثمان بن 
عفان, از اسماء دختر ابو بکر نقل کرد که: از میان همه پیش قریش شبيبة 
بن ربیعه در عرفات وقوف می‌کرد در حالی که دو برد سیاه می‌پوشید و 
لگام ناقه‌اش هم از موی بود و رکابهای او هم سیاهرنگ. او همراه دیگر 
مردم در عرفات وقوف می‌کرد و با آنها از عرفات به سوی مشعر حرکت 
می‌کرد و حال آنکه ما قریشیان با مردم ریکز و اعراب بادیه صحبت 
نمی‌کردیم و آنها در مشعر و عرفات وقوف می‌کردند. قریش می‌گفتند: ما 
اهل خداییم. 

ابن ابی سبره, از یعقوب بن زید, از پدرش برایم نقل کرد که: به هنگام 
ظهر در عرفات پیامبر (ص) همچنان که بر ناقه قصوای خود سوار بود 
خطبه خواند. در پایان خطبه بلال اذان گفت و آن حضرت سکوت فرمود, و 
چون بلال از اذان فارغ شد تارت کت گر فرش و 
را خواباندند و بلال اقامه گفت. پیامبر (ص) نماز ظهر را گزارد و بعد اقامه 
فرمود و نماز عصر را گزارد. برای هر دو نماز یک اذان ولی دو اقامه گفته 


شند. 

اسامة بن زید, از عمرو بن شعیب. از پدرش, از جدش نقل کرد که: پیامبر 
(ص) را در حال ایراد خطبه در صحرای عرفات دیده است و بعد هم پیامبر 
سوار شده‌اند. می‌گفته است: خودم رسول خدا را دیدم که با دست به 
مردم اشاره می‌کرد که در عرفات وقوف کنند. 


خطبه پیامبر (ص) در عرفات پیش از نماز ظهر و عصر 


از جمله خطبه آن حضرت در آن روز این مطالب است. [1] 
«ای مردم. به خدا سوگند نمی‌دانم شاید پس از امروز شما را در اینجا 
دیگر نبینم! خدا 


[ (1)] این خطبه در اینجا به صورت مختصر آمده است. لطفا برای مقایسه 
ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :844 

(1) رحمت کند کسی را که گفتار مرا بشنود و بفهمد, چه بسا حامل علم 
ی ی او 
بدانید که خونها و مالهای شما همچون امروزتان و این ماهتان و این 
شهرتان بر شما حرام است! و بدانید که سینه‌ها و 
ان ول سرا وا کر کی سای رای ۱ 
جماعت مسلمانان که دعای ایشان پشت سرشان خواهد بود! همانا همه 
امور دوره جاهلیت را لغو شده اعلان می‌کنم و زیر پا می‌نهم. , لخستین خون 
از جاهلیت که لغو می‌کنم خون ایاس بن ربيعة بن حارث است- که در بنی 
سعد بوده و هذیل او را کشته‌اند- رباهای جاهلیت هم ملفی است و 
نخستین ربایی که ان را لغو می‌کنم ربای عباس بن عبد المطلب است. در 
موود زین ار خدا ترشیت که‌آها رابت مات المی کرفته‌ایو ج با کلمم.خدا 
آنها را خلال گرده‌انم خن شماتر راهان اين است که بر بسترتان هر 
کسی را که از او اکراه دارید ننشانند. و اگر چنان کردند می‌توانید به 
اعد ال روشاه عبر مامت که 0 و پوشاک آنها را به شایستگی 
فزاهم اوریه کرت باق ها کداشتخ که اذر به آنچی کید هر مراه 
نخواهید شد و آن کتاب خداوند تبارک و تعالی است [1]! و شما در مقابل 
من مسئول هستید, مک یا خیم ها 
و حق را ادا نمودی و خیرخواهی فرمودی. آنگاه رسول خدا انگشت ستابه 
خود را به آسمان بلند کرد و سه مرتبه در حالی که آن را تکان می‌داد 
گفت: 


پروردگارا گواه باش» محمد بن عبد الله, از قول عموی خود زهری, از ابی 
سلمة بن عبد الرحمن, از ابن عباس نقل کرد که: پیامبر (ص) در محل 
هضاب از عرفات وقوف کرد و فرمود: همه جای عرفات غير از بطن عرنه 
موقف است. و همه جای مشعر غیر از وادی محسّر موقف است, و همه 
جای منی می‌توان قربانی کرد مگر پشت گردنه. ترجمه المغازی واقدی 
متن 844 خطبه پیامبر(ص) در عرفات پیش از نماز ظهر و عصر ۰ص 


943 
بند, پیامبر (ص) به سراغ اشخاصی که در نقاط دور عرفات وقوف کرده 
بودند فرستاد و فرمود: به جایگاههای خود بيایید که شما هم بر میراث 

ابراهیم علیه السلام هستید. 

اسحاق بن حازم, از ابو نجیح, از مجاهد, از ابن عباس نقل کرد که: عرفات 
از کوه اول عرنه شروع و به کوه عرفات ختم می‌شود و تمام این قسمت 
جزء صحرای عرفات است. و هم ابن عباس گوید: دیدم پیامبر (ص) در 
عرفات انستاده .و دمتهاینش را به-طظرف اسمان برداشته و دو کف دستش 
مقابل چهره اش بود. 

گویند, رسول خدا (ص) فرمود بهترین دعای من و دعای انبیای پیش از من 
این بوده 


[ (1)] در روایات دیگر بعد از این (و عترتی) هم امده است.- م. 

ترجمه المغازی واقدی .متن.ص:3 

(1) است «یروردگاری جز خدای یکتا نیست. شریکی برای او نیست. 
پادشاهی و ستایش او راست.؛ خیر در دست اوست؛ زنده می کند و 
می‌میر آند, و او بر هر کاری تواناست.» 

ابن ابی ذئب, از صالح ازاد کرده تومه, از ابن عباس برایم نقل کرد که 
گروهی در مورد اينکه پیامبر (ص) در روز عرفه روزه دارد يا نه به شک و 
اختلاف افتادند. ام الفضل گفت: این موضوع را برایتان معلوم می‌کنم! و 
کاسه ری شیری برای آن حضرت فرستاد و پیامبر (ص) همچنان کّ 
خطبه ایراد می‌کرد از آن نوشید. 

کوشد یامیس (ض اجان ماو رکب عتوتی غرفات شاه بوخ و 
دعا می‌کرد تا خورشید غروب کرد. در دوره جاهلی هنوز خورشید همچون 
عمامه مردان بر بالای کوهها بود که مردم از عرفات حرکت می‌کردند. 
قریش می‌پنداشتند رسول خدا هم همان طور رفتار خواهد کرد ولی پیامبر 
(ص) حرکت خود را از عرفات تا هنگام غروب آفتاب به تا خر انداخت و 
رفتار پیامبر همواره چنین بود. 

عبد الرحمن بن ابی الژناد. از پدرش, از عروة بن زبیر, از اسامة بن زید 
نقل کرد که: در مورد کیفیت حرکت رسول خدا در غروب عرفه از او 
پرسیدند و او گفت: نسبتا سریع و تند می‌رفتند و چون به زمین‌های فراخ‌تر 
می‌رسیدند سریع‌تر می‌راندند. 

ابراهیم بن یزید, از عمرو بن دینار, از طاوس, از ابن عباس نقل کرد که 
پیامبر (ص) خطاب به مردم فرمود: ارام و با طمانینه و سکون حرکت کنید 
و افراد قوی مواظب اشخاص ضعیف و ناتوان باشند. 

معمر, از ابن طاوس, از پدرش, برایم نقل کرد که: ناقه پیامبر (ص) در 


هیچ موردی از حرکت عرفات به مشعر و مشعر به منی با تاخت و تاز 
حرکت نکرد تا انکه پیامبر (ص) رمی جمره فرمود. 

و و ی از عییم بن جبیر بن کلیب جهنی, از پدرش, از جدش 
نقل کرد که می‌گفته است: پیامبر (ص) را دیدم که از عرفات به مشعر 
آمد. در مشعر آتش افروخته بودند و رسول خدا (ص) , به طرف آن حرکت 
فز مود و نز دیک.آن فرود. آهد: 

اسحاق-ین عید الله‌بن خارخه از پذرش نف کرو کهه جون ینعی 
الملک به جع آمد و آتش افروخته مشعر را دید از خارجه پر سید ای ابو 
پزید این آننتن از چه فنکانی در اینجا روشن می‌ شده است ؟ و او گفته 
است: قریش در دوره جاهلی آن را روشن 7 
عرفات نمی‌رفته‌اند [مگر اینکه ] می گفته‌اند: ما اهل خداییم ! حسان بن 
ثابت که با تنی چند از خویشاوندان من در حج دوره جاهلی شرکت کرده 
بودند می‌گفتند که این آتش 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :846 

(1) را بر افروخته دیده‌اند. [ 1] 

ابراهیم بن یزید, از عمرو بن دینار, از ابن عباس نقل کرد که: پیامبر (ص) 
می‌فر مود: در دزه بااشید! و منظور دره اذخر است که سمت چپ جاده و 
میان دود ه ات و آنجا تماز نکزارد. 

ابن ابی ذئب, از زهری, از سالم, از ابن عمر نقل کرد که: پیامبر (ص) نماز 
مغرب و عشا را در مزدلفه گزارد و فقط اقامه فرمود, و میان دو نماز و 
همچنین پس از هر یک تعقیب نخواند. 

ابن آابی سبره, از یحیی بن شبل, از ابو جعفر نقل کرد که گفته است: 
پیامبر (ص) نماز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه گزارد. 

گویند, پیامبر (ص) نزدیک آتش فرود آمد- آتش را بر کوه قزح [2] افروخته 
تودند .و آن کوه از مشعر الحرام است- و چون سحر شد اجازه فرمود تا 
۰ 
افلح بن حمید, از قاسم. از عایشه نقل کرد که: سوده دختر ربیعه که 
همسر رسول خدا بود از پیامبر (ص) اجازه گرفت تا پیش از شلوغی و 
ازدحام حرکت کند و به منی برود, و او زنی سنگین وزن و کند حرکت بود. 
پیامبر به او اجازه فر مودند ولی زنان دیگر را نگهداشت تا پس از طلوع 
صبح از مشعر بروند. عايشه می‌گوید: اگر من هم همان طور که سوده 
اجازه گرفت اجازه می‌گرفتم برایم خوشتر از این بود که مجبور شوند راه 
اس ای سید او اشطاق تفه ال اسان ای اش اسام 
نقل کرد که قو کفیه است : من هم همراه سوده همسر پیاأمبر (ص) در 


سفر حچ پیشاپیش به منی رفتیم و قبل از طلوع سپیده رمی جمره کردیم. 
این ابی:ذتب, از شعبه, از این عبایشن زصی الله غنه روایت کرد که بش کته 
است: پیامبر (ص) ما را بهمراه همسران خود روانه فرمود و ما به هنگام 
سپیده دم رمی جمره کردیم. [3] 

سپیده دمید پیامبر (ص) نماز صبح را گزارد و سوار بر ناقه خود شد و بر 
قزح وقوف فرمود. مردم دورم جاهلی معمولا تا آفتاب طلوع نمی‌کرد از 
مشعر حرکت نمی‌کردند و می‌گفتند: ای کوه ثبیر, روشن شو تا ما غارت 
ببریم! پیامبر (ص) فرمود قریش مخالف سنت ابراهیم (ع) عمل می‌کردند, 
هس اه طلهع ای ار ی خر سای کف هس تا که 
ایستاده‌ام موقف است. و همه 


[ (1)] برای اطلاع بیشتر در مورد اتش مزدلفه مراجعه شود به کتاب نهاية 
الارب فی معرفة انساب العرب قلقشندی در فصل «اتشهای معروف 
عرب>».- م 

[ (2)] قزح, نام کوهی در مشعر است.- م. ۲ 

[ (3)] قبلا هم گفته شد که نباید این گونه روایات ملاک عمل قرار گیرد و 
لازم است به کتب مناسک حح مراجعت شود.- م. 

ترجمه المغازی واقدی ی و یت 

ابن ابی سبره, از ین بن عطاء., از عکرمه, 0 ابن عباس نقل کرد که 
می‌گفته است: مشعر از دورترین نقطه دو تنگنای میان مشعر و عرفات 
است تا پشت صحرای محسر. 

ثوری, از ابن زبیر, از جابر نقل کرد که پیامبر (ص) در صحرای محشر 
وقوف فرمود. 

ابو مروان, از اسحاق بن عبد الله, از ابان بن صالح نقل کرد که: پیامبر 
(ص) ریگهای رمی را از مزدلفه با خود برداشت. 

وری, از ایمن بن نائل نقل کرد که می‌گفته است. از قذامة بن عبد الله 
کلابی شنیدم که می‌گفت: پیامبر (ص) روز عید قربان بر ناقه صهبای خود 
رمی فرمود بدون اینکه کسی مردم را براند پا زحتمبنی برای کسی ایجاد 
شود. 

ابن ابی سبره, از حارث بن عبد الرحمن, از مجاهد, از ابی معمر عبد الله 
بن شخیره, از ابن مسعود نقل کرد که پیامبر تا هنگامی که رمی جمره کرد 
لبیک گفتن را قطع نفرمود. 

ابن آبی ذئب. از شعبه, از ابن عباس, نقل کرد که پیامبر (ص) لبیک گفتن 
را قطع نفرمود تا هنگامی که رمی جمره کرد و چون به کشتارگاه منی 


رسید فرمود: اینجا و همه جای منی می‌توان قربانی کرد, و تمام دره‌های 
مکه هم کشتارگاه است. آن حضرت بدست خویش سی و شش شتر را 
نجر فرمود, سپس حربه را به مردی داد تا بقیه رآ بکشد. آنگاه دستور 
فرمود تا از هر قربانی قطعه‌یی جدا کرده و در دیگی پختند و ایشان از 
گوشت ان خورد و از اب آن آشامید. 

میم از یو الخویم م جزری. اد ماهق ا عید العف بو نی یلیر از 
علی )سل کرد که می گفته است: پیامبر به من دستور فرمود بیشتر 
گوشت و پوست شترانی را که قربانی فرموده بود صدقه بدهم, ولی من 
هدر کشت آنما تدای 


تراشیدن موی رسول خدا (ص) 


گویند, چون رسول خدا (ص) قربانی‌های خود را کشت. دستور فرمود تا 
سلمانی را فرا- خوانند, و طرف راست سر خود را در اختیار سلمانی 
گذاشت. مسلمانان نیز برای گرفتن موهای آن حضرت اجتماع کرده بودند. 
پیامبر موهای سمت راست سر خود را در اختیار ابو طلحه انصاری 
گذاشت. خالد بن ولید هم درباره موهای پیشانی آن حضرت صحبت کرد و 

پیامبر ان .زا به او دادند و او در کلاه خود 9 
لشکری مقابله نکرد مگر اينکه آن را شکست می‌داد. ابو بکر صدیق گوید: 
به خالد بن ولید نگاه می‌کردم و گرفتاری‌هایی که از او در احد و خندق و 

حتذيبيه و موارد ذیکر دیده بودیم به خاطرم می آهد: و 

ترجمه المغازی واقدی ,متن.ص :848 

(1) بعد می‌دیدم که چگونه در روز عید قربان شتران را که با پای بسته 
بژزحمت افتاده بودند پیش بر پیامبر (ص) می برد و هنگامی که آن حصرت سر 
خود را می‌تراشید می‌گفت: ای رسول خدا, پدر و مادرم فدایت گردند 
لطفا موی پیشانیت را به من اختصاص بده و کس دیگری را بر من ترجیح 
مده! و دیدم که موهای پیشانی آن حضرت را گرفت و بر چشمها و لبهای 
خود می‌نهاد. 

گوید: از عايشه پرسیدم: این موهای رسول خدا که پیش شماست از 
چون رسول خدا در سفر حج خود سر تراشید موهايیش را میان مردم 
تقسیم کردند و به ما هم همان مقدار رسید که به دیگر مردم. پس از اینکه 
پیامبر (ص) سر تراشید مقداری هم از موهای گونه‌ها و سبیل خود را کوتاه 
فرمود و ناخن هم گرفت و دستور فرمود که اين موها و ناخن‌ها را دفن 
کردند. گروهی از اصحاب رسول خدا موی و ناخن کوتاه کردند و گروه 
دیگری سر تراشیدند. پیامبر سه مرتبه فرمود: خدای کسانی را که سر 
تراشیدند بیامرزد و رحمت فرماید. 

در هر دفعه گفته می‌شد: برای انها هم که موی و ناخن کوتاه کرده‌اند هم 
دعا فرمایید. و پیامبر (ص) در دفعه چهارم فرمود: خدای کسانی را که سر 
تراشیدند و کسانی را که ناخن کوتاه کردند رحمت فرماید. 

گویند, پیامبر (ص) پس از اينکه سر تراشید, بوی خوش و عطر استعمال 
فرمود و پیراهن پوشید و برای پاسخ‌گویی به مردم نشست. در آن روز در 
مورد تقدیم و تاخیر پاره‌یی از امور حج هر سوالی که کردند, فرمود: عیبی 
ندارد. 


اسامة بن زید. از عطاء, از جابر بن عبد الله نقل کرد که مردی پیش رسول 


خدا آمد و گفت: 

من پیش از انکه قربانی کنم سر تراشیدم. فرمود: حالا قربانی کن عیبی 
ندارد! گفت پیش از انکه رمی جمره کنم قربانی کردم. فرمود: حالا رمی 
کن عیبی ندارد. 

ابن ابی ذئب. از زهری نقل کرد که: پیامبر (ص) به عبد الله بن حذافه 
سهمی دستور فرمود تا برای مردم جار بزند و بگوید: رسول خدا می‌گوید, 
این روزها روز خوردن و آشامیدن و یاد کردن خداست. مسلمانان روزه 
خود را شکستند مگر کسانی که می‌خواستند پس از عمره تمتع حح انجام 
دهند که پیامبر اجازه فرمود روزهایی را که در منی هسنند روژه داشته 
باشند. 

پیامبر (ص) همان روز عید قربان از منی به مکه آمد و گویند. شب همراه 
زنان خود به مکه امد و به اصحاب خود دستور فرمود روز از منی به مکه 
آنند: 

پیامبر (ص) کنار چاه زمزم آمد و دستور داد سطلی آوردند و یک سطل آب 
برای حضرت کشیدند که از آن آشامید و بقیه‌اش را بر سر خود ریخت و 
فرمود: ای فرزندان عبد المطلب اگر بیم نداشتم که مردم بر شما غلبه 
کنند من خودم از چاه اب می‌کشیدم. 

ابن جریج از عطاء نقل کرد که: پیامبر (ص) از چاه زمزم شخصا برای خود 
یک سطل آب 
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(1) کشیدند. عطاء می‌گفته است: من هم هميشه برای خودم شخصا اب 
می‌کشیدم. ولی وقتی پیر و ناتوان شدم دستور می‌دادم کسی برایم اب 
بکشد. گوید: پیامبر (ص) معمولا نزدیک ظهر و پیش از نماز رمی جمره 
می‌فرمود. برای رمی دو جمره به جای بلندتری می‌رفت ولی جمره سوم 
را از همان پایین رمی می‌کرد. و معمولا کنار جمره نخستین بیشتر از جمره 
دوم می‌ایستاد و کنار جمره سوم توقف نمی‌کرد و پس از اينکه آن را رمی 
می‌فرمود برمی‌گشت. 

معمر, از زهری نقل می‌کند که: پیامبر (ص) هنگامی که جمره اول و دوم 
را رمی می‌فرمود توقف می‌کرد و دستهایش را به آسمان بلند می‌کرد و 
دعا می‌فرمود؛ و این کار را تم فنحامین رمی جمره عقبه انجام نمی‌داد, و 
چون آن را رمی می‌کرد مراجعت می‌فرمود. پیامبر (ص) اجازه 0( 
که شبانان و ساربانان شب در منی نخوابند و هر کس را که شب می‌امد 
اجازه فر موده بود که همان شبانه رمی جمره کند. 

عبد الرحمن بن عبد العزیز, از ابی بکر بن حزم, از ابی البداح بن عاصم بن 
عدیْ, از پدرش نقل کرد که: پیامبر (ص) اجازه فرموده بود شبانان در منی 
نخوابند و مجبور به توقف شبانه نباشند. 


و کوبتده رسول خدا فرموده است: سعی کنید که با سر انگشت خود ریگ 
ان رمی می‌کردند. 


خطبه پیامبر (ص) در عید قربان 


هشام بن عماره, از عبد الرحمن بن ابی سعید, از عمارة بن حارثه, از 
عمرو بن یثربی, و آبن ابی ذثب, از عمرو بن ابی عمرو, از عکرمه, از ابن 
عباس رضی الله عنه برایم نقل کردند که: 

رسول خدا| (ص) فردای عید قربان پس از نماز ظهر در حالی که بر ناقه 
قصوای خود سوار بود خطبه ایراد فرمود. یکی از این دو راوی مطالب 
بیشتری از دیگری می‌گفت و هر دو گفتند که رسول خدا چنین فرموده 
است. [ 1] 

«ای مردم, سخن مرا بشنوید و آن را بفهمید و بينديشید, نمی‌دانم شاید 
بعد از امسال شما را دیگر اینجا نبینم. ای مردم این چه ماهی است؟ مردم 
سکوت کردند. پیامبر (ص) فرمود: اين ماه حرام است. سپس فرمود: این 
چه سرزمینی است؟ سکوت کردند, و فرمود: این سرزمین حرام است 
(محترم و با حرمت)! سپس فرمود: امروز چه روزی است؟ سکوت کردند, 
و 


[ (1)] به طوری که ملاحظه می‌کنید معلوم می‌شود این خطبه روز یازدهم 
ذی حجه ایراد شده است نه عید قربان, برای اطلاع بیشتر از مضامین این 
خطبه مراجعه شود به سیره ج 4 ص 252. و ناسخ التواريخ جلد زندگی 
پیامبر (ص), ص 499 تا 02< و نهج الفصاحه. ص 665 تا 675.- م. 
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(1) فرمود: روز حرام است. سپس فرمود: خداوند متعال خون‌ها و اموال 
و ابروی شما را همچون این ماه و این سرزمین و این روز تا روزی که 
۱ رٍ کنید حرام فرموده است. آیا اين را تبلیغ کردم و به شما 
رساندم؟ گفتند, آری. فرمود: خدایا گواه باش! سپس گفت: شما بزودی 
خدای خود را خواهید دید و او از ز کارهای شما خواهد پرسید. آیا این را گفتم 
و تبلیغ کردم؟ کفتند, ارف. فرمود: خدایا گواه باش! آنگاه گفت: هر آینه هر 
کشن که امانتی تزد. اوست باید آن»را به صاحخیش بر گرداند: و تفام رباهای 
جاهلیت و تمام خونهای ريخته شده در جاهلیت لغو شده است. و نخستین 
خونی که لغو شده اعلام می‌کنم خون ایاس بن ربيعة بن حارت است- که 
در بنی سعد بن لیث شیر خورده بود و هذیل او را کشته بودند- آیا این 
موضوع را تبلیغ کردم؟ هد آری. فر مود: خدایا گواه باش: و وظیفه 
حاضران است که این را به غائبان برسانند! همانا جان هر مسلمان برای 
مان یر عرام استه شعال عسشاهان حلال تست یر اه که یه 
کمال رضا و رغبت بدهد. 


عمرو بن یثربی گوید: به رسول خدا گفتم: ای رسول خدا, اگر به 
گوسپندان پسر عمویم برخوردم می‌توانم میشی را بکشم؟ گوید: پیامبر 
مرا شناختند و فرمودند: اگر به ماده بزی هم برخوردی و کارد و آتش زنه 
هه مرا دای فد ار اه ۱ هی تساه ار سم ات 
صحرای جمیش صحرایی است که محل سکونت بنی ضمره است و منزل 
عمرو بن یثربی هم آنجاست- معذالک حق نداری آن را بگیری! سپس 
رسول خدا فرمود: ای مردم «نسیء [2] و یک ماه را به فراموشی سپردن 
افزایش در کفر است تا کافران را به گمراهی کشند, سالی ماه حرام را 
خلال:می‌شمرزند و سالی حرام تا شماز ماههایی را که خداوند حرام کرده 
اشتتپایمال کنند ٩131‏ رهان بدهیات خونش در آن روز که خدا اسمانها و 
زمین‌ها را افریده است دور زده است و شمار ماهها در کتاب الهی دوازده 
ماه است که از انها چهار ماه حرام است. سه ماه پیایی که ذی قعده و ذی 
حجه و محرم است و دیگر ماه رجب که به ماه مضر هم معروف است و 
همان است که میان ماههای جمادی الاخر و شعبان است. و ماه بیست و 
نه یا سی روز است.؛ آنا خبلیع کرده؟ مردم گفتند, آری. فرمود: خدایا گواه 
باش ! سپس فرمود: ای مردم همانا برای زنانتان حقوقی بر گردن شماست 
ای وا ی ای ی ان 
شما به خانه‌هایتان وارد نکنند و اگر چنین کردند خداوند به 


[ (1)] نام صحرایی است. مراجعه کنید به معجم البلدان, جح 3, ص 396. 

[ (2)] ماهی را به ماه دیگر تبدیل کردن و حکم هر ماه را سالی ده روز به 
تاخید انداخترن که بدعت زمان جاهلیت بود. 
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(1) شما اجازه داده است که آنها را در خواب‌گاههایشان رها کنید و از آنها 
دوری جویید, و به اعتدال بزندیشان, و اگر بس کردند 3 به اطاعت آمدند 
روزی و پوشاک آنها 7 شماست. که زنان در دست 
شضا آفتر ند وا خوق عفانم ارت ما ها اه امانت خدا گرفته‌اید و 
به کلمه و میثاق الهی حلالشان کرده‌اید. و به هر حال درباره زنان از خدا 
ترشیت وا آ ما توش رفتاز باه آیا تبلیغ کردم؟ مردم گفتند, آری. فرمود: 
خدایا گواه باش! آنگاه فرمود: اي مردم, شیطان از اينکه ذر سرزمین شما 
پرستیده شود نومید است ولی خشنود است به اینکه در کارهای دیگر که 
انها را کوچک می‌شمرید اطاعت کرده شود. همانا هر مسلمان برادر 
مسلمان دیگر و همه مسلمانان برادرند, خون هیچ برادر مسلمان بر دیگری 
روا نیست و مال او حلال نیست مگر آنچه به رضایت خاطر بدهد, همانا من 


مأمور شده‌ام که با مردم تا آنجا جنگ کنم که لا اله الا الله بگویند و چون آن 
۵ نم یا ره اخوالسان سصط ات سای اصیان اه اس بر 
خود ستم مکنید و پس از من کافر مشوید که برخی گردن برخی دیگر را 
بزند. من میان شما چیزی گذاشته‌ام که هرگز در پناه آن گمراه نمی‌شوید 
و آن کتاب خداست, آیا تبلیغ کردم؟ مردم گفتند: آر ی فرمود: خدایا گواه 
باش ! و به خیمه خود برگشت. 

ابن جریح گوید: از عطاء 1 : منظور از به اعتدال زدن زنها چیست؟ 
پرسیدند: موز از کفار القی کم فرمان (و زنان از شما 9 
گرفته‌اند [1) چیست؟ گفت: منظور کلماتی است که برای عقد نکاح 
خوانده می‌شود. گویند. پیامبر (ص) از اینکه کسی شبهایی را که باید در 
منی بخوابد و بسر برد در جای دیگر بگذاراند منع فرموده است. 

سلیمان بن بلال. از عمرو بن ابی عمرو, از عکرمه, از ابن عباس رضی 
الله عنه نقل کرد که: پیامبر (ص) روزی که اعمال حح تمام شد نماز ظهر 
و عصر را در ابطح گزارد. 

یدصت ار ایکا رشان سا ای اس او هل 
کرد که: رسول خدا به من دستور نفرمود که وسائل او را به خانه‌یی ببرم, 
ات خی مت انظت آمفیس حنه ا یت را آعا مه سامت( 
همانجا منزل فرمود. 

عایشه هد کفت: رسول خدا در محضب [2] فرود آمد و آنجا برای بیرون 
امدن آوبمتز نون 

پسر افلج بن حمید, از قاسم. از عايشه نقل کرد که: پیامبر (ص) سراغ 


[ (1)] سوره 4, قسمتی از ایه 21. 

[ (2)] نام دره‌یی است میان مکه و منی (نهایه, ج 1, ص 232). 
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(1) دختر حییٌ را گرفت. رد او عادت ماهانه شده است. فرمود: پس ما 
را اینجا نگه خواهد داشت؟ گفتند, نه, اعمالش را انجام داده است. فرمود: 
پس مهم نیست! و چون عايشه از مسجد تنعیم برگشت و عمره خود را 
تمام کرد پیامبر (ص) فرمان حرکت تا 9 و کنار کعبه رفت و پیش 
از صبح طوافی کرد و به سوی مدینه باز؟ 

گویند, پیامبر (ص) فرمود: پس از اتمام حجح مستحب است سه روز در مکه 
اقاشت کرد وس کی ار آن حصیت ی شید کر مق نت مکه ‏ دا مت 
کند؟ به به او هم اجازه نفرمود بیش از سه روز اقامت کند و فرمود: مکه 
جای توقف هدرن نیست ! خالد بن الیاس.: از سعید بن ابی سعید, از عبید 


بن جریح نقل کرد که: پیامبر (ص) در طواف وداء در دور هفتم در پشت 
کعبه, سمت راست در توقف کرد. عبد الله بن عمرو بن عاص می‌گفت: 
پیامبر میان در و حجر الاسود به کعبه چسبید و شکم و پیشانی خود را , تن 
مالید. 
گویند, چون رسول خدا (ص) از حج یا عمره يا جنگی بر می‌گشت چون بر 
تیه یا زمین مرتفعی می‌رسید سه مرتبه تکبیر می‌گفت: و آنگاه چنین 
می‌خواند: ض 
«پروردگاری جز خدای یگانه نیست, او را شریکی نیست, پادشاهی از ان 
ی اس ی و ی یه 
که مرگ ندارد, همه نیکی بدست اوست؛ و بر هر کاری تواناست. ما به 
سوی خدا بر می‌گردیم, توبه کنندگان و سجده‌کنندگان و پرستش کنندگان, 
و خدای خود را سیاسگزاریم! خدا وعده خود را راست فرمود. بنده خود را 
نصرت داد, و احزاب را به تنهایی منهزم فرمود! پروردگارا از سختی سفر 
کر و ۱ 
را به بهترین وجه به مغفرت و رضوان خود برسان.» 
و گویند, چون پیامبر (ص) به معژس [1] رسید اصحاب خود را از اینکه 
شبانه به خانه‌هایشان و سراغ زنانشان بروند منع فرمود. دو نفر رفتند و 
هر دو به چیزهای ناخوشایند برخوردند. پیامبر (ص) شتر خود را در شنزار 
اطراف مدینه خواباند. معمولا آن حضرت هنگامی که از مدینه به جع 
می‌رفت از راه مسجد شجره [2] بیرون می‌رفت و به هنگام مراجعت از 
طریق معژس بر می‌گشت. آن. تب را ومتولن دا تما شنت در .ظفان 
صحرا| ماند و به او گفته شد, در صحرای مبارکی هستید. پیامبر (ص) به 
زنهای خود فر مود: این اخرین سفر بود و حالا نوبت 1 
می‌رسد! زنهای پیامبر بعدها به حج می‌رفتند غیر از زینب 


[ (1)] معرس, مسجدی در ذی الحلیفه و شش میلی مدینه (معجم البلدان, 
ج 8, ص 94). 

[ (2)] مسجد شجره هم اکنون هم محل احرام است و در ذی الحلیفه قرار 
دارد (وفاء الوفاء جح 2 ص 162). 
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(1) دختر جحش و سوده دختر زمعه که می‌گفتند بعد از مرگ رسول خدا 
هیچ مرکبی ما را از جای تکان نداده است. 


معمر, و محمد بن عبد الله, و مالک, از زهری, از عامر بن سعد, از پدرش 
نقل کردند که: در سال حجة الوداع پیامبر (ص) در بیماری‌یی که به سراغ 
من امده بود به عیادتم امد. گفتم: ای رسول خدا ملاحظه می‌کنید که 
بیماری با من چه می‌کند و بیماری مهمقی است., من مردی ثروتمندم و 
وارثی جز یک دختر ندارم [1] ایا مناسب است که دو سوم از مال خود را 
صدقه بدهم؟ 
فرمود: نه! گفتم: نیمی از آن؟ فرمود: نه! و سپس فرمود: اگر می‌خواهی 
یک نوم را صدقه بده و آنهم زیاد است, که اگر ورثه‌ات ثروتمند باشند 
بهتر از آنست که آنها را فقیر و تنگدست بگذاری. اين را هم بدان هر 
77 و بود هر چند لقمه‌یی 
دهان زن خود بگذاری! گفتم: ای رسول خدا خوب است که بعد از یاران 
خود زنده بمانم؟ فرمود: اگر بمانی و عمل صالح انجام دهی موجب زیادی 
ِ زیان دیده بشوند. انگاه فرمود: خدایا هجرت پاران مرا بیذیر و انها 
به کفر برمگردان! سپس فرمود: بیچاره سعد! و با اين عبارت از مرگ 
«ِ_ِ ناراحتی فرمود. 
با که: رسول خدا 
مردی را مأمور مواظبت از سعد فرمود و به او گفت : اگر سعد در مکه 
مرد او را آنجا دفن مکن. 
سفیان. از محمد بن قیس, از ابی بردة بن ابی موسی نقل کرد که: سعد 
به پیامبر گفت: آیا ناخوشایند است که آدمی در سرزمینی که از آن هجرت 
کرده است بمیرد؟ فرمود: آری. 
سفیان بن عیینه, از ابن ابی نجیح. از مجاهد. از سعد نقل می‌کند که گفت: 
بیمار شدم و رسول خدا| به دیدنم آمدند, دست خود را میان دو پستانم 
گذاشتند و من خنکی و گوارایی آن را بر قلب خود احساس کردم, سپس 
فرمود: ات ار ار ی ها اس 
و به او دستور بده که هفت دانه رطب مدینه را با دانه‌اش بکوبد و بر 


جنگ اسامة بن زید در موته 


گویند, رسول خدا همواره از کشته شدن زید بن حارثه و جعفر و اصحاب او 
یاد می‌کرد و نسبت 


[ (1)] شاید در آن زمان فرزند سعد منحصر به یک دختر بوده است.- م. 
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(1) به انها اندوه شدیدی ابراز می‌فرمود. 

چون روز دوشنبه چهار شب باقی مانده از صفر سال بازدهم هجری فرا 
رسید پیامبر (ص) فرمان آماده شدن مردم را برای جنگ با روم صادر 
فرمود, و دستور داد که با سرعت برای این کار آماده شوند. مردم از 
حضور رسول خدا پراکنده شدند در حالی که برای جهاد تلاش می‌کردند. 
فردای ان روز. سه شنبه. سه روز باقی مانده از صفر, اسامة بن زید را 
احضار فرمود و به او گفت: ای اسامه, در پناه نام خدا و برکت خدا حرکت 
کن تا به محل کشته شدن پدرت برسی, و انها را زیر سم اسبها پایکوب 
کنی, من ترا مأمور اين کار ساختم, و امیر اين لشکر قرار دادم. 

صبحگاهی بر مردم ابنی حمله کن و اماکن ایشان را به آتش بکش و 
شتابان برو که بر اخبار پیشی بگیری. اگر خداوند پیروزت فرمود میان 
ایشان کمی درنگ کن و همراه خود راهنمایانی بردار و جاسوسان و طلیعه 
را پیشاپیش گسیل دار. 

چون چهارشنبه دو روز باقی مانده از صفر فرا رسید. بیماری پیامبر (ص) با 
درد سر و تب شروع شد. صبح پنجشنبه یک روز باقی مانده از صفر پیامبر 
(ص) با دست خود لوایی برای اسامه بست و فرمود: ای اسامه, به نام خدا 
و در راه خدا به جهاد برو و با هر کس که به خدا کافر است جنگ کنید, جنگ 
کنید و مکر و غدر نکنید, هیچ کودک و زنی را نکشید. شما آرزوی رویاروی 
شدن با دشمن نداشته باشید که نمی‌دانید شاید به انها گرفتار و مبتلا 
شوید, ولی بگویید: خدایا تو خود. ایشان و شترشان را از ما کفایت فرمای! 
و اگر آنها با شما برخوردند و با هیاهو حمله آوردند بر شما باد به آرامش و 
خواهید شد. [ 1] 7 پروردگارا ما بندگان توایم. و آنها هم بندگان تواند, 
پیشانی ما و پیشاتی آنان در دست تو است (قدرت ما و ایشان در دست تو 
است) تو ایشان را مغلوب فرمای! و بدانید که بهشت زیر بارقه شمشیر 
است. 

یحیی بن هشام بن عاصم اسلمی, از منذر بن جهم نقل کرد که: رسول خدا 
به اسامه فرمود: 


از تمام اطراف بر اهل ابنی حمله کن. 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن ازهر بن عوف, از زهری, از کروه. از 
اسامة بن زید نقل کرد که 0 دستون فزموده بود تا صبحگاه بر 
ابنی حمله کند و اماکن آنها را به 

گویند, پیامبر (ص) به اسامه ك ۳ تم ۳ حرکت کن! و او با لوای خود 
که بسته بود 


[ (1)1] قسمت اخب از اية 8 سوره هشتم است. 
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(1) بیرون امد و آن را به بريدة بن حصیب اسلمی سپرد و او هم پرچم را 
به خانه اسامه برد. 

پیامبر (ص) به اسامه دستور فرمود تا در جرف اردو بزند و او در محل 
حوضص سلیمان امروز اردو زد. هر کس کارهایش را تمام کرده بود به 
اردوگاه او رفت و کسانی هم که کارهایشان تمام نبود در صدد اتمام آن 
بودند. هیچیک از مهاجران نخستین باقی نماند مگر اینکه اماده این جنگ شد 
مانند عمر بن خطاب, ابو عبيدة بن جراح. سعد بن ابی وقاص و ابو الاعور 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل همراه گروهی دیگر از مهاجران و انصار 
همچون قتادة بن نعمان و سلمة بن اسلم بن حریش. 

نقسی از ممایران وا هه ضایر کاس نان یقت آعزانن کرت 
چگونه این نوجوان به فرماندهی این لشکر منصوب شده است ۳ 
مهاجران نخستین؟ گفتگو در اين مورد زیاد شد و عمر بن خطاب قسمتی 
از اين مطالب را شنید و پاسخ کسی را که گفته بود داد و سپس به حضور 
تباهید (ض | امد و کفنا ر کسانی را که چنین گفته بودند به پیامبر خبر داد. 
رتتول -جدا ستخت خشمکین. شد و بیزون آمند در حالت که دستاری بر ستز 
پسته و قطیفه‌یی پوشیده بود و به منبر رفت و خدای را حمد و ستایش کرد 
آنگاه فرمود: ای مردم اين گفتار چیست که از بعضی به من رسیده که 
درباره فرماندهی اسامة بن زید گفته‌اید؟ به خدا قسم تازگی ندارد اگر در 
مورد فرماندهی اسامه به من اعتراض می‌کنید که قبلا هم در مورد 
فرماندهی پدرش به من اعتراض کردید, حال انکه به خدا قسم او شایسته 
فرماندهی بود و پسرش هم پس از او شایسته این کارست. او از محبوب 
ترین مردم در نظرم بود و پسرش هم همچنان است و ان هر دو شایسته و 
سزاوار برای هر خیری هستند, بنابر این همگی خیر خواه او باشید که او از 
ثر کرید نان شماست ! انگاه از متیر فرود افدع به حانه خود رفت و ان روز 
شنبه دهم ربیع الاوّل بود. ۱ 
مسلمانانی که با اسامه بپرون رفته بودند برای وداع با رسول خدا امدند و 
عمر بن خطاب هم میان انها بود. رسول خدا امر فرمود: زود اسامه را راه 


بیندازید! در این موقع ام ایمن وارد شد [1] و گفت: ای رسول خدا اگر 
مصلحت بدانید اجازه فرمایید که اسامه بماند تا شما بهبودی یابی که اگر 
در این حال بیرون برود از خود بی خود و نگران است. پیامبر (ص) باز هم 
فرمود: ۱ 

ات مه ر رو براه کنید و راهش پیندازید! مردم به محل اردو ۲و زس و 
یرصب ای ی ی ره ها بود که بدون توجه 
رسول خدا بر لبهای او دارو مالیده بودند و عباس 


[ (1)] سهیلی در روض الانف: ۳ 2 ص‌ 252 فی کویذ؛ ام ایمن مادر اسامه 
است. 
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(1) و زنان رسول خدا برگرد آن حضرت بودند- اسامه با چشم گریان سر 
خود را خم کرد و رسول خدا را بوسید. پیامبر (ص) قادر به صحبت نبودند و 
دست خود را به سوی اشفان. نلند. فرمه‌د .هد نف اتاهة اشاره کرد. اسامه 
گوید: دانستم که برای من دعا می‌کند و به لشکرگاه برگشتم. صبح دوشنبه 
اسامه از لشکر گاه دوباره به حضور پیاأمبر آشد و حال آن حضرت بهتر و 
راحت‌تر بود و زنهای پیامبر به شادی بهبود نسبی آن حضرت موهای خود را 
شانه کردند. چون اسامه پیش پیامبر (ص) امد. فرمود: همین امروز صبح 
در پناه برکت و لطف خدا حرکت کن! و اسامه با رسول خدا وداع کرد. در 
این هنگام. ابة بکر به حضور پیامبر آمد:و گفت: امروز بحمد الله حال شما 
بهتر است.؛ امروز هم که نوبت دختر خارجه است.؛ به من اجازه بدهید که 
بروم! پیامبر اجازه فرمود و او به سنج [1] رفت. اسامه هم سوار شد و به 
لشکرگاه رفت و اصحابش به مردم اعلان کردند که هر چه زودتر به 
اردوگاه بیایند. چون اسامه به لشکرگاه خود رسید فرمان حرکت صادر کرد 
و در این موقع چند ساعتی از روز گذشته بود. در همان حال که اسامه 
می‌خواست از جرف حرکت کند فرستاده ام ایمن- که مادر او بود- پیشش 
آمد و خبر آورد که رسول خدا (ص) در حال مرگ است. اسامه همراه عمر 
و ابو عبیدم جراح به مدینه برگشت و هنگامی به در خانه رسول خدا| 
ها هنگام ظهر روز دوشنبه دوازدهم 
ربیع الاول رسول خدا رحلت فرمود. 
مسلمانانی که در جرف اردو زده بودند به مدینه آمدند و بريدة بن حصیب 
لواق اشامه زا هفجنان بسته به مدیته آورد و آن زا کنار خانه رسول خدا 
(ص) قرار داد. 
چون با ابو بکر بیعت شد به بریده دستور داد تا پرچم را به خانه اسامه ببرد 
وان زاتکشاید تا انکه اسامه به‌جحنی بر ود: 


بریده گوید: پرچم را برداشتم و به خانه اسامه بردم و آن را در همان حال 
که به چوب پرچم بسته بود همراه اسامه به شام و پس از بازگشت از شام 
هو ای اسان تراسا هام عفر امه ان ار 
بود. 

چون خبر رحلت رسول خدا| به اعراب رسید و گروهی از اسلام مرتد 
شدند؛ ابو بکر , به اسامه گفت: تو به همان ماه رت که .ردول خدا| 
مأمورت فرموده بود برو! مردم شروع به بیرون رفتن کردند و در همان 
جایگاه اول اردو زدند, بریده هم پرچم را بیرون آورد و به محل اردو برد. 
اين مسأله بر گروهی از مهاجران نخستین سخت آمد و عمر و عثمان و 


تعاس در متطمه بای مدشه است (وفا الوفای مه ررض 
325). 
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(1) و ابو عبيدة بن جاح پیش ابو بکر آمدند و گفتند: ای خلیفه رسول خدا؛ 
می‌بینی که اعراب از هر سو برای تو شروع به پیمان‌شکنی کرده‌اند و تو با 
روانه ساختن این لشکر پراکنده کاری نمی‌توانی بکنی, آنها را به جنگ اهل 
رده روانه کن و بوسیله ایشان گلوی آنها را بفشرا! وانکفت.ها بر الا هدند 
هم ایمن نیستیم که بر آنها غارت و شبیخون نیاورند, و زنها و بچه‌ها آنجایند. 
خوب ی" در آینده انجام دهی تا اینکه ی 
شود ور اشخاصی که از اسلام برگشته‌اند به حال اول برگردند یا نابود 
شوند؛, آنگاه اسامه را روانه کن الان هم که از جهت روم آسوده‌ایم و 
حمله‌یی نخواهد بود! چون ابو بکر همه حرفهای آنها را شنید گفت: آيا کس 
دیگری از شما نمی‌خواهد چیزی بگوید؟ گفتند, نه, حرفهای آنها را شنیدی. 
ابو بکر گفت: سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست. اگر احتمال 
بدهم که درندگان ۳ در مدینه خواهند خورد باز هم این سیپاه را روانه 
می‌سازم و من حاضر نیستم آغاز به نافرمانی از او امر رسول خدا کنم. بر 
آن حضرت آن انتتهان وحی می‌شد و او می‌فرمود: سیاه اسامه را روانه 
کنید! ولی آشاخه صحفت می کنم محازم دهد عمر بت فا بماید که ها 
از ای ریرحت مرا شم تس دایم که اسامه اتسعاضا وا 
می‌پذیرد يا نه, به هر حال او را مجبور نمی‌کنم. ۲ 

آنها دانشند که اشسکن تم تعاعرام لسکر اساتهة گرفته ارت 

ات کار دا ره 

ابو بکر به او می‌گفت: آیا واقعا با میل و رغبت این کار را انجام دادی؟ 
شیامه بت آری. ابو بکر بیرون ۳ و دستور داد ۳ منادی او اعلان کند 


که: من تصمیم گرفته‌ام هر کس که در زمان زندگی رسول خدا آماده برای 
حرکت با سپاه اسامه بوده است حرکت کند و هر کس در این کار کوتاهی 
ف-تاخیر. کند آف را پیاوه.به آنها. ماج خواهم ساعت: ۵ کسنی هم نی ان 
چند نفر از مهاجران که درباره فرماندهی اسامه اعتراض داشتند فرستاد و 
بسبت به. آنها دزشتی کرد و آنها را وادار به خرکت کرد در نتیجه هیچکتسن 
از سپاه اسامه تخلف نکرد. ۲ 

ابو بکر برای بدرفه اسامه و مسلمانان از مدینه بیرون امد و چون اسامه 
از جرف با سیاه خود- که سه هزار نفر بودند و هزار اسب داشتند- حرکت 
کرد ابو بکر ساعتی کنار اسامه حرکت کرد و سیس گفت: دین و امانت و 
عاقبت کارت را به خدا می‌سیرم. من خود شنیدم که رسول خدا ترا به این 
امر سفارش می‌فرمود, بنابر اين برای اجرای فرمان رسول خدا حرکت کن 
که من نه به تو در آن مورد فرمان می‌دهم و نه ترا منع می‌کنم و من هم 
تم تفن حال شن‌خو هم فان رسول دا اضرا اضرا کر هباشم 

اسامه شتابان حرکت کرد و از سرزمینهایی که ارام بودند و از اسلام 
برنگشته بودند عبور 
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(1) کرد- مانند سرزمین مردم جهینه و قضاعه- و چون به وادی القری فرود 
امد جاسوسی از بنی عذره به نام حریت اعزام داشت و او بر مرکب خود 
سوار شد و شتابان, پیشاپیش حرکت کرد و خود را به ابنی رساند و آنجا را 
بررسی کرد و راه را هم مورد بازدید قرار داد و به سرعت برگشت و 
اسامه را در نقطه‌یی دید که دو شب با ابنی فاصله داشت. به او خبر داد 
که مردم ابنی اسوده خاطرند و سیاهی هم جمع نکرده‌اند. و به اسامه 
گفت تندتر جر کت کند و پیش از آنکه آنها موفق به.جمع تسیا شه‌ند بة, آنها 
حمله کند. 

هشام بن عاصم, از منذر بن جهم نقل کرد که گفته است: بریده به اسامه 
گفت: ای ابو محمد, من شاهد بودم که پیامبر (ص) به پدرت سفارش 
می‌فرمود تا آنها را به اسلام دعوت کند و اگر اطاعت کردند آزادشان 
بگذارد و اکر بخواهند مانند اعراب و ند فی: کتند؛ ولی سهمی از 
غنایم و فیء نخواهند ذاشت, عگر انتکه همراه مسلمانان در جهاد شرکت 
کنند, و اگر به سرزمین‌های اسلامی کوچیدند و هجرت کردند برای آنها هم 
هیال که ماج ارام قواه ق ی 

اسامه گفت: آری, این وضصیت رسول خدا| به پدر من است. اما پیامبر (ص) 
در آخرین دیدار به من امر فرمودند که شتابان حرکت کنم و حتی از اخبار 
پیشی بگیرم و بدون اینکه آنها را به اسلام دعوت کنم بر آنها غارت ببرم و 
آتش بزنم و خراب کنم. بریده گفت: فرمان رسول خدا را می‌شنویم و 
اطاعت می‌کنیم. 


و چون اسامه به ابّْی رسید به طوری که آن را با چشم می‌دید اصحاب 
خود را آماده ساخت و گفت: حمله خود را متوجه غارت کنید و خیلی در 
تعقیب دشمن پیش نروید و پراکنده هم نشوید, جمع باشید و صداهای خود 
را آرام کنید و در دل خود به یاد خدا باشید, شمشیر ها را برهنه و آماده 
داشته باشید و هر کس جلو آمد او را بزنید. اهالی ابنی متوجه نشدند, نه 
سگی صدا کرد و نه کسی حرکت کرد و ناگاه مسلمانان را دیدند که حمله 
آهردند و شعار مغروف خود را می‌دازند که: (با متضون .امت) «اق تضزر رت 
داده شده بکش و بمیران» اسامه هر کس را که پایداری کرد کشت و به 
هر کس که دست یافت اسیرش کرد و محله‌ها و منازل و کشتزارهای انها 
و نخلستانهایشان را ۱ 
در زمین‌های آنها به جولان در آورد. در عین حال دشمن را تعقیب نکرد. هر 
خه ری سود حفته و آن روز را رای رتیت کا ر غنایم آنجا ماندند. 
اسامه سوار بر همان اسبی شده بود که پدرش در جنگ موّته در حالی که 
سوار آن بود کشته 


تن تاحوانا ده ان نون الانز این یه لاش ور 292 
تصحیح شده است. 
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)1 شده بود و نام آن اسب شبخه بود. اتفاقا در همان هجوم قاتل پدرش 
کشته شد و این موضوع را یکی از اسیران به اسامه گفته بود. 

اسامه برای هر اسب دو سهم و برای صاحب اسب یک سهم از غنایم را 
منظور کرد و خودش هم همان سهم را برداشت. چون عصر شد به مردم 
فرمان حرکت داد و حریث عذری که راهنمای او بود پیشاپیش سپاه حرکت 
کرد و از همان راهی که آمده بودند تر کی رو آن نت توا همچنان به 
۱ 
ی ی مس ی ی ما 
را پیمود تا به مدینه رسید. [ 1] در این لشکر کشی یک ٍ نفر هم از 
مسلمانان کشته نشد. 

چون این خبر به هرقل که در حمص بود رسید سرهنگهای خود را جمع کرد 
و گفت: این همان مسأله‌یی بود که شما را از آن بر حذر می‌داشتم و از 
پذیرش آن خودداری می‌کردید, حالا عرب چنان شده است که فاصله یک 
ماه راه را می‌پیماید و بر شما غارت و شبیخون می‌زند و هماندم هم بر 
می‌گردد. خسته هم نمی‌شود و کسی هم با او مقابله نمی کند. برادرش 
گفت: من به این کا ر قیام می‌کنم و گروهی سوارکا ر گسیل می‌دارم تا در 
بلقاء [2] باشند. و چنان کرد و سوارانی را به اين کار گسیل کرد, و مردی 
از باران خودشا به فرماندفی انسان متضوت کرد ی آنها تا هنگام. آمدن 


لشکرهای اسلام در عهد خلافت ابو بکر و عمر آنجا بودند. 

گویند. هنگام مراجعت اسامه جماعتی از اهل کثکث- که نام یکی از 
دهکده‌های بین راه است- راه را بر اسامه بستند. اینها هنگام عزیمت زید 
پدر اسامه هم این کار را کرده بودند و چند تنی از سپاه او را کشته بودند. 
اسامه با همراهان خود به ایشان حمله کرد و بر آنها پیروز شد و قریه‌شان 
را آتیتن زد و مقداری از شترهایشان را به عنیمت گرفت و دو نفر از 
مردان ایشان را اسپر کرد و به بند کشید و در مدینه گردنشان را زد. بقیه 
نیز گریختند و به هزیمت رفتند. 

ابو بکر بن یحیی بن نضر, از پدرش نقل کرد که اسامة بن زید مژده رسانی 
از وادی القری فرستاد که خبر سلامتی مسلمانان و غارت بردن ایشان بر 
دشمن و از پای در اوردنشان را اطلاع دهد. چون مسلمانان شنیدند که 
ایشان می‌ایند. ابو بکر همراه مهاجران و اهل مدینه تا عواتق به استقبال 
آمدند و بمناسبت سلامت اسامه و مسلمانانی که همراهش بودند شاد 
شدند. اسامه ان روز هم در حالی که سوار بر همان اسب (سبحه) خود بود 
وارد مدینه شد. 


[ (1)] متن ناخوانا بوده و از عیون الاثر ابن سید الناس, ج 2 ص 282 
تصحیح شده است. 

[ (2)] بلقاء؛ ناحیه ۷۳ از اطراف دمشق که مرکز آن عمان است و 
میان شام و وادی القری است (معجم البلدان, 0 2 ض‌ 276 

(1) مانند همان روز که از ذی خشب بیرون رفته بود زره بر تن داشت و 
پرچم را پیشاپیش او بریده حمل می‌کرد تا به مسجد رسید. اسامه وارد 
مسجد شد و دو رکعت نماز گزارد و همراه پرچم به خانه خود برگشت. 
اسامه از جرف روز اول ماه ربیع الاخر سال یازدهم بیرون 3 و 9 
سی و پنج روز غایب بود. بیست روز در رفتن و پانزده روز در بر 

محمد بن حسن بن اسامة بن زید, از افراد خانواده خود نقل کرد که: هنگام 
هبرگ پیامبر (ص) اسامه نوزده ساله بوده است و رسول خدا| (ص) در 
پانزده سالگی او زنی از قبیله طی را به همسری او در آورد که او را طلاق 
داد و پیامبر (ص) زنی دیگر را به همسری اهزور اند و او به روزگار 
رسول خدا برای اسامه فرزندی آورد. رسول خدا (ص) به هنگام زفاف 
اسامه میهمانی داد و پذیرایی فرمود. 

هالک و ای ی ای اسان ره 
نقل کرد که: 7 

خداوند پسری به اسامة بن زید داد و او ان بچه را در خانه ام سلمه به 
حضور پیامبر (ص) اورد. 


پسرک سیاه بود و ام سلمه گفت: ای رسول خدا اگر اين بچه دختر بود. در 
خانه فتی‌ضان< [خرج نمی شد؛, بیخ ریش صاحبش می‌ماند]. پیامبر (ص) 
فرمود: : چنین نیست در آن صورت هم به هزینه مسلمانان دو دستبند نقره و 
دو کوشوار بزانش :شاخته. می‌شند و مانتد طلا آب می‌شد. | فوزی خزیدار 

پیدا می‌کرد]. 

محمد بن حوط, از صقوان بن سلیم, از عظاء ین یسار نقل کرد که 
هنگامی که اسامة بن زید پسر بچه‌یی بود و تازه به مدینه آمده بود دچار 
آبله گردیده و آب بینی او بر روی لبهایش می‌ریخت و عايشه از او نفرت 
داشت. پیامبر (ص) امد و شروع به شستن صورت او کرد و او را بوسید. 
غايشنه. گفت: 7 
نمی‌رانم. 

زید نقل کرد که: 

اسامه به زمین خورد و چهره‌اش شکافت. رسول خدا (ص) با زبان خود 

خون را از چهره‌اش پاک فرمود و اب دهان خود را به محل زخم مالید. 

از ابن جریح, و سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از یحیی بن جعده نقل 
می که کی قاطفض(ع) ار جموه اسافه چیری را بای مت کرد ور ایک 
او را ناراحت ساخته بود. پیامبر (ص) اسامه را به سوی خود کشید و نسبت 
به عاطاخه )رتاش کريه ای فرصوه مرت انامه رات مواهد. 
د‌. 

۳" 

معمر, از زهری, از عروه, از عايشه نقل کرد که: مجژر مدلجی به زید و 
اسامة بن زید که زير قطیفه‌یی خوابیده بودند و قطیفه را به سرهایشان 

کشیده و پاهایشان بیرون بود نگاه کرد و 
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ایا ی ی ی سیسات ماه 
به زید خوشحال شد. 

محمد, از زهری, از عروه, از عايشه نقل کرد که: هیچگاه پیامبر (ص) را با 
شانه و پشت عریان ندیدم مگر یک مرتبه و آن وقتی بود که زید بن حارثه 
از جنگی بر گشته و خبر فتح آورده بود که چون رسول خدا صدای او را 
شنید, عریان از جای برخاست و در حالی که جامه اش به زمین کشیده 
می‌شد او را در آغوش گرفت و بوسید. 

موسی بن یعقوب., از ابی الحویرث, و مخرمة بن بکیر, از پدرش, از عروة 
بن زبیر نقل کردند که: رسول خدا (ص) به ام کلثوم دختر عقبه فرمود: 
همسز رند بن.عارته شود که برایت بهتر است. و او این مطلب را خوش 
نداشت و خدای تعالي این آیم را ازل فرمود و ما کان من و لا ممتة 


هو 8 


اذا قصی ال و رَسولة مرا آنْ یِکُون هم الِْیِرَهُ من آمرهم و من یَعّص 


آللة و رَسْولة قَقَدٌ صَل صَلالا مٌبینا- برای هیچ مرد و زن موّمن هنگامی که 
نکند) و هر کس نافرمانی کند خدا و رسولش را. به درستی که به گمراهی 
سختی افتاده است. [1] صدق الله العظیم. [ 2] 


[(1)]. سوره 33, آیه 36. 

[ (2)]. مشهور انست که این ایه در مورد خواستگاری رسول خدا از دختر 
عمه خود زینب دختر جحش برای زید بن حارثه نازل شده است., و در مورد 
اه کلم نوخ عفیه برد اس حعیط ومایت یی اشست الا سرای اطلاع 
بیشتر مراجعه شود به تفسیر تبیان شیخ طوسی, جح 8, ص 311, چاپ 
نجف, 1968 میلادی, و تفسیر کشاف زمخشری» ج 3 ص‌ 1 2 چاپ 
اتشارات. افتات تهرانر و سحفع البیان طیرسی: ج4 ان 9طوو اب 
9 لبنان. و تفاسیر دیگر.- م. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





